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 عصر لویي چھاردھم

   

  تاریخ تمدن

  ویل دورانت

    

  كتاب 

  اول اعتلاي 

  فصل اولفرانسھ 

  

  خورشید طلوع میكند

١۶۴١ -  ٣۶٨۴  

I  - ١۶۶١ -  ١۶۴٣: مازارن و فروند  

بر  ١٧۶٣، با نفوذي كھ خاصیت سحرانگیز داشت، تا سال ١۶۴٣چھ شد كھ كشور فرانسھ از سال 
بر زبان، ادبیات، و ھنر سراسر اروپاي باختري حكومت كرد از دوران  ١٨١۵سیاست، و تا سال 

لویي آوگوستوس، امپراطور روم، تا آن زمان، ھیچ یك از پادشاھیھاي مطلقھ اروپا مانند زمان فرمانروایي 
، بھ آن ھمھ نویسنده، نقاش، )١٧١۵و  ١۶۴٣در فاصلھ سالھاي (چھاردھم، پادشاه مقتدر فرانسھ 

ھاي خودآرایي و  پیكرتراش، و معمار زیب و زیور نیافتھ و تا آن اندازه از لحاظ آداب نزاكت، شیوه
بیگانگان . ھ بودخوشپوشي، افكار بدیع، و ھنرھاي ظریف مورد تحسین و مرجع تقلید ھمگان قرار نگرفت

ھزاران ھزار . بھ پاریس میآمدند تا دوره تكمیلي آداب و ظرافتكاریھاي عقلاني و جسماني را فراگیرند
  . ایتالیایي، آلماني، و حتي انگلیسي پاریس را بر زادگاه خود ترجیح میدادند

میلیون نفر  ٢٠جمعیت فرانسھ بھ  ١۶۶٠در سال . یكي از علل سلطھ كشور فرانسھ زیادي نفوسش بود
میلیون، و جمھوري  ۶میلیون، ایتالیا  ۵و حال آنكھ در ھمان زمان اسپانیا و انگلستان ھر كدام ; میرسید

امپراطوري مقدس دوم، كھ شامل آلمان، اتریش، بوھم، و مجارستان . میلیون نفر جمعیت داشتند ٢ھلند 
آن زمان از آن امپراطوري جز نامي باقي گرچھ باید افزود كھ در ; میلیون نفوس داشت ٢١بود، نزدیك بھ 
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در حقیقت وقوع جنگ سي سالھ امپراطوري مقدس روم را دچار تھیدستي و پریشاني ساختھ و . نمانده بود
تقریبا ھمھ این كشورھاي ضعیف و ; آن را بھ متجاوز از چھارصد دولت دستنشانده تجزیھ كرده بود

یت نداشت، صاحب فرمانروا، قوانین، سكھ، و سپاھي میلیون نفر جمع ٢كوچك، كھ ھیچ كدام بیش از 
، از لحاظ ١۶۶٠فرانسھ، پس از سال . جداگانھ بودند و نسبت بھ یكدیگر خصومت و حسادت میورزیدند

  جغرافیایي بھ صورت كشوري بھ ھم پیوستھ با 

بزرگ بدین ترتیب، بھ یاري قابلگي پررنج و مسئولیت ریشلیو، قرن ; حكومتي مركزي بھ سر میبرد
  . توانست قدم بھ عرصھ وجود گذارد

در نبرد طولاني میان خانواده ھاپسبورگ با پادشاھان فرانسھ، در آن جبھھ كھ والواھا شكست خورده 
با گذشتن ھر دوره دھسالھ، بخشي از امپراطوري ھاپسبورگھا بھ خاك فرانسھ . بودند، بوربونھا پیروز شدند

خت پادشاھي اسپانیا تكیھزده بودند غرور و قدرت خود را در ھنگام و ھاپسبورگھایي كھ بر ت; منضم میشد
از آن پس فرانسھ تواناترین . بھ كشور فرانسھ تقدیم كردند) ١۶۵٩(و صلح پیرنھ ) ١۶۴٣(شكست روكروا 

در حالي كھ بھ منابع طبیعي خاكش، فطانت و وفاداري ملتش، جنگ آزمایي و ; كشور عالم مسیحیت گشت
اصل موضوع این بود كھ آن نوجوان میبایست . نش، و بخت نیك پادشاھش مستظھر بودكارداني سردارا

نزدیك بھ سھ ربع قرن بر فرانسھ فرمانروایي كند تا بتواند وحدت حكومت و سیاست را نیز بر وحدت نژاد 
و ادب  در این وقت بود كھ فرانسھ میتوانست در مدت پنجاه سال نوابغي در عالم علم. و خاك كشور بیفزاید

بھ وجود آورد، كاخھاي فخیم برپا كند، لشكري گران گرد آورد، و نیمي از جھان را بھ ھراس اندازد یا 
  . الھامبخش آن شود

میبایست این تصویر حاكي از جلال و درخششي بیسابقھ باشد و، بھ یاري ھمھ صورتھا و رنگھاي ھنر و 
  . حتي با خون آدمیان، بر پرده نقش بندد

، فرانسھ ھنوز وحدت نیافتھ بود )١۶۴٣(لویي چھاردھم در پنجسالگي صاحب تاج و تخت شد ھنگامي كھ 
ژول مازارن با نام جولیو . و ھنوز زمان آن بود كھ صدراعظم دیگري كار ریشلیو را بھ ثمر برساند

 ماتساریني در شھر آبروتتسي از پدر و مادر سیسیلي تنگدستي بھ وجود آمد، در رم نزد یسوعیان بھ
تحصیل پرداخت، بعدا در مقام نماینده سیاسي در دربار پاپھا بھ خدمت گماشتھ شد، و ناگھان در لحظھاي 

، دیدگان اروپا را بھ سوي خویش خیره )١۶٣٠(خطیر، با میانجیگري براي بھ پایان رساندن جنگ مانتوا 
بخت خود را بھ نبوغ ھنگامي كھ وي بھ سمت نماینده دایمي پاپ در پاریس تعیین گشت، رشتھ . ساخت

چون ریشلیو . فرمانروایي ریشلیو گره زد و در ازاي فرمانبرداري خود، كلاه كاردینالي را بھ پاداش گرفت
پادشاه را آسوده خاطر ساخت كھ براي جانشیني خود در مقام ((نداي مرگ را در گوش جان شنید، 

  . زدھم پند او را پذیرفتلویي سی.)) صدارت عظما كسي را شایستھتر از مازارن نمیشناسد

، مازارن چندي از سیاست بھ دور ماند، در حالي كھ آن )١۶۴٣(پس از مرگ آن فرمانرواي فرمانبردار 
اتریش، ملكھ مادر، مقام نیابت سلطنت فرزندش را بر عھده گرفتھ بود و لویي دو كنده و گاستون /د
بونھا، میكوشیدند تا بھ عنوان پشتیبان تاج و تخت اورلئان، یعني دو شاھزاده متنفذ از خاندان سلطنتي بور/د

اتریش بھ آن دو شاھزاده وقعي ننھاد و ایتالیایي نیكو /ھنگامي كھ ملكھ آن د. قدرت را در دست داشتھ باشند
منظري را كھ اینك چھل و یك سال داشت بھ مقام صدارت عظما تعیین كرد، خشم ایشان را براي ھمیشھ 

  . بھسوي خود خواند

  اي این انتصاب فرد
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  )آرشیو بتمان(كاخ ورساي . آن دتریش: ژان نوكره
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موزه شھر پاریس مژده پیروزي بزرگ خود را در نبرد روكروا جشن . كاردینال مازارن: پیر مینیار
و بدین ترتیب زمامداري مازارن با فرخندگي آغاز شد و بر پایھ موفقیتھاي چندي در ; گرفت و شادیھا كرد

مایندگان سیاسي و تدبیري كھ مازارن در انتخاب سرداران و ن. عالم سیاست و كشور گشایي استوار گشت
بھ یاري رھبري وي . اجراي روشھاي كشورداري بھ كار میبرد از روي كمال ھوشمندي و كارداني بودند

  . سلطھ نظامي كشور فرانسھ را تثبیت كرد) ١۶۴٨(بود كھ پیمان صلح وستفالي 

باري، مازارن، كھ چون ریشلیو صاحب ارادھاي قوي نبود، براي نیل بھ مقاصد خود ناگزیر بھ برد
مازارن پیوستھ . چیزي كھ بھ زیان وي تمام میشد نسب ایتالیاییش بود. نیرنگ، و مردمداري توسل میجست

و با ; میكوشید كھ فرانسویان را مطمئن سازد كھ گرچھ زبانش ایتالیایي است، قلبش بھ خاطر فرانسھ میطپد
یي و قلبش را از آن خودش میدانستند، این حال ھیچ وقت مورد اعتماد كامل فرانسویان، كھ سرش را ایتالیا

  . قرار نگرفت

گرچھ مسلم است كھ در ; درست نمیدانیم كھ مازارن چھ اندازه از طپشھاي قلبش را نثار ملكھ فرانسھ كرد
راه خدمتگزاري وي و جاھطلبي خویش جانفشانیھا كرد و، در نتیجھ، مھر ملكھ و شاید ھم عشقش را بھ 

د و ملكھ محبوبش را در پیروي از سیاست ریشلیو میدانست، كھ عبارت وي صلاح حال خو. دست آورد
مازارن براي اینكھ در صورت سقوط از مقام منیعش . بود از تحكیم قدرت سلطنت در برابر اشراف فئودال

جایگاھي از پر قو جھت خویش ترتیب داده باشد، با ھمھ آزمندي حاصل از خاطره تھیدستي گذشتھ یا بیم 
و فرانسھ نیز، كھ بتازگي ارزش مقیاس و اندازه را ; آینده، بھ گرد آوردن مال پرداخت از تھیدستي

فرانسھ از لھجھ ایتالیایي مازارن بیزار . محكوم كرد)) توانگر نوخاستھ((تشخیص میداد، او را بھ عنوان 
ونھ كاردینال دو رتس، كھ خودش ھم نم. بود و ولخرجیھاي او را در راه صلھ ارحامش نمیبخشود

او را مورد عتاب )) قلب كینھتوز... دغلباز مكار... روح پلید((برازندھاي از تقوا نبود، با عباراتي چون 
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گرچھ باید گفت كھ دو رتس با شكست سختي كھ در سیاست از مازارن خورده بود، نمیتوانست . قرار میداد
در عوض با كمال سلیقھ ; مال اندوخت اگر آن وزیر با تدبیر بیھیچ رعایتي. منصفانھ درباره او داوري كند

آن را خرج كرد و بعدا ھم مجموعھ نفیسي از كتابھا و آثار ھنریي را كھ در خانھ خود گردآورده بود بھ 
مازارن، با رفتار ملاطفتآمیز و درباریپسندش، بانوان را شیفتھ خود میساخت و . كشور فرانسھ واگذار كرد

مردي ((مادام دو موتویل، كھ بھ عقل و انصاف متصف بود، او را  .مردان را گیج و بلاتكلیف میگذاشت
مازارن بھ ھمان سھولتي كھ . وصف كرده است)) بسیار مھربان و كاملا بري از روش خشونتآمیز ریشلیو

  . تمرد را میبخشود، حقوق خدمات را نیز بھ دست فراموشي میسپرد

ذیر در راه اعتلاي حكومت فرانسھ تلاش میكند، ھمھ بر این راي متفق بودند كھ وي بھ طرزي خستگیناپ
لیكن حتي ھمین پشتكار وي گاھي موجب رنجش خاطر بزرگاني میشد كھ در پشت در اتاقش مدتھا بھ 

در نظر وي، ھمھ كس فسادپذیر بود، و بھ ھمین سبب در برابر شرافت و كمال اخلاقي . انتظار میماندند
این شایعھ را كھ وي ملكھ كشورش را معشوقھ خود ساختھ بود اما اگر . حساسیتي از خود نشان نمیداد

چھ بسا درباریان كھ از . ناشنیده انگاریم، باید بپذیریم كھ او شخصا بھ اندازه كافي پایبند اصول اخلاقي بود
اشارات كفرآمیز وي درباره دین دچار شگفتي میشدند، زیرا این گونھ بیحرمتیھا بھ مقدسات ھنوز رسم 

یكي از . آنان تساھل و رواداري مازارن را در مسائل دیني نتیجھ بیایماني وي میدانستند. بودروز نشده 
وي بھ ھوگنوھا اجازه داد كھ با خاطر آسوده اجتماعات . بود)) فرمان نانت((نخستین اقدامات مازارن تنفیذ 

ورد تعقیب و آزار خود را بر پا سازند، و در زمان صدارت او، حكومت مركزي ھیچ فرد فرانسوي را م
  . دیني قرار نداد

شگفت اینجاست كھ مازارن با آنكھ در میان فرانسویان محبوبیتي نیافتھ بود، توانست مدتي درازمقام 
دھقانان نسبت بھ او اظھار نفرت میكردند، زیرا در زیر فشار مالیاتھاي . زمامداري خود را محفوظ بدارد
نسبت بھ او اظھار نفرت میكردند، زیرا تعرفھبندیھاي وي  بازرگانان. جنگي وي كمرشان خم شده بود

اشراف نسبت بھ او اظھار نفرت میكردند، زیرا با عقایدشان در مورد روش . تجارتشان را فلج ساختھ بود
نسبت بھ او اظھار نفرت میكردند، زیرا وي خود و ) شوراھاي ایالتي(پارلمانھا . فئودالي كاملا مخالف بود

ملكھ با ممنوع ساختن ھرگونھ انتقادي از روش كشورداري مازارن، . تر از قانون میشمردپادشاھش را بر
اتریش بدان سبب از مازارن پشتیباني /در واقع ملكھ آن د. آتش نفرت عمومي را نسبت بھ او تیزتر كرد

ا ضعف میكرد كھ میدانست خود مورد دشمني دو گروه متنفذي قرار دارد كھ ھر كدامشان كودكي پادشاه ی
یكي اشراف كھ امیدوار بودند : زنانھ وي را وسیلھ خوبي براي بھ دست آوردن قدرت فرمانروایي میدانستند

امتیازات فئودالي پیشین خود را بھ رغم قدرت سلطنت بھ دست آورند، و دیگر پارلمانھا كھ آرزو میكردند 
یكي اشرافیت قدیمي  - ر این دو نیرو در براب. زمام حكومت بھ دست ھیئت حاكمھاي از افراد قضایي بیفتد

اتریش چارھاي جز آن نداشت كھ خود را /آن د - ) نجباي ردا(و دیگري اشرافیت نوظھور ) نجباي شمشیر(
دشمنان مازارن دست بھ دو اقدام . در پناه سپري چون سرسختي زیركانھ و ملاطفتآمیز مازارن قرار دھد

و ھمین وقایعند كھ در تاریخ بھ . ملكھ را بھ زیر انقیاد خود درآورند انقلابي زدند تا او را از میان بردارند و
  . ضبط شدھاند)) فروند((نام 

با این نیت كھ در فرانسھ نسخھ ثاني ; را دامن زد) ١۶۴٩ -  ١۶۴٨(پارلمان پاریس آتش فروند نخستین 
م را بھ عنوان مرجع نھضتي را بھ وجود آورد كھ ھمان اوان در انگلستان بھ وقوع پیوستھ و مجلس عوا

در گذشتھ، پارلمان پاریس، زیر نظارت پادشاه، عالیترین . قانوني در مقامي برتر از پادشاه قرار داده بود
بنابر سنت دیرین، قانون یا تعرفھ مالیاتي مورد قبول عامھ قرار . مقام قانوني فرانسھ بھ شمار میآمد

ن، كھ تقریبا ھمگیشان از قضات و حقوقدانان نمیگرفت مگر پس از تصویب و موافقت اعضاي پارلما
و اینك پارلمان درصدد برآمد كھ بار ; ریشلیو این اختیارات را از پارلمان پاریس سلب كرده بود. بودند

چنین مینمود كھ ھنگام آن فرا رسیده است كھ حكومت پادشاھي فرانسھ . دیگر آن اختیارات را بھ دست آورد
در . اراده ملت، چنانكھ بھ وسیلھ مجلس نمایندگانش اعلام میشد، تبعیت كند بھ صورت مشروطھ درآید و از

این پارلمانھا، چون مجلس عوام انگلستان، مجالس . آن زمان كشور فرانسھ داراي دوازده پارلمان بود
مقننھاي نبودند كھ اعضایشان از جانب ملت انتخاب شده باشند، بلكھ ھیئتھایي از قواي قضایي و اداري 
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اگر فروند نخستین . دند كھ اعضایشان مقام خود را یا از راه ارث یا بھ فرمان پادشاه بھدست میآوردندبو
اتاژنرو، یا مجلس . قرین موفقیت میشد، حكومت فرانسھ بھ صورت نوعي اشرافیت قضایي درمیآمد

بود تبدیل بھ عمومي طبقاتي، متشكل از نمایندگان طبقات اشراف، روحانیون، و طبقھ سوم مردم، ممكن 
ولي در آن زمان . مجلس نمایندگان و صاحب قدرتي شود كھ حتي در برابر راي پادشاه ایستادگي كند

بھ بعد این شورا را بھ  ١۶١۴گرچھ ھیچ پادشاھي از سال ; اتاژنرو تنھا بھ فرمان پادشاه تشكیل مییافت
نتیجھ این عمل ; مان بھ تشكیل آن ندادفر ١٧٨٩تشكیل اجلاسیھ فرانخوانده بود و ھیچ پادشاھي نیز تا سال 

  . بروز انقلاب كبیر فرانسھ بود

و این ھنگامي بود ; پارلمان پاریس بھ طور غیرمستقیم براي زماني كوتاه جنبھ نمایندگي ملي بھ خود گرفت
 ١۶۴٨بدین ترتیب اومر تالون در اوایل سال . كھ اعضاي آن جرئت یافتند زبان بھ حمایت از ملت بگشایند

اعلام داشت كھ مالیاتھاي سنگین دوران زمامداري ریشلیو و مازارن عامھ مردم را بھ تھیدستي و پریشاني 
  :كشانیدھاند

دھقانان باید بر كاه زبر بخوابند، زیرا مجبور بودھاند كھ . مدت ده سال است كھ فرانسھ روبھ انھدام میرود
براي آنكھ مشتي از متنعمان پاریس در . بفروشند ھایشان را براي پرداخت مالیاتھا اسباب و اثاثیھ خانھ

تجمل بھ سر برند، عده بیشماري از مردم بیگناه باید بھ گردھاي نان جوین بسازند و در عسرت بھ زندگي 
  ... خود ادامھ دھند

آن ھم تنھا بدان سبب كھ ھنوز كسي  - در حالي كھ از مال دنیا چیزي جز روحشان را در تملك خود ندارند 
   .تدبیري براي بھ فروش رساندن روح آدمي نیندیشیده است

ھاي پاریس، در كاخ دادگستري جلسھاي  پارلمان پاریس، ھمراه با دیگر دادگاه ١۶۴٨در دوازدھم ژوئیھ 
اتریش، درخواستھایي كردند كھ البتھ در /تشكیل دادند و در خطابیھ خود از پادشاه و مادرش، ملكھ آن د

ھیچ ; ھمھ مالیاتھاي شخصي میبایست بھ یك چھارم تقلیل یابند. املا انقلابي داشتندنظر مخاطبان لحني ك
; مالیات تازھاي نمیبایست بدون موافقت اعضاي پارلمان پاریس، كھ آزادانھ حق راي داشتند، وضع شود

، كھ با سلطھ خود بر حكام و قضات محلي اختیار جان و مال مردم )ناظران(ماموران خاصھ شاھي 
و ھیچ مجرمي نمیبایست، قبل از آنكھ در ; ستانھا را در دست داشتند، میبایست از كار بركنار شوندشھر

اگر بھ این درخواستھا . ھاي مربوط حاضر شود، بیش از بیست و چھار ساعت در توقیف بماند برابر دادگاه
رآمده و در میدان جواب موفق داده شده بود، ھمان ھنگام حكومت فرانسھ بھ صورت پادشاھي مشروطھ د

ھایي نیرومند درگذشتھ داشتند و نیروي مآل اندیشي  سیاست فرانسھ را از انگلستان افكار ملكھ مادر ریشھ
وي تجربھاي از ھیچ نوع حكومت، جز حكومتي براساس قدرت مطلق پادشاه، . در وي بسیار ضعیف بود

ھي، با آن گونھ درخواستھا، جز تركدار بنابراین، در نظر او، تضعیف قدرت پادشا; بھ دست نیاورده بود
كردن قالب پا برجاي سلطنت، متزلزل ساختن نفوذي كھ مقام شاھي بھ پیروي از سنت دیرین در روحیھ 

و چھ گناھي . ملت داشت، و در نتیجھ بھ وجود آوردن ھرج و مرج در كشور حاصلي در برنمیداشت
یا (ي را بھ فرزندش منتقل كند كھ پدر تاجدارش بزرگ میبود اگر مادري چون او نمیتوانست ھمان قدرت

این عمل در حقیقت چیزي جز فرار از زیر وظیفھ نبود و او را در برابر ! از آن برخوردار بود) ریشلیو
مازارن با نظر ملكھ موافق بود، زیرا در این درخواستھاي جسورانھ حقوقدانان . دادگاه تاریخ محكوم میكرد

در بیست و ششم ماه اوت ھمان سال، مازارن فرمان دستگیري پیر . چشم میدید پرمدعا نیستي خود را بھ
اما پیر بروسل سالخورده با شعاري كھ ھمواره بر . بروسل و دیگر پیشوایان پارلمان پاریس را صادر كرد

كثیري گروه . ، در میان عامھ مردم محبوبیت بسزا یافتھ بود))مالیاتھا موقوف((زبان میراند، یعني دو كلمھ 
چون بسیاري از این . بردر پالھ روایال گرد آمدند و با خشم و جنجال خلاصي پیر بروسل را خواستار شدند

و نیز ; بھ ھمھ آنان داده شد) frondeur)) (فلاخن انداز((داشتند، نام ) fronde(شورشیان با خود فلاخن 
بعدا ملقب بھ كاردینال  - ا پول دو گوندي ژان فرانسو. عملیات انقلابانگیزشان در تاریخ عنوان فروند یافت

دستیار و جانشین قانوني اسقف اعظم پاریس، بھ ملكھ توصیھ كرد كھ بروسل را از زندان آزاد  - دورتس 
چون ملكھ از قبول آن امتناع كرد، دو گوندي با خشم تمام از مقام خود كناره گرفت و بھ تحریك مردم . كند
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ھمان زماني كھ، در طلب كلاه كاردینالي، نخھاي پشت پرده سیاست را  اما وي در. بر ضد دولت پرداخت
  . ھایش مرتبا سركشي میكرد بھ حركت درمیآورد، بھ سھ نفر معشوقھ

ھاي شورشیان و  در بیست و ھفتم ماه اوت، یكصد و شصت نفر اعضاي پارلمان پاریس از میان گروه
چیزي كھ بیشتر آنان را تشجیع میكرد فریادھاي . افتادندسنگربندیھاي خیابانھا بھ سوي پالھ روایال بھ راه 

و ; وزیر با حزم و خرد دانست كھ ھنگام تدبیر است، نھ تھور. بود!)) مرده باد مازارن! زنده باد پادشاه((
ملكھ رضایت داد و سپس، خشمگین از تمكین خود . بھ ملكھ نصیحت كرد كھ فرمان بھ آزادي بروسل بدھد

. لت، بھ ھمراھي پادشاه نوجوان، در كاخ روئل واقع در حومھ پاریس گوشھ گرفتدر برابر اراده م
سنگربندیھا در . مازارن موقتا با درخواستھاي پارلمان موافقت كرد، ولي در اجراي آنھا طفره رفت

ز خیابانھا باقي ماندند و ھنگامي كھ ملكھ دل بھ دریا زد و بھ پاریس بازگشت، مردم با فریادھاي اھانتآمی
ھاي ایشان درباره روابط عشقیش با  و ملكھ شوخیھاي ركیك و طعنھ; خود او را مخاطب قرار دارند
، وي بار دیگر از پاریس فرار كرد و بھ ١۶۴٩در ششم ژانویھ سال . مازارن را بھ گوش خود شنید

شم بر علف خشك ھمان جا بود كھ ابری; ژرمن پناه برد -ھمراھي خانواده پادشاھي و گروه درباریان بھ سن 
  خوابید 

پادشاه جوان ھرگز آن مردم را نبخشود و ھیچ . و گوھرھاي گرانبھا در گرو غذاي روزانھ بھ باد رفتند
  . وقت روي خوش بھ پایتختش ننمود

در ھشتم ژانویھ پارلمان پاریس، در غایت سركشي، فرمان بھ محرومیت مازارن از حقوق اجتماعي داد و 
بھ دنبال آن، . را ترغیب كرد كھ وي را چون جنایتكاري مورد تعقیب قرار دھندفرانسویان میھن پرست 

قانون دیگري مبني بر مصادره ھمھ دارایي و املاك خاندان پادشاھي و صرف آن در راه دفاع عمومي بھ 
بسیاري از اشراف وقوع شورش فروند را فرصت مناسبي یافتند براي اینكھ پارلمان را بھ . تصویب رسید

شاید بیم ; نفوذ خود درآورند و آن را وادار كنند كھ امتیازات فئودالي را بار دیگر بھ ایشان باز گرداند زیر
آن داشتند كھ مبادا طغیان ملت، بدون وجود رھبري از طبقھ اشرافي، مھار را بگسلاند و كار را بھ جاي 

ك دو بویون، و حتي پرنس دو اشراف متنفذي چون دوك دو لونگویل، دوك دو بوفور، دو. باریك بكشاند
كونتي از خاندان بوربونھا، در جبھھ شورشیان جاي گرفتند و سربازان، اموال، و رویاھاي شگرف خود را 

  . در اختیار شورشیان قرار دادند

دوشس دو بویون و دوشس دو لونگویل، كھ با وجود آبلھ فراوان صورتي جذاب داشت، با فرزندان خود بھ 
چون گروگانھاي داوطلب براي تضمین وفاداري شوھرانشان نسبت بھ پارلمان و مردم پاریس آمدند تا 

ھنگامي كھ پاریس بھ صورت جبھھ جنگ درآمده بود، این بانوان . پاریس در عمارت شھرداري باقي بمانند
معنون در تالار عمارت شھرداري میرقصیدند، و دوشس دو لونگویل بھ رابطھ عاشقانھ خود با پرنس دو 

. ارسیاك، كھ ھنوز لقب دوك دولا روشفوكو را نگرفتھ و بنابراین آدمي ھرزھدرا نشده بود، ادامھ میدادم
بسیاري . در بیست و ھشتم ژانویھ، دوشس با بھ دنیا آوردن پسر مارسیاك روحیھ انقلابگران را تقویت كرد

بانواني كھ با تبسم  - مدند از سپاھیان فروند در سلك خدمتگزاران از جان گذشتھ بانوان اصیلزاده درآ
  . ملاطفتآمیز خود خونبھاي ایشان را میپرداختند

در این ھنگام، با افروختھ شدن آتش خصومت در میان پرنس دو كونتي و برادر بزرگش لویي دوم دو 
كھ در جنگھاي روكروا و لنس لشكریان فرانسھ را بھ )) كنده بزرگ((ملقب بھ  - بوربون، پرنس دوكنده 

كنده با شورشیان در . ملكھ از وضع تھدیدآمیزي كھ برایش پیش آمده بود رھایي یافت -رسانده بود پیروزي 
اتریش با شادي تام او را مامور كرد /آن د. خشم شد و نیروي خود را یكسره در خدمت ملكھ و پادشاه گذارد

وارد ) شس دو لونگویلدو(یعني با برادر و خواھر خود  -كھ با لشكري بھ سركوبي پاریس شورشگر برود 
و سپس خانواده پادشاھي را در امن و سلامت بھ پاریس برگرداند و در پالھ روایال مستقر  - جنگ شود 

كنده لشكري مھیا كرد، پاریس را در محاصره گرفت، و پاسگاه مستحكم شارانتون را بھ تصرف . سازد
این كار . مقدس روم دراز كردند اشراف شورشگر دست استمداد بھ سوي اسپانیا و امپراطوري. آورد
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اشتباه بزرگي بود، زیرا حس وطنپرستي در میان اعضاي پارلمان و مردم پاریس ریشھدارتر از نفرت 
  بیشتر اعضاي شورا حاضر نشدند كھ خدمات كشوري و پیروزیھاي جنگي . طبقاتي بود

   

  

گھاي آلمان بر فرانسھ ملغا شوند یا كاخ ریشلیو با بازگشت سلطھ ھاپسبور. كنده بزرگ: یوست فان اگمونت
ایشان كم كم دریافتند كھ تیولداراني كھ میخواستند با برقراري اصول فئودالي كشور فرانسھ را ; باطل بمانند

پس، با حالت . ھایي بیش نبودھاند تجزیھ و حكومت مركزي را تضعیف كنند، در بازي سیاست، خود مھره
دگاني بھ پیشواز ملكھ، كھ رو بھ سوي پاریس نھاده بود، فرستاد، خضوع و تمكین ناگھاني، ھیئت نماین

مراتب فرمانبرداري خود را بھ عرض رساند، و صریحا اعلام كرد كھ ملكھ خود را ھمیشھ دوست 
. ملكھ عموم افرادي را كھ حاضر بودند سلاح خود را بر زمین گذارند مشمول عفو قرار داد. داشتھاند

. مرخص كرد و فرمان داد كھ مردم اطاعت پادشاه خویش را گردن نھند پارلمان سپاھیان خود را
 ٢٨(اتریش، لویي، و مازارن بھ مقر فرمانروایي خود بازگشتند /آن د; سنگربندیھا از میان برچیده شدند

چنانكھ  - ، درباریان بھ گرد ھم جمع آمدند، و اشراف شورشگر نیز بھ جرگھ آنھا پیوستند )١۶۴٩اوت 
ھمھ چیز بخشوده شد، ولي ھیچ چیز از . میانشان گذشتھ بود سوتفاھمي جزئي بیش نبود گویي ھر چھ

  . بدین ترتیب فرو نشست[ فروند پارلمان]فروند نخستین . ھا زدوده نشد خاطره

كنده، كھ انتظار داشت خدماتش در راه تاج و تخت وي را بھ مقامي برساند . اما فروند دومي ھم در كار بود
. ا بھ زیر فرمان او درآورد، پس از چندي خود را در زیر استیلاي آن حریف قوي پنجھ یافتكھ مازارن ر

مازارن در یكي از لحظات حساس دل بھ دریا زد و كنده، ; كنده با اشراف ناراضي از در دوستي درآمد
را بھ  مادام دو لونگویل شتابان خود). ١۶۵٠ژانویھ  ٢٨(كونتي، و لونگویل را در ونسن زنداني كرد 
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نورماندي رساند و در آنجا آتش شورش را برپا كرد و سپس بھ ھلند، كھ در زیر تسلط اسپانیا قرار داشت، 
رفت و تورن سردار بزرگ فرانسھ را شیفتھ و ھمدست خود ساخت و اغوایش كرد تا دست بھ خیانت زند 

ھا با  ھمھ احزاب و دستھ((تر، بھ گفتھ ول. و لشكر اسپانیایي را بر ضد مازارن وارد میدان كارزار كند
یكدیگر بھ مخاصمت بر میخاستند و بعد باھم پیمان ھمكاري میبستند و بنوبت با یكدیگر از در خیانت 

ھاي مختلف نپیوستھ  ھیچ فردي وجود نداشت كھ بارھا مرام خود را تغییر نداده و بھ جبھھ... درمیآمدند 
ھر روز صبح ده بار بھ پاي خاستیم تا گلوي : ((استرتس در یادداشتھاي خود چنین آورده .)) باشد

اما ھمھ نسبت بھ . خود وي نزدیك بود بھ دست لا روشفوكو كشتھ شود.)) ھمدیگر را از دم تیغ بگذرانیم
و حال آنكھ خود پادشاه در این حیرت بھ سر میبرد كھ چرا اساس ; شخص شاه سوگند وفاداري یاد میكردند

  . ل استسلطنتش آنچنان دچار تزلز

مازارن، در ھیئت خداي جنگ، ; در بوردو قواي شاھي پیروز شدند و اھالي را وادار بھ تسلیم كردند
در ھمان ھنگام، دو رتس، كھ میخواست خود . لشكري بھ فلاندر كشید و تورن مغلوب نشدني را شكست داد

درخواست خود را در مورد را جانشین صدراعظم و خاطر خواه ملكھ سازد، پارلمان پاریس را واداشت تا 
كاردینال مازارن، كھ اختیار اعصابش را از دست داده بود، فرمان آزادي . تبعید مازارن تجدید كند

و بیدرنگ از بیم جان بھ شھر برول، واقع در ) ١۶۵١فوریھ  ١٣(شاھزادگان زنداني را صادر كرد 
و ملكھ میسوخت، با برادرش كونتي كنده، كھ در آتش انتقام از صدر اعظم . نزدیكي كولوني، گریخت

ایشان در اول سپتامبر ھمان سال . خواھرش لونگویل، و دوكھاي نمور و لاروشفوكو پیمان اتحادي بست
كنده . اعلان جنگ دادند، بوردو را بھ تصرف درآوردند، و بار دیگر آن را دژ مستحكم شورشیان ساختند

دوستي ریخت، و وعده داد كھ در فرانسھ حكومتي جمھوري پیمان اتحادي با اسپانیا بست، با كرامول طرح 
  . بھ وجود آورد

، لویي چھاردھم، كھ اكنون قدم بھ سیزدھسالگي گذارده بود، اعلام داشت كھ ١۶۵١در ھشتم سپتامبر 
. دوران نیابت سلطنت مادرش بھ پایان رسیده است و از آن بھ بعد خود زمام امور را بھ دست خواھد گرفت

لیكن در نوامبر ھمان سال، با كسب قدرت و ; م كردن اعضاي شورا، تبعید مازارن را توشیح كردبراي آرا
. مازارن پیشاپیش لشكري گران بھ فرانسھ بازگشت. جرئت بیشتر، صدراعظم را دوباره بھ خدمت خواند

لویي . داورلئان دم از بیطرفي میزد، ولي تورن خدمت پادشاه را گردن نھا/در این احوال، گاستون د
مولھ، مھردار سلطنتي، را بھ اورلئان فرستاد تا بھ نام پادشاه تبعیت اھالي  ١۶۵٢چھاردھم، در ماه مارس 

اورلئان فرستادند كھ اگر خود وي یا /دیوانیان اورلئان محرمانھ پیغامي بھ گاستون د. شھر را خواستار شود
ي را بھ دست گیرند، ایشان ناگزیر شھر را دخترش فورا در اورلئان حاضر نشوند تا رھبري مقاومت اھال

  . تسلیم فرستاده پادشاه خواھند كرد

در این لحظھ است كھ یكي از آن چند تن زنھاي بسیار مشھور فرانسھ، ھمانند ژانداركي دیگر، براي نجات 
اورلئان از ھمان اوان كودكي، كھ ریشلیو پدرش را بھ /آن ماري لویز د. اورلئان بھ صحنھ تاریخ میشتابد

)) موسیو((بود، رسما  پدرش، گاستون، كھ برادر لویي سیزدھم. تبعید فرستاد، خوي عصیانگري گرفت
و خود وي ; شھرت داشت)) مادام((مادرش، ماري دو بوربون، دوشس دو مونپانسیھ، بھ نام ; خوانده میشد

)) مادموازل دو مونپانسیھ بزرگ((خطاب میشد و، از آنجا كھ بلند قد و نیرومند بود، )) مادموازل((طبعا 
ن داشت، وي با غروري متكي بر دو پایھ مال و نسب چون خانواده مونپانسیھ ثروت بیكرا. لقب یافتھ بود

من از خانداني ھستم كھ دست بھ ھیچ كاري كھ بزرگ و عالي نباشد : ((میگفت)) مادموازل. ((بار آمد
و چون توجھي ; وي آرزوي ھمسري لویي چھاردھم را، كھ پسر عمویش بود، در دل میپروراند.)) نمیزند

  . صیان گذارداز آن سوي ندید، دست بھ تمرد و ع

وقتي كھ وي نداي استمداد زادگاھش را شنید و دانست كھ پدرش حاضر نیست خویشتن را بھ دام آن معركھ 
مادموازل دو مونپانسیھ . اندازد، با اصرار تمام رضایتش را جلب كرد كھ خود بھ جاي او بھ اورلئان برود

س زن تحمیل كرده بود اظھار تنفر در زندگي ھمواره نسبت بھ محدودیتھایي كھ عرف و عادت بر جن
پس آن ماري جامھ . میكرد و بھ ھیچ وجھ دلیلي نمییافت كھ زنان را از قدم گذاردن بھ میدان نبرد باز دارد

pymansetareh@yahoo.com



جنگي و زره بر تن كرد، كلاھخود بر سر نھاد، گروھي از شیر زنان اصیلزاده را با سپاھیاني چند بھ دور 
دیوانیان، از بیم قھر پادشاه، او را بھ شھر راه . و بھ سوي اورلئان آوردخود گرد آورد، و با شادي و امید ر

  . ندادند

در حالي كھ ; آن ماري بھ دستھاي از مردانش فرمان داد تا دیوار دور شھر را در محلي سوراخ كنند
ن شراره سخنان پرھیجا. نگاھبانان مشغول چرت زدن بودند، خودش بھ ھمراھي دو نفر كنتس از آن رد شد

مولھ با دست خالي بھ سوي پاریس رانده شد، و . مادموازل دو مونپانسیھ بزرگ در انبوه مردمان گرفت
  . نوخاستھاش سوگند وفاداري یاد كرد)) دوشیزه((اورلئان نسبت بھ 

كنده از سوي جنوب رو بھ پایتخت . ھاي پاریس بھ اوج شدت خود رسید دومین فروند در كنار دروازه
قواي پادشاھي را در ھم شكست، و چیزي نمانده بود كھ پادشاه و ملكھ و كاردینال را  آورد، لشكري از

با نزدیك شدن لشكریان كنده بھ پاریس، انبوھي از اھالي . دستگیر كند و ضربھ آخري را بر آنھا وارد آورد
د و با مراسم پیكرھاي از قدیسھ ژنویو، حامي شھر، را بر دوش گرفتن -یعني باز ھمان سپاھیان فروند  - 

با شتاب ھر )) مادموازل بزرگ. ((دعا خواني براي پیروزي كنده و زوال مازارن خیابانھا را دور زدند
چھ تمامتر خود را از اورلئان بھ كاخ لوكزامبورگ رساند و از پدرش، كھ ھنوز در حال سبك و سنگین 

. و او مصرا امتناع ورزید; كند كردن دلایل موافق و مخالف بود، بھ اصرار خواست كھ كنده را تقویت
-قواي تورن و پادشاه اكنون بھ كنار پاریس رسیده بودند و در بیرون باروھاي شھر، نزدیك دروازه سنت

  . ، با سپاھیان كنده روبھرو شدند)میدان باستیل امروزي(آنتوان 

ستیل فرو آمد و لحظھاي بیش بھ پیروزي تورن باقي نمانده بود كھ مادموازل چون صاعقھ بھ درون با
فرماندار آنجا را برانگیخت تا قواي پادشاھي را از بالاي برج و باروي باستیل بھ زیر آتش توپخانھاش 

ھا را فقط تا وقتي گشاده دارند كھ  سپس، بھ نام پدر غایب خود، بھ اھالي شھر فرمان داد كھ دروازه. گیرد
). ١۶۵٢دوم ژوئیھ (بر قواي پادشاھي ببندند سپاھیان كنده وارد شھر شوند، و پشت سر آنھا راه را 

  . مادموازل شیر زن روز شناختھ شد

وي در پرداخت مقرري . لیكن بزودي افراد محتاط از او روي گردانیدند. كنده فرمانرواي پاریس شد
در چھارم ژوئیھ . سپاھیانش عاجز ماند، آنھا از كنارش پراكنده شدند، و مردم سر بھ شورش برداشتند

ي از آشوبگران بھ شھرداري ریختند و با خشم و تھدید خواستار شدند كھ كلیھ طرفداران مازارن را گروھ
و براي آنكھ شمھاي از مخالفت و خشم خود را ظاھر كرده باشند، بناي شھرداري را ; بدیشان تسلیم كنند

براي اھالي شھر دچار  تامین آذوقھ; امور اقتصادي از ھم گسیخت. آتش زدند و سي نفر از اھالي را كشتند
طبقات توانگر در این اندیشھ شدند كھ آیا . و خطر قحطي ساكنان پاریس را مورد تھدید قرار داد; وقفھ شد

حكومت استبدادي پادشاه یا حتي زمامداري مازارن از استیلاي توده مردم بر امور كشور بھتر نبود 
تا براي سپاھیان فروند مسئلھاي كھ موجب وحدت  مازارن موقع را مناسب دید كھ داوطلبانھ بھ تبعید رود

كاردینال دو رتس، كھ كلاه قرمز كاردینالي را چنان كھ آرزو داشت بھ دست . نظرشان باشد باقي نماند
; آورده بود، صلاح كارش را چنان یافت كھ در محیطي امن مستقر و از امتیازات مقام خود برخوردار شود

  . راه ترغیب مردم بھ شاھدوستي بھ كار انداخت و بدین منظور نفوذ خود را در

منظره سلطان جوان . در بیست و یكم اكتبر، خاندان پادشاھي با صلح و آرامش وارد پاریس شد
در خیابانھا !)) زنده باد پادشاه((چھاردھسالھ نیكو روي و دلاور اھالي پاریس را شیفتھ و شیدا كرد و غریو 

نھ بھ زور ; بلوا و آشفتگي عمومي فرونشست و نظم برقرار گشت با گذشت یك شب،. طنین انداز شد
یعني اعتقاد نیمھ  -سرنیزه، بلكھ بھ موھبت دم برخاستھ از وجود شاھي، یا بھ تاثیر روحي حقانیت مقام 

از آن پس لویي چھاردھم خویشتن را آنچنان مقتدر یافت كھ در . ھشیارانھ مردم بر حق الاھي پادشاھان
دومین شورش . مازارن را دوباره بھ خدمت خواند و كلیھ اختیارات پیشین را بدو سپرد ١۶۵٣ششم فوریھ 

  . فروند نیز پایان پذیرفت
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اشراف شورش طلب بھ قصرھاي . كنده بھ بوردو گریخت، و پارلمان پاریس موقرانھ سر تمكین فرود آورد
نمیآمد، براي تسلاي خاطر، خود را  مادام دولونگویل، كھ دیگر دوستداشتني بھ نظر. ولایتي خود خزیدند

بھ یكي از املاكش تبعید شد و در آنجا از )) مادموازل بزرگ. ((رویال آویخت - ھاي پور  بھ دامن راھبھ
غصھ یادآوري این گفتھ طعنھآمیز منسوب بھ مازارن كھ با شلیك توپھاي باستیل، بھ دست خود شوھرش را 

مادموازل در چھلسالگي عاشق . خون جگر خورد -ده بود یعني بھ بخت ملكھ شدنش پا ز - كشتھ بود 
پادشاه از صدور اجازه . آنتوانن دوكومون، كنت دو لوزن، شد، كھ از خودش خیلي جوانتر و كوتاھتر بود

و چون عاشق و معشوق خواستند بھرغم مخالفت پادشاه باھم ازدواج كنند، لویي . ازدواج خودداري كرد
مادموازل شكیبا در سراسر . زنداني كرد) ١۶٨٠ -  ١۶٧٠(راي مدت ده سال چھاردھم كنت دو لوزن را ب

آن مدت نسبت بھ كنت دو لوزن وفادار ماند و پس از پایان دوره زندانش با او ازدواج كرد و تا ھنگام 
  . مرگ با وي در آشوب و اضطراب بھ سر برد

كاردینال دو رتس دستگیر شد، فرار كرد، مورد عفو شاه قرار گرفت، بھ سمت نماینده سیاسي پادشاه در 
رم منصوب شد، و سرانجام در لوزن گوشھ انزوا گزید و بھ نگارش خاطراتش پرداخت، كھ از جھت دقت 

  : در تجزیھ عیني خوي آدمي، و از جملھ خوي خودش، اثري شایان ملاحظھ و تحسین است

من نمیتوانستم نقش آدمي فدایي را ایفا كنم، زیرا اطمینان نداشتم كھ چھ مدت خواھم توانست بھ اجراي آن 
چون دانستم كھ نمیتوانم بدون وسوسھ عشق زندگي كنم، سروسري با مادام دو . ... نقش ساختگي ادامھ بدھم

ا و پرتجملش در چشم دلدادگانش وي زني جوان و طناز بود، بھ اندازه خانھ گرانبھ. پومرو برقرار كردم
من بھ . ... میدرخشید، و عشقبازیھاي آشكارش با دیگران سرپوشي بودند بر آنچھ میان من و او میگذشت

اما تصمیم قطعي داشتم كھ ھمھ وظایف شغل . ... این نتیجھ رسیدم كھ بھ گناھكاریھاي خود ادامھ دھم
م و حداكثر كوششم را بھ كار برم تا روح دیگران را خود را با كمال وفاداري بھ انجام برسان[ دیني]

و اما مازارن چھار دست و پا سالم بھ  .رستگار كنم، گرچھ ھیچ توجھي بھ رستگاري روح خودم نداشتم
سپس صدراعظم پیماني با انگلستان پروتستان مذھب و كرامول . زمین بود، زمامدار امور كشور شد

بھ موجب آن عھدنامھ، انگلستان لشكریاني بھ . افتضاحآمیز بودكھ براي فرانسھ ) ١۶۵٧(شاھكش بست 
)) نبرد دون((فرانسھ و انگلستان در . كمك فرانسھ فرستاد تا متفقا قواي كنده و اسپانیاییھا را درھم بشكنند

  ). ١۶۵٨ژوئن  ١٣(پیروز شدند 

مي وارد آن شد و سپس، بر ده روز بعد، اسپانیاییھا شھر دنكرك را تسلیم كردند، و لویي با تشریفات رس
دولت اسپانیا، كھ بر اثر جنگھاي طولاني لشكریان خود . طبق مواد عھدنامھ، آن را بھ انگلستان واگذار كرد

با  ١۶۵٩را از دست داده و دچار ضعف مالي شده بود، پیمان صلح پیرنھ را در تاریخ ھفتم نوامبر سال 
ھ پایان رساند تا شالوده جنگ تازھاي را طرح ریزي فرانسھ امضا كرد و جنگي بیست و سھ سالھ را ب

بھ موجب آن پیمان، اسپانیا شھرھاي روسیون، آرتوا، گراولین، و تیونویل را بھ فرانسھ . كرده باشد
ماریا (فیلیپ چھارم دخترش ماري ترز . واگذارد و از ھرگونھ ادعایي نسبت بھ ایالت آلزاس چشم پوشید

چھاردھم درآورد، اما با شرایطي كھ بعدا ھمھ كشورھاي اروپاي باختري را بر را بھ عقد نكاح لویي ) ترسا
توضیح آنكھ فیلیپ وعده داد كھ، تا ھجده ماه پس از عروسي، . سر جانشیني سلطنت اسپانیا بھ جنگ كشاند

لیكن در مقابل از لویي چھاردھم و ماري ترز ; كراون بھ عنوان جھیزیھ بھ دخترش بدھد ٠٠٠،۵٠٠مبلغ 
ھمچنین پادشاه اسپانیا بخشایش كنده را . واست كھ رسما از حق جانشیني تاج و تخت اسپانیا چشم بپوشندخ

لویي نھ فقط آن شاھزاده بیباك را بخشود، بلكھ او را بھ دربار خود . یكي از مواد پیمان صلحش قرارداد
  . پذیرفت و كلیھ املاك و القابش را بھ وي باز گرداند

یعني انقراض سلطھ خانواده سلطنتي  - بھ منزلھ اجراي مرحلھ نھایي برنامھ ریشلیو بود پیمان صلح پیرنھ 
افتخار بھ ثمر رسانیدن . ھاپسبورگ و برقراري فرانسھ بھ جاي اسپانیا بھ عنوان تواناترین كشور اروپایي

یچ كس نبود و گرچھ كمتر كسي او را قلبا دوست میداشت، ھ; موفقیتآمیز سیاست ریشلیو نصیب مازارن شد
با این حال، فرانسھاي كھ بھ آن . كھ وي را در مقام یكي از لایقترین وزیران كشور فرانسھ بھ جاي نیاورد

مازارن در بحبوحھ تنگدستي . زودي خیانت كنده را بخشود، ھیچ وقت از سرگناه آزمندي مازارن نگذشت
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وي . فرانك میشد ٠٠٠،٠٠٠،٢٠٠ و محرومیت ملت ثروت بیكراني اندوخت كھ بھ تخمین ولتر بالغ بر
ھاي اختصاصي ارتش فرانسھ را بھ درون گاوصندوقھاي شخصي سرازیر كرد، مشاغل درباري را  ھزینھ

ھاي خود گردنبندي ھدیھ  بھ سود خود فروخت، با بھره گزاف بھ پادشاه پول وام داد، و بھ یكي از برادرزاده
مازارن در ھنگام مرگ بھ لویي . یا بھ شمار میآیدكرد كھ ھنوز یكي از گرانبھاترین تكھ جواھرت دن

چھاردھم توصیھ كرد كھ مقام صدارت عظما را در دست خود نگاه دارد و ھرگز كارھاي عمده را بھ ھیچ 
، نھانگاه خزانھ وي توسط كولبر بر )١۶۶١نھم مارس (پس از مرگ مازارن . یك از وزیرانش نسپارد

مازارن را ضبط كرد و بدین ترتیب نھ فقط دولتمندترین سلطان زمان لویي كلیھ دارایي . پادشاه فاش گشت
  شد، بلكھ خوشنودي قاطبھ 

شوخطبعان پاریس گنو، طبیب معالج مازارن، را یكي از نیكوكاران ملي خواندند . ملتش را نیز تامین كرد
ھمان طبیب خوش  این! براي عالیجناب راه باز كنید((; و این جملھ را چون شعاري در دھانھا انداختند

  .))قدمي است كھ كاردینال را كشت

II - پادشاه  

اتریش نیمي /از جانب مادرش آن د. مشھورترین پادشاه فرانسھ فقط یك چھارم وجودش فرانسوي بود
وي از ھمان آغاز جواني دلبستھ . اسپانیایي و از طرف مادربزرگش ماري دو مدیسي ربعي ایتالیایي بود

شد، كمي بعد تقدس و تبختر اسپانیایي را شعار خود ساخت، و در سنین سالخوردگي ھنر و عشق ایتالیایي 
بمراتب بیشتر بھ جد مادریش فیلیپ سوم، پادشاه اسپانیا، شباھت پیدا كرد تا بھ جد پدریش ھانري چھارم، 

  . پادشاه فرانسھ

میكردند كھ لویي سیزدھم توانستھ شاید فرانسویان باور ن; نھادند) خداداد(بھ ھنگام تولد، نام او را دیودونھ 
بیگانگي میان پدر و مادر، مرگ . باشد كھ وظیفھ پدري خود را بدون یاري پروردگار بھ انجام رساند

در . زودرس پدر، و اوضاع آشفتھ دوران شورشھاي فروند در رشد و پرورش كودك اثر ناھنجار گذاردند
براي حفظ مقام فرمانروایي خود بھ كار میبردند، لویي اتریش و مازارن /میان تلاشھا و كوششھایي كھ آن د

غالبا متروك و منزوي میماند، و حتي در آن زندگي ناملوكانھ مواقعي پیش آمد كھ وي طعم فقر را در جامھ 
و ھنگامي كھ معلمان خصوصي ; ظاھرا كسي در اندیشھ تربیت او نبود. ژنده و غذاي نابسنده چشید

گرفتند، ھم خود را تنھا بر آن مصروف داشتند كھ بھ وي تلقین كنند كھ كشور  پرورش فكري او را بھ عھده
فرانسھ ملك موروثي، و فرمانروایي بر خلق حق خداوندي اوست، و جز در برابر پروردگار، ھیچ گونھ 

و . مادرش چندان فرصت یافت كھ او را طبق آیین كاتولیكي و با اخلاص دیني بار بیاورد. مسئولیتي ندارد
مین ایمان بود كھ بعدھا ھر گاه شھوات لویي چھاردھم فرو مینشست یا اركان قدرتش دچار سستي ھ

لویي از خواندن و نوشتن ((سیمون بھ خواننده خود اطمینان میدھد كھ  - سن . میشدند، در وي قوت میگرفت
تاریخي و امور عادي چیز قابلي نیاموختھ بود و چنان بیسواد بار آمده بود كھ درباره معمولیترین وقایع 

اما باید گفت كھ دوك نامبرده در این اظھارنظر، بر اثر خشم شخصي، راه .)) كوچكترین اطلاعي نداشت
مسلما لویي علاقھاي بھ خواندن كتاب نداشت، لیكن حمایت وي از نویسندگان و مولفان . اغراق پیموده است

بعدا لویي تاسف میخورد . بر ذوق ادبي اوستو دوستي نزدیكش با مولیر، بوالو، و راسین گواھي صادق 
آگاھي بر حوادث مھمي كھ : ((از اینكھ دیر بھ مطالعھ تاریخ پرداختھ است و در این باره چنین نوشتھ است

با گذشت قرنھاي متمادي در جھان بھ وقوع پیوستھاند، بدان منوال كھ مغزھاي متفكران موشكاف درك و 
  مایھ تقویت عقلمان میشود و ما را در حل ضبط شده و بر ما عرضھ میشوند، 
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مادرش كوشید كھ وي را نھ فقط بھ . موزه لوور، معضلات امور یاري میكند. لویي چھاردھم: ژیراردون
و ; عادات نیكو و آداب پسندیده آشنا سازد، بلكھ ھمچنین او را با خوي دلاوري و جوانمردي بار بیاورد

ا آنكھ بر اثر تمایل بیپرواي لویي بھ قدرتطلبي آلودگي یافت، تا پایان قسمت عمده این پرورش اخلاقي، ب
در جواني جدي و فرمانبردار بھ . زندگي در طبع وي باقي ماند و در محیط مجاورش اثرات نیكو بخشید

نظر میآمد و شاید بیش از آن مھربان و نیكخو بود كھ برازنده مقام پادشاھي باشد، اما مازارن اعلام داشت 
مواد ساختماني لازم براي بھ وجود آوردن چھار پادشاه بھ اضافھ یك آدم شریف را در خود جمع ((ھ لویي ك

جان اولین انگلیسي، كھ از پنجره خانھ مسكوني تامس ھابز در  ١۶۵١در روز ھفتم سپتامبر سال .)) دارد
د، در شرح مراسمي پاریس ناظر حركت صفوف ملتزماني بود كھ سلطان سیزدھسالھ را مشایعت میكردن
لویي چون آپولون : ((كھ میبایست پایان دوران خردسالي لویي چھاردھم را اعلام دارد، چنین نگاشتھ است

ھا را با تزیینات و فضا  وي در طول راه كلاه در دست بھ بانوان و ھلھلھكنندگاني كھ پنجره. جواني مینمود
در ھمان زمان لویي میتوانست اختیار .)) م میدادپر كرده بودند، سلا< !زنده باد پادشاه>را با غریو 

زمامداري را از دست مازارن بیرون بیاورد، اما وي حق كارداني و حسن سلیقھ صدراعظم خود را بھ 
با این حال، كاردینال در . جاي آورد و براي مدت نھ سال دیگر او را در زمامداري امور كشور باقي گذارد

اگر قرار بود چندي بیشتر زندگي كنم، نمیدانم دیگر چھ كاري از دستم (( :ھنگام مرگ چنین اعتراف كرد
پس از مرگ مازارن، روساي ادارات نزد لویي چھاردھم آمدند و پرسیدند كھ از آن پس .)) ساختھ بود

از .)) بھ خودم: ((وي با سادگي و بیاني قاطع جواب داد. براي كسب دستور بھ چھ كسي باید مراجعھ كنند
ملت از . لویي چھاردھم بر فرانسھ حكومت كرد ١٧١۵تا تاریخ اول سپتامبر ) ١۶۶١نھم مارس ( آن روز

شادي آنكھ پس از نیم قرن اینك براي نخستین بار سایھ سلطاني صاحب اختیار را بر سر داشت اشك بر 
  . گونھ دواند
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، كھ بآساني فریفتھ چیزي ژان دو لا فونتن. مردمان بھ نیكو منظري و خوش اندامي پادشاه خود بالیدند
آیا گمان میكنید كھ در دنیا : ((لویي چھاردھم را دید، بھ ھیجان درآمد و گفت ١۶۶٠نمیشد، چون در سال 

پادشاھاني با چنین قامت رعنا و منظر زیبا فراوان بودھاند من كھ از چنین تصوري عاجزم و ھر وقت او 
در واقع بلندي قامت لویي فقط یك متر و .)) متجلي مییابم را در برابر دیدگانم< بزرگي>را میبینم، معناي 

وي اندامي . شصت و پنج سانتیمتر بود، لیكن جبروت شخصیتش او را در انظار بلندتر از آن مینمایاند
در نیزه بازي و سواري مھارت، و . موزون و نیرومند داشت و سواركاري چابك و رقاصي خوشخرام بود

یعني درست واجد آن مجموعھ خصایلي بود كھ ھوش از سر زنان بھ در  -داشت در نقل داستان سحر بیان 
: سیمون كھ با لویي میانھ خوشي نداشت، درباره وي نوشتھ است - سن . میبرند و دل از دستشان میربایند

 و این دوك.)) اگر او یكي از افراد عادي ھم بود، باز با عشقبازیھایش ھمان غارتگري قلبھا برپا میكرد((
) كھ ھرگز لویي چھاردھم را از اینكھ نگذاشت دوكھا بھ فرمانروایي خود ادامھ دھند نبخشود(نامآور 

تصدیق میكند كھ رفتار مودبانھ پادشاه مكتب آداب داني دربار فرانسھ را بھ وجود آورد، كھ از دربار بھ 
  :كشور فرانسھ، و از كشور فرانسھ، بھ اروپا سرایت كرد

شش بھ لطف و ظرافت لویي چھاردھم رفتار نكرده و ازا ین راه بھ اندازه وي بر ھرگز كسي ھنگام بخ
و اگر ; ھرگز كلمات توھینآمیز از دھان وي بیرون نیامدند. ... ارزش بخشندگیھاي خود نیفزوده است

ھمیشھ بملاطفت سخن  -كھ این بندرت اتفاق میافتاد  - میخواست كسي را مورد سرزنش یا توبیخ قرار دھد 
ھرگز كسي صاحب خوبي چنین با . ، بھ تندي و پرخاش نپرداخت... یگفت و ھرگز، مگر در یك موردم

  . ... ادب نبوده است

ھرگز نشد كھ از كنار ناچیزترین شلیتھ پوشان بگذرد و كلاھش را از . ادب وي نسبت بھ زنان بیمانند بود
اگر ضمن گردش . ... اق خود باز میشناختسر بر ندارد، حتي ھنگامي كھ آنان را بھ عنوان خدمتكاران ات

   .با بانوان ھمصحبت میگشت، تا ھنگام جدا شدن از ایشان كلاه خود را بر سر نمیگذاشت

وي در توانایي بھ رسوخ در مغز و بازیابي ضمیر . اما افكار لویي چھاردھم بھ كمال رفتارش نبودند
فلسفي بھ گرد قیصر نمیرسید، و از لحاظ بشر اشخاص با ناپلئون برابري میكرد، لیكن در نیروي تفكر 

بوو  -سنت . دوستي و دوراندیشي در امر سیاست مقامي بمراتب پایینتر از امپراطور آوگوستوس داشت
جز خوش فھمي ھنر دیگري نداشت، اما الحق این صفت را بھ حد كمال دارا : ((درباره او چنین مینویسد

: سیمون توجھ كنیم - ھاي سن  باز ھم بھ گفتھ. از نیروي تفكر باشد و شاید ھم این موھبت سودمندتر.)) بود
بھ گفتھ .)) وي فطرتا محتاط، معتدل، و سر نگھدار، و حركت بدن و زبانش را در اختیار خود داشت((

، و باید افزود كھ صاحب قدرت تمركز و ارادھاي بود كھ ))روحي بزرگتر از مغزش داشت((مونتسكیو، 
ما معایب او را بھ طور عمده از دومین دوره . جبران محدودیت افكارش را میكردنددر دوران جواني 

یعني از آن ھنگام كھ تعصب دیني دامنھ دیدش را محدود ساخت، و ; میشناسیم) ١٧١۵ -  ١۶٨٣(پادشاھیش 
بر در آن وقت است كھ او را با خودبیني بازیگري . كامروایي و مداھنھ شنوي وي را از راه بھ در بردند

گرچھ ممكن است بخشي از این  - صحنھ یا غرور پرشكوه بناي یادبودي از عھد باستان در نظر میآوریم 
ھیمنھ ھدیھ قلم نقاشاني باشد كھ وي را بر پرده آوردھاند، و بخش دیگر آن زاده ھشیاري وي بر بزرگي 

، شاید ))ازي میكردصحنھ ب((را بر )) پادشاه بزرگ((اگر لویي شخصیت . وظیفھاي كھ بھ عھده داشت
میبایست مركز . بدین سبب بود كھ آن را رویھاي سودمند در اداره امور كشور و برقراري نظم میدانست

لویي بھ . قدرتي وجود داشتھ باشد و این قدرت میبایست با كوكبھ و تشریفات خاصي بھ رخ ملت كشیده شود
آن واحد براي خودمان فروتن و بھ خاطر  بھ نظرم صلاح آن است كھ ما در: ((فرزندش چنین پند میداد

. ھنگامي كھ بوالو ذوق ادبي او را اصلاح كرد و لویي آزرده خاطر نشد: شاید فقط در یك مورد -مقامي 
. لویي در كتاب خاطراتش خصال شخصي خود را با كمال انصاف مورد مداقھ و تفسیر قرار داده است

بر تراز ھمھ ((بھ گفتھ او . عشق وي بھ نام آوري بود چنانكھ خود داوري میكند، برجستھترین خصلتش
این عشق بھ نام آوري بھ سبب افراطش آفت .)) چیز، حتي برتر از خود زندگي، شھرتي والامرتبت است

شوري كھ ما براي كسب شھرت در سر داریم از نوع آن : ((وي چنین یادداشت كرده است. جان لویي شد
تمتع از لذایذ شھرتطلبي، كھ ھرگز . ورده شوند سرد و ساكت گردندخواھشھاي ضعیف نیست كھ چون برآ
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و آن كس كھ ; بدون كوشش مردانھ شخصي را حاصل نمیشود، ھیچ وقت دلزدگي و سیرایي بھ بار نمیآورد
بتواند جلو تمایل خود بھ كسب شھرتھاي تازه را بگیرد، لیاقت برخورداري از آنچھ را كھ قبلا نصیبش شده 

تا وقتي كھ عشق بھ نام آوري پایھ اخلاق و اساس كشورش را رو بھ فساد نبرده بود، .)) داست ھم ندار
دربار وي شاھد عدالت، اغماض، . لویي چھاردھم سھمي از خصال قابل ستایش را در وجود خود داشت

ه لویي در این باره مادام دو موتویل، كھ در آن زمان تقریبا ھمھ روز. تسلط بر نفس، و جوانمردي او بود
از جھت نظم درباري، ھمھ پادشاھیھاي گذشتھ باید سر تكریم در : ((را ملاقات میكرد، چنین نوشتھ است

مقربان در گاھش مكرر شرح دادھاند كھ لویي با چھ .)) برابر آغاز نیكو طالع این پادشاھي فرود آورند
; بار بھ دیدن مادر خود میرفت وفاداري و علاقھاي، در عین اشتغال بھ انبوه كارھاي دولتي، روزي چند

ھمچنانكھ بعدا شاھد مھرورزي وي نسبت بھ عموم فرزندانش بودند و عنایت خاص وي بھ حفظ سلامت و 
لویي چھاردھم نسبت بھ افراد . متذكر گشتھاند - از ھر مادري كھ بودند  - تامین آموزش و پرورش ایشان را 

ھمان كسي كھ میتوانست ھلندیھاي بیآزار را در آتش ; لتھابیشتر رافت و ھمدردي نشان میداد تا نسبت بھ م
جنگ بسوزاند و فرمان بھ ویران كردن ناحیھ پالاتینا بدھد، از خبر مرگ رویتر، دریاسالار ھلندي كھ 

ھمچنانكھ حس دلسوزي وي ; شكستھایي بر نیروي دریایي فرانسھ وارد آورده بود، سخت دچار اندوه شد
ز دوم، پادشاه انگلستان، كھ از سلطنت مخلوع مانده بودند، او را برانگیخت كھ نسبت بھ پسر و ملكھ جیم

  . اقدام بھ یكي از پرزیانترین جنگھایش كند

چنین مینماید كھ لویي چھاردھم ایماني راسخ داشت بھ اینكھ خداوند وي را بھ فرمانروایي كشور فرانسھ 
بدیھي است كھ لویي در این عقیده متكي بھ . است برگزیده و حق مسلم حكومت مطلق را بھ او تفویض كرده

بوسوئھ خوشبختي آن را داشت كھ بھ وي نشان دھد ھم در عھد قدیم و ھم در عھد جدید . كتاب مقدس بود
حق الاھي پادشاھان كھ لویي آن را براي راھنمایي پسرش بھ نگارش درآورد، مبتني بر این نظریھ بود كھ 

وان تنھا نگاھبانان امنیت و رفاه ملتشان برمیگزیند، و ایشان نمایندگان خداوند خداوند پادشاھان را بھ عن((
و بنابراین ; پادشاھان براي درست اجرا كردن وظایف الاھي خود نیازمند قدرت بیكرانند.)) بر روي زمینند

حانیون باشد یا از اختیار و آزادي كامل در استفاده از ھر نوع ملك و مالي، خواه متعلق بھ رو((ایشان باید 
اكتفا نكرده است، )) مملكت یعني من((لویي چھاردھم تنھا بھ گفتن .)) از آن عامھ مردم، برخوردار باشند

مردم نیز عملا واكنش خشمآمیزي نسبت بھ . بلكھ با كمال صمیمیت و سادگي بھ آن گفتھ ایمان داشتھ است
دان سبب كھ ھانري چھارم آنھا را وسیلھ موثري آن گونھ تظاھرات تحكمآمیز از خود نشان نمیدادند شاید ب

و حتي با ایماني باطني بر پادشاه جوان خود  -براي جلوگیري از تمرد و آشوبگري مردم قلمداد كرده بود 
پس از ستمگري ریشلیو، فتنھگري شورش . مینگریستند و با تفاخري ملي قدرت و شوكت او را میستودند

متوسط و پایین مردم فرانسھ متمركز شدن قدرت فرمانروایي را در  فروند، و اختلاس مازارن، طبقات
  . ، كھ گویي بشارت دھنده نظم و امنیت و صلح بود، با طیب خاطر پذیرفتند))قانوني((دست پیشوایي 

لویي چھاردھم ھنگامي شیوه فرمانروایي مطلق خود را علني ساخت كھ پارلمان پاریس میخواست پارھاي 
وي با لباس شكار از كاخ ونسن رو بھ پاریس ). ١۶۶۵(از فرمانھاي او را مورد بحث و بررسي قرار دھد 

بدبختیھایي : ((طاب كردھاي ساقھ بلندش وارد تالار شورا شد و با شلاقي در دست چنین خ گذارد و با چكمھ
بھ شما امر میكنم این جلسھاي را . كھ از جلسات شوراي شما بھ بار آمدھاند بر ھمھ كس بخوبي معلوم است

آقاي رئیس مجلس دیگر . كھ بھ منظور بحث درباره فرمانھاي من تشكیل دادھاید ھر چھ زودتر برھم بزنید
ھیچ یك از اعضاي شورا ھم حق ندارد تقاضاي تشكیل بھ شما اجازه نمیدھم این جلسات را دایر كنید، و 

، كھ ))شوراي خصوصي((از آن پس مسئولیت پارلمان در مقام دیوان عالي قانونگذاري بھ .)) آنھا را بكند
  . مستقیما زیر نفوذ شخص پادشاه قرار داشت، تفویض شد

در واقع گرچھ كار پوشیدن جامھ فاخر و . موقعیت اشراف در دستگاه حكومت جدید بكلي تغییر یافت
برقرار داشتن تشریفات تجملي دربار و ارتش بھ ایشان سپرده شد، بندرت شغلھاي حساس دولتي بھ آنان 

دربار بھ سر  سران بانفوذ طبقھ اشرافي بھ پایتخت دعوت شدند تا قسمت عمده سال را در. واگذار گشت
ھاي اعیاني خود در پاریس اقامت میگزیدند، و آنھا كھ نفوذ و اعتبار بیشتري داشتند  اغلبشان در خانھ. برند

بھ ھمین سبب اتاقھاي كاخ ورساي در سطح ; بھ عنوان مھمانان شاھي در كاخھاي سلطنتي پذیرایي میشدند
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ردند، مغضوب پادشاه واقع میشدند و از آن پس اگر اشراف دعوت را رد میك. ھكتارھا زمین گسترش یافتند
اشراف از پرداخت مالیات معاف . میبایست توقع ھر نوع كرم و عنایتي از درگاه وي را از سر بھ در كنند

بودند، لیكن وظیفھ داشتند كھ در مواقع بحراني بھ قصرھاي ایالتي خود بروند، از میان رعایا و اتباع 
زندگي ملالآور دربار مزه . و بھ سركردگي خود بھ ارتش پادشاھي بپیوندندخویش لشكریاني تدارك كنند، 

آنان تنبلھایي پرخرج و سربار جامعھ بودند، لیكن دلاوریشان . جنگ را در مذاق اشراف دو چندان میساخت
عرف و آداب داني اشرافي مانع از آن . در میدان نبرد یكي از امتیازات اجباري طبقاتي آنھا شمرده میشد

گرچھ از كالاھایي كھ از قلمروشان عبور میكردند  - بود كھ ایشان در امور مالي و بازرگاني شركت جویند 
املاكشان توسط مباشراني نگاھداري و كشت . باج میستاندند و بیحد و حساب از صرافان پول وام میگرفتند

ي اوامر و دستورھایشان را بھ میشدند كھ سھمي از درآمد را بھ ایشان میپرداختند و ضمنا در كار ملكدار
خاوند موظف بود كھ در قلمرو خود اصول نظم و عدالت و زیر دست نوازي را . مورد اجرا میگذاردند

در بعضي نواحي این اصول بھ طرز رضایت بخشي رعایت میشدند، و عالیجناب مالك مورد . برقرار دارد
بابان در برابر امتیازاتي كھ داشتند پاداش اما در برخي دیگر، ار; احترام رعایاي خود قرار میگرفت

و از طرفي ھم اقامت طولاني آنان در دربار موجب از ھم گسیختن ; ناچیزي براي اتباع خود قایل میشدند
لویي چھاردھم جنگ داخلي میان اشراف را قدغن كرد و براي . پیوندھاي انساني میان مالك و رعیت میشد

و این رسمي بود كھ در دوران فروند بھ منتھاي رواج و  -نوع داشت مدت زماني دوئل كردن را بكلي مم
نھصد نفر در دوئل ) ١۶۵٢ - ١۶۴٣(گرامون آمار گرفتھ است كھ در مدت نھ سال . شدت خود رسیده بود

شاید یكي از علل وقوع جنگھاي مكرر در میان اشراف این بود كھ ھر كدام میخواستند، بھ . كشتھ شدھاند
  . ، فرصتي براي عرضھ داشتن شھامت و جنگ آزمایي اتباع خود بھ دست بیاورندزیان ھمسایگان

لویي چھاردھم آن گروه از پیشوایان طبقھ متوسط را كھ با لیاقت شخصي خویشتن را بھ جایي رسانده بودند 
 و در پشتیباني از حكومت مطلق پادشاه طرف اعتماد قرار داشتند، براي اداره امور دولتي، بر دیگران

اداره امور كشوري بھ طور عمده بر عھده سھ شورا بود، كھ ھر . ترجیح میداد و بھ خدمات مھم میگماشت
كدام بھ ریاست شخص پادشاه تشكیل جلسھ میداد و وظیفھ اصلیش فراھم آوردن اطلاعات و مداركي بود كھ 

كھ داراي )) دولتي شوراي((نخست . پادشاه میبایست براساس آنھا تصمیم بگیرد و فرامیني صادر كند
چھار یا پنج نفر عضو بود و ھفتھاي سھ بار تشكیل میشد تا درباره مسائل كلي اقدامات داخلي و سیاست 

سوم ; كھ بھ كارھاي ایالات رسیدگي میكرد)) شوراي چاپارھا((دوم : خارجي بحث و بررسي كند
  . ھاي كشور را در اختیار داشت ھكھ وضع و جمع آوري مالیاتھا و تعیین عواید و ھزین)) شوراي مالي((

حكومت محلي ایالات . شوراھاي فرعي دیگري نیز مسئول اداره كردن امور جنگي، تجاري، و دیني بودند
انتخاب شھرداري بھ . از دست اشراف لاابالي خارج شد و بھ عھده ناظران و بازرسان شاھي افتاده بود

ند خاطر شاه تحویل جامعھ دھد، امروزه ما حكومتي طرزي اجرا میشد كھ شھرداراني مورد اعتماد و پس
در آن زمان ھم چنین بود، لیكن بھ ھر صورت از . چنین متمركز را بیدادگر و متجاوز بھ شمار میآوریم

دوره پیشین، كھ اداره امور كشور بھ دست طبقھ حاكمھاي از نمایندگان شھرداریھا و امیران فئودال سپرده 
ھیئت بازرساني از جانب پادشاه وارد  ١۶۶۵ھنگامي كھ در سال . دادگري داشتشده بود، كمتر خاصیت بی

شھر اوورني شد تا درباره تجاوزات امیران آن سازمان رسیدگي كند، اھالي مقدم اعضاي ھیئت را گرامي 
را بھ منزلھ رھایي خود از زیر فشار ) روزھاي بزرگ اوورني(داشتند و تشكیل جلسات بازجویي 

البتھ ایشان بسیار خشنود میشدند از اینكھ ببینند خداوندي بزرگ بھ جرم كشتن دھقاني . نستندبیدادگري دا
سر خود را بر باد میدھد، یا اشرافیان و تیولداران كم اعتبارتر بھ كیفر خطاكاریھا و ستمگریھاي خود 

  . دبا این اقدامات بود كھ اصول قانون پادشاھي جانشین اصول قانون فئودالي ش. میرسند

و قانون نامھ لویي، كھ ; قوانین فرانسھ با نظم و منطقي بھ فراخور اصول اشرافیت جرح و تعدیل پذیرفت
در كشور ) ١٨١٠ - ١٨٠۴(، تا زمان پیدایش قانون نامھ ناپلئون )١۶٧٣ - ١۶۶٧(بدین گونھ تكوین یافت 

ر زمینھ قانونگذاري بھ وجود آمده این قوانین تازه نسبت بھ آنچھ پس از یوستینیانوس د. نافذ و جاري ماند
فرانسھ كمك ... با كمال نیرومندي، بھ پیشروي چرخ تمدن ((بود در مقام و مرتبتي برتر قرار داشت و، 

مارك رنھ، ماركي دو . سازمان پلیس شھري تشكیل یافت تا پاریس را از آلودگي بھ جنایات پاك كند)). كرد
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مدت بیست و یك سال ریاست پلیس پاریس را بر عھده داشت، آرژانسون، كھ با درجھ سرتیپي /ووایھ د
بھ . شغل دشوار خود را با كمال درستي و لیاقت بھ انجام رساند و یادگاري برجستھ از خود بھ جاي گذاشت

یمن مباشرت او بود كھ خیابانھاي پاریس سنگفرش شدند، اندكي نظافت یافتند، با پنج ھزار چراغ روشني 
ازھاي روي امنیت بھ خود دیدند، تا جایي كھ، از جھات فوق، پاریس دیگر پایتختھاي اروپا گرفتند، و تا اند

  . را از فرسنگھا پشت سرگذاشت

شبكھاي . اما از طرفي ھم قانون نامھ لویي چھاردھم روش شقاوت و بیدادگري را معمول و مجاز میداشت
ھاي  بھ جاسوسي اعمال و حتي گفتھ از خبرگزاران و عمال مخفي در سراسر فرانسھ پراكنده شدند و

، كھ حامل دستورھاي پنھاني پادشاه یا وزیرانش بودند، ))ھاي سر بھ مھر نامھ. ((مردمان پرداختند
زندانیان سالھاي دراز در زندان باقي . دستگیري ھر كسي را بدون ھیچ مجوز قانوني ممكن میكردند

گرچھ در . ند یا علت دستگیریشان بر كسي معلوم شودمیماندند بدون اینكھ دادگاھي بھ وضعشان رسیدگي ك
قانون نامھ لویي ھر نوع جادوگري ممنوع بود و كیفر اعدام براي كفرگویي یا توھین بھ مقدسات لغو شد، 

لیكن حق شكنجھ دادن براي بھ اعتراف درآوردن متھمان و مجرمان در دست قوه حاكمھ باقي و قانوني 
این . خلافكاریھا محكومیت بھ پاروزني در كشتیھاي بزرگ جنگي بود كیفر انواع بسیاري از. ماند

محكومان بھ اعمال شاقھ را درون كشتي بھ نیمكتھاي چوبي زنجیر میكردند و بھ ھر صف شش نفریشان 
پارویي بھ بلندي چھار ذرع و نیم میسپردند تا، بھ سرعتي موزون، با ضربات سوت سرپرستشان پاروزني 

موي سر و ریش و ابروانشان را . لا برھنھ بود و فقط پارچھاي دور كمرشان را میپوشاندبدنشان كام. كنند
دوره محكومیت ایشان بھ این زندگي مشقت بار طولاني بود، و نیز بھ ھر بھانھاي، از . از تھ میتراشیدند

ت اصلي جملھ قصور در فرمانبرداري، تمدید میشد، بھ طوري كھ گاھي سالھا پس از آنكھ دوره محكومی
اینان ھنگامي روي آسایش میدیدند كھ . افراد بھ پایان رسیده بود، در ھمان اسارت پرشكنجھ باقي میماندند

در بندري رھا میشدند و، در حالي كھ ھنوز زنجیري گران آنھا را بھ جفت ھمراھشان بستھ میداشت، بھ 
  . خرده فروشي یا تكدي روزگار میگذراندند

نوني برتر بود و میتوانست بھ اراده شخصي ھر كیفري را براي ھر نوع گناھي مقام خود لویي از ھر قا
  . مقرر سازد

فرمان داد ھر روسپي را كھ در شعاع ھشت كیلومتري كاخ ورساي ھمراه با یكي از  ١۶٧۴در سال 
ود و لویي، در عین بشر دوستي، سختگیر ب. قراولان شاھي دیدند دستگیر كنند و گوشھا و بیني او را ببرند

اندكي سختگیري بزرگترین نشانھ محبت من بھ ملتم است، زیرا اگر روش : ((بھ فرزندش چنین اندرز میداد
اصولا بھ مجرد آنكھ پادشاه در مورد . ملایمت را در پیش گیرم، عواقب وخیمتري بھ بار خواھد آمد

ھمھ . ... ان میرودفرمانش بھ سستي گراید قدرت حكومت و بھ دنبال آن صلح و آسایش عمومي از می
طبقاتي كھ، بھ جاي آنكھ در زیر سلطھ پادشاه بر حق  -بدبختیھا بر سر طبقات پایین و بیپناه فرود میآید 

لویي چھاردھم در راه محقق ساختن آنچھ .)) خود باشند، در زیر سلطھ ھزاران ستمگر فرومایھ قرار دارند
وي درباره اوضاع كشورش بیش از ھر كسي آگھي  .مینامید كوشش بسیار بھ كار برد)) حرفھ پادشاھي((

داشت، زیرا از وزیرانش میخواست كھ مرتبا گزارشھایي دقیق از مسائل و امور جاري بھ عرضش 
ھیچ گاه از شنیدن آرا و راھنماییھاي وزیران خود، حتي اگر نظري برخلاف میل وي داشتند، . برسانند

لویي پیوستھ با مقربان و . شاوران خود سر تسلیم فرود میآوردآزرده خاطر نمیشد، و چھ بسا كھ در مقابل م
. مشاوران خود صمیمیترین روابط را داشت، بھ شرط آنكھ ایشان مقام پادشاھي او را از نظر دور نمیداشتند

از نوشتن آنچھ بھ ذھنت میرسد براي من مضایقھ نكن، و از اینكھ میبیني ھمیشھ : ((شاه بھ وبان میگفت
 -وي با دیدگاني باز مراقب ھمھ چیز .)) تو را بھ سمع قبول نمیپذیرم ابدا دچار یاس مشو پیشنھادھاي

ارتش، نیروي دریایي، دربار، خانواده شاھي، دارایي كشور، كلیسا، نمایشنامھ نویسي، ادبیات، و ھنرھاي 
دمت داشت، شك و گرچھ در نیمھ اول دوران پادشاھیش وزیراني بسیار لایق و فداكار در خ. بود - زیبا 

ھاي مختلف حكومتي پر  نیست كھ اقدامات عمده و تدابیر اساسي كشورداري وحدتبخشي بھ میان جنبھ
  . لویي چھاردھم در ھر ساعت زندگیش پادشاھي میكرد. مشغلھ بھ دست خود وي اجرا میشدند
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خدمت داشت، در گرچھ در ھر یك از اعمال روزانھاش ملتزمان و فرمانبراني در . این كاري دشوار بود
بیرون آمدن وي از . عوض این ناراحتي بزرگ نصیبش بود كھ ھیچ وقت از شر نگاه آنان آسودگي نداشت

تابع تشریفاتي بود كھ در حضور ) ھنگامي كھ ھمبستري نداشت(تختخواب و بھ بستر شدنش براي خواب 
خوابگاه، در آیین قداس شركت یا بیرون آمدن رسمیش از )) طلوع((پس از . جمعي از ملتزمان اجرا میشد

میجست، صبحانھ میخورد، بھ تالار میرفت، و در حدود ساعت یك بعد از ظھر از آن خارج میشد و بھ 
كھ معمولا روي میزي كوچك و تك افتاده، لیكن در محاصره جمعي از  -خوردن ناھاري مفصل میپرداخت 
ر، در حالي كھ مقربان و برگزیدگان روز در لویي پس از صرف ناھا. درباریان و خدمتكاران، چیده میشد

التزامش بودند، بھ قصد تفریح و تفرج، قدمي در باغ میزد یا بھ شكار میرفت و پس از بازگشت بھ كاخ، 
از ساعت ھفت تا ده شب در میان . مدت سھ تا چھار ساعت دیگر را در مشاوره با وزیرانش میگذراند

موسیقي، ورق، بیلیارد، صحبت با بانوان، رقص،  -لف شبانھ درباریانش میماند و بھ سرگرمیھاي مخت
ھر كھ ((در بسیاري از مراحل مختلف این برنامھ روزمره، . مشغول میشد - ضیافت، و بالماسكھ 

من . ((گرچھ كمتر كسي چنین اجازھاي را بھ خود میداد -)) میخواست میتوانست با او وارد صحبت شود
ضي این آزادي را میدھم كھ در ھر ساعت شب و روز شخصا یا بھ وسیلھ بھ اتباعم بدون ھیچ گونھ تبعی
در حدود ساعت ده شب پادشاه در معیت فرزندان و نوادگان خویش، و .)) نامھ مرا مخاطب قرار دھند

  . گاھي بھ ھمراھي ملكھ، در حضور گروه درباریان بھ شام مینشست

ي ھفتھاي شش روز، ھر روز ھفت تا ھشت ساعت، بھ كشور فرانسھ شاھد بود كھ پادشاه با چھ نظم و جدیت
باور كردني نیست كھ این : ((سفیر ھلند در این باره نوشتھ است. انجام وظایف خطیر خود میپرداخت

شاھزاده جوان چگونھ با سرعت عمل، روشن بیني، داوري درست، و ھوشمندي بھ امور كشورش 
  . رسیدگي میكند

ود چنان بھ خوشرویي رفتار میكند و با مدارا و شكیبایي بھ اظھاراتشان علاوه بر آن با مجریان اوامر خ
لویي چھاردھم در مدت پنجاه و چھار سال سلطنتش .)) گوش میدھد كھ ھمگي آنان را شیفتھ خود میسازد

وي ھمواره با . حتي بھ ھنگام بیماري در مصروف داشتن ھم خود بھ اداره امور دولتي كوتاھي نكرد
ھرگز بھ الزام یك لحظھ . ((ظام فكري در جلسات شوراھا و مذاكرات سیاسي حضور مییافتآمادگي و انت

وزیران خود را با فراستي بیمانند ; پیشبیني نشده، و ھیچگاه بدون مشاوره قبلي، تصمیمي آني نمیگرفت
ان زیرك و گرچھ برخي از آنان مانند كولبر را از مازارن بھ ارث برد، لیكن خود وي چن; دستچین میكرد

لویي از ھر . بود كھ میتوانست آن افراد را حتي در چند مورد تا ھنگام مرگشان در خدمت خویش نگاه دارد
جھت رعایت احترام ایشان را میكرد و بھ اندازه كافي نسبت بھ آنان اعتماد نشان میداد، لیكن ھمواره با 

  . دیدگاني باز مراقب اعمالشان بود

كار گماشتن وزیرانم، وظیفھ خود میدانستم كھ سرزده وارد دفتر وزارتشان پس از بھ : ((لویي میگوید
  ... بشوم

بھ .)) بدین ترتیب ھزاران نكتھ بر من آشكار میشد كھ در تعیین روش كار و رفتارم بسیار سودمند میافتادند
در آن رغم و یا شاید بر اثر ھمین تمركز یافتن قدرت در دست یك فرمانروا بود كھ كشور فرانسھ، 

  . روزگاري كھ خورشید بختش اوج میگرفت، بھتر از ھمھ دورانھاي گذشتھ اداره شد

III  - ١۶٨٠ - ١۶١۵: نیكولا فوكھ  

نخستین اقدام لازم سامان بخشیدن بھ اوضاع مالي كشور بود، كھ در زمان مازارن دچار اختلال و اختلاس 
كل دارایي كشور تعیین شد و با انگشتاني بھ سمت رئیس  ١۶۵٣نیكولا فوكھ از سال . فراوان شده بود

وي اشكالات تجارت داخلي . ھا رسیدگي كرد چسبناك و دستاني گشاد بھ اداره امور مالیاتي و تنظیم ھزینھ
و در عین حال با كمال سپاسگزاري و وظیفھشناسي عواید ; را تقلیل داد و بر حجم تجارت خارجي افزود

pymansetareh@yahoo.com



)) مقاطعھكاران وصول مالیاتھا. ((تقسیم میكرد)) وصول مالیاتھا مقاطعھكاران((خود را با مازارن و 
سرمایھداراني بودند كھ بھ دولت وامھاي كلان میدادند و در ازاي آن اختیار وصول مالیاتھاي ناحیھاي از 

این عمل را با چنان درنده خویي ماھرانھاي بھ انجام . كشور را تا حد مبلغي معین بھ دست میآوردند
در دوران انقلاب كبیر فرانسھ بیست و . كھ در سراسر كشور كسي منفورتر از آنان یافت نمیشد میرساندند

بود كھ فوكھ )) مقاطعھكاران وصول مالیاتھا((با ھمدستي این . چھار نفر از این افراد محكوم بھ اعدام شدند
  . توانست ثروتي بیكران براي خود ذخیره كند

ر، شارل لوبرن نقاش، و آندره لونوتر منظره ساز را مامور ساختن و لویي لووو معما ١۶۵٧فوكھ در سال 
ھاي زینتي آن را نیز  ویكنت كرد و طرح افكني باغھا و پیكره - لو  -تزیین كردن كاخ فخیم و با شكوه وو 

  . بھ ایشان سپرد

ختمان آن بھ براي بھ انجام رساندن این نقشھ زماني یك ھزار و ھشتصد نفر دست در كار بودند، ھزینھ سا
در آن محل . لیور سر زد، و مساحتي بھ وسعت اراضي سھ دھكده را بھ زیر خود گرفت ٠٠٠،٠٠٠،١٨

 ٠٠٠،٢٧ھا و اشیاي ھنري گرانبھا، و كتابخانھاي مشتمل بر  ھاي نقاشي و پیكره فوكھ مجموعھاي از پرده
 - ي یكدیگر در خود جاي داده بود كھ با بیغرضي كامل كتاب مقدس و تلمود و قرآن را پھلو بھ پھلو -مجلد 

بانوان بلند پایھ اشرافي پنھاني رفت و ) ((چنانكھ معروف است(در این اطاقھاي مجلل بود كھ . گرد آورد
فوكھ با سلیقھاي بھ ھمان .)) آمد میكردند تا با نرخھاي گزاف لذت مصاحبت خود را بھ وي ارزاني دارند

تر، شاعراني چون كورني، مولیر، و لافونتن را نیز بھ گرد خود اندازه مشكل پسند، لیكن بھ نرخي ارزان
  . میخواند تا زینتبخش تالار پذیراییش شوند

سرانجام وي كولبر . لویي حسرت آن دستگاه پر تجمل را میخورد و نسبت بھ ممر عواید آن گمان بد میبرد
ولبر گزارش داد كھ ھر چھ بھ ك. را مامور كرد كھ بھ عملیات و محاسبات رئیس كل دارایي رسیدگي كند

فوكھ پادشاه جوان را براي  ١۶۶١در ھفدھم اوت . دست فوكھ انجام میگیرد بر پایھ فساد و اختلاس است
شش ھزار نفر مھمان غذاي خود را در شش . ویكنت دعوت كرد - لو  -شركت در جشني بزرگ بھ وو 

ود را در میان باغ و گلزار محوطھ جلو مولیر كمدي خیرھسران خ; ھزار بشقاب طلا و نقره صرف كردند
. لیور بھ اضافھ آزادیش تمام شد ٠٠٠،١٢٠ضیافت آن شب براي فوكھ بھ قیمت . كاخ بھ روي صحنھ آورد

  لویي احساس كرد 

چھ مقام رفیعي است كھ ((وي از دیدن جملھ حكمتآمیز لاتیني )). بیش از ظرفیت خود میدزدد((كھ آن مرد 
. كھ با تصویر سموري در حال بالا رفتن از درخت ھمراه بود، ابدا خوشش نمیآمد) )من نتوانم بدان برسم

در آن شب لویي ھمچنین متوجھ شد كھ شارل لو برن چھره مادموازل دو لا والیر را، كھ اكنون یكي از 
و در ھمان حال خواست ; ھاي پادشاه شده بود، نیز در یكي از تابلوھاي كاخ نقاشي كرده است معشوقھ

  . رمان بھ دستگیري فوكھ دھد، اما مادرش بھ او فھماند كھ این اقدام شب خوشي را خراب خواھد كردف

در روز پنجم سپتامبر بھ رئیس . پادشاه در كمین نشست تا مدارك خیانتكاري رئیس كل دارایي تكمیل شوند
و باتز، ملقب بھ سیور این تفنگدار موسوم بھ شارل د. (تفنگدارانش دستور داد كھ فوكھ را دستگیر كند

دادرسي فوكھ مدت سھ سال بھ درازا كشید و .) آرتانیان، قھرمان معروف رمان آلكساندر دوماي پدر بود/د
مادام دو سوینیھ، لا فونتن، و برخي . یكي از مشھورترین مرافعات تاریخي در دوره لویي چھاردھم شد

ھایي كھ در كاخ  یار بھ كار بردند، لیكن نامھدوستان دیگر در راه اثبات برائت فوكھ كوشش و تشبث بس
دادگاه بھ تبعید فوكھ و ضبط . فوكھ بھ دست آمدند بیاني رساتر داشتند و مجرمیت او را مسلم ساختند

مدت شانزده سال آن وزیر خوشدل و . لویي راي دادگاه را بھ حبس ابد مبدل كرد. داراییش راي داد
یمون بھ امید آزادي رنج كشید، در حالي كھ تنھا مایھ تسلیش وجود خوشگذران در قلعھ پینیرول در شھر پ

این كیفر ستمگرانھ بود، اما از فساد سیاسي كشور یكسره جلوگیري كرد و . پر مھر و وفاي ھمسرش بود
  . بر ھمھ آشكار ساخت كھ تملك اموال مردم بھ منظور تلذذ شخصي امتیاز خاص پادشاه است
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IV -  نو میسازدكولبر فرانسھ را از   

براي نظارت بر عملیات فوكھ، من كولبر را چون بازرسي در : ((لویي چھاردھم چنین یادداشت كرده است
، و این مردي بود كھ بھ وي حداكثر اعتماد را داشتم، زیرا ھوش و ...دستگاه دارایي ھمكار او ساختم

ولبر در حق وي دشمني شخصي كرده دوستان فوكھ معتقد بودند كھ ك.)) پشتكار و درستیش را آزموده بودم
شاید ھم در این جریان حس حسادت كولبر نسبت بھ فوكھ تا حدي دست در كار بوده است، لیكن . است

رویھمرفتھ مسلم است كھ در فرانسھ آن زمان ھیچ فردي وجود نداشت كھ بھ اندازه كولبر در راه خیر و 
معروف است كھ مازارن در ھنگام مرگ بھ پادشاه  .رفاه عمومي فداكاري خستگیناپذیر از خود نشان دھد

با تقدیم كولبر بھ ... من ھمھ چیزم را بھ تو مدیونم، اما اینك دینم را ادا میكنم. اعلیحضرتا: ((گفتھ بود
وي، كھ . ژان باتیست كولبر فرزند پارچھ بافي از شھر رنس و نواده بازرگاني دولتمند بود.)) پیشگاھت

در رگھا داشت و در محیط اقتصاد و صرفھجویي بار آمده بود، طبعا از نابساماني و خون طبقھ بورژوا را 
  گویي طبیعت و گردش دوران او را دستچین كرده بود تا . بینظمي انزجار داشت

   

  

آرشیو اقتصاد كشور فرانسھ را از حالت ركود روستایي و تجزیھ (كاخ ورساي . كولبر: آنتوان كویزووكس
ملوكالطوایفي درآورد و آن را بر اساس نظام متحدالشكلي مبتني بر صنعت، تجارت، كشاورزي، و دارایي 

ده مادي لازم براي نظامي كھ با حكومت متمركز سلطاني مقتدر ھمگام باشد و شالو; ملي استوار سازد
  . نگاھداري قدرت و عظمت آن پادشاھي را بھ وجود آورد

pymansetareh@yahoo.com



كولبر از ھمان سن بیست و یك سالگي، كھ بھ سمت دفتردار جز وارد خدمت در وزارت جنگ شد، با 
كوشش شخصي راه خویش را بھ سوي شھرت و مقام باز كرد، تا جایي كھ مازارن مباشرت بر اموال خود 

با سقوط فوكھ وظیفھ خطیر ترمیم و تجدید سازمان اقتصاد ملي بر عھده . ایت او سپردرا بھ دست با كف
ھاي شاھي، تجارت، و ھنرھاي  وي ھمچنین بھ سرپرستي ساختمانھا، كارخانھ ١۶۶۴در سال . كولبر افتاد

وزارت دریاداري، و سپس  ١۶۶٩بازرسي كل خزانھ كشور، در سال  ١۶۶۵در سال ; زیبا منصوب شد
در دوره لویي چھاردھم ھیچ كس بھ این سرعت ترقي نكرد، آنچنان سخت . دربار بدو سپرده شد وزارت

اما كولبر شھرت ملي خود را بھ ضعف خویشاوندپرستي . نكوشید، و بھ آن اندازه خدمات سودمند انجام نداد
خدمتي كھ انجام آلوده ساخت، زیرا كولبرھاي بیشماري را بھ مال و مقام رساند، و نیز بھ تناسب ارزش 

وي اسیر وسوسھ خودفروشي بود و در اثبات اینكھ از نسل مستقیم . میداد براي خود پاداش قایل شد
گاھي اوقات در شتابي كھ براي انجام دادن امور . پادشاھان اسكاتلند بھ دنیا آمده است اصرار میورزید

بھ مقامات متنفذ موانع را از سر راه خود داشت قوانین موجود را تا حدي زیر پا میگذاشت یا با رشوه دادن 
كولبر با فزوني گرفتن قدرتش رفتاري تحكمآمیز یافت و پاھایي را كھ خون اصالت نژادي از . برمیداشت

وي در احیاي اقتصاد . زخمشان میچكید چنان لگدكوب كرد كھ خشم اشرافیان را نسبت بھ خود برانگیخت
  . كولبر نیز چیزي بھتر از یك صدراعظم نبود. را بھ كار بردفرانسھ ھمان روشھاي مستبدانھ ریشلیو 

سپس . كولبر برنامھ اصلاحي خود را با نظارت در روشھاي معمول براي وصول مالیاتھا آغاز كرد
لشكریان را با آذوقھ و لباس و انواع سلاحھا مجھز ساخت و بھ امیران محلي و صرافان وامھاي ھنگفت 

از جملھ ساموئل برنار صاحب سرمایھاي بھ ; بھ اندازه پادشاھان ثروت داشتندبرخي از این صرافان . داد
بسیاري از ایشان نیز با ازدواج با افراد طبقھ اشراف و خریدن یا بھ دست . لیور بود ٣٣،٠٠٠،٠٠٠مبلغ 

آوردن القاب خانوادگي و فراھم آوردن دستگاه پرتجملي كھ از دسترس اصیلزادگان تھیدست بھ دور بود، 
این صرافان در برابر پولھایي كھ بھ وام میدادند، بھ نسبت . خود را مورد رشك و غبطھ آنان قرار دادند

دیوان ((بھ درخواست كولبر، پادشاه یك . نامعتبر بودن وضع وام گیرنده، تا ھجده درصد بھره میگرفتند
در مورد ھر كس ((ھ بعد، ب ١۶٣۵تاسیس كرد تا بھ ھر گونھ اختلاس و خلافكاري مالي از سال )) عدالت

كلیھ سازمانھاي مالي، ماموران وصول مالیاتھا، و موجران و . رسیدگي كند)) در ھر مقام و موقعیتي باشد،
ھاي قانوني  رباخواران مكلف بودند كھ دفاتر و اسناد خود را ارائھ دھند و ثابت كنند كھ عوایدشان را از راه

. دست پاك نشان نمیداد، پایش دربند و داراییش ضبط میشد ھر كس كھ در معاملات. بھ دست آوردھاند
  . ماموران خود را بھ سراسر كشور فرستاد و خبرچینان را مورد تشویق قرارداد)) دیوان عدالت((

كولبر ((طبقات بالا از وجود . بسیاري از ثروتمندان بھ زندان افتادند و برخي از آنان بر چوبھدار شدند
سرمایھداران در بورگوني شورشي علیھ . دند، و طبقات پایین بھ شادي درآمدنداظھار نفرت كر)) مخوف

وزیر برپا ساختند، اما توده مردم سلاح بھ دست در برابر ایشان قیام كردند، و حكومت با زحمت بسیار 
فرانك از طرف  ٠٠٠،٠٠٠،١۵٠سرانجام . توانست سرمایھداران را از آفت خشم مردم مصون دارد

. متمرد بھ خزانھ كشور تادیھ شد و ترس براي مدت یك نسل خیانتكاریھاي مالي را تعدیل كرد سرمایھداران
كولبر با داس صرفھجویي در مزرعھ مالي كشور بھ راه افتاد و نیمي از ماموران ادارات دارایي را درو 

یفھ مستمري دریافت شاید بھ تلقین او بود كھ لویي كلیھ افراد خاندان سلطنتي را، كھ بدون انجام وظ. كرد
اخراج شدند تا معیشت خود را از راه )) منشیان شاھي((بیست نفر . میداشتند، از مقام اسمیشان بركنار كرد

  . دیگري بھ دست آورند

بھ . تعداد وكلاي خصوصي، فرمانبران، پردھداران، و دیگر خدمتگزاران درباري بشدت كاھش یافت
صورت حسابھاي دقیق و روشن خود را براي ارائھ آماده داشتھ عموم ماموران مالي دستور داده شد كھ 

وي روشھاي . كولبر وامھاي كھنھ دولت را بھ صورت وامھاي تازھاي با بھره كمتر تجدید كرد. باشند
مالیاتھا را آسانتر ساخت، و چون بھ اشكال وصول مالیاتھاي معوق پیبرد، پادشاه را واداشت تا دیون 

كولبر میزان مالیات عمومي را  ١۶۶١در سال . را ملغا كند ١۶۵٨تا  ١۶۴٧سالھاي  مالیاتي باقیمانده از
و تجمل )) جنگ انتقال((ھاي  مجبور شد براي تامین ھزینھ ١۶۶٧پایین آورد، و ھنگامي كھ در سال 

  . پرستي كاخ ورساي بار دیگر آن را بالا ببرد، اندوه بسیار خورد
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اما از طرفي ھم بیم آن میرفت كھ . اصول مالیات بندي گذشتھ بودبزرگترین خطاي كولبر برقرار داشتن 
خزانھ دولت در . وارد آوردن ھرگونھ تغییر اساسي منجر بھ آشفتگي اوضاع و قطع عواید مالیاتي شود

در بعضي ایالات مالیات زمین بر . یكي مالیات زمین، و دیگري مالیات نمك: اصل دو ممر عایدي داشت
اشراف و روحانیون از پرداخت این مالیات . میشد و در برخي دیگر بر عایدي آنملك غیرمنقول وضع 

، كھ شامل بقیھ اھالي كشور میشد، ))طبقھ سوم((معاف بودند، بھ طوري كھ سنگیني پرداخت آن بر دوش 
دولت براي ھر ناحیھ سھمیھاي مالیاتي تعیین میكرد و مسئولیت جمع آوري آن مبلغ برعھده . فشار میآورد

مالیات نمك از بھاي نمك عاید خزانھ میشد و انحصار فروش نمك در دست دولت بود، . معتمدان محل بود
غیر از این . كھ عموم اھالي را مجبور میكرد در مواعدي معین مقداري نمك بھ نرخ دولتي خریداري كنند

بر آنكھ یك دھم از  دو مالیات اصلي، انواع مالیاتھاي فرعي و حقوق گمركي نیز وجود داشتند، علاوه
اما این عشریھ در عمل خیلي كمتر از یك دھم كل . محصول سالانھ دھقانان نیز میبایست بھ كلیسا تادیھ شود

  . محصول دھقانان بود و معمولا با بخشش و مدارا وصول میشد

ھ اصول فني كشت زمین ھنوز چنان بدوي بود ك. اصلاحات كولبر كمتر از ھمھ شامل حال كشاورزي شد
بھ ھیچ وجھ نمیتوانست آذوقھ بیست میلیون سكنھ كشور را، كھ بیھیچ مانع و وسواسي در حال تكثیر نسل 

ھا تا بیست فرزند بھ دنیا میآمدند و، اگر جنگ و قحطي و بیماري  در بسیاري از خانواده. بودند، تامین كند
با این حال، . و برابر میشدو مرگ كودك در میان نبود، با گذشت ھر بیست سال تعداد نفوس كشور د

كولبر، بھ عوض آنكھ در پي راه چارھاي براي افزایش بارآوري زمین زراعتي برآید، برعكس، در مورد 
ھاي نقدي  ھاي پر زادوولد جایزه افرادي كھ زود ازدواج میكردند معافیتھاي مالیاتي قایل شد و براي خانواده

لیور براي آنھایي كھ دوازده فرزند  ٢٠٠٠فرزند داشتند و لیور براي والدیني كھ ده  ١٠٠٠: تعیین كرد
وي با ازدیاد مراكز رھبانیت بھ مخالفت پرداخت، زیرا آنھا را تھدیدي بر نیروي كارگري فرانسھ . داشتند

با اینھمھ میزان توالد در فرانسھ دوره لویي چھاردھم، بھ علت بالا رفتن میزان مالیاتھا بر اثر . میدانست
از طرف دیگر، عامل جنگ بتنھایي نتوانست . یدرپي و شدت یافتن فقر عمومي، كاھش یافتجنگھاي پ

در . چنان نفوس را بھ كشتن دھد كھ تعادلي میان میزان توالد و مقدار آذوقھ موجود در كشور برقرار سازد
محصول  ھرگاه در بخشي از كشور دو سال پي در پي. این راه طاعون نیز میبایست با جنگ ھمكاري كند

زیرا حمل و نقل داخلي چنان ناقص و . كافي بدست نمیآمد، آن ناحیھ بھ احتمال قوي دچار قحطي میشد
عقبمانده بود كھ جبران كمبود محصول در ناحیھاي از كشور با فراواني محصول در نواحي دیگر صورت 

 -  ١۶۴٨سالھاي . دھیچ سالي نمیگذشت كھ در گوشھاي از خاك فرانسھ قحطي روي ندھ. امكان مییافت
ھاي وحشتناك بیبرگ و نوایي در  دوره ١٧١٠ - ١٧٠٩، و ١۶٩۴ -  ١۶٩٣، ١۶۶٢ - ١۶۶٠، ١۶۵١

پادشاه  ١۶۶٢در سال . فرانسھ بودند، بھ طوري كھ در برخي از ایالات تا سي درصد از اھالي تلف شدند
علاوه بر آن مبلغ ; توزیع كردغلھ وارد كرد و آن را بھ بھاي نازل بھ مردم فروخت یا درمیان بینوایان 

قانونگذاري نوین پارھاي از مصایب زندگي . فرانك از دیون مالیاتي را بھ مردم بخشید ٠٠٠،٠٠٠،٣
غصب دام و ارابھ و ابزار كار روستایي در مقابل بدھیش، حتي اگر آن . روستاییان را از میان برداشت

ھایي از طرف دولت دایر  در ھر ناحیھ طویلھ. شد روستایي بھ خزانھ پادشاھي مقروض باشد، اكیدا ممنوع
حق عبور شكارچیان از مزارع . شدند تا دھقانان بتوانند مادیانھا و دواب خود را در آنھا مجانا تیمار كنند

معافیتھاي مالیاتي بھ كساني تفویض شد كھ زمینھاي بایر و متروك را از نو كشت . كشت شده سلب شد
یعني عدم تعادل در باروري انسان و بارآوري خاك  -ي تسكین بخش ماده فساد اما این مرھمھا. میكردند

كلیھ مراكز روستایي اروپا مبتلا بھ ھمین درد . را ریشھكن نمیكرد - زراعتي و نیز كمبود وسایل و ابزار 
لبر كو. میتوان گفت كھ وضع دھقانان فرانسوي تا حدي بھتر از ھمكاران انگلیسي و آلمانیشان بود. بودند

وي براي تامین آذوقھ جمعیت روزافزون شھرھا و نیز لشكریان شاھي، . كشاورزي را فداي صنعت كرد
كھ در حال توسعھ بودند، قیمت غلھ را ثابت نگاه داشت و نگذاشت كھ بھ تناسب بھاي محصولات دیگر بالا 

واید فراوان و ارتشي ھر دولت براي حفظ قدرت خود نیازمند ع: در نظر او از اصول مسلم بود كھ. رود
و دیگر اینكھ از دھقاناني كھ بھ دشواریھاي كار كشاورزي خو ; متشكل از سربازان زورمند و مجھز است

و ھمچنین دو عامل صنعت و تجارت باید ثروت و ; گرفتھ بودند پیاده نظامي جان سخت بھ وجود میآمد
  . اصلي كولبر توسعھ و تشویق صنعت بودبنابراین، ھدف . ابزار كار مورد نیاز حكومت را تامین كنند
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ھاي گمركي وضع شدند تا از رقابت تھدیدآمیز  حتي تجارت میبایست تابع صنعت باشد، و از این رو تعرفھ
كولبر، بھ پیروي از روشھاي اقتصادي سولي و ریشلیو، كلیھ . مصنوعات خارجي جلوگیري بھ عمل آید

را، تحت نظارت دولت، بھ صورت اتحادیھ یا شركتھاي عمومي ھاي كوچك فرانسھ  ھا و تجارتخانھ كارخانھ
بھ این معني كھ ھر صنعتي با اصناف، سرمایھ، استادان، شاگردان، و فروشندگان سیار تشكیل ; درآورد

. اتحادیھاي دادند كھ در امور صنعتي، تعیین قیمتھا و دستمزدھا، و نحوه فروش تابع مقررات دولتي باشند
ھر یك از مصنوعات كشور را بھ حد اعلاي خوبي برساند، و امید داشت كھ از این وي كوشید كھ جنس 

ھم او و ھم لویي چھاردھم . راه بازارھاي خارج را مفتون ظرافت طرح و كمال مصنوعات فرانسوي سازد
معتقد بودند كھ ذوق زیورپرستي اشرافیان فرانسھ خود پشتیباني بزرگ و عاملي موثر در رونق تجارت 

بدین ترتیب، زرگران، حكاكان، مبلسازان، و فرشینھبافان در مراكز . س تجملي كشور خواھد بوداجنا
  . صنعتي گرم كار شدند و شوق شھرت یافتند

كولبر كارخانھ گوبلن پاریس را كلا ملي كرد و آن را بھ صورت سازماني درآورد كھ سرمشق نظم و 
  . روش كار بود

و وامھاي دولتي و پایین آوردن نرخ بھره بھ پنج درصد، بھ پیشرفت وي، با اعطاي معافیتھاي مالیاتي 
ھمچنین بھ صاحبان صنایع جدید اجازه داد كھ از حق انحصار . اقدامات اقتصادي كمك شایان كرد

پیشھوران بیگانھ مورد انواع . برخوردار شوند تا كارشان نضج بگیرد و براساسي محكم استوار شود
گوبن ماوا  - شیشھگران ونیزي در سن ; تند تا فرانسھ را مقر ھنرنمایي خود سازندتشویقھاي مالي قرار گرف

و یكي از ھلندیھاي پروتستان، پس از آنكھ اطمینان یافت ; آھنگران سوئدي بھ پاریس دعوت شدند; گزیدند
ھبافي كھ در فرانسھ آزادي دیني خواھد داشت و دولت نیز سرمایھاي بھ او وام خواھد داد، كارخانھ پارچ

شھر ; دستگاه بافندگي وجود داشت ٠٠٠،۴۴، در فرانسھ ١۶۶٩در سال . بزرگي در شھر آبویل دایر كرد
  . كارگر نساجي بود ٠٠٠،٢٠تور بتنھایي داراي 

. در این دوره فرانسھ توتكاري فراوان كرده و در صنعت ابریشم سازي شھرتي بزرگ بھ دست آورده بود
. ھاي پارچھبافي نیز متعدد شدند تا پوشش آنھا را تامین كنند ھم كارخانھبا افزایش لشكریان لویي چھارد

بسیاري از آن صنایع محصولاتي براي . براثر عوامل ترغیبآمیز، صنایع فرانسھ بسرعت توسعھ یافتند
بازار داخلي و بازار بینالمللي تولید میكردند، و پارھاي از آنھا چنان رونق یافتند كھ از لحاظ تجھیزات، 

پادشاه دلبستھ اقدامات صنعتي . سازمان اداري، و حجم بھرھبرداري بھ مرحلھ اقتصاد سرمایھداري رسیدند
ھا را بھ نشانھاي خاندان  ھا دیدن كرد، اجازه داد كھ محصولات مرغوب كارخانھ از كارگاه; كولبر شد

بزرگ را در سلك اشراف سلطنتي ممھور كنند، مقام اجتماعي بازرگانان را بالا برد، و صاحبان صنایع 
  . آورد

ھاي لوور،  كارگاه. دولت تحصیلات فني و علمي را تشویق كرد و وسایل اشاعھ آنھا را فراھم آورد
كولبر بر . تویلري، و گوبلن، و مراكز كشتي سازي بھ صورت مدارسي براي آموزش شاگردان در آمدند

ایرھالمعارف ھنرھا و كارھاي دستي، و نیز دیدرو پیشدستي جست و نظارت بر تالیف و انتشار یك جلد د
ھایي  آكادمي علوم رسالھ. ھاي مكانیكي، را بھ عھده گرفت چاپ كتاب مصوري در شرح انواع دستگاه

ساوان فنون صنعتي نوین را مورد بحث و /مجلھ ژورنال د; درباره ماشینھا و صنایع مكانیكي منتشر كرد
جلوخان خاوري لوور را در دست داشت، از مشاھده كار  پرو، معماري كھ ساختمان. بررسي قرارداد

اما در عین حال، . كیلو را بلند میكرد بھ شگفتي افتاد ٠٠٠،١٠٠دستگاھي كھ توده حجیم سنگي بھ وزن 
. كولبر با روي كار آمدن ماشینھایي كھ موجب عاطل ماندن و اخراج كارگران میشدند شدیدا مخالفت كرد

مفرط بھ برقراري نظم و كارآیي داشت، صنایع را ملي كرد و مقررات صنعتي  كولبر، كھ پیوستھ اشتیاق
ھزاران بخشنامھ روشھاي تولیدي، . را با نظارت شوراھاي بخش و اصناف بھ طرزي متراكم توسعھ داد

در ھر شھر . اندازه و رنگ و جنس محصولات، و ساعات و شرایط كار را معین و محدود میكردند
ر بودند كھ از بھ بازار آمدن ھر نوع محصولات كارخانھاي و دستي نامرغوب ھیئتھاي ناظر مامو

ھاي مصنوعات معیوب با نام سازنده یا كارخانھدارانشان در معرض  نمونھ. جلوگیري بھ عمل آورند
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اگر خلافكار جرم خود را تكرار میكرد، در دادگاه صنفي مورد مواخذه . تماشاي عمومي قرار داده میشدند
و اگر بار سوم محصولي معیوب بھ بازار میفرستاد، در شارع عام بھ تیري بستھ میشد تا ; گرفتقرار می

یتیمان را از ; عموم مرداني كھ بدن سالم داشتند ملزم بھ كار كردن بودند. مردمان او را لعن و تحقیر كنند
از معابر جمع آوري میكردند گدایان را ; ھا بیرون میآوردند و در صنایع مختلف بھ كار میگماشتند نوانخانھ

كولبر با خاطري شاد بھ عرض پادشاه میرساند كھ حتي كودكان نیز میتوانستند ; ھا میفرستادند و بھ كارگاه
  . ھا كسب معیشتي كنند در دكھ

تنبلي، بیلیاقتي، بدزباني، نافرماني، . كارگران، تقریبا مانند لشكریان، با انضباطي سخت بھ سر میبردند
ھا، زنبازي، و بیحرمتي در كلیسا از جانب ایشان گناھاني مستوجب تنبیھ بھ شمار  رفتن بھ میخانھبدمستي، 

  . گاھي كار تنبیھ ایشان بھ شلاق زدن میكشید; میآمدند كھ میبایست بھ توسط كارفرمایانشان كیفر داده شوند

یي بھ مدت سي تا چھل دقیقھ ھا دوازده ساعت یا بیشتر، با فاصلھ - ساعت كار روزانھ بسیار طولاني بود 
مزد كارگران ناچیز بود و قسمتي از آن در مقابل اجناسي كھ بھایشان را كارفرمایان . براي صرف غذا

بنابھ محاسبھ وبان، مزد روزانھ پیشھوران در شھرھاي بزرگ بھ طور . تعیین كرده بودند پرداخت میشد
، گرچھ باید گفت كھ ھر سو قدرت خرید نیم كیلو بود) كمتر از یك سوم دلار(متوسط دوازده سو فرانسھ 

اما سي و ; دولت تعداد جشنھاي دیني را تقلیل داد تا مردم در آن روزھا از كار معاف نباشند. نان را داشت
. ھشت تعطیل دیني بر جاي ماند، و بدین ترتیب مردم در سال رویھمرفتھ نود روز استراحت داشتند

كارگران حق نداشتند براي بھتر كردن شرایط زندگي خود دستھبندي . شداعتصاب عمل غیرقانوني شمرده 
در شھر روشفور عدھاي از كارگران بھ جرم شكایت كردن از كمي دستمزد خود بھ ; و تظاھرات كنند

لیكن وضع كارگران در زمان ; ثروت طبقھ بازرگانان افزایش یافت و عواید دولت بالا گرفت. زندان افتادند
كشور فرانسھ در دو جبھھ صنعت و . م محتملا از وضع آنان در قرون وسطي بدتر شده بودلویي چھاردھ

  . جنگ نظم و نسق یافت

كولبر در عالم تجارت نیز، مانند ھمھ سیاستمداران زمانش، بر این عقیده بود كھ اقتصاد ملي باید حداكثر 
عنوان وسیلھ مبادلھ عناصري آنچنان  و نیز چون طلا و نقره بھ; ثروت و بینیازي را در كشور تامین كند

بدین معني كھ مقدار  -)) تعادلي بھ سود كشور تنظیم شود((ارزندھاند، پس تجارت ملي باید براساس 
تنھا از این راه . صادرات بر واردات فزوني داشتھ باشد تا سیلي از طلا و نقره را بھ درون كشور بكشاند

حده ھلند كھ معدن طلا و نقرھاي نداشتند، میتوانستند نیازمندیھاي بود كھ فرانسھ، انگلستان، و ایالات مت
این بود روشي كھ بھ نام . خود را برآورند و در ھنگام جنگ ساز و برگ لشكریانشان را تامین كنند

گرچھ بعضي از علماي اقتصاد آن را بھ باد تنقید گرفتھاند، باید انصاف داد كھ ; خوانده شد)) مركانتیلیسم((
با این روش اقتصادي، . دوران كھ جنگھاي مكرر پیش میآمد مزایاي روش فوق انكارناپذیر بود در آن
ھاي گمركي بھ منظور حمایت از محصولات داخلي و مقرراتي كھ در قرون وسطي در ھر بخش بھ  تعرفھ

تولید  در واقع وقتي كھ دولت بخش را واحد. طور جداگانھ اجرا میشد در سراسر كشور جاري و نافذ گشت
بدین ترتیب، برحسب . و حكومت كشوري قرار داد، میزان حمایت از محصولات داخلي افزایش یافت

نظریھ اقتصادي كولبر، مزد كارگران میبایست كم باشد تا حاصل دسترنجشان بتواند در بازارھاي خارجي 
د تا ایشان را بھ تاسیس پاداش كارفرمایان میبایست زیاد باش; رقابت كند و طلا را بھ درون كشور بیاورد

صنایع و تولید مصنوعات برانگیزد، بخصوص تولید اجناس تجملي كھ گرچھ در جنگ مصرفي نداشتند، با 
و نیز نرخ بھره میبایست نازل باشد تا معاملھگران را ; اندك ھزینھ صادراتي سود ھنگفتي بھ بار میآوردند

سامان دولتھا، خوي رقابت پیشھ آدمي اساس ملي خود را در آن انبوه ناب. بھ وام گرفتن از دولت ترغیب كند
صلح ھم نوعي جنگ است، با . بر احتمالات وقوع جنگ و نیازمندیھاي حاصل از آن مبتني میساخت

  . وسایل و سلاحھاي دیگر

خاصیت ذاتي تجارت ) ھمچنانكھ در نظر سولي، ریشلیو، و كرامول(بنابر آنچھ گذشت، در نظر كولبر 
  . ز صدور اجناس ساختھ شده براي بھ دست طلا یا مواد خامعبارت بود ا
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عوارض گمركي وارداتي را كھ در ھنگام جنگ بیش از  ١۶۶٧و بار دیگر در سال  ١۶۶۴كولبر در سال 
. و چون علاج كار نشد، ورود آن اجناس را بكلي قدغن كرد; محصولات داخلي بھ فروش میرفت بالا برد

ورد نیاز داخلي عوارض سنگیني وضع كرد، ولي مالیات بر صدور وي ھمچنین براي صدور مواد م
  . اجناس تجملي را تخفیف داد

وي تجارت ملي فرانسھ را در . در ضمن كولبر كوشید تا تجارت داخلي را از پرداخت باج راه رھا سازد
كالا از  براي حمل. بند موانع مرزبندیھاي داخلي و حقوق گمركي ایالات، شھرھا، و امیرنشینھا یافت

پاریس بھ ساحل دریاي مانش، یا از سویس بھ پاریس، میبایست در شانزده نقطھ باج راه بپردازند، 
البتھ در زمانھاي گذشتھ، بھ علت . ھمچنانكھ از اورلئان بھ نانت بیست و ھشت بار باج راه پرداختھ میشد
اي ھمسایھ، كھ در آن ھر ناحیھ اشكالات حمل و نقل و امكانات رقابت فئودالي و تنازع بقا میان بخشھ

میكوشید تا مایحتاج خود را تامین سازد و در عین حال از مصنوعات ملي حمایت بھ عمل آورد، دلایلي 
  . براي وضع و برقراري این باجگیري وجود داشت

اما اینك كھ فرانسھ از لحاظ سیاسي وحدت یافتھ بود، پرداخت باجھاي راه در داخل كشور نتیجھاي جز 
با گذراندن قانوني خواست كلیھ باجھاي داخلي  ١۶۶۴كولبر در . تل كردن تجارت و اقتصاد ملي نداشتمخ

در نیمي از خاك فرانسھ پرداخت باج راه ھمچنان ادامھ ; را ملغا كند، اما با مقاومتي شدید روبھرو شد
خود یكي از علل جزئي بعضي از این باجگیریھا تا زمان انقلاب كبیر بھ قوت خود باقي ماند، و ; یافت

با اینھمھ، كولبر، كھ میخواست درماني براي كجرویھا و خلافكاریھا . بروز انقلاب شناختھ شده است
بیندیشد و بھ ھر طریقي كھ باشد بر رونق تجارت كشور بیفزاید، آنچنان مقررات سنگیني وضع كرد كھ 

: بدین مضمون بود) یكي از منقدانشیا (گفتھ معروف او . گاھي برعكس تجارت را دچار اختناق ساخت
این جملھاي بود كھ میبایست موجي از تاریخ .)) باید بھ مردم آزادي عمل داد. آزادي روح تجارت است((

  . را بھ وجود آورد

ھاي  ابتدا شبكھاي از جاده. ھایي تازه بگشاید او كوشش بسیار كرد تا براي سھولت حمل و نقل داخلي راه
در آن . د كھ در اصل فایده نظامي داشت، لیكن در توسعھ تجارت نیز سودمند افتادپادشاھي بھوجود آور

مادام دوسوینیھ براي رفتن از پاریس بھ ملكش در شھر . زمان مسافرت زمیني ھنوز كند و دشوار بود
ده بھ پیشنھاد پیر پول دو ریكھ، كولبر دواز. ویتره، از ایالت برتاني، مدت ھشت روز با كالسكھ سفر كرد

كیلومتر بود و ارتفاع آن از سطح  ٢۶٠طول آن كانال . ھزار نفر را بھ حفر كانال بزرگ لانگدوك گماشت
  . متر میرسید ٢۵٣دریا گاھي بھ 

خلیج بیسكي در اقیانوس اطلس از طریق رود گارون، كانال لانگدوك، و رود  ١۶٨١بدین ترتیب، در سال 
فرانسھ با بھ دست آوردن راھي میانبر از عبور از خاك رون بھ دریاي مدیترانھ متصل شد، و تجارت 

  . پرتغال و اسپانیا بینیاز گشت

كولبر بر كشور ھلند رشك میبرد كھ از مجموعھ بیست ھزار جھاز تجارتي دریاھاي شمال اروپا پانزده 
وي تعداد ناوھاي نیروي . ھزار را در تملك داشت، و حال آنكھ فرانسھ فقط صاحب ششصد جھاز بود

و مردان را برانگیخت تا ; ھا و باراندازھا را مرمت كرد لنگرگاه; رساند ٢٧٠بھ  ٢٠دریایي فرانسھ را از 
ھمچنین شركتھایي براي تجارت با جزایر ھند غربي، ھند ; بدون پروا بھ خدمت نیروي دریایي درآیند

. صلاح و تقویتشان پرداختشرقي، شرق طالع، و دریاي شمال اروپا تاسیس كرد، یا اگر وجود داشتند، بھ ا
كولبر بھ این شركتھا امتیازاتي بخشید تا كارشان رونق بگیرد، ولي در این مورد نیز مقررات پیچیده و 

با اینھمھ، تجارت خارجي كشور گسترش . مفصلي وضع كرد كھ سرانجام موجب فلج كردن فعالیت آنان شد
دور و میانھ و نزدیك با كالاھاي انگلیسي و ھلندي كالاھاي فرانسوي در دریاي كارائیب و در خاور . یافت

مارسي، كھ بر اثر ضعف كشتیراني فرانسھ از چندي پیش رو بھ انحطاط گذارده بود، . بھ رقابت پرداختند
كولبر پس از ده سال آزمایش و مشاوره و تلاش مداوم، قانون نامھاي براي . بزرگترین بندر مدیترانھ شد

، و چیزي نگذشت كھ كشورھاي دیگر نیز )١۶٨١(ي فرانسھ مدون و منتشر كرد كشتیراني و تجارت دریای
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. وي سازمان بیمھاي براي حمایت از اقدامات تجاري مخاطرھآمیز در دریاھا تاسیس كرد. آن را پذیرفتند
مشاركت كشور فرانسھ در تجارت بردگان را قانوني شمرد، لیكن كوشید تا با وضع مقرراتي عادلانھ و 

كولبر پویندگي و ایجاد مستعمرات را تشویق كرد، بدان امید . از شقاوت آن جلوگیري بھ عمل آورد انساني
كھ بازارھایي براي مبادلھ مصنوعات فرانسھ با مواد خام بھدست آورد و نیز نیروي تجارت دریایي را در 

بود كھ استعمارگران و  در آن زمان. فعالیت نگاه دارد تا در صورت وقوع جنگ بتواند از آن استفاده كند
پویندگان فرانسوي در كانادا، افریقاي غربي، و جزایر ھند غربي پخش شدند، و نیز براي نخستین بار قدم 

بھ )) ھاي بزرگ دریاچھ((كورسل و فرونتناك در ناحیھ . بھ ماداگاسكار، ھندوستان، و سیلان گذاردند
كھ امروزه دترویت نامیده میشود مستعمره  كادیاك در محلي). ١۶٧٣ - ١۶٧١(پویندگي مشغول شدند 

كھ اجازه رسمي داشت تجارت بردگان ھر ناحیھاي را كھ كشف كرد (لاسال . فرانسوي بزرگي بنیاد نھاد
با زورقي نحیف مسیر رودخانھ میسي سیپي را در پیش گرفت  ١۶٧٢در سال ) منحصرا در دست بگیرد

وي دلتاي میسي سیپي را متصرف شد و بھ نام . یكو رسیدو، پس از دو ماه سفر پر مخاطره، بھ خلیج مكز
ھاي رودھاي سنت لارنس در كانادا  كشور فرانسھ اكنون بر دره. پادشاه فرانسھ آن را ایالت لویزیانا خواند

  . و میسیسیپي در قلب امریكاي شمالي دست یافتھ بود

ساختھایم و از اقدامات او در زمینھ گرچھ تاكنون فقط بخشي از خدمات كولبر را خاطرنشان  - رویھمرفتھ 
باید گفت كھ آن مرد یكي از خدمتگزارترین شخصیتھاي  - علم و ادب و ھنر چیزي بھ بیان نیاوردھایم 

پس از شارلماني ھیچ مغز . تاریخي بھ شمار میآید كھ در زندگي خود منشا آثار و اقدامات بسیار شد
كولبر كشوري آنچنان معظم را، از جھاني آن ھمھ  منفردي در فرانسھ بھ وجود نیامده بود كھ چون

گرچھ آن ھمھ مقررات كھ كولبر وضع كرد موجب اخلال و اختناق . گوناگون، بھ آن اندازه اصلاح كند
شدند و او را بدنام كردند، بیشك ھمان اصول و قوانین بودند كھ شالوده اقتصاد فرانسھ امروزي را بھوجود 

نیز جز این نبود كھ در تدبیر كشورداري و وضع قوانین از كولبر پیروي  خدمت بزرگ ناپلئون; آوردند
كشور فرانسھ مدت ده سال در چنان نعمت و . ھایش را مورد تجدیدنظر قرار دھد كند، یا دست كم رویھ

آنگاه معایب نظام حكومت و . سعادتي بھ سر برد كھ نظیر آن را در گذشتھ ھرگز بھ خود ندیده بود
كولبر بشدت علیھ زیادھرویھاي پادشاه و . شاه ورق را برگرداند و وضع را خراب كردكجرویھاي پاد

دربار و نیز علیھ بیماري جنگطلبي، كھ در دوران پیري شاه نیروي فرانسھ را بھ نیستي میكشاند، اعتراض 
پیروزي، لیكن باید گفت تعرفھبندیھاي سنگین خود او بود كھ، ھمراه با حرص لویي بھ كسب قدرت و . كرد

درواقع رقیبان تجاري فرانسھ اقدام آن كشور را در مورد بستن . موجب وقوع برخي از آن جنگھا شد
لطمھ اصلاحات كولبر ابتدا بر پیكر روستاییان و . بندرھاي خود بھ روي كالاھاي ایشان تقبیح كردند

دولتمند شده بودند كولبر را پیشھوران وارد آمد، سپس حتي بازرگاناني كھ از قبل روستاییان و پیشھوران 
معروف است كھ یكي از آن وزیر را چنین . متھم كردند كھ با قوانین و مقررات خود سد راه ترقي شده است

ھنگامي كھ دیدید ارابھ از یك طرف كج شده است، شما ھم كوتاھي نكردید و آن : ((مورد خطاب قرار داد
 ۶(ي سرخورده و بدنام دار فاني را وداع گفت كولبر در وضع.)) را از طرف دیگر واژگون كردید

  . و جسد او را شبانھ بھ خاك سپردند تا مبادا مورد اھانت رھگذران واقع شود) ١۶٨٣سپتامبر 

V - آداب و اخلاق   

و جامھ شخص نشاني از جاه و ; عصر لویي چھاردھم دوران سختگیري در آداب و بیقیدي در اخلاق بود
قبایي سیاه بر روي  - طبقات متوسط بھ شیوه پیرایشگران جامھاي ساده بھ تن میكردند . مقام او شمرده میشد

دان بیش از زنان خود را بھ اما طبقات ممتاز جامھ ھر چھ فاخرتر میپوشیدند و مر. پیراھن شلوار و مچ پیچ
ھاي طلایي داشت كھ  كلاه مردان بزرگ و نرم بود و لبھاي پھن و مزین بھ ملیلھ. تجمل و زیور میآراستند

یك طرف یا سھ طرفش رو بھ بالا برمیگشت و پري بلند داشت كھ بھ وسیلھ قلابي فلزي بر آن لبھ نصب 
استعمال كلاھگیس  -و بھ تبع وي ھمھ درباریانش  -چون لویي چھاردھم بھ تخت نشست، خود او . میشد

را، كھ از دوران پدر سرطاسش معمول شده بود، متروك ساخت، زیرا جعدھاي بلوطي رنگ موي پادشاه 
كھ سرش اندك  ١۶٧٠اما پس از سال . جوان بیش از آن جذاب بودند كھ دل بھ پنھان داشتنشان رضایت دھد
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كلاھگیس انگلستان، و آلمان ھر سري كھ دعوي بزرگي داشت بھ تاج اندك از مو خالي شد، او نیز رو بھ 
جعدھاي عاریتي پودر خوردھاي كھ تا سر دوش یا پایینتر میغلتید زینت یافت، و این چیزي بود كھ ھمھ 

ریش تراشیده میشد و سبیل . بھ جز در نظر ھمبسترانشان -مردان را در انظار بھ ھم شبیھ میساخت 
كشھا با مچ بلند و زینت فراوان ساختھ میشدند و در روزھاي سرد مرد و زن دست. پرورش مییافت

اكنون یقھ چیندار بلند مردانھ جاي خود را بھ دستمال گردن ابریشمي داده . دستگرمكن خز بھ ھمراه داشتند
ج نیمتنھ تنگ و قدیمي مردان میدان را براي روا. بود كھ بھ طور آزاد و گشاد بھ دور گردن بستھ میشد

شلوار كوتاه و چسبان ران مردان را با ظرافت تمام در ; یافتن سرداري بلند و پر از زیور خالي كرده بود
سرداري مردان از ھمھ طرف بستھ بود، بھ ; بر میگرفت و در زیر زانو با قلاب یا نواري تنگ بستھ میشد

داري نیز بھ سرآستینھایي جز در قسمت جلو كھ از دو سمت اریب میرفت و باز میماند و آستینھاي سر
قانونا فقط اشراف اجازه داشتند كھ جامھ خود را با مفتول طلادوزي یا با . مزین بھ توري منتھي میشد

سنگھاي قیمتي تزیین كنند، اما افراد غیراشرافي پولدار، از ھر طبقھ كھ بودند، خود را از این قانون مستثنا 
مردان ھمھ وقت، حتي براي رقصیدن، نوعي . م ساختھ میشدجوراب مردانھ معمولا از ابریش. میداشتند

  . پوتین ظریف و كمي پاشنھدار بھ پا میكردند

بالا تنھشان، بھ جز در جلو سینھ، با تسمھ و . جامھ زنان درباري آزاد و مواج بود تا با اخلاقشان جور آید
تا پستانھاي برجستھ را : ده بودآن ھم چنان كھ پانورژ در كتاب را بلھ تصریح كر; قلاب سفت بستھ میشد

دامنھاي چتري و آستینھاي باددار، بھ دنبال ریشلیو، از صحنھ مد . ھاي حریص قرار دھد جولانگاه نگاه
لباسھاي بلند زنانھ ھمھ بھ رنگھاي شادیبخش انتخاب میشدند و با قلابدوزیھاي . روز خارج شده بودند

پاشنھ بلند تنگ پاھاي خستھ را در قالب ظریف خود كفشھاي ; فراوان و نقوش درھم زینت مییافتند
نخستین . موي سر با سلیقھ خاص بھ روبان و جواھر آراستھ و بھ عطر دلانگیز آغشتھ میگشت; میفشردند

  . انتشار یافت ١۶٧٢مجلھ مد لباس در سال 

دھنده و دامنھاي ھاي سلام آداب و اطوار آمیختھ بھ طمانینھ و وقار بودند، گرچھ در پشت شكوه مواج كلاه
مردان آب دھان بھ كف اتاقھا میانداختند و حتي در . لغزنده بسیاري اعمال خشن و ناھنجار پنھان میشدند

لیكن . شوخطبعي جنبھ خشونت و زخمزبان بھ خود میگرفت. روي پلكانھاي كاخ لوور ادرار میكردند
تي اگر بحث بر سر مسائل فیزیولوژیك گفتگو در میان طبقات ممتاز با ادب و ظرافت فكر برگزار میشد، ح

درست و روشن حرف میزدند، ; مردان از زنان رسوم ظرافت رفتار و نكتھداني میآموختند. و جنسي بود
از عبارتپردازي و فضل فروشي پرھیز میجستند، و درباره ھر موضوع، بھ ھر اندازه كھ تلخ و سنگین 

آداب سفره رو بھ تكامل . مباحثھ جدي ناپسند بود. ردندبود، با شیرین بیاني و سبكسري اظھار عقیده میك
  . میرفت

پادشاه تا پایان عمرش بھ غذا خوردن با انگشتان ادامھ داد، اما در آن زمان چنگال مورد استعمال عمومي 
استعمال دستمال سفره رواج یافت و از آن پس دیگر انتظار نمیرفت  ١۶۶٠در حدود سال . قرار گرفتھ بود

  . نجیبزاده انگشتان خود را با سفره روي میز پاك كنندمھمانان 

با افزایش ثروت . در این عصر آدابداني و تشریفات، عواطف اجتماعي و نوعپروري را مقام منزلتي نبود
اصول اخلاقي در میان طبقات متوسط پایین . طبقات ممتاز، نیكوكاري نسبت بھ مستمندان كاھش یافت

ر بود، زیرا براي آن گروه مردم، كھ از جانبي وسایل زندگي مادیشان تامین پایدارتر از ھمھ طبقات دیگ
بود و از جانب دیگر ھواي ترقي و كسب مقام در سر داشتند، رعایت حسن سلوك و مردمداري نھ فقط 

بود، اما نھ مرد شریف و )) مرد شریف((در نظر عموم طبقات، فرد آرماني . امكانپذیر بلكھ ضروري بود
بلكھ مرد اشرافي كھ شجره خانوادگي و اطوار خوب موروثي را با رفتار خوب شخصي در  درستكار،

با وجود مقررات سخت كولبر . درستكاري و راستكرداري كمتر مطمح نظر بود. وجود خود جمع میداشت
و دستگاه جاسوس بازي لویي چھاردھم، اختلاس و ارتشا در كارھاي دیواني عمومیت داشت و خصوصا، 

روي از رسم فروش مشاغل دولتي بھ عنوان قلمي از عواید خزانھ كشور، از جھتي مورد تشویق قرار بھ پی
جنایات از آزمندي دولتمندان، نیازمندي مستمندان، و ھوسمندي بیبند و بار عموم طبقات آبخور . میگرفت
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ازن یا ماركیز دو بدین ترتیب عدھاي از بانوان اعیان بودند كھ خدمت در دستگاه كاترین مونوو. داشت
برنویلیھ، یعني دو نفر از استادان فني سم سازي را كھ بخصوص در تھیھ مواد سمي با خاصیت تدریجي 

بھ طور كلي آدمكشي از راه مسموم كردن بھ . مھارت داشتند، با جان و دل میپذیرفتند تا پولي بھ چنگ آرند
كاترین . ھاي مخصوص دایر شدند اهاندازھاي عمومیت داشت كھ براي رسیدگي بھ موارد آن دادگ

مونووازن در طب و مامایي و جادوگري دست داشت و با كشیش مرتدي در اجراي اعمال جادویي و 
شغل رسمیش اجراي سقط جنین و فروش انواع سموم و . استمداد از قواي شیطاني ھمكاري میكرد

ختر برادر مازارن، و كنتس فھرست مشتریانش با نامھاي اولیمپھ مانچیني، د. داروھاي عشق بود
ھیئتي مامور بازجویي در  ١۶٧٩در سال . دوگرامون و مادام دو مونتسپان، معشوقھ پادشاه، زینت مییافت

شد و مداركي كھ بھ دست آمد پاي گروه كثیري از نجبا و خاصان در باري را )) لا ووازن((عملیات سري 
زنده در آتش )) لا ووازن((اما . مر را از میان ببرندبھ میان كشید، و لویي ناگزیر فرمان داد پرونده ا

  ). ١۶٨٠(بسوخت 

ھمجنسگرایي از لحاظ . اخلاق و عادات خصوصي افراد از انواع انحرافات روحي و جنسي بھ دور نبود
بدیھي است ملتي كھ آماده جنگ كردن بود و تولد كودكي را جایزه . قانون گناھي مستوجب مرگ تلقي میشد

. وانست بھ افرادش اجازه دھد كھ غریزه جنسي را در راه ھدفي بھ جز تولید مثل بھ كار اندازندمیداد نمیت
اما در عمل خیلي كم امكان داشت كھ این گونھ خلافكاران را مورد تعقیب جزایي قرار دھند، زیرا برادر 

  تني پادشاه خود یكي از 

عشق در میان دو جنس . رتر از قانون داشتمنحرفان بنام بود، فردي كھ مقامي پستتر از تحقیر اما ب
در ; مخالف بھ مثابھ رھایي شاعرانھاي از بند ازدواج بود، اما دلیلي براي اقدام بھ ازدواج بھ شمار نمیآمد

كار ازدواج عموما كسب، حفظ، و انتقال مال بمراتب مھمتر شمرده میشد تا كوشش بھ پایدار ساختن ھوسي 
از آنجایي كھ در میان طبقھ اشراف بیشتر ازدواجھا چیزي جز معاملھ مالي  پس،. شبانھ براي عمري دراز

بھ طوري كھ تقریبا ھر ; نبودند، جامعھ متنعم فرانسھ زنبارگي و روابط جنسي نامشروع را معذور میداشت
مردان بھ دلبریھاي خود در خوابگاه زنان ھمان ; كسي كھ موقعیتي توانگر داشت معشوقھاي ھم بھ برداشت

زنان اگر دلدادھاي جز شوھرشان ; ندازه تفاخر میكردند كھ بھ دلاوریھاي خویش در جولانگاه جنگاورانا
چھ بسا شوھران ; براي خود نمییافتند، احساس میكردند كھ وجودشان چون ویرانھاي متروك مانده است

مولیر، بازیگري  ھاي در یكي از نمایشنامھ. ھوسراني كھ دیده بر بیوفاییھاي ھمسر خود فرو میبستند
)) آیا در سراسر جھان نقطھاي وجود دارد كھ ساكنانش بھ اندازه شوھران شھر ما شكیبا باشند: ((میپرسد

فاحشگي اگر با آداب ھمراه . در چنین اقلیم كلبي مسلكي بود كھ كلمات قصار لاروشفوكو نشو و نما یافتند
لانكلو، كھ شغل خود را با ذوق ادبي و ظرافت فكر  نبود، عملي قبیح شمرده میشد، اما لعبتي چون نینون دو

  . مطلا كاري میكرد، ممكن بود بھ اندازه لویي چھاردھم شھرت یابد

اگر گفتھ (و مادرش زني با عصمت و تقوا، اما ; پدر آن زن اصیلزادھاي آزاده فكر و آماده بھ جنگ بود
بھ طوري كھ سھ كودك زایید و چیزي ... ھیچ گونھ احساسات جسماني نداشت) ((دخترش را باور كنیم

چنانكھ حرف زدن بھ ; نینون، بدون برخورداري از تحصیلات رسمي، دانش بسیار اندوخت.)) حالیش نشد
وي آثار مونتني، . شاید براي بھ كار بردن در تجارت بینالمللیش - زبانھاي ایتالیایي و اسپانیایي را آموخت 
بعدا مباحثات وي . بال پدرش تا قلمرو فلسفھ شكاكان پیشروي كردشارون، و حتي دكارت را خواند و بھ دن

اگر فردي در این دنیا براي ((بھ گفتھ نینون، . درباره دین پشت مادام دو سوینیھ را بھ لرزه انداخت
نینون با این .)) درستكاري نیازمند ایمان دیني باشد، نشانھ آن است كھ یا مغزي محدود یا قلبي معیوب دارد

اما در عوض وي چنین ; میبایست نتیجھ بگیرد كھ ایمان دیني تقریبا لزوم جھاني و ھمگاني دارد مقدمھ
نینون با كمال بیپروایي عقیده داشت ). ١۶٣۵(تصمیم گرفت كھ از سن پانزدھسالگي بھ عالم فحشا بلغزد 

كھ نینون خوي ھنگامي .)) عشق ھیجاني است كھ ھیچگونھ الزام اخلاقي براي شخص ایجاب نمیكند((كھ 
اتریش فرمان داد او را در صومعھاي /آمیزشجوي خود را بیش از اندازه بر مردمان آشكار ساخت، آن د

و چنانكھ معروف است، نینون در آنجا راھبگان را نیز مفتون ظرافت طبع و سرزندگي ; زنداني كنند
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بھ فرمان  ١۶۵٧سال  خویش كرد و دوره زندانش را چون تعطیلاتي راحت بخش بخوشي گذراند و در
  . پادشاه آزاد شد

  در وجود این زن روسپي چنان مواھب فطري بھ ودیعت نھاده شده بود كھ بزودي بسیاري 

   

  

برجستھترین بزرگان كشور و درباریان، از لولي آھنگساز گرفتھ تا . نینون دو لانكلو: ھنرمندي ناشناس
نینون ھارپسیكورد خوب . یان او بھ ثبت رساندندكنده بزرگ، نام خود را در فھرست دلدادگان و فدای

ھاي نو سرودھاش را با ھمكاري او  لولي بھ نزد وي میرفت تا نغمھ; مینواخت و آواز دلنشیني داشت
 -یعني شوھر و پسر و نوادھاش  - سھ نسل از خانواده مادام دو سوینیھ، نامھنگار شیرین قلم . بیازماید

خود . مردان از كشورھاي بیگانھ بھ سراپرده عشقش میشتافتند. درآمدند بترتیب در سلك دلباختگان نینون
دلدادگان من ھیچ وقت بھ خاطر عشق من با یكدیگر نزاع نمیكنند، زیرا ھمھ بھ خاصیت : ((وي میگفت

وي انجمن  ١۶۵٧در سال .)) تلون مزاج من اطمینان دارند و با شكیبایي در انتظار نوبت خود مینشینند
ي دایر كرد و مشاھیر عالي ادب، موسیقي، ھنر، سیاست، و جنگ، و نیز گاھي بانوانشان را بھ ھنري و ادب

و در ھمانجا بود كھ اھالي را از ذكاوت ھوش و ظرافت طبع خود، كھ دست ; شركت در آن فرامیخواند
الاھھ مردمان در پشت چھره . كمي از عموم زنان و بیشتر مردان تربیت شده نداشت، بھ شگفتي انداخت

سیمون درباره وي چنین اظھارنظر  - داوري سختگیر چون سن . زیبایي، اندیشھ الاھھ خود را باز یافتند
  :میكند

  . پذیرفتھ شدن بھ محفل وي، بھ سبب آشناییھایي كھ برقرار میشدند، براي ھمھ كس بسیار سودمند میافتاد
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كسي مباحثھ درباره دین و سیاست را  ;قمار و خنده عربدھجویانھ و مشاجره را در آن محفل راه نبود
یا گرد دلبریھا و دلدادگیھا دور ... اصولا بھ میان نمیآورد، بلكھ سخن ھمھ از سر فطانت و متانت گفتھ میشد

و خود او نیز بھ مدد ; ھمھ چیز دلانگیز و سبك خیز و بھ اندازه بود. میزد، اما بدون زشتي و رسوایي
  .شنود را در میان جمع گرم نگاه میداشتفراست و شوخ طبعیش بساط گفت و 

سرانجام حس كنجكاوي پادشاه براي آشنایي با نینون دو لانكلو برانگیختھ شد و از مادام دو منتنون خواست 
و چون پادشاه از پشت پرده سخنان او را شنید، مجذوبش ; كھ آن زن را بھ اطاق خود در دربار دعوت كند

نینون دو لانكلو بانویي ) ١۶٧٧(اما در آن زمان . خود را معرفي كردشد و از نھانگاھش بیرون آمد و 
. از آن پس درستكاري و ساده خویي و مھربانیش سبب افزایش شھرتش گشتند. بظاھر محترم شده بود

مردان مبالغ كلان بھ دست وي میسپردند و یقین داشتند كھ ھر وقت بخواھند، پولشان بیكموكاست بھ ایشان 
و پاریس این ماجرا را بھ چشم دید كھ چون سكارون شاعر دچار فلج شد و عاجز و مستمند بھ ; باز میگردد

گوشھاي افتاد، نینون تقریبا ھمھ روزه بھ دیدن او میرفت و برایش خوردنیھاي لذیذي میبرد كھ ھمھ عمر از 
  . دسترس وي بھ دور بودند

ھاي خود از  ورمون نود سالھ را كھ با نامھا -نینون مرگ ھمھ دلدادگان خود را بھ چشم دید، حتي سنت 
اورمون چنین نوشتھ  -ھایش بھ سنت  وي در یكي از نامھ. انگلستان مرھمي بر آلام دوران پیري او مینھاد

گاھي اوقات از ادامھ دادن بھ اجراي یك رشتھ كارھاي روزمره خستھ میشوم در دل بھ سویسیھایي : ((است
اگر . ((وي از چین و چروك نفرت داشت.)) خانھ میافكنند آفرین میگویمكھ بھ ھمین علت خود را بھ رود

.)) قرار بود خداوند بھ زن چین و چروك عطا فرماید، كاش اقلا آنھا را بر كف پاھایش ظاھر میساخت
ھاي یسوعیان و ژانسنیستھا  چون در سن ھشتاد و پنج سالگي بھ آستانھ مرگ نزدیك شد، كشیشان فرقھ

نینون با ھمان ملاحت . ار در راه ارشاد وي بھ دین مسیح با یكدیگر بھ رقابت برخاستندبراي كسب افتخ
در وصیتنامھاش فقط ده اكو براي ). ١٧٠۵(ذاتي خویشتن را تسلیم آنان كرد و در آغوش كلیسا جان سپرد 

اضافھ كرده بود اما ھمچنین )). تا بھ حد امكان با سادگي برگزار شود((ھزینھ كفن و دفنش مقرر داشتھ بود 
فرانك  ١٠٠٠درخواست میكنم بھ من اجازه دھد مبلغ (( - وكیل خصوصیش  - )) خاضعانھ از آقاي آروئھ((

پسر آقاي آروئھ با آن .)) پول كتاب بھ پسرش، كھ در نزد كشیشان یسوعي مشغول تحصیل است، ھدیھ كنم
  . مبلغ كتابھایي خرید و آنھا را خواند و ولتر شد

ل لطف و ظرافت جامعھ فرانسوي بود كھ در آن انگیزه جنسي شامل فعالیت ذھن آدمي نیز این نشانھ كما
زنان سر آن داشتند كھ ھوشمندي را نیز بر زیبایي خویش بیفزایند، و مردان رام زنان میشدند و بھ : میشد

سالھ میان از این لحاظ صد ; الھام ایشان رعایت ادب و خوش طبعي و نكتھ سنجي را شعار خود میساختند
در آن اجتماع تعداد زنان . در فرانسھ مظھري از حد اعلاي تمدن بشري بوده است ١٧۶٠تا  ١۶۶٠

و اگر علاوه بر آن ایشان چھره و اندام جذاب داشتند، یا در ; ھوشمند از ھر دوران دیگر بسي فزونتر بود
سالونھا . ثر واقع میشدندجلب توجھ و مھرورزي ماھر بودند، در این صورت در بسط و گسترش تمدن مو

و زنان را پرورش دادند تا از عھده ; بھ مردان آموختند كھ نسبت بھ ظرافت طبع و سلیقھ زنان حساس باشند
در آن مجامع ھنر سخنگویي بھ چنان حدي از ظرافت رسید كھ . جوابگویي نیروي تفكر مردان برآیند

ھنر مبادلھ افكار بدون گزافگویي و لجاج،  -ه است مانندش ھرگز در ھیچ عھدي قبل یا بعد از آن دیده نشد
شاید بتوان گفت كھ در عصر پادشاھي لویي چھاردھم . بلكھ با ادب و مدارا و وضوح و فطانت و ملاحت

كھ در آن سخنگویي گرچھ جنبھاي  -این ھنر بیشتر بھ درجھ كمال خود نزدیك بود تا در زمان ولتر 
مادام دوسوینیھ در . ، ھرگز آنچنان آمیختھ بھ شوخ طبعي و فطانت نبودپرمغزتر و كم تكلفتر بھ خود گرفت
پس از صرف شام، ھمگي براي صحبت كردن بھ یكي از زیباترین : ((نامھاي بھ دخترش چنین نوشتھ است

ھایي كھ در دنیا وجود دارد رفتیم و تا ساعت شش صبح در آنجا گرم گفتگو در انواع مطالب و عقاید  بیشھ
كھ اثر خوش آن ھنوز در قلب و ... گفتگویي چنان ملایم و لطیف، چنان دوستانھ و با حسن تفاھم - بودیم 

بیشك بسیاري از مردان نھ دھم تربیت و دانش خود را مرھون این گونھ محافل و .)) روحم باقي مانده است
و افتخار خود رسیده در تالار آبي ھتل دو رامبویھ نخستین سالون آن عصر بھ دوره شھرت . مكالمات بودند

كورني، لاروشفوكو، مادام دو لافایت، مادام دو . كنده در آن حضور یافت، گرچھ مقام درخشاني نیافت. بود
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در آنجا . سوینیھ، دوشس دولونگویل، ولاگراند مادموازل بزرگ نیز در شمار اعضاي پابرجاي آن درآمدند
  . ي را وضع كردند و رواج دادندآیین ظرافت و آداب نكتھ سنج)) زنان متصنع((بود كھ 

گرچھ ; مادام دو رامبویھ در دھي گوشھ گرفت; شورشھاي فروند تشكیل این جلسات را متوقف ساخت
انجمن ادبیش بعدا درھاي خود را بھ روي نبوغ فرانسھ گشود، نخستین شب نمایش اثر ھجوآمیز مولیر بھ 

بساط نخستین سالون بزرگ با . وارد آوردضربھ مھلكي بر پیكر آن ) ١۶۵٩(نام زنان متصنع مضحك 
  . برچیده شد ١۶۶۵مرگ بنیانگذارش در سال 

ھاي بانوان لاسابلیر، لامبر، و  سالونھاي دیگري از این سنت پیروي كردند كھ معروفترینشان در خانھ
 .بانوي آخري خود مشھورترین رماننویس دوره لویي چھاردھم شناختھ شده است. سكودري تشكیل یافتند

بانوي نخستین زیبارویي بود كھ با وجود دلبستگي بھ علوم فیزیك، نجوم، ریاضیات، و فلسفھ، از ربودن دل 
بھ جولان درآمدند و زبان پرطنز و تمسخر مولیر را بھ  فاضلھدر این محافل زنان . مردان نیز غافل نمیماند

مسلما مولیر در ; اما ھر گفتھ ھجوآمیز نیمي از حقیقت را در بر دارد). ١۶٧٢(روي خود باز كردند 
. لحظات تفكرش این حق را براي زنان قایل میشده است كھ در زندگي فكري و ھنري زمانشان سھیم باشند

تي بیش از نویسندگان و ھنرمندانش، تاج تارك تمدن و مایھ افتخار تاریخ آن این زنان فرانسھاند كھ، ح
  . دوران بودھاند

VI - دربار  

دربار از ششصد تن  ١۶۶۴در سال . پادشاه و دربارش در راه متمدن ساختن كشور فرانسھ خدمت كردند
مایندگان كشورھاي اعضاي خانواده سلطنتي، اشراف طراز اول، ن: تشكیل مییافت كھ عبارت بودند از

و . در بحبوحھ جلال و شلوغي كاخ ورساي این عده بھ ده ھزار نفر رسید. بیگانھ، و جماعت خدمتكاران
این رقم شامل اعیان و رجالي كھ موقتا بھ كاخ دعوت شده بودند، كلیھ خدمتكاران و مھمانداران، و 

د تا مورد عنایات ملوكانھ قرار دھد نیز ھنرمندان و نویسندگان و نوازندگاني كھ پادشاه دستچین كرده بو
در آن زمان آرزوي دعوت شدن بھ دربار چنان در دلھا رسوخ یافتھ بود كھ بھ صورت تمایلي . میشد

حتي گذراندن یك روز دربار لذتي رباني و فراموش نشدني ; غریزي چون گرسنگي و شھوت درآمده بود
  . نیمي از عمرش را صرف تحصیل آن كندشمرده میشد كھ روا بود شخصي خرده پس اندازھاي 

عواملي چون اثاثھ نفیس اطاقھا، ; شكوه خیره كننده دربار لویي چھاردھم زاده عوامل گوناگوني بود
ھاي فاخر درباریان، ضیافتھاي پرتجمل و تشریفات، و بالاخره نام آوري مردان و زیبارویي زناني كھ  جامھ

بعضي از بانوان مشھور، مانند مادام . آن كعبھ آمال میشدندمجذوب مغناطیسھاي پول، شھرت، و قدرت 
دوسوینیھ و مادام دولافایت، بندرت در ضیافتھاي دربار شركت میجستند، زیرا اینان بھ فروند پیوستھ 

اما، با این حال، چندان جنس لطیف در كاخ ورساي یافت میشد كھ موجبات رضاي خاطر پادشاه، كھ ; بودند
ھایي كھ از آن  در تكچھره. ھاي زنانھ حساسیت شدید داشت، بھ طرز شایستھ فراھم آیدنسبت بھ فریبندگی

دوره بر جاي ماندھاند این بانوان اندكي چاق و با پستانھایي برجستھ از بالاي سینھ بندشان نقاشي شدھاند، 
  . ھاندو چنین آشكار است كھ مردان آن عصر گرمي آغوشي سیمین را براي عشقبازي بیشتر میپسندید

اصول اخلاقي دربار مبتني بود بر رعایت ادب در روابط نامشروع، افراط در قماربازي و خودآرایي، و 
اما ھمھ در پشت خرامشي موزون، ھیئتي آراستھ و شایستھ، و تبسمي  - ولع جنونآمیز در كسب جاه و مقام 

  . اجباري

. ھاي فاخر قرار داده بود شیدن جامھپادشاه رسم روز را، بخصوص در ضیافتھاي سفیران خارجي، بر پو
چنانكھ در ھنگام بار دادن بھ نمایندگان كشور سیام شنل بلندي بر دوش میافكند كھ با نوارھاي طلا و 

این گونھ تظاھرات در واقع ; لیور سر میزد ٠٠٠،٠٠٠،١٢ھاي الماس زینت یافتھ بود و قیمتش بھ  رشتھ
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اعیان و بانوانشان نیمي از عایدي املاك خود را در راه . میآورد جزئي از تدبیر تبلیغاتي دولت را بھ وجود
بھ طوري كھ میانھروترین ; ھاي گرانبھا، دستگاه كالسكھ، و ملتزمان ركاب صرف میكردند تدارك جامھ

صاحبان مقامات و مشاغل . آنھا میبایست دست كم یازده نفر خدمتكار و فراش و دو كالسكھ داشتھ باشد
و پنج تن پردھدار و پیشخدمت و پادو در خانھ و چھل راس اسب در اصطبلھایشان نگاه عمده تا ھفتاد 

ھنگامي كھ ھمھ نوع آزادي جنسي چنان متداول و علني شد كھ لذت خود را از دست داد، . میداشتند
در این مورد ھم لویي مقام پیشكسوتي داشت و بھ تشویق . ورقبازي سرگرمي بزرگ درباریان گشت

خود مادام دو مونتسپان یك شب ابتدا چھار میلیون ; مادام دو مونتسپان، قمارھاي ھنگفت میكرد معشوقھاش،
لا برویر در . جنون قماربازي از دربار بھ مردم سرایت كرد. فرانك باخت و بعد چھار میلیون فرانك برد

كھ در آن ... حشتناكي چھ بازي و. ھزاران نفر خود را بر سر قمار نابود كردھاند: ((این باره نوشتھ است
مبارزه .)) بازیكن افلاس كامل حریفش را بھ چشم میبیند، اما در شھوت برد خویش از ھمھ چیز غافل است

در راه جلب عنایات ملوكانھ، یا براي تحصیل شغل پرسود، یا كسب جایي در خوابگاه شاھي محیط 
ھرگاه كھ پستي : ((لویي میگفت. ده بوداجتماعي را آلوده بھ بدگماني و سعایت و رقابت مخاصمھآمیز كر

بھ .)) بیمتصدي را بھ كسي بدھم، مطمئنا صد نفر را بھ نارضایي و یك نفر را بھ حق ناشناسي واداشتھام
. خاطر حق تقدم در نشستن بر سر میز یا حركت در التزام ركاب ملوكانھ كار ھمچشمي بھ منازعھ میكشید

دو لوكزامبورگ در صف مشایعت كنندگان پادشاه پنج قدم جلوتر  سیمون نگران بود مبادا دوك -حتي سن 
یك بار لویي مجبور شد سھ تن از دوكھا را كھ بھ ھیچ عنوان حاضر نمیشدند حق تقدم . از او واقع شود

پادشاه بھ تشریفات درباري . تشریفاتي خود را بھ شاھزادگان خارجي واگذار كنند از دربار بیرون براند
یداد و اگر در سر میز شام میدید كھ بانوي بیعنواني بالا دست دوشي نشستھ است، اخم خود اھمیت بسیار م

البتھ میبایست نظم و نسقي برقرار باشد تا مانع شود از اینكھ ششصد نفر خودخواه روبان . را آشكار میكرد
مشاھده آن ھماھنگي و ضمنا مھمانان خارجي را از ; بھ سرزده دائما انگشتان پاي یكدیگر را لگدكوب كنند

از درون ضیافتھا و مجالس خوشگذراني و كاخھاي شاھي مجموعھ قوانین . با شكوه بھ تحسین وادارند
نزاكت و ملاكھاي آداب و سلیقھاي بیرون تراوید كھ متدرجا بھ طبقات بالا و متوسط جامعھ فرانسھ سرایت 

  . كرد و كمكم جزئي از میراث تمدن اروپایي میشد

براي آنكھ اشراف و بانوانشان بر اثر ملال زندگي بھ فكر پادشاھكشي نیفتند، ھنرمنداني از ھر قماش بھ 
بھ طور كلي تفریحات درباریان در روز و . دربار دعوت میشدند تا نمایشھا و سرگرمیھایي فراھم آورند

د، آبتني و قایقراني مانند مسابقات سلحشوري سواره، شكار، تنیس، بیلیار; شب انواع فراوان داشت
ھنگامي كھ پادشاه . دستھجمعي، ضیافتھاي شام، رقصھاي رسمي، بالماسكھ، بالھ، اپرا، كنسرت، و تئاتر

پیشاپیش درباریان بر زورق سوار میشد تا در كانال ورساي گردش كند و نغمھ خوانندگان و سازھا بھ ھم 
ستارگان میدادند، ورساي چون بھشت برین بر میآمیخت و مشعلھا در آذینبندي صحنھ دست بھ دست ماه و 

چھ چیز میتوانست از مجالس رقص رسمي مجللتر یا خفقان آورتر باشد بدان . روي زمین جلوھگر میشد
شكوه و تلالو زنان و مرداني را كھ زیر درخشش ھزاران چراغ با رقصھاي )) تالار آینھ((ھنگام كھ 

ف خود منعكس میساخت براي برپا داشتن جشن تولد دوفن ھاي جسیم و شفا موزون میخرامیدند بر آینھ
لویي در میدان مقابل كاخ تویلري نمایش بالھاي ترتیب داد كھ پانزده ھزار نفر تماشاگر در آن ) ولیعھد(

كاخ تویلري را خراب كرد، اما محل آن جشن بزرگ ھنوز بھ نام میدان  ١٨٧١كمون سال . حضور یافتند
  . كاروزل معروف مانده است

عالیترین و مھمترین تمرینھاي انضباطي براي ((لویي چھاردھم عاشق رقص بود و آن را بھ عنوان 
خود او در ). ١۶۶١(را تاسیس كرد )) آكادمي شاھي رقص((وي در پاریس . میستود)) پرورش بدن

ستھ در آھنگسازان دربارش پیو. ھاي بالھ شركت میجست، و اعیان كشور نیز از او پیروي میكردند صحنھ
و در آن محیط بود كھ فن تركیب موسیقي و ; ھا بودند كار تصنیف قطعات موسیقي براي رقصھا و بالھ

رقص ترقي كرد و در روزگار بعد، در دست پرسل انگلیسي و خانواده باخ آلماني، بھ اوج كمال خود 
ورتھاي دلپسند از دوران امپراطوري روم تا آن زمان ھرگز فن رقص چنان حركات موزون و ص. رسید

  . بھ خود نگرفتھ بود
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مرگ . مازارن آوازخوانان ایتالیایي را بھ فرانسھ خواند تا در پاریس اپرایي دایر كنند ١۶۴۵در سال 
را تاسیس )) آكادمي اپرا((كاردینال این اقدام را ناتمام گذارد، لیكن ھنگامي كھ پادشاه بھ قدرت رسید، 

و سپس در چندین شھر دیگر فرانسھ ) ١۶٧١(ابتدا در پاریس  ، و پیرپرن را مامور كرد كھ)١۶۶٩(
را بھ دست ژان باتیست لولي سپرد، و او بود كھ در اندك )) چون پرن موسیقي. اپراھایي روي صحنھ آورد

  . ھاي دلانگیز خود ھمھ دربار را بھ پایكوبي درآورد زماني با نغمھ

لویي را، كھ دھقانزادھاي ھفتسالھ  ١۶۴۶دوگیز در سال این آھنگساز نیز ھدیھاي از ایتالیا بود، شوالیھ 
مادموازل بزرگ . براي برادرزادھاش لاگراند مادموازل آورد)) بھ عنوان ارمغان سفر((بود، از فلورانس 

كودك با مشقھاي ویولن خود خدمتكاران خانھ را بھ ستوه . او را در خانھ خود بھ شاگرد آشپزي گماشت
چندي نگذشت كھ لولي در . قریحھ او پي برد و معلمي براي تربیتش استخدام كرد آورد، اما مادموازل بھ

لویي از او خوشش آمد و رھبري . میان گروه بیست و چھار نفري ویولون نوازان شاھي بھ كار پرداخت
بھ كمك این اركستر زھي كوچك بود كھ لولي رھبري و . گروه كوچكي از نوازندگان را بھ وي سپرد

ھا، قطعات براي ویولون تنھا، كانتات، موسیقي  را آموخت و آثاري چون موسیقي رقص، ترانھآھنگسازي 
وي با مولیر دوست نزدیك شد و در تھیھ چندین بالھ با . كلیسایي، بیست اپرا، و سي سویت بالھ تصنیف كرد

  . ھایي تھیھ كرد ھاي وي بالھ و نیز براي بعضي از نمایشنامھ; او ھمكاري كرد

ھ ھمان اندازه كھ در عالم موسیقي پیروزي بھ دست آورد، در دربار لویي چھاردھم نیز شھرت و لولي ب
، بھ پشتیباني مادام دو مونتسپان، موفق شد انحصار اپراي پاریس را ١۶٧٢وي در سال . اعتبار یافت

  . بھدست گیرد

فر، با تصنیف و تنظیم یك لولي فیلیپ كینو، شاعر و اپرانویس، را بھ ھمكاري خود برگزید، و آن دو ن
این برنامھ نھ فقط مورد پسند خاطر ورساي . سلسلھ اپراھا، انقلابي در موسیقي فرانسھ بھ وجود آوردند

 - قرار گرفت، بلكھ طبقھ ممتاز پاریس را بھ تماشاخانھاي كھ منحصرا بھ خاطر لولي در كوچھ سنت 
  . اونوره بنا شده بود كشاند

ھا بند میآمد و غالبا بزرگان و درباریان مجبور میشدند  رسید كھ راه بر كالسكھازدحام مشتاقان بھ جایي 
كالسكھ خود را ترك كنند و محتملا از میان گلولاي كوچھ پیاده خود را بھ تماشاخانھ برسانند تا مبادا كھ از 

لیكن . ومي كردبوالو اپرا را بھ عنوان سرگرمي زنانھ عصباني كنندھاي ھج. دیدن پرده اول محروم بمانند
نجبا و ((و اجازه داد كھ ) ١۶٧٢(صادر كرد )) آكادمي موسیقي((پادشاه فرماني براي رسمیت بخشیدن بھ 

بانوان محترم، بدون آنكھ از شان و منزلتشان كاستھ شود، در نمایشھاي آكادمي نامبرده شركت جویند و 
ود انتخاب كرد و او را در سلك نجباي لویي چھاردھم لولي را بھ سمت منشي مخصوص خ.)) آواز بخوانند

گرچھ منشیان دیگر زبان بھ شكوه گشودند كھ آن شغل خیلي بالاتر از شان رامشگري . درباریش درآورد
من شان آن كساني را بالا بردھام كھ نابغھاي چون شما را در میانشان : ((است، لویي بھ لولي اطمینان داد

كھ سھوا عصایي را كھ بھ جاي چوب رھبري  ١۶٨٧بود تا سال ھمھ چیز بھ كام لولي .)) جاي دادھام
  . اركستر بھ كار میبرد بھ ساق پاي خود كوبید

جراحت حاصل، كھ تحت درمان طبیبي ناشي قرار گرفتھ بود، عفونت یافت و بھ صورت قانقرایا درآمد، و 
نوز ھم در زیر تاثیر اپراي فرانسھ ھ. آھنگساز جوشان را در سن چھل و ھشت سالگي بر جاي سرد كرد

  . موسیقي لولي قرار دارد

خانواده كوپرن . در زمینھ موسیقي آن پادشاھي پر مجد و جلال یك نام بزرگ دیگر برجاي مانده است
نمونھ دیگري از وراثت ھنري بود كھ مدت دو قرن، از نسلي بھ نسل دیگر، آھنگسازاني بھ كشور فرانسھ 

فرانسوا . ژروه فرمانروایي كرد -بر ارگ بزرگ كلیساي سن  ١٨٢۶تا  ١۶۵٠تحویل داد و از سال 
. ، مدت چھل و ھشت سال شغل ارگنوازي كلیساي نامبرده را بر عھده داشت))كوپرن بزرگ((كوپرن، 

در نمازخانھ شاھي كاخ ورساي و مشھورترین ھارپسیكورد نواز )) ارگنواز ویژه پادشاه((وي ھمچنین 
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ستیان باخ تصنیفات وي را، كھ براي ھارپسیكورد تنظیم شده بودند، بدقت یوھان سبا. بود)) قرن بزرگ((
در ساختن )) آلماني بزرگ((ھمچنین رسالھ كوپرن در فن نواختن كلاوسن الھامبخش آن ; مطالعھ میكرد

آیا موسیقي در خون كوپونھا بود یا در وطن ایشان . چھل و ھشت قطعھ تحت عنوان كلاوسن معتدل شد
  . اجتماعي است كھ تمدن را بھ وجود میآورد، نھ وراثت زیستي محتملا وراثت

VII  -  زنان پادشاه  

ما باید این موضوع را بھ خاطر داشتھ باشیم كھ در مورد پادشاھان، حتي تا زمان . لویي مرد ھرزھاي نبود
تن  حاضر، رسم بر این بوده است كھ بھ خاطر سود و صلاح كشور چشم از پسندھاي شخصي فرو بندند و

ھمواره بھ  - و اغلب خود كلیسا  - در نتیجھ جامعھ . بھ ازدواجھایي برخلاف میل باطنیشان بدھند
اگر لویي را بھ طبیعتش . كامجوییھاي جنسي و گریزھاي عاشقانھ پادشاھان بھ دیده اغماض نگریستھ است
لویي در آغاز سخت  .واگذارده بودند، وي بیشك ازدواج بر پایھ عشق را اساس انتخاب خود قرار میداد

ھاي مازارن، شده بود و از مادرش و كاردینال  دلباختھ زیبایي و جذابیت ماري مانچیني، یكي از برادرزاده
اتریش او را از اینكھ میخواھد /آن د; )١۶۵٨(بھ اصرار درخواست كرد كھ اجازه دھند با او ازدواج كند 

مازارن، با اظھار تاسف، ماري مانچیني را ; عواطف خود را بر سیاست كشورش مقدم دارد سرزنش كرد
سپس در مدت یك سال وزیر با تدبیر . از فرانسھ بھ خارج فرستاد تا بعدا با یكي از افراد كولونا ازدواج كند

ھاي پشت پرده را طوري بھ حركت درآورد كھ ماریا ترسا، دختر فیلیپ چھارم پادشاه اسپانیا، بھ  رشتھ
ھ از این مغتنمتر كھ اگر در خاندان سلطنتي اسپانیا فرزند ذكوري بھ دنیا نمیآمد، چ. نامزدي لویي تعیین شد

بدین ترتیب در ! این دختر سراسر كشور اسپانیا را بھ عنوان جھیزیھ خود نثار پاي پادشاه فرانسھ میكرد
اریا ، با ھمھ تشریفات پرخرجي كھ مالیات پردازان را دچار صاعقھ زدگي ساخت، لویي با م١۶۶٠سال 

  . در آن ھنگام دو نفرشان بیست و دو سال داشتند. ازدواج كرد

سرمشق اخلاقي و نفوذ شخصیت وي موجب شد ; ماري ترز زني با شخصیت، دیندار، و پرھیز كار بود
  لیكن انضباط . ھاي اخلاقي در دربار، یا دست كم در میان نزدیكان وي، قوت گیرند كھ پایھ

شت او را در انظار تلخ و گرفتھ مینمود، ھمچنانكھ اشتھاي سیري ناپذیرش سختي كھ در زندگي مرعي میدا
درست در ھمین اوان بود كھ زیبارویان پاریس بھ ھزار غمزه و . روز بھ روز بر چاقي اندامش میافزود

ماري ترز براي شوھر خود شش فرزند بھ دنیا آورد كھ . فتنھ در پي دلبري از ھمسر نیكومنظرش بودند
از بخت بد ملكھ بود كھ در ھمان نخستین سال  .شدند، در كودكي تلف )دوفن(جز ولیعھد فرانسھ  ھمگیشان،

  . ازدواجش لویي چھاردھم بھ زیبایي و ظرافت زنانھ ھانریتا آن، زن برادر خود، پي برد

) دختر ھانري چھارم پادشاه فرانسھ(مادر او ھنریتا مریا . ھانریتا آن دختر چارلز اول پادشاه انگلستان بود
)) پارلمنت((چون لشكریان . انگلستان را دوش بھ دوش شوھرش تحمل كرده بود)) جنگ داخلي((مصایب 

ستر گریخت و در آنجا، در رو بھ مركز ستاد ارتش چارلز در شھر آكسفرد نھادند، ملكھ انگلستان بھ اك
بھ دنیا آورد )) شاھزادھاي ملوس و زیبا((حالي كھ از شدت بیماري مرگ را در برابر دیدگان داشت، 

میدانست، بار دیگر رو بھ )) پارلمنت((سپس مادر ناتوان، كھ خود را مورد تعقیب جاسوسان ). ١۶۴۴(
از آنجا بود كھ یك كشتي ھلندي، كھ چیزي نمانده  و; فرار نھاد و پنھاني تا ساحل جنوبي انگلستان پیش رفت

كودك، كھ بھ پرستاري لیدي . بود در زیر آتش توپخانھ انگلیسي منھدم شود، او را بھ ساحل فرانسھ رساند
آن دالكیث در خاك انگلستان باقي مانده بود، مدت دو سال بھ طور پنھاني در آن كشور پرورش یافت تا 

. و را نیز از كانال مانش عبور دادند و بسلامت در خاك فرانسھ پیاده كردندفرصت مساعدي پیش آمد و ا
اتریش از پاریس /بزودي فروند مادرش را وادار كرد كھ او را با خود بردارد و ھمراه ملكھ آن د

  . ژرمن برساند -سنگربندي شده فرار كند و خود را بھ مامني در سن 
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كھ  -و بیشك این خبر را چندي پنھان داشتھ بودند  - ر رسید ھنوز یك ماه نگذشتھ بود كھ بھ ایشان خب
پس از فرونشستن شورش فروند، شاھزاده . راوندھدھاي پیروز سر چارلز اول را از تن جدا كردھاند
و ھر دو نفرشان شاھد روزي شدند كھ چارلز دوم . ھانریتا در دامان مادرش با آرامش و ایمان دیني بار آمد

سال بعد، كھ ھانریتا بھ سن شانزدھسالگي رسیده ). ١۶۶٠(سلطنت انگلستان نشست  بھ جاي پدر بر تخت
درآمد و لقب )) موسیو((اورلئان برادر لویي چھاردھم و ملقب بھ /بود، بھ عقد ازدواج فیلیپ دوك د

  . یافت)) مادام((

  شھاي موسیو مرد كوتاھقد شكم گردي بود كھ كفشھاي پاشنھدار میپوشید و عاشق بیقرار آرای

   

  

در میدان نبرد از ھیچ سلحشور دلاوري ; زنانھ و ھیاكل مردانھ بود/ ھنریتا آن، دوشس د: یاسنت ریگو
دست كم نداشت، لیكن ھمچون خودآراترین زن آن سرزمین خود آرائي صورتش را رنگ میكرد، موي 

براي ھانریتا مایھ . آراستسرش را با روبان زینت میداد، و سر تا پایش را بھ عطر میآلود و بھ جواھر می
اندوه و سرافكندگي بسیار بود كھ شوھرش مجالست با شھسواران لورن و شاتیون را بر مصاحبت با وي 

گرچھ  - غیر از شوھرش، ھر كس او را میدید بیشتر از آنچھ دلباختھ زیبایي با طراوتش شود . ترجیح میداد
مفتون خوي آرام و مھربان، شادي و  - نستندعموم درباریان او را خوشگلترین بانوي درباري میدا

راسین، كھ . سرزندگي كودكانھ، و آن نسیم فرحبخش بھاریي میشد كھ از وجود فرشتھوش وي برمیخاست
ملاك آنچھ ((یكي از چندین شاعر و نویسندھاي بود كھ مورد حمایت و الھام او قرار گرفتند، وي را 

آن بانو را براي سلیقھ و بنیھ خود بیش از حد نحیف یافت، لیكن  در ابتدا لویي چھاردھم. مینامید)) زیباست
بزودي لویي . اخلاقش پیبرد، بیشتر دلباختھ مصاحبت وي گشت)) لطف و صفاي((پس از آنكھ متدرجا بھ 
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چنان با او سرگرم رقص، مغازلھ، قایقراني در كانال، و قدم زدن و بازي كردن در پارك فونتنبلو شد كھ 
سلطان ((معشوقھ رسمي وي شده است و آن را انتقامي الاھي نسبت بھ )) مادام((ان برد كھ ھمھ پاریس گم

ل د)) مادام((لویي بدون ھیچگونھ تمایل شھوي بھ . اما محتملا ھمھ پاریس در اشتباه بود .دانستند)) سدوم
بستھ بود، و ھانریتا نیز، كھ در مھرورزي نسبت بھ دو برادر خود چارلز و جیمز فدایي بود، محبت لویي 
را چون برادر سومش در دل گرفت و وظیفھ خطیر خود دانست كھ پیوند دوستي و اتحاد را میان آن سھ 

  . نفر برقرار كند

ش عبور كرد تا چارلز پادشاه انگلستان را بھ ھانریتا، بنا بھ درخواست لویي، از كانال مان ١۶٧٠در سال 
اتحاد فرانسھ بر ضد ھلند ترغیب كند، و نیز او را وادار سازد كھ ایمان خود را بھ مذھب كاتولیك رسما 

  . اعلام دارد

و ھانریتا با پیروزي و ) ١۶٧٠اول ژوئن (چارلز پذیرفت و پنھاني پیمان دوور را با فرانسھ منعقد كرد 
كلو، دچار  -ولي چند روز پس از ورود بھ قصر مسكونیش در سن . وان بھ فرانسھ بازگشتھاي فرا ھدیھ

پادشاه و . ھمھ اھالي پاریس نیز بر ھمین گمان بودند; بھ فكر افتاد كھ مسمومش كردھاند; بیماري سختي شد
یت، و مادموازل دو ملكھ بھ بالین مادام شتافتند، در حالي كھ موسیو ندامتزده، كنده، تورن، مادام دو لافا

سرانجام در سیام . بوسوئھ نیز در كنار بستر حاضر شد تا با او دعا بخواند. مونپانسیھ را در التزام داشتند
كالبدشكافي نشان داد كھ مرگ او بر اثر ورم صفاق بوده است نھ بھ علت ; ژوئن رنج ھانریتا بھ پایان رسید

ان جلال و كوكبھاي را بر پا ساخت كھ شان سرھاي تاجدار لویي براي تشییع جنازه ھانریتا ھم. مسمومیت
  . دني خطبھ تدفیني تقریر كرد كھ بر پیشاني قرون تابان مانده است -و بوسوئھ بر گور او در سن ; بود

در شھر  ١۶۴۴لویز دولا والیر بھ سال . این ھانریتا وسیلھ آشنا شدن پادشاه با نخستین معشوقھ رسمیش شد
. ھنوز كودكي بود كھ پدرش درگذشت. در دامان ایمان و تعلیمات دیني پرورش یافت تور متولد شد و

اورلئان، بود، لویز را بھ /مادرش دوبار ازدواج كرد و شوھر تازھاش، كھ رئیس تشریفات گاستون، دوك د
ن اورلئا/پس از مرگ گاستون، برادرزاده و جانشینش فیلیپ د. سمت ندیمھ در خدمت دختران دوك درآورد

لویز در آن ). ١۶۶١(با ھانریتا ازدواج كرد و لویز را بھ عنوان ندیمھ افتخاري بھ خدمت ھمسرش گماشت 
مقام مكرر فرصت دیدار پادشاه را یافت، مفتون جلال و جبروت و جذابیت شخصي او شد، و مانند ھزاران 

شدن با سلطان را بھ دل ولي حتي جرئت نمیكرد كھ آرزوي ھمصحبت ; زن دیگر بھ دام عشقش اسیر افتاد
  . راه دھد

لویز ضعیفالبنیھ بود، اندكي میلنگید، و بھ گفتھ یكي از . زیبایي وي بیشتر جنبھ روحاني داشت تا جسماني
، و بدنش بھ طرز نگران كنندھاي ))در سینھاش چیزي كھ بھ زحمت گفتنش بیرزد وجود نداشت((منقدان 

ت خاصش میشد، زیرا در وي حالت فروتني و ملایمتي بھ وجود اما ھمین نازكبدني مایھ جذابی. لاغر بود
ھانریتا براي آنكھ بھ شایعاتي كھ درباره رابطھ شاه با او . میآورد كھ حتي زنان دیگر را خلع سلاح میكرد

تدبیر وي كارگر افتاد، . در دھانھا افتاده بود خاتمھ دھد، كاري كرد كھ توجھ لویي بھ سوي لویز جلب شود
یك . شیفتھ آن دخترك محجوب ھفدھسالھ شد كھ نقطھ مقابل بانوان خودپسند و پرمدعاي درباري بودو لویي 

روز كھ لویي او را در باغ فونتنبلو تنھا یافت، بھ مصاحبت با وي پرداخت، گرچھ نیتي جز مغازلھ در سر 
از . ا بھ شگفتي انداختاما لویز اختیار از كف داد و، با اعتراف بھ عشق جانگداز خود، پادشاه ر. نداشت

آن پس لویز مدتھا در برابر توقعات سماجتآمیز لویي ایستادگي كرد و عاجزانھ از او خواست كھ وي را 
 ١۶۶١با اینھمھ، لویز در ماه اوت . وادار بھ خیانت نسبت بھ ملكھ و ھمچنین ولینعمتش ھانریتا نكند

ه لویي چھاردھم بر آن قرار میگرفت عملي شایستھ مگر نھ آن بود كھ ھر چھ اراد. معشوقھ پادشاه شده بود
و پسندیده میگشت آنگاه پادشاه نیز بھ دام عشق اسیر افتاد، چنان كھ ھیچ چیز بھ اندازه ھمنشیني با آن 

بعضي اوقات آن دودلداده چون كودكاني آسودھبال غذاي خود را . مرغك نازكدل موجب شادمانیش نمیشد
. ھا شركت میجستند در مجالس شبانھ باھم میرقصیدند، و در جست و خیز بالھبھ باغ و صحرا میبردند، یا 

بھ ھنگام شكار، لویز در كنار پادشاه ترس و كمرویي خود را از دست میداد و چنان با تھور و چالاكي 
اي لویز از پیروزیھ)). حتي مردان نمیتوانستند با او برابري كنند((آنگن، /سواري میكرد كھ، بھ گفتھ دوك د
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و حتي در ; از قبول ھرگونھ ھدیھ یا شركت در ھر نوع توطئھاي امتناع ورزید; خود سواستفاده نكرد
وي از موقعیت خود احساس شرمندگي میكرد، و . عشقبازي خود از جاده اعتدال و آبرو منحرف نشد

زند براي لویي لویز چھار فر. ھنگامي كھ پادشاه او را بھ ملكھ معرفي كرد، سخت دچار عذاب وجدان بود
سومي و چھارمي، كھ بھ فرمان پادشاه فرزندان شرعي وي . آورد كھ دوتاي آنھا در كودكي تلف شدند

  معرفي شدند، 

   

  

  آرشیو (لویز دو لا والیر : آرمن/دو ل . ان

ھاي بحراني  در دوره. یافتند - كھ دختري بسیار زیبا بود  - بعدا لقب كنت دو ورماندوا و مادموازل دوبلوا 
. حاملگي بود كھ لویز متوجھ شد كھ صورتھایي قشنگتر از آن او چشمان پادشاه را بھ سوي خود میخوانند

اد كھ با گذراندن باقي عمرش در لویز بھ این فكر افت. لویي دلباختھ مادام دومونتسپان شد ١۶۶٧در سال 
  . ھا كفاره گناھان خود را بدھد یكي از صومعھ

ھاي عشق پایدار خود را نثار قدومش كرد و  لویي چون بھ حال روحي وي پیبرد، بھ عناوین مختلف نشانھ
اما دو سرگرمي . حتي تصمیم گرفت كھ با اعطاي لقب دوشس، لویز را در دنیاي خویش نگاه دارد

دیگر در زندگي . ن و جنگ كمكم ھمھ اوقات او را پر كردند و خاطرش را منصرف ساختندمونتسپا
لویز دولاوالیر از  ١۶٧١پس در سال . درباري جز وجود لویي ھیچ چیز مورد دلبستگي لویز قرار نداشت

ز ھا را بر تن كرد، صبح زود یكي از روزھاي زمستاني ا ھمھ خطام دنیوي چشم پوشید، سادھترین جامھ
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لویي كس بھ دنبالش فرستاد و بھ . شایو پناه برد - دو  - قصر خود بیرون خزید، و بھ صومعھ سنت ماري 
  . نام عشق و آشفتگي او را بھ نزد خویش خواند

وي سھ سال در آنجا . لویز، كھ ھنوز روحا دوشیزھاي ساده دل مانده بود، راضي شد كھ بھ دربار بازگردد
عشق بھ پادشاه بیوفا، و آرزوي دست یافتن بھ  -ش در فشار دو كشش مخالف بھ سر برد، و حال آنكھ قلب
در حقیقت لویز در داخل كاخ شاھي بھ طور پنھاني سختیھا و . رنج میبرد -رستگاري و آرامش دیني 

سرانجام توانست پادشاه را قانع كند كھ دست از او . ریاضتھاي زندگي رھباني را بر خود ھموار ساخت
)) خواھر لویز رحیم((، )١۶٧۴(انفر پیوست /س بھ راھبگان پا برھنھ فرقھ كرملیان در كوچھ دسپ. برگیرد

روح من : ((لویز میگفت. نام گرفت، و سي و شش سال باقیمانده عمرش را در توبھ و ریاضت گذراند
 چنان آرام و خرسند شده است كھ ھمھ روزه در مقابل این موھبت الاھي سرنیایش بھ درگاھش فرود

. جانشین لویز، در سایھ عنایت پادشاھي، تا آن اندازه مورد بخشودگي ھمگان قرار نگرفت.)) میآورم
بھ دربار راه یافت و بھ سمت ندیمھ افتخاري بھ خدمت ملكھ  ١۶۶١فرانسواز آتنائیس روششوار در سال 

تن زیباترین زنان بھ گفتھ ولتر، وي یكي از سھ ). ١۶۶٣(درآمد و با ماركي دومونتسپان ازدواج كرد 
جعدھاي طلایي آراستھ بھ مرواریدش، چشمان . فرانسھ بود، و آن دو تاي دیگر نیز خواھران خودش بودند

خمار پر از نخوتش، لبھاي ھوسانگیز و دھان خندانش، دستھاي نوازش دھندھاش، و پوست بدنش، كھ 
ھانري گاسكار چھره او را با ; درنگ و بافت گل سوسن داشت نفس را در سینھ پرستندگانش بند میآوردن

وي زني دیندار بود، با كمال تورع روزه میگرفت، و . ھمین خصوصیات بر پردھاي معروف نقاشي كرد
  . ھمھ وقت با ایمان راسخ بھ كلیسا میرفت

  . خلقي تند و زباني تلخ داشت، لیكن آنھا را معمولا در ابتداي آشنایي براي حریف آزمایي بھ كار میانداخت

یشلھ از زبان ماركیز دو مونتسپان چنین نقل كرده است كھ وي از اول با عزم راسخ بھ تسخیر قلب پادشاه م
  سیمون چنین گزارش میدھد كھ وقتي آن  - اما سن ; رو بھ پاریس نھاده بود
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 بانوي دیندار پیبرد كھ موجب تند شدن نبض پادشاه شده است، از شوھرش خواھش كرد كھ فورا او را بھ
ماركي، با اعتمادي كھ بھسلطھ خود بر ھمسر و علاقھاي كھ بھ رایحھ دربار داشت، از . پواتو برگرداند

یك شب در كومپیني ماركیز دو مونتسپان براي خواب بھ اتاقي رفت كھ . انجام دادن خواھش او امتناع كرد
كوشید كھ بھ خواب رود، لویي بھ اطاق مجاور رفت و مدتي . معمولا اختصاص بھ استراحت پادشاه داشت

ماركي ). ١۶۶٧(اما آن را كاري دشوار یافت، و عاقبت بھ تسخیر تختخواب خود و غاصب آن شتافت 
چون از آن ماجرا خبردار شد، جامھ خاص بیوه مردان بر تن كرد، كالسكھاش را در مخمل سیاه پوشاند، و 

لویي بھ خط خود طلاقنامھ ماركي و ماركیز را نوشت و صدھزار  .آراستھاي آن را بھ شاخھایي  گوشھ
دربار، كھ فاقد ھرگونھ اصول . سكھ زر براي ماركي فرستاد و بھ وي دستور داد كھ پاریس را ترك كند

  . اخلاقي شده بود، تبسم خود را بر لب نگاه داشت

وي چیزھایي بھ پادشاه ارزاني داشت كھ لا . فده سال مادام دومونتسپان شریك خوابگاه پادشاھي ماندمدت ھ
مادام دو مونتسپان لافزنان ادعا . مصاحبتي ھوشمندانھ و جنب و جوشي نشاطانگیز - والیر فاقدشان بود 

پادشاه شش فرزند بھ وي از . میكرد كھ ملال را ھرگز بھ محضر او راه نیست، و این گفتھ حقیقت داشت
  . دنیا آورد

و با این حال ; لویي ایشان را دوست میداشت و نسبت بھ مادام دو مونتسپان اظھار قدرداني میكرد
نمیتوانست از گذراندن بعضي شبھا در آغوش مادام دو سوبیز یا در كنار مادموازل دو اسكوراي دو روسي 

مونتسپان را بر آن  این ھوسرانیھا مادام دو. كھ بعدا بھ او لقب دوشس دو فونتانژ داد صرف نظر كند - 
داشت كھ دست بھ دامن زنان جادوگر بزند و از آنھا معجونھا و جادوھایي بخواھد كھ عشق پادشاه را نسبت 

  . بھ خود پایدار سازد
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اما این روایت كھ وي قصد داشت خودش یا رقیبانش را مسموم كند، محتملا شایعھاي بود كھ بھ توسط 
وي احتیاج بھ . دومونتسپان تربیت كردن كودكانش گرفتاري بزرگي بودبراي مادام . دشمنانش انتشار یافت

براي این منظور مادام سكارون . معلمھ سرخانھاي داشت كھ نگاھداري و پرورش ایشان را بھ دست گیرد
  . توصیھ شد و بھ استخدام درآمد

دام سكارون، كھ پیش از ما. لویي، كھ غالبا بھ دیدار زادوولد خود میرفت، از درك زیبایي او غافل نماند
اوبینیھ و یك ھوگنو خدمتگزار ھانري /اوبینیھ نام داشت، نوه دختري تئودور اگریپا د/ازدواج فرانسواز د

  . چھارم بود

ھاي محكومیت خود  فرانسواز در زندان قصبھ نیور در پواتو تولد یافت، زیرا پدرش در آنجا یكي از دوره
كودك بھ عنوان فردي كاتولیك غسل تعمید یافت . كب شده بود میگذراندرا در مقابل انواع جرمھایي كھ مرت

چند تن از ھمسایگان پروتستان بر حال او . و در میان آشفتگي و تنگدستي خانوادھاي پراكنده از ھم بار آمد
رقت آوردند و از او نگاھداري كردند و چنان وي را در پیروي از كلیساي اصلاح شده ثابت قدم ساختند كھ 

چون بھ سن نھسالگي رسید، والدینش او را با خود بھ . از ھر چھ محراب كاتولیكي بود روي بگردانید
  . مارتینیك بردند، و در آنجا چیزي نمانده بود كھ از شدت بدرفتاري مادرش تلف شود

ز فرانسوا ١۶۴٩در سال . و بیوه و سھ فرزندش بھ فرانسھ بازگشتند) ١۶۴۵(پدرش یك سال بعد فوت كرد 
چھاردھسالھ، كھ بار دیگر بھ مذھب كاتولیك درآمده بود، بھ صومعھاي سپرده شد تا از راه خدمتكاري نان 

محتملا اگر وي بھ عقد ازدواج پول سكارون درنیامده بود، ھرگز نامش بھ . روزانھاش را بھدست آورد
  . گوش ما نمیرسید

وي كھ فرزند . بدریخت و كریھ منظر بودپول سكارون نویسندھاي مشھور، بذلھگویي زیرك، و افلیجي 
وكیل دعاوي سرشناسي بود انتظار آتیھ درخشاني را در زندگي داشت، لیكن پدرش براي بار دوم ازدواج 

پدر ناچار فرزندش را از نزد خود بیرون راند و ماھیانھ . كرد و عروس تازه وارد پول را بھ خانھ نپذیرفت
ھاي  ف مخارج پذیرایي از ماریون دلورم و دیگر ھمخوابھمختصري برایش مقرر كرد كھ فقط كفا

پول مبتلا بھ سیفیلیس شد و درمان خود را بھ دست طبیب شیادي سپرد كھ با داروھاي . یكشنبھاش را میداد
سرانجام پول چنان دچار فلج عمومي شد كھ فقط . زیانبخش تعادل اعصاب او را یكسره برھم ریخت

  . ا حركت دھدبزحمت میتوانست انگشتانش ر

  : وي وضع بدن خود را چنین وصف میكند

ھیكل من در عین . اكنون تا آنجا كھ امكان دارد شكل ظاھر خودم را بدقت برایش شرح میدھم... خواننده، 
سرم براي تنم تا حدي . بیماري من آن را درست بھ اندازه یك پا كوتاه كرده است. كوچكي متناسب بود

دیدم نسبتا خوب است، اما . یمان است، در حالي كھ بدنم اسكلتي بیش نیستصورتم پر و پ. بزرگ است
ساق پاھا و رانھایم ابتدا تشكیل . ... چشمھایم از حدقھ بیرون زدھاند و یكي از دیگري پایینتر افتاده است

نھایم با ھمچنانكھ را; زاویھاي منفرج و بعد زاویھاي قائم میدادند، و اكنون زاویھاي حاده بھوجود میآورند
 zرویھمرفتھ، با گردن خم شده بر روي معدھام، بیشباھت بھ حرف . بدنم زاویھ حاده دیگري میسازند

خلاصھ آنكھ من . انگشتانم نیز بھ ھمین ترتیب; دستھایم مانند پاھایم شور رفتھ و كوتاه شدھاند. نیستم
   .عصاره نكبتزدگي بشریم

ر شرح احوال اوباشان، كھ شھرت بسیار یافت، و نیز ، د)١۶۴٩(سكارون با نگارش كتاب رمان مضحك 
پاریس نویسنده آن آثار . با روي صحنھ آوردن فارسھایي قھقھھ آور و رسواییآمیز بھ آلام خود تسكین میداد

مازارن و آن . را، كھ در عین دردمندي شادماني خویش را از دست نداده بود، مورد تجلیل قرار داد
اما پول با جانبداري از شورش فروند آن ھر دو مقرري را . ي او معین كردنداتریش ھر یك حقوقي برا/د

در حالي كھ . و مكرر مقروض و تنگدست ماند; وي بیش از آنچھ عایدي داشت خرج میكرد. از دست داد
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بھ علت بیماري فلج بدنش را درون جعبھاي چوبي قرار داده بودند كھ فقط گردن و دو دستش از آن بیرون 
. ، پول سكارون با ھمت و دانش خود بر یكي از معروفترین انجمنھاي ھنري پاریس ریاست میكردمیماند

  . وقتي كھ بدھكاریش از حد گذشت، اعلام كرد كھ مھمانان آنھا كم نشد

اوبینیھ، كھ حال شانزده سال /فرانسواز د ١۶۵٢چھ كس حاضر بود با چنین موجودي ازدواج كند در سال 
یھاي از خویشان خود زندگي میكرد، و آن زن، كھ از نگاھداري فرانسواز در خانھ داشت، با زن فروما

دوستي آن دختر را بھ سكارون . خود ناراضي بود، عاقبت تصمیم گرفت او را دوباره بھ صومعھ بازگرداند
  . معرفي كرد

خوراك  سكارون با ترحم دردمندانھاي از او دلجویي بھعمل آورد و داوطلب شد كھ مخارج خواب و
فرانسواز را در صومعھ بپردازد تا او مجبور نشود كھ سوگند رھباني یاد كند و در سلك تاركان دنیا درآید، 

سرانجام سكارون پیشنھاد ازدواج كرد، با تصریح این مطلب كھ ادعایي بر حق . اما فرانسواز نپذیرفت
منشي و پرستاري بھ خدمتش فرانسواز او را بھ شوھري پذیرفت و چون . شوھري خود نخواھد داشت

فرانسواز ضمن آنكھ میزباني انجمن ھنري او را نیز بر عھده گرفت، گوشش بھ اشارات . پرداخت
پس از چندي كھ فرانسواز در گفت و . كنایھآمیز اعضاي انجمن درباره وضع او با شوھرش بدھكار نبود

وجود وي چنان . انداخت شنودھاي حضار شركت جست، ھمگي را از فطانت و ھوش خود بھ شگفتي
رسمیت و احترامي بھ انجمن ھنري سكارون بخشید كھ موجب شد مادموازل دو سكودري و نیز گاھي 

اورمون از اعضاي پا برجاي  - بعدا نینون، گرامون، و سنت . اوقات مادام دو سوینیھ در آن شركت جویند
ادام سكارون درد ازدواج عاري از لذت ھاي خود اشاره كرده است كھ م نینون در یكي از نامھ. آن شدند

اما نینون ھمچنین در جاي دیگري . جنسي خود را با برقراري رابطھاي نامشروع تخفیف میداده است
من خواستم او را از بیماریش شفا دھم، . از شدت بیمغزي پاكدامن بود: ((راجع بھ مادام سكارون مینویسد

ت بھ سكارون زبانزد اھالي پاریس بود، كھ آرزو میكردند دست وفاداریش نسب.)) اما خیلي از خدا میترسید
با شدت یافتن بیماري فلج، انگشتان سكارون نیز . ھاي نادري از پاكدامني زنان را بھ چشم ببیند كم نمونھ

فرانسواز برایش كتاب . خشك شدند، بھ طوري كھ از ورق زدن كتاب یا برداشتن قلم نیز عاجز ماند
یش را یادداشت میكرد، و بھ كوچكترین خواستھا و نیازھایش توجھ مخصوص مبذول ھا میخواند، گفتھ

  :نوشتھ روي سنگ قبر خود را بدین مضمون سرود) ١۶۶٠(سكارون پیش از مرگ . میداشت

آن كھ اكنون درون این خاك خفتھ است بیشتر مایھ اشك بود تا مورد رشك و ھزار بار تلخي مرگ را 
  . از زندگي بر كشدچشید، پیش از آنكھ دست 

  . چون بر این گور میگذري، خاموش باش

   .مبادا كھ او را بیدار كني، زیرا این نخستین شبي است كھ سكارون مظلوم بھ خواب رفتھ است

، كھ ھنوز سالھاي بود، بار دیگر تنھا و ))بیوه سكارون. ((وي چیزي جز طلبكارانش بھ ارث نگذاشت
دست بھ دامن ملكھ مادر زد تا مستمري ملغا شده شوھر متوفایش را تجدید . تھیدست در گرداب زندگي افتاد

  . لیور در حق او مقرر داشت ٢٠٠٠اتریش مستمري سالانھاي بھ مبلغ /آن د. كند

رانسواز در صومعھاي اطاقي اجاره كرد، بھ خوراك و پوشاكي محقر دل خوش ساخت، و قبول خدمات ف
مادام دو مونتسپان، كھ كودكي  ١۶۶٧در سال . ھاي شریف را شغل روزانھ خود قرارداد خانگي در خانواده

نپذیرفت، لیكن وقتي فرانسواز . در راه داشت، او را بھ نزد خود خواند تا پرستاري نوزاد را بھ او سپارد
كھ پادشاه آن دعوت را تایید كرد، رضایت داد و تا چند سال بعد پرستاري و پرورش كودكان پادشاه یكي 

  . پس از دیگري بھ دست او سپرده شد
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پادشاه، . فرانسواز بھ آن كودكان دلبستگي بسیار یافت، و ایشان نیز او را چون مادر خود دوست میداشتند
. و حیاي فرانسواز را مورد تمسخر قرار میداد، كمكم نسبت بھ او حس احترام یافتكھ در آغاز حجب 

ھنگامي كھ یكي از كودكان با وجود پرستاري دایمي فرانسواز مرد، وي چنان افسرده و اندوھگین شد كھ 
چھ لذت بزرگي است كھ . دوست داشتن را خوب بلد است: ((پادشاه بھ حالش رقت آورد و بیاختیار گفت

پادشاه كودكان مادام دو مونتسپان را چون فرزندان  ١۶٧٣در سال .)) دمي مورد عشق این زن قرار گیردآ
شرعي خود شناخت، و از آن پس دیگر لزومي نداشت كھ مادام دو سكارون خود را در خفا نگاه دارد، 

لیور  ٠٠٠،٢٠٠ي بھ مبلغ پادشاه ھدیھا. زیرا بھ عنوان ندیمھ مادام دو مونتسپان رسما بھ دربار پذیرفتھ شد
مادام دو سكارون با آن وجھ ملكي در . بھ او داد تا وضع مالي خود را بھ فراخور مقام تازھاش مرتب سازد

منتنون، واقع در نزدیكي شارتر، خرید و، گرچھ ھیچ وقت در آنجا منزل نكرد، در عوض لقب ماركیز دو 
  . منتنون را از آن ملك بھ دست آورد

ع براي كسي كھ تا چندي پیش از ھمھ چیز محروم بود چنان سرسامآور بود كھ موجب شد این ترقي سری
وي وظیفھ خود دانست كھ بھ سروقت مادام دو مونتسپان . مادام دو سكارون براي مدتي خود را گم كند

یي مونتسپان از این دلسوزي و راھنما. برود و او را نصیحت كند تا دست از زندگي پر گناه خود بردارد
بھ  ١۶٧۵در واقع از سال . سخت رنجیده خاطر شد و بھ فكر افتاد كھ منتنون میخواھد جاي او را بگیرد

بعد لویي از كج خلقیھاي مونتسپان خستھ شده بود و شوق مصاحبت با ماركیز نو رسیده را در دل 
ارد كھ با داشتن شاید با توطئھ خود لویي بود كھ اسقف بوسوئھ جرئت كرد بھ او اعلام د. میپروراند

پس . ھمخوابھاي غیر از ھمسر شرعیش، شركت در آیینھاي مقدس عید قیام مسیح بر او حرام خواھد بود
با خروج از دربار، لویي نان و . لویي چھاردھم اجازه مرخصي مادام دو مونتسپان را از دربار صادر كرد

ماركیز دو منتنون ظاھرا بدون . شراب مقدس را دریافت داشت و براي چندي در امساك بھ سر برد
یكي از (ھیچگونھ نظر شخصي خط مشي پادشاه را صلاح میدانست و بھ ھمین جھت بود كھ دوك دو من 

لویي بھ . را كھ بیمار بود، براي درمان با آبھاي بھ بارژ در پیرنھ برد) پسران پادشاه از مادام دو مونتسپان
ئھ را از خود راند و مونتسپان را بھ نزد خویش خواند جنگ رفت و چون با عطش فراوان بازگشت، بوسو

در آنجا لویي بھ آغوش مشتاق وي شتافت، و مونتسپان . تا دوباره آپارتمان خود را در ورساي اشغال كند
  . بار دیگر حاملھ شد

اش منتنون با دوك دو من، كھ شفا یافتھ بود، از بارژ مراجعت كرد و مورد پذیرایي گرم پادشاه و معشوقھ
اما سخت نگران شد وقتي فھمید كھ پادشاه دل در گرو چند معشوقھ تازه بستھ و گرم عیاشي ; قرار گرفت

لویي با انتصاب مونتسپان بھ مقام رئیس كل كاخ ملكھ بھ روابط عشقي خود با وي  ١۶٧٩در سال . است
مونتسپان كف بر . روا داشتاین یكي از آن ھمھ بدرفتاریھایي بود كھ لویي نسبت بھ ماري ترز . خاتمھ داد

سال بعد منتنون بھ شغلي . ھاي گران درمان یافت دھان و اشك بر دیدگان آورد، اما سرانجام بھ داروي ھدیھ
) تنھا فرزند شرعي لویي چھاردھم كھ زنده مانده بود(نظیر آن منصوب شد، یعني اطاقداري ھمسر ولیعھد 

اكنون دیگر پادشاه گاه و بیگاه بھ ملاقات دوفن میرفت تا با  .خوانده میشد)) دوفن((كھ در فرانسھ بھ لقب 
در این شك نیست كھ لویي میخواست ماركیز دو منتنون را معشوقھ خود سازد، و . منتنون بھ مغازلھ پردازد

برعكس، منتنون عاجزانھ از لویي درخواست میكرد كھ دست از ھوسرانیھاي خود بردارد . او رضا نمیداد
سرانجام پادشاه تسلیم خواھش منتنون و بوسوئھ شد و پس از . توبھ بھ نزد ملكھ بازگرددو با خضوع و 

ماري ترز، كھ از . راه و رفتار شوھري كامل عیار را در پیش گرفت ١۶٨١بیست معشوقھ بازي، در 
دو سال ھایش كنار آمده و سازش كرده بود، توانست فقط  مدتھا پیش با بیوفاییھاي پادشاه و حتي با معشوقھ

  . دار فاني را وداع گفت ١۶٨٣از باقیمانده عمرش را در پرتو عنایت ملوكانھ بھ سر برد، و در سال 

لویي اكنون دیگر یقین داشت كھ ماركیز دو منتنون بھ معشوقگي او رضا خواھد داد، اما باز خود را با 
 ١۶٨۴محتملا سال  - معلوم نیست  در تاریخ نامعیني كھ بدقت. یا ازدواج یا ھیچ: مشكلي سیاسي مواجھ دید

لویي با آن زن ازدواج كرد، در حالي كھ خودش بیش از چھل و ھفت سال نداشت و منتنون پنجاھسالھ  - 
اما بھ موجب این ازدواج نامتجانس، مادام دومنتنون نھ بھ مقام بالاتر ارتقا مییافت و نھ از ھیچگونھ . بود

شاه با زحمت بسیار توانستند وي را منصرف سازند از اینكھ مشاوران پاد. حقوق ارثي برخوردار میشد
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كلیھ حقوق ھمسري شرعي را براي ماركیز دومنتنون قایل شود و او را بھ عنوان ملكھ فرانسھ تاجگذاري 
ایشان بخصوص خاطرنشان ساختند كھ اعضاي خاندان سلطنتي و درباریان بھ ھیچ وجھ رضایت . كند

بنابراین، ازدواج پادشاه بھطور رسمي . لمھ سر خانھاي زانوي ادب خم كنندنخواھند داد كھ در برابر مع
سیمون، كھ  - سن . و حتي كساني ھستند كھ معتقدند چنین ازدواجي اصلا صورت وقوع نیافت. اعلام نشد

اما در حقیقت بھترین و . میخواند)) ازدواجي ھراسانگیز((مصرانھ طرفدار امتیاز طبقاتي بود، آن را 
یعني تنھا عشقي بود كھ در دل . شترین رابطھ زناشویي بود كھ در زندگي نصیب لویي چھاردھم شدشادیبخ

براي لویي تقریبا مدت نیم قرن طول كشید تا بھ این واقعیت پیبرد كھ مورد عشق ھمسري . او پایدار ماند
  . وفادار قرار گرفتن ارزش آن را دارد كھ مرد را پایبند رسم تكگاني كند

VIII - پادشاه بھ جنگ میرود  

. بر اثر موفقیتھاي سیاسي ریشلیو و مازارن، فرانسھ بھ صورت نیرومندترین كشور اروپایي درآمده بود
امپراطوري مقدس روم، بھواسطھ تجزیھ و انحطاط كشور آلمان و خطر حملات دایمي تركھا، ناتوان شده 

ت ھشتاد سال جنگ و اسپانیا نیز رو بھ ضعف گذارده بود، زیرا ذخیره طلا و مردان خود را در مد. بود
از جھاتي تابع فرانسھ بود و  ١۶۶٠انگلستان از سال . لشكركشي بیھوده در ناحیھ ھلند تلف كرده بود

لیكن از سال . خود فرانسھ ھم چندي دچار تجزیھ و ضعف شده بود. خراجھاي نقدي بھ پادشاه آن میپرداخت
در . ھ بھ صورت كشوري واحد و توانا درآمدبھ بعد، كھ زخمھاي شورش فروند التیام یافتند، فرانس ١۶۶٧

لوووا، : مانند; ھمان زمان مردان برجستھاي بھ ظھور رسیدند كھ ارتش فرانسھ را از نو متشكل ساختند
و ; و بان، نابغھ تدارك استحكامات، سنگربندي، فنون جنگ، و محاصره; نابغھ امور سازماني و انضباطي

در نظر پادشاه جوان و جاھطلب، وقت آن بود كھ فرانسھ خاك خود . نكنده و تور - دو سپھسالار عالیمقام 
  . ھاي آلپ و پیرنھ، و ساحل دریا گسترش دھد را تا مرزھاي طبیعیش، یعني رودخانھ راین، كوه

میبایست آنھا را بھ انقیاد آورد و سپس . پس نخست بھ سوي راین روي آورد كھ ھلندیھا بر آن تسلط داشتند
كھ طي ھزار سال گذشتھ نسبت بھ اھمیت دوستي با پادشاھان فرانسھ داشتند بار دیگر در  ھمان ایماني را

ھاي رودخانھ عظیم راین در تسلط فرانسھ قرار میگرفت، سراسر راینلاند  ھمینكھ دھانھ. ایشان بیدار سازد
یعني بلژیك (در ھلند اما متصرفات اسپانیایي . و در نتیجھ نیمي از تجارت آلمان بھ اختیار فرانسھ در میآمد

فیلیپ چھارم، قبل از وفاتش بھ سال . در سر راه قرار داشتند و میبایست ابتدا آنھا را مسخر كرد) كنوني
، متصرفات اسپانیایي در ھلند را بھ كارلوس دوم، یعني پسري كھ از ازدواج دوم نصیبش شده بود، ١۶۶۵

شت و ادعا كرد كھ، بر طبق رسم دیرین ایالات انو و لویي بھانھ سیاسي لازم را در دست دا. واگذارده بود
یعني  -برابان، متصرفات اسپانیایي باید بھ فرزندي كھ از نخستین ازدواج پادشاه اسپانیا بھوجود آمده است 

گرچھ ماري ترز در ھنگام ازدواجش با لویي چھاردھم از . منتقل شود، نھ بھ كارلوس دوم -بھ ماري ترز 
 ٠٠٠،۵٠٠نظر كرده بود، این قرار مشروط بر آن بود كھ جھیزیھ نقدي او بھ مبلغ حق توارث خود صرف

... تا آن زمان این شرط اجرا نشده بود، بنابراین ; كراون طلا از جانب اسپانیا بھ فرانسھ تادیھ شده باشد
در این مورد بگذارید . را اعلام كرد)) جنگ انتقال((لویي چھاردھم . اسپانیا تعھد خود را نقض كرده بود

درگذشت پادشاه اسپانیا و جنگ انگلستان بر : خاطرات خودش نیات پادشاه شطرنجباز را بر ما آشكار سازد
یكي با اسپانیا براي احقاق  - در آن واحد دو بھانھ مھم بھ دستم داد كھ جنگ را آغاز كنم ) ١۶۶۵(ضد ھلند 

من با شادماني بسیار نقشھ این . ھ حمایت از ھلندحقوقي كھ بھ من تعلق گرفتھ بود، و دیگري با انگلستان ب
دو جنگ را در نظر مجسم میساختم و آن را چون میدان وسیعي مییافتم كھ ممكن بود براي كسب شھرت و 

بسیاري از سلحشوران، كھ كمر بھ خدمتم بستھ بودند، ھمواره . مقام شخصي فرصتھاي مناسب نصیبم سازد
فرصتي بھ ایشان دھم تا دلاوري و كارداني خود را در میدان نبرد عرضھ  بھ نوعي از من تقاضا داشتند كھ

بھ علاوه، اكنون كھ بھ ھر تقدیر مجبور بودم لشكري بزرگ آماده دارم، خیلي بیشتر مقرون بھ . ... دارند
ین سازم تا آنكھ بھ خرج خودم در داخل كشور آذوقھشان را تام)) فروبومان((صرفھام بود كھ آنھا را روانھ 

ھمچنین بھ بھانھ حملھ بر ضد انگلیسیھا میتوانستم قواي لشكري و سازمان جاسوسیم را در آن . ... كنم
   .سامان بھكار اندازم و نقشھ پیشرفت در خاك ھلند را با موفقیت تام بھ انجام رسانم
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ش را بیشتر ممكن بود كھ آن جنگ كشورش را وسیعتر و امنیت و عایدی; این بود نظر پادشاه درباره جنگ
ھاي دلاوري و جانفشاني  میداني براي بروز انگیزه; ھاي تازھاي بھ سوي شھرت و قدرت بگشاید راه; كند

و وضع ; ارتش پر خرجش را بھ كمك آذوقھ و محصولات كشوري بیگانھ سیراب كند; مردانش فراھم آورد
ا در مورد تلفات، آدمي بھ ھر حال ام. كشور را بھطور كلي براي اقدام بھ لشكركشیھاي بعدي آمادھتر سازد

چھ اندازه احمقانھ است كھ آدمي پس از تحمل رنجي دراز، در بستر بیماري چشم از دنیا بر . باید بمیرد
آیا مرگ ناگھاني در آن بیخبري حاصل از ھیجان جنگ در میدان افتخار و در راه مام میھن گواراتر ! بندد

ریان فرانسھ از مرز متصرفات اسپانیایي در ھلند گذشتند، بدون لشك ١۶۶٧نیست در بیست و چھار ماه مھ 
نفر بود، و حال آنكھ  ٠٠٠،۵۵اینكھ با ھیچ گونھ مقاومت جدي مواجھ شوند، زیرا لشكر فرانسھ مشتمل بر 

بزودي پادشاه، كھ گویي با كوكبھ پیروزي خود در حركت بود، . سپاھي نداشتند ٠٠٠،٨اسپانیاییھا بیش از 
و بھ دنبالش و بان آن شھرھاي ; رلروا، تورنھ، كورتره، دوئھ، و لیل را از زیر پا گذراندشھرھاي شا

لوووا در ھر قدم با آذوقھ و ساز و برگ خود آماده بھ خدمت بود و حتي . مسخر شده را مستحكم ساخت
شھرھاي . كردبراي غذا دادن بھ افسران، در اردوگاه یا درون خندقھا، كارد و چنگال نقره را فراموش نمی

اسپانیا براي درخواست كمك دست بھ دامن . آرتوا، انو، والون فلاندر نیز بھ تصرف فرانسویھا درآمدند
. لویي فورا بھ لئوپولد پیغام فرستاد كھ حاضر است امپراطوري اسپانیا را با وي تقسیم كند. لئوپولد اول زد

ین فلاندر چنان سھل بود كھ لویي بیدرنگ اقدام بھ تسخیر سرزم. لئوپولد پذیرفت و بھ اسپانیا كمكي نرساند
كنتھ در  - فرانش . ناحیھ اطراف بزانسون، واقع در میان بورگوني و سویس -كنتھ كرد  - تصرف فرانش 

، بیست ھزار لشكریان فرانسھ بھ ١۶۶٨در فوریھ . تابعیت اسپانیا، و چون خاري بر پھلوي فرانسھ بود
كنتھ آوردند و ھمھ جا بسھولت پیشروي كردند، زیرا ھدایاي نقدي فرانسھ  - سپھسالاري كنده رو بھ فرانش 

خود لویي فرماندھي محاصره شھر دول را بھعھده گرفت و . از پیش قلب فرماندھان محلي را نرم كرده بود
لویي چھاردھم با پیروزي بھ . كنتھ تسخیر شد -پس از چھار روز آن را در مدت سھ ھفتھ ایالت فرانش 

  . بازگشت پاریس

ایالات متحده توانستند كشورھاي سوئد و انگلستان را با . اما لویي پایش را بیش از حد خود دراز كرده بود
ھر سھ كشور ). ١۶۶٨ژانویھ (اي تشكیل دھند )) اتحاد سھگانھ((خود ھمداستان كنند و علیھ كشور فرانسھ 

نھ راین دست یابد، آزادي سیاسي و تجاري آنان متحد این حقیقت را پذیرفتھ بودند كھ اگر فرانسھ بر رودخا
در پیمان پنھاني وي با امپراطور لئوپولد . لویي متوجھ شد كھ خیلي تند رانده است. بھ خطر نابودي میافتد

كنتھ  - چنین قید شده بود كھ، پس از مرگ كارلوس دوم پادشاه اسپانیا، سراسر ھلند بھ اضافھ ایالت فرانش 
اینك با مزاج علیلي كھ كارلوس دوم داشت چنین مینمود كھ عمرش یكي دو سال بیشتر  ;از آن فرانسھ باشد

شاید صلاح در این بود كھ كشور فرانسھ اندكي صبر كند تا میوه رسیده خود با صلح و آرامش بھ ; نپاید
ن زیر و ھمان وقت سیاستمدارا; پیشنھاد كرد)) اتحاد سھ گانھ((لویي شرایطي بھ كشورھاي . دامنش افتد

شاپل بھ امضا رسید  - در نتیجھ پیمان اكسلا ; كش نیز بھ اعمال نفوذ در دو دولت انگلستان و سوئد پرداختند
كنتھ بھ اسپانیا مسترد شد، لیكن شارلروا،  - فرانش . و جنگ انتقال را بھ پایان رساند) ١۶۶٨دوم ماه مھ (

لویي نیمي از غنایم جنگ را . فرانسھ ماندند دوئھ، تورنھ، اودنارد، لیل، آرمانتیر، و كورتره در تصرف
  . نیز براي خود نگاه داشت

لویي لشكركشي خود را بھ سوي راین از سرگرفت و این بار معلوم بود كھ ھدفش ھولاند  ١۶٧٢در سال 
ما جریان این فاجعھ را بعدا از لحاظ موقعیت ھلندیھا مورد بررسي قرار خواھیم . است نھ سرزمین فلاندر

در اینجا فقط بھ ذكر این مختصر میپردازیم كھ لشكر فرانسھ، قبل از آنكھ سدھاي كنار دریا شكستھ ; داد
. شوند و طغیان آب پیشرویش را متوقف كند، خود را بھ نزدیكي شھرھاي مھم آمستردام و لاھھ رسانده بود

در اكتبر سال . د قیام كرداما این بار نیز اروپا در برابر تھدیدي كھ بر تعادل سیاست عمومیش وارد میآم
، بھ ایالات متحده و ایالت براندنبورگ ))اتحاد بزرگ((امپراطور لئوپولد اول، با شركت در  ١۶٧٢
لونبورگ  - دانمارك و ایالات پالاتینا و دوكنشین برونسویك  ١۶٧۴سال بعد اسپانیا و لورن، و در . پیوست

لمنت انگلستان پادشاه فرانسھ پرست خود را واداشت تا نیز در ھمان سال بود كھ پار; نیز بدان ملحق شدند
  . پیمان صلحي با كشور ھلند منعقد كند
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ھاي كولبر از اینكھ فرانسھ بھ  با وجود شكوه. لویي با این دشمنان غرور خویش دلاورانھ وارد كارزار شد
را تقویت كرد، و شماره تنگدستي و پریشاني كشیده میشود، لویي مالیاتھاي تازه وضع نمود، نیروي دریایي 

، یك سپاه خود را مامور محاصره ١۶٧۴در ژوئن سال . لشكریانش را بھ یكصد و ھشتاد ھزار تن رساند
در خلال ھمان ایام، . كنتھ را بار دیگر مسخر ساخت-و در فاصلھ شش ھفتھ فرانش; مجدد بزانسون كرد

بیست ھزار سرباز بر ھفتاد ھزار نفر  تورن در یكي از درخشانترین و بیرحمانھترین نبردھاي خود با
سپاھیان امپراطوري غلبھ یافت و، براي آنكھ راه ھر نوع آذوقھ را بر دشمن ببندد، زراعت سراسر 

در كناره رودخانھ راین . اراضي پالاتینا و لورن و قسمتي از آلزاس را نابود كرد و زمینھا را بایر گذارد
، تورن، ھنگامي كھ مشغول ١۶٧۵ر بیست و ھفتم ژوثیھ سال د. صحنھ ویراني جنگ سي سالھ تجدید شد

لویي فرمان داد كھ جنازه او را با تشریفات .عملیات اكتشافي بود، در نزدیكي سولزباخ، در بادن، كشتھ شد
زیرا میدانست كھ زیان آن یك مرگ براي ; دني بھ خاك سپارند -تجلیلآمیزي درخور مقام شاھي در سن 

كنده بزرگ، پس از بھدست آوردن پیروزیھاي خونین در . با ده شكست جنگي بود كشور فرانسھ برابر
سپس آن شاھزاده، كھ فرسوده . ھلند، جانشین تورن شد و لشكریان امپراطوري را از آلزاس بیرون راند

رفت و  -ایالت شانتیي  -سالھا دلاوري و دلدادگي شده بود، از كار كناره گرفت و بھ ملك موروثي خود 
لویي چھاردھم فرماندھي لشكر را . اره امور حكومت و مطالعھ در مباحث حكمت را پیشھ خود ساختاد

 ١۶٧٧(راسا بھ دست گرفت و شھرھاي كامبره، والانسین، سنتومر، گان، و ایپر را در ھلند متصرف شد 
  . كشور فرانسھ پادشاه خود را چون سرداري بزرگ مورد ستایش قرار داد). ١۶٧٨ - 

در بوردو و برتاني شورشھایي بھ پا خاست، در جنوب فرانسھ . ر بر ملت فرانسھ از حد گذشتھ بوداما فشا
ھاي گیاھي ساختھ میشد  در دوفینھ، اھالي جز ناني كھ از آرد بلوط و ریشھ; دھقانان دچار قحطي شدند

ا آنھا پیماني بھ ھنگامي كھ ھلندیھا تقاضاي صلح كردند، لویي ب. چیزي براي سد جوع بھ دست نمیآوردند
كھ طبق آن اولا ھمھ شھرھایي كھ در خاك فلاندر و ھلند بھ تصرف ) ١۶٧٨یازدھم اوت (امضا رساند 

ھاي گمركي، كھ ورود  ثانیا نرخ تعرفھ; ارتش فرانسھ درآمده بودند دوباره بھ ایالات متحده مسترد میشدند
لویي، بھ جبران قبول این پیمان اھانتآمیز، . یافتكالاھاي ھلند را بھ خاك فرانسھ دشوار كرده بود، تقلیل می

كنتھ و دوازده شھر دیگر  -از جانب دیگر اسپانیا را، كھ در حال ضعف و تجزیھ بود، واداشت تا فرانش 
و بدین ترتیب مرز شمال خاوري فرانسھ در متصرفات . از متصرفات خود در ھلند را بھ فرانسھ واگذارد

از طرف دیگر، پیمان با امپراطور لئوپولد دو شھر . لاحظھاي پیشروي كرداسپانیایي بھ مقدار قابل م
. سوقالجیشي بر ایزاخ و فرایبورگ ایم برایسگاو، و نیز آلزاس و لورن، را براي فرانسھ مسلم ساخت

براي ایالات متحده پیروزي شایاني ) ١۶٧٩(لھ  -آن  -ژرمن  - و سن ) ١۶٧٩ - ١۶٧٨(پیمانھاي نیمگن 
براي لویي ھم شكستي بھ شمار نمیآمدند، زیرا وي توانستھ بود بر امپراطوري مقدس روم و  بودند، اما

  . اسپانیا غلبھ كند و ھمانطور كھ در نظر داشت از گوشھ و كنار بر رودخانھ راین دست یابد

با آنكھ صلح برقرار شده بود، لویي ارتش بزرگ خود را بر جاي نگاه داشت، زیرا میدانست كھ وجود 
پادشاه فرانسھ بھ پشتگرمي این قدرت و با استفاده . رتشي در كشور بھ منزلھ قدرتي است در میدان سیاستا

كنتھ، و برایسگاو  - علني از گرفتار بودن امپراطور بھ مبارزه با تركان عثماني، در آلزاس، فرانش 
یم متعلق بھ آن ایالات بود، دایر كرد تا الحاق برخي نواحي سرحدي را، كھ در قد)) انجمنھاي اتحاد ملي((

شھر بزرگ ستراسبورگ ; بھ دنبال این تحریكات، لشكریان فرانسھ نواحي را اشغال كردند. خواستار شوند
سر تمكین فرود آورد و لویي  - بھ یمن دلجوییھاي سخاوتمندانھاي كھ از ھیئت حاكمھاش بھ عمل آمد  - 

سال بھ دسایسي، نظیر آنچھ گذشت، دوك میلان  در ھمان). ١۶٨١(چھاردھم را فرمانرواي خود خواند 
مجبور شد شھر و دژ كاسالھ را، كھ با موقعیت سوق الجیشي خود بر جاده میان ساووا و میلان مسلط بود، 

ذاري شھرھاي فلاندر بھ فرانسھ تامل كرد، لویي بار دیگر چون اسپانیا در واگ .كندبھ فرانسھ واگذار 
لشكري بھ ناحیھ فلاندر و برابان فرستاد كھ با آتش سھمگین توپخانھ خود ھرگونھ مقاومتي را درھم شكست 

در پیمان متاركھ جنگ ). ١۶٨۴ژوئن (و دوكنشین لوكزامبورگ را نیز در سر راه بھ تصرف آورد 
ین فتوحات موقتا بھ توسط كشور اسپانیا و امپراطوري مقدس روم بھ رسمیت ا) پانزدھم اوت(رگنسبورگ 

لویي با امضاي . شناختھ شدند، زیرا در این موقع تركان عثماني شھر وین را در محاصره گرفتھ بودند
پیمان اتحادي با برگزیننده ایالت كولوني تسلط سیاسي فرانسھ را بر ناحیھ راین مستقر ساخت و بدین ترتیب 
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كھ عبارت بود از دست یافتن بھ مرزھاي طبیعي سرزمین  - بخشي از آرزوي دیرین قوم گل را 
  . بھ صورت عمل درآورد - مسكونیشان 

از زمان شارلماني بھ بعد كشور فرانسھ بھ . در آسمان سیاست بود)) پادشاه خورشید مثال((این نقطھ اوج 
پادشاه خورشید ((یفاتي مجلل و پرخرج پیروزیھاي سرزمین فرانسھ با تشر. آن وسعت و قدرت نرسیده بود

لوبرن ھیكل او ). ١۶٨٠(لقب داد )) لویي بزرگ((رسما او را )) شوراي پاریس. ((را جشن گرفت)) مثال
یكي از حكماي الاھیات چنین استدلال كرد كھ . را چون خدایي بر طاقھاي كاخ ورساي نقش كرد

توده مردم در آن بحبوحھ فقر و پریشاني فرمانرواي خود . جود خداپیروزیھاي لویي دلیلي بودند بر اثبات و
حتي بیگانگان زبان بھ مدح و . را چون موجودي آرماني ستود و از شكست ناپذیري آشكار او بر خود بالید

لایبنیتز حكیم او . ثناي او گشودند و از جملھ لشكركشیھاي او را مبتني بر دلایل منطقي علم جغرافیا دانستند
ھاي بعدي بیھوده انتظار  آن شاھزاده والاتباري كھ مایھ سرفرازي عصر ماست و دوره((ا بھ عنوان ر

ھاي آلپ و پیرنھ و خاور رودخانھ  در شمال كوه. بر عالمیان معرفي كرد)) ظھورش را خواھند كشید
دربار و ھنرھا  ویستول عموم مردم با دانش و فرھنگ اروپا سخن گفتن بھ زبان لویي چھاردھم و تقلید از

  . خورشید بر بالاي آسمان مقام گرفتھ بود. و آداب و رسوم او را شعار خود ساختند

  فصل دوم

  

  ایمان در بوتھ آزمایش

١۶۴١٧١ -  ٣۵  

I  - پادشاه و كلیسا  

مورخ نیز چون روزنامھ نگار طبعا متمایل است كھ زمینھ عادي منظره ھر عصري را فداي نمایش 
ھیجانانگیز پیش صحنھ آن سازد، زیرا میداند كھ خوانندگانش از آشنایي بھ امور استثنایي لذت میبرند و از 

در پشت كوكبھ  راه شخصیت بخشیدن بھ رویدادھا و حوادث تاریخي مطالب را در ذھن خود ضبط میكنند
فرمانروایان، وزیران، درباریان، دلبران، و دلاوران فرانسھ مردان و زناني نیز وجود داشتند كھ در طلب 

قوت روز و جفت شب با یكدیگر در رقابت و كشمكش بودند، كودكانشان را بھ باد سرزنش میگرفتند و 
اصي نزد كشیش میرفتند، بھ بازي مورد نوازش قرار میدادند، مرتكب گناه میشدند و براي اقرار مع

  . مینشستند و بھ منازعھ برمیخاستند

دردمندانھ خود را بھ سوي كار میكشیدند، دزدانھ بھ آغوش روسپیان میخزیدند، و خاضعانھ رو بھ نیایش 
آرزوي كسب رستگاري جاوداني موقتا كوشش در راه حفظ بقاي روزانھ را متوقف . پروردگار مینھادند

و شبستان خنك ; سبتي كھ انگیزه كامجویي كاھش مییافت، شوق ملكوت در دلھا قوت میگرفتبھ ن; میكرد
ھاي شگفتانگیز شعر ناب مردم  اسطوره. كلیساھا پناھگاھي میشد براي آسودن از التھاب تلاشگاه زندگي

آزمند  و گرچھ ممكن بود خود كشیش فطرتا دنیاداري; بود و آیین قداس نمایش تسلي بخش رستگاري ایشان
كلیسا، در مقام ركن . باشد، مسلما پیامي كھ بر زبان داشت قلب بینوایان پریشان احوال را شفا میبخشید

استوار اجتماع و اقتدار، ھنوز با دولت سر رقابت داشت، زیرا بیشك بر پایھ امید موعود بود كھ مردم فشار 
  . قانون و كار و جنگ را شكیبانھ تحمل میكردند
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روحانیون عالیرتبھ كلیساي كاتولیك بھ اھمیت خود در معجزه برقراري نظم اجتماعي آگاه بودند و در 
اسقفان و . برخورداري از عواید ملي و شكوه درباري از اشراف و حتي شخص پادشاه عقب نمیماندند

و ھزاران ; میكردندھا روابط دوستي و مراوده برقرار  ھا، و سوینیھ ھا، مونپانسیھ اسقفان اعظم با كنده
روحاني، كھ بھ مقام نیمھ معنون و نیمھ مزدوج رسیده بودند، با زنان و افكار عمومي بھ مغازلھ 

شاید بر اثر انگیزه رقابت با  - با این حال، رویھمرفتھ اخلاق و طرز فكر روحانیون كاتولیكي . میپرداختند
تصورات جنونزدھاي كھ بر اثر نفرت دیني  برخلاف. از چند قرن گذشتھ بھتر شده بود -كشیشان ھوگنو 

بسیاري از آنھا . نبودند)) كانون فساد((ھا  از مغزھاي خیالپرور و افسانھساز تراوش میكردند، راھبھ خانھ
از جملھ صومعھ فرقھ كرملیان ; مراكزي بودند براي اجتماع دینداران صدیق و نیز گاھي ارواح ریاضتكش

برخي دیگرشان بھ منزلھ پناھگاھي بودند براي زنان جوان . شھ عزلت گزیدكھ لویز دو لا والیر در آن گو
نجیبي كھ از ارث پدري و مھر شوھري محروم مانده، یا مرتكب جرمي شده، یا نسبت بھ طبقھ حاكمھ 

ھا پذیرایي راھبگان از دیداركنندگان، یا رقصیدن ایشان با  در این گونھ راھبھ خانھ. گستاخي كرده بودند
و حتي ایشان اجازه داشتند كھ ملال زندگي یكنواخت ; ، یا خواندن آثار غیردیني گناه شمرده نمیشدیكدیگر

با اصلاح و تكمیل چنین صومعھاي بود كھ ژاكلین آرنو . خود را با بازي بیلیارد و ورق اندكي تخفیف دھند
   .ھاي فرانسھ درآورد روایال را بھ صورت یكي از مشھورترین راھبھ خانھ -پور 

ھاي رھباني نمیتوان با چنین زبان عیب پوشي بھ گفتگو پرداخت، زیرا بسیاري از آنان  درباره فرقھ
مقررات خود را سست و آسان ساختھ بودند و روزگار را بھ كاھلي دایمي و دعاخواني پر تشریفات و 

نورماندي اصلاح آرمان ژان دو رانسھ صومعھ نوتردام دو لاتراپ را در . تكدي سماجتآمیز میگذراندند
یسوعیان با . كرد و فرقھ ریاضتكش تراپیان را بنیان گذارد، كھ ھنوز ھم بھ زندگي آرام خویش ادامھ میدھند

ایشان در آغاز قرن ھفدھم، در پشت پرده . فعالیت بیشتري قدم در صحنھ زندگي و تاریخ فرانسھ گذاردند
. قام اقرار نیوشان و مشاوران پادشاه انتخاب شدندابھام، طرفدار شاھكشي بودند، و در پایان آن قرن بھ م

ھنگامي كھ راھبھ مارگریت ماري آلاكوك، بھ . یسوعیان در روانشناسي اجتماعي خبرگان بیمانندي بودند
را بنیاد نھد، )) قلب مقدس عیسي((كھ جامعھ پرستندگان ) ١۶٧۵(دنبال یك رویاي روحاني، الھام گرفت 

در ھمان زمان . ان وسیلھاي براي برانگیختن ایمان عمومي تقویت كردندیسوعیان آن نھضت را بھ عنو
ایشان گرایش بھ سوي دین را براي گناھكاران آسانتر ساختند، زیرا از طرفي گناه را امري طبیعي معرفي 

را توسعھ دادند و آن را چون درماني براي )) تفسیر دین برپایھ اخلاق((كردند، و از جانب دیگر علم 
. و تسكین اختلافات عصبي حاصل از حس ندامت دیني بھ كار بردند)) ده فرمان((مشكلات رعایت تخفیف 

ھادیان ((پس بزودي كشیشان یسوعي در مقام اقرار نیوش مورد استقبال عموم واقع گشتند و بھ عنوان 
ختیار صاحب امر و اقتدار شدند، بخصوص براي ھدایت زنان كھ جامعھ فرانسھ را در قبضھ ا)) وجدان

  . داشتن و حتي گاھي سیاست ملي را بھ زیر نفوذ خود میگرفتند

ھاي  در قرن ھفدھم ھنوز آن معني خفتآمیزي را كھ از كتاب نامھ)) تفسیر دین بر پایھ اخلاق((اصطلاح 
ھر كشیشي، در مقام اقرار نیوش یا ھادي . ولایتي، اثر بلز پاسكال، مستفاد میشود بھ خود نگرفتھ بود

مجاز بود تشخیص دھد كھ چھ چیز را باید گناه كبیره یا گناه صغیره دانست یا اصلا گناه بھ شمار معنوي، 
ھمچنانكھ میبایست آمادگي آن را داشتھ باشد كھ دانش خود را در تفسیر مسائل دیني بھكار اندازد و ; نیاورد

ربیھاي . ر تطبیق دھدداوري و راھنمایي خویش و حد كیفر توبھ را با شرایط و احوال شخص توبھ كا
رویھ ; یھودي درباره فن تعبیر و تمیز موارد اخلاقي در فصول شرعي كتاب تلمود بتفصیل بحث كردھاند

انجمن ((خیلي بیش از تاسیس . دستگاه قضایي و علم روانپزشكي امروزي نیز در ھمان مسیر قدم برمیدارد
نگاشتھ بودند تا طبقھ )) ر دین بر پایھ اخلاقتفسی((ھاي مفصل در باب  ، الاھیون كاتولیك رسالھ))عیسي

در چھ مواردي میتوان نص . كشیشان را در اصول اخلاق و نحوه مراسم اقرار معاصي رھبري كنند
صریح قانون اخلاقي را ندیده گرفت و مراد اصلي یا روح كلام را ملاك تشخیص قرارداد بھ عبارت 

د، بكشد، بھ تدبیري خلف وعده كند، سوگند خود روشنتر، چھ وقت است كھ شخص مجاز است كھ بدزد
رابشكند، یا حتي منكر ایمان خویش شود برخي از این مفسران خواستار آن بودند كھ قوانین بدقت تفسیر 

شوند، و عقیده داشتند كھ در غایت امر سختگیري در این راه بمراتب بیشتر از سھلانگاري بھ خیر و 
گروھي دیگر، بخصوص یسوعیاني چون مولینا، اسكوبار، تولدو، و اما . صلاح عمومي تمام خواھد شد
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این دستھ اصرار . بوزیناوم، ھواخواه مجموعھ قوانیني بودند كھ جانب ارفاق و عطوفت را نگاه دارد
میورزیدند كھ در ھنگام داوري اخلاقي باید مسائلي چون خاصیت سرشت بشري، نفوذ عوامل محیط و 

فوقالعاده در تبعیت صرف از نص صریح و حالت نیمھ جنونزدگي حاصل از بیخبري از قانون، اشكال 
براي بكار بستن . ھیجانات آني، و بالاخره ھرگونھ شرایطي را كھ مانع آزادي اراده میشوند در نظر گرفت

این روش موافقتآمیز در مسائل اخلاقي، یسوعیان عقیده بھ فتواي ثقات یا اولیاي كلیسا را ترویج میكردند، 
بدین معني كھ ھرگاه یكي از روحانیون صاحب فتوا در اصول اخلاقي دین نظري را تایید میكرد، كشیشان 

حتي اگر اكثریت اھل فن با آن ; اقرار نیوش مجاز بودند، بھ قوه تمیز خود، طبق آن فتوا داوري كنند
اوقات دروغ گفتن یا بھ علاوه، برخي از این مفسران یسوعي عقیده داشتند كھ گاھي از . مخالف باشند

مثلا ھنگامي كھ یك نفر اسیر مسیحي را مجبور سازند كھ میان ; مجاز است)) تقیھ((كتمان حقیقت از راه 
اسلام و مرگ یكي را انتخاب كند، كھ البتھ رواست آن شخص بدون ارتكاب ھیچ گناھي تظاھر بھ پذیرفتن 

 - اخلاقي ھر عمل وابستھ بھ خود آن عمل نیست  در این زمینھ، اسكوبار میگفت كھ خاصیت. دین اسلام كند
بھ عبارت دیگر، گناه ; بلكھ وابستھ بھ نیت اخلاقي اجرا كننده آن است - كھ ذاتا بیرون از مقولھ اخلاق است 

  . وجود ندارد، مگر آنكھ كسي با علم و اراده خویش از مسیر اخلاقي انحراف جوید

در دست یسوعیان بیشتر بھ مثابھ روشي بود منطقي و انساني ) )تفسیر دین بر پایھ اخلاق((باید گفت علم 
براي انطباق دادن مقررات زھد و ریاضتكشي قرون وسطایي با جامعھاي كھ اینك بھ شرعي بودن لذات 

تفسیر دین بر پایھ ((اما، بخصوص در فرانسھ و تا حد كمتري در ایتالیا، یسوعیان علم . نفساني پیبرده بود
ن با اغماض نسبت بھ ضعف بشري آمیختند كھ افرادي پایبند اصول، چون پاسكال در را چنا)) اخلاق

نسبت بھ آنچھ ; پاریس و سارپي در ونیز و بسیاري از الاھیون مسیحي، از جملھ گروھي از خود یسوعیان
جماعت ھوگنو . در نظرشان نوعي تمكین مسیحیت در برابر گناه بھشمار میآمد، زبان بھ اعتراض گشودند

در فرانسھ، كھ مجموعھ قوانین سخت و صریح كالون را نصبالعین خود قرار داده بودند، از سازش 
در نتیجھ، نھضت نیرومندي درون خود . افراطي یسوعیان با دنیاي مادي و جسماني ابراز انزجار كردند

; خود قرار داد روایال را مركز فعالیت-صومعھ پور; مذھب كاتولیك بھوجود آمد كھ آیین یانسن نام گرفت
; بھ پیروي از اصول سخت اخلاقي، كھ مبتني بر تعالیم كالون بود، علم مخالفت بر ضد یسوعیان برافراشت

و چنان مبارزھاي در عالم دین برپا كرد كھ كشور فرانسھ و ادبیات فرانسھ را براي مدت یك قرن دچار 
قرارنیوشان خود را از روحانیان یسوعي این مبارزه دامنگیر لویي چھاردھم نیز شد، كھ ا. آشوب ساخت

پر لاشز  ١۶٧۴در سال . انتخاب كرده بود و در اعمال دینیش از اصول سخت پیرایشگري پیروي نمیكرد
مامور اداره امور  - )) آدمي معتدل بود و در ھر كاري براحتي سازش میكرد((كھ بھ توصیف ولتر  - 

خود باقي ماند، در حالي كھ ھمھ چیز را میبخشود و  وي مدت سي و دو سال در شغل. وجداني پادشاه شد
بھ اندازھاي آدم خوبي است كھ من گاھي او را بھ : ((لویي درباره وي میگفت. مورد محبت قرار میگرفت

اما پرلاشز، با ملایمت و بردباري خود، در پادشاه نفوذ بسیار یافت، بھ .)) خاطر خوبیش سرزنش میكنم
  . ي را بھ زندگي با ھمسر شرعي و فرمانبرداري از پاپ واداردطوریكھ سرانجام توانست و

البتھ او رسما آداب دیني را انجام میداد و تقریبا ھمھ . باید گفت كھ لویي اصولا پیرو خوبي براي پاپ نبود
  :لویي در خاطرات خود بھ فرزندانش چنین اندرز میدھد. روزه در مراسم قداس شركت میجست

پاسگزاري از دولت و نعمتي كھ نصیبم شده است، و از جھت دیگر براي جلب از یك جھت بھ خاطر س
. ... ھمان طور كھ مادرم مرا از كودكي پرورانده بود، بھ اجراي اعمال دیني ادامھ دادم... محبت ملتم 

ت فرزند، من این حقیقت را بھ تو بگویم كھ اگر در ستایش آن خداوندي كھ ما را بھ نیابت خود برگماشتھ اس
كوتاھي كنیم، نھ فقط آیین سپاسگزاري و دادگستري را زیر پا گذاردھایم، بلكھ جانب حزم و خرد را نیز از 

  . دست دادھایم

  .فرمانبرداري ما از خداوند قانون و سرمشقي است براي آنچھ ملتمان باید در حق خود ما روا دارد
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اقع لویي چھاردھم سنت قوم گل را بھ ارث برده در و. اما این اندرز شامل فرمانبرداري از مقام پاپ نمیشد
  . بود

كھ بھ  -) ١۵١۶(و پیمان فرانسواي اول با پاپ ) ١۴٣٨(این سنت مبتني بود بر پراگماتیك سانكسیون بورژ 
فرانسھ را بھ اختیار خود انتخاب كنند، حقوق سالانھ آنان را مقرر دارند، و در فاصلھ میان مرگ ھر اسقف 

لویي خود را جانشین یا . یرندو تعیین جانشینش امور اداري و مالي آن اسقف نشین را در نظارت خود گ
كھ ھمچنین مقام نیابت (نماینده خدا در كشور فرانسھ میدانست و عقیده داشت كھ فرمانبرداري او از پاپ 

روحانیان فرانسھ نیز . میبایست محدود باشد بھ مسائل دیني و اخلاقي) الاھي را بر روي زمین داشت
  . ز پادشاه خود دستور بگیرندمیبایست در كلیھ امور مربوط بھ دولت فرانسھ ا

این دعاوي را مطرود میشمردند و  - معروف بھ ھواخواھان برتري پاپ  - گروھي از روحانیان فرانسھ 
اما ; پیرو حكومت مطلق پاپھا بر پادشاھان و بر شوراھاي كلیسایي و انتصابات روساي روحاني بودند

ل كامل پادشاه در امور دنیوي و غیرروحاني پشتیباني از استقلا -كھ گالیكانھا نام داشتند  -اكثریت دیگري 
ھمچنین شانھ ; میكردند و منكر قاطعیت راي پاپ بودند، مگر آنكھ شوراي عمومي كلیسا آن را تایید كند

پرنس دو كنده عقیده خود را چنین . خالي كردن از زیر سلطھ رم را بھ سود روحانیان فرانسھ میدانستند
شاه مایھ بھ پذیرفتن مذھب پروتستان باشد، نخستین گروھي كھ از او پیروي كند اعلام داشت كھ اگر پاد

 - دانشكده الاھیات در دانشگاه پاریس  - ، سوربون ١۶۶٣در سال . طبقھ روحانیان فرانسھ خواھد بود
. رسالھاي بھ نام اصول ششگانھ منتشر ساخت و در آن با صراحت اصول عقاید گالیكاني را تایید كرد

نھاي فرانسھ نیز روشي مانند آن در پیش گرفتند و لویي چھاردھم را در این دعوي كھ حق داشتھ پارلما
 ١۶٧٨در سال . باشد مقرر كند كدام یك از فرمانھاي پاپ باید در كشور فرانسھ تنفیذ یابد پشتیباني كردند

اسقف اعظم شھر پاپ اینوكنتیوس یازدھم اعتراض خود را نسبت بھ نھضت گالیكانیسم اعلام داشت و 
. تولوز را، بھ گناه آنكھ یكي از اسقفان مخالف با نھضت فوق را از كار بركنار ساختھ بود، تكفیر كرد

بھ داوري  - كھ تقریبا ھمگي بھ توسط خودش دستچین شده بودند  - پادشاه ھیئتي از نمایندگان روحاني را 
بون را تایید كرد و از آن میان چھار ھیئت مزبور اصول ششگانھ سور ١۶٨٢در ماه مارس . احضار كرد

اصل را بھ عنوان راي قاطع جلسھ اعلام داشت، و ھمین اصول چھارگانھ معروف است كھ از آن پس 
  . كلیساي فرانسھ را تقریبا از مركز رم مجزا ساخت

یا پاپ فقط در مسائل روحاني صاحب امر و اختیار است و حق ندارد امیران را از مقامشان عزل كند ) ١
  . اتباع ایشان را از فرمانبرداري ایشان معاف سازد

  . شوراھاي جامع مراجعي برتر از مقام پاپ ھستند) ٢

  . آزادیھاي سنتي كلیساي فرانسھ نقض نشدني ھستند) ٣

  . عصمت پاپ ھنگامي مرعي است كھ راي او با شوراي اسقفان موافق باشد) ۴

و از ; ذ شده در ھیئت روحانیان فرانسھ باطل و بیمعني استاینوكنتیوس رسما اعلام كرد كھ تصمیمات اتخا
از . سپردن مقامات رسمي كلیسایي بھ ھمھ اسقفاني كھ طرفداران آن اصول چھارگانھ بودند خودداري كرد

تعداد سي  ١۶٨٨آنجا كھ لویي فقط چنین داوطلباني را میتوانست بھ مقامات مھم روحاني بگمارد، در سال 
در فرانسھ وجود داشتند كھ بدون اسقف رسمي یعني انتصاب شده بھ توسط شخص پاپ و پنج اسقف نشین 

اما در آن زمان سن زیاد و نفوذ مادام دو منتنون پادشاه را نرم و . مانده بودند - و بر طبق مقررات كلیسایي 
لویي بھ  ١۶٩٣در سال . ملایم كرده بود، و از جانب دیگر مرگ نیز پاپ سرسخت را از میان ربوده بود

پاپ اینوكنتیوس دوازدھم نیز حق . اسقفان انتصابیش اجازه داد كھ حقانیت اصول چھارگانھ را انكار كنند
پادشاه فرانسھ را در مورد انتصاب روحانیان ھر اسقف نشین بھ رسمیت شناخت، و بدین ترتیب لویي 

  . را بھدست آورد)) مسیحیترین پادشاه((چھاردھم بار دیگر عنوان 
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II -  ١۶٢۶ - ١٢٠۴روایال  - پور  

نبرد دیرین میان كلیسا و دولت ناچیزترین سھ فاجعھ مذھبیي است كھ دوران فرمانروایي لویي چھاردھم را 
مذھب  - فاجعھاي كھ بمراتب اثر عمیقتري داشت مبارزه میان مذھب كاتولیك . بھ آتش و خون كشیدند

ھ كاتولیك، پیروان آیین یانسن و صومعھشان یعني با فرقھ نیمھ پروتستان و نیم -رسمي دولت و مسیحیت 
و فاجعھ دیگر، كھ ریشھدارتر و خونینتر از دو فاجعھ دیگر بھشمار میآید، انھدام فرقھ ; روایال، بود -پور 

روایال چھ بود و چرا در تاریخ فرانسھ آنھمھ مورد بحث و توجھ -اینك ببینیم پور. ھوگنو در فرانسھ بود
 ٢۵روایال راھبھ خانھاي بود متعلق بھ راھبگان فرقھ سیسترسیان كھ در فاصلھ  -ر قرار گرفتھ است پو
و مادام دو سوینیھ ; كیلومتري ورساي، در زمیني پست و باتلاقي، بنا شده بود ١٠كیلومتري پاریس و 

 -پور .)) درھاي مخوف، یعني درست جایي كھ در آن میتوان بھ رستگاري رسید: ((دربارھاش نوشتھ است
تاسیس یافتھ بود، با كوششھاي بسیار توانست در زیر صد گونھ حادثھ و تغییر  ١٢٠۴روایال، كھ در سال 

در واقع شیرازه مقررات سخت و سازمان . حاصل از جنگھاي صد سالھ و جنگھاي مذھبي دوام بیاورد
عھده  عضویت آن از ھم گسیختھ شد و اگر راھبھاي چون ژاكلین آرنو سرپرستي آن صومعھ را بر
  . نمیگرفت و قلمي چون قلم بلز پاسكال سر بھ خدمت آن نمینھاد، بزودي بساط آن برچیده میشد

، پس از سوقصد ١۵٩٣در سال . آنتوان آرنو اول در تاریخ بھ سخنوري و رواني طبع معروف شده است
ي تحقیرآمیز باربر براي كشتن ھانري چھارم، آرنو پارلمان پاریس را مورد خطاب قرار داد و با لحن

از آن پس یسوعیان نیز ھرگز او را نبخشودند و ھمواره با . اخراج یسوعیان را از فرانسھ خواستار شد
 -یا بیشتر  -از بیست نفر . روایال نگریستند - دیدگاني عیبجو و نیتي شوم بھ اقدامات خانواده آرنو در پور 

ژاكلین آرنو در . ھ تاثیر بسزا داشتندفرزندان او، دست كم چھار تن در پیدایش تاریخچھ آن صومع
و سال بعد خواھرش ژان، كھ شش سال داشت، بھ ) ١۵٩٨(روایال شد  -ھفتسالگي دستیار رئیسھ پور 

این انتصابات بھ فرمان ھانري چھارم انجام گرفت، ولي با خدعھاي كھ . سیر تعیین شد -سمت رئیسھ سن 
ظاھرا آنتوان آرنو، بھ جاي تھیھ شوھر . عات پاپي نیز تایید شددر ارائھ مدارك سني آنھا بھ كار رفت با توقی

  . و تدارك جھیزیھ، این فرمانھا را براي دخترانش تحصیل كرد

، )١۶٠٢(روایال منصوب شد  - رسما بھ مقام رئیسھ صومعھ پور )) مادر آنژلیك((چون ژاكلین با لقب 
چنانكھ ; اتي بسیار سست و ملایم بھ سر میبرندمشاھده كرد كھ سیزده نفر راھبگان آن تحت نظامات و مقرر

ھر یك داراي اموال و متعلقاتي بودند، مو و روي خود را آرایش میدادند، و بھ رسم روز جامھ بر تن 
ھمچنین وي متوجھ شد كھ راھبگان بندرت در آیینھاي مقدس شركت جستھاند و نیز در مدت سي . میكردند

راھبھ جوان چون اندكي بیشتر بھ وضع زندگي در صومعھ آشنایي  .سال فقط ھفت موعظھ دیني شنیدھاند
): ١۶٠٧(یافت، از راھي كھ پدر و مادرش در پیش پایش گذارده بودند منصرف شد و بھ فكر فرار افتاد 

روایال را ترك كنم و بدون خبر دادن بھ پدر و مادرم بھ زندگي دنیوي باز گردم و  - تصمیم گرفتم پور ((
اما ھمان زمان ژاكلین بسختي بیمار شد، .)) ر فشار تحملناپذیر این یوغ برھانم و ازدواج كنمخودم را از زی

مادر وي، در مدت بیماري . چنان كھ ناگزیر او را بھ خانھ باز گردانیدند و بھ پرستاري مادرش سپردند
مادرش با عزمي فرزندش، چنان بھ ملاطفت از او مراقبت كرد كھ ژاكلین، پس از بھبودي، بھ خاطر عشق 

با این حال، ژاكلین . روایال بازگشت تا وفاي بھ عھد كند و سوگند رسمي خود را نگاه دارد -راسخ بھ پور 
سفارش داد كھ شكمبندي از استخوان نھنگ برایش بفرستند تا او با آن بتواند اندامش را در قالب مطلوب 

تا آنكھ بھ مناسبت برپا شدن مراسم عید پاك سال وي باطنا از زندگي رھباني بیزار بود، . روز نگاه دارد
، در حالي كھ گل جوانیش بھ كمال شكفتگي خود رسیده بود، موعظھ رھباني از فرقھ كاپوسن را ١۶٠٨

ھنگام استماع این موعظھ، : ((در نامھ بعدي ژاكلین چنین میخوانیم. درباره مصایب حضرت مسیح شنید
و بھ یقین ... كھ ناگھان از راھبھ بودن خود احساس خوشبختي كردمخداوند چنان اثري در روح من گذارد 

دانستم كھ اگر فیض الاھي ھمواره بھ ھمان صورت شامل حالم میشد، از انجام دادن ھیچ خدمتي در راه او 
  . بود)) نخستین اثر فیض پروردگاري((بھ بیان خود او، این .)) عاجز نمیماندم
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وجودش را غرق در  -)) دومین اثر فیض پروردگاري(( -یگري در اول نوامبر ھمان سال موعظھ د
شرمساري ساخت، زیرا متوجھ شد كھ خود او و راھبگانش در پیروي از سوگندشان بھ رعایت مقررات 

ژاكلین، كھ از طرفي دلبستگي عمیقي نسبت بھ راھبگان . فقر و گوشھگیري آنھمھ سست و سھلگیر بودھاند
رزو میكرد كھ مقررات سخت فرقھ سیسترسیان را بھ مورد اجرا و تمرین خود داشت و از جانب دیگر آ

گذارد، دچار اندوه شدید شد و بھ تحمل ریاضتھایي پرداخت كھ از طاقتش بیرون بودند، و در نتیجھ بھ تب 
اما از آنجایي كھ مورد دلبستگي واقعي راھبگانش قرار گرفتھ بود، وقتي كھ در برابر . مبتلا گشت
یشان توضیح داد كھ علت اصلي اندوه درون و بیماري تنش این است كھ آرزو میكند ھمگي آنان پرسشھاي ا

بھ پیروي از مقررات و نظامات كامل فرقھ سیسترسیان بازگردند، ایشان رضا دادند و از كلیھ متعلقات خود 
  . چشم پوشیدند و سوگند موكد یاد كردند كھ تا پایان عمر در فقر بھ سر برند

راھبگان را از )) مادر آنژلیك. ((مرحلھ بعدي، یعني گوشھگیري از دنیا، دشوارتر و دردناكتر بوداجراي 
ممنوع  - حتي اگر نزدیكترین خویشاوندانشان باشند  -خروج از محوطھ صومعھ و ملاقات با بازدیدكنندگان 

شكایت . بھ عمل آورندداشت، مگر آنكھ قبلا اجازه بگیرند و فقط در تالار مھمانان از ایشان پذیرایي 
براي آنكھ سرمشق تشویقآمیزي بھ ایشان داده باشد، )) مادر آنژلیك. ((راھبگان از این تكلیف شاق بلند شد

تصمیم گرفت كھ از والدین خویش در وعده بعدي پذیرایي نكند، بلكھ فقط از پشت پنجره میلھدار واقع در 
وقتي كھ پدر و مادر ژاكلین با قیافھ . ھ گفتگو پردازدمیان تالار مھمانان و اطاقھاي صومعھ با ایشان ب

مواجھ شدند كھ بدیشان خیرمقدم میگفت، سخت آزردھخاطر شدند، لیكن در )) باجھ((دخترشان از پشت 
روایال منعكس شد و شھرت  -ھاي مربوط بھ پور  در نوشتھ) ١۶٠٩سپتامبر  ٢۵)) (روز باجھ((عوض 

  . یافت

كھ اكنون ھجدھسالھ )) (مادر آنژلیك((واده محروم فرونشست و عمق ایمان پس از اندك زماني خشم خان
 -چنان در قلوب افراد آن صومعھ اثر كرد كھ دختران آرنو یكي پس از دیگري وارد صومعھ پور ) شده بود

كاترین،  -آن اوژني سوگند رھبانیت یاد كرد، و بزودي سھ خواھر دیگرشان  ١۶١٨در سال . روایال شدند
)) مادر آنژلیك((مادرشان، كھ بیوه شده بود، جلو پاي  ١۶٢٩در سال . بھ آن دو پیوستند -و مادلن  ماري،

خدا ) ١۶۴١(و ھنگام مرگش ; زانو زد و درخواست كرد كھ او را چون نوچھ راھبھاي بھ صومعھ بپذیرد
ھاي او  از نواده بعدا پنج دختر. را شكر میكرد كھ توانستھ است شش دختر خود را بھ خدمت دین بگمارد

ھایش در آن حوزه  پسر وي، بھ نام روبر، و سھ پسر از نواده. روایال درآمدند -نیز بھ سلك راھبگان پور 
پیوستند، و لایقترین پسرش بھ نام آنتوان آرنو دوم، كھ استاد سوربون بود، )) گوشھ نشینان((دیني بھ گروه 

ما از چنین باروري دچار . روایال منصوب شد - پور  بھ عنوان فیلسوف و مسئول بھ مقام عالم الاھیات
شگفتي میشویم و خود را ناگزیر مییابیم كھ در برابر عمق ایمان و پارسایي و وظیفھشناسي آن خانواده سر 

   .فروآوریمتكریم 

اكنون . گلھ گمراه خود را قدم بھ قدم بھ انضباط سخت فرقھ سیسترسیان بازگرداند)) مادر آنژلیك((
راھبگان، كھ تعدادشان بھ سي و شش تن رسیده بود، مراسم روزھگیري را طبق آیین سخت كلیسایي 

مداد از مرعي میداشتند، مدتھاي دراز در سكوت میگذراندند، براي اجراي دعاي سحري در ساعت دو با
جا برمیخاستند، و بخشي از دارایي مشترك خود را مرتبا صرف صدقھ و احسان و دستگیري از مستمندان 

راھبگاني كھ ; روایال اصلاحات روش دینداري بھ نقاط دیگر سرایت كرد -از مركز پور . محلي میكردند
م راھبگان را بھ رعایت ھاي سراسر كشور اعزام شدند تا عمو در آنجا تربیت یافتھ بودند بھ صومعھ
در موبویسون صومعھاي وجود داشت كھ بھ ھیچ وجھ رعایت . مقررات و نظامات فرقھ خود وادارند

در واقع ھانري چھارم صومعھ مزبور را وسیلھاي قرار داده بود ; انضباط و محدودیتھاي دیني را نمیكرد
در نتیجھ وي دختران نامشروعش را . مارداستره، را بھ سرپرستي آن بگ/كھ بتواند معشوقھ خود، گابریل د

بھ گرد خویش جمع آورده و راھبگان را آزاد گذارده بود كھ از صومعھ خارج شوند و در دیر مجاور با 
دستور داده شد كھ سرپرستي )) مادر آنژلیك((بھ  ١۶١٨در سال . رھبانان مرد ملاقات كنند و برقصند
 -پنج سال در آنجا بھ خدمت پرداخت، و ھنگامي كھ بھ پور  وي مدت. صومعھ موبویسون را بر عھده گیرد
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روایال بازگشت، سي و دو نفر از راھبگان موبویسون سر بھ دنبالش گذاردند و در سلك راھبگان 
  . شناختھ شده بود درآمدند)) مادر اصلاحات((صومعھاي كھ 

اھبگانش بھ دستور طبیبان، كھ آب آنژلیك و ر. روایال شیوع یافت - بیماري مالاریا در پور  ١۶٢٧در سال 
و ھواي مربوط آن محل را براي سلامت راھبگان خطرناك میدانستند، بھ خانھاي در پاریس نقل مكان 

كردند، و در ھمانجا بود كھ ایشان، زیر نفوذ تحریكآمیز پیروان آیین یانسن، مبارزه تاریخي خود را بر ضد 
شان - د -روایال  -نھاي متروك مانده و ویران شده پور ساختما. یسوعیان و شخص پادشاه آغاز كردند

و اینھا مرداني بودند كھ بدون تعھد بھ سوگند رھبانیت ; اشغال شدھاند)) گوشھنشینان((بزودي بھ توسط 
چند تن از مردان خانواده آرنو، آنتوان دوم، برادرش . زندگي زھد و گوشھ نشیني را پیشھ خود میساختند

برادرزادگانش آنتوان لومتر و سیمون لومتر دو سریكور، و نوادھاش ایزاك لویي دو  آندیي،/روبر آرنو د
ساسي، ھمراه با تعدادي از روحانیان، از جملھ پیر نیكول و آنتوان سنگلن، و حتي اشرافي چون دوك دو 

قھا را ایشان با ھمكاري یكدیگر باتلا. روایال پیوستند - لوین و بارون دو پونشاتو نیز بھ ساكنان پور 
سپس در آن . خشكاندند، نھرھا كندند، ساختمانھا را تعمیر كردند، و باغھاي گل را از نو بھ بار نشاندند

. مكان بھطور دستھ جمعي یا انفرادي ریاضتكشي، روزھگیري، ذكر، و دعاخواني را پیشھ خود ساختند
رماي زمستان آتشي در اطاق خود جامھ ساده روستاییان بھ تن میكردند و در سختترین س)) گوشھ نشینان((

، و نگارش آثاري در عوالم ))آباي كلیسا((ھاي  ایام را در مطالعھ كتاب مقدس و نوشتھ. نمیافروختند
یكي از این آثار بھ عنوان فن تفكر، كھ اثر قلم نیكول و كوچكترین ; دینداري و دانش پژوھي میگذراندند

  . تم از كتب معتبر در علم منطق بھ شمار میآمدفرزند خانواده آرنو بود، تا اوایل قرن بیس

كردند و كودكان نخبھ نھسالھ و )) دبستانھاي كوچك((شروع بھ گشودن )) گوشھنشینان(( ١۶٣٨در سال 
در این دبستانھا زبانھاي فرانسھ، لاتیني، و یوناني، و مباني رسمي فلسفھ دكارت . دھسالھ را بدانھا پذیرفتند

ھا  د و از ایشان میخواستند كھ از شركت در مجالس رقص یا رفتن بھ تماشاخانھرا بھ كودكان میآموختن
ھمچنین . حال آنكھ یسوعیان در روش تربیتي خود این ھر دو تفریح را مجاز میشمردند - خودداري كنند 

یي كھ ھا در نمازخانھ; شاگردان این دبستانھا مكلف بودند كھ مرتبا دعاخواني كنند، اما نھ بھ درگاه قدیسان
بھطور كلي در دو مركز . تمثالھاي دیني وجود نداشت. روایال آیین قداس را برپا میكردند -روحانیان پور 

روایال پاریس، مبارزه دینداري خانواده آرنو در برابر دنیاپرستي درباري  -شان و پور - د -روایال  -پور 
ن آیین یانسن بر ضد مسیحیت بھ صورت مظھري از مبارزه مقررات سخت الاھیات و اخلاقي پیروا

  . یسوعیان كھ بر ضعفھاي طبیعت بشري بھ دیده اغماض مینگریستند، درآمد

III  - ژانسنیستھا و یسوعیان  

كورنلیس یانسن فردي ھلندي بود كھ در شھر اوترشت از پدر و مادري كاتولیك بھ دنیا آمد، لیكن از ھمان 
ھنگامي كھ . ، كھ از پیروان كالون بودند، قرار گرفتاوان كودكي تحت تاثیر عقاید مذھبي ھمسایگانش

، آنجا را سخت درگیرودار مشاجرھاي یافت كھ میان یسوعیان )١۶٠٢(وارد دانشگاه كاتولیكي لوون شد 
طرفدار فلسفھ مدرسي با فرقھاي كھ از عقاید میشل بایوس، مبتني بر اصول نظرات قدیس آوگوستینوس در 

یانسن بھ سوي پیروان اصول . وندي، پیروي میكردند در گرفتھ بودمورد تقدیر ازلي و فیض خدا
وي در فاصلھ میان تحصیلات دانشگاھي و شغل استادیش دعوت ھمشاگردي خود . آوگوستینوسي گرایید

در آنجا آنان بھ مطالعھ آثار . ژان دوورژیھ دو اوران را پذیرفتھ بود كھ با او در شھر بایون زندگي كند
دیس آوگوستینوس پرداختند و در این عقیده راسخ شدند كھ بھترین راه دفاع از مذھب بولس حواري و ق

كاتولیك در برابر حملات ھلندیھاي پیرو كالون و فرانسویان ھوگنو این است كھ در تبعیت از قدیس 
ولیك آوگوستینوس در اعتقاد بھ دو اصل تقدیر ازلي و فیض خداوندي پافشاري كنند و در میان روحانیان كات

و عامھ مردم قوانین اخلاقي سخت و پا برجایي برقرار سازند كھ بساط شرم آور تساھل و رواداري مذھبي 
ھا، و ھمچنین روش بیقیدي و غمض عین اخلاقیات یسوعي، را از میان  متداول در دربار و صومعھ

  . براندازد
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یانسن در مقام رئیس قسمت شبانھروزي دانشجویان ھلندي دانشگاه لوون عقیده یسوعیان را  ١۶١۶در سال 
در باب آزادي اراده آزاد مورد اعتراض قرارداد و اصول پیرایشگري رازورانھ را، كھ شباھت بسیار بھ 

مقام استاد كرسي تفسیر  بعدا یانسن در. مسلك تورع رایج در ھلند و انگلستان و آلمان داشت، تبلیغ كرد
در ھنگام مرگش . كتاب مقدس در دانشگاه لوون و اسقف شھر ایپر بھ مبارزه مذھبي خود ادامھ داد

رسالھاي معتبر و اندكي ناتمام بھ نام آوگوستینوس از خود بھ یادگار گذاشت كھ چندي پس از ) ١۶٣٨(
روایال درآمد، و نیز تا مدتي نزدیك بھ  -  بھ صورت شالوده تعلیماتي و فلسفي پور ١۶۴٠انتشارش در سال 

  . یك قرن منشا بحث و مناظره الاھیات كاتولیكھاي فرانسھ بود

گرچھ كتاب مزبور با لحني آمیختھ بھ تمكین و احترام نسبت بھ كلیساي رم پایان مییافت، كالونیھاي ساكن 
نسن نیز مانند قدیس آوگوستینوس، یا. ھلند آن را بھ منزلھ شالوده و زبده اصول مذھبي خود بازشناختند

لوتر، و كالون بھ حقیقت مقدر بودن سرنوشت رستگاران و گناھكاران ایمان راسخ داشت، یعني معتقد بود 
كھ خداوند حتي پیش از خلقت جھان مردان و زناني را كھ میبایست رستگار شوند برگزیده است، و نیز 

بنابراین عقیده، دیگر اعمال نیك آدمیان . ب جاوداني شوندمقدر داشتھ است كھ چھ كساني باید گرفتار عذا
گرچھ در نفس خود باارزشند، بھ ھیچوجھ نمیتوانند بدون شمول فیض خداوندي موجب رستگاري شخص 

. و اصولا، حتي در میان اقلیت نیكان، فقط افراد معدودي ممكن است بھ رستگاري جاوداني برسند; شوند
حا اصول عقیده بولس حواري و قدیس آوگوستینوس را درباره تقدیر ازلي كلیساي كاتولیك ھیچگاه صری

طرد نكرده بود، بلكھ آن را بھ دست فراموشي سپرده بود تا در پشت تعلیمات رسمي از انظار پنھان بماند، 
زیرا آشتي دادن میان اعتقاد بھ ازلي بودن سرنوشت رستگاران و گناھكاران با اصل آزادي اراده، كھ 

اما . منطقي و ضروري ھر نوع مسئولیت اخلاقي و مفھوم گناه را تشكیل میدھد، غیرممكن مینموداساس 
یانسن عقیده داشت كھ اراده آدمي آزاد نیست و از زمان گناه حضرت آدم آزادي اراده از انسان سلب شده و 

اند، مگر آنكھ فیض طبیعت او چنان آلوده بھ فساد گشتھ است كھ دیگر قادر نیست رستگاري خود را بازست
دفاع . خداوندي، كھ با مرگ عیسي بر صلیب تحصیل شده است، موجب رستگاري اخروي او شود

 - یسوعیان از اراده آزاد بھ نظر یانسن غلوي در اھمیت اثر اعمال نیك براي كسب رستگاري بوده است 
بھ علاوه، وي مصر بود  .ھمچنانكھ احتجابي بود، براي خنثا داشتن عقیده بھ مرگ رستگاري بخش مسیح

كھ ما نباید استدلال منطقي را زیاده از حد معتبر بشماریم، بلكھ میگفت عقل استعدادي است كھ در مقامي 
درست بھ ھمان نسبت كھ مرعي داشتن آیین مذھب صورت ; بھ درجات پستتر از ایمان واثق جاي دارد

  . خداوندپستتري از دینداري است تا پیوستگي مستقیم روح آدمي با 

سیران منصوب شده بود، در  -این افكار بھ توسط دوورژیھ، كھ در آن ھنگام بھ مقام سرپرستي دیر سن 
خوانده میشد، با آتش غیرتي كھ بھ )) سیران -آقاي سن ((وي، كھ اكنون بھ نام . روایال شیوع یافت-پور

آورد تا تقواي باطن را  منظور اصلاح اصول خداشناسي و اخلاق در سینھ داشت رو بھ سوي پاریس
روایال پاریس و  - چیزي نگذشت كھ بھ سمت رھبر روحاني راھبگان پور ; جانشین دینداري ظاھر سازد

اكنون دیگر آن سازمان دو گانھ بھ صورت ). ١۶٣۶(شان انتخاب شد -د - روایال  -پور )) گوشھ نشینان((
یشلیو اصلاحگر نوظھور را متعصبي مزاحم یافت ر. نمونھ و نداي واقعي آیین یانسن در فرانسھ درآمده بود

از زندان رھا شد، لیكن سال بعد  ١۶۴٢سیران در سال  -سن ). ١۶٣٨(و او را بھ زندان ونسن انداخت 
  . سكتھ كرد و مرد

آنتوان . سیران حتي از پشت دیوارھاي زندان چون منبعي الھامبخش براي افراد خانواده آرنو بود - سن 
رسالھاي بھ نام درباره اجراي مكرر آیین تناول عشاي رباني منتشر كرد  ١۶۴٣در سال  دوم، آرنو بزرگ،

وي نام كسي را بھ میان نمیآورد، لیكن این . كھ موضوع آن دنبالھ ھمان مشاجره پدرش با یسوعیان بود
كھ  -و آن را زاده غمض عین پارھاي كشیشان اقرار نیوش میدانست  -عقیده یسوعیان را مطرود میشمرد 

یسوعیان متوجھ . میگفتند گناه مكرر را میتوان با تكرار اعتراف و اجراي آیین تناول عشاي رباني پاك كرد
آنتوان . شدند كھ حملھ اصلي بھ سوي آنھاست و بر شدت مخالفتھاي خود علیھ افراد خانواده آرنو افزودند

راھبگان  ١۶۴٨در سال . شان گذارد- د -روایال  -وخامت وضع را پیشبیني كرد و از پاریس رو بھ پور 
روایال پاریس نیز كھ از شورش فروند بھ ھراس افتاده بودند پایتخت را ترك كردند و بھ محل پیشین -پور
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ناچار اطاقھاي آن صومعھ را بھ راھبگان واگذاردند و خود بھ خانھاي )) گوشھ نشینان. ((خود بازگشتند
  . روستایي در لگرانژ نقل مكان دادند

. پاپ اوربانوس ھشتم اصول كلي كتاب آوگوستینوس یانسن را رسما طرد كرده بود) ١۶۴٣(ون دیگر اكن
یكي از استادان سوربون از اولیاي دانشكده الاھیات درخواست كرد كھ ھفت قضیھ دیني  ١۶۴٩در سال 

موضوع . رندمتفرع از اصول عقاید یانسن را تكفیر كنند و از شیوع روزافزون آنھا جلوگیري بھ عمل آو
بھ پاپ اینوكنتیوس دھم ارجاع شد، و یسوعیان موقع را مغتنم شمردند كھ او را از خطرات قوت گرفتن 

. پیروان آیین یانسن، كھ در جامھ كاتولیكي از اصول خداشناسي كالوني پیروي میكرد، بیمناك سازند
 ٣١( ))اوكازیونھكوم ((صدور فرمان سرانجام، ایشان پاپ را در زیر فشار تلقینات خود وادار كردند كھ با 

پنج قضیھ دیني زیر را، كھ ظاھرا از كتاب آوگوستینوس یانسن اقتباس شده بودند، تكفیر ) ١۶۵٣ماه مھ 
  . كند

ي نیكان، با ھمھ اشتیاقي كھ در دل دارند، مطلقا قادر بھ در احكام الاھي دستوراتي یافت میشود كھ حت - ١
  . اجراي آنھا نیستند

  . در برابر فیض الاھي، ھیچ كس را یاراي مقاومت نیست - ٢

براي آنكھ نیكي و بدي اعمال بشر از یكدیگر تمایز یابند، شرط اصلي آن نیست كھ اعمال آدمي در زیر  - ٣
  . د، بلكھ فقط باید از فشار جبر معاف باشندھیچ گونھ الزامي قرار نگرفتھ باشن

در این بود كھ اراده آدمي را صاحب قدرتي میدانست كھ میتواند در  پلاگیوسيبدعتگذاري كفرآمیز  - ۴
  . برابر فیض خداوندي مقاومت كند، یا بھ رضاي شخصي نفوذ آن را در روح خود بپذیرد

ھركس كھ بگوید مسیح بھ خاطر نجات عموم افراد بر صلیب شد یا خون خود را فشاند، یك نیمھ  - ۵
  .پلاگیوسي بھشمار میآید

ل دیني كلمھ بھ كلمھ از اصول الاھیات كتاب آوگوستینوس استخراج نشده بودند، بلكھ خلاصھاي این مسائ
بھ عنوان نوشتھاي ملخص، . از تعلیمات كتاب مزبور بودند كھ بھ قلم یكي از یسوعیان جملھبندي شده بودند

ولا در كتاب یانسن یافت ایرادي بر آن وارد نمیآمد، لیكن ژانسنیستھا مدعي بودند كھ مسائلي بدان گونھ اص
  . گرچھ آرنو مكارانھ متذكر شد كھ میتوان عین آن مسائل را در آثار خود قدیس آوگوستینوس یافت - نمیشود 

  . ظاھرا چنین مینمود كھ كسي كتاب یانسن را درست مطالعھ نكرده است

ذعان داشت، ولي نھ در وي بھ قاطعیت راي پاپ در مسائل دیني و اخلاقي ا. آنتوان آرنو اھل مبارزه بود
در حقیقت او كسي بود كھ انكار میكرد یانسن مسائلي بدان گونھ كھ مورد . امور مربوط بھ واقعیت زندگي

بار دیگر با انتشار در نامھ بھ دوكي  ١۶۵۵در سال . تكفیر پاپ قرار گرفتھ بودند طرح و تالیف كرده باشد
شھاي فرقھ یسوعي در مورد آیین توبھ را بھ باد ایراد موتمن مبارزه خود را با یسوعیان آغاز كرد و رو

آنتوان متن دفاعي خود را نگاشت و آن را . سوربون لایحھ نفي بلد او را براي شور طرح كرد. گرفت
یكي از حضار عضو تازه واردي بود . روایال خواند، كھ چندان جلب توجھ نكرد - براي دوستانش در پور 

شما كھ جوانید چرا نمیتوانید اثري : ((را مخاطب قرار داد و معترضانھ پرسید آرنو او. بھ نام بلز پاسكال
ھاي ولایتي را بھ نگارش  پاسكال بھ اطاقش گوشھ گرفت و نخستین نامھ از نامھ)) از خود بھوجود آورید

اید بھ اینك ب. و این مجموعھاي بود كھ بعدا از جملھ آثار پایدار ادبي و فلسفي فرانسھ بھشمار آمد; كشید
تفصیل بیشتري بھ گفتار پاسكال گوش فرا دھیم، زیرا وي نھ تنھا بزرگترین نثرنویس فرانسھ در عھد خود 

  . بود، بلكھ لایقترین مدافع دین در سراسر دوراني بود كھ بھ نام عصر خودخوانده شده است
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IV - ١۶۶٢ -  ١۶٢٣: پاسكال  

  خودش - ١

فران واقع در قسمت جنوب مركزي فرانسھ  -امداد در كلرمون  پدر بلز، بھ نام اتین پاسكال، رئیس ھیئت
  . بود

ژیلبرت بزرگتر، و ژاكلین  -مادرش سھ سال پس از تولد پسر وفات یافت و دو خواھر براي او باقي گذارد 
اتین از پژوھندگان . وقتي بلز بھ ھشت سالگي رسید، خانواده پاسكال بھ پاریس نقل مكان كرد. كوچكتر

ھ و فیزیكي بود و آنچنان در مطالعات شخصي پیش رفتھ بود كھ توانست با افرادي چون علوم ھندس
  گاسندي، مرسن، و دكارت دوستي و مراوده 

   

  

بلز با استراق سمع گفتگوھاي آن گروه از دانشمندان، از ھمان . ھاي یابد از چھره. مرگ بلز پاسكال
وي در یازدھسالگي رسالھ كوتاھي درباره اصوات اجسام مرتعش . نخستین دوران كودكي شیفتھ علم شد

بھ علم ھندسھ مانع پدرش، كھ مراقب تحصیلات وي بود، بھ فكر افتاد كھ مبادا عشق مفرط بلز . تالیف كرد
پیشرفت او در دیگر مواد درسي شود، و بھ او دستور داد كھ دنبالھ مطالعات ریاضي را براي مدتي 

اما یك روز، چنانكھ روایت میشود، اتین مشاھده كرد كھ پسرك با تكھاي ذغال مشغول ثابت . موقوف دارد
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از آن پس بھ او اجازه داد ; دیوار استبر روي )) تساوي مجموع زوایاي مثلث با دو قائمھ((كردن قضیھ 
بلز، پیش از رسیدن بھ شانزدھسالگي رسالھاي در موضوع مقاطع . كھ ھندسھ اقلیدس را مطالعھ كند

و لیكن یك قضیھ آن در شمار خدمات جاوداني بھ ; مخروطي نگاشت كھ قسمت اعظم آن مفقود شده است
ھنگامي كھ نسخھ خطي آن رسالھ بھ . معروف استتكمیل علم ھندسھ درآمده و ھنوز بھ نام كاشف خود 

  . دست دكارت رسید، باور نكرد كھ آن را پسر نوشتھ است، نھ پدر

ژاكلین، خواھر خوشگلش كھ قدم بھ سیزدھسالگي گذارده بود، در تعیین سرنوشت خانواده  ١۶٣٩در سال 
رضھ شھرداري بھ كار انداختھ اتین سرمایھ نقدي خود را در خرید اوراق ق. خود نقش مھمي را ایفا كرد

كاردینال تھدید كرد كھ . بود، ریشلیو نرخ بھره این اوراق را تقلیل داد، و اتین اقدام او را بھ باد انتقاد گرفت
اما از طرفي كاردینال نمایشھاي . اتین را توقیف خواھد كرد، و او خود را در شھر اوورني پنھان ساخت

و ھنگامي كھ نمایشنامھ عشق ستمگر، اثر سكودري، را در ; یداشتادبي و دوشیزگان زیبا را دوست م
برابر وي بھ روي صحنھ آوردند، در میان دختركان بازیگر ژاكلین بیش از دیگران توجھ كاردینال را 

ژاكلین نیز فرصت را مغتنم شمرد و بخشش پدرش را از كاردینال . جلب كرد و مورد عنایت قرار گرفت
یدرنگ آن را پذیرفت و اتین را بھ سمت پیشكاري دارایي روان، مركز ایالت درخواست كرد، و او ب

  . خانواده پاسكال رو بھ آن شھر گذارد ١۶۴١پس در سال . نورماندي، منصوب كرد

 -در آنجا بلز، كھ اكنون بھ نوزدھسالگي رسیده بود، نخستین ماشین از مجموعھ ماشینھاي حسابگر خود را 
اساس . اختراع كرد -محفوظ مانده است )) كنسرواتوار ھنر و فنون پاریس((ز در كھ تعدادي از آنھا ھنو

ساختمان این ماشینھا بر توالي چرخھایي بود كھ ھر كدام از صفر تا رقم نھ شماره گذاري شده بود و با 
ھایي بھ ھم متصل میشد كھ ھر یك از چرخھاي واقع در طرف چپ را در برابر ھر گردش كامل  دندانھ
در بالاي ماشین نیز شكافي تعبیھ شده بود كھ . طرف راست فقط بھ اندازه یك دھم دور چرخ میگرداند چرخ

البتھ این ماشین فقط میتوانست جمع كند و حتي در تجارت . رقم بالایي روي ھر چرخ از میان آن دیده میشد
اختراعاتي مقام دارد كھ  ھم قابل استفاده نبود، لیكن شك نیست كھ از لحاظ تاریخي در سر لوحھ فھرست

  . امروزه موجب شگفتي ما میشوند

پاسكال یكي از ماشینھاي حسابگر خود را با نامھاي پر از قلمفرسایي مداھنھآمیز براي كریستینا ملكھ سوئد 
ملكھ او را بھ دربار خود دعوت كرد، لیكن پاسكال مزاج خویش را براي آن اقلیم قھرماني بیش از . فرستاد

  . ن یافتحد ناتوا

عالم جوان نسبت بھ آزمایشھایي كھ توریچلي درباره وزن جو بھ عمل آورده و منتشر كرده بود توجھ و 
علاقھ شدید یافت و بھطور مستقل، اما محتملا بر اثر تلقین دكارت، بھ این فكر افتاد كھ جیوه درون لولھ 

وي . حھاي مختلفي بالا بایستدتوریچلي میبایست در ارتفاعات مختلف برحسب تغییر فشار جو در سط
ضمن نامھاي از شوھر خواھرش در شھر اوورني خواھش كرد كھ لولھ نازكي محتوي جیوه با خود 

بردارد و بھ قلھ كوھي بالا رود تا مشاھده كند كھ در ارتفاعات بیشتر چھ تغییراتي در بلندي سطح جیوه 
فلورن . شار جو قرار دارد روي میدھددرون لولھاي كھ یك طرف آن بستھ و طرف دیگرش در معرض ف

 -دو  - با چند تن از دوستانش از قلھ پولي  ١۶۴٨پریھ دستور پاسكال را اجرا كرد و در نوزدھم سپتامبر 
در قلھ كوه ارتفاع جیوه در لولھ بھ . فران بود، بالا رفت - متر مرتفعتر از شھر كلرمون  ١۵٢۵دوم، كھ 
این تجربھ . سانتیمتر ارتفاع داشت ۵۶آنكھ در پایین كوه سطح جیوه  سانتیمتر تقلیل یافت، و حال ۵٨،۴٢

  . در سراسر اروپا بھ رسمیت شناختھ شد و اصالت و ارزش علمي بارومتر را تثبیت كرد

كھ یكي از قماربازان حرفھاي با ابرام تمام او را ) ١۶۴٨(شھرت پاسكال در زمینھ علوم موجب شد 
و با فرما در . پاسكال این دعوت را دلاورانھ پذیرفت. ترغیب بھ بازیافتن ضوابط ریاضي شانس كند

با تنظیم و این ھمان سلسلھ محاسباتي است كھ ; پژوھش و پیریزي اصول حساب احتمالات ھمكاري كرد
تا این مرحلھ از نمو فكري . جدولھاي بیمھ مرگ و بیماري سود ھنگفتي نصیب شركتھاي بیمھ میكند

پاسكال ھیچگونھ نشاني كھ دلالت بر گرایش ناگھاني وي از علم بھ سوي دین یا سستي اعتقادش نسبت بھ 
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ت خود درباره مسائلي علمي، پاسكال مدت ده سال بھ تحقیقا. اصالت خرد و آزمایش عملي باشد دیده نمیشد
، بدون ذكر نام، مسئلھ تربیع سیكلوئید را طرح كرد و ١۶۵٨حتي در سال . بخصوص ریاضیات، ادامھ داد
  . براي حل آن جایزھاي گذاشت

در آخر ھمھ، پاسكال با ; ریاضیداناني چون والیس، ھویگنس، رن، و دیگران در آن مسابقھ شركت جستند
بھ دنبال آن جنگ قلمي شدیدي برپا شد كھ در آن عموم . د را منتشر كردنامي ساختگي راه حل خو

  . صاحبنظران، و از جملھ خود پاسكال، با رفتاري حكیمانھ بھ كارزار پرداختند

یكي بیماري، و دیگري ایمان بھ : در خلال این احوال تاثیر دو عامل اساسي در زندگي پاسكال آشكار شد
در سال . سالگي دچار دردي عصبي بود كھ تقریبا ھمھ روزه بھ سراغش میآمدپاسكال از ھجدھ. آیین یانسن

بھ طوري كھ تا چندي نمیتوانست بدون چوبھاي زیر بغل قدمي ; حملھ فلجي او را زمینگیر كرد ١۶۴٧
سرش درد میگرفت، احشایش بھ سوزش در میآمدند، ساق و كف پاھایش سرد میماندند، و براي بھ . بردارد

از جملھ اینكھ : ختن خون در رگھایش میبایست متوسل بھ كمكھاي درماني ناراحت كنندھاي شودجریان اندا
پاسكال براي درمان خود بھ ھمراھي ژاكلین بھ . جوراب بلندي آغشتھ بھ الكل بپوشد تا پاھایش گرم شوند

دگیش را پاریس رفت و در نتیجھ مبتلا بھ حالت مالیخولیایي شدیدي شد كھ خوي طبیعي و فلسفھ زن
از آن پس دچار حالات عصبي و حملات خشم و پرخاشجویي شد و بندرت تبسم بر لب . دگرگون كرد

  . آورد

پدرش، كھ ھمواره چون كاتولیكي با ایمان و حتي متعصب زندگي را بھ سر برده بود، در عین اشتغال بھ 
دیني گرانبھاترین ودیعھ و  مطالعات علمي خود، توانستھ بود عملا بھ فرزندان خود بیاموزد كھ ایمان

. یعني موھبتي است كھ بسي فراتر از دسترسي قواي ناچیز عقل آدمي قرار دارد; سرمایھ زندگیشان است
ھنگامي كھ اتین در شھر روان بھ سختي آسیب دیده بود، یك پزشك پیرو آیین یانسن او را با موفقیت درمان 

وقتي . ن آیین لوح ایمان دیني آن خانواده نقش بنددكرد، و ھمین تماس موجب شد كھ بر صبغھاي از ای
پاسكال و خواھر ژاكلین بھ پاریس نقل مكان كردند، مكرر از موقعیت استفاده كردند و در آیین قداس، كھ 

ژاكلین آرزو میكرد كھ چون یكي از راھبگان سوگند . روایال پاریس برپا میشد، شركت جستند-در پور
د، اما پدرش نمیتوانست خود را راضي كند كھ چشم از دیدار نوردیدھاش خورده وارد خدمت صومعھ شو

-، ژاكلین در سلك راھبگان پور١۶۵١با مرگ پدر در سال . بپوشد و او را از زندگي خود بیرون براند
  . دشان درآمد و كوشش برادر براي بازداشتن او از این اقدام بیھوده ماند- د-روایال

چون كار تقسیم ارث بھ پایان . قسیم ارث پدر با یكدیگر بھ مرافعھ پرداختندبلز و ژاكلین چندي بر سر ت
خانھاي . شرایطي كھ با پرھیزگاري ناسازگار است - رسید، پاسكال خود را مردي آزاد و دولتمند یافت 

مجلل با دم و دستگاھي كھ نگاھداریش بھ چندین خدمتكار سپرده شده بود فراھم كرد و كالسكھاي چھار یا 
این گشایش موقتي موجب شادكامي و خوشگذراني . ش اسبھ در خیابانھاي پاریس بھ راه انداختش

)) زندگي دنیوي((ما نباید بر این چند سال . فریبندھاي شد كھ تا چندي او را از دینداري منصرف داشت
قماربازان  خرده بگیریم و او را سرزنش كنیم از اینكھ در مصاحبت یاوھسرایان و) ١۶۵۴-١۶۴٨(پاسكال 

و پریرویان پاریسي، و نیز براي مدتي كوتاه و پر ھیجان در معاشقھ با بانویي صاحب جمال و كمال از 
بھ عیش و نوش گذرانده  -میخواند )) سافوي روستایي((ھایش او را  كھ پاسكال در نوشتھ -شھر اوورني 

ا نگاشت و نیز ظاھرا بھ فكر در ھمین ھنگام بود كھ پاسكال رسالھ گفتار در ھیجانات عشق ر. است
پستترین نوع زندگي كھ ممكن است ((یعني ھمان چیزي كھ بعدا در زیر قلمش با عبارت  -ازدواج افتاد 

در میان دوستان وي افرادي ھرزه وجود داشتند كھ آزادي . توصیف شد)) نصیب یك نفر مسیحي شود
شاید بھ تلقین آنان . گي را شعار خود ساختھ بودنداخلاق را با آزادي فكر آمیختھ و بیایماني و افسار گسیخت

محتملا . بود كھ پاسكال بھ خواندن آثار مونتني علاقھمند شد و شدیدا تحت تاثیر مقالات او قرار گرفت
  . نخستین نفوذ مقالات مونتني در اندیشھ پاسكال این بود كھ درباره عقاید دیني او را بھ شك انداخت
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ند و بار برادرش خبردار شده بود، او را مورد شماتت قرار داد و براي برگرداندن ژاكلین كھ از زندگي بیب
وي از راه خود را در شھر میراند، در ھنگام عبور از روي پل نویي، ناگھان اسبھا رم كردند، خود را بھ 

نھا كشیده كالسكھ نیز بھ دنبال آ. دیواره پل زدند، و از روي جانپناه بھ درون رودخانھ سن سرنگون شدند
شد، اما خوشبختانھ در كنار جانپناه بند مھارھا گسست، كالسكھ از اسبان جدا شد، و نیمي از آن بر پل و نیم 

  . دیگرش بیرون از پل معلق ماند

اما فیلسوف حساس، كھ از ھیبت مرگ بھ ھراس افتاده بود، . پاسكال و ھمراھانش از كالسكھ پیاده شدند
چون بھ ھوش آمد، این پندار در ذھنش بیدار شد كھ خدا را در ; باقي ماندغش كرد و مدتي در بیھوشي 

در حالت جذبھاي آمیختھ با ترس و ندامت و حقشناسي، شرح آن تجلي روحي را بر . برابر خود دیده است
  :ورقھاي از پوست آھو نگاشت و آن را بر آستر روپوش خود دوخت تا ھمیشھ ھمراھش باشد

  . ١۶۵۴سال مبارك 

  . از حدود ساعت شش و نیم عصر تا نیم بعد از نصف شب... ماه نوامبر  ٢٣نبھ دوش

  . خداي ابراھیم، خداي اسحاق، خداي یعقوب، نھ خداي فیلسوفان و دانشوران

  . عالم یقین، عالم یقین، احساس، شادماني، و صفا

  . ... خداي عیساي مسیح

  . ھرگز نمیتوان او را یافت، مگر از راه تعالیم انجیلي

  . بزرگي روح آدمي

  . جھانیان ھرگز تو را نشناختھاند، اما من تو را شناختھام! پدر دادگر

  . ... شادماني، شادماني، شادماني، اشكھاي شادماني

  ... خداي من آیا مرا ترك خواھي كرد 

  ... عیساي مسیح عیساي مسیح 

  . بھ صلیب كشیدم من از او جدا ماندم، از او گریختم، از او روي بگردانیدم، او را

  ... اي كاش كھ دیگر ھرگز از او جدا نمانم 

  .آشتي شیرین و كامل

روایال و خانھ ژاكلین از نو آغاز كرد و با حالت ندامت و خضوعي  -پاسكال رفت و آمد خود را بھ پور 
ش ھاي آنتوان سنگلن گو وي بھ موعظھ. كھ در پیش گرفتھ بود قلب خواھرش را غرق در شادماني ساخت

در ژانویھ سال بعد با ساسي . روایال انتخاب شد - بھ عضویت جامعھ پور  ١۶۵۴در ماه دسامبر . فراداد
. وارد مباحثات طولاني شد، و ساسي بر عھده گرفت كھ او را بھ بیھودگي علم و بطلان فلسفھ متقاعد كند

او را چون ; رت بیان نھفتھ استآرنو و نیكول دریافتند كھ در قلب آن تازه سرباز شوق ایمان و در قلمش قد
روایال در برابر دشمنان بھ  - ابزار سودمندي كھ پروردگار در دستشان قرار داده باشد براي دفاع از پور 

ایشان از او عاجزانھ درخواست كردند كھ نیروي قلمش را بھ جوابگویي بر اعتراضات . كار انداختند
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پاسكال با چنان . س را گناھي بھشمار آورند، موقوف داردیسوعیان، كھ میكوشیدند تا ایمان بھ آیین یان
  . ذكاوت و جلادتي بھ حملھ پرداخت كھ تا بھ امروز جامعھ یسوعي از نیش قلمش بر خود میپیچد

  ھاي ولایتي نامھ - ٢

، پاسكال نخستین و دومین سلسلھ مكتوبھایي را ١۶۵۶در روزھاي بیست و سوم و بیست و نھم ژانویھ سال 
ھاي لویي دومونتالت بھ یكي از دوستان ولایتش و نیز بھ پدران عالیمقام یسوعي درباره  كھ خودش نامھ

بھ ; ھ تعبیھ شده بودچارچوب كار ھوشمندان. اخلاق و سیاست ایشان عنوانگذاري كرده بود منتشر ساخت
این معني كھ چنین مینمود یك نفر پاریسي گزارشي از مباحثات مربوط بھ اصول خداشناسي و اخلاقي روز 

را، كھ مورد توجھ محافل دیني و فكري پایتخت قرار داشتھ است، براي دوست ولایتي خود بھ رشتھ 
و پاسكال، ; ك بھ پاسكال كمك میكردندآرنو و نیكول با جمعآوري شواھد و مدار. نگارش درمیآورده است

از تلقین شور تازه دیني باایمان و ذكاوت و ظرافت دنیوي خود، سبكي در نثرنویسي فرانسھ بھوجود آورد 
  . كھ در ادبیات آن كشور مقامي شامخ یافتھ است

رباره فیض ھاي پاسكال این بود كھ افكار عمومي را بھ حمایت از عقاید ژانسنیستھا د ھدف نخستین نامھ
خداوندي و رستگاري جاوداني برانگیزاند و در نتیجھ سوربون را از تصویب حكم اخراج آرنو منصرف 

  . سازد

این ). ژانویھ ٣١(ھا برنیامد، و آرنو رسما از مقامش مخلوع و اخراج شد  لیكن در این راه كاري از آن نامھ
را مورد حملھ قرار دھند و ایشان را بھ گناه  شكست پاسكال و آرنو را بیش از پیش برانگیخت تا یسوعیان

رواداري نسبت بھ اقرارنیوشان، و نقایص روش تفسیر دیني آنان، عامل اصلي فساد اخلاق عمومي 
آن دو نفر مجلدات قطوري از آثار اسكوبار و یسوعیان دیگر را بدقت مورد مطالعھ قرار دادند و . بخوانند

، و حتي روش ))تقیھ((، ))ھدایت نیت((، ))آیین احتمال((آنان، چون پارھاي از اصول عمده عقاید مذھبي 
تبلیغاتي كشیشان یسوعي را در انطباق دادن الاھیات مسیحي با دنیا پرستي چیني مطرود و محكوم 

ھا یكي بھ دنبال دیگري انتشار مییافتند و آرنو بیش از پیش روش اسكوبار را در  چون نامھ. شمردند
پس . بر پاسكال آشكار میساخت، شراره ایمان آن نوكیش برافروختھتر میشد)) ایھ اخلاقتفسیر دین بر پ((

از نامھ دھم، پاسكال دیگر لحن داستانسرایي یك نفر پاریسي براي دوستي ولایتي را ترك كرد و بھ نام 
گاھي از  .خود، با فصاحتي تحقیرآمیز و لطیفھگویي طعنھآمیز، یسوعیان را مستقیما مورد مذمت قرار داد

اوقات، بیست روز متوالي روي یك نامھ كار میكرد و سپس شتابان آن را از زیر چاپ میگذراند تا مبادا 
وي در مورد مفصل بودن نامھ شانزدھم خود با جملھاي منحصر بھ . آتش اشتیاق خوانندگانش سرد شود

 ٢۴(و آخرین نامھ خود  در ھجدھمین.)) فرصت نداشتم آن را كوتاھتر كنم: ((فرد پوزش طلبیده است
 ١۶۵۶پاپ آلكساندر ھفتم در شانزدھم اكتبر . پاسكال شخص پاپ را بھ باد انتقاد گرفت) ١۶۵٧مارس 

پاپ . پاسكال خوانندگان خویش را متذكر افتاده بود. فرمان تازھاي در رد آیین یانسن صادر كرده بود
  . ھاي فرانسھ بھ خواندن آنھا راغب شدندو عموم باسواد) ١۶۵٧ششم سپتامبر (ھا را تكفیر كرد  نامھ

آیا اینان نسبت بھ یسوعیان منصفانھ رفتار میكردند آیا آنچھ بھ توسط ایشان از آثار نویسندگان یسوعي 
اقتباس و استخراج میگشت بدون تحریف و تصرف نقل میشد در این باره دانشمندي خردگرا چنین 

ھ كننده بناشایستگي از قلم افتاده و پارھاي جملات بخطا درست است كھ گاھي عباراتي توجی: ((مینویسد
ترجمھ شدھاند، بھ طوري كھ خلاصھ كردن قطعاتي طولاني بھ صورت مضامیني مختصر و فشرده در 

صحت .)) این موارد بھ نسبت نادر و ناقابل بودھاند((اما ; ))چند وھلھ با كمال بیدادگري انجام گرفتھ است
البتھ باید اذعان داشت كھ پاسكال از آثار . ت اكنون مورد قبول ھمگاني استو دقت اصلي این اقتباسا

او میكوشید ; نویسندگان و مفسران یسوعي قطعاتي را استخراج كرد كھ بیشتر آشوبانگیز و قابل تردید بودند
قي تا در ذھن مردم این عقیده افراطي را فرو كند كھ ھدف آن مفسران الاھیات منھدم كردن شالوده اخلا
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ھا را در مقام اثر ادبي ممتازي ستود، لیكن معتقد بود كھ مجموعھ آن اثر بر  ولتر نامھ. مسیحیت بوده است
  . پایھاي غلط بنا شده است

نگارنده با مھارت تام افكار افراطي معدودي از یسوعیان اسپانیایي و فلاندري را بھ كل جامعھ یسوعي 
آلامبر /د. یسوعیان دیگر با آن افراد معدود اختلاف نظر داشتند در حالي كھ بسیاري از)) منتسب میدارد،

تاسف میخورد بر اینكھ چرا پاسكال با ھمان روش ژانسنیستھا را بھ باد طنز و تنقید نگرفتھ است، زیرا 
نظریھ ناھنجار یانسن و سنسیران دست كم بھ ھمان اندازه قابل استھزا بود كھ نظریھ انعطافپذیر مولینا، ((

گرچھ آنھا تا مدتي نتوانستند از قدرت یسوعیان بكاھند . ھا بیكران بود دامنھ نفوذ نامھ.)) ورن، و و اسكزتامب
از جھتي چنان افراطگریھاي مفسران یسوعي را  -البتھ با وجود لویي چھاردھم این كار امكانناپذیر بود  - 

خالفت با آیین یانسن ادامھ داد، بھ رسوایي كشیدند كھ خود پاپ آلكساندر ھفتم، در عین حال كھ بھ م
ھاي  را مطرود شمرد و فرماني صادر كرد تا در متون مفسراني كھ اصول دین را بر پایھ)) رواداري((

ھا بوده است كھ، براي بھ  كتاب نامھ). ١۶۶۶ -  ١۶۶۵(اخلاق مبتني ساختھ بودند تجدیدنظر بھ عمل آید 
پیلھاي از مفھوم )) تفسیر دین بر پایھ اخلاق(( كرسي نشاندن اعمال و عقایدي غلط، بھ گرد روش

در ضمن شاھكاري از نثرنویسي نیز بھ ادبیات فرانسھ ; حیلھگري فكري و سفسطھبازي لفظي تنیده است
زیرا در نوشتھ  -گویي ولتر یك قرن پیش از خودش قدم بھ عرصھ ادب فرانسھ گذارده بود . افزوده شده بود

نگیز، ھمان ھجونویسي نیشدار، ھمان شوخطبعي شكآلود، و ھمان دھان پاسكال ھمان لطیفھگویي نشاطا
ھاي پاسكال ھمان نفرت شدید نسبت بھ  و، علاوه بر این در نامھ; دریدگي ھیجانزده ولتر مشھود است

كھ ولتر را از این ابتذال كھ صرفا دایرھالمعارفي از ھجویات و ھزلیات از خود بھ یادگار  -بیدادگري 
)) بھترین كتاب نثري كھ تاكنون در است((ھا را  خود ولتر نامھ. منعكس است - نجات داد  گذاشتھ باشد

نمونھ نثر عالي ((و موشكافترین و با تمیزترین عموم منقدان جھان را عقیده بر این بود كھ پاسكال ; میخواند
ھ اگر كتاب خودش بوسوئھ چون در برابر این سوال قرار گرفت ك.)) زبان فرانسھ را بھوجود آورده است

: را منتشر كرده بود آرزو میكرد چھ اثري را در عالم ادب بھ نگارش درآورده باشد، جواب داده بود
  .ھاي ولایتي پاسكال را نامھ

  در دفاع از ایمان - ٣

ھا را زیر نظر گیرد و شش سال باقیمانده عمرش را  بھ پاریس بازگشت تا چاپ نامھ ١۶۵۶پاسكال در سال 
وي دست از زندگي دنیوي نشستھ بود، چنانكھ در ھمان سال مرگش با چند تن . بھ سر برد در ھمانجا

كھ باید آن را نطفھ اصلي شبكھ  -شریك شد و بنگاه مسافربري منظمي در داخل پایتخت تاسیس كرد 
تیاق لیكن دو اتفاق تازه در زندگیش روي دادند كھ اش. اتوبوسراني امروزي در عموم شھرھا بھ شمار آورد

بھ مذھب را در وي احیا كردند و او را بر آن داشتند كھ بزرگترین خدمت خود را در زمینھ دین و ادبیات 
یسوعیان توانستند از ملكھ مادر فرماني مبني بر بستھ شدن مدارس  ١۶۵٧در پانزدھم مارس . انجام دھد

این . روایال بھدست آورند -و جلوگیري از پذیرفتھ شدن اعضاي جدید بھ جامعھ پور)) گوشھ نشینان((
فرمان با نھایت تسلیم و رضا بر دیده اطاعت گذارده شد و شاگردان مدارس، كھ راسین یكي از آنان بود، 

تاریخ انتشار (نھ روز بعد . ھاي خود بازگشتند، و معلمان نیز با دلي افسرده بھ اطراف پراكنده شدند بھ خانھ
معجزھاي آشكار در نمازخانھ صومعھ آشفتھ حال بھ وقوع ) تيھاي ولای آخرین مكتوب از مجموعھ نامھ

خواھرزاده دھسالھ پاسكال، بھ نام مارگریت پریھ، دچار فیستول دردناك مجراي اشكي شد، بھ . پیوست
  . طوري كھ پیوستھ ترشحي بویناك از دیدگان و بینیش بیرون میریخت

روایال پیشكش كرد كھ بنا بھ گفتھ - ومعھ پوردر ھمان ھنگام یكي از بستگان مادر آنژلیك ھدیھاي بھ ص
در روز بیست و چھارم . خودش، و تایید دیگران، تكھ خاري جدا شده از تاج خار حضرت مسیح بود

مارس راھبگان ضمن تشریفات كلیسایي، و در حال خواندن سرودھاي نیایش، آن تكھ خار را بر روي 
ھ نوبھ خویش شروع بھ بوسیدن آن میراث مقدس كرد، ھنگامي كھ ھر یك ب. محراب نمازخانھ قرار دادند

یكي از راھبگان كھ مارگریت را در میان پرستش كنندگان دید، خار را برداشت و بھ زخم چشم آن كودك 
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چنانكھ بر ما روایت شده است، ھمان شب مارگریت با حالت شگفتزده اظھار داشت كھ دیگر چشمش . كشید
. ري از ترشح چرك در چشم و بیني كودك باقي نمانده است، مبھوت ماندمادرش وقتي دید اث; درد نمیكند

طبیبي كھ براي معاینھ كودك احضار شد اعلام داشت كھ چرك و تورم زخم بكلي از بین رفتھ است، و او 
ھفت طبیب دیگر، كھ قبلا . بود، نھ راھبگان، كھ خبر وقوع آن شفاي معجزه آسا را در ھمھ جا منتشر كرد

ي دیدگان مارگریت را معاینھ كرده بودند، در گزارشي رسمي تایید كردند كھ معجزھاي بھ زخم مجرا
ماموران حوزه اسقفي، كھ پس از بازجوییھاي بسیار بھ ھمان نتیجھ رسیده بودند، اجازه . ظھور رسیده است

ه مومنان براي ھاي انبو دستھ. روایال مراسم قداس تھ دئوم براي نیایش مسیح برپا شود- دادند كھ در پور
ھمھ كاتولیكھاي پاریس وقوع معجزه . روایال نھادند-زیارت و بوسیدن خار تاج مسیح از ھمھ جا رو بھ پور

ملكھ مادر فرمان داد كھ دست از ھر نوع آزار و تعقیب راھبگان كشیده ; را با فریادھاي شادي اعلام داشتند
پاپ بندیكتوس  ١٧٢٨در سال . (گرانژ باز گردندفرصت یافتند كھ دوباره بھ ل)) گوشھ نشینان((شود، و 

سیزدھم، ضمن سخنراني خود، آن واقعھ را شاھد مثال آورد تا ثابت كند كھ دوران معجزات سپري نشده 
پاسكال طرح چشمي محاط در میان تاجي از خار را نشان خانوادگي خود قرار داد، با این جملھ .) است

اینك وي ھم خود را مصروف نگارش .)) میدانم بھ كھ ایمان آوردھام((: لاتیني كھ در زیر آن نقش شده بود
آنچھ از تواناییش . رسالھ مفصلي در دفاع از ایمان دیني كرد كھ در واقع بھ منزلھ آخرین وصیتنامھاش بود

برآمد منحصر بر این شد كھ افكاري پراكنده را بھ روي كاغذ آورد و آنھا را با نظمي موقت، لیكن گویا، 
دردھاي سابقش این بار با چنان شدت فلج كنندھاي عود كردند كھ وي ھرگز ) ١۶۵٨(آنگاه . تھبندي كنددس

پس از . نتوانست این یادداشتھا را بھ نظمي منطقي درآورد یا بھ صورت كلي ساختھ و پرداختھ و تالیف كند
آن مواد را بھ صورت روایال  -مرگ پاسكال، دوست فداییش، دوك دو روآنھ، و گروه دانشمندان پور 

ھاي آقاي پاسكال درباره دین و بعضي موضوعات دیگر، كھ پس از  كتابي آماده كردند و با عنوان اندیشھ
ایشان بیم آن داشتند كھ مبادا افكار ). ١۶٧٠(مرگش در بین كاغذھایش بھدست آمده است بھ چاپ رساندند 

در دل خوانندگان بیشتر موجب ایجاد شك شود تا نفوذ پراكنده و منطقي كھ پاسكال از خود باقي گذارده بود، 
ھاي شكآور او را پنھان كردند و در بقیھ گفتارھایش نیز تا آن اندازه دست  و بھ ھمین سبب نوشتھ; ایمان

زیرا در آن ھنگام آتش كینھتوزي و ; بردند كھ ھیچ نكتھ آن موجب گزند خاطر پادشاه و كلیسا نشود
روایال تازه فرونشستھ بود و ناشران اثر مزبور از احیاي آن جدال سخت پرھیز  - آزاردیني نسبت بھ پور 

  . ھاي پاسكال با متن اصلي و كاملش منتشر شد در قرن نوزدھم بود كھ كتاب اندیشھ. داشتند

ھا تحمیل كنیم، شاید بتوانیم مبدا حركت آن را بر نجوم  اگر بخواھیم دل بھ دریا زنیم و نظمي بر این اندیشھ
در اینجا با گوش فرادادن بھ گفتار پاسكال بار دیگر شدت ضربھاي را كھ نظم . وپرنیكي متكي سازیمك

  . نجوم كوپرنیك و گالیلھ بر پیكر مسیحیت وارد آورده بود احساس میكنیم

اشیاي ناچیز پیرامونش ; بشر باید درباره طبیعت چنان كھ ھست، و در جلال كامل و بلند پایھاش، تعمق كند
آن منبع خیره كننده نور را كھ چون چراغي جاوداني براي روشن كردن جھان ; از دیده دور بداردرا 

زمین را در میان مدار پھناوري كھ آن ستاره درخشان میپیماید چون ; موضع گرفتھ است در نظر دارد
ذرھاي بیش و از تحقق اینكھ پھنھ زمین در قبال اجرامي كھ عرصھ فلك را درمینوردند ; نقطھاي بداند

كل این جھان مرئي جز . ... اگر بیناییش در ھمین مرحلھ متوقف بماند، باید كھ نھد. نیست بھ شگفتي افتد
آن سپھري است . ... ھیچ اندیشھ بدان پایھ نمیرسد. وجودي ناچیز در بطن بیكران طبیعت بھ حساب نمیآید

نشانھ قدرت بیھمتاي خداوند است، این بارزترین . نامتناھي كھ مركزش ھمھ جا و محیطش ھیچ جاست
  . چنانكھ تخیل آدمي در اندیشھ آن سردرگم میشود

سكوت جاوداني این : ((و پاسكال بر این گفتار سطري مشھور میافزاید كھ معرف حساسیت فلسفي اوست
یا  دنیاي بینھایت كوچك -اما نامتناھي دیگري ھم وجود دارد .)) فضاھاي نامتناھي مرا بھ وحشت میاندازد

زیرا ھر چقدر ذره جسمي را خرد تصویر : اتم)) تجزیھناپذیر((نامتناھي بودن قابلیت تقسیم ذھني ذره 
عقل ما . كنیم، باز از این اندیشھ نمیتوان صرفنظر كرد كھ آن ذره خود از اجزائي خردتر تشكیل یافتھ است

  . نددر میان دو عالم بینھایت بزرگ و بینھایت كوچك حیران و ھراسان میما
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در میان این ... كسي كھ خویشتن را چنین ببینند، از خود بھ وحشت میافتد، و چون دریابد كھ وجودش معلق 
و بیشتر آماده آن میشود كھ با حالت سكوت در ... دو ورطھ نامتناھي و نیستي است، بھ لرزه درمیآید

زیرا باید دید مقام واقعي . بپروراند مشاھده این شگفتیھا فرو رود، تا آنكھ دعوي پوییدن در آنھا را در سر
ھیچ در برابر نامتناھي، ھمھ چیز در برابر ھیچ، یا میانگاھي در فاصلھ ھیچ و . آدمي در طبیعت چیست

بر بشري كھ بھطور نامتناھي از درك این دو انتھا محروم است، ھم انجام و ھم آغاز یا منشا خلقت بھ . ھمھ
آدمي نھ قادر بھ مشاھده نیستي است، كھ خود از آن . ي پنھان میماندطرزي علاجناپذیر در رازي ناگشودن

  .استبھوجود آمده، و نھ قادر بھ درك نامتناھي است، كھ خود در آن مستھلك 

 - مبتني است بر عقل، كھ خود متكي بر حواس است  علم. بنابراین، علم دعوي نابخردانھاي بیش نیست
خرد محدود است بھ مرزھاي تنگ و بستھاي كھ حواس . حواسي كھ بھ صد راه مختلف ما را فریب میدھند

اگر عقل را بھ . و نیز محدود است بھ ناپایداري و فساد پذیري جسم; ما را از ھر سو در محاصره دارند
یا حتي شالوده متیني براي فھم آنھا  - ني اخلاق یا خانواده یا دولت را دریابد حال خود رھا كنیم، نمیتواند مع

در عرف و عادت و حتي در تخیل . تا چھ رسد بھ درك حقیقت ساختمان و نظام عالم یا وجود خدا - بریزد 
ھ خردمندترین عقول اصولي را ك((و ; ھاي باستاني حكمت بیشتري یافت میشود تا در عقل آدمي و افسانھ

تخیل آدمي در ھمھ جا با شتابزدگي برقرار ساختھ است بھ نفع خود غصب میكند و از آن خود جلوه 
آداب و (، كھ بھ تبعیت سنت و تخیل ))نادان((یكي حكمت توده ساده و : دو نوع حكمت وجود دارد.)) میدھد
م و فلسفھ فرومیروند تا بھ و دیگري حكمت گروه دانایان، كھ در اعماق عل; زندگي و فكر میكنند) ھا افسانھ

  . ناداني خود پیبرند

فیلسوف واقعي كسي ((و )) ھیچ چیز براي خرد راحتتر از آن نیست كھ خود را بیاعتبار كند: ((بنابراین
  .)) است كھ فلسفھ را ناچیز بشمارد
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بدین ترتیب، پاسكال مبتني ساختن دین بر عقل را ناخردمندانھ میدانست، و این روشي بود كھ گروھي از 
عقل نمیتواند نھ وجود خدا را اثبات كند نھ حقیقت خلود روح را، . ژانسنیستھا بخطا در پیش گرفتھ بودند

را ھم نمیتوان پایھ اصلي و ھمچنین كتاب مقدس . زیرا در ھر دو مورد شواھد و دلایل متناقض یكدیگرند
بھ علاوه، پیشگوییھایي كھ در . نھایي ایمان قرار داد، زیرا قسمتھاي مبھم و تاریك در سراسر آن فراوانند

. دین مسیح بھ منزلھ اشاراتي بر ظھور عیسي تعبیر شدھاند ممكن است بكلي معناي دیگري داشتھ باشند
مثیل و مجاز سخن میگوید، كھ معناي لفظي آن گمراه كننده است گذشتھ از اینھا، خداوند در انجیل با زبان ت

ما از كارھاي . ((و مفھوم واقعیش فقط بھ توسط نیكبختاني كھ مشمول فضل پروردگار شدھاند درك میشود
خداوند سردر نمیآوریم مگر با پذیرفتن این اصل كھ ارادھاش بر آن است كھ جمعي را در تاریكي نگاه 

در اینجا چنین مینماید كھ پاسكال بھ معناي لفظي داستاني كھ بھ موجب .(( (روشني بخشددارد و گروھي را 
اگر اساس كارمان را بر عقل بنا كنیم، در ھمھ جا با .) آن یھوه قلب فرعون را سنگ میكند میاندیشیده است

ادي است با روحي كیست كھ بتواند در وجود آدمي بر اتحاد جسمي كھ مسلما م. نافھمیدنیھا روبھرو میشویم
ھیچ چیز درك ناكردنیتر از ((كھ مسلما غیرمادي است، و نیز بھ تاثیرات متقابل آن دو بر یكدیگر، پیبرد 

كدام ماده (( -فیلسوفاني كھ بر شھوات خود تسلط مییابند .)) این نیست كھ ماده بتواند از وجود خود آگاه شود
ني كھ چنین از فرشتھ و دیو سرشتھ شده است در واقع ھمان و سرشت انسا)) میتواند از عھده این كار برآید

تناقض میان روح و جسم را تكرار میكند، و خیمایرا، جانور اساطیري یونان، را بھ خاطرمان میآورد كھ 
. بدن میش و كلھ شیر و دم اژدھا داشت

داور ! عجوبھايچھ نادرھاي، چھ ھیولایي، چھ آشفتگي، چھ تناقضي، چھ ا; آدمي عجب خیمایرایي است
. ھالھ عزت و زبالھ خلقت; منبع حقیقت و گنداب شك و ضلالت; ھمھ چیز و معیار بلاھت روي زمین

  كیست كھ بتواند این درھمریختگي و ابھام را از ھم بگشاید

آدمي . ((ھمھ نوع تبھكاري از او سرمیزند یا در وجودش نھفتھ است. از جھت اخلاق، آدمي رازي است
عموم افراد بشر .)) ((ت، دروغگو و ریاكار است، ھم نسبت بھ خود و ھم نسبت بھ دیگرانمظھر تلبیس اس

چھ اندازه قلب .)) ((فطرتا بدخواه یكدیگرند و مسلما در دنیا چھار نفر دوست واقعي با یكدیگر پیدا نمیشوند
ني و سیري و چھ خودپسندي تمام نشد!)) آدمي تھي است، و تا چھ پایھ وجود وي از فضولات پر است

ھرگز راضي بھ سفر دریا نمیشدیم اگر نھ بھ این دلخوشي بود كھ بعدا درباره مسافرتمان لاف ! ((ناپذیري
  . بزنیم

ما حاضریم حتي زندگي خود را فدا سازیم، بھ شرط آنكھ مطمئن باشیم كھ مردمان از عمل ما یاد ... 
با اینھمھ، فضیلت آدمي .)) كھ مداحاني داشتھ باشندتا جایي كھ فیلسوفان نیز در آرزوي آنند .... خواھند كرد

در آن است كھ میتواند، در عین تبھكاري و بدخواھي و خودپسندي فطري، مجموعھ قوانین و اخلاقیاتي 
و نیز فضیلت آدمي در آن است كھ از خمیره شھوات نفساني ; وضع كند كھ جلو كجرویھایش را بگیرد

چرا باید جھان ھستي پس از آن ھمھ تلاش و . شر خود راز دیگري استناتواني ب. عشقي آرماني میآفریند
كوشش مخلوقي بھوجود آورد كھ در خوشبختیش چنان سست بنیاد باشد كھ جسمش با ھر تار عصب قبول 

درد كند، در ھر عشقش دچار دل افسردگي شود، و زندگیش را ھر لحظھ با مرگ مواجھ بیند و با این حال 
  .))است كھ بر ناتواني خویش آگھي داردشرف آدمي در آن ((

براي نابودي آن . اما نیي است متفكر; آدمي چون ني است، كھ ضعیفترین موجود در طبیعت بھشمار میآید
لكن . نیازي نیست كھ سراسر خلقت سلاح بر تن كند، بلكھ دم بادي یا قطره آبي براي ھلاكت او كافي است

را درھم خرد كند، باز او بر آنچھ موجب نابودیش شده است حتي ھنگامي كھ جھان ھستي وجود آدمي 
برتري دارد، زیرا وي بر نابودي خویش واقف است، و حال آنكھ جھان ھستي از پیروزي خود چیزي درك 

اگر ما بر خرد تنھا تكیھ زنیم، خویشتن را . ھیچ از این رازھا پاسخ خود را در قلمرو خرد نمییابند. نمیكند
و ; كردھایم و باید در ھمھ چیز شك بیاوریم جز در حقیقت درد و مرگ پورھوناز شك  محكوم بھ پیروي

ولي ما نمیتوانیم . در آن صورت فلسفھ چیزي جز عقلاني ساختن شكست و ناتواني آدمي نخواھد بود
نوشت بشر، چنانكھ خرد حكم میكند، عبارت باشد از تلاش كردن، درد كشیدن، مردن و بپذیریم كھ سر
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نسلي پس از نسل بیھدف و بیمعني ; بھوجود آوردن افراد دیگري كھ نیز تلاش كنند، درد بكشند، و بمیرند
كفري  ھمھ در باطن خود میدانیم كھ حقیقت زندگي این نیست، و. در میان انبوھي از سخافتھا و بطالتھا

وجود خداوند و معناي زندگي باید در قلبمان راه . بزرگ است كھ بگوییم جھان ھستي معني و غایتي ندارد
و راه صواب آن است .)) قلب خود دلایلي دارد كھ عقل آنھا را نمیشناسد. ((یابد، نھ آنكھ در عقلمان بگنجد

زیرا ھر عقیدھاي، )) ;ي قلب مبتني سازیمایمان خود را بر ندا((كھ بھ نداھاي قلبي خود گوش فرا دھیم و 
میل بھ معتقد .)) (((صورتي از اراده یا مسیري از توجھ و تمایل انسان است((حتي در مسائل علمي، 

  . تجربھ عرفاني بمراتب از گواھي حواس یا استدلالات عقل عمیقتر است))) بودن

تنھا دین . اسخي میدھد پاسخ آن دین استپس ببینیم احساس آدمي در برابر رازھاي زندگي و اندیشھ چھ پ
بدون ایمان دیني ما بیش از ھر حال دچار . میتواند معنایي بھ زندگي بخشد و فضیلت آدمي را مسلم دارد

و ; دین بھ ما كتاب مقدس را میدھد. حرمان روحي میشویم و در ورطھ بیھودگي ھلاكت بخش فرو میرویم
; ر از مقام خود سقوط كرد و از درك فیض خداوندي محروم ماندكتاب مقدس بھ ما میآموزد كھ چگونھ بش

تنھا حدوث گناه نخستین ابوالبشر است كھ میتواند توجیھ كند كھ چگونھ نفرت با عشق و شقاوت حیواني با 
اگر بھ خود اجازه دھیم كھ . آرزوي رستگاري جاوداني و اتحاد با خالق در سرشت آدمي عجین شدھاند

انسان زندگیش را در شمول خداوندي آغاز ) كھ این كار در نظر فیلسوفان احمقانھ بنمایدھر چند (بپذیریم 
كرد، اما با ارتكاب بھ گناه خویشتن را از درك آن فیض محروم ساخت، لیكن باز میتواند تنھا بھ مدد فیض 

گاري جاوداني خداوندي و با شفاعت مسیح، كھ براي باز خریدن گناه ابوالبشر جان خود را فدا كرد، رست
آن كس كھ نتواند . آنگاه آرامشي نصیب روح ما میشود كھ فیلسوفان را ھرگز بر آن دسترس نیست; یابد

ایمان بیاورد ملعون است، زیرا او با بیایمانیش نشان میدھد كھ خداوند وي را برنگزیده است تا مشمول 
  . فضل خود قرار دھد

ا فرض اینكھ شما بر حقیقت دین شرط بندي كنید و آن باطل ب. ایمان آوردن شرط بندي خردمندانھاي است
ما بھ ھر صورت باید بر روي چیزي شرط بندي كنیم و از آن . ((از آب درآید، باز زیاني بھ شما نمیرسد

اگر شرط را . ... حالا بیاییم سود و زیان شرطبندي بر سر ایمان بھوجود خدا را بسنجیم. گریزي نداریم
پس بدون تردید شرط بندي كنیم كھ . و اگر ببازیم، ھیچ چیز از دست ندادھایم; ا بردھایمببریم، ھمھ چیز ر

اگر در ابتدا ایمان آوردن را دشوار مییابید، در اجراي آداب و آیین كلیسایي شركت كنید، .)) خدا وجود دارد
اي رباني حضور یابید، و خود را با آب مقدس تبرك دھید، در آیین دعاي عش. ((مثل آنكھ واقعا اعتقاد دارید

آنگاه خواھید دید كھ، بر اثر رویدادي ساده و طبیعي، نور ایمان بھ ; دیگر اعمال دیني را بھ جاي آورید
چون براي اقرار معاصي حاضر .)) قلبتان میتابد و عقل خودبین و ھرزه درایتان سر تمكین فرو میآورد

طر و قوت قلبي بیسابقھ در وجود خود احساس شوید و در آیین عشاي رباني شركت جویید، آرامش خا
اگر بخواھیم قلمفرسایي تاریخي پاسكال در دفاع از دین را با چنین بیانات خفتآمیز و حسابگرانھاي . میكنید

باید بدانیم كھ پاسكال چون قماربازي بھ ایمان دیني نگرایید . بھ پایان برسانیم، بیشك در حقش ظلم كردھایم
ي كند، بلكھ، چون روحي حیرتزده و خواري كشیده در برابر راز خلقت، با كمال تا روي آن شرط بند

حریف شایستھاي  -با آنكھ دوست و دشمن نبوغ آن را میستودند  - فروتني پذیرفت كھ نیروي اندیشھاش 
 براي زور آزمایي با جھان ھستي نیست، و دریافت كھ دین تنھا وسیلھاي است كھ میتواند معنا و مغفرتي بھ

  . رنج زیستنش بخشد

پاسكال بیمار است، و ما باید در ھنگام خواندن آثارش این نكتھ را در نظر داشتھ : ((بوو میگفت - سنت 
آیا ھمھ بیمار نیستیم پس بگذارید آن كس : اگر پاسكال این گفتھ را میشنود، یقینا چنین پاسخ میداد.)) باشیم

بگذارید آن كس كھ با خشنودي خاطر معناي . خود براند كھ از ھر جھت خوشبخت و سالم است ایمان را از
زندگي را چیزي جز پیمودن كوره راھي اجتنابناپذیر از توالدي اشمئزاز انگیز تا مرگي نزعآمیز نمیداند 

  . ایمان را از خود براند

در  مرداني را در زنجیر گران بھ نظر آورید كھ ھمھ محكوم بھ مرگ باشند و ھمھ روز عدھاي از ایشان
آنھا كھ زنده ماندھاند در حال و وضع اقران سرنوشت خویش را میبینند، ; برابر چشم بقیھ بھ ھلاكت رسند
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چگونھ . با یاس و اندوه بھ یكدیگر مینگرند، و ھر یك در انتظار فرارسیدن نوبت خود ماتمزده میمانند
ھ است، رھایي داد، جز از راه میتوان بشریت را از محنت این آدمكشي كراھتانگیز، كھ تاریخ نام گرفت

خداوند سرانجام ھمھ بدیھا را بھ  -خواه بھ تایید مشھوداتمان باشد یا برخلاف آنھا  - ایمان آوردن بر اینكھ 
نیكي بدل خواھد كرد پاسكال بیشتر از این جھت پیوستھ در پي استدلال و اقامھ برھان بود كھ خود 

ر تعلیمات مونتني و تلقینات عنان گسیختگان سالھاي زندگي نمیتوانست پرده شك و ابھامي را كھ بر اث
، بر روح او سایھ ))شر((و )) خیر((دنیوي او، و نیز بر اثر مشاھده بیاعتنایي شقاوتآمیز طبیعت در برابر 

  . افكنده بود واقعا برطرف سازد

  . زي در نظر نمیآورممن بھ ھر سو مینگرم جز تاریكي چی. این است آنچھ میبینم و آنچھ مرا آزار میدھد

اگر آثار وجود پروردگار را . طبیعت چیزي بر سر را ھم نمیگذارد كھ مایھ شك و موجب پریشانیم نشود
ھاي دست آفریدگاري را بازمییافتم، با  اگر ھمھ جا نشانھ. نمیدیدم، یكسره در انكار ایمان ثابت قدم میشدم

فراوان و )) او((كھ مشاھده میكنم دلایل انكار  لیكن حال. آرامش خاطر بھ ایمان خالص توسل میجستم
موجبات ایقان من اندكند، دچار حال رقتباري میشوم و صد بار در دل آرزو میكنم كھ اگر پروردگاري 

  .را از پس پرده ابھام بر عالمیان ظاھر سازد)) خودش((جھان ھستي را در پنجھ اختیار دارد، اي كاش 

و جانبھ اندیشي فلج كننده است كھ پاسكال را ھم در نظر مومن و ھم در ھمین شكاكیت عمیق با استعداد د
و عقیده )) شر((این مرد نفرت خشم آلود ملحدان از . دیده منكر متفكري جذاب و عمیق معرفي میكند

را در دل حس میكرد و از پیچ و خمھاي فكري و عقلي )) خیر((آرامش بخش مومنان بھ پیروزي نھایي 
گرفتھ تا مقام فروتني سعادتآمیز كساني چون قدیس فرانسیس آسیزي و قدیس توماس  مونتني و شارون

این نداي رسایي كھ از ژرفناي شك و تلاش یاسآمیز براي حصول . آكمپیس را سراسر در نور دیده بود
ھا را بھ صورت برجستھترین اثر در نثر فرانسھ  ایماني در برابر مرگ برمیخیزد است كھ كتاب اندیشھ

اینك براي براي سوم در قرن ھفدھم فلسفھ بھ جامھ ادب درآمده بود، اما نھ بھ صورت . وھگر میسازدجل
اندیشھ پر مغز و خالي از احساسات بیكن، و نھ با آن صمیمیت مطبوع دكارت، بلكھ با نیروي عاطفي 

یك در اوج عصر كلاس. شاعري كھ فلسفھ را احساس میكند و با خون خود بھ خاطر قلب خویش مینویسد
طنیني آنچنان نیرومند كھ بوالو و ولتر را  -اعتلا بود كھ این نداي روح رمانتیسم در اذھان طنین افكند 

اینك در سپیدھدم عصر . پشت سرگذارد و تا یك قرن بعد روسو و شاتوبریان از خواندن آن لذت بردند
ي محتضر با مبارزي سرسخت خود، و در روزگار مرداني چون ھابز و اسپینوزا، خرد در وجود مرد

  . مواجھ شد

)) از بیماریھاي دایمي و روز افزون((بھ روایت مادام پریھ، خواھر پاسكال، وي در سالھاي آخر عمر خود 
.)) بیماري حالت طبیعي عموم مسیحیان است((در نتیجھ پاسكال زماني بھ این اندیشھ افتاد كھ . رنج میبرد

ھاي نفساني  ا از این جھت كھ موجب انصراف خاطرش از وسوسھگاھي نیز دردھاي جسماني را، صرف
یك ساعت درد آموزندھتر از : ((پاسكال در این باره گفتھ است. میشدند، با شادماني بھ جان میپذیرفت

چنان ; پاسكال از ھمھ خوبیھاي زندگي چشم پوشید و تن بھ ریاضت در داد.)) تعلیمات جمیع فیلسوفان است
وي خواھرش را سرزنش میكرد از اینكھ بھ . وشیده از گلمیخھاي آھني خود را شلاق میزدكھ با كمر بندي پ

با ازدواج دخترش مخالفت میكرد بھ این . فرزندانش اجازه میداد كھ او را مورد مھر و نوازش قرار دھند
داد كھ در پاسكال بھ ھیچ كس اجازه نمی.)) در نزد خداوند ازدواج بر بتپرستي مزیتي ندارد((عنوان كھ 

  . حضور او از زیبایي زنان سخني بر زبان راند

، وي، ضمن یكي از خدمات نوعپرستانھاي كھ عادتا انجام میداد، بھ خانواده بینوایي ١۶۶٢در سال 
ھنگامي كھ یكي از كودكان آن خانواده دچار آبلھ شد، پاسكال، بھ . برخورد و آنھا را بھ خانھ خویش برد

چندي نگذشت كھ پاسكال مبتلا بھ قولنج . ا بخواھد، خود بھ نزد خواھرش رفتعوض آنكھ عذر ایشان ر
وي در بستر وصیتنامھاش را تنظیم كرد و بھ موجب آن نیمي از دارایي خود . شدیدي شد و در بستر افتاد

سپس در برابر كشیشي اقرار معاصي كرد و نان و شراب مقدس سفر آخرت را از . را وقف بینوایان كرد
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، بھ دنبال تشنج شدیدي كھ بروي عارض شد، زندگي را در ١۶۶٢در نوزدھم ماه اوت . و گرفتدست ا
ھایش نیز قانقرایا كرده  كالبدشكافي نشان داد كھ علاوه بر ضایعھ معده و كبد، روده. چھلسالگي بدرود گفت

ولي آن كاملا پر و مغز پاسكال بزرگي شگفت انگیزي داشت، و ماده سل((بنابھ گزارش كالبدشكافي، . بودند
فقط یكي از شكافھاي طبیعي جمجمھاش بكلي مسدود شده بود، و ھمین موضوع موجب بروز .)) فشرده بود

بھ بزرگي اثر انگشتي كھ بر روي موم ((بر سطح مخ وي دو فرورفتگي دیده میشد . سردردھاي شدید میشد
  . مون بھ خاك سپرده شد -دو  - تین ا - پاسكال در كلیساي محل زندگي خود در سنت .)) نرم فشرده شود

V -  ١٧١۵ -  ١۶۵۶: روایال - پور   

ھاي ولایتي یسوعیان و اسقفان را در تصمیم خود راسختر ساخت كھ آیین یانسن را بھ عنوان  كتاب نامھ
بھ دنبال ابرام اسقفان فرانسوي، پاپ آلكساندر ھفتم توقیعي صادر . تلبیسي از مذھب پروتستان ریشھكن كنند

  : امھ زیر را امضا كنندو عموم روحانیان فرانسھ را ملزم ساخت كھ سوگندن) ١۶۵۶ششم اكتبر (كرد 

، فرود ١۶۵٣من صادقانھ سر تمكین در برابر اساسنامھ پاپ اینوكنیتوس دھم، مصوب سیویكم ماه مھ 
میآورم و مفاد حقیقي آن را، كھ بھ توسط اساسنامھ پدر مقدسمان، پاپ آلكساندر ھفتم، مصوب ششم اكتبر 

من تعھد میسپارم كھ وظیفھ وجدانیم را و زبانم  .مورد تایید قرار گرفتھاند، نصبالعین خود میسازم ١۶۵۶
آمده است، )) آوگوستینوس((كور نلیس یانسن را، كھ در كتابش بھ نام )) پنج قضیھ((عقیده دیني مبني بر 

  . تكفیر میكنم

مازارن از اخذ امضاھاي اجباري در پاي این سوگندنامھ خودداري كرد، لیكن، كمي پس از مرگ او، لویي 
یكي از روحانیان حوزه با افزودن . فرمان بھ اجراي آن داد ١۶۶١تاریخ سیزدھم آوریل سال  چھاردھم در

سوگندنامھ را بھ آن )) گوشھنشینان((آرنو و . پیشگفتاري كوتاه لحن ملایمي بھ آن سوگندنامھ بخشید
در آنژلیك، كھ ما. روایال نیز خبر دادند كھ از ایشان تبعیت كنند -صورت امضا كردند و بھ راھبگان پور 

دچار بیماري استسقا شده بود، از امضاي سوگندنامھ امتناع ورزید و تا ھنگام مرگش در ھفتاد سالگي 
پاسكال و خواھرش ژاكلین، كھ اینك بھ مقام دستیار ناظمھ . در تصمیم خود باقي ماند) ١۶۶١ششم اوت (

حالا كھ اسقفان فقط بھ : ((لین گفتھ بوددر این مورد ژاك. صومعھ رسیده بود، نیز از امضا خودداري كردند
سرانجام، عموم .)) اندازه دوشیزگان شھامت دارند، پس دوشیزگان باید شھامت اسقفان را داشتھ باشند

و او، كھ بر اثر مقاومت طولاني خود از بنیھ رفتھ بود، ; راھبگان، جز ژاكلین، سوگندنامھ را امضا كردند
  . سي و شش سالگي وفات یافت، و سال بعد پاسكال نیز بدو پیوستدر چھارم اكتبر ھمان سال در سن 

در خلال این احوال، پادشاه پیشگفتار ملایم را باطل شمرده و دستور اكید صادر كرده بود كھ عموم 
چند تني كھ چنین كردند بھ . راھبگان میبایست سوگندنامھ را بدون ھیچ گونھ الحاق و اصلاحي امضا كنند

شان، بھ رھبري - د - روایال  -اما اكثریت بزرگ راھبگان پور . ایال پاریس انتقال یافتندرو - صومعھ پور 
مادر آنیس، اعلام داشتند كھ وجدانا نمیتوانند سندي را كھ تا آن اندازه متناقض با عقاید دینیشان است امضا 

ني وابستھ بھ ایشان اسقف اعظم ھفتاد نفر راھبھ و چھارده نفر خواھر غیرروحا ١۶۶۵در ماه اوت . كنند
را از حق دریافت نان و شراب مقدس بھ ھنگام مرگ، و داشتن ھر نوع رابطھاي با دنیاي خارج، محروم 

شان بالا - د -روایال  - در مدت سھ سال بعد، كشیش ناشناس غمخواري گاه و بیگاه از دیوارھاي پور . كرد
 ١۶۶۶در سال . ر آخرشان را متبرك سازدمیرفت تا بھ راھبگان محتضر نان و شراب مقدس برساند و سف

آرنو با جامھ عوضي و . بھ فرمان پادشاه دستگیر شدند)) گوشھنشینان((ساسي، لومتر، و سھ نفر دیگر از 
دوشس پذیرایي او را در مدت اختفایش شخصا ; كلاھگیس و شمشیرش بھ دوشس دو لونگویل پناھنده شد

چند نفر از بانوان معنون دیگر، بھ دفاع از راھبگان دوشس دولونگویل، بھ ھمراھي . بھعھده گرفت
نیز پاپ كلمنس نھم  ١۶۶٨در سال . پرداخت و با تدابیر بسیار لویي را واداشت كھ دست از سختي بدارد

ھاي مذھبي اجازه قبولش را  فرمان تازھاي صادر كرد كھ چنان مدبرانھ ابھامانگیز بود كھ بھ ھمھ فرقھ
شان بازگشتند، و ناقوس آن پس از سھ - د -روایال  - دند، راھبگان متواري بھ پور زندانیان آزاد ش. میداد
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آرنو بھ نزد پادشاه بار یافت و مورد عطوفت قرار گرفت و كتابي بر . سال سكوت دوباره بھ صدا درآمد
  . لیكن ھمان زمان نیكول كتاب دیگري بر ضد یسوعیان نوشت. ضد كالونیھا بھ نگارش درآورد

. آنگاه دوشس دو لونگویل مرد و صلح را نیز با خود بھ گور برد. فقط یازده سال پایید)) ح كلیساصل((این 
بھ نسبتي كھ پادشاه رو بھ پیري میرفت و پیروزیھایش تبدیل بھ شكست میشدند، ایمان مذھبي او بھ صورت 

اري در برابر بدعت آیا خدا میخواست كھ وي را بھ گناه رواد. مخلوط مكروھي از تعصب و ترس درمیآمد
ھنگامي كھ نام آقاي فونپرتویس . آیین یانسن تنبیھ كند بیزاریش از ژانسنیستھا رنگ كینھ شخصي گرفت

براي احراز مقامي دیواني بھ عرض رسید، لویي روي درھم كشید، زیرا او را از پیروان آیین یانسن 
لویي . یست، حكم انتصابش را امضا كرداما وقتي كھ بر او معلوم شد كھ آن مرد ملحدي بیش ن; میشناخت

راھبگان را از اینكھ در مورد امضاي سوگندنامھ بدون پیشگفتار الحاقي از فرمان او سرپیچي كرده بودند 
براي اینكھ بساط آن مركز بیمھري ھر چھ زودتر از میان برچیده شود، لویي قدغن كرد كھ . ھرگز نبخشود

بعدا از كلمنس یازدھم درخواست كرد كھ فتواي اكید بھ . اي نپذیردشان ھیچ عضو تازھ- د -روایال  -پور 
و پس از دو سال ابرام و تحریك لویي چھاردھم، پاپ توقیع صاعقھ ; تفكر پیروان آیین یانسن صادر كند

روایال -در آن ھنگام فقط بیست و پنج راھبھ در پور). ١٧٠۵(را توشیح كرد )) وینھ آم دومیني((آساي 
در سال . پادشاه ناصبورانھ در انتظار مرگ آنان بود. بودند، كھ جوانترینشان شصت سال داشتباقي مانده 

. میشل تلیھ، یسوعي شصت و شش سالھ، بھ سمت كشیش اقرار نیوش شاھي، جانشین پر لاشز شد ١٧٠٩
بیدرنگ وي مصرانھ در گوش لویي ھفتاد و یك سالھ میخواند كھ اگر بخواھد رستگاري جاوداني یابد، باید 

بسیاري از روحانیاني كھ وابستھ بھ ھیچ فرقھ دیني نبودند، از . روایال را از بیخ و بن براندازد - مركز پور 
جملھ لویي آنتوان دو تو آي اسقف اعظم پاریس، نسبت بھ چنین اقدام شتابزدھاي اعتراض كردند، اما پادشاه 

شان را دستھاي سپاھي -د- روایال -ومعھ پور، ص١٧٠٩در بیست و نھم اوت . اعتراضات را ناشنیده گرفت
را بھ راھبگان ارائھ دادند كھ ھر چھ زودتر آن محل را ترك )) نامھ سر بھ مھر((بھ محاصره درآوردند و 

فقط پانزده دقیقھ وقت بھ ایشان داده شد كھ بار خود را ببندند و آماده ; كنند و ھر یك بھ سویي روانھ شوند
ھایي سوار كردند و، بھ فواصلي از  راھبگان را در كالسكھ. آنان سودمند نیفتاد نالھ و ندبھ. حركت شوند

در سال . ھاي وابستھ بھ كلیساي رسمي پراكنده ساختند صد تا دویست و پنجاه كیلومتري، در صومعھ
  . روایال تا كف ویران و با خاك یكسان شد-ساختمانھاي صومعھ معروف پور ١٧١٠

; )١۶٩۵ - ١۶٩۴(آرنو و نیكول در تبعیدگاه كشور فلاندر وفات یافتند . ادامھ دادآیین یانسن بھ حیات خود 
ھاي اخلاقي درباره  پاسكیھ كنل، كشیشي از اوراتوري پاریس، با انتشار كتاب اندیشھ ١۶٨٧لیكن در سال 

بھ  ، از آن گریخت،)١٧٠٣(عھد جدید بھ دفاع از اصول الاھیات آیین یانسن برخاست، بھ زندان افتاد 
ھنگامي كھ كتابش در میان روحانیان غیرفرقھاي . آمستردام رفت، و در آنجا كلیسایي تاسیس كرد

ھواخواھان فراواني یافت، لویي چھارده پاپ كلمنس یازدھم را وادار بھ صدور توقیع معروف بھ 
ھ كنل كرد، كھ بھ موجب آن یكصدوچھار قضیھ دیني منسوب ب) ١٧١٣ھشتم سپتامبر )) (اونیگنیتوس((

بسیاري از پیشوایان روحاني فرانسھ آن فرمان را مداخلھ ناشایست پاپ در امور كلیساي . ابطال میشدند
در نتیجھ، آیین یانسن بار دیگر در لباس گالیكانیسم قوت ; گالیكان دانستند و نسبت بھ آن ابراز انزجار كردند

انسن در فرانسھ از ھر زمان دیگر بیشتر شده ھنگام وفات لویي چھاردھم شماره افراد پیروان آیین ی. گرفت
چون شمول  -امروزه براي ما دشوار است كھ بفھمیم چرا بھ خاطر مسائل مبھم و چند پھلوي دیني . بود

اما باید متذكر ; میبایست ملتي در نفاق و پادشاھي در خشم افتد - فیض خداوندي، تقدیر ازلي، و اراده آزاد 
آیین یانسن در . مان اندازه مھم بود كھ سیاست در عصر حاضر مھم استباشیم كھ دین در آن زمان ھ

این نھضت در . حقیقت آخرین تلاش نھضت اصلاح دیني در فرانسھ و نیز آخرین لمعھ قرون وسطي بود
. دورنماي تاریخ بیشتر بھ صورت نوعي حركت ارتجاعي، و كمتر بھ صورت حركت بھ پیش، جلوه میكند

 -این آیین در راه كسب اندكي آزادي تلاشھا كرد . فوذ آن موجب پیشرفتھایي شدندلیكن از جھاتي چند ن
این آیین، . گرچھ بعدا خواھیم دید كھ در زمان ولتر پیروان آن از سران حكومت پاپ ھم سختگیرتر شدند

بھ  غیرت اخلاقي آن. جلوگیري بھ عمل آورد)) تفسیر دین بر پایھ اخلاق((ھمچنین از زیادھرویھاي روش 
منزلھ وزنھ متعادل كنندھاي بود در برابر شدت آسانگیري و ارفاق در اجراي آیین توبھ، كھ باید گفت یكي 

  . از عوامل فساد اخلاقي جامعھ فرانسوي بوده است
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ژانسنیستي در زمان خود بھترین دبستانھا بھشمار )) دبستانھاي كوچك((; اما نفوذ تربیتي آن قابل تقدیر بود
وذ ادبي آنھا نھ تنھا در شخصیت پاسكال، بلكھ بھ طرزي ملایم در آثار كورني، و بھ طرز زنده نف. میآمدند

نفوذ فلسفي . روایال، منعكس شد - و آشكار در آثار راسین، یعني شاگرد و مكتب و تاریخنگار مركز پور 
عقوبت جاوداني میكند مفھوم خداوندي آن كھ بیشتر افراد بشر را محكوم بھ . آن غیرمستقیم و غیرارادي بود

یقینا در برانگیختن ولترھا و  - از جملھ عموم كودكان تعمید نیافتھ، ھمھ مسلمانان، و كلیھ یھودیان را  - 
  . دیدروھا بھ قیام بر ضد كل الاھیات مسیحي سھمي بزرگ داشتھ است

VI  - ١٧١۵ - ١۶۴٣: پادشاه و ھوگنوھا   

ھ بود، زیرا در فرانسھ یك و نیم میلیون نفر پروتستان پادشاه ھنوز بھ رستگاري روحي خود دست نیافت
مازارن تدبیر ریشلیو را كھ عبارت بود از حفظ آزادي دیني ھوگنوھا، تا زماني كھ در امور . وجود داشت

كولبر بھ ارزش ھوگنوھا در تجارت و صنعت فرانسھ . كشوري فرمانبردار بمانند، ادامھ داد و كامل ساخت
لویي فرمان نانت را، كھ بھ دست پدر بزرگش ھانري چھارم توشیح یافتھ بود  ١۶۵٢در سال . پیبرد

. از وفاداري ھوگنوھا در دوران شورشھاي فروند تقدیر بھ عمل آورد ١۶۶۶، تایید كرد و در )١۵٩٨(
 ١۶٧٠جھت دین نیز مانند سیاست تامین نشده بود اندوھي بزرگ بر دل داشت، چنانكھ در حدود سال 

  :ون زیر را بھ خاطراتش افزودمضمون نامیم

كھ ... در مورد آن گروه كثیري از اتباع من كھ بھ مذھب ظاھرا اصلاح شده درآمدھاند، یك مصیبت 
چنین مینماید كھ كساني كھ خواستھاند درمانھاي شدید بھكار برند بھ ... موجب تاسف خاطر من است 

ارت افكار بوده است، كھ باید اجازه داد تا ماھیت این مصیبت آگاھي نداشتھاند، و علت آن تا حدي حر
بھ . ... فرونشیند و بتدریج از بین برود، نھ اینكھ با چنین تناقضگوییھاي شدید آن را از نو بھ حركت درآورد

نظر من، در وھلھ نخست، بھترین راه كم كردن تدریجي تعداد ھوگنوھا در كشور من این بود كھ ایشان را 
دودیتھاي تازه قرار ندھند و كاري كنند كھ ایشان امتیازاتي را كھ از اسلاف من بھ ھیچوجھ زیر فشار مح

بھدست آوردھاند در نظر داشتھ باشند، لیكن بیش از آن چیزي بھ ایشان تفویض نشود، بلكھ آنان را مكلف 
  .دارند كھ بھ مقتضاي موازین عدالت و نزاكت آنچھ را مقرر بوده است عینا مرعي و مجرا دارند

این اظھارات حالت تعصب صادقانھاي دارد، بھ عبارت دیگر عقیده پادشاھي مطلقالعنان است كھ شعار 
دیگر اثري از رواداري . را سرمشق خود قرار داده است - یك پادشاه، یك قانون، یك ایمان  -بوسوئھ 

و ; ھاي گران میگماشتریشلیو بر جاي نمانده است، كھ مردان لایق را از ھر دین و ایماني كھ بودند بھ كار
لویي چھاردھم، چنانكھ خواھیم دید، بھ جایي میرسد كھ آشكارا میگوید مشاغل دولتي را فقط بھ دست 

  . كاتولیكھاي واقعي خواھد سپرد، بدین امید كھ مردم را ترغیب بھ پذیرفتن دین كاتولیك كند

ھیئتي  ١۶۵۵در سال . ایید نكرده بودرا در مورد رواداري مذھبي ت)) فرمان نانت((خود كلیسا ھرگز مفاد 
ھمان  ١۶۶٠در سال . از نمایندگان روحانیان خواستار شدند كھ فرمان نانت با دقت بیشتري تفسیر شود

ھیئت از پادشاه درخواست كرد كھ فرمان بدھد كلیھ مدارس و بیمارستانھاي ھوگنوھا بستھ شوند و خود 
راي ھیئت مزبور بر این قرار گرفت كھ كودكان  ١۶٧٠ال در س. آنان را از مشاغل دولتي بركنار كنند

ھفتسالھ شرعا حق دارند از پیروي فرقھ بدعتگذار ھوگنوھا سرباز زنند و بھ مذھب كاتولیك درآیند، و در 
راي آن ھیئت بر این قرار گرفت كھ  ١۶٧۵در سال . این صورت از خانواده خود نیز باید جدا شوند

كشیشھاي باایمان و . پروتستانھا باطل و ثمره چنین پیوندي نامشروع بھشمار میآیدازدواج میان كاتولیكھا و 
مھرباني چون كاردینال دو برول بر این عقیده بودند كھ تنھا راه عملي براي از میان برانداختن مذھب 

اه سران روحاني یكي بھ دنبال دیگري این استدلال را در ذھن ش. پروتستان مداخلھ جابرانھ دولت است
تزریق میكردند كھ دوام دولتش وابستھ بھ نظم اجتماعي است، كھ خود مبتني بر اصول اخلاق است، كھ 

كاتولیكھاي عادي نیز این استدلال را میپسندیدند . اساس آن بدون پشتیباني دین رسمي دولت واژگون میشود
و مذھب متخاصم را از شھرھاي ماموران دیواني شرح دشمنیھا و منازعات پیروان د. و با آن ھماوا میشدند
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ھاي تشییع جنازه پروتستانھا  ھا و دستھ كاتولیكھایي كھ بھ كلیساھا و خانھ -مختلف كشور گزارش میدادند 
  . حملھ میبردند، و پروتستانھایي كھ معاملھ بھ مثل میكردند

راي تامین وي، كھ ھمواره ب. لویي، بھ رغم طبع ملایمش، كمكم بھ آن نھضت ضد پروتستاني پیوست
ھاي جنگي و تجمل دربارش نیاز بھ پول داشت، مشاھده كرد كھ روحانیان حاضرند مبالغ ھنگفت بھ  ھزینھ

عوامل دیگري ھم لویي را در ھمان مسیر . او كمك مالي دھند، بھ شرط آنكھ پیشنھادھاي ایشان را بپذیرد
م بود بھ اینكھ انگلستان را آماده قبول چارلز دو - یعني رشوه دادن  - وي در حال تشویق كردن . پیش میراند

در این وضع لویي چگونھ میتوانست مذھب پروتستان را در كشور خویش آزاد ; مذھب كاتولیك سازد
، و حتي بعد از آن، پروتستانھا )١۵۵۵(بگذارد آیا نھ این بود كھ در ھنگام عقد پیمان صلح و آوگسبورگ 

وا باید براي اتباعش اجباري باشد و آیا نھ این بود كھ در ھمان این اصل را پذیرفتھ بودند كھ دین فرمانر
ھایي را كھ سر از قبول مذھب  زمان فرمانروایان پروتستان مذھب در آلمان و ایالات متحده خانواده

پروتستان باز میزدند از قلمرو خود بیرون میراندند از آغاز آن حكومت پر كوشش و تلاش، لویي چھاردھم 
با موافقت او یك سلسلھ فرمانھایي صادر كرد كھ بتدریج از رواداري فرمان نانت میكاست تا  یا وزیرانش - 

لویي آیین پرستش پروتستاني در ایالت ژكس واقع در نزدیكي  ١۶۶١در سال . بھ نقض كامل آن منجر شود
حال ; ده بودمرز سویس را قدغن كرد، بھ این بھانھ كھ ژكس بعد از صدور فرمان نانت بھ فرانسھ ملحق ش

، بھ ١۶۶۴در سال . آنكھ در ایالت ژكس، در برابر چھارصد كاتولیك، ھفده ھزار پروتستان وجود داشت
موجب قانوني، ارتقا بھ مقام استادكاري و كارفرمایي در اصناف براي ھمھ كس بھ جز كاتولیكھا بسیار 

این حق داده شد كھ بھ مذھب بھ پسران چھاردھسالھ و دختران دوازدھسالھ  ١۶۶۵در سال . دشوار شد
در آن صورت والدینشان مكلف میشدند مقرري سالیانھاي براي ; كاتولیك درآیند و والدین خود را ترك كنند

ھوگنوھا از تاسیس مدارس تازه یا ادامھ كار در  ١۶۶۶در سال . تامین خوراك و پوشاك ایشان بپردازند
، بھ موجب قانون، كیفر مھاجرت براي ١۶٩٩در . دندھا براي تربیت فرزندان اشراف ممنوع ش دانشگاه

و كیفر مساعدت بھ مھاجرت ایشان محكومیت ابد بھ پاروزني در ; ھوگنوھا حبس و ضبط اموال بود
لویي فرمان بھ تشكیل خزانھ نوكیشان داد تا از آن بھ ھر  ١۶٧٧در سال . كشتیھاي جنگي تعیین شد

براي جلوگیري از بازگشت . در حدود شش لیور پرداخت شود ھوگنویي كھ بھ دین كاتولیك درآید مبلغي
كھ بھ موجب آن چنین افرادي ) ١۶٧٩(مجدد نوكیشان بھ مذھب پروتستان، لویي فرماني صادر كرد 

آنگاه اعتراضي از جانب برگزیننده براندنبورگ، . محكوم بھ نفي بلد شوند و اموالشان بھ ضبط دولت درآیند
دایر بر اینكھ آن گونھ سختگیریھا موجب فلج ماندن تجارت كشور میشود، و نیز شكایاتي از جانب كولبر 

لیكن . اشتغال پادشاه بھ لشكركشیھا دست بھ دست یكدیگر دادند و سیل تحریمھاي قانوني را متوقف ساختند
. سازش لویي با رسم تكگاني كاتولیكي بار دیگر او را بھ جھاد بر ضد ھوگنوھا برانگیخت ١۶٨١در سال 

ملزم است كاري كند كھ ((در آن ھنگام لویي چھاردھم بھ یكي از آجودانھاي خود گفتھ بود كھ حس میكند 
لویي اعلامیھاي منتشر  ١۶٨٢در سال .)) اتباعش بھ مذھب كاتولیك درآیند و ریشھ بدعت از بیخ كنده شود

در آن ; دعاكنندگان بخوانندكرد و دستور داد عموم كشیشان پروتستان متن آن را در كلیسا براي جماعت 
در .)) با كیفرھا و سختگیریھایي بمراتب مخوفتر و مھلكتر از سابق تھدید شده بودند((اعلامیھ ھوگنوھا 
كلیساي ھوگنوھا در فرانسھ بستھ شدند و بسیاري دیگر از  ٨١۵كلیسا از مجموعھ  ۵٧٠مدت سھ سال بعد 
د در مكان معابد مخروبھ خود بھ نیایش پردازند، بھ جرم و ھنگامي كھ ھوگنوھا خواستن; پایھ ویران گشتند

  . تمرد از قانون مورد تعقیب و تنبیھ قرار گرفتند

ھاي سپاھیان را  در این ھنگام، بھ دنبال لشكركشیشھاي لویي، رسم مالوف فرانسھ در این مورد كھ دستھ
. دھند دوباره برقرار شده بود ھاي بزرگ جاي ھا و خانھ باید بھ خرج اھالي و اربابان محلي در دھكده

كساني كھ تازه بھ مذھب كاتولیك درآمدھاند ) ١۶٨١آوریل  ١١(لوووا، وزیر جنگ، بھ پادشاه پیشنھاد كرد 
لویي فرماني بدان مضمون صادر . تا مدت دو سال از الزام بھ منزل دادن و پذیرایي سپاھیان معاف باشند

یالات پواتو و لیموزن دستور داد كھ سواران و افراد خود را بھ سپس لوووا بھ فرماندھان نظامي در ا. كرد
در پواتو مارشال دو ماریاك بھ سپاھیان خود . ھاي ھوگنوھا، بخصوص آنھا كھ متمكن بودند، بفرستند خانھ

فھماند كھ در صورت بروز غیرتمندي دینیشان، اگر ھرگونھ ستمگري و شرارتي بر میزبانان بدعتگذار 
بزودي سواران و سپاھیان فرانسھ دست بھ غارت . ، مورد بازخواست او واقع نخواھند شدخود روا دارند
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وقتي لویي از این افراط كاریھا باخبر . اموال و تجاوز بھ عفت خانوادگي و شكنجھ و آزار ھوگنوھا زدند
ز كار بركنار شد، ماریاك را مورد توبیخ قرارداد، و چون سپاھیان بھ تجاوزات خود ادامھ دادند، او را ا

در نوزدھم ماه مھ ھمان سال، لویي فرمان داد كھ دیگر ھوگنوھا را بھ منظور آنكھ اجبارا بھ مذھب . كرد
كاتولیك درآیند ملزم بھ پذیرایي از سپاھیان نسازند و ھمچنین از اعمال ستمكارانھاي كھ در بعضي از نقاط 

لوووا محرمانھ بھ روساي ادارات ایالتي خبر داد . نسبت بھ پیروان اصلاح دیني معمول بود جلوگیري كنند
ھا و املاك ھوگنوھا اعزام دارند، اما سفارش كرد كھ  كھ اجازه دارند مانند سابق سپاھیان را بھ خانھ

رسم پذیرایي اجباري از سپاھیان در قسمت بزرگي از خاك . موضوع را بكلي از پادشاه پنھان نگاه دارند
ن خانواده ھوگنو را مجبور كرد كھ مذھب كاتولیك را بپذیرند، تا آنجا كھ اھالي فرانسھ متداول شد و ھزارا
  . بكلي دست از ایمان كالوني خود برداشتند - مونپلیھ، نیم، بشاري  -برخي از شھرھا و ایالات 

اكثریت ھوگنوھا از خوف جان و مال خود تظاھر بھ پذیرفتن مذھب كاتولیك كردند، لیكن ھزاران افراد 
سر از پیروي قوانین جابرانھ باز زدند، دل از خانھ و دارایي خود بركندند، و از راه خشكي و دریا  دیگر

خاك كشور را ترك كمي از ھوگنوھا در فرانسھ باقي ماندھاند، و تلقین میشد كھ دیگر فرمان نانت معني و 
ت كرد دایر بر اینكھ ھیئت عمومي روحانیون عریضھاي تقدیم مقام سلطن ١۶٧۴در سال . مفھومي ندارد

.)) از نو در كشور فرانسھ استقرار یابد... فرمانروایي فرخنده عیسي مسیح ((فرمان نانت بكلي ملغا شود و 
پادشاه فرمان نانت را براي فرانسھاي كھ تقریبا ھمگي اتباعش بھ مذھب كاتولیك  ١۶٨۵در ھفدھم اكتبر 

و بدین ترتیب آیین نیایش و اصول آموزش فرقھ  درآمده بودند غیرضروري دانست و آن را ملغا كرد،
ھاي ھوگنوھا ویران یا تبدیل بھ كلیساھاي  مقرر شد عموم پرستشگاه. ھوگنو در كشور ممنوع گشت

بھ روحانیون ھوگنو دستور داده شد كھ ظرف چھارده روز خاك فرانسھ را ترك كنند، لیكن . كاتولیكي شوند
ممنوع ماند و كیفر تمرد ایشان محكومیت ابد بھ پاروزني در مھاجرت ھوگنوھاي غیرروحاني ھمچنان 

بھ ھر جاسوسي كھ مقامات دولتي را از نقشھ مھاجرت یكي از ھوگنوھاي . كشتیھاي جنگي تعیین شد
عموم كودكاني كھ در فرانسھ بھ دنیا میآمدند . غیرروحاني آگاه میساخت نیمي از دارایي او جایزه داده میشد

یك ماده قانون نھایي نیز . كشیشان كاتولیك غسل تعمید یابند و باایمان كاتولیكي بار بیایندمیبایست بھ توسط 
این ماده . اجازه میداد كھ معدودي ھوگنو باقیمانده با صلح و آرامش در پارھاي از شھرھا سكونت گزینند

زیر حمایت و قانون در پاریس و قصبات حومھ آن بھ مورد اجرا گذاشتھ شد و بازرگانان ھوگنو در 
در پاریس و حومھ . مراقبت ماموران انتظامي توانستند در آن نقاط بھ زندگي و كسب و كار خود ادامھ دھند

  . آن رسم پذیرایي اجباري از سپاھیان معمول نشد

رقص در ورساي برقرار بود، و پادشاه با وجدان آسوده بھ خواب میرفت، لیكن در بسیاري از ایالات، بھ 
ھا و املاك ادامھ یافت و ھوگنوھاي غیور و سرسخت مورد  ا، ورود سرزده سپاھیان بھ خانھتحریك لووو

مقتداي صاحبنظران فرانسوي در مورد الغاي فرمان نانت چنین . شكنجھ و نھب و غارت قرار گرفتند
  : اظھارنظر میكند

; امیداشتند تا از پا درآیندایشان ھوگنوھا را چندان بھ رقص و. ھمھ چیز بر سپاھیان مجاز بود جز قتل نفس
تركھ بھ كف ; ...آب جوشان بھ گلویشان میریختند ; آنھا را میان پتو میگذاشتند و بھ ھوا پرتاب میكردند

دست و پاي میزبانان خود را در شعلھ شمع ; ...موي ریششان را دانھدانھ میكندند; پایشان میزدند
این سپاھیان . ... ال را در كف دستھاي خود نگاه دارندیا ایشان را مجبور میكردند آتش زغ; ...میگرفتند

زنان را لخت در معابر ... ستمگر پاي بسیاري از ھوگنوھا را با نگاھداشتن بر روي آتش بسختي سوزانیدند
مادر شیردھاي را بھ چوب تختخواب بستند ; عام بر پا داشتند تا مورد تمسخر و توھین عابران قرار گیرند

را دور از وي نگاھداشتند تا در طلب پستان مادر زاري و بیتابي كند، و چون مادر  و نوزاد گرسنھاش
  . دھانش را بھ استغاثھ باز كرد، آب دھان در آن انداختند

بوده  ١٧٩٣بمراتب بدتر از دوره وحشت انقلاب  ١۶٨۵بھ عقیده میشلھ، این دوره وحشت مقدس سال 
در مراسم قداس قرباني مقدس شركت جویند و نان و  قریب چھارصدھزار نوكیش مكلف بودند كھ. است

و بعضي كھ جرئت كردند تكھ نان مقدس را پس از خروج از كلیسا از ; شراب مقدس را از كشیش بگیرند
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مردان سرسخت ھوگنو را در سیاھچالھا یا . دھان تف كنند، محكوم بھ زنده سوختن بر توده آتش شدند
ھا میفرستادند، و ایشان در آنجا  رشان را چون اسیران بھ صومعھزنان غیو; سردابھا زنداني میكردند

دو ایالت با دلاوري بیمانندي . بھطور غیرمنتظرھاي خود را با رفتار مشفقانھ راھبگان روبھرو میدیدند
در . از ودواھاي دوفینھ فرانسھ و پیمون در منطقھ ساووا بعدا سخن بھ میان خواھیم آورد. ایستادگي كردند

ي رشتھ جبال سون در لانگدوك، ھزاران نفر از ھوگنوھایي كھ ظاھرا كاتولیك شده بودند مخفیانھ ھا دره
طبق مذھب خود عمل میكردند و در انتظار زمان و بخت مساعدي بودند كھ بتوانند خویشتن را از زیر 

یدادند كھ آن زمان ھر و پیشوایان آنان، كھ دعوي الھام الاھي داشتند، بھ آنان اطمینان م; فشار ستم برھانند
لشكریان فرانسھ را بھ خود مشغول )) جنگ جانشیني اسپانیا((ھنگامي كھ . چھ زودتر فرا خواھد رسید

تشكیل دادند كھ در شب پیراھن سفید میپوشیدند تا )) كامیزارھا((ھاي یاغیاني بھ نام  داشت، دھقانان دستھ
ھاي غارتگري خود، آبھ دو شیلا را، كھ با غیرتي  این یاغیان، ضمن یكي از حملھ. یكدیگر را بشناسند

آتشین كمر بھ آزارشان بستھ بود، بھ قتل رساندند، ھنگي از سپاھیان ناگھان بر سر این گروه ھجوم بردند و 
باقیماندگاني از ). ١٧٠٢(ھا و خرمنھایشان را نابود كردند  ھمھ آنان را بھ خاك ھلاكت انداختند و خانھ

م بھ جنگ و گریز ادامھ دادند، تا آنكھ مارشال دو ویلار با روشھاي مسالمتآمیز خود آنھا یاغیان با خشم تما
  . را بھ آرامش دعوت كرد

در فرانسھ وجود داشتند، نزدیك بھ چھارصد  ١۶۶٠از مجموعھ یك و نیم میلیون ھوگنویي كھ در سال 
خطر انداختن جان خود، از مرزھاي  ھزار نفر در مدت دو دھسالھ قبل و بعد از الغاي فرمان نانت، با بھ

از آن سالھاي یاس و پریشاني ھزاران داستان دلاوري و جانفشاني . پاسداري شده خاك فرانسھ فرار كردند
. كشورھایي كھ مذھب پروتستان داشتند فراریان را با آغوش باز پذیرفتند. تا مدت یك قرن بر زبانھا ماند

چارلز دوم و . عیت، جا براي چھار ھزار نفر ھوگنو پناھنده باز كردژنو، كھ شھري بود با شانزده ھزار جم
جیمز دوم، با وجود آنكھ كاتولیك مذھب بودند، بھ ھوگنوھاي متواري بھ خاك انگلستان انواع كمكھاي مادي 

برگزیننده . رساندند و راه مشاركت در زندگي اقتصادي و سیاسي انگلستان را پیش پایشان ھموار كردند
بیش از یك پنجم سكنھ برلین از فرانسویان  ١۶٩٧بورگ چنان ایشان را بگرمي پذیرفت كھ در سال براندن

ھاي خود را بھ روي تازه واردان گشود، یك ھزار خانھ براي جاي دادنشان بنا  ھلند دروازه. تشكیل یافت
ق شارمندي برخوردار كرده، پول بھ آنھا وام داد تا بھ كسب و كار مشغول شوند، و ایشان را از كلیھ حقو

كاتولیكھاي ھلندي با ھمكاري پروتستانھا و یھودیھا اعاناتي براي كمك بھ ھوگنوھاي درمانده گرد . ساخت
پناھندگان حقشناس نھ تنھا بھ توسعھ صنعت و تجارت ایالات متحده خدمت كردند، بلكھ دوش بھ . آوردند

برخي از ایشان در ركاب ویلیام سوم بھ انگلستان . دوش لشكریان ھلند و انگلستان بر ضد فرانسھ جنگیدند
رفتند تا او را در جنگ با جیمز دوم یاري دھند، و مارشال شومبرگ، فرانسوي كالوني مذھبي كھ 

پیروزیھاي بسیار براي لویي چھاردھم بھدست آورده بود، فرماندھي لشكریان انگلیسي را بر ضد فرانسھ 
  ). ١۶٩٠(ویان در نبرد بوین، زندگي را بدرود گفت بھعھده گرفت و ضمن شكست دادن فرانس

ھوگنوھا در ھمھ جاي آن سرزمینھاي مھمان نواز مھارتھاي حرفھاي و تجاري و مالي خود را بھ ارمغان 
. در نتیجھ، سراسر اروپاي پروتستان مذھب از پیروزي مذھب كاتولیك در فرانسھ سود بسیار برد. بردند

ھوگنوھاي تبعید شده بھ انگلستان . كارگران ابریشمباف فرانسوي گشتیك محلھ كامل در لندن مسكن 
اندیشھ متفكران آن سامان را براي فرانسویان ترجمھ و تفسیر كردند و قلمرو ذھن فرانسوي را براي مسخر 

  . شدن بھ دست بیكن، نیوتن، و لاك آماده ساختند

بھ دنبال الغاي فرمان نانت بھ وقوع پیوستند،  اقلیتي از كاتولیكھاي فرانسھ آدمكشیھاي دستھ جمعي را، كھ
لیكن اكثریت بزرگشان انھدام . در دل تقبیح كردند و محرمانھ بھ آن ستمدیدگان پناه دادند و كمك رساندند

بھ گفتھ ایشان، اكنون دیگر فرانسھ كلا بھ مذھب . ھوگنوھا را بھ عنوان شامخترین خدمات پادشاه ستودند
نویسندگان بزرگي چون بوسوئھ، فنلون، لافونتن، لابرویر، و حتي . ت یافتھ بودكاتولیك درآمده و وحد

مادام دو سوینیھ . آرنو، بطرك ژانسنیست، زبان بھ مدح شھامت پادشاه در عملي ساختن اراده ملت گشودند
از این ھیچ پادشاھي كاري فراموش نشدنیتر ; ھیچ اقدامي از این برتر نمیتوانست بود: ((در این باره نوشت
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خود لویي نیز از اینكھ توانستھ بود ظاھرا وظیفھاي شاق، لیكن مقدس، را .)) انجام نداده است و نخواھد داد
  : سیمون میگوید -سن . بھ پایان رساند خاطري خشنود داشت

ھاي مدحآمیز  اسقفان خطابھ. ... پادشاه میپنداشت كھ روزگار موعظھسرایي حواریون را تجدید كرده است
ھنگامي كھ پادشاه جز بلندي . ... امش مینوشتند و یسوعیان بر منبر زبان بھ تمجید و تجلیلش میگشودندبھ ن

نام خود چیزي نمیشنید، كاتولیكھاي واقعي و اسقفان پاك سرشت از اینكھ میدیدند كلیساي رسمي براي 
كافران ستمگر و مبارزه با گمراھي و ارتداد ھمان روش شقاوتآمیزي را پیشھ خود ساختھ است كھ 

. بدعتگذاران بیایمان بر ضد حقیقت دیني، كشیشان اقرار نیوش، و شھیدان بھ كار برده در دل مینالیدند
  . ایشان نمیتوانستند این ھمھ سوگندشكني و گناھكاري را تحمل كنند

ج آن ھمھ سیمون و وبان از نخستین فرانسویان انگشت شماري بودند كھ از ابتدا متوجھ شدند با خرو - سن 
شھر كان صنایع نساجي خود را از دست . افراد زحمتكش لطمھ بزرگي بر اقتصاد كشور وارد خواھد شد

از شصت كارخانھ كاغذ سازي در ایالت . ھاي خود شدند داد، و لیون و تور فاقد سھ چھارم از كارگاه
دكان، و از چھارصد  از صدونھ دكان در شھر مزیر ھشت. آنگوموا فقط شانزده كارخانھ باقي ماندند

بنادري چون مارسي رو بھ انحطاط .كارگاه دباغي در شھر تور پنجاه و چھار كارگاه بر جاي ماندند
  گذاردند، زیرا بازارھاي خود را در كشورھایي كھ ھوگنوھا را با آغوش باز پذیرفتھ 

سازي كلي اقتصاد فرانسھ كھ نو. خود بھ تولید اجناسي پرداختھ بودند كھ سابقا از فرانسھ خریداري میكردند
و صنایعي كھ وي خواستھ بود در فرانسھ توسعھ دھد با ; بھ دست كولیر شروع شده بود، تا حدي ناتمام ماند
با كاھش شدید عواید صنعتي، دولت بیپول ماند و دوباره . مھاجرت ھوگنوھا نصیب كشورھاي رقیبش شدند

نیروي . ر تازه آن را از زیر سلطھ ایشان رھانیده بودو حال آنكھ كولب; اسیر دست وامدھندگان خود شد
دریایي فرانسھ نھ ھزار ملوان، و نیروي زمیني فرانسھ ششصد افسر عالیرتبھ و دوازده ھزار سپاھي خود 

جنگھاي ((شاید ھمین زیان خود یكي از عوامل شكستھاي مضمحل كنندھاي بود كھ در ; را از دست داد
اما مھمتر از ھمھ اینكھ اروپاي پروتستان مذھب بر اثر وحشیگریھاي . انسھ شدنصیب فر)) جانشیني اسپانیا

بدفرجام فرانسھ نسبت بھ ھوگنوھا، و نیز بھ دنبال فریادھاي دادخواھي مھاجران، در عزم خود بھ متحد 
  . شدن بر ضد این كشور راسختر شد

تماعي و لطایف زندگي فرانسھ خدمت الغاي فرمان نانت محتملا بھطور غیرمستقیم بھ رونق ھنر و آداب اج
  . كرد

در واقع روحیھ كالوني، با بیزاریش از زینتكاري، مجسمھ سازي، و شادي سبكسرانھ، موجب ركود ھنر، 
و اصولا سوق دادن فرانسھ بھ سوي پیرایشگري نوعي خرق عادت و خطا ; ظرافت، و شوخ طبعي میشد

بیكن . رسمي كشور فرانسھ بلیھ بزرگي بھشمار میآمداما الغاي فرمان نانت براي مذھب . محسوب میشد
ھفت بار از آنچھ بود لذتطلبتر و ملحدتر ((گفتھ بود تماشاي منظره این جنگھاي مذھبي لوكرتیوس را 

اگر بیكن اكنون زنده بود، چھ میگفت براي اندیشھ قوم گل، در فاصلھ میان مذھب كاتولیك و )). میساخت
در آن حال كھ در كشورھاي سویس، آلمان، ھلند، و . ا توقفي باقي نمانده بودبیایماني محض، نقطھ اتكا ی

انگلستان مذھب پروتستان چون وسیلھاي براي عصیان بر ضد كلیسا بھكار میرفت، در فرانسھ چنین 
وسیلھاي براي ابراز نفرت و طغیان فكري باقي نماند، و در نتیجھ واكنش بر ضد كلیساي رم صلاح خود 

دوره رنسانس فرانسھ، . دید كھ، در عوض میل بھ مذھب پروتستان، بھ فلسفھ شك مطلق بگرایدرا در آن 
كھ پایبند نھضت پروتستاني نمانده بود، پس از مرگ پادشاه، یكباره و مستقیما قدم بھ عصر روشنگري 

  . گذارد

VII - ١۶٨٨ -  ١۶٢٧: بوسوئھ   
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بھ ھر صورت، اینك كلیساي فرانسھ پیروز بود و در اوج شكوه و اقتدار خود قرار داشت، و گرچھ در 
روحیھ صنفي خود متعصب و در قدرت نمایي بیرحم بود، گروھي از بافرھنگترین افراد اروپا را در دامان 

بسیاري از اسقفان  .بدان گونھ كھ در برابر ستمگرانش قدیسانش قد علم میكردند; خویش گرد آورده بود
دو . فرانسھ بشر دوستاني بودند كھ ھم خود را صادقانھ در راه آنچھ خیر عموم میدانستند مصروف میداشتند

  تن از ایشان با ھمان درخشندگي پاسكال در 

   

  

موزه لوور، آسمان ادب فرانسھ ظاھر شدند و حتي در عھد خود مقامي شامختر . ژاك بوسوئھ: یاسنت ریگو
بندرت در میان روحانیون فرانسھ افرادي با حیثیت بوسوئھ و محبوبیت فنلون قدم بھ دوران . یافتنداز او 

  . گذارده بودند

پدرش عضو پارلمان ). ١۶٢٧(ژاك بنیني بوسوئھ در خانواده وكیل دعاوي ثروتمند سرشناسي متولد شد 
لگي گردي بالاي سرش را والدینش او را از كودكي وقف راه دین كردند، در ھشت سا. دیژون بود

در . تراشیدند، و در سیزدھسالگي نام او را در سلك كانتھاي كلیساي جامع مس بھ ثبت رساندند
وي در شانزدھسالگي چنان بھ فصاحت بیان . پانزدھسالگي او را بھ كولژ دو ناوار در پاریس فرستادند

در میان ھمان تالار ھنري و با ھمان شھرت یافت كھ جوراب آبیھاي ھتل دورامبویھ او را وادار كردند 
بوسوئھ پس از آنكھ دانشنامھ خود را با امتیاز . حالت كمرویي غرور آمیزش براي ایشان موعظھ كند

بھدست آورد، بھ مس بازگشت، از طرف پاپ رسما بھ مقام كشیشي رسید، و كمي بعد دكتراي خود را در 
ار سكنھ شھر مس ده ھزار نفر پروتستانھاي لعنتي بوسوئھ چون دانست كھ از سي ھز. الاھیات گذراند

وي با پول فري، كھ یكي از رھبران فرقھ ھوگنو بود، وارد در مباحثھاي . ھستند، سخت آشفتھ خاطر گشت
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منطقي و مودبانھ شد و پارھاي از زیانكاریھاي مذھب كاتولیك را پذیرفت، لیكن استدلال كرد كھ شقاق در 
بوسوئھ مدت دوازده سال مناسبات دولتي خود را با پول فري برقرار . ي دارددین زیاني بس بزرگتر در پ

داشت، ھمچنانكھ چندي بعد میبایست، بھ قصد متحد ساختن عالم مسیحیت، با لایبنیتز پیمان دوستي و 
ھاي بوسوئھ را شنید، بھ فكر افتاد كھ وجود شریف او  اتریش وقتي یكي از موعظھ/آن د. ھمكاري ببندد

بوسوئھ در . چنان محیط نازیبندھاي حیف است، و پادشاه را وادار كرد كھ او را بھ پاریس بخواندبراي 
  . بھ پاریس نقل مكان كرد ١۶۵٩سال 

لازار براي جمعیتھاي كوچك بھ موعظھ  -ابتدا وي، زیر سرپرستي ونسان دو پول، در صومعھ سن 
اھي، براي گروھي از مردم برجستھ روز وعظ در كلیساي لھ مینیم، نزدیك كاخ ش ١۶۶٠در سال . پرداخت

پادشاه سخنان او را شنید و وجود خطیب جوان را ممزوجي خردمندانھ از فصاحت بیان، راستي . كرد
ایمان، و متانت اخلاق یافت و او را دعوت كرد كھ مجموعھ مواعظ دوره روزه بزرگ بھاري را در سال 

بجز در روز  -ماني آشكار در ھمھ آن مواعظ شركت جست خود پادشاه با ای. در لوور تقریر كند ١۶۶٢
یكشنبھاي كھ ناگھان سوار بر اسب شد، و براي بازگرداندن لویز دو لا والیر از صومعھاي كھ بدان پناه 

حضور پادشاه در آن جلسات سبب شد كھ بوسوئھ سبك . برده بود، كاخ لوور را بتاخت ترك كرد
در . لایتي، اسكلت بندي مدرسي، و استدلالھاي منطق جدلي بپیرایدخطابھسراییش را از ناھنجاریھاي و

واقع لطف سخنوري درباري در میان طبقھ بالاي روحانیون سرایت كرده و عصري از فصاحت منبري 
در مدت . بھوجود آورده بود كھ با دوران خطابھ سراییھاي دادگاھي دموستن و سیسرون سر رقابت داشت

ھاي درباري  دریج خود را بھ مقام واعظ مورد علاقھ و منحصر بھ فرد نمازخانھھشت سال بعد، بوسوئھ بت
اورلئان، مادام دو لونگویل، و /د)) مادام((وي اداره امور دیني بانوان اصیلزادھاي چون ھانریتا، . رساند

اد گاھي اوقات ضمن موعظھسرایي پادشاه را مخاطب قرار مید. مادموازل دومونپانسیھ را در دست گرفت
معمولا با افراط در بیاناتي مداھنھآمیز، اما یك بار با ندایي ناصحانھ و جدي دایر بر اینكھ دست از  - 

از آن پس تا چندي بوسوئھ از فیض تبسم شاھانھ . ھوسرانیھاي عاشقانھ بدارد و بھ سوي ھمسرش بازگردد
بار دیگر مشمول لبخند شاھانھ  اما وقتي كھ او توانست تورن را بھ مذھب كاتولیك درآورد،. محروم ماند

دو سال بعد بوسوئھ بر . اتریش انتخاب كرد/لویي او را براي خواندن خطبھ تدفین آن د ١۶۶٧در سال . شد
سر خاك ھنریتا مریا، ملكھاي كھ تاج پادشاھي انگلستان را از شوھرش بھ ارث برده بود، خطبھ خواند، و 

ش افتاد كھ خطبھ تدفیني بر مزار ھانریتاي جوان، یعني ھمان این وظیفھ اندوھبار بر عھدھا ١۶٧٠در سال 
  . نایب محبوبي كھ در بحبوحھ شكفتگي زودگذر، گل شبابش در آغوش وي پژمرده شده بود، تقریر كند

ھاي بوسوئھ بر مزار مادر و خواھر چارلز دوم، پادشاه انگلستان، در ادبیات فرانسھ شھرتي بسزا  خطبھ
  . یافتھاند

ھا با موضوعي كھ مورد علاقھ خاص بوسوئھ بود، و وي ھمواره با كمال دلاوري  نخستین این سلسلھ خطبھ
مبني بر اینكھ پادشاھان میبایست از سیر تاریخ درسھاي عبرت ; درباره آن داد سخن میداد، آغاز میشود

اوندي ایشان را بھ كیفر بگیرند و اگر قدرت خود را در راه خیر عموم بھ كار نیندازند، دست انتقام خد
موضوع مھم دیگري كھ بوسوئھ در خاطر عزیز میداشت و بتفصیل در مواعظش میآورد . خواھد رساند

وي وقوع . ھاي پروتستان و نابساماني اخلاقي حاصل از تزلزل ایمان بود دگرگونیھاي پایانناپذیر فرقھ
یدانست، كھ بر اثر جدا شدن آن كشور از را كھ در انگلستان روي داد كیفر خداوندي م)) شورش بزرگي((

بوسوئھ، در خطبھ تدفین ھنریتا مریا، ملكھ متوفارا چون قدیسي كھ . مركز روحاني رم بدان گرفتار شده بود
رفتار . تلاش بسیار كرده بود تا پادشاه و كشور انگلستان را بھ مذھب كاتولیك درآورد مورد ستایش قرارداد

. وھر تاجدارش بھ آن وضع فجیع نمونھاي از بردباري و بزرگواري میشمردملكھ را پس از كشتھ شدن ش
ملكھاي كھ غمھاي بیپایانش را چون رحمت و بركت الاھي پذیرفتھ، خداي را بھ خاطر آن عنایات 

وي . سپاسگزاري كرده، و مدت یازده سال با خضوع و بردباري بھ نیایش حضرت باري گذرانده بود
مادري كھ . از درگاه پروردگار دریافت كرد، و فرزندش بھ تخت پادشاھي بازگشتسرانجام پاداش خود را 

در مقام ملكھ میتوانست بار دیگر زندگي خود را در كاخھاي شاھي از سرگیرد، در صومعھاي در خاك 
  . فرانسھ گوشھ عزلت گزید و مكنت بازیافتھاش را جز در راه نیكوكاري صرف نكرد
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ا، و در عین حال نزدیكتر بھ تاریخ و یادگارھاي ملت فرانسھ، خطابھاي بود كھ ھ غمانگیزتر از این خطابھ
وي تازه بھ مقام اسقفي كوندون واقع در ناحیھ جنوب . دھماه بعد بوسوئھ بر مزار ھانریتا آن ایراد كرد

ي خاوري فرانسھ رسیده بود و بھ خاطر آن خطابھ سرایي، با اختیارات كامل اسقفي، بھ سرپرستي كلیسا
در حالي كھ صف جلوداران با علمھا و پرچمھا پیشاپیش او حركت میكردند، كلاه ; دني منصوب شد - سن 

اسقفي زینت بخش سرش بود، و زمرد درشتي كھ شاھزاده خانم متوفا بھ وي ھدیھ داده بود بر انگشتش 
طفي وي را مھار ھا اندیشھ واعظ درباره معناي كلي مرگ ھیجانھاي عا در این گونھ موعظھ. میدرخشید

اما اینك سخن از فقدان كسي در میان بود كھ تا روز گذشتھ مایھ شادي قلب پادشاه و درخشندگي . میكرد
و ھنگامي كھ آن روحاني باوقار زبان بھ شرح تلخي و بیرحمي آن ضربھ ناگھاني گشود ; زندگي دربار بود

خود بیاختیار  -كمتھاي یزداني ساختھ بود ضربھاي كھ عموم ملت فرانسھ را غرق در ماتم و متحیر از ح - 
وي نھ با واقعبیني ھمراه با خونسردي، بلكھ با غیرت عشقي آتشین بھ . سرشك حسرت از دیدگاه فرو ریخت

و با بیاني ; بود، پرداخت)) ھمواره مھربان و آرام و ھمیشھ بخشنده و خیرخواه((توصیف ھانریتا، كھ 
خوشبختي آن شاھزاده خانم در زندگي بھ فراخور شایستگیھایش نبوده موجز و در پرده اشاره كرد كھ سھم 

براي یك لحظھ حتي آن اسقف محتاط و آن ستون و ولي دین جرئت نكرد خداي خود را مورد . است
بازخواست قرار دھد كھ چرا میبایست آن ھمھ بدي و بیدادگري را در روي زمین روا دارد و سرانجام خود 

ادآوري ایمان پاك ھانریتا بھ ھنگام مرگ، و مراسم تقدسي كھ وجود او را از كلیھ و شنوندگانش را با ی
مسلما روحي چنان لطیف و پاك سزاوار رستگاري بود و عرصھ . علایق دنیوي منزه ساختھ بود، تسلي داد

  . بھشت را بھوجود خود مزین میساخت

م سر زد، و نیز بھ دنبال ھیجان بر اثر اشتباه نادري كھ در سنجش صفات آدمیان از لویي چھاردھ
تحسینآمیزي كھ از آن فصاحت بیان بھ او دست داد، بوسوئھ بھ مقام معلم خصوصي ولیعھد انتخاب شد تا 

بوسوئھ با كمال وفاداري ھمت . آن كودك كودن را با دانش و سجایایي شایستھ پادشاھي فرانسھ بار بیاورد
د دست كشید تا بتواند پیوستھ در دربار و نزدیك شاگردش از شغل اسقفي خو; بر اجراي این مھم گماشت

ھایي آنچنان سودمند در مباحث تاریخ عمومي، منطق، ایمان مسیحي،  وي براي لویي جوان رسالھ. باشد
علم كشورداري، و وظایف یك پادشاه واقعي نوشت كھ با خواندن آنھا پسرك میبایست بھ صورت 

  . درآیداعجوبھاي از كمال و توانایي بشري 

بوسوئھ ) ١٧٠٩، ١۶٧٩(در یكي از این رسالات بھ نام علم سیاست مستخرج از نص صریح كتاب مقدس 
از سلطنت مطلق و حق الاھي پادشاھان، با حدت و حرارتي فزونتر از آنچھ كاردینال بلارمینو در اثبات 

خداوند بھ ھر ((ده بود كھ مگر نھ در عھد قدیم تصریح ش. حق مرجعیت پاپھا بھ كار برده بود، دفاع كرد
و مگر نھ در عھد جدید با ھمھ سندیت و اعتبار قول بولس  ))استقومي فرمانروایش را اعطا كرده 

آري، و )) قدرتي جر از خدا نیست و آنھایي كھ ھست از جانب خدا مرتب شده است((حواري آمده است كھ 
حتي ھر كھ با قدرت مقاومت نماید مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد، و : ((آن حواري چنین افزوده است

پادشاه را قائم مقام خدا یا، چنانكھ اشعیا كورش كبیر را میخواند،  .))آوردم بر خود ھر كھ مقاومت كند حك
بنابراین، شخص پادشاه مقدس است، قدرت پادشاھي از جانب . حرمت بگذارد)) تقدیس شده خدا((چون 

اما آن مسئولیت تكالیفي بزرگ بر عھده او . ق است، و پادشاه فقط در برابر خداوند مسئول استخدا و مطل
بخت بلند لویي در این بود كھ . میگذارد كھ باید در ھر كلام و ھر اقدام از قوانین الاھي فرمانبرداري كند

  . خداي كتاب مقدس با رسم چندگاني نظر مساعد داشت

بود كھ بوسوئھ كتاب معروف خود بھ نام گفتار در تاریخ عمومي را نگاشت  ھمچنین براي تدریس ولیعھد
در جایي كھ دكارت معتقد بود كھ در طبیعت، پس از اشاره نخستین از جانب پروردگار، ھمھ ). ١۶٧٩(

حوادث این دنیاي عیني براساس اصول مكانیكي و بھ تبعیت از قوانین و نھاد طبیعت قابل توجیھند، بوسوئھ 
شید تا در این اثر خود بھ ثبوت رساند كھ، برعكس عقیده دكارت، ھر واقعھ مھم تاریخي جزئي از میكو

كھ در مرحلھ نھایي  - اراده حضرت باري است تا منجر بھ قرباني كردن مسیح و رواج یافتن مسیحیت شود 
كھ كتاب مقدس از  بوسوئھ ھمچنین با اتكاي بر این اصل. باید بھ صورت مدینھ الاھي ھمھ جا را فراگیرد
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جانب خداوند الھام شده است، ھمھ تاریخ را بھ شرح حال و اقوال یھودیان عھد قدیم و اقوام ارشاد شده بھ 
  . دین مسیح متمركز میسازد

پارسیان را برانگیخت تا ; خدا آسوریھا و بابلیھا را وسیلھ قرارداد تا قوم برگزیدھاش را گوشمالي دھند((
آنتیوخوس را ; اسكندر مقدوني را واداشت تا از ایشان حمایت كند; ان بازگردانندایشان را بھ زادبومش

و رومیان را مامور كرد تا آزادي یھودیان را در برابر پادشاھان سوریھ ; برگماشت تا ایشان را بیازماید
اقع عقیده اگر این سخنان امروزه ابلھانھ بھ نظر آیند، باید بھ خاطر بیاوریم كھ در و.)) محفوظ بدارند

مولفان كتاب مقدس بدان منوال بود و بوسوئھ با ایمان راسخ خود گفتھ ایشان را با كلام خداوندي یكي 
پس وي بھ تلخیص تاریخ عھد قدیم پرداخت و طبق معمول كار خود را با نظم و فشردگي و . میدانست

آشر، كھ آغاز خلقت را در فصاحت بارز بھ پایان رساند ترتیب تاریخي كتاب از طرح بزرگ اسقف اعظم 
بوسوئھ درباره اقوامي كھ خارج از بحث كتاب مقدس . م تعیین كرده بود، اقتباس شده است ق ۴٠٠۴سال 

قرار داشتند بھ اشارات كوتاه و زودگذر اكتفا كرده است، لیكن درباره آنھا كھ ذكرشان در كتاب مقدس آمده 
بخصوص در ادراك ; یي بھ رشتھ نگارش آورده استگزارشھاي كلي و زبدھاي در كمال فراست و توانا

  . خصایص و خدمات اقوام مشرك با عطوفت و حسن تفاھم اظھار نظر كرده است

وي در میان آن ھمھ نقشھاي رنگارنگ كھ از پیدایش و سقوط امپراطوریھا بر صفحھ تاریخ بستھ بود 
 - دھاي دیگر از معاصران نواندیش در وجود او، شارل پرو، و ع. نوعي پیشرفت عمومي استنباط میكرد

بود كھ مفھوم ترقي جامعھ بشري نضج گرفت و از آن راه دو زمینھ  -در برابر گروه بزرگ كھنھاندیشان 
كتاب بوسوئھ را با ھمھ اشتباھاتش باید بھوجود . فكري را براي ظھور تورگو و كوندورسھ آماده ساخت

  . براي یك انسان موفقیتي قابل ملاحظھ استكھ  - آورنده فلسفھ تاریخ در عصر حاضر دانست 

دانشجوي پادشاه مقام بوسوئھ ظاھرا قدر این افتخار را نشناخت كھ بھ خاطر آموزش شخصي او آثاري 
و بوسوئھ نیز اخلاقا سختگیرتر و جدیتر از آن بود كھ در مورد تربیت . آنچنان مھم بھ نگارش درمیآید

وي وقتي در كار خود توفیق بیشتر یافت كھ خواست لویز دو لا  .فرزند شاه چشمپوشي و خودشیریني كند
لویز سوگند ترك دنیا یاد . والیر را با رفق و مدارا از عالم عشق نامشروعش بھ دنیاي رھبانیت ارشاد كند

بوسوئھ بار دیگر بیوفایي پادشاه  ١۶٧۵در ھمان سال . كرد، در حالي كھ بوسوئھ برایش موعظھ میخواند
)) مو((لویي با ناشكیبایي سخنان او را شنید، لیكن اسقفي ناحیھ . مورد سرزنش قرار دادرا آشكارا 

و آن محل بھ اندازه كافي نزدیك كاخ ورساي قرار داشت كھ بوسوئھ بتواند طعم ; را بدو سپرد) ١۶٨١(
 در میان نسل مغرور آن عصر، بوسوئھ نماینده و مرجع و پیشواي. شكوه و تجمل درباري را بچشد

یعني ھمان مواردي كھ ; وي اصول چھارگانھ را براي ایشان استخراج و تنظیم كرد. روحانیان فرانسھ بود
البتھ بوسوئھ . را بھ پشتیباني كلیساي فرانسھ و در برابر سلطھ پاپ تثبیت میكردند)) آزادیھاي گالیكانیسم((

  . قام پاپي فرانسھ رسیدبا این عمل كلاه كاردینالي را از دست داد، لیكن در عوض خود بھ م

گرچھ براي احترامات و تشریفات رسمي مقام اسقفي اھمیت بسیار قایل میشد، ھمھ وقت . وي پاپ بدي نبود
با عطوفت و انسانیت رفتار و از مقام روحاني خود براي تقویت انواع گوناگون اعتقادات مذھب كاتولیك 

ھاي ولایتي را معذور بدارد، با طرد زیاده  ن كتاب نامھوي، بدون آنكھ تندي بیان و آتش ھیجا. استفاده كرد
ھیئت نمایندگان روحاني را  ١٧٠٠بوسوئھ در سال . موافق بود)) تفسیر دین بر پایھ اخلاق((رویھاي علم 
و در عین حال روابط دوستي ; قضیھ اقتباس شده از آثار مفسران یسوعي را ابطال كند ١٢٧واداشت كھ 

گرچھ بوسوئھ بھ موافقت با گناھكاراني كھ بھ . ر سران آیین یانسن برقرار نگاه داشتخود را با آرنو و دیگ
اقرار معاصي نزدش میرفتند، و نیز بھ مخالفت با افراد غیر روحانیي كھ بھ ریاضت میپرداختند شھرت 
یافتھ بود، از طرفي ھم دنیاي زھد و ریاضت شخصیتي چون رانسھ را صمیمانھ میستود و مكرر براي 
گوشھنشیني بھ صومعھ لاتراپ میرفت و در لحظاتي آرزو میكرد كھ بتواند بھ آرامش یك اتاقك رھباني 

با این حال، جلال دربار بر آرمانھاي ملكوتي او چیره شد و نیات خداپرستانھ وي را بھ . دست یابد
)) مو((ھ صومعھ وي بھ رئیس. جاھطلبیھایي براي ارتقا بھ مقامات شامخ كلیسایي و كشوري آلوده ساخت

ما باید او . در سالھاي آخر عمرش بیشتر سختگیر شد.)) براي من دعا كن كھ دلبستھ دنیا نشوم: ((میگفت
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فن تئاتر و مولیر را ) ١۶٩۴(را معذور بداریم از اینكھ میبینیم در اثر خود بھ نام اصول كلي درباره كمدي 
ط در صورتھاي پیرایشگري یا ریاكاریش مورد بحث تقبیح میكند، زیرا مولیر در كمدیھاي خود دین را فق

و وصف قرار داده بود و درباره مقام و ایمان كساني چون ونسان دوپول بھ اشكال توانستھ بود حق مطلب 
  . را ادا كند

در نظر او ابلھانھ مینمود كھ فردي تنھا، ھر چند ھم داراي . بوسوئھ در عقیده سختگیرتر بود تا در عمل
اد فطري باشد، بخواھد در طول عمري كوتاه تا آن پایھ دانش و خرد بیندوزد كھ بتواند بر ھوش و استعد

عقل ((براي او . تخت داوري نشیند و درباره سنن و عقاید خانواده، جامعھ، كشور، و كلیسا راي صادر كند
عامي، بلكھ بھ عنوان  بھ معناي اندیشھ افراد)) عقل سلیم((البتھ نھ ; معتبرتر بود تا استدلال فردي)) سلیم

مدركات دستھ جمعي نسلھایي كھ از قرنھا تجربھ تعالیمي گرفتھ و آداب و عقایدي را تحویل بشریت 
كدام فرد آدمي میتوانست ادعا كند كھ بیش از میلیونھا افراد دیگر بر نیازمندیھاي روح بشري . دادھاند

شري بتنھایي قادر بھ گشودن آنھا نیست در نتیجھ آگاھي دارد، یا كلید رمزھایي را در دست دارد كھ دانش ب
و از اندیشھ آزاد كاري ساختھ نیست جز اینكھ ; ذھن آدمي محتاج مرجع معتبري است تا بدو آرامش بخشد

جامعھ بشري نیازمند مرجعي است كھ براي آن اصول اخلاقي تعیین كند و . آن آرامش را برھم ریزد
بنابراین، ; رباني قوانین اخلاقي، شالوده اخلاق را ویران میكند اندیشھ آزاد، با شك آوردن در منشا

آنھا كھ معتقدند یك نفر امیر و ((و ; بدعتگذاري ھم خیانت بھ كلیساست و ھم خیانت بھ جامعھ و دولت
اسقف نیكو سرشت .))مرتكب خطایي كفرآمیز میشوند... فرمانروا حق ندارد در مسائل دیني اعمال نفوذ كند

بلیغ كافران بھ دین مسیح روش تلقین و ترغیب را بر اجبار و الزام برتري میدھد، لیكن بھ كار در مورد ت
فرماني آمیختھ با ایمان ((وي الغاي فرمان نانت را، بھ عنوان . بردن عنف را در مرحلھ نھایي لازم میداند

وزه اسقفي خویش بوسوئھ در ح. ، ستود))كھ ضربھ مرگ آسا را بر پیكر بدعتگزاري فروخواھد آورد
: چنان با ارفاق و مدارا فرمان را بھ مورد اجرا گذارد كھ بازرس مامور آن ناحیھ در گزارش خود نوشت

ضعف اسقف مانع از آن است كھ بدعتگذاران بھ مذھب ; در اسقف نشین مو ھیچ اقدامي نمیتوان كرد((
  . ندندبیشتر ھوگنوھاي آن محل در ایمان خود باقي ما.)) كاتولیك درآیند

بوسوئھ تا لحظھ آخر امیدوار بود كھ بتواند از راه بحث و استدلال حتي كشورھاي ھلند، آلمان، و انگلستان 
و از این رو سالھا نیز با لایبنیتز در گفتگو و ھمكاري بود تا نقشھ آن فیلسوف ; را بھ مذھب كھن درآورد

وي شاھكار  ١۶۶٨در سال . مرحلھ اجرا رساندھاي جدا افتاده مسیحیت را بھ  در مورد بھ ھم پیوستن پاره
: خود یعني تاریخ دگرگونیھاي كلیساھاي پروتستان را بھ نگارش درآورد، كھ با كل در اھمیت آن گفتھ است

خاصیت برجستھ چھار جلد اثر مزبور دقت و .)) محتملا قویترین نوشتھ علیھ مذھب پروتستان است((
وي كوشیده بود تا با ذكر منابع و مآخذ مختلف . ن بھكار رفتھ بودپركاري فاضلانھاي است كھ در تصنیف آ

مطالب ھر صفحھ از كتاب خود را مستند سازد، و این نوعي وجدان پژوھشگرانھ بود كھ در آن روزگار 
اسقف كوشیده است تا جانب انصاف را نگاه دارد، زیادھرویھا و خلافكاریھاي كلیسا را كھ . شكل میگرفت

ن لوتر بھ اعتراض و طغیان شده بود پذیرفتھ است، اما نتوانستھ است خشونت موجب برانگیخت
بوسوئھ . سرخوشانھاي را كھ در وجود لوتر با شھامت وطنپرستي و قوت ایمان مخلوط شده بود ھضم كند

با اینھمھ، امید وي بر آن بود كھ با . ھمچنین تصویري دوست داشتني از ملانشتون ترسیم كرده است
فھاي شخصي مصلحین دین و نشان دادن تفرقھ نظري، كھ در مباحث مذھبي میانشان حكمفرما شمردن ضع

وي این عقیده را بھ سخریھ میگرفت كھ ھر فرد . بود، پیروان نھضت اصلاح دیني را از ایشان دلسرد كند
ھر بار  یعني در واقع با; آزادي آن را داشتھ باشد كھ كتاب مقدس را بھ نیروي ادراك خود تفسیر كند

ھر كس كھ با طبیعت . مطالعھ تازه در كتاب مقدس تاویل تازھاي بیاورد و مذھب تازھاي براي خود بسازد
بشر اندك آشنایي داشتھ باشد میتواند پیشبیني كند كھ این رویھ فكري اگر مقاومتي بر سر راه خود نبیند، 

را بھ صورت تعابیر فردي در خواھد ھاي بیشمار تجزیھ خواھد كرد، اصول اخلاقي  مسیحیت را بھ فرقھ
آورد، و كار اختلاف عقاید و بیبندوباري غرایز را بھ جایي خواھد رساند كھ حفظ نظم در آن جنگل بیقانون 

یا بھ عبارتي از انكار  - از لوتر تا كالون و سپس تا سوكینوس . با ھیچ نیروي انتظامي میسر نخواھد شد
اینھا ھمھ : و آنگاه از اونیتاریانیسم تا الحاد -دس و سپس تا انكار مسیح مقام پاپ تا انكار آیین قرباني مق

از طغیان دیني تا طغیان اجتماعي، از رسالات لوتر تا . ھاي پایین روندھاي بودند بھ سوي زوال ایمان پلھ
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مبتني  تنھا مذھبي. جنگ دھقانان، از كالون تا كرامول، و سپس تا فرقھ مساواتیان، و سرانجام تا شاھكشي
بر حاكمیت كلیسا میتوانست بھ اصول اخلاق، حقانیت، و اساس سلطنت استقرار بخشد، و نیز روح آدمي 

  . را در مقابلھ با جھل و محرومیت و مرگ تقویت كند

ھر صفحھ از آن متضمن ; استدلال این كتاب محكم بود و دانش و بلاغت سخن آن را موثرتر ساختھ بود
ھا، چیزي برتر از آن  ن عصر، جز نوشتھ پاسكال در جنگھاي قلمي و كتاب اندیشھنثري ممتاز بود كھ در آ

اگر نگارنده بھ عوض استمداد از قواي عقل، بھ استمداد از قواي جبر . در ادبیات فرانسھ وجود نداشت
نساختھ روشن بیني منطقي خود را آلوده )) الغاي فرمان نانت((نگراییده بود و با جانبداري از بیدادگریھاي 

در سرزمینھاي پروتستان مذھب صد كتاب در رد آن . بود، ممكن بود این اثر مقام شامختري بھ دست آورد
انتشار یافت و تظاھر بھ طرفداري از شرایط خرد، از جانب فردي كھ غارتگري و نفي بلد و مصادره 

یرفت، بھ باد مذمت و شماتت اموال و اسارت در كشتیھا را چون براھیني در تایید مسیحیت كاتولیكھا میپذ
معترضان میپرسیدند كھ آیا در داخل مذھب كاتولیك تفرق وجود ندارد كدام قرن بود كھ بدون . گرفتھ شد

وقوع تجزیھ و تفرقھ در كلیساي كاتولیك رومي، كاتولیكھاي یوناني، كاتولیكھاي ارمني، و كاتولیكھاي روم 
روایال با فرقھاي از برادران كاتولیك  -ن ژانسنیستھاي پور شرقي بھ پایان رسیده باشد آیا در ھمان زما

خود، یعني یسوعیان در مبارزه نبودند آیا روحانیان گالیكان، بھ پیشوایي بوسوئھ، دست بھ مجادلھ شدیدي 
علیھ ھواخواھان برتري پاپ نزده بودند كھ نزدیك بود منجر بھ جدایي آنان از مركز رم شود آیا خود 

  ون در ستیز نبود بوسوئھ با فنل

VIII - ١٧١۵ -  ١۶۵١: فنلون  

وي نیز مانند . فرانسوا دو سالینیاك دو لاموت فنلون -این شخص از خانواده نجبا بود و سھ نام داشت 
بوسوئھ از كلیساي رسمي پیروي میكرد و جاھطلب، اسقف دربار، معلم شاھزادگان، و استاد نثر فرانسھ 

سیمون از كساني است كھ مسحور شخصیت  -سن . ا با بوسوئھ تفاوت داشتاما، بھ جز اینھا، یك دنی. بود
  . او شده بود

وي مردي بسیار بلند قد، لاغر، خوش اندام، و رنگپریده بود، با دماغي درشت و چشماني كھ بھ نور ذوق 
ھا ھاي چھرھاش از تناقضھایي تركیب یافتھ بودند، اما این تناقض گویي نشانھ. و فطانت میدرخشیدند

ظاھر حالش مخلوطي از . رفتارش باوقار و در عین حال جذاب، جدي، و با نشاط بود. نامطبوع نبودند
و در صورت و ھیكلش بیش از ھر چیز ; شخصیتھاي حكیم و اسقف و اشرافي را در نظر مجسم میساخت

تا شخص بتواند كوششي ارادي لازم بود . آثار ظرافت طبع، فروتني، و بھ حد اعلا بلندي فكر ھویدا بود
  .دیده از چھره او برگیرد

مقامي درخور ثمره آخرین شكوفندگي عشق  -میشلھ او را از ھمان ابتداي تولدش كمي پیر میدانست 
عالیجناب سالخوردھاي در شھر پریگور كھ، بھ رغم غرولندھاي پسران بالغش، دوشیزھاي بینوا لیكن با 

فنلون در . و رسیده وقف كلیسا شد و از ارثیھ نقدي محروم ماندپسر ن. خانواده را بھ عقد خود درآورده بود
زیر دست معلمي . آغوش مادرش بار آمد و در طرز سخنگویي و رقت احساسات ظرافتي نیمھ زنانھ یافت

وي . خصوصي و سپس یسوعیان پاریس با آثار كلاسیك آشنایي وسیع پیدا كرد و كشیشي دانشمند شد
فرانسھ را بھ شیوھاي ; اران ھر گونھ حدیث و حجت مشركانھ را رد كندمیتوانست در بحث با بدعتگذ

  . مینوشت كھ عذوبت، حساسیت، و ظرافتش نقطھ مقابل خطابھ سرایي مطنطن و مردانھ بوسوئھ بودند

و چیزي نگذشت كھ بھ ) ١۶٧۵(فنلون در بیست و چھار سالگي بھ فرمان پاپ در سلك كشیشان درآمد 
در آن مقام وظیفھ دشوارش این بود كھ زنان . منصوب شد)) لیكھاي نوكیشكاتو((سرپرستي صومعھ 

در . جواني را كھ بتازگي از مذھب پروتستان خارج شده بودند با ایمان كلیساي رومي آشنایي و آشتي دھد
ابتدا ایشان با اكراه بھ سخنانش گوش میدادند، سپس در برابرش سر سپردند، و سرانجام دلبستھ كلامش 
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در سال . زیرا در واقع بآساني میشد بھ فنلون دل باخت، گذشتھ از اینكھ او تنھا مرد آن صومعھ بود شدند،
الغاي فرمان ((وي با . مامور لا روشل شد تا ھوگنوھاي آن ناحیھ را بھ مذھب كاتولیك ارشاد كند ١۶٨۶

آگاه میساخت كھ ترویج دین موافق بود، لیكن تندي و تعدي را تقبیح میكرد و حتي كشیشان شاھي را )) نانت
چون بھ صومعھاي در پاریس بازگشت، . كاتولیك از راه عنف نتیجھاي سطحي و ناپایدار بھ بار میآورد

كھ، از لحاظ تجویز روشھاي ملایم در امور ) ١۶٨٧(كتابي بھ نام رسالھ در تربیت دختران منتشر كرد 
  . تربیتي، تقریبا خاصیت آثار روسو را داشت

  دوك دو بوویلیھ از جانب پادشاه بھ سرپرستي  ھنگامي كھ

   

  

آرشیو نوه ھشت سالھاش موسوم، بھ لویي، دوك بورگوني، تعیین شد، وي (مونیخ . فنلون: ژوزف ویوین
  ). ١۶٨٩(فنلون را بھ نزد خود خواند تا تربیت آن كودك را بر عھده گیرد 

دوك جوان مغرور و سركش و لجباز بود و گاھي دست بھ وحشیگري و سنگدلي میزد، لیكن صاحب ذھني 
فنلون دریافت كھ فقط لگام دین میتواند او را رام سازد، و از این رو كوشید تا . مستعد و ذوقي سرزنده بود

نسقي كھ با حساسیت در عین حال از راه مقرر داشتن نظم و . ترس و عشق خدا را در دل وي رسوخ دھد
. و دلسوزي نسبت بھ روحیھ شباب اعتدال یافتھ بود، توانست احترام و اعتماد شاگردش را بھ خود جلب كند

وي بطلان جنگ، . آرزوي باطني این بود كھ، با اصلاح پادشاه آینده كشور، فرانسھ را كاملا اصلاح كند
ستاییان و خرد كردن ایشان را در زیر فشار لزوم توسعھ كشاورزي، و اجتناب از دلسرد كردن طبقھ رو

مالیاتھایي كھ بھ خاطر بنا كردن شھرھاي پر تجمل و لشكركشیھاي پر خرج وضع میشدند بھ نوجوان 
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حكومت ((فنلون در كتابي بھ نام گفتگوي مردگان، كھ جھت شاگردش تالیف كرد، بر . خاطرنشان ساخت
: داغ ننگزده و سپس افزوده است...)) ه یك فرد وجود نداردستمگرانھاي كھ در آن ھیچ قانوني بھ جز اراد

آن كس كھ زمام فرمانروایي را بھ دست میگیرد باید خود قبل از ھر چیز مطیع قانون باشد، زیرا وجود ((
ھر جنگي را باید جنگ داخلي و ملي دانست، زیرا ھمھ افراد بشر .)) جدا مانده از قانون بھ پشیزي نمیارزد

دیني بس  -كھ كشور جھاني را بھوجود میآورند  - ھر شخص نسبت بھ ابناي بشر . ((یگرندبرادران یكد
پادشاه، كھ با این تعالیم رمزي .)) بزرگتر دارد تا نسبت بھ كشور محدود و معیني كھ در آن تولد یافتھ است

ا بھ مقام اسقفي اعظم آشنا نبود، اما در وجود نوادھاش پیشرفتي شگفتانگیز مشاھده میكرد، فنلون را با ارتق
وي سالي نھ ماه در مقر ماموریتش میماند و بدین شیوه بسیاري از روحانیان ). ١۶٩۵(كامبره پاداش داد 

فنلون سھ ماه دیگر را در دربار . عالیرتبھ فرانسھ را از وظیفھ نشناسي معمولشان دچار شرمندگي میكرد
شور مداخلھ كند و گاھي نیز تعالیم خود را بھ دوك بھ سر میبرد و در ضمن میكوشید بھ نوعي در سیاست ك

  . جوان ارزاني دارد

  . در خلال این ایام، فنلون با بانویي آشنایي یافت كھ میبایست بعدا بھ معناي واقعي مایھ عشق زندگیش شود

مادام ژان ماري دولاموت گوئیون در شانزدھسالگي ازدواج كرده و در بیست و ھشت سالگي بیوھاي 
و پولدار شده بود كھ دنیایي از خواستاران بھ دنبال داشت، لیكن تربیت دیني كاملي كھ در كودكي  خوشگل

وي براي ارضاي حس ایمان خود . یافتھ بود چون سپري او را در برابر مردان آرزومندش حفظ میكرد
سخنان رازوران دیگر حاضر نبود بھ اجراي آداب ظاھري نیایش كاتولیكي اكتفا كند، بلكھ شیفتھ استماع 

زمانش بود كھ، بدون تبعیت محض از مراسمي چون توبھ و تناول عشاي رباني و قداس، آدمیان را بھ 
سوي آرامش روح و استغراق در مشاھده مظاھر خداوندگار، كھ در ھمھ جا حاضر است، و واگذاري كامل 

از مسائل دنیوي را راه نبود، و  در چنین عشقبازي رباني ھیچ یك. و مجذوبانھ خود بھ خدا ارشاد میكردند
با این حال، سالكان آن طریقت نھ ; در آن نشئھ روحي كسي را اندیشھ رعایت آداب دین بر خاطر نمیماند

میگل د مولینوس، كشیش اسپانیایي، بھ گاه . فقط پس از مرگ، بلكھ در عین حیات بھ رستگاري میرسیدند
در ایتالیا بھ توسط دستگاه تفتیش افكار دستگیر و زنداني شد ، ))تسلیم و ترك نفس((تبلیغ روش رازورانھ 

در آلمان و )) متورعین((میان فرقھ  -لیكن آن نھضت در سراسر اروپا در حال نشر و رواج بود ). ١۶٨٧(
  . ھلند، میان كویكرز و افلاطونیان كیمبریج در انگلستان، و میان فداییان در فرانسھ

روانھا، بنابر تعالیم وي، . مادام گوئیون عقاید خود را با فصاحتي ھیجانانگیز در چندین كتاب تشریح كرد
نھرھاي خروشاني ھستند كھ از دریاي یزداني سرچشمھ میگیرند و ھیچ وقت آرامش نمییابند تا دوباره خود 

; آنگاه فردیت از میان برمیخیزد. كنند ھایي كھ در كام دریا ناپدید میشوند، در او مستھلك را، مانند رودخانھ
در چنین حالتي روح . و دیگر یاد خویشتن، یاد جھان، و ھیچ آگاھي دیگري باقي نمیماند جز یگانگي با خدا

; ھر چھ میكند عین صواب است; خطاناپذیر میشود و فراتر از خوبي و بدي یا فضیلت و گناه قرار میگیرد
مادام گوئیون بھ بوسوئھ میگفت كھ نمیتواند براي گناھان . بي وارد آوردو ھیچ قدرتي نمیتواند بر آن آسی

برخي از بانوان اشرافي چون . خود طلب بخشش كند، زیرا در دنیاي جذبھ او اصولا گناھي وجود ندارد
مادام دو بوویلیھ، مادام دو شوروز، مادام دو مورتمار، و حتي تا درجھاي مادام دومنتنون آن عوالم 

خود فنلون . ھ را نوع شریفي از ایمان شمردند و غالب آنان در سلك یاران مادام گوئیون درآمدندرازوران
; نیز مجذوب آن طریقت، كھ از امتزاج دلانگیز پارسایي و استغنا و جمال معنوي بھوجود آمده بود، گشت

وي مادام دو  .در واقع صفات خود وي نیز متشكل بود از علاقھ بھ رازوري، جاھطلبي، و لطافت روح
منتنون را راضي كرد كھ بھ مادام گوئیون اجازه دھد در مدرسھاي كھ بھ توسط ھمسر پنھاني پادشاه در 

  . سیر تاسیس یافتھ بود بھ كار تدریس بپردازد - سن 

منتنون در این باره نظر بوسوئھ را خواست و او از بانوي رازور دعوت كرد كھ عقایدش را بر وي 
  . عرضھ كند
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اسقف محتاط آنھا را تھدیدي بر اصول خداشناسي و آداب كلیسا دانست، زیرا عقاید . ن چنین كردگوئیو
  . گوئیون نھ فقط بھ آیینھاي مقدس و اھمیت مقام كشیش، بلكھ بھ اناجیل و عیسي ھم توجھي مبذول نمیداشت

یس را ترك كند و بوسوئھ آن زن را سرزنش كرد، نان و شراب مقدس بھ او داد، و از وي خواست كھ پار
بوسوئھ او را در صومعھاي . مادام گوئیون ابتدا رضا داد و بعد امتناع كرد. از خیال تدریس منصرف شود

و پس از آن آزادش كرد، بھ شرط آنكھ بقیھ عمر را ) ١٧٠٣ - ١۶٩۵(بھ مدت ھشت سال زنداني ساخت 
در آنجا چشم از جھان فرو  ١٧١٧بھ سال  مادام گوئیون. بآرامي در ملك خود واقع در نزدیكي بلوا بگذارند

  . بست

) ١۶٩۶(بوسوئھ براي تعیین حدود رازوري كتابي با عنوان دستورالعمل مربوط بھ مراحل دعا خواني 
فنلون در . وي یك نسخھ خطي آن را براي فنلون فرستاد و نظر موافق او را خواستار شد. تصنیف كرد

. بھ نام تفسیر تعالیم قدیسان درباره حیات باطن) ١۶٩٧(ن نوشت تردید و تامل فرو رفت و كتابي در رد آ
با جنب و جوشي نظیر  - دو كتاب نامبرده تقریبا در یك زمان انتشار یافتند و عرصھ بحث و فحص را 

پادشاه، با اعتمادي كھ بھ بوسوئھ داشت، فنلون را از . روایال بھ خود اختصاص دادند - ھیاھو بر سر پور 
وصي دوك بورگوني معزول كرد و بھ او دستور داد كھ در اسقف نشین خود در كامبره باقي مقام معلم خص

لویي چھاردھم سپس، بھ تلقین بوسوئھ، از پاپ درخواست كرد كھ طي فرماني كتاب فنلون را تكفیر . بماند
نھ فنلون از اینوكنتیوس دوازدھم، كھ تمایل بوسوئھ بھ سوي عقاید گالیكانیسم و نیز فریاد مدافعا. كند

سپس از اطراف در زیر فشار بیشتري قرار . ھواخواھان برتري پاپ را از خاطر نبرده بود، در تردید ماند
فنلون نیز ). ١۶٩٩مارس (گرفت و تسلیم شد، لیكن كتاب فنلون را بھ ملایمترین لحن ممكن مطرود كرد 

  . بآرامي سر تمكین فرود آورد

وظیفھشناسي بھ خدمت دین پرداخت كھ احترام سراسر كشور را بھ سوي در كامبره فنلون با چنان تقوا و 
اگر ناشري، با موافقت نگارنده، اقدام بھ چاپ داستان سرگذشت تلماك نكرده بود، بوسوئھ و . خود جلب كرد

فنلون این داستان را قبلا براي دانشجوي ; پادشاه نیز در جاي خود آرام گرفتھ بودند و كاري بھ او نداشتند
والامقام خود تحت عنوان بظاھر بیزیان دنبالھ كتاب اودیسھ ھومر نوشتھ بود، و امروز ما آن را بھ این نام 

در این اثر، معلم شیرین سخن، با لطافت سبكي روان و رقت و روحي نیمھ زنانھ، بار دیگر بھ . میخوانیم
موسوم بھ منتور، كھ ھمیشھ از یكي از قھرمانان كتاب . شرح اصول آرماني فلسفھ سیاسي خود میپردازد

زبان نویسنده سخن میگوید، پس از آنكھ پادشاھان را راضي بھ امضاي صلحنامھ میكند، بدیشان چنین 
  :اخطار میكند

ھمھ افراد . ... بدین ترتیب شما با نامھاي مختلف و در زیر فرمان سران مختلف ھمھ یك قوم خواھید بود
بدبخت آن مردمان بیایماني كھ سروري . ... ھمھ اقوام باھم برادرند . ...نوع بشر اعضاي یك خانوادھاند

جنگ گاھي لازم است، ولي در ھر صورت مایھ . ... خود را بیرحمانھ در خون برادرانشان جستجو میكنند
بھ من نگویید كھ انسان باید طالب جنگ باشد تا بھ فر و ! اي پادشاھان جھان. ... ننگ نژاد انساني است

  . ت یابدشكوه دس

او ; ھر آن كس كھ پیروزي خویش را بر احساسات بشردوستي برتري دھد دیو غرور است نھ انسان... 
. ... فقط میتواند بر شكوه دروغین دست یابد، زیرا شكوه واقعي تنھا در اعتدال و نیكوكاري یافت میشود

ا در راه خودنمایي وحشیانھ خود بھ افراد بشر نباید از كسي كھ چندان در اندیشھ آن نبوده است و خونشان ر
فنلون حق الاھي پادشاھان را میپذیرد، اما فقط بھ عنوان قدرتي كھ از . خاك ریختھ است بھ نیكي یاد كنند

جانب پروردگار بھ ایشان تفویض شده است تا در راه خیر و سعادت بشر بھ كار برند، آن ھم در 
  . چھارچوبي محدود و مقید بھ قوانین
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مردم با مداھنھ و . لق صاحبان زور و زر، ھر یك از اتباع آنان را بھ خفت بردگي تنزل میدھدقدرت مط
چاپلوسي ستمگر را در میان میگیرند، حتي او را تا مقام پرستش بالا میبرند، و ھمھ كس از لمعھ نگاه او 

  . ھایش فرو میریزدلیكن، با وزش اندك نسیم طغیان، آن قدرت دیوآسا بر اثر بیدادگری; بر خود میلرزد

دوستان فنلون سراسیمھ . در این سطور تھورآمیز، لویي چھاردھم ذم خود و تقبیح لشكركشیھایش را خواند
و شتابزده دربار را پشت سرگذاشتند، چاپ كننده كتاب سرگذشت تلماك زنداني شد، و نیروي انتظامي 

رگذشت تلماك بار دیگر در ھلند بھ چاپ اما س. ھاي آن كتاب را توقیف كند ماموریت یافت كھ ھمھ نسخھ
بھ طوري كھ تا مدت یك قرن و نیم ; رسید و خواندن آن بزودي در سراسر دنیاي فرانسھ زبان رواج گرفت

فنلون اعتراض كرد كھ در نگارش قسمتھاي . پرفروشترین و دوستداشتنیترین كتاب فرانسھ زبان باقي ماند
دو سال گذشت تا دوك . اما چھ كسي باور میكرد; نداشتھ است انتقادي آن اثر نظري بھ لویي چھاردھم

آنگاه پادشاه نرمدل شد و بھ دوك اجازه داد كھ . بورگوني جرئت كرد تا با معلم سابق خود بھ مكاتبھ پردازد
اسقف در این امید بھ سر میبرد كھ دانشجوي او بزودي بر تخت فرانسھ . با فنلون در كامبره ملاقات كند

اما نواده پادشاه سھ سال قبل از او درگذشت، و فنلون نیز نھ ماه . او را ریشلیو پادشاھي خود سازد بنشیند و
  . روي در نقاب خاك كشید) ١٧١۵ھفتم ژانویھ (زودتر از لویي چھاردھم 

وي سالھاي آخري عمرش را در بدبختي و رنج گذرانده . بوسوئھ مدت زماني پیش از ایشان وفات یافتھ بود
  . بود

گرچھ بر فنلون و فرقھ ھواخواھان برتري پاپ و رازوران چیره شده بود، و گرچھ بھ چشم خود پیروزي 
درد چنان او را . كلیسا را بر ھوگنوھا دیده بود، ھمھ این خوشدلیھا براي دفع سنگھاي مثانھاش كافي نبودند

ضمن آنكھ ; داشت تكیھ زندمیپیچاند كھ نمیگذاشت ھنگام تشریفات درباري بر مسندي كھ آنھمھ دوست می
وي در اطراف خود . بدبینان سنگدل میپرسیدند كھ چرا نمیخواھد بھ مو برگردد و در آنجا بیسروصدا بمیرد

 - ھاي شیوع فلسفھ پیروان مذھب شكاكیت، انتقادجویي از كتاب مقدس، و قلمفرساییھاي پروتستانھا را  نشانھ
مثلا یكي از آنھا . مشاھده نمیكرد - ود قرار داده بودند كھ مغز سرش را كافرانھ ھدف تیرھاي ملامت خ

ژوریو، آن ھوگنوي نفي بلد شده، بود كھ بھ عالمیان میگفت بوسوئھ، ھمان اسقف اسقفان و مظھر مجسم 
بوسوئھ شروع . پارسایي و پاكدامني، دروغگو و عربدھجویي بیش نبود و با تعدادي ھمخوابھ بھ سر میبرد

زھاي كرد تا آن دشمنان نابكار را تارومار كند، اما در ھمان حال كھ مشغول نوشتن بھ نگارش تالیفات تا
  . رنجھایش بھ سر آمدند ١٧٠۴بود، مرغ جان از قفس تنش پرید و در دوازدھم آوریل سال 

  . در نگاه نخست چنین مینماید كھ شخصت بوسوئھ مظھر كمال قدرت كلیساي كاتولیك در فرانسھ جدید بود

. ظاھرا سرزمینھایي را كھ بھ دست لوتر و كالون افتاده بودند دوباره مسخر ساختھ بودمذھب كھن 
ھاي خود را بھ دین  راسین آخرین نمایشنامھ; روحانیان بھ اوضاع اخلاقي خود سروساماني بخشیده بودند

لت خود دو; پاسكال مذھب شكاكیت را چون سلاحي بر ضد شكاكان بھ كار انداختھ بود; اختصاص داده بود
  . و پادشاه تقریبا یك نفر یسوعي شده بود; را بھ صورت مجري فرمانبردار كلیسا درآورده بود

ھاي ولایتي  یسوعیان ھنوز آلوده بھ غباري بودند كھ با انتشار نامھ. با اینھمھ، وضع كاملا رضایتبخش نبود
از اروپا را بر ضد پادشاه پارسا بھ  ھوگنوھاي فراري نیمي; آیین یانسن از میان نرفتھ بود; برپا خاستھ بود

و ھابز، اسپینوزا، و بل در حال وارد آوردن ; مونتني بیش از پاسكال خواننده داشت; جنگ برمیانگیختند
چند كشیش شكایت كردھاند ((، )١۶۴٨(بھ گفتھ قدیس ونسان دوپول . ضربات سخت بر بناي ایمان بودند

اب مقدس در كلیسا حاضر میشوند كمتر از سابق است، مثلا كھ تعداد اشخاصي كھ براي گرفتن نان و شر
شاردونھ پیبرده  -دو  - نیكولا  -كشیش كلیساي سن ; سولپیس سھ ھزار نفر كم شده است - در كلیساي سن 

بل در .)) است كھ در مراسم عید قیام مسیح ھزار و پانصد نفر از اھالي حوزه روحانیش شركت نداشتھاند
عصري كھ مادر آن زندگي میكنیم پر است از آزادفكران و خداپرستاني كھ (( :نوشتھ است ١۶٨۶سال 

بیاعتنایي كامل نسبت .)) ((انسان از كثرت شماره ایشان بھ شگفتي دچار میشود; منكر پیامبر و كلیسا ھستند
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. و او این احوال را زاده جنگھا و مناقشات عالم مسیحیت میدانست.)) بھ دین در ھمھ جا حكمفرماست
شما باید بدانید كھ كفر بزرگ در دنیاي كنوني پیروي از كالون یا لوتر نیست، بلكھ الحاد : ((نیكول میگفت

اكنون بندرت جواني پیدا میشود كھ : ((چنین اظھار كرده است ١۶٩٩پرنسس كاخنشین در سال .)) است
آنچھ : ((ه بدین قرار استداد ١٧٠٣گزارشي كھ لایبنیتز از پاریس در سال .)) تظاھر بھ خدانشناسي نكند

در . ... و در پاریس دینداري را بھ سخریھ میگیرند; ذھن نیرومند خوانده میشود رسم رایج روز شده است
زیر حكومت پادشاھي پارسا و سختگیر و خود راي، نابساماني دیني از آنچھ تاكنون در عالم مسیحیت 

ذھنھایي آنچنان تند و تیز كھ تقریبا  -)) یرومندذھنھاي ن((در میان این .)) روي داده فراتر رفتھ است
برتیھ، شارح ; نینون دولانكلو; اورمون - افرادي وجود داشتند چون سنت  - درباره ھر چیز شك میكردند 

  . و دوكھاي نور و بویون; افكار گاسندي

نند آنھا كھ شولیو، سیروین، لافار، و ما -صومعھ تامپل در پاریس مركز گروه كوچكي از آزادفكران شد 
و فونتنل، آن مرد تقریبا ; ھتك احترام نسبت بھ ھمھ معتقدات بشري را تا دوره نیابت سلطنت توسعھ دادند

صد سالھاي كھ كارش ردوبدل كردن طنز و طعنھ با اصحاب دایرھالمعارف بود، با انتشار كتاب تاریخ 
در حقیقت لویي . مسیح گذاشت ، مكارانھ دست بھ خراب كردن شالوده معجزآساي دین١۶٨٧وخشھا در 

  . چھاردھم در آن جذبھ عالم دینداریش راه را براي ظھور ولتر ھموار ساختھ بود

  فصل سوم

  

  پادشاه و ھنرھاي زیبا

١۶۴١٧١ -  ٣۵  

I  - سازمان ھنرھاي زیبا  

شاید بھ استثناي عصر پریكلس در یونان باستان، در سراسر تاریخ جھان ھیچ دولتي بھ اندازه دولت لویي 
  . چھاردھم در راه ترویج و رھبري ھنر كوشش بھكار نبرده باشد

سلیقھ ممتاز و خردمندي ریشلیو در خریداري آثار ھنري موجب شدند كھ ھنر فرانسھ از بیماري جنگھاي 
ھاي  اتریش ھنر پروراني كھ درصدد تھیھ مجموعھ/در دوران نیابت سلطنت آن د. بدمذھبي بھبود یا

تازه شروع بھ رقابت با یكدیگر در گردآوري نفایس ھنري  - مانند اشراف و بانكداران  - خصوصي بودند 
ست پیر كروزا، بانكدار بزرگ، یكصد پرده نقاشي از تیسین، یكصد پرده از آثار ورونزه، دوی. كرده بودند

ھاي نقاشي و  چنانكھ دیدیم، فوكھ پرده. پرده از روبنس، و بیش از یكصد پرده دیگر از وندایك داشت
ھا و دیگر اشیاي تزییني را، البتھ با بصیرتي ھنري كھ از فطانت سیاسي بھ دور بود، در قصر وو  پیكره

و پس از چندي ; ث بردلویي با از میان برداشتن فوكھ گنجینھ نفایسش را بھ ار. روي ھم میانباشت
مازارن، . ھاي خصوصي دیگري نیز بھ آثار موجود در كاخھاي لوور و ورساي ضمیمھ شدند مجموعھ

براي مصون داشتن ثروت خود از خطر كاھش بھاي پول، صلاح دید كھ قسمتي از آن را در معاملھ نفایس 
ه بھ سوي آثار كلاسیك عامل موثري خوش ذوقي ایتالیایي او در ترغیب سلیقھ پادشا. ھنري بھ كار اندازد

و محتملا ھمو بود كھ بھ لویي آموخت با پروردن و گردآوردن و بھ رخ كشیدن آثار ھنري، شوكت و ; بود
ھاي لازم براي برانگیختن ذوق و برقرار  ھا نمونھ این مجموعھ. قدرت فرمانروایي خویش را تثبیت كند
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د، و بر ھمان اساس بود كھ ھنر در فرانسھ پرورش و ساختن ملاكھاي سنجش ھنري را فراھم میآوردن
  . كمال یافت

در این مورد نیز مازارن اداره امور را . مرحلھ بعدي تشكیل سازمانھایي براي ھدایت ھنرمندان بود
بھ  ١۶۵۵را تاسیس كرد، كھ در سال )) آكادمي نقاشي و مجسمھسازي(( ١۶۴٨بھدست گرفت و در سال 
بعدا یك رشتھ آكادمیھاي دیگر . یافت و نخستین آكادمي ھنري كشور شناختھ شد فرمان شاه امتیاز رسمي

. براي تربیت ھنرمندان و رھبري ایشان در كارھاي ساختماني و تزییني مورد نیاز كشور بھوجود آمد
. كولبر دنبالھ اقدامات مازارن را گرفت و فعالیتھاي ھنري فرانسھ را در سازماني اداري متمركز ساخت

كاري كند كھ ھنرھاي زیبا در فرانسھ بیش از ((ھ خود وي دعوي داوري ھنري نداشت، در پي آن بود گرچ
ھاي گوبلن بھ نام پادشاه بود  نخستین اقدامش در این راه خریداري فرشینھ.)) جاي دیگر رونق و ترقي یابد

و ھنرھاي تابع آن بھ مقام مباشرت كل ساختمانھا منصوب شد و معماري كشور  ١۶۶۴در سال ). ١۶۶٢(
در ھمان سال آكادمي نقاشي و مجسمھ سازي را تغییر داد و نام آن را . را زیر نظارت خود گرفت

ھانري چھارم صنفي از پیشھوران را در كاخ لوور منزل داده بود . گذارد)) آكادمي شاھي ھنرھاي زیبا((
كارخانھ شاھي اثاثھ سازي ((ھستھ اصلي كولبر این گروه را بھ صورت . تا تزیینات آن را بھ انجام رسانند

را بنیان نھاد، و در آنجا )) آكادمي شاھي معماري(( ١۶٧١در سال . درآورد) ١۶۶٧)) (براي دربار
. ھنرمندان تشویق میشدند كھ بھ پیروي از حسن سلیقھ، كھ مورد تایید پادشاه بود، معماري و زینتكاري كنند

ت ھنرمندان قرار داشتند، و ھنرمندان از خط مشي و شیوھاي در ھمھ این مراكز پیشھوران زیر نظار
  . واحد پیروي میكردند

براي ترویج تمایل بھ سوي كلاسیسیسم، كھ از زمان فرانسواي اول جزو خصایص ھنر فرانسھ شده بود، و 
ي آكادمي شاھ((نیز بھ خاطر زدودن زنگ نفوذھاي ھنري فلاندري، كولبر و شارل لوبرن اقدام بھ تاسیس 

را میبردند بھ ایتالیا )) جایزه رم((شاگرداني كھ در آكادمیھاي پاریس ). ١۶۶۶(در رم كردند )) فرانسھ
اینان میبایست ھر روز . اعزام میشدند تا بھ كمك مالي دولت فرانسھ مدت پنج سال در آنجا كارآموزي كنند

رآموزیشان عبارت بود از كا; شب دست از كار بكشند ١٠صبح از خواب برخیزند و در ساعت  ۵ساعت 
در پایان ھر سھ ماه كار، موظف بودند ; ھاي ھنر كلاسیك و رنسانس رونوشت برداشتن از نمونھ

و ھنگامي كھ بھ فرانسھ باز میگشتند، دولت حق ; ، بھ معناي صنفي آن، از خود بسازند))شاھكاري((
  . داشت ایشان را بھ استخدام خود درآورد

ھا،  نتیجھ این پرورش و ملي ساختن ھنر در فرانسھ ایجاد سرمایھ عظیمي از كاخھا، كلیساھا، مجسمھ
 -ھا، مدالھا، كندھكاریھاي روي فلز و سكھ بود كھ عموما بھ مھر غرور و سلیقھ  ھا، سفالینھ ھا، فرشینھ پرده

چنانكھ برخي بھ شكایت وضع حاصل، . ممھور شده بودند)) پادشاه خورشید مثال((با علامتھاي خاص
. اظھار داشتھاند، پیروي ھنر فرانسھ از مركز رم نبود، بلكھ تبعیت ھنر رم از اراده لویي چھاردھم بود

شیوه ھنري آن دوران از اصول كلاسیك، كھ با شوكت دولتھا و پادشاھان سازگاري كامل داشت، تبعیت 
ھاي كلاسیك و رنسانس را  ا آثار ھنري دورهكولبر پول فرانسھ را بھ كیسھ ایتالیا میریخت ت. میكرد

ھمھ كوششھا بھ كار میرفتند تا فروشكوه امپراطور روم بھ پادشاه و پایتخت فرانسھ منتقل . خریداري كند
  . نتیجھاي كھ بھ دست آمد دنیا را بھ شگفتي انداخت. شود

وي بیش از مجموعھ آنچھ ((بھ داوري ولتر، . لویي چھاردھم بزرگترین ھنر پرور تاریخ شناختھ شده است
البتھ او دست و دلبازترین .)) دیگر پادشاھان فرانسھ انجام داده بودند بھ پیشرفت ھنر فرانسھ خدمت كرد

ھاي نقاشي تالارھاي خود را از دویست بھ دو ھزار و پانصد رسانید، كھ  خریداران زمان بود و تعداد پرده
لویي چنان تعدادي از آثار . شان فرانسوي بودندبسیاري از آنھا حاصل سفارشھاي شاھي بھ نقا

ھاي كلاسیك و رنسانس را از ایتالیا خریداري كرد كھ دولت ایتالیا از برھنگي ھنري  مجسمھسازي دوره
لویي چھاردھم مردان ھنرمندي چون . كشور بیمناك شد و پاپ صدور آن گونھ كالا را ممنوع كرد

ھایي را كھ نمیتوانست بخرد برایش  تا نسخھ دوم مجسمھژیراردون و كویزووكس را بھ خدمت گرفت 
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كاخھا، باغھا، و پاركھاي . ھایي چنین برابر با اصل بھوجود آمدھاند و در عالم ھنر بندرت نسخھ; بسازند
  . ھاي بسیار زینت یافتند پاریس، ورساي، و مارلي با مجسمھ

ثري بود كھ زیباییش مسلم یا شھرتش جھاني مطمئنترین وسیلھ براي راه یافتن بھ دل پادشاه ھدیھ كردن ا
لویي . مجسمھ ونوس مشھور خود را بھ او تقدیم داشت ١۶٨٣و از ھمینرو بود كھ شھر آرل در سال ; باشد

ھاي  لیور در راه خریداري ساختھ ٠٠٠،٨٠٠تنگ نظر نبود و، بھ تخمین ولتر، ھر سالھ مبلغي در حدود 
را بھ شھرھا و سازمانھاي دولتي و مقربان خود ھدیھ میداد، با این ھنرمندان فرانسوي صرف میكرد و آنھا 

ھدف كھ در آن واحد ھم از ھنرمندان تشویق بھ عمل آورده باشد و ھم حس زیباپرستي و ادراك ھنري را 
سلیقھ پادشاه خوب بود و چنانكھ باید بھ ھنر فرانسھ خدمت كرد، لیكن از جانبي . در میان مردم اشاعھ دھد

وقتي كھ چند پرده از كارھاي تنیھ كھین را بھ وي عرضھ كردند، او . لا محدود در شیوه كلاسیك بودھم كام
در سایھ عنایات پادشاه مقام اجتماعي و درآمد !)) این ناھنجاریھا را از نظرم دور كنید: ((بتندي فرمان داد

  . مالي ھنرمندان بالا گرفت

سرمشقي براي دیگران قرار میداد، و چون بعضي كسان زبان  وي، با احترام گذاردن بھ ھنرمندان، خود را
مانسار معمار عناوین اشرافي عطا كرده -بھ شكوه گشودند كھ چرا پادشاه بھ لوبرن نقاش و ژول آردوئن

من در یك ربع ساعت میتوانم بیست نفر را بھ مقام دوكي و : ((است، وي با بیاني ھیجانزده جواب داد
لیور  ٠٠٠،٨٠مانسار سالانھ .)) رنھا طول میكشد تا كسي بھ مقام مانسار برسداشرافي برسانم، اما ق

لوبرن در قصرھاي خود در پاریس، ورساي، و مونمورانسي با شادكامي و توانگري ; مقرري داشت
ھیچ ھنرمند با . ((لیور دستمزد دریافت میداشتند ۶٠٠لارژیلیر و ریگو براي ساختن ھر چھره ; میزیست

در احترام گذاردن و پاداش دادن بھ ھنر، شھرھا بھ رقابت با .)) نگدستي باقي نمانده بودارزشي در ت
ھر یك از شھرھاي عمده . پایتخت برخاستند و اشراف سرمشق پادشاه را نصبالعین خود قرار دادند

انس، پروو -آن  - روان، بووه، بلوا، اورلئان، تور، لیون، اكس  -ھایي براي خود تاسیس كردند  ھنركده
گرچھ اھمیت و نفوذ اشراف در مقام ھنر پروري، بھ نسبتي كھ پایتخت ھنرمندان قابل را . تولوز، و بوردو

بھ سوي خود جلب میكرد كاھش یافت لیكن ھیچ وقت ناچیز نشد و بھطور كلي ذوق پرورش یافتھ اشراف 
. صر لویي چھاردھم كردطراز اول اروپا خدمت بسزایي بھ تكوین شیوه ممتاز انواع نفایس ھنري در ع

مردان و زناني كھ در دامان توانگري و توانایي پرورش یافتھ بودند و بھ آداب پسندیده و مكانھاي دلانگیز 
ھاي  و اسباب و اثاثھ زیبا خو گرفتھ بودند از محیط زندگي و از بزرگترھایشان ملاكھاي سنجش و سلیقھ

دند كھ آثاري بر طبق آن ملاكھا بھ خاطر ارضاي آن ھنري را اكتساب میكردند، و ھنرمندان ناگزیر بو
چون در آن عصر اعتدال، خودداري، سخنگویي با ظرافت، و رفتار باوقار و قالب . ھا بھوجود آورند سلیقھ

آراستھ آرمانھاي واقعي اشرافیت فرانسھ را بھوجود میآوردند، طبعا خصایصي از آن قبیل در انواع ھنرھا 
ھنر از این . بھ عبارت دیگر، وضع اجتماع شیوه كلاسیك را ایجاب میكرد; یگرفتمورد پسند روز قرار م

یعني رابطھ خود را با مردم از ; نفوذھا و نظارتھا مایھ گرفت و برخوردار شد، لیكن غرامتي ھم پرداخت
ي و آنچنانكھ ھنر ھلند - دیگر ھنر فرانسھ نمیتوانست حالات و اوضاع مردم عادي را بیان كند . دست داد

ھنر فرانسھ نداي طبقھ ممتاز و دولت و پادشاه شد، نھ نداي . ھنر فلاندري مردم ھلند را وصف میكردند
ما، در ھنر این دوره، نھ انتظار عمق و گرمي احساسات بشري را باید داشتھ باشیم، نھ . ملت فرانسھ

را كھ قدیسان، ربیھا، و ھاي عمیقي  انتظار رنگھاي ژرف و پرمایگي آثار روبنس را، و نھ توقع سایھ
در این ھنر ما نھ دھقانان ساده را میبینیم، نھ كارگران را، . بانكداران آثار رامبران را در میان گرفتھ است

  . و نھ گدایان دورھگرد را، بلكھ فقط خوشبختي زیبنده طبقھ ممتاز جھان را شاھدیم

و برن مردي را یافتند كھ میتوانست در آن شادماني بزرگ كولبر و ولینعمتش این بود كھ در وجود شارل ل
، بھ توصیھ كولبر، لوبرن بھ ١۶۶۶در سال . واحد خدمتگزار غیور دولت و مقتداي آن شیوه كلاسیك باشد

ھاي  انتخاب شد و سال بعد سرپرستي كارخانھ)) آكادمي ھنرھاي زیبا((مقام نقاش خاصھ شاھي و ریاست 
ن ماموریت یافت كھ بر وضع تحصیل و نحوه كار عموم ھنرمندان وي ھمچنی. گوبلن نیز بھ او سپرده شد

بدین منظور كھ در میان مجموع آثار ھنري ایشان نوعي ھماھنگي بھوجود آورد كھ شایستھ و ; نظارت كند
لو برن، با كمك دستیاراني كھ بھ نیاتش وقوف كافي داشتند، در آكادمي نامبرده . نماینده آن پادشاھي باشد
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انیھایي دایر كرد تا ضمن آنھا اصول شیوه كلاسیك بھ یاري دستورھا و سرمشقھا، و با سلسلھ سخنر
آثار رافائل در میان نقاشان ایتالیایي و آثار پوسن در میان نقاشان فرانسوي بھ . قاطعیت تام، تعلیم داده شوند

ي برپایھ اصول بھ طوري كھ ھر پرده نقاش; ھاي رسمي و مورد علاقھ عموم معرفي شدند عنوان نمونھ
. لوبرن و سباستین بوردون این مقررات را تعیین و تدوین كردند. منتزع از ھنر آن دو استاد داوري میشد

بھ عقیده آنان، وظیفھ . اینان خط را بر رنگ، انضباط را بر ابتكار، و قانون را بر آزادي مرجح میشمردند
منعكس كردن آشفتگیھا و عیبھا و ; آن بود نقاش نسخھبرداري از روي طبیعت نبود، بلكھ زیبا ساختن

  زشتیھاي آن در مجاورت زیباییھاي اتفاقیش نبود، بلكھ 

دستچین كردن آن گونھ علایم و عناصري از طبیعت بود كھ روح آدمي را برانگیزانند و آن را قادر بھ بیان 
سازان، سفالگران، معماران، نقاشان، مجسمھ. ژرفترین احساسات و بلندپایھترین آرمانھایش سازند

درودگران، فلزكاران، شیشھگران و حكاكان ھمھ ملزم بودند كھ با آوایي ھماھنگ آرزوھاي بلند فرانسھ و 
  . مقام بزرگ پادشاه را بستایند

II - معماري  

با ھمھ آنچھ گذشت، این ھنرمندان پس از گذراندن دوره كارآموزیشان در ایتالیا، بدون آنكھ خود آگاه باشند، 
سترش بود قبلا وصف این شیوه را كھ آن زمان در حال گ. بھ فرانسھ بازمیگشتند باروكبا روكشي از شیوه 

كردیم، و اینك فقط بھ اختصار یادآور میشویم كھ خاصیت برجستھ باروك عبارت بود از پر كردن قالبھاي 
ساده و آرامبخش كلاسیك با وفور افراطآمیزي از احساسات و تزیینات در حالي كھ مجسمھ سازي، نقاشي، 

تقرب میجست،  -ا بھ آرمان ھنر ھلنیستي و خصوص - بھ آرمان ھنر كلاسیك )) قرن بزرگ((و ادبیات آن 
ھاي ظریف و پرزیوري كھ از مرگ میكلانژ  معماري و زینتكاري عناصر ھنري خود را از شیوه

معماران پادشاه با نیت كلاسیك دست بھ كار میشدند و . بھ بعد در ایتالیا رایج بودند وام میگرفت) ١۵۶۴(
در ورساي خصوصیات شیوه باروك بھطور كامل، و  -ند در آخر ساختماني بھ شیوه باروك تحویل میداد

  . در نماھاي لوور تركیب زیبندھاي از دو شیوه باروك و كلاسیك جلب نظر میكند

اتریش نذر كرده بود كھ /آن د. گراس در پاریس بود -دو  -نخستین شاھكار معماري آن عھد كلیساي وال 
ھنگامي كھ دولت ھزینھ . د، زیارتگاه شایستھاي بسازداگر خداوند و لویي سیزدھم پسري بھ او عنایت كنن

نخستین سنگ بنا . اتریش فرانسوا مانسار را براي طرح نقشھ بھ خدمت خواست/لازم را تامین كرد، آن د
طرح مانسار بھ توسط لومرسیھ، بھ شیوه كلاسیك . بھ دست لویي ھفتسالھ گذاشتھ شد ١۶۴۵در سال 

 -لویي  - لیبرال بروان كلیساي سن . مایھ تحسین معماران است، ساختھ شد ایتالیایي، و با گنبدي كھ ھنوز
و در سال ; )١۶٧٠(انوالید جاي داده شده بودند بنا كرد /انوالید را براي كھنھ سربازاني كھ در ھتل دز -دز 

ا با مانسار، نواده برادري فرانسوا مانسار، سفارش داد بناي آن كلیسا ر -لوووا بھ ژول آردوئن  ١۶٧۶
این گنبد، كھ با زیبایي ظریف خود ھنوز برپا ایستاده . جایگاه مخصوص ھمسرایان و گنبدش بھ پایان رساند

موفقیت دیگر آردوئن مانسار طرح نقشھ نمازخانھ، در . است، شاھكار معماري آن عصر بھشمار میآید
  رش روبر در آنجا و در بناي انوالید كار وي بھ توسط شوھرخواھ). ١۶٩٩(ورساي بود 
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  ، پاریس)١۶۴۵(كلیساي وال دو گراس 
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دني و نماي سن  -، دو كوت، كھ ساختمان شھرداري لیون و دیر سن )١۶٧٠(انوالید - دز-لویي-كلیساي سن
  . روش نیز از اوست، با زینتكاري پر تجمل بھ پایان رسید - 

ماري شاھي نیز جانشین معماري بھ نسبتي كھ دولت از لحاظ نفوذ و ثروت جاي كلیسا را میگرفت، مع
در برآوردن این نیاز، . اكنون دیگر وظیفھ ھنرمند نھ بیان پارسایي، بلكھ نمایش توانایي بود. كلیسایي میشد

چھ نسلھاي بسیار رویش تدریجي آن را مشاھده كرده بودند و ; كاخ لوور بھ مزیت سنتي كھن مستظھر بود
لومرسیھ، كھ براي مازارن كار میكرد، جبھھ باختري . ساختھ بودند پادشاھان متعدد گذشتھ آن را پر افتخار

از جناح اصلي را برافراشت و سپس بھ ساختن جناح شمالي پرداخت كھ اكنون در خیابان ریوولي قرار 
لو وو، كھ جانشین او شد، آن جناح را بھ اتمام رسانید و نماي جناح جنوبي را، كھ مشرف بر . دارد

در این ھنگام بود كھ كولبر بھ . از نو ساخت و زیركاریھاي جناح خاوري را بنا نھادرودخانھ سن است، 
با این طرح تازه كھ ساختمان . ھاي لو وو را طرد كرد وي نقشھ. مباشرت كل ساختمانھا منصوب گشت

. د بدھدلوور را، از جانب جناح باختري، تا آن حد ادامھ دھد كھ بھ بناي تویلري بپیوندد و تشكیل كاخي واح
و براي ; پس بھ معماران فرانسھ و ایتالیا اعلام داشت كھ براي طرح نمایي جدید وارد میدان رقابت شوند

آنكھ بھترین نتیجھ ممكن را بھدست آورد، پادشاه را وادار كرد از جوواني لورنتسو برنیني، كھ در آن زمان 
ل آورد كھ بھ عنوان مھمان پادشاه بھ پاریس استاد مسلم ھنرمندان اروپا شناختھ میشد، دعوتي رسمي بھ عم

برنیني با شكوه و دبدبھ وارد پاریس شد و ھنرمندان فرانسھ را، با تحقیري . بیاید و طرح خود را تقدیم دارد
كھ نسبت بھ كارشان نشان داد، سخت نسبت بھ خود خشمگین ساخت و نقشھاي بسیار وسیع و پرخرج، كھ 

  . ساختمانھاي لوور بود، عرضھ داشت مستلزم ویران كردن قسمت اعظم

برنیني بانگ برآورد . كولبر نقشھ وي را از جھت مجاري فاضلاب و دیگر نیازمندیھاي زندگي ناقص یافت
آقاي كولبر خیال میكند با كودكي سروكار دارد و دایما درباره اطاقھاي خلوت و مجاري زیرزمیني بھ ((كھ 
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پادشاه نخستین سنگ بناي نقشھ برنیني را بر زمین نھاد، . صل شدسرانجام سازشي حا.)) من دستور میدھد
و كمي بعد آن ھنرمند بزرگ، پس از شش ماه اقامت در پاریس، با تجلیلھا و طلاھاي فراوان بھ ایتالیا 

  . بازگشت داده شد

ت، و پیكره برنیني كوشید تا آن نیكوییھا را با ساختن پیكره نیمتنھ لویي چھاردھم، كھ اكنون در ورساي اس
نقشھ او براي كاخ لوور . سوار بر اسب او، كھ اكنون در گالري بورگزه در رم قرار دارد، جبران كند

بیثمر ماند، ساختمانھاي موجود بر جاي نگاھداري شدند، و شارل پرو ماموریت یافت كھ جبھھ باختري آن 
مان قسمتي از بنا بود كھ معایب بدین ترتیب ستونبندي معروف لوور قد برافراشت، و این ھ. را بسازد

لیكن امروزه بھ عنوان یكي از باشكوھترین نماھاي موجود در . آشكارش سیل انتقادات را بھ راه انداخت
  . روي زمین شناختھ شده است

ژرمن دست بردارد و بھ لوور نو ساختھ شده  - كولبر امید داشت كھ پادشاه از عمارت نیمھ مخروبھ سن 
ا لویي ھنوز بھ خاطر داشت كھ او و مادرش مجبور شده بودند در غایلھ شورش فروند از ام. نقل مكان دھد

لویي نمیخواست . و صداي توده مردم را صداي بیحرمتي میدانست; پاریسي فرار كنند/ دست مردم 
و، برخلاف میل كولبر، تصمیم گرفت ; فرمانروایي مطلق خود را با اظھارنظري مخالف مواجھ بیند

  . ا برپا سازدورساي ر

آندره لو نوتر . كلبھ شكاري محقري در انبوه درختزارھاي ورساي ساختھ بود ١۶٢۴لویي سیزدھم بھ سال 
در شیبھاي ملایم و جنگلھاي پر پشت آن مكان فرصت ھوس انگیزي براي ھنرنمایي خود در فن باغسازي 

مینھا تقدیم لویي چھاردھم وي نقشھاي عمومي براي آرایش سراسر آن ز ١۶۶٢در سال . بھدست آورد
و اگر امروزه ساختمانھاي ورساي در برابر زیبایي چمنزارھا و دریاچھ و گلھا و بوتھزارھا و ; كرد

. درختان گوناگون آن ناچیز مینماید، چھ بسا ھمان ادراك ھنري لو نوتر باشد كھ صورت تحقق یافتھ است
كھ دعوتي بود بھ زندگي در ھواي باز در دامن گویي منظور اصلي ایجاد شاھكاري از معماري نبود، بل

طبیعتي رام شده و تكامل یافتھ بھ یمن ھنر، براي استشمام عطر گلھا و درختان، براي فراھم آوردن بزمي 
ھاي خدایان و الاھگان و قھرمانان اساطیري، براي تلذذ چشم و برخورداري حس لامسھاي  از پیكره

ھا، براي رقصیدن و گستردن بساط غذاي صحرایي  نان در انبوه بیشھتخیلي، براي شكار كردن غزالان و ز
بر روي چمنزار، براي زورق راني بر روي آبرو و دریاچھ، و براي گوش فرادادن بھ لولي و مولیر در 

ھاي مسین بیست میلیون  این باغي بود در خور خدایان و ساختھ شده بھ یاري سكھ. زیر آسمان گشاده
; رت امكان داشت حظي از آن برگیرند، لیكن بھ شوكت درگاه پادشاھان فخر میكردندفرانسویاني كھ بند

مایھ شادماني است كھ بدانیم، جز در مواقع جشنھا و مھمانیھاي شاھانھ، ورود بھ باغ ورساي براي عامھ 
  . مردم آزاد بود

خاستھ و صد گونھ تزیینات ھنر باغسازي بھ شیوه مناظر طبیعي، مانند آن ھمھ ھنرھاي دیگر، از ایتالیا بر
ھا، ھیاكل عجیب و غریب، سنگھاي  ھا، دخمھ و شگفتیھا با خود آورده بود، مانند آلاچیقھا، داربستھا، مغازه

ھا، و حتي ارگھایي كھ  ھا، فواره ھا، گلدانھا، جویبارھا، حوضچھ ھاي مصنوعي پرندگان، پیكره رنگي، لانھ
ھاي وو را براي فو كھ طرحریزي كرده بود و  تر قبلا باغ و باغچھلو نو. با جریان آب بھ ترنم درمیآمدند

كلو را براي مادام ھانریتا، و باغ شانتیي را براي  - بزودي میبایست باغ تویلري را براي ملكھ، باغ سن 
  . كنده بزرگ بسازد

كولبر از  و; بھ بعد، لویي براي آرایش زمینھاي ورساي بھ لو نوتر اعتبار نامحدود داد ١۶۶٢از سال 
ھاي نابسامان بھ باغ بھشت بر عھدھاش میافتاد رنگ خود  ھا و بیشھ رویت مخارجي كھ براي تبدیل آن پشتھ

  . را باخت

علاوه بر آن در ; پادشاه عاشق دلباختھ لو نوتر شد كھ ابدا در بند زر نبود و فقط بھ زیبایي میاندیشید
ر در حقیقت بوالو باغھا بود و تصمیم داشت لو نوت. شخصیتش اثري از مكر و سالوس وجود نداشت
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شاید وي بیش از . طبیعت را بھ صورت نظم، ھماھنگي، و قالبي منطقي و معقول درآورد)) آشفتگي((
  لیكن آفرینش او ; اندازه پایبند اصول شیوه كلاسیك بود

  . ھاي زیباپسندان زمان است ھنوز، پس از سیصد سال، یكي از زیارتگاه

لویي چھاردھم، كھ ھنوز رشك بر دم دستگاه فوكھ را در دل داشت، معمار قصر وو، یعني لو وو، را بھ 
مانسار در سال  -ژول آردوئن . خدمت خواست تا كلبھ شكاري ورساي را بھ صورت كاخي شاھي درآورد

ھا،  گاهمامور اجراي آن نقشھ شد و شروع كرد بھ ساختن اطاقھاي پذیرایي، راھروھا، خواب ١۶٧٠
تالارھاي رقص، اطاقھاي نگاھبانان، و ساختمانھاي دفتري و اداري كھ رویھمرفتھ كاخ ورساي را بھوجود 

سي و شش ھزار تن آدم و شش ھزار راس اسب روزانھ و گاھي شبانھروز در دو  ١۶٨۵در سال . میآورند
ود كھ ھزینھ یك چنان معماري، كولبر از مدتي پیش بھ پادشاه خاطرنشان كرده ب. نوبت مشغول بھكار بودند

لویي دست بھ كار  ١۶٧٩لیكن در سال . بھ اضافھ جنگھاي پیدرپي، خزانھ كشور را بر باد خواھد داد
بناي گران  ١۶٨٧و در سال ; ساختن كاخ دیگري در مارلي زد از غوغا و ازدحام ورساي بدان پناه برد

لویي چھاردھم لشكري از كارگران و . ساي برپا كردتریانون را براي عزلتگاه مادام دو منتنون در باغ ور
كیلومتر  ١۵٠افراد سپاھي خود را بھ كار گماشت تا مسیر رودخانھ اور را بگردانند و آب آن را در طول 

در سال . ھا و حمامھاي ورساي برسانند ھا و جویبارھا و حوضچھ آبراھھ منتنون عبور دھند و بھ دریاچھ
رویھمرفتھ . اي ھنگفت، این اقدام شاھي با صداي شیپور جنگ متوقف ماندھ ، پس از صرف ھزینھ١۶٨٨

مبلغ  ١۶٩٠ھا، و آبگذرھا تا سال  كاخ ورساي، ساختمانھا، اثاثھ، تزیینات داخلي، باغ و باغچھ
از لحاظ معماري، ورساي بیش از آن . خرج برداشتند) دلار ٠٠٠،٠٠٠،۵٠٠(فرانك  ٠٠٠،٠٠٠،٢٠٠

  . شده است كھ بتواند بھ درجھ كمال نزدیك باشدآشفتھ و بینقشھ ساختھ 

نمازخانھ آن تجملي خیره كننده دارد، لیكن این گونھ خودنمایي در تجملپرستي كمتر با فروتني خاص نیایش 
بخشھایي از كاخ زیباست و پلكانھایي كھ از كاخ رو بھ باغ پایین میروند شكوه خاصي . سازگار است

ن بھ اینكھ كلبھ شكاري را دست نخورده نگاه دارند و فقط جناحھا و دارند، اما ملزم داشتن طراحا
گاھي انبوه اطاقھاي بیشمار موجب میشود . زینتكاریھایي بر آن بیفزایند بھ نماي كلي بنا زیان رسانده است

كھ بیننده احساس كند كھ بنا حالتي یكنواخت دارد و قالبھاي یكسان بھ صورت لابیرنتي تكرار شدھاند، بھ 
تنظیم . متر میرسد ۴٠٢طوري كھ در جبھھ مقدم قصر طول اطاقھایي كھ پشت سر ھم قرار دارند بھ 

قسمتھاي داخلي ساختمان چنان است كھ گویي كسي اعتنایي بھ ضرورت قضاي حاجت آدمي نداشتھ یا 
گذشت  میبایست از نیم دوجین اطاق. مثانھ اشراف را داراي قدرت نگاھداري قابل ملاحظھاي شمرده است

و عجیب نیست اگر در گزارشھاي تاریخي آن زمان بخوانیم كھ ھنگام ; تا بھ جایگاه مورد نیاز دست یافت
ھر اطاق كوچكتر از آن . ضرورت ناگھاني استفاده نابجا از راھروھا و پلكانھاي كاخ مرسوم بوده است

طول جبھھ مشرف بھ باغ آن  وسعت زیاد دارد و)) تالار بزرگ((تنھا . است كھ وسیلھ آسایش قرار گیرد
  در آنجا بود كھ زینتگران از ھمھ مھارت خود استفاده كردند . متر است ٩٧/۵
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ھاي پراكنده در طول دیوارھا كھ بر اثاثھ و اشیاي تزییني كمالي دلانگیز  ھاي بووه، پیكره گوبلنھا و فرشینھ- 
لو برن بر . گ تالار آینھ حاصل كار آنان استھاي بزر میبخشیدند، و بالاخره انعكاس آن ھمھ تجمل در آینھ

 - ١۶٧٩(سقف تالاري كھ بھ نام خود وي مشھور است، در اوج قدرت ھنري خود، در مدت پنج سال 
و ضمنا بي آنكھ خود ; پیروزیھاي آن پادشاھي با دوام را بھ یاري نمادھاي اساطیري نقاشي كرد) ١۶٨۴

ھا، كھ پیروزي بر  رھا جلوھگر ساخت، زیرا این صحنھآگھي داشتھ باشد، فاجعھ آن را نیز در نظ
كشورھاي اسپانیا و ھلند و آلمان را مجسم میساختند، اثري جز آن نداشتند كھ فریادھاي خشم را بر ضد 

  . پادشاه دلباختھ جنگ برانگیزند

ورساي را مقر زندگیش ساخت، لیكن بھطور دایم در آنجا نمیماند و قسمتي از اوقاتش  ١۶٧١لویي از سال 
، ورساي مسكن ھمیشگي لویي ١۶٨٢پس از سال ; ژرمن، و فونتنبلو میگذراند -را در مارلي، سن 

  . چھاردھم شد

در ; ین بازي لویي بدانیماین بیانصافي بزرگي است كھ كاخ ورساي را محل زندگي و باغھاي آن را زم
ھا،  واقع خود وي در قسمت كوچكي از آن منزل داشت و بقیھ ساختمانھا را بھ ملكھ، فرزندان، نواده

ھاي خود، نمایندگان خارجي، روساي ادارات، درباریان، و خیل خدمتكاران شاھي اختصاص داده  معشوقھ
یعني براي مرعوب  - اسي برپا شده بود بیشك قسمت عمدھاي از آن جلال و جبروت بھ منظور سی. بود

ساختن سفیران كشورھاي اروپایي كھ انتظار میرفت از دیدن آن شكوه درباري پي بھ منابع ثروت و قدرت 
در واقع ایشان و دیگر مھمانان دربار لویي چھاردھم بشدت تحت تاثیر قرار میگرفتند . كشور فرانسھ برند

در . براي تقریبا یك دوجین از دربارھاي اروپایي شعار پر افتخاري شد و رفتھرفتھ تقلید از آن دم و دستگاه
; دوران پس از زوال آن دولت، توده وسیع ساختمانھاي ورساي چون مظھر كریھي از استبداد در انظار آمد

  . یا بھ منزلھ سركشي گستاخانھ غرور بشري در برابر سرنوشتي تغییر ناپذیر تعبیر شد
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III  - تزیین   

كفھاي مفروش بھ . یین حتي در زمان پاپھاي دوره رنسانس چنین حمایت و رونقي بھ خود ندیده بودفنون تز
قالیھاي ضخیم، ستونھاي تزییني، میزھا و سربخاریھاي حجیم، گلدانھاي چیني،شمعدانھاي نقرھاي، 

رسكوھا چلچراغھاي بلورین، ساعتھاي مرمرین مرصع بھ جواھرات، دیوارھاي قاببندي شده و مزین بھ ف
اینھا و ده دوازده نوع تزیین  -ھا و تابلوھاي نفیس، گچبریھاي عالي، و سقفھاي قاببند یا منقوش  یا فرشینھ

تقریبا ھر اطاقي را تبدیل بھ  -دیگر در ورساي، فونتنبلو، مارلي، لوور، و حتي در قصرھاي خصوصي 
لو برن و دستیارانش . مسحور میكردموزھاي از نفایس میساخت كھ دل و دیده آدمي را از لذت سر كمال 

چون خدایان، الاھگان و ربالنوعھاي عشق در پیكر كودكاني بالدار با تبر و  -عناصر گوناگون نقاشي خود 
  كماني در دست، 

   

  

جامھاي پیروزي، نشانھاي رمزي، نقشھاي پیچ و خمدار آرابسك، تاجھاي گل و برگ، و شاخھاي لبریز از 
جولیو رومانو، جوواني دا اودینھ، و پرینو دل  -را از رافائل و دستیارانش  -زمین ھاي روي  انواع میوه

ونیز از نقاشیھاي دیواري تالارھاي واتیكان بھ عاریت گرفتند تا فھرست پیروزیھاي پادشاه بر زنان  -واگا 
  . و زمامداران اروپا را مخلد سازند

مل ساختھ میشدند، و سادگي شیوه كلاسیك جاي خود را در دوره لویي چھاردھم اثاثھ خانھ گرانبھا و پر تج
صندلیھا معمولا با چنان ظرافتي كندھكاري، پارچھ كشي، و بخیھ كاري . بھ تزیینات فراوان باروك میداد

و از طرف دیگر، میزھا آنچنان ; میشدند كھ جز لطیفترین پیكرھا كسي جرئت نمیكرد روي آنھا بنشیند
میزھاي تحریر و . كھ گمان نمیرفت كسي بتواند آنھا را از جا بجنباندسنگین و درشت پیكر بودند 

چنان پرزیور و جذاب ساختھ میشدند كھ قلم را دعوت میكردند تا با )) میزھاي كشودار نامھنگاري((
ھا را  ھاي كشودار و قفسھ گنجھ. موشكافي لاروشفوكو یا نشاط جوشان مادام دو سوینیھ بھ نگارش درآید

وصلھ و دقت بسیار حكاكي میكردند یا در آنھا جواھر مینشاندند و با قطعات فلز منقوش عموما با ح
آندره شارل بول، كھ بھ عنوان گنجھساز خاص لویي چھاردھم در لوور سكنا داده شده بود . میكردند
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جلد كار وي آن بود كھ قطعات فلز حكاكي شده و . ، نام خود را بھ نوع ممتازي از خاتمكاري داد)١۶٧٢(
مینشاند و سپس  - و بخصوص بر روي آبنوس  - لاكپشت و صدف مروارید و مانند آنھا را بر روي چوب 

ھاي خاتمكاري  یكي از گنجھ. با كمال مھارت مارپیچھایي از گلھا و جانوران روي آنھا كنده كاري میكرد
دلار در سال  ٠٠٠،۵محتملا معادل  - لیره انگلیسي بھ فروش رسید  ٣٠٠٠بھ مبلغ  ١٨٨٢وي در سال 

اما ). ١٧٣٢(با این حال، بول در نود سالگي در نھایت تنگدستي چشم از جھان فرو بست . ١٩۶٠
كندھكاریھاي جایگاه چوبي گروه ھمسرایان، كھ در آن زمان در كلیساي نوتردام دو پاري نصب شد، از 

  . ھمھ اینھا كھ گفتھ شد با سلیقھ امروزي ما سازگارتر است

كولبر، كھ از بسط نظارت شاه بر كار . اكنون صنعتي مورد توجھ خاص پادشاه شده بودفرشینھبافي 
ھاي گوبلن و اوبوسون كاملا رضایت خاطر نیافتھ بود، كوشید تا لویي را بھ خریداري  كارخانھ
فرشینھ ھنوز بھترین وسیلھ تزیین دیوارھا و جدارھاي كاخھا و . ھاي فرشینھبافي بووه وا دارد كارخانھ

صرھا بھشمار میآمد، و ھمچنین براي آذینبندي در جشنھاي عمومي و مسابقات و تشریفات دولتي و دیني ق
در بووه، آدامون در مولن، نقاش فلاندري، تعدادي فرشینھ نفیس بھ نام پیروزیھاي لویي . بھكار میرفت

نگ رفت تا از بزرگ طراحي كرد و براي این منظور شخصا در التزام ركاب پادشاه بھ میدانھاي ج
كارخانھ گوبلن ھشتصد تن پیشھور در . ھاي سر راه طرحھاي لازم را ترسیم كند ھا و دژھا و دھكده اردوگاه

خدمت داشت كھ نھ فقط بھ فرشینھبافي، بلكھ بھ ریسندگي تاروپود ظریف، درودگري، نقره كاري، 
و برن، از روي طرحھایي كھ در آنجا، سرپرستي ل. فلزكاري، و منبتكاري روي مرمر اشتغال داشتند

ھاي بزرگ بافتھ  رافائل با قلم تواناي خود براي نقاشیھاي دیواري تالارھاي واتیكان تھیھ كرده بود، فرشینھ
  چند مجموعھ . شد
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فرشینھ دیگر نیز با عناوین عناصر طبیعي، چھار فصل، تاریخ اسكندر، . كابینت آبنوس: آندره شارل بول
و تاریخ زندگي پادشاه بھ توسط خود لو برن طراحي شدند كھ شھرتشان دست كمي از  ھاي شاھي، اقامتگاه

مجموعھ آخري مشتمل بر ھفده پارچھ فرشینھ بود كھ بافتشان مدت ده سال بھ . نفایس مورد بحث نداشتند
اكل آن ھی - یك نمونھ ممتاز آن ھنوز بر دیوار یكي از اطاقھاي نمایشگاه گوبلن آویزان است . طول انجامید

جزئیات صحنھ، و حتي منظرھاي كھ بر دیوار نصب شده ; بھ طرز شگفت آوري شخصیت فردي دارند
ھاي رنگیني كھ بھ یاري بردباري انگشتاني  ھمھ با رشتھ - است، بخوبي در بافت فرشینھ مجسم شدھاند 

بشري موقوف بر بندرت آن اندازه از كوشش و مھارت . چابك در زیر چشماني خستھ بھ ھم گره خوردھاند
لویي در برابر كولبر با این توضیح عذر خود را میخواست كھ میگفت . مدح و مداھنھ یك فرد تنھا شده است

آن مدیحھ سراییھا، اولا ممر معاشي براي بافندگان و رنگرزانند، و ثانیا ھدایاي خیره كنندھاي بھوجود 
  . میآورند براي جلا بخشیدن بھ چرخھاي سیاست

فرشھاي تجملي در لا ساوونري، واقع در . ي بھ یمن دستھاي بخشنده پادشاه رونق یافتھنرھاي دست
ظروف بدل چیني ممتاز در روان و موستیھ، یك نوع كاشي صورتي رنگ . نزدیكي پاریس، بافتھ میشدند

در اواخر قرن ھفدھم . كلو ساختھ میشدند -مرغوب در نور، و چیني اصل با خمیر نرم در روان و سن 
عتكاران فرانسوي، بھ ترغیب كولبر، رموز فني ونیزیھا در قالبریزي و غلتكزني و صیقلكاري صن

و بھ دست آنان بود كھ جامھاي بزرگ و پر تلالو زینتبخش تالار آینھ ; ھاي شیشھاي را فراگرفتند لوحھ
دادند، در  زرگراني چون ژولین دو فونتن و ونسان پتي بھ یاري كولبر ولو برن كارگاھي تشكیل. شدند

لوور مسكن گزیدند، و براي پادشاه و دولتمندان ھزاران اشیاي نفیس از طلا و نقره ساختند تا روزي برسد 
ھا بھ  جواھرات، نشانھا، و سكھ. كھ لویي و مقربانش آن نفایس را براي تامین ھزینھ جنگي ذوب كنند
اي اروپایي، جز ایتالیا، آنھا را شكلھایي ضرب زده میشدند و نقش و نگار مییافتند كھ عموم كشورھ

از دوران رنسانس تا آن زمان ھنر مدالیون سازي استاداني چون آنتوان بنوا و . سرمشق خود قرار میدادند
 ١۶۶٢كولبر، كھ سنگي را بدون نقش حكاكي شده باقي نگذارده بود، در سال . ژان موژه بھ خود ندیده بود

ھایي كھ بھ نام پر  با نشانھا و سكھ... تا اقدامات مھم پادشاه را((یس كرد را تاس)) ھا آكادمي نشانھا و كتیبھ((
این تدبیر وزیر روشن ضمیر بود كھ میخواست نخوت پولداري  - .)) افتخارش زده میشدند جاوداني سازد

و ; در لوور دایر شد)) مدرسھ گراوور سازي(( ١۶۶٧در سال . را در فھرست ھنرھاي گرانبھا درآورد
حكاكي ھنرمنداني چون روبر نانتوي، سباستین لو كلر، روبر بونار، و ژان لوپوتر با مھارت و قلمھاي 

حتي مینیاتور فرنگي با آنكھ از آن . نازك بیني شخصیتھا و وقایع دوران پادشاھي را بھ وصف درآوردند
فھخواران پادشاه مقام قرون وسطایي خود فروافتاده بود، باز در مجلدي چون كتاب ادعیھ، كھ از طرف وظی

باید گفت ھمین ھنرھاي دستي كھ بیش از ھر . بھ وي ھدیھ شد، بھ حیات خود ادامھ میداد)) انوالید((در 
  . را بر ما عرضھ میدارد)) قرن بزرگ((چیز سلیقھ و مھارت فني خاص آن 

IV  - نقاشي  

وشامپني و اوستاش فیلیپ د: دو ستاره قدر دوم آسمان نقاشي در مدار بیروني این عصر جاي دارند
  . لوسوئور

، در تزیین كاخ لوكزامبورگ شركت یافت، و )١۶٢١(فیلیپ در نوزدھسالگي از بروكسل بھ پاریس رفت 
ھاي نیمرخ كاردینال در گالري ملي  در لوور، بلكھ پرده نیمتنھ و چھره)) ریشلیو((نھ فقط تصویر تمام قد 
سازي موجب شد كھ در فاصلھ یك نسل پس از مرگ  شم حساس او در ھنر چھره. لندن آفریده قلم اوست

داوطلبانھ ... ریشلیو نیم دوجین از سران كشوري و لشكري فرانسھ چون مازارن، تورن، كولبر، لومرسیھ 
وي قبل از آمدن بھ فرانسھ تصویر یانسن را كشیده و پیروي فرقھ او . خود را بھ قلم واقعنماي وي بسپارند

ھاي مادر آنژلیك، روبر آرنو، سن سیران را  روایال را دوست میداشت و چھره - او پور . را پذیرفتھ بود
كھ  -نقاشي كرد ) لوور)) (زنان دیندار((روایال بزرگترین پرده خود را بھ نام  -براي صومعھ پور . ساخت

بھ  مادر آنیس را، با حالتي اندوھگین و در عین حال ملیح، در كنار دختر خود نقاش بھ نام سوزان، كھ
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گرچھ دامنھ ھنرمندي شامپني محدود بود، آثار وي با حساسیت و . راھبگان پیوستھ بود، نشان میدھد
  . صداقت بیاني كھ در بردارند ھنوز بگرمي در دلمان پذیرفتھ میشوند

در آن عصر كھ  - كھ بیشتر تابع كلیساي رسمي بود  -در وجود اوستاش لو سوئور حس دینداري مشابھي 
یكي وجود رقیبي توانا چون : لطھ دو عامل عمده قرار داشت، موجب آشفتگي خاطرش میشدنقاشي زیر س

لوبرن، و دیگر ایماني اساطیري در بخشیدن مقام الوھیت بھ پادشاھي كھ ھنوز حتي بھ مرحلھ پارسایي 
روي یك  ھر دو نقاش باھم بھ شاگردي ووئھ درآمدند، باھم در یك سرداب بھ كار پرداختند، از. نرسیده بود

لوبرن ھمراه . سرمشق نقاشي كردند، و ھنگام ورود بھ پاریس بھ یك اندازه مورد تحسین پوسن قرار گرفتند
لو سوئور پایبند پاریس و ھمسري بارور شد و . پوسن بھ رم رفت و جوھر شیوه كلاسیك را جذاب كرد

ز حوادث زندگي اروس، پنج صفحھ ا ١۶۴۴بندرت توانست از چنگال فقر رھایي یابد، در حدود سال 
در قصر ولینعمتش لامبر در تورینیي نقاشي كرد و در اطاق )) اطاق عشق((ربالنوع عشق، را بر سقف 

در سال . را كشید)) فائتون میخواھد ارابھ خورشید را ھدایت كند((دیگري از آن قصر پرده موضوع 
ومعھاي متعلق بھ فرقھ كارتوزیان لو سوئور بھ دام دوئلي لغزید، حریفش را كشت، خود را در ص ١۶۴۵

در آنجا بیست و دو پرده از وقایع زندگي قدیس برونو، باني فرقھ كارتوزیان، را نقاشي كرد، . پنھان ساخت
آن مجموعھ بھ توسط رھبانان  ١٧٧۶در سال . در این آثار بود كھ ھنرمند بھ اوج توانایي خود رسید

امروزه اطاق مخصوصي در موزه لوور بھ آن اختصاص  و; لیور خریداري شد ٠٠٠،١٣٢كارتوزي مبلغ 
، ھمھ انظار را بھ سوي خود جلب كرد، و لو )١۶۴٧(چون لوبرن از ایتالیا بازگشت . داده شده است

  . در سي و ھشت سالگي درگذشت ١٨۵۵وي در سال . سوئور بار دیگر بھ تھیدستي افتاد

  نر نشست، زیرا ھم لیاقت اداره شارل لوبرن در پاریس و ورساي بر تخت فرمانروایي ھ

وي فرزند مجسمھ سازي بود كھ تعداد . كردن و سازمان دادن داشت و ھم استعداد ادراك و آفرینش ھنري
زیادي دوست نقاش داشت و در محیطي پرورش یافت كھ آموختن نقاشي در آن بھ ھمان اندازه عادي و 

برن در پانزدھسالگي، با دیدگاني كھ پیوستھ در  لو. آسان بود كھ فراگرفتن مشق خط براي عموم كودكان
صدراعظم . جستجوي فرصتي مساعد بودند، تمثالي و ھمي از زندگي موفقیتآمیز ریشلیو بر پرده آورد

وقتي لو برن با . گلوگیر طعمھ شد و بھ او سفارش داد چند صحنھ اساطیري براي كاخ كاردینال بسازد
یر اساطیري و تزیینات نقاشیھاي رافائل، جولیو رومانو، و پیترو پوسن بھ رم رفت، خویشتن را در تصاو

و چون دوباره بھ پاریس بازگشت، شیوه تزیین دل انگیزش بھ مرحلھ كمال رسیده . دا كورتونا غرق ساخت
. در این مورد نیز فوكھ، با استخدام لو برن براي تزیین قصر وو، سرمشق لویي قرار گرفت. بود

ظرافت شھوتانگیز ھیكلھاي زنانھ، و ریزھكاریھاي پرمایھ گچبریھاي سقفھا و درخشندگي فرسكوھا، 
لو برن مشغول ترسیم  ١۶۶٠در سال . دیوارھاي آن قصر مورد پسند خاطر مازارن، كولبر، و پادشاه افتاد

لویي با این دلخوشي كھ علایم چھره . فرسكوھایي از زندگي اسكندر براي كاخ شاھي در فونتنبلو بود
را زیر كلاھخود اسكندر باز میشناخت، ھمھ روزه بھ تماشاي كار ھنرمند میرفت، كھ آثاري چون  خویش

لویي . را بھ وجود میآورد - ھر دو در موزه لوور  - نبرد آربلا و خانواده داریوش در حضور اسكندر 
نقاشباشي ((مقام  او را بھ; تصویر ملوكانھ خود را، كھ با الماس مرصعكاري شده بود، بھ لو برنا عطا كرد

  . لیور در حقش مقرر داشت ٠٠٠/١٢و مستمري سالیانھاي بھ مبلغ ; برگزید)) دربار

لو برن طرح . حریقي تالار مركزي لوور را بھ ویراني كشید ١۶۶١در سال . لو برن در كار سست نشد
و از ھمین ; ھاي آپولون آراست ھایي از افسانھ ھاي آن را با صحنھ تعمیر بنا را تھیھ كرد و سقف و حاشیھ

ب بھ تحصیل معماري، در این ھنگام نقاش جاھطل. نامیدھاند)) گالري آپولون((روست كھ آن تالار را 
مجسمھسازي، فلزكاري، درودگري، طراحي فرشینھ، و دیگر فنوني كھ در آن زمان بھ خدمت تزیین 

ھمھ این انواع ھنري بھ یمن مھارتھاي گوناگون لو برن با یكدیگر . قصرھاي بزرگان درآمده بودند پرداخت
ھنرمندان فرانسھ را در مسیري واحد چنانكھ گویي تقدیر او را برانگیختھ بود تا عموم ; جوش خوردند

  . بھ كار وادارد)) سبك دوره لویي چھاردھم((براي بھوجود آوردن 
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لویي چھاردھم پیش از آنكھ لو برن را بھ ریاست آكادمي ھنرھاي زیبا منصوب كند، بھ وي اختیار كامل و 
) ١۶٨١ - ١۶۶۴(در آنجا وي مدت ھفده سال . اعتبار سرگشاده داده بود تا ورساي را چنان كھ باید بیاراید

پلكان ((ود وي طرح خ. پیوستھ زحمت كشید تا زمینھ كارھاي ھنري را براساسي واحد مستقر كند
بیست و ھفت فرسكو در )) تالار بزرگ((و در )) تالارھاي جنگ و صلح((را ریخت و در )) سفیران

در میان . بھوجود آورد) ١۶٧٩(تا پیمان نیمگن ) ١۶۵٩(توصیف پیروزیھاي پادشاه از زمان صلح پیرنھ 
  خیل بیشمار خدایان و الاھگان، ابرھا، و 

   

  

آرشیو (موزه لوور، پاریس . خانواده داریوش در پاي اسكندر كبیر: گوبلنفرشینھ : شارل لوبرن
در حالي كھ آذرخش : ھا، لویي چھاردھم در جنگ و صلح نشان داده میشود ھا، و اسبھا و ارابھ رودخانھ

و نیز داد ; خشم بھ ھر سو میپراكند، با اسب بر رودخانھ راین میزند، یا شھر گان را در محاصره میگیرد
سترد، بھ امور مالي سروسامان میبخشد، بینوایان قحطي زده را غذا میدھد، بیمارستانھا میسازد، و از میگ

ھا را منفردا نمیتوان شاھكاري شمرد، زیرا اساس كلاسیك آنھا  ھر یك از این پرده. ھنر حمایت میكند
فرانسھ در آن عصر بھ لیكن مجموعا درخشانترین آثار نقاشان ; سرشار از تزیینات بھ شیوه باروك است

زیادھروي در تجلیل پادشاه، كھ او را بھ صورت اعجوبھاي از غرور در نظرمان جلوھگر . شمار میروند
لیكن باید بھ خاطر داشتھ باشیم كھ این گونھ مداحي و تجلیل رسم ; میكند، بیننده را آزرده خاطر میسازد

ایي از لو برن را در كنار آثاري از ورونزه و ھ عجب نیست اگر بدانیم ھنگامي كھ لویي پرده. روز بود
كارھاي شما مقامشان را در برابر آثار استادان بزرگ بھ : ((پوسن تماشا میكرد، بھ نقاش خاص خود گفت

اما . خوبي حفظ میكنند، تنھا چیزي كھ كم دارند مرگ آفریننده آنھاست تا ارزششان را بیشتر معلوم كند
در میان ھمھ اشخاص حسودي كھ لو برن را در .)) متیاز را بھ دست نیاورندامیدواریم بھ این زودي آن ا
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ھمچنانكھ مولیر را، كھ از حملات بدخواھان ; میان گرفتھ بودند، پادشاه حمایت خود را از او دریغ نداشت
درباره برخي رفتارھاي خاص لویي . بھ ستوه آمده بود، ھمواره در سایھ عنایت شاھي نگاه داشت

روایت شده است روزي كھ وي با وزیرانش بھ شور نشستھ بود، چون بدو خبر دادند كھ لو برن  چھاردھم،
براي تقدیم آخرین اثر خود بھ نام برپا كردن صلیب بھ خدمت شتافتھ است،با طلب پوزش شورا را ترك 

كرد كھ بھ و سپس از ھیئت مشاورانش نیز دعوت ; كرد تا بھ تماشاي آن نقاشي برود و اظھار خرسندي كند
بدین ترتیب، در دوره سلطنت لویي چھاردھم، حكومت و ھنر دوش بھ دوش ھم پیش . وي ملحق شوند

  . و ھنرمندان در برخورداري از عنایات و پاداشھاي شاھانھ با سران لشكر برابر بودند; میرفتند

ني تركیبي تزییني، بود ھنرنمایي لو برن گرچھ از شیوه تزیین ایتالیایي منشعب میشد، خود چیزي تازه، یع
ھنگامي . دوازده گونھ ھنر مختلف باھم جمع میآمدند تا معجون ھنري واحدي بھ وجود آورند -كھ در آن ده 

ھا بھ كار اندازد، آثارش بھ سطح عادي و متوسط تنزل  كھ وي خواست قلم خود را در ساختن تك چھره
ھایش مسند خود را بھ كشیشھا دادند،  ، و معشوقھزماني كھ پیروزیھاي پادشاه بھ شكست جاي سپرد. یافتند

وضع روحي آن پادشاه دگرگون شد و در نتیجھ آرایشگریھاي بھجتانگیز لو برن اثر و ارزش خود را از 
چون لوووا در شغل مباشرت كل ساختمانھا جانشین كولبر شد، لو برن از كرسي استادي . دست دادند

با مرگ او مظھري از فر و شكوه  ١۶٩٠در سال . مي باقي ماندھنرھا بركنار شد، اما در ریاست آكاد
  . زوال یافت و از میان رفت

پیرمینیار بخصوص نفرت شدیدي از سلطھ وي . بسیاري از نقاشان خلاصي از زیر یوغ او را جشن گرفتند
  او، كھ نھ سال از لو برن مسنتر بود، چندي زودتر از وي با جعبھ . در دل داشت

شده بود كھ تصمیم داشت )) شھر ابدي((ایران راه رم پیوستھ بود و مانند پوسن چنان شیفتھ رنگ خود بھ ز
). ١۶۵٧ ١۶٣۵(و در حقیقت مدت بیست و دو سال در رم باقي ماند ; باقي عمر را در ھمانجا بھ سر برد

كھ سرانجام  ھایي كھ مینیار از سفارش دھندگان خود میساخت بھ اندازھاي مورد پسندشان واقع شدند چھره
پاپ اینوكنتیوس دھم كھ محتملا از قیافھاي كھ ولاسكوئز بھ وي بخشیده بود سخت نفرت داشت داوطلبانھ 

مینیار، كھ بھ سي  ١۶۴۶در سال . مینیار نیز با شفقت بیشتري صورت وي را بر پرده آورد. مدل وي شد
ي تازه میخواست شروع بھ انجام وظیفھ ول; و چھار سالگي رسیده بود، با زیبا رخي ایتالیایي ازدواج كرد

وي بھ اكراه قدم در آن . مشروع پدري كند كھ احضاریھاي از كشور فرانسھ او را بھ خدمت پادشاه خواند
امتناع )) آكادمي((سفر گذاشت مینیار در پاریس از قبول دستورات لو برن سرپیچید و از پیوستن بھ 

نتر از او حمایلھا و طلاھا را براي خود خرمن میكند، از خشم و در ضمن ھر گاه میدید نقاشي جوا; ورزید
مولیر توصیھ او را بھ كولبر، كرد، لیكن ظاھرا حق با وزیر بود كھ لوبرن را بر او . برافروختھ میشد

قرن ((ترجیح داد، زیرا مینیار نمیتوانست بھ اوج آن قدرت قلمي كھ لازمھ توصیف شكوه و عظمت 
اما از طرفي لویي، كھ در آن زمان بیست سال داشت، میخواست تصویر دلپذیري  .بود دست یابد)) بزرگ

مینیار بھ خدمت پرداخت و خرسندي . از خود داشتھ باشد تا بتواند با آن عروسي را از اسپانیا بھ دام اندازد
 از آن پس مینیار كامیابترین نقاش چھرھساز عصر شد و. خاطر لویي و ماریا ترسا را فراھم ساخت

معاصران خود را یكي پس از دیگري بر روي پرده آورد مازارن، كولبر، دو رتس، دكارت، لافونتن، 
مولیر، راسین، بوسوئھ، تورن، نینون دو لانكلو، لویز دولا والیر، مادام دومونتسپان، مادام دومنتنون، مادام 

بھ جاي آورد، زیباترین دست و  اتریش را/و نیز حق زیبایي دستھاي آن د; دو لافایت، و مادام دو سوینیھ
ملكھ با سفارش تزیین طاق قوسي گنبد بزرگ در كلیساي وال دو گراس بھ او . پنجھ دوران شناختھ شده بود

مینیار . و مولیر در وصف آن چكامھاي سرود; نقاشي روي آن طاق شاھكار مینیار شناختھ شد. پاداش داد
ین آنھا تصویر شاه سوار بر اسب است كھ در ورساي جاي چندین بار چھره پادشاه را ساخت، كھ مشھورتر

لیكن در ھمان كاخ چھره دلانگیز دوشس دو من در كودكي جلب نظر میكند كھ از بھترین تراوشھاي ; دارد
در مقام  ١۶٩٠وي بھ سال . پس از مرگ كولبر مینیار بالاخره بر لو برن فایق آمد. قلم وي بھ شمار میآید
پنج سال بعد، در حالي . رقیب خود شد و با فرمان شاھي بھ عضویت آكادمي رسید نقاش درباري جانشین

  . كھ ھنوز بھ كار و پیكار ادامھ میداد، در ھشتاد و پنج سالگي وفات یافت

pymansetareh@yahoo.com



; ده دوازده نقاش دیگر در خدمت پادشاھي كھ ھمھ چیز را بھ خود اختصاص داده بود تلاش بسیار كردند
ردون، نوئل كواپل و پسرش آنتوان، ژان فرانسوا دو تروا، ژان ژوونھ، ژان شارل دوفرنوا، سباستین بو

باتیست سانتر، و آلكساندر فرانسوا دپورت كھ طبعا مایلند نامشان در این فھرست بیاید و در بزم شاھانھ 
  دو نقاش دیگر در پایان پادشاھي لویي بھ مقامي . شركت یابند

   

  

  پاریسموزه لوور، . پیر مینیار: دژاردن
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  . دوشس دو من در كودكي: پیر مینیار

نیكولا دولارژیلیر جاي مینیار را گرفت و نھ فقط در فرانسھ، بلكھ حتي . شامخ رسیدند و نامي بزرگ یافتند
لارژیلیر با ساختن چھره درخشاني . نقاش مورد علاقھ طبقھ اشراف شد) ١۶٧۴١۶٧٨(چندي در انگلستان 

رنگھاي گلسرخي و تماس سبك قلم مویش با . وزه لوور است، قلب او را ربوداز لو برن، كھ اكنون در م
پرده در حقیقت نماینده تحول یافتن انحطاط تیره پایان عصر لویي چھاردھم بھ سوي نقاشي نشاط بخش 

  . و آثار دلانگیز واتوست)) نیابت سلطنت((دوره 

وي نیز با چھره سازي، اما نھ از . ھ شده بوداما نقاش دوم، یعني یا سنت ریگو، از تاروپود خشنتري ساخت
گرچھ ). تصویر بوسوئھ در موزه لوور نمونھ عالي آن است(راه مداھنھ، نان خود را در روغن انداخت 

ھیكل آمرانھاي كھ وي از لویي چھاردھم بر پرده نمایان ساختھ است و اكنون در انتھاي تالار بزرگ لوور 
في مدحآمیز مینماید، لیكن چون از نزدیكتر بر آن بنگریم، چھره سخت از دور چون وص -بھ چشم میخورد 

آن پرده در ). ١٧٠١(و باد كرده پادشاه را كھ در دوره قدرت و بر ورطھ تقدیر ایستاده است آشكارا میبینیم 
. ھمچنانكھ امروزه پادشاه را بھ بھترین وجھي عرضھ میدارد; زمان خود بھ بھترین وجھي ارزش یافت

و شاید مبلغي بھ ھمان اندازه ھنگفت نیز در  - ) دلار ٠٠٠,١٠٠(فرانك بھ ریگو صلھ داد  ٠٠٠,۴٠لویي 
  . راه تھیھ جامھاي ھیبتانگیز صرف كرد كھ در این تصویر پیكر فرسودھاش را آراستھ است

V- مجسمھ سازي  
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اما لو برن آرزومند . در آن عصر مجسمھسازان كمتر از نقاشان مورد توجھ بودند و كمتر پاداش مییافتند
و در این راه پولھاي گزاف و ; بود كھ ھمھ ھنرھا در مسیر تندیسھاي مرمرین روزگار دیرین شكل بیایند

ھایي كھ پس از اضمحلال دنیاي كلاسیك بر جاي مانده بودند صرف  ذوقھاي سرشار براي تقلید از مجسمھ
وي، كھ آرزوي باغھاي رومي . راضي نمیشد ھاي بدلي آن نفایس البتھ لویي تنھا بھ ساختن نسخھ. شدند

سالوستیوس و ھادریانوس را در دل داشت، گروھي از مجسمھسازان لایق را براي آراستن باغ ورساي با 
گلدانھاي حجیم، مانند گلدان جنگ كار كویزووكس، درون حوض . ھاي گوناگون بھ خدمت گماشت مجسمھ

برادران گاسپار و بالتازار دو مارسي حوض باكوس را . ندنپتون و بر بالاي مھتابي بزرگ باغ ساختھ شد
، مظھر نمادین ))ربالنوع خورشید((ژان باتیست تو بیپیكره با شكوه ارابھ آپولون را با . از سنگ تراشیدند

و فرانسوا ژیراردون از دل سنگ چنان پریان در حال آبتني ; پادشاه، در میان دریاچھ ورساي برافراشت
  . ممكن بود خود پراكسیتلس ھم از امضا كردن پاي آنھا ابا نداشتھ باشدبیرون كشید كھ 

ژیراردون از فاصلھ یك قرن بھ گذشتھ نگریست تا دریابد كھ پریماتیتچو و گوژون چگونھ ھیكل زن را بھ 
لطف و رواني ھنر یوناني بار دیگر، و شاید ھم بھ حد افراط، در قلم او . صورتي آرماني درآورده بودند

  ر گشت چنانكھ با ھمھ كاوشھایي كھ شده است، ھنوز ھیكلھاي ظاھ

   

  

كاخ زنانھاي بھ زیبایي آنچھ در اثر وي بھ نام ھتك ناموس پرسفونھ . پریان در حال آبتني: ژیراردون
براي واندوم . لیكن وي در مجسم ساختن حالات قوي و مردانھ نیز چیره دست بود. مشاھده میشود نیافتھایم

یساي سوربون آرامگاه پیكره تمام قد لویي چھاردھم را ساخت كھ اكنون در لوور جاي دارد، و در كل
لو برن از اینكھ دید ژیراردون با رغبت تام از ذوق و ھدفھاي . شایستھاي براي ریشلیو از سنگ ساخت

  . ھنري آكادمي پیروي میكند، خوشدل شد و با او گرم گرفت

ژیراردون، بھ سمت مجسمھ ساز خاص شاھي، جانشین لو برن شد و پس از درگذشت مینیار، بھ ریاست 
وي كھ ده سال پیش از لویي بھ دنیا آمده بود، تا چند ماه پس از مرگ او بھ زندگي ادامھ داد . رسید آكادمي

  . در ھشتاد و ھفت سالگي وفات یافت ١٧١۵و بھ سال 

خوي آنتوان كویزووكس چون نامش نامائوس نبود، و رفتارش بھ اندازه تابلو دوشس دو بورگوني، كھ از 
وي در لیون بھ دنیا آمد و ھنگامي كھ مشغول حك كردن نامي . خود بھ یادگار گذاشتھ است، دلپذیر بود

. ورساي شركت جویدبراي خود در میان مجسمھسازان زمان بود، لو برن او را احضار كرد تا در تزیین 
با الھام . ھاي كلاسیك كرد ھاي بدل و اقتباسھاي ماھرانھ از روي مجسمھ آنتوان شروع بھ ساختن نسخھ

و ھمچنین بھ ; گرفتن از یك تندیس مرمرین باستاني درویلا بورگزه، پیكره پري صدف را از سنگ تراشید
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كھ ھر دو اكنون در  -نوس خمیده را ساخت تقلید از آثار باستاني دیگري در كاخ مدیچي، در فلورانس، و
كار دیگر او مجسمھ كاستور و پولوكس بود كھ از روي گروه . گنجینھ فرخنده ھنري لوور جاي دارند

  . ھاي باغھاي لودوویزي در رم اقتباس شده بود مجسمھ

اشكال براي پارك ورساي . وي بزودي توانست با قدرتي قابل ملاحظھ آثاري ابتكاري بھ وجود آورد
و در باغ كاخ مارلي نیز ; ھاي گارون و دوردوني بودند ستبري از سنگ تراشید كھ مظاھر نمادین رودخانھ

چھار مجسمھ مرمرین دیگري كھ وي در مارلي . دو تندیس نمادین دیگر براي رودھاي سن و مارن ساخت
بر پگاسوس، كھ اكنون در  ، شھرت، حوري جنگلي، و مركور سوار[الاھھ گل]برپا كرد عبارتند از فلورا 

  . ھاي تزییني اطاقھاي مھم ورساي نیز ساختھ قلم حكاكي آن ھنرمندند بیشتر پیكره. باغ تویلري جاي دارند

كویزووكس مدت ھشت سال در ورساي، و رویھمرفتھ پنجاه و پنج سال، در خدمت پادشاه بھ كار مشغول 
  . بود

آنتوان . رترینشان مجسمھ نیمتنھ او در ورساي استدوازده مجسمھ از لویي چھاردھم ساخت كھ مشھو
كویزووكس در مجسمھ سازي بھ ھمان پایھ رسید كھ مینیار، سرشناسترین چھرھساز فرانسھ، در نقاشي 

وي بھ جاي آنكھ با دشمنانش بھ جدال برخیزد، ایشان را در برابر خود نشاند و مجسمھ آنان را . رسیده بود
در حالي كھ معمولا در آثار خود ھم در نمایش دادن نخوت ; ریختھگري كرد از مرمر تراشید یا با برنز

 ١۵٠٠ھنگامي كھ براي ساختن مجسمھ كولبر مبلغ . آنان امساك میكرد و ھم در تھي كردن كیسھ پولشان
وي تمثالھایي . لیور آن را براي كار خود زیادي دانست و مسترد كرد ٧٠٠لیور بھ وي دستمزد داده شد، 

  شبیھ و واقعنما از لو برن، كاملا 

یكي در لوور و  - از كنده بزرگ دو نیمتنھ ساخت . و زمخت و دردمند بھ شیوھاي صریح و ساده ساخت
در شیوھاي كاملا متفاوت، . كھ نشانگر حقیقت جویي سازشناپذیر و نیروي مردانھاند - دیگري در شانتیي 

و دیگري نیمتنھ دلانگیز ھمان شاھزاده خانم رعنا دو مجسمھ دیگر یكي دوشس دو بورگوني بھ جاي دیانا، 
وي نقشھ چند آرامگاه باشكوه براي مازارن، كولبر، وبان، و لو برن . در ورساي از او بر جاي ماندھاند

  . طرح كرد

ھاي گاه و بیگاھشان، روح شیوه باروك بھ خاطر میآید،  در آثار كویزووكس، با جنبھ ھیجاني شدید و مبالغھ
آنھا بھ منزلھ . ھاي عالیتر وي بھ بھترین وجھي آرمان كلاسیك پادشاه و دربار عرضھ میشود مونھلیكن در ن

  . گفتار راسین در قالب مرمر و برنز ھستند

فرانسوا آنگیھ و . بھ گرد كویزووكس و ژیراردون گروھي ھفت نفري از مجسمھسازان چیره دست گرد آمد
ا، مارتن دژاردن، پیر لوگرو، و گیوم كوستو، كھ اسبھاي برادرش میشل، فیلیپ كوفیھ و پسرش فرانسو

  . مارلي او ھنوز در میدان كنكورد پاریس در حال خیز برداشتن بھ سوي آسمانند، ھمگي از این گروھند

پیر پوژه، كھ از این گروه دور و بركنار بود و با ایدئالیسم مجسمھسازي رسمي سر جدال داشت، قلم 
پوژه، كھ زاده شھر مارسي بود . شم و تیره بختي ملت فرانسھ بھ جنبش درآوردحكاكي خود را در خدمت خ

، زندگي ھنري خود را با كنده كاري روي چوب آغاز كرد، لیكن آرزوي باطنیش این بود كھ چون )١۶٢٢(
. در آن واحد نقاش، مجسمھساز، معمار، و در ھمھ این ھنرھا استاد باشد -میكلانژ  -بت مورد ستایش خود 

ي، با رویاي تحصیل در خدمت استادان ایتالیایي، پیاده از مارسي بھ راه افتاد و تا بندر جنووا، فلورانس، و
ھمھ ; زیر دست پیتر و داكورتونا با جدیت تمام بھ تزیین پالانتسو باربریني پرداخت. و رم پیش رفت

. چند جانبھ برنیني افتادریزھكاریھا و دگرگونیھاي فنون بوئوناروتي را فراگرفت و در حسرت شھرت 
وي، در بازگشت بھ بندر جنووا، مجسمھ قدیس سباستیانوس را ساخت كھ براي نخستین بار موجب بلندي 

فوكھ، كھ در این مورد نیز پیشقدم لویي چھاردھم در عالم ھنر بود، بھ پوژه سفارش داد مجسمھ . نامش شد
مان فوكھ مغضوب شد، پوژه شتابان بھ سوي اما در ھمان ز. ھركول را از سنگ براي قصر وو بسازد
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چون بار دیگر براي تراشیدن . جنوب گریخت، و چندي در تولون با تنگدستي دست بھ گریبان ماند
ستونھاي اطلس از مرمر براي برپا داشتن بالا خانھ بناي شھرداري استخدام شد، وي بدنھاي رنج كشیده 

ھاي متشنج از دردشان  داد، در عضلات بھ ھم تابیده و چھرهكارگران باراندازھا را سرمشق كار خود قرار 
نعره انقلاب را مصور ساخت، و با این اثر وضع رنجبران ستمدیدھاي كھ بار گران دنیا را بر دوش داشتند 

  . اما این نوع ھنرنمایي بھ درد ورساي نمیخورد. نمایش داد

ي آغوشي باز و آماده داشت او را بھ خدمت با این حال، كولبر، كھ براي استقبال از ھر استعداد ھنر
  . خواست، بھ شرط آنكھ بھ پیروي از ھمان اسلوب بیزبان اساطیري مجسمھ سازي كند

   

  

پوژه سھ اثر تقدیم وي داشت كھ اكنون در موزه لوور جاي . دوشس دو بورگوني: آنتوان كویزووكس
جسمھ پرسئوس و آندرومده كھ در ساختن آن نقش برجستھ دل انگیزي از اسكندر و دیوجانس، م. گرفتھاند

رنج فراوان و تكلف بسیاري بھ كار رفتھ بود، و مجسمھاي ستبر از پھلوان كروتونا كھ آن گیاھخوار 
در سال . زورمند باستاني را در حال كشمكش براي رھایي از چنگال و دندان شیري بیایمان نشان میدھد

ون خوي سركش و قلم خشمگین خود را با عقل و ھنر دربار پوژه بھ دیدار پاریس شتافت، ولي چ ١۶٨٨
بازار ماھي ((و )) خانھ نیكوكاري((در آنجا وي دو ساختمان . ناسازگار یافت، بھ مارسي بازگشت

. در فرانسھ حتي بازار ماھي فروشي را میتوان بھ صورت اثري ھنري درآورد -را طرح افكند )) فروشي
تندیس سوار بر اسب : محتملا اشارھاي بود بھ افتخارات جنگي پادشاهبزرگترین مجسمھاي كھ وي ساخت 

اسكندر، نیكورو و خوشخو با خنجري در دست، كھ با بیاعتنایي قربانیھاي میدان نبرد را بھ زیر سم اسبش 
پوژه از پیروي شیوه فورمالیسم، و ھمچنین از رعایت انضباطي كھ مورد پسند لو برن و . لگدكوب میكند
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جاھطلبي وي در رقابت با برنیني، و حتي با میكلانژ، او را بھ لغزشگاه مبالغھ در . ود، سرباز زدورساي ب
  . و نمونھ بارز آن مجسمھ كراھتانگیز سرمدوز در لوور است; نمایش عضلات و بیان ھیجانات كشاند

  . لیكن رویھمرفتھ پوژه را باید تواناترین مجسمھ ساز عصر و كشورش دانست

شاھي بزرگ رو بھ زوال نھاد و شكستھاي پیاپي فرانسھ را بھ سوي انحطاط كشاند، غرور چون آن پاد
چنانكھ این بار مجسمھ ; شاھي بھ دینداري گرایید و ھنر از برازندگي خاص ورساي رو بھ فروتني نھاد

تاد و ھفت پادشاه، كھ اكنون ھف - لویي چھاردھم در حال زانو زدن در نوتردام، اثر كویزووكس، را میبینیم 
ھاي شاھانھ خودنمایي میكند، خاضعانھ تاج خود را بر خاك پاي مریم  سال دارد، با آنكھ ھنوز درون جامھ

در آن روزھاي آخرین، گرچھ اعتبارات ساختماني ورساي و مارلي سخت محدود شده . عذرا میگذارد
. ، و بھ صورتي زیبنده درآمدبودند، جایگاه ھمسرایان كلیساي نوتردام از نو طرحریزي شد، تعمیر یافت

عناصر طبیعي . ستایش بتپرستانھ نسبت بھ ھنر باستاني، بر اثر ھمان افراطكاریش، بھ سردي گرایید
كشش ھنر بھ سوي شرك و بیدیني، با الغاي فرمان . شروع بھ دست اندازي بر قلمرو شیوه كلاسیك كردند

. بر روح پادشاه، متوقف ماند) كشیش یسوعي(لوتلیھ نانت، و نیز بھ دنبال تسلط یافتن مادام دومنتنون و 
حالا دیگر لویي ; ھا و عناصر تزییني در خدمت دین بھ كار میرفتند نھ در تجلیل پادشاه اكنون دیگر مایھ

  . خداوند را بھ رسمیت میشناخت

ز دولت آیا تبعیت ھنر ا. تاریخ ھنر در عصر فرمانرواي بزرگ ما را با پرسشھاي دشواري روبرو میكند
زبان آور بود یا نیكو ثمر آیا نفوذ كولبر، لو برن، و پادشاه سبب نشد كھ سیر تحول از فرانسھ از مجراي 

بومي و طبیعیش بھ سوي تقلیدي زبوني آور از راه و رسم دیرین یونان ناتوان و منحرف شود و آثار ھنري 
ست بھ ثبوت برساند كھ ھنر در سایھ توان)) سبك دوره لویي چھاردھم((را با ریزه كاري سبك چھل سال 

كھ با تمركز ھمھ ثروت خود بھ پرورش آن بپردازد و ھمھ ذوقھا را چون واحدي  - حمایت حكومتي مطلق 
بھتر میشكفد و بارور میشود یا در پناه اشرافیتي كھ آن را محفوظ نگاه  -ھماھنگ بھ خدمت آن بگمارد 

با كمال حزم و احتیاط در ملاكھاي سنجش ذوق و ارزش  میدارد و تحویل اخلافش میدھد، لیكن ھمچنین
ھنري و اصول نظم و انضباط آن تغییراتي پدید میآورد یا در زیر لواي حكومتي ملي كھ پیش پاي ھنرمند 
راھي براي پیشرفت باز میكند و لیاقت فردي را از بند سنت پرستي رھا میسازد و ھنر را بھ خدمت خلق 

كند كھ محصولات خود را با سلیقھ عامھ مردم منطبق سازد و در معرض داوري میكشد و آن را وادار می
ھاي كلیسا و اشراف و پادشاھان خود  ایشان قرار دھد آیا اگر ایتالیا و فرانسھ بھ یاري كوششھا و سلیقھ

آرایش ھنري نیافتھ بودند، امروزه چون دو مھد فرخنده ھنر و زیبایي شھرت جھاني میداشتند آیا بدون 
تمركز ثروت پیدایش ھنري برتر امكانپذیر میشد براي آنكھ بتوان بھ این پرسشھا پاسخي وافي داد، باید 

و تازه چنین پاسخي طبعا، با تشخیصھا و تردیدھاي ; عقلاي جھان با ھمدیگر انجمن كنند و راي بزنند
ھ قدرت مركزي با حمایت میتوان گفت ك. بسیار، گاھي صراحت پیدا میكند و گاھي حالت ابھام خواھد یافت

ھنر زمان لویي . از ھنر و رھبري آن موجب شد كھ بخشي از سادگي و ابتكار قدرت آن از میان برود
از جھت شكوه و نظم عظمتي خسرواني داشت، و از لحاظ آراستگي ; چھاردھم ھنري با قاعده و مكتبي بود

گوتیك گرمي و عمق میبخشید، فاقد بود، ھماھنگي لیكن ابداع و آفرینندگي را، كھ بھ ھنر ; ھنري بیمانند بود
تا ; ھنرھا در زیر لواي لویي شگفتانگیز بود، اما در بیشتر موارد تنھا یك آھنگ را بھ طنین درمیآورد

جایي كھ، در آخر، آن مجموعھ ھنري بھ صورت بیاني از یك شخص و یك دربار درآمد، نھ از یك عصر 
است، اما اگر ھنر و ثروت بھ بھاي گسترش تنگدستي و خرافات زبوني ثروت لازمھ ھنر فاخر . یا یك ملت

زیرا زیبایي نمیتواند دیر زماني از ; آور رشد یابند، چنین ثروتي نكبت آور است و چنان ھنري ناخوشایند
وجود طبقھ اشرافي میتوانست، چون امانتدار و مشوقي نیكوكار، آداب پسندیده و ملاكھاي . نیكي جدا افتد

ھاي برگزیده را برقرار نگاه دارد، بھ شرط آنكھ وسایل لازم فراھم میبود تا آن را براي  و سلیقھ سنجش
پذیرفتن استعدادھا و ابتكارات نوظھور نیز آماده دارد و در عین حال مانع آن شود كھ اشرافیت صرفا در 

نیز میتوانند ثروت را متراكم حكومتھاي ملي . زمینھ امتیاز طبقاتي و تفاخر بھ تجمل پرستي منشا اثر باشد
سازند و براي تجلیل و تھذیب آن از دانش و ادبیات و نیكوكاري و ھنرھاي زیبا یاري بگیرند، لیكن با 

كندي ; مغایرت آزادي نارس با ھر گونھ قرار و انضباط: مشكلاتي نیز رو بھ رو خواھند شد كھ عبارتند از
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ل طبیعي استعداد مھار نشده بھ اینكھ نیروي خود را در و ھمچنین تمای; ھاي جوان رشد ذوق در جامعھ
آزمایشھاي و ھمي و در ھر حال، این حقیقت انكار ناكردني بود كھ طبقات اشرافي اروپا ھنر فرانسھ را با 

  . جان و دل میپسندیدند

، از كاخسازي، مجسمھ سازي بھ شیوه كلاسیك، سبك ادبي كلاسیك، و تزیین اثاثھ و جامھ بھ شیوه باروك
دربارھاي . فرانسھ، در میان عموم طبقات حاكمھ اروپاي باختري و حتي در ایتالیا و اسپانیا انتشار یافت

لندن، بروكسل، كولوني، ماینتس، درسدن، برلین، كاسل، ھایدلبرگ، تورن، و مادرید چشم بر ورساي 
رانسوي بھ نقاط دورافتادھاي معماران ف. دوختھ و آن را سرمشق آداب زندگي و ھنر خود قرار داده بودند

لو نوتر در وینزر و كاسل . در خاور اروپا، چون موراوي، دعوت میشدند تا كاخھاي شاھي بنا كنند
ھا و ابتكارات تازه رو بھ  كریستوفر رن، و دیگر معماران بیگانھ، در پي اندیشھ; باغھایي طراحي كرد

پراكنده شدند، تا آنكھ تقریبا ھر شاھزاده و مجسمھسازان فرانسوي در سراسر اروپا . پاریس نھادند
تمثالھاي اساطیري لو . فرمانروایي مجسمھ سوار بر اسب خود را، بھ تقلید از پادشاه فرانسھ، صاحب شد

فرمانروایان بیگانھ . برن در سوئد، دانمارك، اسپانیا، و در كاخ ھمتن كورت انگلستان رواج یافتند
یكي . یگو یا، اگر بھ او دسترس نباشد، یكي از شاگردانش قرار گیرنددرخواست میكردند كھ مدل نقاشي ر

ھایي بھ یادبود پیروزیھایش داد، از دوران  ھاي بووه سفارش ساختن فرشینھ از پادشاھان سوئد بھ كارخانھ

  فصل چھارمگسترش فرھنگ و ھنر روم باستاني در سراسر اروپاي باختري تا آن زمان، 

  

  مولیر

١۶١ ٢٢۶٧٣  

I - تئاتر در فرانسھ  

از طنز تاریخ ھمین قدر بس كھ . اینك نوبت تئاتر و شعر فرانسھ بود كھ اروپا را بھ زیر سلطھ خود گیرند
و تئاتر، كھ مدتي دراز مطرود كلیسا ; در آن عصر ادبیات فرانسھ میبایست بر صحنھ نمایش پایگاه گیرد

كمدي ایتالیایي میبایست بھ توسط ; واج یابدمانده بود، میبایست بھ یاري كاردینال ریشلیو رونق و ر
و لویي چھاردھم میبایست ذوق تئاتر دوستي خود را از این دو ; كاردینال مازارن وارد خاك فرانسھ شود

  . روحاني بزرگ، كھ كمر بھ خدمت و حراست دولتش بستھ بودند، اكتساب كند

لیا قالبي ادبي بھ خود گرفتھ بود، و لئو دھم بھ تئاتر نو در دوران پاپھاي با دانش و فرھنگ رنسانس در ایتا
لیكن نھضت اصلاح . ھا براي جوانان ساده دل متناسبند یا نھ تماشاي تئاتر میرفت بیغم آنكھ آیا نمایشنامھ

با اینھمھ، تئاتر ایتالیا در سایھ غمض عین . دیني و شوراي ترانت بر این رواداري دیني خط ابطال كشیدند
تا از شر و زیانھاي بزرگتري جلوگیري  - بھ گفتھ بندیكتوس چھاردھم  -و نما یافت  سران روحاني نشو

اما در فرانسھ طبقھ روحانیان، . در اسپانیا نیز، با قبول خدمت كلیسا، توانست بھ حیات خود ادامھ دھد; شود
اخلاق اجتماعي  كھ از آزادي جنسي نمایشھاي كمدي بھ انزجار آمده بودند، تئاتر را بھ عنوان دشمن بزرگ

سلسلھ دنبالھداري از اسقفان و پیشوایان روحاني بھ دنبال یكدیگر فتوا دادند كھ . ممنوع و مطرود ساختند
روحانیان پاریس، بھ . ھا را بھ صرف ماھیت شغلشان باید افرادي تكفیر شده دانست بازیگران تماشاخانھ

سم تدفین دیني براي بازیگران امتناع ورزیدند، علمداري آمرانھ بوسوئھ، از اجراي آیینھاي مقدس یا مرا
اینان كھ نمیتوانستند موافقت كشیشان را در . مگر آنكھ ایشان توبھ میكردند و از پیشھ خود دست برمیداشتند

قوانین مدني فرانسھ نیز . اجراي آیین ازدواج شرعي كسب البتھ این گونھ ازدواجھا سخت ناپایدار بودند
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ھا را مردمي بدنام و رسواي جامعھ میدانست و از شركت در ھر شغل آبرومندي  بازیگران تماشاخانھ
  . قضات و روساي محاكم قانوني حق نداشتند در تئاتر حضور یابند. محروم میكرد

یكي از خصوصیات بارز آن عصر ھمین است كھ تئاتر توانست در چنان زمینھ نامساعدي نشو و نما یابد 
اشتیاق عامھ مردم بھ تماشاي نموداري از زندگي كھ بتواند انتقام حقایق . شكندو مقاومت موجود را در ھم ب

و محرومیتھاي حاصل از ; تلخ را بگیرد موجب بھوجود آمدن رشتھاي پایانناپذیر از كمدیھا و فارسھا شد
ب ھاي عشق مشروع و نامشروع فراھم آورد كھ با طی رسم تكگاني مشتاقان بسیار براي تماشاي نمایشنامھ

: ریشلیو ظاھرا با نظر لئو دھم موافق بود كھ میگفت. خاطر پول خود را در تماشاخانھ خرج میكردند
ھاي خوب را بپرورانند، نھ آنكھ ھمھ  بھترین راه نگاه داشتن تئاتر در حدودي شایستھ آن است كھ نمایشنامھ

و، در عین حال، بازیگران لایق بدین ترتیب بود كھ وي توانست سلیقھ عمومي را رھبري كند . را بخشكانند
از آن ھنگام كھ كاردینال ریشلیو اجراي : ((بھ این گزارش ولتر توجھ كنید. را بھ نوایي برساند

كھ اینك پاریس را رقیب آتن باستاني ساختھ است  -ھایي را بھ طور مرتب در دربار معمول كرد  نمایشنامھ
آكادمي كھ عدھاي از روحانیون را در میان اعضاي خود در تالار نمایش نھ تنھا یك ردیف صندلي براي  - 

، ظاھرا بنابھ ١۶۴١در سال .)) داشت، تعیین گشت، بلكھ ردیفي ھم بھ اسقفان اختصاص داده شد
درخواست كاردینال ریشلیو، لویي سیزدھم گروھي از بازیگران را بھ زیر حمایت خود درآورد كھ از آن 

وي مستمري سالیانھاي بھ . شھرت یافتند)) كمدي بازھاي شاھي((یا  ))دستھ بازیگران شاھي((پس بھ نام 
بھ موجب فرماني تئاتر را بھ طور رسمي در شمار انواع ; لیور براي ایشان مقرر داشت ١٢٠٠مبلغ 

و نیز نیت شاھانھ را اعلام داشت كھ از آن پس دیگر نباید پیشھ ; سرگرمیھاي مشروع معرفي كرد
این دستھ بازیگران بعدا . آنان شود و بھ موقعیت اجتماعیشان لطمھ وارد كند بازیگران موجب سرشكستگي

ھتل دو بورگوني را محل نمایشھاي خود قرار دادند، زیر سرپرستي افتخاري لویي چھاردھم درآمدند، و 
  . طي سالھا پادشاھي او در اجراي تراژدي مھارت تام یافتند

یكي از آنھا تیبریو . مازارن براي رفع نقایص و ترویج كمدي فرانسھ بازیگران ایتالیایي را دعوت كرد
، علاقھ پاریسیھا و )سكاراموش(فیورلي بود كھ، با ھنرنمایي در نقش دلقكي لافزن بھ نام سكاراموتچا 

تن شراره اشتیاق ژان مسلما این بازیگر و دستیارانش در افروخ. درباریان را بھ سوي خویش جلب كرد
. باتیست پوكلن چھارم بھ ھنر تئاتر، و نیز در آموختن فنون تئاتر كمدي بھ وي، سھمي بزرگ داشتھاند

، ژان پوكلن، كھ بر صحنھ و در سراسر جھان )١۶٣٩(بھ ایتالیا مراجعت كرد )) سكاراموش((ھنگامي كھ 
و بنابر داوري مشتاقانھ بوالو، خیلي زود بھ بھ نام مولیر شناختھ شده است، سردستھ بازیگران شاھي شد 

  مقام بزرگترین نویسنده آن عصر پادشاھي ارتقا 

II - دوره كارآموزي  

كوچھ سنت اونوره پاریس كتیبھاي بھ حروف طلایي با مضمون زیر  ٩۶بر ساختماني واقع در شماره 
  :نصب شده است

  . در آن بھ دنیا آمد ١۶٢٢نزدھم ژانویھ سال این ساختمان در محل خانھاي بنا شد كھ مولیر بھ تاریخ پا

لیور برایش  ٢٢٠٠ھمسرش ماري كرسھ مبلغ . و آن خانھ ژان باتیست پوكلن سوم پردھساز و زینتگر بود
ژان باتیست پوكلن چھارم، . جھیزیھ آورد، شش فرزند زایید، و پس از ده سال زندگي زناشویي وفات یافت

ھاي خود نیز ھرگز نامي از  طور مبھم در خاطر داشت و در نمایشنامھ كھ نخستین كودكش بود، مادر را بھ
  . او بھ میان نیاورد

چشم از جھان بست، پدر  ١۶٣٧، اما چون این نامادري نیز در سال )١۶٣٣(پدرش دوباره ازدواج كرد 
 وظیفھ پرورش نبوغ فرزند را خود بھ دست گرفت، وسایل تحصیلش را فراھم ساخت، و ھم خود را بھ
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ژان پوكلن سوم پردھدار خوابگاه پادشاه شد و با حقوق  ١۶٣١در سال . تامین آتیھ وي موقوف كرد
لیور، كھ البتھ مبلغ قابلي نبود، در سلك پیشخدمتان خاصھ شاھي درآمد، لیكن در  ٣٠٠سالیانھاي بھ مبلغ 

خریداري كرده بود، بھ پدر شغل مزبور را از برادر خود . ھر سال فقط سھ ماه نوبت خدمت بھ وي میرسید
لویي سیزدھم ژان پوكلن چھارم را در مقام وارث  ١۶٣٧در سال . این نیت كھ آن را بھ فرزند انتقال دھد

اگر آرزوھاي پدر صورت تحقق یافتھ بودند، مولیر میبایست در تاریخ . بر حق آن شغل بھ رسمیت شناخت
ي كھ رختخواب پادشاه را درست میكرده است بھ عنوان كس - ھرگاه اصولا نامي از او بھ میان میآمد 

اما از طرفي ھم در خانواده پدر بزرگي وجود داشت كھ دلبستھ تئاتر بود و گھگاه پسرك را با . شناختھ شود
  . ھاي معروف میبرد خود بھ تماشاي نمایشنامھ

كلرمون، كھ مھد براي آنكھ ژان پوكلن چھارم شایستھ شغل تختخوابداري پادشاه شود، او را بھ كولژ دو 
وي زبان لاتیني را بھ مقدار قابل ملاحظھاي آموخت، از خواندن آثار . پرورش بدعتگذاران بود، فرستادند

ترنتیوس بھره بسیار برد، و بیشك نسبت بھ نمایشھایي كھ بھ توسط یسوعیان بھ منظور آموزش زبان لاتین 
بنابر گفتھ . و شاید ھم در آنھا شركت جست و ادبیات و سخنراني ترتیب داده میشد، علاقھ مخصوص یافت

ولتر، ژان ھمچنین از تعلیمات گاسندي فیلسوف، كھ بھ سمت معلم خصوصي ھمشاگردي توانگرزاده وي 
آنچھ مسلم است ژان درباره فلسفھ اپیكور مطالعھ بسیار كرد و قسمت . تعیین شده بود، برخوردار گشت

برخي از . (را ترجمھ كرد) درباره طبیعت اشیا(روم ناتورا عمده حماسھ اپیكوري لوكرتیوس بھ نام د ر
بھ احتمال كلي، ژان .) ابیات كمدي مردم گریز، اثر مولیر، تقریبا ترجمھ قسمتي از كتاب لوكرتیوس است

  . پیش از بھ پایان رساندن دوره شباب، ایمان دیني خود را از دست داده بود
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آرشیو ژان پس از پنج سال اقامت در كالج، بھ تحصیل علم حقوق (مجموعھ جوزف جوون . مولیر: اودون
سپس مدت چند ماه . ھا بھ وكالت دعاوي مشغول شد و چنین مینماید كھ اندك زماني ھم در دادگاه; پرداخت

نشاطي بھ سن بیست و در ھمان زمان با مادلن بژار، كھ بانوي با ) ١۶۴٢(شغل پدرش را در پیش گرفت 
پنج سال قبل، مادلن بژار معشوقھ كنت دومودن بود و كودك نامشروعي ھم از . و چھار بود، آشنایي یافت

ژان، كھ اكنون بیش از بیست سال . او بھ دنیا آورده بود كھ كنت با كمال لطف او را بھ فرزندي پذیرفت
نانچھ معلوم است، مادلن بژار ابتدا او را چون چ. نداشت، مفتون زیبایي و زنده دلي و مھرباني آن زن شد

علاقھ شدید مادلن بھ عالم تئاتر ھمراه با عواملي دیگر ژان را مصمم ساخت . دلباختھاي بھ نزد خود راه داد
لیور حق جانشیني خود را در مقام پردھبرداري پادشاه  ۶٣٠كھ شغل پردھداري را ترك كند، در ازاي مبلغ 

وي از پدرش جدا شد و ). ١۶۴٣(یكدل و یكجھت بھ كار تئاتر و بازیگري بپردازد  بھ دیگري واگذارد، و
ژان بھ ھمراھي مادلن، دو برادر او، و چند تن بازیگر دیگر . بھ خانھ مادلن رفت تا با او زندگي كند

كمدي ). ((١۶۴٣ژوئن  ٣٠(را بھ وجود آوردند )) ایلوستر تئاتر((شركتي رسمي تاسیس كردند و 
ھمچنانكھ رسم مالوف بازیگران . آن پیمان را آغاز زندگي طولاني و پر افتخار خود میشمارد)) فرانسز

  . بود، ژان نام تازھاي مخصوص عالم تئاتر بر خود نھاد و مولیر شد

شركت نو بنیاد میدان بازي تنیسي را براي كار خود اجاره كرد، نمایشنامھاي چند در آنجا بھ روي صحنھ 
پدرش، كھ . مولیر سھ بار بھ خاطر بدھكاریھایش بھ زندان رفت ١۶۴۵در سال . شد آورد، و ورشكست

امید داشت نوجوان وي اكنون دیگر از بیماري تب صحنھ شفا یافتھ باشد، وامھایش را پرداخت و از زندان 
  . خلاصش كرد

. ت، پا در سفر گذاشتلیكن مولیر بار دیگر ایلوستر تئاتر را دایر كرد و، قصد اجراي نمایشھایي در ولایا
گروه بازیگران، طي یك سلسلھ كامیابیھا و . اپرنون، حاكم گویین، بھ مولیر كمك مالي كرد/دوك د

شكستھاي پي در پي، در شھرھاي ناربون، تولوز، آلبي، كاركاسون، نانت، آژن، گرنوبل، لیون، مونپلیھ، 
مولیر بھ ریاست شركت انتخاب شد . وردندبردو، بزیھ، دیژون، آوینیون، و روان نمایشھایي روي صحنھ آ

در سال . و با صد فن و نیرنگ توانست گروه خود را بیقرض و با شكم سیر نگاھداري كند) ١۶۵٠(
پرنس دو كونتي، كھ رفیق قدیمي مدرسھاش بود، شھرت و كیسھ خود را در خدمت شركت مولیر  ١۶۵٣
ز زیبایي مادموازل دو پارك، بازیگر تازه تئاتر شاید علت اقدام وي این بود كھ منشي خصوصیش ا. گذارد

شاھزاده مزبور گرایش شدید مذھبي یافت و بھ گروه  ١۶۵۵اما در سال . مولیر، تعریف بسیار كرده بود
بعدا وي تئاتر و . مولیر خبر داد كھ وجدانش او را از ادامھ روابط دوستي با عالم نمایش نھي میكند

  . د كننده اخلاق جوانان و دشمن ایمان مسیحي، آشكارا بھ باد انتقاد گرفتخصوصا مولیر را، بھ عنوان فاس

ھا، و عواید خود  در خلال این تحولات، گروه بازیگران متدرجا توانست بر مھارت فن، فھرست نمایشنامھ
در اوایل سال . ضمن آنكھ ایفاي نقشھاي عمده را خود بر عھده میگرفت، شروع بھ نوشتن نمایشنامھ كرد

مولیر خود را آن قدر لایق و توانا دید كھ بتواند با بازیگران شاھي متمركز در ھتل دو بورگوني، و  ١۶۵٨
را تشكیل داده بودند، وارد رقابت شود تا حق تقدم اشغال )) تئاتر دوماره((نیز گروه خصوصي دیگري كھ 
آورد تا زمینھ كامیابي خود را مولیر با مادلن بژار از روان رو بھ پاریس . صحنھ پاریس را بھ دست آورد

پدرش از فیلیپ اول، . وي نخست بھ دیدن پدرش رفت تا عذر نافرمانیھاي خود را بخواھد.. آماده سازند
ھاي او در  اورلئان، درخواست كرد كھ از گروه مولیر حمایت كند و براي اجراي یكي از نمایشنامھ/دوك د

  . دربار اجازه بگیرد

در حضور پادشاه تراژدي كورني را، كھ )) دستھ بازیگران موسیو(( ١۶۵٨سال  در بیست و چھارم اكتبر
مولیر نقش اصلي را ایفا كرد، اما نھ با . نیكومد نام داشت، در تالار نگھبانان لوور بھ روي صحنھ آورد

  . موفقیت، زیرا بیمار بود

اجراي نقش جدي سازگاري  وي بھ نوعي بیماري سكسكھ مبتلا بود كھ بھ ھیچ وجھ با: ((بھ گفتھ ولتر
بعدا مولیر با اجراي یكي از .)) بازي او را در نمایشھاي كمدي بھ مراتب جالبتر میساخت((لیكن .)) نداشت
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وي با چنان . كھ اكنون اثري از آن در دست نیست شكست تراژدي كورني را جبران كرد -كمدیھایش 
تك ابروي بالا افتاده و زبان الكن و ھرزه دراي  قریحھ و نشاطي نقش خود را ایفا كرد و با چنان مھارتي

خود را بھ كار كشید كھ در پایان نمایش ھمھ حضار در این شگفتي بودند كھ مولیر چرا قبلا اجراي نقشي 
پادشاه ھنوز بھ اندازھاي جوان بود كھ از آن كمدي ھزلآمیز خوشش بیاید، و . جدي را بھ عھده گرفتھ بود

دستھ بازیگران ((پس دستور داد كھ . كھ جرئت و بیپروایي مولیر را بپسندد نیز چندان مرد شده بود
بر آن صحنھ نیز . با گروه ایتالیایي سكاراموش سھیم شود)) سالن دو پتي بوربون((در استفاده از )) موسیو

 تازه واردان در اجراي تراژدیھا توفیقي نیافتند، بھ طوري كھ از دستھ بازیگران شاھي فرسنگھا عقب
لیكن در نمایش كمدیھا، بخصوص آنھا كھ خود مولیر تصنیف میكرد، كامیابي شایان بھ دست . ماندند

با این وجود، دستھ مزبور بھ اجراي تراژدیھاي بزرگ ادامھ داد، زیرا بانواني كھ نقشھاي اصلي . آوردند
و علاوه بر آن، . انستندرا بازي میكردند تئاتر جدي را براي جلوھگري و ھنرنمایي خود وسیلھ بھتري مید

در واقع ناملایمات و . خود مولیر ھم ھرگز راضي نبود كھ منحصرا بازیگر صحنھ كمدي شناختھ شود
مبارزات زندگي دشوارش داغ غمي بر دلش نھاده بود و مولیر دلقكبازي دایمي بر روي صحنھ را مصیبتي 

قانھ و شخصیتھاي پیش پا افتاده و ضمن اینكھ احساس میكرد دیگر از كمدیھاي عاش; بزرگ میدانست
مولیر با مشاھده اوضاع . لودگیھاي زننده، كھ بیشتر انعكاسھاي تئاتر ایتالیایي بودند، خستھ شده است

اجتماعي محیطش در پاریس نكاتي استنباط میكرد كھ در نظرش بھ مراتب از شخصیتھاي ساختگي 
دیگر احتیاجي ندارم كھ پلاوتوس و ترنتیوس را بھ استادي برگزینم یا : ((و سكاراموش شده است پولیشینل

  . بر آثار مناندر دستبرد بزنم

  .)) اكنون من باید فقط در اوضاع زمانھ نظاره كنم

III - مولیر و بانوان   

وجود داشت كھ در آن گروھي از مردان و زنان گرد میآمدند تا )) مبویھھتل دو را((در پاریس ھتلي بھ نام 
مولیر با الھام گرفتن از آن محفل ادبي . آداب نزاكت و سخنپردازي را چون بتھایي مورد پرستش قرار دھند

آغاز رواج  ١۶۵٩نمایشنامھ زنان متصنع مضحك را نگاشت، كھ نخستین نمایش آن در ھجدھم نوامبر سال 
نمایشنامھ . در فرانسھ شناختھ شده است، و نیز درھاي ثروت و شھرت را بھ روي او گشود)) آداب كمدي((

زنان متصنع مضحك چندان مختصر بود كھ ساعتي بھ ذھن تماشاگران مینشست و آنچنان نیشدار و 
گدالون و دو دختر عمو بھ نامھاي ما. كنایھآمیز بود كھ زخم خود را براي ھمیشھ در دلشان باقي میگذارد

كاتوس، كھ ھفت شھر نكتھ داني و آراستگي فكري را گشتھاند، نسبت بھ بزرگتران كم درك و تھي كیسھ 
  : خود، كھ اصرار دارند آنھا را شوھر دھند، زبان بھ اعتراض میگشایند

مھمتر از ھمھ اینكھ آداب نزاكت و زن نوازي : چھ عیبي در وجود آنھا مییابي ماگدالون: گورژیبوس
اگر ھمھ مردم مثل شما بودند، !... مگر خیال میكنید كھ باید فورا در فكر ازدواج بیفتد! سرشان نمیشود

دث دلانگیز دیگر پا بھ ازدواج ھرگز نباید پیش از وقوع حوا. ... بیشك میبایست فاتحھ عشق خوانده شود
یك نفر دلداده واقعي براي آنكھ محبوب ما زنان شود، باید بفھمد كھ چگونھ بیان احساسات . میان گذارد
ھاي ملایم و مھرآمیز و ھیجانزده از سینھ برآورد و رویھمرفتھ ابراز عشق  بداند كھ چگونھ آه; لطیف كند

در مرحلھ نخست، مرد عاشق باید . ورت گیرداز جانب او باید بر طبق مراسم و مقرراتي خاص ص
محبوب خود را در كلیسا یا پارك شھر در یكي از جشنھاي عمومي ملاقات كند، یا بھ حكم تقدیر با 

پس از آن، وي تا چندي عشق خود را از قبلھ آمالش . میانجیگري دوست و خویشاوندي بھ وي معرفي شود
از خانواده او دیدن میكند و در آن مجالس میكوشد تا سخن از پنھان میدارد، لیكن چند بار بھ طور رسمي 

آنگاه ھنگام . ... رموز دلبري بھ میان آرد تا دیگر حاضران نیز در آن زمینھ لطیفھ و نكتھاي بر زبان رانند
آن فرا میرسد كھ راز درونش را افشا كند، و این اقدام معمولا باید در خیابان سایھدار باغي دور از دیگر 

این ابراز عشق با اظھار خشم و آزردگي ما، كھ از سرخي گونھمان نمایان است، . راھان انجام گیردھم
بعدا وي تدبیر میجوید كھ ما را آرام . پاسخ داده میشود و براي چند صباحي عاشق را از نزدمان میراند
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كھ ما را وادار كند رازي سازد تا بھ اظھارات عاشقانھاش مانوس شویم، و بتدریج كار را بھ جایي میكشاند 
آن وقت است كھ سیل حوادث از . را كھ در دل نھفتھ داشتھایم، و مایھ آن ھمھ دردسر بوده است، ابراز كنیم

جا كنده میشود، رقیباني كھ میكوشند تا دل از دست رفتھ را بھ دام اندازند، پدراني كھ دست بھ آزار و تھدید 
ر اثر پارھاي ملاقاتھاي غیرمنتظره برانگیختھ میشوند، شكوه، دخترانشان میگذارند، حسادتھایي كھ ب

و اینھا ; این است آیین زیبنده دلدادگي. ناامیدي از ھمھ چیز، اقدام بھ فرار از خانھ پدري و عواقب آن
اما اینكھ آدم بي مقدمھ و چشم بستھ بھ . مقرراتي ھستند كھ در یك عشقبازي مھذب رعایتشان اجباري است

شویي برسد یعني عشق را صرفا موكول بھ امضاي عقدنامھ سازد و بھ عبارت دیگر ماجراي مرحلھ زنا
دلباختگي را از آخرین شروع كند پدر جان باز ھم تكرار میكنم كھ ھیچ چیز از این كار خشكتر و بیروحتر 

  . ... نیست و من از تصور چنین عشقي دلم بھ ھم میخورد

چطور آدم میتواند خود . باید بگویم كھ ازدواج عملي دھشتانگیز است كاتوس و اما در مورد من، عمو جان،
  را راضي كند با مردي كھ واقعا عریان است ھمبستر شود

ھاي اربابان خود را بھ رعایت میگیرند و خود را ماركي و ژنرال معرفي میكنند و با  دو پیشخدمت جامھ
دو نفر سروران . نو نواي دلباختگي سر میدھندھمھ سازوبرگ دلبري و زبان بازي نسبت بھ آن دو نفر با

ایشان ناگھان سر میرسند و از سر خشم جامھ پرزرق و برق را بر تن آنان میدرند و دو بانو را با حقیقت 
  . عریان روبرو میكنند

مانند بیشتر كمدیھاي جنسي مولیر، در این نمایشنامھ نیز پارھاي قسمتھاي مستھجن و شوخیھاي زننده 
شت، لیكن قدرت بیان آن در ھجو كردن حماقتھاي اجتماعي چنان بود كھ در مسیر آداب زندگي وجود دا

بنابھ روایتي مشكوك، در یكي از شبھاي نمایش آن اثر، زني از میان تماشاگران . تحولي بھ وجود آورد
ھمچنین .)) كمدي خوب ھمین است! جرئت داشتھ باش! مولیر جرئت داشتھ باش: ((برخاست و فریاد كشید

نقل كردھاند كھ یكي از اعضاي پیوستھ انجمن ھنري مادام دو رامبویھ پس از پایان نمایش مزبور، اظھار 
دیروز آن ھمھ حماقتھایي را كھ با چنین نازكبیني و حساسیت مورد انتقاد قرار گرفتھاند : ((داشتھ است

یدیم و بسوزانیم و آنچھ را سوزاندھایم تحسین میكردیم، اما اكنون بھ قول قدیس رمي، باید آنچھ را میپرست
ماركیز دو رامبویھ در برابر حملھ حریفي چون مولیر زیركانھ زیركانھ سر تسلیم فرود .)) از نو بپرستیم

آورد و از او دعوت كرد كھ نمایشنامھ خود را یك بار بھطور خصوصي و بھ نفع انجمن ھنري وي بھ 
او، در پیشگفتاري اعلام داشت كھ وي در اثر خود نھ از  مولیر، ضمن قبول دعوت. مورد اجرا گذارد

بھ ھر حال، با انتقاد تند این نمایشنامھ، دوران . اعضاي انجمن ھنري، بلكھ از مقلدان آن انتقاد كرده است
آن ((بوالو در دھمین ھجو نامھ خود اشاره كرده است بھ . بھ پایان رسید)) زنان متصنع((خودنمایي 

كمدي .)) یروز چنان شھرتي داشتند و مولیر با یك ضربھ ھنر خود بادشان را خالي كردظریفطبعاني كھ د
مولیر چنان موفقیتآمیز از آب درآمد كھ پس از نخستین شب نمایش، بھاي بلیط آن دو برابر شد و در ھمان 

نند، و ھر پادشاه سھ بار فرمان داد آن را در دربار اجرا ك. سال اول چھل و چھار مرتبھ روي صحنھ آمد
تا ماه فوریھ سال . لیور بھ گروه بازیگران جایزه داد ٠٠٠,٣بار خود در تماشاي آن شركت جست و 

اما مولیر با ضمیمھ . لیور حق تالیف نصیب نویسنده نمایشنامھ ساختند ٩٩٩آن گروه حقشناس مبلغ  ١۶۶٠
تنھا ھنرمنداني ھستند كھ لیاقت [ دستھ بازیگران شاھي )) ] تئاتر شاھي((كردن گفتھ كنایھآمیز بازیگران 

بقیھ مخلوقات ناداني ھستند كھ موقع ایفاي نقش خود مثل آدمھاي عادي حرف میزنند و ; كسب شھرت دارند
توجھي ندارند بھ اینكھ شعر را چگونھ غرا بخوانند یا در ھنگام اداي جملھاي ادبي و لطیف تا چھ اندازه 

تھا تكیھ نكند و با مكث طولاني خود تماشاگران را بھ تحسین وادار اگر بازیگر بر روي شاه بی. درنگ كنند
نسازد، چگونھ زیبایي آنھا را آشكار خواھد ساخت گروه بازیگران ھتل دو بورگوني بھ مولیر تاخت و او 
را مورد اھانت قرار داد كھ توانایي نگارش نمایشنامھ تراژدي را ندارد، بلكھ تنھا ھنرش بھوجود آوردن 

مولیر با نگارش و نمایش كمدي تازھاي پر از سخنان لوده بھ نام غلتبان . ي خشن و زننده استكمدیھا
  . گرچھ پادشاه نھ بار از تماشاي آن لذت برد -خیالي دعوي ایشان را تایید كرد 
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ویران شد و چنین بھ نظر )) پتي بوربون((تالار . در خلال این احوال، لوور كھن دستخوش تغییراتي شد
خوشبختانھ پادشاه، كھ ھیچ . بدون صحنھ نمایش خواھند ماند)) دستھ بازیگران موسیو((د كھ مولیر و میرسی

تالار بزرگي را، كھ ریشلیو محل )) پالھ روایال((وقت عنایتش را از او دریغ نمیداشت، بھ كمكش آمد و در 
، كھ اكنون بھ صورت جزئي از گروه بازیگران مولیر. اجراي نمایشھا قرار داده بود، در اختیار او گذاشت

نخستین اثري كھ بر آن صحنھ تازه از . اثاثھ دربار درآمده بود، تا ھنگام مرگ مولیر در ھمانجا باقي ماند
مولیر تا . مولیر بھ معرض نمایش گذارده شد آخرین قلمفرسایي وي در عالم تراژدي بھ نام دون گارسي بود

خن سرایي پرطنطنھ تراژدي، آنچنانكھ از قلم كورني تراوش اندازھاي حق داشت كھ فكر میكرد شیوه س
و آرزوي قلبیش این ; میكرد و بر صحنھ ھتل دو بورگوني اجرا میشد، چیزي ساختگي و غیرطبیعي بود

اگر سلطھ تئاتر كلاسیك و سكسكھاش بھ وي . بود كھ بر شیوه سخنگویي سادھتر و طبیعیتري دست یابد
یرفت كھ مولیر مانند شكسپیر از تركیب تراژدي با كمدي معجوني گوارا بھ مجال داده بود، امكان آن نم

اما . و در حقیقت مشاھده میشود كھ بزرگترین كمدیھاي وي خالي از لطف تراژدي نیستند; وجود آورد
تراژدي دون گارسي، بھ رغم تلاشھاي پادشاه كھ با سھ بار حضور خود كوشید تا آن را در پرتو حمایت 

تقدیر مولیر این بود كھ از غمي واقعي رنج ببرد، نھ آنكھ روي صحنھ . رد، با شكست روبرو شدشاھانھ گی
  . بازیھاي غمانگیز درآورد

مكتب شوھران موفقیتي تسلي بخش نصیبش . پس وي یكسره ھم خود را بھ نگارش كمدي مصروف كرد
نمایشنامھ مقدمھ ازدواج خود این . مرتبا روي صحنھ آمد ١۶۶١سپتامبر سال  ١١ژوئن تا  ٢۴كرد و از 

و موضوع اصلیش این بود كھ ; مولیر، كھ در آن ھنگام سي و نھ سال داشت، با آرماند بژار ھجدھسالھ بود
دو برادر بھ نام آریست و . دختران جوان را چگونھ باید بار آورد تا ھمسري خوب و لایق از آب درآیند

وشیزگاني كھ قرار است بعدا بھ عقد ازدواجشان درآیند سگانارل بھ این سعادت رسیدھاند كھ سرپرستي د
بھ دست خودشان سپرده شده آریست، كھ شصت سال دارد، با كمال مدارا درباره لئونور، شاگرد ھجدھسالھ 

  :خود، چنین داوري میكند

ھمواره بھ خواستھاي جوانیش روي مساعد نشان . آزادیھاي جزئي را براي او جرم و جنایتي نشمردھام
بھ او اجازه دادھام كھ با مردم نیكو سیرت نشست . دادھام، و شكر خدا را كھ از این رفتار روسیاھي ندارم

نظر من، این چیزھا بھ . و برخاست كند، انواع سرگرمي و بازي داشتھ باشد، و بھ مجالس رقص برود
براي پروراندن ذھن جوانان كاملا لازم و شایستھاند، زیرا دنیا را چون مكتبي میدانم كھ راه و رسم زندگي 

  . را بھتر از ھر كتابي بھ آدم میآموزد

. او دوست دارد كھ براي خریدن جامھ و زیرپوش و چیزھاي نوظھور دیگر بھ بازار برود و پول خرج كند
این خوشیھایي است كھ، تا اوضاع مالیمان اجازه میدھد، نباید ; وشم تا آرزوھاي او را برآورمو من میك... 

  .از زنان جوان دریغ داریم

سگانارل، كھ برادر كوچكتر است، آریست را تمسخر میكند كھ چون ابلھي در دام آخرین ھوسرانیھاي رسم 
سري و ھرزه درایي نسل لجام گسیختھ وي از منسوخ شدن اصول اخلاقي كھن و سبك. روز افتاده است

جوان زبان بھ شكوه میگشاید و تصمیم میگیرد كھ شاگرد خود، یعني ایزابل، را انضباطي سخت بدھد و او 
  :را ھمسري فرمانبردار بار بیاورد

چون زني متین در منزل بماند و تمام ھم خود را صرف كارھاي ... او باید جامھ سنگین و برازنده بپوشد
ھا را رفو كند یا خود را با بافتن جورابھاي مردانھ سرگرم  در اوقات بیكاریش زیر جامھ; اري كندخانھد
تا بتوانم، نمیگذارم كسي . ... نباید بدون آنكھ كسي مراقبش باشد این طرف و آن طرف برود... وي . دارد

  . مرا بھ غلتباني بشناسد

ایزابل با دلدادھاي زیرك فرار ) انیایي تقلید شده استكھ از یك كمدي اسپ(پس از یك ماجراي باور نكردني 
  . نسبت بھ او وفادار میماند)) نمایشنامھ((میكند، در حالي كھ لئونور بھ عقد آریست درمیآید و تا آخر 
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، وي كھ ١۶۶٢در بیستم فوریھ سال . در ظاھر چنین مینماید كھ مولیر با خود در جدال فكري بوده است
آرماند بژار دختر مادلن . ا زن جواني ازدواج كرد كھ سنش كمتر از نصف سن او بودچھلسالھ شده بود، ب

دشمنانش بر او تھمت بستند كھ با دختر نامشروع . بژار بود كھ بیست سال قبل با مولیر ھمخانھ شده بود
مونفلوري، رھبر دستھ بازیگران ھتل دو بورگوني، یعني رقیب بزرگ دستھ . خود ازدواج كرده است

و لویي با ; نامھاي خصوصي در این باره بھ لویي چھاردھم نوشت ١۶۶٣ازیگران مولیر، در سال ب
ھنگامي كھ مادلن بژار با مولیر . پذیرفتن مقام پدر خواندگي نخستین فرزند مولیر و آرماند پاسخ او را داد

بھ طور مسلم  آشنایي یافت، بیش از آن در بخشش بدن خود اسراف میكرد كھ بتوان پدر آرماند را
ظاھرا مولیر خود را پدر آرماند نمیدانست، و از این جھت باید انصاف داد كھ خود او درباره . بازشناخت

  . اصل و نسب آرماند اندكي از ما آگاھتر بوده است

آرماند اكنون . خواستگار بدو بنگرد، او را تقریبا ھمھ روزه دیده و چون فرزندي دوستش داشتھ بود
ل عیار شده بود و، باسابقھ خانوادگیش، ابدا آمادگي زندگي زناشویي را آن ھم با مردي كھ بازیگري كام

آرماند در برابر خوشیھاي زندگي بیاختیار بود و . روحیھ شباب خود را بھ فرسودگي كشانده بود، نداشت
. میدانستعشوه گري و ھوسبازي را، یعني چیزي كھ در نظر عموم بھ بیوفایي زن تعبیر میشود، مجاز 

مولیر ده ماه پس از ازدواج . ھاي دوست و دشمن بر خود میپیچید مولیر رنج میكشید و از بدگوییھا و كنایھ
. با آرماند، كوشید تا، با انتقاد از حسادت مردان و دفاع از آزادي زنان، مرھمي بر ریشھاي خود بگذارد

شاید ھم خودش نتوانست چون آریست رفتار . وي خواست آریست باشد، اما آرماند نمیتوانست لئونور بماند
خود را ) ١۶۶٣اكتبر (در نمایشنامھ بداھھ گویي در ورساي . كند، زیرا مثل ھر كارگردان تئاتر ناشكیبا بود

و زن در !)) آرام باش زن، عجب خري ھستي: ((چون شوھري معرفي میكند كھ بھ ھمسرش میگوید
  . متشكرم اي شوھر خوب: ((پاسخش میگوید

یقینا یك سال و نیم پیش با من این جور ! ضع روزگار را ببین كھ عروسي چقدر آدم را عوض میكندو
ھاي خود درباره حسادت و آزادي ادامھ داد، و  مولیر در نمایشنامھ مكتب زنان بھ اندیشھ.)) حرف نمیزدي

موضوع غلتباني بھ تقریبا از ھمان سطور اول . اجرا شد ١۶۶٢دسامبر سال  ٢۶این اثر نخستین بار در 
آرنولف، كھ نقش او بھ توسط خود مولیر ایفا شد، نمونھ دیگري است از ستمگري كھنھ . میان كشیده میشود

پرست كھ گمان میكند زن مھار نشده از دست رفتھ است و تنھا راه تضمین وفاداري ھمسر در بھ انقیاد 
آنیس، شاگرد تحت . ورش فكري اوستدرآوردن و نگاھداري او در زیر مراقبت سخت و ممانعت از پر

سرپرستي و ھمسر آینده او، در چنان معصومیت شھد آگیني بار میآید كھ روزي، با تك بیتي كھ در سراسر 
از آنجا كھ )) مگر كودك نوزاد از مجراي گوش بھ دنیا میآید: ((فرانسھ طنین انداخت، از آرنولف میپرسد

ي نیاموختھ است، آنیس با لذتي بیشایبھ خوشخدمتیھاي جواني آرنولف كوچكترین مطلبي درباره عشق بھ و
وقتي . بھ نام ھوراس را میپذیرد كھ روزي با استفاده از غیبت كوتاه مربي كام دل از شاگردش برمیگیرد

  :آرنولف بھ خانھ باز میگردد، آنیس گزارشي عیني و دقیق از نحوه عمل ھوراس بھ اطلاع وي میرساند

بھ من گفت كھ با عشقي بیھمتا مرا میپرستد، و : او با تو تنھا ماند چھ كرد آنیسخوب وقتي : آرنولف
چنان حلاویت در . چیزھایي در گوشم خواند كھ در زیباترین زبان دنیا نمیتوان نظیري براي آنھا یافت

ني بیانش بود كھ ھر وقت صدایش را در گوش داشتم، لذتي بزرگ سراپایم را فرامیگرفت و در درونم ھیجا
  . برمیانگیخت كھ نمیدانم چگونھ مرا از خود بیخود میكرد

آن ھم درباره رازي شوم كھ رنج آن تنھا نصیب ; چھ بازپرسي شكنجھ دھندھاي است) با خود: (آرنولف
پس از این ھمھ شیرین سخنیھا، این ھمھ خوشرفتاریھا، آیا چند بوسھاي ) با صداي بلند! (بازپرس میشود

: ھا آرنولف البتھ دستھا و بازوھایم را گرفت و از آنھا بوسھ! اوه، نھ تا آن اندازه: سنثار رویت نكرد آنی
: ھان آنیس) و چون حس میكند دخترك خود را باختھ است(آنیس آیا مطمئني چیز دیگري از تونر بود 

: یسچھ میخواھي بگویي آن: آن آرنولف: چگونھ آنیس: ربود آرنولف: چھ گفتي آنیس: چطور بلھ آرنولف
  . میترسم خشمگین شوي; جرئت نمیكنم بگویم
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  . نھ نمیشوم: آرنولف

  . مطمئنم كھ خشمگین میشوي: آنیس

  . بھ تو میگویم نمیشوم! عجب: آرنولف

  . پس سوگند بخور: آنیس

  . سوگند میخورم. خیلي خوب: آرنولف

  . او بزور یقین دارم از جا در میروي: آنیس

  . ابدا: آرنولف

  . مطمئنم: آنیس

او : درست بگو چھ چیزت را ربود آنیس! لعنت خدا بر این راز پوشي تو. نھ، نھ، نھ، ابدا: رنولفآ
او بزور روبان سري را كھ بھ من داده بودي ربود، و راستش : آنیس! چھ رنج جھنمیي) با خود: (آرنولف

  . را بگویم نتوانستم مانعش شوم

میخواھم بدانم آیا بھ جز بوسیدن دستھایت كار . یستروبان سر چیز مھمي ن) نفسي براحت میكشد: (آرنولف
اما بھ طور خلاصھ . ... نھ نھ: مگر دیگران كارھاي دیگري ھم میكنند آرنولف! چطور: دیگري نكرد آنیس

ھاي خصوصي و گوش فرادادن بھ اراجیف این گونھ كج كلاھان خوش  باید بھ تو بگویم كھ پذیرفتن نامھ
اجازه بدھي كسي دستھایت را ببوسد و از این راه قلبت را تسخیر كند گناھي ظاھر، یا اینكھ با بیقیدي 

  . اخلاقي است بزرگترین گناھي است كھ ممكن است از آدم سربزند

ھمین دلیل بس كھ ! دلیل عجب: تو این را گناه میداني آیا ممكن است لطفا دلیلش را بگویي آرنولف: آنیس
  . ین گونھ اعمال بیزار استصریحا اعلام شده است كھ خداوند از ا

من براي این . این كھ كاري بسیار شیرین و دلانگیز است! بیزار چرا باید بیزار باشد چھ حرفي است: آنیس
  . لذت احترام قایلم، و باید اعتراف كنم كھ قبلا از این عوالم چیزي سرم نمیشد

ھاي  و نیازھاي عاشقانھ، این بوسھ این راز; البتھ در این مھرورزیھا خوشي بسیار نھفتھ است: آرنولف
  . اما مزه آنھا باید در عین عفت چشیده شود، یعني آن گناه باید با عقد ازدواج پاك شود; مشتاقانھ

  . نھ: پس وقتي كھ آدم بھ ازدواج كسي درآمد دیگر مرتكب گناھي نمیشود آرنولف: آنیس

آرنولف . نیس بھ آغوش ھوراس پناه میبرددر این صورت ترا بھ خدا ھم اكنون طبعا چندي بعد آ: آنیس
دوباره او را بھ چنگ میآورد و ھنگامي كھ میخواھد او را كتك بزند، صداي شیرین و اندام دلنشین وي 

آتش خشمش را فرو مینشاند و شاید بتوان گفت كھ مولیر در وصف حال آرنولف بھ وضع روابط خود با 
  :آرماند میاندیشیده است

رت خشم مرا دور میكنند و حالت ملاطفتي در من بھوجود میآورند كھ ھمھ گناھانش را آن گفتار و آن صو
و عجیبتر آنكھ ما مردھا در ! چقدر عجیب است وقتي كھ انسان بھ دام عشق میافتند. در نظرم پاك میسازند

واقع ایشان در . ھمھ كس نقص وجود زنھا را میداند! ھا باید چنین خوار و ناتوان باشیم برابر این مكاره
ھیچ چیز از وجود زن شكنندھتر، . مظھر بیعدالتي و مجسمھ بیخردیند، روحشان پلید و فھمشان نارساست
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ناپایدارتر و دروغینتر نیست و با ھمھ این احوال، باز ما مردان، بھ خاطر این جانوران، ھر چھ از دستمان 
  . بر آید فروگذار نمیكنیم

با ھوراس ازدواج میكند و كریسالد، دوست صمیمي آرنولف، وي را  سرانجام آنیس فرصت گریز مییابد و
خودداري از ازدواج تنھا وسیلھ قطعي براي اجتناب از شھرت یافتن بھ : با این گفتار تسلي میدھد كھ

  . غلتباني است

. نمایشنامھ مورد پسند تماشاگران قرار گرفت و در ده ھفتھ اول نمایش سي و یك بار بھ روي صحنھ آمد
اما عناصر ارتجاعیتر دربار كمدي . پادشاه نیز ھنوز چندان جوان بود كھ از ھرزھبافیھاي آن حظ وافر برد

. را برخلاف مصالح خود یافتند بانوان روش تولید مثل از راه گوش. مولیر را بھ فساد انگیزي متھم ساختند
پرنس دوكونتي صحنھ گفتگو میان آرنولف و آنیس از پرده دوم كمدي را كھ در بالا گذشت بھ عنوان 

بوسوئھ سراسر نمایشنامھ را بھ باد لعن و ; رسواترین چیزي كھ در عالم تئاتر بھوجود آمده است تقبیح كرد
. اخلاق و ایمان عمومي دانستند و خواستار تحریم آن شدندعدھاي از قضات آن را تھدیدي بر . تكفیر گرفت

رقیبان فني بر ابتذال گفتگوھا، تناقضات موجود در خلق و رفتار ھر یك از شخصیتھاي نمایشنامھ و 
تا چندي نمایشنامھ مكتب زنان . ھا زدند شتابزدگي مصنف در بھ ھم یافتن حوادثي دور از حد واقع طعنھ

مولیر كینھجوتر از آن بود كھ این انتقادات )). ھ و انجمني در شھر پاریس بودموضوع گفتگوي ھر خان((
در  ١۶۶٣در نمایشنامھ یك پردھاي تازھاي بھ نام نقد مكتب زنان، كھ در اول ژوئن سال . را بیپاسخ گذارد

او را  پالھ روایال بر روي صحنھ آورد، انجمني را وصف میكند كھ در آن منتقدان با كمال شدت نمایشنامھ
اما تنھا پاسخ مولیر بھ آن ایرادات این است كھ با گذاردن بیاناتي مبالغھآمیز . مورد اعتراض قرار دادھاند

در دھان منتقدان و ذكر اظھارنظرھایي سخیف از طرف افرادي جلف و یاوھسرا روح انتقاد را تضعیف 
را با نمایش ھجویھاي بھ )) خندھآورجنگ ((گروه ھتل دو بورگوني این . میكند و آن را بھ تمسخر میگیرد

و مولیر گروه بازیگران شاھي را در اثر دیگري بھ نام بداھھگویي در ورساي از ; نام ضد منتقد دنبال كرد
لیور، نھ  ١٠٠٠و ضمنا مستمري سالیانھاي بھ مبلغ ; مولیر پرداخت و او را بھ شام خصوصي دعوت كرد

گذشت زمان نیز . او، در حقش مقرر داشت)) ام شایستھ شاعريمق((، بلكھ بھ خاطر ))كمدین((بھ عنوان 
پیروزي نھایي را از آن مولیر ساخت، زیرا امروزه مكتب زنان در عالم تئاتر فرانسھ مقام نخستین كمدي 

  . بزرگ را یافتھ است

IV - قضیھ تارتوف  

لویي چھاردھم بھ اندازھاي بذلھگویي و بیپروایي . مولیر با خدمتگزاري خود عنایت شاھانھ را پاسخ میداد
در یكي از . او را میپسندید كھ تنظیم برنامھ كلیھ جشنھا و نمایشھا در ورساي و سن ژرمن را بھ وي سپرد

ھاي  تمام بھ اجراي برنامھ، مدت یك ھفتھ ))لذات جزیره افسون شده((این جشنھاي مفصل، موسوم بھ 
ھفتم تا (گوناگون نیزه بازي سواره، ضیافت شبانھ، موسیقي، بالھ، رقص و تئاتر اختصاص داده شد 

، كھ ھر شبھنگام با شكوھي خاص در باغ و قصر ورساي، و در نور مشعلھاي فراوان )١۶۶۴سیزدھم مھ 
مولیر براي كوششي كھ در راه برپا . یشدو شمعدانھاي چھار شاخھ با چھار ھزار شمع فروزان، برگزار م

پارھاي از مورخان تاسف . لیور انعام گرفت ۶٠٠٠ساختن این جشن بزرگ بھ كار برده بود مبلغ 
خوردھاند كھ چرا پادشاه پادشاه آن ھمھ نبوغ مولیر را در راه سرگرمیھاي سبكسرانھ درباري بھ كار 

مھسرایي مكنون در وجود آن طنز آفرین فرصت بیشتري كشیده است و چنین پنداشتھاند كھ اگر قریحھ چكا
اما در نظر داشت كھ . براي اندیشیدن و نگاشتن مییافت، مسلما شاھكارھاي ارزندھتري بھوجود میآورد

مولیر اصولا گرفتار نیازمندیھاي گوناگون گروه بازیگرانش بود و بھ ھر حال مسئولیتھایش، در مقام 
ر تماشاخانھ، مانع از این میشدند كھ وي بتواند عالم خلوتي داشتھ باشد و در بازیگر اصلي و نویسنده و مدی

چھ بسا نویسندگان كھ در زیر فشار اوضاع محیط ھنر . فرصتھاي كافي بھ اندیشھ عمیق فرو رود
یعني در واقع فراخي وقت و فراغت بال ; نویسندگي خود را بھتر ظاھر میسازند تا در ھنگام فراغت

بزرگترین نمایشنامھ . و برعكس، الزام آني قریحھشان را بھ كار میاندازد; ار رخوت میسازدمغزشان را دچ
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ھاي جشن  ، یعني در بحبوحھ گرفتاریھایش براي تنظیم برنامھ١۶۶۴مولیر نخستین بار در دوازدھم ماه مھ 
  . و نیز بھ عنوان بخش مھمي از آن برنامھ اجرا شد -لذات جزیره افسون شده ((

مھ تارتوف در این جشن عمومي وصلھ ناجوري بود، زیرا با كمال بیرحمي ریاكاري و سالوسي را نمایشنا
جامعھاي از برادران دیني متشكل از افراد عامي بھ . كھ بھ لباس تقدس درمیآید مورد انتقاد شدید قرار میداد

ود را مكلف ساخت كھ انجمن سري فداییان معروف شد اعضاي خ((كھ بعدا بھ )) انجمن سن ساكرمان((نام 
پادشاه، كھ اكنون بھ سبب رابطھ . براي جلوگیري از نمایش اثر مولیر شروع اقدامات دامنھدار كنند

نامشروعش بالا شماتتآمیز دینداران قرار گرفتھ بود، گرچھ شخصا اشارات كنایھآمیز مولیر را میپسندید، 
را شد، اجازه نداد كھ آن اثر بر صحنھ پس از تماشاي كمدي تارتوف كھ بھ طور خصوصي در ورساي اج

در عوض، براي دلجویي از مولیر، او را دعوت كرد . پالھ روایال بھ معرض نمایش عمومي گذارده شود
كھ متن تارتوف را در فونتنبلو براي جرگھاي مقربان شاھي بخواند، كھ تصادفا در میانشان یكي از 

لوم است، وي اعتراضي كھ ضبط تاریخ مانده باشد بر ولي چنانكھ مع; فرستادگان پاپ نیز حضور داشت
اورلئان /در ھمان ماه تارتوف در منزلگاه دوك و دوشس در). ١۶۶۴ژوئیھ  ٢١(آن اثر وارد نیاورد 

اینك زمینھ براي اجراي اثر مزبور در . ، با حضور ملكھ و ملكھ مادر و پادشاه، نمایش داده شد)ھانریتا آن(
آماده شدن بود كھ ناگھان در ماه اوت نایب اسقف سن بارتلمي، بھ نام پیر رولھ، حضور عامھ مردم در حال 

مقالھاي ستایشآمیز در سپاسگزاري از پادشاھي كھ نمایش تارتوف را ممنوع ساختھ بود منتشر كرد و در 
رزه شیطاني در جلد و كالبد آدمي و مخلوقي سرآمد مرتدان و ھ((آن، با فرصت كافي، مولیر را بھ عنوان 

بھ گفتھ پیر رولھ، . مورد افترا و بدگویي قرار داد)) درایان كھ مانندش ھرگز قدم بھ جھان نگذارده است
بھ منظور ھتك احترام كلیسا میبایست زنده بر توده آتش بسوزد تا ((مولیر بھ جرم نگارش تارتوف 

یخ كرد، لیكن بھ امتناع از صدور پادشاه رولھ را توب.)) ھاي جھنم را در كام آورده باشد پیشمزھاي از شعلھ
در ھمان ھنگام، لویي براي تایید مقام تقرب مولیر مقرري . اجازه بھ نمایش عمومي تارتوف نیز ادامھ داد

گرفت، و از آن )) موسیو((و نیز ریاست افتخاري گروه مولیر را از ; لیور افزود ۶٠٠٠سالیانھ وي را بھ 
  . معروف شدند)) ستھ بازیگران شاهد((بھ بعد مولیر و ھمكارانش بھ نام 

این جدال تا دو سال بشدت ادامھ داشت، تا آنكھ مولیر متن تجدیدنظر شده نمایشنامھ را بر پادشاه خواند و 
ابیاتي بدان افزود كھ تصریح میكرد در اثر مزبور دینداري ریاكارانھ بھ باد ھجو و طنز گرفتھ شده است نھ 

. بار از دادخواھي نویسنده تارتوف براي كسب اجازه نمایش پشتیباني كرد ھانریتا این. دینداري صادقانھ
لویي موافقت لفظي خود را اعلام داشت، ھنگامي كھ وي بھ فلاندر لشكر كشید، تارتوف بھ تاریخ پنجم اوت 

، یعني سھ سال پس از نخستین اجراي آن در دربار، در پالھ روایال بھ معرض نمایش عمومي ١۶۶٧
، صبح روز بعد، رئیس پارلمان پاریس، كھ خود از اعضاي انجمن سن ساكرمان بود، فرمان بھ گذارده شد

بستن تماشاخانھ و پاره كردن كلیھ اعلاناتش داد، در یازدھم اوت اسقف اعظم پاریس خواندن و شنیدن یا 
عمل را اجرا كردن آن اثر را، چھ در حضور عامھ و چھ در محافل خصوصي، ممنوع ساخت و كیفر این 

بھ ھمان پایھ دوام یابد، وي )) تارتوفھا((مولیر اعلام داشت كھ اگر پیروزي . طرد از مسیحیت مقرر كرد
پادشاه چون بھ پاریس بازگشت، نمایشنامھنویس خشمگین را فرمان بھ . صحنھ تئاتر را ترك خواھد گفت

و چندي بعد، با ملغا شدن دستور مولیر فرمان ولینعمتش را بھ دیده قبول گذارد . تمكین و بردباري داد
در پنجم نمایشنامھ تارتوف دوران زندگي پر از كامیابي خود . ممنوعیت شاھي، پاداش خود را دریافت كرد

در نخستین شب نمایش عمومي، گروه . را با بیست و ھشت اجراي پي در پي بر روي صحنھ آغاز كرد
از آن پس . میانشان چندین تن بھ حال خفگي افتادندكثیر تماشاچیان بھ اندازھاي التھابزده بود كھ در 

ھاي كلاسیك فرانسھ بھ روي صحنھ آمده  تارتوف درام مشھور مولیر شناختھ شده و بیشتر از ھمھ نمایشنامھ
  . بار اجرا شده بود ٢۶۵٧)) كمدي فرانسز((، تنھا بھ توسط گروه ١٩۶٠است تا سال 

ازه میتواند اولا تعویق طولاني در نمایش آن، و ثانیا دوام شھرتش اینك باید دید محتویات این اثر تا چھ اند
مسلما علت اصلي این تعویق حملات تند مولیر بر ضد ریاكاري زاھد نمایان بوده است و اما . را توجیھ كند

البتھ در . سبب دوام شھرتش را باید در مھارت و ذكاوت نویسندھاش بھ ھجوگویي و انتقادگري جستجو كرد
ریاكاري مردمان بندرت ممكن است بھ بیپروایي و : ان كنایھآمیز ھمھ چیز راه مبالغھ پیموده استآن بی
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و ; بلاھت كمتر آنچنان بھ افراط میگراید كھ در فردي چون اورگون; برسد)) تارتوف((تمامیت شخصیت 
پایان . آغوش گیردیقینا ھیچ خادمھاي وجود نداشتھ است كھ بتواند با گستاخي دورین شاھد پیروزي را در 

داستان، ھمان طور كھ در اكثر آثار مولیر مشاھده میشود، وضعي باور نكردني بھ خود میگیرد، و اصولا 
بدین معني كھ وي پس از وصف ; معلوم است كھ مولیر از این جھت تشویشي بھ دل راه نمیداده است

ر كار نمیبیند كھ ھر قدرت پروردگاري مبالغھآمیز ریاكاري قھرمانش و اعلام جرم علیھ آن، دیگر مانعي د
یا عامل غیبي را بھ میان بكشد تا گره داستانش را از ھم بگشاید و نتیجھ اخلاقي آن را، مبتني بر پیروزي 

احتمال بسیار میرود كھ انجمن سن ساكرمان آماج . فضیلت و زبوني رذیلت، بر عالمیان جلوھگر سازد
عضاي آن، حتي كساني كھ مقام روحاني نداشتند، مسئولیت ارشاد تیرھاي طعنھ مولیر بوده است، زیرا ا

وجداني افراد را بھ عھده میگرفتند، گناھان خصوصي و محرمانھ اشخاص را بر مقامات قانوني كشور 
در . افشا میساختند، و بھ منظور ترویج تقوا و تمكین دیني در امور و روابط خانوادگي مداخلھ میكردند

میشود كھ مسلما كنایھ بوده است ) ١٧٠۵و  ٣٩٧سطور )) (انجمن سري((وبار اشاره بھ نمایشنامھ مزبور د
  . كمي پس از نخستین نمایش عمومي آن اثر انجمن سن ساكرمان منحل شد)). انجمن سري فداییان((بھ 

  : اورگون، بورژواي پولدار، نخستین بار تارتوف را در كلیسا ملاقات میكند و مبھوت شخصیت او میشود

وي ھر روز بھ كلیسا میآمد، با . مسلما چون من شیفتھ او میشدید... آه اگر با چشم خودتان او را میدیدید 
سیمایي آرام و موقر، و پھلوي من زانو میزد و چنان با خلوص نیت دعاھاي خود را از سینھ خارج میكرد 

وي بھ تنگي از سینھ آه . میكشید و بھ سوي آسمان میفرستاد كھ نگاه ھمھ حاضران كلیسا را بھ جانب خویش
ھنگامي كھ . برمیآورد، ندبھ و نیایش را سرمیداد، و ھر لحظھ با خضوع بیشتر زمین را بوسھ میزد

چون . میخواستم از كلیسا خارج شوم، زودتر خود را بھ كنار در میرساند تا آب مقدس را بھ من تعارف كند
او دادم، لیكن ھر بار سعي میكرد تا حد تواناییش در ازاي  ھایي بھ ھدیھ... پي بردم، ... بھ وضع محقرش 

من خود شاھدم . آنھا چیزي را با خود بھ خانھ ببرم و از آن زمان تاكنون درھاي نعمت بھ رویم باز شدھاند
كھ این مرد باایمان ھر كسي را كھ مرتكب خطایي میشود، بدون تبعیض و جانبداري، مورد سرزنش قرار 

ر مورد ھمسرم در ھمھ احوال كمال حزم و مراقبت را بھ كار میبرد كھ حیثیت مرا محفوظ و حتي د; میدھد
  .نگاه دارد و اگر كسي بخواھد با او نظر بازي كند، بیدرنگ مرا بر آن آگاه میسازد

اشتھاي خالصانھاش بھ . اما تارتوف تا این درجھ مورد توجھ ھمسر و فرزندان اورگون قرار نمیگیرد
یاق بیریایش بھ تنقلات، تنور شكمش، و سرخي آتشفام صورتش مواعظ وي را در نظر پرخوري، اشت

شوھرخواھر اورگون، بھ نام كلئانت، از تارتوف خواھش میكند كھ تفاوت . ایشان ملالانگیز ساختھاند
  :ریاكاري و ایمان دیني را براي او شرح دھد

ز پارسایي واقعي نیست و ھیچ چیز شریفتر و چون بھ نظر من در زندگي ھیچ خصلتي عالیتر و ارزندھتر ا
پاكتر از ایماني صادق یافت نمیشود، از این رو معتقدم كھ در عالم ھیچ چیز مكروھتر از ظاھر رنگ اندود 

... شده ایماني دروغین، و ھیچ چیز نفرت انگیزتر از آن ریاكاران و از آن زاھدان متظاھر وجود ندارد 
لھ كسب خود قرار دادھاند میخواھند با گردش دادن مكارانھ چشمان بھ سوي كساني كھ مقام الاھي را وسی

  . آسمان، و تظاھر بھ بیخبري از خود، ھمھ مقامات و افتخارات دنیوي را بھ دست بیاورند

بھ ھر حال اورگون تارتوف را چون نمونھ پاكي و پارسایي میپذیرد و ارشاد روح خود را بھ دست او 
او بر اثر پرخوري آروغ میزند، رحمت خداوندگاري را براي حفظ سلامت وجود  و ھرگاه كھ; میسپارد

وي بھ كمك میطلبد و بھ او پیشنھاد میكند كھ ماریان، دخترش، را بھ ھمسري بپذیرد دختري كھ سخت دل 
 شیرزن واقعي نمایشنامھ دورین، خادمھ ماریان، است كھ، مانند. در بند عشق جواني بھ نام والر بستھ است

آنچھ معمولا در دیگر كمدیھاي كلاسیك میگذرد، ثابت میكند كھ پروردگار ظاھرا نبوغ را بھ نسبت معكوس 
نخستین برخورد دورین با تارتوف صحنھاي بس دلانگیز . ثروت در میان آدمیان توزیع و تقسیم كرده است

  :بھ وجود میآورد
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لورنس این پارچھ مویي و شلاق مرا ): ندچون دورین را میبیند با مستخدمانش بلند حرف میز(تارتوف 
بگذار در گنجھ و درش را قفل كن و از خداي خودت بخواه كھ اندكي مغزت را بھ نور خودش روشن 

  . اگر كسي بھ دیدن من آمد، بگو رفتھام كھ صدقھ میان زندانیان تقسیم كنم. سازد

باید بھ شما بگویم تارتوف : دورین چھ میخواھید: تارتوف! عجب متظاھر دغلكاري است): با خود(دورین 
خواھش میكنم قبل از اینكھ چیزي بگویید، این دستمال را ! عجب! اوه): دستمالي از جیب بیرون میآورد(

  . بگیرید

این گونھ . براي پوشاندن آن سینھ بیرون جستھ كھ من طاقت دیدنش را ندارم: براي چھ تارتوف: دورین
پس شما بھ این زودي در برابر وسوسھ از دست میروید و جسم خاكي  :اجسام روح را آزار میدھد دورین

اما من بھ نوبھ ; بر روح شما چنین چیره میشود راستي كھ نمیفھمم چھ آتشي در درون شما زبانھ میكشد
مثلا میتوانم سر تا پاي شما را لخت . خود میتوانم بگویم كھ در برابر وسوسھ نفس چندان بیاختیار نیستم

  .تماشا كنم، بدون آنكھ ریخت شما كوچكترین ھوسي در من برانگیزدمادرزاد 

تارتوف میخواھد با بیاني پارسامنشانھ عشق خود را بھ المیر، . صحنھ بعدي مغز خوشمزه كمدي است
نیت خیانتآمیز وي بھ گوش اورگون اورگون میرسد كھ ابدا حاضر بھ باور . ھمسر اورگون، ابراز كند

. برعكس، براي اثبات اعتماد قلبیش بھ تارتوف، تمام دارایي خود را بھ او میبخشدكردن آن نیست، بلكھ 
اراده پروردگاري ((تارتوف با اكراه خویشتن را راضي بھ قبول آن ھدیھ میسازد با ذكر این دعاي خیر كھ 

ي در زیر سرانجام، بھ تدبیر المیر، وضع روشن میشود كھ پس از پنھان ساختن شو.)) در ھمھ حال نافذ باد
میز، تارتوف را بھ نزد خود میخواند، با او گرم میگیرد، بھ وي میدان میدھد كھ راز درونش را افشا سازد 

و با عشوه گریھاي زنانھ تظاھر بھ قبول عشق او میكند، لیكن پاي وظیفھداري خود نسبت بھ شوھرش را بھ 
)) تفسیر دین بر پایھ اخلاق((حر خود در علم تارتوف با استفاده از تب. میان میكشد و اظھار نگراني میكند

ھاي ولایتي پاسكال را با حظ  ھاي او معلوم است كھ مولیر كتاب نامھ و از گفتھ; بھ تسلي خاطر او میپردازد
  . وافر مطالعھ كرده است

كار  اگر تنھا مشیت خداوند مانع رسیدن من بھ كام دل باشد، برداشتن آن مانع از سر راه براي من: تارتوف
ھایي براي  راست است كھ خداوند پارھاي كامجوییھا را حرام كرده است، اما ھمیشھ راه. سھلي است

این خود علمي شریف است كھ انسان . دوختن كلاه شرعي و كنار آمدن با این گونھ منھیات موجود است
بھ عبارت دیگر غیر ھاي وجدانش را تنگ بكشد یاشل سازد و،  بداند تا چھ اندازه بھ فراخور حال رشتھ

  .اخلاقي بودن عملش را با پاكي نیتش جبران كند

اورگون خشمگین از نھانگاه خود بیرون میآید و با تغیر بھ وي دستور میدھد كھ از خانھاش بیرون برود، 
اما تارتوف بھ او خاطر نشان میسازد كھ بر طبق سند رسمي، با امضاي خود اورگون، خانھ بھ او منتقل 

   .شده است

اینجاست كھ مولیر، بدون استفاده از ذكاوت شخصي در راه پیدا كردن تدبیري زیركانھ، گره داستان را 
بدین نحو میگشاید كھ ماموران پنھاني پادشاه بھ موقع سرمیرسند و تارتوف را، بھ عنوان مجرمي كھ از 

میستاند، والر معشوق خود اورگون دارایي خود را باز . مدتي پیش تحت تعقیب بوده است، دستگیر میكنند

  ملحد عاشق پیشھ - Vماریان را تصاحب 

شاید بتوان گفت نیكوكاري پادشاه زماني در حد اعلاي خود بھ منصھ ظھور رسید كھ مولیر اقدام بھ 
پیروزمندانھ )) فداییان((در بحبوحھ جدال بر سر كمدي تارتوف، و ھمان ھنگام كھ . گستاخي تازھاي كرد

ایش آن اثر ادامھ میدادند، مولیر نمایشنامھ جدید خود بھ نام ضیافت مجسمھ سنگي را در بھ جلوگیري از نم
كھ با نثري نشاطانگیز داستان مكرر نقل شده دون ) ١۶۶۵فوریھ  ١۵(پالھ روایال بھ روي صحنھ آورد 
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حدي با این وصف كھ قھرمان عاشق پیشھ و بیپرواي خود را بھ صورت مل; ژوان را از نو بازگو میكرد
  . پرخاشجو درآورده بود

مولیر، كھ قالب داستان را از تیرسو دمولینا و دیگران بھ عاریت گرفتھ بود، آن را با وضعي جالب از 
سیرت مردي بدكار پر كرده است مردي كھ شر را بھ خاطر نفس شر دوست میداشت و از بھ كار بردن آن 

قع این اثر انعكاس شگفت آوري است از جدالي در وا. چون سلاحي براي مبارزه با خداوند لذت میبرد
  . دامنھدار كھ دین و فلسفھ را بھ جان یكدیگر انداختھ بود

دون ژوان تنوریو ماركي متعیني است كھ وظایف خود را در راه حفظ حیثیت طبقاتیش از ھر جھت 
خدمت مخصوصش، پیش. اما غیر از این در زندگي پایبند چیزي جز برآوردن كام دل نیست; رعایت میكند

بھ نام سگانارل، تعداد زناني را كھ اربابش از راه بھ در برده و سپس ترك كرده بود تا یك ھزار و سھ نفر 
من نمیتوانم قلبم را از ھر . ... پایداري در عشق فقط كار ابلھان است((دون ژوان معتقد است كھ . میشمارد

قي ناگزیر نیازمند ایمان دیني شایستھاي بود كھ با آن یك چنین مرام اخلا.)) زیبایي كھ میبینم مضایقھ كنم
پیشخدمت . از این رو، دون ژوان تنھا بھ خاطر آسایش شخصي وجود خدا را منكر میشود; منطبق درآید

  :مخصوصش در این باره با او بھ بحث میپردازد

  . وع را ول كناین موض: آیا ممكن است كھ شما بھ خدا اعتقاد نداشتھ باشید دون ژوان: سگانارل

. پس آن ھم ھمین طور: سگانارل! اھھ: جھنم چطور دون ژوان. پس یعني اینكھ اعتقاد ندارید: سگانارل
  . بلھ، بلھ: خوب لطفا بفرمایید بھ شیطان چطور دون ژوان

  . ھا، ھا، ھا: آیا اصلا بھ زندگي بعد از مرگ اعتقاد ندارید دون ژوان. باز ھم خیلي كم: سگانارل

حالا بگویید ببینم لابد بھ ! خوب. خیلي زور و زحمت دارد كھ بتوانم این آدم را بھ ایمان بیاورم: سگانارل
  . وجود دیو اعتقاد دارید

چون ھیچ چیز از این . دیگر این یكي را نمیشود تحمل كرد: سگانارل! لعنت حق بر آدم احمق: دون ژوان
بھ ھر حال آدم باید بھ یك چیز ایمان . ا التزام بدھمو من حاضرم گردنم ر; مسلمتر نیست كھ دیو وجود دارد

  . و باز معتقدم كھ چھار و چھار میشود ھشت; داشتھ دون ژوان، من معتقدم كھ دو و دو میشود چھار

پس این طور كھ من میفھمم دین شما علم حساب ! چھ اعتقاد دلچسبي، و چھ اصول دین زیبندھاي: سگانارل
آنقدر میدانم كھ این دنیاي بزرگ قارچي نبوده است كھ یكشبھ از خاك بیرون ... اما خود من آقا، . است

بروید، خیلي دلم میخواھد از شما بپرسم كھ چھ كسي این درختان، این تختھ سنگھا و این زمین را آفریده 
د آیا اینھا ھمھ خود بھ خود ساختھ شدھان. و چھ كسي آن آسمان را بر بالاي سرمان نگھ داشتھ است. است

آیا نھ این است كھ براي بھوجود آمدن شما لازم بوده است كھ پدرتان ; مثلا بھ ھیكل خودتان نگاه كنید
مادرتان را باردار كند آیا میتوانید بھ دستگاه بدن آدمي بنگرید، بي آنكھ از نظم و ھماھنگي میان اجزاي آن 

اگر ھمھ دانشمندان جھان جمع شوند،  ھر چھ بگویید، در بشر ودیعھ شگرفي است كھ... بھ شگفتي درآیید 
آیا این حیرتانگیز نیست كھ من در مغز خود چیزي دارم كھ در آن واحد . قادر بھ توصیف آن نخواھند بود

حالا میخواھم دست برھم : بھ صد چیز مختلف میاندیشد و بدن مرا بھ انجام دادن آنچھ اراده كنم وا میدارد
چشمانم را بھ سوي آسمان بلند كنم، سرم را پایین بیندازم، پاھایم را حركت زنم، بازویم را بالا نگاه دارم، 

خوب شد كھ : دون ژوان) ضمن چرخ زدن بھ زمین میافتد(بدھم و بھ راست و بھ چپ بروم و بچرخم، 
  چانھ استدلالت شكست 

وي با گدایي مواجھ میشود . در صحنھ بعدي نزاع میان دون ژوان با دین صورت دیگري بھ خود میگیرد
یقینا : ((دون ژوان میپرسد. كھ بھ او میگوید ھر روز كساني را كھ بھ وي صدقھ میدھند دعاي خیر میكند
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برعكس غالبا حتي : ((یدھدگدا پاسخ م.)) كسي كھ ھمھ روزه دعا میخواند باید زندگي با سعادتي داشتھ باشد
دون ژوان بھ او پیشنھاد میكند كھ اگر این بار جملھ كفرآمیزي بر زبان راند یك اشرفي .)) یك تكھ نان ندارم

دون ژوان از آن پایداري بھ .)) ترجیح میدھم از گرسنگي بمیرم: ((بھ وي بدھد، اما گدا امتناع میورزد
در پایان .)) در راه عشق بھ بشریت: ((گدا میدھد، میگویدشگفتي میافتد و، ضمن آنكھ سكھ زر را بھ 

داستان دون ژوان با مجسمھ سنگي فرمانده لشكري روبرو میشود كھ سالھا پیش دخترش را فریب داده و 
دون ژوان دعوت ; مجسمھ دون ژوان را بھ شام دعوت میكند. خودش را نیز در مبارزه بھ قتل رسانده بود

ھاي جھنم سازي صحنھ  دستگاه. ر دست او میگذارد و بھ درون جھنم ھدایت میشوداو را میپذیرد و دست د
تندر و آذرخش با صداي مھیب بر سر دون ژوان باریدن میگیرند، ((تئاتر قرون وسطایي بھكار میافتند، 

در .)) زمین دھان باز میكند و او را میبلعد، و از محل سقوط او شرارھاي بزرگ بھ بیرون زبانھ میكشد
ممكن بود ایشان مولیر را معذور . شب اول نمایش، بیایماني قھرمان مولیر تماشاگران را دچار انزجار كرد

یا تحمل آن را ; بدارند از اینكھ در اثر خود بھ توصیف رذایل فطري و خدانشناسي دون ژوان پرداختھ است
جا قدم میگذارد اندوه و فریب و  میكردند كھ قھرمان نمایشنامھ دیوخویي بیقلب و بیوجدان باشد كھ بھ ھر

و نیز شاید تماشاگران این نكتھ را نیز پسندیده بودند كھ قربانیان غمخواري و شفقت ; رنج با خود بیاورد
نویسنده قرار داشتھاند، اما آنچھ ایشان را سخت خشمگین ساخت یكي این بود كھ پاسخ بھ خدا نشناسي دون 

و دیگر ; بھ وجود دیو و اجنھ ایمان راسختري داشت تا بھ وجود خدا ژوان از دھان ابلھي بیرون میآید كھ
آنكھ دون ژوان حتي در ھنگام محكومیت بھ عذاب اخروي و فرو شدن در لھیب آتش جھنم، كلمھاي بھ 

; پس از نمایش شب نخست، مولیر لحن بعضي از مكالمات را ملایمتر كرد. ندامت یا ترس بر زبان نمیراند
سیور دو روشمون، مشاور حقوقي در پارلمان  ١۶۶۵در ھجدھم آوریل سال . فرو ننشستاما خشم عمومي 

پاریس، مقالھاي با عنوان ملاحظاتي درباره یكي از كمدیھاي مولیر منتشر ساخت و در آن نمایشنامھ 
كھ ھرگز چیزي كفرآمیزتر از آن، حتي در ... اثري واقعا شیطاني ((ضیافت مجسمھ سنگي را بھ عنوان 

مورد نكوھش قرار داد و پادشاه را ترغیب كرد كھ )) رانھاي بت پرستي و بیدیني، بھ وجود نیامده استدو
  :اجراي آن نمایشنامھ را ممنوع كند

در حالي كھ این شاھزاده والاگھر تمامي ھم خود را وقف حراست دین میكند، مولیر مشغول متھم كردن آن 
، بھ یقین درمییابد ...روشن شده باشد، چون این نمایشنامھ را ببیندھركس كھ اندكي بھ نور ایمان . ... است

كھ مولیر تا زماني كھ بھ عرضھ داشتن آن اثر ادامھ دھد، بھ ھیچ عنوان شایستگي شركت در آیینھاي 
  .مقدس یا پذیرفتھ شدن بھ آستان توبھ را ندارد، مگر آنكھ در پیشگاه عامھ مردم گناه خود را بشوید

ضیافت مجسمھ سنگي از تاریخ پانزدھم فوریھ تا یكشنبھ . نایت خود را از مولیر دریغ نداشتلویي پرتو ع
این اثر تا چھار سال پس . نخل ھفتھاي سھ بار اجرا شد و با شروع ھفتھ عید پاك نمایش آن موقوف گشت

ماس و در آن زمان ھم فقط بھ صورت شعري كھ تو; از مرگ آفرینندھاش روي صحنھ را بھ خود ندید
كورني از آن اقتباس كرده بود، و با حذف صحنھ رسواییآمیزي كھ در بالا نقل شد، بھ معرض نمایش 

رد آن در نسخھاي چاپي كھ بدون اجازه در  ١٨١٣نوشتھ اصلي مولیر از بین رفت، و بعدا بھ سال . درآمد
س منظوم كورني بر صحنھ تنھا ھمان اقتبا ١٨۴١تا سال . در آمستردام منتشر شده بود پیدا شد ١۶٨٣سال 

  . میآمد، و حتي ھم اكنون نیز در برخي چاپھا بھ جاي اثر اصلي در میان مجموعھ آثار مولیر گنجانده میشود

VI - اوج افتخار   

وي . مولیر، كھ شماره دشمنان خود را ھنوز كافي نمیدانست، براي حملھ بھ صنف طبیبان دست بھ كار شد
را مجسم كرده و از زبان او علم پزشكي را )) عتقادي نسبت بھ پزشكيبیا((قبلا در شخصیت دون ژوان 

مولیر با مطالعھ شخصي بھ نقایص كار و ادعاھاي . خوانده بود)) یكي از بزرگترین خطاھاي بشریت((
دروغین طبیبان قرن ھفدھم پي برده و چنین میپنداشت كھ ایشان با تجویز داروي آنتیموان پسر بیمارش را 

پادشاه نیز از مسھل خوردن و خون گرفتنھاي ھفتگي . رمان سل پیشتازش بھ چشم مشاھده میكردد. كشتھاند
ھایش  بھ گفتھ مولیر، لویي چھاردھم بود كھ او را ترغیب كرد تا پزشكان را بھ سیخ طعنھ; بھ ستوه آمده بود
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ن موضوع كھنسال نوشتھ بدین ترتیب، مولیر، با وام گرفتن از كمدیھایي كھ از دیر زمان درباره ای. بكشد
اثر مزبور در پانزدھم سپتامبر . شده بودند، در مدت پنج روز نمایشنامھ عشق پزشكان را بھ پایان رساند

ھفتھ بعد ھم كھ این . در ورساي بھ روي صحنھ آمد و پادشاه از تماشاي آن حظ بسیار برد ١۶۶۵سال 
زني بیمار . تحسین فراوان از آن استقبال كردندنمایش در پالھ روایال اجرا شد، تماشاگران با قھقھھ و 

چھار پزشك بھ بالینش حاضر میشوند و بعدا بھ شور خصوصي میپردازند، كھ البتھ ضمن آن فقط ; است
  . درباره كارھاي شخصیشان بحث میكنند

مالھاي وقتي كھ پدر بیمار از آنان میخواھد كھ نظر خود را اعلام دارند و دارویي بدھند، یكي از آنھا ا
پس از چندي آن زن بیھیچ دارو . تجویز میكند، دیگري سوگند میخورد كھ امالھ سبب مرگ بیمار خواھد شد

بھ طوري كھ یكي از ایشان ; و درماني بھبود مییابد و ھمین وضع موجب برانگیختن خشم پزشكان میشود
آنكھ برخلاف آن قوانین بھبود بھتر است شخص بر طبق قوانین پزشكي بمیرد تا : ((بھ نام با ھیس میگوید

و این پیش ; مولیر كمدي كوتاه دیگري بھ نام طبیب اجباري عرضھ داشت ١۶۶۶در ششم اوت سال .)) یابد
ھاي مولیر را تبدیل بھ بدبیني  درآمد بھجت انگیزي بود بر نمایشنامھ مردم گریز كھ میبایست تلخي طعنھ

اصولا مولیر این گونھ ھجوگویي از علم . زحمتش نمیارزدامروزه خواندن طبیب اجباري بھ . حكیمانھ كند
چنانكھ معلوم است، وي با پزشك مخصوص خود آقاي موویلن دوستي . پزشكي را كمتر جدي میگرفت

نزدیك داشت و یك بار ھم در نزد پادشاه شفاعت كرد تا براي پسر او حقوق سالیانھاي از موقوفات كلیسایي 
  ). ١۶۶٩(مقرر فرماید 

ما : ((درباره اینكھ چگونھ روابط او با موویلن بر پایھ حسن تفاھم دوام آورده بود چنین گفتھ است مولیر
ابتدا باھم وارد جروبحث میشویم، سپس او برایم داروھایي تجویز میكند و من از خوردن آنھا امتناع 

 ١۶۶۶م ژوئن سال در ھمان گیرودار جنگ بر سر تارتوف، مولیر باز در چھار.)) میورزم و خوب میشوم
اگر . ھجونامھ دیگري بھ روي صحنھ آورد كھ نھ بھ درد مردم میخورد و نھ مورد پسند دربار قرار گرفت

مایھ اصلي یا روح تئاتر باشد، باید مردم گریز را یك نوع مفاوضھ فلسفي دانست نھ داستاني )) عمل((
آلسست، كھ سخت پایبند : خلاصھ كرد ھمھ داستان این اثر را در یك جملھ میتوان. عاطفي براي صحنھ

اصول اخلاقي است و توقع ھمھ نوع درستكاري را از جانب خود و دیگران دارد، دل بھ عشق سلیمان 
سپرده است كھ با او گرم میگیرد، لیكن خوش است بھ اینكھ خواستاران بسیار داشتھ باشد و بھ چربزبانیھاي 

تان چون چوب بستي بوده است براي پژوھش در مسائل علم در دست مولیر این داس. ایشان گوش فرا دھد
آیا باید در ھمھ احوال سخن راست بگوییم یا آنكھ مزورانھاي كھ اجتماع در مورد حقیقتگویي روا . اخلاق

وي ریاكاري دربار را منفور میشمارد یعني جایي كھ ھمھ كس تظاھر بھ داشتن . میداند بیزار است
میكند، و حال آنكھ در باطن، ھر یكیشان براي بھ چنگ )) میترین عوالمصمی((شریفترین احساسات و 

آوردن سود شخصي دست در توطئھاي دارد، از دیگران بدگویي میكند، و چاپلوسي را چون اھرمي براي 
آلسست این گونھ اعمال را تحقیر میكند و تصمیم میگیرد كھ در . بالا بردن مقام و نفوذ خود بھ كار میبرد

اورونت، یكي از درباریان سست قلم، با اصرار تمام . ، حتي تا مرحلھ خودكشي، درستكار بماندھمھ حال
اشعار خود را براي آلسست میخواند و از او میخواھد كھ نظر انتقادي خود را صادقانھ بیان كند، و چون 

رد سرزنش سلیمن عشوھگري میكند و آلسست او را مو. آلسست چنین میكند، با او دشمن خوني میشود
گویي در اینجا مولیر فرصتي براي توبیخ . سلیمن وي را آدم كلھ خشك از خود راضي میخواند. قرار میدھد

در واقع، بر روي صحنھ، مولیر نقش آلسست و ھمسرش ; كردن ھمسر خوشگذرانش بھ دست آورده بود
  . نقش سلیمن را ایفا میكردند

با . ... ریا سخن بگویم من از رفتار شما سخت آزرده خاطرمبانوي من اجازه میدھید كھ با شما بی: آلسست
شما سر دعوا ندارم، اما بانوي من، باید بگویم حالت برخورد شما طوري است كھ در برابر ھر تازه آشنا 

شما عده بیشماري دلداده دارید كھ، چنانكھ میبینم، شما را از ھر سو . راھي كوتاه بھ سوي قلبتان میگشاید
  . گرفتھاند و روح من نمیتواند خود را با این وضع سازش دھددر محاصره 
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مرا از این جھت سرزنش میكنید كھ دلباختگاني بھ گرد خود جمع میكنم آیا گناه من است كھ مردم : سلیمن
مرا دوستداشتني مییابند و ھنگامي كھ ایشان تدابیر دلیرانھ بھ كار میبندند تا بھ من نزدیكي جویند، آیا باید 

  ! ي بردارم و آنھا را از نزد خود برانمچوب

ھاي  بھ جاي چوب باید قلبي بھكار برید كھ كمتر متزلزل باشد و دیرتر در برابر حرارت آه! نھ: آلسست
من بر این حقیقت واقفم كھ زیبایي شما در ھمھ جا چشمھا را بھ سوي خود متوجھ . سوزان ایشان ذوب شود

و ; جب جلب كساني میشود كھ چشمانتان از دور بھ دام اندوختھاندمیكند، لیكن خوشرویي شما بیشتر مو
ملاحت رفتار شما نسبت بھ دلباختگانتان بھ اندازھاي است كھ اثر افسونگریھاي شما را در قلبشان دوچندان 

  . میسازد

شمشیر فلسفي براني كھ با آلسست سر برابري دارد دوست نزدیك وي فیلنت است كھ بھ او نصیحت میكند 
ویشتن را مشفقانھ با نقایص طبیعي سرشت آدمي سازش دھد و آیین نزاكت را چون روغني براي روان خ

تندي طعم نمایشنامھ از آن است كھ مولیر احساسات شخصي خود را . ساختن چرخھاي زندگي بھكار برد
تباني شناختھ یعني شوھري كھ میترسد بھ غل: آلسست مولیر است. در میان آلسست و فیلنت تقسیم كرده است

و نیز پردھدار شاھي است، كھ براي درست كردن خوابگاه پادشاه میبایست با صدھا اشرافي سر ; شود
از جانب دیگر، . سازش نشان دھد اشرافي كھ بھ نسبت خود ھمان اندازه میبالیدند كھ او بھ نبوغ خویش

در . یكند با انصاف بشري فتوا دھدیعني ھمان فرد فیلسوف منشي كھ خود را وادار م: فیلنت ھم مولیر است
  :قسمت زیر، كھ نمونھ بارزي است از قریحھ شاعرانھ مولیر، فیلنت مولیر بھ مولیر آلسست چنین میگوید

خداي من، بیا كمتر خود را در رعایت آداب زمان بھ دردسر بیندازیم، و بیشتر توجھمان را بھ سوي 
ا ھرگز بر طبق موازیني سخت مورد بررسي طبیعت آدمي ر; چگونگي سرشت بشري معطوف سازیم

  . قرار ندھیم، بلكھ نقایص آن را با اندكي شفقت و مدارا در نظر آوریم

در میان جھانیان باید تقوایي درخور عمل حكمفرما باشد، و حال آنكھ شدت خردمندي آدمي را بھ صورت 
خردمندي آمیختھ بھ میانھروي  عقل كامل از ھر افراطي گریزان است و; موجودي قابل سرزنش درمیآورد

  . را خواھان است

این سختگیري شدید در خصایل اخلاقي كھ معمول دورانھاي گذشتھ بود، با قرن كنوني و آداب متداول آن 
تقواي كھن از بشر میرنده بیش از اندازه توقع كمال دارد، حال آنكھ در برابر گردش ; سازگاري ندارد

و این دیوانگي را ھمتایي نمیتوان یافت كھ انسان بخواھد با مداخلھ خود ; ددوران باید سر تمكین فرود آور
  . دنیا را اصلاح كند

من ھم مثل تو ھمھ روزه صدھا چیز تازه نظاره میكنم كھ ممكن بود با پیش گرفتن مسیري دیگر ثمري 
تو بھ جاي دژخیم خود  اما من ھر چھ از ھر كس ببینم، كاري نمیكنم كھ آدمیان مرا چون; بھتر بھ بار آورند

بگیرند، بلكھ ایشان را، با كمال مدارا، ھمان طور كھ ھستند میپذیرم و روح خود را بھ شكیبایي، در برابر 
  . ھر چھ از ایشان سر بزند، خود میدھم

و معتقدم كھ چھ در دربار و چھ در میان بازار، مزاج بلغمي من ھمان اندازه فیلسوف منش است كھ مزاج 
  . وسودایي ت

ژان ژاك روسو فیلنت را شیاد میشمرد و راستگفتاري ; ناپلئون در آن مناظره حق را بھ جانب فیلنت میداد
سرانجام نیز آلسست مانند ژان ژاك روسو دل از دنیا برمیكند و بھ گوشھ عزلتي . آلسست را تایید میكرد

  . بیثمر پناه میبرد
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درباریان طعنھ مولیر را بھ آداب نزاكت خود چندان . نمایشنامھ فوق اندك موفقیتي بیش بھ دست نیاورد
و تماشاگران ردیفھاي آخر تئاتر نیز بزحمت از شخصیت آلسستي كھ صادقانھ ھمھ كس جز ; نپسندیدند

اما منتقدان، كھ نھ درباري بودند و نھ ردیف آخر نشین، مولیر را . خودش را تحقیر میكرد خوششان آمد
ھاي بعد  و روشنفكران دوره; رگذشتي از افكار و عقاید را نگاشتھ بود ستودندبراي اقدام متھورانھاش كھ س

در واقع، با گذشت زمان، ھنگامي كھ از آن نسل . نیز آن اثر را كاملترین نمونھ قلمفرساییھاي مولیر دانستند
از سال  و; ھجو شده اثري بر جاي نمانده بود، مردم گریز نظر عامھ تماشاگران را بھ سوي خود جلب كرد

گروه مولیر، كھ از امكان بھ سر بردن یك زندگي آرام با زني كھ اصولا زیبایي را با  ١٩۵۴تا سال  ١۶٨٠
ھمسرش را ترك كرد و بھ خانھ  ١۶۶٧مفھوم زناشویي مغایر میدانست مایوس شده بود، در ماه اوت سال 

شاپلن با زباني ملایم او را . رددوست خود شاپلن واقع در محلھ اوتوي در انتھاي باختري پاریس پناه ب
و ; مورد تمسخر قرار داد كھ چرا عشق را چنان جدي گرفتھ است، اما مولیر بیشتر شاعر بود تا فیلسوف

  ):اگر بتوانیم گفتھ شاعري را درباره شاعري دیگر باور كنیم(بھ دوست خود چنین اعتراف كرد 

اما اگر بداني چھ رنجي میبرم، ; لا ھمسر من نیستمن تصمیم گرفتھام با او چنان زندگي كنم كھ گویي اص
عشق من نسبت بھ او بھ درجھاي رسیده است كھ ھمھ چیز را با دلسوزي براي . بھ حالم ترحم میآوري
چون در نظر میآورم كھ براي خود من غلبھ یافتن بر عواطفم نسبت بھ وي تا چھ . آسایش او آرزو میكنم

خود میگویم كھ او نیز براي جلوگیري از تمایل بھ عشوھگریش با چنان اندازه دشوار است، بیاختیار بھ 
بیشك بھ . و در این حال آنچھ در دل نسبت بھ وي احساس میكنم رقت است نھ ملامت; مشكلي روبروست

من خواھي گفت كھ آدم باید خیلي شاعر پیشھ باشد تا دچار این گونھ احساسات شود، اما بھ عقیده من در 
و آنھا كھ عوالم لطیف آن را درك نكرده باشند، ھرگز عشق واقعي را ; نوع عشق وجود دارد دنیا فقط یك
ھر وقت او را میبینم ھیجاني . ... ھمھ نعمتھاي این دنیا در قلب من آمیختھ بھوجود اوست. نشناختھاند

حال، من دیگر در آن . وصفناپذیر مرا از خود بیخبر میسازد و قواي عاقلھام را بكلي از من سلب میكند
آیا این آخرین حد . عیبھاي او را نمیبینم بلكھ آنچھ از او در خاطر میآورم پسندیدني و دوستداشتني است

  جنون نیست

 ١۶۶٧در سال . مولیر كوشید تا با مستغرق گشتن در كار تئاتر و نویسندگي آرماند را از خاطر خود براند
و سپس در سیزدھم ژانویھ ; ه در سن ژرمن سرگرم ساختھاي تفریحي پادشا خویشتن را بھ تدارك برنامھ

یوپیتر، كھ ھمسر . كمدي آمفیتروئون را نگاشت و در آن بار دیگر عشقھاي یوپیتر را جاوداني كرد ١۶۶٨
  :آمفیتروئون را فریب داده و با خود برده است، بھ وي دلداري میدھد كھ

  . ھمخوابگي با یوپیتر بھ ھیچ وجھ مایھ بدنامي نیست

تعبیر بسیاري شنوندگان از دو سطر بالا این بود كھ مولیر عذري براي رابطھ نامشروع پادشاه با مادام دو 
و اگر چنین میبود، باید گفت كھ، با این اظھار، مولیر جوانمردي مداھنھآمیزي از ; مونتسپان تراشیده است

بت بھ مردان عاشق پیشھ روي خود بروز داده است، زیرا وي ھرگز این آمادگي روحي را نداشت كھ نس
در . شك نیست كھ او نیز در تملقگویي از پادشاه دست كمي از دیگران نداشت. مدارا و ھمدردي نشان دھد

كمدي دیگري كھ بھ تاریخ پانزدھم ژوئیھ ھمان سال در دربار بھ معرض نمایش گذارده شد و عنوان ژرژ 
و در دست ندارد و فقط از شدت حسادت جگر خود را داندن یا شوھر گیج یافت، بار دیگر اثبات خیانت ا

  . گویي مولیر بر زخمھاي دل خویش نمك میپاشیده است; سوراخ میكند

مولیر یكي دیگر از معروفترین ) نھم سپتامبر(آن سال براي مولیر سال پر مشغلھاي بود، زیرا چند ماه بعد 
متي از اسباب چیني داستانش از كتاب موضوع اصلي و قس. آثار خود، یعني خسیس، را بھ وجود آورد

یونانیھا گرفتھ )) كمدي نوین((آولولاریا اثر پلاوتوس اقتباس شده بود، لیكن خود پلاوتوس آن را از مكتب 
اما . و باید گفت داستان اصلي خسیس و ھجونامھ آن ھمان اندازه كھنسال بوده است كھ پیدایش پول; بود

آرپاگون چنان دلبستھ . و شیرین بیاني مولیر بھ نگارش در نیاورده استھیچ كس این موضوع را با توانایي 
و بھ ; اندوختھ نقدي خویش است كھ اسبھایش را گرسنھ نگاه میدارد و بدون نعل بھ كارشان میكشد
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سلام را وام ((، بلكھ ))سلام نمیدھد((اندازھاي با ھر گونھ عمل بخشندگي مخالف است كھ حتي بھ كسي 
از دادن جھیزیھ بھ . میبیند بر سر میز شام دو تا شمع میسوزد، یكي را خاموش میكند چون.)) میدھد

در این زمینھ، . دخترش امتناع میورزد و یقین دارد كھ فرزندانش قبل از خود او قالب تھي خواھند كرد
تماشاگران شخصیت خسیس را . ھجوگویي مولیر مانند ھمیشھ بھ صورت مسخرگي مبالغھآمیز درمیآید

لیكن ھنگامیكھ بوالو زبان بھ . انزجار آور یافتند و نمایشنامھ پس از ھشت بار اجرا از برنامھ حذف شد
بھطوري كھ در ; تحسین اثر گشود، خسیس بار دیگر بر صحنھ آمد و مورد استقبال عمومي قرار گرفت

صلھ پس از تارتوف و از این جھت بلافا -نخستین چھار سال حیاتش چھل و ھفت بار نمایش آن تكرار شد 
  . حائز مقام گشت

 ١۶۶٩در دسامبر سال . نمایشنامھ بعدي، بورژواي نجیبزاده، ارزشي كمتر داشت و موفقیتي بیشتر یافت
دربار لویي ھمھ شكوه و شوكت خود را عرضھ داشت تا وي را . سفیري از تركیھ عثماني بھ فرانسھ آمد

پس از رفتن او، لویي چھاردھم . ن تظاھرات پاسخ دادمرعوب سازد، و سفیر با رخوت پر افادھاي بھ آ
تنظیم كنند و در آن سفیر را با حركات )) بالھ مسخرھآمیزي((مولیر و لولي را دعوت كرد كھ 

مولیر آن طرح مقدماتي را بھ صورت ھجونامھاي درآورد مبني بر . بھ باد استھزا گیرند)) تركبازیش((
طبقھ متوسط و كاسب پیشھ كھ میكوشیدند تا در طرز لباس پوشیدن و انتقاد شدید از گروه روزافزوني از 

دستھ بازیگران مولیر نمایش خود  ١۶٧٠در چھاردھم اكتبر سال . آدابداني از نجیبزادگان واقعي تقلید كنند
این كمدي بعدھا ھنگامي كھ در نوامبر ھمان ; را در حضور پادشاه و درباریان در كاخ شامبور آغاز كرد

. پالھ روایال بھ روي صحنھ آمد، تا حدي خسارتھاي مالي حاصل از كمدي خسیس را جبران كرد سال در
آقاي ژوردن، براي آنكھ از ھر جھت خود را . مولیر نقش آقاي ژوردن و لولي نقش مفتي ترك را ایفا كردند

رزني و فلسفھ بھ پاي نجیبزادگان برساند، چھار نفر معلم سرخانھ براي فراگرفتن موسیقي، رقص، شمشی
یعني اینكھ و تمیز، و یا سخنگویي بھ زبان  - آن چھار تن بر سر اثبات اولویت فن خود . استخدام میكند

شنونده در ھنگام گوش فرادادن بھ ادعاھاي معلم موسیقي متوجھ نیشخند . فرانسھ بلیغ بھ جان یكدیگر میافتند
شاید نیمي از . روزافزون گذارده بود، میشود مزورانھ مولیر بھ لولي پرافاده، كھ پا در مدارج ترقي

جھانیان شمھاي از گفتگوي زیر را، كھ ضمن آن آقاي ژوردن میفھمد زبان یا نثر است یا نظم، شنیده 
  :باشند

آیا این نثر )) نیكول كفش راحتي مرا بیاور و شب كلاھم را بده: ((چطور وقتي كھ من میگویم: آقاي ژوردن
  . قابلھ آ: است معلم فلسفھ

شما بیش . پس متجاوز از چھل است كھ من بھ نثر سخن میگفتھام و خودم نمیدانستم! عجب: آقاي ژوردن
برخي از درباریان، كھ از . از ھر كس در دنیا حق بھ گردن من دارید كھ مرا بر این موضوع واقف كردید

ود را آماج تیرھاي طعنھ مدتي پیش موفق نشده بودند از كسوت تجارت بھ جامھ اشرافي ارتقا یابند، خ
لیكن پادشاه بھ . مولیر یافتند و آن نمایشنامھ را بھ عنوان اثري پر از یاوه سرایي مورد مذمت قرار دادند

بھ روایت گیزو، .)) شما تاكنون چیزي كھ تا این اندازه مرا خندانده باشد ننوشتھ بودید: ((مولیر اطمینان داد
مولیر و لولي بار دیگر دست ھمكاري دادند و .)) دچار حملھ تحسین شد دربار ناگھان((با اشاعھ این خبر، 

در برابر درباریان یك تراژدي بالھ بھ نام پسوخھ را بھ روي صحنھ آوردند كھ قسمت اعظم اشعار آن را 
كمدي جاي خود را : لولي اینك در میدان رقابت بر مولیر چیره شده بود. پیر كورني و كینو سراییده بودند

حالا دیگر میبایست ربالنوعھا و ; اپرا میداد و ھنر مكالمھ در برابر فن صحنھپردازي جا خالي میكردبھ 
  . ھا از آسمان پشت پرده بر صحنھ فرود آیند یا از درون جھنم سر بیرون كشند الاھھ

ر خرج لیو ١٩٨٩این كار . صحنھ پالھ روایال را براي نمایش پسوخھ میبایست از نو بسازند و مجھز كنند
  . اما نتیجھ موفقیت مالي بزرگي شد. برداشت

لیكن بیان عشق لطیف ھنر مولیر نبود، بلكھ مھارت وي در آن بود كھ با شمشیر زبان بذلھ گوي خود جگر 
در نظر او، زن دانشمند خرق عادتي ناراحت كننده بود كھ . كساني را كھ رفتاري احمقانھ داشتند چاك دھد
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وي بھ گوش خود شنیده بود كھ این گروه زنان لغات منقح بھ كار . عاقبت ازدواج را بھ افتضاح میكشاند
ھاي بزرگان كلاسیك را نقل میكردند،  میبردند، درباره نكات باریك صرف و نحو بھ بحث میپرداختند، گفتھ

. وعي انحراف جنسي میشمردمولیر این گونھ تظاھرات را در زنان ن. و از فلسفھ سخن بھ میان میآوردند
نیز در ھمان اوان دو نفر از آدمھاي سرشناس، یكي كوتن روحاني و دیگري مناژ شاعر مشھور، زبان بھ 

لاجرم در . ھاي او گشوده بودند و مولیر فرصت را مناسب دید كھ بدانھا نیشي بزند بدگویي از نمایشنامھ
فیلامنت خادمھ خود را بھ گناه استعمال . رضھ داشتنمایشنامھ زنان فاضلھ را ع ١۶٧٢یازدھم مارس سال 

واژھاي كھ از طرف فرھنگستان طرد شده ازدواج را بھ عنوان تماس نفرت آور دو جسم، بھ جاي توافق 
تریسوتن اشعار سست خود را دو برابر تحسینھاي این گروه زنان متظاھر ; دو فكر، مردود میشمارد

در . ھاي خود بر آن میافزاید عار را غربال میكند و چیزي از سرودهوادیوس با خودنمایي آن اش; میخواند
بیزار است و )) منظم و مقفاي ده ھجایي((میان این جمع مولیر تنھا از ھانریت پشتیباني میكند كھ از شعر 

باید دید كھ آیا آرماند . دلش شوھري میخواھد كھ، عوض نقل قولھاي فاضلانھ، كودكان برومند تحویلش دھد
  . شده بود یا آنكھ مولیر علایم پیري خود را بروز میداد)) زنان متصنع((چون یكي از ) ھمسرش(ار بژ

VII - پرده میافتد  

اینك مولیر بیش از پنجاه سال نداشت، لیكن زندگي پر دردسر، بیماري سل، ازدواج، و محرومیتھاي 
چھرھاي كھ مینیار از او بھ روي پرده آورده بود گرچھ وي را . دوران جواني قواي او را تحلیل برده بودند

ور، نشان میداد، در عین در نھایت نیرومندي، با بیني درشت و لبھاي شھواني و ابروان بالا جستھ خندھآ
مولیر، كھ در . حال، چیزي از توصیف پیشاني چین خورده و چشمان حسرت بار او را نیز فرو نمیگذاشت

با زنان عصبي مزاج و ; گرداب دنیاي نمایش از شھري بھ شھري و از روزي بھ روز دیگر چرخ میزد
، گرفتار ھمسري ھوسباز و ولینعمتي پرافادھاي كھ نقشھاي اصلي صحنھ را ایفا میكردند سروكار داشت

حساس و مشكل پسند بود، و مرگ دو تن از سھ تن فرزندانش را بھ چشم دیده بود، طبعا دیگر نمیتوانست 
. بھ تفرجگاه خوشبیني و نشاط قدم گذارد، بلكھ میبایست دچار اختلال دستگاه گوارش و مرگ زودرس شود

وي . نامیدھاند)) آتشفشاني كھ درون خود را میبلعد(( خوب میتوان فھمید كھ چرا مورخان مولیر را
گروه . مالیخولیایي و تندخو بود و، در عین صراحت و تلخي بیان، قلبي مھربان و جوانمرد داشت

بازیگرانش بھ خلق او آشنا شده و فداییش بودند، زیرا بھ خوبي میدیدند كھ وي براي تامین معاش و موفقیت 
دوستان نزدیكش ھمیشھ حاضر بودند كھ سینھ خود را سپر بلاي او كنند . یكندایشان با جان خود بازي م

بیشتر از ھمھ بوالو و لا فونتن كھ حتي در برخي اوقات بھ ھمراھي راسین با مولیر جمع آمده و جرگھ 
ایشان مولیر را مردي با دانش و فرھنگ، بذلھگو، و . معروف را تشكیل میدادند)) دوستان چھارگانھ((

و نیز او را بازیگري میدانستند كھ روي صحنھ چون دلقكان ; وش، لیكن معمولا افسرده دل میشناختندتیزھ
  . ھمھ را میخنداند و در زندگي خصوصي بیش از قھرمانان مالیخولیایي شكسپیر در دل میگرید

بھ دنیا كودكي كھ از این آشتي ). ١۶٧١(مولیر پس از چھار سال و نیم جدایي، بھ نزد ھمسرش بازگشت 
مولیر در مدت اقامتش در اوتوي بھ تجویز پزشك فقط از شیر تغذیھ میكرد، . آمد یك ماه پس از تولد مرد

وي . ولي اینك بار مقداري شراب كرد، و نیز، براي سازش با ھمسرش، در مھمانیھاي شبانھ شركت جست
مایشنامھ خود بھ نام بیمار با وجود سرفھ روز افزونش تصمیم گرفت نقش آرگان، یعني قھرمان آخرین ن

  ). ١۶٧٣فوریھ  ١٠(خیالي، را شخصا اجرا كند 

آرگان خیال میكند كھ مبتلا بھ یك دوجین بیماریھاي گوناگون شده است و نیمي از داراییش را خرج پزشك 
  :برادرش برالد او را بھ باد تمسخر میگیرد. و دارو میكند

فقط باید بدنمان را راحت . ... ھیچ كار، برادر جان: نیم برالدپس وقتي ناخوش شدیم چھ كار باید بك: آرگان
مزاج آدمي وقتي بھ حال خود گذارده شود، طبیعتا بتدریج اختلال و بینظمیش را برطرف میكند و . بگذاریم
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و باید دانست ; آنچھ موجب خرابي احوالمان میشود ناسپاسي و ناشكیبایي ماست. بھ وضع عادي برمیگردد
  .ھمھ مردمان از داروھاي خود میمیرند نھ از بیماریشانكھ تقریبا 

براي آنكھ فن پزشكي بیشتر بھ سخریھ گرفتھ شود، آرگان اطلاع مییابد كھ خود نیز میتواند در اندك مدتي 
سپس صحنھ معروفي آغاز میشود . پزشكي تحصیل كند و بآساني خود را براي امتحان دكتري آماده سازد

  . امتحاني بھ زبان لاتیني صورت میگیرد و كار مضحكھ را بھ حد اعلا میرساند كھ در آن پرسش و پاسخ

آرماند و دیگران، كھ شاھد  ١۶٧٣در ھفدھم فوریھ سال . مرگ مولیر تقریبا جزئي از این نمایشنامھ بود
فرسودگي و ضعف مزاجش بودند، از او خواھش كردند كھ تماشاخانھ را چند روزي تعطیل كند تا دوباره 

)) چگونھ میتوانم حاضر بھ این كار شوم: ((اما پاسخ مولیر این پرسش بود. واي تحلیل رفتھاش را بازیابدق
اگر من . پنجاه نفر كارگر بینوا منتظرند كھ آخر شب دستمزدشان را بگیرند: ((و بعد در توضیح آن افزود

رد كھ چرا تا زماني كھ قادر بھ بازي نكنم، تكلیف آنھا چھ میشود بعدا من ھمیشھ خود را سرزنش خواھم ك
در پرده آخر نمایشنامھ .)) بازي كردن بودم، حتي براي یك روز، پرداخت مزد آنھا را پشت گوش انداختھام

خواست براي تعھد ) در نقش آرگان كھ دو بار خیال كرده بود مرده است(بیمار خیالي، ھنگامي كھ مولیر 
ادا كند، سرفھ راه گلویش را )) جورو((را بھ زبان لاتین )) سوگند((سپردن بھ اداي وظایف طبابت كلمھ 

ھمسرش بھ كمك . وي با خندھاي دروغین سرفھ ناگھاني را پوشاند و نمایش را بھ پایان رساند. گرفت
  . بازیگر جواني بھ نام میشل بارون او را شتابان بھ خانھ برد

سرفھاش رو بھ شدت گذاشت، رگي در . دمولیر كشیشي خواست، اما ھیچ روحاني بھ بالین او حاضر نش
  . گلویش پاره شد، وجھش خون او را خفھ كرد

ھارلي دو شانوالون، اسقف اعظم پاریس، فتوا داد كھ چون مولیر بھ ھنگام مرگ توبھ نكرده و مغفرت 
باطن و آرماند، كھ مولیر را ھمیشھ در . نیافتھ بود، جسد او را نباید در گورستان مسیحیان بھ خاك بسپارند

حتي در مواقعي كھ بھ او خیانت میكرد دوست میداشت، رو بھ ورساي گذارد و خود را بھ پاي پادشاه افكند 
اگر شوھر من آدم تبھكاري بود، ھر جرمي مرتكب میشد بھ : ((و با كمال جسارت و و خردمندي، گفت

ھارلي فتوایش . م فرستادلویي پیغامي پنھاني براي اسقف اعظ.)) تایید نظر شخص اعلیحضرت بوده است
جسد نمیبایست براي انجام آیین تدفین مسیحي بھ درون كلیسا برده شود، لیكن بھ آن اجازه : را تعدیل كرد

ژوزف واقع در كوچھ  - داده میشد كھ، پس از غروب آفتاب، در گوشھ دورافتادھاي از گورستان سن 
  . مونمارتر، بي سروصدا بھ خاك سپرده شود

اما شھرت وي نھ زاده . اق آرا یكي از بزرگترین شخصیتھاي ادبي فرانسھ بھشمار میآیدمولیر بھ اتف
تقریبا . مھارتش در تكامل بخشیدن بھ اصول فني تئاتر است و نھ حاصل تواناییش بھ سرودن اشعار عالي

; قي دارندتقریبا ھمھ پایانھا و نتیجھگیریھایش حالتي تصنعي و غیرمنط; ھمھ داستانھاي وي عاریتي ھستند
تقریبا ھمگي شخصیتھایش بھ منزلھ صفاتي معین و مشخصند كھ بھ قالب آدمیان درآمده باشند، چنانكھ 

بسیاري از آنان، از جملھ آرپاگون، با بیاني كھ از شدت مبالغھگویي خاصیت كاریكاتور سازي یافتھ است 
چنانكھ معروف است دربار و . بھ وصف درآمدھاند و چھ بسا كھ كمدي وي حالت فارس بھ خود میگیرد

عامھ مردم مولیر را از جھت اجراي فارسھا بیشتر میپسندیدند تا ھنگامي كھ با ھجوگوییھاي گزندھاش 
محتملا اگر مولیر وظیفھ سنگین تامین معاش گروه بازیگرانش را . ضعفھاي باطني ایشان را برملا میكرد

  . د و بھ تئاتر جدي میپرداختبر دوش خود حس نمیكرد، دست از نمایش فارسھا میكشی

مولیر نیز مانند شكسپیر شكوه داشت از اینكھ باید ھمیشھ دلقك چھل تكھ پوش تماشاگرانش باشد، و در این 
بھ عقیده من، در عالم ادب و ھنر وظیفھ شاقي بر گردن ماست كھ مجبوریم خود را در : ((باره نوشتھ است

ھایمان را بھ دست داوري وحشیانھ مردمي ابلھ  نوشتھ معرض تماشاي جمعي دیوانھ قرار دھیم و یا
مولیر از الزام بھ اینكھ ھر گاه و بیگاه مردم را بخنداند بیزار بود و از زبان یكي از بازیگرانش .)) بسپاریم

وي ھمواره آرزوي نوشتن تراژدیھایي را در سر !)) خنداندن مردم چھ كار سخیفي است: ((چنین میگوید
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ھ بھ مراد دل نرسید، لیكن چندان بود كھ توانست بھ كمدیھاي بزرگ خود عمق و معناي گرچ; میپروراند
  . تراژدي بخشد

پس، رویھمرفتھ چنین برمیآید كھ در آثار مولیر آنچھ بخصوص نظر ھر فرانسوي باسواد را بھ سوي خود 
لوده خود مبتني بر فلسفھ این آثار در پایھ و شا. جلب میكند اشارات فلسفي و ھجو تند و ھزل شیرین آنھاست

ھمان . خودگرایي بودند كھ باطنا مورد پسند فیلسوفان قرن ھجدھم قرار داشت و دلشان را خنك میكرد
)) در آثار مولیر اثري از اعتقاد بھ مسیحیت مابعدالطبیعي یافت نمیشود: ((متفكرانند كھ درباره وي گفتھاند

اظھار میشود، اگر ) در نمایشنامھ تارتوف(ده افكار خود مولیر دیني كھ از دھان كلئانت، یعني نماین((و نیز 
مولیر ھرگز بھ ایمان مسیحي نتاخت و .)) از نظر ولتر بیدین میگذشت، یقینا مورد تاییدش قرار میگرفت

. اثر نیكویي بخش دین را در زندگي عامھ مردم بازشناخت و پاس احترام پارسایي صادقانھ را نگاه داشت
  . پنھان سازد، سخت بھ سخریھ میگرفت لیكن دینداري

. فلسفھ اخلاقي مولیر از خداپرستي بھ دور بود، زیرا خوشي را مشروع میدانست و پایبند مفھوم گناه نبود
در واقع عقاید وي بیشتر بوي اپیكور و سنكا را بھ مشام جسم میرساند تا بیانات بولس حواري و قدیس 

ھ با رواداري دیني پادشاه در ابتداي سلطنتش بیشتر موافق بود تا با ھمچنانك; آوگوستینوس را بھ گوش جان
مولیر زیاده روي را در ھمھ چیز حتي در پرھیزگاري مذموم میشمرد و . سختگیریھاي زاھدانھ پور روایال

یعني آدمي فھمیده و اھل دنیا كھ بتواند در میان نامعقولیھا و بیھودگیھاي : را میپسندید)) انسان شریف((
ندگي راه اعتدالي سلامتبخش در پیش گیرد و توقعات خود را بدون زود رنجي و تعصب با ضعفھاي ز

  . طبیعت آدمي وفق دھد

شغلش در مقام یك كمدین دراماتیست او را بھ ھجویھسرایي و . خود مولیر بر آن سطح اعتدال دست نیافت
ه بدبین و بداخم و در عیبجویي از فن نسبت بھ زنان تحصیلكرده بیش از انداز. گزافھبافي وادار میكرد

اما مبالغھ جز . و اي بسا كھ براي تنقیھ بیش از پزشك احترام قایل میشد; پزشكي بیش از اندازه بیرحم بود
محتملا مولیر . جدا نشدني ھجویھ سرایي است، و نمایشنامھ بیچاشني آن بندرت میتواند اداي مقصود كند

ادشاھي یعني حرص بھ لشكر كشي و پافشاري در خود مختاري اگر میتوانست دو عیب اساسي آن پ
لیكن از جانبي ھمان ; زیانبخش لویي چھاردھم را مورد انتقاد قرار دھد، نویسنده بزرگتري شناختھ میشد

خود راي بنده نواز بود كھ وي را از آسیب دشمنانش مصون نگاه داشت و مبارزه وي را بر ضد تعصب و 
بخت با مولیر یار بود كھ چندان او را زنده نگذاشت تا روزي برسد كھ . خشك مغزي میسر ساخت

  . ولینعمتش را در مقام یكي از مخربترین ھمھ خشكھمقدسھا مشاھده كند

ھاي او را تحسین میكند، بھ ھمان اندازه كھ انگلستان  فرانسھ مولیر را دوست دارد و ھنوز نمایشنامھ
اما نمیتوان مانند برخي از فرانسویان غیرتمند او را . او را میپسندد ھاي شكسپیر را دوست دارد و نمایشنامھ

با سراینده انگلیسي برابر دانست، زیرا مولیر فقط جزئي از شكسپیر بود كھ اجزاي دیگرش را راسین و 
و باز نمیتوان، چنانكھ بسیاري از ادب دوستان عقیده دارند، مقام او را بر تارك ; مونتني تكمیل میكردند

حتي نمیتوان داوري بوالو را ھنگامي كھ در حضور لویي چھاردھم مولیر را . دبیات فرانسھ قرار دادا
. بزرگترین شاعر عصر خواند درست دانست، زیرا در آن موقع راسین ھنوز فدر و آتالي را نسروده بود

كھ شخصیت خود آن لیكن در وجود مولیر تنھا جنبھ نویسندگیش نیست كھ تعلق بھ تاریخ فرانسھ دارد، بل
ھمان مدیر تئاتر باوفا و محنتكشش، ھمان : مرد است كھ جزئي از میراث فرھنگي آن كشور بھشمار میرود

یا ; شوھر فریب خورده و بخشنده، ھمان نمایشنامھ نویسي كھ اندوه درون را در زیر خنده ظاھر میپوشاند

  فصل پنجمھمان بازیگر دردمندي كھ مبارزه 
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  كلاسیك در ادبیات فرانسھاوج شیوه 

١۶۴١٧١- ٣۵  

I - وضع محیط  

دوران عظمت ادبیات كلاسیك در فرانسھ آغاز و پایاني ھمزمان با پادشاھي لویي چھاردھم نداشت، بلكھ 
یعني پیش از آنكھ ; میرسید) ١۶۶٧ ١۶۶١(شروع آن بھ دوره صدارت مازارن و جواني بیحادثھ لویي 

نخستین محرك این شكفتگي ادبي تشویقي بود . یدان بیرون رانده باشدربالنوع جنگ الاھگان ھنر را از م
و ) ١۶۴٣(دومین مھمیز با پیروزیھاي كنده در جنگھاي روكروا ; كھ ریشلیو از تئاتر و شعر بھ عمل آورد

و پیرنھ ) ١۶۴٨(سومین انگیزه از كامیابیھاي سیاسي فرانسھ در پیمانھاي وستفالي ; زده شد) ١۶۴٨(لنس 
چھارمین عامل جمع آمدن بزرگان علم و ادب و مردان با اصل و نسب و زنان ; سرچشمھ گرفت )١۶۵٩(

صاحب كمال در سالونھاي پاریس بود و در این فھرست، مسبب پنجم، یعني ادب پروري پادشاه و دربار، 
  . مقام آخر را داشت

، )١۶۶۴(تارتوف ; اسكالھاي پ و اندیشھ) ١۶۵۶(ھاي  بسیاري از شاھكارھاي ادبي آن پادشاھي نامھ
ھجاھا، ; اثر لاروشفوكو) ١۶۶۵(اندرزھا ; مولیر) ١۶۶۶(، مردم گریز )١۶۶۵(ضیافت مجسمھ سنگي 

، و بھ قلم بزرگاني كھ تربیت شده ١۶۶٧راسین پیش از سال ) ١۶۶٧(و آندروماك ) ١۶۶٧(اثر بوالو 
  . دوران ریشلیو و مازارن بودند، بھ نگارش درآمده بودند

ھنوز . مطلب ناگفتھ نماند كھ لویي چھاردھم بخشندھترین ادب پرور سراسر تاریخ شناختھ شده است اما این
یعني فقط دو تا از آثار مھم مذكور در بالا ) ١۶۶٢١۶۶٣(دو سال از آغاز فرمانرواییش نگذشتھ بود 

سازند تا فھرستھایي نگارش یافتھ بودند كھ بھ كولیر و چند تن دیگر دستور داد افراد شایستھاي را مامور 
از نویسندگان و دانشمندان و عالمان تھیدست، از ھر شھر و دیاري كھ بودند، تھیھ كنند و بھ وي عرضھ 

كریستیان ھویگنس، فیزیكدان ; ھاینسیوس ووسیوس، دانشمندان ھلندي. طبق آن فھرستھا، شدند. دارند
نگان با شگفتي تمام نامھاي از كولبر دریافت و عده دیگري از بیگا; ھلندي، و بویاني، ریاضیدان فلورانسي

با این . داشتند كھ بھ اطلاعشان میرساند پادشاه فرانسھ مستمري سالیانھاي در حق ایشان مقرر فرموده است
برخي از این مستمریھا بھ مبلغ گزاف . شرط كھ دولت متبوعشان موافقت خود را در آن باره اعلام دارد

بوالو، كھ بھطور غیر رسمي مقتداي شعر فرانسھ شناختھ میشد، با مواجبي  .لیور در سال میرسید ٠٠٠,٣
فرانك وجھ  ٠٠٠,٢٨۶كھ از پادشاه میگرفت چون اربابان دولتمند زندگي میكرد، و در ھنگام مرگش مبلغ 

بھ احتمال . فرانك صلھ گرفت ٠٠٠,١۴۵راسین در مقام مورخ شاھي در مدت ده سال . نقد بر جاي گذارد
طاي مقرریھاي بینالمللي بیشتر براي جلب اذھان و كسب آوازه شھرت در میان كشورھاي بیگانھ قوي، اع

بود، اما انعامھا و مستمریھاي داخلي بدان منظور مقرر میشدند كھ فعالیتھاي فكري و ھنري بھ زیر نظارت 
تابع بازرسي مقامات بزودي كلیھ نشریات ; در واقع این مراد بھ طور كامل حاصل شد. و اداره دولت درآید

و نیروي فكري ملت فرانسھ، جز پارھاي سركشیھاي پراكنده و كم اھمیت، اختیار خود را ; دولتي شدند
افزون بر اینھا، لویي اطمینان یافت كھ از آن پس قلمھاي وظیفھ خوارش، بھ . یكسره بھدست پادشاه سپرد

ي از وي تحویل تاریخ خواھند داد والحق این نظم و نثر، ستایش او را خواھند سرود و سیماي سرخ و سفید
  . تكلیف بھ نحو احسن انجام یافت

لویي نھ تنھا بھ مردان عالم ادب كمكھاي مالي رساند، بلكھ ایشان را در پناه حمایت و احترام خود گرفت، 
بھ خاطر : ((وي بھ بوالو میگفت. مقام اجتماعیشان را بالا برد، و دربار خود را بھ وجودشان مزین ساخت

گرچھ ذوق ادبیش تمایل .)) داشتھ باش كھ من در ھر حال نیم ساعت وقت خصوصي براي تو آماده دارم
شدید نسبت بھ نظم و قالب زیبنده ورزانت شیوه كلاسیك داشت، از جھتي ھم معتقد بود كھ آن خصایص نھ 
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از پارھاي جھات در داوري  لویي. فقط موجب پایداري دولت، بلكھ مایھ سرفرازي كشور فرانسھ نیز ھستند
ھا  قبلا او را دیدیم كھ چگونھ در برابر دسیسھ. و ذوق ادبي خود پیشرفتھتر از درباریان و مردم فرانسھ بود

بعدا او را خواھیم دید كھ تا چھ حد از ; و كینھتوزیھاي اشراف و روحانیان از مولیر حمایت كرد
  . اھد آوردبلندپروازیھاي شاعرانھ راسین تشویق بھ عمل خو

باز بھ تلقین كولبر، و بار دیگر بھ پیروي از ردپاي ریشلیو، لویي چھاردھم شخصا پشتیباني از آكادمي 
فرانسھ را بر عھده گرفت، آن را بھ مقام یكي از سازمانھاي مھم دولتي رساند، بودجھاي ھنگفت براي 

خود بھ عضویت آكادمي فرانسھ  كولبر. نگاھداریش اختصاص داد و محل آن را در كاخ لوور قرار داد
عضو آكادمي صندلي راحتي مجللي براي نشستن خویش در )) عالیجنابان((ھنگامي كھ یكي از . درآمد

آكادمي تھیھ كرد، كولبر نیز سي و نھ صندلي راحتي دیگر مانند آن براي باقي اعضا سفارش داد تا برابري 
  شان شامخ ایشان را، كھ در مقامي برتر از 
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نیز ضمیمھ آن شد تا وقایع )) ھا و ادبیات آكادمي كتیبھ(( ١۶۶٣در سال . ھم معني شد)) آكادمي فرانسھ((
. آن دوران پادشاھي را ضبط كند

كولبر كھ میخواست جاودانان چھلگانھ را در ازاي حقوقي كھ دریافت میداشتند بھ كار بكشد، ایشان را ملزم 
اما پیشرفت این . را بر عھدھشان سپرد)) لغتنامھ فرانسھ((بھ حضور در جلسات كرد و اھتمام در تدوین 

ست آرزوي خود را بھ كسب آغاز شد، بھ اندازھاي كند بود كھ بواروبر توان ١۶٣٨اقدام، كھ در سال 
 : عمري دراز، با كمك توالي حروف الفبا، چنین بیان كند

اي كاش بخت با من یاري كند، كھ چندان زنده بمانم تا بھ ; معطل ماندند Fمدت شش ماه بر سر حرف 
   .برسند Gحرف 

امكان استعمالھا و  یعني چنین مقرر میداشت كھ تا حد: بسیار وسیع و دامنھدار بود)) لغتنامھ((طرح اصلي 
و بدین ترتیب از آغاز آن ابتكار تا ; تحریفھاي ھر لغت با ذكر امثلھ و نقل قولھاي فراوان شرح داده شوند

این اقدام بر زبان ملت و اصطلاحات . مدت پنجاه و شش سال طول كشید) ١۶٩۴(انجام نخستین چاپش 
آمیو و مونتني را نیازمند تصحیح و تنقیح  آثار رابلھ،; ھا و ھنرھا خط بطلان كشید متداول در حرفھ

باید گفت . شناخت، و ھزاران عبارت و كلمھ متداول را كھ مایھ تابناكي سخن بودند از استعمال انداخت
ھمان اختیار داري و ; ھمان منطق و قطعیتي كھ ھندسھ را كمال مطلوب علم و فلسفھ قرن ھفدھم قرار میداد

ھمان شوكت و ; تصاد و لو برن در مورد ھدایت ھنرھاي زیبا بھكار میبردندانضباطي كھ كولبر در اداره اق
و ھمان تبعیت برده وار از اصول شیوه كلاسیك كھ سبك سخن سرایي ; نفاستي كھ بر دربار حكومت میكرد

بوسوئھ، فنلون، لاروشفوكو، راسین و بوالو را پیریزي كرد ھمھ آن مقررات و موازین در تدوین لغتنامھ 
در حالي كھ ھمواره ; این لغتنامھ با گذشت زمان بارھا تجدید طبع یافتھ است. فرانسھ بھكار رفتند زبان

لیكن در كلاسیك ; میكوشیده است تا، درگیر و دار نشو و تحول زبان، نظم اصلي خود را بر جاي نگاه دارد
مردم، لغتسازیھاي گرایي آن ناگزیر بھ دفعات در معرض حملھ عواملي چون غلطھاي مصطلح در میان 

در . علوم و فنون، زبانھاي صنفي و اصطلاحات و محاورات سرگذر قرار گرفت و بتدریج مسخر آنھا شد
حقیقت لغتنامھ نیز، مانند تاریخ و حكومت، حاصل تركیبي است از قواي فعال در میان ثقل اكثریت و 

تي كشاند، لیكن در عوض شالوده دقت، این اقدام عمده بخشي از جنبش حیاتي زبان را بھ نیس. قدرت اقلیت
بھ بیان دیگر، گرچھ شكسپیري آشوبگر و ھرزھدراي بھ ; ظرافت، پاكي، و صراحت آن را مستحكم ساخت

وجود نیاورد، فرانسھ را زبان مورد ستایش عموم كشورھاي اروپایي قرارداد و آن را واسطھاي شایستھ و 

 - IIبراي مدت یك قرن . اشرافي ساختنافذ براي برقراري روابط سیاسي و گفتگوھاي 
  ١۶٨۴ - ١۶۴٣: حاشیھنویسي كورني

زبان فرانسھ با رواني انعطافپذیر گفت و شنود مولیر، فصاحت پر طنین شعر كورني، و نغزگویي 
  . خوشاھنگ راسین بھ دوره كمال خود رسید

وي خدمت . رسید ظاھرا كورني در عین شكفتگي یعني در سي و ھفت سالگي بود كھ لویي بھ پادشاھي
ادبي خود را در آغاز آن پادشاھي با نمایشنامھ دروغگو شروع كرد، كھ مقام كمدي نویسي فرانسھ را بالا 

وي از . برد، ھمانطور كھ اثر دیگرش، سید، تراژدي نویسي فرانسھ را براساسي بس شامختر استوار كرد
، تئودور )١۶۴۴(رودوگون : رانسھ كردآن پس تقریبا با گذشت ھر سال تراژدي تازھاي تقدیم تئاتر ف

و ) ١۶۵١(، نیكومد )١۶۵٠(، آندرومد )١۶۴٩(آراگون /، دون سانچو د)١۶۴۶(، ھراكلیوس )١۶۴۵(
تعداد كمي از این آثار قرین كامیابي شدند، لیكن چون رویھمرفتھ ھر كدامشان رد پاي ). ١۶۵٢(پرتاریت 

كھ كورني بیش از حد با شتابزدگي كار كرده و شیره  پیشقدم خود را دنبال كرد، پس از چندي آشكار شد
مھارت وي در مجسم ساختن سیماي اخلاقي اشراف در سیلابي از . نبوغش بھ رقت گراییده است

مولیر . استدلالھاي عقلاني غرق شد و فصاحتش بر اثر مداومت و یكنواختي اثر خود را از دست داد

pymansetareh@yahoo.com



دي دارد كھ او را ملھم بھ سرودن عالیترین شعر جھان دوست من كورني ھمزا: ((دربارھاش گفتھ است
میسازد، اما گاھي این ھمزاد او را در ھنر سرایندگیش تنھا میگذارد و در آن ھنگام كار كورني خراب 

پرتاریت با چنان پذیرایي سردي روبرو شد كھ كورني مدت شش سال از عالم تئاتر كناره گرفت .)) میشود
ر یك سلسلھ مقالات بھ نام بررسیھا، و نیز سھ خطابھ درباره نمایشنامھ نویسي وي با انتشا). ١۶۵٣١۶۵٩(

ھا بھ خوبي نشان دادند كھ استعداد نقادي و نكتھ  و این نوشتھ; بھ شعر، وارد جنگ قلمي با منتقدان خود شد
لھ سلس. سنجیش تا چھ اندازه رو بھ كمال رفتھ ضمن آنكھ قریحھ شاعري وي رو بھ زوال گذارده بود

مقالات نامبرده بھ منزلھ سرچشمھ شیوه نوین نقد ادبي مورد توجھ قرار گرفت، و حتي ھنگامي كھ درایدن 
  . میخواست از شعر متوسط خود با نثري ممتاز دفاع كند، آنھا را سرمشقي سودمند یافت

نمایشنامھ . دھدیھاي عاقلانھ از جانب فوكھ بار دیگر كورني را بھ دنیاي صحنھ باز گردان ١۶۵٩در سال 
لیكن آثاري كھ بھ دنبال آن . اودیپ، در سایھ مدیحھ سراییش از پادشاه جوان، اندك شھرتي بھ دست آورد

) ١۶۶٧(، و آتیلا )١۶۶۶(، آژسیلاس )١۶۶۴(، اوتون )١۶۶٣(، سوفونیسب )١۶۶٢(آمدند سرتوریوس 
بوالو بیرحمانھ در جملھاي مقفا راي . چنان ناچیز بودند كھ فونتنل باور نمیكرد ھیچ كدام كار كورني باشد

!)) اما بعد از آتیلا، نوشتن موقوف! پس از آژسیلاس، آه و افسوس: ((خود را درباره آنھا چنین صادر كرد
ھنگامي كھ از كورني و ; مادام ھانریتا، كھ معمولا معجوني از مھرباني بود، اوضاع را وخیمتر ساخت

را بھ نمایشنامھ ) شق آتشین امپراطور تیتوس قرار گرفترقیبش راسین دعوت كرد با اطلاع ھدف ع
، یعني نزدیك بھ پنج ماه پس از مرگ ھانریتا، ١۶٧٠برنیس راسین در بیست و یكم نوامبر سال . درآورند

  . بر صحنھ ھتل دو بورگوني با موفقیت شایان روبرو شد

این . را شد و پذیرش سرد یافتتیتوس و برنیس كورني یك ھفتھ بعد بھ توسط گروه بازیگران مولیر اج
) ١۶٧۴(و سورنا ) ١۶٧٢(بار دیگر كورني با نگارش پولشري . شكست روحیھ كورني را ضعیف كرد

و از آن پس كورني دھسالھ باقیمانده ; اما آن دو نیز با شكست مواجھ شدند. قدم بھ میدان قلمفرسایي گذارد
  . عمرش را در دینداري آرام و اندوھبار بھ سر برد

لیور و  ٢٠٠٠كورني در مورد امور مالي بھ اندازھاي بیمبالات بود كھ با وجود مقرري سالیانھاي بھ مبلغ 
در حقیقت، زماني بر اثر اشتباه دیواني . ھاي لویي چھاردھم، در تھیدستي چشم از دنیا فرو بست دیگر صلھ

. ، آن را دوباره برقرار سازدمقرري وي مدت چھار سال قطع شد و كورني توانست، با استمداد از كولبر
بوالو چون از آن وضع باخبر شد، بھ عرض لویي . اما با مرگ كولبر، باز پرداخت آن بھ تعویق افتاد

لویي بیدرنگ ; رساند كھ حاضر است از دریافت مقرري خود چشم بپوشد و آن را بھ كورني واگذار كند
  . لیور براي شاعر پیر فرستاد ٢٠٠مبلغ 

در آكادمي ). ١۶٨۴(از خرج آن وجھ بود كھ كورني در ھفتاد و ھشت سالگي وفات یافت  اندك مدتي پس
فرانسھ رقیبي كھ بھ جاي او نشست خطابھاي در ستایش مقام وي ایراد كرد كھ بھ سبب فصاحت بیان و 

 و این كسي بود كھ در آن زمان نمایشنامھ; ھا باقي مانده است نیت جوانمردانھ سرایندھاش در خاطره
  . نویسي و شعر فرانسھ را بھ اوج اعتلاي تاریخیشان رسانده بود

III ١۶٩٩-١۶٣٩: راسین   

پدرش در اداره انحصار نمك شغل بازرسي داشت و در شھر . راسین نیز چون مولیر از طبقھ متوسط بود
مادرش دختر یك وكیل دعاوي . لافرتھمیلون، واقع در ھشتاد كیلومتري شمال خاوري پاریس، بھ سر میبرد

پدر وي نیز سال  ،)١۶۴١(ژان راسین ھنوز دو سالھ نشده بود كھ مادرش مرد . در شھر ویلر كوتره بود
در آن خانواده اعتقاد شدیدي ; بعد درگذشت، و كودك در دامن پدر بزرگ و مادر بزرگش پرورش یافت

ھاي كودك بھ انجمن خواھران پور روایال  مادربزرگ و یكي از عمھ; نسبت بھ آیین یانسن حكمفرما بود
، كھ توسط ))تانھاي كوچكدبس((و خود ژان نیز در سن شانزدھسالگي بھ یكي از ; پیوستھ بودند
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ژان در زیر تعالیم ایشان علوم دیني و زبان یوناني یعني دو . دایر گشتھ بود، فرستاده شد)) گوشھنشینان((
وي شیفتھ . عامل موثري كھ میبایست بھ نوبت مسیر زندگي او را تعیین كنند را با مطالعھ بسیار آموخت

با ; آركور پاریس بھ فراگرفتن فلسفھ پرداخت/ي كولژ دھاي سوفوكلس و ائوریپیدس شد و برخ نمایشنامھ
و نیز بھ لطایف اسرارآمیز جواني زن، خواه تازه ; دانش و ادب یونان و روم باستاني آشنایي بیشتر یافت

ژان راسین مدت دو سال در اسكلھ گرانزو گوستن با عموزادھاش . باشد یا دستخورده، چنانكھ باید پیبرد
راسین بھ چندین . دانست میان دو قطب پور روایال و تئاتر كدام یك را برگزیند بھ سر بردنیكلا ویتار كھ نمی

اثر مزبور شایستگي . نمایشنامھ او گوش داد، خودش نمایشنامھاي نوشت، و آن را بھ نظر مولیر رساند
خود را سكھ لویي بھ او جایزه داد و تشویقش كرد كھ بار دیگر قلم  ١٠٠صحنھ را نداشت، اما مولیر 

  . راسین تصمیم گرفت كھ نویسندگي را پیشھ خود سازد. بیازماید

خویشان ژان، كھ از شنیدن این نقشھ جنونآمیز و گزارش عشقبازیھاي وي بھ ھراس افتاده بودند، او را بھ 
تا در نزد عمویش، كھ مقام كانن كلیساي جامع را داشت، ) ١۶۵٩(شھر اوزس در جنوب فرانسھ فرستادند 

او بھ ژان وعده داد كھ اگر حاضر بھ تحصیل علم دین و رسیدن بھ مقام كشیش رسمي باشد، ; ي كندشاگرد
شاعر جوان، كھ ھنوز در حسرت پاریس . از محل درآمد كلیسا مواجبي در حقش مقرر خواھد كرد

قدیس  میسوخت، مدت یك سال آتش درون را در زیر خرقھاي سیاه پنھان نگاه داشت و بھ مطالعھ آثار دیني
وي در آن زمان . ھاي ائوریپیدس پرداخت توماس آكویناس و در ضمن آن اشعار آریوستو و نمایشنامھ

  :ضمن نامھاي بھ لافونتن چنین نوشت

اما چون نخستین چیزي كھ در گوشم خواندھاند این . و بدني محكم و پر از شھد دارند... ھمھ زنان جذابند
بھ علاوه، بحث . نمیخواھد بیش از این درباره ایشان حرف بزنماست كھ مواظب اعمال خودم باشم، دلم 

خانھ من خانھ ; طولاني در این باره ھتك حرمت خانھ كشیشي وظیفھ خوار است كھ من در آن زندگي میكنم
  . عبادت است

آدم . ..زیرا ; ، كھ اگر نتوانم آن دستور را اجرا كنم، دست كم باید لال باشم))كورباش((بھ من گفتھاند ... 
  باید با رھبانان رھبان باشد، درست ھمان طور كھ با شما و دیگر گرگھاي دستھ شما گرگي بودم

راسین نیز . سرپرست كلیسا دچار مشكلات مالي شد و وضع پرداخت مقرري موعود بھ تزلزل افتاد. 
را برھم گذارد،  خرقھاش را از تن بھ در كرد، مدخل الاھیات. دریافت كھ استعداد خدمت روحاني را ندارد

  ). ١۶۶٣(و رو بھ پاریس نھاد 

. سكھ لویي از خزانھ شاھي بھ جیبش ریخت ١٠٠وي بھ مجرد رسیدن بھ پاریس چكامھاي منتشر كرد كھ 
مولیر آن را در . راسین بھ تلقین مولیر داستان لا تبائید را موضوع اصلي دومین نمایشنامھ خود قرار داد

صحنھ آورد، لیكن مجبور شد پس از چھار نمایش آن را از برنامھ حذف بھ روي  ١۶۶۴بیستم ژوئن سال 
عمھ راھبھ وي . با این حال، سروصداي اثر تازه راسین چنان بلند شد كھ بھ پور روایال دشان رسید. كند

بیدرنگ نامھاي بدو نوشت، كھ آن را چون بخشي از یك نمایشنامھ فصیح و تاثرانگیز، ھمشان آنچھ در آثار 
مان اجازه گرفتم كھ ))مادر((با شنیدن این مژده كھ قصد آمدن بھ اینجا را دارید، از مشاھده میشود،  راسین

من این نامھ را با تاثري . اما این روزھا خبري رسید كھ سخت مایھ اندوھم شد. ... شما را ملاقات كنم
لب رستگاري شما در برابر در حالي كھ اشكھاي فراواني را كھ میخواستم براي ط; عمیق بھ شما مینویسم

خداوند بیفشانم اكنون با حسرت بر زمین میبارم، زیرا آرزوي باطنیم در دنیا بیش از ھر چیز این بوده 
  . است كھ روح شما قرین پاكي و پرھیزكاري شود

لیكن اینك با تاسف بسیار میشنوم كھ شما بیش از پیش با مردماني معاشرت میكنید كھ نامشان حتي در نظر 
و حق ھم با ایشان است، زیرا آن افراد بدنام را اجازه ; كساني كھ اندك ایماني در دل دارند منفور است
پس برادرزاده عزیزم، خودت انصاف بده كھ من، با آن . ... ورود بھ كلیسا و دسترسي بھ آیین مقدس نیست

مني كھ جز این آرزویي نمیداشتم . دلبستگي شدید كھ ھمواره بھ تو داشتھام، اكنون در چھ غمي بھ سر میبرم
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برادرزاده عزیزم، اینك من از تو خواھش میكنم كھ بھ . كھ ترا بھ مقامي آبرومند در خدمت خداوند ببینم
روح خود ترحمآوري، بھ درون قلبت خوب بنگري، و متوجھ شوي كھ خویشتن را بھ چھ غرقاب گناھي 

  . انداختھاي

اما اگر تو تا این حد نگونبخت شده باشي كھ بھ ; از حقیقت بھ دور باشد امیدوارم كھ آنچھ درباره تو شنیدھام
شغلي كھ مایھ رسواییت در برابر خدا و خلق میشود ادامھ بدھي، دیگر نباید براي دیدن ما بھ اینجا بیایي، 

تو را زیرا لابد میداني كھ من با داشتن آگھي بر بدنامي و بیایماني تو اجازه روبرو شدن و سخن گفتن با 
در عین حال، من دست از استغاثھ بھ درگاه خداوند بر نخواھم داشت تا مگر خود او بر تو . نخواھم داشت

بخشایش آورد و از این راه مرا نیز غریق رحمت خود فرماید، زیرا رستگاري تو تنھا مایھ تسلي آلام من 
  .است

نعكس میشود یعني عالم اعتقاد خالص و این عالمي است بكلي جدا از آنچھ معمولا در صفحات این كتاب م
خواننده را جز ھمدردي با زني كھ . عمیق بھ آیین مسیحي و اشتیاق بھ فرمانبرداري از اصول اخلاقي آن

عواطف خود را چنین صادقانھ بھ نگارش در میآورد گزیر نیست، زیرا با یادآوري موقعیت بازیگران و 
اما لحن اعلامیھ . ا عذر طرز فكر و داوریش پذیرفتھ میشودوضع تئاتر فرانسھ در دوره جواني او، طبع

  . عمومي نیكول، كھ زماني راسین را در پور روایال درس داده بود، آمیختھ با چنین مھر و نوازش نبود

در نظرم مردم خردمند چنین شغلي . ... ھایي براي صحنھ نوشتھ است نمایشنامھ... ھمھ میدانند كھ این آقا 
اما اگر در پرتو دین مسیحي و تعالیم انجیلي بر آن بنگریم، متوجھ میشویم . ندي بھ دور استخود از آبروم

رمان نویسھا و نمایش نویسھا سمفروشاني ھستند كھ نھ فقط . كھ آن شغل بھ تمام معني كراھتانگیز است
  .جسم آدمیان، بلكھ ھمچنین روح ایشان را تباه میكنند

و راسین در جواب خود چنان ; طور جداگانھ پاسخي بر این افترا دادند كورني، مولیر و راسین ھر یك بھ
  . بیان تند و خشمالودي بھكار برد كھ در سالھاي آخر عمر سخت موجب ندامتش شد

دستھ  ١۶۶۵در چھارم دسامبر سال . راسین اندكي پس از قطع رابطھ با پور روایال از مولیر ھم جدا شد
در تنظیم این . مھ راسین، بھ نام اسكندر كبیر، را بھ معرض نمایش گذاردبازیگران مولیر سومین نمایشنا

برنامھ مولیر میدانست راسین او را در مقام بازیگري نقشھاي تراژدي بھ ھیچ وجھ شایستھ نمیداند، و از 
رین طرف دیگر پي برده بود بھ اینكھ نویسنده جوان دلباختھ زیباترین بازیگر زن در گروه وي لیكن نھ لایقت

آنھا شده است، پس نام خود و بژار را از فھرست بازیگران نمایشنامھ اسكندر كبیر حذف كرد، نقش زن 
نمایش . اول را بھ ترز دو پارك سپرد، و از ھیچ خرجي در راه بھ روي صحنھ آوردن آن اثر مضایقھ نكرد

وي ترتیبي داد كھ . داشتبا استقبال گرم عامھ روبرو شد، لیكن راسین از بازیگران آن رضایت كامل ن
و چنان از نتیجھ آن خشنود شد كھ حق ; تراژدیش بار دیگر بھ توسط دستھ بازیگران شاھي اجرا شود

بعدا راسین مادموازل دو پارك یعني . انحصار نمایش را از مولیر گرفت و بھ گروه بازیگران رقیبش سپرد
. را ترك كند و بھ آن بازیگران باسابقھتر بپیوندد معشوقھ تازه خود را وادار كرد كھ دستھ بازیگران مولیر

. نمایشنامھ مزبور در جایگاه تازه خود، یعني ھتل دو بورگوني، در مدتي كمتر از دو ماه سي بار اجرا شد
گرچھ این اثر از شاھكارھاي راسین نبود، مقام واقعي او را بھ جانشیني كورني مسلم ساخت و دوستي 

من اشعارم را با : ((ھنگامي كھ راسین لافزنان میگفت. د بزرگ را نصیبش كردارشاد كننده بوالو منتق
من میخواھم بھ تو بیاموزم كھ اشعارت را با دشواري : ((، بوالو پاسخ میداد))سھولتي شگفتانگیز میسرایم

  . و بدین ترتیب منتقد بزرگ قوانین ھنر كلاسیك را بھ شاعر آموخت.)) بسرایي

آندروماك را با چھ دشواري تصنیف كرد، اما بھ ھر حال در این اثر وي بھ كمال  معلوم نیست كھ راسین
اھداي این اثر بھ مادام ھانریتا یادآور این خاطره است . قدرت داستانپردازي و شیوه شعرسرایي خود رسید

ایشنامھ با این حال نم. كھ راسین تراژدي خود را براي ھانریتا خواند و او از شدت تاثر بھ گریھ افتاد
مزبور بیشتر رعبانگیز است تا رقت آور و پایان آن بھ ھمان گونھ فاجعھ اجتناب ناپذیري منجر میشود كھ 
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. ھاي عشق بھوجود آمده است تار و پود داستان از رشتھ. از تراژدیھاي اشیل و سوفوكلس انتظار میرود
بھ نوبھ خویش دلباختھ اورستس عاشق ھرمیونھ است، كھ خود پورھوس را دوست میدارد، كھ او 

. آندروماخھ است، كھ او نیز عشق پاك خویش را نسبت بھ ھمسر متوفایش ھكتور ھمواره در دل دارد
پورھوس، پسر اخیلس، بھ خاطر سھم بزرگي كھ در پیروزي یونان بر تروا داشت، بھ دریافت سھ جایزه 

بھ عنوان اسیرش و ) بیوه ھكتور(كشور اپیروس بھ عنوان قلمرو پادشاھیش، آندروماخھ ; نایل میآید
آندروماخھ ھنوز جوان و زیباست، گرچھ پیوستھ . بھ عنوان ھمسرش) دختر منلائوس و ھلنھ(ھرمیونھ 

اشك میریزد و ایام زندگیش را در یادآوري از شوھر والاگھر و بیمناكي از آینده پسرش آستواناكس 
ر میدھد و آستواناكس را بھ قدرت تخیل نگارندگي در اینجا راسین داستان ائوریپیدس را تغیی. میگذراند

. خویش از مرگ نجات میبخشد تا بعدا او را چون مھره تقدیر در ھنگام مناسب مورد استفاده قرار دھد
اورستس، پسر و قاتل كلوتایمنسترا، بھ عنوان فرستاده یونانیان بھ كشور اپیروس میآید تا از پورھوس 

واھد، زیرا او تنھا كسي است كھ ممكن است روزي بھ قصد پورھوس با واگذاري مرگ آستواناكس را بخ
  :قطعھ شعر زیر، كھ موسیقیش ترجمھ نشدني است، بھ وي پاسخ رد میدھد

از آن بیمناكند كھ تروا روزي بھ یمن خاطره ھكتور دوباره زنده شود، و پسرش عمري را كھ بر او 
  . ارزاني داشتھام از خود من بازستاند

و عقل من توانایي پیشبیني مسائل را از چنین : عالیجناب، این ھمھ مآل اندیشي تشویش بسیار بھ بار میآورد
  . راه دور ندارد

باید ! من در اندیشھام كھ تروا در گذشتھ چھ شھري میبود، سرافراز بھ چنان قلاع و بار آور چنان قھرماني
  . ر با آن چھ كرد و روزگارش بھ كجا كشیدو دیدیم كھ سرانجام تقدی; گفت عروس شھرھاي آسیا

اكنون دیگر چیزي در آن نمییابیم جز برجھایي بھ زیر خاكستر شده، رودخانھاي بھ خون آمیختھ، 
من نمیتوانم این اندیشھ را بھ خود راه دھم كھ ; ھایي متروك مانده، و نیز كودكي بھ زیر زنجیر افتاده دھكده

  . بھ دل راه دھد تروا در چنین وضعي آرزوي انتقام

وانگھي، اگر بھ نابودي فرزند ھكتور سوگند یاد شده بود، چرا یك سال تمام آن را تاخیر انداختیم آیا 
نمیتوانستیم او را بر سینھ پریاموس قرباني كنیم یا در زیر آن ھمھ جسد مردگان و ویرانیھاي تروا مدفونش 

ناه بردن سالخوردگان و كودكان بھ سنگر ناتوانیشان كھ حتي پ: سازیم در آن ھنگامھ ھر شقاوتي مجاز بود
پیروزي و شب، كھ از خودمان خونخوارتر بودند، ما را بھ كشتار تحریص میكردند و ھدف ; بیثمر مینمود

  . ضرباتمان را نامعلوم میساختند

  . در آن معركھ خشم من بر مغلوبان از حد بھ در شده بود

خشم باز بھ خونریزي خود ادامھ دھم آیا روا بود بھ رغم رافتي كھ بر  اما آیا میبایست پس از فرونشستن آن
بھتر است یونانیان در طلب ; دلم سایھ افكنده بود، بھ فراغ بال در خون كودكي آبتني كنم خیر عالیجناب

كھ دوران : بھتر است ایشان آنچھ را از تروا باقي مانده در مكان دیگري بجویند; طعمھ دیگري برآیند
  . توزیھاي من بھ سر رسیده استكینھ

   .و اكنون كشور اپیروس آنچھ را تروا از مرگ نجات داده است در امان نگاه خواھد داشت

پورھوس و شاید ھم خود راسین، متوجھ این نكتھ نیستند كھ رافت فاتح بزرگ : در اینجا نقصي دیده میشود
ر كودك گرفتار آمده است تا آنجا كھ حتي بھ وي تا چھ اندازه زاده این واقعیت است كھ وي بھ دام عشق ماد

با تعھد بھ اینكھ آستواناكس را چون ) كسي را كھ میبایست بھ كنیزي پذیرفتھ باشد(پیشنھاد ازدواج میكند 
آندروماخھ امتناع میورزد، زیرا نمیتواند فراموش كند كھ شوھر . فرزند و وارث حقیقي خود بشناسد
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و ; پورھوس تھدیدش میكند كھ كودك را تسلیم یونانیان كند. شتھ شده استمحبوبش بھ دست پدر پورھوس ك
اما ھرمیونھ كھ كشتنش میگیرد، و بدین منظور دلباختگي ; آندروماخھ از ترس رضا بھ ازدواج میدھد

اورستس با اكراه موافقت . اورستس را میپذیرد، بھ شرط آنكھ او بھدست خویش پورھوس را بھ قتل رساند
ھا وجود دارد كھ بھ صورت  ھر مرحلھ و درون ھر قھرمان این داستان تعارضي بین انگیزه در. میكند

  . عقدھاي رواني درمیآید كھ در ادبیات جھان نظیر آن كمتر دیده میشود

سربازان یوناني حرمت معبد را نقض میكنند و پورھوس را در كنار محراب، بھ ھنگامي كھ مشغول مبادلھ 
ھرمیونھ در دل اھانت شدیدي نسبت بھ اورستس حس . دروماخھ است، بھ قتل میرسانندسوگندھاي نكاح با آن

میكند، بھ درون معبد میدود، كاردي در كالبد بیجان پورھوس فرو میكند و سپس با ھمان كارد ضربتي بر 
سپیر و این بزرگترین تراژدي راسین و شایستھ برابري با آثار شك. قلب خود فرود میآورد و بھ خاك میغلتد

تا اعماق روح قھرمانان مورد بررسي قرار ; داستان با استحكام طرحریزي شده است: ائوریپیدس است
چنان  جملگي با ;آمدھاندگرفتھ است و عواطف آدمي در اوج پیچیدگي و شدتي كھ دارند بھ وصف در 

در اندك مدتي . اشعار موزون و بلندپایھاي كھ كشور فرانسھ پس از رونسار مانند آن را بھ خود ندیده بود
آندروماك بھ مقام شاھكاري بزرگ رسید و شھرت راسین را بھ عنوان جانشین كورني، و حتي شاعري بالا 

در ھر قدم بھ كامیابي ; ه بوداینك ژان راسین وارد خوشترین دھسالھ زندگیش شد. دست وي، تثبیت كرد
با مولیر بھ ) ١۶۶٨(تازھاي دست مییافت، و نیز با نگارش نمایشنامھ خنده آوري بھ نام اصحاب مرافعھ 

در این اثر راسین تجربیات شخصي خود را از حقوقدانان آزمند، گواھان گزافگو و . رقابت برخاست
ر ابتدا تماشاگران از آن حظي نبردند، اما وقتي كھ د. قضات دغلكار با بیاني مبالغھآمیز بھ وصف درآورد

در دربار بھ معرض نمایش گذارده شد، لویي چھاردھم چنان از تھ دل بر ھزلیات آن قھقھھ زد كھ مردم 
  . عقیدھشان را عوض كردند و در نتیجھ این كمدي ناچیز در پر كردن كیسھ راسین سھم بزرگي یافت

معشوقھ راسین، یعني  ١۶۶٨در یازدھم دسامبر سال . وع پیوستدر این ھنگام حادثھ كوچكي بھ وق
پس از . مادموازل دو پارك، در شرایطي اسرارآمیز مرد بعدا شرح بیشتري درباره آن داده خواھد شد

این زن گرچھ شوھري بسیار محتاط و . تاخیري شایستھ، راسین معشوقھ دیگري گرفت بھ نام ماري شانملھ
راسین از حسادت شوي . سحرانگیز صدایش ھر مقاومتي را درھم میشكستمراقب داشت، لیكن اثر 

دوران دلدادگي آن دو از برنیس تا فدر بھ طول انجامید و سپس، بھ . گریخت و بھ جذبھ صدا آویخت
نیز آن را، چون  .))شداز ریشھ جدا ((اصطلاح یكي از بذلھگویان، آن بانو بھ دست كنت دو كلرمون تونر 

اما باید گفت كھ خواننده امروزي، حتي اگر مجذوب تاسیت بوده . فدر و آتالي، برتر از آندروماك شمردھاند
با اگریپیناي عبوس، بریتانیكوس نالان، بوروس : باشد، باز آن را نمایشنامھاي نامطبوع خواھد یافت

یشنامھاي كھ در آن ھیچ شخصیتي عمق روحي و ولنگار، ناركیسوس مكار، و نرون از سر تا پا تبھكار نما
نشو و تحول خود را نشان نمیدھد و ھیچ یك از قھرمانانش آن رگھ والامنشي را كھ حاكي از تراوش قلمي 

  . شاعرانھ است در وجود خویش ندارد

س ھمچنانكھ نمایشنامھ بریتانیكوس تنھا چشم بر مغاك شقاوتگریھاي تاسیت دوختھ بود، نمایشنامھ برنی
آن ھم بدان وجھ كھ از ; نیز عشق ناپایدار امپراطور تیتوس را موضوع اصلي داستان قرار میدھد) ١۶٧٠(

وي بیدرنگ، با نارضایي، برنیس : ((استنباط میشد) بھ زبان لاتیني(این مصرع فشرده سوئتونیوس 
بود، دل بھ عشق ھنگامي كھ تیتوس اورشلیم را در محاصره گرفتھ .)) ناراضي را از شھر بیرون راند

آن زن، كھ قبلا سھ بار ازدواج كرده است، بھ عنوان معشوقھ تیتوس ھمراه او . شاھزاده خانم یھودي میبندد
لیكن ھنگامي كھ تیتوس تاج امپراطوري را بھ ارث میبرد، با این حقیقت روبرو میشود كھ ; بھ رم میرود

ملھ خشمي شاھانھ، بر سر موضوعي عامیانھ، و در ح; كشورش تحمل وجود ملكھاي بیگانھ را نخواھد كرد
نمایشنامھ آكنده از احساسات گرم بود و مورد توجھ عامھ مردم و نیز . شاھزاده خانم را از نزد خود میراند

پادشاه مغرور قرار گرفت، كھ گویي با خرسندي خاطر انعكاسي از عظمت دربار و پیروزیھاي خود را در 
  : پراطور جوان باز مییافتوصف مدحآمیز برنیس از شوكت ام
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آیا شكوه این شب را دیدي و از عظمت آن دیدگانت را پر كردي این مشعلھا، این توده آتش، این شب 
شعلھور، این عقابھا، این شعاعھا، این خلق، این خیل لشكر، این گروه شاھان، این سران سپاه، این اعضاي 

این رداي ارغواني، این زر ناب، كھ ; كي گرفتھاندسنا، كھ ھمگیشان بھ یمن وجود عاشق من چنین تابنا
و این تاج از برگھاي غار كھ ھنوز بھ پیروزیھاي ; رنگ خود را در جلاي شوكت وي تابناكتر ساختھاند

ھاي مشتاق خود را تنھا بر قامت  ھمھ دیدگاني كھ از ھر سو بدو دوختھ شدھاند تا نگاه; وي گواھي میدھند
  . ر آن مظھر رفتار موقر و گرمي محضریعني ب; او در ھم آمیزند

بگو، آیا میشود كسي ! با چھ حرمت و چھ مھر بیپایاني ھمھ قلبھا در نھان با او پیمان ایمان میبستند! اي فلك
او را ببیند و چون من نیندیشد كھ، دست تقدیر در ھر تیرگي ژرفي او را بھ دنیا آورده باشد، از جھانیان 

   ن او سرور خود را باز نشناختھ باشدكسي نبوده است كھ با دید

آیا مایھ شگفتي تواند بود كھ راسین، با چنین مھارتي در مداھنھ، پادشاه درآمده باشد اكنون ما با احترام از 
ھایي كھ ھنوز ھم صحنھ تئاتر فرانسھ را در  ھاي كماھمیت وي میگذریم نمایشنامھ كنار تعدادي نمایشنامھ

كھ لویي آن را بر دیگر آثار راسین ترجیح میداد، و ) ١۶٧٣(، میتریدات )١۶٧٢(بایزید : اشغال دارند
ایفیژني نخستین بار در . كھ ولتر آنان را ھمپایھ آتالي و نمونھ بھترین شعر جھان میدانست) ١۶٧۴(ایفیژني 

معرض باغ ورساي و در زیر تلالو چلچراغھاي بلوریني كھ بر درختھاي نار و نارنج آویختھ شده بودند بھ 
  . ویولونھا در ترنم بودند و نیمي از تماشاگران عالیمقام سخت تحت تاثیر قرار گرفتھ بودند. نمایش درآمد

راسین قدم بھ صحنھ گذارد تا از پرشورترین تحسیني كھ در سراسر دوران شاعریش از او بھ عمل آمده 
سھ ماه چھل بار بھ روي صحنھ  در پاریس موفقیت او تجدید شد و ایفیژني در مدت. بود سپاسگزاري كند

چنین مینمود كھ از خوشبختي . در خلال این احوال راسین بھ عضویت آكادمي فرانسھ انتخاب شد. آمد
  . چیزي كم نداشت

اما سھم شاعران از زندگي خوشبختي تعیین نشده است، مگر آنكھ زیبایي ھنر خود شادماني جاوداني بھ 
اگر : ((راسین بھ فرزند خود میگفت. برانگیختن نغمھ مخالف نشود شمار آید و تمجید از ھنر نیز موجب

اما كوچكترین ; چھ غریوھاي تحسیني كھ مردمان نثارم كردھاند ھمواره لذتي بزرگ نصیبم ساختھ است
  ... اشاره انتقادآمیز 

خود وي نھ فقط .)) بیش از مجموع خوشیھاي حاصل از آن تحسینھا موجب آزار خاطرم شده است
در آن ھنگام كھ وي . اندام بلكھ بسیار زود رنج بود و ھیچ گفتھ دور از ملاطفتي را بیپاسخ نمیگذاشتلاغر

بھ اوج شھرت و افتخار خود رسیده بود، متوجھ شد كھ نیمي از مردم پاریس یا زبان بھ بدگویي او 
خود رسیده بود،  گرچھ حالا دیگر كورني بھ پایان شھرت. گشودھاند یا كمر بھ سرنگون كردنش بستھاند

ھواخواھانش نخستین تراژدیھاي او را، با لحن و مضامین حماسي و حالت والامنشي و فصاحت بیاني كھ 
داشتند، از یاد نبرده بودند و ھنوز طالب شیوه داستانسراییش بودند كھ نداھاي وجدان و وظیفھشناسي را در 

راسین را متھم میكردند كھ مقام بلندپایھ تراژدي  ایشان. مقامي برتر از ھیجانات قلبھاي لرزان قرار میداد
را با دلباختگي نیمھ جنونآمیز مخلوقاتي فرومایھ آلوده كرده و صحنھ تئاتر را محل نمایش دلرباییھاي 

اینان تصمیم گرفتھ بودند كھ راسین را از مقام شامخش . درباري و اشكریزیھاي قھرمانانش قرار داده است
  . بھ پایین كشند

معلوم شد كھ راسین دست بھ كار نگارش فدر زده است، گروھي از دشمنانش نیكولا پرادون را چون 
ھر دو اثر در اصل یك عنوان داشتند . برانگیختند تا بھ رقابت وي نمایشنامھاي با ھمان موضوع تنظیم كند

نقل كرده بود  فدر و ھیپولیت و از ریشھ افسانھاي كھ نخست ائوریپیدس با رزانت وامساك شیوه كلاسیك
  . مایھ میگرفتند
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، كھ ھمسر تسئوس است، سخت عاشق ھیپولوتوس پسر شوھرش از زوجھ پیشین وي میشود، )فدر(فایدرا 
در حالي كھ از ; و ھنگامي كھ میفھمد آن جوان نسبت بھ زنان سرد است، از حسرت خود را بھ دار میآویزد

تسئوس . م میكند كھ قصد تجاوز بھ وي داشتھ استراه خود برجاي میگذارد و در آن ھیپولوتوس را متھ
. و او اندكي بعد، بھ ھنگام راندن دستھ اسباني در كناره تروزن، كشتھ میشود; فرزند بیگناه را نفي بلد میكند

بدین ترتیب كھ فایدرا پس از شنیدن خبر مرگ ھیپولوتوس خود را ; راسین دنبالھ داستان را تغییر داد
  . مسموم میسازد

نمایشنامھ پرادون ; بر صحنھ ھتل دو بورگوني اجرا شد ١۶٧٧نسخھ بود كھ در تاریخ اول ژانویھ سال  این
تا مدتي ھر دو بھ یك اندازه طرف توجھ عموم قرار . دو روز بعد در تئاتر گنگو بھ معرض نمایش درآمد

از شاھكارھاي وي بھ گرفتند، اما اكنون اثر پرادون متروك مانده است و حال آنكھ تراژدي راسین یكي 
ھمچنانكھ ; و ایفاي نقش فایدرا در آن ھدف آرماني كلیھ بازیگران زن در تئاتر فرانسھ است; شمار میآید

راسین، كھ مقتداي  .داردمیشخصیت ھملت شكسپیر بازیگران بزرگ تئاتر انگلستان را مجذوب خود 
. شعراي كلاسیك فرانسھ بود، در وصف ھیجانات عشق لطیف فایدرا بر شعراي رمانتیك نیز پیشي گرفت

و این كاملا برخلاف افسانھ (آنجا كھ فایدرا بر عشق سوزان ھیپولوتوس نسبت بھ شاھزاده خانم اریشھاي 
حساس حالت زني خفت كشیده را بھ وصف  پي میبرد، راسین با قلمي رقیق و) كھن یوناني بوده است

ھاي شاعرانھ را با بیاني نیرومند و حماسي در شرح واقعھ كشتھ  سپس در مقام دیگر این جذبھ. درمیآورد
  . شدن ھیپولوتوس در زیر دست و پاي اسبان ھراس زده جبران میكند

در دیباچھ فدر شاخھ زیتوني در ) كھ اینك ایمان دینیش با فرونشستن اشتیاق جنسیش قوت گرفتھ بود(راسین 
  : مقام تكریم تقدیم پور روایال میكند

لیكن یقین دارم ھیچ اثر دیگري ننوشتھام ... بھترین تراژدي من است... جرئت ندارم بھ خود بگویم كھ این 
در این اثر كوچكترین لغزشي با . كھ در آن پاكدامني و پرھیزكاري را بھ وجھ بھتري وصف كرده باشم

ھر چھ تمامتر بھ كیفر خود میرسد و حتي فكر گناه با ھمان كراھت و انزجار تلقي میشود كھ خود شدت 
شھوات سركش از آن جھت بھ . ضعفھاي عشق در اینجا بھ منزلھ ضعفھاي اخلاقي تعبیر شدھاند. گناه

بھ  وصف درآمدھاند كھ ھمھ آشفتگیھاي حاصل از آن را عرضھ دارند و فساد اخلاقي در این صفحات
این كمال مطلوبي است كھ . رنگھاي تند نقاشي شده است تا نگاه ما را بیشتر بھ سوي كراھت خود جلب كند

شاید این خود . ... ھر كس بخواھد در راه خیر عموم خدمت كند باید آن را ھدف آرماني خود قرار دھد
یشوایان روحاني كھ اخیرا بكرات وسیلھاي باشد براي آشتي دادن نمایشنامھ تراژدي با بسیاري از فتواھاي پ

آن را مطرود شمردھاند، و حال آنكھ اگر نویسندگان و شاعران ضمن فراھم آوردن سرگرمي براي 
تماشاگران جنبھ آموزش تعالیم اخلاقي را نیز در نظر داشتھ باشند، یعني از ھدف واقعي تراژدي پیروي 

   .مساعدتري درباره عالم تئاتر داوري خواھند كرد كنند، یقین میرود كھ آن روحانیان نامور نیز با نگاه

آرنو، كھ بھ خاطر پارسایي و ارشادات دیني شھرت بسیار یافتھ بود، مقدم گفت و موافقت خود را با نمایش 
شاید در ھنگام نگارش این دیباچھ، راسین، كھ اكنون بھ سي و ھشت سالگي رسیده بود، . فدر اعلام داشت

با بیوھاي مالدار  ١۶٧٧در اول ژوئن ھمان سال . ود كھ از كثرت بھ وحدت پناه بردبھ این خیال افتاده ب
آنگاه مزه آسایش زندگي خانوادگي را چشید و از بھ دنیا آمدن نخستین فرزند خود بیش از . ازدواج كرد

و را نسبت اكنون كینھتوزیھا و دستھبندیھاي رقیبانش كام ا. بزرگترین كامیابیش در عالم نویسندگي لذت برد
ھاي بعدیش آماده ساختھ بود بھ  وي یادداشتھا و داستانھایي را كھ براي نمایشنامھ. بھ تئاتر تلخ كرده بودند

گوشھاي انداخت و مدت دوازدھسال سرایندگي را بھ نوشتن پارھاي قطعات نظم و نثر بیشتر درباره 
   .تاریخچھ پور روایال و توصیف پدرانھ و محترمانھ آن محدود كرد

دادگاه خاصي كھ  ١۶٧٩در سال . در این زمان واقعھ تلخي زندگي قرین آرامش او را برھم ریخت
رسیدگي بھ اتھامات علیھ كاترین مونووازن را بھ جرم مسموم كردن افرادي بھ دست گرفتھ بود، ضمن 

. رده استبازجویي از آن زن با این افترا روبرو شد كھ راسین معشوقھ خود ترز دو پارك را مسموم ك
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شاید آن زن كھ گناه خویش را . مونووازن جزئیات ماجرا را شرح داد، اما ھیچ مدرك مثبتي بھ دست نیامد
و بعدا نیز معلوم شد كھ یكي از مشتریان و ; مستوجب مرگ میدانست از بستن اتھامي دروغین ابا نداشت

. مخالفان راسین ھمدست بوده است با گروه)) ماجراي فدر((دوستان دایمیش، یعني كنتس دو سواسون، در 
: بھ آقاي بازن دو بزون رئیس دادگاه نامبرده چنین نوشت ١۶٨٠با این حال، لوووا در اول ژانویھ سال 

.)) بھ مجرد آنكھ تقاضا كنید، دستخط شاھانھ براي دستگیري آقاي راسین جھت شما ارسال خواھد شد((
كھ پاي مادام دومونتسپان نیز بھ میان كشیده شود، پادشاه  لیكن ھنگامي كھ با ادامھ بازجویي چیزي نماند

لویي ھمچنان . دستور داد آن پرونده را مسكوت گذارند، و از آن پس دیگر اقدامي علیھ راسین بھ عمل نیامد
وظیفھاي در حق او  ١۶۶۴در سال . نمایشنامھ نویس بزرگ فرانسھ را در پرتو عنایت خود نگاه داشت

; لیور بھ او سپرد ٢۴٠٠یكي از موقوفات كلیسا را با عایدي سالانھاي بھ مبلغ  ١۶٧۴ در سال; مقرر كرد
راسین را در  ١۶٩٠و در ; راسین و بوالو را بھ سمت وقایعنگاران دربارش بھ خدمت گماشت ١۶٧٧در 

در . لیور در سال بھ عایدیش میافزود ٢٠٠٠سلك ندیمان خاصھ شاھي درآورد، عنواني كھ در حدود 
  . راسین چنان پولدار شده بود كھ توانست شغل منشیگري خصوصي پادشاه را بخرد ١۶٩۶

. موجب دیگري بود كھ او را از عالم تئاتر دور كرد)) وقایعنگار شاھي((جدیت وي در انجام وظایف 
. راسین در التزام ركاب پادشاه بھ لشكركشیھا و جنگھا میرفت تا وقایع تاریخي را با دقت كامل ضبط كند

در غیر این صورت، عموما در خانھ میماند و بھ پرورش دو پسر و پنج دختر خود میپرداخت، و نیز گاھي 
اگر مادام . در میان جار و جنجال و نافرماني ایشان بھ این خیال میافتاد كھ وارد سلك رھبانان شود

ي بھ نگارش درآورد تا دومنتنون از او درخواست نمیكرد نمایشنامھاي دیني و منزه از ھرگونھ عشق زمین
بانوان جواني كھ در آكادمي سن گرد وي جمع آمده بودند آن را اجرا كنند، امكان آن میرفت كھ راسین 

البتھ قبلا آندروماك در آن مكان مقدس بھ معرض نمایش گذارده شده . دیگر ھرگز قلم خود را بھ كار نیندازد
ھاي عشقي آن لذت شیطاني برده  گان راه خدا از صحنھبود، ولي منتنون بھ فراست دریافتھ بود كھ دوشیز

  . راسین براي آنكھ ایشان را دوباره بھ سوي دین دعوت كرده باشد استر را تصنیف كرد. بودند

پیش از آن ھیچ گاه راسین موضوعھاي نمایشنامھ خود را از كتاب مقدس اقتباس نكرده بود، لیكن آن كتاب 
ده بود و بر سراسر تاریخ پیچیدھاي كھ در عھد قدیم ضبط شده بود دیني را مدت چھل سال مطالعھ كر

  . اطلاع داشت

ھاي ایراني  وي شخصا راھبگان سن سیر را براي ایفاي نقشھایشان تمرین داد و پادشاه نیز براي تھیھ جامھ
، )١۶٨٩ژانویھ  ٢۵(ھنگامي كھ آن اثر بھ روي صحنھ آمد . فرانك ھدیھ كرد ٠٠٠,١٠٠آن نمایشگاه مبلغ 

آنگاه طبقھ روحانیان و سپس . لویي نیز در عداد چند تن مرداني قرار داشت كھ اجازه حضور یافتھ بودند
این . درباریان خواستار تماشاي استر شدند و سن سیر دوازده بار دیگر آن را بھ مورد اجرا گذارد

و ; عمومي قرار نگرفت، یعني شش سال پس از مرگ پادشاه، در معرض تماشاي ١٧٢١نمایشنامھ تا سال 
  . با موفقیت شایاني روبرو نشد) كھ دین تكیھگاه حمایت پادشاھي را از دست داده بود(در آن ھنگام نیز 

ملكھ ) آتالي(عتلیا . سن سیر آخرین اثر راسین بھ نام آتالي را بھ روي صحنھ آورد ١۶٩١در پنجم ژانویھ 
كرد، تا سرانجام )) بعل((ستمكاري بود كھ مدت شش سال یھودیان بیشماري را جبرا وادار بھ پرستش 

راسین از این . كشیدندگروھي از روحانیان سر بھ طغیان گذاشتند و او را از تخت فرمانروایي بھ زیر 
ماجرا نمایشنامھاي بھ وجود آورده است كھ فقط كساني كھ ایمان بھ دین رسمي یھود و مسیحي دارند و با 

دیگران سخن سراییھاي ; روایت آن در كتاب مقدس آشنا ھستند گیرایي و قدرت آن اثر را درك میكنند
چنین مینمود كھ نمایشنامھ آتالي اخراج ھوگنوھا . طولاني و حالت روحي تلخ و تیره آن را ملال آور مییابند

ضمنا از زبان كاھن بزرگ، ھنگامي كھ یوآب ; را خواستار بود و نفوذ مقامات كاتولیكي را تایید میكرد
پادشاه جوان را مخاطب قرار داده است، اعتراض شدید خود را نسبت بھ اصول حكومت مطلق ابراز 

  : میدارد
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شما دور از تخت پادشاھي پرورش یافتھاید، با افسون زھرآلود آن آشنایي ندارید و ھنوز نشئھ حاصل از 
بزودي ایشان بھ گوش شما خواھند خواند كھ . قدرت مطلق و مزه تملق گوییھاي فرومایگان را نچشیدھاید

ھ الزامي جز تبعیت از اراده كھ پادشاه ھیچ گون; باید سر بھ فرمان پادشاه گذارند... آسمانیترین قوانین 
این سطور فوق در ! افسوس... كھ حق دارد ھمھ چیز را فداي سروري و برتري خویش كند; شخصي ندارد

قرن ھجدھم مورد تمجید فراوان قرار گرفتند و نیز شاید موجب شدند كھ ولتر و بزرگاني دیگر آتالي را در 
منا این نكتھ ھم از نظر دور نماند كھ در دنبالھ ھمان ض. ھاي فرانسھ نام برند شما بزرگترین نمایشنامھ

خطابھ اندرزآمیز آشكار میشود كھ منظور كاھن بزرگ صرفا این بوده است كھ پادشاھان را بھ تمكین در 
  . برابر كاھنان وادار كند

و با  لویي، كھ اینك بیش از راسین در بند دینداري بود، نمایش آن اثر را برخلاف مصالح مسیحیت نیافت
اما در . وجود آنكھ بر تمایل شاعر بھ اصول عقاید پور روایال واقف بود، باز او را بھ نزد خود بار میداد

راسین، بنابھ درخواست مادام دو منتنون، گزارشي از . عنایت شاھانھ رو بھ زوال گذارد ١۶٩٨سال 
ھنگامي كھ . د میآمد تھیھ كردستمگریھایي كھ در سالھاي آخري آن دوران پادشاھي بر مردم فرانسھ وار

مادام دو منتنون مشغول خواندن آن سند بود، پادشاه او را غافلگیر كرد، نوشتھ را از دستش ربود، او را 
آیا گمان میبرد : ((مجبور ساخت كھ نام نگارندھاش را فاش كند، و از شنیدن نام راسین فریاد خشم بر كشید

را میفھمد یا اینكھ چون تراژدي نویس بزرگي است، میخواھد كھ چون استاد مسلم شعر است، ھمھ چیز 
منتنون با كمال شرمندگي در برابر راسین حاضر شد و او را اطمینان داد كھ )) وزیر با تدبیري ھم بشود

  . توفان خشم شاھي بزودي برطرف خواھد شد

وبرو شد، گرچھ، بھ گفتھ ھمین طور ھم شد و راسین بار دیگر بھ دربار راه یافت و با عنایات شاھانھ ر
آنچھ موجب مرگ شاعر شد نگاه سرد پادشاه نبود، بلكھ فساد دملي بود كھ  .سابقخودش، نھ با ھمان گرمي 

كن فریب آن بھبودي را نخورد، وي پس از یك عمل جراحي اندكي بھبود یافت، لی. در كبدش ظاھر شد
بوالو، كھ خود در بیماري و .)) مرگ صورت حسابش را برایم فرستاده است: ((زیرا ھمان ھنگام گفتھ بود

خوشحالي بزرگم این است كھ : ((راسین بھ وي گفت. درد بھ سر میبرد، نزدش آمد تا بر بالین او بماند
راسین وصیتنامھ سادھاي تنظیم كرد كھ تایید و اصرار  پیش از مرگ،.)) اجازه دارم در حضور شما بمیرم

  : در حفظ حیثیت پور روایال موضوع اصلي آن را تشكیل میداد

من با . ... آرزوي من این است كھ جسد مرا بھ پور روایال د شان ببرند و در گورستان آن بھ خاك سپارند
این افتخار را بر من ارزاني دارند،  كمال خضوع از رئیسھ صومعھ و دیگر راھبگان درخواست میكنم كھ

گرچھ زندگي جوانیم آلوده بھ بدنامیھا بوده است، و از جانب دیگر در این مدت دراز نتوانستھام از تربیت 
بلند مرتبتي كھ قبلا در آن جایگاه بھ من داده شد و سرمشقھاي بزرگي كھ از زھد و پرھیزگاري در آن خانھ 

لیكن ھر چھ بیشتر نسبت بھ خداي خود گناه كرده باشم، بیشتر . ... اي برگیرمدیني دیدم طرفي ببندم و بھرھ
  .نیازمند دعاي خیر چنان جامعھ مقدسي ھستم

پادشاه مقرري سالانھاي . در پنجاه و نھ سالگي جھان را بدرود گفت ١۶٩٩وي در بیست و یكم آوریل سال 
  . ایشان پرداخت شدبراي بیوه و فرزندان وي تعیین كرد كھ تا پایان عمر بھ 

كشور فرانسھ راسین را در مقام بزرگترین سرایندگان خود قرار میدھد و آثار او و كورني را عالیترین 
راسین بھ اصرار بوالو اجراي اصل وحدتھاي سھ . نمونھ تكامل نمایشنامھ كلاسیك در عصر جدید میشمارد

اد و براساس آن توانست، با استفاده از گانھ را با كمال مراقبت ھدف نمایشنامھ نویسي خود قرار د
سرگذشتي واحد، كھ در یك محل بھ وقوع پیوندد، و در گردش یك شب و روز بھ پایان رسد، عمق 

وي از آمیختن ماجراھاي . احساسات و كمال قدرت روحي آدمي را در خلاصھاي بیمانند بھ وصف درآورد
الناس را بكلي از تراژدیھاي خود بیرون راند، و فرعي و امتزاج تراژدي با كمدي اجتناب ورزید، عوام

. ھاي خود قرار داد ھا را قھرمانان نمایشنامھ عموما شاھزادگان و شاھزاده خانمھا و پادشاھان و ملكھ
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مجموعھ كلمات مورد استعمالش از ھر گونھ كلماتي كھ مطرود انجمنھاي ادبي و زبان درباري بود، یا 
  . مي فرانسھ را برمیانگیخت، پاك و منقح بوداحتمالا ایراد و اعتراض آكاد

شكایت راسین یكي این بود كھ وي جرئت نمیكرد در آثار خود ذكري از عمل سخیف خوردن بھ میان 
ھدف اصلي نویسندگي در آن زمان تكوین شیوھاي بود كھ . آورد، و حال آنكھ نمایشنامھ ھومر پر از آن بود

این موازین و مقررات دامنھ . فرانسھ را در ادبیات منعكس سازدبتواند طرز سخنگویي و آداب اشرافیت 
ھایش بھ  بیان راسین را محدود میكردند، بھ طوري كھ پیش از استر، شیوه نویسندگي ھر یك از نمایشنامھ

  . اثر قبلي شباھت داشت و در عموم آنھا عواطف قھرمانان داستانھا از یك نوع بودند

وه كلاسیك میبایست عقل بر كلیھ شئون زندگي حكمفرمایي كند و فعالیت بھ رغم این طرز فكر كھ در شی
عاطفي و قدرت سخنگویي آدمي را در زیر نظارت خود گیرد، راسین در توصیف خوي قھرمانان و بیان 

در حالي كھ كورني احساسات را چون . پرھیجان احساسات ایشان قدم بھ مرز شیوه رمانتیسم گذارد
اصول وجداني و میھن پرستي و والامنشي بھ كار میبرد، راسین احساسات را بھ دور وسیلھاي براي تایید 

اورفھ، /بھ طوري كھ میتوان گفت نفوذ سرگذشتھاي عشقي د; عشق و شھوات میتنید تا بر شدت آنھا بیفزاید
لیقدر راسین در میان نمایش نویسھاي عا. مادام دو سكودري، و مادام دو لا فایت در آثار وي منعكس است

سوفوكلس را بیش از ھمھ كھ در آثارش آن وقار و متانت بیان خاص سوفوكلس گھگاه جاي خود را بھ 
بھ قیاس دیگر، متانت كلام در ھملت یا مكبث شكسپیر بیشتر است تا در ; شور و آشفتگي احساس میدھد

در نمایش نویسي )) لنخستین اص: ((راسین بصراحت عقیده خود را چنین ابراز میداشت. آندروماك یا فدر
براي رسیدن بھ این ھدف، وي در ھر مورد پاي قلب را بھ .)) این است كھ قلب را مسرور یا متاثر سازد((

یعني قھرمانان خویش را از میان افرادي و معمولا زناني پرشور و احساساتي انتخاب میكرد ; میان میكشید
  . آوردھایش را بھ صورت تفسیر رواني عشق درمی و نمایشنامھ

راسین این محدودیت یا ممانعت شیوه كلاسیك را میپذیرفت كھ ھیچگونھ عمل شقاوتآمیز و كشتار بر روي 
صحنھ بھ وقوع نپیوندد و از اینرو، خویشتن را مقید میساخت كھ در عوض ھیجان عشق را با بیاني 

ت و گفتگوي قھرمانانش این الزام بار سنگیني بر دوش شیوه سرایندگیش میگذاش. پرشور بھ وصف درآورد
ھایي رسمي درمیآورد ھمچنانكھ استعمال شعر دوازده ھجایي را با دو مصراع  را بھ صورت توالي خطابھ

در واقع آثار راسین و كورني فاقد آن رواني و . ھاي مداوم و یكنواختش اجباري میساخت مقفا و ضربھ
پس . قفاي دوره الیزابت در انگلستان بودندیا شعر موزون و نام)) شعر سفید((سادگي و گوناگوني بیحد 

متوجھ میشویم كھ نبوغ آن دو نفر تا چھ اندازه میبایست در فیضان باشد تا بتوانند بھ نیروي زیبایي بیان 
آثار راسین و كورني را نباید خواند، بلكھ باید ! قالب محدود شعر را از یكنواختي ملال آور رھایي بخشند

  . شب و در صحنھ با شكوه بناھاي انوالید و لوورشنید، آن ھم بھ ھنگام 

مادام دو سوینیھ پس . مقایسھ راسین و كورني از دیر زمان براي اھل ذوق فرانسھ تفنن مطبوعي بوده است
از تماشاي بایزید، و پیش از آنكھ ایفیژني و فدر بر صحنھ آید، با ھمان حدت ذوق عادیش بھ ھواخواھي 

  :ا صراحتي شتابزده، لیكن شاید مقرون بھ حقیقت، چنین پیشبیني میكردوي ب. كورني راي صادر كرد

ھاي وي براي  نمایشنامھ. قدمي فراتر نھد)) ... آندروماك... ((راسین ھرگز نخواھد توانست از حد
زماني كھ راسین بھ آستانھ پیري قدم گذارد و ھیجانات عاشقانھ خود را از . مادموازل شانملھ نوشتھ شدھاند

پس دعا كنیم كھ رفیقمان كورني زنده بماند و . دھد، آنگاه معلوم خواھد شد كھ حق با من است یا نھدست ب
نیز ابیات سستي را كھ در گوشھ و كنار آثارش مییابیم بھ شكرانھ آن قسمتھایي از اشعار آسماني و شیوایش 

  . ... كھ ما را از خود بیخود میسازند، معذور بداریم

اما وقتي كھ ولتر كار تصحیح و تجدید . لاصھ عقیده ھمھ صاحبان ذوق سلیم استآنچھ گذشت بھ طور خ
چاپ آثار كورني را بھ دست گرفت، چندان در آنھا اشتباه لفظي، خامفكري و نقص معاني بیان جست و 

اعتراف میكنم : ((ولتر در این باره چنین نوشتھ است. یادداشت كرد كھ آكادمي فرانسھ را بھ لرزه انداخت
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گذشت زمان بھ وجود آن معایب و .)) كھ با تجدیدنظر در آثار كورني بھ حلقھ پرستندگان راسین درآمدم
اشتباھات كھ خود بنیانگذار تراژدي در فرانسھ بود و چون راسین این امتیاز را نداشت كھ پس از پیشقدم 

از مرحلھ نازل پیشین بھ برافراشتن تراژدي نویسي . بزرگي قدم بھ عرصھ ادب گذاشتھ باشد بخشوده است
ھاي عاشقانھ و بھ وجود  مقام شامخ سید و پولیوكت كاري بس خطیرتر بود تا توفیق یافتن در وصف جذبھ

در واقع كورني و راسین بھ ترتیب مظھر یا معرف دو . آوردن زیباییھاي خوشاھنگ كلام آندروماك و فدر
یند اولي شرف مردانھ را و دومي شور دلدادگي جنبھ مردي وزني در عالم شعر آن قرن بزرگ بھشمار میآ

براي پیبردن بھ وسعت و اھمیت تراژدي كلاسیك در فرانسھ باید . زنانھ را با بیاني موثر تجلیل میكنند
ھمچنانكھ براي داوري درباره نھضت رنسانس ایتالیا در زمینھ ھنر ; كورني و راسین را باھم در نظر آورد

در كنار ھم قرارداد، یا براي دریافتن بلندي مقام موسیقي آلمان در پایان قرن باید میكلانژ و رافائل را 
  . ھاي ھر دو نابغھ زمان یعني موتسارت و بتھوون آشنایي یافت ھجدھم باید بھ ساختھ

در ھنر ((دیوید ھیوم، اسكاتلندي محتاطي كھ بھ زبان و ادبیات فرانسھ تسلط كامل داشت، معتقد بود كھ 
.)) ویان حتي بر یونانیان پیشي گرفتھ بودند یونانیاني كھ بھ مراتب بر انگلیسیھا مزیت داشتندتئاتر، فرانس

این داوري یقینا موجب شگفتي راسین میشده است كھ خود سوفوكلس را در مقام كمال آرمانیش میپرستید، 
مھم كامیاب شد، و  اما باید گفت كھ راسین در این. گرچھ دل بھ دریا زد و بھ رقابت ائوریپیدس برخاست

وي نمایشنامھ نویسي عصر متاخر را بر . ھمین كامیابي است كھ او را شایستھ ھر گونھ ستایشي كرده است
و بعد از آنان نیز ; پایھاي استوار داشت كھ تنھا نوابغي چون شكسپیر و كورني بر آن پاي گذارده بودند

  . كسي جز گوتھ نتوانست بر آن دست بساید

IV - ١۶٩۵- ١۶٢١ :لافونتن  

در آن دوران كھ بازار دشمنیھاي ادبي گرم بود و سبكھا با یكدیگر در پیكار بودند، بھ میان آوردن ذكري از 
دوستي معروف و نیمھ افسانھاي میان بوالو، مولیر، راسین و لا فونتن یا انجمن دوستان چھارگانھ مایھ 

  . خشنودي خاطر میشود

او نیز چون دیگر دوستانش در خانوادھاي از طبقھ متوسط بھ دنیا آمده . ژان دو لافونتن بزرگ آن جمع بود
در واقع اشرافیان معمولا بیش از آن دلبستھ ھنر زندگي بودند كھ بخواھند زندگي خود را وقف ھنر ; بود
لافونتن كھ پسر رئیس بخش جنگلباني و آبیاري ناحیھ شاتو تیري واقع در ایالت شامپاني بود، دوران . كنند

ودكي خود را در ھمان محل گذراند و چون جزئي از طبیعت مجاور نشو و نما یافت و سخت دلبستھ ك
وي بر اثر ممارست طولاني بھ . مزارع، جنگلھا، درختان، جویبارھا و ھمھ موجودات زنده آن نواحي شد

ت، ھمین قدر و ھنگامي كھ بھ نویسندگي پرداخ; عادات جانوران مختلف آشنایي جانوران را پیشگویي كند
برایش كافي بود كھ این فیلسوفان چند پا را بھ سخنگویي وادارد تا بھ مقام قصھسراي بزرگي چون ازوپ 

  . ارتقا یابد و نام خویش را در خاطر میلیونھا نفر مردم جایگزین سازد

ملكوت  والدینش میخواستند وي را بھ خدمت كلیسا بگمارند، لیكن او ھیچ گونھ تمایلي بھ سیر در عالم
چندي بھ تحصیل علم حقوق پرداخت، اما شعر را بھ مراتب براي استعداد فكري خود مناسبتر . نداشت

  . یافت

، بھ )١۶۵٨(، صاحب پسري شد، ھمسرش را طلاق داد )١۶۴٧(لافونتن با دختر دولتمندي ازدواج كرد 
لیور  ١٠٠٠پاریس رفت، مورد لطف فوكھ قرار گرفت، و از آن مختلس مشفق مقرري سالیانھاي بھ مبلغ 

فونتن با قلمي وقتي فوكھ سقوط كرد، لا. دریافت داشت، بھ شرط آنكھ در ھر سھ ماه اشعاري برایش بسراید
پر شھامت عریضھاي در شفاعت از وزیر دارایي بھ پیشگاه پادشاه تقدیم داشت و در نتیجھ ھرگز فرصت 

با قطع شدن مقرري فوكھ، لافونتن كھ . آن را نیافت كھ در پرتو خورشید شاھي اندكي خود را گرم كند
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جراي فروند نامش بھ میان آمده بود، وسیلھ امرار معاشي نداشت دعوت دوستش دوبویون را، كھ قبلا در ما
  . پذیرفت و مھمان دایمیش شد

ھاي منظوم را بھ چاپ رساند  در سایھ حمایت و میزباني دوستش بود كھ لافونتن نخستین مجلد قصھ
و این مجموعھاي بود از حكایتھاي كوچك بھ نظم كھ چون اشعار بوكاتچو آمیختھ بھ ھزل و ). ١۶۶۴(

لیكن با چنان سادگي مجذوب كنندھاي بھ بیان آمده بودند كھ در اندك زماني نیمي از ھرزگي فراوان بودند، 
   .شدندمردم فرانسھ، حتي دوشیزگان با آزرم، سرگرم خواندن آنھا 

رلئان، لا فونتن را در كاخ لوكزامبورگ بھ سمت آجودان او/چندي بعد، مارگریت دولورن، بیوه دوك د
ھاي منظوم ادامھ داد و پس از مدت  در آنجا وي بھ نگارش قصھ. خصوصي خویش بھ خدمت گماشت

). ١۶۶٨(زماني شش مجلد نخست از فابلھاي منتخب منظوم سحرانگیز خود را براي ناشرش فرستاد 
لیكن در حقیقت تعدادي ; رداني از آثار ازوپ و فایدروس بودندھا برگ لافونتن ادعا میكرد كھ ھمھ آن قصھ

از آنھا بھ اقتباس از حكایتھاي تمثیلي بیدپاي، شخصیت افسانھاي ھند، و برخي دیگر از فابلھاي فرانسھ 
البتھ رویھمرفتھ بیشتر لافونتن بھطور ندانستھ خلاصھاي است از زندگي شخصیش كھ در . گرفتھ شدھاند

جیرجیرك، كھ سراسر تابستان را بھ نغمھ سرایي گذرانده بود، : زلسرایي صرف میشدغفلت كاري و غ
  . ناگھان خود را سخت بیبرگ و نوا یافت

; اكنون با فرارسیدن فصل یخبندان، حتي خرده خورشي ھم از كالبد مگسي یا كرمكي بھدست نمیآمد
ھاش مورچھ رساند و از او خواھش جیرجیرك نالھ و فریاد گرسنگي سرداد و خود را بھ در خانھ ھمسای

كرد براي قوت زمستاني دانھ و حبھاي چند بھ وي وام دھد، و در برابر بھ وي قول جانورانھ داد كھ با 
  . آمدن فصل نو، حتي قبل از ماه اوت، اصل و فرع وام را بھ او بازگرداند

: پس از بانوي وامخواه پرسید; تو این شیوه او ھم كھ عیب بزرگي نیس; اما مورچھ كھ اھل وام دادن نیست
!)) امیدوارم بدت نیاید. شب و روز براي ھمھ كس آواز میخواندم)) ((مگر ھنگام ھوا خوشي چھ میكردي((
  . از این كھ خیلي خوشم میآید! آواز میخواندي((

  .)) بسیار خوب پس حالا ھم برقص

شاعر ما برعكس . نست خردمندتر بودلافونتن از دكارت كھ عموم جانوران را خود كارھاي بیمغزي میدا
آنھا را از جان و مال دوست میداشت، بھ منطقشان پیمیبرد و در زندگیشان كلیھ درسھاي فلسفي زندگي را 

فرانسھ از اینكھ توانست داروي خرد را با چنان مقادیر قابل ھضمي مصرف كند بسیار . باز میشناخت
  . شادمان شد

براي نخستین بار منتقدان داوري عامھ مردم را تایید . نویسنده كشور شد افسانھسرا بزودي پرخوانندھترین
كردند و در تحسین و تمجید لافونتن با آنان ھماوا گشتند، زیرا با وجود آنكھ بیپروایي روح سرایندگي 

لافونتن بود، وي زبان فرانسھ را با رنگھاي روستایي و مزه خاكیش میشناخت و بھ ھر بیت از شعر خود 
بورژواي ((ن شیوایي پرملاحت، تعابیر دلانگیز، و توصیفھاي زندھاي میبخشید كھ كلیھ افراد طبقھ چنا

در فرانسھ وقتي دانستند دامھا و حتي حشراتشان ھمھ وقت بھ نظم سخن میگفتھاند، بر خود )) نجیبزاده
.)) یكنم تا بھ آدمیان بیاموزماز جانوران استفاده م: ((لافونتن این جملھ را از خود بھ یادگار گذاشت. بالیدند

مارگریت دو لورن درگذشت، و شاعر ولخرج، كھ غافل از مآل اندیشي ایام را بھ نغمھ  ١۶٧٣در سال 
اما بخت وي از بخت جیرجیركش . سرایي گذرانده بود، خویشتن را از جھت بدھكاري بسیار غني یافت

مسكن و غذا و پرستاري مادرانھ ارزاني داشت و  بلندتر بود، خانھ خود واقع در خیابان سنت اونوره بھ وي
وي اوقاتش را . با رضایت و آرامش خاطر در ھمانجا باقي ماند) ١۶٩٣(لافونتن تا ھنگام مرگ آن بانو 

لابرویر او را شخصي . یكي براي خواب و دیگري براي تنبلي: دو قسمت میكرد) چنانكھ خود گفتھ است(
وران و درختان و سنگھا را با بیاني شیوا بھ سخن درآورد، اما خودش معرفي كرده است كھ میتوانست جان
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گرچھ گزارشھاي دیگري ھم حاكي از آنند كھ ; مینمود)) ملال آور و خشك و ابلھ((در ھنگام محاوره 
درباره پریشانحواسي وي صد . لافونتن گاھي در جرگھ دوستان یكرنگ حرافي زنده دل و پرشور میشد

یك بار كھ دیر بھ ضیافت شامي رسیده بود، . ل شدھاند كھ بیشترشان ساختگي مینمایندحكایت شوخیآمیز نق
اول ھمراه دستھ . من الان از تشییع جنازه مورچھاي برمیگردم: ((عذر تاخیر خود را چنین خواستھ بود

با  لویي چھاردھم.)) مشایعت كنندگان تا گورستان رفتم، و بعد خویشان مرحوم را بھ منزلشان رساندم
ھاي منظوم شاعر  انتخاب لافونتن بھ عضویت آكادمي فرانسھ مخالفت كرد، بھ این بھانھ كھ زندگي و قصھ

، با ذكر )١۶٨۴(اما سرانجام دست از مخالفت خود برداشت ; در نوع خود نمونھ قابل سرمشقي نبودھاند
اما شاعر سالخورده ھنوز میان . این دلیل كھ لافونتن بھ وي وعده داده است رفتار شایستھاي در پیش گیرد

زیرا تعلیمات ; تقوا و گناه تمیزي قایل نمیشد، بلكھ گویي فقط امور طبیعي را از غیرطبیعي تشخیص میداد
وي نیز مانند مولیر نسبت بھ پور روایال علاقھاي نشان نداد، بلكھ . اخلاقي خود را در جنگل آموختھ بود

درس ایشان براي من قصھ ملال آوري : ((نیز میگفت; خواندمی)) مشاجره گران ماھر((رھبران آن را 
پیوست، لیكن روزي كھ نزدیك بود بر اثر یك حملھ )) تامپل((چندي بھ گروه آزاداندیشان مركز .)) است

قلبي در خیابان از پا درآید، موقع را مناسب یافت كھ با كلیسا آشتي كند، گرچھ ھنوز در این شك بود كھ 
بھ سن ھفتاد و چھار سالگي  ١۶٩۵لافونتن در سال )) تینوس بھ اندازه را بلھ عقل داشتآیا قدیس آوگوس((

او چنان آدم : ((پرستاري كھ بر بالینش بود بھ رستگاري جاوداني وي یقین داشت، زیرا میگفت. وفات یافت
  .)) سادھاي است كھ خدا دلش نمیآید او را در آتش جھنم بسوزاند

V- ١٧١١ -١۶٣۶: بوالو   

تشكیل میشد، معمولا نیكولا بوالو بود )) ویو كولومبیھ((در مجالس ملاقات دوستان چھارگانھ، كھ در كوي 
، ))سر ترك((كھ رشتھ سخن را بھ دست میگرفت و، با تسلط و ایقاني نظیر آنچھ دكتر جانسن در میخانھ 

بوالو . لاقیات را وضع میكرددر لندن، بھكار میبرد، اصول و مباني ادبیات و اخ)) سوھو((واقع در محلھ 
نیز مانند جانسن در سخنگویي مقام برتر و شھرت بیشتري یافت تا در نویسندگي و در واقع بھترین لیكن 
فرمانھایي كھ صادر كرد در عالم ادب اثري پایدارتر از منشورھاي لویي چھاردھم در عالم سیاست باقي 

ود كھ بھ مولیر و راسین امكان آن را داد كھ از آسیب ھاي تقریظآمیز او ب حمایت وي و نوشتھ. گذاردند
  . توطئھچینیھاي دشمنانشان جان بھ در برند

چون خدمت روحاني برایش در نظر . نیكولا بوالو چھاردھمین فرزند یكي از منشیان پارلمان پاریس بود
كرد و رشتھ حقوق اما بعدا از دستور سرپیچي . گرفتھ شده بود، در سوربون بھ تحصیل الاھیات پرداخت

و ارثیھاي براي ) ١۶۵٧(ھنگامي كھ میخواست شروع بھ شغل وكالت كند، پدرش مرد . را در پیش گرفت
بوالو مدت ده سال را بھ آماده كردن . او باقي گذارد كھ براي حفظ بقاي وي در سرزمین شعر كفایت میكرد

، داوریھاي خویش را درباره ابناي )ھ بعدب ١۶۶۶از سال (خود گذراند، و آنگاه، با نگارش دوازده ھجاھا 
و ایشان را ; بھ ستوه آمده بود)) آن جماعت نفرتانگیز قافیھ پردازان قحطیزده((وي از . شھر اظھار داشت

بھ ردیف قوافي براي ; بار دیگر افراد را بھ باد دشنام گرفت; چون دستھاي ملخ آفتزا زیانبخش میدانست
كھ زنان را نیز بر سر خویش بشوراند داستانھاي عشقي مادام دو سكوردي و براي آن; خود دشمن میتراشید

و مادام دو لافایت را بھ زیر تازیانھ طنز میگرفت، بدین اتھام كھ از دست آن كاري جز تلف كردن وقت و 
بوالو استادان عھد باستان را میستود، و در میان معاصران از مالرب، . كاغذ كشور فرانسھ ساختھ نبود

بھ گمانم حق داریم بدون آنكھ موجب رنجش خاطر : ((وي میگفت. ان، مولیر و راسین تمجید میكردراك
اكنون .)) دولت یا وجدان عمومي شده باشیم، شعر بد را بد بخوانیم یا از مطالعھ یك اثر ابلھانھ ملول شویم

ھا در ھمان زمان  نوشتھ ھجاھاي بوالو نیز بھ نوبھ خود براي خواننده ملال آور شدھاند، زیرا مراد آن
شاعراني كھ مورد انتقاد وي قرار گرفتھ بودند پیش از آنكھ در قلب و : برآورده شد و دورانشان بھ سررسید

بھ علاوه، در میان این خوانندگان كساني كھ قلبي . ذھن خواننده امروزي جایي یافتھ باشند، از میان رفتھاند
منتقداني را ترجیح میدھند كھ ذھن ایشان را بھ سوي  حساس دارند، بخصوص آنھا كھ صاحبقلمند،

  . زیباییھاي آثار گذشتگان رھبري كند نھ بھ سوي زشتیھایشان
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قلم ) ١۶۶٩١۶٩۵(ھا  بوالو، كھ در ھجاھا لحني بھ تندي آثار یوونالیس اختیار كرده بود، در نگارش رقعھ
ثري ملایمتر و لطیفتر بھ یادگار تواناي خود را بھ پیروي از روح آرامش جوي ھوراس واداشت و ا

. ھاي شاعرانھ بودند كھ موجب شدند لویي چھاردھم او را بھ دربار خویش دعوت كند این نامھ. گذاشت
بوالو، كھ در پي فرصت مناسب بود، ھیچ یك . پادشاه از او پرسید كھ كدام شعر خود را از ھمھ بھتر میداند

بود، ابیاتي چاپ )) كمتر معیوب((رد، بلكھ، بھ عنوان شعري كھ از اشعار انتشار یافتھ خود را انتخاب نك
لیور در سال  ٢٠٠٠لویي وظیفھاي بھ مبلغ . سروده بود برخواند)) سلطان عالیقدر((نشده را كھ در مدح 

من بوالو را دوست دارم، : ((لویي میگفت. و او را یكي از مقربان خاص دربار ساخت. برایش تعیین كرد
لویي ھمانطور كھ در برابر حملات خشكھ مقدسان .)) لزوم میتوانم او را چون بلاي بیندازمزیرا در موقع 

از مولیر پشتیباني میكرد، ھنگامي كھ بوالوھم حماسھ تمسخرآمیز خود بھ نام لوترن را در طعنھزني بھ 
انویس ھج ١۶٧٧در سال . ، ایرادي بر او نگرفت)١۶٧۴(روحانیان خواب آلود و شكمپرست منتشر كرد 

سرانجام بھ  ١۶٨۴معروف بھ سمت وقایعنگار رسمي پادشاه با راسین بھ ھمكاري پرداخت و در سال 
دستور صریح پادشاه و بھ رغم اعتراضھاي كساني كھ تلخي طنز او را چشیده بودند، بھ عضویت آكادمي 

  . فرانسھ منصوب شد

) ١۶٧۴(ه اثري است بھ نام فن شعر منظومھ بزرگي كھ شھرت او را از دستبردھاي زمان رھایي بخشید
كھ در طول زمان از جھت وسعت دامنھ نفوذ با پیشقدم و سرمشق خود، یعني كتاب فن شعر ھوراس، 

بوالو در آغاز سخن خود سرایندگان جوان را از دشواري صعود بھ جایگاه بلند موز . برابري كرده است
 پارناسوس،ش از اقدام بھ بالا رفتن از كوه مقدس شعر برحذر میدارد و بھ ایشان خاطرنشان میكند كھ پی

ابتدا یقین پیدا كنند كھ چیزي قابل بیان در چنتھ دارند چیزي كھ مایھ قوت و قوت حقیقت شود و بھ اصطلاح 
بوالو شاعران جوان را اندرز میدھد كھ نحوه بیان خود را متنوع )). اندذوق و فھم آدمي را بپرور((فرانسھ 

) مانند شیوه خود بوالو(سازند، زیرا بھ عقیده وي شیوه گفتاري كھ بیش از اندازه متعادل و یك شكل باشد 
بھ  نیكبخت آن شاعري است كھ با قلمي چابك از كلام متین: ((و چنین میافزاید; خواننده را بھ خواب میبرد

اندرزھاي دیگرش بھ .)) بیاني شیرین میجھد و در لحظھاي كوتاه شوخي و جدي را بھ ھم درمیآمیزد
; گوش خود را در گرفتن وزن كلمات بھ ھوش دارید: سرایندگان جوان بھطور خلاصھ از این قرار است

معاصران، آثار  ھاي بھ جاي نوشتھ; قوانین مالرب را در استعمال زبان و شیوه سرایندگي بھكار بندید
تئوكرتیوس، در  اكلوگدر كمدي نویسي ترنتیوس، در ھجاگویي ھوراس، در : متقدمان را مطالعھ كنید

با درنگ . ((شعر حماسي ھومر و ویرژیل، و در تراژدي نویسي سوفوكلس را سرمشق خود قرار دھید
بیست بار كار خود را روي سندان بگذارید، گاھي چیزي بیفزایید و بیشتر . شتاب كنید، بي آنكھ دلسرد شوید

داشتھ باشید و با فرود آوردن سر تمكین كساني را كھ از شما عیبجویي میكنند دوست .)) ((اوقات حذف كنید
براي سربلندي بیافرینید و ھرگز .)) ((در برابر دلیل عقل، بیھیچ شكوه و ملالي، كارتان را اصلاح كنید

اگر نمایشنامھ مینویسید، اصول وحدتھاي سھ .)) اجازه ندھید كھ سودجویي پلید ھدف تلاشتان قرار گیرد
  : گانھ را مرعي دارید

ضمن آنكھ بر چگونگي دربار آشنایي مییابید، خویشتن را با ((واقعھ در یك مكان و یك روز  كھ تنھا یك
ھاي آدمیانند، و شاید از این راه  زیرا آن ھر دو منبعي پر از احوال و نمونھ; زندگي شھري دمخور دارید

زنان ((اد تا بوالو بھ مولیر دست ھمكاري د.)) بود كھ مولیر در فن خود گوي سبقت از دیگران ربود
را بھ مضحكھ گیرد و نداي خود را بلند كرد تا غزلسرایي در بیان عشقي سطحي و ساختگي را، )) متصنع

در میان پرستش عمق احساسات، بوالو از جانبي ھم . كھ مایھ سستي شعر فرانسھ شده بود، مطرود شمارد
ي تسلط بر ھیجانات و امساك در كلام ستایش عقل را بھ شیوه فلسفي دكارت تبلیغ میكرد و در كار سرایندگ

وي اصول شیوه كلاسیك را ضابطھ بندي كرد و خلاصھ آن را در دو مصراع چنین . را ضروري میدانست
  :سرود

ھایتان ھم تابناكي و ھم ارزندگي خود را تنھا از آن منبع كسب  پس عقل را بستایید، و چنان كنید كھ نوشتھ
  . كنند
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در . تعقید كلام، فضل فروشي، تصنع و غلو ابھامانگیز را باید كنار گذارد رقت احساسات، آشفتھ حالي،
اجتناب از ھر گونھ ((ادبیات نیز، مانند زندگي، كمال مطلوب در تسلط یافتن بر نفس بھ شیوه صبورانھ و 

  . است)) زیادھروي

وي . اسف میخوردبوالو مولیر را دوست میداشت، لیكن از آلوده شدن او بھ نگارش كمدیھا و فارسھا ت
دلبستھ راسین بود، اما ظاھرا مبالغھ او را در بیان احساسات شدید و طبیعت پرشور و ھیجانزده زنان 

بوالو . ھر جنگجویي باید در شرح دلاوریھاي خود غلو كند. تراژدیھایش ھرمیونھ، برنیس، فایدرا نمیپسندید
ملھ معروف پاسكال قلب دلایلي دارد كھ مغز از جنگجویي بود بیش از آن نیرومند و دلزنده كھ بھ حقیقت ج

درك آنھا عاجز است پیببرد، یا بپذیرد كھ ادبیات بدون جنبھ احساساتیش گرچھ میتواند چون مرمر پاك و 
ھوراس بیان احساس را شالوده . صیقل خورده باشد، اما بھ ھمان اندازه ھم سرد و مرده خواھد بود

اگر میخواھي مرا بھ گریھ درآوري یعني آنچھ میگویي درست : ((گفتسرایندگي خود قرار داده بود و می
در نتیجھ، مجموعھ زیبایي . یا آن را خودت درست حس كرده باشي)) باید نخست خودت بگریي((حس كنم 

  . ادب و ھنر قرون وسطي بر بوالو مكتوم ماند

پایبند و پیرو قوانین كلاسیك بوالو  طي سھ نسل بعدي، نظم و نثر فرانسھ. دایره نفوذ تعالیم وي بیكران بود
این قوانین در تكوین شیوه ادبي انگلستان در دوره طلایي نیز تاثیر بسزا یافتند، تا جایي كھ . باقي ماندند

الگزاندر پوپ، مقدم شاعران آن زمان، اثر معروف خود بھ عنوان مقالھاي در نقد ادبي را صریح و 
بھ این معني كھ، بر ; نفوذ بوالو ھم زیان آور بود و ھم سودبخش. نگاشتصادقانھ بھ تقلید از فن شعر بوالو 

اثر ضعف تخیل و احساس، شور و لطف شعر فرانسھ پس از راسین، و نیز شعر انگلیسي پس از درایدن، 
و اما از آن جھت تاثیر . فروكشید، بھ نحوي كھ شعر آن دو لیكن گرمي و رنگ پرده نقاشي را از دست داد

در واقع . داشت كھ عقل را در مقامي آرماني یا چون ھدفي اصیل در عالم ادبیات تثبیت كردسود بخش 
پیش از او بیش از اندازه درباره عشق و زندگي چوپاني مھملبافي شده بود، و اینك اروپا نیازمند آن بود كھ 

احساسات غلیانزده خشم تحقیرآمیز بوالو زبانھ كشد و فضاي ادبي را از بیھوده سرایي، تصنع سطحي، و 
شاید تا حدي بھ یمن وجود بوالو بود كھ مولیر توانست از فارس بھ سوي فلسفھ گراید و راسین . پاك كند

  . موفق شد ھنر خود را بھ حد كمال رساند

خانھ و باغي در اوتوي خرید، لیكن از وصف طبیعت ) ١۶٨٧(بوالو با ھدیھاي كھ از پادشاه دریافت داشت 
. بھ وي رسید)) دپرئو((ھایش نیاورد، جز ذكر اینكھ از آن مزارع و دشتھا لقب  نوشتھ مجاورش چیزي در

در آنجا بوالو باقي عمر را در آسایش و سادگي بھ سر برد بي آنكھ ھرگز بھ زیارت دربار شتابد، لیكن 
د، گرچھ دوستان زیادي دار: ((مردم دربارھاش میگفتند. ھمواره دوستان خود را با آغوش گرم میپذیرفت

وي چندان صراحت بیان داشت كھ ھمدردي خود را نسبت بھ مركز پور .)) از ھمھ كس بدگویي میكند
ھاي ولایتي پاسكال را یكي از  نیز روزي بھ یكي از كشیشان یسوعي گفت كھ نامھ; روایال علني میساخت

ھاي وي تكوین یافتھ بود بیشتر  بوالو از ھمھ پیروان مكتبي كھ بر پایھ نظریھ. شاھكارھاي نثر فرانسھ میداند
 ١۶٩٩وفات یافت و راسین در  ١۶۶۵مولیر مدتھا پیش در گذشتھ بود، لافونتن در سال : زندگي كرد

دوستان عزیزي كھ از دست دادھایم، آنھا كھ ((ھجانویس پیر و دردمند، با رقت احساس، از . درگذشت
بوالو با نزدیك شدن مرگ، اوتوي . یاد میكرد ))چون رویاي آدمي پس از بیدار شدن از نظر محو شدھاند

. را ترك كرد و بھ صومعھ نوتردام رفت تا در منزلگاه كشیش اقرارنیوش جان بھ جان آفرین تسلیم كند
  . امیدش بر این بود كھ در آن جایگاه شیطان جرئت دست زدن بھ او را نخواھد داشت

VI -اعتراض ھواخواھان رمانتیسم  

  . سیك خرد، اعتدال و امساك را مانند كورني پیر و راسین جوان با خوشرویي نپذیرفتندبانوان مقیاسھاي كلا
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بیشتر موجب )) ازدواجي قراردادي((دنیاي ایشان میدان عشق و احساس بود، بھ طوري كھ گردن نھادن بھ 
یك، رمان بھ موازات نمایشنامھ كلاس. تحریك ھوسھاي عاشقانھشان میشد تا وسیلھاي براي مھار كردن آنھا

رمانتیك نیز توسعھ و رواج بسیار یافت، مورد توجھ عموم واقع شد و دامنھ نفوذش در سراسر اروپا 
بانوان فرانسوي ھیچ وقت از خواندن آن گونھ رمانھا سیراب نشدند و ھرگز از طولاني . گسترش پیدا كرد

خود را پس از ده جلد قلمفرسایي  ھنگامي كھ گوتیھ دولا كالپرند رمان كلئوپاتر. بودن آنھا شكوه نكردند
مادموازل مادلن دوسكودري با . متوقف كرد، نامزدش پایان داستانش را در دو جلد دیگر بھ تعویق انداخت

، نیمي )١۶۵۴١۶۶٠(و كللي ) ١۶۴٩١۶۵٣(یا كوروش كبیر ; نگارش رمانھاي ده جلدیش بھ نام آرتامن
رگزیده كشور از آن بھ خود میبالید كھ بتواند از روي جامعھ ب. از مردم فرانسھ را اسیر قلم خود ساخت

قراین در پس نام جعلي قھرمانان داستان، كھ بھ تفصیل توصیف شده بودند، شخصیتھاي معروف زمان را 
بزودي بانوان و آقایان عضو سالونھاي ادبي نام قھرمانان زن و مرد آن سرگذشتھاي عشقي را . بازشناسد

ن و ممارست آموختند كھ چگونھ مانند ایشان آه عاشقانھ بكشند یا رازي درون سینھ بر خود نھادند و با تمری
عصر گشت و تا پایان عمر نود و چھارسالھاش در  سافوخود مادموازل دو سكودري . پنھان دارند

وي براي جلب رضاي برادرش ژرژ دوسكودري دست بھ نگارش . ھمان نام خوانده شدسالونھاي ادبي بھ 
گذاشت، آثار خود را بھ نام او منتشر كرد، و زندگي در زیر نظارت وي را بر اختیار كردن شوھر ترجیح 

 تسلط و نفوذ مادلن بر زنان درسخوانده و مردان عطرزده تا زماني دوام آورد كھ مولیر با انتشار. داد
آنگاه مادلن ; ھاي زنان متصنع مضحك و زنان فاضلھ رسوم متداول ادب پروري را عوض كرد نمایشنامھ

آنھا كھ از . دلاورانھ از فرستادن آخرین مجلد از مجموعھ نود جلدي تصنیفات خود بھ زیر چاپ چشم پوشید
بیر یا ده ھزار صفحھ زیادي بیكاري رنج میبرند، ھنوز میتوانند در میان پانزده ھزار صفحھ كوروش ك

نوشتھ كللي قسمتھایي ممتاز در توصیف احساسات لطیف یا در تجزیھ و تحلیل خصوصیات خوي آدمي پیدا 
گذشتھ از این، نام سكودري بھ خاطر كوششي كھ در راه پیشرفت آموزش و پرورش زنان فرانسوي ; كنند

  . مبذول داشت، شایستھ یادآوري است

، كھ پس از ازدواج لقب كنتس دولافایت گرفت، شخصیتي جذابتر شناختھ شده ماري مادلن پیوش دولاورني
است، زیرا نھ فقط داستان عشقي دلانگیز را بھ نگارش درآورد، بلكھ با زندگي واقعي خود داستان عشقي 

ولي چون ; براي اقامت دایمي بھ اوورني رفت) ١۶۵۵(وي پس از ازدواج . دلانگیزتر بھوجود آورد
، خود )١۶۵٩(را ملال آور یافت، جدایي از شوھرش را بھ طرزي دوستانھ مقدمھچیني كرد  زندگي آنجا

سپس ندیمھ مادام . بھ پاریس رفت، و بھ انجمني ھنري كھ در ھتل دو رامبویھ تشكیل جلسھ میداد پیوست
فایت خویش مادام دو لا. ھانریتا شد و بعدا بھ یادبود او قطعھ ادبي لطیفي سرشار از عواطف دوستي سرود

ھیچ گاه : ((و دوست نزدیك مادام دوسوینیھ بود، كھ پس از چھل سال صمیمت دربارھاش چنین نوشتھ است
بر كدورت بر دوستي ما سایھ نیفكند، عادت طولاني بھ معاشرت قدر او را در نظرم كم ! كوچكترین

ھ براي ھر دو طرف مدح و این گفت.)) نساخت، و رایحھ وجودش ھمواره در مشامم تازه و فرحانگیز ماند
ھاي نایاب پیوند میان  ما بعدا یكي از نمونھ. تعریفي استثنایي است، زیرا دوستیھاي سرانجام شومي دارند

  . عشق و دوستي در زندگي مشترك مادام دولافایت و لاروشفوكو از نظر خواننده خواھیم گذراند

مادموازل دو سكودري بھ جنگ اندازد، تصادفا ھنگامي كھ مادام دولافایت تصمیم گرفت قلمش را با قلم 
یعني رماني عشقي فقط در یك جلد و ; بدعتي بھوجود آورد كھ در آن زمان انقلابي ادبي بھ شمار میآمد

با تساوي دیگر شروط، كتابي مرجح است : وي قایل بھ این اصل بود كھ. مشتمل بر دویست صفحھ نوشت
بھ عبارت سادھتر ; نخستینش در ضمن نگارش حذف شود كھ قسمت عمده اجزاي تشكیل دھنده قالب

. ھر جملھ كھ از قلم بیفتد یك لویي طلا و ھر كلمھ كھ حذف شود بیست سو بر ارزش كتاب میافزاید: میگفت
مادام دولافایت پس از نشر تعدادي آثار ناچیز سرانجام شاھكار خود شاھزاده خانم كلورا تصنیف كرد 

مادموازل دو شارتر چنان زیبایي متواضعانھاي دارد كھ شاھزاده كلو ). ١۶٧٨(و بھ چاپ رساند ) ١۶٧٢(
شارتر، بھ صلاحدید مادرش، با شاھزاده ازدواج میكند، لیكن . در ھمان نخستین نگاه اسیر عشقش میشود

كمي نمیگذرد كھ دوك دونمور شاھزاده خانم . در دل احساسي گرمتر از احترام ظاھري نسبت بھ وي ندارد
شاھزاده خانم پاكدامن ابتدا او را از خود میراند، اما پافشاري پرالتھاب . میبیند و عاشق بیقرارش میشودرا 

آنگاه حال خویش را بر شوھر . دوك قلبش را بھ رقت درمیآورد و كمكم دلرحمیش بدل بھ دلدادگي میشود
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ر و محیط وسوسھآمیز آن آشكار میسازد و از او درخواست میكند كھ وي را با خود بردارد و از دربا
شاھزاده كلو نمیتواند بھ راستگویي و وفاداري ھمسرش اعتماد كند و از غصھ این توھم دردناك . بگریزد

شاھزاده خانم چنان از مرگ او دچار اندوه و ندامت میشود . كھ مبادا شوھري فریبخورده باشد ھلاك میشود
در این باره بل شكاك . در خدمت بھ بینوایان میگذراندكھ دوك را بھ نفرت از خود میراند و بقیھ عمر را 

مسلك چنین اظھارنظر كرده است كھ اگر وجود زني با آن پاكدامني و وفاداري در كشور فرانسھ امكانپذیر 
كتاب بدون ذكر . باشد، وي حاضر است مسافت دو ھزار كیلومتر را پیاده بپیماید تا او را بھ چشم خود ببیند

پ رسید، اما دنیاي ادب بزودي راي خود را درباره نویسندھاش صادر كرد و آن را یكي از نام مولف بھ چا
: مادموازل دولا سكودري میگفت. ھاي رابطھ الفتي دانست كھ از چندي قبل ذكرش نقل محافل شده بود ثمره

از آب درآمده كھ چنانكھ شنیدھام خیلي عالي ... آقاي لاروشفوكو و خانم لافایت باھم رماني نوشتھاند((
البتھ حالا دیگر در سن و سالي نیستند كھ بتوانند باھم كار دیگري : ((و سپس اضافھ كرده است.)) است

كتاب : ((لا سكودري نوشتھ است. اما ھر دو مولف نامبرده نگارش آن اثر را انكار كردند.)) انجام دھند
بھ ھر صورت این مطلب .)) روم مانده استشاھزاده خانم كلو یتیمي بینواست كھ از داشتن پدر و مادر مح

. مورد قبول ھمگان بود كھ تا آن زمان در زبان فرانسھ رماني آنچنان دلنشین بھ نگارش درنیامده بود
فونتنل اعتراف میكرد كھ آن را چھاربار خوانده است، و بوالو، كھ دشمن سرسخت ھرگونھ سرگذشت 

تاریخ شاھزاده خانم كلو را یكي از نخستین و تا . ي كرده استمعرف)) عشقي بود، مادام دولافایت را فرانسھ
این تنھا رمان فرانسوي باقیمانده از آن . بھ امروز یكي از بھترین رمانھاي روانشناختي جھان میشناسد

  . دوران است كھ ھنوز میتواند مقبول طبع خواننده قرار گیرد، بیآنكھ موجب ملال خاطرش شود

VII - ١۶٩۶ -١۶٢۶ :مادام دو سوینیھ   

اما از آن دوران پادشاھي ده مجلد دیگر نیز بر جاي مانده است و باز آن ھم بھ قلمزني كھ حتي در عصر 
ماري دو رابوتن شانتال والدین خود را در . شتابزده ما میتواند لذتي آرامبخش نصیب خواننده خود سازد

ز زبدھترین مغزھاي فرانسھ در تربیت برخي ا. كودكي از دست داد و ثروت بیكرانشان را بھدست آورد
در . ھاي فرانسوي خمیره وجودش را با فنون ظریف زندگي آمیختند وي ھمكاري كردند و بھترین خانواده

ولي این ولگرد و ھوسران، كھ بیشتر چشم بھ ; ھجدھسالگي با ھانري، ماركي دو سوینیھ، ازدواج كرد
ھاي خود كرد و بھ خاطر یكي از آنھا  ي او را خرج معشوقھمالش بستھ بود تا دل بھ مھرش، نیمي از دارای

ماري كوشید تا خاطره او را بھ فراموشي سپارد، ). ١۶۵١(شمشیر كشید و جان خود را بر سر آن گذاشت 
شاید، چنانكھ بوسي رابوتن پسر عموي . لیكن دیگر ازدواج نكرد و بھ پرورش دختر و پسر خود پرداخت

یا شاید ھم بھ این واقعیت برخورده بود كھ غریزه ; بود)) سرد مزاج((، وي بدخواھش اشاره كرده است
ھاي وي تقریبا ھمھ سرشار از نیكبختي حاصل  نامھ. جنسي با میدان دادن بھ عواطف مادري جا خالي میكند

  . ھاي مھرآمیزي مادریند از عوالم و خاطره

بیوه جوان با . ن بود، اجتماع را عزیز میداشتمادام دوسوینیھ بھ ھمان اندازه كھ نسبت بھ ازدواج بدگما
لیور نقدینھ خواستگاران عالیمقامي چون تورن، روآن، بوسي، و دیگران را بھ گرد خود یافت،  ۵٣٠,٠٠٠

لیكن از شیوه عقل و ادب بھ دور دانست كھ ایشان را، جز یكي، از خویشتن براند، و با این حال ھرگز یك 
بر زبان كسي نگذشت و ھیچ گونھ اتھام بھ داشتن رابطھاي نامشروع نام او جملھ رسواییآمیز درباره وي 

اما آنھا كھ با صمیمیتي بیشتر و با قلبي خالي از شایبھ او را دوست میداشتند عبارت . را لكھدار نساخت
اي دو نفر اول بھ علت شركت در ماجر. كاردینال دو رتس، لاروشفوكو، مادام دو لافایت، و فوكھ: بودند از

و مادام دوسوینیھ، كھ ; فروند و نفر آخري بھ سبب ثروت بیكران توجیھ ناپذیرش از دربار رانده شده بودند
نسبت بھ ھر چھار نفر وفاداري صادقانھ ابراز میداشت، طبعا از راه یافتن بھ آن مرز مقدس محروم میماند 

یھ مورد عنایت شاھانھ قرار گرفت گرچھ بھ شھادت تاریخ در شب نمایش استر در سن سیر، مادام دوسوین
اما بیرون از دربار ھر محفل و انجمني لذت مصاحبت او را مغتنم . و كلمات ملاطفتآمیز از او شنید

میشمرد، زیرا وي ھمھ كمالات و لطایف زني تربیت شده را دارا بود و ھمان ذوق و ظرافت طبع 
  . نویسندگیش را در سخنگوییش نیز بھ كار میبرد
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چنانكھ غالبا بھ ما توصیھ میشود و شاید با كمال بیپروایي كھ ھمانطور ; وضع معكوس شده استامروزه 
  . بنویسیم كھ حرف میزنیم

و تقریبا ھمھ آنھا خطاب بھ ; بیش از ھزار و پانصد مكتوب از مادام دو سوینیھ بھ یادگار مانده است
و كمي بعد با او، كھ بھ ) ١۶۶٩(دخترش فرانسواز مارگریت بودھاند كھ با كنت دوگرینیان ازدواج كرد 

مادر تقریبا با  ١۶٩٠تا  ١۶٧١از سال . سمت نیابت فرمانداري پرووانس منصوب شده بود، بھ آنجا رفت
ھر پست روزانھ و گاھي دو بار در روز نامھاي بھ دخترش، كھ اینك تمام طول خاك فرانسھ را از او دور 

  . افتاده بود، مینوشت

در برابر این نعمت ھر . مكاتبھاي كھ با تو دارم مایھ تسلي خاطرم و تنھا خوشي زندگي روزانھام است((
عشقي كھ ھیچ مردي را شایستھ خود نیافتھ بود اینك بھ صورت .)) یدمھم دیگري در نظرم ناچیز مینما

دلبستگي جنونآمیز نسبت بھ فرزندي درآمده بود كھ خود را سزاوار آن نمیدید، فرانسواز خویي خاموش و 
وي شوھر و كودكاني داشت كھ . خوددار داشت و نمیدانست كھ چگونھ عواطف فرزندي را بیان كند

با این حال، در مدت بیست و ; اھداري كند و گاھي نیز دچار تلخي و اندوه زندگي میشدمیبایست از آنھا نگ
بھ طوري كھ مادر مھربان ; پنج سال، جز بھ ھنگام بیماري، مرتبا ھفتھاي دو بار بھ مادرش نامھ مینوشت

  . نگران آن بود كھ مبادا زیاده از حد وقت و توجھ دخترش را بھ خود موقوف دارد

ھا بھ میان آمده واقعھ تولد نخستین كودك مادام دو گرینیان  انگیزي كھ در تعدادي از این نامھ موضوع تاثر
  . است

كمي بعد نامھاي پوزشآمیز بھ . وي براي وضع حمل بھ پاریس آمد تا از پرستاري مادرش برخوردار شود
یار پرورش یابد، با شوھرش نوشت و خبر داد كھ متاسفانھ دختري زاییده است كھ میبایست با زحمت بس

خرج زیاد جھیزیھ برایش فراھم آید و سرانجام ھم نامش از خانواده حذف شود و چون خواست بھ پرووانس 
اندكي بعد مادام . باز گردد، ماري بلانش كوچولو را موقتا نزد مادربزرگ دل از كف دادھاش گذارد

باز .)) شید، زحمت بكشید و پسر درست كنیداگر میخواھید پسري داشتھ با: ((دوسوینیھ بھ پدر نوزاد نوشت
ھاي دیگر با قلمي شیفتھ و شیدا جزئیات احوال آن اعجوبھ را، كھ والدینش با اكراه از آن خود  در نامھ

  : میدانستند و كمترین علاقھاي بھ وي نشان نمیدادند، برایشان چنین شرح داد

رنگ ... سفید است و پیوستھ لبخند میزند مثل برف... دختر كوچولوي شما خیلي دوستداشتني شده است
كوچولو صد تا بازي درمیآورد، ور میزند، ناز میكند، . پوست و گردن و تمام بدنش واقعا تماشایي است

ھایش را بالا میاندازد،  مشت میكوبد، علامت صلیب میكشد، پوزش میطلبد، دستھایش را میبوسد، شانھ
  . من با او ساعتھاي دراز در خوشي میگذرانم. ... میكند تعظیم میكند، میرقصد و موي چانھتان را

و ھنگامي كھ والدینش ; رفتن فرشتھ گوشتالو بھ پرووانس براي مادربزرگ بھ قیمت اشكھاي گرم تمام شد
در پانزدھسالگي سوگند ترك دنیا . دختر را در پنجسالگي بھ صومعھاي سپردند، اشكھایش دیگر باز نگشت

  . را از او خبر نشدیاد كرد و دیگر كسي 

فرانسواز گاه گاه مادرش را از فرارسیدن روز . نایب فرماندار ولخرج بود و پا از گلیم بیرون میكرد
و مادر ضمن دلسوزیھاي سرزنشآمیز مبالغ قابل ملاحظھاي برایشان ; ورشكستگي خبردار میساخت

گونھ ممكن است در میان این ھمھ شما را بھ خاطر عشق بھ خدا و بشریت برایم شرح دھید چ. ((میفرستاد
بیچارگان و تنگدستاني كھ امروزه اطرافمان را فراگرفتھاند كساني حاضر شوند كھ این مقدار طلا و نقره و 

مادام دوسوینیھ براي تامین ھزینھ زندگي خویش، پس )) این ھمھ جواھر و اثاثھ نفیس بھ دور خود جمع كنند
د، مجبور شد بھ سر ملكش در ایالات برتاني برود و عواید آن را با از وجوھي كھ براي دخترش فرستاده بو

  . نظارت شخصي جمعآوري كند
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ھا و محیط روستایي خاص ایالت برتاني، با خوشیھا و سرگرمیھاي تازھاي روبرو شد و  در مزارع و بیشھ
اییش جانشین بھ طوري كھ گزارش زندگي روست; قلم زنده و حساس خود را در وصف آنھا بھ كار انداخت

  . وقایعنگاري نیمھ ھفتگیش از اوضاع جامعھ اشرافي پاریس براي دخترش گشت

مادام دوسوینیھ او را خیلي دوست میداشت، زیرا پسري . پسرش براي او مشكل دیگري بھوجود میآورد
وقتي . ... منبعي از حاضر جوابي و بذلھ گویي در ذھن داشت((خوشخو و مھربان بود و بھ گفتھ مادرش 

مونھاي بود، جز اینكھ شارل پسر ن.)) قسمتھایي از كتاب رابلھ را برایمان میخواند، آدم را از خنده میكشت
درست رد پاي پدرش را دنبال میكرد و دست از عیش ھوسراني ھمیشگي برنمیداشت اما بھتر است 

بگذاریم خود مادام دوسوینیھ، ضمن نوشتن مكتوبي بھ دخترش، مسئولیت شرح احوال او را نیز بر عھده 
  . گیرد

  :ن نمیسازدھیچ چیز بھتر از این نوشتھ وضع آن زمان را در نظرمان روش

دیروز میخواست مرا از حادثھاي ھولناك كھ برایش اتفاق افتاده بود . ... یكي دو كلمھ از برادرت بشنو
اما وقتي كھ بھ اصل مطلب رسیده بود، دچار وضع غریبي ; لحظھ لذتبخشي نصیبش شده بود. باخبر كند

دلاور جوان، كھ بكلي ناتوان . ددخترك بینوا ھم ھرگز در زندگیش ساعتي بھ آن خوشي نگذرانده بو! شد
مانده و خود را باختھ بود، در حالي كھ كھ حس میكرد جادویي بھ كار افتاده است، از دختر جدا شده بود و 

ما از تھ . از ھمھ شیرینتر اینكھ برادرت لحظھاي آرام نداشت تا مرا از بلایي كھ بھ سرش آمده بود آگاه كند
گفتم بسیار خوشحالم از اینكھ ضمن ارتكاب گناه بھ سزاي خود رسیده  دل بھ حالش خندیدیم و من بھ او

  .صحنھاي بود درخور قلم مولیر. ... است

مادر او را بتلخي ملامت كرد، اما پرستاریش را بھ گرمي . سرانجام پسر دچار بیماري سیفیلیس شد
  . پذیرفت

لیكن خودش چنان كم از آن برخوردار مادام دو سوینیھ كوشید تا اندكي حس دینداري بھ وي تزریق كند، 
ھاي بوردالو متاثر  مادام دوسوینیھ از شنیدن موعظھ. بود كھ نمیتوانست سھم قابلي بھ فرزندش انتقال دھد

میشد و گھگاه جرقھ ایمان در دلش بھ درخشش درمیآمد، ولي مراسم كلیسایي و دستھ گردانیھاي دیني را بھ 
و نسبت بھ جامعھ پورروایال ھمدردي نشان میداد، ولي از تلاش دایمي  استھزا و پاسكال را مطالعھ میكرد

ایشان در راه رھایي از عقوبت جاوداني نفرت داشت و ھرگز نمیتوانست خود را حاضر بھ قبول قھر خدا 
این گونھ مطالب باب . بھطور كلي مادام دوسوینیھ شانھ از زیر تفكر عمیق خالي میكرد. و آتش جھنم سازد

با این حال، خواندنیھاي وي از میان . ان نبودند و لطف زندگي قرین آسایش را از بین میبردندذوق زن
ویرژیل، تاسیت و قدیس آوگوستینوس بھ زبان لاتیني، و مونتني، كورني، و : بھترین آثار انتخاب میشدند

  . راسین بھ فرانسھ

را درباره دوستي كھ ھنگام مطالعھ  گزارش او. شوخطبعي وي از مولیر ھم دلچسبتر و نشاطانگیزتر بود
  :غرق در پریشانحواسي میشد از زبان خودش بشنوید

روز گذشتھ برانكا درون گودالي افتاد و آنجا چنان خویشتن را راحت و در امان یافت كھ از اشخاصي كھ 
و اگر ; ھاي عینكش شكستھ بودند شیشھ. بھ كمكش آمده بودند میپرسید چگونھ میتواند بھ ایشان كمك كند

اما ھمھ این اتفاقات ; اقبالش از عقلش تابناكتر نبود، مسلما سرش ھم بھ ھمان سرنوشت دچار میگشت
نوشتم تا بھ او خبر دھم ... امروز صبح چند كلمھ . كمترین صدمھاي بھ عالم اندیشھاش وارد نیاورده بودند

زیرا فكر میكردم تنھا كسي كھ در پاریس كھ بھ گودالي افتاده است و كم مانده بود كھ گردن خود را بشكند، 
  .از آن حادثھ بیخبر مانده است خود اوست
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ھا یكي از بھترین چھرھسازیھا در عالم ادب بھ شمار میآید، زیرا ماركیز نامبرده در آنھا  مجموعھ این نامھ
محافل پایتخت  مادري مھربان كھ در. با كمال بیپروایي از معایب و مزایاي اخلاقي خود پرده برداشتھ است

كھ آخرین واقعھ رسواییآمیز طبقھ اشرافي را براي ; ھمان اندازه بھ فراغ بال میزیست كھ در مزارع برتاني
شروع نغمھسرایي بلبل و فاختھ و چكاوك در بھار ((دخترش با ھمان قلم شیوایي شرح میداد كھ مژده 

ھایش را جولانگاه خود  ر صفحھ نوشتھكھ بندرت درباره صدھا افرادي كھ عرصھ دو ھزا; را)) ھا بیشھ
كھ ; كھ ھمواره آماده دستگیري از درماندگان بوده است; قرار دادند كلمھ ناروایي بھ میان آورده است

كھ گرچھ گھگاه شادي شقاوتآمیزي از خود ; سخنان خود را بھ زیور نزاكت و شیرین بیاني آراستھ است
ر رفتن عدھاي از شورشیان تیرھبخت برتاني شوخیھاي بروز داده مثلا آنجا كھ در مورد بالاي دا

طعنھآمیز بر قلم رانده است عموما نسبت بھ رنج و محرومیت مستمندان حساسیت و غمخواري ابراز داشتھ 
و گرچھ بر زشتكاریھاي زمان و ریاكاریھاي اشرافیان ھمشان خود بھ دیده اغماض نگریستھ، رفتار ; است

نشي بھ دور داشتھ است روحیھاي كھ بھ نیروي اراده و زندھدلي در فیضان خویش را از ھر ایراد و سرز
بود، صاحب قلمي كھ در عین فروتني حاضر نمیشد اثري از خود منتشر كند و حال اینكھ قادر بود بھترین 

  . نثر فرانسھ را در آن دوران رواج نثر عالي بھوجود آورد

ھایش بھ چاپ برسند گاھي جملاتش را چنان  روزي نامھآیا این اندیشھ بر خاطرش میگذشت كھ ممكن است 
ھاي  اما بھطور كلي نامھ. بھ اوج آسمان فصاحت پرواز میداد كھ گویي بوي مركب چاپ را در مشام دارد

وي پر راز گشاییھاي شخصي است، كھ بسیار بعید مینماید وي آنھا را براي مطالعھ عموم بھ رشتھ نگارش 
ھا را بھ دوستانش نشان میدھد، اما در آن روزگار، كھ  میدانست كھ دخترش نامھالبتھ او . درآورده باشد

ھاي شخصي براي خویشان و نزدیكان  ھاي دور بود، خواندن نامھ مكاتبھ تنھا وسیلھ ارتباط افراد از فاصلھ
  . رسمي متداول بود

در صومعھ مدفون  پولین، نوه دختریش، كھ بر اثر مخالفت وي بھ سرنوشت ماري بلانش دچار نشد و
و سرانجام آنھا سي سال پس از مرگ ماركیز دو ; ھاي او را بھ ارث برد و محفوظ نگاه داشت نگشت، نامھ

ھاي  ھاي مادام دوسوینیھ یكي از گنجینھ امروزه نامھ. ، بھ چاپ رسیدند١٧٢۶سوینیھ، یعني در سال 
گفت از آن دستھ گلھاي گرانبھاییند كھ رایحھشان  یا باید; باقیمانده از ادبیات كلاسیك فرانسھ بھ شمار میآیند

  . با گذشت قرون فزوني مییابد

با فرارسیدن دوران پیري، ایمانش بھ دین قوت گرفت و بھ ترس خود از مرگ و روز داوري اعتراف 
مادام دوسوینیھ در میان ھواي مھآلود برتاني و زیر بارانھاي پاریس دچار بیماري رماتیسم شد، . كرد

  :دلیش را از دست داد و پیبرد كھ او نیز موجودي مردني استزندھ

این ; من بدون رضایت شخصي پا در سفر زندگي گذاردم، و حالا ھم مجبورم پاي از آن بیرون كشم
... و در چھ موقع ... تازه نمیدانم چگونھ از این دنیا خواھم رفت . واقعیت مرا در زیر فشار خود خرد میكند

ھا غرق میكنم و مرگ را چنان خوفناك مییابم كھ نفرتم نسبت بھ زندگي بیشتر  این اندیشھمن خویشتن را در 
نھ از آن جھت كھ راه زندگي پوشیده از خارھاي تن فرساست، بلكھ از این رو كھ زندگي مرا بھ ; میشود

اما اگر عقیده  !ابدا. لابد فكر میكني كھ من آرزو میكنم زندگي جاودان داشتھ باشم. مرگ نزدیك ساختھ است
بدین ترتیب از تحمل . مرا از ابتدا میپرسیدند، شخصا ترجیح میدادم كھ در میان بازوان پرستارم بمیرم

  .ھاي روحي رھایي مییافتم و با آسودگي و اطمینان از نعمت بھشت جاوداني برخوردار میشدم شكنجھ

، منفور میداشت، بلكھ وي از خود حقیقت این نبود كھ وي زندگي را از آن جھت كھ بھ مرگ منجر میشد
مرگ نفرت داشت، زیرا توانستھ بود مدت ھفتاد سال از مواھب و خوشیھاي زندگي بھ نحو كامل بھرھمند 

  . بشود

مادام دوسوینیھ، كھ آرزو میكرد در خانھ دختر محبوبش زندگي را بدرود گوید، رو بھ سفر جنوب گذارد و 
وقتي كھ مرگ بھ سراغش . د و رنج پیمود تا بھ قصر گرینیان رسیدفاصلھ ھفتصد كیلومتر را با صدھا در

pymansetareh@yahoo.com



آمد، با چنان شھامتي آماده پذیرفتن آن بود كھ موجب شگفتي خودش شد، زیرا آیینھاي مقدس امید بھ زندگي 
  . چیزي كھ سالھا آرزویش را كرده بود اینك بھ وي ارزاني شد. جاوداني روح او را تسلي داده بودند

VIII ١۶١٣١۶٨٠: فوكولاروش   

یعني آن علیل ماتمزدھاي كھ از زن و عشق بشدت بدگویي ; افشاكننده ضعفھاي بشري شناختھ شده است
  . میكرد، در حالي كھ سھ نفر زن تا لحظھ مرگشان در عشق وي پایدار ماندند

جامھدار  ششمین فرانسوا دولا روشفوكو از نسل خانواده كھنسالي از شاھزادگان و كنتھا و فرزند ارشد
پیش از آنكھ وي لقب دوكي پدرش را بھ ارث ببرد . ماري دو مدیسي ملكھ و نایب السلطنھ فرانسھ بود

در جواني زبان لاتیني، ریاضیات، موسیقي، رقص، شمشیر . ، پرنس دو مارسیاك خوانده میشد)١۶۵٠(
در چھاردھسالگي، با . شدھاي اشرافي، و شناخت آداب زندگي بھ وي آموختھ  بازي، علم نشانھاي خانواده

تداركاتي كھ پدرش دیده بود، آندره دو ویوون تنھا دختر و وارث مرحوم قوشباشي فرانسھ بھ عقد ازدواج 
وي در پانزدھسالگي بھ فرماندھي ھنگ سواري منصوب شد و در شانزدھسالگي درجھ . او درآمد

  . سرھنگي را براي خود خرید

و این چیزي بود كھ آداب زندگي و شیوه ; رامبویھ شركت جست لاروشفوكو در سالون ادبي مادام دو
بھ پیروي از ایدئالیسم جواني و تمایل طبیعي سن شباب بھ سوي زنان سالمند، . نویسندگي او را صیقل داد
اتریش /ھنگامي كھ آن د. اتریش، مادام دو شوروز و مادموازل دو اوتفور شد/فرانسوا دلباختھ ملكھ آن د

ھ چیني بر ضد ریشلیو كرد، فرانسوا كمر بھ خدمتش بست، دستگیر شد، و مدت یك ھفتھ بھ شروع بھ توطئ
  ). ١۶٣۶(زندان باستیل افتاد 

در آنجا چندي دل بھ زندگي با ھمسرش . پس از رھایي از زندان، بھ املاك خانوادگیش در ورتوي تبعید شد
و بھ این مطلب پیبرد كھ ; ساخت سپرد و دو پسر جوانش فرانسوا و شارل را ھمدم و ھمبازي خود

  . خوشیھاي زندگي روستایي را فقط در شھر میتوان ھضم كرد

در آن روزھا، میان طبقھ نجبا بھ ھیچ عنوان رسم نبود كھ ازدواجي شرعي را فسخ كنند، اما بسیار آسان 
گي زناشویي، قدم در شاھزاده پس از مدت ده سال دست بھ گریبان بودن با زند. بود كھ آن را نادیده انگارند

ھنگامي كھ در پاریس دیدگان خود را بر چھره مادام دولونگویل دوخت . سفر حوادث جنگي و عشقي گذارد
، بھ پیروي از دلباختگي آرماني نبود، بلكھ بر پایھ این عزم راسخ بود كھ دژي مشھور و مستحكم )١۶۴۶(

. كنده بزرگ امتیازي شایان توجھ بھشمار میآمدزیرا دل ربودن از ھمسر یك نفر دوك و خواھر ; را بگشاید
از آن سو مادام دولونگویل نیز ممكن بود بھ علل سیاسي وي را پسند كند، زیرا لاروشفوكو میتوانست در 

بخصوص كھ مادام دولونگویل قصد داشت با فعالیتھاي . میان اشرافیان یاغي ھمدست خوبي برایش باشد
ھنگامي كھ مادام دولونگویل حاملگي خود را بر او . رافیان دامن زندپنھاني خود بھ شورشطلبي گروه اش

مادام دولونگویل  ١۶۵٢در سال . اعلام داشت، لاروشفوكو باتمام قوا كمر بھ خدمت فروند بست
لاروشفوكو بسیار كوشید تا خود را قانع . لاروشفوكو را از خود راند و دوك دونمور را بھ جاي وي نشاند

وقتي كسي را تا : ((ان چیزي بود كھ وي باطنا آرزو میكرد، چنانكھ بعدا چنین نوشتسازد كھ این ھم
بیوفایي بارزي كھ بتواند عذر گسیختگي پیوند ... ، چھ مبارك قدم است...سرحد دلزدگي دوست داشتھایم

  در .)) عشقمان را بخواھد
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از خاطرات مادام دو ھمان سال، ھنگام جنگ بھ طرفداري از فروند در حومھ سنت آنتوان، . لاروشفوكو
بار دیگر بھ . مورد اصابت گلولھاي واقع شد كھ بھ ھر دو چشمش آسیب رساند و او را نیمھ نابینا ساخت

  . ورتوي پناه برد و در ملك موروثیش گوشھ گرفت

رنج بیماري نقرس بر جسمش و تلخي تیره بختیھاي زندگي، كھ بیشتر  .لاروشفوكو اكنون چھل سال داشت
ایدئالیسم وي بھ پیروي از ردپاي مادام دولونگویل و در . ثمره اعمال خودش بود، بر روحش ھجوم آور شد

لاروشفوكو براي پر . دنبالھ دسیسھ بازیھاي مزورانھ و پایان خیانتكارانھ شورش فروند، بھ نیستي گرایید
كھ او را ) ١۶۶٢(ساعات بیكاري و نیز دفاع از سوابق زندگیش بھ نگارش خاطرات خود پرداخت كردن 

اجاره  ١۶۶١وي در سال . چون یكي از استادان چیرھدست شیوه كلاسیك بھ عالمیان معرفي كرده است
لونھاي یافت كھ بھ دربار باز گردد و از آن بھ بعد اوقاتش را میان ھمسرش در ورتوي و دوستانش در سا

  . پاریس تقسیم میكرد

در آنجا مادام دوسابلھ و مھمانانش . سالون مورد علاقھ لاروشفوكو در خانھ مادام دوسابلھ تشكیل مییافت
یكي از حاضران درباره طینت یا رفتار آدمي نكتھاي : سرگرم میكردند)) حكم((گاھي خود را با بازي 

صادر میكردند و پیرامون  میگفت یا اظھارنظر میكرد و دیگران بھ دنبال آن راي مخالف یا موافق خود را
مادام دوسابلھ ھمسایھ نزدیك و ھواخواه فدایي پور روایال پاریس بود و از . آن مطلب بھ بحث میپرداختند

میتوان . ابتدا عقاید آن جامعھ دیني در مورد تبھكاري سرشت آدمي و بیھودگي زندگي زمیني را پذیرفتھ بود
تنبھ وي از خیانتكاریھاي سیاسي و فریب دادن و فریب  پنداشت كھ بدبیني لاروشفوكو، كھ خود زاده

خوردن و تجربیات تلخش از عشق و جنگ و بیماري بود، تا حدي زیر تاثیر عقاید ژانسنیستي میزبانش 
ھاي دیگران را  خود و گفتھ)) حكم((لاروشفوكو بھ ھنگام فراغت با نوعي شادي آمیختھ بھ غم . قوت گرفت

ھ كلمات قصار خود را از نظر مادام دوسابلھ و دیگر دوستان آن سالون و چھ بسا ك; تصحیح میكرد
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ناشر ھلندي . یكي از اعضاي سالون رونوشتي از آنھا برداشت. میگذراند كھ بخوانند و اصلاح كنند
. با نامي مستعار بھ چاپ رساند ١۶۶٣قلم از كلمات قصار لاروشفوكو را در حدود سال  ١٨٩طراري 

با تعداد  ١۶۶۵و خود نگارنده چاپ بھتري از آن در سال ; آن مجموعھ را باز شناختند سالونھا نسب واقعي
  . گفتار در زیر عنوان حكم و اندرزھاي اخلاقي منتشر كرد ٣١٧

  . كتاب كوچك نامبرده، كھ بعدا فقط بھ نام كوتاه اندرزھا معروف شد، در ردیف آثار كلاسیك قرار گرفت

و دقیق و منقح وي را پسندیدند، بلكھ از عرضھ شدن ضعفھا و  خوانندگان نھ فقط شیوه فشرده
  . خودخواھیھاي دیگران حظ وافر بردند، غافل از اینكھ آن انتقادات درباره خودشان ھم صدق میكردند

خودپرستي آن است كھ آدمي : ((شالوده عقاید لاروشفوكو در دومین گفتھ حكمت آمیزش بیان شده است
عزت نفس .)) زندگي آدمي چیزي جز بروز دایمي و جنبش مواج این حس نیستسراسر ... وجود میدارد

ھاي گوناگون خودپرستي است، لیكن حتي ھمان یك جنبھ تقریبا در كلیھ اعمال و  تنھا یك جنبھ از جنبھ
شھوات ما ممكن است گاھي بھ خواب روند، اما خودخواھي . ھاي آدمي دخالت دارد و اثر میگذارد اندیشھ

آن كس كھ مدح خود را، در نخستین باري كھ از زبان كسي میشنود، انكار . ((استراحت ندارد ما ھرگز
تمایل شدید انسان بھ اینكھ مورد .)) میكند، از آن روست كھ باطنا میل دارد بار دیگر تكرار آن را بشنود

افراد آدمي . ((ستمدح و ستایش ھمنوعان قرار گیرد منشا اصلي ظھور ھمھ آثار ھنري و اعمال قھرماني ا
تنھا تفاوت ایشان این است كھ ھمھ براي بروز دادن آن غرور روشھاي ; ھمھ داراي یك نوع غرور باطنیند

ھا در  ھمچنانكھ رودخانھ; ملكات انسان در نفس پرستي وي مدفون میشود.)) ((مشابھي بھ كار نمیبرند
مشاھده میكنیم كھ نطفھ عموم تبھكاریھایي كھ خود نظر افكنیم، < باطني>اگر ما بدقت بر افكار .)) ((دریا

و طبعا خواھیم توانست از روي فساد شخصي بھ .)) در دیگران تقبیح میكنیم در سینھ خودمان وجود دارد
ما بردگان شھوات خود ھستیم و اگر چیزي بتواند بر یكي از شھوات ما . گمراھي فطري نوع بشر پیببریم

آنچھ .)) ((اندیشھ ھمیشھ فریب احساس را میخورد((; وتي دیگر استچیره شود، آن عقل نیست، بلكھ شھ
نادانترین افراد بھ ((و بالاخره .)) آدمیان تنھا بھ فرمان عقل آرزو كنند، ھرگز از صمیم قلب آرزو نمیكنند

 رمز زندگي در آن است كھ نفس.)) نیروي تمایل نفساني بھتر كار از پیش میبرد تا داناترین افراد بدون آن
ما باید تا حدي . پرستي خودمان را بھ اندازه كافي پنھان داریم تا نفس پرستي دیگران را جریحھدار نسازیم

دورویي عبارت است از احترامي كھ فساد اخلاق نسبت بھ فضیلت اخلاق . ((تظاھر بھ دیگر پرستي كنیم
ھاي است براي آنكھ اھمیت بیاعتنایي ظاھري دانشمند نسبت بھ ثروت و مقام فقط وسیل.)) مرعي میدارد

نوعي سوداگري كھ در آن نفس پرستي میكوشد تا ((دوستي عبارت است از . متاع دانش خود را بالا ببرد
ما میتوانیم حقیقت دوستي را با در نظر آوردن این واقعیت بسنجیم كھ از آگاھي بر .)) سودي بھ دست آرد

براي ما آسانتر آن . یھمرفتھ چندان ناخوشایند نیستبدبختیھاي دوستانمان احساسي نصیبمان میشود كھ رو
است كھ آزاردھندگان خود را ببخشاییم تا كساني را كھ مورد آزارمان قرار گرفتھاند و دیگر بسیار دشوار 

است كھ بتوانیم آنھایي را كھ با خدمت یا كرامتي ما را مرھون و بنابراین پایبند و اسیر خود ساختھاند 
عشق حقیقي چون اشباح است یعني ھر چیزي . ((معھ یعني مبارزه ھر فرد بر ضد ھمھجا. معذور بداریم

اگر ما ھرگز سخن از ((و نیز ; ))كھ ھمھ دربارھاش سخن میگویند، لیكن بندرت كسي آن را دیده است
با این حال، عشق وقتي كھ حقیقي باشد، .)) ((عشق نشنیده بودیم، بیشترمان ھرگز گرفتار عشق نمیشدیم

ان تجربھ عمیقي است كھ زناني كھ یك بار آن را درك كرده باشند دیگر آمادگي براي دوستي كامل چن
ممكن است زناني را مشاھده كنیم كھ ھیچ ماجراي عشقي در . ((ھستي مییابند كھ عشقي در دل داشتھ باشند

یش، ھواي عشقي را در زندگي نداشتھ باشند، لیكن بسیار دشوار است زني را بیابیم كھ فقط یك بار و نھ ب
ھاي پنھانیند كھ اگر دست نخورده ماندھاند، تنھا از  عموم زنان پاكدامن چون گنجینھ.)) ((سر پرورانده باشد

كلبي مسلك رنجور بھ خوبي میدانست كھ این .)) آن جھت است كھ كسي درصدد جستجویشان برنیامده است
ھ ھمین سبب بسیاري از آنھا را بر كلماتي چون ب. طعنھزنیھا توصیف عادلانھاي از ماھیت بشري نیست

شناسایي ((، یا دیگر احتیاطكاریھاي فلسفي متكي میساخت و اعتراف میكرد كھ ))اغلب((، ))تقریبا((
و در پیشگفتار كتابش )) سرشت بشري بھ طور عموم بسي آسانتر است از شناختن ھر فرد بھ طور اخص

معدودي از نیكبختان كھ پروردگار بھ ((صارش در مورد آن نیز تصریح شده است كھ احكام و كلمات ق
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لاروشفوكو مسلما خود را از زمره . صدق نمیكند...)) فیض خاص خود حفاظتشان را تقبل كرده است
من چنان فدایي دوستانم ھستم كھ ھنگام ایثار منافع شخصیم : ((معدود ایثارگران میشمرد، زیرا نوشتھ است

گرچھ، بر پایھ افكار بدبینانھ خود، بیشك میتوانست چنین .)) چار تردید نمیشومدر راه ایشان، لحظھاي د
توجیھ كند كھ علت آن فداكاري نیز كمال نفسپرستیش میبوده است، زیرا از اجراي آن بیشتر لذت میبرده 

سپاسگزاري، یعني خصلت ممتاز طبایع خردمند و ((وي گھگاه نیز از . است تا از مضایقھ داشتن آن
عشق پاك و منزه از ھرگونھ ھواي نفس كھ در باطن ضمیرمان پنھاني بھ كمین ((، و ھمچنین از ))نمردجوا

گرچھ كاملا بھ حقیقت نزدیك : ((باز در مورد دیگر گفتھ است. سخن بھ میان آورده است.)) نشستھ است
نند، با این حال نباید ، اگر بگوییم كھ آدمیان ھیچ گاه بدون رعایت سود شخصي اقدام بھ كاري نمیك...است

نتیجھ گرفت كھ ھر چھ از ایشان سر بزند بر پایھ شر و فساد است و در دنیا دیگر مطلقا اثري از درستي و 
ھاي شرافتمندانھ بر خود حكومت كند و سود و  باید مسلم دانست كھ بشر میتواند از راه. عدالت پیدا نمیشود

پیري لاروشفوكو را در عقایدش .)) ف آمال خویش قرار دھدھایي كاملا شایستھ و عالیمرتبت را ھد صرفھ
ھمسرش پس از آنكھ مدت چھل و  ١۶٧٠در سال . نرم كرد، گرچھ در عین حال بر تیرگي روحش افزود

سھ سال با وفاداري و شكیبایي بھ زندگي با وي ادامھ داده، ھشت فرزند از او بھ دنیا آورده، و طي ھجده 
، مادرش، كھ بھ ١۶٧٢در سال . بر عھده گرفتھ بود چشم از جھان فرو بست سال آخر عمر پرستاریش را

  . اعتراف خود لاروشفوكو زندگیش چیزي جز یك نمونھ معجزه طولاني عشق نبود، وفات یافت

در ھمان سال دو تن از پسرانش در ھنگام لشكركشي بھ خاك ھلند زخمي شدند، كھ یكي از آنھا براثر شدت 
ر حرامزادھاي كھ مادام دولونگویل از او بھ دنیا آورده بود، یعني ھمان پسري كھ پس. جراحات درگذشت

مادام . وي نتوانست بھ فرزندي برگیرد لیكن سخت دلبستھاش بود، نیز در ھمان جنگ نامبارك كشتھ شد
 لاروشفوكو را بھ چشم خود دیدم كھ گریھ میكرد، آن ھم با چنان سوز و گدازي كھ موجب شد((دوسوینیھ 

آیا عشق وي بھ مادرش و فرزندانش ھمان نفس پرستي او بود باید .)) او را از صمیم قلب دوست بدارم
اینجاست . بگوییم بلھ، اگر كھ آن عشقھا را جزئي و دنبالھاي از خود او و وابستھ بھ وجود شخص او بدانیم

معني كھ دیگر پرستي عبارت آشتي میپذیرد و بھ ھم میآمیزد بدین )) خودپرستي((با )) دیگر پرستي((كھ 
اجتماع . میشود از گسترش نفس پرستي بھ سوي خانواده متعلق بھ خود، دوستان خود، و یا جامعھ خود

  . میتواند از وجود چنین خودخواھي بلندپرواز و گشاده آغوشي در میان افرادش احساس سرفرازي كند

ین زني است كھ ارزش شخصیتش بیش از كمتر: ((ھاي لاروشفوكو این بود كھ یكي از سطحیترین گفتھ
و از آن گذشتھ، نادیده انگاشتن ; مادر و ھمسر خود او از این حكم مستثنا بودند.)) زیباییش دوام بیاورد

ھزاران تن زناني كھ زیبایي جسماني خود را در راه خدمت بھ مردان و كودكان بیگانھ فدا كرده بودند از 
بیشك . زن سومي قسمت اعظم زندگي خود را در خدمت او گذارد ١۶۶۵از سال . جوانمردي بھ دور میبود

لاروشفوكو پنجاه و دو . مادام دولافایت با فراھم آوردن وسایل آسایش او خاطر خود را خوش میداشت
مادام دولافایت سي و سھ سالھ، ھنوز زیبا، لیكن خودش ھم علیل و دچار . سالھ، نقرسي و نیمھ نابینا بود

وي از نیشخند بیان اندرزھا بھ ھراس افتاده بود و شاید این نیت خیر بر دلش گذشتھ بود كھ  .تب نوبھ بود
مادام دولافایت او را بھ خانھ خود در . آن مرد تیره بخت و بدبین را تسلي دھد و روحیھاش را عوض كند

ردناك او را در مادام دولافایت پاي د. لاروشفوكو سوار بر تخت روان بھ منزلش آمد. پاریس دعوت كرد
پارچھ پیچید و بالش بھ اطرافش نھاد و دوستانش، از جملھ مادام دو سوینیھ پرجوش و خروش، را بھ دور 

بعدا لاروشفوكو بارھا بھ خانھ آن بانو رفت، بھ . او گرد آورد تا وسایل سرگرمیش را فراھم كرده باشد
وم نیست كھ رابطھ جنسي در میان ایشان بر ما معل. طوري كھ شایعھ دلباختگي آن دو در پاریس پیچید

برقرار بوده باشد، لیكن بھ ھر حال سھم چنین رابطھاي در دوستي عمیقي كھ آن دو روح را بھ یكدیگر 
او بھ من نیروي فھم القا كرد، اما من قلب او : ((مادام دولافایت میگفت. پیوند میداد بسیار ناچیز بوده است

كھ لاروشفوكو بھ مادام دولافایت در تصنیف كتاب شاھزاده خانم كلو كمك  امكان دارد.)) را از نو ساختم
كرده باشد، گرچھ از جانبي ھم لطافت حال و نرمي آن سرگذشت عشقي دنیایي از تلخي و خشونت بیان 

  . اندرزھا بھ دور است
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در  پس از مرگ مادام دو لاروشفوكو، این دوستي تاریخي بھ صورت نوعي ازدواج روحي درآمد، و
ادبیات فرانسھ بارھا وصف شخصیت آن زن ظریف اندام و نازك خیال، كھ بآرامي عمر در دوستي آن 

مادام دو سوینیھ در . حكیم سالخورده و فرسوده از درد بھ سر میبرد، موضوع قلمفرسایي قرار گرفتھ است
.)) تي ایشان قیاس كردھیچ چیز را نمیتوان با حالت سحرانگیز و اطمینانبخش دوس: ((این باره مینویسد

شاید . و گفتھ فوق در این مورد بھ حقیقت پیوست; یكي از صاحبنظران پایان مییابد، مسیحیت آغاز میشود
مادام دولافایت، كھ دینداري باایمان بود، او را متقاعد ساختھ بود كھ تنھا دین میتواند بھ مشكلات فلسفي او 

  . پاسخ دھد

ا در آستانھ مرگ دید، از اسقف بوسوئھ خواھش كرد بھ بالین او حاضر ھنگامي كھ لاروشفوكو خویشتن ر
پس از مرگ وي، دوست وفادارش مدت سیزده سال ). ١۶٨٠(شود و دعاي پسین را در گوشش بخواند 

  . دردناك دیگر بھ زندگي ادامھ داد

IX ١۶٩۶- ١۶۴۵: لابرویر   

رھاي طعنھآمیز وي از مردم پاریس را ھشت سال پس از مرگ لاروشفوكو، ژان دو لابرویر درستي تفسی
ژان پسر یكي از كارمندان پایین رتبھ كشوري بود كھ رشتھ حقوق را تحصیل كرد، . مورد تایید قرارداد

شغل كوچكي در دستگاه دولت براي خود خرید، معلم خصوصي نوه كنده بزرگ شد، بعدا در خانواده كنده 
ژان دو لابرویر تا . ھمراه آن خانواده بھ شانتیي و ورساي رفت، رسید و ))نجیبزاده ملتزم ركاب((بھ مقام 

  . پایان عمر مردي مجرد ماند

لابرویر، با حجب و حساسیتي كھ در فطرت داشت، از وجود لبھ براني در میان طبقات جامعھ فرانسھ رنج 
راه او را، با آنكھ از میبرد و نمیتوانست تظاھر بھ آن گونھ آدابدانیھا و خوشامدگوییھایي كند كھ ممكن بود 

وي با دیدگاني خصومتبار و موشكاف . خانواده متوسطي بود، بھ سوي طبقھ اشراف و دربار ھموار سازند
دام و ددھاي گرد لویي چھاردھم را ورانداز كرد و، با نگارش كتابي در شرح زشتي رفتارشان، انتقام خود 

سرمایھ فكري وي بود، با عنوان دراز سجایاي این كتاب، كھ تقریبا حاوي تمام . را از ایشان گرفت
تئوفراستوس، ترجمھ از یوناني، منضم بھ سجایا یا اخلاق عصر حاضر قدم بھ عالم ادب گذارد و در اندك 
مدتي شمع محافل و موضوع بحث مردم پاریس شد، زیرا در لباس استعاره شخصیتھاي معروف شھر و 

. كدامشان بازشناختي بود، مورد طعنھ و تمسخر قرار داده بوددربار را، بھ شیوھاي كھ سیماي واقعي ھر 
ھاي وصف شده در كتاب لابرویر را با صاحبان  یي انتشار یافتند تا چھره))راھنماھا((بھ دنبال آن، 

اما كسي باور ; ھا اعتراض كرد و وجوه شباھت را اتفاقي شمرد واقعیشان انطباق دھند، لابرویر بدان نوشتھ
، ھشت بار چاپ آن كتاب ١۶٩۶تا پیش از مرگ نگارنده در سال . تیجھ شھرتش مستقر گشتنكرد، و در ن

تازھاي بر آن مجموعھ میافزود و صفحھ وسیعتري از )) ھاي چھره((در حالي كھ ھر بار مولف ; تجدید شد
  . آینھ زمان را بر پاریسیھا مینمود

ھایم، مطالب كتاب اندكي بیمایھ مینمایند، افكار، در نظر ما مردم امروزي، كھ كلید این نگارخانھ را گم كرد
اصولا . قدیمي و مبتذلند، روح داوري آلوده بھ غرض و غبطھ است و طعنھزني ساده و سطحي است

وي عقیده داشت كھ در ھر . لابرویر خواھان حدوث تغییري در اساس دین یا روش حكومت فرانسھ نبود
و نیز دیگر كسي كمر ھمت نمیبست كھ زمین را در ; میشد وگرنھ بھ دست آوردن خدمتكار كاري دشوار

بھ عبارت دیگر ترس از تھیدستي را براي . جستجوي معدن نقب بزند یا براي تھیھ آذوقھ آن را شخم كند
لابرویر باسرفرازي بوسوئھ را در شمار دوستان خود میآورد و در . تامین بینیازي ضروري میدانست

آزاداندیشان بھ تكرار مباحث و دلایلي پرداخت كھ آن واعظ بزرگ با داوري قسمت آخر كتاب خود درباره 
لابرویر ھمچنین شواھد و مداركي را كھ دكارت براي . برتر و نثر شیواتر خویش بھ نگارش درآورده بود

اثبات وجود خدا و جاوداني بودن روح ذكر كرده بود در اثر خود منعكس ساخت و، با مھارتي كھ نادیده 
ھاي مشیت خداوندي در آفرینش موجودات زنده، وجود نیروي  شتني نیست، نظم و عظمت افلاك، نشانھانگا
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اختیار در اراده آدمي، و غیرمادي بودن روح را بھ رخ فیلسوفاني كھ منكر امكان پیبردن بھ وجود خدا و 
ن آزمند، و درباریان وي با نیش قلم خود بر صف اشرافیان متفرعن، سرمایھدارا. حقیقت جھان بودند كشید

بخصوص این گروه آخري را بھ پرستندگاني تشبیھ كرد كھ، در عوض محراب كلیسا، مقر ; فرومایھ تاخت
لیكن جانب حزم را فرو نگذاشت و براي حفظ ; لویي چھاردھم را در ورساي نیایشگاه خود قرار داده بودند

با اینھمھ، در یك مورد خویشتنداري . ردجان خود در ھر فرصت دستھ گلھاي مدحي نثار قدوم پادشاه ك
نتوانست و دلاورانھ قیام كرد تا وضع رقتانگیز دھقانان فرانسھ را، كھ بر اثر لشكركشیھا و مالیاتھاي آن 

  :دوران پادشاھي خوي ددان یافتھ بودند، بھ وصف درآورد

اند، سیھ چرده، رنگپریده، پارھاي جانوران درنده خوي، از نر و ماده، كھ در دھات و مزارع پراكنده شدھ
سوختھ از تابش آفتاب و زنجیر شده بھ زمیني كھ از ھر سو میكاوند و زیر و رویش میكنند بي آنكھ دست 

اینان با آوایي شبیھ آدمیان سخن میگویند و چون برپا میخیزند، ; از سرسختي شكستناپذیر خود بردارند
  .و در حقیقت آدمند; ھیكل انساني مجسم میسازند

  . ز آن دوره كلاسیك تاریخ فرانسھ، نوشتھ فوق چون نمونھ بارز ادب كلاسیك برجا مانده استا

X- بھ رسم احتیاط  

اكنون كھ خستگي ذھنمان را از پا درآورده است، شاید صلاح باشد ضمن پسگفتاري كوتاه و احتیاطآمیز، 
  . ذاردھاند، از نظر بگذرانیمرا، كھ اینك قدم در آستانھ فراموشي گ)) جاودانیھا((نام تعدادي از 

یكي از آنھا ژان شاپلن است كھ در راه تاسیس آكادمي فرانسھ خدمات شایان كرد و در عھد خود 
دیگر ژان باتیست روسواست كھ اشعار فراموش . بزرگترین شاعر فرانسھ شناختھ شد) ١۵٩۵١۶٧۴(

تقریبا ھر اشرافي كھ دستي در  در آن زمان). ١٧١٢(و نیز لطایفي گناه افترازني، شد ; شدني سرود
در این زمینھ خاطرات دو رتس و از آن لاروشفوكو را از نظر . سیاست داشت كتاب خاطراتي مینوشت

اثري كھ در مقام اھمیت بلافاصلھ پس از اینھا . گذراندیم و بزودي نوبت بھ خاطرات سنسیمون خواھد رسید
ویل، طي بیست و دو سال ملازمت و خدمت آن جاي دارد سھ جلد گزارشھایي است كھ مادام دو موت

ھا چنین برمیآید كھ وي با  از این نوشتھ. اتریش، با فروتني ملاحتآمیز بھ نگارش درآورده است/د
تجربھ دردناكي كھ از دوستیھاي دروغین ابناي بشر نصیبم شده مرا با این : ((لاروشفوكو ھمعقیده بود

روژه .)) ھیچ چیز نایابتر از راست كرداري و حقشناسي نیست عقیده راسخ ساختھ است كھ در جھان آدمي
، كھ روابط نامشروع )١۶۶۵( گلھادورابوتن، ملقب بھ كنت دوبوسي، با انتشار كتاب خود تاریخ عشقي 

پادشاه از یك . معاصران را در زیر لفافھ سرگذشت گلھا بھ وصف درمیآورد، موفقیتي رسواییآمیز یافت
پس از گذشت سالي، . اشاره كنایھآمیز او نسبت بھ مادام ھانریتا خشمگین شد و در باستیل زندانیش كرد

و در ھمانجا بود كھ وي تا آخر عمر با ; وشھ گیردكنت دوبوسي آزاد شد، بھ شرط آنكھ در املاك خود گ
پس از او نوبت بھ تالمان درئو میرسد كھ در . تلخكامي بھ سر برد و خاطرات سرورانگیز خود را نگاشت

ھایي از مشاھیر عالم ادب و سیاست فرانسھ را تصویر  ھا بداندیشانھ چھره اثر نامعتبري بھ نام تاریخچھ
، كھ اثري محققانھ بود و سباستین دوتیلمون با تاریخ )١۶٩١(تاریخ كلیسا  كلودفلوري با نوشتن. كرد

امپراطوران، و نیز با اثر شانزده جلدیش بھ نام خاطراتي سودمند براي مطالعھ درباره تاریخ كلیسایي شش 
و  ، رنج بسیار كشیدند تا ندانستھ زمینھ را براي بھ وجود آمدن كتاب تاریخ انحطاط)١۶٩٣(قرن نخستین 

  . ، اتر معتبر گیبن، آماده سازند)١٧٧۶(سقوط امپراطوري روم 

وي خوش قریحھترین آن . در آخر، نام شارل دوماركتل، ملقب بھ سنیور دوسنت اورمون، قرار دارد
ھاي گوناگون چون كاتولیكھا، ھوگنوھا، یسوعیان و ژانسنیستھا را با  ذھنھاي نیرومندي بود كھ فرقھ

زماني رسید . ود درباره اصول مشترك ایمان دینیشان بھ یك اندازه ناراحت میكردندپرسشھاي ھوشمندانھ خ
كھ سنت اورمون، باسابقھ خدمت لشكریش، نزدیك بود بھ دریافت عصاي مارشالي نایل آید، اما تقرب بھ 
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 چون خبردار شد كھ قرار است او. فوكھ و تنقید از مازارن سد راه موفقیتش گشت و او را مغضوب ساخت
آداب پسندیده و شكاكي زیركانھاش سبب . بھ انگلستان گریخت) ١۶۶٢(را توقیف كنند، بھ ھلند و از آنجا 

. شدند كھ در سالون اورتانس مانچیني در لندن و نیز در دربار چارلز دوم، شھرت و محبوبیت یابد
ره كرده است، اوكنكور ضمن یكي از نشاطانگیزترین مفاوضات ادبي خود اشا/ھمانطور كھ مارشال د

ھاي مونتني كام ماركتل را شیرین كرد و  پس از آنكھ شھد نوشتھ. سنت اورمون جنگ را در مقام میداشت
ھمكاري گاسندي لب فلسفھ اپیكور را در ذھنش نشاند، وي بھ پیروي از آن یوناني سرسخت چنین نتیجھ 

و دیگر اینكھ معتقد شد ھمان ; ستلذت جسماني چیز خوبي است، اما لذت عقلاني از آن بھتر ا: گرفت كھ
طور كھ خدایان توجھي بھ ما آدمیان نشان نمیدھند، صلاح در آن است كھ ما نیز كاري بھ كار خدایان 

وي  ١۶۶۶در سال . در نظر او خوب خوردن و خوب نوشتن تركیب خردمندانھاي مینمود. نداشتھ باشیم
ایمان مسیحي آن یھودي معتقد بھ وحدت وجود در  دوباره بھ ھلند رفت، اسپینوزا را ملاقات كرد و از

ھاي داراییش افزوده  وقتي مقرري سالیانھاي از طرف دولت انگلستان بر مختصر باقیمانده. شگفتي افتاد
شد، وي توانست یكسره بھ كار نویسندگي پردازد و حاصل آن رشتھ درازي از آثار ناچیز بود كھ ھمھ بھ 

ھایي  كتاب اندیشھ. فتھ بودند و از جھاني در تكوین نثر ولتر سھم داشتندشیوھاي لطیف و روان نگارش یا
درباره انواع نبوغ قوم رومي او بھ مونتسكیو مایھ فكري رساند و مكاتباتش با نینون دولانكلو بخشي از 

از وي با پا گذاردن بھ پنجاه و ھشت سالگي، و بیخبر . رایحھ عطرآگین ادبیات فرانسھ را بھ وجود آوردند
بدون كمك : ((آنكھ ھنوز سي و دو سال دیگر راه زندگي در پیش دارد، خویشتن را علیلي شفاناپذیر خواند

اصل فلسفي آقاي دكارت كھ میگوید من فكر میكنم، پس وجود دارم، بنده عاجز نمیتوانستم باور كنم كھ 
ماركتل در طول .)) شده استو این كل بھرھاي است كھ از مطالعھ آثار آن مرد بزرگ عایدم ; وجود دارم

در میان فرانسویان . وفات یافت ١٧٠٣عمر تقریبا بھ پاي فونتنل رسید و پس از نود سال زندگي بھ سال 
  . وي بھ این امتیاز نادر مفتخر گشت كھ كنار مشاھیر انگلستان در وستمینستر ابي بھ خاك سپرده شد

ردم آثار نویسندگان بزرگ عصر لویي چھاردھم را چند قرن دیگر م: ((فردریك كبیر بھ ولتر نوشتھ است
ھاي زمان پریكلس و  درست ھمان طور كھ ما اكنون نوشتھ; بھ زبانھاي خود ترجمھ خواھند كرد

مدتي پیش از آنكھ لویي چھاردھم جھان را بدرود بگوید، بسیاري از .))آوگوستوس را ترجمھ میكنیم
بیات آن دوران پادشاھي با بھترین آثار ھنري و ادبي یونان صاحبنظران فرانسوي در مقام مقایسھ ھنر و اد

شارل پرو در برابر اعضاي آكادمي فرانسھ چكامھاي با  ١۶٨٧در سال . و روم باستاني برآمده بودند
خواند و مقام فرانسھ آن عصر را برتر از ھر دوره درخشاني در تاریخ قرار )) قرن لویي بزرگ((عنوان 

بوالو را در میان معاصراني آورده بود كھ در نظر وي بر اقران خود در ادوار باستاني  با اینكھ پرونام. داد
برتري داشتند، منقد سالخورده بھ دفاع از عظمت ادب و ھنر عھد كھن برخاست و آكادمي فرانسھ را مورد 

ید تا با ذكر راسین كوش. عتاب قرار داد از اینكھ ننگ گوش فراداشتن بھ آن گونھ مھملات را پذیرفتھ است
این عذر كھ پرو قصد شوخي داشتھ است، آتش جدال را فرو نشاند، اما پرو میدانست كھ سلاح كاري را در 

ھایي میان بھ میدان جنگ بازگشت، و این  وي با در دست داشتن كتاب مقایسھ ١۶٨٨در سال . دست دارد
عاصر در عالم معماري، نقاشي، گفتاري بود دراز، لیكن شورانگیز، در اثبات برتري مقام بزرگان م

خطابھ سرایي و شعر بر متقدمان جز در مورد منظومھ انئید، اثر ویرژیل، كھ پرو آن را بھ مراتب عالیتر 
فونتنل ھوشمندانھ از او پشتیباني كرد، لیكن لا . از ایلیاد و اودیسھ یا ھر حماسھ بزرگ دیگري میشمرد

  . صف آراستندبرویر، لافونتن، و فنلون در كنار بوالو 

جدالي سلامتبخش بود كھ زوال عقیده مسیحي و قرون وسطایي نظریھ انحطاط نسل بشر و نیز پایان 
. سرشكستگي تمدن رنسانس و علماي او ما نیست در برابر شعر، فلسفھ و ھنر باستاني را اعلام داشت

خشان یوناني و روم ارتقا یافتھ ھاي در اكنون دیگر عقیده عموم بر این بود كھ علم بھ مقامي برتر از دوره
حتي بوالو این گفتھ را پذیرفت و دربار لویي چھاردھم با طیب خاطر موافقت كرد كھ ھنر زندگي در . است

ما دعوي حل این . ھیچ دوراني بھ پایھ آراستگي و رونق زندگي در كاخھاي مارلي و ورساي نرسیده است
ر است این بحث را كنار بگذاریم تا ضمن گفتارھاي بعدي، اكنون بھت; مشكل و صدور راي قاطع را نداریم

اصولا نیازي نیست بھ . ھاي گوناگون آن عصر در سراسر اروپا از نظرمان بگذرد كلیھ مراحل و جنبھ
اینكھ معتقد شویم كھ كورني برتر از سوفوكلس، راسین برتر از ائوریپیدس، بوسوئھ برتر از دموستن، یا 
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ھمچنین نباید لوور را با پارتنون یا ژیراردون و كویزووكس را با . وده استبوالو برتر از ھوراس ب
آنچھ مایھ انبساط خاطر میشود این است كھ بدانیم این پسندھا و . فیدیاس و پراكسیتلس قرینھ قرار دھیم

 ھاي ممتاز باستاني در مقامي وراي ھرگونھ رقابت و برابري برتریھا قابل بحث و بررسیند و آن نمونھ
  . قرار نداشتھاند

مینامید و البتھ )) بزرگترین عصر روشنگري در تاریخ جھان((ولتر دوران پادشاھي لویي چھاردھم را 
اینك ما باید گفتھ . معروف خواھد شد)) عصر روشنگري((غافل از این بود كھ بعدا دوره خودش بھ نام 

عصر تاریكي و تعصب دیني بود كھ داغ  باید گفت كھ آن عصر رسما. ستایشآمیز او را اندكي تعدیل كنیم
منحصرا خصیصھ اقلیت كوچكي بود )) روشنگري((; الغاي فرمان نوعپرستانھ نانت را بر پیشاني داشت

كھ مورد پسند دربار واقع نشده بودند، یا گاھي بھ سبب زیادھروي در بیایماني و عشرتطلبي مغضوب 
در زیر نظارت روحانیاني قرار داشت كھ سر بھ خدمت تعلیم و تربیت عمومي . جامعھ قرار گرفتھ بودند

و آزادي ; آزادي قلم آرزویي بود كھ حتي كمتر بھ خاطر مردم میگذشت. ایمان قرون وسطایي سپرده بودند
در دوره صدارت . بیان نوعي گستاخي نامشروع بود محصور در چارچوب بازرسي و تعقیب و شكنجھ

پادشاه ((روز مظاھر نبوغ بھ مراتب بیشتر بود تا در اوان فرمانروایي ریشلیو، نیروي ابتكار و اندیشھ و ب
اما ھمچنین آن عصر در برخورداري مظاھر از عنایات پادشاھي ھنرپرور، و نیز از لحاظ )). بزرگ

در واقع ھم انواع ھنر و ھم . رونق بازار ادب و ھنر در ستایشگري بندھوار از آن پادشاه، بیھمتا بود
ام شامخي ارتقا یافتند، تا آنجا كھ ستونبندي لوور و تراژدي آندروماك بھ وجود بزرگنمایي و ادبیات بھ مق

. ھاي آنند تصنع فرو افتاد، كھ سنگیني تزیینات كاخ ورساي و فصاحت پر تكلف آثار آخري كورني نمونھ
رمشقھاي یونان و اصولا تراژدیھا و ھنرھاي زیباي آن دوران حالتي ساختگي داشتند، زیرا تبعیتشان از س

توضیح آنكھ ادبیات و ھنرھاي زیبا، بھ عوض آنكھ ; روم و آثار ادبي و ھنري رنسانس بیش از اندازه بود
تاریخ و ایمان و خصوصیات قوم فرانسوي را سرچشمھ الھام خود قرار دھند، موضوعھاي اصلي خود را 

ھاي فكر و سلیقھ طبقھ ممتاز، كھ تربیتي  در آثار ھنري آن عصر نشانھ; از قدمتي بیگانھ بھ وام میگرفتند
مبتني بر اصول كلاسیك یافتھ بودند، بیشتر جلوھگر است تا خصوصیات زندگي و روحیھ عموم ملت 

از اینروست كھ در میان ستارگان آن كھكشان مطلا افراد عامي مسلكي چون مولیر و لافونتن . فرانسھ
نان و روم باستاني را بھ دست فراموشي سپرده و فرانسھ را در ھنوز زنده و تابناك ماندھاند، زیرا اینان یو

شك نیست كھ شیوه كلاسیك زبان فرانسھ را از ناپاكیھا پیر است، ادبیات را تراش . دل گرامي داشتھ بودند
اما ھمچنین شعر ; داد، بھ سخنوري لطف و ظرافت بخشید و شور عشق را بھ عقل دوراندیش آموخت

  . را تا مدتي نزدیك بھ یك قرن پس از آن پادشاھي بزرگ بر جاي سرد و ساكن ساخت) و انگلیسي(فرانسھ 

در سراسر تاریخ بشر ھیچ پادشاھي با آن كرامت و . با اینھمھ، در بزرگي آن پادشاه تردیدي نیست
گرچھ لویي چھاردھم ژانسنیستھا و . جوانمردي علم و ادب و ھنر را در پرتو حمایت خود نگرفتھ بود

ھا را مورد تعقیب و آزار قرار داد، از جانبي ھم در زیر لواي او بود كھ پاسكال نوشت، بوسوئھ ھوگنو
  . وعظ كرد و فنلون تعلیم داد

وي ھنر را در راه تامین تمایل شخصي و بلندي نام خویش بھ خدمت گرفت، ولي با پشتیباني و كمكي كھ بھ 
مولیر را در برابر ھجوم انبوه ; نقاشي ممتاز كردآن رساند، فرانسھ را صاحب معماري، مجسمھ سازي و 

دشمنانش حفظ كرد و با حمایت مالي خود راسین را از نگارش یك تراژدي بھ تصنیف تراژدي بعدي 
رفتار . فرانسھ ھرگز نمایشنامھ بھتر، ادبیات بھتر و نثر بھتر از آثار آن عصر بھ خود ندید. واداشت

و احترامگذاریش بھ بانوان موجب رواج گرفتن رسوم آدابداني و نیكو  پسندیده پادشاه، خودداري، شكیبایي
لویي زنان را وسیلھ ھوسراني . محضري و آراستگي در دربار و سپس در پاریس و فرانسھ و اروپا، گشت

خویش قرار داد، لیكن در ھمان دوره فرمانروایي او بود كھ زنان فرانسھ، چھ در زندگي اجتماعي و چھ در 
، مقامي شامخ یافتند و، ھمدوش مردان، فرھنگي مبتني بر دو عنصر مرد و زن در آن كشور عالم ادب

پس از آنكھ ھمھ گونھ عیبھا و كمبودھاي . بھوجود آوردند كھ از آنچھ در دنیا دیده میشود دوستداشتنیتر است
بھ غبار آن ھمھ آن پادشاھي را در نظر آوردیم و تاسف خوردیم بر اینكھ چرا میبایست آن ھمھ زیبایي 
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ھاي درخشان  سنگدلي تیره شود، آنگاه میتوانیم با فرانسویان ھمآوا شویم و عصر لویي چھاردھم و دوره

  فصل ششمپریكلس در یونان، آوگوستوس در روم، نھضت رنسانس در 

  

  فاجعھ در ھلند

١۶۴٩١٧١۵  

شاھد دفاع قھرمانانھاي بود كھ ھلند در برابر تجاوز امپراطوري  ١۶۴٨تا  ١۵۵۵صد سالھ میان سالھاي 
مقاومت مردانھ جمھوري ھلند را در  ١٧١۵تا  ١۶۴٨دوره میان سالھاي ; عالمگیر اسپانیا از خود كرد

شان بیسابقھ بود، بھ مقابل توسعھطلبي نیروي دریایي انگلستان و ھجوم لشكریان فرانسھ، كھ شوكت و عدت
در ھر دو مورد دولتي كوچك، با شھامت و لیاقتي كھ ضبط صفحات برجستھ تاریخ مانده است، . چشم دید

در حقیقت ضمن این تجاوزات و فشارھاي قدرتھاي بیگانھ، ھلند بھ پیشرفت . استقلال خود را حفظ كرد
ھایي امن و آسوده متفكران  چون پناھگاه شھرھاي پر رونقش ھمواره; تجاري، علمي و ھنري خود ادامھ داد

و تشكیلات و مقررات دولتي جمھوریش اندیشھ مبارزه ضدچیرگي و ; ستمدیده را بھ آغوش خود پذیرفتند
  . زورمندي پادشاھیھا را در اذھان اروپاییان بیدار كردند

I - ھلند زیر سلطھ اسپانیا   

ساكنان آن، كھ از نژادھاي . لطھ اسپانیا باقي مانددر زیر س ١٧١٣ھلند، یا مستملكھ اسپانیایي، تا سال 
مختلف بودند، ایمان راسخ بھ دین كاتولیك داشتند و ترجیح میدادند كھ در زیر حكومت اسپانیایي ضعیف 

یا مورد تھدید ھمسایھاي چون ; شده و دورافتاده باقي بمانند و دچار سلطھ پروتستانھاي مرز شمالي نشوند
  قسمت عمده ) ١۶۵٩(صلح پیرنھ . آماده در كام كشیدن كشورشان بود، قرار نگیرندفرانسھ، كھ ھر لحظھ 

والانسین، موبوژ، كامبره، ) ١۶٧٨(پیمان نیمگن ; دوئھ و تورنھ را بھ فرانسھ واگذارد) ١۶۶٩(لا شاپل 
اندازه  علاوه بر این، ھمسایھ شمالي، یعني جمھوري ھلند، ھمان. سنتومر و ایپر را بھ كام فرانسھ انداخت

كشور اسپانیا، كھ میخواست لشكریان خود ) ١۶۴٨(بھ موجب پیمان وستفالي . جبار بود كھ پادشاھي فرانسھ
را براي نبرد دایمي با فرانسھ آزاد و در اختیار داشتھ باشد، نھ تنھا نواحي متصرفھ خود در فلاندر، 

فقت كرد كھ رودخانھ سلكت بر روي لیمبورگ و برابان را بھ ایالات متحده واگذاشت، بلكھ ھمچنین موا
این تحقیر خفقانآور شھر مھم آنورس و سیاست اقتصادي ھلند اسپانیا را . ھرگونھ تجارت بیگانھ بستھ بماند

  . سیاست پدر و مادر ندارد. دچار فلج كرد

درون این حصارھاي خصومتبار، ناحیھاي كھ اكنون بلژیك نامیده میشود توانست فرھنگ كھن خود را 
فوظ نگاه دارد، یسوعیان را با گشادھرویي بھ دامان خود بپذیرد و رھبري عقلاني دانشگاه لوون را مح

، بخش بزرگي از )١۶٩۵(ھنگامي كھ فرانسویان شھر بروكسل را بھ زیر آتش توپخانھ گرفتند . گردن نھد
ف و ساختمان فخیم ، جز تالار اجتماع اصنا))میدان بزرگ((آن شھر با خاك برابر و ھمھ معماري زیباي 

از نوبھ ) كھ خطابھ شاھي در برابر اتاژنرو در آن خوانده میشد)) (خانھ پادشاه. ((شھرداري، ویران شد
این بنا و شھرداري بروكسل امروزه از زیباترین ساختمانھاي ). ١۶٩۶(شیوه گوتیك تزییني ساختھ شد 

راه تزیین نماھاي كلیساھا و بناھاي شھري، مجسمھسازان ھنر خود را كریمانھ در . اروپا بھ شمار میآیند
ھاي درون كلیسا بھ خدمت گماشتند و از جانبي ھم بروكسل بھ ساختن  ھا و آرامگاه منبرھا، اعترافگاه

نقاشي فلاندري پس از روبنس و ون دایك بھ انحطاط گرایید، گویي كھ . ھاي اعلاي خود ادامھ داد فرشینھ
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فرانسھ، با پیشرفتي كھ در زمینھ علم و . شي قرني را بھ تھ رسانده بودفیضان آن دو وجود چشمھ نبوغ نقا
ھنرمندي . ھنر و توانگري یافت، بسیاري از نقاشان فلاندري چون فیلیپ دوشامپني را بھ سوي خود كشید

وي، كھ نقاشي را نزد پدرش . ، در زادگاه خود باقي ماند))كھین((بزرگتر بھ نام داوید تنیرس و ملقب بھ 
وختھ بود، در بیست و سھ سالگي در صنف سن لوك بھ مقام استادي ارتقا یافت و چھار سال پس از آن آم
كھ از شاگردان روبنس بود، )) آن((بھ نام )) مخملین((، بھ دنبال ازدواج با دختر یان بروگل )١۶٣٧(

لم وي را از آنورس بھ مھیندوك لئوپولد ویلھ ١۶۵١در سال . زمینھ را براي موفقیت آینده خود آماده یافت
ھاي تنیھ  یكي از پرده; بروكسل دعوت كرد تا بھ مقام نقاش درباري و موزھدار شاھي منصوبش كند

تنیھ از روي اكراه، لیكن با كمال . مھیندوك و خود او را در میان تصویرھاي آن نگارخانھ نشان میدھد
وس را بھ روي پرده آورد، ولي میل مھارت، مضامیني قدیمي چون فرزند مسرف و وسوسھ قدیس آنتونی

ھاي زندگي روستایي را درون قابھاي كوچك و  باطنیش بر آن بود كھ مانند نقاشان ھلندي معاصرش صحنھ
  وي چون پیتر بروگل روستانشینان را بھ صورت ددان و جانوران درنمیآورد، . خودماني نمایان سازد

   

  

قلمي حساس و غمخوار در جشنھا و شادمانیھایشان شركت  بلكھ با. وسوسھ قدیس آنتونیوس: تنیرس كھین
تنیرس عملا نشان داده است ھمانطور كھ جزئیات درون میخانھ را شناختھ و بھ وصف . میجست

. درمیآورده، مناظر روستایي را نیز با ھمھ تغییرات رنگ و نور و آسمانش بر پرده منعكس میكرده است
اشت كھ رامبراند تاریكي را، و آن را با نوك قلم موي حساسش با وي بھ ھمان اندازه نور را دوست مید

  . چنان لطفي بر بوم مینشاند كھ برتر از آن چیزي در عالم نقاشي نمیتوان یافت
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II - جمھوري ھلند  

ھفت ایالت كشور ھلند اكنون با یكدیگر متحد شده و جمھوري سربلند و پیروزمندي را بھ وجود آورده 
در این قسمت از ھلند ملتي میزیست كھ . عتش مایھ رشك و شگفتي ھمسایگان میشدبودند كھ ثروت و وس

ھر شھر تقریبا مستقل بود و بھ توسط شورایي از توانگران معتمد اداره . نام پادشاھي بر تارك سر نداشت
و امور ھر یك از این شوراھاي شھري ھیئت نمایندگاني بھ اتاژنرو میفرستاد كھ روابط میان ایالتھا . میشد

با این شروط و احوال، حكومت موجود كمال مطلوب . سیاست خارجي آنھا را در قبضھ اختیار داشت
در . توانگران تجارت پیشھاي بود كھ با توسعھ بازرگاني دریایي ھلند ثروتي روز افزون بھ دست میآوردند

: ي اشرافي تاب مقاومت داشتبرابر این طبقھ حاكم، كھ از بازرگانان متنفذ تشكیل مییافت، تنھا یك نیرو
اورانژ، ملقب بھ خاموش، كھ در تیرھترین روزھاي جنگ و /یعني افراد نسل بازمانده از ویلیام اول د

اتاژنرو با اھداي . پریشاني پیشوایي كشور ھلند را بھ دست گرفتھ و آن را از زیر یوغ اسپانیا رھانیده بود
اورانژ توانست آن /ویلیام د; پاه پاداش خدماتش را داده بودعنوان پر افتخار ستادھاودر و فرمانده كل س
اكنون نظارت بر فرماندھي نظامي تنھا نیروي تھدید كنندھاي ; عنوان و مقام را بھ فرزندان خود انتقال دھد

بود كھ میتوانست گروه بازرگانان حاكم بر جمھوري ھلند را از میان بردارد و بھ جاي آن سلطنتي اشرافي 
اورانژ بھ عنوان ستادھاودر و فرمانده كل سپاه /، ویلیام دوم د١۶۵٠در ماه ژوئیھ سال . ار سازدرا برقر

چند تن از رھبران ایالتي با او . كوشید تا با كودتا حكومت مطلق خود را در ایالات ھفتگانھ ھلند مستقر كند
ا كوب دویت، شھردار ویلیام با لشكریان خود شش تن از ایشان، از جملھ ی; بھ مخالفت برخاستند

بھ  ١۶۵٠اما بیماري آبلھ راه پیروزي نھایي را بر او بست و در ششم نوامبر . دوردرخت، را زنداني كرد
نتیجھ دختري (اورانژ /یك ھفتھ بعد، ماري استوارت، بیوه ویلیام د. سن بیست و چھار سالگي درگذشت

آورد كھ مقدر بود از حد آرزوھاي پدرش قدم فراتر اورانژ را بھ دنیا /، ویلیام سوم د)آخرین ملكھ اسكاتلند
  . نھد و بھ تخت پادشاھي انگلستان بنشیند

در جریان كشمكشھاي رقابتآمیز طبقات حاكم، دھقانان و ماھیگیران، كھ با دسترنج خویش غذاي ملت را بھ 
اگر بھ صدق گفتار  .غفلت از غذاي بازرگانان و كارخانھداران و زمینداران بھ جا میماند، بھره نداشتند

نقاشان ھلندي اعتقاد داشتھ باشیم، باید بگوییم كھ آن زمان دھقانان در زیر مصایب جنگ و فشار استثمار 
جانوراني كھ تنھا مایھ ; سخت پریشانحال بودند و از شدت فقر و نكبت چون جانوران بھ سر میبردند

ھاي  ن در دكانھا و كارگران در كارخانھپیشھورا. ھاي الكلي بود دلخوشیشان جشنھاي محلي و نوشابھ
با این حال، ایشان در ; آمستردام، ھارلم، و لیدن از اقران خود در لندن دستمزد بیشتري دریافت میداشتند

پروتستانھاي متواري از فرانسھ با . اعتصاب وحشتناكي برپا كردند تا بر مزدشان افزوده شود ١۶٧٢سال 
، ایالات متحده ھلند در ١٧٠٠در حدود سال . ھلند رونق و ثروت بخشیدند اندوختھ و آموختھ خود بھ صنایع

  . مقام مترقیترین كشور صنعتي جھان جاي فرانسھ را گرفت

 ١۶۵٢در سال . بزرگترین عواید از توسعھ تجارت و نفوذ سیاسي ھلند در آن سوي دریاھا بھ دست میآمد
شركت ھند . بھوجود آوردند و كیپ تاون را بنا نھادند ھلندیھا نخستین مستعمره خود را در دماغھ امید نیك

در مستعمرات ھلند، . میداد) بھ طور میانگین(سال بھره ھجده درصد  ١٩٨شرقي ھلند تا مدتي متجاوز بر 
سھامداران ساكن ھلند از این اوضاع . بومیان چون بردگان بھ فروش میرسیدند یا بھ كار كشیده میشدند

تجارت خارجي ھلندیھا . خونسردي خاص ھلندي بھره سھام خود را وصول میكردندبیخبر بودند و فقط با 
از بیست ھزار كشتي باربري  ١۶۶۵و در سال ; فزونتر از ھر ملت دیگري باقي ماند ١٧۴٠تا سال 

بازرگانان و سرمایھداران ھلند، بھ فتواي عموم، از . اروپا، پانزده ھزار فروند متعلق بھ كشور ھلند بودند
بانك آمستردام در ھمان وقت تقریبا بر كلیھ رموز و فنون مالي معمول . اقران زمان خود لایقتر بودند ھمھ

ھاي نقدي مردم در آن بانك بھ مبلغي معادل  سپرده. در عصر حاضر پي برده بود و آنھا را بھ كار میبست
تجاوز میكردند، در آن  دادوستدھاي تجاري، كھ از میلیونھا; دلار امروزي سر میزد ٠٠٠,٠٠٠,١٠٠با 

و اعتماد عمومي كشورھاي اروپایي بھ خوش حسابي و امانتداري ھلندیھا ; بانك بھ ساعتي انجام میگرفت
بر پایھاي بود كھ جمھوري ھلند میتوانست با پرداخت بھرھاي بسیار نازلتر از ھر دولت دیگري پول وام 
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مستردام محتملا زیباترین و متمدنترین شھر اروپا بگیرد مثلا گاھي بھ نرخ اندك چھاردرصد در آن زمان آ
پیپس از . اسپینوزا نیز از آن شھر بھ ھمین گونھ یاد كرده است; ما مدح دكارت را درباره آن شنیدھایم. بود

ھایي  مكاني از ھر جھت پاكیزه و آراستھ، خانھ: ((تماشاي شھر لاھھ بھ شوق و شگفتي درآمده و گفتھ است
اگر خوي آزمندي آدمي در میان نبود، این ایالتھاي .)) یي در ھمھ حال بھ حد امكان تمیزدر ھمھ جا و اشیا

اما فراواني نعمت چشمھاي طمع انگلستان و فرانسھ را . پررونق و ثروت چون بھشت روي زمین میشدند
دیني  ھاي نبرد داخلي براي كسب قدرت بھ فاجعھ یان دویت انجامید و رقابت فرقھ; بر آن سرزمین دوخت

با یكدیگر در میان مردمي كھ معمولا مھربان و خوشخو بودند نفاقي قسمت عمده اھالي را تشكیل میدادند، 
، ١۶٨٢در سال . ھرگاه زورشان میرسید، از اجراي مراسم دستھ جمعي نیایش كاتولیكي جلوگیري میكردند

ي بھ قبول مذھب كالوني تنظیم كرد و ، اعترافنامھا))الغاي فرمان نانت((سینود دور درخت، شاید بھ انتقام 
سپس پیر ژوریو، . عموم كشیشان پروتستاني را ملزم ساخت یا آن را امضا كنند، یا از خدمت بركنار شوند

یكي از ھوگنوھاي سابق فرانسھ، را مامور برقرار ساختن سازمان تفتیش افكار كالوني كرد، و سازمان 
روھي از بدعتگذاران پرداخت و در این راه از بھكار بردن نامبرده بھ دستگیري و محاكمھ و تكفیر گ

قوت گرفت و ) آیین آرمینیوس(با این حال، عقاید ضد كالوني . دریغ نورزید)) سلاح غیردیني((ھرگونھ 
مرداني متھور دل بھ دریا زدند و از این اندیشھ پیروي كردند كھ خداوند اكثریت بندگان خود را براي 

كھ اسپینوزا را در (ھاي منافق چون منونیتھا، كالجیان  فرقھ. ني مقدر نفرموده استسوختن در آتش جاودا
، لوكیانوسیان، متورعین، و حتي پیروان اونیتاریانیسم از زوایاي تاریك و لحظات )میان خود پناه دادند

ن، كھ از خوف سوكینوسیا. خوابآلودگي قانون استفاده كردند و توانستند در ھلند بھ زندگي خود ادامھ دھند
آزار دیني حكومت لھستان بھ ایالات متحده پناھنده شده بودند، ادامھ زندگي را در ھلند مطابق دلخواه یافتند، 

دانیل تسویكر بھ . قانوني از طرف دولت ھلند آیین یكتاپرستي ایشان را ممنوع كرد ١۶٠٣ولي در سال 
وھیت مسیح را مورد تردید قرار داد و كتاب مقدس با انتشار رسالھاي در شھر آمستردام مقام ال ١۶۵٢سال 

 ١۶۶٨اما در سال . را زاده عقل جھاني نوع بشر دانست، و با این حال توانست سر سالم بھ گور برد
شخصي بھ نام كرباگ، كھ بھ پیروي از او عقایدي ابراز داشتھ بود، محكوم بھ ده سال زندان شد و در 

ز بھ زندان سازمان تفتیش افكار كالوني افتاد، زیرا اظھار كرده كھ گناه ھادریان بورلاند نی. ھمان جا مرد
  . اصلي آدم و حوا نزدیكي جنسیشان بوده است، نھ نزدیك شدنشان بھ سیب

ھلندیھا ضمن تجارت با كشورھاي بسیار، كھ ھر كدام . در اواخر قرن ھفدھم رواداري مذھبي افزایش یافت
مان زمان كھ درھاي خزانھ و بندرھاي خود را بھ روي بازرگاناني از فرھنگي جداگانھ داشتند، و نیز ھ

اقوام و ادیان مختلف میگشودند، بھ این نكتھ پي بردند كھ اندكي رواداري در مسائل دیني متضمن سودھاي 
و این روش، ھر چند ھم ناقص بود، باز بھ مراتب از آنچھ در دیگر كشورھاي مسیحي . ھنگفت خواھد بود

گرچھ كالونیھا قدرت سیاسي را در دست داشتند، تعداد كاتولیكھا بھ . رتر و نتیجھبخشتر بودمیگذشت ب
از جانب دیگر، ھمانطور كھ سر ویلیام تمپل خاطر . اندازھاي بود كھ از میان بردنشان امكانناپذیر مینمود

ت روحانیان نشان كرده است، برتري اجتماعي و سیاسي طبقات تجارت پیشھ بھ حدي بود كھ از اھمی
متواریاني كھ از . میكاست و نفوذ ایشان را در ھلند از ھر كشور دیگري بھ درجات محدودتر میساخت

كشورھاي دیگر بھ آن سرزمین پناه میبردند و بھ پیشرفت اقتصاد یا فرھنگ آن خدمت میكردند توقعي جز 
ھنگامي كھ كرامول زمام  .اندكي آزادي دیني نداشتند، و این چیزي بود كھ بآساني نصیبشان میشد

فرمانروایي را بھدست گرفت، شاھپرستان بھ سلطنت انگلستان بازگشت، جمھوریخواھان آن كشور سلامت 
چون لویي چھاردھم دست بھ آزار ھوگنوھا گذارد، گروھي از ایشان بھ . خود را در جمھوري ھلند جستند

رس آزار دیني مجبور بھ ترك انگلستان و فرانسھ زماني كھ لاك، كالینز، و بل از ت. ایالات متحده گریختند
روزي كھ كنیسھ پرتغالي آمستردام اسپینوزا را تكفیر كرد، . شدند، طبعا ھلند را جایگاه امن و راحت یافتند

دانشمندان ھلندي بودند كھ او را صمیمانھ بھ میان خود پذیرفتند و خدمتش را بر عھده گرفتند، و یان دویت 
شناختھ شد، چھ براي تعلیم )) مدرسھ اروپا((ھلند كوچك . نھاي در حقش تعیین كردنیز مقرري سالیا

  . تجارت و بانكداري و چھ براي تحقیق در علم و فلسفھ

باید گفت بھ یمن آزادي دیني و رواج علم و ادب و ھنر در سرزمین ھلند بود كھ تمدن آن حالتي سود پرست 
در . ھویگنس و دیگر عالمان ھلندي را در صفحات بعد ملاقات خواھیم كرد. و خفقان آور بھ خود نگرفت
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دم تداول زبانشان دامنھ آن زمان ھمچنین شاعران و نمایشنامھ نویسان و مورخاني وجود داشتند، لیكن ع
انگلستان . شھرھاي ھلند بھ وفور كتاب و كثرت ناشران زبانزد جھانیان بود. شھرتشان را محدود میكرد

فرانسھ پاریس و لیون را داشت، و حال آنكھ ایالات متحده ; لندن و آكسفرد: فقط دو مركز نشر داشت
دھاي قرار داده بود كھ كتابھایي بھ زبانھاي آمستردام، روتردام، لیدن، اوترشت، و لاھھ را مراكز عم

تنھا در شھر آمستردام . لاتیني، یوناني، آلماني، انگلیسي، فرانسھ، عبري و نیز ھلندي چاپ میكردند
ذوق ھنري با حرص مال . چھارصد دكان وجود داشت كھ كارشان چاپ و انتشار و فروش كتاب بود

توانگران ھلندي، كھ كلیساھاي پروتستاني خود . ت داشتاندوزي و اشتیاق بھ رستگاري اخروي سر رقاب
ھاي  ھا و خانھ را تھي از ھرگونھ زینت ساختھ بودند، تجملاتي را كھ از خدا پس گرفتھ بودند نثار زوجھ

بر سفره خود ; ایشان بھ كمك جواھر، ابریشم و مخمل ھمسران خود را بھ تمكین واداشتند. خود كردند
ھا را با  و سربخاریھا و گنجھ; ھا رنگین كردند دیوارھاي خانھشان را با فرشینھ; یدندبشقابھاي طلا و نقره چ

، سفالگران ھلندي با ١۶۵٠در شھر دلفت، پس از سال . صفوفي از نفایس سفالگري و كندھكاري آراستند
ھاي آبي و ھاي لعابدار ساختند كھ بیشتر بھ رنگ الھام گرفتن از ظروف وارد شده از چین و ژاپن، سفالینھ

در . ھایي كھ قبلا سادگي زاھدانھاي داشتند تلالو و جذابیت خاص میبخشیدند این تزیینات بھ خانھ. سفید بود
ھاي كوچك نقاشي را، كھ  آن زمان بندرت خانوادھاي در ھلند یافت میشد كھ دست كم یكي از آن پرده

ور از منظره درختان و گلھا و جویبارھا وصفي آرماني از منزلگاھي پاكیزه و آرامبخش یا نمایي انبساط آ

  شكفتگي شیوه ژانر  - IIIرا در برابر دیدگان 

اینان ; عده خریداران زیادتر، لیكن كیسھشان تھیتر شده بود. دوران نقاشي حماسي ھلند بھ سر رسیده بود
زیر  ھا و وقایع زندگي روزمرھشان را در طالب نقاشیھاي كوچكي بودند كھ خلاصھ تلطیف شده صحنھ

نگاھشان مجسم سازد، بھ شرط آنكھ وصف آن مناظر با واقعبیني و ظرافت قلم و نیز با احساسي ساده و 
خودماني بر پرده آمده باشد تا ایشان، با تماشاي آن نقاشیھا، از لذت بازشناختن محیط مانوس و تجدید 

اشتھ باشند كھ دیدگانشان را یا در برابر خود پنجرھاي گشوده بھ سوي طبیعت د; خاطرات برخوردار شوند
نقاشان ھلندي با گرد آوردن ظرافت طرح و جلاي . از محدودیت چھار دیواري درون اطاق رھایي بخشد

ھایي كوچك، كھ حاوي توصیفھاي دقیق و گفتنیھاي بسیار بود، بھ این خواست  رنگ و تابش نور در پرده
  . ھمگاني پاسخ گرم دادند

اسر اروپا و آمریكا شھرت یافتھ است، زیرا رقابت شدیدي كھ در بازار نام این نقاشان اكنون در سر
ھاي كوچك نقاشي كنند و با  پررونق میان ایشان بھوجود آمد موجب شد كھ ھر كدامشان بھ مقدار زیاد پرده

قیمتي ھر چھ نازلتر بھ فروش رسانند و اینك بزحمت دیوار نگارخانھاي یافت میشود كھ از این گونھ آثار 
در اینجا گواھي بروفور آثار نقاشان آن دوره را بر عھده حاشیھ مجملي كھ در زیر صفحھ . ي مانده باشدتھ

یان ورمیر، و با فراغت بیشتر بھ شرح احوال یان ستن تیره روز، لیكن گشاده رو و  میسپاریمآمده است 
  . بزرگترین نقاشان سبك ژانر و یا كوب وان رویسدال، بزرگترین نقاش منظره ساز ھلند، میپردازیم

یان ستن پسر آبجو سازي در لیدن بود كھ خود نیز پس از آنكھ بھ نوبت لاھھ، دلفت و ھارلم را مركز 
كھ وي بھ كار نقاشي مشغول  در مدت زماني; نقاشي قرار داد، عاقبت بھ میخانھ داري در لیدن بازگشت

ستن در . بود، چنان مھارتي از خود بروز داد كھ پس از رامبران بزرگترین چھرھساز ھلند شناختھ شد
با مارگارت، دختر یان وان گوین نقاش، ازدواج كرد كھ جھیزیھاي جز ) ١۶۴٩(بیست و سھ سالگي 

ن دو موھبت طبیعي خود الھامبخش قلم ھنرمند زیبایي صورت و اندام براي او نیاورد، لیكن تا مدتي با ھما
  ھاي ستن بھ اندازھاي ارزان  پرده. قرار گرفت

ھاي ستن ھمھ وصفي  نخستین پرده. مسكوني او بھ دست آورد، فقط توانست ده گولدن طلب خود را زنده كند
و ھرزگي، نشانگر  یك نمونھ عالي از آنھا، بھ نام زندگي در فسق. بودند از خوشیھا یا زیانكاریھاي مستي

زني است در حال خماري وزني دیگر غرق در خواب مستي، كودكي كھ فرصت را مغتنم شمرده و 
مشغول دستبرد زدن بھ گنجھ خوراكي است، سگي كھ بقایاي غذاي روي میز را بھ كام میكشد، و راھبھاي 
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در این پرده گرچھ . ه استكھ از در وارد اطاق شده و شروع بھ موعظھسرایي درباره گناه میخوارگي كرد
موضوع . ھمھ چیز حاكي از آشفتگي است، عناصر با نظم و ھماھنگي كامل ھنري تركیب و ترسیم یافتھاند

دختر : دلپذیري بھ پرده دیگري از آثار او حیات بخشیده است كھ بھ خطا جایگاه دام و دد نام یافتھ است
ر طرف در جست و خیزند، طاووسي دمش را از بچھاي بھ برھاي شیر میخوراند، ماكیان خانگي بھ ھ

ھاي بلند نشستھاند و تنھا كبوتري از سوي خیابان  شاخھ درختي خشك آویزان كرده است، كبوتران بر شاخھ
این وصفي است روستایي و ساده كھ كلیھ مباحث فلسفي را در نظرمان . بھ میان صحنھ پر كشیده است

گي كھ ھر یك از اجزایش دلیل كافي وجود خود را دارد و بھ دلایل یا جلوھاي است از زند; بیمعني میسازد
ھاي  ھنگامي كھ ستن میخانھ پدري را پشت سر گذاشت، روي بھ وصف جنبھ. فلسفھ غایات بیاعتناست

ھاي درس موسیقي، جشنھاي عمومي،  ھا، صحنھ مناظر دلنشین درون خانھ. دلانگیز جامعھ ھلندي آورد
نونھاي خانوادگي و چھره خود نقاش كھ در حال كشیدن چپق نازكش پرده بزم ھاي نوازندگان، كا دستھ

وقتي دستمزدھاي ناقابلي كھ در برابر ھنرش بھ وي عرضھ میشدند . یا مشغول نواختن عود است -شادي 
موجبات دلسردیش را فراھم آوردند، وي بار دیگر بھ كار آبجو فروشي پرداخت، تا سرحد فراموشي كامل 

در حالي كھ چھارصد پرده نافروختھ از . شید و در پنجاه و سھ سالگي چشم از جھان فروبستمشروب نو
  . خود بر جاي گذاشت

ھاي یان ورمیر، مثلا چھره دختر، بر بیننده ثابت میشود كھ میدان دید و ھنر  با نگاھي بھ ھر یك از پرده
ه، كھ چون دانھ مروارید گرانبھاست، در پرده نامبرد. وي نقطھ مقابل میدان دید و ھنر یان ستن بوده است

یكي از ((بھ مبلغ دوگولدن و نیم حراج شد و امروزه ھنرشناس صاحبنظري آن را در شمار  ١٨٨٢سال 
; بانوي جوان مسلما در خانھ و خانواده خوبي بار آمده است. بھ قلم میآورد)) دوازده نقاشي نفیس جھان

حتي سایھ شگفتزدگي، كھ از علایم عادي جواني است، بر آنھا و . چشمانش از شائبھ ترس و تشویش پاكند
; وي آرام و خوشبخت بھ نظر میرسد و با ھوشیاري دل بھ موسیقي زندگي سپرده است; فرونیفتاده است

چھره او با چنان دقت استادانھاي در بھ ھم آمیختن رنگ و خط و نور بر ما عرضھ شده است كھ ما را در 
  . قلم ھنرمند بھ بیان عواطف درون و عوالم تفاھم بشري بھ شگفتي میاندازدبرابر توانایي شگرف 

در شھر دلفت بھ دنیا آمد، چنانكھ معلوم است ھمواره در آن شھر زیست و پس از  ١۶٣٢ورمیر بھ سال 
). ١۶٧٧ ١۶٣٢(وي تقریبا درست معاصر اسپینوزا بود ). ١۶٧۵(چھل و سھ سال در ھمان جا مرد 

  آثارش . و دو سالگي ازدواج كرد و صاحب ھشت فرزند شدورمیر در بیست 
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خانھ موریتس، بھ قیمت ھنگفت خریداري میشدند، لیكن وي با دقت و صرف وقت بر . چھره دختر: ورمیر
سر آنھا كار میكرد و بھ اندازھاي پول صرف خریداري نقاشیھاي دیگران كرد كھ ھنگام مرگ چیزي جز 

اما مجموعھ . ر براي درخواست كمك دست بھ دامن دادگاه ورشكستگي زدقرض نداشت، و ھمسرش ناگزی
سي و چھار پردھاي كھ از آثار او باقي مانده است نشان میدھد كھ وي از رفاه زندگي مردم طبقھ متوسط 

ھا وي را در كارگاھش نشان میدھد با كلاھكي كركي، نیمتنھ چرمي  یكي از آن پرده. برخوردار بوده است
جورابھاي ساقھ بلند چروكخورده اما ابریشمین، و نیز با سریني كھ برآمدگي بیش از معمولش  چند رنگ،

ھاي خوب دلفت منزل داشتھ است، شاید در  بیشك ورمیر در یكي از محلھ. حاكي از رفاه زندگي است
ر آن نقطھاي از حومھ مشرف بھ شھر كھ بھ وي اجازه میداد پرده منظره دلفت را سر فرصت بسازد تا د

گرچھ پرتو عشق بھ كانون خانوادگي از بیشتر . اثر معروف دلبستگي خویش را بھ زادگاھش ابراز دارد
نقاشیھاي ھلندي ساطع است، لیكن در آثار ورمیر خانھ بخصوص چون معبد كوچكي جلوھگر میشود و 

ارتا این بانوي آخري در پرده مسیح و مریم و م. كدبانوي خانھ با كمال سرافرازي كمر بھ خدمت آن میبندد
ھاي ورمیر، بھ تبعیت از آنچھ در بسیاري از  در پرده. بر پایھ رفیعي ھمشان مریم مقدس مقام گرفتھ است

نقاشیھاي ھلندي مشاھده میشود، زن چون توده حجیمي از گوشت بھ تصویر درنیامده است، بلكھ برعكس 
برخي از آنان، مانند بانوي پرده خانم و زنان در آثار وي داراي ظرافت و حساسیتي بارزند، و حتي 

خدمتكار، با جامھاي فاخر و علایم چھرھاي ریز نقش و سرومویي كاملا آراستھ نقاشي شدھاند، یا، چون 
ھاي ابریشمي و سازھاي موسیقي محصور  بانو در كنار سنتورھا، در میان توده پر تجملي از پارچھ

ھاي عادي و ساده روزمره را بھ صورت  ي میسازد یا صحنھورمیر از زندگي خانوادگي حماسھا. گشتھاند
ھاي انبوه یا درھم آمیختن فعالیتھاي  وي از آشفتھ كردن پرده با گروه. بدایعي لطیف و چشمنواز درمیآورد

گوناگون بر سطح آن اجتناب میجوید و برعكس بخصوص در آثار طراز اول خود تنھا یك زن تصویر 
امش در حال خواندن نامھاي است، یا بھ دستگاه دوزندگي خود مینگرد، یا خویشتن میكند كھ مثلا با كمال آر
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گاھي ھم فقط بھ توصیف تبسم ; را با گردنبندي میآراید، و یا در ھنگام قلابدوزي بھ خواب فرورفتھ است
و ورمیر با كمال ھنرمندي احساس سپاسگزاري خود نسبت بھ ھمسري فرمانبردار . دوشیزھاي اكتفا میكند

. در قرن ھجدھم ورمیر بكلي گمنام و فراموش شده ماند. خانھاي آسوده را در آثارش منعكس كرده است
تنھا پس از . چنانكھ شاھكارھاي كوچك او را منسوب بھ نقاشاني چون د ھوخ، تربورخ و رامبران میدانستند

ب نقاشي ھلند ورمیر امروزه در مكت. بود كھ نام وي از زیر خاكستر فراموشي بیرون آمد ١٨۵٨سال 
  . مقامي بلافاصلھ پس از رامبران و ھالس دارد

  وصف طبیعتي كھ شھرھاي بھ ھم پیوند : ھاي عادي زندگي، یك چیز عمده كم بود در كار این نقاشان صحنھ

انگلستان میبایست در قرن ; اندكي از تازگي ھوا و خرمي مزارع را در نقاشیھاي خود ضبط كرده بودند
نقاشان ھلندي نیز اكنون دیگر براي مدتي از ساختن . بعد این عناصر را براي نقاشي خود كشف كند

نقاشي خود را ھاي عفیف خانوادگي و مجالس بزم و شادماني درونخانھاي دست كشیدند و سھ پایھ  صحنھ
در دامان طبیعت دلگشا بر زمین نصب كردند تا بتوانند جادوي جویبارھاي پرچین و شكن، سكوت 

آسیابھاي گشادھبال، باروري خاك مزارع، سرسبزي درختاني كھ آدمي را از یادآوري ناپایداري التھاب 
امیزي كردھاند، و كشتیھاي آلود زندگیش شرمسار میدارند، ابرھایي كھ آسمان را بھ رنگھاي صدپاره رنگ

ھمھ كس جاده . از راه دور رسیدھاي كھ در بندري پر ازدحام لنگر انداختھاند را بر پرده خود مجسم سازند
میدلھارنیس اثر میندرت ھوبما را با دور نماسازي استادانھاش، كھ در فضاي بیكران زمینھ از نظر محو 

آلبرت . آسیاب آبي با بام قرمز بزرگ او را باید بھ شمار آورداما بسي زیباتر از آن پرده ; میشود، میشناسد
كویپ از منظره گاوان فربھي كھ در گل و لاي باتلاقھا فرومیرفتند، اسبان تشنھاي كھ بر در میخانھ سر راه 

ن سالومو. نفسي تازه میكردند، یا زورقھاي بادباني كھ بر پھنھ دریا از دیده ناپدید میشدند الھام ھنر میگرفت
وان رویسدال از لرزش خفیف آبھایي كھ آبگینھسان زورقھا و درختان را بر سطح خود وارونھ مصور 

و بھ برادرزاده خود نیز میآموخت كھ در این ھنر چگونھ ) پرده آبگذر و جسر(میساختند بھ شگفتي درمیآمد 
  . بر او برتري جوید

ره ھارلم را براي ما بھ یادگار گذاشت كھ بھ یاكوب وان رویسدال در شھر ھارلم پرورش یافت و پرده منظ
ھمان جذابیت پرده منظره دلفت ورمیر است، لیكن وسعت و در عین حال ازدحام خفقانآور شھري بزرگ 

انجمن ((رویسدال پس از آنكھ بھ شھر آمستردام نقل مكان كرد، بھ عضویت . را بھتر مجسم میسازد
زوري ایشان بود كھ با تھیدستي او ھمداستان گشت و وي را پذیرفتھ شد، و شاید را )) برادران منونیت

ھاي غم افزا و اندوھبار طبیعت ساخت، یعني ھمان حالي كھ نقاش چیره دست دوست  شیفتھ وصف جنبھ
ھا و آسمانھایي كھ  وي در نظر میآورد كھ چگونھ ھمان مزارع و بیشھ. داشت خود را در آن مغروق كند

او . مي میدھند، در عین حال میتوانند مایھ پریشاني و نابودي نوع بشر شوندوعده آسودگي و آرامش بھ آد
میدانست كھ طبیعت چنان حملات خشمي در آستین دارد كھ بھ یك تندباد سرافرازترین و پایدارترین 

درختان را از بن برمیاندازد، در یك لمحھ شكافھاي مھلك بر پیكره زمین بردبار وارد میآورد و با یك تندر 
پرده آبشار بر . آتش مرگ بر فرق ھر موجود و گیاھي كھ بیخبر سرگرم زندگي خویش است فرو میریزد

صخره وصف دلانگیز منظرھاي روستایي نیست، بلكھ ھجوم رعبانگیز دریاست بر بدنھ تختھ سنگھا تا، 
پرده توفان ; خود كشدھایش را بھ كام  چنانكھ در دل سوگند یاد كرده است، آنھا را از ھم متلاشي كند و پاره

ساحل كرانھ خوشي و شادكامي نیست، بلكھ تصویر . نعره خشمآلود دریا بر سر دشمن دیرینش زمین است
پاره زمیني نابسامان است كھ در میان موجي كھ بالا میگیرد و آسماني كھ فرو مینشیند بھ خفقان افتاده 

  زمستان صحنھ نشاط بخشي از یخبازي ; است
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  موزه لوور، پاریس. توفان: رویسدالیاكوب وان 
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آسیاب آبي با بام كودكان نیست، بلكھ كلبھاي است محقر و ماتمزده كھ از ھیبت ابرھاي : مایندرت ھوبما
و سیاھقلم استادانھ درختان بلوط اثري است كھ جامھ زیبنده و پروقار آن ; تھدیدكننده بر خود میلرزد

ھاي بیبرگ و چروكیده و تنھ پیچ خورده و زخم برداشتھ از  تا شاخھموجودات را از تنشان بیرون میكشد 
گورستان یھودیان خود مظھري است از مرگ دیوارھاي ویران، درختي . آفت زمانشان را آشكار كند

با اینھمھ، چنان نبوده است كھ رویسدال دنیا . خشكیده، و آبھایي طغیاني كھ گورھا را بھ زیر خود گرفتھاند
یره و اخمو ببیند، بلكھ در پرده گندمزار، با احساسي عمیق، آرامش جادھاي روستایي، بركت را ھمواره ت

گویي ھلندیھا احساس میكردند كھ . خرمني برھم انباشتھ، و نشاط فضایي دلگشا را بھ وصف درآورده است
ینرو آثار او از ا; رویسدال در نقاشیھاي خود بھ سرزمین مسكونیشان ماھیتي شوم و بدخیم میبخشیده است

. و سرانجام ھم او را بھ حال خویش رھا كردند تا در نوانخانھاي جان سپرد; را بھ قیمتي ناچیز میخریدند
امروزه بسیاري از ھنرشناسان مقام او را، در میان عموم منظرھسازان ھمھ ادوار، بلافاصلھ پس از پوسن 

رامبران، ھالس، ورمیر، رویسدال،  در سرزمین كوچك ھلند ثروتي بیكران از وجود. قرار میدھند
ھمگي آنھا در یك زمان ; اسپینوزا، ھویگنس، ترومپ، د رویتر، یان دویت، و ویلیام سوم بھوجود آمده بود

درون مرزھایي تنگ گرد آمده بودند تا در پناه تلھاي شني كناره دریا چندي بھ كوشش و تلاش پردازند و 
! این بود كشور ھلند در قرن ھفدھم: آتش جنگ زنده نگاه دارند ھنرھاي دوران صلح را در بحبوحھ تھدید

  . وسعت دلیل ترقي نیست

IV - ١۶٧٢- ١۶٢۵: یان دویت   

، بھ تكاپوي كسب مال، خوشي، و ))پیمان وستفالي((ایالات متحده با بھ دست آوردن استقلال خود پس از 
دیگري در دنیا قادر بھ تامین اقتصاد  این سرزمین كمتر از ھر كشور. احیانا برافروختن آتش جنگ برآمد
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در واقع بقاي . داخلي خود بود و محصولات خاك آن فقط براي تغذیھ یك ھشتم سكنھاش كفایت میكردند
و این ھر دو منبع ثروت بدون ; كشور ھلند وابستھ بھ تجارت خارجي و محصولات مستعمراتش بود

دوران سیادت دریایي اسپانیا یا . قابل استفاده ماندندپشتیباني و خدمت یك نیروي دریایي مجھز و مكمل غیر
نیروي دریایي انگلستان با خیزھاي پیروزمندانھ . شكست جھازات شكست ناپذیرش بھ پایان رسیده بود

بزودي توسعھ تجارت دریایي انگلستان با دو مانع، یكي . قدرت بادبانھاي خود را بر پھنھ دریاھا میگسترد
دیگري مستعمرات ھلند و در نقاط دورافتادھاي چون ھندوستان، جزایر ھند شرقي، نیروي دریایي ھلند و 

پارھاي از . خوانده شود، مواجھ گشت)) نیویورك((، كھ میبایست بعدا ))آمستردام جدید((افریقا و نیز در 
تجاوز انگلیسیھا، كھ ھنوز عقیده داشتند كھ آن ھلندیھاي متجاوز میبایست جاي خود را بھ انگلیسیھاي م

صاحبان : ((بھ گفتھ ارل آو كلرندن. و این منظور با یكي دو پیروزي دریایي میتوانست حاصل شود - بدھند 
شركتھاي كشتیراني بھ بحث در این موضوع پرداختند كھ اگر انگلیسیھا گستاخانھ بر ضد ھلندیھا وارد 

ریاھا را خود بھ دست گیرند، و جنگ شوند، بآساني خواھند توانست آنھا را بھ زانو درآوردند، تجارت د
  . كرامول این نقشھ را پسندید.)) بدین ترتیب سود بیكران نصیب انگلستان سازند

بھ تصویب رساند كھ بر طبق آن )) قانون كشتیراني((پارلمنت انگلستان قانوني بھ نام  ١۶۵١در سال 
كشور خودشان تولید میشد، ممنوع كشتیھاي بیگانھ از حمل ھر نوع كالایي بھ خاك انگلستان، جز آنچھ در 

  . شدند

ھلندیھا تا آن زمان كلیھ محصولات مستعمرات خود را بھ انگلستان حمل میكردند، و از آن پس میبایست 
ایشان نمایندگاني بھ لندن فرستادند تا موافقت دولت انگلستان را در اصلاح . این تجارت پرسود متوقف بماند

نگلستان نھ تنھا پیشنھاد ایشان را رد كرد، بلكھ از دولت ھلند خواست كھ بھ ا; و تعدیل آن قانون جلب كنند
یعني دریاھاي واقع در )) (آبھاي انگلستان((عموم كشتیھاي خود دستور دھد ھرگاه با كشتیھاي انگلیسي در 

ین روبرو شدند، پرچمھاي خود را بھ احترام حق سیادت انگلستان پای) میان انگلستان و فرانسھ و ھلند
  . بیاورند

، انگلیسیھا ھفتاد نفر از بازرگانان ١۶۵٢در فوریھ سال . رسولان ھلندي با دست خالي بھ لاھھ بازگشتند
در نوزدھم ماه مھ، یك ناوگان انگلیسي بھ . شده بودند دستگیر كردند)) آبھاي انگلستان((ھلندي را كھ داخل 

د بھ فرماندھي مارتن ترومپ عقب نشست، و بدین فرماندھي رابرت بلیك با دستھاي از كشتیھاي جنگي ھلن
  . آغاز شد)) نخستین جنگ ھلند((ترتیب 

فرماندھي سپاھي . در این احوال، بھوجود آمدن نفاق در میان ایالات متحده آنھا را بھ سوي نابودي میكشاند
شوراي طبقات . بودمتشكل، كھ سابقا بھ دست شاھزادگان خانواده اورانژ سپرده میشد، اكنون از میان رفتھ 

در . اتاژنرو بیشتر بھ صورت انجمني براي بحث و مناظره درآمده بود تا ھیئتي براي اداره امور كشور
ھمین ھنگام، انگلستان، بھ رھبري كرامول و نیروي ارادھاش، داراي حكومتي مقتدر و متمركز شده بود، 

انگلیسیھا كشتیھاي . افھ بادھاي مساعد باختريبا ناوگاني مجھز، و نیز با ھمھ امتیازات جغرافیایي، بھ اض
ماھیگیري ھلندیھا را منھدم و عدھاي از بازرگانان ھلندي را اسیر كردند و در نزدیكي كرانھ كنت 

نوامبر  ٣٠(ترومپ در آبھاي ساحلي دونگنس بر بلیك پیروزي یافت . دریاسالار د رویتر را شكست دادند
نتیجھ آن یك سال جنگھاي پراكنده بھ ثبوت . گیرودار جنگ كشتھ شد، اما در ژوئیھ ھمان سال در )١۶۵٢

محاصره دریایي انگلستان بر سواحل ھلند، . رسیدن برتري بیچون و چراي نیروي دریایي انگلستان بود
زندگي اقتصادي ایالات متحده را تقریبا بكلي فلج ساخت، بھ درجھاي كھ ھزاران نفر از اھالي آن كشور 

رسنگي شدند و خطر در چنین وضع نامساعدي بود كھ یان دویت زمامداري امور از ھم دچار قحطي و گ
وي تعلق بھ خانوادھاي داشت كھ از دیر زمان در زمینھ تجارت و سیاست . گسیختھ را بھ دست گرفت

پدرش، یاكوب دویت، شش بار بھ سمت شھرداري دوردرخت انتخاب . كشور ھلند مقامي برجستھ یافتھ بود
خود یان دویت ھمھ مراحل تحصیلي را در ھلند گذرانید، سپس با برادرش كورنلیس بھ فرانسھ . دشده بو

مسافرت كرد، از آنجا بھ انگلستان رفت، با كرامول ملاقات كرد و در مراجعت بھ كشور، لاھھ را اقامتگاه 
فر دیگر از رھبران سھ سال بعد پدرش با پنج ن). ١۶۴٧(خود قرار داده بھ شغل وكالت دادگستري پرداخت 
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اورانژ، ستادھا و در وقت كھ میخواست قدرت سیاسي و نظامي /جمھوریخواھان بھ دستور ویلیام دوم د
  . خویش را در ھر ھفت ایالت حكمفرما سازد، زنداني شد

، مجلس عمومي طبقاتي، كھ محتملا تحت تاثیر موفقیت ظاھري )١۶۵٠(چون ویلیام دوم درگذشت 
قرار گرفتھ بود، از قبول فرزند وي بھ جانشینیش امتناع ورزید و مقام ستادھا ) ١۶۴٩(جمھوري انگلستان 

  . و در را لغو كرد

سرگذشت داخلي ایالات متحده از آن پس تبدیل شد بھ مبارزھاي در میان سود پرستي بازرگانان 
قھ اشرافي كھ جمھوریخواه، روحیھ صلحدوستي كھ مظھرش یان دویت بود و نیز قدرتطلبي و جنگجویي طب

  . میبایست بزودي در وجود جوان و غیرتمند ویلیام سوم بھ منصھ ظھور برسد

یان دویت، كھ ھنوز جواني بیست و پنج سالھ بود، بھ مقام قاضي بزرگ  ١۶۵٠در بیست و یكم دسامبر 
آن  ١۶۵٣در فوریھ سال . شھر دوردرخت و نیز بھ نمایندگي مردم آن در اتاژنرو ایالات متحده انتخاب شد

مجلس وي را بھ سمت زمامدار كل جمھوري ھلند تعیین كرد و وظیفھ شاق اجراي مذاكرات صلح با 
كرامول یكدنده و سنگدل باقي ماند و تایید كرد كھ دولت ھلند باید . انگلستان پیروز را بھعھده او سپرد

د فرمان دھد كھ در آبھاي بھ كلیھ كشتیھاي خو; برتري نفوذ انگلستان را در دریاھا بھ رسمیت بشناسد
حق ناخدایان كشتیھاي انگلیسي بھ بازرسي كشتیھاي ھلند ; دریاي مانش بھ پرچم انگلستان سلام رسمي دھند

خونبھاي تعدادي از ; براي كسب اجازه ماھیگیري در آبھاي انگلستان مبلغي مقرر تادیھ كند; را بپذیرد
و نیز دولت ھلند ; دست ھلندیھا كشتھ شده بودند بپردازددر آمبون بھ  ١۶٢٣اتباع انگلیسي را كھ بھ سال 

باید پیوستھ درصدد باشد كھ دست اعضاي خانواده اورانژ را از زمامداري امور كوتاه نگاه دارد زیرا 
ایشان اكنون با پیوند ازدواج، خویشاوند و متحد خانواده استوارتھاي اسكاتلند شده و سوگند یاد كرده بودند 

د ویت ماده آخر را از متن پیمان پیشنھادي . را بھ تخت پادشاھي انگلستان باز گردانندكھ آن سلسلھ 
و ) ١۶۵۴آوریل  ٢٢(انگلستان، كھ در مجلس عمومي طبقاتي ھلند نیز بھ تصویب رسیده بود، حذف كرد 

ویلیام . پذیردبعدا شوراي یكي از ایالات ھفتگانھ ھلند را واداشت تا منفردا پیمان مزبور را با ھمان ماده ب
  . سوم او را ھرگز نبخشود

دویت براي تحكیم موقعیت خود با وندلا بیكر ثروتمند ازدواج كرد و، بھ وسیلھ او، با بازرگانان متنفذ 
بزودي كلیھ ; آمستردام مھم شد و پدر، برادر، پسر عموھا و دوستانش را نیز بھ خدمات دولتي گماشت

تدریجا ایالات دیگر با اكراه رھبري او را گردن . ا در دست گرفتمقامھاي حساس حكومت ایالت ھولاند ر
نھادند، زیرا ایالت ھولاند، كھ از راه تجارت بنادرش ثروت فراوان كسب كرده بود، بتنھایي پنجاه و ھفت 

یان . درصد از ھزینھ كل ایالات ھفتگانھ را تامین میكرد و قسمت اعظم نیروي دریایي ھلند را تشكیل میداد
وي . ت در میان عامھ مردم محبوبیتي نیافت، لیكن كشورداریش براساس لیاقت و بصیرت استوار بوددوی

از خرجھاي افراطي جلوگیري كرد، نرخ بھره وامھاي دولت ائتلافي را پایین آورد، نیروي دریایي كشور 
با در . ربیت كردرا تقویت كرد، ناوھاي مجھزتر ساخت، و افراد لایقتري براي خدمت در نیروي دریایي ت

ھاي بازرگانان، كوشید تا صلح را برقرار نگاه دارد، لیكن در عین حال كشور را براي  نظر گرفتن خواستھ
، بھ مقام زمامدار كل ایالات ١۶۶٣، و بار دیگر در سال ١۶۵٨در سال . مقابلھ با دشمن آماده ساخت

ت، سادگي و فروتني رفتار، و نجابت و پاكي دویت با فداكاري مداوم در راه مصالح دول. متحده انتخاب شد
ثروت فراوان ھمسرش بھ وي اجازه میداد كھ در . زندگي خانوادگي خود ناظران را تحت تاثیر قرارداد

خانھاي با شكوه زندگي كند، و در ھمان محیط پر تجمل بود كھ از رسولان كشورھاي بیگانھ پذیرایي شایان 
خانھ بیشتر بھ منزلھ كانون فرھنگ و ھنر كشور بود تا جایگاھي براي  بھ عمل میآورد، لیكن در حقیقت آن

علم و فلسفھ شاید با آزادي بیاني برتر از ; در آنجا شعر با سیاست میآمیخت. بھ رخ كشیدن تجمل و ثروت
آنچھ درخور عقاید كالوني دویت بود مورد بحث قرار میگرفت و حتي اسپینوزاي مرتد، كھ ھمھ كس را از 

  . رفیقي با وفا و پشتیباني پا برجا یافت)) زمامدار كل((افكار خود بھ ھراس میانداخت، در وجود ھیبت 

pymansetareh@yahoo.com



بدبختي بزرگ زندگي دویت این بود كھ صلح را بیش از جنگ دوست میداشت، حال آنكھ ھمسایگانش 
وم بھ تخت چارلز د ١۶۶٠در سال . پیوستھ درصدد تدارك قوا براي برانداختن آن جمھوري دولتمند بودند

وي بھ منظور سیاسي برادرزاده خود ویلیام سوم د اورانژ را تحت . پادشاھي انگلستان باز گردانده شد
را، كھ بھ موجب آن ویلیام از )) قانون كنارھگیري((سرپرستي یان دویت قرار داد و، پس از چندي، الغاي 
بدین ترتیب، پادشاھي از ; كرد دویت موافقت. حق زمامداري كشور ھلند محروم میماند، خواستار شد

در اكتبر . خانواده استوارت، ندانستھ و بھ دست خود، زمینھ را براي سقوط سلسلھ استوارت آماده ساخت
ناوگاني از كشتیھاي اعزامي انگلستان مستعمره ھلندي در امریكا، موسوم بھ آمستردام جدید،  ١۶۴۴سال 

، نام آن را )كھ بعدا جیمز دوم شد(انده ناوگان انگلیسي را تصرف كرد و، بھ افتخار دوك آو یورك، فرم
اعتراض بیپاسخ ماند و در ماه مارس . اتاژنرو در ھلند بھ دولت انگلستان اعتراض كرد. نیویورك گذارد

  . آغاز شد)) دومین جنگ ھلند(( ١۶۶۵

اتاژنرو در زمامداري كشور جاي خود را بھ لاابالیگري و بیكفایتي چارلز دوم در فرمانروایي بر ھلند داده 
مشغول رقص با معشوقھاش بود، دویت با نیروي اراده و )) پادشاه خوشگذران((در ھمان ھنگام كھ . بود

مكرر در عملیات نیروي  وي. ھا و جوانب سازمان نظامي كشور رسیدگي میكرد جدیت خود بھ كلیھ جنبھ
دریایي شركت جست، خویشتن را در معرض خطرات عرصھ نبرد قرارداد و فرصت یافت تا با دلاوري 

البتھ ھلندیھا ھنوز از جھت تعداد . و غیرتمندي خود الھامبخش ملوانان و افسران نیروي دریایي شود
ھا نمیرسیدند و از این رو، در نخستین كشتیھاي جنگي و افراد، و ھمچنین انضباط نظامي، بھ پاي انگلیسی

نبرد بزرگ، نیروي دریایي انگلستان، بھ فرماندھي دیوك آو یورك، شكست سختي بر نیروي دریایي ھلند 
شھرنشینان شكیبا از نو ناوگان خود را ترمیم و تكمیل كردند و ). در لوستافت ١۶۶۵ژوئن  ١٣(وارد آورد 

رین و دلاورترین دریاسالاران تاریخ، میخیل آدریانسون د رویتر، فرماندھي آن را بھ دست یكي از لایقت
با شصت و شش ناو جنگي خود در رودخانھ تمز بھ پیشروي  ١۶۶٧رویتر در ماه ژوئن سال . سپردند

استحكاماتي را كھ براي ; را تصرف كرد) كیلومتري خاور لندن ۶۵در (دژ مستحكم شیرنس ; پرداخت
و ; برپا شده بودند درھم شكست) كھ در ھمان محل بھ تمز میپیوندد(ھ مدوي جلوگیري از دخول بھ رودخان

شانزده ناو جنگي انگلیسي را، كھ بھ ھیچ وجھ آمادگي پذیرایي از مھماني ناخوانده را نداشتند، غرق كرد، 
چارلز دوم، كھ رغبتي بھ جنگ نداشت، بھ ). ١۶۶٧ژوئن  ١٢(بھ آتش كشید، یا بھ اسارت گرفت 

، ١۶۶٧در بیست و یكم ژوئیھ . ران خود دستور داد پیمان صلح قابل قبولي بھ ھلندیھا پیشنھاد كنندسیاستمدا
ھلندیھا نیویورك بھ ظاھر ناچیز را تسلیم انگلیسیھا كردند و . را امضا كردند)) پیمان بردا((آن دو كشور 

گویان (نگلستان مستعمره سورینام و ا; تعھد بر سلام دادن بھ پرچم انگلیسي در آبھاي انگلستان را پذیرفتند
را بھ ھلند واگذار كرد و در قانون كشتیراني اصلاحاتي بھ نفع تجارت ھلند بھ ) ھلند در امریكاي جنوبي

  . این پیمان براي دویت بھ منزلھ پیروزي قابل ملاحظھاي بود و او را بھ اوج قدرت رساند. عمل آورد

از مجلس )) قانون دایمي((با گذراندن . كاریھاي بدفرجام شداما، از آن پس، دویت مرتكب یك سلسلھ خطا
حق فرماندھي كل قواي لشكري و دریایي كشور را از عموم ) ١۶۶٧اوت  ۵(شوراي ایالتي ھولاند، 

ستادھا و درھاي ایالات ھفتگانھ سلب، و بدین ترتیب دست طرفداران ویلیام سوم را از تصدي امور دولتي 
، ھواخواھان شاھزاده جوان از مشاغل نظامي خود دست كشیدند و ارتش را از بھ دنبال آن. كوتاه كرد

بدبختانھ این وضع مصادف با لشكركشي فرانسھ بھ . داشتن سركردگاني كارآزموده محروم ساختند
اگر . متصرفات اسپانیایي در ھلند شد، كھ ناچار منافع حیاتي ایالات متحده را سخت بھ خطر میانداخت

بر ایالات جنوبي ھلند را بھ دست میآورد، مسلما در اندك مدتي بندرگاه سكلت را دوباره بھ  فرانسھ نظارت
و اگر شھر آنورس جان تازه مییافت، بیشك با رونق تجاري آمستردام بھ ; روي تجارت خارجي باز میكرد

بر مرز كشور و در نتیجھ شالوده بر اینھا، مگر لویي چھاردھم تا چھ مدت ممكن بود ; رقابت برمیخاست
ھاي رود  ھلند متوقف بماند اگر وي تصمیم میگرفت كھ با ضمیمھ كردن ایالات متحده بھ خاك فرانسھ دھانھ

راین را زیر قبضھ اختیار درآورد، دیگر از آن كشور چھ بر صفحھ تاریخ باقي میماند و چھ سرانجام 
ت مسالمتآمیز بھ پادشاه مھاجم شومي نصیب نھضت پروتستاني ھلند میگشت د ویت یك سلسلھ پیشنھادا

، و اندكي بعد با سوئد، یك )١۶۶٨ژانویھ  ٢٣(پس، ابتدا با انگلستان ; عرضھ داشت كھ ھمھ رد شدند
لویي با كمال نزاكت موافقت كرد . براي مقاومت در برابر فرانسھ متجاوز منعقد ساخت)) اتحاد سھ گانھ((
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ھمان سلسلھ شھرھا و دژھایي را كھ تا آن زمان در  بكشد، بھ شرط آنكھ)) جنگ انتقال((كھ دست از 
این شرط مورد قبول انگلستان و سوئد و سپس بھ . فلاندر و انو اشغال كرده بوده در تصرف خود نگاه دارد

ظاھرا د ویت ). ١۶۶٨مھ  ٢(ناچار مورد قبول ایالات متحده قرار گرفت و بھ پیمان اكس لا شاپل انجامید 
در ماه ژوئیھ براي چھارمین بار مقام زمامداري كل . خطر ھایل را دور كرده بودبا تدبیر سیاسي خود 

  . جمھوري بھ مدت پنج سال بر عھده او سپرده شد

لویي گناه ھلندیھا را، كھ . د ویت در مورد خط مشي سیاسي پادشاھان فرانسھ و انگلستان دچار اشتباه بود
اگر ھولاند : ((وي سوگند یاد كرد كھ. ند، ھرگز نبخشودمانع پیروزي قطعي وي در ھلند اسپانیا شده بود

بخواھد مثل اسپانیا باعث دردسر وي شود، سپاھیانش را خواھد فرستاد تا با بیل و كلنگ خاك آن سرزمین 
وي از جمھوري ھلند نفرت داشت و چشم طمع بھ دھانھ راین . لابد با شكافتن سدھا - ))را بھ دریا بریزند

وقوع رقابتي بر . ود كھ اولي را از میان بردارد و دومي را تحت كنترل خویش درآورددوختھ بود، مصمم ب
كولبر حقوق گمركي زیادي بر كالاھاي ھلندي بست تا از ورود : ھا آتش كینھ را تیزتر كرد سر تعیین تعرفھ

ھ، با تدبیري اما فرانس. آنھا بھ خاك فرانسھ جلوگیري بھ عمل آورد و ھلندیھا نیز معاملھ بھ مثل كردند
زیركانھ، در مورد ورود تجھیزات جنگي استثنا قایل شد و لوووا، وزیر جنگ فرانسھ، صاحبان 

ھاي اسلحھسازي ھلند را تشویق كرد كھ ھر چھ میخواھند محصولات خود را بھ كشور فرانسھ  كارخانھ
كھ د ویت براي تقویت سپاه  در ھمان زمان، بازرگانان و كارخانھداران ھلند از پذیرش مالیاتھایي. بفروشند

از طرف دیگر نمایندگان سیاسي فرانسھ نیز . و تدارك سازوبرگ جنگي پیشنھاد كرده بود امتناع ورزیدند
كارداني یا نفوذ بینالمللي خود را بھ منصھ ظھور رساندند و انگلستان و سوئد را از ایالات متحده جدا 

را )) اتحاد سھ گانھ((، چارلز دوم موافقت كرد كھ )١۶٧٠اول ژوئن (بھ موجب پیمان سري دوور . ساختند
دولت سوئد نیز، كھ  ١۶٧٢در سال . ترك گوید و بھ اتفاق لویي چھاردھم بر ضد ھلند وارد جنگ شود

  . خارج شد)) اتحاد سھ گانھ((براي مقابلھ با دانمارك و آلمان نیازمند كمك فرانسھ بود، از 

دوكنشین براندنبورگ بھ جمھوري ھلند وعده مساعدت دادند، لیكن اسپانیا، امپراطوري مقدس روم، و 
نیروھایي كھ میتوانستند آماده كنند و بھ كمك بفرستند ناچیز و دور افتاده بودند، بخصوص كھ در ھمین 

د ویت بار دیگر از در صلح و تمكین درآمد و پیشنھادھاي قابل قبولي . ھنگام سرزمین ھلند ھجوم آور شدند
  . عرضھ كرد كھ ھمھ رد شدندبھ لویي 

، انگلستان حملھ خود را بر جمھوري ھلند آغاز كرد و در ششم آوریل ١۶٧٢در بیست و سوم مارس 
متجاوز از یكصد و سي ھزار سپاھي بھ سركردگي تورن، كنده، لوكزامبورگ و . فرانسھ اعلان جنگ داد

شكوه و تجمل ھرگز سپاھي با چنین : ((بھ گفتھ ولتر. بان و خود لویي رو بھ سوي آن كشور كوچك گذاردند
عمده قواي فرانسھ، با روشي زیركانھ و نامنتظر، در سرزمین آلمان بھ پیشروي .(( وجود نداشتھ است

بھ آرامش و تمكین ترغیب میكردند و )) ھدایایي((پرداختند، در حالي كھ دھات و قصبات سر راه را با 
دوازدھم ژوئن ھمان سال،  در. نقاط سوق الجیشي ضعیفتر را با حملات شدید بھ تصرف درمیآوردند

فرانسویان، در زیر آتشبار توپخانھ ھلند و دیدگان مترصد پادشاه، بھ رودخانھ راین زدند و با شنا از آن 
از آن پس پیشروي در قلب ایالات متحده و تصرف شھرھا یكي پس از دیگري براي لشكریان . گذشتند

د، و بعد نوبت بھ ایالات اوورایسل و گلدرلاند او ترشت بیھیچ مقاومتي تسلیم ش. شاھي كار آساني بود
در ششم ژوئن نزدیك بود كھ د . چیزي نگذشت كھ فقط آمستردام و لاھھ در سر راه باقي ماندند; رسید

  . رویتر ناوگان مشترك انگلستان و فرانسھ را در خلیج ساوثولد منھزم كند

پرداخت : ھمترین آنھا عبارت بودند ازلویي شروط سختي پیشنھاد كرد كھ م. د ویت درخواست صلح كرد
ھاي زمیني و دریایي ھلند، و  خسارت ھنگفت بھ لشكر فرانسھ، نظارت حكومت فرانسھ بر كلیھ راه

ھلندیھا كھ قبول این شروط سنگین را با بردگي . برقراري مذھب كاتولیك در سراسر خاك آن جمھوري
سدھاي كناره دریا را درھم شكستند و دشمن دیرین ; برابر دیدند، دست بھ آخرین كوشش دفاعي خود زدند
بزودي آب سركش، خاك بیدفاع ھلند را در زیر خود . خود یعني دریا را چون دوستي فداكار بھ كمك گرفتند

  . پوشاند و سپاھیان فرانسھ، كھ آماده آبتني نبودند ناچار عقب نشستند
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دستھ سپاھیان اسقف مونستر و برگزیننده . با این حال، كشور دچار ویراني و نھب و غارت شده بود
ناوھاي انگلستان ; كولوني، كھ با لویي متحد شده بودند، بدون مانع، ایالات اوورایسل را از زیر پا گذراندند

و ; و فرانسھ، با وجود مقاومت د رویتر، تجارت دریایي ھلند را مورد حملھ و دستبرد خود قرار داده بودند
د ویت طي این چند ماه . حاصره افتاده بود و بھ اضمحلال نھایي نزدیك میشدوضع اقتصادي كشور در م

ناگوار و مصیبت بار، با پشتكاري كھ او را در ردیف بزرگترین مردان تاریخي كشورش قرار داده است 
وي با گرد آوردن بودجھ كافي نیروي دریایي را مجھز كرد و سازوبرگ . مجاھدات خود را دنبال كرد

در ھنگام جنگ خلیج ساوثولد، د ویت پھلو بھ پھلوي د رویتر بر عرشھ . افراد آن تدارك دید لازم براي
كشتي ایستاد و بھ امید برقرار ساختن صلحي نجاتبخش با نمایندگان ھر یك از كشورھاي اروپایي وارد 

لح، تمام بھ لویي چھاردھم پیغام فرستاد كھ در صورت قبول ص ١۶٧٢وي در ماه ژوئن سال . مذاكره شد
اما شروط . خاك ماستریشت و قسمتھایي از ایالت برابان را بھ او واگذار خواھد كرد را نیز خواھد پرداخت

و ھنگامي كھ ھممیھنان د ویت از این موضوع باخبر شدند، بر ; پیشنھادي او بار دیگر با تحقیر تلقي شدند
ن دیگر مردم گناه كلیھ شكستھا و بدبختیھاي اكنو. او تھمت بستند كھ درصدد بوده است خائنانھ تسلیم شود

خود را بھ گردن د ویت میانداختند و او را مقصر میشمردند كھ با كمال سادھلوحي و بیاحتیاطي بھ 
ھاي چارلز دوم و لویي چھاردھم اعتماد كرده است و ھمچنین او را مذمت میكردند از اینكھ مقامات  وعده

چیزي كھ بیش از ھمھ نفرت عمومي را نسبت بھ د ویت . رده استپرسود دولتي را بھ نزدیكان خود سپ
بخصوص كھ اكنون لیاقت و منزلت . برانگیختھ بود اقدام وي بھ سلب حق زمامداري از خانواده اورانژ بود

افراد آن خانواده، كھ توانستھ بودند طي یك قرن ایالات متحده ھلند را مستقل و مترقي نگاه دارند، بیشتر بر 
آراي عمومي بیلیاقتي و بزدلي فرماندھان سودجوي د ویت را علت اصلي . مردم آشكار گشتھ بودعامھ 

و رفیق و )) آزادفكران((شكست نظامي كشور دانست، روحانیان فرقھ كالوني او را یكي از پیروان پنھاني 
ي او بودند، اكنون حتي طبقات تجارت پیشھ نیز، كھ پشتیبانان واقع. ندیم دكارت و اسپینوزا معرفي كردند

  . از كسي كھ مسئول و سبب شكست كشور شناختھ میشد روي گردانیدند

برادر وي، كورنلیس، كھ در تصدي امور كشورداري و تحمل مصایب و مسئولیتھاي جنگ قدم بھ قدم با او 
در بیست و یكم ژوئن . ھمكاري كرده بود، در سھم بردن از نفرت و تحقیر عمومي نیز شریك وي گشت

دو روز بعد سو قصدي مشابھ ; ، براي از بین بردن یان د ویت توطئھاي طرح شد كھ بھ نتیجھ نرسید١۶٧٢
در بیست و چھارم ژوئیھ، ماموران انتظامي لاھھ كورنلیس را بھ . نسبت بھ جان كورنلیس نیز بیثمر ماند
وت، یان د ویت از مقام در چھارم ماه ا. اورانژ دستگیر كردند/اتھام توطئھ بر ضد شاھزاده ویلیام د

  . زمامداري كل كشور كناره گرفت

یان د ویت، با آنكھ از . در نوزدھم ھمان ماه كورنلیس را بھ شكنجھ كشیدند و محكوم بھ تبعید كردند
خطرات احتمالي خبردار شده بود، از میان شھري پر از دشمن عبور كرد و خود را بھ زندان گوانگنپورت 

ھنگامي كھ وي در زندان از كورنلیس دیدن میكرد، گروھي از مردم، بھ . لاقات كندرساند تا برادرش را م
نگاھباني كھ . تحریك كلانتر شھر و یك زرگر و یك سلماني، بر در زندان گرد آمدند و غوغایي برپا كردند

ي وظیفھ مامور شده بود ازدحام را متفرق كند در كینھ ایشان نسبت بھ برادران د ویت سھیم شد و در اجرا
گروه خشمگین درھاي زندان را شكستند، بھ درون آن ھجوم آوردند، یان و كورنلیس را . سستي كرد

دستگیر كردند، ایشان را بھ میان كشیدند، و چندان بر پیكرشان ضربات شاید وارد آوردند كھ ھر دو تلف 
  ). ١۶٧٢اوت  ٢٠(آنگاه جسد آنھا را واژگون بر تیر چراغي آویزان كردند ; شدند

V- اورانژ/ویلیام سوم د  

، مرگ شوھر )١۶۴٩(ماري استوارت با روحي سرخورده و قلبي افسرده از اعدام پدرش چارلز اول 
، و الغاي زمامداري خانواده اورانژ در ھلند كوشید تا پسر كوچك خود )١۶۵٠(اورانژ /جوانش ویلیام دوم د

، بدان امید كھ روزي نھال پایداري، ثمر را با خویي بردبار و شخصیتي متكي بر نفس پرورش دھد
  . پیروزي بر شاخ نشاند
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; كودك، با مزاجي نحیف، در زیر مراقبت دشمناني كھ بھ نگاھباني او گماشتھ شده بودند پرورش مییافت
را از پدرش ویلیام اول )) پایداري خواھم كرد((لیكن از ھمان اوان چنین بروز میداد كھ شعار گرانبھاي 

وي چون كودكي بیمار و بیبنیھ بزرگ شد، حال آنكھ در پشت چھرھاي نحیف . بھ ارث برده استاورانژ /د
متین و مودب و تشریفاتي بود و از انواع سرگرمیھا و . و بیحركت، آتشي از اراده و انتقام پنھان میداشت

ي آزاد وي بیشتر اوقات خود را بھ ورزش و بازي در ھوا. خوشگذرانیھاي خاص جواني دوري میجست
این جثھ نحیف در . میگذارند تا از سردردھاي مكرر و حملات غشي كھ بر او عارض میشد جلوگیري كند

واقع چون ظرف شكنندھاي بود براي نگاھداري روحیھاي سركش كھ میخواست تخت پادشاھي انگلستان 
  . را تصاحب كند و بھ پادشاه مقتدر فرانسھ درس ادب بیاموزد

ھ انگلستان رفت تا در جشن تاجگذاري برادرش شركت جوید، ولي بر اثر ابتلا بھ مادرش ب ١۶۶٠در سال 
حكومت ایالت ھولاند شاھزاده جوان  ١۶۶۶در سال . بیماري آبلھ در شب عید تولد مسیح وفات یافت

یان د ویت سرپرستان و مراقبان مورد علاقھ شاھزاده ; شانزدھسالھ را در تحت سرپرستي دولت قرارداد
ھر . خدمت بركنار كرد و افرادي را كھ بیشتر تابع سیاست ایالات متحده بودند بھ جایشان گماشترا از 

ھنگامي كھ د ویت بھ دوره قدرت خود رسیده . سال كھ میگذشت، نفرت ویلیام نسبت بھ د ویت بیشتر میشد
ھھ و برگن اوپ بود، شاھزاده جوان از زیر دست سرپرستان تازه خود فرار كرد و با اسب فاصلھ میان لا

و از آنجا با زورقي خود را بھ زیلاند رسانید، ایالتي كھ بیش از دیگران نسبت بھ ) ١۶۶٨(زوم را پیمود 
نیاكان وي وفاداري ابراز داشتھ بود، اھالي میدلبورگ، پایتخت آن ایالت، با تظاھرات شدید مھرآمیز، وي 

. الفتي بھ ریاست شوراي ایالتي زیلاند انتخاب شدشاھزاده بدون ھیچ گونھ اشكال و مخ. را خوشامد گفتند
چون بھ لاھھ بازگشت، اعلام كرد كھ با فرارسیدن جشن سالروز ھجدھسالگیش دوران صغر وي بھ پایان 

و از آن پس وي دیگر نیازي بھ سرپرستاني كھ شوراي ایالت ھولاند برایش ) ١۶۶٨نوامبر  ۴(میرسد 
; ویلیام فرمان بھ عزلشان داد; از بركنار ساختن ایشان خودداري كردشورا . تعیین كرده بود نخواھد داشت

  . ویلیام در انتظار فرصت مناسب نشست. و ایشان در خدمات خود باقي ماندند

فرصت مناسب ھنگامي فرا رسید كھ سپاھیان فرانسھ و آلمان ایالات ھلند را مورد تاخت و تاز خود قرار 
اتاژنرو در برابر خواستھاي پیاپي لشكریان . فاعي در معرض خطر افتاددادند و كھ مرز لاھھ بدون قواي د

و نیز بھ امید آنكھ بازگشت فردي از خانواده اورانژ بھ زمامداري كشور موجب اعاده وحدت ملي و تقویت 
اورانژ را بھ فرماندھي سپاه اتحادیھ ایالات منصوب كرد /روحیھ از جان گذشتگي خواھد شد، ویلیام سوم د

در دوم ژوئیھ شوراي ایالات زیلاند، با پشت پا زدن بھ قانون دایمي، ویلیام سوم ). ١۶٧٢فوریھ  ٢۵(
دو روز بعد شوراي ایالت ھولاند نیز از آن اقدام پیروي . اورانژ را بھ سمت زمامدار ایالتي تعیین كرد/د

. انتخاب شد)) اتحادیھ ایالات((كرد و در ھشتم ژوئیھ ویلیام سوم بھ مقام فرمانده كل قواي زمیني و دریایي 
وقتي پادشاه فرانسھ بھ كشور ھلند پیشنھادي فرستاد كھ حاضر است، در ازاي دریافت خسارتي بھ مبلغ 

فلورن و تصرف اراضي وسیعي از خاك ایالات مونستر و كولوني، پیمان صلح را امضا  ٠٠٠,٠٠٠,١۶
جراي آن نقشھ وي را بھ پادشاھي باقیمانده سرزمین كند و ضمنا محرمانھ بھ ویلیام سوم پیغام داد كھ با ا

ھلند خواھد پذیرفت، ویلیام روح شھامت و مردانگي خود را بھ ظھور رساند و در پاسخ شوراي ایالتي 
بھتر است ھمگي قطعھقطعھ شویم تا بھ قبول چنین : ((ھولاند نظر خود را در آن باره چنین اعلام داشت

گامي كھ دیوك آو باكینگم از انگلستان نزد وي آمد تا او را وادار بھ قبول ھن.)) صلحي ننگین تن در دھیم
آیا با چشم خودتان نمیبینید كھ ((پیمان صلح كند و ضمن مذاكره او را بدین لحن مورد خطاب قرارداد كھ 

البتھ كشور من در خطر بزرگي افتاده است، لیكن راه : ((ویلیام گفت)) كشورتان در حال نابودي است
طمئني در دست دارم كھ ھرگز نابودي آن را بھ چشم خود نبینم، و آن این است كھ در آخرین سنگرگاه م

وي با خردمندي و تدبیري كھ از جواني بیست و پنج سالھ بعید مینمود .)) میدان جنگ جانم را فدا كنم
از ھمان وقت متوجھ  روابط احترامآمیز و مذاكرات سیاسي خود را با انگلستان برقرار نگاه داشت، زیرا

این نكتھ شده بود كھ تنھا با ایجاد ھمكاري و اتحاد در میان انگلستان و ھلند راه امیدي براي جلوگیري از 
در ھمان اوان وي براي تحكیم پیوندھاي دوستي میان ایالات متحده، . تجاوزات قاھرانھ فرانسھ باقي میماند

بھ عبارت دیگر، ھمان وقت طرح كلي . وشش بسیار كردامپراطوري مقدس روم و دوكنشین براندنبورگ ك
  . در ذھنش تكوین مییافت)) اتحاد بزرگ((
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ویلیام براي رسیدگي بھ امور لشكري لاھھ را ترك كرده بود كھ برادران د ویت بھ دست گروھي از دشمنان 
ھ را بھ عمد طرح ظاھرا او دستي در این توطئھ نداشت و شاید ھیچ كس دیگري ھم آن نقش. بھ قتل رسیدند

نكرده بود، لیكن چون از آن واقعھ باخبر شد، خشنودي خود را كتمان نكرد، بلكھ آشكارا چند تني را كھ 
موجب برپا ساختن غائلھ كشتار دو برادر شده بودند مورد حمایت قرار داد و وظیفھاي نیز در حقشان مقرر 

ایي باشد، و ھیچ وقت ھم در این راه توفیق داشت اكنون كوشش وي بر آن بود كھ فرمانده لایق و توان
نیافت، لیكن سربازان كار آزمودھاي كھ با اشتیاق باطن بھ زیر لواي او گرد آمدند نیروھاي زمیني و 

د رویتر و كورنلیس ترومپ در دو نقطھ سكونولت و . دریایي كشور را از نو متشكل و مجھز یافت
در خشكي نیز سپاھیان ھلند ; )١۶٧٣(پاسخ دندانشكن دادند كیكدوین بھ ناوگانھاي انگلستان و فرانسھ 

ویلیام سوم شھر ناردن را متصرف شد و ایالات ; پیشروي مھاجمان آلماني را در گرونینگن متوقف كردند
ھا فرانسویان رو  گلدرلاند، اوترشت و اوورایسل را از وجود دشمن پاك كرد، چنانكھ تقریبا در ھمھ جبھھ

دست كم، بھ طور موقت ھم كھ بود، ایالات متحده از خطر اضمحلال نجات یافتھ . ردندبھ عقب نشیني گذا
  . بود، و بدین شكرانھ عموم اھالي آن سامان ویلیام سوم را منجي خود خواندند

وي با  ١۶٧۴در نوزدھم فوریھ . ویلیام بر این پیروزي بزرگ موفقیتھاي سیاسي دیگري نیز افزود
فلورن بھ عنوان خسارت جنگي، انگلستان را راضي كرد كھ پیمان صلح  ٠٠٠,٠٠٠,٢پرداخت مبلغ 

جداگانھاي با كشور ھلند منعقد كند و در بیست و دوم آوریل و یازدھم ماه مھ ھمان سال با دوكنشینھاي 
سپس بھ تحكیم روابط دوستي میان ایالات متحده با اسپانیا، . مونستر و كولوني پیمانھاي اتحاد بست

، دانمارك و امپراطوري مقدس روم پرداخت تا بتواند اتحادیھ بزرگ و نیرومندي از آن براندنبورگ
ویلیام براي وارد كردن ضربھ نھایي، مري . كشورھا بر ضد فرانسھ، كھ اینك تنھا مانده بود، بھ وجود آورد

دو قدرت  اینك. دختر ارشد جیمز ملقب بھ دیوك آویورك و برادر پادشاه انگلستان را بھ ھمسري گرفت
بخصوص ; بزرگ پروتستاني با یكدیگر پیوند یافتھ بودند و شبكھ نفوذشان فرانسھ را بھ محاصره درمیآورد

بندرت در تاریخ دیده . كھ مري بلافاصلھ پس از پدرش حق جانشیني بھ تخت پادشاھي انگلستان را داشت
ھ خود را با چنان موفقیتي بھ ثمر ھاي مآل اندیشانھ و مدبران شده است كھ زمامداري آن قدر جوان نقشھ

  . رسانده باشد

لیكن، در خلال این احوال، سپاه فرانسھ حملھ خود را از نو آغاز كرد، ایپر و گان را مسخر ساخت، و رو 
 ٢٢(د رویتر در نزدیكي ساحل سیسیل از ناوگان فرانسوي شكست سختي خورد . بھ سوي مرز ھلند گذارد

لویي چھاردھم بھ مجلس . ایي كھ برداشتھ بود، یك ھفتھ بعد جان سپردو، بر اثر زخمھ) ١۶٧۶آوریل 
كلیھ : ((عمومي طبقاتي ھلند پیشنھاد صلحي كرد كھ شروطش بسیار مساعد و قابل قبول بودند، بدین قرار

سرزمینھایي كھ توسط لشكریان فرانسھ اشغال شده بودند بھ ھلند مسترد شوند، بھ شرط آنكھ شورا موافقت 
امپراطوري مقدس روم، براندنبورگ و دانمارك . فرانش كنتھ و لورن در تصرف فرانسھ بمانند كند كھ

ویلیام نیز نظر آنان را مورد تایید قرارداد، اما اتاژنرو، . نسبت بھ عقد چنین پیمان صلحي اعتراض كردند
مرد، متحدان خود را كھ اسیر اغراض سودپرستانھ گروھي از بازرگانان متنفذ بود، راي ویلیام را باطل ش

  ). ١۶٧٨اوت  ١٠(نیز ترك گفت، و منفردا پیمان صلح نیمگن را با فرانسھ امضا كرد 

ویلیام، كھ آن صلح را متاركھاي موقتي میدانست، در مدت ده سال بعد كوشش بسیار بھ كاربرد تا بار دیگر 
و بروز غریزه جنگي او را بازرگانان ھلند جل. اتحادیھ از ھم گسستھ را پیوند دھد و برقرار سازد

دو واقعھاي كھ در سال . میگرفتند، با این صلح و آرامشند تا قدرت و رونق از دست رفتھ را باز ستانند
گزارش مشروح این دو از  -روي دادند بھ سود ویلیام سوم تمام شدند و بر اھمیت مقامش افزودند  ١۶٨۵

یكي آنكھ با الغاي فرمان نانت بھ دست . ي خواھد شدحوصلھ پایان این فصل خارج است و فقط بدان اشارھا
لویي چھاردھم پروتستانھاي آزار كشیده فرانسھ دستھ دستھ بھ ھلند پناھنده شدند و در آنجا تبلیغات 

دیگر . دامنھداري را بھ منظور تشكیل اتحادیھاي از كشورھاي پروتستان مذھب بر ضد فرانسھ آغاز كردند
گلستان بھ پادشاھي رسید، نیت خود را مبني بر رسمي ساختن مذھب كاتولیك در آنكھ چون جیمز دوم در ان

كشورش اعلام داشت، و بھ دنبال آن پروتستانھاي انگلستان در اندیشھ طرح نقشھاي افتادند تا او را از 
یام گرچھ ویل. سلطنت خلع كنند و مري، ھمسر ویلیام، را در مقام جانشیني بر حق بھ تخت پادشاھي بنشانند
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با نزدیكترین دوست مري بھ نام الیزابت ویلیھ رابطھ عشقي برقرار كرده بود، مري او را بخشوده بود و 
موافقت خود را اعلام داشتھ بود كھ در صورت جانشیني بر تخت سلطنت انگلستان، از شوھرش چون 

امپراطوري مقدس روم، ویلیام موفق شد پیمان اتحادي با  ١۶٨۶در سال . پادشاھي مطاع فرمانبرداري كند
در تاریخ سیام ژوئن سال . براندنبورگ، اسپانیا و سوئد براي دفاع مشترك در مقابل فرانسھ منعقد سازد

رھبران پروتستانھاي انگلستان از ویلیام و مري دعوت كردند كھ با قواي نظامي خود وارد خاك  ١۶٨٨
ویلیام گرفتار تردید شد، . ك مذھبشان یاري دھندانگلستان شوند و ایشان را در مخلوع كردن پادشاه كاتولی

زیرا در ھمان ھنگام لشكریان عظیم و مجھز فرانسھ در انتظار تصمیم شاھانھ بودند كھ بھ ھلند ھجوم برند 
سرانجام، لویي چھاردھم تصمیم گرفت كھ لشكریانش بھ جانب آلمان پیشروي . یا بھ امپراطوري مقدس روم

اورانژ با چھارده ھزار /ویلیام سوم د ١۶٨٨در اول نوامبر سال . ویلیام باز شدكنند، و بدین ترتیب دست 
  مرد جنگي براي تصاحب تاج پادشاھي انگلستان بھ سوي آن كشور بادبان كتاب دوم انگلستان 

  فصل ھفتم 

  

  كرامول 

١۶۴١- ٩۶۶٠  

I - شورشي سوسیالیستي  

، با مسئلھ تشكیل یك دولت جدید و باز )١۶۴٩ژانویھ  ٣٠(پیرایشگران فاتح پس از اعدام چارلز اول 
گرداندن امنیت زندگي و اموال در انگلستاني روبرو شدند كھ بھ واسطھ ھفت سال جنگ داخلي دچار 

  . اغتشاش شده بود

از ) ١۶۴٨)) (تصفیھ پراید((ز پارلمنت دنبالھ، یعني مجلس مركب از پنجاه و شش عضو فعالي كھ پس ا
پارلمنت طویل باقي مانده بودند، تفوق و كفایت مجلس عوام را اعلام و مجلس اعیان و ھمچنین سلطنت را 

و یك شوراي دولتي را كھ از سھ ژنرال، سھ لرد، سھ قاضي و سي عضو ) ١۶۴٩فوریھ  ۶(ملغا كرد 
یعني پیرایشگران جمھوریخواه، بودند بھ عنوان قوه  مجلس عوام تشكیل شده بود و ھمھ آنان از استقلالیان،

مھ مجلس عوام با بیانیھ زیر رسما جمھوري انگلستان را تاسیس  ١٩در . مجریھ مجلس عوام نامزد كرد
انگلستان از این پس بھ عنوان یك مشتركالمنافع، یا كشور آزاد، با اختیارات فایقھ این ملت، بھ : ((كرد

ر پارلمنت و كساني كھ از طرف آنان بھ عنوان وزیران تعیین خواھند شد و زیر وسیلھ نمایندگان مردم د
; این جمھوري، دموكراسي نبود.)) نظر ایشان بھ خیر و صلاح مردم كار خواھند كرد اداره خواھد شد

پارلمنت ادعا میكرد كھ براساس دموكراسي تشكیل شده است، اما طرد اعضاي سلطنت طلب آن در دوران 
آن را غربال كرده و بھ مشتي ((بیرون راندن پرسبیتریان در ضمن تصفیھ، بھ قول كرامول جنگ، و 

و حال ; پارلمنت از اصل و آغاز خود فقط بھ وسیلھ زمینداران انتخاب شده بود)). نماینده تقلیل داده بود
. متكي بود نھ بر مردمقدرت پارلمنت بر ارتش . بسیاري از ولایتھا در پارلمنت دنبالھ اصلا نماینده نداشتند

تنھا ارتش میتوانست آن را از شورشگران سلطنت طلب در انگلستان، یاغیان كاتولیك در ایرلند، طاغیان 
  . پرسبیتري در اسكاتلند، و سركشان تندرو و افراطي در خود ارتش حفظ كند

  ن براي تادیھ مخارج دولت و مواجب پس افتاده افراد ارتش، پارلمنت دنبالھ، با ھما
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تصمیم گرفت . گالري بیملاحظگي شاه معدوم، بھ وضع مالیات مبادرت كرد. آلیور كرامول: سر پیتر لیلي
املاك تمام كساني را كھ بھ نفع چارلز سلاح برگرفتھ بودند مصادره كند، اما در بیشتر موارد با گرفتن 

بسیاري از نجباي . یكردجریمھاي برابر با قسمتي از ارزش ملك غیرمنقول از یك دھم تا نصف مصالحھ م
ھاي اشرافي تشكیل  جواني كھ در انگلستان با فقر روبرو شده بودند بھ امریكا مھاجرت كردند و خانواده

از رھبران سلطنت طلب اعدام و برخي بعضي  .مدیسنھاي واشینگتن، رندولف، لي و  دادند، مانند خانواده
اما با این حال نھضت سلطنتطلبي ھمچنان مایھ دردسر ماند، زیرا كھ احساسات سلطنتطلبي . زنداني شدند

ده روز . اعدام شاه او را از مقام مالیات ستاني بھ درجھ شھادت رفعت داده بود. در میان مردم غلبھ داشت
این كتاب بھ وسیلھ یك كشیش پرسبیتري بھ . ان تمثال شاه منتشر شدپس از كشتھ شدن شاه، كتابي تحت عنو

نام جان گودن نوشتھ شده بود، اما چنان حاوي افكار و احساسات چارلز بود كھ گویي خود او پیش از مرگ 
محتملا قسمتي از آن از روي یادداشتھایي كھ از شاه بھ جا مانده بودند . آن را بھ خط خویش نگاشتھ است

در ھر صورت وصفي كھ از شاه در آن شده بود او را فرمانروایي مینمایاند كھ تا پایان . شده بودتدوین 
  . زندگي در برابر ظلم یك اولیگارشي بیرحم از انگلستان دفاع كرده بود

آن كتاب در یك سال سي و شش بار چاپ شد و بھ فروش رفت، بھ پنج زبان ترجمھ شد، و ھیچ یك از 
آن كتاب در . ، نتوانست اثر آن را خنثا كند)١۶۴٩(تاب تمثال شكنھا، اثر میلتن عبارات رعدآساي ك

برانگیختن یك واكنش عمومي بر ضد دولت جدید سھیم بود و عاملان سلطنت طلب را، كھ در ھر ولایت 
 شوراي دولتي بھ وسیلھ. انگلستان فورا براي بازگشت سلسلھ استوارت آشوب بھ پا كرده بودند، تشویق كرد

جاسوسي وسیع و موثر و نیز با دستگیري فوري سراني كھ ممكن بود شورش را سازمان داده باشند، با این 
  . نھضت مقابلھ كرد
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در طرف دیگر این حالت افراطي، اقلیتي از مردم عادي و قسمت بزرگي از ارتش دموكراسي كاملتري 
ھاي افراطي از آسمان  ا و بیانیھھ جزوه. را، و برخي یك دموكراسي سوسیالیستي را، طلب میكردند

میلتن در این مرحلھ ھنوز ; ھا منتشر كرد سرھنگ جان لیلبرن بھ تنھایي صدتا از این بیانیھ; میباریدند
. لیلبرن كرامول را بھ عنوان ظالم، كافر و ریاكار مورد حملھ قرار داد. شاعر نبود، بلكھ وجیزھنویس بود

ممكن است درباره چیزي با كرامول صحبت كنید و او فورا دست بھ  شما كمتر((یك نویسنده شكوه كرد كھ 
او حتي موقعي كھ تا پاي مرگ شما را . سینھ نگذارد، چشمان خود را بلند نكند و خدا را بھ شھادت نطلبد

ما سابقا تحت فرمانروایي : ((یك رسالھ نویس دیگر پرسید.)) میزند، میگوید، زوزه میكشد، و توبھ میكند
لطفا ; دھا و مجلس عوام بودیم، اكنون تحت حكومت یك ژنرال، دادگاه نظامي، و مجلس عوام ھستیمشاه، لر

لیلبرن و سھ تن دیگر بھ خاطر انتشار  ١۶۴٩در آوریل . بگویید فرق این دو وضع خطابھ مجبور یافت
ارتش آزادي  .گرفتار شده است دستگیر شدند)) زنجیرھاي جدید((رسالھاي كھ اعلام میكرد انگلستان بھ 

آنان را جدا خواستار شد و زنانشان تھدید كردند كھ اگر كوچكترین آسیبي بھ زندانیان برسد، كرامول جان 
لیلبرن از زندان نوشتھ جسورانھاش را بھ نام اتھام خیانت بزرگ بر كرامول و . خود را از دست خواھد داد

سنده طي یك محاكمھ پرسروصدا، كھ ھزاران تن در ماه اكتبر آن چھار نوی. آیرتن براي ناشر خود فرستاد
لیلبرن با قضات معارضھ كرد و تشكیل یك ھیئت منصفھ . را بر گرد محكمھ جلب كرده بود، محاكمھ شدند

چنان بانگ بلند و یكزباني برخاست كھ ((از جمعیت . وقتي كھ ھر چھار تن تبرئھ شدند. را خواستار شد
این فریاد در حدود نیم ساعت بدون وقفھ شنیده میشد و ; شنیده شده باشد گیلدھالگمان نمیرود ھرگز در 

 ١۶۵٢در . لیلبرن بھ مدت دو سال قھرمان ارتش بود.)) قضات را چنان ترساند كھ رنگ از رخشان پرید
اما با این حال ; )١۶۵٣اوت (زگشت، باز دستگیر شد، و دوباره تبرئھ گشت با ١۶۵٣در سال ; تبعید شد

  . ، بھ سن چھل و سھ سالگي، مرد١۶۵٧در ; آزاد شد ١۶۵۵در . در زندان نگھش داشتند

ھاي لیلبرن و دموكراسي نیز فراتر رفتند و خواستار توزیع مساوي  از خواستھ)) مساواتیان((برخي از 
  . ثروت شدند

چرا غني و فقیر باید وجود داشتھ باشد چرا در حالي كھ اغنیا سرزمین را بھ خود انحصار : فتنداینان میگ
ي بھ نام ویلیام اورارد چھار تن را بھ ))پیامبر(( ١۶۴٩دادھاند، عدھاي باید از گرسنگي بمیرند در آوریل 

را كندند، بذر افشاندند  اینان یك قطعھ زمین نامسكون را تصاحب كردند، آن; تپھ سنت جورج در ساري برد
بھ آنھا ) آنان را چنین نام داده بودند; كننده(در حدود سي دیگر ; و كسان را بھ پیوستن بھ خود دعوت كردند

ھمسایگان را تھدید كردند كھ بزودي ھمھ ) ((بنابھ گزارشي كھ براي شوراي دولتي رسید(ملحق شدند و 
اورارد در حضور سر تامس فرفكس، فرمانده كل .)) كار كنند ایشان را وادار خواھند كرد بھ تپھ بیایند و

فقط میخواھند بر ((ارتش، توضیح داد كھ پیروانش قصد محترم شمردن مالكیت خصوصي را دارند، اما 
كھ ((ولي امیدوارند ; ))آنچھ متعلق بھ عموم است و ناكاشتھ مانده دست بگذارند و آن را بارور سازند

ھ تمام مردم با طیب خاطر بیایند و از زمینھا و املاك خود دست كشند و با این ناگھان وقتي فرا رسد ك
یكي . فرفكس آن مردان را بھ این عنوان كھ متعصبان بیآزار ھستند رھا كرد.)) اشتراك اموال موافقت كنند

تحت عنوان معیار پیشرفتھ ) ١۶۴٩آوریل  ٢۶(از آنان، جرارد وینستنلي، نھضت را با قطعنامھاي 
در ابتدا خرد خلاق بزرگ زمین را : ((در آن قطعنامھ چنین ذكر شده بود. ساواتي راستین ادامھ دادم

اما بعدا انسان، كھ بھ كوري افتاده بود، بیش از آنچھ حیوانات ; ))گنجینھ مشترك حیوانات و انسانھا ساخت
، فروختھ و محصور تمام زمین بھ وسیلھ فرمانروایان خریده; مزرعھ برده او شوند، برده نوع خود شد

در . جنایت و نفرت فقط وقتي از میان خواھد رفت كھ مالكیت مشترك از نو برقرار شود. مالكان دزدند
، وینستنلي از مشتركالمنافع انگلستان استدعا كرد جامعھاي تاسیس كند كھ در آن )١۶۵٢(قانون آزادي 

ھمھ مجبور باشند تا چھلسالگي كار كنند و ; شندخرید و فروش، وكلاي دعاوي، غني و فقیر وجود نداشتھ با
ازدواج بھ طریق مدني انجام گیرد ; تمام مردان بالغ حق راي داشتھ باشند; از آن پس از زحمت آزاد شوند

از مقاصد خود دست برداشتند، اما تبلیغاتشان وارد اذھان فقیران انگلیسي )) دیگرھا. ((و طلاق آزاد باشد
  . مانش بھ سوي فرانسھ، و از اقیانوس بھ طرف امریكا، سیر كردند شدند و شاید از دریاي

pymansetareh@yahoo.com



كرامول، كھ خودش مالك بود و نیك بھ طبیعت انسان آشنایي داشت، بھ این آرمانھاي مالكیت مشترك و 
در اغتشاش اجتناب ناپذیري كھ پس از سقوط حكومت . حتي بھ حق راي مردان بالغ، ابراز اعتماد نكرد

بسیار كسان كھ از او بھ . ود یك مقام متمركز لازم بود، و كرامول این مقام را تدارك كردرخ داده بود، وج
عنوان یك فرد شاھكش نفرت داشتند تا چندي از دیكتاتوري، كھ تنھا راه جلوگیري از انحلال اجتماعي و 

ند و اسكاتلند و حتي ارتش وقتي كھ شنید یك نھضت ضدانقلابي دارد در ایرل. سیاسي بود، استقبال كردند
بر ضد شورشیان رھبري كند، ) ارتش را(بھوجود میآید، از اینكھ دست آھنین كرامول آماده است تا آن را 

شادمان شد شورشیاني كھ خواھان یك مدینھ فاضلھ دموكراتیك نبودند، بلكھ بازگشت سلطنت انتقامجویي را 
  . میخواستند

II -  شورش ایرلند  

و كاتولیكھاي آن ناحیھ و ماوراي آن را موقتا متحد  پیلدر ایرلند واكنش علیھ شورش بزرگ، پروتستانھاي 
نھ ایرلند در حتي پیش از اعدام چارلز اول، جیمز باتلر، ارل آو اورمند، با عنوان نایب السلط. ساخت

در آن معاھده كاتولیكھاي متحد ; )١۶۴٩ژانویھ  ١٧(كیلكني با كاتولیكھاي متحد معاھدھاي امضا كرد 
موافقت كردند كھ، در ازاي آزادي مذھبي و یك پارلمنت مستقل ایرلندي، پانزده ھزار پیاده و پانصد سوار 

  . در اختیارش بگذارند

تاد، او را فورا بھ عنوان چارلز دوم شناخت، و از وي دعوت كرد اورمند پیامي براي پرینس آو ویلز فرس
چارلز بھ جاي این كار بھ اسكاتلند . بھ ایرلند بیاید و ارتش مشترك پروتستانھا و كاتولیكھا را رھبري كند
  . رفت، اما كرامول تصمیم گرفت كھ نخست با تھدید ایرلند مقابلھ كند

ده شد، اورمند قبلا در رثماینز از نیروھاي وفادار بھ مشتركالمنافع وقتي كھ او در ماه اوت در دوبلن پیا
تن سربازان باقیماندھاش بھ شھر مستحكم در ویدا در ساحل رود بوین  ٢٣٠٠انگلستان شكست خورده و با 

، و فرمان داد تا تمام افراد زنده )١۶۴٩سپتامبر  ١٠(عقب نشیني كرد، آن را با یك حلقھ ناگھاني گرفت 
  . ن كشتھ شوندپادگا

بر روي ھم در ; ھر كشیشي كھ در شھر بود كشتھ شد; برخي از غیر نظامیان مشمول قتلعام واقع شدند
كرامول خداوند را در افتخار این كامیابي شركت داد و . نفر در این كشتار فاتحانھ جان باختند ٢٣٠٠حدود 

بھ خداي نسبت دھند، زیرا سپاس این میخواھم كھ تمام قلبھاي شریف جلال این فتح را : ((چنین گفت
این شدت عمل بھ لطف یزدان از خونریزي بسیار ((او امیدوار بود كھ .))مرحمت بھ او تعلق دارد

و ما باید این اعتقاد مخلصانھ را بپذیریم كھ چنین اعمال وحشتي میرفت كھ بزودي شرش ; ))جلوگیري كند
  . نجات دھد را بخواباند و جانھاي بسیاري را از ھر دو طرف

این ولایت بزودي ; كرامول از درویدا بھ محاصره وكسفرد پرداخت. اما جنگ تا سھ سال ادامھ یافت
خداوند، با : ((كرامول چنین گزارش داد; تسخیر شد و ھزار و پانصد تن از مدافعان و ساكنانش كشتھ شدند

و ایشان را واداشت با خون ... ان كردتقدیر غیر منتظري از عدالت بیشایبھاش، قضاوت عادلانھ نسبت بھ آن
سیاست كشتار شكست .)) خود پاسخ ظلمھایي را كھ بھ جان پروتستانھاي بیچاره روا داشتھ بودند بدھند

كیلكني فقط پس از دریافت ; شھرھاي دنكانن و واترفرد در برابر محاصره كرامول پایداري كردند. خورد
كلانمل تسخیر شد، اما پس از كشتھ شدن دو ھزار ; تسلیم شدشرایطي كھ از شھرھاي دیگر دریغ شده بود 

كرامول پس از شنیدن خبر ورود چارلز دوم بھ اسكاتلند، تعقیب جنگ ایرلند را بھ ھنري آیرتن، . سرباز
  ). ١۶۵٠مھ  ٢۴(داماد خود، واگذارد و با كشتي عازم انگلستان شد 

سیاست كشتار ترك شد، شورشیان . طاعون مرد از ١۶۵١نوامبر  ٢۶آیرتن رھبر توانایي بود، اما در 
تقریبا تمام شورشیان بھ این ) ١۶۵٢مھ  ١٢(بخشوده شدند، و بھ موجب شرایط موسوم بھ اصول كیلكني 
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، تمام یا )اوت ١٢(بھ موجب قانوني بھ نام قانون آرامش ایرلند . شرط كھ بلامانع مھاجرت كنند تن دادند
دیھا كھ صرفنظر از ایمانشان نمیتوانستند وفادار بودن خود را بھ جمھوري قسمتي از املاك آن عده از ایرلن
بدین گونھ، دو و نیم میلیون جریب از خاك ایرلند بھ سربازان غیر ; انگلستان ثابت كنند مصادره شد

ند دو سوم خاك ایرل; نظامیان انگلیسي یا ایرلندي، كھ در ایرلند از كرامول پشتیباني كرده بودند، منتقل شد
  . بھ دست انگلیسیان افتاد

ولایتھاي كیلدر، دوبلن، كارلو، ویكلو و وكسفرد بھ یك پیل جدید انگلیسي تبدیل شدند و كوشش شد تا تمام 
ھزاران خانواده ایرلندي از املاك خود محروم . مالكان ایرلندي، و سپس تمام ایرلندیھا، از آنجا رانده شوند

صدھا تن از آنان، بھ اتھام ولگردي، . ھاي دیگري پیدا كنند فتند تا خانھمھلت یا ١۶۵۵شدند و تا اول مارس 
  . با كشتي بھ باربادوز یا جاھاي دیگر منتقل شدند

تن  ٠٠٠,۶١۶، تعداد ١۶۴١نفري در ایرلند در  ٠٠٠,۴۶۶,١سر ویلیام پتي حساب كرد كھ از یك جمعیت 
یك افسر انگلیسي گفت كھ در برخي ولایتھا . بر اثر جنگ، گرسنگي، یا طاعون تلف شده بودند ١۶۵٢تا 
خورشید ھرگز : ((افسر انگلیسي دیگري میگفت.)) انسان موجود زنده اعم از انسان، حیوان یا پرنده نبیند((

روحانیان ; مذھب كاتولیك غیرقانوني شد.)) بھ ھیچ ملتي كھ بدین گونھ در كمال بدبختي باشد نتابیده است
; پناه دادن یك كشیش سزاي مرگ داشت; ایرلند را ظرف بیست روز ترك كنندكاتولیك فرمان یافتند كھ 

ضابطان دادگستري ; ھا مجازاتھاي سخت تعیین شده بود براي غیبت از مراسم مذھبي پروتستان در یكشنبھ
مال تمام اع. مجاز بودند كودكان كاتولیكھا را بگیرند و بھ انگلستان بفرستد تا بھ آیین پروتستان تربیت شوند

نسبت بھ پروتستانھاي فرانسھ مرتكب شدند، در  ١۶٩٠ ١۶٨٠غیر انسانیي كھ بعدا كاتولیكھا در سالھاي 
مذھب كاتولیك جزئي جدا . از طرف پروتستانھا نسبت بھ كاتولیكھاي ایرلند انجام گرفتند ١۶۵٠١۶۶٠دھھ 

. نجكش بھ ھم پیوند خورده بودندناشدني از میھن پرستي ایرلندي شد، زیرا كلیسا و مردم مانند یك جامعھ ر
  . آن سالھاي مرارتبار، مانند یك میراث نھفتھ از نفرت، در خاطر ایرلندیھا باقي ماند

III -  شورش اسكاتلند  

اسكاتلندیھا، كھ چارلز اول را بھ پارلمنت انگلستان تسلیم كرده بودند، از اعدام او تكان خوردند و یكباره بھ 
آنھا بھ تصفیھ پارلمنت طویل از پرسبیتریان بھ وسیلھ پراید بھ . كاتلندي بوده استیاد آوردند كھ پدر او اس

دیده نقض پیمان و اتحاد مجلل مینگریستند، كھ بھ موجب آن پارلمنت مزبور بھ اسكاتلند و آیین پرسبیتري 
ن پرسبیتري میترسیدند كھ مبادا پیرایشگران پیروزمند در تحمیل شكل آیی; سوگند وفاداري یاد كرده بود

، كمتر از یك ھفتھ پس از اعدام چارلز اول، ١۶۴٩فوریھ  ۵در . خود بھ اسكاتلند، ھمانند انگلستان، بكوشند
پارلمنت اسكاتلند چارلز دوم پسر او را، كھ در آن ھنگام در ھلند بود، پادشاه بالاستحقاق بریتانیاي كبیر، 

  . فرانسھ و ایرلند اعلام كرد

ز اجازه بازگشت بھ انگلستان داده شود، از او خواستند كھ پیمان ملي و پیمان و اتحاد پیش از آنكھ بھ چارل
مجلل را امضا كند و سوگند بخورد كھ آیین پروتستان پرسبیتري را در تمام قلمروھا، و نیز در خاندان 

  . خویش، حفظ كند

گرویدن بھ نظام پرسبیتري  چارلز دوم، كھ آیینش مخلوطي از مذھب كاتولیك و مذھب شكاكیت بود، مستعد
با كراھت در  ١۶۵٠از این رو این تقاضاھا را در اول مھ ; نبود، اما عشقي سرشار بھ تاج و تخت داشت

مانتروز، نجیبترین اسكاتلندي در آن عصر، نیروي كوچكي از اوركني بھ اسكاتلند سوق . بردا امضا كرد
مھ  ٢١(اما مغلوب، دستگیر، و بھ دار آویختھ شد ; م كندداد، بھ این امید كھ براي چارلز ارتشي مستقل فراھ

چارلز، كھ مشتاق بود بر ضد پیرایشگران مشتركالمنافع انگلستان كھ پدرش را كشتھ بودند در ). ١۶۵٠
اسكاتلندیھا پیش از آنكھ براي او بجنگند، . ژوئن در اسكاتلند پیاده شد ٢٣راس ارتشي قرار گیرد، روز 

لامیھاي صادر با پیمان و اتحاد مجلل، و نیز بھ واسطھ اینكھ مادرش بھ گناه بت ترغیبش كردند كھ اع
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بھ منظور . آلوده بود، و در برابر خداوند با كمال خضوع و خشوع مغفرت میطلبد) مذھب كاتولیك(پرستي 
شتند جبران گناھان چارلز اول و چارلز دوم، روحانیان اسكاتلندي براي ارتش و مردم روزه مقدس مقرر دا

و ارتش را مطمئن ساختند كھ حال چون شاه جوان از درگاه خدا طلب مغفرت كرده است، ارتش 
)) پیمان((بھ اصرار كشیشان، تمام افسراني كھ اخلاص بھ شاه را فوق وفاداري بھ . شكستناپذیر خواھد بود

  . ن ارتش اخراج شدندبدین گونھ ھشتاد تن از لایقترین رھبرا; و كلیسا میدانستند از ارتش تصفیھ شدند

كرامول بھ پارلمنت پیشنھاد كرد كھ خود او فورا، بي آنكھ منتظر حملھ اسكاتلندیھا شود، بھ اسكاتلند حملھ 
  . كند

فرفكس، كھ از شركت در محاكمھ چارلز اول امتناع كرده بود، از فرماندھي عالي ارتشھاي جمھوري 
  . استعفا داد

شده بود، نیروھاي خود را با تصمیم و سرعت معمول متشكل ساخت كرامول، كھ بھ جانشیني او منصوب 
اوت نامھ  ٣در ). ١۶۵٠ژوئیھ  ٢٢(و در راس شانزده ھزار سرباز از مرز اسكاتلند عبور كرد 

آیا آنچھ شما : ((در آن نامھ نوشتھ بود. شدیداللحني بھ كمیسیون مجمع عمومي كلیساي اسكاتلند فرستاد
ه با كلام خداوند موافق است من بھ نام مسیح تقاضا میكنم كھ تصور كنید ممكن میگویید بدون ھیچ اشتبا
ارتشھاي عمده اسكاتلند را منھزم كرد و ده ھزار تن اسیر ) سپتامبر ٣(در دانبار .)) است اشتباه كرده باشید

از دست واعظان اسكاتلندي آبرو و لغزش ناپذیري خود را . بزودي بر ادنبورگ و لیث مستولي شد; گرفت
افسران تصفیھ شده بزودي فرا خوانده شدند و شتابان در سكون تاج شاھي را بر سر چارلز دوم ; دادند

  . كرامول در ادنبورگ بیمار شد و كشمكش تا چندین ماه معلق ماند. گذاشتند

بھ این  آنگاه ارتش تجدید سازمان یافتھ اسكاتلند، در حالي كھ چارلز در راس آن بود، وارد انگلستان شد،
كرامول آنان را تعقیب . امید كھ تمام سلطنتطلبان و پرسبیتریان خوب بھ زیر لواي شرع و حقیقت گرد آیند

در ووستر . كرد و ھمچنانكھ از میان شھرھاي انگلستان میگذشت، نیروھاي چریك محلي را گرد میآورد
; ره موجب تبعید چارلز شدكھ مشتركالمنافع را حفظ كرد و دوبا) ١۶۵١سپتامبر  ٣(نبردي درگرفت 

چارلز . نیروھاي كمتر كرامول، با استراتژي برتر و شجاعت بیشتر سي ھزار اسكاتلندي را مغلوب كردند
او كوشید تا نیروھاي آشفتھ خود را سامان دھد، اما آنھا از شھرت كرامول، بھ . دلیر بود، اما سردار نبود

بسیاري از آنھا اسلحھ ; وحشت كردند و از كار افتادند عنوان جنگجویي كھ ھرگز نبردي را نباختھ است،
اما آنھا از ; چارلز از افسران خود خواست كھ او را با تیر بزنند. خود را بھ زمین انداختند و فرار كردند

این كار امتناع كردند و چند تن از مخلصترین ھوادارانش او را در خانھ یكي از سلطنتطلبان موقتا در امان 
لباس خود را بھ ; رنگ دستھا و صورت خود را تغییر داد; آنجا او موي سرش را از تھ تراشید. داشتند

او را از یك نھانگاه ; جامھ كارگري تبدیل كرد و راھپیمایي طولانیي را، گاه با اسب و گاه پیاده، آغاز كرد
ا متواري بود و حتي یك بار و او در اطاقھاي زیر شیرواني، آغلھا، یا جنگلھ; بھ نھانگاه دیگر تعقیب كردند
، ھنگامي كھ سربازان مشتركالمنافع در زیر آن بھ دنبالش ))بلوط شاھي((در بوسكوبل در یك درخت 

پس از چھار روز فرار، در شورم واقع ; میگشتند، مخفي شد غالبا شناختھ میشد، اما ھیچ كس او را لو نداد
انداختن جان خود، او و ھمراھانش را بھ فرانسھ در ساسكس ناخداي یك كشتي حاضر شد كھ، با بھ خطر 

  ). اكتبر ١۵(ببرد 

 ١۶۵٢این كار تا فوریھ ; كرامول سركوبي بیشتر شورشیان اسكاتلند را بھ ژنرال جورج مانك واگذار كرد
  . كامل شد

اسكاتلند بھ تابعیت انگلستان درآمد و پارلمنت جداگانھاش منحل شد، اما اجازه یافت كھ سي نماینده بھ 
ھاي صلحجوي  كلیسا با ممنوعیت مجامع عمومیش و با تحمل تمام فرقھ. پارلمنت لندن گسیل دارد

ن بھرھمند شد، اما از از لحاظ اقتصادي، اسكاتلند از آزادي جدید تجارت با انگلستا. پروتستان، تنبیھ شد
  . لحاظ سیاسي منتظر بازگشت خاندان استوارت بود و براي آن دعا میكرد
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IV - آلیور مستبد   

چون دید كھ جمعیتي براي مشاھده بازگشتش آمدھاند، . كرامول با فتحي نھ چندان درخشان بھ لندن بازگشت
پارلمنت دنبالھ بھ او . ماشایش میآمدندخاطرنشان ساخت كھ اگر بھ دار آویختھ میشد، جماعت بزرگتري بھ ت

پارلمنت . پوند، و مسكني كھ سابقا كاخ شاھي در ھمتن كورت بود داد ٠٠٠,۴مدد معاش سالانھاي بھ مبلغ 
پیشنھاد كرد كھ انتخابات جدیدي براي . مزبور اطمینان داشت كھ او فقط بھ ژنرال بودن راضي است

رت گیرد، اما اعضاي كنوني پارلمنت كرسیھاي خود را بدون افزایش عده نمایندگان بھ چھارصد نفر صو
پارلمنت با محدود كردن . تجدید انتخابات حفظ كنند و بنا بود كھ شرایط حق راي و اعتبار آرا را تعیین كنند

ھیچ چیز كھ براي آرامش و عزت و : ((شدید آزادي نطق و مطبوعات خود را در برابر انتقاد حفظ كرد
روحانیان كلیساي رسمي انگلستان از .)) اشد، بھ عنوان آزادي نطق، تحمل نخواھد شددولت زیانخیز ب

كساني كھ بھ مذھب كاتولیك مومن بودند بھ از دست دادن دو سوم مایملك خود . معاش خود محروم شدند
 كرامول گرچھ در تصمیم گرفتن كند. براي دستگیري كشیشان كاتولیك پاداشھایي تعیین شد. محكوم شدند

او مذاكرات طولاني را، كھ سیاست را در پارلمنت . بود، پس از مصمم شدن فورا بھ عمل میپرداخت
با چارلز اول در این نكتھ كھ قوه مجریھ باید ; مغشوش میكرد و مانع اداره میشد، با بیصبري تحمل میكرد

د كھ آیا شاه شدن كرامول كمكم این پندار را بھ خود راه دا. از قوه مقننھ مشخص و آزاد باشد موافق بود
آوریل  ٢٠در بامداد . این فكر را بھ دوست خود نسبت بھ آن، دوستي او را از دست داد. نعمتي نخواھد بود

، چون شنید كھ پارلمنت دنبالھ میخواھد خود را حاكم انتخاب نشده پارلمنت جدید كند، مشتي سرباز ١۶۵٣
ر حالي كھ ژنرال تامس ھریسن را در كنار خود داشت جمع كرد، آنھا را بر در عمارت مجلس گماشت، د

وقتي كھ موضوع بھ راي گذاشتھ . وارد ساختمان شد، و مدتي در سكوتي خشم آلود بھ مذاكرات گوش داد
پارلمنت دنبالھ را بھ عنوان . شد، برخاست و سخن گفت، نخست با ملایمت و كمي پس از آن با خشم

بھ یك نماینده . ي حكومت بر انگلستان نامناسب است محكوم كرداولیگارشي خود جاودان سازي كھ برا
من . شما پارلمنت نیستید!)) ((روسپي باره: ((و بھ دیگري بانگ زد!)) دایمالخمرھا((اشاره كرد و گفت 

: آنگاه بھ ھریسن اشاره كرد و فرمان داد.)) من بھ اجلاسھاي شما پایان خواھم داد. میگویم پارلمنت نیستند
كرامول بھ آنان فرمان داد كھ اطاق را ; سربازان او وارد تالار شدند.)) را صدا كن، آنھا را صدا كن آنھا((

)) ;این كار شرافتمندانھ نیست: ((اعضاي مجلس در حال ترك تالار اعتراض كردند و گفتند; خالي كنند
حالا مبلھ ; خانھ اجارھاي(( :تالار خالي قفل شد و روز بعد اعلاني بھ در چسبانده شده بود با این عبارات

كرامول آنگاه در حالي كھ دو ژنرال ھمراھش بودند، بھ اطاقي كھ شوراي دولتي در آن جلسھ .)) نیست
; اگر شما در اینجا بھ عنوان اشخاص عادي نشستھاید، كسي مزاحمتان نخواھد شد: ((داشت رفت و گفت

پارلمنت .)) توجھ كنید كھ پارلمنت منحل شده است . ...اما اگر شوراي دولتي ھستید، اینجا جاي شما نیست
بھ بعد با تمام اعضا، یا فقط عدھاي از آنان بھ صورت پارلمنت دنبالھ، در وستمینستر  ١۶۴٠طویل، كھ از 

  . اجلاس و مشروطھ و حكومت انگلستان را دگرگون كرده بود، با چنین افتضاحي پایان یافت

  . آنچھ بود فقط یك ارتش و یك شاه بیعنوان بوددیگر مشروطھاي در میان نبود، بلكھ 

بھ گفتھ . مردم عموما از انحلال پارلمنت، كھ انگلستان را بھ ھرج و مرج كشانده بود، شادمان بودند
كوچكترین نغمھ ... آنچھ بر اثر انحلال پارلمنت شنیده شد، بھ قدر پارس سگ، یا حتي : ((كرامول

سلطنت ((ر حرارت این طرد مجلسیان را بھ منزلھ پاك كردن راه براي پیرایشگران پ.)) شكوھآمیز ھم نبود
سلطنتطلبان دل یافتند و بھ نجوا گفتند كھ كرامول حال . یعني ظھور موعود حكومت مسیح پذیرفتند)) پنجم

 اما آلیور. چارلز دوم را باز خواھد خواند و خود را با منصب دوكي یا نایبالسلطنگي ایرلند قانع خواھد كرد
تن  ١۴٠او بھ آجودانھاي نظامي خود دستور داد كھ . كسي نبود كھ زیر اراده دیگران بھ قناعت نشنید

بیشترشان از پیروان پیرایشگري انگلستان از جملھ پنج تن از اسكاتلند و شش نفر از ایرلند را برگزینند تا 
در وایتھال تشكیل  ١۶۵٣ئیھ ژو ۴وقتي كھ این پارلمنت در . اجلاس كنند)) پارلمنت اسمي((بھ عنوان 

جلسھ داد، كرامول اذعان كرد كھ بھ توسط ارتش انتخاب شده است، اما، بھ عنوان آغاز سلطنت واقعي 
قدیسان بھ ریاست عیساي مسیح، آن را تھنیت گفت و تصمیم گرفت كھ اختیارات عالي بھ آن بدھد و تكلیف 
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نت جدید پنج ماه در اجراي این ماموریت كوشید، اما پارلم. ابداع یك مشروطھ جدید را بھ عھده آن گذارد
شوخ طبعان لندن آن . خود را در مذاكرات طولاني مستغرق رواداري كارش نومیدانھ بھ اختلاف انجامید

نامیدند و این تسمیھ از روي نام یكي از اعضایش بود كھ پریزگاد بربون نام داشت )) پارلمنت بربون((را 
  . بود پنجمسلطنت  و یكي از قدیسان اصحاب

ارتش از این مردان نیز خستھ شد، ھمانگونھ كھ از آنھایي كھ در ماه آوریل طردشان كرده بود خستھ شده 
  . بود

; نھاد كردند كھ خود را پادشاه اعلام كندافسران، كھ شیوه آنتونیوس را پیش گرفتھ بودند، بھ كرامول پیش
دسامبر ھشتاد تن اعضاي پارلمنت، بنا بر پیشنھاد موكد ارتش، بھ  ١٢با نجابت درنگ كرد، اما در  قیصر

  . موافقت برسد و ممكن است بھ انحلال خود راي دھد كرامول اعلام كردند كھ مجلس جدید نمیتواند بھ

لرد ((، كھ بھ وسیلھ رھبران ارتش تھیھ شده بود، پیشنھاد كرد كھ كرامول ))سند حكومت((مقرراتي بھ نام 
كھ پارلمنت دیگري ; باشد)) مشتركالمنافع انگلستان، اسكاتلند و ایرلند) خداوند سرپرست(پراتكتور 

كھ ; صلاحیت مالي، با مستثنا ساختن سلطنت طلبان و كاتولیكھا، تشكیل شود براساس رایگیري از روي
قوه مجریھ از شوراي مركب از ھشت غیر نظامي و ھفت افسر ارتش تشكیل شود كھ براي تمام عمر تعیین 

نخستین و واپسین قانون ((كرامول این . شوند و سمت مشاور سرپرست و پارلمنت ھر دو را داشتھ باشند
)) خاوند سرپرست((بھ عنوان  ١۶۵٣دسامبر  ١۶و در ; مدون انگلستان را پذیرفت و امضا كرد) )اساسي

آغاز شد و این ھر دو )) حكومت سرپرستي((مشتركالمنافع انگلستان بھ پایان رسید و . سوگند خورد
  . نامھایي بودند براي آلیور كرامول

این یك تمایل عمومي است و براي توانایي آگاھانھ  آیا او مستبد بود و آشكارا قدرت را دوست میداشت، اما
بھ . او فكر كرده بود كھ خود را شاه اعلام كند و یك سلسلھ جدید سلطنت بھوجود آورد. امري است طبیعي

نظر میآید كھ او در پیشنھاد تسلیم قدرت خود بھ پارلمنت بربون مخلص بود، اما ناشایستگي آن متقاعدش 
اگر او پا را از ; ود او تنھا چاره حاضر براي پایان دادن بھ ھرج و مرج استساخت كھ قدرت اجرایي خ

این پلھ پایینتر میگذاشت، بھ نظر نمیآمد كھ كس دیگري بتواند پشتیباني كافي براي حفظ نظم را بھدست 
  . آورد

لھ تندروان ارتش حكومت سرپرستي را بھ عنوان یك حكومت سلطنتي دیگر محكوم و كرامول را بھ منز
. تھدید كردند)) سرنوشتي بدتر از آنچھ نصیب آخرین جبار شد((تقبیح و با )) یك رذل پیمانشكن ریاكار((

كرامول برخي از این شورشیان را، از جملھ سرلشكر ھریسن كھ در طرد پارلمنت دنبالھ رھبري سربازان 
وي نیز، مانند . شادمان میشوندرا بھعھده پیش بھ استبداد كشاند،زیرا میدانست كھ نیمي از ملت از قتلش 

سایر فرمانروایان، احساس میكرد بھ محاط كردن خود در شكوه و جلالي چشمگیر و خیره كننده احتیاج 
، آن را بھ طرزي با شكوه از نو آراست، و وضع )١۶۵۴(از این رو بھ كاخ وایتھال نقل مكان كرد;دارد

ایي براي تحت تاثیر قرار دادن سفیران و ترساندن اما بدون شك بیشتر این خود نم; شاھي بھ خود گرفت
  . مردم بود

. بھ طور ساده و با اخلاق با مادر، زن، و كودكانش میزیست; در زندگي خصوصي مردي بي تكبر بود
ھنگامي ; مادرش او را بینھایت دوست میداشت و سخت میترسید كھ مبادا ھر لحظھ باگلولھ تفنگ كشتھ شود

)) پسر عزیزم، من قلب خود را نزد تو مینھم: ((در آستانھ مرگ بود، گفت) ١٣۵۴(كھ در نودوسھ سالگي 
بحران در پي بحران اعصاب بھ اصطلاح آھنین او ; خود او در سنین بین پنجاه و شصت بسرعت پیر میشد

و و ھر روز او با رنج ; نبرھاي ایرلند و اسكاتلند تب را بھ نقرس او افزوده بودند; را تكان داده بود
ھر كس از اخطار كرامول بھ نقاش . صورت جالبي از او رسم كرد ١۶۵٠لیلي در . اضطراب میگذشت

من مایلم كھ شما تمام مھارت خود را براي رسم تصویر من درست شبیھ خودم ! آقاي لیلي: ((خود آگاه است
خالھا،و ھر چیز  بلكھ تمام این ناھمواریھا، جوشھا،; بكار برید و خوش آمدن را اصلا در نظر نگیرید
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لیلي .)) دیگري را كھ در صورت من ھست منعكس كنید وگرنھ من ھرگز دیناري براي آن نخواھم پرداخت
با این حال، ; مزد خود را در مدنظر گرفت و تصویر سرپرست را بھ نحو قابل ملاحظھاي پرداخت كرد

تا حد درھم شكستن پیچانده شده رخسار جدي و نیرومند و آن اراده مجسم را و نیز آن روح عصبي را كھ 
  . بود ترسیم كرد

اما در ; پالتو و كت و شلوار ساده سیاه انتقاد میشد-از كرامول بھ واسطھ سادگي ملالانگیز لباس معمولیش 
در خلوت، تفریح و ; در میان مردم وقاري غیر تصنعي داشت. مواقع رسمي كت یراق دوزي میپوشید

موسیقي . ي در شوخیھاي جلف افراط میكرد و گاه بھ دلقكي ھم میپرداختشوخي را بھ نھایت میرساند، حت
نھ (تقواي دینیش آشكارا مخلصانھ بود، اما او نام خدا را . را دوست میداشت و ارگ را خوب مینواخت

شاید . چندان در پشتیاني از مقاصد خود بكار میبرد كھ بسیار كسان او را بھ ریاكاري متھم میكردند) بیھوده
و این ; تقواي او در حضور مردم ریا وجود داشت، اما در زھد خصوصیش چندان اثري از ریا نبود در

ھا و نطقھایش نیمھ موعظھاند، و شك نیست كھ  نامھ. نكتھ مورد گواھي تمام كساني بود كھ او را میشناختند
عمومیش از  اخلاق خصوصي او بي نقص بود و اخلاق. وي ھمواره خدا را دست راست خود میانگاشت

ھر وقت كھ فریب یا زور را براي منظورھاي بزرگ خود لازم میدانست،آن ; بیشتر فرمانروایان بھتر نبود
  . تاكنون ھیچ كس مسیحیت را با حكومت سازش نداده است. را بھ كار میبست

بھ  علي رغم تمام كوششھاي خاوند سرپرست و ارتش براي بازگشت نمایندگان حاضر.پارلمنت انتخاب شد
خدمت، مجلس عوام، كھ در سپتامبر تشكیل شد،شامل برخي از جمھوریخواھان مزاحم و حتي چند تن 

كشمكشي در این باره شروع شد كھ آیا حكومت بر ارتش باید با پارلمنت باشد یا با خاوند .سلطنت طلب بود
زان بھ شورش سربا; پارلمنت پیشنھاد كردند كھ از شماره و حقوق سربازان كاستھ شود. سرپرست

در واقع حكومت ). ١۶۵۵ژانویھ  ٢٢(برخاست و كرامول را تحریص كردند تا پارلمنت را منحل كند
  . پارلمنت را تصفیھ كرده بود، دیكتاتوري نظامي بود ١۶۴٨انگلستان از زماني كھ پرید در 

در . ، حكومت كندكرامول اكنون بھ آنجا رانده كھ بدون تظاھر بھ ھیچ گونھ وسیلھاي، جز حكومت نظامي
انگلستان را بھ دوازده حوزه نظامي تقسیم كرد و در ھر حوزه یك لشكر بھ فرماندھي یك  ١۶۵۵تابستان 

ھا مالیاتي بھ میزان ده درصد بر املاك سلطنت طلبان  براي تامین مخارج این حوزه. سر لشكر گماشت
ایي براي باز گرداندن چارلز دوم بھ مردم اعتراض كردند، انتقاد و شورش گسترده شد، و نداھ.وضع كرد

  . گوش خورد

بھ توفیقھاي خود سرانھ دست زد، و ; كرامول، در پاسخ، سانسور را شدیدتر و جاسوسي را وسیعتر ساخت
محاكمات معروف بھ تا لار ستاره را، كھ بھ اختیارات ھیئت منصفھ و حكم احضاریھ دادگاه وقعي 

ھاي  انقلاب بچھ. ندسرھري وین جز و نخستین انقلابیوني بود كھ بھ زندان راه یافت. نمیگذاشت، برقرار كرد
  . خود را میخورد

كرامول، كھ بھ پول بیشتري جز آنچھ جرئت داشت بھ عنوان مالیات مستقیم وصول كند محتاج بود، 
  . پارلمنت دیگري تشكیل داد

،شوراي دولتي او چند افسر ارتش را دم در )١٩۵۶سپتامبر ١٧(وقتي اعضاي این پارلمنت جمع شدند
ن از اعضا را كھ گرچھ بھ قاعده انتخاب شده بودند، بنابر گمان، گرایشھاي ت ١٠٣مجلس گماشت و ورود 

این اعضاي مستثنا شده . جمھوریخواھي، سلطنتطلبي، پرسبیتري، یا كاتولیكي داشتند ممنوع كردند
اعتراضنامھاي امضا كردند و در آن ممنوعیت از ورود بھ مجلس را نقض فاحش اراده آشكار انتخاب 

عمل جبار را در استعمال نام خدا و دین، و در مقرر داشتن روزه و دعاي ((علام كردند و كنندگان خود ا
عضوي كھ از تفتیش  ٢۵٣از .)) رسمي بھ منظور رنگین ساختن سیاھي عمل خود، ریاي آشكار خواندند

ل تحلیل پارلمنت تحلی. تن از ارتشیان، گماشتگان كرامول، یا خویشان او بودند ١٧۵شور را سالم گذشتند، 
و از او ) ١۶۵٧مارس٣١(تقدیم داشت )) عریضھ و اندرز چاكرانھاي((رفتھ و مطیع بھ خاوند سرپرست
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كرامول چون مخالفت ارتش را با این عنوان احساس كرد، از . استدعا كردند كھ عنوان شاھي را بپذیرد
ند كھ نام جانشین خود را نیز قبول آن امتناع نمود، اما سازش بین این استدعا و تمایل ارتش بھ او حق داد

، كرامول رضایت داد كھ نمایندگان در شده را دوباره بھ مجلس راه ١۶۵٨در ژانویھ . لرد پراتكتور بخواند
وقتي كھ . دھد، در عین حال نھ لرد و شصت و یك عضو افسران ارتش از حمایت این عمل امتناع كردند

اختیارات مجلس دوم توافق كردند، كرامول از جا در  اینان با جمھوریخواھان مجلس بر سر محدود كردن
حال جمھوري انگلستان عملا ). ١۶۵٨فوریھ ۴(رفت، بھ كاخ وستمینستر تجاوز كرد،و پارلمنت را بر چید 
  . و قانونا پایان یافتھ و حكومت فردي دوباره برقرار شده بود

افیت، دموكراسي، دیكتاتوري و تاریخ یك تصویر دیگر از توالي مسخرھآمیز نظریھ یكھ شاھي، اشر
  . حكومت فردي افلاطوني رسم كرد

V -اوج خوشبختي   

كلیساي انگلستان، بھ سبب منسوخ شدن . پیرایشگران پیروزي پیرایشگر شامل یك انقلاب مذھبي نیز بود
شكل پرسبیتري مذھب پروتستان كھ در آن جماعتھاي مذھبي تحت . از ھم پاشید ١۶۴٣نظام اسقفي، در 

 ١۶۴۶كشیشان بودند و كشیشان نیز بھ نوبھ خود از سینودھاي پیرو مجمع عمومي تبعیت میكردند در  امر
مذھب رسمي كشور شد، اما این غلبھ پرسبیتري دو سال بعد، وقتي كھ پراید پرسبیتریان را از پارلمان 

اتكا بھ حمایت مالي آن براي مدتي چنین بھ نظر میرسید كھ دین از حاكمیت دولت یا . طرد كرد، پایان یافت
معتقد ) كھ تقریبا در ھمھ چیز با شاھي كھ خودش او را كشت موافقت میكرد(اما كرامول .آزاد خواھد شد

در . بود كھ یك كلیساي بھرھمند از حمایت دولت براي تعلیم و تربیت و حسن اخلاق ضروري است
ت مناسب بودن آنان براي دریافت عواید تعین كرد تا روحانیان را از جھ)) كمیسیون آزمایش((، یك ١۶۵۴

ھر حوزه . ، باتیستھا و پرسبیتریان قابل انتخاب بودند)پیرایشگران(تنھا استقلالیان .كلیسا و مواجب بیازماید
را كھ در آن )) نظام آزادي كلیساھاي محلي((یا)) نظام پرسبیتري((كلیسایي مجاز بود كھ یكي از دو شكل 

پیرایشگران شكل نظام آزادي كلیساھاي محلي را . كومت میكرد انتخاب كندھر جماعت مذھبي بر خود ح
. نظام پرسبیتري كھ در اسكاتلند رواج داشت، در انگلستان بیشتر بھ لندن و لنكشر محدود بود; اختیار كردند

روحانیان انگلیكان، كھ روزي بسیار مقتدر بودند، از معاش خود منفك شدند و مانند كشیشان كاتولیك 
جان او اولین بھ سبب  ١۶۵٧در . خدمات مذھبي را براي پیروان خود در محلھاي مخفي انجام میدادند

بھ سبب ) كاتولیك(دو كشیش . مذھب كاتولیك ھنوز غیر قانوني بود. حضور در مراسم انگلیكان توقیف شد
شگر با موافقت پارلمنت پیرای ١۶۵٧و در ; )١۶۵۴، ١۶۵٠(بھ دار آویختھ شدند)) گمراه كردن مردم((

كرامول قانوني گذراند كھ بھ موجب آن ھر شخص بیش از شانزدھسالھ كھ از مذھب كاتولیك دست 
مذھب تا حدي وضع  ١۶۵٠تا سال . نمیكشید، میبایست متحمل از دست دادن دو سوم مایملك خود بشود

، اصحاب سلطنت پنجم ھاي ناراضي باتیستھا، كویكرز فقیران از فرقھ: رضایت عمومي بھ خود گرفتھ بود
مالكان (اشراف و بیشتر نجبا; طبقات متوسط بیشتر پیرایشگر بودند; و غیره یا كاتولیكھا طرفداري میكردند

بھ كلیساي منحل شده انگلیكان عدم رواداري مذھبي بھ جاي آنكھ كاھش یابد وضع معكوس بھ خود ) بیعنوان
ازگاران و پیرایشگران را بیازارند، پیرایشگران پیروزمند، بھ جاي آنھ انگلیكانھا كاتولیكا، ناس. گرفتھ بود

آنھا . حال كاتولیكھا، ناسازگاري و انگلیكانھا را میآزردند; كھ سابقا تقاضاي رواداري مذھبي میكردند
پارلمنتھاي پیرایشگر آزادي مذھبي . ھا، منع كردند استفاده از كتاب دعاي عمومي را، حتي در خلوت خانھ

یاییھا منحصر كردند كھ نظریھ تثلیت، اصلاح دیني، كلام خدا بودن كتاب مقدس و طرد اسقفان رابھ بریتان
براي . بدین ترتیب، سوكینوسیان یا اونیتاریانیستھا مشمول تعین رواداري مذھبي نبودند. را میپذیرفتند

ل از پارلمنتھاي خود كرامو. ھاي سنگین تعیین میشد ھرگونھ انتقاد از اعتقادنامھ یا مراسم كالوني جریمھ
او از اجراي برخي از مراسم انگلیكان چشم پوشي میكرد و بھ عده كوچكي از جھودان اجازه . باگذشتتر بود

تقبیح  مكاشفھدو واعظ آناباتیست او را بھ منزلھ حیوان . داده بود در لندن زندگي كنند و حتي كنیسھ بسازند
كرامول نفوذ خود را براي جلوگیري از ایذاي ھوگنوھا . اما او مذھب آنان را صبورانھ تحمل كرد. كردند

اما وقتي كھ مازارن در عوض از او خواست كھ ; در فرانسھ و تعقیب والدوسیان در پیمون بھ كار برد
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ر انگلستان نشان دھد، اظھار داشت كھ نمیتواند از حمیت و تعصب رواداري بیشتري نسب بھ كاتولیكھا د
شاید دین در میان یھودیان نقش مھمي را در زندگي روزمره ایفا میكرد كھ در . پیرایشگران جلوگیري كند

. و در حقیقت آیین پیرایشگري در ھر چیز بجز الوھیت مسیح با دین یھود توافق داشت; میان پیرایشگران
عھد قدیم با اخلاص ویژھاي مورد توجھ . تشویق میشد تا ھركس بتواند كتاب مقدس را بخواندسوادآموزي 

كار عمده زندگي عبارت بود از نجات از . بود، زیرا نمونھاي از یك جامعھ تحت سلطھ دین بھ دست میداد
از  شیطان واقعیت داشت و ھمھ جا حاضر بود و فقط عنایت خداوند میتوانست عده كمي; آتش دوزخ

  . برگزیدگان را قادر سازد كھ نجات را بھ میراث برند

افكار و رویاھاي ; عبارت كتاب مقدس و تندیسھاي قدیسان در سراسر گفتارھاي پیرایشگران سایر بود
لباس پیرایشگران ساده، تیره . اذھان را روشن میكرد و میترساند) اما نھ مریم(مربوط بھ خدا و مسیح 

از ایشان انتظار میرفت از تمام خوشیھاي دنیوي و لذات . نانشان جدي و آھستھ بودرنگ و بي پیرایھ و سخ
بھ واسطھ  ١۶۵۴بھ سبب جنگ بستھ شده بودند، تا  ١۶۴٢ھا، كھ در  تماشاخانھ. جسماني چشم بپوشند

مسابقھ اسب دواني، جنگ خروس، كشتي و انداختن سگان بھ جان . تحریم پیرایشگران ھمچنان بستھ ماندند
رس و گاو ممنوع شده بودند و براي حصول اطمینان از این كھ خرسھاي لندن ھرگز بھ چنگ سگان خ

 زیبایي مایھ. كنده شدند رقصتمام تیرھاي ستونھاي . نیفتند، سرھنگ نیوسن پیرایشگر ھمھ آنھا را كشت
  زنان بھ . سوظن بود
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موسیقي، جز در . منزلھ وسایل وسوسھ و اسباب طرد مردان از بھشت، نزد پیرایشگران منفور بودند
آثار ھنري كلیساھا منھدم میشدند و ھیچ اثري، جز چند صورت . سرودھاي مذھبي، كفرآمیز تلقي میشد

ایشگران براي كوشش پیر. عالي كھ بھ دست سمیوئل كوپر و پیتر لیلي ھلندي انجام گرفت، بھ وجود نماید
ازدواج . تحت كنترل در آوردن اخلاقیات شاید كاملترین كوشش از زمان شریعت موسي تا آنان زمان بود

مع ھذا بعد ; مدني معتبر شناختھ شد و طلاق مجاز گشت، اما زناي محصنھ جنایتي بزرگ محسوب میشد
سزاي اداي سوگند . محكوم نكرد از دو مجازات اعدام بھ سبب این گناه، ھیچ ھیئت منصفھاي دیگر كسي را

بر حسب منزلت طبقاتي تعیین میشد،دیوك دو برابر بارون و ده برابر یك فرد عادي جریمھ میپرداخت، و 
چھارشنبھ روز پرھیز اجباري از گوشت بود، . جریمھ شد)) خدا گواه من است((شخصي براي گفتن اینكھ 

ھا شوند تا  سربازان مجاز بودند بعنف وارد خانھ حتي اگر آن روز با عید میلاد مسیح مصادف میشد و
در روز یكشنبھ ھیچ دكاني نمیبایست باز باشد، ھیچ بازي یا . ببینند آیا این پرھیز رعایت میشود یا نھ

راه رفتن ((; ورزشي انجام نمیگرفت، ھیچ كار دنیوي اجرا نمیشد و ھیچ مسافرت اجتناب پذیري مجاز نبود
ممنوع بود علي رغم بازگشت اخلاقیات بھ حال سابق پس از بازگشت )) ن روزخودپسندانھ و جلف در آ

بسیاري از این تحریمھاي . ماند)) افسرده((خاندان استوارت، یكشنبھ در انگلستان تا زمان ما ھمچنان 
گفتھاند كھ عده زیادي از مردم در زمان حكومت . قانوني و اجتماعي بر طبع انساني بسیار گران بودند

ول ریاكار شدند، مانند معمول گناه میكردند و دنبال پول و زن و قدرت میرفتند، اما ھمیشھ رخساري كرام
و . جدي و حق بھ جانب داشتند، با طمانینھ و وقار سخن میگفتند، و عبارات مذھبي بر زبانشان جاري بود

طبق اوامر انجیل زندگي با این حال، چنین مینماید كھ تعداد زیادي از پیرایشگران با اخلاص و شجاعت 
ھزاران واعظ پیرایشگر، در دوران بازگشت خاندان استوارت، بھ جاي آنكھ اصول اخلاقي خود . میكردند

سلوك اخلاقي پیرایشگران ذھن را محدود میكرد، اما اراده و خوي را . را ترك كنند، با فقر میزیستند
اگر خانھ با ترس از دوزخ . بر خود یاري میداد نیرومند میساخت و بھ آماده كردن انگلیسیان براي حكومت

و نظامات پیرایشگري بیروح شد، زندگي خانوادگي مردم عادي نظم و صفایي یافت كھ از فساد اخلاق 
بر روي ھم، رژیم پیرایشگر شاید موجب بھبود اخلاقي . برگزیدگان در سلطنت چارلز دوم زنده بیرون آمد

سیلھ متودیسم در قرن ھجدھم، تعالي یافت و بھ آنجا رسید كھ ممكن است شد كھ پس از تجدید و تقویتش بھ و

كویكرز - VIسزاوار 
ھر چند ; تمام فضایل پیرایشگران در پیروان شاخھاي از آنھا كھ كویكرز نام داشتند درخشیدن آغاز كردند

وري بر آنان بیم خدا و شیطان ھر دو ط. كھ این درخشش مدتي بھ واسطھ اوھام و تعصب تیره شده بود
بھ ) لرزانھا(و از ھمین جا بود كھ نام كویكرز ; مستولي شده بود كھ گاه بدنھایشان را بھ لرزه میانداخت

  : چنین گفت ١۶٧٩یكي از آنان بھ نام رابرت باركلي در . ایشان داده شد

ر شري كھ قدرت خداوند یكباره در سراسر جماعت مومنان جاري میشود، در حالي كھ ھر كس میكوشد تا ب
در اندرونش است غالب آید و چنان رنج درونیي آغاز میشود كھ با فعالیت این نیروھاي متضاد كھ مانند 

برخورد دو موج مخالفند، ھر كس آن سان بھ پیچ و تاب میافتد كھ گویي در مصاف نبرد است، و از آن رو 
، و چندانكھ نیروي حقیقت غالب و بدن بیشتر حاضران، اگر نھ ھمھ آنان، بھ حركت در میآید; میلرزد

و از اینجاست كھ نام . ھا با صداي دلنشیني از شكر گزاري و ستایش پایان مییابند میشود، رنجھا و نالھ
  . نخست از راه سرزنش بر ما نھاده شد)) كویكرز((

ھ ما بنت قاضي داربي نخستین كسي بود ك: ((توضیح جورج فاكس، بنیانگذار این فرقھ، كمي متفاوت است
 ١۶۵٠این امر در . خواند، زیرا ما از آنان دعوت كرده بودیم در برابر كلام خدا بلرزند)) كویكرز((را 

بود،و بعدا، بھ طور )) دوستان حقیقت((نامي كھ خودشان بر فرقھ گذاشتھ بودند .)) واقع شد
د با اعتقادي راسخ بھ این آنھا در ابتداي امر صریحا پیرایشگراني بودن)). انجمن دوستان((متواضعانھتري، 

كھ تردیدشان بین فضیلت و گناه در جسم و جانشان از دو نیروي رواني خیر و شر منشا میگرفت كھ ھر 
آنھا احكام اساسي پیرایشگران الھام . دو میخواستند در این جھان و در سراسر ابدیت بر آنان غالب شوند

، و ))مسیح پسر خدا((انسان، مرگ رھایي بخش  الاھي كتاب مقدس، ھبوط آدم و حوا، گناھكاري جبلي
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ادراك و احساس . امكان آمدن روحالقدس از آسمان براي رھایي و تعالي روح افراد انساني را پذیرفتھ بودند
اگر انسان از آن نور پیروي میكرد، ; این نور دروني و استقبال از ھدایت آن براي كویكرھا جوھر دین بود

آن نور از خرد انساني و حتي خود كتاب مقدس بالاتر بود، . كلیسایي نیازمند نبودبھ ھیچ واعظ و كشیش و 
  . زیرا كھ صداي مستقیم خداوند خطاب بھ روح بود

جورج فاكس آموزش و پرورش زیادي نداشت، اما خاطرات روزانھاش از آثار كلاسیك زبان انگلیسي 
فاكس، كھ پسر یك . و صادقانھ آن آشكار میسازداست و قدرت ادبي بیان ناادیبان را بھ صورت ساده، جدي 

ترك و در بیست و )) بھ فرمان خدا((نساج بود و نزد كفشدوزي شاگردي میكرد، استاد و خویشان خود را 
در آن . ، ھنگام مرگش، پایان پذیرفت١۶٩١موعظھ سیاري را آغاز كرد كھ در ) ١۶۴٧(سھ سالگي 

یكي از روحانیان براي او دارو و . درز نزد روحانیان میرفتسالھاي نخستین، او از ھر و براي كسب ان
جورج ایمان خود بھ كشیشان را از دست داد، اما . دیگري توتون و خواندن مزامیر را; فصد تجویز كرد

خود را بر میداشتم و میرفتم در )) كتاب مقدس((غالبا . ھر گاه كھ كتاب مقدس را باز میكرد، تسلي مییافت
بیشتر اوقات در شب سوگوارانھ و تنھا پرسھ میزدم، ; جاھاي خلوت مینشستم، تا شب میشددرختان پوك و 

آنگاه خداوند مرا رھبري ... زیرا در ایامي كھ نخستین فعل خدا در من انجام میگرفت، مردي مھموم بودم
نسان در حالت كرد و مھر خویش را بھ من نمایاند، مھري كھ بیپایان و ابدي بود و از تمام دانشھایي كھ ا

  . طبیعي دارد و از تاریخ یا كتابھا بھ دست آورد برتر است

در جلسھاي . بزودي احساس كرد كھ مھر الاھي وي را براي موعظھ نور دروني بھ ھمگان برگزیده است
خداوند دھان مرا باز كرد و حقیقت جاودان در میان آنان اعلام، و قدرت خداوند ((از باتیستھا در لسترشر 

است و با شنیدن )) روح با تمیزي((گزارشي منتشر شد مبني بر اینكھ او داراي .)) ھمھ آنان گسترده شدبر 
قدرت خداوند ناگھان فیضان كرد و . ((آن، بسیار كسان براي گوش فرادادن بھ گفتارھاي او بھ نزدش آمدند

در مزارع راه میپیمودم، ھمچنانكھ .)) ((و پیشبینیھایي در خود یافتم) مكاشفات(من گشایشھاي بزرگ 
نام تو در كتاب زندگي عیسي مسیح، كھ پیش از پیدایش جھان وجود داشت، نوشتھ شده : خداوند بھ من گفت

یعني اینكھ جورج، حالا، با این فكر كھ جزو اقلیتي است كھ خداوند پیش از خلقت برگزیده است تا .)) است
لا او خود را با ھر كس دیگر برابر میدید، و غرور این حا. عنایت و بركت او را دریابند، راحت شده بود

كلاه خود را براي ھر كس، بلندمرتبت یا دونپایھ، بردارم، و من ((گزینش الاھي منعش میكرد از اینكھ 
بي ملاحظھ غني یا فقیر یا بزرگ ; بگویم )) ترا((، یا ))بھ تو((، ))تو((ملزم شدم كھ بھ تمام مردان و زنان 

چون معتقد شد كھ دین حقیقي در كلیساھا نیست بلكھ در قلب روشن است، بھ .)) ن آنانیا كوچك بود
كلیسایي در نزدیكي ناتینگم وارد شد و با این بانگ كھ آزمایش حقیقت در كتاب مقدس نیست بلكھ در نور 

زن ، اما كلانتر محل وي را آزاد كرد، و )١۶۴٩(دستگیر شد . دروني است، گفتار واعظ را قطع كرد
او سفرھاي تبلیغي خود را از سر گرفت، بھ كلیساي دیگري وارد شد، . كلانتر یكي از نخستین پیروانش شد

من انگیختھ شدم تا حقیقت را بھ كشیشان و مردم بگویم، اما مردمي با خشمي گران بر سر من : ((و گفت
بار .)) دس و چوب زدند و كوفتندمو ستمگرانھ با دستھاي خود، كتابھاي مق... ریختند، مرا بھ زمین افكندند

در داربي بر . قاضي آزادش كرد، اما مردم او را با ضربات سنگ از شھر بیرون كردند; دیگر دستگیر شد
او را بھ مدت شش ماه بھ ; ضد كلیساھا و آداب مذھبي آنھا، بھ منزلھ وسایل تقرب بیھوده بھ خدا، وعظ كرد

اما او با ; ھاد شد كھ در صورت پیوستن بھ ارتش، آزاد خواھد شدبھ وي پیشن). ١۶۵٠(دارالتادیب سپردند 
زندانبانان او وي را بدین گونھ زنداني گندآلود، در زیرزمیني گود، بدون . موعظھ علیھ جنگ پاسخ گفت
از زندان خود شرحي بھ دادرسان .)) و یك سال در آنجا نگاه داشتھ شدم; بستر و در میان سي بزھكار

ازات اعدام استدلال كرد، و چھ بسا كھ ھمین مداخلھ او بھ نجات زن جواني از چوبھ دار نوشت و علیھ مج
  . این زن بھ جرم دزدي بھ مرگ محكوم شده بود. منجر شده باشد

. در ویكفیلد، جیمز نیلر بھ آیین وي گروید. پس از یك سال حبس، او وعظھاي سیار خود را از سر گرفت
دریافت ((تا انتھاي وعظ بھ آن گوش داد، و آنگاه از واعظ پرسید كھ آیا از در بورلي وارد یك كلیسا شد، 

پوند در سال براي موعظھ كتاب مقدس شرمنده نیست در شھر دیگري كشیش از وي دعوت كرد كھ  ٣٠٠
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او دعوتش را نپذیرفت، اما براي جماعتي كھ در حیاط كلیسا گرد آمده بودند سخن ; در كلیسا وعظ كند
  . گفت

یا مراسم و سنن یھودي .. ھاشان ھاي آنان، كشیشانشان، عشریھ ھ مردم اعلام كردم كھ نیامدھام تا بتخانھمن ب
بھ آنان گفتم كھ آن قطعھ زمین ; )زیرا من ھمھ اینھا را انكار كردھام(و كفرآمیزشان را از دستشان بگیرم

خود را از تمام این چیزھا رھا  بنابراین، مردم را تحریض كردم كھ.... مقدستر از زمینھاي دیگر نیست
  . و آنان را بھ روح و عنایت خداوند در وجودشان و نور عیسي در قلوبشان ھدایت كردم; سازند

در سوار تمور، واقع در یوركشر، مارگارت فل را، و سپس شوي او تامس فل قاضي را، بھ آیین خود 
دگاه مھم كویكرھا شد و تا امروز ھم سوار تمورھال، خانھ این زن و شوھر، نخستین میعا. گروانید

روشھاي وي خام و خشن . ما نباید ماجراي فاكس را دیگر تعقیب كنیم. است)) دوستان((زیارتگاھي براي 
. ھاي پي درپي را تحمل كرد كفاره آنھا را داد بودند، اما او باصبري كھ بھ نیروي آن دستگیریھا و ستیزه

نھا بھ او حملھ كردند، زیرا او مراسم مذھبي، كلیساھا و كشیشان را نفي پیرایشگران، پرسبیتریان، و انگلیكا
دادرسان كویكرھا را نھ فقط براي مختل ساختن عبادت عمومي و از راه بھ در بردن سربازان با . میكرد

كویكرھا معترض . تبلیغ صلحطلبي، بلكھ بھ جھت امتناع از سوگند وفاداري بھ حكومت زنداني میكردند
. باید كافي باشد)) نھ((یا )) بلي((فقط ; ھ اینكھ سوگند، از ھر قبیل كھ باشد، مخالف اخلاق استبودند ب

: و ھنگام جداشدن از او گفت) ١۶۵۴(كرامول با كویكرھا ھمدلي داشت، با فاكس دوستانھ مصاحبھ كرد
در .)) كتر خواھیم شداگر تو و من فقط یك ساعت باھم باشیم، بھ یكدیگر نزدی; بار دیگر بھ خانھ من بیا((

، خاوند سرپرست فرمان داد كھ كویكرھاي زنداني را آزاد سازند، و دستورھایي براي تمام قضات ١۶۵٧
. رفتار كنند)) مانند كساني كھ دستخوش فریب سختي ھستند((فرستاد دایر بر اینكھ با این واعظان بي كلیسا 

ین نور دروني را تا آن حد پیش برد كھ معتقد شد یا بدترین اذیت و آزار مذھبي نصیب جیمز نیلر شد كھ آی
فاكس او را ملامت كرد، اما چند تن از پیروان . چنین وانمود كرد كھ خودش مسیح دوباره تجسد یافتھ است

مخلصش وي را پرستیدند و زني تصدیق كرد كھ نیلر او را روز پس از مرگش بھ زندگي باز 
ریستول شد، زنان شال كردنھاي خود را پیش پاي اسب او انداختند و وقتي نیلر سواره وارد ب. گرداندھاست

بھ اتھام كفر دستگیر .)) ھاي آسماني مقدس، مقدس، مقدس باد خداوند سپاه: ((این جملھ را بھ آواز خواندند
چون درباره ادعاھایي كھ بھ وسیلھ او یا در مورد او شده بود پرسشھایي از وي بھ عمل آمد، پاسخ او . شد
پارلمنت، كھ در آن ھنگام بیشتر اعضایش پیرایشگر بودند، پرونده  .))گفتيتو : ((ز این كلام مسیح نبودج

ام شود یا نھ مدت یازده روز بر سر اینكھ آیا او باید اعد; )١۶۵۶(او را مورد بررسي و شور قرار داد 
اعدام او با نودوشش راي در برابر ھشتاد و دو راي منتفي شد، اما، از بركت روح . مذاكرات ادامھ داشت

)) ك((تازیانھ بخورد، حرف  ٣١٠گردنش در پیلوري قرار گیرد، : سازش انساني، او محكوم شد بھ اینكھ
او این . ا با آھن گداختھ سوراخ كنندبر پیشانیش داغ بزنند، و زبانش ر)) كفرگو((را بھ نشانھ كلمھ 

. پیروانش او را بھ عنوان شھید ستودند و زخمھایش را بوسیدند و مكیدند; سنگدلیھا را دلیرانھ تحمل كرد
روحیھ او بتدریج . قلم، كاغذ، آتش و روشنایي را از او دریغ داشتند; وي بھ زندان انفرادي انداختھ شد

  . با حرمان جان سپرد ١۶۶٠آزاد شد و در  ١۶۵٩در . ده استاو اقرار كرد كھ فریب خور; شكست

كویكرھا خود را بھ وسیلھ اعمالي كھ درنظر برخي از معاصرانشان خلبازیھایي مزاحم مینمودند مشخص 
ھیچ گونھ زینتي بر لباس خود نصب نمیكردند، و از برداشتن كلاه خود در برابر ھر كس، در ھر . ساختند

شخاص، بھ جاي ضمیر بھ تمام ا. مرتبھاي كھ بود، و حتي در كلیسا یا كاخ یا محكمھ، امتناع میكردند
ھاي سال را دور  آنھا نامھاي مشركانھ روزھاي ھفتھ و ماه. خطاب میكردند)) تو((، ))شما((مودبانھ 

براي دعا در فضاي باز ھمان قدر آماده بودند كھ در .)) نخستین روز ششمین ماه: ((انداختند، مثلا میگفتند
بعد ; ھ را روحالقدس بھ او تلقین میكرد بگویداز ھر عبادتكنندھاي دعوت میشد كھ آنچ. اندرون عمارت

باشد كھ معني آن )) شور اشتیاق((ھمگي سكوت محترمانھاي را پیشھ میكردند، شاید براي اینكھ آرامكننده 
زنان با شرایطي عینا مانند مردان بھ مجلس عبادت و وعظ .)) احساس بارقھ الاھي در دل: ((اصلا این بود

ھا،  انیاییھا حقیقتگرا از تمایل نخستین كویكرھا بھ مذمت بي ملاحظھ از سایر فرقھبریت. اذن دخول مییافتند
از این موضوع كھ بگذریم، . از غرور خاص آنھا در مورد برگزیدگي و فضیلت خویشتن، نفرت داشتند
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ا آنھا در برابر بدي مقاومت نمیكردند، پستترین شرایط زندان را ب. مسیحیاني نمونھ بودند)) دوستان((
بھ تمام سائلان . اعتراض شفاھي میپذیرفتند و بھ روي كساني كھ بھ آنھا تازیانھ میزدند دست بلند نمیكردند

زندگي زناشوییشان بھ فرقھ خود ازدواج كند، رشد نفوسشان را محدود . آن اندازه كھ میتوانستند میدادند
شھرت ظرافت، . ار رسیده بوددر انگلستان بھ شصتھز)) دوستان((عده  ١۶۶٠معھذا تا سال ; میكرد

تواضع، جدیت و قناعتشان ایشان را از درجھ پستي كھ داشتند بھ مرتبھ طبقات متوسطي كھ امروز ھم 

  مرگ و مالیاتھا  - VII. بیشتر شان جزو آن ھستند بالا برد

ھ بالاتر از ھمھ اینك; آن قسمت مردم كھ در حكومت كرامول سعادتمند شدند جزو طبقات متوسط بودند
پارلمنت اكنون شامل بسیار كسان بود كھ نماینده یا صاحب . بازرگانان بھ تجارت خارجي ھمت گماشتند

، كھ الزام میكرد تمام واردات مستعمراتي ١۶۵١مقررات قانون كشتیراني مصوب . علایق بازرگاني بودند
. شكارا متوجھ ھلند میشدبھ انگلستان با ناوھاي انگلیسي حمل شوند، بھ نفع این گروه بود و زیان آن آ

كرامول گاه براي حفظ و پیشرفت مذھب پروتستان بھ فكر اتحاد با ایالات متحده میافتاد، اما بازرگانان لندن 
. در نخستین جنگ ھلند گرفتار یافت) ١۶۵٢(سود را بھ تقوا ترجیح میدادند و كرامول خود را بزودي 

ھرچھ نیروي دریایي گسترش مییافت، تب امپریالیستي تشدید . نتایج این امر، چنانكھ دیدیم، دلگرمكننده بود
خاطره ھاكینز و دریك بھ بازرگانان و كرامول یادآوري میكرد كھ میتوان سروري اسپانیا را در . میشد

تجارت سودبخش برده را، بھ نفع انگلستان، از دست دیگران درآورد، و فلزات قیمتي ; امریكا درھم شكست
چنانكھ كرامول میگفت، تسخیر ھند غربي مبلغین را قادر میساخت كھ ; لندن سوق داد دنیاي جدید را بھ

كرامول براي فیلیپ  ١۶۵۴اوت  ۵در . اھالي آن جزایر را از مذھب كاتولیكي بھ مذھب پروتستان درآورند
ندھي بلیك بھ در ماه اكتبر ناوگاني بھ فرما. چھارم، پادشاه اسپانیا، پیامھاي دوستانھ اطمینانبخشي فرستاد

و رابرت ) پدر فرقھ كویكرز(در ماه دسامبر ناوگان دیگري بھ فرماندھي ویلیام پن ; مدیترانھ گسیل داشت
كوشش دومین نافرجام بود، ولي پن ژامائیك را . ونبلز فرستاد تا جزیره ھیسپانیولا را از اسپانیا جدا سازند

كرامول و مازارن ھر دو دین را تابع سیاست  ١۶۵۵نوامبر  ٣در ). ١۶۵۵(براي انگلستان تسخیر كرد
جنگي كھ دولت اسپانیا پس از . ساختند و قرارداد اتحاد بین انگلستان و فرانسھ را علیھ اسپانیا امضا كردند

با فرانسھ انجام داده بود آن دو دولت را چندان مشغول نگاه داشتھ بود كھ ) ١۶۴٨)) (پیمان وستفالي((
این موضوع اكنون بھ سیاست خارجي ; ي كرامول بھ رھبري انگلستان مخالفت كنندنتوانستھ بودند با اعتلا

بلیك مدتي دراز مراقب ناوگان اسپانیایي حامل نقره بود كھ از امریكا . او موفقیتي درخشان اما گذران میداد
آوریل نبرد  ٢٠(او آن ناوگان را در لنگرگاه سانتاكروز در جزایر كاناري یافت و كاملا منھدم كرد. میآمد
، فرانسھ )١۶۵٩(بھ جنگ پایان داد )) صلح پیرنھ((وقتي كھ . گوي سبقت ربودند) ١۶۵٨ژوئن  ۴(دون 

دنكرك را بھ انگلستان تسلیم كرد و بھ این ترتیب كرامول ظاھرا عمل ننگین ماري تودوررا از دست دادن 
ا بھ پاي نام رومیان در بزرگترین ایام او قصد داشت كھ نام انگلیسیان ر. كالھ در یك قرن پیش جبران كرد

سیادت بر دریاھا اكنون نصیب انگلستان . قدرتشان برساند، و تا اندازھاي ھم بھ تحقق این آرزو نزدیك شد
. در نتیجھ، تسلط انگلستان بر امریكاي شمالي و گسترش فرمانروایي آن، فقط بھ زمان نیازمند بود; شده بود

ر كھ خدا را میستود اما نیروي دریایي ھم ایجاد میكرد وعظ میكرد، اما در ھر تمام اروپا بھ این پیرایشگ
نبردي پیروز میشد، و در حالي كھ نام مسیح را بر زبان میآورد امپراطوري بریتانیا را با نیروي نظامي 

مردند سران تا جداري كھ او را تازه بھ دوران رسیده میش. بنیاد مینھاد بھ دیده بیم و اعجاب مینگریست
اما جان تورلو، دبیر شوراي . اكنون خواستار اتحاد با او بودند و درباره الاھیات سروصدا راه نمیانداختند
فرانسھ رو بھ صعود و اسپانیا ; دولتي، كرامول را آگاه ساخت كھ كمك بھ فرانسھ بر ضد اسپانیا اشتباه است

ازنھ قوا در قاره اروپا براي تامین آزادي سیاست انگلستان در مورد پشتیباني از مو; رو بھ نزول بود
) ١۶۵٩(اینك. انگلستان ایجاب میكرد كھ اگر بھ اسپانیا یاري نمیشود، مسلما بھ فرانسھ نیز كمك نشود

براي . فرانسھ در زمین تفوق داشت و راه براي توسعھ آن بھ داخل ھلند، فرانش كنتھ و لورن باز بود
در . نھ لویي چھاردھم، جان بسیاري از انگلیسیان میبایست فدا شودجلوگیري از جاه طلبیھاي تجاوزكارا

بھ عنوان یك موسسھ  ١۶۵٧شركت ھند شرقي در . ھمان اوان سران بازرگان بر اثر جنگھا مستطیع شدند
داد تا از بازرسي دولت در امور شركت )) وام((پوند بھ كرامول ٠٠٠,۶٠سھامي تجدید سازمان یافت و 

مخارج جنگ با . موسسھ اكنون در اقتصاد و سیاست انگلستان عامل نیرومندي بودآن ; جلوگیري كند
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بسیاري از . افزایش مالیات بھ میزاني كھ از حد حكومت چارلز اول یا دوم ھم فراتر رفتھ بود تامین میشد
توسط اراضي سلطنتي، زمینھاي كلیساي انگلیكان، تعداد زیادي از املاك سلطنتطلبان، و نیمي از ایرلند 

  . دولت فروختھ شدند

پوند رسید شارمند ساده بسیار كم منتفع  ٠٠٠,۴۵٠بھ  ١۶۵۴با این حال، كسر سالانھ بودجھ دولت پس از 
  . بھ خاطر آنھا انجام گرفتھ بود منتفي شده بودند ١۶۴٢١۶۴٩اكنون تمام ھدفھایي كھ شورش بزرگ . میشد

قیف بدون تشریفات صحیح قانوني، و محاكمھ بدون وضع مالیات بدون نمایندگي یا تصویب پارلمنت، تو
فرمانروایي بھ وسیلھ ارتش و زور صرف، با . حضور ھیئت منصفھ ھمان اندازه رواج داشت كھ در گذشتھ

فرمانروایي كرامول چنان مورد نفرت واقع . ((پوششي از صیغھ مذھبي، بھ طرزي زنندھتر اعمال میشد
انگلستان با بیصبري منتظر مرگ خاوند .)) ، سابقھ نداشتشده بود كھ در ھیچ حكومت پیش از آن

ھاي روزافزوني علیھ جان او ترتیب داده شخصي خود را بھ یكصدوشصت تن  توطئھ. سرپرست خود بود
سرھنگ دوم سكسبي، كھ از تندروھاي پیشین بود، مردي سندر كعب نام را براي كشتن . افزایش داده بود

در ماه مھ . سندر كعب دستگیر شد و در برج لندن جان داد). ١۶۵٧ژانویھ (توطئھ كشف شد ; او اجیر كرد
. سكسبي رسالھاي با عنوان كشتن قتل نفس نیست منتشر كرد و در آن صریحا قتل كرامول را خواستار شد

ھایي علیھ خاوند سرپرست در ارتش پاي  دسیسھ. سكسبي دستگیر شد و او نیز در برج لندن جان سپرد
نین در محافل سلطنت طلبان، كھ در آن امید بھ بازگرداندن خاندان استوارت بشدت نضج گرفت، و ھمچ

مھین دختر كرامول، كھ بھ ازدواج یك سرلشكر تندرو بھ نام چارلز فلیتوود در آمده بود، اصول . میگرفت
  . جمھوریخواھي را پذیرفتھ بود و از دیكتاتوري پدرش اظھار تاسف میكرد

او نیز، مانند كسان بسیار دیگري كھ شراب . فرزند روحیھ آن مرد آھنین را شكستنگراني، ترس و داغ 
قدرت را تا درد آن نوشیده بودند، گاه از اینكھ آرامش زندگي سابق خود را بھ منزلھ یك خان از دست داده 

انھ كنار بھتر این بود كھ زندگي در خ...در حضور خداوند میتوانم بگویم: ((چنین میگفت. بود متاسف بود
در اوت .)) جنگل خود را ادامھ میدادم و گلھ گوسفندي میداشتم تا اینكھ چنین حكومتي را در دست بگیرم

اندكي پس از مراسم . عزیزترین دخترش، الیزابت، پس از یك بیماري طولاني و پر درد، مرد ١۶۵٨
فا دھد، اما پزشك او آن را، بھ عنوان گنھ گنھ ممكن بود او را ش. تدفین او، كرامول با تب نوبھ بھ بستر افتاد

كرامول ظاھرا شفا یافت . داروي نوظھوري كھ بھ وسیلھ یسوعیان بتپرست وارد اروپا شدھاست، رد كرد
خود من بر عكس ; فكر نكن كھ خواھم مرد:((یك بار بھ زنش چنین اظھار داشت. و با دلیري سخن میگفت
وي پاسخ ; قاضا كرد كھ جانشین خود را تعیین كندشورا از او ت.)) بھ زنده ماندنم یقین دارم

  . ، كھ مھمترین پسرش بود))ریچارد:((داد

از خداوند تمنا كرد كھ گناھانش را ببخشاید . سپتامبر پس افتاد و پایان زندگي خویش را احساس كرد ٢در 
با ; ھ آسمان رفتھ استاو ب: ((تورلو، دبیر او، نوشت. بعد از ظھر روز بعد مرد. و پیرایشگران را حفظ كند

وقتي كھ خبر مرگ كرامول بھ .)) اشك مردم خود تدھین شده و بر بال دعاھاي قدیسان عروج كرده است
كودكان در امتداد كانالھا میدویدند و از ; گویي با نور نجاتي بزرگ روشن شد((آمستردام رسید، آن شھر 

  .)) مرگ آن ابلیس بانگ شادي بر میكشیدند

VII - ١۶۶٠-١۶۵٨: شتراه برگ   

پسر كرامول، برعكس پدر، شیطان صفت نبود و از خوي پولادیني كھ ممكن بود انگلستان را در زنجیري 
ریچارد كرامول نیز چون خواھرش رقت ذھنیي داشت كھ . ساختھ زور و تقوا نگاه دارد بھرھاي نداشت

ریچارد در حالي كھ . بنگرند ھر دوي آنان را وا میداشت با ترسي مخفي بر سیاست خون و آھن پدرشان
در دوران مشتركالمنافع و حكومت سرپرستي، او . در برابر پدر خود زانو زده بود، از چارلز اول درگذرد

، نھ بھ ١۶۵٨سپتامبر  ۴در . در یك ملك روستایي، كھ ثمره ازدواجش بود، بھ آرامش زندگي كرده بود
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لوسي ھچینسن او را . انگلستان شد)) وند سرپرستخا((واسطھ جاھطلبي خود، بلكھ بھ سبب وصیت پدرش 
  . وصف كرد)) نجیب و با فضیلت اما طبیعتا روستایي و نامناسب براي بزرگي((

ھایي كھ بھ وسیلھ آلیور سركوب شده بودند اكنون ھرچھ بیشتر بھ ضعف ریچارد پي میبردند و  تمام دستھ
نظامي او نفرت داشت و میخواست اختیاراتي را كھ  ارتش، كھ از سابقھ غیر. دلیرانھتر سر بر میافراشتند

درزمان پدر او صریحا جنبھ نظامي داشت در دست گیرد، از او تقاضا كرد كھ رھبري نظامي را تماما بھ 
او از قبول این تقاضا امتناع نمود، اما شوھر خواھر خود را با ارتقا بھ درجھ سپھبدي نرم . فلیتوود واگذارد

اجلاسي  ١۶۵٩ژانویھ  ٢٧ي و بسیار مقروض بود، ریچارد پارلمنتي تشكیل داد كھ در چون خزانھ تھ. كرد
ھایي  افسران ارتش با دستھ. شایعھاي منتشر شد كھ پارلمنت میخواھد سلطنت استوارتھا را باز گرداند. كرد

را براي  او نگاھبانان خود. از سربازان نزد ریچارد آمدند و از او خواستند كھ پارلمنت را منحل كند
ناچار بھ زور تن داد و فرمان انحلال . حفاظت خویش احضار كرد، اما آنھا فرمان او را نادیده گرفتند

جمھوریخواھان پر حرارت ارتش، بھ . جان او در ید قدرت ارتش بود). آوریل ٢٢(پارلمنت را صادر كرد
دند كھ گرد بیایند و رھبري سرلشكر جان لمبرت، اعضاي زنده مانده پارلمنت طویل را دعوت كر

، بھ ١۶۵٣اختیاراتي را كھ، تا ھنگامي كھ كرامول آنان را با كمك جمھوریخواھان پر حرارت ارتش در 
در وستمینستر اجلاس  ١۶۵٩مھ  ٧پارلمنت دنبالھ جدید در . عنوان پارلمنت دنبالھ داشتند در دست بگیرند

آنگاه ). مھ ٢۵(خود را بھ آن پارلمنت تقدیم داشت ریچارد، كھ از سیاست بھ تنگ آمده بود، استعفاي . كرد
بھ فرانسھ رفت و در آنجا با عزلت گزیني با نام مستعار  ١۶۶٠بھ زندگي خصوصي خود بازگشت و در 

، بھ سن ھشتاد و شش سالگي، ١٧١٢بھ انگلستان بازگشت و در  ١۶٨٠در . جان كلارك ناپدید شد
ھرج و مرج در مقایسھ با نظم و حكومت فعلي : ((نوشت ١۶۵٩ژوئن  ٣یكي از سلطنتطلبان در . درگذشت

اما آن قسمتھایي از ارتش كھ در ; رقابت بر سر قدرت بین ارتش و پارلمنت ادامھ یافت.)) ما كمال بود
اسكاتلند و ایرلند اقامت داشتند طرفدار پارلمنت بودند، و در پارلمنت، كھ بیشتر اعضاي آن جمھوریخواه 

اكتبر لمبرت سربازاني در مدخل كاخ  ١٣در . یرومند از سلطنتطلبان وجود داشتبودند، یك گروه ن
وستمینستر گماشت، پارلمنت را كنار گذاشت، و اعلام كرد كھ ارتش عجالتا حكومت را بھ دست خواھد 

چنین . چنین بھ نظر میرسید كھ توالي وقایعي كھ با ارتش عجالتا حكومت را بھ دست خواھد گرفت. گرفت
ظر میرسید كھ توالي وقایعي كھ با تصفیھ پراید آغاز شده بود، میبایست تكرار شود و لمبرت كرامول بھ ن

بھ نظر من . غیر قانونیترین و مفتضحترین كودتا:((میلتن كودتاي لمبرت را چنین نامید. جدیدي باشد
كند .)) منكوب كند قدرتي را كھ موسس آن بودھاست بدین گونھ... كھ یك ارتش حقوقبگیر...وحشیانھ است

ارتش دیگري مركب از دھھزار سرباز بود كھ پارلمنت در اختیار ژنرال جورج مانك گذاشتھ بود تا 
ما نمیدانیم كھ آیا در پس تصمیم مانك بھ معارضھ با غصب قدرت بھ . اختیارات آن را در اسكاتلند حفظ كند

من در برابر وجدان و :((نین اعلام كردخود او چ. وسیلھ ارتش لندن جاھطلبي شخصي نھفتھ بود یا نھ
این اعلام او عدھاي از .)) شرافت موظفم انگلستان را از سلطھ تحملناپذیر حكومت شمشیر آزاد سازم

; مردم از پرداخت مالیات سرباز زدند. عناصر دیگري را كھ مخالف فرمانروایي نظامي بودند تشجیع كرد
در داونز، و كارآموزان حرفھاي در پایتخت ھواداري خود را از ارتش مقیم ایرلند، ناوگان لنگر انداختھ 

كارشناسان مالي لندن وامھایي را كھ براي پرداخت مواجب سربازان مایھ امید بودند . پارلمنت اعلام داشتند
طبقات بازرگان و صنعتگر، كھ خلع چارلز اول را تصویب كرده بودند، . از سران غاصب دریغ كردند

كردند كھ بي نظمي رو بھ گسترش حیات اقتصادي انگلستان را تھدید میكند، و از خود اكنون احساس می
میپرسیدند آیا میتوان بدون پادشاھي كھ مشروعیتش مردم را آرام خواھد كرد، موجب وصول مالیاتھا 

دسامبر، مانك  ۵خواھد شد، و طوفان را خواھد خواباند، ثبات سیاسي و اقتصادي را باز گرداند در 
رھبران ارتش سپاھیاني براي مقابلھ با او فرستادند، اما . روھاي خود را بھ درون انگلستان روانھ كردنی

افسران غاصب بھ شكست اعتراف كردند، پارلمنت را تشكیل دادند، و خود را . آنھا از جنگیدن سرباز زدند
تشكیل میشد، ھنوز  پارلمنت پیروزمند، كھ از سي و شش تن). دسامبر ٢۴(در اختیار آن گذاشتند 

یكي از نخستین قانونھاي این پارلمنت الزام میكرد كھ تمام اعضاي حال و آینده آن از . جمھوریخواه بود
پارلمنت مزبور ضمنا از راه دادن پرسبیتریان زنده مانده پارلمنت دنبالھ . سلسلھ استوارت دست شویند

مردم آن را بھ این . چارلز دوم طرفداري كرده بودند پیشین ابا كرد، بھ این عنوان كھ آنھا از باز گرداندن
عنوان كھ پارلمنت دنبالھ احیا شدھاست و نماینده مردم انگلستان نیست تحقیر میكردند و احساسات خود را 
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در آتشبازیھاي متعدد سي و یك فقره تنھا در یكي از خیابانھاي لندن )) سوزاندن پیكر پارلمنت دنبالھ((با 
بھ لندن رسیده بود، بھ پارلمنت تذكار داد كھ دیگر  ١۶۶٠فوریھ  ٣مانك، كھ ارتشش در  .ابراز داشتند

مھ منحل  ۶حمایتش نخواھد كرد، مگر در صورتي كھ انتخابات جدید و وسیعتري مقرر دارد و خود را تا 
. ر را كردبھ مجلس اندرز داد كھ پرسبیتریان كنار گذاشتھ شده را دوباره بپذیرد، مجلس ھم این كا. كند

مجلس عوام، كھ بدین گونھ بزرگ شده بود، سازمان مذھبي پرسبیتري را از نو در انگلستان تاسیس كرد، 
سرانجام، پارلمنت طویل رسما و قانونا پایان یافت . انتخابات جدید را اعلام داشت و خود را منحل كرد

رین شاه است، بیرون آن ستمگر، كھ آخ((در ھمان روز كارگري روي جملھ ) ١۶۶٠مارس  ١۶(
، كھ بر كتیبھاي نوشتھ شده بود، رنگ مالید و آن را محو كرد آن كتیبھ را دولت مشتركالمنافع ))میرود

  . انگلستان در عمارت بورس نصب كرده بود

تمام حاضران در ((گویند كھ وقتي این ندا شنیده شد، !)) خداوند چارلز دوم پادشاه را توفیق دھد: ((برداشت
روز بعد مانك محرمانھ با سرجان گرینویل، نماینده چارلز، )). ا بلندترین فریاد بھ آن پیوستندبورس ب

  . گرینویل بزودي عازم بروكسل شد تا پیام مانك را بھ شاه بیتاج برساند. ملاقات كرد

IX- ١۶۶٠: شاه باز میگردد  

مادرش، . در قاره اروپا داشت ، زندگي نابساماني١۶۵٠چارلز از زمان فرار مشقتبارش از انگلستان در 
اما فرانسویان ھنریتا را فقیر كرده بودند،و چارلز و ; ھنریتا مریا، او را در پاریس نزد خود پذیرفت

وزیر اعظم باوفاي آیندھاش، ادوارد ھاید، مجبور بود بھ یك ; اطرافیانش تا مدتي مانند بینوایان میزیستند
ھا غذا میخورد، بیشتر  لز، كھ خوراك در خانھ نداشت، در میخانھوعده غذا در روز اكتفا كند، و خود چار

لویي چھاردھم پس از آنكھ بار دیگر بھ نعمت و مال فراوان دست یافت، . نسیھ و بھ اعتبار اقبال آینده
فرانك براي چارلز مقرر داشت و چارلز زندگي آزادانھاي پیشھ كرد كھ خوش  ٠٠٠,۶وظیفھاي بھ مبلغ 

در آن روزھا كھ در پاریس بھ سر میبرد، بیشترین مھر را نسبت بھ خواھرش ھانریتا آن . دآیند مادرش نبو
مھاجران كاتولیك ; مادر و خواھر او منتھاي كوشش را كردند تا او بھ مذھب كاتولیك بگرود. پیدا كرد

د كردند كھ فرستادگان پرسبیتري عھ. انگلستان نگذاشتند او فراموش كند كھ چگونھ براي پدرش جنگیدھاند
او بھ سخنان ھر دو طرف مودبانھ گوش . چنانچھ وعده دھد ایمان آنان را حمایت كند، بھ او مساعدت كنند

. داد، اما تصمیم خود را در وفاداري بھ كلیساي انگلیكاني كھ پدرش بھ خاطر آن رنج برده بود اعلام كرد
اما عبادت كاتولیكي، . ادیان شكاك كرده بودند بحثھایي كھ دور و بر او میشدند او را محتملا در مورد كلیھ

; كھ او آن را در اطراف و جوانب خود در فرانسھ دیده بود، ظاھرا بھ نحوي نیرومند در او تاثیر كرده بود
در دربار كوچكش این راز برملا شده بود كھ اگر دست او باز باشد، بھ كلیساي كاتولیك رومي خواھد 

پاپ اینوكنتیوس دھم نوشت و وعده كرد كھ اگر بھ تخت و تاج انگلستان باز نامھاي بھ  ١۶۵١در . پیوست
پاپ پاسخي نداد، اما رئیس . گردد، تمام قوانیني را كھ بر ضد كاتولیكھا وضع شدھاند ملغا خواھد كرد

چارلز را از این موضوع آگاه ساخت كھ واتیكان نمیتواند از یك شاھزاده مرتد  )ژزوئیتھاژنرال (یسوعیان 
  . پشتیباني كند

چارلز بھ . موافقت كرد كھ مقرري او را ادامھ دھد) مازارن(ترك فرانسھ ترغیب كردند، و كاردینال
ام مانك را براي او ، گرینویل پی١۶۶٠مارس  ٢۶در آنجا، مقارن روز . كولوني و سپس بھ بروكسل رفت

اگر او عفو عمومي را وعده دھد و بیش از چھار نفر را از این عفو مستثنا : پیام بدین مضمون بود. آورد
نسازد، آزادي وجدان اعطا كند، و مالكیت صاحبان فعلي املاك مصادره شده را تایید نماید، مانك بھ او 

ا در جنگ است، صالح چارلز در این است كھ ھلند ضمنا چون انگلستان ھنوز با اسپانی; یاري خواھد كرد
) آوریل ١۴(چارلز بھ بردا در برابان ھلند عزیمت كرد و در آنجا . تحت تملك اسپانیا را ترك گوید

قراردادي را امضا كرد كھ در آن شرایط پیشنھادي مانك را اصولا میپذیرفت، اما تعیین دقایق آن را بھ 
نتخابات منجر بھ تشكیل مجلس عوامي شد كھ اكثریت آن سلطنت طلب ا. پارلمنت جدید واگذار میكرد

ھایي كھ گرینویل  در اول مھ نامھ. بودند، و چھل و دو لرد كرسیھاي خود را در مجلس اعیان اشغال كردند
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شاه جوان بھ ھمھ، )) اعلامیھ بردا((در این . از طرف چارلز آورده بود در ھر دو مجلس خوانده شدند
تسویھ دعاوي مربوط بھ ; ، عفو عمومي داد))ني كھ از این پس بھ وسیلھ پارلمنت مستثنا شوندجز بھ كسا((

ھیچ كس ناراحت نخواھد شد یا بھ خاطر ((وعده داد كھ ; اموال مصادره شده را بھ پارلمنت واگذاشت
اھد اختلاف عقیده در مسائل دینیي كھ آرامش كشور را بھ ھم نخواھند زد مورد بازجویي قرار نخو

چارلز بیانیھ خردمندانھاي را كھ توسط ھاید وزیر اعظم آیندھاش براي او تنظیم شده بود بر .)) گرفت
  : اعلامیھ بالا افزود

ما، بھ موجب قول شاھانھ خود، شما را مطمئن میسازیم كھ ھیچ یك از پیشینیان ما بیش از خود ما پارلمنت 
ت بخشي حیاتي از مشروطیت كشور است و چنان براي ما معتقدیم كھ پارلمن... را گرامي نداشتھ است

... حكومت لازم است كھ ما بھ خوبي میدانیم بدون آن نھ فرمانروا میتواند در حد متعادلي شاد باشد، نھ مردم
ما ھمواره بھ اندرزھاي آن بھ دیده بھترین پندھا مینگریم، و چنان ھوادار امتیازات آن خواھیم بود و آنقدر 

مراقبت خواھیم كرد كھ گویي از ھر چیز دیگر بھ ما نزدیكتر و براي حفظ خود ما  در حفاظت آن
  . ضروریتر است

مھ چارلز دوم را شاه انگلستان خواند، تاریخ آغاز سلطنتش را از لحظھ مرگ  ٨در . پارلمنت خرسند شد
پدرش اعلام كرد، و سلطنت او را از قانوني منبعث ندانست، بلكھ بھ میراثي منسوب دانست كھ از بدو تولد 

ا دعوت كنند كھ فورا بیاید و پوند براي چارلز بفرستند و او ر ٠٠٠,١۵راي داده شد كھ . حق او بوده است
تقریبا تمام انگلستان از اینكھ بدون ریختن قطرھاي خون، دو دھھ پرمشقت بھ . بر سریر سلطنت بنشیند

در لندن مردان در خیابانھا ; در سراسر كشور ناقوسھا بھ صدا درآمدند. بازگشت نظم انجامید شادمان شد
مام تاجداران اروپا پیروزي حق مشروع سلطنت را شادباش ت. زانو زدند و بھ سلامتي پادشاه جام گرفتند

حتي ایالات متحده، كھ جمھوري سختي بود، مقدم چارلز را در سفر او از بردا بھ لاھھ با مسرت ; گفتند
پوند براي مخارج او تقدیم  ٠٠٠,٣٠استقبال كرد و اتاژنرو، كھ تا آن زمان او جلب حسن نیت آیندھاش 

مزین شده بود، ) چارلز پادشاه.)) (آر.سي((سي، كھ با پرچمھا و علامت اختصاري یك ناوگان انگلی. كرد
بیست ھزار تن براي ; مھ بھ دوور رسید ٢۵ناوگان مزبور در ). مھ٢٣(آمد و چارلز را بر عرشھ نشاند 

و شاه  ;وقتي كھ كشتي او بھ كرانھ نزدیك شد، ھمگي بھ زانو درآمدند. استقبال شاه در ساحل گرد آمده بودند
پیرمرداني كھ در : ((ولتر چنین نوشت. چون پا بر زمین نھاد، بھ سجده درآمد و شكر خداي را بھ جا آورد

شاید ھرگز منظرھاي مھیجتر از آن صحنھ وجود نداشتھ . آنجا بودند بھ من گفتند كھ تقریبا ھمھ گریستند
یده بودند، چارلز و اسكورتش، و ھاي شادمان در دوسوي آنھا صف كش ھاي كھ دستھ در طول راه.)) است

در لندن . در پي آنھا صدھا تن از مردم، سواره بھ سوي كنتربري، راچیستر، و لندن حركت كردند
یكصدوبیست ھزارتن از شارمندان بھ پیشبازش شتافتند و حتي ارتشي كھ بر ضد او جنگیده بود در سان و 

  . وایتھال در انتظارش نشستند نمایندگان دو مجلس در كاخ. رژه بھ ارتش مانك پیوست

نیرو و قوام قبایل  مملكت،اي سلطان ارجمند، شما آرزوي سھ : ((سخنگوي مجلس اعیان خطاب بھ او گفت
براي باز گرداندن شرافت پامال شده این ملتھا و نیز ... ملت براي تعدیل افراط و تفریطھا و رفع اختلافات،

ھنگامي كھ براي استراحت بھ خلوت . چارلز ھمھ این تھنیتھا را با لطف و خوشخویي پذیرفت.)) ھستید
مسلما از اینكھ زودتر نیامدم مقصرم، : ((میرفت، در حالي كھ خستھ ظفر بود، بھ یكي از دوستان خود گفت

م كھ بھ صراحت ابراز نكرده باشد ھمواره خواھان بازگشت بھ تخت زیرا امروز بھ ھیچ كس برنخورد

  فصل ھشتم سلطنت بوده 

  

  میلتن 
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١۶١- ٠٨۶٧۴   

I - ١۶٨٨- ١۶٢٨: جان بانین  

كتاب مقدس . پیرایشگران در شور و شوق مذھبي و اخلاقي خود نیازي بھ ادبیات دنیوي احساس نمیكردند
یك نماینده پارلمنت در . تقریبا ھر چیز تفالھاي پست و معصیتآمیز مینمود; شاه جیمز براي ادبیات كافي بود

نباید )) كوب بومھ و نظایر آناثر یا ((ھا ھیچ چیز جز كتاب مقدس و  پیشنھاد كرد كھ در دانشگاه ١۶۵٣
این موضوع مایوسكننده بھ نظر میرسد، ولي باید متوجھ باشیم كھ در اوج اعتلاي . تدریس شود
منتشر كرد و بحث در  را رابلھ، سرتامس اوركرت ترجمھ پرشور خود از اثر )١۶۵٣(پیرایشگران 

در ھمان سال آیزاك والتن كتاب خود را بھ نام ماھیگیر تمام . نجاسات را بھ بحث در قیامت رجحان داد
حتي امروزه ھم آن كتاب، با شیوه ساده و فرحانگیز خود، تازگي میبخشد و یادآور این . عیار انتشار داد

شدید بود، مردم  ١٧٨٩شت كھ بھ قدر انقلاب موضوع است كھ در حالي كھ انگلستان از انقلابي میگذ
كمي از راه منحرف شو و آن سوتر بھ ! اي دانشمند خوب. ((میتوانستند در شھر و روستا شادمان باشند

آنجا، در حالي كھ این آبشار آھستھ بر خاك بارور فرو میریزد، ما خواھیم ; طرف پرچین پیچك گام بردار
  )) . نشست و آواز خواھیم خواند

و مرگش  ١۶٢١ندرو مارول با ھر تمھید كھ ممكن بود در دوران نااستواري دولتھا، بین زمان تولدش در آ
بازگشت كرامول را از ایرلند با قصیدھاي غرا و خوشاھنگ . سر خود را سلامت نگاه داشت ١۶٧٨در 

   :تھنیت گفت، اما در ضمن آن جرئت كرد كھ درباره مرگ چارلز اول با دلسوزي سخن گوید

خدایان را با یاسي . در آن صحنھ یاد آوردني، بھ ابتذال و بلكھ با چشماني دقیق و مراقب دم تبر را آزمود
مبتذل بھ یاري نخواند تا حق پایمال شدھاش را بگیرند، بلكھ سر باوقارش را خم كرد، آنسان كھ گویي آن 

  . را بر بستري مینھد

بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب شد، بھ  ١۶۵٩در ; ول بودمارول معاون میلتن شد، كھ منشي لاتیني كرام
نجات میلتن از كینھجویي سلطنت طلبان فاتح كمك كرد، ھجده سال در دوران بازگشت خاندان استوارت 

ھایي كھ از انتشار آنھا بدقت خودداري میكرد  زیست، و سو اخلاق، فساد، و بیصلاحیتي آن را در ھجویھ
ھاي میلتن، پس از بازگشت خاندان استوارت نوشتھ شده  بانین، مانند حماسھآثار كلاسیك . محكوم ساخت

من از نسلي پست و :((او بھ ما میگوید. اما ھر دوي آنان در رژیم پیرایشگر قوام گرفتھ بودند; بودند
ر ھاي كشو خانھ پدریم از آن گونھ بود كھ درمیان پستترین و تحقیرآمیزترین خانواده; غیرقابل اعتنا زادم

تامس بانین آن قدر . پدر او در دھالستو، نزدیك بد فرد، دواتگر تعمیرگر ظرف و كتري بود.)) یافت میشود
و جان در آن دبستان لااقل خواندن و نوشتن را بھ ; كھ بتواند جان را بھ دبستان بدفرد بفرستد درآمد داشت

در . ھاي انگلیسي بسنده باشد آموختاندازھاي كھ براي وارسي كتاب مقدس و نوشتن مشھورترین تمام كتاب
از پسران شھر . خانھ شاگردي پدرش را میكرد كھ در بعد از ظھرھاي یكشنبھ بھ او تعلیمات دیني میداد

ھا فقط چند تن با من  در این رشتھ((خودش ما را مطمئن میسازد كھ; دروغزني و كفرگویي را یاد گرفت
ني از قبیل رقصیدن، بازي كردن و خوردن آبجو در میخانھ بعلاوه، او مرتكب گناھا.)) برابري میكردند

ھنوز بھ ) ١۶٢٨١۶۴٨(میشد گناھاني كھ از طرفي پیرایشگران محكوم شده بودند، اما آنھا در جواني او 
سرآمد و سركرده دیگران ... من در انواع گناھان و اعمال مخالف خداپرستي. ((قدرت نرسیده بودند

ھ گناھان بزرگ در میان پیرایشگران معمول بود، زیرا كھ اصلاح اخلاقي آنھا را چنین اعترافاتي ب.)) بودم
  . مشھودتر میساخت و نیروي عنایت نجات دھنده یزدان را نمایانتر میكرد

ھرچھ تعلیمات پیرایشگر بر گرد بانین گسترش مییافتند،ابلیس وشي او با افكار مربوط بھ مرگ، واپسین 
یك بار خواب دید كھ آسمان آتش گرفتھ و زمین در زیر پاي او شكاف برداشتھ . داوري و دوزخ مختل میشد

اي خداوند، : ((با وحشت از خواب بیدار شد و خانواده خویش را با فریادھاي خود بھ ھراس انداخت. است
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در شانزدھسالگي بھ ارتش پارلمنت !)) روز داوري رسیده است، و من آماده نیستم!... بھ من رحم كن
در بودم، و توجھي بھ نجات خود . انده شد و سي ماه در دوران جنگ داخلي در آن خدمت كردفراخو
كھ تنھا جھیزش دو كتاب دیني و ) ١۶۴٨(پس از خروج از بسیج، با دختر یتیمي ازدواج كرد .)) نداشتم

رده بود، نفقھ بانین، كھ دكان پدر را بھ ارث ب. خاطراتي از تقواي پدرش بود كھ آن را كرارا بازگو میكرد
در معاش سعادتمند شد، مرتبا بھ كلیسا میرفت و گناھان دوران جواني .زن خود را با دواتگري تامین میكرد

تقریبا ھمھ روز كتاب مقدس را، كھ انگلیسي سادھاش سازنده . خود را یكي پس از دیگري ترك میگفت
خود او بھ ما (اما . د نمونھ میخواندندمردم الستو، در گفتگو از او،وي را شارمن. سبك او شد، میخواند

او اطمینان نداشت كھ لطف خدا شامل حالش شده باشد . شكھاي مربوط بھ الاھیات وي را میآزردند) میگوید
. گمان داشت كھ تقریبا تمام ساكنان الستو بھ دوزخ جاودانھ محكوم شدھاند. و بدون آن لطف ملعون میبود

: از خود میپرسید. كھ عقاید مسیحي او یك تصادف جغرافیاییندخاطرش با این فكر مشوش شده بود 
; ناجي است) ص(چگونھ میتوان گفت كھ مسلمانھا كتاب مقدسي بھ این خوبي نداشتھاند كھ ثابت كند محمد((

موجھاي بسیار از كفرگویي .)) ((ھمان گونھ كھ ما ھم براي اثبات نجات دھندگي عیسي كتاب مقدسي داریم
پرسشھایي بر ضد وجود خدا و تنھا پسر ... مسیح و كتاب مقدس از سر روح من میگذشتندنسبت بھ خدا، 

و آیا كتاب مقدس . كھ در حقیقت خدایي یا مسیحي ھست یا نھ) از این نوع(; گرامیش درمن وجود داشتند
از ناحیھ  او چنین نتیجھ گرفت كھ این شكھا)) بیش از آنچھ كلام خدا باشد، داستان و قصھ حیلھآمیزي نیست

من وضع سگ و وزغ را نظاره كردم و كیفیت ھر یك از . ((شیطاني است كھ در وجودش خانھ كرده است
، چون آنھا روحي كھ در زیر بار جاوداني دوزخ ...مخلوقات خدا را بھتر از این وجود وحشتناك خود یافتم

روز، ھمچنانكھ در صحرا گام میزد آنگاه یك .)) یا گناه ھلاك شود نداشتند، برخلاف روح من كھ چنان بود
بھ خون صلیب وي : ((...و بر شرارت قلب خود میاندیشید، جملھاي از رسالھ بھ كولسیان را بھ یاد آورد

این فكر كھ مسیح بھ خاطر او، ھمچنانكھ بھ خاطر دیگران، مرده است در ذھن او  .))آوردسلامتي را پدید 
بھ یك كلیساي باتیستھا .)) از پاي درآیم.... آماده شدم تا با شعف و آرامش سرشار((نیرومندتر شد، تا اینكھ 

بھ  ١۶۵۵در . ، تعمید یافت، و از دو سال شادي و آرامش روحي برخوردار شد)١۶۵٣(در بدفرد پیوست 
  . ، رسما مامور وعظ كردن شد١۶۵٧بدفرد رفت و در آن كلیسا شماس و، در 

جز در صورتي كھ انسان ایمان محكمي بھ این نكتھ داشتھ باشد كھ با مرگ مسیح، : پیام او پیام لوتر بود
دوزخ بھ  پسر خدا، از گناھان طبیعیش برائت یافتھ است اعم از ھر گونھ فضایلي كھ داشتھ باشد در رفتن بھ

. تنھا خود فداسازي عیسي میتواند با شناخت گیاھان انسان موازنھ یابد. اكثریت افراد بشر ملحق خواھد شد
بھ نظر من بھتر است . او فكر میكرد بھ عقیده من مردم در آموختن دعا بھ فرزندان خود راه خطا میپویند

چگونھ بھ سبب گناھكاري ذاتي و ; وني ھستندكھ مردم، بھنگام، بھ كودكان خود بگویند كھ چھ مخلوقات ملع
  . ھمچنین چگونگي غضب یزدان و دوام بدبختي را متذكر شوند; عملي گرفتار خشم خدایند

در میان این اندرزھا، در مواعظ بانین، پند بسیار خردمندانھاي درباره پرورش اطفال و رفتار با 
رد طعن كویكرھا بود كھ بھ او میگفتند نھ كتاب او نیز، مانند سایر واعظان، مو. خدمتگران وجود داشت

او دو كتاب بر ضد آن فرقھ  ١۶۵۶در . مقدس، بلكھ نور دروني است كھ تفاھم و نجات را موجب میشود
آنان با متھم ساختن او بھ داشتن آیین یسوعي، راھزني، زناكاري و جادوگري پاسخ ; جدید مزاحم نوشت

قانون الیزابتي سابق، كھ از تمام انگلیسیان . مشكلات بدتري ایجاد شدبا بازگشت خاندان استوارت . دادند
ھاي غیر انگلیكان بستھ  تمام عبادتگاه; میخواست فقط در مراسم مذھبي انگلیكان شركت كنند، تجدید شد

بانین تا حد بستن صومعھ كوچك خود در . ھمھ واعظان غیر انگلیكان از وعظ كردن ممنوع شدند; شدند
او را . عت كرد، اما وي پیروان خود را در محلھاي مخفي گردآوري و براي آنان وعظ كردبدفرد اطا

اما این پیشنھاد را نپذیرفت و ; دستگیر كردند، بھ او گفتند كھ اگر قول دھد علنا وعظ نكند، آزاد خواھد شد
ي، در آن زندان مدت دوازده سال، با چند دوره كوتاه آزاد). ١۶۶٠نوامبر (در زندان بدفرد محبوس شد 

اگر : ((در مواقع مختلف پیشنھاد استخلاص با ھمان شرایط تجدید شد، و او ھمان جواب را داد. بسر برد
زن . شاید زندگي خانوادگي براي او باري گران شده بود.)) امروز مرا آزاد سازید، فردا وعظ خواھم كرد

دومین زنش آبستن ; ي از آنان نابینا بودمرد و چھار فرزند براي او باقي گذاشت كھ یك ١۶۵٨اولش در 
ھمسایگان بھ تكفل خانواده كمك میكردند، و بانین، با تور بافتن در زندان و ترتیب دادن فروش آن، . بود
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و خودش مجاز ; زن و كودكانش اجازه داشتند ھر روز او را ببینند. یاري خود را بھ آن مساعدت میافزود
اما او . ندان را ھرگاه كھ بخواھد، ترك گوید و حتي بھ لندن سفر كندبود براي ھمبندانش وعظ كند و ز

  . وعظھاي مخفیانھ خود را از سر گرفت، و از این رو مراقبت بر او در زندان شدیدتر شد

در برابر آتشي كھ براي سوزاندن ; در محبس كتاب مقدس را بارھا میخواند، و نیز كتاب شھدا اثر فاكس را
افروختھ شده بود ایمانش مستحكمتر میشد و با تعمق در رویاھاي مكاشفھ یوحناي  قھرمانان پروتستان
او ظاھرا تا اندازه زیادي بھ كاغذ و قلم دسترسي داشت، زیرا در شش سال اول حبس، . رسول شاد میگشت

ھشت رسالھ مذھبي و ھمچنین یك اثر بزرگ بھ نام عنایت فراوان نسبت بھ رئیس گنھكاران نوشت و 
اثر اخیر، كھ در آن حكایت نفس میكند، تقریبا اشراق وحشتانگیزي از ذھن پیرایشگر بھ شمار . كرد منتشر
  . میرود

باز ھم بھ وعظ پرداخت و بھ . چارلز دوم، آزاد شد)) اعلامیھ اغماض((، بھ موجب نخستین ١۶۶۶در 
لیساي قدیم خود منصوب بانین آزاد شد و فورا بھ سمت كشیش ك. زندان باز را مجاز ساخت كھ وعظ كنند

ممنوعیتھاي سابق تجدید شدند، بانین از اطاعت سر باز زد و بار ; این اعلامیھ ملغا شد ١۶٧٣در . شد
  . ، اما بزودي آزاد شد)١۶٧٣(دیگر بھ زندان افتاد 

 در این سومین و آخرین دوره زندان بود كھ او قسمت اول از كتاب سیریك زایر از این جھان بھ جھان آینده
در یك مقدمھ سرگرم . (بھ دنبال آن بھ چاپ رسید ١۶٨۴، و قسمت دوم در ١۶٧٨این كتاب در . را نوشت

كننده ولي سستمایھ، بانین ادعا كرد كھ آن كتاب را براي سرگرمي خود نوشتھ است، بي آنكھ فكر انتشار آن 
  :داستان را بھ نحوي آشتیپذیر بھ شكل فانتزي عرضھ میدارد.) را داشتھ باشد

ھمچنانكھ در بیابان این جھان سیر میكردم، در محلي فرود آمدم كھ در آنجا دخمھاي بود و در آن بر زمین 
  . غنودم تا بخوابم، و چون بھ خواب رفتم، رویایي دیدم

كریستین در این رویا با این فكر وسوسھ میشود كھ باید ھمھ چیز را ترك و فراموش كند و فقط مسیح و 
در . آغاز میكند)) شھر آسماني((او زن و فرزندان خود را رھا و سیر خود را بھ سوي . بھشت را بجوید

  : بھ او میپیوندد و آیین پیرایشگر را بھ ایجاز شرح میدھد)) امیدوار((ضمن سفر، 

یك روز بسیار اندوھگین بودم، بھ گمانم اندوھگینتر از ھر وقت دیگر در زندگي خود، و این غمگیني بھ 
چون در آن ھنگام نظرم بھ ھیچ چیز جز دوزخ و . تازھاي بود از شناعت و دنائت گناھانمسبب منظره 

لعنت جاوداني روح خودم معطوف نبود، ناگھان، ھمچنانكھ فكر میكردم، خداوند ما عیساي مسیح را دیدم 
پاسخ دادم كھ اما من )) بھ عیسي مسیح ایمان آر تا نجات یابي: ((كھ از آسمان بر من فرو مینگرد و میگوید

آنگاه قلب .))... رحمت من براي تو كافي است((گناھكاري بسیار بسیار بزرگ و او جواب داد، ; گناھكارم
  . من سرشار از شادي و سرور شد

و ما از آنچھ آنھا چنین مشتاقانھ در پیش ; زایران، پس از محنتھا و بحثھاي بسیار، بھ شھر آسماني میرسند
  : بودند، آگاه میشویم

كساني نیز در . بنگر كھ چون داخل شدند، تغییر ھیئت یافتند و جامھاي در بر كردند كھ چون زر مینمود و
آنجا بودند كھ با چنگھا و تاجھا بھ پیشباز آمدند و آنھا را بھ ایشان دادند چنگ براي نواختن، و تاج بھ نشانھ 

  .... افتخار

آن نیز زرفرش بود و در آنھا مردان بسیاري كھ  ھاي و نیكنظر كن، شھر مثل خورشید میدرخشید، كوچھ
  . ھاي نخل در دست داشتند، و نیز چنگھایي كھ با نواي آنھا سرود ستایش میخواندند تاج بر سر و شاخھ
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بیچاره، كھ لنگلنگان در پي آنان راه پیموده و ایمان واقعي نداشتھ است، بھ دروازه شھر آسماني )) جھل((
  پس دست و پاي او را میبندند و بھ ; ز او گذرنامھ میخواھند، نمیتواند آن را بیابدا; میرسد، آن را میكوبد

: ھمدلي مییابیم كھ درباره كریستین و ھمراھانش گفتاري بدینسان دارد)) لجوج((است، ولي ما گاه با 
ردمندتر گروھي از این ابلھان خودپسند ھستند كھ وقتي بھ خیالات واھي روي میآورند، بھ دیده خود، خ((

ھاي زمیني بھ سعادت آسماني  فكر زیارت روح از وسوسھ.)) از عاقلاني ھستند كھ میتوانند استدلال كنند
شاید بانین برخي از این آثار پیشین را ; فكري است كھن و شكل تمثیلي قرون وسطایي آن نیز چنین بود

داستان مزبور در نخستین . موش شده بودندحال آنھا در كامیابي خارقالعاده این داستان جدید فرا. خوانده بود
; قرن از عمر خود پنجاه و نھ بار چاپ شد و یكصدھزار نسخھ از آن پیش از مرگ بانین بھ فروش رسید

از آن پس تاكنون میلیونھا نسخھ از این اثر فروختھ شدھاند و متن آن بھ یكصد و ھشت زبان ترجمھ شده 
برخي از عبارات آن . آن كتاب تقریبا در ھر خانھاي یافت میشددر امریكاي پیرایشگر یك جلد از ; است

محبوبیت این كتاب در قرن . مانند یاس و اندوه مفرط، جلوھفروشي، مرد دنیادار وارد زبان عامھ شدند
و كتاب مورد بحث اكنون ; مشرب پیرایشگر رخت بربستھ است; بیستم بسرعت رو بھ كاھش رفتھ است

یلھ تزیین خانھ را تشكیل نمیدھد، اما ھنوز مانند چشمھ زلال و شادابي از جزو مھمي از ایمان و وس
  . انگلیسي ساده است

پس از آزادي نھاییش . بانین در حدود شصت كتاب نوشت كھ خواندن آنھا امروزه جالب بھ نظر نمیرسند
خود را از او ستایش . ، یكي از واعظان برجستھ زمان خود و رھبر باتیستھاي انگلستان شد١۶٧۵در 

چارلز دوم اعلام داشت و بھ پیروان خود سپرد كھ بھ شاه خاندان استوارت بھ منزلھ مدافع انگلستان در 
سھ سال پس از آنكھ چارلز دوم در بستر مرگ پذیرفتن مذھب كاتولیك را اعلام . برابر پاپ وفادار باشند

چون نزاعي بر . با آن لوتر ھمانند بودفرجام عمرش . كرد، بانین زندگي حرفھاي خود را بھ پایان رساند
سر خواندن كتاب مقدس پدر و پسري را كھ بانین دوست میداشت از یكدیگر رنجانده بود، او از بدفرد با 

اما در راه بازگشتش بھ طوفاني دچار گشت ; اسب بھ سوي مسكن آن دو عزیمت كرد و طرفین را آشتي داد
در نتیجھ گرفتار تبي شد كھ ھرگز از آن رھا . از آب باران خیس شدو پیش از آنكھ بتواند سرپناھي بیابد، 

در گورستان ناسازگاران در بانھیل فیلدز دفن شد، جایي كھ ھنوز نقشش بر روي سنگ گورش . نگشت
  . دیده میشود

II - ١۶۴٠- ١۶٠٨: شاعر جوان   

پوند  ۶٠ھبي انگلیكان بھ سبب گریز از مراسم مذ ١۶٠١پدر بزرگ میلتن یك كاتولیك رومي بود كھ در 
این جان میلتن از ارث محروم . جریمھ شد و پسر خود را بھ جھت ترك كلیساي رومي از ارث محروم كرد

شده، با عنوان یكي از كاتبان لندن یعني نگارندھاي كھ در نوشتن و رونوشت برداشتن كتابھاي خطي، 
  منشورھا و اسناد قانوني ماھر بود معاش خوبي تحصیل 
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موسیقي را دوست میداشت، مادریگال مینوشت، و در . كریست كالج، كرد. جان میلتن: ادوارد پرس
این عشق بھ شاعر ما منتقل شد كھ معتقد بود براي ; خانھاش آلات موسیقي متعدد، از جملھ یك ارگ، داشت

ر یك تاجر مادرش سارا جفري، كھ دخت. خوب نوشتن باید موسیقي را در روح و گوش باطني خود داشت
یكي از برادران كھترش، كریستوفر، از . خیاط بود، بھ شوي خود شش فرزند داد كھ جان سومین آنھا بود

جان در زمره ; سلطنتطلبان طرفدار خاندان استوارت و واجد یكي از مقامات بلندپایھ كلیسا شد
زمان پیرایشگري بود و خانھ آنان در برد ستریت یك سا. جمھوریطلبان پیرایشگر پیرو كرامول در آمد

در آن خانھ عشق رنسانسي بھ زیبایي با ; وضعي با ابھت و مذھبي داشت، اما واقعا پیرایشگرانھ نبود
  . عاطفھ خیرجویي اصلاح دیني آمیختھ بود

جان مھین ملك خرید و مرفھ شد، براي جان كھین چند مربي پیرایشگر اجیر كرد، و او را در یازدھسالگي 
. آن پسر در آنجا لاتین، یوناني، فرانسھ، ایتالیایي و قدري عبري آموخت. فرستاد)) ت پولمدرسھ سن((بھ 

اینجا خاطر نشان میسازیم كھ او بسیار تحتتاثیر ; آثار شكسپیر میخواند، اما كتابھاي سپنسر را ترجیح میداد
ھ خلقت عالم در این سروده حماسھاي است ك. قرار گرفت) ١۵٧٨(نسخھ انگلیسي ھفتھ اثر دو بارتاس 

  . ھفت روز را شرح میدھد

عطش من براي دانش چندان شدید بود كھ از دوازدھسالگي كمتر اتفاق میافتاد مطالعات خود را ترك كنم یا 
. ھمین امر بود كھ در درجھ اول باعث از دست رفتن نیروي دید من شد. پیش از نیمھ شب بھ بستر بروم

عتا ضعیف بودند، و من غالبا دچار سردرد بودم، اما این عارضھ طبی[ مانند چشمان مادرش]چشمان من 
  . نتوانست حرارت كنجكاوي مرا بخواباند یا پیشرفت مرا بھ تعویق اندازد
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. در آنجا نزاعش با یك معلم بھ مشتزني انجامید. در كیمبریج رفت)) كالج مسیح((در شانزدھسالگي بھ 
میترسم راست باشد شرمسارم و آن اینكھ میلتن یكي از  من از توصیف آنچھ: ((سمیوئل جانسن میگوید

میلتن براي یك دوره .)) آخرین دانشجویاني بود كھ در دانشگاه افتضاح علني تنبیھ بدني را متحمل میشد
، در ١۶٢٩در . پیش از بازگشتن میتوانست خوب شعر بگوید. اخراج شد و آنگاه اجازه یافت كھ باز گردد

اي ))وفاتنامھ((سرود، و یك سال بعد )) بامداد میلاد مسیح((ده غرایي بھ نام بیست و یك سالگي، قصی
  : آثار شكسپیر انتشار یافت) ١۶٣٢(شانزده خطي ساخت كھ بعدا در دومین چاپ 

شكسپیر گرانقدر براي استخوانھاي پر افتخارش چھ میخواھد رنج قرني را در سنگھاي بر ھم انباشتھ، یا 
در زیر یك ھرم سر بھ فلك كشیده پنھان شوند اي پسر عزیز خاطرات، اي وارث  اینكھ آثار مقدسش باید

 ١۶٢٨میلتن ھشت سال در كیمبریج ماند، در  كارھاي كسل كننده چھ  بزرگ شھرت، نام ترا بھ این نشانھ
آنگاه بدون مھري كھ دانشجویان معمولا براي سالھا ; فوق لیسانس گرفت ١۶٣٢در درجھ لیسانس و 

پدرش از او انتظار داشت كھ در سلك . تحصیل دانشكدھاي خود در دل دارند، آن دانشگاه را ترك كرد
  : كشیشان در آید، اما آن جوان مغرور از سوگند وفاداري بھ اعتقادنامھ و آیین نماز انگلیكان امتناع كرد

چون مشاھده كردم كھ چھ ظلمي دامنگیر كلیسا شده است كھ آن كسي كھ فرمان میگیرد باید آن را بندھوار 
یا باید سوگند خود ; اجرا كند و سوگند نیز بخورد و آن سوگند را یا با وجداني یاد كند كھ مشمئز خواھد شد

اري را بر كار مقدس سخن گفتني كھ را بشكند یا از ایمان خود دست شوید بھتر دانستم كھ سكوت بیشرمس
  . با بندگي و سوگندشكني خریداري شده باشد ترجیح دھم

در آنجا، در حالي كھ ظاھرا معاشش ; او در خانھ پدري خویش در روستاي ھورتن، نزدیك وینزر مقیم شد
ار كوچكترین بھ وسیلھ پدرش تامین میشد، تحصیلات خود را، كھ بیشتر كلاسیك بود، ادامھ داد، حتي با آث

; اشعار لاتیني مینوشت كھ تحسین یك كاردینال كاتولیك رومي را جلب كردند. مصنفان لاتیني نیز آشنا شد
حتي وقتي كھ نثر انگلیسي . بزودي مقالات لاتیني او در دفاع از سیاست كرامول در اروپا طنین افكند

ات و قلب كلاسیك میساخت، با این حال، زبان انگلیسي را دستخوش تعقید; مینوشت، گویي لاتیني مینویسد
  . كلامش نواي جاذب و عجیبي در بر داشت

ھاي احساساتي را نوشت  شاید در ھورتن، در میان مزارع سرسبز دشت و دمن انگلستان، بود كھ او قطعھ
. كھ شادیھاي فارغالبال و احوال غمگینانھ جواني گذراي او را نوبت بھ نوبت منعكس میكردند) ١۶۴٢(
دختري است ((آلگرو . خواننده را بھ خواندن آن با آواز دعوت میكند)) آلگرو/ ل ((قریبا ھر سطر از ت

الاھھ (، كھ با آورورا )مظھر باد مغرب(مھربان و خوشبو كھ از زفوروس . ... زیبا، فربھ، با نشاط
شاعر را شاد  ھر چیز كھ در منظره روستایي ھست، اكنون.)) بازي میكند، زاده شده است) سپیدھدم
میخرامد، تازیھا با صداي بوق )) بانوانش((چكاوك شب را متوحش میسازد، خروس پیشاپیش : میسازد

طلوع میكند، دوشیزه شیردوش )) ھا و فروغي كھربایي رنگ با زبانھ((شكارچي برمیجھند، خورشید 
میرقصد و شبھا را در كنار ھا بھ چرا مشغولند و جوان و دختر باكره بر روي چمن  نغمھسرایي میكند، گلھ

  . بخاري یا در تماشاخانھ میگذرانند

اگر كمدي دانشمندانھ جانسن بر روي صحنھ آید، با شكسپیر شیرین گفتار، كودك خیال، آھنگھاي جنگلي 
  ; زادگاھش را با بانكي بلند بسراید

  و موسیقي

  ... دربند كردھاندبھ گشودن زنجیرھا دست یازد زنجیرھایي كھ روح پنھان نواھاي خوش را 

اگر یاراي فراھم كردن این خوشیھا در گوینده این اشعار ھنوز یك پیرایشگر عبوس و ناخوشحال نبود، 
  . بلكھ جوان انگلیسي سالمي بود كھ در رگھایش خون نغمھ گران دوران الیزابت جریان داشت
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ا در برابر ذھن متفكري جلوھگر اما گھگاه خوي دیگري بھ او دست میداد، و آن ھنگامي بود كھ این شادیھ
میشدند كھ غم را بھ یاد میآورد، در جستجوي مفھوم بود، و در فلسفھ پاسخي نمییافت، بلكھ فقط پرسشھایي 

  . ، مرد اندیشمند، بھ طور نامرئي میخرامد))ایل پنسروزو((آنگاه . میشنید كھ پیش از آن احساس نشده بودند

بھ نیمروز خود نزدیك میشود، ھمچون كسي كھ در راه پھن و بیكران  تا بر ماه سرگردان بنگرد كھ تازان
  ; آسمان راه خود را گم كرده است

  یا تنھا در كنار آتش مینشیند

جایي كھ اخگرھاي فروزان از درون اطاق بھ نور میآموزند كھ تابشش را چگونھ بیاراید، دور از ھر مایھ 
  ;شادي، جز سوسكي كھ بر روي اجاق است

، كھ در برابر بزرگي ستارگان شي حقیري بیش نیست، نشستھ است ))برخي بلند و تك افتاده((ھ در یا اینك
  . و كتاب افلاطون را ورق میزند و از خود میپرسد كھ آسمان كجاست

ھاي وسیعي، را در برمیگیرد آن ذھن نامیرایي كھ مسكن خود را در این گوشھ  چھ جھانھایي، یا چھ پھنھ
  . اده استجسماني از دست د

كلیساي جامع )) رواق اندیشھپرور((آنگاه . با غمھاي عاشقان و مرگ اندوھبار شاھان را بھ یاد میآورد
  ; ھاي طبقھطبقھ، و نور سایھگون آن را از فلسفھ خیره سر برتر میشمارد بزرگ، پنجره

اند، در سرایش بلند بگذار آنجا ارگ خوشنوا طنین افكند بھ سوي ھماوایان پر نوا كھ آن پایین ایستادھ
ھا حل كند، و تمام  دعاھا، و سرودھاي صاف آھنگ، چنانكھ با شیریني بھ گوش من رسد، مرا در نشئھ

  . آسمان را پیش چشم من آورد

و اگر بھ نظر رسد كھ بھ مالیخولیا بستھ ; پیش میآیند)) مرد اندیشمند((اینھا لذتھایي ھستند كھ براي آن 
میلتن در این دو شعر زیبا خود را در بیست و چھار سالگي . ه خواھد زیستشدھاند، پس شاعر با اندو

جواني رویاھاي سرگشتھ زندگي و مرگ، كھ در نھاد خود كشمكش دین یا فلسفھ را احساس : مینمایاند
  . میكند

یعني ھنگامي كھ مامور شد براي ; بھ دست این شاعر افتاد ١۶٣۴نخستین فرصت براي شناساندن خود در 
مراسمي كھ در آن انتصاب ارل آو بریجواتر بھ سمت رئیس عالي شوراي غرب اعلام میشد، نمایش ماسك 

ز راه فروتني بینام اشعار میلتن، كھ او ا; ھنري لاز موسیقي میان پرده آن را تنظیم كرد. شباني بنویسد
منتشرشان كرده بود، چندان مورد تحسین قرار گرفتند كھ شاعر، با ھیجاني كھ از استقبال مردم برایش 

ھاي شما  ھا و قصیده در نغمھ: ((سرھنري وتن آن را چنین ستود. حاصل شده بود، نام خود را افشا كرد
عنوان آن قطعھ اصلا .)) ن برابري نیافتھاممن ھنوز در زبانمان براي آ... نوعي لطافت دور یك ھست كھ

آن نمایش توسط . نمایش داده شد، و امروزه این اثر را كوموس میخوانند لودلوماسكي كھ در قصر : این بود
گرچھ . ھسالھاي از دربار ملكھ ھنریتا مریا بود، اجرا شددو نجیبزاده جوان و خواھرشان، كھ دختر ھفد

ھاي باستاني افتاده، اما یك خوشنوایي تغزلي  بیشتر آن درام كوچك بھ شعر سفید است و سخت در بند افسانھ
و فصاحت لطیف و گوشنوازي دارد كھ پس از قرار گرفتن در مجموعھ اشعار میلتن، باز ھم محكمتر 

  : یك باكره زیبا بیپروا در جنگل پرسھ میزند و چنین میخواند: تي بودموضوع قطعھ سن. میشود

  ھاي مرگ بیافرینند  پیچ و تابھایي كھ ممكن است روحي را در زیر دنده

جادوگر از او استدعا . كرموس جادوگر بھ او نزدیك میشود و جادویي براي او میافكند تا عفت او را برباید
اما او با فصاحتي گرم از پاكدامني، خویشتنداري، و ; میكند كھ تا جوانیش فروزان است، خوش باشد
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آن كھ بھ طرز بدشگوني  تمام مصرعھاي آن شعر خوب بودند، بجز یك قسمت. دفاع میكند)) فلسفھ الاھي((
  :ولخرج را كمي تكان میداد) تماشاگران(جمھوریخواھانھ بود و آن جماعت 

اگر ھر مرد درستي كھ از كثرت فقر نحیف میشود فقط سھم معقول و معتدلي میداشت، سھمي از آنچھ آن 
ب تقسیم تجمل ھرزه و لوس اكنون با افراط بھ معدودي باز كرده است، نعمتھاي فراوان طبیعت خو

  . از ذخایر خود ذرھاي در رنج نبود) طبیعت(میشدند، با نسبتي متعادل و بیتبذیر، و خود او 

. اھدا كرد)) لیسیداس((میلتن براي یادبود نامھاي كھ براي آن مرحوم تدوین شده بود، مرثیھاي بھ نام . شد
ن مرده است، اما مصرعھاي این مرثیھ بھ فرم شباني تصنعي ساختھ شده و حاوي وصف انبوھي از خدایا

  : بسیاري دارد كھ ھنوز مانند خاطرھاي حقشناس طنین افكنند

چھ چیز آن را با نگراني بیپایان شكنجھ میكند، تا كار ساده و حقیر چوپان را پیشھ سازد، و سخت ! افسوس
در سایھ بازي كند، یا  آماریلیسبر رموز ناسپاسگزار شعر بیندیشد آیا بھتر نبود كھ چون دیگران كند، كھ با 

آن آخرین (دست در گیسوان در ھم رشتھ نئایرا بیفكند شھرت مھمیزي است كھ تو سن روح مصفا را 
اما وقتي كھ بھ ; ردبرمیانگیزد تا خوشیھا را كوچك شمرد و روزگار بھ رنج گذا) سستي ذھن نجیب را

یافتن پاداش عادلانھ امیدواریم و میاندیشیم كھ چون شعلھاي ناگھان فرا رسد، الاھھ نابیناي انتقام با مقراض 
  . منفور خود میآید و رشتھ نازك زندگي را میبرد

جان میلتن مھین ظاھرا احساس كرده بود كھ شش سال با فراغت غوطھ خوردن در زیباییھاي ھورتن، 
براي اتمام احساس خویش، . ھایي بسراید، سودمند واقع شده است قریحھاي كھ میتوانست چنین نغمھ براي

میلتن، با نوكري كھ بھ او داده شده . پسر خود را بھ سفر قاره اروپا فرستاد و تمام مخارج او را پرداخت
ھنگام در چنگال قدرت  كھ در آن(از انگلستان عزیمت كرد، چند روز را در پاریس  ١۶٣٨بود، در آوریل 

در یك اقامت دو ماھھ در فلورانس، گالیلھ كور و نیم . گذراند و از آنجا بھ ایتالیا شتافت) نظامي ریشلیو بود
زنداني را دید، با ادیبان ملاقات كرد، با اعضاي آكادمیھا مجالست نمود، تھنیتھایي بھ شعر لاتیني رد و بدل 

در ناپل از . ن كھ گویي در كرانھ رود پو یا آرنو پرورده شده استكرد و غزلھاي ایتالیایي نوشت، چنا
چھارماه در رم بھ سر برد، . طرف ھمان ماركزه مانسو كھ با تاسو و ماریني دوستي گزیده بود پذیرفتھ شد

با برخي از كاردینالھا دیدار كرد و مھر آنان را در دل گرفت، اما ایمان پروتستان خود را صادقانھ اعلام 
آنگاه دوباره بھ فلورانس، از طریق بولونیا و فرارا بھ ونیز، از راه ورونا بھ میلان، و از راه ژنو و . شتدا

  ). ١۶٣٩اوت (لیون و پاریس بھ لندن بازگشت 

با رد كردن اشارات مردم . در آثار بعدي خود دو اظھار قابل توجھ درباره مسافرتھاي خویش بھ ایتالیا كرد
خدا را بھ شھادت میطلبم كھ در تمام جاھایي كھ شرارت چندان ((ش، چنین نوشت، فریب یكي از رقیبان

و با بھ خاطر آوردن اینكھ منتقدان ایتالیایي چگونھ .)) مخالفتي از راه پاكدامني و فضیلت منحرف نشدم
  :شعر او را میستودند میگوید

ر وطن داشتم، و بھ ھمان اندازه با انگیزه من تا اینجا شروع كردم بھ اینكھ ھم با آنھا و ھم با دوستاني كھ د
كھ من آن را بھره (باطنیي كھ حال ھر روز در من رشد میكرد، ھم آواز شوم كھ با كوشش و تحصیل جدي 

، توام با رغبت نیرومند طبیعي، شاید بتوانم چیزي براي زمانھاي آینده بنویسم كھ )خود در زندگي میدانم
   .مردم آن مایل بھ زوالش نباشند

حال او بھ این فكر افتاد كھ حماسھ بزرگي بسازد كھ ملت یا ایمان او را مشھور كند و نام او را در معبد 
بیست سال گذشت تا توانست آن اثر را آغاز كند، و بیست و نھ سال سپري گشت تا . اعصار جاودان سازد

، )١۶۵٨١۶۶٨(ین آن و دوم) ١۶۴٠ ١۶٣٠(بین نخستین دوره شعر خود . توانست آن را منتشر سازد
  . ادا كرد و قلم خود را وقف جنگ و نثر ساخت)) شورش بزرگ((سھم خویش را در 
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III - ١۶۴٢ -١۶۴٠: اصلاح طلب   

میلتن آپارتماني در سنت برایدز چرچیارد لندن، كھ در آنجا پسران خواھرش را تعلیم میداد  ١۶٣٩در 
  . گرفت

شاگردان دیگري گرفت كھ ) ١۶۴٣(در آنجا . مكان كرد یك سال بعد با آنان بھ خیابان آلدرسگیت نقل
عایدي مختصري از این راه بھ دست آورد كھ . آنھا را شبانھروزي كرد; سنشان بین ده و شانزده سال بود

نظرات خود ) ١۶۴۴)) (نامھاي بھ آقاي ھارتلیب((در . بھ مقرري فرستاده از طرف پدرش ضمیمھ میشد
من تعلیم و : ((مفھوم نیرومندي داد) تعلیم و تربیت(بھ آن لغت . یح كردرا درباره تعلیم و تربیت تشر

تربیتي را كامل و شایان مینامم كھ مرد را بھ طرزي صحیح، ماھرانھ، و بلندنظرانھ براي اجراي ھر 
نخستین تكلیف آموزگار .)) شغلي، اعم از خصوصي و عمومي، جنگي یا مربوط بھ صلح، مناسب سازد

یعني بر شرارت )) تا خرابیھاي اولین اجداد ما را ترمیم كند((لاقي در دانشآموز است تشكیل شخصیت اخ
نیازمندیھاي زندگي متمدن را با ) چنانكھ حال میگوییم(فایق آید یا )) گناھكاري ذاتي((طبیعي انسان 

ن ایماني میلتن احساس كرد كھ این كار را میتوان با رسوخ داد. احتیاجات دوران شكارورزي موافق سازد
بھ خویشتنداري بھ وسیلھ یك انضباط ) مغز(در مغز، و معتاد ساختن آن )) بصیر((نیرومند بھ یك خداي 

)) تحصیل سخت و غذاي مختصر((براي شاگردانش نمونھاي از . پرھیزكارانھ، بھ بھترین وجھ انجام داد
پس از دین و اخلاق . بگذراند) )خوشي و لذت((بھ دست داد، زیرا بھ خود كمتر اجازه میداد روزي را با 

ھایي از ادبیات، بلكھ وسایل  نوبت بھ آثار كلاسیك یوناني و لاتیني میرسید كھ میلتن آنھا را نھ تنھا نمونھ
اگر این سازش . تعلیم در علوم طبیعي، جغرافي، تاریخ، حقوق، اخلاق، فیزیولوژي، الاھیات میشمرد

ي مبني بر این بود كھ از زمان سقوط روم چیز زیادي بھ علم منحصر بھ فرد میان علم و دانشھاي انسان
افزوده نشده است، باید توجھ كنیم كھ این موضوع بھ طرز قابل ملاحظھاي براي ھمھ، بھ جز گالیلھ، 

بھ علاوه، میلتن این نیت را نیز . حتي كوپرنیك آریستارخوس یوناني را مرشد خود میدانست; صادق بود
ھاي زندھاي از ھنرھاي  را با برخي از متون نوین علم و تاریخ و حتي نمونھ داشت كھ شاگردان خود

امیدوار بود كھ شكارورزان، دریانوردان، باغبانان، كالبدشناسان، داروسازان، ; عملي، نیز آشنا سازد
ھا را بھ دانشآموزان  مھندسان و معماران را نیز بھ كلاس درس خود بیاورد و آخرین اطلاعات آن رشتھ

وقت نسبتا زیادي بھ موسیقي و درام تخصیص داد و ھر روز یك ساعت و نیم بھ تمرینھاي . نتقل كندم
در چندین گروه با راھنماھاي مدبر و ((شاگردانش )) در بھاران. ((ورزشي و بازیھاي نظامي میپرداخت

ریایي، بھ نیروي چندي، براي آموختن دریانوردي و جنگ د; ))ھاي كشور سفر میكردند موقر بھ تمام گوشھ
این . دریایي میپیوستند و سرانجام، پس از سن بیست و سھ سالگي، میتوانستند بھ خارج مسافرت كنند

اما اگر ; برنامھ بسیار سخت و سنگین بود و ما شاھدي در دست نداریم كھ در مدرسھ میلتن اجرا شده باشد
د، ممكن است كھ برنامھ بھ تحقق پیوستھ دانشآموزان او قدري از اشتیاق و جدیت او را كسب كرده باشن

  . باشد

میلتن گھگاه فكر تاسیس یك آكادمي را در سر میپروراند كھ بتواند با آكادمیھاي افلاطون و ارسطو رقابت 
نقطھ عطفي در ) ١۶۴٠(اجلاس پارلمنت طویل . كند، اما روح او دچار جاذبھ وقایع مھم عصر شده بود

ریشھ ((دسامبر  ١١در . ي بود از شعر و دانشپژوھي بھ سیاست و اصلاحزندگي او و تقریبا چرخش سریع
پیرایشگران، كھ برخي از دوستان وي بھ آن تعلق داشتند، طومار بسیار درازي بھ پارلمنت تقدیم )) و شاخھ

در این طومار تقاضا ). و شاید شامل امضاي میلتن ھم بود(كرد كھ بھ امضاي پانزده ھزار تن رسیده بود 
جوزف ھال، اسقف اكستر، بھ وسیلھ اعتراضنامھ . بود كھ اسقفان از كلیساي انگلستان حذف شوند شده

در آن عریضھ از نظام . ، با آن طومار مقابلھ كرد)١۶۴١ژانویھ (متواضعانھاي بھ دادگاه عالي پارلمنت 
ست، دفاع كرده وجود داشتھ ا)) تا عصر حاضر... از زمانھاي حواریون مقدس، بلاانقطاع((اسقفي، كھ 

و آن را ) ١۶۴١مارس (اعتراضنامھ متواضعانھ نوشتند ... چند روحاني پرسبیتري مشتركا، پاسخي بھ. بود
ھال و سایر  .آنھاامضا كردند این كلمھ نام مستعاري بود مركب از حروف اول اسامي )) سمكتیم نوئوس((

بر ; مجلس عوام آن پیشنھاد را گذرانید و مجلس اعیان آن را رد كرد; ھواداران نظام اسقفي پاسخ دادند
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روي كرسیھاي وعظ و در مطبوعات و پارلمنت مجادلھ بر سر موضوع بھ صورت ھیجانانگیزي در آمد و 
ژوئن (میلتن با یك كتابچھ نود صفحھاي تحت عنوان اصلاح دین در ارتباط با انضباط كلیسا در انگلستان 

  . قدم بھ صحنھ نھاد) ١۶۴١

رسیدند، فساد كلیساي رسمي را معلول دو علت ھاي نیرومند و نفسبر، كھ گاه بھ نیم صفحھ می با جملھ
آن تشریفات ((یكي ابقاي تشریفات كاتولیكي و دیگري منحصر بودن حق رتبھبخشان بھ اسقفان، او : دانست

بیمعني را كھ ما فقط بھ منزلھ اشتیاقي خطرناك براي یك حركت ارتجاعي بھ سوي رم حفظ كردھایم و فقط 
اسقفان . تحقیر كرد)) براي نشان دادن جلال نظام اسقفي بھ كار میبریمیك پرده نمایش مضحك ... بھ سان

این ضربھاي محسوس بھ لاد، اسقف . در شعایر خود دزدانھ در حال بازگشت بھ مذھب كاتولیك بودھاند
میلتن ادعاھاي جیمز اول و چارلز اول را . اعظم، بود كھ منصب كاردینالي را بھ او پیشنھاد كرده بودند

از پرسبیتریان اسكاتلند . اینكھ اسقفان براي حكومت كلیسا و نظامت سلطنتي لازم ھستند، رد كرد مبني بر
: خواست كھ جنگ كھن علیھ نظام اسقفي را آغاز كنند، و بھ تثلیث متوسل شد تا در آن امر خیر یاري دھد

آن را بدین ; راضت بنگربر این كلیساي بینوا و تقریبا از دست رفتھ و رو بھ انق! اي الوھیت سھ شخصیتي
این ; گونھ طعمھ آن گرگان سمج، كھ مدتھا منتظر میمانند و فكر میكنند تا گلھ آسیبپذیر تو را ببلعند، مساز

گرازان وحشي كھ بھ تاكستان تو ھجوم آوردھاند و جاي سمھاي ملوث خود را در ارواح خدمتگزارانت بھ 
ھایي كھ در مدخل آن ھاویھ ژرف قرار  ود را بكار بندند نقشھھاي شوم خ آه، مگذار آنھا نقشھ. جاي نھادھاند

دارند و منتظر فرماني ھستند تا آن ملخھا و عقربھاي سھمگین را بھ بیرون روانھ سازند تا ما را دوباره در 
ابري كھ در آن ھرگز نتوانیم بار دیگر خورشید و حقیقت را ببینیم ; آن ابر قیرگون و تاریكي دوزخي بپیچند

  . رگز امید دیدن نور شادیبخش بامداد و شنیدن آواي پرنده صبحگاھي را نداشتھ باشیمو ھ

  . بھ دوزخ، نوشتھ خود را بھ پایان رساند)) پیروان كلیساي اعلا((او با فرستادن 

كھ با گسستن و كاستن ایمان حقیقي و فراھم ساختن زبوني و بردگي كشورشان آرزوي جلال، ... ولي آنھا
كھ خداوند آن را بھ آنھا (، و ارتقا در این نشئھ را دارند، پس از پایان شرمآمیز این زندگي فرمانروایي

، براي ابد بھ تاریكترین و عمیقترین ھاویھ دوزخ خواھند افتاد و در آنجا، تحت مراقبتي )اعطا كند
ري جز اعمال ھایشان آسایش دیگ كینھتوزانھ و زیر ضربات لگد و مشت سایر ملعونان كھ در زجر شكنجھ

ظلمي وحشیانھ و شكننده ندارند و با آنھا ھمچون سپاھیان و بردگان رفتار میكنند، جاودانھ در آن بر خواھند 
  . ماند بھ سان پستترین و بیمقدارترین، غمگینترین و پامالترین بردگان قلمرو مرگ و تباھي

ت كرد، میلتن با چنان قدرتي بھ پشتیباني پاسخ داد و بھ آنھا اھان)) سمكتیم نوئوس((وقتي كھ اسقف ھال بھ 
ملاحظاتي . آنان برخاست كھ گویا ضربتش آن كشیش عالیمقام شصتوپنج سالھ را از مسند خود جایكن كرد

میلتن در دیباچھاي . بینام نویسنده منتشر شد ١۶۴١پیرامون دفاع معترض علیھ سمكتیم نوئوس در ژوئیھ 
  : ودبھ مناسبت تندي خود معذرت خواستھ ب

لحن شدید و ... در كشف ھر دشمن بدنام و متقاعد كردن كھ از داشتن زبان چرب و نفوذ كلام بھ خود میبالد
درھم شكستن غرور و گردنكشي او، كھ رنگ دیني و مذھبي بدان داده است، بھ ھیچ وجھ با فروتني 

  . مسیحي منافات ندارد

بلھ برخاستند و مصنف ملاحظات را بھ روش آتشین بھ مقا) ١۶۴٢ژانویھ (آن اسقف و پسرش با رد بیادعا 
; بدرشتي جواب داد) آوریل(رد بي ادعا ... میلتن در دفاع علیھ. آن عصر خشمناك مورد حملھ قرار دادند

این اتھام را كھ او میلتن از كیمبریج با ; او باز ھم از رفتار خشن خود نسبت بھ آن اسقف معذرت خواست
ھمگان را مطمئن ساخت كھ ; تقبیح كرد)) دروغ شاخدار((عنوان یك  افتضاح اخراج شده است بھ

و بار دیگر ; او را دعوت كردھاند كھ پس از فراغت از تحصیل نزد آنھا بماند)) اعضاي كالج مسیح((
  :پاكدامني خود را كھ مورد حملھ قرار گرفتھ بود تایید كرد

pymansetareh@yahoo.com



ل یك خویشتنداري طبیعي و یك انضباط اخلاقي، كھ گرچھ مسیحیت خیلي كم بھ من تعلیم داده بود، با این حا
ھا آموختھ شده بود، كافي بود تا مرا بھ تحقیر ناپرھیزگاریھاي وا دارد كھ بسیار خفیفتر  از والاترین فلسفھ

... ، كھ آن اسرار پاك و عالي را فاش میسازد))كتاب مقدس((اما با داشتن آیین . از ھرزگي روسپیخانھاند
بدین گونھ من نیز با خود بحث كردم كھ اگر بیعفتي در زن، .)) خدا و خدا براي بدن استبدن براي ((كھ 

كھ بولس حواري او را جلال انسان مینامد، تا این حد داراي جنبھ فضیلت و بیشرافتي باشد، پس مسلما در 
یث كھ او، ھم ملوث سازندھتر و ناشرافتمندانھتر باشد، از این ح... مرد، كھ صورت و جلال خداست، باید

و از آن بتر ; نسبت بھ بدن خود كھ جنس كاملتر است گناه میورزد و ھم علیھ جلال خود، كھ در زن است
  . اینكھ این گناه را بر ضد صورت و جلال خدا، كھ در شخص خودش است، نیز مرتكب میشود

انتھ و پترارك را بھ آنان بنابراین، میلتن از اخلاقیات بسیاري از شاعران كلاسیك اظھار تاسف میكرد و د
  ترجیح میداد، زیرا این دو ھرگز 

چیزي نمینویسند مگر در شان اشخاصي كھ شعرشان بھ آنھا تخصیص یافتھ است، و ضمن شعر خود افكار 
و ھنوز مدت زیادي نگذشتھ بود كھ من در این عقیده راسخ شدم كھ . عالي و پاكیزه را بیشایبھ نشان میدھند

یعني تركیب و ; خودش باید شعر حقیقي باشد... امیدش بھ خوب نوشتن عقیم نماندكسي كھ میخواھد 
ھاي عالي درباره مردان قھرمان یا  و در سرودن مدیحھ; نمونھاي باشد از بھترین و شرافتمندترین چیزھا

شھرھاي مشھور جسارت نورزد مگر اینكھ در خودش تجربھ و عمل تمام چیزھاي شایان ستایش را داشتھ 
  . شدبا

گندي پلید ((پس از این بیان عبرتآمیز، میلتن بھ سخن گفتن درباره جورابھا و پاھاي آن اسقف پرداخت كھ 
و سرمشق )) قواعد بھترین فصحا((میفرستد و اگر چنین زباني بر الاھیات ناھموار نماید، او با )) بھ آسمان

خود مسیح، با سخن گفتن از سنن ((لوتر از آن دفاع میكند و بھ خوانندگان خود یادآور میشود كھ 
ناخوشایند، در نام بردن این جدل كسالتآور كافي است و آنچھ ھم كھ در بالا نقل شد بھ این سبب بود كھ 

و بھ این جھت كھ نشان میدھد در میان سخنان بیمعني تلخ و ; خوي میلتن و آداب زمان را آشكار میسازد
اي دراز، عبارات نثري خوشاھنگي وجود داشتند كھ بھ قدر ھ خصمانھ، ھرج و مرجھاي دستوري، و جملھ

، میلتن با نام خود یك كتابچھ )١۶۴٢مارس (در ھمان اوان . شعر میلتن درخشان و ھیجانانگیز بودند
این یوغ بیشرمانھ اسقفي كھ در ((بیغرضانھتر با عنوان برھان حكومت كلیسایي علیھ اسقفان منتشر كرد 

او احتیاج بھ انضباط .))المانھ آن ھیچ ھوش درخشان و آزادي نمیتواند رشد كندزیر بلاھت جاھلانھ و ظ
و در حقیقت اعتلا و انحطاط انضباط را كلید اعتلا و انحطاط ; اخلاقي و اجتماعي را تصدیق میكند

  :كشورھا میداند

چھ . اط باشددر جھان و در سراسر زندگي انسان چیزي نیست كھ داراي اھمیتي خطیرتر و فوریتر از انضب
فورا ... آن كس كھ با شمي صحیح داستان ملتھا و سرزمینھا را خوانده باشد; نیازي بھ مثال آوردن من است

تصدیق خواھد كرد كھ سعادت و نكبت تمام جوامع متمدن و تمام حركات و گردشھاي امور انساني، برگرد 
از مدني یا روحاني، نیست كھ بالاتر از  و ھیچ گونھ تكاملي در این زندگي، اعم... محور انضباط میگردد

انضباط باشد، بلكھ انضباط است كھ با سیمھاي ساز خود تمام قسمتھاي آن را حفظ میكند و پیوستھ نگاه 
  . میدارد

معھذا چنین انضباطي نباید از سلسلھ مراتب كلیسایي مشتق شود، بلكھ باید از تصور ھر انساني بھ منزلھ 
  . گیرد یك كشیش بالقوه سرچشمھ

چون میلتن در تمام مراحل از قابلیت خود مطمئن بود، دیباچھاي، كھ در آن حكایت نفس میكرد، بر دومین 
قسمت رسالھ خود نوشت و در آن اظھار تاسف كرد از اینكھ بحث و جدل او را از تدوین اثر بزرگي كھ 

بزرگترین و برگزیدھترین  آنچھ((و آن اینكھ ; مایھاش مدتھا در خاطره او بوده محروم داشتھ است
خردمندان آتن، روم، ایتالیاي جدید، یا عبرانیان كھن براي كشور خود كردند، من، بھ نسبت خود، با در 
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میلتن گفت كھ .)) نظر گرفتن اینكھ بیش از ھر چیز مسیحي ھستم، ممكن است براي میھن خود انجام دھم
... كتاب قدسیت و فضیلت را((خواھد آن اثر چگونھ مشغول بررسي موضوعاتي براي آن اثر است و می

چنانكھ گویي پیشبیني میكرد كھ .)) آنچھ را كھ در دین مقدس و عالي است) نیز(تصویر و تشریح كند، و 
اجازه دھد او قلمش را بر این كار بگمارد، تاخیر خود را )) شورش بزرگ((شانزده سال خواھد گذشت تا 

  : بدینسان توجیھ كرد

تن با ھر خواننده دانایي در این مورد احساس شرم نمیكنم كھ باز، تا چندین سال، ممكن است بھ از پیمان بس
و آن را نھ مانند اثري كھ از ; اتفاق او با اطمینان خاطر بھ سوي اداي آنچھ كھ مدیون ھستم گام بردارم

یك كاسھلیس قافیھساز  حرارت جواني، یا مستي شراب، یا رشحات قلم یك عاشق بیسر و پا، و یا بخار معده
بلكھ با ; یا دختران فتان او بدست آمده باشد)) الاھھ حافظھ((ناشي شده باشد، و نھ مانند چیزي كھ با اذكار 

كھ مقرب خود را با آتش مقدس محرابش بفرستد تا لبان كسي را كھ او )) روح جاودان((دعاي صمیمانھ آن 
باید مطالعھ مجدانھ و خواندن آثار برجستھ، مشاھده مستمر،  بھ این مطلب: دوست میدارد لمس و تنزیھ كنند

تا آنجا كھ با مسئولیت و زیان شخصي ; و دروننگري بھ تمام ھنرھا و امور شایستھ و بزرگوارانھ را افزود
خودم بستگي داشتھ باشد، من از برآوردن انتظار كسان بسیاري كھ از باور داشتن بھ بھترین تعھداتم در 

  . میپرھیزند، دریغ نخواھم ورزیداین مورد ن

VI - ١۶۴٨-١۶۴٣: ازدواج و طلاق  

اسقف ھال در رد بیادعا ادعا كرده بود كھ میلتن در جستجوي شھرت ادبي است و براي ارائھ سوابق و 
را براي ازدواج بھ خود جلب كند یا پاداش دیگري بھ دست )) بیوه ثروتمندي((قابلیتھاي خود تبلیغ میكند تا 

بزرگ )) در ناز و نعمت((بر عكس، او ; میلتن در دفاع این فكر را مسخره كرد و متذكر شد كھ. آورد
كھ با رعایت احتیاط و ظرافت طبع باكره ((شده، بھ ھیچ بیوه پیري احتیاج نداشتھ، و با كسي ھمعقیده است 

در حالي كھ .)) ھا رجحان مینھند كمبضاعتي را كھ با شرافت پرورده شده باشد بر ثروتمندترین بیوه
  ). ١۶۴٣(ھ سوي ازدواج ره میسپرد ، میلتن ب)١۶۴٢(انگلستان رو بھ جنگ داخلي میرفت 

، او )١۶۴٢نوامبر  ١٢(میلتن بھ ارتش پارلمنت ملحق نشد و وقتي كھ نیروھاي شاه بھ لندن نزدیك میشدند 
غزل كوتاھي نوشت و بھ فرماندھان سلطنتطلب اندرز داد كھ خانھ شاعر و شخص او را حفظ كنند ھمان 

چنین اعمال ((د و وعده داد كھ شھرت آنان را براي گونھ كھ اسكندر پینداروس را حفاظت كرده بو
  . سپاھیان سلطنتطلب عقب رانده شدند و آشیانھ او براي پذیرایي از زنش سالم ماند. اشاعھ دھد)) نجیبانھاي

ریچارد، پدر مري، در آنجا امین صلح . او با مریپاول در فورستھیل، واقع در آكسفرد شر، برخورد كرد
  . بود

پوند، بعدا  ۵٠٠این دین، مبلغ ; بھ میلتن، كھ در آن ھنگام در كیمبریج بود، بدھي داشت ١۶٢٧ریچارد در 
با خانواده ) ١۶۴٣مھ ژوئن (شاعر ظاھرا یك ماه . پوند تقلیل یافت، اما ھنوز پرداختھ نشده بود ٣١٢بھ 

جان ممكن است در سیوچھار . فتنپاول بھ سر برد ما نمیدانیم این اقامت براي دریافت وام بود یا زن گر
و مري نیز، كھ ھفده سال داشت، ظاھرا ; سالگي احساس كرده باشد كھ وقت ازدواج و تولید مثل است

ھاي خود  بھ ھر حال، میلتن با زن بھ لندن بازگشت و برادرزاده. داراي آن بكارتي بود كھ جان لازم داشت
  . را شگفتزده ساخت

پسران برادر میلتن مري را مزاحم میدانستند و از او . دت زیادي شادمان نبودھیچ یك از افراد خانواده م
معاشرتھا و شادیھاي ((مري از كتابھاي میلتن بیزار بود و دلش براي مادر و نیز براي . نفرت داشتند

او : ((اوبري میگوید; ، كھ او در فورست ھیل از آنھا لذت میبرد، تنگ شده بود))بسیار، رقص و غیره
میلتن چون دید كھ مري داراي افكار محدودي است، و آن .)) غالبا صداي كتك میلتن را میشنید) ريم(
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خود سخن گفت و )) جفت ساكت و بیروح((بعد، از . افكار ھم سلطنتطلبانھاند، در كتابھاي خود فرو رفت
تھ خواھد یافت، حال مرد پس از ازدواج، خود را بزودي بھ پیكري سرد و بیروح محكم بس((نالید از اینكھ 

برخي از كنجكاوان این وصلت ناجور .)) آنكھ امیدوار بود با او شریك یك زندگي شیرین و شادمان باشد
مري پس از یك ماه از او اجازه خواست كھ بھ دیدن . گمان دارند كھ مري از ھمخوابگي با او دریغ داشت

اما او رفت ; د گشت، با تقاضاي او موافقت كردمیلتن، با این گمان كھ زنش باز خواھ; والدین خویش برود
و میلتن چون ھیچگونھ ; میلتن براي او نامھ نوشت، ولي او نامھاش را نادیده انگاشت. و دیگر برنگشت

آن اثر را ). ١۶۴٣اوت (مفري براي احساسات خود نیافت، آیین و انضباط طلاق را نوشت و چاپ كرد 
انجمن وستمینستر بود كھ در آن ھنگام )) انجمن((مقصود از . ھدا كردا)) بھ پارلمنت انگلستان و انجمن((

از پارلمنت استدعا كرد كھ خود را از قید سنت آزاد . اعترافنامھاي در مورد ایمان پرسبیتري تنظیم میكرد
  . كند و اصلاح دیني را با مجاز ساختن طلاق، بھ عللي غیر از زنا، بھ كمال برساند

  : میخواست ثابت كند كھ

بیمیلي، عدم تناسب، یا ناسازگاري فكري، كھ از یك علت طبیعي تغییرناپذیر ناشي میشوند و از فواید عمده 
زناشویي یعني تسلي و آسایش جلوگیري میكنند یا بھ احتمال قوي ممكن است جلوگیري كنند، طلاق را بیش 

ھ فرزندي در كار نباشد و مخصوصا وقتي ك; از آنچھ كھ سردمزاجي طبیعي ایجاب كند لازم میسازند
  . طرفین ھم بھ طلاق رضایت داشتھ باشند

چون كسي زني گرفتھ بھ نكاح خود در آورد، : (نقل كرد) ١٠٢۴(او قانون كھن یھودي را از سفر تثنیھ 
اگر در نظر او پسند نیاید از اینكھ چیزي ناشایستھ در او بیابد، آنگاه طلاقنامھاي نوشتھ بھ دستش دھد و او 

گفتھ شده است ھر كھ از : ((مسیح ظاھرا این قسمت از شریعت موسي را رد كرد.)) از خانھاش رھا كندرا 
لیكن بھ شما میگویم ھر كس بھ غیر علت زنا زن خود را از . زن خود مفارقت جوید طلاقنامھاي بھ او بدھد

، ۵: انجیل متي)) (رده باشدخود جدا كند باعث زنا كردن او میباشد، و ھر كھ زن مطلقھ را نكاح كند زنا ك
عیسي كرارا تذكر داده است .)) گفتار مسیح را نباید تحتاللفظي تعبیر كرد((میلتن احتجاج كرد كھ ). ٣٢ ٣١

كوشید كھ تفسیر وسیع خود را ) میلتن(او . كھ نیامده است تا حتي یك نقطھ از شریعت موسي را عوض كند
معاشرت ((ان حد كھ طلاق را بھ سبب ناتواني در بر مورد منفرد شخص خودش شمول دھد، حتي بد

وضع ((ازدواج را میتواند بھ )) عدم تناسب و نقص یك ذھن ناساز((زیرا . توجیھ كند)) مناسب و ھمساز
تبدیل كند، زیرا در چنین ازدواجي یك روح زنده بھ جسمي بیجان )) بدتري از منزویترین زندگي مجرد

  . بستھ شده است

ا براي بار دوم بھ شكلي حجیمتر، با قطعات فصیحي كھ بھ آن افزوده بود، چاپ كرد و آن ر ١۶۴۴فوریھ 
بھ منقدان خود بھ طرزي دانشمندانھ در تتراكوردون و بھ نحو سبكتري در . نام خود را دلیرانھ بھ آن افزود

یز متعددي پاسخ داد و در ھر دوي آنھا لغات قدحآم) منتشر شدند ١۶۴۵مارس  ۴ھر دو در (كولاستریون 
استعمال كرده بود مانند آشغال، خوك، گراز، دماغگنده، خواستگار كلھ خروسي، خر بیحیا، دیوانھ زشت و 

  . میلتن میتوانست در یك صفحھ از اوج سماوات بھ قعر جھنم سقوط كند. بوگندو

زند و زن  چون نتوانست از پارلمنت تغییري در قانون طلاق تحصیل كند، مصمم شد از آن قانون سر باز
ترجیحا دوشیزھاي بھ نام میس دیویس را در نظر گرفت كھ ما از او چیزي نمیدانیم جز ; دیگري بگیرد

وقتي كھ شایعھ این خواستگاري بھ مریپاول رسید، او تصمیم گرفت كھ . اینكھ تقاضاي میلتن را رد كرد
روزي، ھنگامي كھ میلتن سرگرم  .شوھر خود را پیش از آنكھ بسیار دیر شود، بھ ھر تقدیر، بھ چنگ آورد

ملاقات با یكي از دوستان خود بود، مري ناگھان سر رسید، در برابر او زانو زد و استدعا كرد كھ او را بھ 
و میلتن رضا ; دوستانش بھ سود مري میانجیگري كردند; میلتن تردید كرد. بستر و سفره خود باز گرداند

والدین . باربیكان گرفت و با زن، پدر و شاگردانش در آنجا مقیم شد متعاقبا، خانھ بزرگتري در خیابان. داد
مري، كھ بھ واسطھ شكست مرام سلطنتطلبان فقیر شده بودند، نزد شاعر آمدند تا با او زندگي كنند و چنان 

بھ خانواده  ١۶۴۶عضو دیگري در . خانوادھاي ساختند كھ گویي براي دیوانگي یا فلسفھ آراستھ شده بود
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با مرگ ریچارد پاول از خرج خانھ كاستھ . نام داشت)) آن((ه شد و آن نخستین فرزند میلتن بود كھ افزود
شاعر . و جان میلتن مھین نیز زندگي دراز و شرافتمندانھ خود را در ماه مارس سال بعد بھ پایان رساند; شد

مدرسھ  ١۶۴٧در . ھ ارث برددو یا سھ خانھ در لندن، مقداري پول و شاید ھم ملك غیرمنقولي در روستا ب
دومین دختر . خود را منحل كرد و با زن، دختر و دو پسر برادر خویش بھ خیابان ھایھولبرن نقل مكان كرد

  . بھ دنیا آمد ١۶۴٨او، مري، در 

V- ١۶۴٩-١۶۴٣: آزادي مطبوعات   

منت پیشنھاد یك روحاني پرسبیتري بھ نام ھربرت پامر در حین وعظ در برابر پارل ١۶۴۴اوت  ١٣در 
رسالھ سوزانده نشد، اما شكایت پامر باعث شد . كرد كھ رسالھ میلتن درباره طلاق در ملاعام سوزانده شود

كھ شركت ستیشنرز، كھ از كتابفروشان انگلیسي تشكیل شده بود، بھ مجلس عوام رجوع كند و خاطرنشان 
ر پروانھ براي آنھا از طرف شركت بھ ھا و صدو كھ قانون مربوط بھ ثبت كتابھا و جزوه) اوت ٢۴(سازد 

 ١۶۴٣ژوئن  ١۴در ; این قانون از دوران سلطنت الیزابت سابقھ داشت. وسیلھ نویسندگان نقض شده است
  . پارلمنت تقویت كرد

مگر اینكھ ... یا بھ فروش رسد... چاپ شود... نباید... كتاب، جزوه، روزنامھ، یا قسمتي از آن... ھیچ
كھ از طرف ھر دو مجلس، یا یكي از آن دو، براي صدور پروانھ تعیین شدھاند  نخست بھ توسط كساني

  . مورد تصویب قرار گیرد و، بر طبق رسم قدیم، در دفتر شركت ستیشنرز ثبت شود

  . ھرگونھ نقض این مقررات بھ دستگیري مولفان و چاپگران مربوط منجر میشد

گرچھ آیین و انضباط طلاق دو ماه پس از صدور . ردمیلتن مرتبا در ثبت انتشارات نثري خود اھمال میك
عنصر ((شاید او براي پارلمنت . آن فرمان از چاپ خارج شد، میلتن مقررات فرمان را نادیده گرفت

اما . بھ ھر حال پارلمنت متعرض او نشد; بود، زیرا آن را در كشمكش با شاه حمایت كرده بود)) مطلوب
بر میلتن غیر ممكن مینمود كھ ادبیات . ن و تمام مولفان بریتانیا میچرخیدآن فرمان ھمچنان بر گرد سر میلت
اگر بنا بود كھ پارلمنت و كلیسا انگلیسیان را بھ خاطر بیانشان بیازارند، . در زیر چنین سانسوري رشد كند

ر ، میلتن باشكوھترین اث١۶۴٣نوامبر  ٢۴از خلع شاه و اسقفان سانسورگر چھ سودي حاصل شده بود در 
سخنراني آقاي جان میلتن خطاب : آریوپاگیتیكا: منثور خود را، بدون ثبت و اجازه، با این عنوان منتشر كرد

در این اثر ھیچ گونھ نشانھاي از شدت و خشونت  .غیرمجازبھ پارلمنت انگلستان در مورد آزادي چاپ 
میلتن با نھایت احترام از . تا حد عالي از رسایي زبان و فكر حفظ شده است)) كلام((كلام دیده نمیشود و 

با جلوگیري از فعالیتي كھ ھنوز  بھ مثابھ مقرراتي كھ((پارلمنت تقاضا میكند كھ سانسور بر مطبوعات را 
ممكن است در میدان خرد دیني و مدني بھ كشفیاتي منتھي شود، مردم را از دانشاندوزي دلسرد میكند، 

  : آنگاه در یك رشتھ از عبارات عالي و مشھور میگوید.)) مجددا مورد بررسي قرار دھد

; ركالمنافع مراقبت بر چگونگي كتابھاستمن انكار نمیكنم كھ یكي از مھمترین دلبستگیھاي كلیسا و مشت
و پس از آن باید خاطیان را توقیف و زنداني كرد و ; درست ھمان گونھ كھ باید بر رفتار مردم واقف بود

زیرا كتابھا اشیاي مطلقا مردھاي نیستند، بلكھ چنان قدرت . تندترین قضاوتھا را درباره آنان بھ جا آورد
آري، آنھا مانند ; ند بھ قدر ھمان روحي كھ از آن برآمدھاند فعال باشندزندگي در خود دارند كھ میتوان

من . ظرفي در خودشان خالصترین اثر و جوھر آن ھوش زندھاي را دارند كھ آنھا را بھ وجود آورده است
میدانم كھ آنھا ھمان قدر داراي حیات ھستند و ھمان اندازه بارورند كھ بھ دندان آن اژدھاي افسانھاي 

و وقتي این سو و آن سو افشانده شوند، ممكن است احیانا بھ شكل مردان مسلح ناگھان از زمین ; نندمیما
معھذا، از سوي دیگر، اگر در مراقبت بر كتابھا احتیاط نشود، از میان بردن یك كتاب خوب ممكن . برویند

را نابود میكند خود  ھر كس مردي را بكشد موجود معقولي را كشتھ خوبي. است برابر با قتل نفس باشد
بسیاري از مردم فقط زندگي جسماني دارند و . خرد را میكشد، یعني صورت خدا را بھ ھلاكت میرساند
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اما یك كتاب خوب خون و مایھ زندگي یك روح عالي است كھ مخصوصا ; مانند باري بر روي زمین ھستند
وضوع صحیح است كھ ھیچ عصري این م. براي حیاتي در وراي زندگي عادي تدھین و ذخیره شده است

و شاید از این جھت ھیچ خسراني حاصل نشود و انقلابات قرون ; نمیتواند زندگي گذشتھ را باز گرداند
غالبا زیان ناشي از فقدان یك حقیقت طرد شده را جبران نمیكنند، اما این فقدان چنان مھم است كھ شاید 

  . زندگي ملتھا را بدتر كند

چگونھ آن زندگي ; از اینكھ چھ ایذایي را علیھ زحمات زنده مردم عادي آغاز میكنیم پس باید آگاه باشیم
چاشنیدار انسان را كھ در كتابھا حفظ و ذخیره شده است فرو میریزیم، زیرا میبینیم كھ از این راه ممكن 

وعات بسط است بھ نوعي آدمكشي اقدام شود، و این آدمكشي گاه بھ شكل شھادت باشد، و اگر بھ تمام مطب
یابد، بھ نوعي قتل عام بینجامد كھ در آن اعدام نھ بھ كشتن یك عنصر زندگي منجر میشود، بلكھ بھ آن 

عنصر پنجم و اثیري ضربت میزند كھ دم خود خرد است و بیش از آنچھ یك زندگي را نابود كند، حیات 
  . جاوداني را میكشد

ھایي سانسور میشدند كھ الحادآمیز و  آن فقط آن نوشتھ میلتن سرزندگي عقلي آتن قدیم را شرح میدھد كھ در
بھ فرمان قضات آریوپاگوس سوزانده شدند و  پروتاگوراسبھ ھمین استاد ھم كتابھاي ((; افترا زننده بودند

از آن سرزمین تبعید < نمیداند خدایاني ھستند یا نھ>خود او بھ سبب خطابھاي كھ در آن اظھار كرده بود 
میلتن دولت روم قدیم را بھ خاطر آزادي دادن زیاد بھ نویسندگان میستاید، و بعد رشد سانسور را در .)) شد

)) ملكیت((بنابر احساس او، این فرمان تحصیل پروانھ . كاتولیك وصف میكندروم امپراطوري و كلیساي 
اگر ما از زیر چوب مدرسھ بیرون آییم و بھ زیر چوب مدرسھ بیرون آییم و زیر چوب . ((را سلب میكند

; دولتھا و پروانھدھندگانشان لغزش پذیرند)) دیگري بیفتیم، مزیت مرد بودن بر شاگرد مدرسھ بودن چیست
این رو نباید تمایلات خود را بر مردم تحمیل كنند، بلكھ باید بھ خود مردم اجازه دھند كھ برگزینند و از 

  : انجام گیرد)) آزمایش و خطا((بیاموزند، ولو اینكھ این كار بھ طریق پرزحمت و پرخرج 

گز بیرون نجستھ من میتوانم یك فضیلت ناپایدار و محصور را كھ فعلیت نیافتھ و دم در نیاورده است و ھر
بھ من آزادي دانستن، . بستایم... و با حریفان خویش روبرو نشده است، بلكھ از دور مسابقھ خارج شده است

.... بیان كردن و بحث كردن آزاد بر طبق وجدان را، بھ جاي تمام آزادیھاي دیگر و بالاتر از آنھا، بدھید
در مزرعھ )) حقیقت((نھ بر سراسر زمین بشورند، چنانچھ اگر تمام آیینھا مانند نفخھ باد رھا شوند تا آزادا

شك كنیم، بھ خودمان زیان ) حقیقت(باشد و ما با صدور جواز و جلوگیري از فعالیت در قدرت او 
شكست )) حقیقت((دیده است كھ، در یك مقابلھ آزاد و آشكار، )) كذب((و )) حقیقت((بگذار كھ . رساندھایم

  خورده باشد 

ھاي منافي  او معتقد است كھ الحاد، افترا و نوشتھ; تقاضاي آزادي كامل مطبوعات را نداردمعھذا میلتن 
عفت باید غیرقانوني شناختھ شوند و از رواداري نسبت بھ مذھب كاتولیك ابا میكند، زیرا كھ آن را دشمن 

از جھات  اما كشوري كھ. كشور میشناسد و میگوید كھ خود مذھب كاتولیك ضد تساھل و رواداري است
  . دیگر در حیطھ فكر و بیان آزاد باشد، در صورت تساوي سایر شرایط، باید بھ سوي عظمت گام بردارد

بھ گمانم در ذھن خود ملت نجیب و نیرومندي را میبینم كھ مانند مردي قوي كھ از خواب برخیزد برپا 
بچھ نیرومند خود را میپرورد و  گویي آن را چون عقابي میبینم كھ. میجھد و بندھاي محكم را پاره میكند

  .... چشمان درخشان خویش را بھ گل شكفتھ نیمروز خیره میكند

علیھ ) ١۶۵٣و  ١۶۴٩، ١۶۴٧در (بلكھ برعكس با شدت بیشتري ; پارلمنت بھ مستدعیات میلتن وقعي ننھاد
ریوپاگیتیكا اعضاي شركت ستیشنرز اعتراض كردند كھ میلتن آ. چاپ بدون اجازه كتاب قوانیني وضع كرد

ما نتیجھ را ; مجلس اعیان دو قاضي را مامور كرد كھ از او بازپرسي كنند; را بھ ثبت نرسانده است
  . وي براي پیرایشگران فاتح منادي خوبي بود; نمیدانیم، اما ظاھرا مزاحمتي براي او فراھم نشد
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درباره دوران حكومت شاھان ، فقط دو ھفتھ پس از اعدام چارلز از اول، میلتن جزوھاي ١۶۴٩در فوریھ 
در آن جزوه، اعلام كرد كھ این نظریھ قرارداد اجتماعي را قبول دارد كھ بھ موجب . و ضابطان منتشر كرد

مشروع ... براي كساني كھ آن قدرت را دارا ھستند((آن اختیارات دولت از قدرت مردم مشتق است، و 
ز محكوم شدن او بھ نحو بایستھ او را خلع و اعدام است كھ یك شاه ظالم و شریر را محاكمھ كنند و پس ا

آن )) منشي زبانھاي خارجھ((یك ماه بعد، شوراي دولتي حكومت انقلابي میلتن را دعوت كرد كھ )). كنند
او حماسھسرایي خود را كنار نھاد و بھ مدت پانزده سال خویشتن را وقف خدمت . شورا باشد

  . رپرستي كرامول كردو حكومت س)) مشتركالمنافع پیرایشگر((

VI - ١۶۵٩-١۶۴٩: منشي لاتیني   

واضح بود كھ میلتن . رژیم جدید بھ یك منشي خوب لاتیني نیازمند بود تا مكاتبات خارجي آن را تنظیم كند
او میتوانست لاتیني، ایتالیایي، و فرانسھ را مانند یك رومي قدیم، ; براي این كار انتخاب خواھد شد

بت بھ پارلمنت، در مبارزه آن و طي سالھاي پرمخاطره، وفاداري خود را نس; فلورانسي، یا پاریسي بنویسد
او با فرمانرواي جدید روابط نزدیكي نداشت، اما ظاھرا او را زیاد دیده ; با اسقفان كرده بود، نھ كرامول

بود و گویا در جریان فكر و نگارش خود نزدیكي آن شخصیت سھمگین را احساس میكرد، شورا از میلتن 
استفاده میكرد، بلكھ چون براي توضیح درستي سیاستھاي نھ تنھا براي ترجمھ مكاتبات خود بھ لاتیني 

ھاي لاتیني  داخلي خود بھ كشورھاي دیگر، و بالاتر از ھمھ براي ثبوت عادلانھ بودن اعدام پادشاه، جزوه
  . منتشر میكرد، از این حیث نیز از خدمات او بھرھمند میشد

ن بردن نشریات سلطنتطلبان و مساواتیان ، اندكي پس از ورود بھ خدمت، در از بی١۶۴٩میلتن در آوریل 
سانسور مطبوعات اكنون از ھر زمان دیگر در تاریخ انگلستان شدیدتر . بھ سایر كارمندان شورا پیوست

. بود و در كار بستن آن از این قاعده كلي تبعیت میشد كھ سانسور با میزان عدم امنیت دولت افزایش مییابد
معھذا . ھ نفع آزادي مطبوعات از دریچھ چشم ارباب قدرت مینگریستھا را ب مردي كھ فصیحترین رسالھ

باید تذكار دھیم كھ میلتن در آریوپاگیتیكا تصدیق كرده بود كھ مراقبت بر چگونگي كتابھا، مانند وقوف بر 
رفتار مردم و پس از آن دستگیر نمودن و زنداني كردن خاطیان و اعمال شدیدترین قضاوتھا درباره آنان، 

چون جان لیلبرن مخصوصا یكي از مساواتیان مزاحم بود، .)) كمال علاقھ كلیسا و مشتركالمنافع است مورد
ما . از طرف شورا بھ میلتن دستور داده شد كھ پاسخي بھ كتابچھ انقلابي او، كشف زنجیرھاي جدید، بدھد

بھ )) امر شده بود((ید كھ بھ او اما خود او بھ ما میگو. نمیدانیم كھ آیا او این ماموریت را انجام داد یا نھ
بھ نام تمثالشكنھا اطاعت امر ) ١۶۴٩اكتبر  ۶(صفحھاي  ٢۴٢او با انتشار یك كتاب . تمثال شاه جواب دھد

میلتن ھر چند شك داشت، چون تصور میكرد كھ تمثال شاه اثر چارلز اول باشد، قدم بھ قدم بحث . كرد
او سر بھ سر از سیاست . منتھاي قدرت خود با آن مقابلھ نمود سلطنتطلبان را دنبال كرد و با بھ كار بردن

سفلگان تمثالپرست نامعقول و ((كرامول دفاع و اعدام شاه را توجیھ كرد و تحقیر خود را نسبت بھ 
ابراز )) و شیفتھ ظلم گشتھاند... توده خوشباور بیچاره و جماعتي كھ براي بردگي آفریده شده... استوار،

  . داشت

وم، كھ در قاره اروپا بھ تلاش مشغول بود، بھ كلود دو سومز، بزرگترین دانشمند اروپا، مبلغي چارلز د
با شتاب رسالھاي با عنوان دفاع از شاه چارلز )) سالماسیوس. ((پرداخت تا بھ دفاع از شاه مقتول برخیزد

اوباش ((نش را او كرامول و پیروا. در لیدن از چاپ خارج شد ١۶۴٩اول منتشر كرد كھ در نوامبر 
وصف كرد و از تمام شاھان تقاضا نمود كھ بھ خاطر خودشان، )) و دشمن مشتركنژاد بشر... خرافھپرست

تمام شاھان و امیران ... مسلما خون آن شاه بزرگ.... تسلیحاتي براي ریشھ كن كردن این آفتھا ترتیب دھند
روح او را بھ نحوي شایستھ آرام سازند كھ  ایشان فقط وقتي میتوانند. جھان مسیحي را بھ انتقام میطلبد

و آن ... ، وي را بھ تخت سلطنت پدرش بنشانند...حقوق كامل او را بھ وارث مشروعش باز گردانند
حیوانات سبع را، كھ براي قتل پادشاھي بھ كرامول، كھ میترسید مبادا این حملھاي كھ از طرف یكي از 

ومي اروپا را نسبت بھ حكومت او تشدید كند، از میلتن تقاضا دانشمندان مشھور اروپا شده است نفرت عم
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آن منشي لاتیني تقریبا بھ مدت یك سال، با وجود اخطاري كھ پزشكش . كرد كھ جواب سالماسیوس را بدھد
یكي . در مورد كور شدن تدریجي او كرده بود، در نور شمع براي انجام تكلیفي كھ بھ او شده بود كار میكرد

جان میلتن : این رسالھ منتشر شد ١۶۵٠دسامبر  ٣١در . در این موقع از كار افتاده بود از چشمان او
میلتن در . انگلیسي علیھ كلود دو سومز، كھ از شاھان دفاع میكند، بھ نفع مردم انگلستان بھ دفاع میپردازد

د كھ سالماسیوس آن رسالھ سالماسیوس را بھ خاطر خودفروشي بھ چارلز دوم ملامت كرده و نشان داده بو
  . چھار سال قبل بر ضد نظام اسقفي، كھ حال آن دفاع میكرد، چیز نوشتھ بود

براي اغواي شاھان و ! شما احمقترین كودنان!... اي مذبذب تمام عیار!... اي عامل پولكي مزد ستان
ا، كھ از خرد پس آیا شم.... امیران بھ جنگ، با آوردن چنین حجتھاي كودكانھ، سزاوار چوب دلقكھا ھستید

و نبوغ بھرھاي ندارید و یاوھگو و مغلطھكار ھستید و فقط زاده شدھاید تا آثار نویسندگان خوب را بدزدید 
و از آنھا رونوشت بردارید، فكر میكنید كھ میتوانید اثري جاودان از خود بھ جا گذارید آیا این حرف مرا 

در كفن پیچیده و در قرن آینده بھ دست فراموشي  ھاي احمقانھتان با جسد خودتان باور میكنید كھ نوشتھ
شما تا حدي مدیون جوابي شود كھ كھ بھ آن داده شده )) دفاع از شاه((سپرده خواھند شد مگر اینكھ این 

یعني، گرچھ براي مدتي آن را نادیده میگیرند و میگذارند بخوابد، اما دوباره آن را برمیدارند و ; است
  . میخوانند

سالماسیوس چارلز اول را بھ حد پرستش ستوده بود، اما . ھمان چیزي است كھ واقع شده استو این درست 
او بھ چارلز گمان میبرد كھ دیوك آو باكینگم را تشویق كرده است تا پدر خود، . میلتن او را ترذیل كرد

بھ چارلز ; ھم میكندمت)) انواع شرارتھا((او شاه مرده را، با دیوك نامبرده، بھ ; جیمز اول، را مسموم كند
سالماسیوس بھ . بوسیدن زنان را در تماشاخانھ و دست مالیدن بھ پستان دوشیزگان و بانوان را اسناد میدھد

میلتن با استعمال كلمات دیوانھ، سوسك، خر، دروغگو، تھمتزن، مرتد، احمق، ; میلتن بسیار بد گفتھ بود
او را بھ ; میزند كھ تحت تسلط زنش واقع شده است بھ سالماسیوس طعنھ. عامي، ولگرد و برده پاسخ گفت

دعوتش میكند كھ خود را حلقآویز كند و ورود او را بھ ; خاطر اشتباھاتش در زبان لاتیني ملامت میكند
  . دوزخ تضمین میكند

ك تامس ھابز، با نگریستن بر كتابھاي رقیب از دیدگاه فلسفھ، اعلام كرد كھ نمیتواند تعیین كند زبان كدام ی
  . شوراي دولتي بھ اتفاق آرا از میلتن تشكر كرد. بھتر است یا حجت كدام یك بدتر

سالماسیوس، ھنگامي كھ در استكھلم در دربار ملكھ كریستینا بود، نسخھاي از كتاب میلتن را دریافت 
  . داشت

ارجي بھ كارھاي در ھمان اوان میلتن از امور خ. وعده كرد كھ جواب خواھد داد، اما در این كار تعلل كرد
خانگي كرد تا بھ محل كار خود نزدیكتر باشد، در آنجا زنش براي او پسري آورد كھ بزودي مرد و در 

در این حال . در آن سال كوري میلتن كامل شد. دختري، دبوره، كھ تولدش بھ مرگ مادر انجامید ١۶۵٢
ر میكنم نور چشمم چگونھ صرف وقتي كھ فك: ((یكي از بزرگترین غزلھاي خود را نوشت با این عنوان

  . شورا او را ھمچنان بھ عنوان منشي لاتیني نگاه داشت و یك مقرري سالیانھ برایش تعیین كرد.)) شد

جمھوریي كھ او با آن حرارت از آن پشتیباني میكرد درھم فرو : در زمان كوري متحمل فقدان دیگري شد
میلتن با این جملھ كھ . در حقیقت شاه شد)) راتكتورپ((و بھ سلطنت نظامي مبدل و كرامول ) ١۶۵٣(ریخت 

كرامول را ھمچنان تحسین میكرد و او . در برابر این تحولات تسلیم پیشھ كرد)) كارھاي تقدیر مرموزند((
میستود و او را مطمئن میساخت از )) و پدر كشور... بزرگترین و با جلالترین شارمندان،((را بھ عنوان 

معھ انساني ھیچ چیز نزد خدا مقبولتر و در بر خرد مطبوعتر از این نیست كھ صاحب در اتحاد جا((اینكھ 
او بزودي فراخوانده شد تا بر ضد یك ادعانامھ نیرومند از .)) برترین فكر باید داراي عالیترین قدرت باشد

د خون فریا: كتابي از چاپ خارج شد كھ عنوان آن رجزي جنگي بود ١۶۵٢در . لرد پراتكتور دفاع كند
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: آن كتاب با وصفي از میلتن بھ این صورت آغاز میشد. پادشاه بھ آسمان علیھ پدركشان انگلیسي بلند است
  ... مامور دار... عفریت نفرتانگیز، زشت، گنده، محروم از بینایي((

در آن كتاب اعدام چارلز اول با مصلوب كردن مسیح مقایسھ شده و شاھكشي جنایت .)) مستوجب دار
  : را تحقیر میكرد)) غاصبان((نویسنده آن معتقدات مذھبي . ي بھ شمار رفتھ بودبزرگتر

آن زبان خوي ; زبان استاد عمومي آنھا پر است از تقوا، سبك كرامول با دستیارانش باید با ھم جور در آید
ان صفرایي ھر كس را بھ حركت در میآورد و خنده او را برمیانگیزد تا نشان دھد اراذل مخفي و دزد

  ... آشكار چگونھ شرارت خود را با بھانھ دین میپوشانند

و مولفي بینام، مانند سالماسیوس، بھ دولتھاي اروپایي متوسل شد تا بھ انگلستان تجاوز كنند و سلطنت 
بھ ولگرد بددھن حیوان صفت، : ((آن كتاب با چنین خطایي بھ پایان رسیده بود. استوارت را باز گردانند

بزودي بھ طرز بیرحمانھاي  و نیز با اظھار امید بھ اینكھ او)) جان میلتن، پدركش و طرفدار پدركشان،
  : تازیانھ خواھد خورد

ھر ذره آن را با زخم تنش چرب كنید، تا آن پیكر ; بر گرد سر این سوگند شكن چوب را خوب بگردانید
  . نحس بھ تودھاي از گوشت تبدیل شود

آلود پاسخ دست نگاه میدارید نھ، بكوبید تا او صفراي شوراي دولتي میلتن را واداشت تا بھ این جنبش خشم
در حالي كھ انتظار ضربھاي را از سالماسیوس نیز داشت و امیدوار بود كھ ھر ; او مدتي منتظر ماند. گوید

. و ردیھ خود را ناتمام گذاشت) ١۶۵٣(اما سالماسیوس مرد . دو رقیب را با تراوشات یك قلم مجاب كند
رس، رئیس كلیسا و دانشور میدلبره، میلتن گمراھانھ پنداشت كھ مصنف فریاد خون پادشاه الگزاندر مو

او از طرفھاي مكاتباتش در ایالات متحده تقاضا كرد كھ اطلاعاتي درباره زندگي عمومي و . است
آدریان اولاك، چاپ كننده آن كتاب، بھ ھارتلیب دوست میلتن نامھاي نوشت و . خصوصي مورس بفرستند

اما میلتن از باور كردن این مطلب امتناع كرد  .او را مطمئن ساخت كھ مورس مصنف آن كتاب نبوده است
جان دروري نامھاي بھ میلتن  ١۶۵۴در آوریل . و شایعات جاري در آمستردام با عقیده او ھمراه بودند

میلتن آن آگاھي را ; نوشت و او را آگاه ساخت از اینكھ در نسبت دادن فریاد بھ مورس در اشتباه بوده است
  . تاب دومین دفاع جان میلتن از مردم انگلستان را منتشر كردمھ ك ٣٠نادیده گرفت و در 

صفحھاي جالب توجھ است، زیرا كھ بھ زبان لاتیني توسط مردي دیكتھ شده بود  ١٧٣فصاحت این كتاب 
. دشمنانش گفتھ بودند كھ كوري او بھ منزلھ تنبیھي الاھي براي گناھان فاحش اوست. كھ كاملا كور بود

و ابراز شادماني ; چنین چیزي ممكن نیست، زیرا كھ او زندگي نمونھاي داشتھ استمیلتن پاسخ داد كھ 
كھ او فورا تسلیم شد، روحش و شھرتش ھر دو ... چنان حریف مرا ھزیمت داد: میكند كھ نخستین دفاع او

رنج  در ھم شكستند، و بر روي ھم سھ سال از زندگي بعدي او، ھر چند بسیار دمان و تھدیدآمیز بود، بھ ما
و نمیدانم چھ ; جز آنكھ خدمت مبھم شخص كاملا قابل تحقیري را بھ یاري خود خواند; بیشتري نداد

ھاي خود خرابي جدید و نامنتظر خوي او را  چاپلوسیھاي احمقانھ و عجیبي را مخفیانھ قوام داد تا با مداھنھ
  . تا آنجا كھ ممكن است ترمیم كنند

; ))دیوانھ((بھ زبان یوناني یعني )) مورس((اطر نشان میسازد كھ میلتن سراغ دشمن جدیدش میرود و خ
حتي . مورس را بھ ارتداد، ھرزگي، زنا و آبستن نمودن كلفت سالماسیوس و سپس رھا كردن او متھم كرد

.)) فریبكار و ورشكستھ بدنامي است((ھر كس میداند كھ ; چاپ كننده فریاد از تازیانھ میلتن مصون نماند
از نبردھاي او در ایرلند، از انحلال . وي خوشتري زندگي حرفھاي كرامول را از نظر میگذراندمیلتن با خ

چنین خطاب )) سرپرست((پارلمنت و از عمل وي در مورد قبضھ كردن قدرت فایقھ دفاع میكند و بھ 
ود گام پس در راه بزرگوارانھ خ... ما ھمھ بھ ارزش برتریناپذیر شما سر تسلیم فرود میآوریم: میكند

شمایي كھ تا حال با اعمال خود نھ فقط بر كارھاي ... اي آزاد سازنده كشور خود... اي كرامول. بردارید
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. درباره سیاست تردید نمیكند)) سرپرست((برجستھ شاھان برتري پس از این خضوع، در اندرز دادن بھ 
باید آزادي ; دور خود گرد آوردكرامول باید مرداني مانند فلیتوود و لمبرت را، كھ تندرو ھستند، بر 

ھیچگونھ عشریھاي نباید براي روحانیان . و باید دین را از دولت كاملا جدا سازد; مطبوعات را برقرار كند
ھر چیز مربوط بھ آنھا افراطي است، حتي ((; این مردان زیاده از حد ثروتمند شدھاند; گردآوري شود

اگر او، كھ ھیچ یك از ((میلتن بھ كرامول اخطار میكند كھ  .))ھوش آنان نیز از این موضوع مستثنا نیست
ما از او منصفتر، قدسي مآبتر، یا نیكوتر محسوب نمیشود، از این پس بھ آن آزادیي كھ مورد دفاعش بوده 

نتیجھ كارش بدبخت كننده و مرگآور خواھد بود، نھ تنھا براي خودش، بلكھ براي منافع .... است تجاوز كند
از مردم . دموكراسي نیست)) آزادي((میلتن آشكار میسازد كھ مرادش از كلمھ .)) و تقوا ھمعام فضیلت 

  : میپرسد

چرا ھر كس باید براي شما حق راي آزاد، یا این اختیار را كھ ھر كس را بخواھید بھ پارلمنت بفرستید، 
انتخاب كنید یا در شھرھاي  در شھرھا مردان فرقھ خود را... تصدیق كند آیا براي این است كھ شما بتوانید

كوچك كسي را برگزینید كھ، ھر قدر ھم شایستھ باشد، ممكن است از خود شما پذیرایي مجللي كرده باشد، 
یا بیشترین مقدار مشروب را بھ مردم ده و اوباش نوشانده باشد پس در آن صورت ما باید اعضاي پارلمنت 

باید شرابفروشان و ; زي و سورچراني برگزیده باشیمخود را نھ با تدبیر و اختیار، بلكھ با فرقھبا
آیا ما باید . ھاي شھر و مرتعداران و گاوداران را از نواحي روستایي بیاوریم دورھگردان را از میخانھ

  كشور را بھ كساني واگذاریم كھ ھیچ كس یك امر خصوصي را ھم بھ آنان نمیسپرد

  . نھ، چنین انتخابات عامي آزادي نخواھد بود

زاد بودن درست برابر است با پرھیزگار و عاقل بودن، عادل و معتدل بودن، قائم بھ ذات بودن، خودداري آ
برخلاف این رفتار كردن برده بودن . كردن از تجاوز بھ مال دیگران، و خلاصھ جوانمرد و دلیر بودن

د و خود را بھ بردگي و با داوري خدا چنان واقع خواھد شد كھ ملتي كھ نتواند بر خود حكومت كن. است
و ھم بر وفق میل و ھم برخلاف اراده ... شھوات خود تفویض كرده باشد بھ اربابان دیگر نیز تسلیم شود

  . خویش خود را بھ بندگي خواھد كشاند

، اولاك دومین دفاع میلتن را، با جواب مورس كھ عنوانش شھادت عموم بود، در لاھھ ١۶۵۴در اكتبر 
  . منتشر كرد

دیباچھ كتاب اعلام كرد كھ مورس مصنف فریاد نیست و نسخھ دستنویس آن كتاب توسط  ناشر در
مورس جدا . داده شده و سالماسیوس از افشاي نام مصنف امتناع كرده است) اولاك(سالماسیوس بھ او 

تصنیف آن كتاب را منكر شد و تایید كرد كھ موضوع كرارا بھ اطلاع میلتن رسیده بود و ادعا كرد كھ 
یلتن از جرح و تعدیل دفاع سر باز زده بود، زیرا اگر تمام اھانتھایي را كھ در آن بھ مورس كرده بود از م

  . آن برمیگرفت، دیگر چیزي باقي نمیماند

انكار مورس را رد ; صفحھاي با عنوان دفاع از خود منتشر كرد ٢٠۴، میلتن یك مجلد ١۶۵۵در اوت 
ورس را كتك زده و بھ زمین انداختھ و چیزي نمانده بود كھ چشمش آن خدمتكار در جنگلي منصفانھ م; كرد

پس از چاپ یك متمم، كشف شد كھ نویسنده فریاد یك عالم الاھي پروتستان . را با ناخن بیرون بیاورد
فرانسوي بھ نام پیر دو مولن بوده و مورس تنھا آن را ویرایش كرده و شرح مربوط بھ اھداي كتاب را بر 

كھ كشیش یك كلیساي اصلاح شده در نزدیكي ) ١۶۵٧(وقتي كھ از مورس دعوت شد . آن نوشتھ است
پاریس بشود، میلتن چند نسخھ از كتاب دومین دفاع خود را براي حوزه كلیسایي فرستاد تا مانع انتصاب او 

با این حال، مجمع مشایخ حوزه كلیسایي مورس را پذیرفت، و او زندگي حرفھاي . بھ آن شغل بشود
  ). ١۶٧٠(ردسر خود را، ھمچون فصیحترین واعظ در پاریس یا حوالي آن، بھ انتھا رساند پرد
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شاید ھمو بود . با لحن ملایمتري نمایان میشود ،١۶۵۵میلتن در غزل نیرومند خود درباره كشتار پیمون در 
ھایي نوشت كھ كرامول بھ وسیلھ آنھا بھ دوك ساووا متوسل شد تا از تعقیب والدوسیان دست بردارد  ھ نامھك

و نیز بھ مازارن و فرمانروایان سوئد، دانمارك، ایالات متحده، و كانتونھاي سویس متشبث شد تا نزد دوك 
  . میانجیگري كنند

، پس از چھار سال تجرد، با كاترین وودكاك ازدواج كرد بي آنكھ، بھ واسطھ كوري، ١۶۵۶میلتن، در 
مانند پرستار صبوري بھ یك شوي كور و ; بتواند روي او را ببیند، آن زن براي او نعمتي از كار در آمد

، ھنگام زاییدن طفلي ١۶۵٨اما در ; و وظایف مادري را نسبت بھ سھ دختر او انجام داد; كژخو خدمت كرد
آن سال براي میلتن سال تلخي بود، زیرا كھ . كھ زندگي بس كوتاھي داشت، خود نیز زندگي را بدرود گفت

كرامول را نیز بھ سراي دیگر برد و آن منشي لاتیني را بھ جا گذاشت تا كار خود را بھ بھترین وجھي كھ 
. یچارد كرامول را بھ یك خیرخواه بیاھمیت تبدیل كردھا انجام دھد آشوبي كھ ر بتواند در میان آشوب فرقھ

گرچھ میلتن میبایست دانستھ باشد كھ انگلستان حال بھ سوي مرحلھ بازگشت سلسلھ استوارت پیش میرود، 
و اعدام چارلز اول را، ) ١۶۵٨اكتبر (چاپ جدیدي از كتاب دفاع از مردم انگلستان خود را منتشر ساخت 

در یك دیباچھ ممتاز، او این نخستین . نف را بھ درجھ شھادت برساند، توجیھ كردبھ شكلي كھ ممكن بود مص
وصف كرد و ادعا نمود كھ از الھام خداوند )) بھ آساني نابود نمیشود... یادگاري كھ((دفاع را ھمچون 

  . بھرھمند است، و آن را در خدمت بھ آزادي انگلستان تالي اعمال كرامول دانست

وقتي كھ ارتش مانك بھ لندن . رانھ در برابر نھضت فراخواندن چارلز دوم پایداري كردمیلتن با دلیري كو
فوریھ (رسید و پارلمنت میان جمھوري و سلطنت مردد بود، میلتن نطقي خطاب بھ پارلمنت تھیھ كرد 

راه آماده و آسان براي تشكیل : ، این نطق در یك جزوه ھجده صفحھاي با این عنوان منتشر شد)١۶۶٠
: میلتن آن را با شھامت امضا كرد. شتركالمنافع آزاد، و خطرھاي برقراري مجدد سلطنت میان این ملتم

  ضمنا از پارلمنت استدعا كرد كھ عملش .)). ام. مصنف، جي((

خون ھزاران تن از انگلیسیان دلیر را كھ براي ما آزادي تحصیل كردھاند آزادیي كھ بھ قیمت جان ما 
درباره ما و درباره نام [ ھمسایگان ما]آنان .... نسازد و آن را از خاك پستتر نكند خریداري شده است عبث

ما از )) نجات دھنده((تمام انگلیسیان، چھ خواھند گفت، جز اینكھ ما را با تمسخر بھ آن بنایي تشبیھ كنند كھ 
كجاست این برج ; بنایي كھ ساختن برجي را آغاز كرد، اما نتوانست آن را بھ اتمام رساند استاو نام برده 

زیباي مشتركالمنافع كھ انگلیسیان لاف ساختن آن را میزدند و میگفتند شاھان را تحتالشعاع قرار خواھد داد 
بود امور خود را خودشان نجیبانھ اداره براي آنھا، كھ ممكن ... خواھد بود)) غرب((و روم دیگري در 

چقدر !... كنند، این چھ جنوني است كھ تمام امور خود را مھملانھ و زبونوار بھ دست یك نفر بسپارند
غیرانساني است كھ فلان و بھمان را بھ منزلھ ھوایي كھ تنفس میكنیم بشناسیم و تمام سعادت و رفاه خود را 

كھ اگر تنبل و كودكصفت نباشیم، براي این امور بھ ھیچ كس جز خدا و  در حالي; بھ او، وابستھ بدانیم
  ! مشاوران خود و بھ فضیلت و كوشش فعال خود، اعتماد نخواھیم كرد

حكومت فردي بھ آزادي مردم بھ زودي، پس از بازگشت آن، بر )) تجاوزات كھن((او پیشبیني كرد كھ تمام 
از تواناترین مردان، كھ با راي مردم )) شوراي عام((نت یك پیشنھاد كرد كھ بھ جاي پارلم. خواھد گشت

انتخاب شده باشند، تشكیل شود و اعضاي آن تا دم مرگ بر سر كار باشند و فقط در صورت محكومیت 
معھذا این شورا . و جاي مردگان و بر كنار شدگان با انتخابات میان دورھاي پر شود; جنایي بر كنار شوند
میلتن بھ . ي بیان و عبادت و خودمختاري محلي را تا آنجا كھ ممكن است مقدور سازدباید بزرگترین آزاد

مطمئنم كھ براي تحریض مردان متعقل و خردمند فراوان سخن گفتھام روي : ((بیان خود چنین پایان داد
ن سخن من شاید برخي از كساني خواھند بود كھ خداوند ممكن است از این سنگھا برانگیزاند تا فرزندا

آزادي شوند و در تصمیمات نجیبانھ آنھا قدرت و وحدتي ایجاد كند كھ وقفھاي در این فعالیتھاي منھدمكننده 
پارلمنت این درخواست مربوط بھ .)) ما و پیمانشكني این جماعت ھدایت ناشده و فریبخورده بھ وجود آورد

ھا تقاضاي دارزدن  ر یكي از جزوهد; حملھ بھ میلتن در مطبوعات شروع شد. انھدام خود را نادیده گرفت
شوراي دولتي، كھ حال سلطنتطلب بود، فرمان دستگیري ناشر میلتن را صادر كرد و خود . او شده بود
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میلتن با انتشار چاپ دوم راه آماده و آسان، با اضافاتي، . میلتن را از شغل منشیگري لاتینیش اخراج نمود
ھایي كھ اكنون پس از تحكیم موقع قدرت  ر كرد كھ وعدهبھ پارلمنت اخطا). ١۶۶٠آوریل (پاسخ داد 

اذعان كرد كھ اكثریت مردم خواھان بازگشت چارلز دوم ھستند، اما تاكید نمود . سلطنت نوین شكستھ شوند
اگر بنا بر زور باشد، بسیار عادلانھتر است كھ عده كمتري . ((كھ اكثریت حق برده ساختن اقلیت را ندارد

گروه كوچكتري را بھ نحو ... مجبور بھ باز گرداندن آزادي سازند تا شماره زیادتريجماعت بیشتري را 
یك نفر بھ ملاقات چارلز دوم، ; حملھ بھ میلتن افزایش یافت.)) بسیار آسیبپذیري ناگزیر بھ قبول بردگي كنند

كتاب تمثالشكنھا و  كھ در آن ھنگام در بردا بود، رفت تا اھانتھاي فراوان میلتن را نسبت بھ چارلز اول در
سایر جاھا بھ او یادآور شود و پیشنھاد كرد كھ میلتن باید بھ عنوان كسي كھ مستوجب مرگ است بھ 

  . اشخاصي كھ عملا در كشتن شاه دخالت داشتھاند افزوده شود

با  مھ، پس از وداع ٧میلتن در . پیش از رسیدن این جزوه بھ چارلز، او با كشتي رھسپار انگلستان شده بود
مدت سھ ماه سرنوشتن در كفھ . او را یافتند و زنداني كردند. فرزندانش، با یكي از دوستان خود متواري شد

بسیاري از اعضاي پارلمنت اصرار داشتند كھ او بھ دار آویختھ . ترازوي پارلمنت سلطنتطلب قرار داشت
  . شود

عدھاي دیگر بھ مناسب كوري و كبر سن او اما مارول، دوننت، و ; عموم مردم انتظار داشتند كھ چنان شود
پارلمنت خود را بھ این قانع كرد كھ فرماني صادر كند كھ برخي از كتابھاي او، ھر . برایش شفقت خواستند

خانھاي در ھولبرن گرفت، با . دسامبر از زندان آزاد شد ١۵در . جا كھ یافت شوند، سوزانده شوند
ز یازده سال نثرنویسي پرآشوب، بھ دومین و با شكوھترین دوره فرزندانش بھ آن نقل مكان كرد، و پس ا

  . شعر خود وارد شد

VII - ١۶۶٧-١۶۶٠: شاعر پیر  

صداي ظریف و : ((او بري میگوید; میلتن خود را با ارگنوازي و آوازخواني تا اندازھاي تسلي میداد
، منزل خود را تغییر داد، و این بار بھ آخرین ١۶۶۴، و بار دیگر در ١۶۶١در .)) خوشاھنگ داشت

پاي خود، در خانھاش در آرتیلري واك رفت كھ در آنجا میتوانست، بدون راھنما و فقط با حركت دست و 
  . باغچھ شخصي راه برود

برادر زادگانش، كھ حال كتك خوردن از او را فراموش كرده بودند، غالبا براي دیدن او، و یاري بھ وي، 
سھ دخترش با . ھایش را بنویسند دوستانش گاه بھ او سر میزدند تا برایش چیز بخوانند یا گفتھ; نزدش میآمدند

آن، دختر مھترش، لنگ و بدشكل بود و درست نمیتوانست . دمت میكردندناشكیبایي، اما جدیت، بھ او خ
دبوره و مري تعلیم یافتھ بودند كھ لاتیني، یوناني، عبري، فرانسھ، . دبوره محررش بود. حرف بزند

در . ایتالیایي و اسپانیایي را براي او بخوانند، ھر چند كھ خودشان نمیتوانستند آنچھ را كھ میخوانند بفھمند
فقط مقداري آموزش خصوصي داشتند، ولي از ; یقت، ھیچ یك از آن دو ھرگز بھ مدرسھ نرفتھ بودندحق

میلتن بیشتر كتابھاي خود را پیش از مرگش فروخت، زیرا فرزندانش چندان توجھي بھ . لحاظ تعلیم و بودند
د نیازمندیھاي او نیستند، و او شكوه میكرد كھ فرزندانش كتابھا را مخفیانھ میفروشند، در بن. كتابھا نداشتند

آنان نیز بھ نوبھ خود در آن خانھ دلتنگ، . براي خوردن از روي خرج خانھ با خدمتكارانش مواضعھ میكنند
وقتي كھ دخترش مري شنید كھ او . در زیر فشار یك پدر سختگیر، پر درخواست، و زود خشم، ناشاد بودند

.)) اما اگر خبر مرگش میآمد، بد نبود; و مژدھاي نیستخبر عروسي ا: ((میخواھد تجدید فراش كند، گفت
نام زن تازه او الیزابت مینشل و . ، در پنجاھوپنج سالگي، براي سومین بار ازدواج كرد١۶۶٣میلتن در 

  . سن او بیست و چھار سال بود
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زندگي  ھر سھ دختر میلتن پس از ھفت سال. آن زن تا آخرین روز زندگي میلتن صمیمانھ بھ او خدمت كرد
وصف میكند، خانھ پدري )) شخصي نجیب، آرام، خوشخو و سازگار((با زن پدر خود، كھ او بري او را 

  . ھاي مختلف از آنجا رفتند را ترك كردند و بھ ھزینھ میلتن براي آموختن حرفھ

مفقود  اما تصنیف كتاب بھشت; بازگشت خاندان استوارت براي میلتن گران تمام شد تقریبا بھ بھاي زندگیش
بي آن توفیق اجباري، او ممكن بود خود را در نثر جنگجویانھ خویش غرقھ سازد، زیرا . را ممكن ساخت

طبیعت ستیزھجویانھ او ھمان قدر قوي بود كھ شور شاعرانھاش، معھذا، در میان مبارزاتش، او ھرگز 
فھرستي از  ١۶۴٠در . امید بھ نوشتن چیزي كھ انگلستان در قرنھاي آینده گرامي داشت از دست نداد

داستان ھبوط آدم، ; موضوعاتي كھ ممكن بود براي حماسھسرایي یا نمایشنامھنویسي بھ كار رود تنظیم كرد
او درباره زباني كھ میبایست براي نوشتن آنھا بھ . ھاي كینگ آرثر جزو آن فھرست بود و نیز افسانھ

براي موضوع خود )) بھشت مفقود((بھ انتخاب  و حتي وقتي كھ; كاررود بین لاتیني و انگلیسي مردد بود
در اوقات . مصمم شد، مایل بود آن را بھ شكل یك تراژدي یوناني یا نمایشنامھ مذھبي قرون وسطایي بنویسد

میلتن تا ھنگامي كھ . مختلف چند خط یا عبارت مینوشت و ھمانھا بود كھ بعدا بھ صورت شعر در آمد
بھ ) ١۶۵٨(و پس از آن ; نداشت كھ ھر روز روي آن حماسھ كار كند كرامول نمرده بود، آن قدر فراغت

  . كلي كور بود

در تاریكي میزیستم و خطر دایرھوار ; ھر چند در روزھاي بد، بھ مذلت افتاده و با بدزباني روبرو بودم
  . گردم را گرفتھ بود

و چون براي ; جوم میآوردندھنگامي كھ زبون و بیخواب در بستر افتاده بود، اشعار پیدرپي بر مغز او ھ
تب .)) میخواھم دوشیده شوم: ((بیرون ریختن آنھا بر او فشار میآمد، نویسنده یا كاتبي میطلبید و میگفت

تقریر میكرد و سپس، ھنگامي كھ براي او )) یك نفس((چھل خط شعر را ; انشا پیوستھ بر او چیره میشد
شاید تاكنون ھیچ شعري با چنین رنج و شجاعتي سروده . تخوانده میشدند، با جدیت بھ اصلاح آنھا میپرداخ

نشده بود كھ تصور كند نقش ھومر و اشعیا را براي انگلستان ایفا میكند، زیرا معتقد بود كھ شاعر صداي 
  . خداوند است و پیمبري است ملھم از جانب یزدان براي تعلیم نوع بشر

الوود یكي از دوستان كویكر میلتن كھ زنداني بود،  ، وقتي كھ طاعون لندن را فرا گرفت، تا مس١۶۶۵در 
ده اطاقھ الوود در آنجا سكنا )) كلبھ((ترتیبي كھ میلتن را بھ چالفنت سنت جایلز در باكینگم شر ببرند تا در 

اما چھ كسي آن را منتشر ). ١۶۶۵ژوئن (در این كلبھ زیبا، شاعر بھشت مفقود را بھ پایان رساند . گزیند
و تنھا سروري كھ باقي ; آتشسوزي در پي طاعون فرا رسید; آشوبناك بود ١۶۶۵١۶۶۶در میكرد لندن 

مانده بود بیشتر مربوط بود بھ ھیاھوي بازگشت خاندان استوارت و دیگر حوصلھاي براي پرداختن بھ 
پوند  ١٠٠٠میلتن براي دفاع از مردم انگلیس خود . بیت میلتن درباره گناه اصلي باقي نمانده بود ۵۵٨,١٠
تمام حقوق بھشت مفقود را، طبق قرارداد، بھ پنج پوند نقد و پنج پوند ) ١۶۶٧آوریل  ٢٧(حال ; گرفتھ بود

. در سررسید ھر قسط بعدي، مشروط بھ فروش كتاب، فروخت، و بر روي ھم ھجده پوند دریافت داشت
پس از یازده ; تدر دو سال اول سیصد نسخھ از آن بھ فروش رف. چاپ شد ١۶۶٧دیوان شعر در اوت 

شاید در ھیچ یك از سالھاي پس از آن تا امروز، شماره كساني كھ آن . سال، سھ ھزار نسخھ فروختھ شد
اكنون ھم كھ ما وسایلي اختراع كردھایم كھ از كارمان بكاھد، . كتاب را خواندھاند بھ آن اندازه نرسیده باشد

  . فراغت چنداني براي شعرخواني نداریم

میدانھاي ; این حیث كھ پس از آثار ھومر بھ جھان آمده بود، ھمانند انئید توفیق چنداني نیافتآن منظومھ از 
جنگ و جنگجویان فوق طبیعي آن، با تقلیدھایي كھ از آثار ھومر شده است، قدرت خود را از دست 

  . دادھاند

جانسن معتقد . ش كردھایمھاي نخستین تبعیت كرده بود، ولي ما آنھا را فرامو بدون شك ھومر نیز از نمونھ
بھ سبب ماھیت موضوع، صرفنظر از مزایاي دیگر خود، این حسن را دارد كھ در ((بود كھ بھشت مفقود 
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ھیچ كس ھرگز آن را طولانیتر از آنچھ ((اما اذعان كرد كھ )) ;ھر زمان و ھر مكان جالب توجھ است
  : موضوع آن.)) ھست نخواستھ است

و میوه درخت ممنوع، كھ میوه مرگبارش میرایي را و تمام شیونھاي ما را بھ  از نخستین نافرماني انسان،
  جھان آورد، 

در جواني میلتن، یعني وقتي كھ سفر پیدایش بھ منزلھ تاریخ پذیرفتھ شده بود و بھشت و دوزخ، فرشتگان و 
وضوعات امروز این م. شیاطین در تاروپود فكر روزانھ رسوخ داشتند، بھ قدر كافي بجا و بھ موقع بود

بزرگترین اشكال آن شعر است كھ برسان داستان پریان و در دوازده سرود براي بزرگسالان سروده شده 
است، و اكنون كوشش مستمري لازم است تا بتوان داستان مشروح الاھیاتي چنان خشن و كھنھ را از اول 

عظمت صحنھ كھ . ز اعتلا نرسیده استاما ھرگز ھیچ گفتار بیمعني تا حال بدان پایھ ا. تا آخر دنبال كرد
بھشت و دوزخ و زمین را در بر میگیرد، حركت مجلل و موقر شعر سفید، بركشاندن طرح كوشش 

موفقیتآمیز در دادن حقیقت و شخصیت نمایشي بھ آدم و حوا، و عبارات مكرر داراي قدرت و انسجام 
  . زبان انگلیسي ساختھاند عواملي ھستند كھ بھشت مفقود را تا امروز بزرگترین شعر در

مجسم شده )) بالھاي گسترده((با )) غولآسا((داستان در دوزخ آغاز میشود كھ در آنجا شیطان مانند مرغي 
  : و فرشتگان فرو افتاده را ترغیب میكند كھ مایوس نشوند

ھ ھرگز اراده تسخیرناپذیر، و پژوھش انتقام، نفرت جاودان، و شجاعش ك; ھمھ چیز از دست نرفتھ است
كھ در ...'كرنش و تمناي لطف كردن با زانوي خمیده، و پرستش قدرت او : ..تسلیم یا تفویض نمیشود

  ... حقیقت اندك بود، كھ در زیر این سقوط

  ... بدنامي و خجلت بود، فكر و روح، شكستناپذیر

  ... بھ جا میماند

چندین عبارت كھ در . گر، شبیھ استاین با معاندت كرامول با یك چارلز و مخالفت میلتن با چارلز دی
  . ذھني كھ نباید با زمان و مكان عوض شود: وصف شیطان گفتھ شده، ما را بھ یاد میلتن میاندازد

  . ذھن در جایگاه خود است، و در اندرون خود میتواند از بھشت دوزخي و از دوزخ بھشتي بسازد

از شیطان كشاند و ابلیس را مانند رھبر  در سرودھاي نخستن، فصاحت میلتن او را بھ رسم شفقتآوري
پدر ((شاعر بعدا با نمایاندن شیطان بھ منزلھ . شورشي بر ضد یك قدرت مستقر و خودخواه جلوھگر ساخت

یا چونان ماري كھ در گل و لاي با پیچاندن خود میلغزد، )) مانند وزغي چمباتمھ زده است((، كھ ))دروغھا
اما در ھمان یك سرود، شیطان بھ منزلھ مدافع . رمان داستان، رھا ساختخویشتن را از تبدیل شیطان بھ قھ

  : معرفت گام پیش مینھد

آیا دانستن میتواند گناه باشد، میتواند ; چرا باید خداي آنان آن را از ایشان دریغ دارد... 'معرفت ممنوع است 
شادماني آنھاست، و دلیل اطاعت و بر جھل استوار ھستند آیا آن حالت [ آدم و حوا]مرگ باشد و آیا آن دو 

بدین گونھ او با حوا، مانند یك . من فكر آنھا را با عشق بیشتري بھ دانستن بر میانگیزم... 'ایمان آنھا 
  : فیلسوف تعقلي كھ بھ یك كلیساي تاریكاندیشي حملھ میكند، چنین بھ بحث میپردازد

ا را، كھ پرستندگان اویید، پست و نادان نگھ پس چرا این میوه ممنوع شد چرا فقط باید ترسید، چرا شم
میدارد او میداند كھ در آن روز شما آن میوه را میخورید، چشمانتان كھ چنان روشن مینماید و با این حال 

  ... تیره است، باید از آن پس باز و روشن باشد، و شاید باید ھمانند خدایان باشند
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براي انسان خردمندانھ ; اما رفائیل فرشتھ بھ آدم توصیھ میكند كھ بر كنجكاوي خود درباره جھان لگام زند
  . ایمان از معرفت خردمندانھتر است; نیست كھ در وراي میدان میراییش چیزي بداند

بھ منزلھ روابط  را نھ بھ عنوان معرفت، بلكھ)) گناه نخستین((ما میبایست از میلتن انتظار داشتھ باشیم كھ 
برعكس، او یك سرود غیرپیرایشگرانھ بھ طرفداري از مشروعیت لذت جنسي، در حدود . جنسي تفسیر كند
قرار )) وضع معصومیت((و آدم و حوا را چنان مینمایاند كھ، در حالي كھ ھنوز در ; ازدواج، میخواند

خوردن میوه )) ھبوط((اما پس از  .دارند، در لذتھاي جسماني كھ ارزشھاي اخلاقي دارد غوطھ میخورند
حال آدم حوا را مانند سرچشمھ شر و . ممنوع از درخت معرفت در روابط جنسي احساس شرم میكنند

  : بھ شمار میآورد و شكوه میكند كھ چرا خدا زن را آفرید)) دندھاي كھ طبیعتا كج شده است((

د این نقص زیباي طبیعت را، و چرا دنیا را این موجود بدیع را در جھان آفری... 'آه، چرا خدا سرانجام 
  یكباره، مانند فرشتگان بینسوان، پر از مرد نكرد، یا راه دیگري براي ایجاد انسان نیافت 

و در پي آن، بھ آن زودي در تاریخ ازدواج در كتاب مقدس، نخستین انسان طلاق آسانتر زن را بھ وسیلھ 
، آنچھ را كھ در نثر درباره تابعیت زن از ))آدم((با فراموش كردن میلتن در اینجا، تقریبا . مرد تمنا میكند

بھ آن ترجیح بند باز خواھد ) شمشون مبارز(او در سامسون آگونیستس . مرد گفتھ بود، در شعر تكرار كرد
در كتاب مخفي خود بھ نام آیین مسیح از برقراري مجدد چندگاني . آن رویاي محبوب او است. گشت

آیا عھد قدیم آن را تجویز نكرده و آیا عھد جدید آن قانون مردانھ و بینقص را ملغا نساختھ  .طرفداري میكند
یك حماسھ عمل، . ، براي پر كم دامنھاي بود))نخستین نافرماني انسان((بود بھ ھر نحو كھ تعبیر شود، 

ھیجانانگیز آن  اما چون عصیان فرشتگان با شروع داستان پایان مییابد، جنبھ; عمل، و عمل لازم داشت
ھاي نبرد  صحنھ. و خاطره ھم یك انعكاس رو بھ زوال است; فقط از طریق خاطره میتواند وارد شعر شود

خوب تشریح شدھاند، با چكاچك شایستھ اسلحھ و شكافتن سرھا و اندامھا، اما احساس درد یا نشئھ حاصل 
فرانسوي، در عشق بھ سخنپردازي افراط میلتن، مانند نمایشنامھنویسان . از این ضربات خیالي مشكل است

. ھر كس، از خدا تا حوا، نطق میكند و شیطان آتشسوزان دوزخ را مانعي براي فصاحت نمییابد; میكند
  . دانستن این موضوع كھ حتي در دوزخ ھم باید بھ سخنراني گوش دھیم آزار دھنده است

اما یك ; ھشت دانتھ احساس میشود ندارددر این شعر، خداوند آن خیرھكنندگي وصفناپذیري را كھ در ب
فیلسوف مدرسي است كھ دلایل دراز نامقنعي عرضھ میدارد كھ چرا او، قادر متعال، بھ شیطان رخصت 

زنده ماندن میدھد و او را مجاز میسازد تا انسان را وسوسھ كند و در تمام آن احوال پیشبیني میكند كھ 
میلتن احتجاج . ا قرنھا گرفتار گناه و تیرھروزي خواھد ساختانسان از پاي در خواھد آمد و نوع بشر ر

او بھتر میداند كھ ; میكند كھ بدون آزادي براي گناه كردن فضیلتي وجود ندارد و بدون آزمایش خردي نیست
بیآنكھ ; انسان با وسوسھ مواجھ شود و در برابر آن مقاومت كند تا اینكھ اصلا وسوسھاي در كار نباشد

كھ میتواند بر ضد  .نیاوردكھ در دعاي خداوند از یزدان تمنا میشود كھ انسان را در آزمایش  پیشبیني كند
چنین سادیست عجیبي از ھمدردي با عصیان ابلیس خودداري كند آیا میلتن واقعا تا این حد بھ تقدیر معتقد 

بود ظاھرا بلي، زیرا كھ او نھ تنھا آن را در برابر بھشت مفقود عرضھ میدارد، بلكھ ھمچنین در مقالھ 
یش از خلقت انسان، خداوند تعیین كرده بود كھ چھ خیلي پ; مخفي خود بھ نام آیین مسیح نیز چنان میكند

; معھذا آن مقالھ مخفي شامل نكات بدعتآمیز نیز بود. روحي باید نجات یابد و كدام روان باید ملعون گردد
  . بھ چاپ نرسید ١٨٢۵كشف نشد و تا  ١٨٢٣میلتن ھرگز آن را منتشر نكرد و خود آن مقالھ نیز تا سال 

ا این تصور بیچون و چرا كھ ھر كلمھ كتاب مقدس با وحي یزدان نازل شده، آن ب. سند جالب توجھي است
فساد و تحریف و ((میلتن اذعان میكند كھ متن كتاب مقدس از . مقالھ بھ قدر كافي متقیانھ آغاز شده است

ز او ھیچگونھ تعبیري را ج. مصون نمانده است، اما حتي بھ شكل فعلي خود نیز اثري الاھي است)) تغییر
اگر كتاب مقدس میگوید كھ خدا استراحت كرد، یا ترسید، یا پشیمان شد،یا . تفسیري صوري مجاز نمیداند

خشمناك و غمگین گردید این بیانات باید بھ ھمان شكل ظاھري پذیرفتھ شوند و با تلقي شدن بھ منزلھ 
بھ خدا نسبت داده میشوند حتي قسمتھاي جسماني و كیفیاتي كھ . استعاره معناي واقعي خود از دست ندھند
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اما یزدان، علاوه بر این الھام خارجي خود در كتاب مقدس، یك الھام . باید جسما درست دانستھ شوند
مایملك ((و این الھام دروني، كھ ; دروني نیز بھ ما عطا كرده است كھ ھمان روحالقدس است در قلوب ما

با وجود این، میلتن در .)) كتاب مقدس است و مطمئنتري از... عجیب ھر مومني است، راھنماي برتر
  . احتجاجات خود مطالب كتاب مقدس را بھ عنوان دلیل نھایي و قاطع نقل میكند

عیسي بیگفتگو : میلتن براساس كتاب مقدس تثلیث متعارف را رد میكند و ارتداد آربوسي را رجحان مینھد
ھمزمان نیست و )) پدر((پس او با ; ه استبھ وجود آمد)) پدر((اما او در طول زمان از ; پسر خداست

بھ وسیلھ خدا خلق شده است و سایر )) كلمھ((عاملي است كھ بھ منزلھ )) مسیح. ((ھرگز با او برابر نھ
جھان ماده، مانند جھان ; را قبول ندارد)) خلقت از ھیچ((میلتن . مخلوقات با واسطھ او بھ وجود آمدھاند

حتي روح یك ماده ظریف و اثیري است و نباید بھ طور قطع از . الاھيروح، نشئھ بیزماني است از ذات 
اینھا با نظرات ھابز و . پس ماده و روح، و در انسان بدن و روان، در نھایت یكي ھستند; ماده متمایز گردد

 شاید میلتن با آثار. اسپینوزا، كھ ھر دو با میلتن در یك دھھ مردند، بھ حد قابل ملاحظھاي شباھت دارند
  . ھابز، كھ در دربار چارلز دوم سروصداي بسیار بھ راه انداختھ بودند، آشنایي داشت

دین شخصي میلتن مخلوط عجیبي از خداشناسي و مادھگرایي بود، ممزوجي از آزاري اراده آرمینویسي و 
، حتي پیش از با وجود این، ھیچگاه; ھایش چنین بر میآید كھ مردي بود عمیقا دیندار از نوشتھ. تقدیر كالوني

: دكتر جانسن چنین نوشت. كوریش، بھ كلیسا نمیرفت و ھیچ گونھ مراسم مذھبي در خانھ خود انجام نمیداد
با حذف ; در تقسیم ساعات خود ھیچ ساعتي را براي دعا، بھ تنھایي یا با خانوادھاش، تعیین نكرده بود((

حقیر میشمرد و از اینكھ میدید كرامول بھ  او كشیشان را.)) دعاي جماعت، تمام دعاھا را حذف كرده بود
میدانست كھ )) فاحشگي((خرج دولت از گروھي كشیش نگاھداري میكند متاسف بود و آن را گونھاي 

در یكي از آخرین بیاناتش بھ نام رسالھ درباره مذھب راستین، . براي كلیسا و دولت ھر دو زیانبخش است
راي جلوگیري از رشد آیین كاتولیك، با برحذر داشتن انگلستان از ارتداد، جدایي، تساھل و بھترین وسیلھ ب

تحمل كاتولیكھا، ملحدان، یا ھر فرقھاي كھ كتاب مقدس را بھ منزلھ تنھا اساس ایمان خود نمیپذیرند، با 
  . مخالفت كرد) ١۶٧٢(دومین اعلامیھ اغماض چارلز دوم 

ا كشیشان، و ناسازگاري با كلیساي رسمي ھمین مرد بود كھ با وجود سرشار بودن از بدعت، ضدیت ب

VIII - ١۶٧۴-١۶۶٧: آخرین سالھا  

میلتن با ورود بھ ھفتمین دھھ زندگي خود ھنوز، بھ جز كوریش، از سلامت جسماني و غروري كھ او را 
اوبري او را چنین . در آن سالیان دراز پر از كشمكش مذھبي و سیاسي نگاه داشتھ بود برخوردار بود

رنگ و رویي بغایت ... تني زیبا و متناسب، ... داراي قدي متوسط، ... مردي باریك اندام، (( :وصف میكند
. فقط در اواخر زندگي خود دچار نقرس شد; كمتر دارو میخورد; سالم و آزاد از تمام امراض... خوش،

ونھ نشانھاي از چشمانش ھیچگ; ھایش میافتادند زلفانش، كھ از وسط باز میشدند، با جعدھایي بر روي شانھ
وقتي كھ بیرون میرفت، با دقت بسیار لباس . ھنجار حركتش ھنوز مستقیم و محكم بود; كوري نداشتند

مردي بود كھ از فرط اطمینان . میپوشید و شمشیر میبست، زیرا بھ شمشیر بازي خود مباھات میكرد
نبود، در محاوره بھ قدر كافي  خاطر، اخلاقي سنگین و خشك بھ ھم زده بود و با این حال، ھرگاه كھ دژم

درباره گناه، دوزخ، انتخابات و بینقص بودن كتاب مقدس وجدان : او كاملا پیرایشگر نبود. مطبوع بود
پیرایشگرانھ داشت، اما زیبایي را دوست میداشت، از موسیقي لذت میبرد، یك نمایشنامھ نوشت، و زنھاي 

بھ نحوي ; دي از شور و شوق دوران الیزابت وجود داشتدر میان وقار خشك او طنین ممت; زیاد میخواست
ھمان گونھ كھ آنتوني وود میگفت، ; غیرعادي خودپسند بود یا خودپسندي طبیعي خود را آشكار میساخت

ندرتا كسي آن قدر زیاد مینوشت و ممدوحانش آن ((و بھ گفتھ جانسن، )) ;از نقشھاي خود بیاطلاع نبود((
شاید نبوغ باید محتاج بھ خودپسندي و پشتگیري غرور باطني باشد تا بتواند )) .اندازه اندك شمار بودند

آنچھ قبولش در مورد میلتن از ھر چیز دیگر مشكلتر است قابلیت او . مستمرا در برابر جماعت بایستد
د او فكر میكر. براي نفرت و اھانت افسار گسیختھ او نسبت بھ كساني است كھ با او اختلاف عقیده داشتند
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ھمچنین ; بر دشمنان خدا و كلیسا علنا لعنت بیاریم((كھ باید براي دشمنان خود دعا كنیم، اما در ضمن باید 
.)) بر برادران كاذب و بر كساني كھ در برابر خدا و حتي علیھ خود ما گناھان سنگین مرتكب شدھاند

بھ جاي آنكھ با آشوب . ردطرف دیگر این عاطفھ گرم شجاعت پیمبري بود كھ زمانھ خود را تقبیح میك
در سلطنت چارلز )) عشقھاي درباري((بازگشت خاندان استوارت بھ سكوت افتد، جسارت ورزید كھ بھ 

ماسك منافي عفت یا مجالس ((، و ))تبسم خریداري شده روسپیان((در كاخھا، )) شھوت و خشونت((دوم، 
  . حملھ كند)) رقص نیمھ شب

) ١۶٧٠سپتامبر  ٢٠(ت را نثار زمان ظلماني خود كند، در یك روز چنانكھ گویي میخواھد آخرین جسار
، تامس الوود، پس از ١۶۶۵در . بھشت باز یافتھ و سامسون آگونیستس: دو اثر بیامان میلتني را چاپ كرد

تو اینجا از بھشت مفقود بسیار سخن گفتھاي، اما : ((خواندن حماسھ اولي، با میلتن بھ معارضھ برخاست
ه از این نكتھ بسیار ناراحت شد، اما در این فكر بود كھ چگونھ میتواند بھشت بازیافتھ را بھ حرفت دربار

او چنین . حتي مرگ مسیح انسان را از بزه، شھوت، و جنگ پاك نكرده بود; نحوي در تاریخ نشان دھد
روزي در  ھاي ابلیس وعدھاي ھست كھ بھ موجب آن خدا اندیشید كھ در پایداري مسیح در برابر وسوسھ

وجود انسان بر شیطان غلبھ خواھد كرد و بشر را قادر خواھد ساخت كھ در روي زمین تحت حكومت و 
  . عدالت مسیح زندگي كند

بدین گونھ در چھار كتاب بھشت بازیافتھ، میلتن زندگي مسیح را بر مدار مصلوب شدن قرار نداد، بلكھ 
خوش ... جوانان نو رسیده((در جایي كھ ابلیس بھ مسیح یعني ; براساس آزمایش شیطان در بیابان بنا نھاد

، و آنگاه ))و دختران شب یا ھسپریدس... نایاسھا... پریان((، و پس از آن ))آب و رنگتر از گانومدس
شیطان بھ او روم امپراطوري را در زیر . ثروت پیشنھاد میكند، اما از تمام این آزمایشھا سودي عاید نشد

آیا مسیح مایل نیست با كمك شیطان شورشي ; ده، بیفرزند، و نامحبوب نشان میدھدفرمان تیبریوس فرسو
بر پا كند و خود را امپراطور جھان سازد چون این پیشنھاد بر عیسي اثر نمیكند، شیطان بھ او آتن سقراط 

آنگاه بھ  آیا او دوست نمیدارد كھ چون فیلسوفي بھ آنان پیوندد ابلیس و مسیح; و افلاطون را نشان میدھد
مسیح از پیمبران و شاعران یھود . مناظره عجیبي درباره مزایاي ادبیات یونان بر ادبیات عبري میپردازند

  : پشتیباني میكند و میگوید كھ آنان از یونانیان بسیار برترند

  ... یونان این ھنرھا را از ما گرفت، اما بد تقلید كرد

در ; یطان بھ شكست خود اعتراف میكند و بھ پرواز در میآیدھا، ش پس از دو كتاب از بحث در این زمینھ
  : حالي كھ گروھي از فرشتگان نغمھگر بر گرد مسیح پیروزمند جمع میشوند و چنین میخوانند

شدھاي و با مغلوب ساختن وسوسھ، بھشت مفقود را باز )) آدم((اكنون تو انتقام گرفتھاي، جانشین ... '
  .... یافتھاي

بلكھ با سھولت شیوه خود براي شعر و . ا با علو پرطنین حماسھ بھشت مفقود نمیگویدمیلتن داستان ر
ترجیحي كھ بھ بحث میدھد، بیان میكند و در سراسر آن اطلاعات جغرافیایي و تاریخي خود را نمایان 

ھشت ھاي ب شاید با این نظر كھ مرگ مسیح دروازه; داستان را تا مصلوب شدن مسیح ادامھ نمیدھد. میسازد
او ھرگز . خوشبختي را فقط میتوان با فضیلت و خویشتنداري بھ دست آورد. را دوباره گشود موافق نبود

او حماسھ اخیر . انجیلھا دریغ میورزد)) بازنویسي((نمیتوانست بفھمد كھ چرا انگلستان از جدي گرفتن این 
بار در سامسون آگونیستس  آتش میلتن براي آخرین.)) را، جز در وسعت میدان، بازیافتھ مرجح است

وي، كھ با حماسھ خود بھ رقابت با ھومر، ویرژیل، و دانتھ برخاستھ بود، اینك با نمایشنامھاي . شعلھور شد
در دیباچھ از . كھ تمام محدودیتھاي تراژدي یونان را پذیرفتھ بود با اشیل و سوفوكل لاف برابري زد

اشتباه ((مھ از وحدتھاي كلاسیك باشد و توجھ كند كھ از خواننده تقاضا میكند كھ متوجھ پیروي نمایشنا
شاعران در مخلوط كردن مسخرگي كمدي با غمگیني و سنگیني تراژدي، یا وارد كردن اشخاص جلف و 

اینجا میلتن بر الیزابتیان پشت میگرداند و بھ یونانیان روي میكند و ; ، پرھیز شده است))سبكبار در داستان
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شمشون، كھ موي سرش بھ دست دلیلھ تراشیده شده و . تني خود كوتاھي نمیورزداز پیروي سرمشقھاي آ
 كولونبیچشم در  اودیپچشمانش بھ وسیلھ فلسطینیان از كاسھ در آمده است، تنھا انعكاسي از صداي 

  :او خود میلتن است كھ در جھاني مخاصم و نادیدني بھ سر میبرد; نیست

 خدا،روشنایي، نخستین اثر صنع ! كور در میان دشمنان، اي بدتر از زنجیر، زندان، یا گدایي، یا فرتوتي
  . براي من خاموش است

  ... و تمام اسبابھاي شادي آن، كھ ممكن بود اندوه مرا تا حدي تسكین دھند، زایل شدھاند

  ! آه، تاریكي، تاریكي، تاریكي در میان نور سوزان نیمروز، تاریكي زوالناپذیر، ظلمت كامل بیامید روز

شمشون خود میلتن : در حقیقت تمام این نمایشنامھ را میتوان بھ منزلھ یك تمثیل بسیار متوافق تعبیر كرد
یھودیان مغلوب پیرایشگران ھستند، مردمي برگزیده، كھ با بازگشت ; است كھ در تیرھبختي رنج میبرد
و خرابي معبدشان ; ندفلسطینیان فاتح سلطنتطلبان مشرك پیروزمند; خاندان استوارت در ھم شكستھاند

دلیلھ، یك . برانداخت ١۶٨٨را در )) بتپرست((است كھ استوارتھاي )) انقلاب باشكوه((تقریبا پیشبیني 
میلتن با فرو . مري پاول خیانتپیشھ است، و گروه ھمسرایان احتجاجات میلتن را بھ سود طلاق تكرار میكنند

زندگي خود را میپذیرد، سینھ خود را تقریبا از تمام  ریختن خشمھاي خود از طریق شمشون، كھ پایان آینده
  : آنھا تھي میكند

  . جوي جلال من، و نھر شرمساري، ھمچنان و من زود بھ آسایندگان خواھم پیوست

بھ عللي كھ بر ما آشكار نیست، او در نوشتن . ، میلتن خود را از پا در آمده یافت١۶٧۴در ژوئیھ 
عوض، بھ برادر خود كریستوفر یك وصیتنامھ شفاھي تقریر كرد و در ; وصیتنامھ خویش قصور ورزید

  : كریستوفر آن را بعدا چنین بیان نمود

برادرم آن قسمت از مالي را كھ از آقاي پاول، پدر زن نخستین من، بھ من رسیده است بھ كودكان 
شتھام و میل و قصد من اما من ھیچ حصھاي از آن را دریافت ندا; نامھرباني كھ از آن داشتم واگذار میكنم

این است كھ ھیچ بھري از مال من، جز آن قسمت و آنچھ كھ من علاوه بر آن براي آنھا انجام دادھام، 
و تمام باقیمانده مال خود را در اختیار . نداشتھ باشند، زیرا نسبت بھ من بسیار وظیفھ ناشناس بودھاند

  . الیزابت، زن پر مھر خود، میگذارم

  . در اوقات مختلف بھ زن او و سایرین بازگو شد این وصیت شفاھي

او مصممانھ بھ زندگي چسبید، اما درد نقرس روز بھ روز فزونتر شد، تا بدان حد كھ دست و پایش از كار 
  . افتادند

شصت و پنج سال و یازده ماه . تب او را از حال برد، و در شب ھمان روز مرد ١۶٧۴نوامبر  ٨در 
  . ن كلیساي بخش خودش، سنت جایلز كریپلگیت، در كنار پدرش دفن كردنداو را در گورستا. زیست

بھ موجب قانون انگلستان رسمي شناختھ میشدند، ولي میبایست مورد رسیدگي  ١۶٧٧وصیتھاي شفاھي تا 
دادگاه آن را رد كرد، دو سوم مایملك او را ; دختران میلتن با وصیت او مخالفت كردند. ھا قرار گیرند دادگاه

قسمتي كھ بر ذمھ آقاي پاول بود ھرگز . پوند بالغ میشد، بھ دخترانش ٣٠٠زنش داد و یك ثلث را، كھ بھ  بھ
  . پرداختھ نشد

گرچھ آگاھي ما درباره میلتن بیش از اطلاعمان در مورد شكسپیر است و براي توصیف او باید بسیار 
. نوشت، ھنوز آن قدر كھ بتوانیم درباره او قضاوت كنیم اگر قضاوت درباره كسي واقعا ممكن باشد نمیدانیم
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ره اینكھ آنان با آن سومین زن، ما نمیدانیم كھ دخترانش درباره نفرتش بھ وي حق میدادند یا نھ، و نیز دربا
فقط میتوانیم متاسف باشیم از . كھ در پیري او باعث راحتیش شده بود، چگونھ رفتار میكردند چیزي نمیدانیم

ما كاملا بھ دلایل او براي سانسور مطبوعات بھ نفع كرامول پس . اینكھ او از جلب محبت ایشان قاصر ماند
ممكن است قسمت زیادي از . واقف نیستیم)) بدون سانسور نشریاتچاپ ((از چنان دفاع فصیحي بھ سود 

میتوانیم غرور و خودخواھي او را بھ . اھانتھاي او را در جدل بھ رسوم و موازین زمان او نسبت دھیم
منزلھ چوب زیر بغل تلقي كنیم كھ نبوغ، وقتي كھ از پشتیباني تحسین جھانیان چندان بھرھمند نیست، بھ آن 

ما براي پسندیدن او بھ منزلھ شاعر و یكي از بزرگترین نثرنویسان انگلستان، نیاز بھ . تكیھ میكند
  . دوستداشت او بھ منزلھ یك انسان نیستیم

اینھمھ بلندیھاي تخیل و بیان میرسد، در شگفت میمانند، بدان گونھ كھ ما بھ مرور زمان صفحات كسلكننده 
ن منزلگاھي راحتبخش در ضمن صعود بھ فرازھا بر او بحثھا و نكات علمي و جغرافیایي را بھ عنوا

در . انتظار داشتن این موضوع كھ آن پروازھاي تغزلي ھمواره دوام یابند امري سخیف است; میبخشاییم
و در نثر میلتن، مخصوصا در آریوپاگیتیكا بخشھایي وجود دارند كھ، . اشعار كوتاه او این دوام وجود دارد

فكر و موزوني آھنگ، در سراسر ادبیات جھان چیزي از آن برتر و بالاتر دیده  از حیث انسجام و تعالي
  . نمیشود

میلتن در زمان اعتلاي فرقھ خود جنگجویي نثرنویس . معاصران او فقط یك شھرت حقدآمیز بھ وي دادند
توارت، او اشعار عمده خود را در زمان بازگشت خاندان اس. بود و تغزلات نخستین او فراموش شده بودند

وقتي لویي چھاردھم از . كھ ھم مسلكان او را تحقیر میكرد و با اكراه حاضر بود او را زنده گذارد، نوشت
سفیر خود در لندن خواست تا بھترین نویسندگان زمان را نام برد، این پاسخ رسید كھ ھیچ شخص قابل 

زنده یا مرده، بھ دار آویختھ میشوند  ذكري جز میلتن وجود ندارد، كھ او ھم بدبختانھ از شاھكشاني كھ حال،
قافیھ ((حتي در آن عصر پرشورش نیز مشھورترین شاعر زمان، جان درایدن، كھ میلتن او را . دفاع میكند

یكي از بزرگترین، اصیلترین، و متعالیترین ((خوانده بود، بھشت مفقود را )) سازي خوب اما نھ شاعر
پس از سقوط سلسلھ استوارت، . وصف كرد)) د آورده استشعرھایي كھ این عصر با این ملت بھ وجو

از آن پس چھره میلتن و قدسیت . ادیسن او را در روزنامھ سپكتتر ستود. میلتن وارد عرصھ دلخواه خود شد
: توانست او را بدینسان مخاطب سازد ١٨٠٢تا اینكھ وردزورث در ; او در ذھن اھالي بریتانیا بزرگتر شد

  ... ;این ساعت زنده باشيتو باید در ! میلتن

تو صدایي داشتي كھ بانگش چون دریا بود، پاكیزه ھمچون ; روح تو مانند ستارھاي بود و جداگانھ زیست
  . آسمانھا، شاھوار و آزاد

اما فكرش مانند ; روح او، مانند یك بناي تاریخي، حتي از نزدیكترین كسان بھ خود او ھم دور بود
ام امور آدمیان گسترده بود و صداي او ھنوز مانند دریاي بسیار خروشان آسمانھاي باعظمت بر فراز تم

  ھومر بانگافكن 

  فصل نھم

  

  بازگشت خاندان استوارت

١۶۶٠١۶٨۵   
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I - شاه شادمان  

، درست سي سال پس از تولد خود، در میان چنان استقبال پرشوري وارد ١۶۶٠مھ  ٢٩چارلز دوم در 
در ; بیست ھزار تن از نیروي میلیشیاي شھر او را بدرقھ كردند. لندن شد كھ در تاریخ انگلستان بینظیر بود
و زنگھا و فریادھاي  ھاي زیبا و خروشان از صداي شیپورھا خیابانھاي پوشیده از گل، مزین بھ فرشینھ

تحسین نیمي از نفوس شھر، كھ در دو طرف آنھا صف كشیده بودند، پرچمھاي خود را بھ اھتزاز در آورده 
من در سترند ایستاده بودم و بر آن : ((اولین نوشت. بودند و شمشیرھاي خویش را بر گرد سر میچرخاندند

استقبال باشكوه خوي انگلستان و ناكامي  این.)) منظره مینگریستم و حمد خداي را بھ جا میآوردم
پیرایشگري را نشان میداد و آشكار میساخت كھ در حالي كھ براي خلع چارلز اول شش سال جنگ و 

در تمام آن تابستان فرحانگیز، . آشوب لازم بود، در باز گرداندن پسرش حتي یك قطره خون ھم ریختھ نشد
اشتیاق : ((یك شاھد عیني چنین گفت. وایتھال رو میآوردندانگلیسیان براي شادباش گفتن دستھدستھ بھ 

مردان، زنان و كودكان براي دیدن اعلیحضرت و بوسیدن دستھایش چندان زیاد بود كھ او تا چند روز 
و پادشاه نیز، كھ میخواست آن خرسندي را بھ آنان عطا كند، ... براي غذا خوردن كمتر وقت پیدا میكرد

میگفت كھ .)) نمیداشت، بلكھ بھ تمام طبقات مردم آزادانھ اجازه تشرف میدادھیچ كس را بیرون نگاه 
  . میخواھد مردم خویش را بھ قدر خودش خوشحال سازد

اگر او در آن روزھاي پر از پیروزي ھر مسئلھاي را جدي میگرفت، اشكالاتي كھ بھ او ارث رسیده بودند 
پنس بالغ  ١٠شیلینگ و  ٢پوند و  ١١در خزانھ بود بھ پولي كھ در آن ھنگام . ماه عسلش را تیره میكردند

  . میشد

انگلستان با . حقوق ارتش و نیروي دریایي چندین سال پس افتاده بود. پوند وام داشت ٠٠٠,٠٠٠,٢دولت 
ده ھزار . پوند حفظ شده بود ٠٠٠,١٠٠دنكرك بھ وضع متزلزلي با ھزینھ سالانھ . اسپانیا در جنگ بود
  رلز اول جنگیده بودند، كولیري كھ براي چا
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ده ھزار میھنپرست براي بھ . و كرامول آنان را از ھستي ساقط كرده بود، تقاضاي جبران خسارت داشتند
چارلز با شجاعت بھ ھمھ متقاضیان جواب مثبت داد و . دست آوردن مواجب مفت عریضھنگار شده بودند

   .پیدا كردن منابع درآمد را بھ عھده پارلمنت واگذاشت

ما خود : ((نخستین گرایش آن تسلیم جذبھآمیز بھ خواستھاي سلطنت بازگشتھ بود. پارلمنت نیز شادمان بود
كھ نھ اعضاي ((مجلس عوام راي داد .)) و اعقاب خویش را براي ھمیشھ فرمانبردار اعلیحضرت میدانیم

یعي اخیر، یا از مجازاتي كھ آن آن و نھ مردم انگلستان نمیتوانند خود را از گناه نفرتانگیز انقلاب غیرطب
.)) گناه سزاوار آن است، آزاد سازند، مگر اینكھ خود را رسما از لطف و عفو اعلیحضرت بھرھمند سازند

و پس از این پیام تمام اعضاي پارلمنت با ھم بھ حضور شاه رفتند و در برابر آن سلطان بھ زانو در افتادند 
مجلس عوام گناه دیگري نیز احساس میكردند، و آن اجلاس بدون اعضاي . تا بخشایش او را تحصیل كنند

نامیدند تا چارلز وجدان آن را، با اعلام )) مجمع((لاجرم خود را خاضعانھ ; احضار یا موافقت شاه بود
  . قانوني بودن پارلمنت، راحت كند

موافقت چارلز اول واقع پس از پایان این مراسم، پارلمنت آن تعداد از قوانین پارلمنت طویل را كھ مورد 
اما آن امتیازاتي كھ شاه بھ پارلمنت داده بود، از جملھ اولویت آن در تمام مسائل ; نشده بودند لغو كرد

پارلمنت در . این امتیازات مورد تایید چارلز دوم قرار گرفتند; مربوط بھ مالیات، را بار دیگر تنفیذ كرد
مواجب پس افتاده ارتش، كھ در یك دوره : ا شاه سھیم شدپیروزي شایان قدرت مدني بر نیروي نظامي ب

ھاي  چھل ھزار سرباز ارتش مرخص شدند و بھ خانھ; دھسالھ بر انگلستان حكومت كرده بود، پرداختھ شد
  . خود رفتند
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چارلز موافقت كرده بود كھ تمام دشمنان خود را، بھ جز آنھایي را كھ پارلمنت از عفو عمومي مستثنا كرده 
 ٢٧در . ھا بر سر این موضوع كھ چھ كسي را ببخشد و كھ را بكشد بحث داشت پارلمنت ھفتھ. ببخشایدبود، 

  : ، شاه بھ مجلس اعیان رفت و خواستار اخذ یك تصمیم سریع و شفقتآمیز شد١۶۶٠ژوئیھ 

ایفاي  مرا از... اگر در زایل كردن این ترس، كھ قلوب مردم را نگران میدارد، بھ من نپیوندید،! آقایان
من خوب میدانستم . وعده خود بازداشتھاید، وعدھاي كھ اگر نداده بودم، نھ شما و نھ من اكنون اینجا نبودیم

و من از ; كھ بعضي از مردان بودند كھ نھ خودشان را میتوانستند ببخشایند و نھ از طرف ما بخشوده شوند
اما ; در كشتن پدر من دست داشتند تشكر میكنمشما بھ خاطر عدالتتان درباره آنھا یعني كساني كھ مستقیما 

این شفقت و بخشایش بھترین .... نمیكردم[ از عفو عمومي]من ھرگز فكر مستثنا ساختن ھر كس دیگر را 
این كار آنان را بھ اتباع خوب من و دوستان و ھمسایگان خوب .... راه رھنمون شدن اشخاص بھ توبھ است

  . شما تبدیل خواھد كرد

اما چارلز اصرار داشت كھ عفو باید شامل ھمھ باشد، غیر از . انتقام بیشتري را خواستار بودپارلمنت 
; یك ثلث از اینان مرده بودند و یك ثلث فرار كرده بودند. كساني كھ حكم قتل پدرش را امضا كرده بودند

 ١٧ ١٣(س شقھ كردند سیزده نفر را بھ دار آویختند و جسدشان را در خیابانھا كشیدند و سپ; بیست و شدند
پیپس، كھ خود ناظر صحنھ بود، چنین . تامس ھریس نخستین كسي بود كھ بھ مجازات رسید). ١۶۶٠اكتبر 
از جایگاه اعدام .)) آن قدر كھ یك انسان در چنان شرایطي میتوانست شاد باشد، او نیز شاد مینمود: ((گفت

پیپس . اعدام چارلز اول یك الھام الاھي بودشجاعانھ حرف میزد و میگفت كھ روش او در راي دادن بھ 
و در آن ھنگام بانگھاي شدید شادي از ; او فورا شقھ شد و سر و قلبش را بھ مردم نشان دادند: ((میگوید

دسامبر، پارلمنت فرمان داد كھ جسدھاي كرامول، آیرتن، و جان برادشا از  ٨در .)) مردم برخاست
، بھ نشانھ ١۶۶١ژانویھ  ٣٠این كار در ; ده و بھ دار آویختھ شوندگورھایشان در وستمینستر ابي در آور

سرھاي آنان یك روز بر بالاي تالار وستمینستر . اجراي مراسم سالروز مرگ چارلز اول، انجام گرفت
; بھ نمایش گذارده شدند، بعد بقایاي اجساد در حفرھاي در زیر دار تایبرن دفن شد) محل اجلاس پارلمنت(

یك قرباني دیگر، . بھ شادي انداخت)) داوریھاي عظیم و بیچون خدا((جان اولین را درباره  این جریانات
ھري وین، فرماندار سابق مھاجرنشین خلیج ماساچوست، بھ جرم عاملیت اصلي در فراھم كردن وسایل 

سر ((كھ  او وعده داده بود; در این مورد رحمت شاه خفتھ بود). ١۶۶٢(اعدام سترفرد، بھ دار آویختھ شد 
  . محبوب را ببخشاید، اما تھور و گستاخي آن زنداني در دادگاه دل شاه را سخت كرد)) ھري

پارلمنت مجمع خود را منحل كرد تا راه براي انتخاب نمایندگاني كھ بیشتر جنبھ ملي  ١۶۶٠دسامبر  ٢٩در 
ردید درباره محبوبیت آن در در دوران فترت، دولت با تنھا تظاھر خصمانھاي كھ از ت. داشتھ باشند بگشاید

ھاي مذھبیي كھ ھنوز امید برقراري یك  حكومت براي خاموش ساختن فرقھ. پایتخت برمیخاست روبرو شد
روحانیان پرسبیتر، آناباتیستھا، استقلالیان ،و ; رژیم جمھوري را در سر میپروراندند كاري نكرده بود

میدادند و پیشبیني میكردند كھ انتقام خداوند  اصحاب سلطنت پنجم بھ شدت علیھ حكومت فردي داد سخن
ھاي كارگزاران شاه ھجوم خواھند  بزودي بھ صورت زلزلھ، خونریزي، یا انبوھي از وزغھا، كھ بھ خانھ

، ھنگامي كھ شاه بھ پورتسمث رفتھ بود تا خواھر ١۶۶١ژانویھ  ۶در یكشنبھ . آورد نمایان خواھد شد
رانسھ بود، مشایعت كند، شرابسازي بھ نام تامس ونر در مجمعي از محبوب خود ھانریتا را، كھ عازم ف

ھاي  شنوندگان بھ ھیجان در آمده او در كوچھ. اصحاب سلطنت پنجم بانگ شورش برداشت)) قدیسان((
و تمام كساني را كھ در برابرشان مقاومت ; شھر میدویدند و فریاد میزدند كھ فقط عیسي باید شاه باشد

دو روز و دو شب آن شھر در وحشت بھ سر میبرد، زیرا قدیسان ھمھ جا پراكنده شده . میكردند، میكشتند
، كھ دولت براي حفظ )محافظان(تا اینكھ سرانجام گروھان كوچكي از گاردھا ; بودند و بیرحمانھ میكشتند

امي آوریل كھ عید قدیس جورج، قدیس ح ٢٣نظم بھ آن اعتماد كرده بود، آشوبگران را گرد آورد و در 
انگلستان، بود، شاه خوشحال، با تشریفات مجلل و رسمي كھ براي سلطنت بس ارزشمند و نزد مردم بسیار 

و روحانیان انگلیكان از فرصت استفاده كردند تا، از آن ; عزیز بود، در وستمینستر ابي تاجگذاري كرد
پارلمنت ((مھ  ٨در . ستار شوندكس كھ بھ دست خودشان تدھین شده بود، دفاع از ایمان و كلیسا را جدا خوا

جدید، كھ بھ مناسبت تعصب در شاھپرستي و در كینھكشي از پیرایشگران بھ این اسم نامیده شده )) كولیر
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. چارلز در بازداشتن پارلمنت از اقدام مجدد بھ كشتار دشمنان پدرش بھ اشكال برخورد. بود، اجلاس كرد
ھیچ قانوني جز ; از دست چارلز اول رفتھ بود باز گرداندپارلمنت نظرا قسمت اعظم حقوق سلطنت را كھ 

و شاه میبایست فرماندھي عالي نیروھاي مسلح ; در صورت توافق ھر دو مجلس و شاه معتبر نبود
ھمین پارلمنت مجلس اعیان را از نو برقرار ساخت و اسقفان . انگلستان را در زمین و دریا داشتھ باشد

ابا كرد، و قانون حكم )) دادگاه عالي كلیسا((اما از تجدید تالار ستاره و ; داندكلیساي رسمي را بھ آن باز گر
اموال افراد كولیر، كھ در زمان حكومت كرامول مصادره شده بودند باز . احضار بھ دادگاه حفظ شد

 اشراف پیشین ثروت و قدرت خود را دوباره. گردانده شدند، اما خسارت خریداران آنھا چندان جبران نشد
ھاي محروم شده از مال بھ ضدیت با استوارتھا گراییدند و بعدا بھ نجبا و طبقات  خانواده; بھ دست آوردند

چارلز در نیمھ اول دوران سلطنتش آن قدر . متوسط پیوستند تا حزب ویگ را بر ضد توري تشكیل دھند
یر، با آنكھ اختیار قانوني بھ پارلمنت كول; بیحال بود كھ نتوانست ھیچ گونھ قدرت مطلقھاي برقرار كند

نتیجھ اساسي . او عملا شاھي مشروطھ بود; براي انحلال آن داشت، اجازه داد تا ھفده سال ادامھ یابد
، یعني انتقال حكومت فایقھ از شاه بھ پارلمنت و از مجلس اعیان بھ مجلس عوام، )١۶۴٢١۶۴٩(شورش 

  . ان استوارت بھ حال خود باقي ماندعلیرغم حكومت مطلقھ صوري شاه، در دوران بازگشت خاند

او چنان رفتار میكرد . این مایھ خوشبختي براي پارلمنت بود كھ چارلز حكومت كردن را دوست نمیداشت
كھ گویي پس از چھارده سال سرگرداني و مشقت، اكنون حق شادمان بودن از طرف خداوند بھ او اعطا 

ل او در این درباره اھما; گاه روي امور كشور زحمت میكشید. شده و بھ بھشت اسلامي وارد شده است
ملت از اینكھ او در اواخر سلطنتش اداره امور را مستقیما عھدھدار شده و با ; امور اغراقگویي شده است

اما در این سالھاي خوش، اداره دولت و . مھارت و تصمیم از عھده وظایف خود برمیآید شگفتزده شده بود
آو كلرندن را بھ او اعطا كرد، واگذار  لقب ارل ١۶۶١حتي تعیین سیاست آن را بھ ادوارد ھاید، كھ در 

  . نمود

او از سوي والدین و از حیث تعلیم و تربیت، بیشتر . خوي شاه در رفتار، اخلاقیات و سیاست قرن نفوذ كرد
اگر بھ این نسبت اجداد ; فرانسوي بود مادرش فرانسوي بود و پدرش نتیجھ مري آو گیز یا لورن

او از شانزدھمین . وار مییابیماسكاتلندي، دانماركي، و ایتالیایي را نیز بیفزاییم آمیزھاي غني اما شاید نااست
تاسي امین سال در آنجا رسم فرانسوي را یاد گرفت ،و آنھا را بھ بھترین وجھ در خواھر خود ھانریتا آن 

خویش ; موي و پوست تیره رنگ او ماري دو مدیسي ، مادر بزرگ ایتالیاییش ، را بھ خاطر میآورد. یافت
ت لاتیني داشت ، لبان شھواني ، چشمان درخشان ، بیني مانند خوي جده بزرگش ،ماري استوارت ، كیفی

دراز و برون جستھ، و شاید علاقھ بھ زنان را از پدر بزرگش ، ھانري دو ناوار ، كھ اھل گاسكوني بود ، 
  . بھ بھ میراث برده بود

 از لحاظ جنسي بدنامترین رھبر زمان خود بود، زیرا سرمشق او سست خویي دربار،جامعھ لندن و صحنھ
وقتي كھ . ما سیزده معشوقھ او را بھ نام میشناسیم. دوران بازگشت خاندان استوارت را شدیدتر كرده بود

در ھجدھسالگي از ھلند بھ انگلستان آمد تا بھ نفع پدر خود بجنگد، چندان وقت یافت كھ از لوسي والتر 
دا فرزندي او را نسبت بھ خود پسري بیاورد كھ با نام جیمز سكات بزرگ شد و بع))سبزه ، زیبا ، جسور((

لوسي بھ دنبال چارلز بھ قاره اروپا رفت و با وفاداري بھ او خدمت . اعلام كرد و او را دوك مانمث لقب داد
چارلز بزودي ، پس از سكونت در كاخ . كرد ظاھرا با كمك دستیاراني كھ نامي از آنھا باقي نمانده است 

او زماني كھ باربارا ویلیرز نام داشت . آسودگي خاطرش را فراھم كند شاھي ، باربارا پامر را فراخواند تا 
باراجرپامركھ ، ملقب بھ ارل )١۶۵٩(در ھجدھسالگي . ، لندن را با زیبایي خود بھ خروش آورده بود

در نوزدھسالگي بھ بستر شاه راه یافت و بزودي چنان سلطھاي بر روح شادمانھ . آوكسلمین ، ازدواج كرد 
زد كھ شاه بھ او آپارتماني در وایتھال داد،پولھاي ھفتگي بھ پاي او ریخت، و بھ وي اجازه داد تا او بھ ھم 

او سھ پسر و دو دختر آورد كھ شاه . مناصب سیاسي را بفروشد و در سرنوشت وزیران اعمال نظر كند
او، در ضمن مع ھذا، شاه سو ظنھایي نیز بھ پامر داشت ، زیرا . تعلق آنھا را بھ خود اذعان كرد

  . وفاداریھایش بھ شاه ، با مردان دیگر نیز ارتباط یافتھ بود
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  . گرویدن خود بھ مذھب كاتولیك را اعلام كرد ١۶۶٣در . زھد پامر با روابط جنسي نامنظمش بیشتر میشد

بانوان )) روح((خویشان او از شاه خواستند تا او را این كار منصرف كند ، اما شاه گفت كھ ھرگز در 
  . اخلھ نمي كندمد

از میان خواستاران بسیار ، شاه كاترین . چارلز فكر كرد كھ وقت ازدواج فرا رسیده است  ١۶۶١در
براگانزایي ، دختر ژان چھارم ، پادشاه پرتغال ، را برگزید، زیرا وي را با جھیزي پیشنھاد كرده بودند كھ 

پوند  ٠٠٠,۵٠٠مبلغي معادل : ت داشت با احتیاجات یك فرمانرواي ولخرج و یك كشور بازرگان مطابق
، و تجارت آزاد با تمام مستملكات ) كھ در آن ھنگام كوچك بود(نقد، بندر طنجھ ، جزیره و شھر بمبئي 

وقتي كھ . در عوض ، انگلستان تعھد كرد كھ در حفظ استقلال پرتغال یاري كند. پرتغال در آسیا و امریكا
ازدواج آن دو ; چارلز براي خوشامد گفتن بھ او آماده بود  آن نوعروس ذي قیمت بھ پورتسمث رسید،

شاه بھ مادر . نخست طبق رسوم كاتولیك رومي، و سپس با مراسم انگلیكان انجام گرفت ) ١۶۶٢مھ٢١(
و از بانوان دامن فنري و راھبان موقر تشكیل شده ; است)) شادمانترین مرد در جھان ((خود نوشت كھ 

اما ; تا چند ھفتھ اوضاع بر وفق مراد بود. ر نخستین دیدار او، بھ عشقش گرفتار شدبودند،بھ راه افتاد و د
در ماه ژوئیھ لیدي كسلمین پسري زایید كھ چارلز بھ ھنگام تعمیدش نقش پدر تعمیدي را ایفا كرد و این 

. ابستھ شدباربارا، كھ شوھر خود را ترك كرده بود، كاملا بھ شاه و. مورد دیگري بود از تخفیف نام خدا
شاه تقاضاي او را اجابت كرد و روابط با او را با وفاداري ; باربارا از شاه استدعا كرد كھ او را رھا نكند

با فراموش كردي رفتار خوب عادي خود، باربارا را بھ زن خویش . بسیار مفتضحانھاي از سر گرفت
كلرندن، بھ . از اطاق بیرون شدكاترین از فرط حقارت بھ خون دماغ افتاد، غش كرد، و . معرفي كرد

اصرار چارلز، بھ كاترین توضیح داد كھ زنا از امتیازات شاه است و این امتیاز از طرف بھترین 
ملكھ بھ مرور زمان خود را با روشھاي ھمسر خود سازگار . ھاي قاره اروپا شناختھ شده است  خانواده
پایي ظریف در كنار بستر او دیده بود، با حركتي یك بار،وقتي كھ بھ دیدن شاه رفتھ و یك كفش سر.ساخت 

این بار ; كھ پشت پرده پنھان شده بود سرما بخورد)) آن دیوانھ زیبا((لطیف از آنجا بیرون رفت تا مبادا
در خلال این احوال كاترین كوشید تا مرتبا براي چارلز . ھمبستر شاه ھنرپیشھاي بھ نام مول دیویس بود

نطور كھ در مورد ملكھ دیگري، كاترین آراگوني،اتفاق افتاد، او نیز چندین بار سقط اما ھما; فرزند بیاورد
پارلمنت لایحھاي گذرانید كھ دامنھ طلاق را وسعت داد، برخي از درباریان كھ  ١۶٧٠در . جنین كرد

ن میخواستند وارث سلطنت شخصي پروتستان باشد، بھ شاه اندرز دادند كھ كاترین را بھ بھانھ عقیم بود
تا آن ھنگام شاه،بھ روش خودش، یاد گرفتھ بود كھ چگونھ او . طلاق دھد، اما شاه از قبول این اندرز تن زد

  :بدین گونھ مجسم كرد ١۶۶٧ژوئیھ  ٢٧پیپس وضع دربار را در . را صمیمانھ دوست بدارد

از دربار میرود و . است، كھ آبستن )بانو(;فن بھ من میگوید كھ شاه و لیدي كسلمین كاملا از ھم جدا شده اند
و مغز او را در ... والا او آن را بھ وایتھال خواھد آورد... سوگند میخورد كھ شاه طفل را خواھد پذیرفت 

بھ من میگوید شاه و دربار ھرگز بھ این اندازه از حیث )فن(او. برابر شاه خرد خواھد كرد
بھ طوري ; در جھان بوده است بد نبودھاند قمار،فحشا،شرابخواري، و نفرتانگیزترین گناھاني كھ تاكنون

  . كھ ھمھ چیز باید بھ نیستي انجامد

در یكي از آخرین دیدارھایش با آن زن، سخنان جان . ، چارلز از ھیاھوي كسلمین بھ ستوه آمد١۶۶٨در 
گیر چرچیل، دیوك آینده مارلبر، را قطع كرد و دیوك، بھ گفتھ اسقف برنت، از پنجره بیرون پرید تا از در

را لقب داچس آو كلیولند داد و تا آخر زندگي او مخارجش را ) كسلمین (چارلز او . شدن با شاه اجتناب كند
این زن، : خوشایند است گفتھ شود كھ یك زن ظاھرا خروس شاھانھ را از خود راند. از پول ملت پرداخت 

آنتوني ھمیلتن .)) دیده شده بودزیباترین رخساري بود كھ شاید تا آن زمان ((فرانسس استوارت، داراي 
  بھ اشكال براي زني ممكن :((گفت

پیپس میگوید كھ شاه شب ھنگام با . مزاحم او بود، حتي پس از آنكھ او با دیوك آو ریچمند ازدواج كرده بود
و آنجا،چون در باغ باز ((قایق، در حالي كھ خود بتنھایي آن را با پارو میراند،بھ سامرست ھاوس رفت، 
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چارلز نل  ١۶۶٨در !)) و این ننگي نفرت انگیز بود; ، از دیوار بالا رفت تا بھ دیدار او نایل شودنبود
نل گوین در نھایت فقر و بینوایي زاده و پرورده . گوین را در حال نمایش در تماشاخانھ دروري لین دید

و نقشھاي كوچك بازي شد، با آواز خود از میخواران پذیرایي میكرد، در تماشاخانھ پرتقال میفروخت 
در تمام زندگي حرفھاي خود خوشخویي و حسن نیت خاصي داشت كھ شاه . میكرد، و در كمدي ترقي كرد

بھ سھولت معشوقھ او شد و مبالغ ھنگفتي از كیسھ ضعیف او در . خستھ از عشرت را مجذوب میساخت
ور شد با زیباي خطرناكي رقابت بزودي مجب. آورد، اما بسیاري از آن پولھا را در امور خیریھ صرف كرد

تا چارلز را بھ پیروي از راه و رسم فرانسوي و كاتولیكي وا ) ١۶٧١(كند كھ از فرانسھ فرستاده شده بود 
ھمھ . این زیبا روي لوئیز دو كروال نام داشت كھ نل موذیانھ اداي رفتار اشرافي او را در میآورد: دارد

ا بھ جاي رقیب كاتولیكش گرفتند و او را مسخره كردند، او چگونھ مردم میدانند كھ وقتي عوام لندن نل ر
مردم خوب، ساكت باشید، من فاحشھ :((سر قشنگش را از پنجره كالسكھ بیرون آورد و بانگ برداشت 

نل تا پایان زندگي چارلز از لطف او برخوردار بود و در دم مرگ نیز چارلز فكر او را .)) پروتستان ھستم
روال، كھ بزودي داچس آو پورتسمث شد، لندن را بھ خشم آورد، زیرا مردم او را یك ك. در سر داشت

پوند میدوشید، جواھر جمع میكرد و با  ٠٠٠,۴٠جاسوس پرخرج فرانسوي میشمردند كھ شاه را ھر سال 
، وقتي كھ چارلز ١۶٧۶در ) كروال(سلطنت او. چنان تجملي میزیست كھ دل جان اولین را بھ ھم میزد

  . نس مانچیني خواھر زاده كاردینال مازارن را كشف كرد، بھ پایان رسیداورتا

در بدبختیھاي جوانیش تمام ایمان خود بھ بشریت را از دست داده بود و . چارلز نقایص دیگري نیز داشت
از این رو بندرت قایل . تمام مردان و زنان را ھمان گونھ كھ لاروشفوكو آنان را وصف كرده بود میشناخت

اخلاص ورزي بود جز در مورد خواھرش اما خود را در شیفتگیھا گم میكرد، و ھیچگونھ دوستي  بھ
او بھ ھمان آمادگي كھ زنان را میخرید، مملكتش . پردوامي شعاعي بر درخشش كم دوام زندگیش نمي افكند

اب در آداب علي رغم یك بي اعتنایي جذ. دربار خود را نمونھ قماربازیھاي بزرگ كرده بود. را فروخت
مثلا یك بار توجھ ; خود، گاه بیظرافتي آشكاري از خود نشان میداد كھ بھ اشكال در پدرش یافت میشد

گرامون را بھ این نكتھ جلب كرد كھ پیشخدمتھاي دربار در موقع خدمت باید زانوي خود را در برابرش خم 
)) وحشت انگیزي ((، بھ طرز كمتر مست میشد، ولي چند روز پس از صدور فرماني علیھ مستي. كنند

معمولا در برابر انتقاد تحمل داشت، اما وقتي سر جان كاونتري از حد خود تجاوز كرد و در . مست شد
  ، ))آیا لذت شاه در میان مردان است یا زنان((جلسھ علني پارلمنت پرسید
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آنھا در !)) او نشان گذارید بر:((گالري ملي چارلز بھ محافظان خود فرمان داد. نل گوین: سر پیتر لیلي
  . كمین سر جان نشستند و بینیش را تا استخوان چاك دادند

از زمان جواني ھنري ھشتم ھیچ یك از . با این حال كمتر كسي بود كھ بتواند او را دوست نداشتھ باشد
وجود او ھیچ در . نشاط جسماني او شادیبخش بود. پادشاھان انگلستان نزد درباریانش تا آن حد محبوب نبود

حتي پس از پرداختن ; ملاحظھ دیگران را میكرد و مھربان و گشاده دست بود; گونھ لئامتي وجود نداشت
پارك خود را پناھگاھي براي حیوانات مختلف .مزد روسپیان خود، وجوھي ھم براي خیرات میپرداخت

یخوابید، جفتگیري میكرد، سگ محبوب او در اطاق خوابش م.ساختھ و مواظب بور كھ آسیبي بھ آنھا نرسد
چارلز ھیچ خود را نمي گرفت، مھربان بود، بھ مردم نزدیك میشد، و . ھاي خود را شیر میداد میزایید و بچھ

شاه (( ھر كس، جز كاونتري، در صحبت از او وي را . مخاطبان خود را بآساني آسوده خاطر میساخت
  . نامید))خوش طینت

بھ گفتھ اوبري، او )) یكي از ملایمترین و نجیبترین مردان روزگار((:گرامون او را چنین توصیف میكرد
آداب خود را در فرانسھ صیقل داده بود و مانند لویي چھاردھم كلاه خود را براي . بود)) نمونھ ادب ((

بھ سلامتي . در تحمیل عقاید و ایمانھاي مختلف از ملت خود بسیار جلوتر بود. پستترین زنان برمي داشت
بذلھگوییش . ان سیاسي خود مینوشید واز ھجوگویي، حتي وقتي ھم كھ درباره خودش بود، شاد میشدمخالف

نشاط او . پیپس روایت میكند كھ شاه یك بار یك رقص روستایي را رھبري كرد. مایھ نشاط درباریانش بود
د، اما بھ فكر او عمیق نبو. فقط مختصري با اخبار طاعون، آتشسوزي، ورشكستگي، یا جنگ مختل شد

ھاي ورزشي برد و  مردي را كھ ادعاي پیشگویي داشت بھ مسابقھ. نحو قابل ملاحظھ عاري از سخافت بود
. و چون او سھ دفعھ متوالي باخت، خود را از شر وي خلاص كرد; نظر او را در باب نتیجھ مسابقھ پرسید

جمن سلطنتي فرمان و ھدایایي اعطا بھ علم دلبستگي زیادي داشت، خود بھ تجربیات علمي میپرداخت، بھ ان
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علاقھ مخصوصي بھ ادبیات نداشت، اما بھ ھنر بسیار دلبستھ . كرد، و در چندین جلسھ آن حضور یافت
محاورھاش از سر زندگي و تنوع . گنجینھاي از تابلوھاي رافائل، تیسین و ھولباین ترتیب داده بود; بود

درایدن درباره شعر، با پرسل درباره موسیقي، و با رن  با. محافل فرھیختھ فرانسھ بھرھاي بسزا داشت
مردي كھ خواھرش در . ھا حامي با تمیز ھنر بود درباره معماري بھ خوبي سخن میگفت، و در این زمینھ

من او را از خود زندگي بیشتر دوست میداشتم و حال تنھا تاسف من از ((بستر مرگ خود از او چنین گفت 

  دیگجوش مذھبي -II مردن این است كھ او را

آیا چارلز بھ دین پایبند بود زندگي او مبین ھمان وضعي است كھ ما در بسیاري از فرانسویان آن زمان 
این كار ظاھرا بھترین طریقھ كامیابي در ; مییابیم، كھ مانند ملحدان میزیستند و ھمچون كاتولیكھا میمردند

حس مذھبي او چندان : ((برنت میگفت . اسكال بودپ)) شرط بندي (( دو جھان، و شكل بسیار بھتري از 
ضعیف بود كھ حتي بھ اندازه یك ریاكار ھم تظاھر نمیكرد، بلكھ در دعاھا و آیینھاي مقدس با رفتار لاابالي 

در مجلس وعظي، واعظ بھ لردي كھ .)) خود بھ ھمھ نشان میداد كھ چقدر كم بھ این مسائل علاقھ مند است
سرور من، سرور من، شما آنقدر بلند خرخر میكنید كھ شاه را :((چرت میزد گفت  در میان جماعت مومنان

سنت اورمون، كھ چارلز را خوب میشناخت، او را خداشناس وصف میكرد یعني .)) بیدار خواھید كرد
شعر ((كسي كھ بھ وجود قادر متعالي كم و بیش غیر متشخص اعتراف میكرد و بقیھ اعتقادات مذھبي را 

مینامید، و ارل آو باكینگم و ماركوئس آو ھالیفاكس در این موضوع با سنت اورمون )) دممحبوب مر
او بھ خود میگفت كھ خدا ناشناس نیست، اما نمیتواند فكر كند كھ خدا كسي :((برنت میگوید. ھمراي بودند

ستي خود چارلز، ھابز مادھگرا را بھ دو.)) را بھ خاطر مختصر گریزھاي لذت آمیز بدبخت خواھد كرد
. خوشامد گفت و او را در برابر عالمین الاھیي كھ ، بھ سبب ارتداد، خواستار تعقیب وي بودند حمایت كرد

، كھ معمولا موجب افتراق مردم میشود، [مذھبي]بیتفاوتي شاه نسبت بھ تمام مباحثات ((ولتر فكر میكرد كھ 
و شكاك بود، شكاكي متمایل بھ مذھب شاید ا.)) كوچكترین كمكي بھ آسوده سلطنت كردن او نكرد است

یعني با شك كردن درباره الاھیات، مذھب كاتولیك را بھ خاطر مراسم پرآب و تاب، پیوند با ھنر، ; كاتولیك 
  . مدارا با تمایلات جسماني، و پشتیباني از سلطنت ترجیح میداد

. وعي شاه كشي را مباح كرده بودندو برخي از آباي یس)) اتحادیھ كاتولیك (( شاید او فراموش كرده بود كھ 
كھ یك سوم نجبایي كھ بھ خاطر ; او بھ خاطر میآورد كھ كاتولیكھاي انگلستان بھ سود پدرش جنگیده بودند

و یك ; كھ كاتولیكھاي ایرلند در وفاداري بھ استوارتھا استوار بودند; چارلز اول مرده بودند كاتولیك بودند
روح معمولا مھربان او وي را مایل میساخت كھ . ولانیش حمایت كرده بوددولت كاتولیك او را در تبعید ط

بسیار سخت و در بعضي موارد خونبار ((تخفیفي در قانون ضد كاتولیكي انگلستان، كھ بھ عقیده ھلم 
، ترس از تفتیش )١۶٠۵(او در خاطره پروتستانھاي انگلستان از توطئھ باروت. ، بھ وجود آورد))بودند

از گرایش آشكار برادر و ولیعھد موقت خود بھ آیین . ابعیت از كلیساي رم با آنان سھیم نبودافكار، یا ت
  . كاتولیك رنجشي حاصل نكرد

ما از گرایش او در بستر مرگ چنین قضاوت میكنیم كھ اگر از لحاظ سیاسي امكان داشت، او نیز بھ مذھب 
داشتني، آیین انگلیكان را پذیرفت و حمایت  بدین گونھ، ھمچون سیاستمداري دوست. كاتولیك پیوستھ بود

كلیساي انگلیكان بھ پدر او، كھ بھ خاطر دفاع از آن مرده بود، وفادار بود، در حكومت كرامول رنج برده و 
چارلز این موضوع را بھ عنوان یك اصل مسلم پذیرفت كھ . براي باز گرداندن او بھ سلطنت كوشیده بود

او از . عامل تعلیم و تربیت و نظم اجتماعي مورد تایید ویاري كشور باشد یكي از مذاھب باید بھ منزلھ
بھ علاوه، پیرایشگران شانس بسیار ضعیفي براي حكومت ; لحاظ مشروطیت از پیرایشگري متوحش بود

او نمیتوانست فراموش كند كھ پرسبیتریان پدرش را . كردن داشتند، و بسیار سختگیر و نامحبوب بودند
، و پیرایشگران او را اعدام، و خود وي را مجبور كرده بودند كھ آیینشان را بپذیرد و براي زنداني كرده

او بر عمل پارلمنت مجمع در باز گرداندن آن عده از روحانیان انگلیكان كھ . گناھان پدرش معذرت بخواھد
د صحھ ھاي مذھبي خو از طرف رژیم جمھوري از مناصب و عواید خود محروم شده بودند بھ حوزه

مع ھذا بھ صاحبان وجدانھاي آرامش طلب آزادي وعده كرده و گفتھ بود كھ ھیچ كس نباید بھ علت . گذاشت
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ھاي مذھبي  پیشنھاد كرد كھ تمام فرقھ ١۶۶٠در اكتبر . اختلاف مذھبي صلح آمیز مورد آزار قرار گیرد
یابند، اما پرسبیتریان و  مورد رواداري مذھبي عام قرار گیرند و حتي قانونھاي ضد كاتولیك تخفیف

براي آتشي . پیرایشگران، كھ از این رواداري میترسیدند، در رد این پیشنھاد با انگلیكانھا ھمدست شدند
دادن پرسبیتریان و انگلیكانھا، چارلز سازشي را در مورد لیتورژي، و ھمچنین یك نظام اسقفي محدود را 

  . اسقفان باشند، پیشنھاد كردكھ در آن پرسبیتریان انتخابي معاون و مشاور 

، كھ از دوازده اسقف و دوازده روحاني پرسبیتري ))كنفرانس ساووا.((پارلمنت این پیشنھاد را رد كرد
این یك فرصت از .)) آنھا نمي توانند باھم موافقت كنند((، بھ شاه گزارش داد كھ )١۶۶١(تشكیل شده بود

پارلمنت با تاسیس . ضاي پارلمنت جدید با انگلیكان بوددست رفتھ بود، زیرا اكثریت قریب بھ اتفاق اع
كفر ((ھاي كلیسایي را براي تنبیھ  دادگاه; مجدد نظام اسقفي در اسكاتلند و ایرلند زخمھاي كھن را تازه كرد

كتاب دعاي عمومي انگلیكان را ; و عدم پرداخت عشریھ بھ كلیساي انگلیكان از نو برقرار ساخت)) گویي
) ١۶۶١نوامبر٢٠)) (قانون سازمانھاي صنفي ((و با قانوني بھ نام ; لیسیان اجباري كردبراي عموم انگ

تمام كساني را كھ آیینھاي مقدس طبق مراسم انگلیكان قبل از انتخابات درباره آنان اجرا نشده بور از 
است كھ از تمام روحانیان و معلمان خو) ١۶۶٢مھ ١٩)) (قانون وحدت ((و با; مشاغل دولتي محروم كرد

. اعلام نمایند)) كتاب دعاي عمومي ((براي عدم مقاومت در برابر شاه سوگند یاد كنند و موافقت خود را با 
در حدود . اوت ترك كنند ٢۴روحانیاني كھ این شرایط را رد میكردند میبایست مناصب كلیسایي خود را تا 

این كسان و ھشتصد تني كھ قبلا بھ  .ھزار دویست نفر از قبول این شرایط امتناع كردند و طرد شدند
انگلیكانھاي باز گشتھ بھ مقام جاي سپرده بودند، با عده زیادي از مقتدایان خود، بھ مجموعھ رو بھ وسعت 

اصلاح كند، و بھ این )) قانون وحدت((و چارلز كوشید تا; افزوده شدند)) ناسازگاران((یا)) ھا فرقھ((
را واگذارند تا آن كشیشاني را كھ تنھا اعتراضشان بھ پوشیدن رداي منظور از پارلمنت تقاضا كرد كھ او 

مجلس اعیان با این ; روحاني یا استعمال صلیب بھ ھنگام تعمید بود از سلب در آمد كلیسایي معاف سازد
چارلز بر آن شد تا با تاخیر انداختن آن قانون بھ مدت . تقاضا موافقت كرد، اما مجلس عوام آن را نپذیرفت 

اعلامیھاي صادر  ١۶۶٢دسامبر  ٢۶در . اما این كوشش نیز عقیم ماند; ماه، از شرت ضربت بكاھد سھ
كرد كھ در آن قصد خود را دایر بر بخشودن اشخاص آرامش طلبي كھ وجدانشان آنان را از یاد كردن 

و آن را، بھ این  اما پارلمنت این پیشنھاد را با عدم اعتماد تلقي كرد; سوگند لازم منع میكرد اعلام داشت
چارلز با آزاد . كسان از اطاعت قانون است، رد نمود))معاف كردن ((عنوان كھ متضمن قدرت شاه براي 

و تایید رواداري مذھبي در منشورھایي كھ بھ رود آیلند و ) ١۶۶٢اوت ٢٢(ساختن كویكرھا محبوس 
یا ابلاغ كرده بود احساسات خود را كارولینا اعطا و در دستورھاي خود بھ فرمانداران ژامائیك و ویرجین

براي پایان . پارلمنت احساس كرد كھ چنین رواداریي نباید در انگلستان وجود داشتھ باشد. آشكار ساخت
ھایي با شركت بیش از پنج نفر علاوه بر  جلسھ((كویكرز، آن مجامع را )) ھاي كوچك  صومعھ((دادن بھ 

مقرر داشت كھ ھركس در چنین اجتماعي حضور یابد، ١۶۶٢تعریف كرد، و در )) اعضاي یك خانواده 
براي بار دوم ده پوند جریمھ یا شش ماه ; براي بار اول یا پنج پوند جریمھ پردازد یا سھ ماه زنداني شود

خاطیاني كھ نمي توانستند مخارج انتقال خود را بھ . و براي بار سوم بھ مھاجرنشینھا تبعید گردد; زندان
ازند میبایست پنج سال بھ عنوان كارگر قراردادي كار كنند و محكوماني كھ پیش از مھاجرنشینھا بپرد

این ١۶۶۴در . انقضاي دوره محكومیت فرار میكردند یا بھ انگلستان باز میگشتند میبایست اعدام شوند
ند ، كشیشھاي سوگ١۶۶۵، مصوب ))قانون پنج مایل. ((اقدامات پرسبیتریان و استقلالیان را نیز شامل شد

ناخورده را از سكونت در ھر نقطھ نزدیكتر از پنج مایلي ھر شھر یا تعلیم در ھر مدر سھ عمومي یا 
این قوانین را مجموعھ قوانین كلرندن خواندند، زیرا بھ وسیلھ وزیر اعظم شاه علیھ . خصوصي منع میكرد

پارلمنت پول میخواست، اما چارلز این قوانین خشن را پذیرفت، زیرا كھ از . امیال صریح شاه اجرا شدند
ھرگز كلرندن را نبخشود و احترام بھ اسقفاني را كھ بزودي، پس از بازگشت بھ مقام خود، آن چنان در 

نھ آیین ((چارلز چنین نتیجھ گرفت كھ . كینھ كشي سخت و در امور خیریھ ضعیف بودند ترك كرد
كلیساي انگلیكان، با .)) یك فرد مسیحي  پرسبیتري مذھب رادمردان است و نھ آیین انگلیكان راه و رسم

تشخیص وابستگي خود بھ سلطنت، بھ طریقي مثبت تر از ھمیشھ حق الاھي پادشاھان را، و نیز گناه روح 
كتاب سر را برت فیلمر پدر . كش مقاومت در برابر یك حكومت شاھي استوار را، بار دیگر تایید كرد

، بیست و ھفت سال پس از مرگ نویسندھاش، بھ ١۶٨٠در  قدرت طبیعي پادشاھان... شاھي، یا تاكید 
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روحانیان ) ١۶٨٣(چاپ آكسفرد)) داوري و فرمان ((در . چاپ رسید و مایھ اصلي دفاع از آن آیین شد
و گفتند بھ ھمین )) عمده كلیساي گمراه كننده، ناپرھیزگارانھ، و حتي آلوده بھ ارتداد و كفرآمیز دانستند

اگر حكمرانان قانوني ستمگر شوند، حق ;اختیار حكومت از مردم ناشي میشود((جھت عقیده بھ اینكھ 
ھماھنگ ) مجلسین عوام و اعیان(و شاه باید حق را فقط با دو ركن دیگر ; حكومت را از دست دھند

اطاعت برده وار نشان و خصلت ((در آن كتاب چنین افزوده شده بود كھ . جنایتي بزرگ است)) سازد
دو سال بعد كھ جیمز دوم كوشید تا انگلستان را كاتولیك كند، این آیین ناراحت .)) ن است كلیساي انگلستا

روحانیان باز بر سر كار آمده انگلیكان، علي رغم خوي ناروادار خود، خصال قابل . كننده از كار درآمد
ود پذیرفتھ این گروه عرصھ وسیعي از عقاید مربوط بھ الاھیات را در میان اعضاي خ. تحسیني داشتند

كھ بھ آیین و نیایش كاتولیك نزدیك شده بودند، تا ) بعدا كلیساییان بلند پایھ نامیده شدند)) (لادیھا((از ; بودند
بلندنظران كھ بھ یك الاھیات آزاد منشانھ اعتقاد داشتند و بیشتر بر عنصر اخلاق تاكید مینھادند تا عنصر 

دانستند و در آشتي دادن پیرایشگران، پرسبیتریان، و آیین در مسیحیت، ایذاھاي مذھب را ناروا می
را حمایت میكرد و اختصار نسبي وعظ آنھا را )) مردان بلند نظر((چارلز این . انگلیكانھا میكوشیدند

بزرگترین این عالمان الا ھي لیبرال جان تیلتسن بود كھ چارلز او را كشیش خاص خود ساخت، و . میستود
مردي بود پاكیزه فكر و ((او ; )١۶٩١(ت اسقف اعظم كنتربري منصوب كردویلیام سوم او را بھ سم

كھ، با حرارتي یكسان، با سلطھ پاپ، خدا ناشناسي، و ایذاھاي مذھبي مخالف بود و جسارت آن )) خوشخو
بھترین گواه ما براي بر خطا دانستن كسي :((او گفت . را داشت كھ مسیحیت را بر اساس تعقل قرار دھد

.)) كھ اعلام او را علیھ عقل بشنویم و بدان وسیلھ اذعان كنیم بھ اینكھ عقل بر ضد اوستاین است 
اكنون رفتھ رفتھ بھ خادمان روحاني خاوندان محلي و ))كشیشان بخش ((روحانیان فرودست تر انگلیكان یا

ھاي  اما در شھرھا و حوزه میكردند،حتي خانھاي روستایي بدل میشدند و تقریبا بھ وضع مردم عامي تنزل 
بھتر بسیاري از روحانیان خود را چنان با دانش و شایستگي ادبي شاخص میساختند كھ بعدا مایھ بھترین 

قیدتي بھ كلیساي انگلیكان غالب شد كھ در بھ طور كلي یك روح مداراي ع. تاریخنویسي در اروپا شدند
پیرایشگران اكنون نھ . ، كھ اذیت و آزارشان دگماتیسم را تشدید میكرد، وجود نداشت))ناسازگاران ((میان 

تنھا از آزارھاي سیاسي در زحمت بودند، بلكھ از یك تحقیر اجتماعي نیز رنج میبردند كھ در آن ھدف 
پیرایشگران گردش . سست خویي، در رژیم پیرایشگر بھ زحمت افتاده بودنداھانت كساني بودند كھ، بر اثر 

برخي از آنان بھ امریكا مھاجرت كردند و بسیاري سوگندھاي ; چرخ زمان را بھ شجاعت تحمل میكردند
گر چھ تا آخرین دم ; فرھیختھترین شخصیت آنھا ریچارد الاھیات آتشینش را مختل نكند . لازم را یاد كردند

ام پیرایشگر وفادار بود، اعدام چارلز اول و استبداد كرامول را محكوم میكرد و با بازگشت خاندان بھ مر
; از وعظ كردن ممنوع، و كرارا براي نقض آن ممنوعیت دستگیر شد١۶۶٢پس از ; استوارت موافق بود

را ) لت ماساچوست واقع در ایا(از روشنفكرترین پیرایشگران بود، با این حال سوزاندن ساحرگان در سیلم 
چھ . ستود و درباره خداي خود بھ وجھي میاندیشید كھ حتي مولك جبار را دوستداشتني بھ نظر میآورد

قسمت كوچكي از بشر گمراه شده كھ :((كساني نجات یافتھ ھستند بكستر بھ این سوال چنین پاسخ میداد
ھاي جھنم، كھ  عظھاي خود از شكنجھاو در و.)) خداوند از ازل این آسایش را برایشان مقدر كرده است

زجر لعنت شدگان باید بھ ((...، سخن میگفت و متذكر میشد كھ ))افروزنده اصلي آن خود یزدان است((
.)) خشم وحشتناك است، اما در انتقام گذشت وجود ندارد. غایت شدید باشد،زیرا كھ آنھا نشانھ قھر خدایند
و اگر این محدودیت مستلزم ; صد فرزند آوردن، منع میكردروابط جنسي را، جز با یك جفت مشروع بھ ق

خویشتنداري پرھیزگارانھ ھم میبود، براي توفیق در آن حمام آب سرد و غذاي گیاھي را توصیھ میكرد تا 
میبینیم كھ بھ سبب اداي چند كلمھ ) ١۶٨۵(وقتي كھ ما او را در ھفتاد سالگیش . تمایل جنسي را تسكین دھند

انگلیكان در برابر یك قاضي بیرحم بھ نام جفریز بھ محاكمھ ایستاده است، الاھیات او را علیھ ادعاھاي 
مارك بپردازد یا تا پرداخت تمام آن ۵٠٠ازا و فرصت دفاع یا توضیح را سلب و حكم كردند كھ ; میبخشاییم

كویكرھا . از نیافتاو پس از ھجده ماه از زندان آزاد شد،اما ھرگز سلامت خود را ب. مبلغ در زندان بماند
بھ سبب امتناع از سوگند خوردن، یا اجتناب از حضور در مراسم كلیساي انگلیكان، و با تشكیل اجتماعات 

تن آنان در زندانھاي  ۴٢٠٠بیش از  ١۶۶٢در . غیر قانوني متحمل توقیف و مصادره اموال میشدند
. بودند كھ جا براي نشستن ھمھ شان نبود برخي از آنان طوري در تنگناي زندان متراكم. ((انگلستان بودند

.)) غالبا غذا را از ایشان دریغ میداشتند; حتي كاه ھم بھ آنھا نمي دادند كھ از آن براي خود بستر بسازند... 
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ایذاي مذھبي در عمل، اگر نھ بھ موجب قانون، كاھش یافت ; صبر و پایداري آنان سر انجام پیروزشان كرد
برادرش جیمز، دیوك آو یورك، بھ  ١۶٨٢و در ; و دویست تن آنان را آزاد كردچارلز ھزار  ١۶٧٢در . 

رابرت باركلي كویكر اسكاتلندي، ویلیام پن، و برخي از ھمگنان آنان امتیاز نامھاي براي استفاده از منابع 
  . امریكا داد)جرزي خاوري(ایالت ایست جرزي 

وقتي كھ آن پسر . اي انگلستان تصرف كرده بودپن پسر دریاسالار ویلیام پن بود كھ ژامائیك را بر
ناگھان چنان احساس آرامش باطني ((دوازدھسالھ شد، دچار مراحل مختلف ھیجان مذھبي گشت كھ طي آن 

و معتقد )) جلال ظاھري در اطاق كرد كھ چندین بار گفت مھر الوھیت و نامیرایي را بر خود دیده... و 
در دانشگاه .)) انسان قابلیت بھره مند شدن از ارتباط با خدا را دارد خدا ھست و روح((شده است بھ اینكھ 

پس از ). ١۶۶١(آكسفرد بھ سبب امتناع از مراسم مذھبي انگلیكان جریمھ شد و از آن اخراج گشت 
پدر، پشیمان، . بازگشت نزد پدر، بھ سبب ایمان صریحش بھ آیین كویكر تازیانھ خورد و از خانھ رانده شد

شاید در آنجا بود كھ او برخي از آداب درباري ; را بیاموزد)) نشاط پاریسي ((فرانسھ فرستاد تا او را بھ 
خود را چنان با گناه سازش داده بود كھ در ایرلند بھ خدمت ارتش در آمد،  ١۶۶۶در . خود را تحصیل كرد

ي را كھ با سوالات اما یك سال بعد در یك انجمن كویكر در كورك شركت كرد دوباره حمیت یافت، سرباز
از زندان خود نامھاي بھ رئیس . بیجاي خود جدا مزاحم او شده بود از آنجا بیرون كرد، و دستگیر شد
پس از بازگشت بھ انگلستان، پلھاي . دادگاه مانستر نوشت و برقراري آزادي عبادت را از او استدعا كرد

نقشي  ١۶۶٩محاكمھ او در . دستگیر شدپشت سر خود را ویران كرد، واعظ كویكر گشت، و چندین بار 
قاضي اعضاي ھیئت منصفھ را بھ ; ھیئت منصفھ وي را تبرئھ كرد. در تاریخ حقوق انگلستان ایفا كرد

استیناف دادند و آن دادگاه بھ )) دادگاه شكایات عمومي ((آن اعضا بھ ; علت نافرماني جریمھ و زنداني كرد
انون دستگیر شدھاند، و حق و قدرت ھیئتھاي منصفھ در انگلستان را اتفاق آرا نظر داد كھ آنھا بر خلاف ق

براي حضور بر بستر مرگ . مع ھذا، پن، بھ علت برنداشتن كلاه خود در دادگاه، زنداني شد. احقاق كردند
پوند عایدي در سال و  ١۵٠٠و ثروتي از او بھ ارث برد كھ مشتمل بود بر ) ١۶٧٠(پدر مرخص شد

دوباره بھ سبب وعظ كردن بھ زندان افتاد و در آنجا فصیحترین . درش از چارلز دومپوند طلب پ ٠٠٠,١۶
در . دعواي بزرگ آزادي وجدان: اسم رسالھ او چنین بود).١۶٧١(دفاع خود را از رواداري مذھبي نوشت 

 یكي از آزادیھایي كھ بین دو دوره زنداني شدن برایش حاصل شده بود، با زن ثروتمندي ازدواج كرد و
براي آن مھاجرنشین در سال . سھمي از املاك نیمي از ناحیھاي را كھ اكنون نیوجرزي نامیده شود خرید

یك قانون اساسي نوشت كھ رواداري مذھبي، محاكمھ بھ وسیلھ ھیئت منصفھ، و برقراري حكومت ١۶٧٧
  . اجرا نشدنداما اختیار از دست او خارج شد و تمام مواد آن قانون اساسي ; مردم را تامین میكرد

پن، جورج فاكس، رابرت باركلي، و جورج كیث از دریاي مانش گذشتند تا آیین كویكر را در  ١۶٧٧در
برخي از كساني كھ در كیرشھایم بھ دست پن بھ آن آیین گرویده بودند جرمنتاون را . قاره اروپا تبلیغ كنند

پن . ھداري را براي مسیحیان خطا شمردنددر پنسیلوانیا احداث كردند و جزو نخستین كساني بودند كھ برد
پس از بازگشت بھ انگلستان، در منع كویكرھا از پیوستن بھ كساني كھ قصد تعقیب كاتولیكھا را بھ جرم 

) ١۶٧٩(ھاي پروتستان  خطابھ او بھ نام خطاب بھ ھمھ فرقھ. داشتند پیشقدم شد)) توطئھ پاپي (( شركت در 
شاه پیشنھاد او را مبني بر صرف نظر كردن  ١۶٨١در . كامل مذھبي توسل نیرومندي بود براي رواداري

او نام سیلوانیا را براي آن . از طلب خود در ازاي ملكي كھ ما اكنون آن را ایالت پنسیلوانیا مینامیم پذیرفت
. چارلز دوم نام پن را نیز، بھ یادبود دریاسالار پن، بر آن افزود; ملك وسیع و پر جنگل پیشنھاد كرد

حكومت آن ناحیھ، گرچھ بھ فرجام تابع شاه بود، با ھندیشمردگان دوستانھ و عادلانھ بود و آزادي مذھب بھ 
پن مدت دو سال در آنجا زحمت كشید و . وسیلھ ساكنان ناحیھ، كھ بیشترشان كویكر بودند، برقرار شد

یك . است، بھ لندن بازگشت چون شنید كھ ایذاي شدید فرقھاش بار دیگر در انگلستان آغاز شده) ١۶٨۴(بعد
سال بعد دوستش دیوك آو یورك، با عنوان جیمز دوم، بھ سلطنت رسید و پن در حكومت نفوذ زیادي بھ ھم 

مقاومت منفي كویكرز در برابر آزار و اذیت، قویترین نیرویي بود . ما بار دیگر بھ او خواھیم پرداخت. زد
یكي از مخالفان كلیساي رسمي انگلستان تخمین . ب شدكھ رواداري مذھبي را در آن عصر ناروادار موج

، در حدود شصت ھزار تن بھ سبب ناسازگاري دستگیر شدند و پنج ھزار نفر ١۶٨٨و  ١۶۶٠زد كھ بین 
یكي از . ھا بدتر بود ناروادار بودن پارلمنت از بیعفتي رایج در دربار و تماشاخانھ. آنھا در زندان مردند
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در این دوره فشار و شدت، شاه تقریبا : (( حدي سازنده تاریخ نیز بود، چنین گفت تاریخنویسان، كھ خود تا
.)) در تمام مدت سلطنتش، ھمواره براي تامین رواداري مذھبي میكوشید. ... تنھا منادي تجدد و ترحم بود

 ، وقتي كھ سھ تن بھ موجب یك قانون قدیمي الیزابتي بھ جرم حاضر نشدن در مراسم مذھبي١۶۶٩در 
ھاي آنان را بخشید و گفت كھ  انگلیكان بھ پرداخت مبلغ ھنگفتي بھ خزانھ شاه محكوم شدند، چارلز جریمھ

قضاوت او این بود كھ ھیچ كس نباید بھ سبب عقاید مذھبي ((; از آن پس خواھان اجراي آن قانون نیست
یكھا را مرتفع كند، عده زیادتري اگر براي این تصور نبود كھ او میخواھد ناتوانیھاي كاتول.)) خود رنج بیند

انگلستان ھنوز از سلطھ پاپ، تفتیش افكار اسپانیا، و حكومت كشیشان ; از انگلیسیان با او موافقت میكردند
آن قدر میترسید كھ پرسبیتریان و پیرایشگران ترجیح میدادند روش عبادتشان غیر قانوني شناختھ شود تا 

كاتولیكھاي انگلستان در آن ھنگام تقریبا پنج درصد جمعیت آن . یابد رسم مذھب كاتولیك در انگلستان رواج
  . كشور را تشكیل دادند

كاتولیكھا از لحاظ سیاسي ناتوان بودند، اما ملكھ كاتولیك بود و برادر شاه چندان كوششي براي پنھان نگاه 
ستان میزیستند كھ یسوعي در انگل ٢۶۶در آن زمان . نمي كرد) ١۶۶٨(داشتن گرایش خود بھ آن مذھب 

اینان، علي رغم سختگیرترین قوانین، خرده خرده با اطمینان در . یك تن آنان پسر حرامزاده چارلز بود
انگلستان از این . ھا تاسیس میشدند مدارس كاتولیكي بھ طور خصوصي در خانھ. جوامع نمایان میشدند

  . وضع ناراحت بود

ھاي پاپ و كاردینالھا را بھ سمیثفیلد میبردند و  شبیھ; میزدند ھرسالھ پروتستانھا بھ تظاھرات ضد پاپ دست
. آنھا گاي فاكس را فراموش نكرده بودند، اما كاتولیكھا امیدوارانھ انتظار میكشیدند. در آنجا آتش میزدند

   ١٧٠٢-١۶۶٠:اقتصاد انگلستان  - IIIحال 

بھ پنج و نیم ١٧٠٠شاید تا ; است بھ حدود پنج میلیون تن تخمین شده ١۶۶٠نفوس انگلستان و ویلز در 
بھ این ترتیب ھنوز بھ اشكال بھ یك چھارم نفوس فرانسھ یا آلمان میرسید و كمتر از ; میلیون نفر رسیده بود 

كشاورزان ; در حدود یك ھفتم ساكنان انگلستان كشاورز خرده مالك بودند. جمعیت ایتالیا یا اسپانیا بود
بقیھ مردم در شھرھا . جبا كار میكردند یك ھفتم دیگر را تشكیل میدادندمزدور كھ روي زمینھاي اشراف و ن

  . ساكن بودند

زغالسنگ بھ نحوي روز ; ھا كاھش مییافت ھرچھ بر تعداد نفوس افزوده میشد، ذخیره ھیزم براي خانواده
صناعت شفیلد مركز ; استخراج معادن و فلز گري ترقي كرد; ھا مصرف میشد ھا و كارگاه افزون در خانھ

سازندگان مصنوعات مختلف . تب تولید و پول درآوردن انگلستان را بھ جنب و جوش انداختھ بود.آھن شد
در صنایع خانگي، مخصوصا . از پارلمنت میخواستند تا قوانیني براي وادار كردن بیكاران بھ كار بگذراند

ھیچ ((میكرد كھ در كولچیستر تانتن دفو ابراز شادماني ; نساجي، بیش از پیش از كار كودكان استفاده میشد
ھاي اطراف آن نیست كھ سنش از پنج سال بیشتر باشد و نان خود را در نیاورد، مگر  كودكي در شھر یا ده

و ھمچنین در حومھ رایدینگ باختري )) ;اینكھ والدینش درباره او اھمال كرده و تعلیمش نداده باشند
سال بیشتر باشد و با دستھاي خود نتواند معاش كافي براي  مشكل بتوان كودكي یافت كھ سنش از چھار((

ھاي خانوادگي اجرامي شدند، اما سیستم كارخانھاي  ھا یا كارگاه بیشتر صنایع در خانھ.)) خویشتن تھیھ كند
سازندگان ((میگفت كھ چگونھ  ١۶٨۵یكي از نشریات سال . در قسمت پارچھ و آھن رو بھ توسعھ میرفت

ھاي بزرگي میساختند كھ در آنجا ماموران طبقھ بندي و شانھ زدن پشم، ریسندگان،  نھكالاھاي صنعتي خا
ما وصف یكي از این .)) بافندگان، متصدیان ماشینھاي منگنھ، و حتي رنگرزان با ھم كار میكردند

، گلاسگو یك كارخانھ نساجي داشت كھ ١٧٠٠در ; كارگر بود شنیدھایم ٣۴٠ھا را كھ داراي  كارخانھ
سر ویلیام پتي در . تقسیمبندي كار برحسب تخصص رو بھ توسعھ بود. تن در آن كار میكردند ١۴٠٠
اگر یك نفر چرخھاي ساعت را بسازد، دیگري فنر آن را میسازد، سومي صفحھ آن را و : ((نوشت ١۶٨٣

نفر بدین طریق، ساعت بھتر و ارزانتر از آن ساختھ خواھد شد كھ تمامش كار یك ; چھارمي قاب آن را
بود و ھر )١۵٨۵مصوب )) (قانون الیزابتي كارآموزان((دستمزد كارگران كشاورزي ھنوز تابع .)) باشد
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. كارفرمایي كھ بیش از آن میپرداخت، یا ھر كارگري كھ بیش از آن میگرفت، مشمول جریمھ میشد
در صنعت  .دستمزد كشاورزي در این دوره از پنج تا ھفت شیلینگ در ھفتھ، بھ اضافھ خوراك، بود

دستمزدھا كمي بالاتر بود و بھ طور توسط بھ یك شیلینگ در روز میرسید، كھ شاید از حیث قدرت خرید 
كرایھ نازل بود و اجاره یك خانھ متوسط از حیث وسعت در لندن . برابري میكرد ١٩۶٠دلار در  ۵٠,٢با 

لسنگ، صابون، كفش و لباس در آبجو ارزان بود، اما قند، نمك، زغا. پوند در سال میرسید ٣٠بھ حدود 
. بھاي غلھ پانصد درصد ترقي كرد ١٧٠٠و  ١۵٠٠بین سالھاي . میرسید ١٨۴٨بھ سطح سال  ١۶٨۵

نان گندم نوعي تجمل بھ شمار میرفت كھ تحصیلش ;طبقات كارگر نان چاودار، جو، یا جو دو سر خوردند
ھا یك امر عادي  فقر توده. داشتند فقط براي متمكنان ممكن بود، و بینوایان كمتر بھ گوشت دسترسي
  :ثرلد راجرز چنین مینویسد. محسوب میشد، ھرچند كھ شاید از اواخر قرون وسطي زیادتر بود

تا آخرین حد قدرت خود . در قرن ھفدھم ملاكان میكوشیدند تا ھر چھ بیشتر از كشاورزان خود بھره بگیرند
و تا آنجا كھ میتوانستند،از نفوذ خود در قوه . سعي میكردند كھ مزد بخور و نمیري بھ كشاورزان بدھند

شواھد تاریخي . ... بالا ببرندمقننھ استفاده میكردند كھ قیمت محصولات خود را تا حد قیمتھاي قحطسالي 
  . در باره این موضوع بسیار فراوانند

و پولي كھ براي ;گرگوري كینگ تخمین زد كھ یك چھارم نفوس انگلستان نیازمند صدقھ است  ١۶٩۶در 
پیروزي اغنیا بر فقرا چنان . دستگیري از بینوایان گردآوري میشد برابر ربع عواید تجارت صادراتي بود

و جنگ طبقاتي در انگلستان بھ مدت نیم ; ھ مزدبگیران و دھقانان قدرت شورشگري نداشتندكامل بود ك
  . قرن متروك ماند

كلیساي انگلیكان، كھ در زمان چارلز اول جرئت مییافت كھ گاه بھ نفع بینوایان سخني گوید، اكنون از 
ن با منافع طبقات مالدار، بھتر انقلاب پیرایشگر چنین استنباط كرد كھ منافع خود را، با یكسان شمردن آ

پارلمنت بھ مجموعھ ھمدستي از مالكان، كارخانھ داران، بازرگانان و صرافان، تعلق . میتواند تامین كند
داشت و با ھمدلي بھ تقاضاي طبقھ كارفرما، براي آزاد شدن از قوانیني كھ مانع آزادي عمل نیروھاي 

  . اقتصادي بودند، گوش میداد

قرن ھفدھم خیلي پیش از زمان ادم سمیث انگلستان نداي كارفرمایان را براي عدم مداخلھ پیش از پایان 
دولت، آزادي اقتصادي، و نجات سوداگران از موانع قانوني، فئودالي و صنفي در سر راه استخدام، تولید و 

ف و مقررات شاگردي دستخوش ضع; ھاي اصناف نقض شدند قیود مقرر از طرف اتحادیھ. تجارت شنید
میزان دستمزدھایي كھ از طرف ضابطان تعیین شده بود جاي خود را بھ قدرت نسبي كار ; فساد شد

در این غوغاي موسسان شركتھا براي آزادي از قیود . فرمایان در چانھ زدن با كارگران گرسنھ سپرد
د انگلستان مھم بود تجارت اكنون چنان در اقتصا. قانوني و اخلاقي بود كھ ایدئولوژي نوین آزادي آغاز شد

ھاي مصوب پارلمنت تاثیر حیاتي داشت كھ بزودي، حتي در حكومت تحت تسلط  و آن قدر در تامین بودجھ
نھ تنھا بھ زیان ھلندیھا، بلكھ بھ ضرر  - قانونگذاري بھ بازرگاني مساعدت كرد. مالكان، متبوع و مختار شد
گندم ; )١۶۶٠(د، یا خوك بھ انگلستان بكلي ممنوع شدوارد كردن گاو، گوسفن. ایرلندیھا و اسكاتلندیھا نیز

اتحاد با پرتغال، . و از واردات اسكاتلند مالیات سنگین در یافت میشد; اسكاتلند از این ممنوعیت مستثنا بود
ازدواج چارلز دوم با كاترین براگانزایي، تجدید جنگ با ایالات متحده، و نگاھداري مصممانھ جبل طارق 

تا اندازه اي بر اثر . ایل بھ توسعھ بازرگاني انگلستان و تامین حفاظت نظامي براي آن بودندنتایج عملي تم
چارلز دوم بھ خواھر خود . دو برابر شد ١۶٨٨و ١۶۶٠پیروزي بر ھلندیھا، تجارت انگلستان بین سالھاي 

.)) علقات آن استآنچھ كھ بھ قلب این ملت از ھر چیز دیگر نزدیكتر است تجارت و تمام مت:((چنین نوشت 
مبادلات بازرگاني انگلستان در ھر جھت . حال پول و ثروت بازرگانان با زمینھاي نجبا رقابت میكرد

بھ . مھاجر نشینھاي جدید در نیویورك، نیوجرزي، پنسیلوانیا، كارولینا، و كانادا بھ وجود آمدند. گسترده شد
ن كھ آن شركت بتواند زیر قدرت خویش در شركت ھند شرقي حقوق كامل نسبت بھ ھر قسمت از ھندوستا

خود ; آن شركت خود داراي نیروي دریایي، ارتش، استحكامات ،پول رایج و قانون بود; آورد اعطا شد
مانھاتن در ; از راه ازدواج تحصیل شد١۶۶١بمبئي، در . اعلان جنگ میداد و براي صلح مذاكره میكرد
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ن سال، انگلیسیھا مستعمرات ھلند را در ساحل باختري بھ وسیلھ تسخیر بھ دست آمد، و در ھما ١۶۶۴
رواج )) آدم گول زني ((براي تامین مردان مورد احتیاج در این متصرفات، رسم . افریقا تصرف كردند

بھ این ترتیب كھ ; كشانده میشدند)) مھاجرنشین ((جوانان انگلیسي با زور و فریب بھ خدمت در : یافت 
آمدن ضربھ اي بھ سرشان بیھوش میكردند، و سپس آنان را بھ یك كشتي كھ عازم ایشان را مست یا با وارد 

قانون این كار را ممنوع . حركت بود میبردند و بھ ایشان توضیح میدادند كھ قراردادي را امضا كردھاند
 -  ١۶۴٢در حالي كھ اثر سیاسي انقلابھاي . كرد، اما آن ممنوعیت اجرا نشد، وجدان پارلمنت بري بود

چیرگي پارلمنت بر شاه بود،یك انقلاب اقتصادي ھمزمان موجت غلبھ تجارت،  ١۶٨٩ - ١۶٨٨و  ١۶۴٩
این بانكھا شش درصد ; صدھا تن از زرگران لندن اكنون بانكدار شده بودند. صنعت، پول بر پارلمنت شد

د پول ھمواره چارلز دوم، كھ در مور. بھ سپردگان سود دادند و ھشت درصد از وام گیران ربح میگرفتند
ھایي براي تخطي از قدرت پارلمنت میجست، از این بانكداران زیاد وام میگرفت چندان زیاد كھ تا دوم  راه

، كھ میرفت تا )چارلز (در آن تاریخ شوراي او . پوند بھ آنان مقروض بود١٣٢٨۵٢۶مبلغ  ١۶٧٢ژانویھ 
یعني با یك سال موقوف داشتن -))تن خزانھ بس((جنگ با ایالات متحده را آغاز كند، جامعھ صرافان را با 

بانكداران از اجراي تعھدات خود . این اقدام ھراس انگیز بود. متوحش ساخت-پرداخت تمام دیون دولتي 
شورا با تعھدات جدید درباره . نسبت بھ سپردگان، یا رعایت قراردادھاي خویش با بازرگانان، امتناع كردند

اصل وام بھ ; این تعھد اجرا شد١۶٧۴سال طوفان را فرو نشاند، و در از سر گرفتن پرداختھا در آخر 
در حقیقت آغاز قرضھ ملي  ١۶٧٢بدین ترتیب، دوم ژانویھ ; صورت تعھدات جدید دولتي واریز شد

انگلستان بود كھ وسیلھ جدیدي براي تامین پول جھت لندن، مركز موسسات بانكداري و مسكن بازرگانان 
رد آمده در نتیجھ سیستم قیمت گذاري تولید كنندگان مواد غذایي، اكنون پرنفوسترین عمده و كانون ثروت گ

اكنون، مھین سراھاي سوداگران ثروتمند در تجمل، اما نھ در سلیقھ، با كاخھاي اشراف . شھر اروپا بود
زدار، ھاي جر ھا، با علایم زیبا و تابلوھاي جالب و پنجره ردیف پیوستھاي از مغازه. رقابت میكردند

فقط شوارع عمده، معمولا با قلوه سنگھاي  .میداشتندمحصولات جھان را بھ معدودي از خواص عرضھ 
انھ نصب ، در شبھاي بدون مھتاب، با فانوسھایي كھ بھ فواصل ده در خ١۶۴٨و پس از ; گرد سنگفرش بود

  . پیاده رو اصلا وجود نداشت. شده بودند، مختصري روشن میشدند

ھنگام روز، خیابانھا با عبور وسایط نقلیھ پرسروصدا، صداي دستفروشاني كھ متاع خود را در زنبیلھا، 
ھا پیشنھاد  گاریھا، یا چرخھاي دستي عرضھ میكردند، و بانگ كساني كھ خدمات خود را بھ خانواده

در مقابل، آوازخوانان ; گدایان و دزدان ھمھ جا بودند. پرغوغا میشد)) موش میكشیم: ((ثلامیكردند م
نامیده )) سیتي((مركز بازرگاني، كھ . كوچھگرد نیز بودند كھ براي پول در آوردن تصنیف میخواندند

ھا  لھمیشد، تحت حكومت یك شھردار كل، یك انجمن شھر، و یك شوراي عامھ بود كھ از طرف مالكین مح
وستمینستر با وستمینستر ابي، كاخ : در غرب این ناحیھ مركز سیاسي واقع شده بود. انتخاب میشدند

در خارج این دو .، و كاخھاي سلطنتي وایتھال و سنت جیمز )محل تشكیل جلسات پارلمنت(وستمینستر 
ر آن نواحي ھیچ پیادھرو د.ناحیھ نواحي فقیر نشین قرار داشتند كھ در آنھا فقیران عیال وار وول میزدند

ھا آب و گل تالابھاي حاصل از باران را مغرورانھ بھ رھگذراني میپاشیدند كھ در  وجود نداشت، و كالسكھ
ھاي طرفین كوچھ چندان بھ ھم نزدیك بودند كھ  خانھ. ھاي باریك خود را سخت بھ دیوار چسباندند  كوچھ

حد كھ آفتاب نمي توانست اشعھ روانبخش خود را بر كف  تا بدان. ھا تقریبا با ھم مماس میشدند بالاخانھ
; مستراح در حیاط عمارت بود و چاه داشت ; در لندن ھنوز شبكھ فاضلاب وجود نداشت. كوچھ بگستراند

ھا خاكروبھ را بھ خارج شھر میبردند و آن را در آن سوي محدوده شھر میانباشتند، یا مخفیانھ و  ارابھ
  . ز میریختندبرخلاف قانون در رود تم

جان اولین، بنا بھ تقاضاي شاه، نقشھ اي براي ١۶۶١در . آلودگي ھوا خود مسئلھ اي را تشكیل میداد
. نام داشت))دودزدایي ((این نقشھ . پراكندن دودھایي كھ بر فراز لندن متراكم میشدند تنظیم و منتشر كرد

با یكي از كثیفترین ناراحتیھا و بدنامیھا روبرو لندن را ...زغالسنگ ... استعمال زیاده از حد: اولین میگفت 
كھ اصلا قابل تشخیص نیستند، نمي باشد، بلكھ از چند دودكش ... و این از آتشھاي آشپزخانھ ; كرده است

ھاي آبجوسازي، رنگرزي، آھك پزي، نمك سازي، صابون پزي،و  مخصوص است كھ فقط بھ كارگاه
دي كھ از ھریك از آنھا بیرون میآید ھواي لندن را بیش از برخي از صنایع خصوصي تعلق دارند، و دو
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سینھ كوه اتنا یا حومھ جھنم شبیھ است تا بھ مسكن جامعھ . ... ھاي لندن آلوده میسازد دودكشھاي تمام خانھ
مسافر خستھ، از چندین كیلومتر فاصلھ، پیش از دیدن شھري كھ بھ سوي آن . ... اي از موجودات متعقل

ھا را میخراشد، و بنابر آمار متوفیات ھفتگي،  این دود گلوسوز ریھ. ... را استشمام میكند روان است، آن
  . این آزار چنان علاج ناپذیر است كھ جماعات زیادي را با رنجوري مفرط و سل مزمن بھ گور میبرد

ر بود تا بھ اولین لایحھ اي براي پارلمنت تھیھ كرد و پارلمنت، چون بھ صاحبان صنایع ثروتمند نزدیكت
سیزده سال بعد سر تامس براون نداي پزشكي . اكثریت بیسازمان مردم عادي، ھیچ كاري درباره آن نكرد

  : خود را علیھ این موضوع بلند كرد

فاضلابھاي مشترك و جاھاي عفن، و عصارھگیریھایي كھ مورد استفاده ... بخارھاي متصاعد از 
مانع فرودآمدن دود زغالسنگ و رد شدن ... مھ نیز ... تي استسازندگان پست و كثیف وبي اعتنا بھ سلام

و این ھمھ ممكن است ; آن دود با مھ مخلوط میشود و با تنفس بھ درون سینھ میرود[ بدینگونھ.]آن میشود
  . اثرات بدي بھ وجود آورند، خون را كثیف كنند، و باعث نزلھ و سرفھ شوند

ھواي بد، بھداشت بد و غذاي بد و ناكافي، سالھاي زندگي را با تولید امراض ساري تیره میساختند و فقط 
، ١۶۶٣اكتبر ٣١پیپس، در . منتظر پیش آمدن چند كیفیت نامساعد بودند كھ بھ شكل طاعون شعلھ ورشوند

.)) از آن میترسیم طاعون در آمستردام زیاد است، و ما اینجا: ((در دفتر خاطرات خود چنین نوشت
یك نفر در لندن از طاعون  ١۶۶۴در دسامبر . كشتیھایي كھ از ھلند بھ انگلستان میآمدند قرنطینھ میشدند

دو نفر، در مھ چھل و سھ نفر و بھ ھمین ترتیب تعداد تلفات تا قبل تابستان افزایش  ١۶۶۵مرد،در آوریل 
بشوید، بلا بسرعت پیش میرفت و لندن در وحشتي ھا را  و چون باران زیادي نمي بارید تا كوچھ; یافت

ھا بود، رو  ، كھ ھنوز در خاطره١٣۴٨در )) مرگ سیاه((شدید تشخیص داد كھ ممكن است با چیزي شبیھ 
توانست، با شرحي كھ از بزرگترھا  ١٧٢٠دفو، كھ در آن ھنگام كودكي شش سالھ بود، در . بھ رو شود

ھ براي نوشتن كتابي بھ نام یادداشتھاي سال طاعوني لازم بود بھ خاطر شنیده بود، وقایع را تا آن اندازه ك
  . آن یادداشتھا را میتوان تقریبا داراي اعتبار تاریخي دانست. آورد

ھركس كھ . ... از نخستین ھفتھ ژوئن عفونت بھ نحوي وحشتناك گسترده شد و آمار متوفیات بالا رفت
واز بستن در خانھ ...تا نگذارد ھمسایگانش از او بپرھیزند توانست،اختلال مزاج خود را پنھان میداشت

اشخاص مستطیع دستھ دستھ از شھر بیرون ... در ماه ژوئن .... خود بھ وسیلھ مقامات دولتي جلوگیري كند
ھیچ چیز جز گاري و ارابھ، كھ از زن و بچھ و اثاث خانھ و غیره انباشتھ بود، ... در وایت چپل .... رفتند

و این منظره اي وحشتناك و ... بھ اضافھ عده بیشماري از مردان كھ سوار بر اسب بودند.... شددیده نمي 
  . غم انگیز بود

كھ در آنجا خدا ((شاه و دربارش در ماه ژوئن بھ آكسفرد نقل مكان كردند . و محاكم دادگستري بستھ شدند
یار برخاست تا آنان را براي بروز ھر چند فریادھاي بس; و بیآسیب نگاھشان دارد)) خواست حفظشان كند

اسقف اعظم كنتربري در مقر خود در لمبث باقي . این بلا، بھ منزلھ سزاي الاھي بد اخلاقیشان، ملامت كند
مقامات شھري برجاي ماندند و . ماند و ھفتھاي چند صد پوند براي توجھ از بیماران و مردگان خرج كرد

بسیاري از . پوند پول میفرستادند ۶٠٠وند و سوداگران شھر پ ٠٠٠,١ھر ھفتھ شاه . دلیرانھ كوشیدند
عده كثیري از آنان ماندند و از میان ایشان شماره زیادي در نتیجھ ابتلا ; پزشكان و روحانیان فرار كردند

. انواع معالجات آزموده شدند، و چون بینتیجھ ماندند، مردم بھ طلسمھاي معجزه آسا متوسل شدند. مردند
.)) تن از آنان از طاعون بود ١٠٢,۶نفر مردند و مرگ  ۴٩۶,٧) ١۶۶۵اوت  ٣١(این ھفتھ (: (سپس گفت

بر روي . ھا میبردند و در خندقھاي عمومي دفن میكردند گوركنان آنھایي را كھ در كوچھ میمردند با ارابھ
آن بیماري . از طاعون مردند ١۶۶۵ھم در حدود ھفتاد ھزار تن از ساكنان، یك ھفتم نفوس آن شھر، در 

  . ھمھ گیر تا ماه دسامبر فروكش كرد

  . درباریان بھ پایتخت باز گشتند ١۶۶۶در فوریھ . مردم بھ كارھاي خود باز گشتند
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بازماندگان ھنوز از عزاي عزیزان و غم زبانھاي خود درست بیرون نیامده بودند كھ بدبختي دیگري بھ 
كشتیھاي ھلندي جسورانھ : گوار بود اتفاق افتادمصیبتي كھ تا حدي نا ١۶۶۶در ژوئن ; شھر روي آورد

. وارد رود تمز شدند و ناوھاي انگلیسي را با شلیك توپھایي كھ صدایشان در لندن شنیده میشد منھدم كردند
در ساعت سھ بامداد روز یكشنبھ دوم سپتامبر، در یك دكان نانوایي در پودینگ لین حریقي روي داد كھ 

بار دیگر شرایط ناسازگار با ھم . بیشتر لندن را در شمال رودخانھ سوزاند مدت سھ روز ادامھ داشت و
خالي ; ھایي كھ تقریبا ھمھ از چوب ساختھ و نزدیك یكدیگر بنا شده بودند خانھ; یك تابستان خشك: جمع شدند

نبارھاي ا; ھا بھ سبب رفتن ساكنانشان بھ روستاھا براي استفاده از تعطیل آخر ھفتھ بودن بسیاري از خانھ
با دي نیرومند كھ آتش را از بامي بھ بام ; پر از نفت، قیر، كنف، كتان، شراب و سایر كالاھاي قابل اشتغال

و فقدان سازمان و تجھیزاتي كھ با چنین آتشي در چنان وقت شب ; دیگر و از كوچھاي بھ كوچھ دیگر میبرد
  : نھ رود دوید و بعدا چنین نوشتاولین، كھ خوشبختانھ در ساوثوارك بود، بھ كرا. مقابلھ كند

ھا، از پل  تمام خانھ; ھاي وحشتناك میدیدیم تمام شھر را در نزدیكي كرانھ در شعلھ... ھر جا كھ مینگریستیم
آتشسوزي چنان .... گرفتھ تا خیابان تمز و بالاتر از آن بھ سوي چیپساید، در حال سوختن بودند[ لندن]

دند كھ از آغاز، نمیدانم بھ واسطھ چھ افسردگي یا بدبختي، بھ اشكال ھمھگیر بود و مردم چنان متحیر بو
براي خاموش كردن آن جنبیدند، بدان گونھ كھ جز گریھ و فغان و دویدن دیوانھوار مردمي كھ از خود 

بدین ترتیب، آتش كلیساھا، تالارھاي عمومي، بورسھا، .... بیخود شده بودند چیزي شنیده یا دیده نشد
اینجا ما تمز را دیدیم . ھا، اتاقھا و ھمھ چیز را سوزاند خانھ... ا، بناھاي یادبود، ساختمانھاي زیبابیمارستانھ

تمام كرجیھا و قایقھا انباشتھ بودند از آنچھ كھ مردم وقت و جرئت اموال ; كھ پر بود از اشیاي شناور
وشیده شده بودند از ھر گونھ اشیاي آتشزدگان را بھ مزارعي میبردند كھ تا چندین كیلومتر بھ طور پراكنده پ

منظرھاي كھ جھان از آغاز ! آه، چھ منظره مصیبتباري. منقولي كھ صاحبانشان توانستھ بودند در ببرند
مانند سقفي كھ بر بالاي یك تنور مشتعل ; تمام آسمان منظرھاي آتشگون داشت.... خود تا آن زمان ندیده بود

كند كھ چشمان من، كھ در آن حال بیش از ده ھزار خانھ را در آتش خداوند نصیب ن.... قرار داشتھ باشد
ھاي سركش، جیغ و داد زنان و كودكان،  صداي تندرآساي شعلھ! مشاھده میكرد، نظیر آن را ببیند

ھواي اطراف چنان داغ ; ھا و كلیساھا مانند طوفاني مھیب بود شتابزدگي مردم و فرو ریختن برجھا و خانھ
و این ; ھا ھمھ چیز را بسوزانند ردم مجبور بودند بیحركت بایستند و بگذارند كھ شعلھكھ م... شده بود

  . متر انجام گرفت ۶٠٠,١كیلومتر و عرض  ٣سوزاندن ھم در مساحتي بھ طول 

با دست خود در ; در این گیرودار، ھم شاه و ھم برادر نامحبوبش، جیمز، وظیفھ خود را خوب انجام دادند
غذا و سرپناه براي ; یاري بھ مردم را رھبري و مخارج آن را تامین كردند; ار كردندمیان آتشنشانان ك

ھا بود كھ از پیشرفت آتش جلو گرفت و  و اصرار ایشان در منفجر ساختن خانھ; بیخانمانھا آماده ساختند
. قسمتي از شھر را در شمال رود تمز نجات داد، ھر چند كھ آن اصرار با مخالفت بسیار روبرو شد

رویھمرفتھ دو سوم لندن، با . شھر سیاسي وستمینستر نجات یافت; بازرگاني تقریبا نابود شد)) سیتي((
فقط شش نفر كشتھ شدند، اما . كلیسا، از جملھ كلیساي كھن سنت پول، منھدم شد ٨٩خانھ و  ٢٠٠,١٣

قیمت كتابھاي ; شدندبیشتر كتابفروشان از ھستي ساقط . ھاي خود را از دست دادند دویست ھزار تن خانھ
پوند بالغ شده كھ شاید معادل  ٠٠٠,٧٣٠,١٠مجموع خسارات بھ . پوند بود ٠٠٠,١۵٠سوختھ شده 

  . دلار امروز باشد ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ھاي  شیرھاي آتشنشاني در شاه لولھ. پس از این بدبختي، انجمن شھر لندن یك اداره آتشنشاني تاسیس كرد
ھر شركت صنفي عدھاي از اعضاي خود را تعیین كند تا با شنیدن  قرار شد كھ; آب كار گذاشتھ شدند

صداي آژیر فورا در محل خطر حاضر شوند، و تمام كارگران میبایست بھ محض احضار از طرف 
شھر بھ تدریج بازسازي شد، نھ بھ طرزي زیباتر، . شھردار یا رئیس امور مدني، از آن اعضا تبعیت كنند

بھ فرمان شاه، مصالح ساختماني چوبین جاي خود را بھ آجر یا سنگ ; حكمتربلكھ بھ نحوي سودمندتر و م
ھا پھنتر و راستتر گشتند و با تختھ سنگھاي صاف فرش  كوچھ; ھاي جلو آمده از میان رفتند بالاخانھ. دادند

حریق ; بھداشت اصلاح شد. شدند، و در طرفین آنھا قسمت باریكي براي رھگذران پیاده تخصیص داده شد
  ثافات زیاد و ھمچنین بسیاري از ك
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IV - ١٧٠٢-١۶۶٠: ھنر و موسیقي  

پدرش رئیس . كریستوفر رن در یك خانواده مذھبي زاده شد، با علم بار آمد، و در ھنر صاحب كمال شد
در . بھ مدرسھ وستمینستر و كالج وادم از دانشگاه آكسفرد رفت. كلیساي وینزر و عمش اسقف ایلي بود

در بیست و پنج سالگي ; بھ عضویت كالج آل سولز در آن دانشگاه انتخاب شد) ١۶۵٣(بیست و یك سالگي 
. در بیست و نھ سالگي بھ استادي علم نجوم در آكسفرد منصوب گشت; استاد نجوم كالج گرشم لندن شد

ریاضي، مكانیك، نور شناخت، علم آثاري علوي و نجوم وي . چنین مینمود كھ در علم مستغرق شده است
قوانین تصادم اجسام را عرضھ . چرخزاد را برحسب خط مستقیم اندازه گرفت. جذوب ساختھ بودندرا م

براي . كرد و با آزمایشھایي كھ بھ قانونھاي سھ گانھ حركت منتھي شدند مورد تحسین نیوتن قرار گرفت
سیلھاي و. ھاي زحل بھ تحقیق پرداخت دربارھا حلقھ. اصلاح تلسكوپ و شیوه تراش عدسي زحمت كشید

براي بویل نخستین تزریق مایع در رگ یك حیوان را انجام . براي تبدیل آب شور بھ آب شیرین اختراع كرد
در تشریع مغز با تامس . ثابت كرد كھ حیوان میتواند پس از برداشتن طحال، بھ آسودگي زیست كند. داد

او یكي از نخستین اعضاي . كردویلیس شركت كرد و شكلھاي كتاب كالبدشناسي مغز تالیف ویلیس را رسم 
ھیچ كس فكر نمیكرد كھ نام او بھ عنوان بزرگترین . انجمن سلطنتي بود و دیباچھاي بر اساسنامھ آن نوشت

  . معمار انگلستان وارد تاریخ شود

شاید مھارت او در رسم بود كھ موجب تحریض چارلز دوم شد تا او را بھ . شرایط مشیھا را تغییر میدھد
وي بزودي معماري را اتحادي ). ١۶۶١(جان دنم، كھ سر معمار ساختمانھا بود، منصوب كند  معاونت سر

او چنین . از علم و ھنر یافت، آن را حقیقتي دید كھ تبدیل بھ زیبایي میشود، و این كانون و ھدف فكر او بود
و زیبایي ... تزیبایي طبیعي از ھندسھ اس. طبیعي و قراردادي: دو نوع زیبایي وجود دارد: ((نوشت

اما آنچھ ھمیشھ از بوتھ آزمایش .... قراردادي از عادت حواس ما بھ اشیایي كھ معمولا براي ما دلپسندند
مانند (وي چنین میاندیشید كھ آنچھ از لحاظ ھندسي صحیح باشد .)) حقیقي بیرون میآید زیبایي ھندسي است

از این جھت، معماري كلاسیك . زد و زیباستما را خود بھ خود شاد میسا) ھر یك از پلھاي بزرگ جھان
  . را بھ معماري گوتیك ترجیح میداد و در نخستین طراحیھاي خود از اینیگو جونز پیروي كرد

در آغاز كار اصول ; براي گیلبرت شلدن، اسقف لندن، تماشاخانھ شلدني را در آكسفرد ساخت ١۶۶٣در 
ھایي كھ در جھان قدیم بھ وسیلھ ویتروویوس و در دوره كلاسیك را بھ كار بست و آن بناي مدور را با روش

) ١۶۶۴١۶۶۶(توقف طولاني او در فرانسھ . رنسانس بھ وسیلھ وینیولا برقرار شده بودند اعمال كرد
تمایلات كلاسیك او را استوارتر ساخت، لیكن چون فوقالعاده مجذوب كلیساي وال دو گراس، اثر فرانسوا 

فت تا قدري از تزیینات باروك را بھ نماي عمارتھایي كھ خود میساخت مانسار، شده بود، تصمیم گر
  و وقتي كھ كلیساي جامع سنت ; بیفزاید
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  )آرشیو بتمان(تماشاخانھ شلدني، آكسفرد : كریستوفر رن
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  ، لندن)١٧١٠- ١۶٧۵(كلیساي جامع سنت پول : كریستوفر رن
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  . گالري پول را از نو بنامي كرد، گنبد وال دو گراس را بھ خاطر میآورد. سر كریستوفر رن: گادفري نلر

در ماه آوریل ھمان سال، بھ تقاضاي اسقف شلدن، طرحي براي تعمیر . بھ لندن بازگشت ١۶۶۶در مارس 
آن كلیساي جامع، كھ در آن ھنگام ششصد سال از عمرش میگذشت و بھ علت كھنسالي تقریبا متزلزل شده 

دو . را پذیرفتاوت كمیسیوني كھ براي تعمیر سنت پول تعیین شده بود طرح رن  ٢٧در . بود، تھیھ كرد
  . ھفتھ بعد، كلیسا در آن آتشسوزي تاریخي منھدم گشت و سرب ذوب شده گنبد آن بھ خیابانھا جاري شد

آن حریق، كھ دو ثلث لندن را با خاك یكسان كرد، براي معماري فرصتي پیش آورد كھ از زمان آتشسوزي 
ي بازسازي شھر بھ چارلز دوم تقدیم آتش ھنوز در حال اشتعال بود كھ رن شاھواري برا. رم سابقھ نداشت

  . كرد

چارلز آن را قبول كرد، اما نتوانست بودجھاي براي آن بیابد، و قضیھ با حقوق مالكیت، كھ بسیار نیرومند 
یك طرح كلاسیك براي  ١۶٧٣در . رن خود را بھ طرحھاي دیگري مشغول كرد. بود، برخورد كرد

سا اعتراض كرد كھ آن بھ طرح یك معبد شرك میماند، و از شوراي كلی. كلیساي جامع سنت پول تھیھ كرد
او با اكراه با سازشي میان دو سبك موافقت كرد . رن خواست تا از سبك گوتیك آن كلیساي كھن پیروي كند

كھ بھ موجب آن داخل كلیسا داراي طاقھا، بازوي عرضي، و جایگاه ھمسرایان بھ سبك گوتیك باشد، اما 
نتیجھ كار . انس داراي ورودي ستوندار با سنتوري كلاسیك و دو برج باروك باشدنماي آن بھ شیوه رنس

مخلوط نامطبوعي از سبكھا بود، اما رن با قرار دادن گنبدي بر روح جناح كلیسا، كھ با گنبد كار 
كلیساي سنت پول . برونللسكي در فلورانس و گنبد ساخت میكلانژ در رم رقابت مینمود، آن را جبران كرد

  . باترین كلیسایي است كھ پروتستانھا ساختھاندزی
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در حالي كھ آن طرح طي سي و پنج سال ھمچنان در حال اجرا بود، رن كھ بھ عنوان سر معمار جاي دنم 
بسیاري از این كلیساھا بھ سبب برجھا و . را گرفتھ بود، طرح پنجاه و سھ كلیساي دیگر را ریخت

اگر گمرك لندن، . ضي رن در آنھا توام شده بود مشھورندھایي كھ حس زیبایي و تمایل ریا مناره
ھاي كالج پمبروك در كیمبریج و كالج ترینیتي در آكسفرد،  بیمارستانھاي گرینیج و چلسي، نمازخانھ

كتابخانھ كالج ترینیتي در كیمبریج، جناح خاوري كلاسیك كاخ ھمتن كورت، سي و شش تالار شھرداري، 
ھیچ ساختمان مھمي در آخرین چھل سال ((را بیفزاییم، چنین مینماید كھ ھاي شخصي  و عدھاي از خانھ

رن در سلطنت چارلز دوم، جیمز دوم، ویلیام و .)) قرن ھفدھم ساختھ نشده بود كھ رن معمار آن نباشد
در ھشتادوشش سالگي از شغل خود . مري، و آن استوارت شغل خود را بھ عنوان سر معمار حفظ كرد

و برخي ; اما پنج سال دیگر براي نظارت بر كار در وستمینستر ابي بھ فعالیت ادامھ دادكنارھگیري كرد، 
او در نودویكمین سال زندگي در گذشت و در كلیساي سنت پول دفن . برجھاي آن را نیز بھ او نسبت میدھند

  . شد

ھ چوبي و گرینلینگ گیبنز ھمكار ارزندھاي براي رن بود، زیرا جایگاه ھمسرایان و محفظ. میرفت
شكوھمند ارگ كلیساي سنت پول را كندھكاري كرد و تزیینات چوبي براي كاخ وینزر، كاخ كنزینگتن، و 

  . كاخ ھمتن كورت ساخت

معھذا برخي . نقاشي انگلستان ھمچنان استادان خود را از خارج میآورد و فرزندان خوبش را دلسرد میكرد
او میدانست . وران بازگشت خاندان استوارت دانستھانداز صاحبنظران جان رایلي را بھترین صورتساز د

او میتوانست با درون بیني صبورانھ خطوط قیافھ و ; خود زندگینامھاي گویاست)) جاافتاده((كھ یك تصویر 
حتي رموز آن را بخواند، و آنگاه آن خطوط و رموز را با شجاعت و صراحتي فاش میكرد كھ مطبوع طبع 

آیا : ((چارلز با دیدن آن گفت. ایلي با تفسیر چارلز دوم از صورت خود خراب شدكار ر. صاحبان آن نمیشد
مدت زیادي گذشت تا دربار تشخیص داد كھ !)) من مرد زشترویي ھستم; این شبیھ من است پس پناه بر خدا

ابلھ، رایلي با ھمین وفاداري جیمز دوم شاه . این جملھ یك تمجید بالبداھھ از درستي آن ھنرمند بوده است
اما وقتي كھ تصویر . ادمند والر شاعر مذبذب و ارل آو ارندل آریستوكرات مغرور را مصور ساخت

ھاي آن را از رخسار و نور  كریستوفر رن و رابرت بویل را ترسیم میكرد، نبوغ را تشخیص داد و نشانھ
با یك چھارم غرور : ((ھوریس والپول چنین گفت. آن را از چشمان آن دو گرفت و بھ دقت منعكس ساخت

، در چھل و ١۶٩١او در .)) تصویر سر گادفري نلر، رایلي ممكن بود جھان را بھ استادي خود معتقد كند
  . سالگي در گذشت

پدر لیلي یك سرباز . لیلي ھلندي و نلر آلماني صورتسازان مدرن عصر بازگشت خاندان استوارت بودند
بھ ) بھ مناسبت گل سوسني كھ بھ دیوار خانھاش رسم شده بود( لقبشھلندي بھ نام وان در فاس بود كھ 

  . پسرش رسید

، نقاشي را در ھارلم تحصیل كرد و با شنیدن این نكتھ كھ چارلز اول )١۶١٨(پیتر در وستفالي متولد شد 
و در این كشور، بھ عنوان محبوبترین ). ١۶۴١(كشتي نشست و عازم انگلستان شد  سلیقھ و پول دارد، بھ

حیلھ ون دایك . صورتساز، جاي ون دایك را گرفت و در زمان كرامول و چارلز دوم كار خود را ادامھ داد
ه زیبارویان دربار او را دور. را در زیبا نشان دادن مدلھاي خود، ولو فقط از حیث لباس، اختیار كرد

بدین گونھ، ما در نگارخانھ ملي صورتھاي نل گوین، فربھ و شیطان و كاونتس آو شروزبري را، ; كردند
و در كاخ ھمتن كورت، لیدي كسلمین و لوئیز دو كروال . كھ بھ مناسبت خود آراییھایش مشھور بود، میبینیم

جان چرچیل كھ مانند كودكي . درا كھ گویي ھنوز با نوك پستانھاي زیباي خود از دیوارھا خودنمایي میكنن
كھ میتوانست انتظار داشتھ باشد كھ این پسر ملكآسا و ; با خواھرش آرا بلا رسم شده است از او جالبتر است

آن دختر فرشتھوش دیوك آو مارلبره شكستناپذیر و معشوقھ جدا ناشدني جیمز، دیوك آو یورك، بشوند لیلي 
  چارلز . با این صورتھا بھ ثروت رسید
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. گالري ملي دوم و پنج یا شش دیوك براي رسم صورت خود در برابر او نشستند. نل گوین: سر پیتر لیلي
میزیست، و با مدلھاي )) حشمت و نعمت((كھ در )) و پر جلال یافت... مردي بسیار مغرور((پیپس او را 

  . خود از سھ ھفتھ پیش قرار ملاقات میگذاشت

تصمیم گرفت در صورتگري، ; یلي، یك تن آلماني وارد لندن شد، شش سال پیش از مرگ ل١۶٧۴در 
این شخص گوتفرید فون نلر بود . سودبري و كسب لقب جایگزین سر پیتر شود، و بھ ھدف خود نیز رسید

چارلز دوم او را نقاش دربار كرد و نلر آن شغل را در زمان جیمز . كھ در آن ھنگام بیستوھشت سال داشت
سرگادفري تصویر چھل و سھ تن از اعضاي كیت . كھ بھ او لقب عطا كرد، حفظ نموددوم و ویلیام سوم، 

ھاي  كت كلاب را كھ از لحاظ سیاسي نیرومند بودند، مصور ساخت، و ھمچنین صورت ده تن از فتانھ
چون ھر كس . دربار ویلیام را كشید، ولي خصوصیات درایدن و لاك را در تصاویرشان منعكس نساخت

با عده زیادي از ; یرایي بود، نلر ھنرگاه باشكوه خود را بھ یك كارگاه بسفراوري تبدیل كردآرزومند نام
. دستیاران كھ ھر یك از آنھا در قسمتي از تصویر در ترسیم دست، شكل جامھ و توري داراي تخصص بود

ھ باشكوه و مھین سرایي در روستا ساخت و بین آن خان. گاه تصویر چھارده تن را در یك روز رسم میكرد
در تمام انقلابات سیاسي سر خود را سالم نگھ . منزل شھري خود با كالسكھ شش اسبھ آمد و رفت میكرد
ھم در آن سال رنلدز متولد شد، ھوگارث ). ١٧٢٣(داشت و در ھفتاد و ھفت سالگي باعزت در بستر مرد 

  . بیست و شش سالھ بود، و نقاشي بومي بھ جھان خود وارد میشد

ھا، جز  در ھمھ خانھ. ران ھنر را تقریبا محو كرده بودند، اما از موسیقي دست نكشیده بودندپیرایشگ
در میان آتشسوزي بزرگ، پیپس تقریبا در ھر قایق از . پستترین منازل، بعضي ادوات موسیقي یافت میشد

. ال مشاھده كردسھ قایقي كھ بر رود تمز روان بود، و اثاث در برده از حریق را حمل میكرد، یك ویرژین
و فلاژولھ، لوت، )) ;كار من ھر چھ باشد، نمیتوانم در برابر موسیقي و زن تسلیم نشوم: ((او چنین نوشت
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ھر كس در . خود را بھمان وفوري كھ از عشقھاي خویش دم میزند یادآوري میكند)) ویولن((تئوربو و 
ع را مسلم فرض میكند كھ دوستانش او این موضو; دفتر خاطرات او موسیقي مینوازد و آواز میخواند

خود او و زن و خدمتكارانش در باغ با ھماھنگي آواز میخوانند و ; میتوانند در آواز با او شركت كنند
  . ھاي خود را باز میكنند تا بھ آن گوش دھند صدایشان چنان قابل شنیدن است كھ ھمسایگان پنجره

چارلز نوازندگاني از فرانسھ . اشكال خود نواگر بود در جشن بازگشت خاندان استوارت، موسیقي با تمام
ھاي فني جاي  آورد و بزودي بھ ھمگان فھماند كھ آھنگھاي شاد پرطنین و فھمیدني را، كھ در آنھا جنبھ

; ارگھا بار دیگر ساختھ و در كلیساھاي رسمي طنینافكن شدند. خوشنوایي را نگرفتھ باشند، دوست میدارد
اما حتي در . جورج در وینزر و كلیساي جامع اكستر جزو عجایب زمان بودندارگھاي نمازخانھ سنت 

  جایگاه ھمسرایان كلیسا، 

چارلز دوم و جیمز دوم فرمان دادند كھ، براي جشن . حیرتانگیز ھنر نوازندگان ماھر و تكخوان تبدیل میشد
ھا  تماشاخانھ; آھنگ میدادندكلیساھا سفارش ; گرفتن وقایع سلطنت، قصاید و ماسكھا را بھ آھنگ در آورند

آھنگسازان و اجراكنندگان انگلیسي . نمایشھاي اپرایي را بدون اطمینان از موفقیت بھ روي صحنھ آوردند
  . باز متنعم شدند

سر ویلیام دوننت حكومت سرپرستي را تحریض كرد كھ اجازه افتتاح مجدد تماشاخانھاي را بھ  ١۶۵۶در 
. ھاي اپرایي را بھ روي صحنھ آورد ي نمایشنامھ عادي، نمایشنامھبھ این شرط كھ بھ جا; او بدھد
ھایي كھ او براي اپراي سرگرمي نخستین روز ترتیب داده بود، بیش از آنچھ اپرا باشد یك رشتھ  صحنھ

اما در ھمان سال ; بود كھ پیش از آن، در میان آن، و پس از آن موسیقي وجود داشت) دیالوگ(مكالمھ 
خانھ خود، راتلند ھاوس، اولین اپراي انگلیسي را كھ عنوان آن محاصره رودس بود بھ دوننت در تماشا

ھا بھ واسطھ طاعون و آتشسوزي مانع ادامھ این تجربیات شد،  بستھ شدن تماشاخانھ. معرض نمایش گذاشت
پس دوننت كوشا و مبتكر، طوفان را كھ ادعا میكرد اثر پدرش است، جرح و تعدیل كرد و  ١۶۶٧اما در 

دیدو و آینیاس اثر پرسل نشانھ ورود كامل اپرا . از توام كردن آن با آھنگ موسیقي، بر روي صحنھ آورد
  . بھ انگلستان بود

ھمان گونھ كھ كرارا در تاریخ موسیقي دیده شده است، نبوغ ھنري پرسل بھ طور عمده یك میراث 
عمش آھنگساز ; ستمینستر ابي بودپدرش استاد خوانندگان و. اجتماعي یعني محیط نوجواني او بود

پسر و نوھاش نقش ارگنوازي او را ; برادرش آھنگساز و نمایشنامھنویس بود; ویولونیستھاي سلطنتي بود
). ١۶۵٨١۶٩۵(نصیب خود او از این جھان فقط سي و ھفت سال زندگي بود . در وستمینستر ادامھ دادند

در جواني سرودھایي ساخت كھ بھ . ھ صدایش بریدزمان طفولیت در نمازخانھ سلطنتي آن قدر خواند ك
، براي دو ویولون و ارگ یا )١۶٨٣(دوازده سونات او . مدت یك قرن در كلیساھاي انگلستان شنیده میشد

برني گفت كھ آوازھا، سرودھا، كانتاتھا، و . ھارپسیكورد، فورم سونات را از ایتالیا بھ انگلستان آورد
ان، از آنچھ پیش از آن در كشور ما بھ وجود آمده یا از خارج وارد آن شده تا آن زم((موسیقي مجلسي او 

پرسل، .)) ھاي موسیقي ظاھرا بلافاصلھ بھ تحقیر و فراموشي افتادند بود چنان برتر بود كھ تمام ساختھ
و نتوانست دیدو و آینیاس را تكمیل كند،  ١۶٨٩چون با كار ارگنوازي و آھنگسازي سرگرم بود، تا پیش از 

در آن سال بود كھ آن را براي عده برگزیدھاي از تماشاگران در یك مدرسھ دخترانھ در لندن بھ معرض 
اما ; موسیقي و حتي پیش درآمد مشھور آن اپرا اكنون در نظر ما كم مایھ و ضعیف است. نمایش گذاشت

ا بھ سروصدا داریم باید بھ خاطر آوریم كھ اپرا ھنوز جوان بود و تماشاگران ھنوز علاقھاي را كھ م
یكي از شورانگیزترین نواھاي )) وقتي كھ من در زمین نھاده شدم: ((آخرین آریا یعني زاري دیدو. نداشتند

  . سراسر تاریخ اپراست

، كھ درایدن شعرھاي آن را نوشت و پرسل آھنگش را ساخت، كاملا اپرا نیست، زیرا )١۶٩١(شاه آرثر 
  حالت و وقایع نمایش ندارد كما اینكھ خود  موسیقي آن ظاھرا چندان ارتباطي با
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یك . نمایش با دوره آرثر، بدان گونھ كھ ما آن را از آثار ملري و تنیسن میشناسیم، ارتباط چنداني نداشت
این نمایشنامھ اقتباس بینامي . سال بعد پرسل با آھنگي كھ براي ملكھ پري ساخت، یك گام دیگر پیش رفت

پیدا  ١٩٠١آھنگ آن گم شد، بعد در ; او چندان زنده نماند كھ آن را ببیند. از رویاي نیمھ شب تابستاني بود
. شد، و اكنون جزو بھترین آثار پرسل است

اما ظریفترین . استادانھترین سرود از سرودھاي متعدد خود را براي روز قدیس سیسیلیا ساخت ١۶٩٣در 
در فستیوال  ١٧١٣این سرود ھر سالھ تا سال ; است ١۶٩۴آنھا سرود نشاطانگیز تھ دئوم و جوبیلاتھ 

، بھ طور متناوب در افتخاري كھ نصیب اوترشت ١٧۴٣ان روحانیان اجرا میشد و از آن پس، تا سال پسر
، با این )١۶٩۵(پرسل براي تشییع جنازه ملكھ مري سرود مشھوري نوشت . تھ دئوم ھاندل شد سھیم بود

براي ملكھ  در سالھاي آخر عمر خود یك آھنگ نمایشي.)) خدایا، تو راز دلھاي ما را میداني((مطلع 
او ظاھرا پیش از اتمام این آھنگ بیمار شد، زیرا آھنگ ماسك نھایي آن . ھندوستان اثر درایدن ساخت
 . توسط برادرش دنیل تھیھ شد

  . ، محتملا از سل، مرد١۶٩۵نوامبر  ٢١در 

 علیرغم نشاطبخشي دوره بازگشت خاندان استوارت، موسیقي انگلستان ھنوز از صدمھاي كھ پیرایشگران
بھ جاي اینكھ بار دیگر از خاك . بھ سنتھاي الیزابتي آن وارد آورده بودند بھ وضع اول خود باز نگشتھ بود

انگلستان ریشھ گیرد، از رھبري شاه پیروي كرد، و بھ سبكھاي فرانسوي و صداھاي ایتالیایي گرایش 
الیایي خوانده میشدند، بر صحنھ بعد از دیدو و آینیاس، اپراھاي ایتالیایي، كھ توسط خوانندگان ایت. یافت

موسیقي انگلیسي ھنوز در مرحلھ صباوت است و : ((نوشت ١۶٩٠پرسل در . اپراي انگلیس چیره گشتند
  .)) وقتي كھ استادان او دلیري بیشتري پیدا كند... كودك جسوري است كھ آیندھاي امیدبخش دارد

V-  اخلاقیات  

غاي جنسي دوران بازگشت خاندان استوارت از دربار بھ سوي غو. ھا را از طبقات تمیز دھیم اكنون توده
اخلاق مردم عادي، . ھا میرفتند، سرایت كرد طبقھ متوسط بالا و مردم گوشھ و كنار شھر، كھ بھ تماشاخانھ

كھ تاریخ بھ آنھا اعتنایي نداشتھ است، شاید از زمان الیزابت بھتر بود، زیرا كھ قیود اقتصادي آنان را 
ایشان استطاعت شریر بودن را نداشتند و ھنوز انگیزه و نظارت آیین پیرایشگر خود را ; دكنترل میكر

اما در لندن، و بالاتر از ھمھ در دربار، رھایي از قیود پیرایشگران و واكنش در برابر . احساس میكردند
تان ریشھكن شده و جوانان اشرافي، كھ از انگلس. آن نوعي بیبند و باري شادمانھ جنسي بھ وجود آورده بود

ھاي سستي در فرانسھ میزیستند، اخلاق خود را در تبعیدگاه خویش بھ جا گذاشتھ و در بازگشت  با ریشھ
تا آن حد كھ ھیچ ; خود ھرج و مرج عجیبي با خود الاھیات و اخلاقیات و ترشخویي پیرایشگران شوریدند

فضیلت و تقوا و وفاداري . ادا كند كس از طبقھ آنان جرات نداشت حتي كلمھاي ھم بھ نفع محجوبیت
از آن نوع كھ وصفش (زناشویي بھ صورت شكلھایي از معصومیت روستایي در آمد و كامیابترین زناكار 

  . قھرمان زمان شد) در زن روستایي ویچرلي آمده است

كشیده بیشتر واعظان ; دین عامیت خود را كاملا از دست داده و بھ كاسبان و دھقانان تعلق یافتھ بود
تنھا دین مناسب براي یك نجیبزاده . صورت، دراز گوش، ریاكاران پرنفس، و سرخران لقب یافتھ بودند

نوعي انگلیكانیسم مودبانھ بود كھ بھ موجب آن، ارباب در دعاي روز یكشنبھ حضور مییافت تا از كشیشي 
بركت را بھ اختصار میخواند  كھ روستاییان را در بیم دوزخ نگھ میداشت و از پایین جایگاه ارباب دعاي

پیر كور و دیوانھاي كھ سفر ; مادھگرا بودن با ھابز مرسومتر بود تا مسیحي بودن با میلتن. پشتیباني كند
دوزخ، كھ در بیست سال گذشتھ آنچنان در وصفش افراط شده . پیدایش را بھ عنوان تاریخ تلقي كرده بود

بھشت براي آنھا در ھمین دنیا و در جامعھاي ; ت داده بودبود، وحشت خود را براي طبقات مالدار از دس
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بود آزاد از شورش اجتماعي و ممنوعیتھاي اخلاقي و در پناه دربار و شاھي كھ سرمشق میداد و در راه 
  . لھو، قمار، و خوشگذراني گام برمیداشت

بود تا آنكھ دخترش  كلرندن مردي آدابدان و درست رفتار. در دربار چندین مرد و زن خوب وجود داشتند
چھارمین ارل آو . ابلھانھ رفتار كرد و سفارش كرد كھ دخترش نیز چنان كند) پدر(فریب خورد و آنگاه، او 

در میان روحانیان انگلیكان، حتي در سلسلھ . ساوثمتن و نخستین دیوك آو اورمند مرادن پاكیزھخویي بودند
كھ، لیدي فنشاو، میس ھمیلتن و بعدا، میسیز گودالفین مل. مراتب علیاي آن، دینداران مخلص وجود داشتند

بدون شك كسان دیگري نیز بودند كھ در تاریخ گم شدند، زیرا فضیلت . جسارت خوب بودن را داشتند
  . شھرتي ندارد

جیمز برادر شاه، دیوك آو یورك، در معشوقھبازي حتي از . ھر چھ مقام بالاتر بود، اخلاق پایینتر میرفت
. ھنگامي كھ ھنوز در ھلند تبعید بود، بھ بستر ان ھاید، دختر صدراعظم، راه یافت. اطیتر بودشاه ھم افر

اما سرانجام او را ; وقتي كھ آن دختر آبستن شد و از دیوك تقاضاي ازدواج كرد، او بھ دفعالوقت گذراند
د زندگینامھاش، پس كلرندن، بر طبق خو). ١۶۶٠اكتبر  ٢٢(ھفت ھفتھ پیش از زاییدن بھ عقد خود درآورد 

او ترجیح ((كھ ; از شنیدن موضوع صریحا بھ شاه اظھار كرد كھ از آن ازدواج چیزي نمیدانستھ است
شاه باید ((كھ اگر آن دو واقعا ازدواج كرده باشند، ; ))میدھد دخترش بھ جاي زن دیوك ھمخوابھ او باشد

) دختر(باید قانوني براي بریدن سر او )) فورا(( كھ; ))بھ سیاھچال اندازند... فورا فرمان بدھد تا آن زن را
نھ تنھا بھ این امر رضا خواھد داد، بلكھ نخستین كسي خواھد بود كھ آن را ) پدر(و او ; از مجلس بگذرد

شاید . بھ تساھل برگزار كرد)) ھیاھوي بسیار بر سر ھیچ((چارلز موضوع را بھ عنوان .)) پیشنھاد میكند
و چنان باشدت و ھیجان سخن گفت كھ ھر ; ه سخن او را جدي نخواھد انگاشتصدراعظم میدانست كھ شا

  گونھ سوظني را دراینباره كھ او ازدواج مزبور را ترتیب 

، در سي و چھار سالگي، بھ مرض ١۶٧١بھ ھر حال آن دختر در . را ملكھ انگلستان كند از میان ببرد
  . سرطان در گذشت

مادري سرگرم یافت، آرابلا چرچیل را بھ معشوقگي خود در آورد و جیمز وقتي كھ زن خود را بھ وظایف 
دیوك براي . برادر آرابلا موضوع را با خونسردي پذیرفت، زیرا كھ براي پیشرفت او در ارتش مساعد بود

دیوك بالیدي دنم )) وررفتن((اولین مخصوصا از ; یاري بھ آرابلا و ان، چند ھمبستر اضافي اختیار كرد
  ). ١۶۶۶(منزجر بود 

وي دایما عاشق این یا : ((برنت نوشت. گرویدن جیمز بھ مذھب كاتولیك ظاھرا در اخلاق او تغییر نداده بود
و در این باره شاه یك بار گفت كھ بھ گمان او ; ھاي خود ذوقي نشان دھد آن بود، بیآنكھ در انتخاب معشوقھ

اه، از طرف كشیشانش در اختیار او قرار ھاي برادرش، بھ خاطر عذاب جسماني براي بخشایش گن معشوقھ
این رابطھ پس از مرگ ; رابطھ جیمز با آرابلا در طي این تحولات مانند نواي ارگ دیرپاي بود.)) میگیرد

  . باز ھم برقرار بود) ١۶٧٣(ان و ازدواج جیمز با مري آو مادینا 

م فرماندھي نیروي دریایي در مقا. باید بیفزاییم كھ دیوك آو یورك چند خصلت پسندیده نیز داشت
كوشید تا بر بینظمي رایج در آن نیرو، كھ از كمي مواجب و جیره و آموزش دریانوردان ) ١۶۶٠١۶٧٣(

در اداره امور مملكت . و در نبرد با ھلندیھا ابراز مھارت و رشادت كرد; حاصل شده بود، چیره شود
آمیز نسبت بھ برادر خود كوتاھي نكرد و ھرگز در وفاداري محبت. صمیمانھ و با شایستگي شركت میكرد

صادق و صمیم بود و ھر كس . یك ربع قرن صبورانھ بھ انتظار گذراند تا بھ جاي برادر بھ سلطنت نشست
در . بآساني میتوانست بھ محضرش راه یابد، اما آن قدر متوجھ مقام و قدرت خود بود كھ محبوبیتي نداشت

تندذھن نبود و مسائل را با زحمت درك میكرد و مطلقا . تدوستي ثابتقدم بود و در دشمني بیگذش
  . نصیحتپذیر نبود
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بلافاصلھ پس از او، از حیث مقام در دربار، جورج ویلیرز، دومین دیوك آو باكینگم و پسر دوست محبوب 
در جنگ داخلي بھ نفع چارلز اول و در نبرد ووستر بھ طرفداري از چارلز . مقتول جیمز اول، قرار داشت

چون خوشاندام، بذلھگو، نیكخو و گشاده . و شاه جدید او را عضو شوراي خصوصي خود كرد; وم جنگیدد
یك كمدي برجستھ بھ نام تمرین نمایش نوشت و با . دست بود، تا چندي با جاذبھ خود بھ دربار مسلط شد

از زني بھ زن . اما صورت و ثروتش او را تباه ساخت. كیمیاگري و ویولننوازي خود را سرگرم میكرد
چون دلباختھ . دیگر پرداخت، در سبكسریھاي مفتضحانھ افراط كرد، و مكنت سرشار خود را بھ ھدر داد

كاونتس، كھ خود را بھ ھیئت نوكر مبدل كرده ; كاونتس آو شروزبري بود، شوي او را بھ دوئل دعوت كرد
بیوه خوشحال فاتح را، كھ ھنوز ; جورج كنت را كشت; بود، اسب باكینگم را بھ ھنگام رزم نگاه داشت

. آنگاه ھر دو پیروزمندانھ بھ خانھ مقتول بازگشتند; دستش بھ خون شوھرش آلوده بود، در آغوش گرفت
، خویشتن را بھ دست فساد و زبوني سپرد، و در افتضاح و )١۶٧۴(باكینگم از مقام خود معزول شد 

  ). ١۶٨٨(بینوایي جان سپرد 

   

  

ویلیرز، دیوك رقیب او در اندام، شوخطبعي، خوشگذراني و فساد جان ویلمت،  جورج: پتر پول روبنس
جان در سني كھ نماینده استعدادي بس عجیب بود، یعني چھاردھسالگي . دومین ارل آو راچیستر، بود

، از دانشگاه آكسفرد درجھ لیسانس گرفت و در ھفدھسالگي بھ دربار پاي نھاد و حاجب خوابگاه )١۶۶١(
در نوزدھسالگي، چون بھ پول نیازمند بود، با زني كھ ثروت سرشار بھ ارث برده بود عشقبازي . شاه شد

چون او را مایل بھ دفعالوقت یافت بھ دزدیدنش دست زد، آنگاه بھ زندان افتاد، نخست ھمدلي و سپس ; كرد
ن راند و بارھا چارلز او را كرارا از دربار بیرو. ھمسري و پس از آن ثروت آن بانو را بھ دست آورد

دوست . راچیستر نیز مانند باكینگم در مقلدي استاد بود. برگرداند، زیرا كھ بذلھگوییش را دوست میداشت
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و این كار را چنان با موفقیت . میداشت كھ خود را بھ ھیئت باربر، گدا، بازرگان، و پزشك آلماني در آورد
نگامي كھ بھ صورت پزشك در میآمد وانمود میكرد ھ. انجام میداد كھ نزدیكترین دوستانش فریب میخوردند

صدھا بیمار را بھ خود جلب و چندتن از آنان ; كھ معالجات مشكل را با كمك علم احكام نجوم انجام میدھد
بزودي بانوان دربار براي درمان نزد او آمدند و حتي كساني كھ او را خوب میشناختند ; را شفا داد

تقریبا در تمام این تغییر ھیئتھا زنان را تعقیب میكرد بیآنكھ بھ مقام اجتماعي  .نتوانستند او را تشخیص دھند
با نوشتن ھجاھاي زننده خود را سرگرم میساخت، سلامت . آنان توجھ كند، و ایشان ھم او را دنبال میكردند

او . است خود را با میخواري و عیاشي خراب میكرد، و مباھات میكرد كھ پنج سال تمام پیوستھ مست بوده
  . در سي و سھ سالگي، در بینوایي و ندامت، جان سپرد

در دربار اشخاص دیگر مثل او چندان زیاد بودند كھ پیپس، كھ خود در زناكاري متفنن نبود، در حیرت بود 
یا، ھمانطور كھ پوپ .)) كھ عاقبت آن ھمھ میخوارگي، كفرگویي و عشقھاي سست بنیاد چھ خواھد بود((

وقتي كھ شاه سست : نقد ادبي بي آنكھ نسبت بھ شاه رعایت كامل انصاف را بكند نوشت در مقالھاي در
خویي فقط بھ عشق دلبستھ بود، كمتر در شورا حضور مییافت، و ھرگز در جنگ شركت نمیكرد، 

ني، شوخطبعان مستمري داشتند، و ; ھوسبازان بر كشور فرمان میراندند، و دولتمردان فارس مینوشتند
  ... ;ان شوخطبع بودندلردان جو

  . ھا بھ آنچھ از آن پیشمایھ شرمشان بود لبخند میزدند ھرزھخوي خجول دیگر ترقي نمیكرد، و باكره

اینان وفا را فقط از معشوقان خود ; این نكتھ بدیھي بود كھ زنان ھمان قدر بیوفا بودند كھ شوھران
خاطرات كنت فیلیبر دوگرامون، كھ توسط برادر زنش آنتوني ھمیلتن بھ زبان فرانسھ نوشتھ . میخواستند

كنت آنان را در  شده بود، در حقیقت شرح حال خروسان ھرزه و فھرست مسلسلي بود از غلتبانھایي كھ
  . روزھاي تبعید پرسرور خویش در دربار چارلز دیده بود

ھم شاه و ھم ملكھ و تمام درباریان در حالي كھ ((آنگاه : برنت میگوید. ھاي شادیبخش میشد و بالماسكھ
ھا میرفتند، و با جست و خیز و سبكسري بسیار  ماسك زده بودند، در شھر جولان میزدند، بھ خانھ

با .... امشب، طبق معمول، شاه: ((اولین میگوید. قمار اغلب با مبالغ ھنگفت اجرا میشد.)) دمیرقصیدن
 ۵٠٠,١سال گذشتھ . (صد پوند باخت... پرتاب طاس مجلس شادساز قمار را در اطاق خصوصي گشود

بھ سرمشق دربار در قمار و بي نظمي جنسي .)) بانوان نیز خیلي بزرگ بازي میكردند.) پوند برده بود
كھ ھرزگیھاي ((سخن میگوید )) جوانان فاسدالاخلاق انگلستان((اولین از . طبقات عالي سرایت كرد

ھمجنسگرایي، مخصوصا .)) از دیوانگي تمام ملتھاي متمدن، از ھر قبیل، بس فراتر میرود... شگرف آنھا
. باریان نمایش داده شدراچیستر نمایشنامھاي با عنوان لواط نوشت كھ در برابر در; در ارتش، رواج یافت

  . براي ھمجنسگرایي، آشكارا در انگلستان وجود داشت)) روسپیخانھ((تعدادي 

مانند داستان داروثي ; ازدواج بھ خاطر عشق افزایش یافت و ما موارد دلپذیري از این موضوع را میشنویم
ازدواج بھ خاطر : ((روثي نوشتبا این حال دا; این ازدواجي شادمانھ از كار درآمد. آزبورن با ویلیام تمپل

عشق، اگر ما نمیدیدیم كھ از ھزار جفتي كھ این كار را میكنند حتي یكي ھم نیست كھ پشیمان نشود، قابل 
شخصي كھ ((سویفت در نامھاي كھ بھ یك بانوي جوان بھ مناسبت ازدواجش نوشتھ بود از .)) ملامت نبود

ازدواج شما پیوندي : ((سخن گفت و افزود)) ندپدر و مادر شما براي شوھري شما انتخاب كردھا
.)) خردمندانھ براساس حسن نیت مشترك بود و عاطفھ مضحك عشق رمانتیك مانعي در آن ایجاد نكرده بود

نخستین تمایل زن بھ ازدواج ھیچ عاطفھ دیگري در خود نداشت مگر اشتھایي : ((كلرندن چنین بھ یاد آورد
از لحاظ نظري، شوھر اختیار كامل زن خود را، از جملھ جھازي كھ  .))براي تملك یك ثروت راحتیبخش

در طبقات پایینتر شوھر از حقوق . در تمام طبقات اراده شوھر قانون بود. زن براي او آورده بود، داشت
خود براي زدن زن استفاده میكرد، اما قانون او را از استعمال چوبي كھ از شست او كلفتتر باشد منع كرده 

كلرندن شكوه میكرد از اینكھ در آن طبقھ نھ ; انضباط خانوادگي، جز در طبقھ عالي لندن، نیرومند بود. بود
والدین ھیچ گونھ اختیاري نسبت بھ فرزندان خود داشتند و نھ اطفال ھیچ گونھ اطاعتي نسبت بھ والدین، 
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، اما با اجازه قانوني كھ طلاق نادر بود.)) ھر كس آن كاري را میكرد كھ در نظر خودش خوب بود((بلكھ 
اسقف برنت، مانند لوتر و میلتن، فكر میكرد كھ چندگاني ممكن است در . از پارلمنت میگذشت امكان داشت

اما چارلز ; بعضي موارد مجاز شود و این راي خود را بھ مناسبت نازایي ملكھ بھ چارلز دوم پیشنھاد كرد
  . از خوار كردن بیشتر زن خود امتناع ورزید

ھاي مختلف گرد  دزدان، كیفزنان و جیببران در دستھ. نایت ھمواره زندگي و مال مردم را تھدید میكردج
و اگر ; دوئل قانونا ممنوع بود، اما از امتیازات نجیبزادگان شمرده میشد. میآمدند و شبانگاه حملھ میكردند

نچھ كھ اكنون بھ نظر ما مجازاتي قانون با آ. پیروزمند معمولا با حبس كوتاه محترمانھاي از بند میرست
اما شاید براي رسوخ در مغزھاي كودن اقدامات شدید لازم ; وحشیانھ است در جلوگیري از بزه میكوشید

زني كھ ; سزاي خیانت، شكنجھ و مرگ بود و جزاي قتل نفس، جنحھ، یا ضرب مسكوك تقلبي، دار. میبود
دلھ دزدي با تازیانھ زدن یا بریدن یك گوش سزا داده . شوھر خود را میكشت، میبایست زنده سوزانده شود

مجازات جعل، خدعھ و فروش ; زدن كسي در دربار شاه، بھ بریدن شدن دست راست میانجامید; میشد
جنسي با وزن یا مقیاس دروغین بھ شكنجھ با پیلوري و گاه بھ كوبیده شدن دو گوش بر تختھ یا بھ سوراخ 

معمولا تماشاگران از دیدن این مجازاتھا لذت میبردند، و مردم در ; میدكردن زبان با میلھ داغ میانجا
در زمان شاه شادمان، ده ھزار تن . روزھاي تعطیل با شادماني براي تماشاي دارزدن مجرمان گرد میآمدند

ختن زندانھا كثیف بود، اما میشد زندانبانان را با رشوه بھ فراھم سا. از وامداران در زندان بھ سر میبردند
  . وسایل بھتري راضي كرد

در انگلستان )) ھاي سر بھ مھر نامھ((از . مجازاتھا از فرانسھ آن زمان شدیدتر، اما قانون آزادمنشانھتر بود
  . خبري نبود و قانون حق احضار بھ دادگاه و ھیئت منصفھ وجود داشت

امور خیریھ توسعھ مییافت، اما چھل و یك . در میان سست خویي عمومي، اخلاق اجتماعي نیز وجود داشت
  . تقریبا ھمھ كس در قمار تقلب میكردند. نوانخانھ انگلستان شاید طرف دیگري از طمع نیرومندان بود

عاملات، سیاست، دفتر خاطرات پیپس مشحون از وصف فساد در م. فساد در تمام طبقات امري عادي بود
ھا در كالاھاي خود تقلب میكردند، حسابھاي  تجارتخانھ. است)) در خود پیپس((نیروي دریایي، و حتي 

قسمتي از بودجھاي . دروغین میساختند، و براي اجناسي كھ بھ دولت میفروختند پولھاي اضافي میگرفتند
. ندان و درباریان سرازیر میشدكھ براي ارتش و نیروي دریایي از پارلمنت میگذشت، بھ جیب كارم

صاحبمنصبان عالیرتبھ دولت، حتي در مواردي كھ مواجبشان زیاد بود و پرداختھ ھم میشد، عنوانھا 
بدان سان كھ ; كنتراتھا، حقالعملھا و مناصب را میفروختند و مجازاتھا را در برابر رشوه میبخشودند

سران حكومت مانند كلرندن، دنبي و .)) كیل میدادمواجب معمول ایشان كوچكترین بخش درآمدشان را تش((
ساندرلند در چند سال ثروتمند شدند و مستغلاتي خریدند كھ قیمت آنھا از مجموع مواجب حقوق دریافتي 

اعضاي پارلمنت آراي خود را بھ وزیران و حتي بھ دولتھاي خارجي . سالھاي خدمتشان بسیار فزونتر بود
ا دویست تن از اعضاي پارلمنت در نتیجھ رشوه وزیران از جرگھ مخالفان در بعضي رایدادنھ; میفروختند

چنین تخمین میشد كھ دو سوم اعضاي مجلس عوام جیره خوار چارلز دوم ھستند و  ١۶٧۵در . خارج شدند
براي شاه فرانسھ رشوه دادن بھ اعضاي پارلمنت براي مخالفت با . ثلث دیگر جیرھخوار لویي چھاردھم

اما . ي كھ او با انحراف از سیاستھاي خاندان بوربون موجب زحمت میشد، بسیار آسان بودچارلز، ھنگام
خود چارلز ھم كرارا پولھاي ھنگفتي از لویي گرفت تا در سیاست، دین، یا جنگ مطابق میل فرانسھ رفتار 

  آداب و رسوم  -VIجامعھ . كند

اخلاق بود و بھ لباس مزین، ادبیات مستھجن، و در انگلستان نیز مانند فرانسھ، آداب و رسوم جبران كننده 
ادب و جذابیتش بھ طبقات عالي سرایت كرد و نشان ; خود چارلز نمونھ آداب بود. كفرگویي مھر میورزید

مردان، بھ ھنگام ملاقات، یكدیگر را، و نیز بانوان را وقتي كھ بھ آنھا . خود را بر زندگي انگلیسي گذارد
در لندن نیز، مانند پاریس، خانمھا آقایان را ھنگام غنودن خود در بستر . معرفي میشدند، میبوسیدند
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ھا، و در ادبیات صداقت مورد تجلیل قرار میگرفت حال آنكھ ریاكاري  در دربار، در تماشاخانھ. میپذیرفتند
. اما ھمان صداقت سیلي از خشونت را در صحنھ تئاتر و گویش روزانھ بھ وجود میآورد. تحقیر میشد

آدم ((در این مورد چارلز جزو مستثنیان بود و دشنام خود را فقط بھ ; تگویي و توھین در نھایت بودزش
پیرایشگران باقیمانده در گویش خود منزه . كھ كلمھ محبوبش بود، منحصر ساختھ بود)) عجیب و غریب

  . زیدندو كویكرھا از سوگند خوردن ابا میور; بودند و فقط بھ رقیبان خویش زخمزبان میزدند

مردان در لباسھاي مجلل، از كلاھگیس پودر زده گرفتھ تا جورابھاي ابریشمین و كفشھاي سگكدار، از 
سلطنتطلبان و سایر مرداني كھ . كلاھگیس یكي از اشیاي وارد شده از فرانسھ بود. زنان فراتر رفتھ بودند

ه شوند نقص خود را با اصلاح موي موي سرشان كوتاه بود و نمیخواستند با راوند ھدھاي پیرایشگر اشتبا
و مرداني كھ زلفشان خاكستري یا سفید بود، كلاھگیس را وسیلھ . خویش بھ روشھاي عجیب میپوشاندند

این . پنھان كردن سن خود میدانستند، زیرا در آن زمان تقریبا تمام مردان ریش و سبیل خود را میتراشیدند
پیپس نخستین . او را خنثي میكرد)) غول آساي((شاه و بیني وسیلھ تا حدي اثر قیافھ اسپانیولي مانند 

كلاھگیس خود را مورد انتقاد قرار داد و از این نالید كھ موھاي عزیزش باید تراشیده شود تا جا براي 
نظافت ((در ادوار معین كلاھگیس خود را ; كلاھگیس باز كند و مصالحي براي یك سر دیگر فراھم سازد

شتل بلند بھ جلیقھ و نیمتنھ . چین چیني دوران الیزابت و جیمز اول حال برافتاده بودیقھ شق و .)) میكرد
شلوار بھ زانو . بھ ماھیچھ پا میرسید و با شالي بھ دور بدن پیچیده میشد)) جلیقھ((جاي سپرده بود، معھذا 

ان و حاشیھ بھ مخمل و تور، و روب. شمشیر در كنار پاھاي اشراف و پولداران در نوسان بود. ختم میشد
و در زمستان او میتوانست دستھاي خودش را در دستپوشي كھ بھ ; تكمیل مرد درباري كمك میكردند

  . گردنش آویزان بود گرم كند

ھایي در بالاي پیشاني كلالھ میكردند،  زنان شیك گیسوان خود را پودر و عطر میزدند، آن را بھ شكل حلقھ
ھاي خود را با  كلاه. مھاي مخفي سوار شده بودند، بر آن میافزودندھاي دروغین را، كھ روي سی و مرغولھ

نقاشي ))) خال((مثلا بھ جاي (ھاي سیاه  ھا، پیشاني، یا چانھ خود را با لكھ گونھ. پرھاي نادر میآراستند
ھا و بخش سخاوتمندانھاي از پستانھاي خود را  شانھ. میكردند تا مردان را بیشتر بھ دنبال خود بكشانند

كروال لیلي را واداشت تا یك پستانش را عریان نقاشي كند و نل گوین یك پرده از او ; ریان میساختندع
وسایل ظریف آرایش بھ طرزي . زنان ساقھاي خود را بھ نحو دلبرانھاي پنھان میكردند. بالاتر زد

ن بازگشت خاندان بدان حد كھ یك نمایشنامھ دورا; زن اثر ھنري بغرنجي بود. روزافزون مورد تقاضا بود
  : استوارت او را بھ طرزي تمثیلي بدین سان وصف میكرد

.... دندانھایش بھ سبك فرایارھاي سیاه ساختھ شده بود، ابروانش در سترند و گیسوانش در خیابان سیلور
و در حوالي صبح روز بعد، مثل ; وقتي بھ بستر میرود، خود را از ھم میپاشد و در بیست جعبھ میگذارد

  . اعت بزرگ آلماني، باز جمع و جور میشودیك س

خدمتكاران . زندگي، كھ دوباره تشریفاتي شده بود، تجھیزات دقیق لازم داشت. تبذیر بشدت رواج داشت
پیپس یك آشپز، یك كلفت، یك ; پدر اولین پنجاه خدمتگر داشت; میبایست بھ تعداد زیاد استخدام شوند

 ٢۶بھ شام پیپس در ; ناھار و شام بسیار مجلل بود. ت داشتخدمتكار مخصوص خانم و یك دختر پیشخدم
  : توجھ كنید ١۶۶٠ژانویھ 

زن من شامي بسیار عالي تھیھ كرده بود یعني یك خوراك مغز استخوان، یك ران گوسفند، یك فیلھ گوسالھ، 
یك یك تارت بزرگ، یك زبان گاو، ; یك خوراك ماكیان، سھ جوجھ و دو دوجین چكاوك ھمھ در یك ظرف

   .ظرف ماھي كولي، و یك ظرف میگو و پنیر

گرامون، وقتي كھ چارلز توضیح داد . طبخ انگلیسي بود; غذاي اصلي در حدود ساعت یك صرف میشد
من از ): ((یا او بھ ما چنین میگوید(خدمتگران با زانوھاي خم شده بھ علامت احترام منتظر او ھستند، گفت 

از شما بھ سبب چنین شام بدي ) پیشخدمتھا(فكر كردم كھ آنھا ; شكرماعلیحضرت بھ مناسبت این فرمایش مت
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آب، حتي بھ . نوشیدن مشروبات الكلي فقط یك رسم تشریفاتي در آداب معاشرت نبود.)) بخشایش میطلبند
بدین . پیدا كردن آب جو براي آشامیدن آسانتر از یافتن آب مناسب بود; وسیلھ كودكان، بندرت نوشیده میشد

و متمكنان ویسكي راھم بھ آن میافزودند یا شراب وارد ; ھر كس، از ھر سن، آب جو مینوشیدگونھ، 
قھوه . بیشتر مردم روزي یك بار سري بھ میخانھ میزدند و تمام طبقات گاه و بیگاه مست میكردند. میكردند

در قرن ; یآمدبیشتر از منطقھ اطراف مكا،در یمن، م ١٧٠٠تا ; ، از تركیھ وارد شد١۶۵٠در حدود سال 
اثر قھوه در . ھجدھم، ھلندیھا آن را بھ جاوه، پرتغالیھا بھ سیلان و برزیل، و انگلیسیھا بھ ژامائیك بردند

; گشود ١۶۵٢لندن نخستین قھوھخانھ خود را در . فایق آمدن بر چرت و تحریك فكر بر محبوبیت آن افزود
از ھر مقام یكي از آنھا را دیدار گاه خود كرده  ھر كس. سھ ھزار قھوھخانھ در پایتخت دایر شدند ١٧٠٠تا 

چارلز دوم بھ این عنوان . بود و در آنجا میتوانست دوستان خود را ببیند و آخرین غیبتھا و خبرھا را بشنود
ھا  از بعضي از قھوھخانھ. ھاي سیاسیند، قصد او را عقیم گذاشت ھا مراكز تحریكات و توطئھ كھ قھوھخانھ

جود آمدند كھ در سیاست قرن ھجدھم نقش مھمي ایفا كردند و بعد پناھگاھي شدند براي ھایي بھ و باشگاه
ھا نھ تنھا بھ این جھت كھ قھوه آشامیدني مطلوبي بود، بل بدین  با این حال، قھوھخانھ. فرار از شر تكگاني

یات چون غولھاي ادب. ھاي بعدي تفاوت داشتند سبب كھ محیط قھوھخانھ مشوق گفتگو بود، با باشگاه
  . ھا را محل سخنرانیھاي خود قرار دادند درایدن، ادیسن و سویفت قھوھخانھ

  . آزادي بیان انگلیسي در آنجا نضج گرفت

از چین بھ انگلستان آمد، اما آن قدر گران بود كھ یك قرن گذشت تا در مراسم  ١۶۵٠چاي در حدود سال 
  . مھماني انگلستان جاي قھوه را بگیرد

ھاي كاكائو از مكزیك و  در ھمان اوان دانھ. نجان چاي خود را ماجرایي جالب میپنداشتپیپس نخستین ف
مشروب جدیدي با افزودن وانیل و شكر بھ كاكائو  ١۶۵٨در حدود سال ; امریكاي مركزي وارد شده بودند

ارت شكلاتي كھ از این راه بھ دست آمد از آشامیدنھاي مطلوب دوران بازگشت خاندان استو; ساختھ شد
تمام طبقات از جملھ بسیاري از زنان و . ھا بھ مشتریان عرضھ میشد گشت و در بسیاري از قھوھخانھ

بعضي كودكان، در این مواقع توتون میكشیدند، ولي بیشتر با پیپھاي بلند زنان چنین میانگاشتند كھ توتون 
استعمال انفیھ در آن دوران شاید از این تصور بود كھ . خاصیت ضد عفوني دارد، مثلا براي دفع طاعون

. حال كھ عفریت پیرایشگر از میان رفتھ بود، سرگرمیھا و بازیھاي ورزشي رونق یافتند. مرسوم شد
بینوایان دوباره از خیمھشببازي، نمایشھاي سیركي، چنگ خروس، جنگ با خرس یا گاو، بندبازي، 

 - حیواني و انساني - دان بھ شكار ثروتمن. كشتیگیري، تردستي، مشتزني و شعبده بازي لذت میبردند
اولین بازي بولینگ را بر روي چمن . چارلز دوم تا پنجاه و سھ سالگي تنیس بازي میكرد. میپرداختند

كریكت بھ یك سرگرمي ملي تبدیل شده . دوست میداشت، این بازي ھنوز ھم در انگلستان تماشایي است
در آن سال طرح باغھاي واكسھال . شده است ١۶۶١نخستین ذكر از زمین مخصوص این بازي در ; بود

پارك سنت جیمز توسط . در ساحل جنوبي تمز ریختھ شد و آن باغھا بزودي تفرجگاھي باب روز شدند
ھایدپارك بھ منزلھ محلي براي برگزیدگان تاسیس شد و شاه و ملكھ . چارلز دوم براي عموم گشایش یافت

متشخصان بھ استحمام در آب گرم . آن كالسكھراني میكردند در بعد از ظھرھاي خوش، پیشاپیش اعیان، در
یك سرویس منظم  ١۶۵٧در ; ھمھ، جز فقیرترین طبقات، با دلیجان سفر میكردند. باث آغاز كرده بودند

ھاي كرایھاي چھار اسبھ،  كالسكھ.. یك سرویس مسافربري دلیجان با برنامھ در كار آمد ١۶۵٨پستي و در 
اشخاص بسیار ثروتمند با . در داخل شھرھا بھ كار افتادند ١۶٢۶ده میشدند، از سال نامی)) ھكني كوچ((كھ 

ھا بستھ میشدند نمایشي  سھ جفت اسبي كھ بھ ھر یك از این كالسكھ; ھاي شش اسبھ مسافرت میكردند كالسكھ
لو اسبان بعضي اوقات گاوھاي محل میبایست در ج; نبودند، بلكھ براي كشیدن آن از گل و لاي لازم بودند

. ھا ھمواره پر از گل یا خاك بودند راه. بستھ شوند تا كالسكھ محور در آن فرو رفتھ بودند بیرون كشند
ھاي بین راه، با مخلوط پر جنب و جوشي از كالسكھرانان، مسافران، مقلدان، فروشندگان،  مسافرخانھ

در ھمان اوان، . گلستان تھیھ شوددزدان، و روسپیان، آماده میشدند تا موضوع و مطلبي براي ادبیات ان
  . انگلستان خشن، شھوتران، و دوستداشتنیي كھ دیكنز آن را در جواني میشناخت در حال شكل گرفتن بود
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VII - دین و سیاست   

شاه . در میان جنب و جوش انساني، كشمكش مذاھب ادامھ یافت و اختلاف میان شاه و پارلمنت تجدید شد
رفتھ رفتھ بھ قدرت او )) ماه عسل اطاعت((موضوع كھ مجلس عوام بعد از  شادمان پس از دریافتن این

چارلز، كھ نرمدل و سخت وجدان بود، . ھاي پیشنھادي او را كم میكرد، غمگین شد رشك میبرد و بودجھ
او وعده داد و ظاھرا مایل ھم بود كھ ناتوانیھاي كاتولیكھاي . براي وام خصوصي بھ شاه فرانسھ روي آورد

ستان را تخفیف دھد، از سیاست لویي چھاردھم علیھ ھلند پشتیباني كند، و بندر دنكرك را، كھ در آن انگل
دفاع از . سوي كانال مانش قرار داشت و توسط سر بازان كرامول تسخیر شده بود، بھ فرانسھ بفروشد

 ٠٠٠,٠٠٠,۵برابر چارلز آنرا در ; دنكرك پرخرج بود، و آن بندر مانند خاري در پھلوي فرانسھ میخلید
این مبلغ، با سایر كمكھاي محرمانھ بوربونھا، او را مدتي قادر ساخت كھ ). ١۶۶٢(فرانك رھا كرد 

معھذا، اولیگارشھا فكر . اولیگارشي زمین و پول را، كھ اكنون در پارلمنت حكمفرما بود، نادیده بگیرد
ھمان رقابت در تجارت و . ا بشودكردند كھ بودجھ دولت باید صرف یك جنگ سودآور دیگر با ھلندیھ

. پشتیباني كرد ١۶۶۴موجب نخستین جنگ ھلند شده بود، از دومین جنگ ھلند در  ١۶۵٢شیلات كھ در 
. چارلز تا آنجا كھ میتوانست در برابر موج سپاھیگري مقاومت كرد، زیرا عشق را بر جنگ ترجیح میداد

اي جنگ در این شھر و كشور و مخصوصا در من ھرگز چنین اشتھایي كھ بر: ((بھ خواھر خود نوشت
من خود را در قلمرو خویش تنھا فردي میدانم كھ مایل بھ جنگ . اعضاي پارلمنت وجود دارد ندیدھام

نیروي دریایي انگلستان، كھ افراد آن با وجود بدي غذا، لباس . اوضاع از ھر حیث نامطلوب بود.)) نیست
و در اوج جنگ، طاعون و ; در پیروزیھایش شكست خورده بودو مھمات رشیدانھ جنگیدند، تقریبا بھ ق

ھلندیھا  ١۶۶۶در اواخر سال . حریق لندن را بھ مخروبھاي تبدیل كردند و انگلستان را ورشكست ساختند
چارلز، كھ از آشتي خشنود بود، ماموراني بھ بردا فرستادند چون حصول ; مذاكرات صلح را آغاز كردند

خویشتن را بیپول یافت، قسمتي از نیروي دریایي انگلستان را كھ در ناوھاي  موافقت را نزدیك دید و
در رویتر یك ناو گروه ھلندي را بھ رود تمز و مدوي وارد، و  ١۶۶٧در ژوئن . بازرگاني استخدام شوند

 شاه در خانھ داچس آو مانمث با لیدي((پیپس میگوید ھمان شب . بیشتر كشتیھاي بدون ملوان را منھدم كرد
وقتي كھ خبر حملھ بھ .)) كسلمین شام خورد، و ھمھ مھمانان یك پروانھ بینوا را دیوانھوار دنبال میكردند

اما ھلندیھا نیز خواستار صلح . لندن ترسید، تمام افرادي كھ توانایي جسمي داشتند براي دفاع احضار شدند
دومین جنگ ھلند را با ) ١۶۶٧ژوئیھ  ٢١(پیمان بردا . بودند، زیرا فرانسویان بھ فلاندر تجاوز كرده بودند
موقعیت شاه بھ واسطھ آن ناكامي و بدبختیھاي روي . شرایطي خاتمھ داد كھ براي ھمگان ناپذیرفتني بود

پارلمنت تقاضاي نظارت . آور بھ لندن چنان ضعیف شده بود كھ برخي از انگلیسیان بھ فكر خلع او افتادند
بیپول بود، بھ این موضوع تن در داد و گام دیگري در راه تفوق  چارلز چون; در مخارج دولت را كرد

; پارلمنت تقاضا كرد كھ كلرندن بھ سبب سو اداره وزارت امور خارجھ معزول شود. پارلمنت برداشتھ شد
چارلز بھ عزل صدراعظم خودبیمیل نبود، زیرا صدراعظم با اقدامات او در مورد رواداري مخالفت، و از 

مجلس عوام، كھ بھ استعفاي كلرندن قانع نبود، پیشنھادي . عشوقھبازي جلوگیري كرده بودافراط او در م
كلرندن اندرز شاه را پذیرفت و بھ . براي اعلام جرم علیھ او، بھ علت خدمتگري بھ فرانسھ، تنظیم كرد

آن . بود این وضع، براي یك دوره خدمت طولاني و مداوم، فرجامي تاسفانگیز و ظالمانھ. فرانسھ گریخت
پیرمرد دوران تبعید خود را با نوشتن یكي از عالیترین آثاري كھ تا كنون در ادبیات انگلیسي بھ وجود 

چارلز پنج نفر را . ، در شصتوپنج سالگي، در روان در گذشت١۶٧۴او بھ سال . آمدھاست جاودان ساخت
كھ (ن، دیوك آو باكینگم، لرد اشليسر تامس كلیفرد، ارل آو آرلینگت): ١۶۶٧(براي جانشیني او نامزد كرد 

)) كبل((از پیوند حروف اول نام آنان كلمھ . ، و ارل آو لادردیل)بزودي نخستین ارل آو شافتسبري شد
)CABAL (كلیفرد یك كاتولیك استوار بود، . بھ وجود آمد كھ ھیئت وزیران جدید بھ آن نام خوانده شد

، باكینگم ھرزھخوي بود، شافتسبري شكاكي روادار، و لادردیل از .آرلینگتن بھ آن مذھب تمایل داشت
چارلز بھ . كردپیمانگران پیشین كھ نظام اسقفي را با آتش و شمشیر بھ ھم میھنان اسكاتلندي خود تحمیل 

: او اساسا دو ھدف داشت. اندرزھاي متضاد آنان گوش میكرد، اما بیش از پیش بھ روش خود ادامھ میداد
با امیدواري منتظر بود كھ، پس از خودش، . تجدید حكومت فردي مطلقھ، و اعتلاي مذھب كاتولیك رومي

اتبھ داشت و با پیك پاپ، كھ از با رھبر یسوعیان در رم مك. برادر كاتولیكش جیمز بھ سلطنت نشیند
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بھ برادرش، كلیفرد، آرلینگتن، و لرد  ١۶۶٩در ژانویھ . بروكسل بھ لندن آمده بود، محرمانھ ملاقات كرد
خواھرش . ارندل گفت كھ میخواھد با كلیساي رم سازش كند و ایمان قدیم را دو باره بھ انگلستان باز آورد

لویي  ١۶٧٠ھ تغییر مذھب خود را شجاعانھ اعلان كند در ماه مھ ھانریتا ھرگز از اصرار بھ او در اینك
چھاردھم ھانریتا را، ھمراه با مددكاراني از دیپلماتھاي برجستھ، بھ لندن فرستاد تا چارلز را بھ پیروي از 

، كلیفرد، ارندل، و آرلینگتن از طرف ١۶٧٠در اول ژوئن . سیاست فرانسھ و مذھب كاتولیك وادار كند
پادشاه فرانسھ موافقت كرد كھ بھ محض آنكھ چارلز تغییر . پیمان سري دوور را امضا كردند انگلستان

در صورت نیاز، لویي شش ; پوند بھ او بپردازد ٠٠٠,١۵٠مذھب خود را بھ آیین كاتولیك اعلام كند، مبلغ 
در صورت  چارلز; ھزار سرباز در اختیار چارلز میگذاشت، و مخارج آنان را دولت فرانسھ میپرداخت

میبایست تا ھنگامي كھ جنگ ادامھ ; تقاضاي لویي، میبایست در جنگ با ایالات متحده بھ فرانسھ بپیوندد
و از ; برخي از جزایر ھلند را بگیرد و نگاه دارد; پوند از فرانسھ دریافت كند ٠٠٠,٢٢۵داشت، ھر سال 

یفتن پارلمنت و مردم انگلستان، چارلز براي فر. ادعاي لویي براي بھ میراث بردن اسپانیا پشتیباني كند
امضا و بھ  ١۶٧٠دسامبر  ٢١این عھدنامھ در . باكینگم را بھ پاریس فرستاد تا عھدنامھ دروغیني امضا كند

بھ موجب آن، انگلستان متعھد بود با ھلند بجنگد، اما در عھدنامھ ذكري از مذھب نشده ; جھانیان اعلام شد
 ١۶٧١برادرش خود را در . ن خود بھ مذھب كاتولیك پانزده سال صبر كردچارلز براي اعلام گروید. بود

اما حتي ارل آو آرلینگتن طرفدار كاتولیكھا بھ شاه ھشدار داد كھ چنین اعلامي ; پیرو آن مذھب اعلام كرد
اعلامیھ اغماض براي ((معھذا چارلز با صدور دومین . از طرف او ممكن است سریعا موجب انقلاب شود

ھر گونھ قوانین جزایي در مسائل كلیسایي بر ضد انواع مختلف ((و معلق ساختن )) اي حساسوجدانھ
در ). ١۶٧٢مارس  ١۶( بھ سوي ھدف خود پیش رفت))) نسبت بھ كلیساي رسمي(ناسازگاران یا متمردان 

صدھا . كرد ھمان حال تمام كساني را كھ بھ علت عدم توافق با قانون مذھبي پارلمنت زنداني شده بودند آزاد
ناسازگار، از جملھ بانین و بسیاري از كویكرھا، آزاد شدند و سرانشان ھیئتي بھ نمایندگي خود نزد شاه 

  . فرستادند تا از او سپاسگزاري كنند

پرسبیتریان و پیرایشگران از اینكھ آزادي اعطا شده بھ آنان بھ كاتولیكھا و آناباتیستھا نیز بسط یافتھ است 
ھر روز در )) ھواخواھان پاپ و جماعات بسیار از ارباب فرق مختلف((انگلیكانھا از اینكھو ; متحیر شدند

انگلستان تقریبا یك سال از رواداري بھرھمند شد یا رنج . لندن علنا تشكیل جلسھ میدھند، بھ وحشت افتادند
ارلمنت توافق در این مورد شاه و پ. انگلستان سومین جنگ ھلند را آغاز كرد ١۶٧٢مارس  ١٧در . برد

  . داشتند

پوند براي جنگ تصویب كرد، اما این مبلغ میبایست بھ صورت اقساط بھ دولت ٠٠٠,٢۵٠,١پارلمنت 
مجلس . پرداختھ شود كھ میزان آن بھ وضوح بستگي بھ آشتي شاه با پارلمنت و قوانین مذھبي آن داشت

میتوان معلق ساخت مگر بھ موجب قانوني قوانین جزایي در باره مسائل كلیسایي را ن((عوام اعلام كرد كھ 
، و در عریضھاي كھ براي شاه فرستاد تقاضا كرد كھ اعلامیھ ))كھ از تصویب پارلمنت گذشتھ باشد

لویي خواھان پشتیباني انگلستان از جنگ ھلند بود، بھ چارلز اندرز داد كھ اعلامیھ را . اغماض او لغو شود
مارس  ٨چارلز این اندرز را پذیرفت، و در . وفقیتآمیز پایان یابدملغا كند تا ھنگامي كھ جنگ بھ نحوي م

براي . محتملا تا آن زمان پروتستانھا از پیمان سري دوور بویي برده بودند. اعلامیھ لغو شد ١۶٧٣
)) قانون آزمون((جلوگیري از گرویدن شاه بھ مذھب كاتولیك، ھر دو مجلس در آخر ماه مارس یك 

)) قلب ماھیت((آن دارندگان تمام مشاغل كشوري و لشكري در انگلستان ملزم بودند گذراندند كھ بھ موجب 
كلیفرد با این لایحھ بشدت . را نفي كنند و آیینھاي مقدس را بر طبق تشریفات كلیساي انگلیكان برگزار كنند

آنجا مخالفت كرد و پس از تصویب آن، از دولت استعفا داد، بھ ملك شخصي خود رفت، و كمي بعد در 
از وزارت معزول ; شافتسبري با حرارت از لایحھ پشتیباني كرد. مرد یا بنابر تصور اولین خودكشي كرد

، كھ طرفدار شاه ))حزب دربار((را بھ عھده گرفت، كھ تا آستانھ انقلاب با )) حزب وطن((شد و رھبري 
جیمز از مشاغل خود . ظم شدارل آو دنبي وزیر اع; )١۶٧٣(پایان یافت )) كبل((دوره . بود، مخالف كرد

مخالفت با او تا حدي بھ واسطھ این موضوع التیام یافتھ بود كھ گرچھ زن اولش مذھب كاتولیك . استعفا كرد
اما حال . را پذیرفتھ، فرزندان آن زن، مري و آن كھ بعدا ملكھ شدند، بھ رسم پروتستان بار آمده بودند

مري آو . ده خانم كاتولیك اعتراضات شدیدي را برانگیختبا یك شاھزا) ١۶٧٣سپتامبر  ٣٠(ازدواج او 
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میخواندند و چنین تصور میشد كھ او فرزندان خویش را كاتولیك بار خواھد )) دختر بزرگ پاپ((مادینا را 
  . آورد

جریان . لاجرم فورا لوایحي بھ پارلمنت پیشنھاد شد كھ فرزندان شاه باید بھ آیین پروتستان پرورده شوند
اگر انگلستان بنا بود شاه كاتولیك داشتھ باشد، . مایل انگلستان را بھ جنگ با ایالات متحده سرد كردوقایع ت

كھ حال دیگر رقیب تجارتي بھ نظر  - او دیر یا زود بھ فرانسھ و اسپانیا میپیوست تا جمھوري ھلند را 
آن دژ سقوط میكرد، مذھب اگر . نمیرسید، بلكھ حصن مذھب پروتستان در قاره اروپا مینمود منھدم سازد

پروتستان انگلیسي چگونھ برپا میایستاد چارلز با كمال میل سر ویلیام تمپل را مامور كرد تا قرارداد صلح 
. پیمان وستمینستر بھ سومین جنگ ھلند پایان داد ١۶٧۴فوریھ  ٩در . جداگانھاي با ھلندیھا منعقد نماید

VIII -  توطئھ پاپي  

كراون دیگر از لویي گرفتھ بود،  ٠٠٠,۵٠٠چارلز كھ . تي طبیعي و آرام پیش آمدبھ دنبال آن وقایع، فتر
. اما سیاست ادامھ یافت. ھاي خود پرداخت پارلمنت را بھ سبب مزاحمتش تعطیل كرد و باز بھ معشوقھ

)) حزب وطن((و ) ١۶٧۵(را تاسیس كردند )) باشگاه روبان سبز((شافتسبري و سایر سران مخالف 
د را براي دفاع از پارلمنت شاھي كھ با فرانسھ كاتولیك توطئھ میچید، و وارث مسلم او كھ با یك تبلیغات خو

این دستھ اعضاي حزب وطن، ویگھا  ١۶٨٠در . زن كاتولیك ازدواج كرده بود، از آن مركز آغاز كرد
)) ضعیفترین و شریرترین مرد روزگار((شافتسبري در نظر شاه  .توریھانامیده شدند و مدافعان شاه، 

اما جان ; خواند) و استدلالش را سست... غرورش را مضحك،... دانش او را سطحي،((میآمد، و برنت 
. و فلسفي میشمردلاك، كھ پانزده سال با شافتسبري میزیست، او را مدافع دلیر آزادیھاي مدني، مذھبي، 

و ما ممكن است از این تذكر شافتسبري گمان بریم كھ بھ عقیده او ; مینامید)) خداپرست((برنت او را 
كیست، او پاسخ ) مرد خردمند(وقتي كھ بانویي از او پرسید آنكس .)) مردان خردمند فقط یك دین دارند((

اورانژ مري، دختر بزرگ دیوك آو یورك، را / ھنگامي كھ ویلیام د )) مردان خردمند ھرگز نمیگویند((داد 
اگر جیمز ھمچنان بي ; ، ھیجان مذھبي قدري تخفیف یافت)١۶٧٧(كھ پروتستان بود بھ عقد خود درآورد

فرزند ذكور میماند، مري پس از او بھ تخت مینشست و انگلستان بھ واسطھ قرابت سببي با ھلند پروتستان 
كشف ) توطئھ پاپي(ایتس اوتس بھ حضور شاه رسید و گفت كھ یك ، ت١۶٧٨اوت  ٢٨اما در . متحد میشد
پاپ، پادشاه فرانسھ، اسقف اعظم آرما و یسوعیان انگلستان و ایرلند و اسپانیا براي كشتن : كرده است

چارلز و بھ تخت نشاندن برادرش بھ جاي او و تحمیل مذھب كاتولیك بھ انگلستان بھ زور شمشیر، 
ھزار آدمكش میبایست پروتستانھاي عمده لندن را قتل عام كنند و خود لندن، كھ  سھ; زمینھسازي میكردند

  . دژ مذھب پروتستان انگلستان بود، میبایست بكلي سوختھ شود

او كشیش انگلیكان بود، اما بھ سبب .اوتس، كھ در آن ھنگام بیستونھ سالھ بود، پسر یك واعظ آناباتیست بود
او بھ مذھب كاتولیك گرویده بود یا چنین وانمود میكرد كھ . د شده بودرفتار ناشایستھ از منصب خود طر

; گرویده است و در كالجھاي یسوعي در والیاذولیذ و سنتومر، كھ از آن اخراج شده بود، تحصیل كرده بود
او . ھاي نھاني یسوعیان براي تسخیر انگلستان پي برده بود در ھمان اوان، طبق ادعاي خودش، بھ نقشھ

در یك كنفرانس یسوعي در لندن، كھ در آن درباره كشتن شاه  ١۶٧٨آوریل  ٢۴ف كرد كھ كھ در اعترا
ارندل، : وي پنج رجل كاتولیك را نام برد كھ در توطئھ شركت داشتند. مذاكره میشده، حضور داشتھ است

واداران پاپ وقتي اوتس افزود كھ بلاسیس قرار بود فرمانده كل ارتش ھ. پوویس، پیتر، ستفرد و بلاسیس
شاه چنین نتیجھ گرفت كھ اوتس آن داستان ; باشد، چارلز خندید، زیرا بلاسیس بھ واسطھ نقرس بستري بود

. سپتامبر آن حضور یابد ٢٨دعوت كرد تا در جلسھ . را بھ امید پاداش ساختھ است، و او را مرخص كرد
لح رفت و سوگندنامھاي پیش او نھاد اوتس، كھ میترسید زنداني شود، نزد سر ادمند بري گادفري امین ص

شورا، كھ تحت تاثیر شھادت او قرار گرفتھ بود، فرمان دستگیري . كھ جزئیات توطئھ در آن نوشتھ شده بود
یكي از آنان ادوارد كلمن بود كھ چندین سال . چند تن از ھواداران پاپ را، كھ مورد اتھام بودند، صادر كرد

كلمن پیش از دستگیري برخي از . منشي داچس آو یورك بود) زول شدتا ھنگامي كھ بھ فرمان شاه مع(
كاغذھاي خود را سوزاند، اما آن مقدار كھ باقي مانده بودند نشان میدادند كھ با پرلاشز یسوعي، كشیش 
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اقرارنیوش لویي چھاردھم، مكاتباتي داشتھ است كھ از ھر دو سو در این درباره كاتولیك شدن انگلستان 
ھا پیشنھاد كرده بود كھ لویي چھاردھم باید براي او پول بفرستد  كلمن در این نامھ. واري شده بوداظھار امید

و چنین افزوده بود ; تا او بھ وسیلھ آن بتواند اعضاي پارلمنت را بھ نفع مذھب كاتولیك تحت نفوذ قرار دھد
كنون بھ خود دیده است بر آن  كامیابي بزرگترین ضربھاي را كھ مذھب پروتستان از بدو پیدایش خود تا((

و آن عبارت است از تغییر مذھب سھ كشور و، در نتیجھ آن، شاید منكوب ساختن یك ... وارد خواھد آورد،
ھاي خود را سوزانده بود شورا را بر این گمان داشت كھ  این موضوع كھ كلمن بیشتر نامھ.)) بدعت بلاخیز

خود چارلز از . ود آگاه بوده و حتي در آن دست داشتھ استاو از توطئھاي كھ اوتس گزارش آن را داده ب
پنج . اكتبر قاضي گادفري ناپدید شد ١٢در . ھا استنباط كرد كھ یك توطئھ حقیقي وجود داشتھ است آن نامھ

بھ دست چھ . مسلم بود كھ وي كشتھ شده بود. روز بعد جسدش در یكي از مزارع حومھ شھر بھ دست آمد
لان معین و بھ عللي كھ ھنوز معلوم نیست پروتستانھا قتل را بھ كاتولیكھایي نسبت كسي آیا بھ دست عام

این واقعھ ظاھرا اتھامات را . دادند كھ امیدوار بودند بھ آن وسیلھ از انتشار اظھارات اوتس جلوگیري كنند
نت ناشي شده تایید میكرد و با روح عدم اطمیناني كھ از پیمان سري دوور و ترس از رسیدن جیمز بھ سلط

بود، طبیعي بود كھ بیشتر پروتستانھاي انگلستان حال میبایست تمام اتھامات اوتس را معتبر شمرند و بھ 
چنان خشمي دچار شوند كھ حفاظت مذھب پروتستان براي دستگیري و شاید ھم اعدام تمام كاتولیكھایي كھ 

  . كھ نامشان در گزارش توطئھ ذكر شده بود لازم داشت

شارمندان لندن خود را . جیمز بھ ھلند گریخت. شتي آغاز شد كھ تقریبا چھار سال ادامھ یافتحكومت وح
نگھباناني ; در وایتھال چند عراده توپ گذاشتھ شد; مسلح ساختند تا در برابر تجاوز مورد نظر مقاومت كنند

. جلوگیري كنند)) توطئھ باروت((در شبستانھاي زیر پارلمنت گمارده شدند تا از بروز حادثھاي نظیر 
. پارلمنت قانوني را تصویب كرد كھ بھ موجب آن كاتولیكھا از عضویت مجلس اعیان بركنار میشدند

پوند در سال برایش تعیین كرد  ١٠٠پارلمنت اوتس را بھ عنوان ناجي ملت ستود، مقرري ثابتي بھ میزان 
بدلو ادعا میكرد اطلاعاتي دارد . ود، پر شدو آپارتماني در كاخ وایتھال در اوتس یا ویلیام بدلو ذكر شده ب

نوامبر اوتس اتھام جدید و حیرتانگیزي را بھ شورا عرضھ كرد و  ٢۴در . كھ اتھامات اوتس را تایید میكنند
چارلز آشكارا بھ . آن اینكھ شنیده بود ملكھ حاضر شده است شوي خود را بھ وسیلھ پزشك خود مسموم كند

ایمان بھ گزارشھاي او را از دست داد، و فرمان دستگیري وي را صادر كذب اظھارات اوتس پي برد، 
مجلس عوام امر داد او را آزاد كنند، سھ تن از خدمتگزاران ملكھ را توقیف كرد و بھ بركناري ملكھ . كرد

چارلز بھ مجلس اعیان رفت، از وفاداري زن خود دفاع كرد، و لردھا را تحریض نمود كھ از . راي داد
نوامبر كلمن و یك كاتولیك غیر روحاني دیگر محاكمھ و بھ جرم  ٢٧در . با راي مجلس امتناع كنندموافقت 

و ; دسامبر شش تن یسوعي و سھ كشیش آزاد كارشان بھ مرگ كشید ١٧در . خیانت محكوم و اعدام شدند
دوازده تن بیگناه  بعدا ثابت شد كھ این. سھ مرد بھ سبب قتل گادفري بھ دار آویختھ شدند ١۶٧٩فوریھ  ۵در 

پارلمنت از پاریس پیامي دریافت كرد مبني  ١۶٧٨دسامبر  ١٩در . دایره حملھ بھ شاه تنگتر میشد. بودھاند
آن وزیر از اعتراف بھ اینكھ آن پولھا كمك . بر اینكھ دنبي مبالغ زیادي پول از لویي چھاردھم پذیرفتھ است

و چارلز، كھ میترسید مشاور ; او را استیضاح كرد مجلس عوام. فرانسھ بھ شاه بودھاند امتناع كرد
این پارلمنت تقریبا ). ١۶٧٩ژانویھ  ٢۴(را منحل كرد )) پارلمنت كولیر((وفادارش بھ مرگ محكوم شود، 

كھ در )) ویگ((اما نخستین پارلمنت . ھجده سال بیش از پارلمنت طویل بھ طور متناوب اجلاس كرده بود
مجلس عوام دنبي را متھم بھ خیانت . لف خود ضد كاتولیك و ضد شاه بودمارس اجلاس كرد بیش از س ۶

او در آنجا پنج سال پرآشوب آینده را با . مجلس اعیان، با زنداني ساختن او در برج لندن، نجاتش داد; كرد
چارلز، بنابھ اندرز سر ویلیام تمپل، یك شوراي جدید سیسھ نفري تعیین . استراحت و اضطراب گذراند

براي آرام ساختن مخالفان، دو رھبر حزب ویگ شافتسبري و جورج سویل، ماركوئس آو ھالیفاكس  ;كرد
براي . بھ توصیھ شاه شافتسبري بھ ریاست عالي شورا انتخاب شد; را نیز بھ عضویت آن شورا برگزید

ي طرد بدین گونھ كھ، بھ جا; ھرچھ بیشتر آرام ساختن طوفان، چارلز بھ پارلمنت پیشنھاد سازش كرد
ھیچ فرد كاتولیك نباید وارد پارلمنت شود یا شغل حساسي : برادرش از جانشیني، این مقررات را وضع كند

انتصاب قضات بھ وسیلھ او موكول بھ ; شاه اختیار انتصابات كلیسایي را از دست بدھد; را عھدھدار شود
اما پارلمنت اطمینان . ھ باشدتصویب پارلمنت باشد، و پارلمنت بر ارتش و نیروي دریایي نظارت داشت

مھ خود شافتسبري نخستین لایحھ طرد جیمز را  ١١در . نداشت كھ جیمز چنین قراردادي را محترم شمرد
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محروم ساختن دیوك آو یورك از حق وراثت تاج و تخت این : ((با عبارات صریح بھ پارلمنت تسلیم كرد
گیر شدھاي بجز متھمان بھ خیانت یا جنحھ تامین از توقیف بھ قید كفیل درباره ھر شخص دست.)) سرزمین

فرانسھ براي . شد، و در موارد اخیر نیز زنداني میبایست در نخستین جلسھ دادگاه محاكمھ یا مرخص شود
شاه، كھ میترسید لایحھ طرد برادرش از . سال منتظر شود ١١٠برخورداري از چنین تامینھایي میبایست 

حق احضار بھ دادگاه بھ ھواداران . مھ مجلس را منحل كرد ٢٧د، در جانشیني بھ تصویب پارلمنت برس
پاپ، كھ بھ وسیلھ اوتس متھم شده بودند، كمكي نكرد، زیرا آنان را بیتاخیر محاكمھ میكردند و اگر محكوم 

دستھ دستھ بھ سوي  ١۶٧٩اینان در سراسر سال . بھ خیانت میشدند، با شتابي خشمآمیز اعدامشان میكردند
محاكمات بسیار سریع و عجولانھ بودند، زیرا قضات، كھ از . دار یا جایگاه گردن زدن روانھ میشدندچوبھ 

فریادھاي مردم تشنھ بھ خون بیرون دادگاه میترسیدند، بسیاري از متھمان را بدون تحلیل مدارك یا صدور 
ھایي كھ اوتس از آن گواھان كاذب، با مشاھده پاداش. اجازه براي بازپرسي از شھود، محكوم میكردند

بھرھمند شده بود، گویي با ورد و جادو یكباره از زمین میجوشیدند و درباره صحت دروغترین ادعاھا 
دیگري ; یكي از آنان میگفت یك ارتش سي ھزار نفري از اسپانیا بھ انگلستان خواھد آمد: سوگند میخوردند

پوند و یك شغل كلیسایي بھ او  ۵٠٠كشد، اظھار میداشت كھ وعده دادھاند كھ در صورتي كھ شاه را ب
. بدھند، و دیگري میگفت شنیده است كھ یك بانكدار ثروتمند كاتولیك سوگند خورده است كھ این كار را بكند

و جرم او ; متھم حق گرفتن وكیل مدافع نداشت و تا روز محاكمھ ھم بھ او گفتھ نمیشد كھ اتھاماتش چیست
براي تسھیل در محكومیت، یكي از . واند بیتقصیري خود را ثابت كندمحرز تصور میشد، مگر اینكھ بت

جماعاتي . قوانین دوران الیزابت كھ اقامت كشیشان كاتولیك را در انگلستان جرمي بزرگ میشمرد احیا شد
كھ دادگاه را احاطھ كرده بودند گواھان متھمان را ھو میكردند و بھ طرف آنھا اشیاي مختلف پرتاب 

  . ھر وقت كھ فرمان محكومیت اعلام میشد، با شادماني فریاد میكشیدندو ; میكردند

تمام این وقایع براي شاه سابقا شادمان ناگوار بودند، زیرا او تمام امیدھاي خود را بر باد رفتھ و قدرتش را 
اوج  در. تقلیل یافتھ مییافت و میدید كھ زنش را تحقیر میكنند و و برادرش را با خواري كنار میگذارند

ھالیفاكس جیمز را از بروكسل احضار . طوفان، او آن قدر بیمار شد كھ ھر لحظھ انتظار مرگش میرفت
و شافتسبري، مانمث، لرد راسل ; رھبران ویگ بھ ارتش فرمان دادند كھ از بازگشتش جلوگیري كند. كرد

بھ تخت نشستن  و لرد گري موافقت كردند كھ در صورت مردن شاه، شورشي را رھبري كنند كھ مانع
چارلز ظاھرا بھبود یافت و بر ترسھایي كھ . جیمز با لباس مبدل وارد شد و بر بالین برادر رفت. جیمز شود

خشم ضد كاتولیك چندان . او در حقیقت ھرگز بھبود نیافت. حتي دشمنانش درباره مرگش داشتند لبخند زد
  . ، مرتكب خطا شدادامھ یافت كھ اوتس در محاكمھ سر جورج ویكمن، پزشك ملكھ

شھادت او در شورا موجبات تبرئھ آن پزشك را فراھم كرده بود، اما در محكمھ او را بھ قصد مسموم 
ویكمن تبرئھ گشت، و از آن پس شھادت اوتس . ساختن شاه تعقیب كرده بود، بھ این نقیض گویي اشاره كرد

تایید میكردند بتدریج از پشتیباني او دریغ گواھان كاذبي كھ اظھارات او را . با احتیاط بیشتري شنیده شد
) ١۶٨١اول ژوئیھ (اعدام آلیور پلانكت، اسقف اعظم آرما، آخرین نشانھ وحشت ضد كاتولیك بود. ورزیدند

پس از آنكھ ترس و شور و ھیجان فرو نشست، صاحبان عقل سلیم تشخیص دادند كھ اوتس، تا حدي بھ 
. دروغ، بسیاري از بیگناھان را گرفتار مرگ بیموقع كردھاستواسطھ سو ظن بیاساس و تا اندازھاي با 

سرانجام بھ این نتیجھ رسیدند كھ ھیچ گونھ نقشھاي براي كشتن شاه، قتل عام پروتستانھا، یا سوزاندن لندن 
  . وجود نداشتھ است

: اشتھ استنبوده است، واقعا وجود د)) پاپي((اما ھمچنین استنتاج كردند كھ یك توطئھ كاتولیكي، ھرچند 
اعضاي عالیرتبھ دولت قصد یا امید داشتھاند كھ با پولھا، و در صورت لزوم با سربازان فرانسھ، 

ناتوانیھاي مذھب كاتولیك انگلستان را مرتفع سازند، شاه را بھ كیش خود درآورند، برادر كاتولیكش را بر 
بھ عنوان مذھب رسمي دولت و تخت بنشانند، و از ھر وسیلھاي براي برقراري مجدد مذھب كاتولیك، 

بھ امضا رسیده بود،  ١۶٧٠تمام اینھا عملا در پیمان سري دوور، كھ در . سرانجام كیش مردم، استفاده كنند
گرچھ چارلز پاي خود را از آن قرارداد عقب كشیده بود، امیالش عوض نشده بودند و . گنجانده شده بود

  . خود كند ھنوز مصمم بود كھ برادر كاتولیكش را جانشین
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IX-  كمدي پایان میپذیرد  

كلمن در محاكمھ خود اقرار كرده بود كھ جیمز از مكاتبھ او با . اما تصمیم شافتسبري برعكس این بود
شافتسبري احساس كرد كھ جلوس جیمز بھ تخت سلطنت . پرلاشز آگاه بوده و آن را تصویب كرده است

لاجرم بھ شاه پیشنھاد كرد كھ ملكھ نازاي خود را . بخشیدرا تحقیق خواھد )) توطئھ پاپي((نخستین مرحلھ 
چارلز قبول نكرد كھ بگذارد كاترین . طلاق دھد و با زني پروتستان ازدواج كند تا شاید از او پسري بیاورد

شافتسبري آنگاه بھ دیوك آو مانمث، پسر نامشروع شاه، كھ . را ایفا كند گونيآرابراگانزایي نقش كاترین 
نمیتوانست جرم پدر خود را در مورد محروم ساختن او از جانشیني بھ واسطھ ازدواج نكردن با مادرش 

شافتسبري این طور شھرت داد كھ چارلز واقعا لوسي والتر را بھ عقد خود درآورده و . ببخشاید، متوسل شد
  . دیوك وارث قانوني تاج و تخت است

آنگھ چون شافتسبري را ناساز شكار یافت، . كاترین براگانزایي ازدواج نكرده است، با این عمل مقابلھ كرد
  ). ١۶٧٩اكتبر ١٣(او را از شورا اخراج كرد

بھ عیاشي و راحتطلبي خاتمھ داد، . در این بحرانھاي پیدرپي، چارلز خوي خود را تا حدي تغییر داد
اسبھایش را فروخت، خویشتن را وقف سیاست و اداره مملكت كرد، و با عقبنشینیھاي مدبرانھ با دشمنان 

نج سال آخر سلطنت خود در پ. خود چندان جنگید كھ آنھا تدریجا از پا افتادند و كارشان بھ ناكامي كشید
پس از بھ دست . چنان تصمیم و قابلیتي از خود ابراز داشت كھ حتي دوستان خویش را ھم متحیر كرد

تشكیل  ١٨۶٠اكتبر  ٢١آن پارلمنت در . آوردن اعتماد و قوت قلب، چھارمین پارلمنت خویش را تشكیل داد
. جلس عوام گذشت و بھ مجلس اعیان تسلیم شددر ماه نوامبر دومین لایحھ طرد جیمز از جانشیني از م. شد

و )) ابنالوقت((ھالیفاكس، كھ تا آن ھنگام با ویگھا راي داده بود، حال بھ جانب شاه گرایید و بھ تحصیل لقب
از جیمز بیزار بود و بھ مذھب كاتولیك بیاعتنا، اما با چارلز در این نكتھ موافق بود . بالیدن بھ آن آغاز كرد

فردي موروثي باید حفظ شود، و میترسید كھ شافتسبري انگلستان را بھ یك جنگ داخلي كھ اصل حكومت 
در یك مذاكره طولاني، فصاحت و منطق او مجلس اعیان را بھ رد كردن لایحھ تحریض . دیگر بكشاند

منع  مجلس عوام با دریغ داشتن پول از پادشاه تلافي كرد، بازرگانان و صرافان را از وام دادن بھ او. كرد
نمود و علیھ ھالیفاكس، سكراگز، و وایكاونت ستفرد كھ یكي از پنج لرد كاتولیك زنداني در برج لندن بود 

شاه .) دسامبر ٧(ستفرد بر اثر شھادت اوتس محكوم بھ مرگ شد و سرش را با تبر زدند . اعلام جرم كرد
  ) . ١۶٨١ژانویھ  ١٨(پارلمنت را منحل كرد 

برادر خود در راه پول، تصمیم گرفت كھ دولت خود را با جیرھخواري از لویي چارلز، بھ جاي فدا كردن 
پوند كھ كافي بود او را سھ سال از بودجھ  ٠٠٠,٧٠٠موافقت كرد كھ در ازاي . چھاردھم دوباره پولدار كند

ز چون بدین ترتیب مجھ. مصوب پارلمنت بینیاز كند بر سیاستھاي تجاوزكارانھ فرانسھ با خونسردي بنگرد
براي محروم ساختن پارلمنت از پشتیباني اوباش و . شد، پنجمین پارلمنت خود را بھ اجلاس فرا خواند

ھر دو طرف مسلحانھ وارد عمارت شدند . میلیشیاي لندن، فرمان داد كھ جلسات آن در آكسفرد تشكیل شوند
ند و پرچمھایي كھ بر آنھا چارلز با محافظان فراوان، رھبران ویگ با ملازماني كھ شمشیر و طپانچھ داشت

مجلس عوام فورا سومین لایحھ طرد جیمز را تصویب .)) نھ پاپ، نھ بردگي: ((این كلمات نقش شده بودند
). ١۶٨١مارس  ٢٨(لكن پیش از آنكھ این اقدام بھ مجلس اعیان برسد، چارلز پارلمنت را منحل كرد ; كرد

عقاید عمومي، كھ قضایاي ; لي دست یازدبسیاري كسان منتظر بودند كھ شافتسبري بھ جنگ داخ
وقتي كھ شافتسبري كوشید تا . غیورانھ از حق جیمز كاتولیك نسبت بھ تاج و تخت دفاع كردند ١۶۴٢١۶۶٠

یك . مجلس عوام منحل شده را بھ یك مجموعھ انقلابي تبدیل كند، چارلز فرمان دستگیري او را صادر كرد
و گرچھ حال او چندان بیمار بود كھ بھ زحمت ) نوامبر ٢۴(رئھ كرددادگاه با ھیئت منصفھ شافتسبري را تب

شاه دستور داد تا ھر دو آنھا را دستگیر . راه میرفت، در یك انقلاب آشكار بھ دیوك آو مانمث پیوست
شافتسبري از برج لندن فرار كرد، بھ ھلند گریخت و در آنجا، در حالي كھ بسیار فرسوده شده بود، . كردند

اما ادامھ مبارزھاي را كھ تا مدتي در عالم سیاست بھ شكست انجامیده بود ; )١۶٨٣ژانویھ  ٢١(در گذشت 
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چارلز مانمث را عفو كرد، اما نمیتوانست ھیئت . بھ دوست خود لاك سپرد تا آن را در فلسفھ پیگیري كند
د افراطي شده بود، شاه كھ حال بھ نوبھ خو. منصفھ لندن را، كھ شافتسبري را تبرئھ كرده بود، ببخشاید

تصمیم گرفت خود مختاري شھرھا را از میان ببرد، زیرا در شھرھا بود كھ احساسات ویگ حتي انقلابي 
فرمان داد تا اساسنامھ شھرھایي كھ اراده شاه را بدان گونھ بازیچھ قرار داده بودند مورد . رشد میكرد

ھاي جدیدي تنظیم شدند كھ  اساسنامھ; غو شدنددر آنھا نقایص قانوني یافت شد و ھمھ ل. بررسي قرار گیرد
بھ موجب آنھا تمام اعضاي انتخابي شھرداري از آن پس میبایست، در صورت مخالفت یا عدم تصویب 

تعقیب . آزادي بیان و مطبوعات اكنون دچار محدودیتھاي جدید شده بود). ١۶٨٣(شاه، بر كنار شوند 
و در اسكاتلند خود ; بیشتر ویگھا بودند)) ناسازگاران((زیرا شروع شد، ) نھ كاتولیكھا)) (ناسازگاران((

پیروزي اختیارات شاه بر امتیاز پارلمنت كامل مینمود و موفقیتھاي . جیمز فشار بر مخالفان را رھبري كرد
این واكنش مورد پشتیباني ملتي بود كھ . ظاھرا بھ نیروي واكنش سلطنتطلبان قرباني شد)) شورش بزرگ((

طرز تفكر ھالیفاكس، وقتي كھ شافتسبري را ترك كرد و عقل میانھرو خود . خلي جدید میترسیداز جنگ دا
بھ كار انداخت، مبتني بر ھمین احساسات ) ١۶٨٢١۶٨۵(را براي خدمت بھ شاه در سمت مھردار سلطنتي 

آو دیوك آو مانمث، ارل  ١۶٨٣در ژانویھ . پیروان شافتسبري آخرین كوشش خود را كردند. عام بود
) نوه قھرمان جنگ داخلي(اسكس، ارل آو كارلایل، ویلیام لرد راسل، و الجرنن سیدني در خانھ جان ھمدن 

سیدني . گرد آمدند و طرحي براي پیشي گرفتن بر جیمز، و در صورت لزوم كشتن چارلز، تنظیم كردند
او نوه یكي از برادران سر . امیدوار بود كھ از آن ھم فراتر رود و جمھوري انگلستان را از نو برقرار كند

در جنگ داخلي بھ نفع پارلمنت میجنگید، و . را داشت)) سركرده شھسواران((فیلیپ سیدني بود، كھ سمت
پس از انتصاب بھ عضویت كمیسیوني كھ بنا بود چارلز اول را محاكمھ كند، . در مارستن مور مجروح شد

در . ز جانب مردم اختیاري براي محاكمھ شاه ندارداز اجراي ماموریت خود ابا كرد و گفت آن كمیسیون ا
زمان بازگشت خاندان استوارت در اروپا بود و در در دومین جنگ ھلند، ھلندیان را بھ تجاوز بر انگلستان 
ترغیب كرد و خدمات خود را بھ دولت فرانسھ براي انگیختن شورشي در انگلستان پیشنھاد كرد، مشروط 

چارلز بھ او اجازه داد كھ براي حضور بر بالین . ول در اختیارش گذاشتھ شودكراون پ ٠٠٠,١٠٠بر اینكھ 
)) حزب وطن((پس از آمدن بھ انگلستان، در آنجا ماند و بھ ). ١۶٧٧(پدر محتضرش بھ انگلستان بیاید 

بھ چاپ نرسید، از اصول  ١۶٨٨نوشتھ شد ولي تا  ١۶٨١در گفتارھایي درباره حكومت، كھ در . پیوست
با حملھ بر دفاع فیلمر از حق الاھي پادشاھان، بر لاك پیشي گرفت، و از ; ھوري طرفداري كردنیمھ جم

  . حق مردم در قضاوت درباره فرمانروایانشان و خلع آنان، حمایت كرد

ظاھرا ھم او و ھم راسل از دولت فرانسھ، كھ میخواست دست چارلز را در گرفتاریھاي داخلي بند كند، 
شورا اطلاع یافت كھ شاه در . تصمیم گرفت شاه را دستگیر كند)) شوراي شش نفري((. پول گرفتھ بودند

و در بازگشت بھ لندن از رایھاوس در ; ماه مارس در مسابقات اسبدواني نیوماركت حضور خواھد یافت
 بنا بود كھ یك گاري كھ علف خشك بار داشت راه را در آنجا ببندد،; ھادسدن، در شمال شھر، خواھد گذشت

مارس حریقي در اسپریس  ٢٢اما در . و آنگاه شاه، شاید برادرش نیز، زنده دستگیر شوند یا بھ قتل رسند
روي داد و بھ ھمین جھت مسابقات یك ھفتھ جلوتر از مدت مقرر پایان یافتند و چارلز، پیش از آنكھ توطئھ 

كي از آنھا، از ترس فاش شدن قضیھ ژوئن ی ١٢در . گران بتوانند تدارك كار را ببینند، سالم وارد لندن شد
كارلایل، كھ دستگیر شده بود، اعتراف آن شخص را تایید . و بھ امید عفو، توطئھ را براي دولت فاش كرد

و چارلز گرچھ میدانست كھ پسرش دروغ ; مانمث خود را بیگناه اعلام كرد. كرد و مورد عفو واقع شد
  . فرمان دستگیري او را ملغا كرد; میگوید

او : ((شاه گفت. اسكس خود را در زندان كشت). ١۶٨٣ژوئیھ  ٢١(سل محاكمھ، محكوم، و اعدام شدرا
پدر اسكس بھ خاطر چارلز )) نمیبایست را بخشایش مایوس میشد، زیرا من یك زندگي را بھ او مدیون بودم

یدني بھ موجب س. بھ دار آویختھ شدند)) توطئھ رایھاوس((چند تن از شركاي كوچك این . اول مرده بود
او با قدرت از خود دفاع كرد و مانند یك شارمند رومي با ; مداركي كھ از لحاظ فني ناقص بودند محكوم شد

اما او شمشیر دو دم ; ))این دست دشمن ستمگران است: ((شعار او این بود). دسامبر ٧(مرگ روبرو شد 
خداوند ملتھا را آزاد گذاشتھ است تا : ((دا كردرا گزیده بود، در جایگاه اعدام، این كلمات شایان توجھ را ا

از اجراي مراسم مذھبي درباره خود اعراض كرد و .)) ھر دولتي را كھ خود میخواھند بر سركار آورند
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. چارلز پیروز شده بود، اما خودش ھم بھ آستانھ زوال نزدیك میشد. گفت كھ با خداوند در حال صلح است
بوبیت شد، و حال كھ مردم آرزومند آرامش بودند، بر گرد فرمانروایي او بھ بھاي فرسودگي خود بھ مح

ملت چون دید كھ . حلقھ زدند كھ نماینده ثبات و نظم ملي بود، حتي اگر تا مدتي ھم او یك شاه كاتولیك میبود
شاه بھ سراشیب مرگ نابھنگام افتاده است، از خطاھاي او گذشت و با او تا اندازھاي ھمراي شد كھ اگر 

ملت وفاداري شاه را بھ برادرش . سلطنت انتخابي باشد و موروثي نباشد، موجب اغتشاشات ادواري میشود
ملت جیمز را پیروز مییافت و او را . محترم میشمرد، حتي ھنگامي كھ از نتیجھ این كار افسوس میخورد

، ١۶٨۵در ژانویھ . رددوباره فرمانده كل نیروي دریایي میدید كھ دشمنان خویش را با كینھ تعقیب میك
اوتس، كھ ; پوند اقامھ دعوي خسارت كرد و حاكم شد ٠٠٠,١٠٠جیمز علیھ اوتس تایتس بھ مبلغ 

وقتي كھ من مردم و از : ((چارلز با لحني غمگین گفت. نمیتوانست این مبلغ ھنگفت را بپردازد، زنداني شد
كھ وقتي بھ تاج و تخت برسد، مجبور باشد بسیار میترسم ; این دنیا رفتم، نمیدانم برادرم چھ خواھد كرد

با این حال دقت خواھم كرد كھ قلمروھاي سلطنت خود را در حالي بھ او بسپرم كھ . دوباره مسافرت كند
اما این برادر تمام ترسھاي مرا . آرامش در آنھا برقرار باشد، و میخواھم كھ آنھا را مدتي مدید نگاه دارد

وقتي .)) من نصیب چنداني ندارد، و از خرد ھم سھمش بھ مراتب كمتر است دارد، در حالي كھ از امیدھاي
جیمز شاه را دوستانھ ملامت كرد كھ چرا بي مستحفظ با كالسكھ خود در لندن میگردد، او توصیھ كرد كھ 

او دیگر .)) ھیچ كس مرا نخواھد كشت تا شما را بھ پادشاھي برساند: ((بھ جاي ترسیدن آرام باشد، و گفت
صورتش كج ; بھ تشنج گرفتار شد ١۶٨۵فوریھ  ٢در . وضعي بود كھ ھر دم پزشكان بر بالینش بودند در

دكتر كینگ با نیشتر زدن بر رگ او از وي خون گرفت و نتیجھ خوبي از این كار . شد و دھانش كف كرد
  . حاصل شد

نج روز مشقتبار بھ او پ. اما ملازمان او ھجده پزشك دیگر را براي تشخیص و تجویز احضار كردند
ھایش را بادكش كردند، موي سرش را زدند كھ تاولھاي  او را رگ زدند، شانھ. معالجات توام آنھا تسلیم شد

یك مورخ پزشكي . پوست سرش را از بین ببرند و بھ كف پاھایش مشمعھاي قیر و فضلھ كبوتر انداختند
براي واداشتن او بھ . ت میكردند تا عطسھ كندبراي دفع اخلاط از مغز او در منخرینش خربق فو: ((میگوید

براي تصفیھ امعایش، بھ او مسھلھاي قوي . استفراغ، انتیمون و سولفات روي از گلویش پایین میریختند
شاه مشرف بھ مرگ زن رنجدیده خود را خواست، در حالي كھ .)) میخوراندند و مرتبا امالھاش میكردند

فوریھ برخي از اسقفان بھ او پیشنھاد  ۴در . است و پاھایش را میمالد نمیدید او در پایین تختش زانو زده
وقتي ; اجراي آخرین مراسم كلیساي انگلیكان را كردند، اما خواھش كرد كھ از این كار صرف نظر كنند

پدر روحاني .)) بلي،بلي، از صمیم قلب((كھ برادرش بھ او گفت آیا كشیش كاتولیك میخواھد، پاسخ داد 
ستن، كھ زندگي چارلز را در نبرد ووستر نجات داده بود و چارلز ھم او را از ترور ضد پاپ جان ھادل

چارلز ایمان خود را بھ مذھب كاتولیك رومي نھایي و آخرین آیین مقدس .رھانیده بود، احضار شد
ئیز اما بھ برادرش نیز سفارش كرد كھ از لو; مخصوصا از زن خود حلالیت طلبید. دربارھاش اجرا شدند

از كساني كھ اطرافش بودند .)) نگذارد نلي بینوا بھ گرسنگي بیفتد((دو كروال و فرزندانش مراقبت كند و 
  . براي اینكھ مرگ خود را آن قدر طول دادھاست، معذرت خواست

  فصل دھم 

  

  انقلاب با شكوه 
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رك، كھ در دو سالگي او بھ دست ون دایك ترسیم كھ میتوانست از روي صورت آبي و طلایي دیوك آو یو
شده بود، گمان برد كھ این كودك معصوم، حساس، و محجوب سلسلھ استوارت را تباه خواھد كرد و 

انقلاب با ((سرانجام انتقال قدرت از شاه با پارلمنت را، كھ پدرش چنان مفتضحانھ آغاز كرده بود، در 
صورت كار رایلي از ھمان طفل، كھ اینك جیمز دوم شده بود، حجب  بھ كمال خواھد رسانید اما در)) شكوه

بھ حیرت تبدیل شده، حساسیت جاي خود را بھ خودسري داده، و معصومیت از طریق معشوقگان خوشخو 
آن شخصیت یك سرنوشت تراژیك را تعیین كرد كھ، مانند تمام . بھ الاھیات انعطافناپذیر مبدل شده بود

یك از شركت كنندگان در آن، براي آنچھ كھ بھ نظرش درست میآمد، میجنگد و از تراژدیھاي بزرگ، ھر 
  . این رو میتواند سزاوار بخشي از ھمدردي ما باشد

در شغل خود در نیروي دریایي، بارھا خود را بھ خطر مرگ . ما قبلا برخي از فضایل او را ذكر كردھایم
  . انداخت

مدیریت، میانھروي در خرج، و وفاداري بھ قول مردم وي را  در مقایسھ با برادرش، از حیث مھارت در
قرضھاي او را داد و ملكي : او وصیت چارلز را درباره توجھ از نل گوین اجرا كرد. رجحان میدادند

پس از جلوس بھ تخت سلطنت، تا چندي . برایش تعیین كرد كھ براي راحت نگاه داشتن او كافي بود
اما در پي اعتراض پدر روحاني پیتر، ; وقھ خود، كاترین سدلي، ادامھ دادمناسبات خود را با آخرین معش

زیرا بنا بھ اعتراف خودش، اگر او را ; وي را بھ خاطر خدماتش پاداش داد و بھ ترك انگلستان ترغیب كرد
اسقف برنت كھ در خلع او یاري كرد، او را چنین . بار دیگر میدید، نمیتوانست بر جاذبھ او چیره شود

دوستي بود بسیار ; مردي طبیعتا صادق و مخلص، ھر چند گاه، ناشكیبا و كینھتوز بود: ((ف میكندوص
در خرج صرفھجو و محتاط .)) ثابت قدم، تا ھنگامي كھ مذھبش نخستین اصول و تمایلات او را فاسد كرد

  بود، مسكوك 
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كشور خود را معتبر نگاه میداشت و در وضع مالیات، رعایت . جیمز دوم در كودكي: انتوني ون دایك
مكولي، پس از نوشتن ھشتصد صفحھ درباره فرمانروایي سھ سالھ جیمز، چنین نتیجھ . مردم را میكرد

شكوھي اگر او پروتستان یا حتي كاتولیك رومي میانھروي بود، سلطنت سعادتمند و با ((گرفت كھ 
چون حتي پیش از جلوس بھ سلطنت مغرور و متكبر بود، . نقایص او با قدرتش افزایش یافتند.)) میداشت

نظریھ پدر خود را مبني بر اینكھ شاه ; بسیار كسان را تحقیر میكرد و فقط بھ عده كمي اذن حضور میداد
ي برادر خود را نداشت تا و خوي واقعگرا; باید اختیار مطلق داشتھ باشد، كاملا اختیار كرده بود

ما باید حمیت او را در احترام بھ مذھب خود، و میل او را بھ . محدودیتھاي عملي سلطنت را تشخیص دھد
نسبت بھ مادر و خواھر كاتولیك . دادن آزادي عبادت و تساوي فرصت سیاسي بھ ھمگنان كاتولیكش بستاییم

و این موضوع را عجیب ; در خانھ گردش را گرفتھ بودند در پانزده سال گذشتھ، كاتولیكھا; خود وفادار بود
میانگاشت كھ انگلیسیھا از مذھبي كھ آن اندازه اشخاص خوب بار آورده است جلوگیري كنند و نفرت داشتھ 

، كھ بھ پروتستانھاي انگلستان منتقل شده بود، یا ترس آنھا از ))توطئھ باروت((او در خاطره زنده . باشند
رواي كاتولیك دیر یا زود ناچار بھ اتخاذ سیاستھایي خواھد شد كھ خوشایند پاپ ایتالیایي اینكھ یك فرمان
انگلستان پروتستان احساس میكرد كھ استقلال مذھبي، فكري، و سیاسي بھ وسیلھ یك شاه . باشد، سھیم نبود

  . كاتولیك بھ خطر خواھد افتاد

او ھالیفاكس را . رسھا را كمي برطرف كردندنخستین اقدامات جیمز پس از جلوس بھ تخت سلطنت این ت
را مھردار سلطنتي كرد ھمھ ) دومین ارل آو كلرندن(رئیس شورا، ساندرلند را وزیر كشور، و ھنري ھاید 

در اولین نطق خود در شورا وعده داد كھ نظامات موجود را در كلیسا و كشور . اینھا پروتستان بودند
انگلستان از جانشیني خودش اظھار امتنان كرد و وعده داد كھ با عنایات از پشتیباني كلیساي ; محفوظ بدارد
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در ھنگام تاجگذاري سوگند معمول پادشاھان انگلستان را، در مورد حفظ . مخصوص خود از آن توجھ كند
  . تا چندین ماه از یك محبوبیت غیر منتظر برخوردار بود. و حمایت كلیساي رسمي انگلستان، یاد كرد

او فرمان داد . دام او بھ نفع مذھب كاتولیك ھیچگونھ رنجش مستقیمي براي پروتستانھا ایجاد نكردنخستین اق
كھ تمام كساني كھ بھ سبب امتناع از سوگند وفاداري بھ مذھب انگلیكان و قبول فایقیت آن زنداني شده بودند 

دویست تن از كویكرھا و علاوه بر ھزاران كاتولیك، بھ موجب آن فرمان، ھمچنین ھزار و . آزاد شوند
دنبي را، و نیز . او ھر گونھ تعقیب و مجازات مذھبي را ممنوع كرد. بسیاري از نا سازگاران آزاد شدند

در . لردھایي را كھ بر اثر اتھامات وارد از طرف اوتس تایتس در برج لندن زنداني شده بودند، آزاد كرد
د شكنیھایي كھ بھ اعدام چندین بیگناه انجامیده بودند یك محاكمھ جدید، اوتس بھ جرم دروغگوییھا و سوگن

دادگاه، با اظھار تاسف از اینكھ نمیتواند او را بھ مرگ محكوم كند، جرایم زیر را برایش تعیین ; محكوم شد
مارك، بستھ از آلدگیت تا نیوگیت، و دو روز بعد از نیوگیت تا تایبرن و براي بقیھ  ٢٠٠٠پرداخت : كرد

مھ (او از شكنجھ زنده بیرون آمد و بھ زندان باز گردانده شد . پنج بار با پیلوري شكنجھ شدنعمر، ھر سال 
  . از جیمز تقاضا شد كھ دومین مجازات تازیانھ را لغو كند، اما او این تقاضا را نپذیرفت). ١۶٨۵

ارل آو در ماه مھ، آرچیبالد كمبل، نھمین . سازش موقت مذاھب با یك شورش دو جانبھ بر ھم خورد
آرگایل، در اسكاتلند پیاده شد، و در ماه ژوئن، جیمز، دیوك آو مانمث، در ساحل جنوب باختري انگلستان 

مانمث در اعلامیھاي جیمز . نظرشان این بود كھ با یك كوشش مشترك شاه كاتولیك را براندازند; فرود آمد
پاپي، و مسموم كردن چارلز متھم  را غاصب ستمگر و آدمكش اعلام، و او را بھ سوزاندن لندن، توطئھ

كرد و متجاوزان را ملزم ساخت تا مذھب پروتستان و آزادیھاي ملت و پارلمنت را نجات ندادند، حاضر بھ 
بدین گونھ، جناح شمالي شورش ; ژوئن اعدام شد ٣٠ژوئن شكست خورد و در  ١٧آرگایل در . صلح نشوند

یشگر بودند، مانمث را بھ عنوان منجي ستودند و چندان اما مردم دورست شر، كھ جدا پیرا. در ھم ریخت
نجبا و . را اختیار كرد)) جیمز دوم شاه انگلستان((در زیر لواي او گرد آمدند كھ او جدا و مطمئنا عنوان 

 ۶(طبقات پولدار از او حمایت نكردند و ارتش بي انضباط او در سجمور از نیروھاي شاھي شكست خورد 
مانمث . خرین نبردي بود كھ پیش از جنگ جھاني دوم در خاك انگلستان انجام گرفتاین آ). ١۶٨۵ژوئیھ 

  . گریخت و از شاه استدعاي عفو كرد، اما استدعایش پذیرفتھ نشد و سرش را بریدند

ارتش پادشاھي، بھ رھبري سرھنگ پرسي كرك، بقیھ شورشگران را تعقیب كرد و اسیران را بي محاكمھ 
یئتي را بھ ریاست قاضي كل جفریز مامور كرد تا بھ غرب كشور برود و كساني را جیمز ھ. بھ دار آویخت

ھاي با ھیئت منصفھ براي آنان  دادگاه. كھ متھم بھ پیوستن بھ شورش یا پشتیباني از آن بودند محاكمھ كند
تشكیل شدند، ولي اعضاي آنھا چندان از طرف جفریز تھدید شدند كھ عده كمي از متھمان در این 

تقریبا چھارصد تن از متھمان بھ دار آویختھ .) ١۶٨۵سپتامبر (ھاي خونین مشمول ترحم واقع شدند  دگاهدا
و كرامول  ١۵۶٩الیزابت در . شدند، و ھشتصد تن بھ اعمال شاقھ در كوچنشینھاي ھند غربي محكوم گشتند

و ھیئتھاي منصفھ، دشنام ھمین وحشیگریھا را مرتكب شده بودند، اما جفریز با ترساندن گواھان  ١۶۴٨در 
دادن قربانیان خود، كینھورزي نسبت بھ آنان و شك و تردید مطلق درباره بیگناھي متھمان، بجز وقتي كھ 

جیمز چند كوشش ضعیف براي . رشوه ھنگفتي داده شده باشد از لحاظ خشونت بر آنان پیشي گرفت
وحشتناك بھ پایان رسید، جفریز را بھ مقام  جلوگیري از آن وحشیگریھا بھ جا آورد، اما وقتي كھ آن كشتار

  ). ١۶٨۶سپتامبر  ۶(اشرافي رساند و او را لرد چانسلر كرد 

قانون ((وقتي كھ او از پارلمنت تقاضا كرد . این تعقیبات كینھتوزانھ در انزجار مردم از شاه موثر بودند
لغو و قانون ھیبیس ) م میكردكھ كاتولیكھا را از مناصب دولتي و عضویت پارلمنت محرو(را )) آزمون

و ) نوامبر ٢٠(جیمز آن را منحل كرد . كورپس را تعدیل كند و پارلمنت از موافقت با این تقاضا سر باز زد
وقتي كھ ھالیفاكس بھ این بیحرمتي نسبت بھ پارلمنت معترض شد، . كاتولیكھا را بھ مناصب مھم گماشت

ا بھ ساندرلند داد كھ فورا گرویدن خویش را بھ مذھب جیمز او را از شورا اخراج كرد و ریاست آن ر
را از طرف لویي چھاردھم ستود، )) فرمان نانت((وقتي كھ جیمز الغاي ). ١۶٨٧(كاتولیك اعلام كرد 

مردم انگلستان چنین استنتاج كردند كھ اگر جیمز قدرتي نظیر قدرت مطلقھ بوربونھا را داشتھ باشد، عین 
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جیمز ایمان خود را بھ این موضوع كھ . روتستانھاي انگلستان بھ عمل خواھد آورداقدامات آنان را بر ضد پ
تا چندي از لویي كمكھاي . صاحب قدرت مطلقھ است و لویي چھاردھم را پادشاھي ایدئال میداند پنھان نكرد

ع بھ ھمین جھت، آن كمكھا قط; پولي قبول میكرد، اما نمیگذاشت كھ او بر سیاست انگلستان مسلط شود
  . شدند

در حالي كھ فرانسھ را با تعقیب ھوگنوھا ; لویي درباره انگلستان عاقلتر بود تا نسبت بھ میھن خویش
پاپ اینوكنتیوس یازدھم نیز . ضعیف میكرد، جیمز را از شتاب كاتولیك كردن انگلستان برحذر میداشت

د كھ انگلستان بزودي از لحاظ مذھبي وقتي كھ جیمز در پیام خود بھ او وعده دا. ھمین اندرز را بھ او میداد
تابع كلیساي كاتولیك رومي خواھد شد، پاپ بھ كاتولیكھا اخطار كرد كھ از فعالیتھاي سیاسي خودداري كنند 

و بھ رئیس یسوعیان دستور داد كھ پدر مقدس پیتر را، بھ سبب احراز مقام برجستھاي در دولت، ملامت 
  . كند

بھ مذھب كاتولیك نكاستھ بود، اما از قدرت فراگیر و فزاینده لویي اینوكنتیوس از حمیت خود نسبت 
چھاردھم میترسید و امیدوار بود كھ انگلستان بھ جاي اینكھ خادم سیاست فرانسھ باشد، بھ وزنھاي در برابر 

ن پاپ نمایندھاي بھ انگلستان فرستاد نخستین نماینده از زمان سلطنت ماري تودور تا آن زما. آن تبدیل شود
  . تا بھ جیمز بفھماند كھ نفاق بین پارلمنت و شاه براي منافع كلیساي روم زیانبار است

او احساس میكرد كھ چون بھ ھنگام جلوس بھ تخت سلطنت پنجاه و دو . جیمز از این اندرز بھره نگرفت
امیدي . داشت سالھ است، وقت زیادي براي انجام تغییرات مذھبي، كھ آن قدر مورد علاقھ او بودند، نخواھد

دختر پروتستانش جاي او را میگرفت و كارھاي او را ; نداشت كھ زنش براي او فرزند ذكوري بیاورد
پدر مقدس پیتر و ملكھ، ھر . عقیم میساخت، مگر اینكھ اقدامات او قبل از مرگش استوار و مستحكم شوند

سلطنت براي شنیدن آیین قداس بھ  شاه نھ تنھا با جلال. گونھ اندرز براي تامل و سنجش را رد میكردند
كاتولیكھا را بھ مشاغل . كلیسا میرفت، بلكھ از اعضاي شوراي خویش میخواست كھ او را ھمراھي كنند

ترغیب میكرد كھ حق او ) كھ از طرف خود او عزل و نصب میشدند(نظامي منصوب میكرد و قضات را 
بھ آنان )) قانون آزمون((مناسبت تخطي از  ھایي كھ بھ را در معاف كردن آن صاحبان شاغل از جریمھ

  . تعلق میگیرد تایید كنند

مجازاتھایي . و این امر استقلال پارلمنت را آشكارا تھدید میكرد; كاتولیك و فقط تحت فرمان خود او بودند
براي منع . را كھ بھ موجب قانون براي حضور در مراسم عبادت كاتولیك مقرر شده بودند معلق كرد

وقتي دكتر ). ١۶٨۶ن ژوئ(ھایي كھ مستلزم جدل عقیدتي باشند، فرماني صادر كرد  روحانیان از موعظھ
جان شارپ درباره مقاصد گروندگان بھ مذھب كاتولیك در ضمن وعظ سخنراني گفت، جیمز بھ عنوان 

رئیس قانوني كلیساي انگلستان بھ ھنري كامپتن، اسقف لندن، فرمان داد تا او را از جرگھ روحانیان 
، یك ١۶٧٣با نقض یكي از قوانین سال جیمز، . كامپتن از اجراي این فرمان سر باز زد. انگلیكان طرد كند

آن دادگاه كامپتن را بھ جرم ; دادگاه جدید كلیسایي تعیین كرد كھ تحت استیلاي ساندرلند و جفریز بود
كلیساي انگلیكان، كھ اطاعت مطلق را توصیھ . نافرماني نسبت بھ شاه محاكمھ كرد و از مقام خود برداشت

  . كرده بود، از شاه برگشت

; اشت كھ كلیساي انگلیكان را بھ سازش با رم وادارد، اما عمل عجولانھاش آن سیاست را بھ ھم زداو امید د
در عوض این راه را پیش گرفت كھ كاتولیكھا و ناسازگاران را بر ضد كلیساي رسمي با یكدیگر متحد 

م تمام قوانیني را كھ ویلیام پن، كھ اعتماد شاه را بھ خود جلب كرده بود، گفت كھ اگر با چند نیش قل. سازد
ھاي ناسازگار را منع كردھاند لغو كند، از پشتیباني تمام پروتستانھاي انگلستان بجز  عبادت عمومي فرقھ

. جیمز اولین اعلامیھ اغماض خود را صادر كرد ١۶٨٨اوت  ۴در . انگلیكانھا، برخوردار خواھد شد
این فرمان تمام قوانین جزایي . خ رواداري داردمقاصد او ھر چھ بوده باشند، این سند مقام مھمي در تاری

آزادي عبادت را بھ ھمگان اعطا، و دخالت ; مربوط بھ دین را لغو، و تمام آزمونھاي مذھبي را منسوخ كرد
این . تمام كساني كھ بھ سبب ناسازگاري مذھبي زنداني بودند، آزاد شدند. در مجامع مذھبي سلیم را منع كرد
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ھاي نظیر خود، كھ از طرف چارلز دوم صادر شده و آزمونھاي مذھبي را محدود  ھفرمان حتي از اعلامی
. ھا مجاز ساختھ بودند، فراتر رفتھ بود بھ خواستاران مقامات دولتي كرده و عبادت كاتولیك را فقط در خانھ

چنان ادامھ در آن فرمان بھ كلیساي رسمي اطمینان داده شده بود كھ شاه حفاظت تمام حقوق قانوني آن را ھم
اینكھ آن اقدام كھ تمام محدودیتھاي مقرر از طرف پارلمنت را از میان میبرد یك اعلان جنگ . خواھد داد

اگر پارلمنت بھ شاه اجازه میداد كھ تمام قوانین آن را لغو . تلویحي علیھ پارلمنت بود بسیار مایھ تاسف بود
  . كند، جنگ داخلي میبایست بار دیگر آغاز شود

نامھاي بھ ((كس، كھ در آن ھنگام درخشانترین مغز انگلستان بود، با یك رسالھ بي امضا تحت عنوان ھالیفا
از پروتستانھا .)) این رسالھ موفقترین اثر عصر بود). ((١۶٨٧اوت (وارد معركھ شد )) یك ناسازگار

ار وفادار بھ كلیسایي خواست كھ بھ این موضوع توجھ كنند كھ تساھلي كھ اكنون بھ آنھا اعطا شده، از شھری
آیا توافق بادوامي میان آزادي . است كھ مدعي لغزش ناپذیري است و رواداري را بھ ھیچ وجھ روا نمیبیند

میتوانند بھ دوستان جدید خود، كھ تا )) ناسازگاران((وجدان و یك كلیساي لغزشناپذیر ممكن است چگونھ 
.)) بودید، امروز فرشتگان نورید بلیعالپیش پسران چند روز ((دیروز آنھا را میخواندند، اعتماد كند 

بدبختانھ كلیساي انگلیكان درباره پسران بلیعال با رم توافق كرده بود و در بیست و ھفت سال اخیر 
رار داده بود كھ ممكن بود آنھا را از قبول آزادي، حتي از دست را مورد چنان آزارھایي ق)) ناسازگاران((

مقامات روحاني كاتولیك در آشتي با پرسبیتریان، پیرایشگران و كویكرھا شتاب . كاتولیكھا، معذور بدارد
از آنان تقاضا نمودند كھ اغماض فعلي را رد كنند، و بھ ایشان وعده دادند كھ بھ زودي رواداریي . كردند

ھاي  نامھ)) ناسازگاران((برخي از . خواھد شد كھ از تصویب پارلمنت و كلیساي رسمي بگذرد برقرار
و وقتي كھ روز تصمیم فرا رسید، شاه را طرد ; اكثریت بیطرف ماندند; تشكرآمیزي براي شاه فرستادند

  . كردند

و دانشآموزان اطاعت از  ھاي انگلستان در چند سال گذشتھ از معلمان دانشگاه. جیمز راه خود را ادامھ داد
اعطاي درجھ دانشگاھي بھ یك دانشجوي لوتري و درجھ دانشگاھي . كلیساي انگلیكان را خواستار بودند

اما روحانیان انگلیكان فكر میكردند كھ آكسفورد ; افتخاري بھ یك دیپلمات مسلمان از موارد استثنایي بودند
گلیكانند و تصمیم گرفتھ شد كھ ھیچ كاتولیكي را بھ آن و كیمبریج موظف بھ تربیت اشخاص براي كلیساي ان

براي شكستن این سد، جیمز نامھ تحكمآمیزي بھ معاون دانشگاه كیمبریج نوشت و بھ . دو دانشگاه راه ندھند
او دستور داد كھ یك راھب بندیكتي را كھ میخواست لیسانس بگیرد از سوگند وفاداري بھ كلیساي انگلیكان 

ون دانشگاه از اجراي این دستور ابا كرد و در نتیجھ، بھ فرمان كمیسیون كلیسایي، معلق معا. معاف سازد
; دانشگاه ھیئتي را، كھ آیزك نیوتن نیز جزو آن بود، فرستاد تا وضع آن دانشگاه را بھ شاه توضیح دھد; شد

ن سال، شاه در ھما). ١۶٨٧(راھب مورد بحث قضیھ را، با صرفنظر كردن از تقاضاي خود، خاتمھ داد 
براي ریاست كالج مگدلن، در دانشگاه آكسفرد، مردي را كھ معلومات درستي نداشت، اما داراي گرایش 

پس از مناقشھ بسیار، جیمز . اعضاي دانشكده از انتخاب او خودداري كردند; كاتولیك بود، توصیھ كرد
سقف پاركر انگلیكان بود كھ خود این شخص ا. كاندیداي دیگري را كھ كمتر قابل اعتراض بود پیشنھاد كرد

بھ فرمان شاه اعضاي آن ھیئت را ; ھیئت برگزینندگان او را نپذیرفتند. عضویت دانشگاه آكسفرد را داشت
  . بیرون كردند و اسقف پاركر را با زور بر مسند ریاست نشاندند

محبت . و افزوده میشدھر چھ جیمز خود را بیشتر بھ مشاوران كاتولیك میسپرد، بر نفرت مردم نسبت بھ ا
او درباره پدر مقدس پیتر مقدس پیتر آن قدر زیاد بود كھ پیوستھ مزاحم پاپ میشد تا او را اسقف و حتي 

، جیمز آن یسوعي توانا اما بیپروا را ١۶٨٧در ژوئیھ . اینوكنتیوس از این كار امتناع ورزید; كاردینال كند
دند، اما جیمز عجلھ داشت كھ مسائل را ھر چھ زودتر عضو شوراي جنونآمیز بودن آن اقدام اعتراض كر

اكنون شش تن كاتولیك در شورا عضویت داشتند، و لطف شاه بھ آنان باعث شده بود كھ . با زور حل كند
چھار اسقف كاتولیك براي حكومت بر كلیساي كاتولیك در  ١۶٨٨در . داراي قدرت و نفوذ فوقالعاده باشند

در ; پوند تعیین كرد ٠٠٠,١ز براي ھر یك از آنان مقرري سالیانھاي بھ مبلغ جیم; انگلستان منصوب شدند
  . حقیقت كاتولیكھا اكنون در مزایاي یك كلیساي مورد پشتیباني دولت با انگلیكانھا سھیم بودند
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را كھ سال پیش منتشر كرده بود، بار دیگر انتشار داد و )) اعلامیھ اغماض((، جیمز ١۶٨٨آوریل  ٢۵در 
براي )) آزادي عقیده براي ھمیشھ((نامھاي از خود بر آن افزود تا تصمیم خویش را دایر بر تامین  تاكید

. از آن پس، ترفیع در مقامات دولتي، بدون توجھ بھ ایمان، با لیاقت بستگي داشت. تمام انگلیسیھا تنفیذ كند
گلستان خواھد گشود و بر رفاه او پیشبیني كرد كھ تقلیل دشمني مذھبي بازارھاي جدیدي بھ روي تجارت ان

از اتباع خود خواست كھ خصومت را كنار گذارند و اعضاي پارلمنت بعدي را بدون . ملت خواھد افزود
براي اطمینان از انتشار وسیع این اعلامیھ، كھ نسبت بھ نسخھ قبلي بسیار . تمایزھاي مذھبي انتخاب كنند

اسقفان فرستاد تا با روحانیان تابع خود ترتیبي  مفصلتر بود، شوراي خصوصي دستورھایي براي تمام
چنین استفادھاي از . ھاي كلیسایي سراسر انگلستان بدھند مھ در حوزه ٢٧یا  ٢٠براي خواندن آن در 

روحانیان براي برقراري ارتباط با مردم در چندین مورد سابقھ داشت، اما ھیچگاه تا این حد براي كلیساي 
ھ، ھفت اسقف انگلیكان، عریضھاي بھ شاه دادند بھ این مضمون كھ بھ حكم م ١٨در . رسمي زننده نبود

وجدان نمیتوانند بھ روحانیان تابع خود خواندن آن اعلامیھ را توصیھ كنند، و دلیلشان این بود كھ اجراي آن 
جیمز . دستور با این اصل كھ قوانین مصوب پارلمنت باید فقط با موافقت پارلمنت معلق شوند منافات دارد

پاسخ داد كھ عالمان الھي خود آنھا ھمواره در وعظھاي خویش از لزوم اطاعت از شاه بھ منزلھ رئیس 
او وعده داد كھ بھ . كلیسا سخن گفتھاند و در اعلامیھ چیزي كھ معارض با وجدان كسي باشد وجود ندارد

ند، باید از امر او اطاعت عریضھ آنھا رسیدگي كند و ضمنا اظھار كرد كھ اگر تا روز بعد جوابي نشنید
  . كنند

بامداد روز بعد، ھزاران نسخھ از آن عریضھ در خیابانھاي لندن فروختھ شدند، در حالي كھ خود آن ھنوز 
جیمز احساس كرد كھ این موضوع كاملا برخلاف نزاكت است و عریضھ را بھ . مورد بررسي شاه بود

جیمز عریضھ را . طبق حقوق قانوني خویش اقدام كرده استو آنھا بھ او گفتند كھ ; دوازده قاضي دربار داد
  . بیجواب گذاشت

. مھ، اعلامیھ در چھار كلیساي لندن خوانده شد و در نود و شش كلیساي دیگر، آن را نادیده گرفتند ٢٠در 
فرمان داد كھ ھفت اسقف انگلستان در . شاه احساس كرد كھ اختیارات او مورد مسخره قرار گرفتھ است

وقتي كھ ایشان در شورا حاضر شدند، بھ آنان گفت كھ باید بھ اتھام منتشر كردن یك . حضور یابند شورا
آنھا پاسخ دادند كھ چون جزو . ھجویھ فتنھانگیز براي حضور در دادگاه بھ مجرد احضار خواھد پذیرفت

ھا را در برج لندن شورا آن. رجال كشورند، بھ سپردن ھیچگونھ تعھدي جز قول شفاھي خود احتیاجي ندارند
ھنگامي كھ ایشان را با قایق بھ ساحل آن سوي تمز میبردند، مردم برایشان بانگ تحسین . زنداني كرد
ژوئن در دادگاه اختصاصي شاه، كھ از چھار قاضي و یك ھیئت  ٣٠و  ٢٩آن اسقفان در . برمیكشیدند

ان، در تالاري كھ بھ وسیلھ ده ھزار پس از دو روز محاكمھ پر ھیج. منصفھ تشكیل شده بود، محاكمھ شدند
در . تن از مردم بھ ھیجان آمده لندن احاطھ شده بود، ھیئت منصفھ حكم برائت متھمان را صادر كرد

تا آنجا كھ بشر بھ یاد : ((یكي از رجال كاتولیك گفت. سراسر انگلستان پروتستان بانگ شادي برخاست
خیابانھا با .)) شادیي كھ امروز دیده شد وجود نداشتھ است دارد، ھرگز چنین فریادھاي مسرتآمیز و اشكھاي

ھاي مومي پاپ، كاتولیكھا و  جماعات بزرگي از مردم، در حالي كھ پیكره; آتشبازي روشن شده بودند
معني آن . ھا را با مراسم پر سرو صدایي میسوزاندند یسوعیان را حمل میكردند، رژه میدادند و آن پیكره

و براي مرم نسبتا فكور اینكھ، براي . ه این بود كھ مذھب كاتولیك دیگر نباید تحمل شودحكم براي مردم ساد
و نیز اینكھ انگلستان در ; پارلمنت حق گذراندن قوانیني كھ شاه نتواند آنھا را نقض كند احقاق شده است

. شندحقیقت داراي حكومت مشروطھ است نھ حكومت فردي مطلقھ، ھر چند كھ ظواھر بر خلاف آن با
ژوئن، یك ماه پیش از  ١٠جیمز كھ از شكست خود بھ اندیشھ افتاده بود، خویشتن را با طفلي كھ ملكھ در 

وقت مورد انتظار، براي او آورده بود تسلي داد، تصمیم گرفت كھ آن پسر گرامي را نسبت بھ مذھب 
ه خودش و پسرش روز بھ روز این فكر را در سر میپروراند كھ در آیند. كاتولیك مخلص و وفادار بار آورد

در برابر مخالفتھا و نومیدیھا یك قدم بھ ھدف مقدس خود نزدیكتر خواھند شد یعني بھ آن سلطنت كھن، با 
سازش با كلیساي قدیم، در انگلستاني آرام و سازگار و در اروپایي كھ از ترك آیین خود پشیمان شده و باز 

  . تھ استدر یك ایمان حقیقي، مقدس و عام اتحاد یاف
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II - سقوط از تخت سلطنت   

پروتستانھاي انگلستان مانند خود جیمز . شاید تولد پیشرس آن كودك بود كھ موجب بدبختي شاه شتابزده شد
در این مورد شك نداشتند كھ آن پسر ممكن بود كوشش باز گرداندن مذھب كاتولیك را بھ وضع سابق ادامھ 

ین موضوع را كھ او فرزند نخست ا. و بھ ھمان سبب كھ شاه او را دوست میداشت، از وي میترسیدند; دھد
شاه است انكار كردند، یسوعیان را متھم كردند بھ اینكھ در اجراي توطئھ خود، براي محروم ساختن مري 

بھ امید حفظ مذھب پیش . دختر پروتستان شاه از تاج و تخت، آن كودك را خریده و بھ بستر ملكھ بردھاند
  . دیگري را تدارك دیدندبھ مري روي آوردند و براي ملكھ كردن او انقلاب 

ویلیام مغرور چگونھ میتوانست خود ; اورانژ، زمامدار ایالات متحده بود/ اما مري اینك زن ویلیام سوم د
را بھ اینكھ شوھر یك ملكھ است قانع سازد، و چرا نمیبایست بھ ھمسر خود پیشنھاد شركت در فرمانروایي 

مادر او مري دیگري بود، ; ستان را در رگھاي خود داشترا بكند گذشتھ از این، او نیز خون شاھان انگل
شاید بھ . در ھر حال ویلیام نمیخواست خود را بھ اینكھ شوي ملكھ است راضي كند. یعني دختر چارلز اول

اشاره او بود كھ اسقف برنت، كھ ھنگام جلوس جیمز بھ تخت سلطنت از انگلستان جلاي وطن كرده و بھ 
از ویلیام اطاعت )) در ھر امري((ري را تحریض كرد كھ ھر قدر ھم مقتدر باشد، قاره اروپا رفتھ بود، م

) مري(زیرا او ; فرمانروایي و اقتدار از آن او باشد: ((مري موافقت خود را بدین گونھ ابراز داشت. كند
 پیروي كند و خود مري< شوھران، زنان خود را دوست داشتھ باشید>فقط مایل بود كھ شویش از فرمان 

ویلیام فرمانبرداري .)) تبعیت نماید< زنان، در ھر امري مطیع شوھران خود باشید> نیز از این فرمان كھ 
. او را پذیرفت، اما اشاره نجیبانھاي را كھ بھ ارتباط او با معشوقھاش خانم ویلیھ شده بود نادیده گرفت

  . ا آلوده سازندگذشتھ از ھر چیز، فرمانروایان پروتستان نیز میبایست ازدواج خود ر

ویلیام كھ براي حفظ استقلال ھلند و مذھب پروتستان با لویي چھاردھم میجنگید، تا مدتي امیدوار بود كھ 
بتواند پدر زن خود را بھ اتحاد با خود علیھ پادشاه فرانسھ، كھ در كار بر ھم زدن آزادیھا و موازنھ قوا در 

د، او با انگلیسیاني كھ مخالفت با جیمز را رھبري میكردند، وقتي كھ این امید زایل ش. اروپا بود، جلب كند
او از سازمان قوایي كھ بھ رھبري مانمث در خاك ھلند علیھ پادشاه انگلستان تشكیل شده بود، . مذاكره كرد

وي از این میترسید . چشم پوشیده و بھ آن اجازه داده بود كھ از یك بندر ھلندي بلامانع عازم انگلستان شود
بدیھي است وقتي كھ براي شاه پسري بھ جھان ; یمز نقشھ سلب صلاحیت او را از جانشیني خود بكشدكھ ج

ویلیام اورھارد وان دایكولت را بھ  ١۶٨٧در اوایل . میآید، حق جانشیني مري بھ وضوح منتفي میشد
ھاي مساعد از  امھاین فرستاده با ن. انگلستان فرستاد تا با سران پروتستان تماسھاي دوستانھ برقرار كند

، دنبي، )پسر صدر اعظم سابق(ماركوئس آو ھالیفاكس، اسقف كامپتن، ارلھاي شروزبري، بدفرد، كلرندن 
ھا بھ قدري مبھم بود كھ مدركي براي اثبات خیانت بھ دست نمیداد،  مضمون نامھ. وعدھاي دیگر بازگشت

كاسپار فاخل،  ١۶٨٧در ژوئن . اج بوداما حاوي وعده پشتیباني شدید از ویلیام براي تصاحب تخت و ت
: زمامدار كل ھلند، نامھاي منتشر كرد كھ نظرات ویلیام را درباره رواداري رسما شرح داده بود

، كھ تفویض ))قانون آزمون((ستادھاودر آزادي عبادت و مذھب را براي ھمھ خواستار بود، اما با الغاي 
این اعلام محتاطانھ پشتیباني . ید مینمود، مخالفت میكردمشاغل دولتي را بھ پیروان مذھب انگلیكان تای

وقتي كھ تولد پسر جیمز احتمال نیل بھ سلطنت انگلستان را . انگلیكانھاي برجستھ را براي او تامین كرد
. سران پروتستان تصمیم گرفتند كھ او را دعوت كنند بھ انگلستان بیاید و تخت و تاج را تصاحب كند

دوازدھمین ارل آو شروزبري، : بھ امضاي این كسان رسیده بود) ١۶٨٨ژوئن  ٣٠(دعوتنامھ مزبور 
پسر عم ویلیام راسل كھ در (نخستین دیوك آو دونشر، ارلھاي دنبي و سكاربره، دریا سالار، ادوارد راسل 

ھالیفاكس دعوتنامھ را امضا نكرد و . ، و اسقف كامپتن)برادر الجرنن(، ھنري سیدني )اعدام شد ١۶٨٣
كھ (اما بسیاري از دیگر كسان، از جملھ ساندرلند و جان چرچیل ; كھ مخالف اساسي را ترجیح میدھد گفت

. درباره پشتیباني خود براي ویلیام پیام اطمینانآمیز فرستادند) ھر دو در آن ھنگام در خدمت جیمز بودند
در كف گرفتھ و ثروتھاي آنھا عمدا جان خود را ; امضاكنندگان تشخیص میدادند كھ دعوتشان خیانت است

شروزبري، كھ سابقا كاتولیك بود اما پروتستان شده بود، . خویش را بھ این كار خطیر تخصیص داده بودند
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. پوند گرو گذاشت و بھ ھلند رفت تا تجاوز بھ انگلستان را رھبري كند ٠٠٠,۴٠املاك خود را بھ مبلغ 
دم خودش مطمئن نبود و میترسید كھ لویي چھاردھم ویلیام نمیتوانست فورا دست بھ كار شود، زیرا از مر

  . در ھر لحظھ حملھ خود را بر ھلند تجدید كند

با این حال نسبت بھ تجاوز ویلیام بھ انگلستان اعتراضي ; ایالات آلماني نیز از حملھ فرانسھ میترسیدند
حكومتھاي . ن استنكردند، زیرا میدانستند كھ ھدف نھایي او جلوگیري از دستاندازیھاي شاه بوربو

ھاپسبورگ، اتریش و اسپانیا، از فرط نفرت نسبت بھ لویي چھاردھم، كاتولیك بودن خود را فراموش، خلع 
حتي پاپ لشكر كشي بھ انگلستان را . فرمانروایي را كھ با شاه فرانسھ روش دوستانھ داشت تصویب كردند

ا اجازه دولتھاي كاتولیك بود كھ ویلیام بھ این ترتیب، ب. تصویب كرد)) ھیچ مانعي ندارد((با جملھ 
. خود لویي و جیمز موجب تسریع تجاوز بھ انگلستان شدند. پروتستان خلع جیمز كاتولیك را بھ عھده گرفت

موجود میان انگلستان و فرانسھ او را مجبور خواھد كرد كھ )) لویي اعلام كرد كھ علایق دوستي و اتحاد
جیمز، كھ میترسید آن اعلامیھ اتباع پروتستان او را بر . ن جنگ دھدعلیھ ھر متجاوز بھ انگلستان اعلا

لویي خشم خود را . ضدش متحدتر سازد، وجود چنین اتحادي را انكار، و پیشنھاد كمك فرانسھ را رد كرد
بھ ارتشھاي خود فرمان داد تا نھ بھ ھلند، بلكھ بھ آلمان حملھ كنند . واگذاشت تا بر استراتژیش غالب شود

و مجلس مقننھ ایالات متحده، كھ تا مدتي از ترس فرانسھ آزاد شده بود، موافقت كرد ; )١۶٨٨سپتامبر  ٢۵(
تا ویلیام را بگذارند بھ لشكركشیي اقدام كند كھ ممكن بود موجب تصرف انگلستان و تحصیل اتحاد آن علیھ 

بود از پنجاه ناو جنگي، پانصد  این ناوگان مركب. اكتبر ناوگان ھلند بھ راه افتاد ١٩در . فرانسھ بشود
كشتي حمل و نقل، پانصد سرباز سوار، یازده ھزار سرباز پیاده، بھ اضافھ عده زیادي از پناھندگان ھوگنو 

این ناوگان بھ واسطھ باد نامساعد بھ عقب . كھ از جور و جفاي لویي چھاردھم از فرانسھ گریختھ بودند
ناو گروه . بار دیگر در اول نوامبر بھ راه افتاد; ماند)) نتسین پروتستا((رانده شد و منتظر وزیدن 

)) توطئھ باروت((نوامبر كھ بھ یاد بود  ۵انگلیسیي كھ مامور پیشگیري از آن شده بود بر اثر طوفان 
تعطیل بود متجاوزان در توربي، كھ قسمت پیشرفتھاي از دریاي مانش در ساحل دورستشر است، پیاده 

مردم جفریز و ; برابر شان ابراز نشد، اما كسي نیز مقدم آنان را گرامي نداشت ھیچ مقاومتي در. شدند
جیمز بھ ارتش خود، كھ زیر فرمان لرد جان چرچیل بود، امر كرد كھ در . كرك را فراموش نكرده بودند

 سپاھیان خویش را چنان در وفاداري نسبت بھ خود. سالزبري تجمع یابد، و خودش در آنجا بھ آن ملحق شد
  . از این رو فرمان عقبنشیني صادر كرد; نااستوار یافت كھ نتوانست بھ رزمجویي آنھا اعتماد كند

چرچیل و دو افسر عالیمقام دیگر از ارتش شاه با چھار صد سرباز بھ اردوي ویلیام ) نوامبر ٢٣(آن شب
كھ روز بھ روز بر  بھ فراریان،) دختر جیمز(چند روز بعد شاھزاده جورج دانماكي، شوھر آن . گریختند

شاه ناشاد پس از بازگشت بھ لندن، دریافت كھ آن با سرا جنینگز، زن چرچیل، . شمارشان میافزود، پیوست
روحیھ آن شاه سابقا مغرور با كشف این موضوع كھ ھر دو دخترش از او . بھ ناتینگم گریختھ است
دسامبر خود او  ١١در . پنجھ نرم كند او ھالیفاكس را مامور كرد كھ با ویلیام. برگشتھاند درھم شكست

  . پایتخت را ترك كرد

ھالیفاكس پس از بازگشت از جبھھ، ملت را بیرھبر یافت، اما گروھي از رجال او را بھ ریاست یك دولت 
در سیزدھم آن ماه از جیمز پیامي دریافت كردند كھ خبر اسارت او را در فورشم . موقت منصوب كردند

سپاھیاني براي نجات او فرستادند، و در شانزدھم ماه شاه سرافكنده بھ كاخ وایتھال . واقع در كنت میداد
ویلیام، كھ بھ سوي لندن پیش میآمد، چند نگھبان ھلندي با دستورھایي فرستاد كھ جیمز را بھ . وارد شد

كھ براي او این كار انجام گرفت و جیمز بھ دامي . راچیستر ببرند و در آنجا او را بگذارند تا فرار كند
او سیزده سال دیگر پسي از ). دسامبر ٢٣(گسترده شده بود افتاد و انگلستان را بھ سوي فرانسھ ترك كرد 

او با ثبات قدم، . دسامبر بھ لندن رسید ١٩ویلیام در . سقوطش زندگي كرد، اما انگلستان را دیگر ندید
ھاي كاتولیكھا  در آن پروتستانھاي لندن خانھاحتیاط، و میانھروي از فتح خود استفاده كرد و بھ شورشي كھ 

بھ تقاضاي حكومت موقت، لردھا، اسقفان و اعضاي سابق . را غارت میكردند و میسوزاندند پایان داد
در آنجا گرد آمد، اعلام  ١۶٨٩، كھ در اول فوریھ ))مجمع. ((پارلمنت را در كاونتري بھ اجلاس خواند

پیشنھاد كرد كھ مري ملكھ شود و ویلیام را . استعفا كردھاستكرد كھ جیمز با فرار خود از سلطنت 

pymansetareh@yahoo.com



این پیشنھاد را با )) مجمع((اما ). فوریھ ١٣(آن دو این پیشنھاد را پذیرفتند ; نایبالسلطنھ خود سازد
از پارلمنت گذشت و )) بیلھ حقوق((دسامبر بھ عنوان  ١۶توام ساخت، كھ بعدا در )) اعلامیھ حقوق((
  : بھ صورت یك قسمت حیاتي از قانونھاي مدون كشور درآمد) ورد قبول ویلیام واقع نشدھرچند صراحتا م(

كوشش كرد كھ مذھب پروتستان و قوانین و آزادیھاي این سرزمین را با وسایل ... جیمز دوم، شاه سابق
دون اجازه اختیار كردن و بھ كار بردن قدرتي كھ بھ قوانین بیاعتنا بود و ب ١. زیر واژگون و ریشھكن كند

كسب پولھایي براي سلطنت و  ۴; ))دادگاه دولتي براي دعاوي كلیسایي... ((تشكیل یك... ٣پارلمنت 
مصارف آن، بھ بھانھ حق مخصوص شاه، براي وقتي و بھ روشي غیر از آنچھ از طرف پارلمنت تصویب 

  ... ;بدون موافقت پارلمنت... تشكیل و نگاھداري یك ارتش دایمي ۵. شده بود

ھمھ ... تعقیبھایي در دادگاه اختصاصي شاه براي مسائل و بھ عللي كھ فقط در پارلمنت قابل تشخیصند ٧
  ... ;ھا و آزادیھاي شناختھ شده این سرزمینند اینھا صریحا و مستقیما مخالف قوانین و اساسنامھ

وانینش، كھ در اینجا تصریح امیر اورانژ پارلمنت را از نقض ق... بنابراین، با داشتن اطمینان كامل از اینكھ
شد، و ھمچنین از تمام كوششھاي دیگري كھ بر ضد مذھب و حقوق و آزادیھا ممكن است بھ عمل آیند، 

حفظ خواھد كرد، اعضاي مجلسین اعیان و عوام، كھ در وستمینستر اجتماع كردھاند، تصمیم گرفتھاند كھ 
و بھ این سمت ... لستان، فرانسھ و ایرلند باشندویلیام و مري، امیر و شاھدخت اورانژ، شاه و ملكھ انگ

و سوگندھایي را كھ در زیر ذكر خواھند شد تمام كساني كھ ممكن است بھ موجب قانون از ; اعلام شوند
من سوگند یاد میكنم كھ از صمیم قلب این آیین سزاوار : آنھا سوگند وفاداري و تفوق خواستھ شود ادا كنند

فیر شده یا محروم شده بھ وسیلھ پاپ یا ھر صاحبمقام حوزه روحاني رم ممكن است ، كھ امیران تك...لعن را
بھ دست اتباع خود یا ھر شخص یا جماعت دیگري خلع یا كشتھ شوند، منفور میدانم و بھ عنوان امري 

و اعلام میكنم كھ ھیچ شھریار، شخص، نخست كشیش، كشور، یا . كفرآمیز و ارتدادي ترك میكنم
. پس خدا مرا یاري دھد. در این قلمرو ندارد... یا اقتداري....ارجي صلاحیت، قدرت، سلطھفرمانرواي خ

و چون بھ تجربھ چنین دریافت شده است كھ حكومت یكي از ھواداران پاپ، شاه، یا ملكھاي كھ با یك ... 
ن یاد شده فرد ھوادار پاپ ازدواج كرده باشد مخالف امنیت و رفاه این سرزمین پروتستان است، مجلسی

اعیان و عوام باز ھم استدعا دارند كھ این موضوع مقرر شود كھ ھر كس یا كساني كھ با حوزه روحاني یا 
كلیساي رم سازش كنند یا ارتباط داشتھ باشند، یا بھ مذھب پاپ گرایند، یا با یك ھوادار پاپ ازدواج كنند 

نت و حكومت این سرزمین محروم، و فاقد باید براي ھمیشھ از وراثت، تصاحب، یا بھرھمند شدن از سلط
  . ... اھلیت قانوني شوند

)) انقلاب با شكوه((این اعلامیھ تاریخي مبین نتایج اساسي آن چیزي بود كھ انگلستان پروتستان آن را 
; اظھار صریح تفوق قانوني پارلمنت كھ تا آن ھنگام چھار شاه استوارت با آن معارضھ كرده بودند: نامید

و نیز محرومیت كاتولیكھاي رومي از مالك بودن تخت ; ز شارمندان در مقابل خودكامگي حكومتحمایت ا
تنھا امر مھمي كھ از حیث اھمیت پس از این نتایج قرار داشت تحكیم . و تاج انگلستان با شركت در آن

ھ وسیلھ زیرا انقلاب از طرف نجباي بزرگ آغاز شده و ب; قدرت دولت در میان اشراف صاحب زمین بود
در حقیقت سلطنت ; نجباي درجھ دوم صاحب زمین، كھ در مجلس عوام نماینده داشتند، ادامھ یافتھ بود

بھ یك اولیگارشي ملكي تبدیل شده بود كھ میانھ روي و پشتكار، )) حق الاھي((بھ واسطھ )) مطلقھ((
ت بھ نحو قابل طبقات متوسط فرا دس. مھارت در حكومت، ھمكاري با سلاطین از خصایص آن بود

شھرھاي انگلستان آزادي خود را تازه باز یافتھ بودند كھ مورد . ملاحظھاي از انقلاب بھره بردند
بازرگانان لندن، كھ از یاري بھ جیمز سر باز زده بودند، . فرمانروایي اولیگارشھاي بازرگاني قرار گرفتند

افت وجوه تصویب شده بھ وسیلھ پارلمنت، بھ ویلیام، در فاصلھ میان ورود او بھ پایتخت و نخستین دری
: آن وام موجب تحكیم یك قرارداد شفاھي شد. پوند وام دادند تا او نیازھایش را بر طرف كند ٠٠٠,٢٠٠

بازرگانان ملاكان را آزاد خواھند گذاشت تا بر انگلستان فرمان رانند، اما اشراف فرمانروا سیاست خارجي 
كرد و بازرگانان و صاحبان صنایع را بیش از پیش از مقررات اداري  را متوجھ منافع بازرگاني خواھند

  . آزاد خواھند ساخت
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این موضوع مایھ تاسف بود كھ انگلستان . بعضي عناصر ناشكوھمند وجود داشتند)) انقلاب با شكوه((در 
; مك كنددختري بھ خلع پدرش از سلطنت ك; یك ارتش ھلندي را براي نجات مردم خود از ظلم فرا بخواند

و كلیساي ملي در ساقط كردن شاھي شركت كند كھ قدرت الاھي و ; یك فرمانده ارتش بھ متجاوزان بپیوندد
این موضوع نیز . مطلق او را در برابر شورش و عدم اطاعت، بھ عنوان امري مقدس، صحھ نھاده بود

بدیھایي كھ این . محرز شود مایھ تاسف بود كھ تفوق پارلمنت میبایست بھ وسیلھ مخالفت با آزادي مذھبي
اما خیري كھ باعث تحصیل آن شدند پس از ; مردان و زنان مرتكب شدند با استخوانھاي آنان مدفون شدند

ایشان بھ جا ماند و رشد كرد، حتي در برقراري اولیگارشي، اساس دموكراسیي را بھ جا نھادند كھ بعدا با 
خانھ فرد انگلیسي را قلھ او ساختند قلعھاي كھ در برابر آنھا . افزایش عده انتخاب كنندگان پدیدار شد

نسبتا امن بود و بھ آن سازش قابل تحسین نظم و آزادي، كھ از )) زورگویي ستمگران((و )) گستاخي مقام((
و ھمھ این كارھا را چنان انجام دادند . خواص حكومت امروزي انگلستان است، تا اندازھاي یاري كردند

  . ر زمین ریختھ نشد، جز خون دماغھاي مكرر شاه آزرده، بیچاره،، بییار و بیخردكھ یك قطره خون ب

III - ١٧٠٢-١۶٨٩: انگلستان در زمان ویلیام سوم   

ھالیفاكس، ; رئیس شورا: دنبي: شاه جدید این كسان را بھ عضویت شورایي خصوصي خود درآورد
و ; رل آو پورتلند، خزانھدار مخصوصا; ارلھاي شروزبري و ناتینگم، وزیران كشور; مھردار سلطنتي

متشخصترین و متنفذترین این مردان جورج سویل بود كھ ماركوئس آو . گیلبرت برنت، اسقف سالزبري
وي مقدار ; وي پسر عم لرد سترفرد بود، كھ توسط پارلمنت طویل اعدام شده بود. ھالیفاكس لقب داشت

بود، اما آنقدر براي خود نگاه داشتھ بود كھ بتواند  زیادي از اموال خود را در شورش بزرگ از دست داده
اگر بعدا از عالم سیاست گذشت و بھ مرحلھ دولتمردي رسید، از این ; در دوران رژیم یافت و فیلسوف شد

. جھت بود كھ فرق میان سیاست و دولتمردي فلسفھ است یعني قابلیت دیدن لحظھ و جز در متن ابدیت و كل
حكومت جھاني امر بزرگي ((او چنین نوشت، . ھ این نبود كھ كاملا مرد عمل باشدھالیفاكس ھرگز راضي ب

و مقصود او از حكومت جھاني ; است، اما، در مقایسھ با ظرافت معرفت نظري، بسیار خشن نیز ھست
  . فرمانروایي بر ملتھاست

از اشخاص ظلم  در عدھاي. ((سیاستگاه با جماعات سروكار دارد، و جماعات ھالیفاكس را میترسانند
نداي خشمناك جماعت ..... بسیار وجود دارد، ھر چند ھیچ یك از افراد آن عده بخصوص بدسرشت نیستند

او از ایام ھراسانگیز ھواداران پاپ، ھنگامي كھ اراذل ناس .)) یكي از خونینترین نداھاي جھان است
ب بسیار را سرگرم كشمكش سودجویانھ چون مذاھ. ھا را بھ وحشت میانداختند، جان بھ در برده بود دادگاه

بھ عنوان ملحدي بیپروا و : ((بدان سان كھ برنت میگوید; یافتھ بود، از بیشتر الاھیات خود دست كشید
ھرچند غالبا با لحني صریح بھ من میگفت كھ چنان نیست و گمان نمیكند كھ فرد ; مصمم شناختھ میشد

میكرد كھ نمیتواند ھرچیزي را كھ الاھیون بر جھان تحمیل اما اذعان ; ملحدي در جھان وجود داشتھ باشد
پس از .)) در اطاعت از اصول دین، مسیحي بود و تا آنجا كھ میتوانست، ایمان داشت; میكنند بپذیرد

بازگشت بھ انگلستان اموال خود را دوباره بھ دست آورد و ثروتي چنان وسیع بھ ھم زد كھ توانست با 
از . تا ھنگامي كھ خبر انعقاد پیمان سري دوور را نشنیده بود، بھ شاه خدمت كرد .درستي انجام وظیفھ كند

امیدوار بود كھ حكومت . مخالف ورزید)) قانون آزمون((حق جیمز براي جانشیني دفاع كرد، اما با الغاي 
دوم بھ  كاتولیك پس از اندك زماني از میان برود، و وقتي كھ براي انتقال صلحآمیز قدرت سلطنت از جیمز

بي آنكھ از روشھاي حزب بخصوصي . ویلیام سوم در رھبري شركت كرد، امید خود را تحقق بخشید
ناداني بیشتر ((ھا و ژرف اندیشیھا نوشت،  در اندیشھ. پیروي كند، از حس حقپرستي خویش متابعت كرد

وقتي كھ بھ .)) خارج شوند مردم را بھ بھ پیوستن بھ حزبي وادار میكند، و شرم مانع از این میشود كھ از آن
سبب نقض مقررات حزبي مورد اھانت واقع شد، در جزوه مشھوري بھ نام راه و رسم یك ابنالوقت بدین 

  : گونھ از خود دفاع كرد
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معنایي بیش از این ندارد كھ اگر چند تن باھم در یك كشتي باشند و یك قسمت از  ))ابنالوقت((واژه بیگناه 
سرنشینان بخواھند كشتي را از یك طرف سنگین كنند، قسمت دیگر باید بھ ھمان اندازه آن را بھ طرف 

اشد، گویا عقیده ثالثي ھم وجود دارد كھ از آن كساني است كھ گمان میكنند اگر كشتي راست ب; دیگر كج كند
  . بھتر است

: مورد تھاجم جاھطلباني واقع شد كھ ادعا میكردند بھ انقلاب خدمت كردھاند، ھالیفاكس با اداي این جملھ
براي  ))باشدرم بھ وسیلھ غازھا نجات یافت، اما من بھ خاطر نمیآورم كھ ھیچ یك از آنھا كنسول شده ((

وقتي كھ مجمع خود را بھ پارلمنت تبدیل كرد و بھ كاري دست زد كھ آن را نخستین . خود دشمناني تراشید
نیازمندي دولت مینامید یعني بھ اجراي سوگند جدیدي درباره وفاداري و تسلیم بھ اراده ویلیام سوم نھ تنھا 

این . عنوان رئیس كلیساي رسمي تبسمي بر لبان ھالیفاكس پدید آوردبھ منزلھ فرمانرواي كشور، بلكھ بھ 
پرسبیتریان، (یكي دیگر از شوخیھاي تاریخ بود كھ كلیساي انگلیكان، كھ بھ مدت یك قرن كالونیھا 

را تعقیب و اذیت میكرد، حال باید یك كالوني ھلندي را در راس خود ) پیرایشگران، و سایر ناسازگاران
صد روحاني انگلیكان، كھ بھ اصل حق الاھي شاھان معتقد بودند و بھ ھمان جھت نسبت بھ چھار . بپذیرد

این نابخردھا از مناصب . حق ویلیام بھ فرمانروایي اعتراض داشتند، از اداي سوگند جدید امتناع كردند
گند خوردند بسیاري از آن روحانیاني كھ سو. روحاني خود طرد شدند و فرقھ ناسازگار دیگري تشكیل دادند

. انجام دادند، كھ بعدا مایھ تفریح چند تن یسوعیاني شد كھ در انگلستان مانده بودند)) تقیھ((این كار را با 
دورویي بسیار كسان در امري بھ این مقدسي بھ الحاد روز افزون بسیار كمك ((برنت چنین فكر میكرد كھ 

سلیم بھ غلیان احساسات در اسكاتلند نظام اسقفي را، كھ انگلیكانھا، از ھر طبقھ، وقتي كھ ویلیام با ت.)) كرد
و بسیاري از انگلیكانھا وقتي ویلیام را . استوارتھا بزور برقرار كرده بودند، منسوخ ساخت، تكان خوردند

ویلیام، كھ با آیین كالوني قدري بار آمده بود، با نظر انگلیكانھا، كھ . مایل بھ رواداري دیدند، اندوھگین شدند
او . گفتند پرسبیتریان باید از خدمات دولتي یا عضویت در پارلمنت محروم باشند، نمیتوانست مساعد باشدمی

. قبلا رواداري را در ایالات متحده تشویق كرده بود و در دوستیھاي خود نیز تبعیض مذھبي روا نمیداشت
وجب آن، او خود را عامل تقدیر آیین كالوني قدري براي ویلیام اعتماد بھ نفسي پدید آورده بود كھ، بھ م

چنان بنگرد كھ گویي آلت آن قدرت )) ناسازگاري((و با این اطمینان میتوانست بدون تعصب بر ; میپنداشت
، ))بخت((مرموزي است كھ از جنبھ شخصي برتر است و چیزي است كھ او با اصطلاحات مختلف 

نگلستان نیرویي میدید كھ اگر تدریجا بھ دوستي او در اختلافات مذھبي ا. مینامید)) خدا((، یا ))تقدیر((
  . تبدیل نمیشد، میتوانست ملتي را از ھم بگسلد

را بھ وسیلھ ناتینگم، كھ فرزند غیور و )) قانون رواداري((براي شوراي خصوصي نھایت زیركي بود كھ 
ز سلطنت جدید بود كھ با بدین گونھ این نخستین اقدام موفقیتآمی. وفادار ناتینگم سختگیران را خلع سلاح كرد

این قانون آزادي عبادت عمومي را براي ). ١۶٨٩مھ  ٢۴(مختصر مخالفتي از ھر دو مجلس گذشت 
ھاي كھ تثلیث و جنبھ الھامي كتاب مقدس را پذیرفتھ بودند مجاز میساخت و اصل قلب ماھیت  تمامي گروه

سن بلوغ بھ تعویق اندازند، و بھ موجب قانون باتیستھا اجازه یافتند كھ تعمید را تا . را صریحا نفي میكرد
پیروان . ، كویكرھا رخصت یافتند قول موكد را جانشین سوگند كنند١۶٩۶تصدیق مصوب سال 

بھ پارلمنت  ١۶٨٩با تنظیم لایحھ فراگیري، كھ بعدا در . اونیتاریانیسم و كاتولیكھا از رواداري مستثنا شدند
ھاي ناسازگار در كلیساي انگلیكان بھ  راي او براي پذیرفتن گروهتسلیم شد، كوششي از طرف ویلیام و شو

ھا محروم بودند و، جز در  ھنوز از ورود بھ دانشگاه)) ناسازگاران. ((عمل آمد، اما این لایحھ تصویب نشد
صورتي كھ آیین مقدس را طبق مراسم انگلیكان میپذیرفتند، نمیتوانستند بھ عضویت پارلمنت انتخاب، یا بھ 

مجازات حملھ بر ھر یك از آیینھاي ) ١۶٩٧(یك قانون تجدید شده ضد كفر . غل عمومي گمارده شوندمشا
قانون جدیدي براي توسعھ آزادي مذھب در انگلستان  ١٧٧٨تا . اساسي مسیحي را زندان تعیین كرده بود

ز ایالات متحده، در انگلستان از ھر كشور اروپایي دیگر، بج ١۶٨۵با اینھمھ، رواداري پس از ; وضع نشد
ھرچھ انگلستان نیرومندتر میشد و خاطرش از نگراني حملھ خارجي یا براندازي داخلي . زیادتر بود

حتي كاتولیكھا نیز در زمان ویلیام از . میآسود، رواداري عملا در آن كشور گسترش و توسعھ مییافت
نگلستان را زیر فشار قرار دھد، شاه متذكر شد كھ اگر كاتولیكھاي ا. امنیتي روزافزون بھرھمند شدند

كشیشھاي كاتولیك در حدود ده سال میتوانستند مراسم . نمیتواند اتحاد خود را با كشورھاي كاتولیك حفظ كند
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میكردند، مورد ایذا )) تقیھ((و اگر در انظار عموم بھ قدر كافي ; ھاي شخصي بھ جا آورند قداس را در خانھ
، وقتي كھ توریھا و سختگیران در پارلمنت تفوق حاصل )١۶٩٩(ویلیام  در اواخر سلطنت. قرار نمیگرفتند

ھر كشیش كاتولیك كھ بھ واسطھ اجراي مراسم قداس یا اعمال . كردند، قوانین ضد كاتولیك شدیدتر شدند
روحاني دیگري محكوم میشد میبایست مادامالعمر در زندان باشد، مگر اینكھ آن مراسم را در خانھ سفیري 

پوند پاداش بھ كسي اعطا میشد كھ موجبات محكومیت خاطیان  ١٠٠اده باشد، و براي اجراي قانون انجام د
  . را فراھم آورد

ھیچ پدر و مادري . ھمین مبلغ جریمھ براي ھر كاتولیكي كھ بھ تربیت جوانان مبادرت میكرد تعیین شده بود
ھیچ كس نمیتوانست زمیني را . ارج فرستدنمیتوانست فرزند خود را براي بار آمدن بھ ایمان كاتولیك بھ خ

تمام كساني . بخرد یا ارث ببرد مگر پس از اداي سوگند درباره سروري شاه در مذھب و علیھ قلب ماھیت
ویلیام اوتس تایتس را . كھ از اداي چنین سوگندي ابا میكردند ارث خود را بھ نفع دولت از دست میدادند

كاتولیكھاي ایرلند با راه انداختن شورشي كھ ھدف آن ). ١۶٨٩(د بخشود و مستمریي دربارھاش مقرر كر
ریچارد تالبت، ملقب . باز گرداندن جیمز دوم بھ سلطنت بود، موجبات اعمال فشار جدیدي را فراھم كردند

بھ ارل آو تركانل، سي و شش ھزار سرباز گرد آورد و جیمز را دعوت كرد كھ از فرانسھ بیاید و 
لویي چھاردھم، كھ براي شاه مخلوع دربار جداگانھاي با بودجھ سالانھاي . عھدھدار شودفرماندھي آنان را 

فرانك ترتیب داده بود و او را در سن ژرمن مستقر كرده بود، حال ناوگاني براي او  ٠٠٠,۶٠٠بھ مبلغ 
 بھترین آرزوي من: ((تجھیز، و او را تا برست ھمراھي كرد و، ضمن بدرود معروف خود، چنین گفت

 ١٢(جیمز با ھزار و دویست سرباز در ایرلند پیاده شد .)) براي شما این است كھ ھرگز نتوانم شما را ببینم
تالبت او را تا دوبلن مشایعت كرد، و او یك پارلمنت ایرلندي تشكیل داد و آزادي عبادت را ). ١۶٨٩مارس 

را نسخ  ١۶۵٢داد، قانون آرامش ایرلند  مھ تشكیل جلسھ ٧پارلمنت در . براي تمام اتباع وفادار اعلام نمود
ویلیام . را بھ آنان باز گردانند ١۶۴١كرد، و فرمان داد كھ تمام زمینھاي گرفتھ شده از ایرلندیھا از سال 

لویي، با فرستادن ھفت ھزار سرباز ; ژنرال ھوگنوي خود، شومبرگ را با دھھزار سرباز بھ ایرلند فرستاد
با كشتي بھ ایرلند رفت و  ١۶٩٠خود ویلیام در ژوئن . مز، بھ مقابلھ پرداختجنگدیده فرانسوي بھ یاري جی

جیمز، كھ سابقا دلیر بود، پس از اینكھ نیروھاي خود را در حال عقبنشیني دید، بھ دھشت افتاد و با كشتي 
  . بزودي، بار دیگر، در سن ژرمن بود. فرار كرد

با ایرلندیھا صلح كند، بسي خردمند میشد، اما )) وضع قبل از جنگ((اگر ویلیام میتوانست بر مبناي 
رھبران و نیروھاي تحت فرماندھي او خواستار ریشھكن كردن تمام عناصر شورشگر و تصرف مقداري 

دارت و ان ویلیام بھ انگلستان بازگشت و ارتش خود را بھ سرپرستي گو. دیگر از اراضي ایرلند شدند
شاه بھ . شومبرگ با پیروزي خود در بوین جان سپرد; گینكل، ملقب بھ ارل آو اثلون، در ایرلند گذاشت

گینكل دستور داد كھ براي تمام شورشگراني كھ اسلحھ خود را بر زمین گذارند عفو عمومي، آزادي 
گینكل با این . ایشان بازگرداندعبادت، و معافیت از سوگند ضد تفوق پاپ را اعلام كند و املاكشان را بھ 

، شورشیان )١۶٩١اكتبر  ٣(با انعقاد پیمان لیمریك . شرایط امكان تسلیم گالوي و لیمریك را فراھم كرد
، بھ موجب اعلامیھ شاھانھ، ١۶٩٢پذیرفتند، و در مارس  ١۶٩٢ایرلند صلح پیشنھادي ویلیام را در مارس 

  . پایان جنگ ایرلند اعلام شد

ایرلند آن پیمان را بھ منزلھ وسیلھ تسلیم بھ ھواداران پاپ تقبیح كردند و بھ پارلمنت انگلستان  پروتستانھاي
قانوني گذراند كھ بھ موجب آن ھر كسي كھ بر ضد ) ١۶٩١اكتبر  ٢٢(پارلمنت فورا . متوسل شدند

ت ایرلند سروري پاپ سوگند نخورد و مخالفت خود را با قلب ماھیت اعلم نكند، از عضویت در پارلمن
  . محروم باشد

وقتي كھ ویلیام . پارلمنت جدید ایرلند، كھ كاملا پروتستان بود، از رسمي شناختن پیمان لیمریك امتناع كرد
خود را بھ متحد ساختن اروپا بر ضد لویي چھاردھم سرگرم ساخت، پارلمنت دوبلن یك رشتھ قوانین 

كشیشان كاتولیك مورد تبعید قرار ; اختھ شدندجزایي جدید مدارس و كالجھاي كاتولیك غیر قانوني شن
و ھر ; ھیچ فرد كاتولیك نمیبایست اسلحھ حمل كند یا اسبي داشتھ باشد كھ بیش از پنج پوند بیرزد; گرفتند
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مصادره املاك ایرلندیھا . وارثھ پروتستان چون با یك كاتولیك ازدواج میكرد، اموال خود را از دست میداد
براي كاتولیكھاي ایرلند حاكم شدن در )). ھ دیگر زمیني براي تصرف باقي نمانده بودك((چندان ادامھ یافت 

. دعاوي تقریبا غیر ممكن بود، و جنایاتي كھ نسبت بھ آنان ارتكاب روا میشدند غالبا بدون مجازات میماندند
تان رسیده بود، با پارلمنت انگلستان براي تباھي كامل ایرلند، صنعت پشم آن را، كھ بھ حد رقابت با انگلس

وضع قوانیني كھ خروج پشم را از ایرلند بھ ھر كشوري جز انگلستان منع مینمود تباه كرد و حتي، با وضع 
فقر، گدایي، قحطي، و بیقانوني شدید سراسر ). ١۶٩۶(ھاي سنگین، این تجارت را عمدا از بین برد  تعرفھ

ال پس از انقلاب باشكوه، نیمي از جمعیت شصت س. جزیره را در خارج پیل انگلیسي فرا گرفتھ بود
نزدیك بھ یك میلیون نفر میرسید، مھاجرت كرد و بھ این ترتیب بھترین مردم ایرلند  ١۶٨٨كاتولیك، كھ در 

  . بھ سرزمینھاي خارج رفتند

در انگلستان تمام طبقات اقتصادي، بجز طبقھ پرولتاریا و دھقانان، سعادتمند شدند، كارگران نساجي از 
ھاي جوراببافي  جوراببافان، بھ واسطھ پیدایش دستگاه ١٧١٠در ; ابتھاي خارجي و اختراعات زیان دیدندرق

; اما میزان محصولات ملي بالا رفت. ھا از شاگردان كم مزد، اعتصاب كردند و استفاده صاحبان آن دستگاه
پوند در قرن شانزدھم بھ  ٠٠٠,۵٠٠ما میتوانیم این موضوع را از حد متوسط عایدات سالانھ دولت، از 

این افزایش تا اندازھاي از تورم اما بھ طور عمده از توسعھ . پوند در قرن ھفدھم، دریابیم ۵٠٠,٧,٠٠٠
  . صنعت و تجارت خارجي حاصل شد

اما حتي در این صورت نیز عایدات كفایت نمیكردند، زیرا ویلیام براي جنگیدن با لویي چھاردھم در كار 
در . مالیاتھا بھ حد بیسابقھاي افزایش یافتند، ولي باز ھم پول بیشتري لازم بود. رگ بودتشكیل ارتشھاي بز

چارلز مانتگیو، اولین ارل آو ھالیفاكس، با سمت لرد خزانھدار، پارلمنت را بھ انتشار یك  ١۶٩٣ژانویھ 
آن بپردازد، پوند، كھ دولت وعده داده بود ھر سال ھفت درصد سود بابت  ٠٠٠,٩٠٠قرضھ كلي بھ مبلغ 

، چون مخارج بھ طرز خطرناكي ١۶٩٣در اواخر سال . تحریض، و بدین سان مالیھ دولت را منقلب كرد
پوند با سود ھشت درصد بھ  ٠٠٠,٢٠٠,١بر عواید فزوني داشت، عدھاي از بانكداران حاضر شدند مبلغ 

فكر این وام مشترك سھ سال . دولت وام دھند، و محل این وام از افزایش مالیات بر كشتیراني تامین شد
مانتگیو حال رسما از آن پشتیباني كرد، و پارلمنت برنامھ آن . پیشتر توسط ویلیام پترسن پیشنھاد شده بود

خود را در ) با پیروي از سوابق معمول در دولتھاي جنووا، ونیز، و ھلند(وامدھندگان . را پذیرفت
. بھ ثبت رسید، متشكل ساختند ١۶٩۴ژوئیھ  ٢٧، كھ در ))روسا و شركاي بانك انگلستان((سازماني بھ نام 

و ; آنھا پول را با ربح چھار و نیم درصد از منابع مختلف قرض ھشت درصد سود آن را بھ دولت وام دادند
بانك انگلستان، كھ بدین گونھ تشكیل شده . با عھده دار شدن كلیھ وظایف یك بانك، منافع اضافي نیز بردند

پس از . انحصار چنین وامھایي را از دولت دریافت كرد ١۶٩۶مھاي دیگري داد و در بود، بھ دولت وا
فراز و نشیبھاي بسیار، آن بانك عامل مھمي در ثبات شایان توجھ دولت انگلستان از زمان ویلیام و مري تا 

منزلھ پول ھا، و قابل پرداخت بھ طلا بھ محض تقاضا، بھ  ، اسكناس با پشتوانھ ودیعھ١۶٩۴در . امروز شد
لیاقت ) ١۶٩۶(مانتگیو با اصلاح پول فلزي  .بوداین نخستین پول كاغذي در انگلستان ; قانوني پذیرفتھ شد

وم اندوختھ، ذوب، ھاي خوب زمان چارلز دوم و جیمز د سكھ. خود را در شغل خزانھداري محرز ساخت
ھایشان چیده شده یا بھ واسطھ  یا صادر میشدند، در حالي كھ پولھاي زمان الیزابت و جیمز اول، كھ از كناره

كثرت استعمال فرسوده شده بودند، صورت پول نو نداشتند و قدرت خرید و قسمت مھمي از ارزش 
ك، آیزك نیوتن و جان سامرز را نزد خود مانتگیو دوستان خود جان لا. ظاھري خود را از دست داده بودند

ھاي جدیدي با دوره زنجیرھاي طرح  ایشان سكھ. خواند تا براي انگلستان پول رایج ثابتتري تدبیر كنند
; ھاي قدیم را با قیمت اسمي آنھا جمع آوري كردند آنگاه سكھ; كردند كھ چیدن اطرافشان غیر ممكن باشد

انگلستان داراي پول رایجي شد كھ سرمشق و مایھ رشك سایر دولت زیان این امر را متحمل شد و 
بورس لندن باز شد و دورھاي از معاملات مالي آغاز گشت كھ  ١۶٩٨در . كشورھاي اروپایي قرار گرفت

ادوارد  ١۶٨٨در  ).١٧٢٠(آن را تركاند )) حباب((و ) ١٧١١(را بھ وجود آورد )) شركت دریاي جنوب((
ھاي لندن بنگاه بیمھاي تاسیس كرد كھ اكنون با سادگي مباھاتآمیزي لویدز نامیده  لوید در یكي از قھوھخانھ

تمام این تحولات مالي موید . ادمند ھالھ نخستین جدولھاي مرگ و میر را منتشر كرد ١۶٩٣در . میشود
توسعھ منافع پولداران در امور انگلستان، و نماینده اھمیت روزافزون سرمایھداران یعني نقش رو بھ 

pymansetareh@yahoo.com



بر فراز اقتصاد رو بھ توسعھ، نبرد سیاسي یا . تھیھكنندگان و اداره كنندگان سرمایھ در بریتانیا بودند
سكاتلندیھا، كشمكش بر سر قدرت بین توریھاي صاحب زمین و ویگھاي سودجو، ھمچنین بین انگلیسیھا و ا

ھایي كھ براي بازنشاندن جیمز بھ تخت سلطنت  ھایي كھ براي كشتن ویلیام چیده میشدند و نقشھ با توطئھ
ویلیام بھ امور داخلي كرده بود كھ آن را با وطن خود و سایر ممالك بر ضد . طرح میگشتند تشدید شده بود

انگلستان را در راه خود بھ فرانسھ گرفتھ ((بھ قول ھالیفاكس، او ; لویي چھاردھم در یك صف قرار دھد
وقتي انگلیسیان تشخیص دادند كھ ویلیام جز این موضوع شوري در سر ندارد، محبوبیت او بكلي از .)) بود

ھمان گونھ كھ در صدور فرمان نابودي قبیلھ مكدانلد در گلنكو، كھ . وي شاھي دوستداشتني نبود. میان رفت
در . ((، میتوانست در ستمگري خونسرد باشد)١۶٩٢(ده بودند، نشان داد وفاداري خود را دیر اعلام كر
بھ زنان چندان اعتنایي نداشت . ، زیرا انگلیسي را بھ اشكال صحبت میكرد))اجتماعات ساكت و عبوس بود

خود را در . مینامیدند)) خرس پست ھلندي((و آداب سر میزش خوب نبود، بدان گونھ كھ زنان لندن او را 
از نگھبانان و ملازمان ھلندي محاط كرده و عقیده خویش را در این مورد كھ ھلندیھا در قابلیت گروھي 

او نمیدانست كھ بسیاري . اقتصادي، قضاوت سیاسي و خصال روحي از انگلیسیھا برترند پنھان نمیداشت
میدید كھ خود نیز  فساد را در اطراف خود چندان شایع. از نجبا مخفیانھ سرگرم مذاكره با جیمز دوم ھستند

  . بھ فساد گرایید و اعضاي پارلمنت را مانند مالالتجاره میخرید

چون امور . ھر چیز كھ براي جلوگیري از قدرت فرانسھ افسار گسیختھ سودمند بود بھ نظر او خوب میآمد
عضاي آن یي كھ ا))ھا كابینھ((و ) ١۶٩۵(داخلي را بھ وزیران خود واگذار كرده بود، دوره قدرت وزیران 

 ١۶٩٧در . در عمل و مسئولیت اشتراك داشتند و تحت سلطھ یك نفر معمولا لرد خزانھدار بودند آغاز شد
آنھا قدرت او را چندان محدود كرده و درباره . توریھا، كھ دشمنان او بودند، در انتخابات پیروز شدند

اما در لحظھاي كھ تن دو تا شده ). ١۶٩٩(سیاست خارجیش آن قدر بدگمان بودند كھ او بھ فكر استعفا افتاد 
، خود را میتوانست با این فكر )١٧٠٢مارس  ٨(و تنگ نفس گرفتھ و مسلولش را بھ راحت ابدي میسپرد 

) ١٨٠١(وادار كرده است)) اتحاد بزرگ((تسلي دھد كھ انگلستان را سرانجام بھ شركت مصممانھ در 
بزرگ بوربون را بھ زانو درآورد، استقلال اروپاي اتحادي كھ بعدا، پس از دوازده سال كشمكش، شاه 

  . پروتستان را نجات داد، و انگلستان را آزاد گذاشت تا قدرت خود را در سراسر جھان بسط دھد

IV- انگلستان در سلطنت ملكھ آن   

آن چون در خطر و اغتشاش بار آمده . خواھر او آن را وارث سلطنت ساخت ١۶٠۵مرگ ملكھ مري در 
بود، دختري ترسو، در اخلاقیات پاك و منزه، ساده ذھن و قوي احساس شده بود و تسلي و شجاعت را در 

ن، این شخص زني بود سرزنده، خندا. دوستي مخلصانھ و خاضعانھ ملازم زمان كودكي خود میجست
با جان  ١۶٧٨سرا، كھ پنج سال بزرگتر از آن بود، در سال . شكاك، مثبت، و با اعتماد، بھ نام سرا جنینگز

ھردو ازدواج سعادتمند بودند، اما در صمیمیت و . چرچیل ازدواج كرد، شاھزاده دانماركي، درآمد
كنار گذارد و او را، كھ  آن در روابط خود با سرا تشریفات را. محرمیت آن دو زن خللي وارد نیاوردند

مینامید و اصرار داشت كھ سرا ھم او را نھ )) خانم فریمن((، بھ شوخي )حال ھمدم خوابگاھش بود(
وقتي كھ شوھران آن و سرا، براي پیوستن بھ ویلیام، جیمز را . بخواند)) خانم مورلي((، بلكھ ))شاھدخت((

مھر او بھ شوھر و دوستش وي را . را انتخاب كند رھا كردند، آن ناچار شد كھ بین پدر و دوست خود یكي
دسامبر، او و سرا بھ لندن و بھ نزدیك شاه بیگانھ  ١٩). ١۶٨٨نوامبر  ٢۶(واداشت كھ بھ ناتینگم برود

وقتي كھ ویلیام ملك پدر آن را بھ یكي از دوستان . آن ھرگز نتوانست ویلیام سوم را دوست بدارد. بازگشتند
از  ١۶٩١تا . یي بر قسمتي از آن ملك داشت، خود را اھانتزده و رنجیدھخاطر یافتخود داد، آن، كھ ادعا

ویلیام بحق بر . نظر احساسات وضعي پیدا كرده بود كھ آرزوي بازگشت پدرش بھ سلطنت را میكرد
. و زنش گمان میبرد كھ در توطئھاي با شاه مخلوع ھمدست ھستند) كھ ارل آو مارلبره شده بود(چرچیل 

. آن از اجراي فرمان سر باز زد. ري بھ آن فرمان داد كھ سرا را از جرگھ ملازمان خود خارج كندملكھ م
و سرا از دربار طرد ) ارل(ارل آو مارلبره از شغل خود معزول شد و او ) ١۶٩٢ژانویھ (صبح روز بعد 

ھال را ترك كرد آن، كھ نمیخواست از دوست خویش جدا شود، در معارضھ با شاه و ملكھ، كاخ وایت. شدند
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سرا وي را غالبا در آنجا . مھ، مارلبره بھ برج لندن فرستاده شد ۴در . تا در سیون ھاوس با سرا زندگي كند
با شنیدن این خبر، آن بھ او . میدید و پیشنھاد میكرد كھ براي آرام كردن ملكھ ارتباط خود را با آن قطع كند

  : چنین نوشت

من بار .... اینجا بود، بھ او گفتم كھ شما چندین بار میل ترك مرا داشتھاید[ اسقف ووستر]آخرین بار كھ او 
دیگر بھ خاطر عیساي مسیح تقاضا میكنم كھ چنین چیزي را نزد من عنوان نكنید و مطمئن باشید كھ ھرگاه 

و  .بھ كار ظالمانھ ترك كردن من اقدام كنید، از آن لحظھ بھ بعد حتي یك ساعت ھم روي خوش نخواھم دید
، خود را در كنجي )و اگر من رضا دھم، ھرگز پایم بھ بھشت نرسد(چنانچھ این كار را بیرضاي من بكنید 

زنداني خواھم كرد و ھرگز دنیا را نخواھم دید، بلكھ ھرجا باشم، ھمانجا زندگي خواھم كرد تا از خاطر 
  . نوع بشر بروم

كن بود مربوط بھ بازگرداندن جیمز بھ چون مدارك مربوط بھ شركت مارلبره در ھر توطئھاي كھ مم
ھنگامي . سلطنت باشد محور سازنده اتھام نبود، ویلیام، كھ بھ سرداران خوب احتیاج داشت، او را آزاد كرد

كھ آن در سیھشت سالگي ملكھ شد، علاقھ او بھ اخلاق خوب، وفاداري و تنھایي خوي درباري انگلستان را 
ھا روي  ھا و روسپیخانھ بھ آن نداشتند و با ناخشنودي بھ قھوھخانھسورچرانان دیگر راھي . تغییر داد

اجتناب آن از تئاتر . ادیسن اخلاقي جانشین راچیستر فتنھجو شد، و ستیل قھرمان مسیحي را نوشت. آوردند
 ھا بھ كشیشان فقیر كلیساي و عشریھ)) نوبر((او تقواي خود را با تحویل سھم شاه از . و تئاتر موثر واقع شد

. ھنوز ھم ھر سالھ از طرف دولت انگلستان تادیھ میشود)) بخشش ملكھ آن((این; )١٧٠۴(رسمي نشان داد
و روح او ; ھیچ فرزندي براي او نماند; او تقریبا ھر سال بچھ میآورد، اما ھمھ بجز یكي در كودكي مردند

، با فرانسھ صلح میكرد و پسر اگر آن در تعیین سیاست ملي مختار میبود. با داغھاي بسیار غمگین شده بود
اما اراده . پدر فقید خود را، ھمان طور كھ خود آن پسر ادعا میكرد، بھ نام جیمز سوم بھ رسمیت میشناخت

مردي كھ در اندرزھاي سیاسي بر او مسلط بود ; محكم ویلیام سوم انگلستان را بھ اتحاد بزرگ كشانده بود
س از نیل بھ سلطنت از ارل بھ دوك ارتقا داده بود او را ترغیب یعني مارلبره، كھ او رتبھاش را بزودي پ

. كرد كھ ده سال با ناشادماني در وضعي فرمانروایي كند كھ سراسر آن مدت جنگي خونین و پرخرج بود
آن ھنوز زیر نفوذ دوست خود، بود، كھ اكنون دوشس، رئیس جامھخانھ، و ناظر خزانھ خصوصي یعني 

پوند مواجب میگرفت و نفوذ معنوي و روحي خود را  ١٠٠,۵سرا ھر سال . بودمالیھ مخصوص خود ملكھ 
مارلبره بھ فرماندھي كل نیروھاي زمیني منصوب شده . بر آن بھ كار میبرد تا بر ثروت شوھر خود بیفزاید

و بنا بھ توصیھ او دوستش سیدني گودالفین وزیر خزانھداري شده بود، زیرا گودالفین بھ طرزي غیر 
شرافتمند و نیز در امور مالي خبره بود و میشد در مورد پرداخت فوري پول بھ رھبران ارتش، كھ  طبیعي

ذكر این موضوع . سربازانشان شجاعت خود را با مواجب خویش تطبیق میكردند، بھ او اعتماد كرد
  . یا رفتبجاست كھ گودالفین، پس از صرف نیمي از عمر خود در خزانھداري انگلستان، مردي فقیر از دن

بھ ھر حال، او اوقات .)) میدانست كھ تا كنون زیستھاست)) داچس آو مارلبره زیرك او را بھترین مردي
فراغت خود را وقف جنگ خروس، مسابقھ اسبدواني و قمار كرده بود، كھ در آن زمان گناھاني كوچك و 

  . نزدیك بھ فضیلت شناختھ میشدند

زه داد تا مقدار زیادي از اختیارات و ابتكاراتي را كھ پارلمنت آزادي آن از ھوش و خرد بھ وزیران اجا
جز در سلطنت جورج (جنگھاي سیاسي پس از او ; براي سلطنت باقي گذاشتھ بود بھ خود تخصیص دھند

اشخاص جدیدي وارد  ١٧٠۴در . بیش از آنچھ بین پارلمنت و شاه باشد، میان پارلمنت و وزیران بود) سوم
این ھردو . رت ھارلي بھ عنوان وزیر كشور، و ھنري سین جن بھ عنوان وزیر جنگراب: دولت او شدند

و سینجن با لقب خود، ; ھارلي بھ منزلھ كارفرماي دفو و سویفت: نامشان در تاریخ ادبیات آمده است
 ھایي وایكاونت بالینگبروك كسي است كھ در پوپ و ولتر نفوذ داشتھ و خود او نگارنده مقالات مشھور نامھ

ھر دو این وزیران سخت میخوار بودند، . پیرامون بررسي تاریخ و مفھوم پادشاھي میھنپرست بوده است
ھر دو با پشتیباني مارلبره وارد خدمت شدند، . اما این امر در انگلستان آن زمان تشخیص محسوب نمیشد

و در نخستین سال  )١۶٧٨(جنگ سینجن، كھ در زمان چارلز دوم متولد شد((اما، بھ این عنوان كھ او 
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تالیف دایرھالمعارف درگذشت، مظھر انتقال اروپا از دوره بازگشت خاندان استوارت بھ عصر روشنگري 
در زمان كودكي خود تعلیمات مذھبي بسیار دید و بسیاري از آن تعلیمات را در زمان رجولیت . فرانسھ بود

م تفسیرات دكتر مانتن را، كھ افتخارش این در اوان كودكي مجبور بود: ((او میگوید. خود بھ سویي نھاد
در ایتن و آكسفرد ھمواره )) موعظھ در باره مزمور صد و نوزدھم ایراد كرده است، بخوانم ١١٩بود كھ 

ھا سرآمد  در طلب برتري و فروزندگي ذھن، بیبند و باري، تنبلي و تبذیر بزرگوارانھ بود و در این راه
ار شراب را میخورد و مست نمیشد و پر خرجترین روسپي سرزمین از اینكھ حداكثر مقد. اقران بود

در یك لحظھ علاقھ بھ تكگاني، وارثھ ثروتمندي را بھ عقد خود . انگلستان را نگھ داشتھ بود، بر خود میبالید
گرچھ زنش بزودي بھ واسطھ بیوفایي او تركش كرد، جن، بجز چند فاصلھ كوتاه، ھمچنان از ; درآورد

  . با ھزینھ نسبتا كمي بھ عضویت پارلمنت انتخاب شد ١٧٠١در . ره میبرددارایي او بھ

ھنگامي كھ . در آنجا سیماي زیبا، تیزھوشي و فصاحتش موجبات نفوذ او را در مجلس عوام فراھم آوردند
كامیابي برجستھ وزارت او عبارت بود از اتحاد پارلمنتھاي . بھ وزارت رسید، فقط بیستوشش سال داشت

این دو كشور ھر چند داراي یك شاه بودند، پارلمنتھاي جداگانھ، اقتصادھاي معارض . ن و اسكاتلندانگلستا
ھاي رقابتآمیز آنھا مانع تجارت شده  ھر یك با دیگري جنگ كرده بود و تعرفھ; و ایمانھاي مخاصم داشتند

ھر دو كشور بھ یك قلمرو پارلمنت اسكاتلند قانون اتحاد را، كھ بھ موجب آن  ١٧٠٧ژانویھ  ١۶در : بودند
دو كشور در حالي كھ مذاھب مستقل . مارس ملكھ آن را تصویب كرد ۶متحد تبدیل میشدند، پذیرفت و در 

. و آزادي كامل تجارت خود را حفظ میكردند، بھ مملكت متحد بریتانیاي كبیر با یك پارلمنت تبدیل میشدند
ان داراي كرسي باشند، چھل و پنج نماینده از اسكاتلند میبایست شانزده تن از رجال اسكاتلند در مجلس اعی

پرچم ((براي مجلس عوام انتخاب شوند، و صلیبھاي قدیس جورج و قدیس اندرو در یك پرچم جدید، كھ 
ھاي اسكاتلند از این یگانگي استقبال نكردند و بھ مدت نیم قرن  توده. نامیده میشد، توام شوند)) اتحاد

اسكاتلند از بسیاري از . اتحاد سودمند تشخیص داده شد ١٧۵٠شدند، اما در  دشمنیھاي دیرین پر بار
ھاي مضاعف آسوده گشت، و كار مایھ فكري مردم آن آزاد شد تا در نیمھ دوم قرن ھجدھم گلزار پر  ھزینھ

، از ١٧٠٧ھارلي و سینجن، بر اثر پیروزي ویگھا در اكتبر . طراوتي از فلسفھ و ادبیات بھ وجود آورد
. بینھ معزول شدند، اما ھارلي از طریق دختر عم خود، خانم ابیگلیل مشم، ھمچنان در ملكھ نفوذ داشتكا

  . این خانم توسط داچس آو مارلبره بھ آن معرفي شده بود

خوي آرام و سازگار او بھ ملكھ، كھ اعصابش بھ واسطھ مسئولیتھاي جدید و آرا و نظریات افراطي سرا 
سرا تا مدتي از رھایي خود از حضور مداوم در دربار خرسند بود، اما . میبخشید فرسوده شده بود، آرامش

آن، بنابر طبیعت خود، تقریبا توري، مقدس مآب، و . بزودي نفوذش در ملكھ در حال از میان رفتن است
حال آنكھ سرا ویگ و كم ایمان بود و بھ حق الاھي فرمانروایان، بھ منزلھ خرافھاي ; آرامش دوست بود

ھاي مردم، آشكارا میخندید و اصرار داشت كھ ملكھ از میل مارلبره براي بھ پایان بردن جنگ  براي توده
آن پس از بركناري سرا، استحكام فكري جدیدي در خود یافت، و وقتي سرا با . علیھ فرانسھ پشتیباني كند

گویي از یك اسارت طولاني ، ملكھ اعلام كرد كھ حال )١٧١٠(بیادبي بر او تاخت، از دربار اخراجش كرد
. در آن سال، پیروزي توریھا در انتخابات ھارلي و بالینگبروك را دوباره بھ قدرت رساند. نجات یافتھ است

بالینگبروك وزارت جنگ را عھدھدار شد، و . ھارلي بھ جاي گودالفین در راس خزانھداري قرار گرفت
، و سین جن وایكاونت )١٧١١(رلي ارل آو آكسفرد شد ھا. جانثن سویفت موثرترین دبیر و نویسنده آنان شد

روسپیان لندن از شنیدن خبر ترفیع بالینگبروك شادمان شدند و و ). ١٧١٢(آو بالینگبروك، لقب یافت
اكثریت توري بھ ھر  !))ماستبالینگبروك ھشت ھزار گیني در سال پول میگیرد، و ھمھ آن از آن ((گفتند

كھ نامزدھاي پارلمنت براي ھر بخش و ھر ولایت باید ھر یك بھ ترتیب ) ١٧١١(دو مجلس پیشنھاد كرد 
اینك روز خوش اشراف صاحب زمین در . پوند در سال باشد ۶٠٠پوند و  ٣٠٠داراي ملكي با درآمد لااقل 

ھیئت وزیران جدید تصمیم گرفت كھ جنگ را با انعقاد صلح جداگانھاي با فرانسھ . انگلستان فرا رسیده بود
ھارلي ادعانامھاي علیھ مارلبره بھ  ١٧١١در . پایان دھد، اما مارلبره از اجراي این تصمیم امتناع كرد

ن فرمانده كل چنین ادعا شده بود كھ دیوك با استفاده از از عنوا. اتھام حیف و میل بھ مجلس عوام تسلیم كرد
كھ علاوه بر مواجب ; نیروھاي انگلستان و سایر مشاغل خود در كار گرد كردن ثروت شخصي است

پوند از سر سالومن مدینا، مقاطعھ  ٠٠٠,۶پوند بالغ میشود، ھر سالھ  ٠٠٠,۶٠گوناگون سالانھ خود، كھ بھ 
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د از پولھایي را كھ از دولتھاي كھ او دو و نیم درص;كاري كھ نان ارتش را تھیھ میكند، دریافت میدارد
. خارجي براي حقوق سربازان خارجي تحت فرمان خود میگیرد براي مصارف شخصي خویش بر میدارد

ھیچكس بجز سر جان ونبره معمار كاخ بلنم، كھ مارلبره در وودستاك نزدیك آكسفرد براي خود میساخت، 
خ مزبور میبایست از خزانھ دولت پرداختھ بھ امر ملكھ مخارج ساختمان كا. آن كاخ را دوست نمیداشت

پوند خرج  ٠٠٠,١٣۴فقط نصف آن تمام شده و  ١٧١١در ; ساختمان كاخ آغاز شد ١٧٠۵در . شود
پوند بھ مصرف آن رسیده بود كھ چھارپنجم آنان از  ٠٠٠,٣٠٠و پیش از آنكھ تمام شود ; برداشتھ بود

  . طرف دولت تادیھ شده بود

طبق معمول بھ خود ) پولھاي دریافتي از دولتھاي خارجي(ر كردن دو و نیم درصد مارلبره پاسخ داد كھ كس
براي اثبات این موضوع، او حكم كتبي . خفیھ و جاسوسي رسیده و نتیجھ خوبي ھم از آن عاید شده است

تمام متحدین خارجي نیز تایید كردند ; ملكھ را، كھ كسر مزبور بھ موجب آن صورت گرفتھ بود، نشان داد
پیروزي ((و برگزیننده ھانوور افزود كھ آن پول خوب خرج شده و بھ ; ھ آنان نیز چنین اجازھاي دادھاندك

در كمك ھزینھاي كھ براي ساختمان كاخ مدینا داده شده بود، دفاع )). در نبردھاي متعدد انجامیده است
راي محكوم كرد، و ملكھ او  ١٧۵راي در برابر  ٢٧۶مجلس عوام او را با . مارلبره چندان قانع كننده نبود

او را جلاي وطن كرد و تا آخر سلطنت آن در ھلند ). ١٧١١دسامبر  ٣١(را از تمام مشاغلش معزول نمود 
ھیئت وزیران جیمز باتلر، دومین دیوك آو اورمند، را بھ فرماندھي ارتشھاي بریتانیا منصوب . یا آلمان ماند

كھ سلف او از پرداختھاي خارجي و پیمانھاي مربوط بھ نان كسر  كرد و بھ او اجازه داد كھ ھمان مبلغي را
اما سقوط مارلبره، بھ منزلھ گامي بھ سوي صلح، مورد . كرده و بھ سبب آنھا محكوم شده بود كسر كند

در . توریھا و ویگھا در مسئلھ جانشیني انگیزه جدیدي براي كشمكش یافتند. قبول مردم انگلستان واقع شد
رزند زنده مانده آن مرد، و پارلمنت، براي اینكھ از بازگشت مجدد سلسلھ استوارت بھ آخرین ف ١٧٠١

بھ موجب این قانون، چون نسلي از ویلیام سوم و آن . سلطنت جلوگیري كند، قانون جانشیني را گذرانید
تعلق )) او شاھزاده خانم سوفیا یا وارثان پروتستان((باقي نمانده بود، مقرر شد تاج و تخت انگلستان بھ 

سوفیا، زن برگزیننده ھانوور، پروتستاني ثابت قدم بود و، چون نوه جیمز اول بود، تا اندازھاي خون . گیرد
آن این ترتیب را، كھ ضامن بقاي مذھب پروتستان در انگلستان بود، . شاھان انگلستان را در تن داشت

بر ھمدلي او نسبت بھ برادرش میافزود و شكي اما حال كھ زندگیش بھ پایان خود نزدیك میشد، ; پذیرفتھ بود
باقي نگذاشت كھ اگر جیمز سوم بھ ترك مذھب كاتولیك رضا دھد، از ادعاي او بر سلطنت انگلستان 

ویگھا پشتیباني كامل خود را از جانشین ھانووري ابراز داشتند، توریھا مایل بھ . پشتیباني خواھد كرد
اما او حاضر نشد از مذھب كاتولیك خود ; ك با جیمز مذاكره كردبالینگبرو. پیروي از نظر ملكھ بودند

ھاي مختلفي بودند كھ فقط باعث مجلل كردن  ولي بالینگبروك، كھ مذھبھا برایش مثل جامھ; دست شوید
. مرگ میشدند، منتھاي كوشش را براي الغاي قانون جانشیني و رساندن جیمز بھ سریر سلطنت بھ كار برد

د كھ چرا در این موضع دیر میجنبد، آن، بھ اشاره او، ھارلي را با كراھت اخراج كرد، و با ھارلي نزاع كر
ژوئیھ، ملكھ، كھ از نزاعھاي وزیرانش آشفتھ  ٢٩اما در . بھ مدت دو روز بالینگبروك فایق بھ نظر میرسید

وششي كھ براي پروتستانھاي انگلستان، بھ منظور مقاومت در برابر ك. و مغموم شده بود، سخت بیمار شد
  . بازگرداندن استوارتھا میشد، خود را مسلح ساختند

شوراي خصوصي سیاست بالینگبروك را رد كرد و ملكھ مردد را واداشت تا دیوك آو شروزبري را لرد 
سوفیا دو ماه پیش مرده . زندگي را بدرود گفت ١٧١۴آن در اول اوت . خزانھدار و رئیس دولت خود كند

شورا براي پسر سوفیا، برگزیننده ھانوور، پیام . نشیني ھنوز بھ قوت خود باقي بودبود، اما قانون جا
در تاریخ ) ١۶٨٩١٧١۴(سلطنت ویلیام، مري و آن . فرستاد كھ او اكنون جورج اول پادشاه انگلستان است

نروا علیرغم سستي اخلاقي، فساد سیاسي، و كشمكش داخلي، این سھ فرما. انگلستان، یك دوران حیاتي بود
موجد یك انقلاب سلسلھاي بودند، انگلستان را بھ نحوي قاطع و مسلم پروتستان اعلام كردند، و بھ طور 

این شاھان مشاھده كردند كھ پیدایش وزیران پرقدرت . قطع تفوق دولت را از پادشاه بھ پارلمنت انتقال دادند
، آخرین ١٧٠٧قوانین پارلمنت در )) وتو((باز ھم موجب تقلیل نقش سلطنت شده، و ملاحظھ كردند كھ 

شاھان مزبور رواداري و آزادي مطبوعاتي بیشتري برقرار . استفاده شاه از چنین اختیاري بوده است
. انگلستان و اسكاتلند را بھ آرامي متحد كردند و از این اتحاد بریتانیاي قویتري بھ وجود آوردند. كردند
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تبدیل فرانسھ بھ دیكتاتور اروپا،عقیم گذاشتند و بھ جاي آن كوشش نیرومندترین شاه عصر جدید را، براي 
مستملكات انگلستان در امریكا را بسط دادند و بھ اھمیت تاریخي . انگلستان را بھ سیادت دریایي رساندند

در عھد آنھا پیروزیھاي علمي و فلسفي انگلستان در اصول ریاضي، اثر نیوتن، و تحقیقي درباره . رساندند
و دوازده سال دوره سلطنت آن بزرگوار آثار ادبي فراواني بھ خود . نساني، بھ قلم لاك، نمایان شدقوه درك ا

دید كھ در آن عصر در ھیچ جاي دیگر جھان نظایرش دیده نشده بود مانند آثار دفو، ادیسن، ستیل، 

  فصل یازدھم

  

  از درایدن تا سویفت 

١۶۶١٧١- ٠۴  

I - مطبوعات آزاد  

از حیث كمیت و كیفیت آثار ادبي  ١٧١٢انگلستان در ((چھ چیز باعث شده بود كھ یك فرانسوي بنویسد كھ 
، تا ))پیوستھ بھ جانب شمال در حركت بود.... چنان بر فرانسھ برتري یافت كھ مركز ثقل حیات عقلاني

ك فرد انگلیسي كھ با لطف ی)) انگلیسیھا عالیترین نقش خلاق را ایفا كردند((، ١٧٠٠اینكھ در حدود سال 
قسمتي از این انگیزه از آداب : آداب فرانسوي بارآمده بود، میتوانست بھ این تھنیت چنین پاسخ دھد

قسمتي از آن از ; فرانسوي منشا گرفتھ است كھ بھ وسیلھ چارلز دوم و مھاجران بازگشتھ وارد شده است
و مادموازل دو سكو دري و مادام دو لافایت  آثار دكارت و پاسكال، كورني و راسین، مولیر و بوالو

ما در . اورمون و گرامون-و نیز فرانسویاني كھ در انگلستان میزیستند، مانند سنت; سرچشمھ گرفتھ است
كمدیھاي شھواني و تراژدیھاي قھرماني تئاتر دوران بازگشت خاندان استوارت، و در عبور از وفور نثر 

ھا مینوشت، و پوپ، كھ شعر  ن تا نثر منقح و معقول درایدن، كھ دیباچھالیزابتي و تعقیدات ادوارد میلت
  . میسرود، نفوذ فرانسھ را مشاھده میكنیم

ادبیات انگلیسي بھ شكل نثر بود، حتي ھنگامي كھ شكلي مسجع و مقفا ) ١۶٧٠١٧٠(اینك بھ مدت یك قرن 
ریشھ این ; سھ انگیزھاي بیش نبودبا اینھمھ نفوذ فران. اما آن نثر مجلل، واضح و كلاسیك بود; داشت

موضوع در خود انگلستان بود در بازگشت خاندان استوارت كھ واقعھاي شادیآور و آزادیبخش بود، در 
توسعھ مستعمرات كشور، در بسط افكار از راه تجارت، در پیروزیھاي دریایي در جنگ با ھلندیھا و در 

. بدین گونھ راه امپراطوري بھ طرف شمال گشوده شد. دپیروزي بر فرانسھاي كھ بر اسپانیا پیروز شده بو
پاداش كانگریو، گي، پرایر، ادیسن و ((و ھمان گونھ كھ لویي چھاردھم بھ مولفان مستمریھایي بھ عنوان 

ھاي دولتي، و باریابي  مقرري، ضیافت شام با اشراف، حقوق سرشار با كار بیزحمت در دستگاه - سویفت
ولتر از این نخبگان سیاسي با ; یكي از آنان ھم وزیر كشور شد; طا میكردبھ حضور خاندان سلطنتي ع

ویلیام ; چارلز دوم بیش از آنچھ بھ ادبیات و ھنر اھمیت دھد، علم و زیبایي را ارج مینھاد. رشك یاد میكند
ھا،  ھھا، رسال اما وزیرانشان چون مصنفان را در عصر روزنامھ; سوم و آن نسبت بھ ادبیات بیعلاقھ بودند

ھا و تبلیغات مفید میدانستند، بھ صاحبقلماني كھ میتوانستند بھ شاه، حزب و شمشیر كمك كنند كمك  قھوھخانھ
; برخي از آنان، مانند پرایر، دیپلومات شدند; نویسندگان سیاستمداران كوچكي شده بودند. مالي میكردند

بھ رسم سپاسگزاري . یل میكردندبعضي دیگر مانند سویفت و ادیسن، قدرت و حمایت براي خود تحص
نسبت بھ الطاف آینده، مصنفان آثار خود را با درودھایي بھ لردھا و لیدیھا اھدا میكردند و آنان را در اندام 

آزادي بھ طلا كمك كرد تا این سیل آثار . بھ آپولون یا ونوس و در فكر بھ شكسپیر یا ساپفو ھمانند میساختند
آریوپاگیتیكا، اثر میلتن نتوانستھ بود بھ قانون پروانھ، كھ بھ . اره سردھدقلمي و ترشحات فكري را یكب
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واسطھ آن سانسور در دوران تودورھا و استوارتھا بر مطبوعات حكومت میكرد، پایان دھد، و آن قانون 
ھنگامي كھ . در حكومت كرامول بھ نحوي بیثبات قوت داشت و در دوران استوارتھا دوباره تحكیم شد

جیمز دوم بھ ترساندن ملت آغاز كرد، عده روزافزوني از رسالھنویسان از قانون سر باز زدند و حكومت 
وقتي ویلیام سوم بھ تخت سلطنت رسید، او و پشتیبانان ویگ وي چندان بھ . مردم را خشنود ساختند

شد و دیگر  منقضي ١۶٩۴این قانون در ; مطبوعات مدیون بودند كھ با تجدید قانون پروانھ مخالفت كردند
وزیران شاه ھنوز میتوانستند اشخاص را بھ . آزادي مطبوعات بھ خودي خود برقرار شد; تجدید نگشت

ھاي  ، ھنوز جریمھ١۶٩٧ھاي افراطي بھ دولت دستگیر كنند، و قانون ضد كفر، مصوب سال  سبب حملھ
ز آن پس از یك آزادي ادبي اما انگلستان ا; سنگیني براي جرم تشكیك در مباني ایمان مسیحي تعیین میكرد

. بھرھمند بود كھ، اگرچھ گاه مورد سو استفاده قرار میگرفت، بھ پرورش فكر انگلیسي یاري فراوان میكرد
كرامول تمام . بھ بعد منتشر میشدند ١۶٢٢ھا از سال  ھفتھنامھ. بر شمار نشریات ادواري افزوده شد

م بھ سھتا از آنھا، آن ھم با نظارت رسمي، اجازه انتشار چارلز دو; ھا را، بجز دو تا، از بین برد روزنامھ
تا كنون، ھر دو  ١۶۶۵ارگان دولت شد و از ) در آن زمان لندن گازت(یكي از آنھا آكسفرد گازت ; داد

بزودي، پس از انقضاي مدت قانون پروانھ، چند ھفتھنامھ جدید . ھفتھ یا ھفتھاي یك بار، منتشر شده است
توریھا اولین روزنامھ یومیھ انگلیسي را، كھ نامش پست بوي بود، تاسیس  ١۶٩۵در . دجسارت انتشار یافتن

سرانجام . كردند كھ فقط چھار روز دوام داشت، ویگھا بزودي با روزنامھ فلایینك پست با آن مقابلھ كردند
وعانھ، از این دستپاچگي مصر. ، اینگلیش كرنت اولین میشد و فقط شامل اخبار بود نھ نظرات١٧٠٢در 

موازین جدیدي بھ وجود ) ١٧٠۴١٧١٣(دفو با ریویو . ھاي بزرگ آگھي دار امروزي پدید آمدند نشریھ
. این نشریھ ھفتھنامھاي بود كھ ھم تفسیر داشت و ھم خبر و چاپ داستانھاي مسلسل را نیز ابداع كرد. آورد

رفت را در از او پیروي كرد و او و ادیسن این پیش) ١٧٠٩١٧١١(ستیل با چاپ تتلر 
و ) ٠٠٠,۴۴(حكومت توري، كھ از مجموع تیراژ مطبوعات . بھ اوج خود رساندند) ١٧١١١٧١٢(سپكتتر

ھا بھ وحشت افتاده بود، براي آنھا یك مالیات تمبر وضع كرد  ھا، و ماھنامھ ھا، ھفتھنامھ نفوذ روزنامھ
ھا و  ھ زندگي را براي بیشتر ھفتھ نامھو این بدین منظور بود كھ ادام; كھ از نیم پني تا یك پني بود) ١٧١٢(

: سویفت بھ ستلاي خود گفت. ھایي كھ از بین رفت سپكتتر بود یكي از روزنامھ. ھا غیرممكن سازد ماھنامھ
آغاز كرد تا از ) ١٧١٠(ھفتھ نامھ اگزمینر را  بالینگبروك.)) تباه شده است ستریتسراسر گرب ((

او جانثن سویفت را مددكاري یافت كھ در معلومات، پرخاشجویي و ; سیاستھاي دولت توري دفاع كند
ھا، در  ھا و ماھنامھ تدریجا قدرت ھفتھنامھ. بذلھگویي اعجوبھ بود پول وسیلھاي جدید كشف كرده بود

بر نفوذ مواعظ مذھبي پیش گرفت و بدین گونھ یك قدرت غیر  تشكیل عقاید عمومي براي مقاصد خاص،
  . روحاني وارد تاریخ شد

II - درام دوران بازگشت خاندان استوارت  

روح لندن بیروح را شكل داد، بدشكل كرد، یا فقط  ١۶۶٠١٧٠٠وسیلھ دیگري وجود داشت كھ بین سالھاي 
یكي ; بود، بھ دو تماشاخانھ پروانھ كار دادچارلز دوم، كھ از درام پاریسي خوشش آمده . نمایان ساخت

در سال . براي گروه بازیگران شاه در دروریلین و یكي براي گروه دیوك آو یورك در لینكنز این فیلدز
معمولا در زمان . تماشاخانھ ملكھ در ھیماركت گشوده شد، اما ملكھ كمتر در آن حضور مییافت ١٧٠۵

در ھر حال، عامھ مردم ; پیرایشگران ھنوز نمایش را تحریم میكردند. چارلز دوم، دو تماشاخانھ كافي بود
تماشاگران معمولا از لافزنان درباري، ادني . بھ تماشاخانھ راه داده نمیشدند ١٧٠٠و  ١۶۶٠بین سالھاي 

با حضور در : ((دكتر جانسن موقر میگفت. بودند)) مردان دورو بر شھر((و )) طبقھ متشخص((درجات 
ھا، یك وكیل دعاوي موقر وقار خود را پست میكرد، و یك وكیل دعاوي جوان بھ اعتبار خود  آن عیاشخانھ

زنان فقط قسمت كوچكي از تماشاگران را تشكیل میدادند، و آنھایي ھم كھ میآمدند ھویت .)) لطمھ میزد
  . خویش را در پس نقابي پنھان میكردند

. ، شد)١۶٩٠حد (ینكھ وسایل روشنایي بھبود یافتند نمایشھا در ساعت سھ بعد از ظھر شروع میشد، اما ھم
ماشینھاي . بھاي بلیط لژ چھار شیلینگ، صندلي سالون دو و نیم شیلینگ، و جایگاه گالري یك شیلینگ بود
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صحنھ و تغییرات صحنھاي از آن دوران الیزابت دقیقتر بودند، ھرچند كھ یك اطاق خواب و اطراف آن 
در ایفاي نقش زنان، . ي دوران بازگشت خاندان استوارت كافي باشدممكن بود براي بیشتر كمدیھا

بیشتر ھنرپیشگان زن . ھنرپیشگان زن جاي پسراني را كھ نقش زنان را بازي میكردند گرفتھ بودند
مارگارت ھیوز، كھ در اولین بازي زن در صحنھ تئاتر انگلستان با نقش دزدیمونا ظاھر ; معشوقھ نیز بودند

و در اجراي نمایشنامھ عشق ظالمانھ اثر درایدن بود ; ، معشوقھ پرنس روپرت بود)١۶۶٠دسامبر  ٨(شد 
خوي تماشاگران، . كھ چارلز دوم آرزوي وصال نل گوین را، كھ نقش والریا را بازي میكرد، بھ دل راه داد

 جكوبایتيھاي الیزابتي و  واكنش در برابر پیرایشگري، اخلاقیات درباري، خاطره و احیاي نمایشنامھ
و نفوذ نمایشھاي فرانسوي و مھاجرین سلطنت طلب، ھمھ دست بھ ) ھاي بن جانسن مخصوصا نمایشنامھ(

ما . بزرگترین نام در تراژدي درایدن است. ھم دادند تا درام دوران بازگشت خاندان استوارت را شكل دھند
ھاي  كھ از تمام نمایشنامھ) ١۶٨٢(فعلا او را كنار میگذاریم و بھ نجات ونیز اثر تامس آتوي میپردازیم 

این یك داستان عشقي است كھ با دسیسھ دوستان دو . بھ روي صحنھ میآمد ١٩٠۴درایدن بیشتر پایید و تا 
موفقیت اولیھ آن تا حدي بھ مضحكھ . پیوند خورده است ١۶١۶كھ اوسونا براي ساقط كردن سناي ونیز در 

بھ صورت یكي از اشخاص نمایشنامھ ) و دوست لاكدشمن چارلز دوم (در آوردن اولین ارل آو شافتسبري
بھ نام آنتونیو كھ دوست دارد از قواد خود كتك بخورد، تا اندازھاي از شباھت دسیسھ بھ توطئھ پاپي اخیر، 

اما این نمایشنامھ اكنون بھ اعتبار . و نیز تا اندازھاي بھ بازي تامس بترتن و خانم الیزابت بري مربوط بود
ھاي مضحك آن پوچ و زنندھاند، و انجام آن مرگ را با یكنواختي اپرایي پخش  صحنھ. خود قائم است

ماجرا ; خوي اشخاص نمایش بھ طور مشخص ترسیم شدھاست; اما طرح آن خوب ریختھ شدھاست; میكند
آتوي بھ . و شعر سفید آن با ھر اثر دیگري، بجز آثار مارلو و شكسپیر، رقابت میكند; شدیدا دراماتیك است

آن شاعر پس از سرودن . شق خانم بري، كھ مسرور ساختن ارل آو راچیستر را ترجیح میداد، گرفتار شدع
از ) بنا بر روایتي(چند شعر موفقیتآمیز، رشتھاي از آثار ناموفق بھ وجود آورد، بھ بینوایي افتاد، و 

  . گرسنگي مرد

طنز و مزاح، . درام دوره بازگشت خاندان استوارت فقط بھ واسطھ كمدیھاي خود بھ یادھا مانده است
گفتگوي قبیح، گریزھاي از اطاق خواب، و ارزش آنھا از این جھت كھ طبقھاي از یك نسل را آینھوار 

الیزابتي یا مولیر، محدود  دامنھ آنھا، در مقایسھ با كمدیھاي. مجسم میكند بھ آنھا كھ چندان شایستھ آن نیستند
; آنھا زندگي را وصف نمیكنند، بلكھ اطوار كنارھگردان شھري یا عیاشان درباري را مجسم میسازند; است

ھا، بھ روستاھا، جز بھ عنوان وسیلھاي براي مسخره یا محلھایي چون سیبریھ براي اینكھ  در این نمایشنامھ
برخي از نمایشنامھنویسان انگلیسي بازي . د، اعتنا نشده استشوھران زنان فضول خود را بدانجا تبعید كنن

عدھاي از آنان اشخاص یا طرحھاي ; ھاي او را در پاریس دیده بودند خود مولیر یا اجراي نمایشنامھ
اما ھیچ یك از آنھا در بحث از عقاید اساسي بھ پاي خود او ; ھاي او را مورد تقلید قراردادند نمایشنامھ
مرد . قیده اساسي این كمدیھا این است كھ زنا مقصود عمده و قھرمانیترین امر زندگي استیك ع. نرسیدند

یك نجیبزاده، یك مرد دوروبر شھر، مردي كھ خوب لباس ((آرماني آنھا در منجم قلابي درایدن مانند 
یكي از . وصف شده است)) میپوشد و خوب میخورد و خوب میآشامد و بھ قدر كافي ھرزگي میكند

من اسب : ((اص نمایشنامھ نیرنگ عشاق، اثر فاركوئر، مانند نجیبزادھاي بھ نجیبزاده دیگر میگویداشخ
و من بھ ھمین نحو نیز زن زیبا را دوست ; خوب را دوست میدارم، اما بگذار دیگري صاحب آن باشد

ھ میخواھد در معني این حرف نھ این است كھ او آرزومند زن ھمسایھ خود نیست، بل این است ك.)) میدارم
در راه و رسم دنیا،كار . عین اینكھ شوھر آن زن مخارج ھمسر خود را میپردازد، از او بھره بگیرد

شما باید ھمان قدر از شوھرتان متنفر باشید : ((خود میگوید)) دوست((كانگریو، میرابل نیكو صفت بھ زن 
عشق ندرتا از بنیان جسماني آرزوي  ھاي در این نمایشنامھ.)) كھ براي دوست داشتن عاشقان كافي باشد

ما وقتي كھ آنھا را میخوانیم، براي پرتوي از نجابت . متقابل براي لذتبخشیھاي دوجانبھ بالاتر میرود
ویلیام ویچرلي . ھا ھمچون آرماني بھ ما عرضھ میشود حسرت میكشیم، اما اخلاق رایج در روسپیخانھ

پدرش سلطنتطلبي از خانواده كھن و صاحب املاك وسیع . دآھنگ و توازن را در نمایشنامھ بھ وجود آور
وقتي كھ پیرایشگران بھ قدرت رسیدند، او را براي تحصیل بھ فرانسھ فرستاد و تصمیم گرفت كھ ھیچ ; بود

  . ویلیام ھرگز پیرایشگر نشد، ولي با كاتولیك شدن خانواده خود را تكان داد. گاه نگذارد پیرایشگر شود
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بازگشت، بزودي بھ مذھب پروتستان گروید و در دانشگاه آكسفرد بھ تحصیل مشغول  چون بھ انگلستان
در سي و دو . شد، ولي پیش از گرفتن درجھ تحصیلي، آن را ترك كرد و بھ نوشتن نمایشنامھ مشغول شد

، كھ آن را بھ لیدي كسلمین اھدا كرده بود، درآمد سرشاري )١۶٧١(سالگي با نوشتن عشق در یك جنگل 
از طرف شاه مھربان در دربار پذیرفتھ شد، و شاه وقتي كھ دریافت ویچرلي، ھمانند چرچیل، . یل كردتحص

  . جانشین او در عشق میلدي شدھاست، شكوھاي نكرد

با شجاعتي كھ از یك نجیبزاده انتظار میرفت در جنگ ھلند شركت كرد، سالم بھ انگلستان  ١۶٧٢او در 
پیشپرده تئاتر تماشاگران را . موفقیت دیگري احراز كرد) ١۶٧٣(بازگشت و با نوشتن زن روستایي 

  : دعوت آخر نمایش وارد اطاق لباس ھنرپیشگان شوند، كھ در آنجا

  .ھا و حتي معشوقگان خود را نیز بھ شما تسلیم میكنیم شاعران، باكره... ما صبورانھ

را چنان مورد مراقبت قرار میداد كھ آقاي پینچوایف ھمسر خود را براي یك ھفتھ بھ لندن آورده بود و او 
شخصي بھ نام آقاي ھورنر، كھ از فرانسھ برگشتھ و . رندان پیش روي خودش وي را از راه بھ در بردند

پینچوایف . مایل بود كھ بدون ممانعت بھ زنان شوھر دار دست یابد، این شایعھ را میپراكند كھ خواجھ است
بزودي در مییابد كھ . ود را بھ روي چنین شخص بیكفایتي بگشایدچنین نتیجھ میگیرد كھ میتواند خانھ خ

او را وا میدارد تا نامھ دیگري پر از دشنام براي ھورنر . مینویسد)) معلول((زنش نامھاي بھ این زننواز 
; ھنگامي كھ پشت خود را بر میگرداند، زنش آن نامھ فحش آمیز را با نامھ نخستین عوض میكند; بنویسد

بعدا، وقتي كھ گمان . از فایق آمدن بر حریف مغرور است، نامھ اصلي را براي ھورنر میفرستدشوھر، كھ 
میبرد ھورنر از آنچھ كھ شایع بوده تواناتر است، فكر میكند كھ با بردن خواھرش آلیتئا براي او میتواند وي 

عاشق تحویل زن، خود را بھ شكل آلیتئا در میآورد و بھ توسط شوھر خود بھ . را مشغول سازد
  . پایان مییابد)) رقص شوھران بیغیرت((نمایش با .میشود

ھورنر آخرین كلمھ پیروزمندانھ را بر زبان میآورد و ھنرپیشھ زني، در موخرھاي مردان تماشاگر را بھ 
  : خاطر ضعف رجولیتشان سرزنش میكند

   .میتواند فریب بدھدو مردان ھنوز ممكن است شما را نیرومند بدانند ولي ما زنان را ھیچ كس ن

در كمدي . ویچرلي قسمت زیادي از زن روستایي را از مكتب شوھران و مكتب زنان مولیر گرفتھ بود
، آلسست نمایشنامھ مردم گریز مولیر را بھ كاپیتن مانلي تبدیل كرده بود كھ )١۶٧۴(بعدي خود،آدم بیریا

نكتھ . تمام اشیا و اشخاص زخم زبان بزند بھ)) چارواداري((تصورش از بیریایي آن است كھ با یك زبان 
شگفتانگیز آنكھ اھالي لندن و حتي مردم حومھ آن دوست میداشتند كھ زندگي برایشان بھ منزلھ مجموعھاي 

در یك كتابفروشي در تانبریج ولز، ویچرلي با شعف . از غرایز جسماني با چاشني كفرگویي وصف شود
آن زن بیوه ثروتمندي بھ نام كاونتس آو . ھ تازه چاپ شده بود، میگیردشنید كھ بانویي سراغ آدم بیریا را، ك

ویچرلي بھ آن زن عشق ورزید، با او ازدواج كرد، و پس از آن دریافت كھ بھ نحوي شدیدتر . درویدا بود
اما زنش ناگھان مرد . از آنچھ پینچوایف زن خود را مراقبت میكرد تحت مراقبت زن خود قرار گرفتھ است

اما میراث در شبكھاي از دعاوي قضایي چنان گیر افتاده بود كھ او ; خود را وارث ثروت وي یافتو او 
نتوانست كوچكترین استفادھاي از آن بكند چون وامھایي را كھ با اطمینان از قدرت پرداخت خود ھفت سال 

كاتولیك، یا پس از  در آن ضعیف و افسرده شد، تا اینكھ جیمز دوم پیش از گرویدن مجدد ویچرلي بھ مذھب
او در پیري بھ پیسي افتاد، زیرا زنان را بیش . آن، دیونش را پرداخت و وظیفھاي دربارھاش برقرار كرد

ھایي ساخت كھ دوست جوانش پوپ آنھا را بھ زحمت تبدیل بھ  از حد قدرت خود تعقیب میكرد و شعر گونھ
ژانویھ  ١(ازدواج كرد و ده روز بعد مردآن ھرزه پیر در ھفتادوپنج سالگي با زني جوان . شعر كرد

١٧١۶ . (  
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خشن، سرخوش، : مجسم بود ))بولجان ((او . سر جان ونبره دوستداشتنیتر از ھمھ این زنا نامھنویسان بود
با این حال پدر بزرگش جیلیس ون بروگ، ; اي انگلیسيھ خوش طینت، و دوستدار خوراك و نوشابھ

جان خود را چندان با استعداد نشان داده . فلاندري اھل گان، بود كھ در سلطنت جیمز اول بھ بریتانیا آمد
پس از بازگشت، در بیست و دو . بود كھ او را در نوزدھسالگي براي تحصیل ھنر بھ پاریس فرستادند

مدتي در محبس ; كالھ بھ این عنوان كھ جاسوس انگلیسي است دستگیر شدسالگي وارد ارتش شد، در 
پس از آزاد شدن از زندان، طبع پر . باستیل گذراند و در آنجا نخستین پیشنویس زن تحریك شده را نوشت

خود او میگوید كھ ظرف شش ھفتھ برگشت را در . استعداد خود را بھ نمایشنامھنویسي معطوف كرد
این نمایشنامھ آكنده بود از ھجوھایي ). ١۶٩۶(آن را نوشت و روي صحنھ آورد تصور خود ساخت، 

درباره یك جلف لندني، یك خرده مالك ده، و یك زن ھوسران كھ بھ ترتیب لرد فاپینگتن، سرتانبلي كلامزي 
فتھ سرتانبلي آن زن را از ھنگام بلوغ او تحت تكفل و مراقبت خود گر. و میس ھویدن نامگذاري شده بودند

در شب عروسي خود دست و پاي خویش را گم خواھد )) دختر بیچاره: ((و از معصومیت او لذت میبرد
اما میس .)) كرد، زیرا درست بگویم او مرد را، جز از روي ریش و نیم شلوارش، از زن تمیز نمیدھد

گند بھ خدا چھ خوب است كھ من شوھري در پیش دارم، یا سو: ((ھویدن خود را طور دیگري وصف میكند
در خانھ را كھ میزنند، در اطاق فورا بھ ! راستي كھ چنین میكردم; كھ اگر نداشتم، با نانوا عروسي میكردم

و در برابر این وضع من، ماده سگ خانھ میتواند در سراسر روز ول باشد و دور ; روي من بستھ میشود
میگوید كھ یك ھفتھ صبر كند، دخترك  وقتي تام فشن از او خواستگاري میكند و پدر او.)) حیاط بگردد

نمایشنامھ برگشت آن قدر !)) چرا، من در این مدت پیر خواھم شد! یك ھفتھ((چنین اعتراض میكند، 
این یكي از بزرگترین ). ١۶٩٧(موفقیتآمیز بود كھ ونبره با شتاب بھ تكمیل زن تحریك شده پرداخت 

ریك ھنوز لندن را با بازي ھیجانانگیز نقش سر جان بروت نیم قرن بعد، دیوید گ; زمان بود)) كامیابیھاي((
سر جان بروت یكي از یادآوردنیترین اشخاص ھنر نمایشي زمان بازگشت خاندان استوارت . سرگرم میكرد

ھاي حیواني یك خرده مالك زدن، ترساندن، دشنام دادن و  كاریكاتوري است از جنبھ)) شخص((این . بود
او نمایش را با عقیده خود در .)) این زمانھ لعنتي عصر خدا ناشناسان است((شكوه كردن از این است كھ

  :باره ازدواج میگشاید

دو سال زناشویي پنج حس مرا ! عشق، وقتي كھ ازدواج چاشني آن باشد، چھ خوراك دل بھھمزني است
بویم و ھر چھ ھرچیز كھ میبینم، ھرچھ كھ میشنوم، ھرچھ كھ احساس میكنم، ھرچھ كھ می. فاسد كرده است

ھیچ پسري از الله خود، ھیچ دختري از پیشبند خویش، ھیچ : كھ میچشم مثل این است كھ زني در خود دارد
تارك دنیایي از توبھ خود، یا ھیچ دوشیزه پیري از پاكدامني خویش آن قدر آزرده خاطر نیست كھ من از 

  . ازدواج خود

  : را با كلاه غلتباني رام و مطیع كند زن او، كھ این نظریاتش را میداند، میكوشد تا او

او اخیرا با من چنان وحشیانھ رفتار كرده است كھ تقریبا میتوانم تصمیم بگیرم با او مثل یك : لیدي بروت
. میداني، ما باید بدي را با خوبي تلافي كنیم: اما: بلیندا... زن بیباك رفتار كنم و كلاه غلتباني سرش بگذارم

  . ن است اشتباھي در تعبیر باشداین ممك: لیدي بروت

لیدي فنسیفول، ھمسایھاش كھ تمایلي مشابھ باتمثیل او داشت، تردیدھایش را با خدمتگار فرانسوي خود 
  : درمیان میگذارد و او بھ فرانسھ چنین پاسخي میدھد، لیدي

دیگر از بابت آن  مادام، وقتي كھ انسان آبرو را از دست داد،: مادموازل! آبروي من، مادموازل آبروي من
كھ البتھ بھ بھایي گران : مادموازل. آبرو جواھر است! مادموازل،واي! واي: لیدي! آزرده خاطر نمیشود

  .... من فیلسوفم: مادموازل. بلي، مسلما، شما شرافت خود را فداي لذت نخواھید كرد: لیدي. تحصیل میشود
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اما وقتي كھ : لیدي.... لذت با آن موافق است: لمادمواز. مخالف است[ وعده ملاقات]شرافت با آن : لیدي
عقل در آن صورت بسیار گستاخ است، زیرا نفس : عقل مانع ھواي نفس میشود، مادموازل مادموازل

  . خواھر بزرگ عقل است

: چرا مادموازل: لیدي. بلي، مسلما: پس شما نفس خود را بر عقل خویش ترجیح میدھید مادموازل: لیدي
  . مرا بسیار خوشحال میسازد، اما عقل دیوانھام میكند براي اینكھ نفس

شاید ھمین نمایشنامھ بود كھ جرمي كالیر را خشمگین ساخت و وادارش كرد كھ، سال بعد از اجراي آن، 
كالیر یك روحاني انگلیكان . حملھ نیرومندي بھ تئاتر بازگشت خاندان استوارت و مخصوصا بھ ونبره بكند

، از اداي ١۶٨۵او پس از اداي سوگند وفاداري بھ جیمز دوم در . متعصبانھ داشت بود كھ دانش و شجاعتي
. را، حتي بھ حد برانگیختن شورش، تقبیح كرد)) انقلاب باشكوه((او . چنین سوگندي نسبت امتناع كرد

او مراسم بخشایش گناھان را . دستگیر شد، و بھ سختي پذیرفت كھ دوستانش بھ قید ضمانت آزادش سازند
رباره دو نفري كھ بنا بود بھ جرم توطئھ علیھ حكومتي كھ او غاصب میدانست بھ دار آویختھ شوند علنا بھ د

وقتي كھ اسقف متبوع او عملش را محكوم كرد و ادعانامھاي توسط دادستان كل علیھ او صادر . جا آورد
بھره شد و تا دم مرگ با در نتیجھ، از تمام حقوق و مزایا بی. شد، از حضور در محكمھ خودداري ورزید

. اما دولت پاكدامني او را گرامي داشت و دیگر اقدامي علیھ او بھ عمل نیاورد; این طوق تحریم زندگي كرد
آن واكنش نظري كوتاه بر فساد اخلاق و كفرآمیزي . ویلیام سوم از واكنش تاریخي كالیر بسیار خرسند شد

آن راعي ; از كتب دیگر، یاوھسرایي در آن زیاد بود مانند بسیاري. صحنھ تئاتر انگلستان نامید شد
احساساتي در تئاتر انگلیسي نقایص بسیار دید كھ اكنون در نظر ما بسیار ناچیز مینمایند، یا اصلا نقصي 

او نسبت بھ ھر اشاره نامحترمانھاي بھ روحانیان اعتراض میكرد و سخاوتمندانھ این . محسوب نمیشوند
نمایشنامھنویسان . مبران شرك، كشیشھاي كاتولیك، و روحانیون ناسازگار میگستردچتر تحریم را بر سر پی

بسیار را، از اشیل گرفتھ تا شكسپیر، و از كانگریو تا درایدن، بھ این عنوان كھ تمام مجرمان در محضر 
نباید ; حق خود را در دعاوي با بحث در این مورد كھ صحنھ تئاتر اصلا. آنھا تبرئھ میشوند، محكوم میكرد

ھاي سالمي نیز مینواخت، زیرا  اما ضربھ. با جنایت یا فساد اخلاق سروكار داشتھ باشد تضعیف میكرد
از ستایشي كھ چند تن از نمایشنامھنویسان بازگشت . ھدفھاي آشكاري براي او در ھمھجا وجود داشتند

كتاب او تا یك . ان، شكوه میكردخاندان استوارت از زناكاران میكردند، و از اثر بد آن ستایش در تماشاگر
ونبره از تئاتر . نمایشنامھنویسان بھ طرق مختلف از خود دفاع كردند. سال در لندن نقل ھر محفلي بود

آنگاه كاخ ھاوارد را بھ سبك ; دست كشید و بھ معماري پرداخت و ده سال روي كاخ بلنم رحمت كشید
كانگریو تقصیر خود را . درایدن بھ گناھان خود اعتراف كرد و توبھ نمود). ١٧١۴(بنا نھاد  پالادیوزیباي 

ویلیام كانگریو تئاتر بازگشت خاندان استوارت را بھ اوج و انجام . منكر شد، اما ھنر خویش را اصلاح كرد
كھ قدمت آن در سراسر پیروزیھاي ھنري او ) ١۶٧٠(نوادھاي متولد شده بود او در لیدز از خا. خود رساند

از این رو ویلیام در مدرسھ ; پدرش فرمانده یكي از پادگانھاي انگلیسي در ایرلند بود. مایھ مباھاتش بود
تحصیلات بعدي او بھ ترتیب در . كیلكني تحصیل كرد در آنجا با جانثن سویفت روي یك نیمكت مینشست

در نخستین سال . جاھطلبي ادبي از محیطي وارد خون او شد كھ در آن حتي دوكھا نیز كتاب مینوشتند این
، و بھ ))مضحكھ و طنز سبكش((كھ بھ مناسبت ) ١۶٩٢(تحصیلات حقوقي خود، زن ناشناس را نوشت 

اما سمیوئل مورد تمجید ادمند گوس قرار گرفت، )) در انگلیسي است][ نخستین رمان آداب ((این سبب كھ 
با نمایش اولین كمدي او كھ .)) من میخواھم آن را، بھ جاي خواندن، تحسین كنم: ((جانسن درباره آن گفت

درایدن، كھ در آن وقت استاد مسلم . ، گامي سریع بھ سوي شھرت برداشت)١۶٩٣(عزب پیرنام داشت 
یشنامھاي را آن سان خوب نیافتھ ادبیات انگلیسي بود، تصدیق كرد كھ تا آن زمان نخستین اجراي ھیچ نما

  . است

براي سرگرمي خودم در ((كانگریو، كھ یقین نداشت یك نجیبزاده باید نمایشنامھ بنویسد با این بیان كھ 
: و بھ ھمین مناسبت كالیر چنین تذكار داد; چیز نوشتھام، خویشتن را معذور داشت)) دوران نقاھت

با من نیست، اما باید خیلي بدتر از دارویي بوده باشد كھ پرسش این موضوع كھ مرض او چھ بودھاست ((
او كانگریو را بھ دو شغل دولتي برگماشت كھ او را . ھالیفاكس با درایدن موافق بود.)) براي آن برگزیدھاند
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، )١۶٩۴(نمایشنامھ بعدي او، حقھباز . قادر میساختند در عین نمایشنامھنویس بودن، نجیبزاده ھم باقي بماند
ن مورد استقبال واقع نشد، اما ثناي درایدن، كھ در آن كانگریو با شكسپیر مقایسھ شده بود، روحیھ چندا

، در سن بیست و پنج سالگي، با عشق براي عشق، كھ كامیابي آن ١۶٩۵در ; مصنف جوان را تقویت كرد
كالیر آن . از موفقیت ھر اثر دیگري كھ ھنوز در خاطر مردم بود فراتر میرفت، بھ صحنھ بازگشت

پاسخ كانگریو چنان . نمایشنامھ را،بھ این عنوان كھ بھ ھرزگان یاري میكند و راحت میبخشد، محكوم كرد
وقتي كھ دوباره با راه و رسم دنیا بھ . بیاثر از كار درآمد كھ او را مدت سھ سال از تئاتر بركنار داشت

این . كھ قریحھ نیازي بھ ده فرمان ندارد، از انتقاد بھره گرفتھ بود و نشان داد )١٧٠٠(صحنھ بازگشت 
نامید، بعضي از )) شاھكار بینظیر و بیقرین كمدي انگلستان((نمایشنامھ، كھ سوینبورن مبالغھگر آن را 

وقتي كھ آن را فقط . نقایص تئاتر بازگشت خاندان استوارت را داراست، اما ھیچ یك از معایب آن را ندارد
; رط آن خستھ شویم و بھ یاد جناسبازیھاي مبتذل نخستین آثار شكسپیر بیفتیممیخوانیم، ممكن است از طنز مف

مانند سخن گفتن بترتن و بانو (اما ھنگامي كھ در روي صحنھ اجرا شود و اشخاص آن سخن گویند 
: ویتوود میگوید. ، شاید ما را با اثر شگفت خود شادمان سازد)بریسگیردل در اولین اجراي آن نمایشنامھ

انویي را میشناسم كھ پیوستھ حرف زدن را چنان دوست میدارد كھ بھ انعكاس صدا فرصت اظھار من ب((
ھا و  ما از وقتي كھ باید براي صرف فھمیدن دسیسھ; طرح نمایش بسیار بغرنج است.)) وجود نمیدھد

ي ظرافت اما نوع. نزاعھاي فرومایگان جلف كنیم ناراحت میشویم، و فرجام نمایش بھ تمام معنا پوچ است
فكري در آن وجود دارد كھ میتواند ذھن شتابنزده را خشنود ) اما نھ عمق(زباني و بذلھگویي و ریزھكاري 

ھاي  ھیچ گونھ مضحكھ خشن، چنانكھ در آثار ونبره ھست، در آن وجود ندارد، اما از آن گونھ كنایھ; سازد
و تشریح شخصیتھا نیز در آن مشاھده ملیح و مودبانھاي كھ از ورساي بھ وایتھال و دربار در آن ھست 

این نكتھ جالب است كھ او ;میرابل، قھرمان داستان، میراث خوار غیر جذاب اما واقعنمایي است. میشود
. اما او ثروتي داشت كھ با یك دوجین زنا برابر بود; میخواھد، بھ جاي فریفتن میلامانت، با او ازدواج كند

شوھگري كھ ھزار عاشق میخواھد و طالب یك عمر پرستش براي ع; او سرزندھترین مخلوق كانگریوست
  : او بھ ازدواج رضا میدھد، اما با این شرایط. ده سال زیبایي و فریبندگي است

آیا شرایط : میرابل. میرابل، جدا میگویم، من صبحھا تا آنجا كھ بخواھم، در بستر میمانم:... میلامانت
مثلا آزادي براي صرف شام ھر موقع كھ ! چند شرط جزئي: انتدیگري براي پیشنھاد كردن دارید میلام

ھر وقت كھ حوصلھ نداشتھ باشم، تنھا شام خوردن در اطاق توالت، بیآنكھ علتي براي آن ذكر ... دلم بخواھد
تنھا اختیاردار میز چاي خودم باشم و شما نباید جسارت نزدیك ; كسي بھ گنجھام دست درازي نكند. كنم

و آخر از ھمھ، ھرجا كھ من باشم، شما باید پیش از ورود بھ آن، در . ھ آن را داشتھ باشیدشدن بیاجازه ب
در صورت قبول این شرایط، اگر وجود شما را كمي بیشتر تحمل كنم، ممكن است كم كم بھ ازدواج . بزنید

لاترین شرایط خود را با:.... میلامانت... آیا من آزادي پیشنھاد شرایط را دارم:... با شما راضي شوم میرابل
  .... پیشنھاد كنید

پیشنھاد میكنم كھ شما صورت خود را، تا موقعي كھ من دوست میدارم، دوست بدارید و تا : اول: میرابل
وقتي كھ جریان نسبت بھ من بر وفق مراد است، شما در عنوان كردن مطلب بھ طرزي جدید كوشش 

كھ ممكن است با : میرابل. اصلا اسمش را نیار! آه: مانتدوم، وقتي كھ شما بچھدار شدید میلا.... نكنید
من ھر : میرابل! كوششھاي نفرتانگیز: دعایي خیر درباره كوششھاي ما بفراست دریافتھ شود میلامانت

گونھ بستن مستقیم یا فشار دادن براي تغییر شكل را تقبیح میكنم، تا ھنگامي كھ شما سر پسر مرا بھ شكل 
  . ...كلھ قند درآورید

آن اثر سبكسري خوشایند و طنز خوبي است كھ بھ طرزي بیضرر بھ مسائل سطحي ; و بھ ھمین ترتیب
خود كانگریو از بسیاري از این مسائل سطحي نمونھبرداري . زندگي میپردازد و بھ كنھ مسائل كاري ندارد

د، اما حساب چند ھرگز ازدواج نكر. كرد و در این كار بافت را بھ ماده و تنوع را بھ وحدت ترجیح داد
در . ما چیزي از ھیچ طفلي كھ مایھ دردسر یا شادماني او شده باشد نشنیدھایم. ھنرپیشھ زن را پیدرپي رسید

خوب میخورد، و . ھا او را میپذیرفتند ھا دوستي خوش مشرب بود، و بھترین خانواده ھا و قھوھخانھ باشگاه
وقتي كھ . داروھایي طاولدار كنند و روغن بمالندچون نقرس داشت، دستور میداد پاھایش را مرتبا با 
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ھایش مذمت كرد، بھ صحبت  دید، تحسین آن نویسنده فرانسوي را از نمایشنامھ ١٧٢۶كانگریو ولتر را در 
درباره آنھا بھ این عنوان كھ آثاري ناچیز بودھاند پایان داد و از ولتر خواست كھ او را فقط یك نجیبزاده 

، وقتي كھ كانگریو بھ آب گرم باث میرفت،كالسكھاش ١٧٢٨در : گفت) روایت خودشبنابر (ولتر . بداند
در ). ١٧٢٩ژانویھ  ١٩(برگشت و چند آسیب دروني بھ او وارد شد، و در نتیجھ چشم از جھان فرو بست 

پوند براي خانم بریسگیردل،كھ روزگار  ٢٠٠بھ موجب وصیت خود، . وستمینستر ابي بھ خاك سپرده شد
پوند  ٠٠٠,١٠غیر از این، تمام ثروت خود را، كھ در حدود ; در فقر بسر میبرد، باقي گذاشت پیري را

داچس این . بود، براي میزبان محبوب خود، دومین داچس آو مارلبره كھ بسیار ثروتمند بود، وصیت كرد
ھ از موم و مبلغ را بھ مصرف یك گردنبند مروارید رساند و براي ھمیشھ مجسمھ كوچكي از آن شاعر را ك

عاجساختھ شده بود بر روي میز خویش قرار داد و،بھ رسم خود آن شاعر، دستور میداد تا پاھاي آن را 
  . طاول بیندازند و تدھین كنند

)) رئیس جشنھا((ویلیام سوم بھ . تئاتر انگلستان خیلي پیش از مرگ كانگریو بھ پیراستن خود پرداختھ بود
ھا با قدرت بیشتري  در مورد صدور پروانھ یا ممانعت از اجراي نمایشنامھفرمان داد تا اختیارات خود را 

  . بھ كار برد

یكي از قوانین زمان ملكھ آن . اشمئزاز عقاید عمومي از ھرزگیھاي تئاتر از این سانسور پشتیباني كرد
نمایشھایي را كھ پوشیدن ماسك را در تئاتر ممنوع كرده بود، و زنان، كھ از این تغییر ھیئت منع شده بودند،

سویفت در اینكھ تئاتر لكھ ننگي بر اخلاق انگلیسي است، با . بھ قدر كافي مقرون بھ عفت نبود تحریم كردند
، و ادیسن در )١٧٢٢(ستیل عشاق ھوشیار را بھ عنوان نمایش اخلاقي عرضھ كرد . اسقفان ھمراي بود

یك نشانھ اولیھ تغییر، لحن پاسخ درایدن بھ . ، با جلال تراژدي فرانسھ رقابت كرد)١٧١٣(نمایشنامھ كاتو 
در ((او احساس میكرد كھ روحانیان نمایشنامھنویسان را غالبا نامنصفانھ محكوم كردھاند و . كالیر بود

اما ضمنا .)) كلمات مرا بھ كفر و وقاحت تعبیر كردھاند، و البتھ تقصیري ھم نداشتھاند...بسیاري از موارد
  : چنین افزود

اي كالیر كمتر سخن خواھم گفت، زیرا در بسیاري از موارد او بحق بر من تاختھ است و من خود من از آق
را در مورد تمام افكار و بیاناتي كھ واقعا ممكن است مقرون بھ بیعفتي، كفر، یا سو اخلاق تعبیر شوند 

و اگر دوست من اگر او دشمن من است، بگذار فاتح شود . مقصر دانستھام و اكنون آنھا را پس میگیرم
  . ، از توبھ من شاد خواھد شد)و من ھیچ دست آویزي بھ او ندادھام كھ مخالف دوستي باشد(باشد، 

III - ١٧٠٠-١۶٣١: جان درایدن   

بھ مدرسھ وستمینستر در لندن . پدرش از نجباي فرودست بود و ملك كوچكي در نورثمتن شر داشت
بھ او و ھمشاگردش جان لاك مقدار زیادي لاتیني و انضباط  فرستاده شد، و در آنجا ریچارد باربي دانشمند

. در آنجا یك بورس تحصیلي بھ دست آورد كھ او را قادر ساخت بھ كالج ترینیتي در كیمبریج برود. آموخت
جان،كھ در میان چھارده فرزند از ھمھ ; ، پدرش مرد)١۶۵۴( در ھمان سالي كھ دانشنامھ خود را گرفت 

در . بھ لندن رفت و كوشید تا ھمین مبلغ را با شعر بر درآمد خود بیفزاید. ایدي داشتبزرگتر بود، سال ع
را بھ یاد كرامول سرود اشعاري كھ براي یك مرد بیست و نھ سالھ بھ نحو قابل )) قطعات قھرماني(( ١۶۵٩

از  درایدن خیلي دیر بھ مرحلھ كمال رسید مانند كسي كھ با زحمت. ملاحظھاي عاري از لطف بودند
یك سال بعد، در . فرازي پر مانع بالا رود و مرحلھ بھ مرحلھ، با رنج زیاد، بھ عواید بیشتري دست یابد

بازگشت خاندان استوارت را تھنیت گفت و ستاره چارلز دوم را با ستاره )) آسترایا ریدوكس((قصیده 
ھیچكس نتوانست درایدن را محكوم بھ بیثباتي و تلون كند، زیرا تقریبا تمام شعرا، بجز . برابر دانست بیتلحم

  . میلتن، با انعطاف استادانھاي، از پیرایشگري بھ آیین سلطنتطلبي گرویده بودند
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از این رو، در حالي كھ ; اما چارلز بیش از آنكھ بھ شعر صرف دل بستھ باشد، بھ تئاتر علاقھمند بود
درایدن ذوقي بھ تئاتر نداشت، اما در آرزوي . نمایشنامھنویسان متنعم میشدند،كار شعرا رونقي نداشت

كھ پیپس ) ١۶۶٣(طبع خود را در كمدي آزمود و اثري بھ نام زن نواز وحشي پدید آورد . معاش مرتب بود
در اول دسامبر . تقبیح كرد)) ر عمر خویش دیدھاماثر بسیار ضعیفي كھ من تا كنون د((آن را بھ عنوان 

مردم از ازدواج دختري . ، درایدن با لیدي الیزابت ھاوارد، دختر ارل آو باركشر، ازدواج كرد١۶۶٣
اشرافي با یك شاعر متعجب شدند، اما آن دختر بیستوپنج سالھ و در شرف ترشیدن بود و سر رابرت 

دگي بود، بدین وسیلھ ھمكاري درایدن را در نگارش نمایشنامھاي ھاوارد، برادر او،كھ سخت عاشق نویسن
با دكور پر خرج و موفقیت بسیار بھ  ١۶۶۴با عنوان ملكھ ھندوستان تامین كرد و متفقا آن نمایشنامھ را در 

این تراژدي، با ترك شعر سفید شاعران دوره الیزابت و آوردن ابیات قافیھدار پنج . روي صحنھ آوردند
  . میت تاریخي یافتوتدي، اھ

ھاي خود  پیش از آن، لرد آرري تحت تاثیر قافیھ در تراژدي فرانسھ واقع شده و آن سبك را در نمایشنامھ
بھ  ١۶٧۵درایدن با این فكر كھ قافیھپردازي مانع رواني كلام و فكر خواھد شد، پس از . وارد كرده بود

درایدن . عر بزرگتري بشوداو اگر شعر گفتن برایش آن قدر آسان نبود،ممكن بود شا. شعر سفید بازگشت
،كھ )١۶۶۵(موفقیت ھمكارانھ خود را با ادامھ كار بھ طور مستقل در نمایشنامھ امپراطور ھندوستان 

ھنگامي كھ نزدیك بود محل و مقامي در تئاتر انگلستان پیدا كند، . قھرمان آن مونتزوما بود، ادامھ داد
وقتي كھ فاجعھ طاعون و حریق بھ پایان . ك سال شدھاي لندن بھ مدت ی طاعون موجب بستھ شدن تماشاخانھ

رسید، او در آنوس میرابیلیس رھایي انگلستان را از بلاي سھ گانھاي كھ بر سر آن آمده بود با شادي 
  ). ١۶۶۶(وصف كرد 

و گاه نشاني از بیمغزي نوجواني ) ٢١٢٢٨٢قطعات (رباعي،كھ بیانش گاه نیرومند و جاافتاده است ٣٠۴
گشوده شدند، درایدن باشتاب بھ تئاتر بازگشت و تا  ١۶۶۶ھا در  وقتي كھ تماشاخانھ). ٢٩قطعھ مثلا (دارد 

سبك تراژدیھاي او مطنطن، ولي درنظر ھمعصران خود از . ھیچ اثري جز نمایشنامھ پدید نیاورد ١۶٨١
تصدیق تمام  و وقتي كھ براي تنقیح نمایشنامھ طوفان بھ دوننت پیوست، بنا بھ; آثار شكسپیر برتر بود

ممكن است با آنان ھمراي بوده باشند، )) گروه بازیگران شاه. ((ھمكارانش،كتاب فوقالعاده اصلاح شده بود
پوند میشد، ھر سال  ٣۵٠زیرا بھ درایدن ماموریت دادند كھ در ازاي شركت در منافع، كھ سالانھ بالغ بر 

مانند ھر كمدي دیگر منافي عفت بودند، از تك  كمدیھاي درایدن، گرچھ. سھ نمایشنامھ براي آنھا تھیھ كند
دنیاي ((تك بیست و ھفت تراژدي او كمتر موفقیتآمیز بودند، زیرا در آن تراژدیھا او توجھ مردم را بھ 

  :مثلا المنظور در فتح غرناطھ میگوید. و وحشیھاي عجیب آن جلب میكرد)) جدید

فرید، پیش از آنكھ قانون پست خدمتگري آغاز شود، نخستین انسان را آ)) طبیعت((من ھمان قدر آزادم كھ 
  . وقتي كھ وحشي نجیب در جنگلھا میدوید

 ١۶٧٠شاید موفقیت این نمایشنامھ و مدیحھگویي فراوان از چارلز دوم در آنوس میرابیلییس بود كھ در 
ھ ھزار پوند درآمد سالانھ او حال ب. شغل تاریخنگار شاه و عنوان ملكالشعرایي را براي او تحصیل كرد

در پایان سخن قسمت دوم فتح غرناطھ، درایدن ادعا كرد كھ تئاتر دوران بازگشت خاندان . میرسید
رقیبان او، در حالي كھ این ستایش را تحسین میكردند،چنین . استوارت از تئاتر عصر الیزابت برتر است

روشنفكران شھر با . دھاستمیاندیشیدند كھ بخش بزرگي از آن ستایش براي بزرگداشت خود درایدن بو
دیوك آو باكینگم با . تمجید و ستایش تماشاگران از قھرمان بازي افراطي تراژدیھاي درایدن موافق نبودند

ھجویھ مضحكي با نام تمرین نمایش منتشر كردند كھ سخافت و غیر طبیعي و  ١۶٧١چند ھمكار در 
آن شاعر نیش ھجو را . ھ مسخره گرفتھ بودمطنطن بودن تراژدیھاي معاصر، مخصوصا آثار درایدن، را ب

آنگاه در قویترین ابیات ابشالوم و اخیتوفل ; احساس كرد، اما ده سال غریزه انتقام خود را نھان داشت
در . در خلال آن مدت، مطالعھ آثار شكسپیر ھنر او را بھبود بخشیده بود. باكینگم را بھ سختي ھجو كرد

، از تقلید راسین و قافیھپردازي دست برداشت، )١۶٧٨(ز در راه عشق زیباترین تراژدیھاي خود، ھمھ چی
بھ پیروي از شكسپیر و شعر سفید پرداخت، تمامي ھنر خود را در رقابت با آثار دوران الیزابت در 
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ھاي عادي بھ كار برد، و داستان آنتوني و كلئوپاترا را، كھ دنیایي را بھ خاطر پیوند با یكدیگر از  زمینھ
اگر نمایشنامھ قبلي این داستان وجود نمیداشت،اثر درایدن ممكن بود بھتر ستوده . ده بودند، باز گفتدست دا

گھگاه این نمایشنامھ از سادگي كامل بیان بھ احساس نجیبانھ نمایشنامھ درایدن فشردھتر است و ھدف . شود
ك محل، و سھ روز، اما با محدود كردن ماجراي نمایش بھ یك بحران، در ی; آن رعایت وحدتھاست

موضوع قھرماني را بھ یك عشق تنزل داد، و منظره وسیعي را كھ، در آنتوني و كلئوپاترا، آن داستان 
امروزه . عشقي را بخشي از وقایعي ساختھ بود كھ جھان مدیترانھ را تكان داد و متشكل ساخت از دست داد

ھایي كھ  ست كھ او بھ چاپ رساند، و نیز رسالھھاي آنھا ھاي درایدن دیباچھ ھاي نمایشنامھ جالبترین جنبھ
كورني بھ درایدن سرمشق داده بود، اما او شكل . طي آنھا نظریات خود را درباره ھنر نمایشي ارائھ كرد

ھا و دیالوگھاي با روح  ھنگامي كھ ما بر این رسالھ. بیان كورني را وسیلھاي براي نثر درخشان ساخت
لاق در ادبیات انگلیسي بھ عصر انتقادیي منتقل میشود كھ در آثار پوپ بھ مینگریم، درمییابیم كھ عصر خ

اما ھمینكھ درایدن را میبینیم كھ بھ نحوي مھذب در جستجوي فن نمایش و صنعت شعر . اوج خود میرسد
 است و با ژرفاندیشي قابل ملاحظھاي تئاتر فرانسھ را با تئاتر انگلستان مقایسھ میكند،احترام ما براي ذھن

ھاي مطنطن و پربار میلتن بھ گویشي  ھا پریشانگویي نثر الیزابتي، و جملھ در این رسالھ. او بیشتر میشود
سادھتر، صافتر و منظمتر تبدیل میشود كھ از جملھ بندیھاي لاتیني آزاد است و با آشنایي نویسنده بھ ادبیات 

ھایي از  ما بھ قرن ھجدھم قرن نثر نمونھھرگز با فصاحت فرانسھ برابري نمیكند، ا; فرانسھ بھبود مییابد
اینجا بود كھ منشآت انگلیسي شكل . بیان ساده و ملیح میدھد كھ روان و جذاب و طبیعي و نیرومند است

ھایي كھ موجب  ھاي درایدن اكنون از نمایشنامھ اما اگر رسالھ. گرفت و عصر كلاسیك انگلیسي آغاز شد
، در ساتیرنویسي بود كھ او بر عصر خود تسلط یافت و آن را تقریبا بھ پدید آمدن آنھا بودند برتر مینمایند

جان شفیلد، ارل آو  ١۶٧٩در . شاید حادثھاي باعث میدان دادن بھ نیش او شده بود. وحشت انداخت
در این اثر بھ ارل . ملگریو، اثر بي امضایي بھ نام رسالھاي درباره ساتیر را بھ شكل دستنویس منتشر كرد

. ، و بھ طور كلي بھ دربار چارلز دوم حملھ شده بود)لوئیز دو كروال(ستر، داچس آو پورتسمث آو راچی
او در شب . درایدن، كھ بیشتر عایدي خود را از شاه دریافت میكرد، اشتباھا نویسنده آن اثر دانستھ شده بود

قرار گرفت كھ دسامبر در رزالي، كاونت گاردن، مورد حملھ و ضربات چماق دستھاي از اوباش  ١٩
درایدن مردي خوش طینت و سخي بود و حاضر . ظاھرا،اما نھ بھ طور قطع و یقین، اجیر راچیستر بودند

اما كامیابي، خودپسندي و ركگویي جدلي او دشمنان بسیار برایش فراھم كرده ; بود كھ یاري و تحسین كند
نیز كلك او )) كمین كشي در رزالي((حتي; تا چندي حملات رقیبان را بدون جواب علني تحمل كرد. بودند

چندین تن از دشمنان خود را در یك دیگ ریخت و آنان را با آتش  ١۶٨١اما در . را بھ پاسخ درنیاورد
انتشار این اثر در سالي انجام گرفت كھ طي آن . ھاي موجود در زبان انگلیسي جوشانید مرگبارترین ھجویھ

، )ماه نوامبر(پسر نامشروع چارلز اخیتوفل از چاپ درآمد شافتسبري كوشید تا براي جایگزین ساختن 
درایدن در ھجویھ خود طرف شاه را گرفت، و . شافتسبري در آستانھ محاكمھ بھ جرم خیانت قرار داشت

) دیوك آو مانمث(او شافتسبري را بھ منزلھ اخیتوفل، كھ ابشالوم . اثر او ممكن است بھ اشاره شاه بوده باشد
و چون داوود و چارلز ھر . تحریض میكند، بھ باد مسخره میگیرد) چارلز(ھ پدرش داوود را بھ شورش علی

  : دو چندگاني را دوست میدارند، شاعر با گفتاري در باره ارزش چندگاني آغاز میكند

در روزگار پرھیزگاري، پیش از آغاز حرفھ كشیشي، پیش از آنكھ چندگاني گناه شمرده شود، وقتي كھ 
تري با زنان بسیار، نوع خود را میافزود، پیش از آنكھ یك تن ظالمانھ بھ یك نفر محدود شود، مرد، با ھمبس

وقتي كھ طبیعت بر میانگیخت و ھیچ قانوني استفاده بیقاعده از معشوقھ و ھمسر را منع نمیكرد، وقتي كھ 
و كنیزان، در اكناف  شاه اسرائیل، مانند قلب خداوند، گرمي نیرومند خود را ھمھجا میگسترد، بھ ھمسران

  ... سرزمینش، صورت خالق خود را در سراسر سرزمین پخش میكرد

و . مانمث تا شورشي برنینگیختھ بود، نورچشم شاه بود; داوود از زیبایي ابشالوم دلبند خود لذت میبرد
  . یھودیان ھمان انگلیسیھا ھستند
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مردم لوس خدا، كھ بھ ; یت را آزموده استنژادي یكدنده، ترشرو، غرغرو كھ تا كنون دامنھ و گسترش عنا
سھولت عیاشي میكردند، نھ ھیچ شاھي توانست بر آنان حكومت كند، نھ ھیچ خدایي توانست خرسندشان 

  ... سازد

  : لندن فورا دانست كھ مقصود شافتسبري است; اخیتوفل ملك مقرب خیانت است

ھاي مخفي و  براي نقشھ; نخستین ھمھ اینھا اخیتوفل كاذب بود، نامي كھ نزد تمام قرون آینده ملعون است
اندرزھاي كژ مناسب، خردمند، دلیر و مغشوش از حیث ھوش، ناآرام، ناثابت در آیین و محل، در قدرت 

لھ خود را بھ فساد كشاند، روحي آتشین، كھ راه خود را باز میكند، تن كوتو; ناخرسند، ناصبور از رسوایي
پیشروي جسور در عملیات افراطي، خوشحال از خطر بھ . و مسكن خاكي خود را زیاده از حد بدشكل كرد

اما براي یك آرامش نامناسب ھوشھاي بزرگ یقینا متحد ; ھنگام برآمدن خیزابھا، طوفانھا را میجست
ور نھ او چرا باید، با وجود متنعم بودن بھ ; ندنزدیك دیوانگي ھستند، و جدار نازكي مرز آنھا را جدا میك

  ... ثروت و عزت، آرامش مورد نیاز این عصر را از آن دریغ دارد

  . در دوستي كاذب، در نفرت آشتیناپذیر، مصمم بھ خرابي یا فرمانروایي بر كشور

  : و حال نوبت كینھكشي از باكینگم و تمرین نمایش است

ایستاده بود، مردي كھ چند رویي از ھیئتش نمایان بود نھ )) مريزی((در صف مقدم این شورشگران، 
نمونھ یك انسان، بلكھ نماینده تمام نوع بشر، لجوج در عقاید، ھمواره بر خطا، در آغاز ھمھ چیز، پس از 

آنگاه ھمھ چیز براي ; چندي ھیچ، اما طي یك ماه رسوا كننده، كیمیاگر، مطرب، سیاستمدار، و دلقك بود
  ... اشي، قافیھسازي، میگساري، و اضافھ بر آن، براي دھھزار بلھوس كھ از فرط فكر مردندزنھا، نق

دلقكان از او گدایي ; ھیچ چیز بیپاداش نمیماند، جز شایستگي; تلف كردن ثروت ھنر مخصوص او بود
  . میكردند، اما آنھا را دیر كشف كرد، او اطوار آنھا را گرفت و آنھا ملك او را ستاندند

لستان ھرگز ھجویھاي چنین بیرحمانھ ندیده بود، ھجویھاي كھ حریفان را در یك سطر مجروح كند و انگ
صدھا نسخھ از آن منظومھ در خارج دادگاھي كھ . اجساد شقھشدھشان را در ھر صفحھ بھ جا گذارد

; رئھ شدشافتسبري تب. شافتسبري بھ جرم خیانت محاكمھ و احتمالا محكوم بھ اعدام میشد بھ فروش رسید
و ده دوازده شاعر و و رسالھنویس، بھ سركردگي تامس ; طرفداران ویگ او مدالي بھ افتخارش ساختند

شدول، بھ مردي كھ بییقین میدانستند قریحھ و ھجاي گزنده خود را بھ شاه فروختھ است پاسخھاي فاتحانھ 
و شدول با تازیانھ ) ١۶٨٢رس ما(درایدن با ھجویھ دیگري كھ مدال نام داشت بھ میدان بازگشت . دادند

در این اثر نیش انتقام شدیدتر بود و گاه با توھین ). اكتبر(مخصوص دیگري بھ نام مك فلكنو تادیب شد
كامل، كھ در ھر كلمھ مندرج بود، اما بھ واسطھ پخش شدن در ابیات نیشدار كھ در نظر اول آشكار نمیشد، 

جویھ قبلي، زھر كلام با دقت و صرفھجویي ھرچھ تمامتر در این ابیات نیز مانند اشعار ھ. ھمراه بود
اینك، پس از قرنھا بحث، ; اكنون ذوق ما براي كشتار ادبي از این قبیل فرو نشستھ است. گسترده شده بود

ما بھ این تصور رسیدھایم كھ در ھر انفعال و ھیجاني مقداري حقیقت ھست و چیزي در ھر دشمن وجود 
و این موضوع در آن ھنگام خیلي بیشتر صدق ; اما از خود آن اجرا میشود; دارد كھ باید دوست داشت

میكرد یعني در وقتي كھ تخت سلطنت استوارت بھ گردش انقلاب بستگي داشت و باختن مساوي بود با 
شاه و دیوك آو یورك سپاسگزار شده بودند، و ; در ھر حال، درایدن جوھر خود را نشان داده بود. مرگ

وقتي كھ بھ میخانھ ویل پاي مینھاد، . سرآمدگي او را در قلمرو نظم مورد تردید قرار نمیداد دیگر ھیچ كس
صندلیي در زمستان براي او نزدیك بخاري و در تابستان در بالكن گذاشتھ میشد، در آنجا پیپس او را میدید 

خلاق خود، درایدن را  سر والتر سكات، با نیروي تصور)) گفتار بسیار مطبوع و ھوشمندانھاي میشنید((و 
پیرمردي چاق و كوچك اندام، با موي خاكستري، با یك : ((ھنگام ورود بھ میخانھ ویل چنین وصف میكند

با مطبوعترین تبسمي كھ من تا آن زمان دیده ((و )) دست لباس مشكي كھ مانند دستكش چسب بدنش بود،
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امتیازي ... آخرین تراژدي راسین شنیدنكرنش كردن بھ ملكالشعرا و عقیده او را درباره .)) ((بودم
كشیدن كمي انفیھ از انفیھ دان او افتخاري بود كھ براي سرمست كردن یك جوان با ذوق . محسوب میشد
او براي دوستان خویش میتوانست روح محبت باشد، اما در مورد رقیبان خویش فورا بھ .)) كفایت میكرد

مداھنھ او از . ھیچ كس اجازه نمیداد كھ از خودش جلو افتدو در ستایش شعر خویش بھ ; توھین دست میزد
شاه، از لیدي كسلمین، و از كساني كھ بھ او پول میدادند تا آثار خود را بھ آنان اھدا كند، از چاكري معمول 

با این حال كانگریو تشویق درایدن را با وصف كردن او بھ منزلھ . ھمگنان او در آن زمان فراتر میرفت
)) پرشفقت و با عاطفھ، آماده براي عفو گزندھا، و قادر بھ آشتي با كساني كھ او را آزردھاندبسیار ((

  . جبران كرد

و در این مرحلھ آغاز كرد بھ اینكھ نسبت بھ مذھب ; جسم و بدن درایدن اینك قوس نزولي خود را میپیمود
انھاي مختلف را بھ مسخره گرفتھ درامھا و ساتیرھاي او احیانا ایم. از زمان جواني خود مھربانتر باشد

حال، پس از توام كردن سرنوشت خود با سرنوشت توریھا، بھ كلیساي انگلیكان روي آورد، آنرا ; بودند
در نوامبر . ستون ثبات انگلستان دانست، و جسارت عقل را كھ بھ حریم ایمان تجاوز میكرد تقبیح نمود

روحاني، كھ منظومھاي بود در دفاع از كلیساي رسمي، دوستان دنیوي خود را با انتشار دین غیر  ١۶٨٢
یك كتاب مقدس الھامي و حتي یك كلیساي لغزش ناپذیر، براي تعبیر و تكمیل آن، در نظر . شگفتزده ساخت

پاسخ او این بود كھ ; او با احتجاجات خداپرستان آشنا بود. او پشتیبانان ضرور جامعھ و سلامت عقل بودند
مشكل اجتماعي را كھ فقط یك قانون اخلاقي مصوب از طرف دین میتواند نگاه دارد  شكلھاي آنان آن نظم

  : بھ نحوي جنون آسا مختل میكند

  . زیرا نكات مبھم براي آموختن چندان سودمند نیستند، اما آرامش عام مورد علاقھ جھان است

كاتولیك تا بھ آخر دنبال كرد این بحث میتوانست كلیساي رومي را نیز بھ كار آید، و درایدن آن را مذھب 
اینكھ آیا بھ سلطنت رسیدن یك شاه كاتولیك در سال گذشتھ و ترس درایدن از قطع مستمري خود، ). ١۶٨۶(

در ھر حال درایدن براي بسط نظریھ كاتولیك . موجب این تغییر مذھب شده بود موضوعي است كھ نمیدانیم
در )) یك ماده گوزن با رنگي بھ سپیدي شیر((ین اثردر ا. بھ كار برد) ١۶٨٧(در ماده گوزن و پلنگ 

، از مذھب كاتولیك رومي دفاع میكند،و پلنگ ھم ))زیباترین مخلوق از نوع خالداران((برابر پلنگ، 
تصویر این دو جانور چھار پا، كھ درباره حضور حقیقي مسیح در آیین قرباني . نماینده آیین انگلیكان است

این مسخره بزودي در اثر تقلید مضحكي بھ قلم مثیو پرایر و لرد . سخره شدمقدس بحث میكنند، موجب م
)) ماده گوزن و پلنگ كھ بھ منظومھ داستان موش روستایي و موش شھري درآمده است((ھالیفاكس بھ نام 

جیمز دوم بھ فرانسھ گریخت، و درایدن خود را دوباره در خدمت یك شاه  ١۶۶٨در ). ١۶٨٧(ظاھر شد 
ھر سھ پسر او در رم مشاغلي در دربار پاپ داشتند، و ; او در ایمان جدید خود پایدار ماند. یافتپروتستان 

او از دست رفتن عنوان ملكالشعرایي، . بھ این جھت یك تغییر مذھب دیگر موجب خرابي كار میشد
رات بھ با این وجود تاریخ با دادن این افتخا; مستمري، و شغل تاریخنگاري را با شجاعت تحمل كرد

درایدن در . و نمونھ حمایت نام داده بود، آتش غم او را تیزتر كرد)) شاه اراجیف((شدول، كھ درایدن او را 
  . ایام پیري معاش خود را با قلمش تامین كرد

منتخباتي از تئوكریتوس، لوكرتیوس، موراس، اووید، و پرسیوس را ترجمھ ; ھاي بیشتري نوشت نمایشنامھ
ھومر، اووید، بوكاتچو، )) ھاي افسانھ((برخي از ; و رواني از انئید بھ نظم حماسي ساختترجمھ آزاد ; كرد

را، كھ بسیار )) جشن اسكندر((و قصیده مشھور ; و چاسر را بھ وتدھاي خاص خودش منظوم ساخت
. زندگي را بدرود گفت ١٧٠٠در اول مھ . ، در سن شصتوھفت سرود١۶٩٧ستوده شده است، در سال 

اما سرانجام او ; ھاي رقیب بر سر جنازه او نزاع داشتند فرقھ. زه او با غوغاي عجیبي ھمراه بودتشییع جنا
  . را در وستمینستر ابي در كنار چاسر دفن كردند

از تمام ظواھر پیدا بود كھ او شخصي است فرصتطلب كھ در دوران . دوست داشتن او كاري مشكل است
; ھایش را دوران بازگشت خاندان استوارت، چارلز و معشوقھدر ; حكومت سرپرستي، خاطره كرامول را
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در زمان یك شاه پروتستان، مذھب پروتستان را، و در سلطنت یك شاه كاتولیك، آیین كاتولیك را میستود و 
او براي خود زیاد دشمن تراشید، و ھمین امر نشان . ھاي خوش میسرود در طلب مواجب و مستمري نغمھ

ھا و تقواي  او در ھرزگي نمایشنامھ. یك عنصر دوستداشتني وجود داشتھ است میدھد كھ در وجود او
نیروي طنز او بسیار زیاد بود، بدان سان كھ ھمدلي ما را در . اشعارش با تمام حریفان خویش رقابت میكرد

حال، با این . مورد قربانیان آن چنان بر میانگیزد كھ درباره شھیداني كھ زنده در آتش سوزانیده شدھاند
درایدن بدون شك بزرگترین شدھاند، ولي زمان آنچھ را كھ خطاب بھ خود آن نوشتھ میشود كمتر حفظ 

اما ساتیرھاي او ھنوز ھم زندھاند، زیرا، در تحلیل شخصیتھاي با تحقیر گزنده، اثر ھیچكس بھ پاي . میكند
ود كھ بھ مدت یك قرن بر شعر او ابیات قھرماني را با چنان تراكم و قابلیت انعطافي میسر. او نمیرسد

نفوذ او در نثر بھتر بود، زیرا نثر را از بار پیچ و تاب و اصطلاحات خارجي پاك . انگلستان مسلط بود
آنھا : معاصران او حق داشتند. كرد و آن را در حیطھ روشني و سھولت آثار كلاسیك بھ انضباط درآورد

اما میدانستند كھ با نیروي اراده و كوشش ھنري .ترسیدندبیش از آنچھ وي را دوست داشتھ باشند، از او می
او بن جانسن و . خود حق ریاست بر آنان را بھ منزلھ داور ادبیات و سلطان شعر بھ دست آورده است

  . سمیوئل جانسن عصر خود بود

IV - فھرست خرده ادیبان  

ات دادند، فھرستوار، معرفي حال بگذارید برخي از شخصیتھاي كوچكتري را كھ بھ این دوره حیات و ادبی
. بدیھي است كھ ما نمیتوانیم براي ھر یك از آنان آن قدر تامل كنیم كھ سراسر زندگیشان را شرح دھیم; كنیم

بزرگترین شعر دوران كفرآمیز بازگشت خاندان استوارت یك حماسھ پیرایشگر بود، اما مشھورترین شعر 
سمیوئل باتلر، كھ جواني . نام داشت) ١۶۶٣١۶٧٨(یك حماسھ مسخرھآمیز ضد پیرایشگر ھیودیبراس 

این شخص یك سرھنگ با حمیت . نیرومند بود، سالھا ناراحتي را در خدمت سر سمیوئل لیوك گذراند
وقتي . پرسبیتري در ارتش كرامول بود كھ در كوپل ھو، ستاد سیاست و عبادت پیرایشگري، اقامت داشت

، باتلر با انتشار یك طنز ھزلي كھ در آن سر ھیودیبراس، دوران بازگشت خاندان استوارت فرا رسید
از آغاز این داستان میتوان در باره . شھسوار جوانمرد ملازم خود را لفو در جھادي علیھ گناه رھبري میكند

  : تمامي آن قضاوت كرد

كھ كلمات  وقتي; وقتي كھ جنگ داخلي بھ اوج خود رسید و مردان بھ نزاع پرداختند، بي آنكھ بدانند چرا
ناھنجار، حسادتھا،و ترسھا مردم را با یكدیگر بھ ستیز انداختند و آنان را، مانند دیوانگان یا مستان بھ جنگ 

  ... ;، چونانكھ كھ براي اشیاي بیھوده))بانو مذھب((واداشتند، براي

و منبر، طبل  ، كھ با جماعت درازگوشان احاطھ شده بود، نداي جنگ در داد،))انجیل((وقتي كھ كرنانواز 
آنگاه آقاي شھسوار مسكن خویش را ترك كرد و سرھنگ وار : كلیسا، بھ جاي چوب، با مشت زده شد

  . ... بیرون تاخت

ھمان طور كھ مونتني ھنگام بازي با گربھ خود، شكوه میكند كھ گربھاش او را خر میانگارد، پس خیلي 
  . ... بیش از آن ھیودیبراس را خر خواھد انگاشت

میكنم، گرچھ او ھوش بسیار داشت، در كار بردن آن بسیار كمرو بود، ھمان گونھ كھ از فرسوده  تصدیق
كردن آن نفرت داشت، از این رو آن را این سو و آن سو نبرد، جز در روزھاي تعطیل و نظایر آن، ھمان 

  . ... طور كھ مردان بھترین جامھ خود را میپوشند

براي مذھب او مناسب بود كھ دانش و ھوش خود را ھمعنان سازد، آن مذھب پرسبیتري حقیقي بود، زیرا 
او از آن قماش كلھ خر بود، از قدیسان سرگردان، كھ تمام مردم تصدیق میكنند كھ مبارز حقیقي كلیسا 
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م جدلھا را با توپخانھ از آن گونھ كھ ایمان خود را روي متن مقدس نیزه و توپ بنا میكنند و تما: ھستند
  ... ;ھا و مشتھاي حواري وش بینقص حل میكنند و آیین خود را درست جلوه میدھند، با ضربھ

  ... فرقھاي كھ اخلاص عمدھاش در ناسازگاریھاي فاسد است،

مایلند ; كھ در استفاده غلط از روزھاي تعطیل بیش از آن دقیق است كھ دیگران در استفاده صحیح از آنھا
  . راي گناه دست بھ ھم دھند، با لعن بر كساني كھ قصد لعنشان را ندارندكھ ب

. و بھ ھمین گونھ بھ گفتارھایي ادامھ میدھد كھ براي پیرایشگران درد آور و براي شاه شادیبخش بودند
دریابد طنز ((ھر شاھدوستي آن را ستود، بجز پیپس كھ نمي توانست . پوند صلھ داد ٣٠٠چارلز بھ شاعر 

باتلر با .)) آن كتاب اكنون براي مسخرگي بزرگترین نمونھ است((، ھر چند كھ ))در كجاي آن استشعر 
، اما دیگر تیري در تركش نداشت و )١۶۶۴،١۶٧٨(شتاب مصمم شد كھ دنبالھ آن اثر را انتشار دھد

; پیرایشگران شدكشمكش پروتستانھا و كاتولیكھا جانشین مجادلھ سلطنتطلبان و . ھایش تمام شده بودند قافیھ
چھل سال بعد، مقبرھاي براي او در وستمینستر ). ١۶٨٠(باتلر فراموش شد و در گمنامي و بینوایي مرد 

بھتر از این .)) او تقاضاي نان داشت، اما بھ او سنگ دادند((یك لطیفھ درباره او چنین بود،. ابي بنا شد
پ درآمد، ھرچند كھ در سالھاي از چا ١٧٠۴قافیھپردازیھاي ھجایي، نثر مجلل تاریخ شورش 

میتوانستند ببینند كھ تالیف آن ھشت جلد )) آن((مردم در زمان سلطنت ملكھ . نوشتھ شده بود ١۶۴۶١٧٧۴
چقدر دقیق، سبك شان چھ اندازه با شكوه، ترسیم شخصیتھا در آنھا تا چھ حد نافذ، و روح آن صدراعظم 

رت برنت نیز در تاریخ زمان خود سھم نسبتا بزرگي ایفا گیلب. پیر شكست خورده تا چھ پایھ بزرگوار است
تاریخ اصلاحات كلیساي انگلستان او . ، پس از مرگش چاپ شد١٧٢۴این كتاب بھ دستور او، در . كرد

این كتاب وقتي ; كاري مھمتر و محصول رنج او در یك پژوھش طولاني بود) ١۶٧٩،١۶٨١،١٧١۵(
ھر دو مجلس بھ مناسبت تالیف آن ; یاي مذھب كاتولیك بیمناك بودبیرون آمد كھ انگلستان پروتستان از اح

آن كتاب ھنوز گرم از ھواداري و تعصب ; دشمنان و منقحان ھزار خطا در آن یافتھاند. از او تشكر كردند
اما ھنوز در موضوع خود بزرگترین كتاب ; ھاي تند آلوده شده است است، و بعضي قسمتھاي آن با حملھ

سھ تن . ید تا روا داري را گستردھتر كند، و در نتیجھ خصومت عوام را بر خود انگیختبرنت كوش. است
تامس فولر در سرزمین محبوب خود از ولایتي بھ . دیگر كوشیدند تا حال را بھ وسیلھ گذشتھ بزرگ كنند

انان را گرد آوري كرد و قھرم) ١۶۶٢(ولایت دیگر گذشت و مطالب مربوط بھ تاریخ شایستگان انگلستان 
آنتوني وود تاریخ . مرده خود را با حكایات شیرین، سخنان نكتھدار، و بذلھگوییھاي خوشایند روح بخشید

این دو اثر بسیار دقیق . آكسفرد را تدوین كرد و یك فرھنگ زندگینامھاي از فارغالتحصیلان آن نوشت
لب برجستھ و جالبي از مشاھیر جان اوبري مطا! بودند و مولفان بسیاري مخالفانھ از آنھا اقتباس كردند

انگلستان گردآوري كرد، بھ این امید كھ آنھا را باھم تلفیق كند و بھ صورت تاریخ درآورد، اما تنبلي و 
یادگارھاي او در این زمینھ ; بھ چاپ نرسید ١٨١٣مرگ او را از این كار باز داشت، و دقایق زندگیھا تا 

یك نجیبزاده پیرایشگر بود كھ بھ اعدام چارلز اول راي داده سرھنگ جان ھچینسن . راھنماي ما شده اند
خاطره او بھ وسیلھ . چارلز دوم او را زنداني كرد، اما از زندان آزاد شد و كمي پس از رھایي، مرد; بود

; بیوھاش لوسي در كتابي حاكي از محبت و بزرگداشت بھ نام زندگي سرھنگ ھچینسن محفوظ ماندھاست
ھاي او غالبا سراسر یك صفحھ را  ھا را میانداخت، بھ طوري كھ جملھ ھاي آخر جملھ طھاما لوسي بیشتر نق

جان آرباثنت، كھ پزشكي حاذق و دوست وفادار سویفت، پوپ، ملكھ آن و بسیار كسان دیگر . فرامیگرفتند
ك رشتھ رسالھ بود، بھ مبارزه توریھا براي پایان دادن بھ جنگ با فرانسھ پیوست، و این كار را با انتشار ی

كھ در آنھا ویگھا را ھجو میكرد و یك شخص خیالي بھ نام جان بول را وصف مینمود ) ١٧١٢(انجام داد 
  : وي جان بول را چنین وصف میكند. كھ از آن پس سمبول انگلستان شد

د، اگر او را با چاپلوسي بفریبی....مردي شریف و بیریا، سوداوي، دلیر و داراي خویي بسیار ناپایدار
خوي جان بھ وضع ھوا بستگي بسیار داشت و با درجھ . میتوانید مانند یك طفل ھرجا كھ خواھید بكشانیدش

اما ھیچ كس در این جھان نبود، ; جان خیلي تیزھوش و بھ كار خود وارد بود. ھواسنج بالا و پایین میرفت
امر بدان سبب بود كھ او دوستي این . یا بیش از او از طرف شركا، شاگردان، یا خدمتگران فریب نمیخورد
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خوش مشرب بود، و بطري و تفریح خود را دوست میداشت، زیرا، درست بگوییم، نھ كسي خانھاي رو بھ 
  . راه تر از آن جان داشت و نھ كسي در صرف پول از او گشادھدستتر بود

بود بھ یك بند تقلیل یافتھ  منشیشسر ویلیام تمپل اگر میتوانست شخصیت خود را در فصلي كھ پر از مناقب 
ببیند، چھ میگفت شاید اگر آداب فرھیختھاش رخصت میداد، میگفت مورخان او را بدین جھت دست كم 

ھ ازدواج سرگردان نكرده است گرفتھاند كھ دو زن را تا زمان مرگ یكي و بھ ستوه آمدن دیگري، در آستان
و قلم خود را بھ واسطھ قھر با ویگھا بھ توریھا نفروختھ و با ترشرویي علیھ نوع بشر بھ كار نبرده است، 

بلكھ با دیپلوماسي موفقیتآمیز بي سروصدا بھ كشور خود خدمت كرده است و، در عصري از فساد و افسار 
مدت ھفت سال بھ . نوادگیي عاري از خودنمایي داده استگسیختگي، بھ انگلستان نمونھ زندگي مھذب خا

بھ صورت بخشي از ادبیات انگلستان درآمدھاند، ) تمپل(ھاي پر حرارتش بھ او  داروثي آزبورن، كھ نامھ
داروثي، با وجود مخالفت ھر دو خانواده، او را پذیرفت و او، پس از آنكھ مرض آبلھ ; اظھار عشق میكرد

تمپل وارد سیاست شد، اما كارھایي را ترجیح داد كھ . میان برد، با وي ازدواج كرد زیبایي داروثي را از
از آن بردگي رنجبار، منزجركننده و تحت مراقبت، كھ با نام قدرت بھ ((و ; او را از تب لندن دور میداشتند

ارضي لویي  او از نخستین كساني بود كھ درباره جاھطلبیھاي.)) سخریھ گریختھ شده است، اجتناب میكرد
جلو پادشاه  ١۶۶٨كھ در . بود)) اتحاد سھ گانھ((چھاردھم اعلان خطر كرد و بزرگترین ترتیب دھنده 

بھ او شغل وزارت پیشنھاد شد، اما او شغل دیپلوماتیك خود در لاھھ  ١۶٧٧و  ١۶٧۴در .فرانسھ را گرفت
را با ویلیام سوم آینده موجب شد، و مذاكرات دوراندیشانھ او ازدواج مري،دختر جیمز دوم، . را ترجیح داد

از سیاست دست كشید و در مورپارك، ملك خود  ١۶٨١در . را ممكن ساخت)) انقلاب باشكوه((آن ازدواج 
سویفت او را خونسرد و تودار . در ساري، براي گذراندن مابقي عمر بھ مطالعھ و نویسندگي، عزلت گزید

مشھورترین رسالھ . ھ عنوان نفس محبت و فروتني میپرستیدندمیشمرد، اما زن و خواھر سر ویلیام وي را ب
، قدیمیان را ستود و علم و فلسفھ جدید را در مخالفت علني با نیوتن، )١۶٩٠(او، درباره دانش قدیم و جدید،

سر ویلیام بھ . بنتلي مچ او را در یك خطاي مشھور گرفت. ھابز، اسپینوزا، لایبنیتز، و لاك تحقیر میكرد

  اولین و پیپس  - Vعقبنشیني كرد و خود را با آثار  باغ خود

ھا وارد سیاست كشور شدند و در كشور ریشھ گرفتند،  ھر جا فرقھ((جان اولین بر سر این موضوع كھ 
وقتي كھ شبح جنگ . با تمپل ھمعقیده بود)) دخالت در امور عمومي براي اشخاص نیك دیوانگي است

ترك  ١۶۴١لاجرم انگلستان را در ژوئیھ . سفر فرا رسیده است داخلي نمودار شد، جان دانست كھ وقت
ھنگامي در برنتفرد در ارتش شاه وارد شد كھ عقبنشیني . كرد، اما نداي وجدان وي را در اكتبر باز گرداند

پس از آن یك ماه خدمت، بھ ملك پدري خود در و تن واقع در ساري رفت و عزلت . آن شروع شده بود
با فراغ بال در . بار دیگر از دریاي مانش گذشت و بھ قاره اروپا رفت ١۶۴٣بر نوام ١١در ; گزید

. در پاریس با یك دختر انگلیسي ازدواج كرد. فرانسھ، ایتالیا، سویس و ھلند سفر كرد و دوبار بھ فرانسھ آمد
یھن بازگشت سرانجام وقتي كھ جنگ داخلي تمام شد، بھ م; چندي بین فرانسھ و انگلستان در رفت و آمد بود

با چارلز دوم، كھ در تبعید بود، مكاتبھ . بھ دولت كرامول مبلغ پرداخت تا آزادش گذارد). ١۶۵٢فوریھ ۶(
پس از آنكھ چارلز بھ تاج و تخت . كوشید تا بھ بازگشت خاندان استوارت یاري دھد ١۶۵٩میكرد و در 

چند پست كوچك دولتي . تقبیح میكرد رسید، اولین شخصیت مقبول دربار شد، ھرچند كھ فساد اخلاق آن را
درباره . را اشغال كرد، اما بیشتر ترجیح میداد كھ درخت بكارد و در خانھ روستایي خود كتاب بنویسد

برنامھ دودزدایي او نتوانست ھواي لندن را . ھرچیز، از لوكرتیوس گرفتھ تا سبتاي صوي، چیز نوشت
ا در انگلستان بھ نحو موثري توصیھ كرد و دولت را سخت احیاي جنگلھا ر) ١۶۶۴(تمیز كند، اما جنگل او

زندگي . درختان لندن امروزه مایھ جلال و سرور آن شھرند; تحریض نمود تا در تمام لندن درخت بكارد
  . خانم گودولفین او چكامھاي در باره فضایل زنانھ در میان آشوب بازگشت خاندان استوارت است

بیست و چھار روز پیش از مرگش در دفتر  ١٧٠۶سالھ بود تا فوریھ  وقتي كھ او بیست و یك ١۶۴١از 
بود، )) متشخص((اما چون مردي . خاطراتش آنچھ را در باب انگلستان یا قاره اروپا شنیده بود ثبت میكرد

نمیتوانست گناھان و نظراتي شخصي را از آن نوع كھ در دفتر خاطرات مفصلتر پیپس ما را بھ خود جلب 
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اما وصف او از شھرھاي اروپایي بھ ما یاري كرده است تا وضع و چگونگي زمان را ; سدمیكند بنوی
  . دریابیم

و گاه او قلب خود ; چند صفحھ از نوشتھ او، مانند آنھایي كھ در باره گردنھ سمپلون نوشتھ شدھاند، دلنشینند
دفتر خاطرات او . شتھ استرا در بخشھاي لطیفي میگشاید، مانند آنچھ كھ درباره مرگ پسر پنجسالھاش نو

كتابھاي . اشارات او بھ سمیوئل پیپس بھ بررسي آن شش جلد كتاب انجامید. انتشار نیافت ١٨١٨تا سال 
مزبور بھ روش تندنویسي نوشتھ شده و بھ موجب وصیت پیپس بھ كالج مگدلن دانشگاه كیمبریج اھدا شده 

نون آن كتاب، با اینكھ ھنوز كامل نشده، متشكل اك; پس از سھ سال زحمت، خلاصھ و منقح چاپ شد. بودند
این مجلدات پیپس را بھ یكي از شخصیتھاي تاریخي تبدیل كردھاند كھ . از چھار مجلد بزرگ است

صمیمانھ، زیرا دفتر خاطرات او بھ وضوح براي چاپ ; صمیمانھ و در عین حال بھ خطا شناختھ شدھاست
حاوي جزئیاتي است كھ بسیاري از آنھا میبایست در زمان  شدن پس از مرگ نوشتھ شده بود و بنابراین

بھ خطا، زیرا دفتر خاطرات مزبور ; نیستند)) قابل چاپ((برخي از آنھا ھنوز ھم ; حیات او محرمانھ بمانند
و ھیچ گونھ شرح ) ١۶۶٩مھ  ٣١تا  ١۶۶٠اول ژانویھ (شامل مدتي كمتر از ده سال از زندگي پیپس است

مشاغل مھمي را عھدھدار بود  ١۶٨٩تا  ١۶۶٠وزارت دریاداري كھ او در آنجا از كافي از كار او در 
اعضاي آن وزارتخانھ، تا سالیان دراز پس از مرگش، از او بھ عنوان مدیري توانا و جدي یاد . نمیدھد

پدرش خیاطي لندني و یكي از پسران كوچكتر یكي از نجباي درجھ دوم بود كھ برادر بزرگتر . میكردند
سمیوئل با استفاده از یك بورس تحصیلي بھ كمبریج رفت و . ملك پدر را بھ ارث برده بود شان

ھنگام میخواري بھ طرزي ((ھاي لیسانس و فوق لیسانس خود را گرفت، اما بھ واسطھ اینكھ یك بار دانشنامھ
، كھ ))فریب استعشق ((، و بار دیگر نیز بھ سبب نوشتن یك داستان عاشقانھ بھ نام ))رسوا دیده شده بود

با الیزابت سنت مایكل، ) ١۶۵۵(بعدا آن را از میان برد، مورد ملامت قرار گرفت، در بیستودو سالگي 
عمل بھ طور ; براي سنگ مثانھ مورد جراحي قرار گرفت ١۶۵٨در . دختر یك ھوگنو، ازدواج كرد

مانتگیو، خویشاوند دور او،  سر ادوارد. رضایتبخش انجام یافت و او سالروز آن را ھمواره جشن میگرفت
وقتي كھ مانتگیو فرماندھي نیروي دریاییي را كھ چارلز را از تبعیدگاه بھ ). ١۶۶٠(وي را منشي خود كرد

پیش از پایان آن سال، پیپس منشي قوانین در . سوي انگلستان باز میگرداند بھ عھده داشت، ھمراه او بود
آن قدر كھ عشقورزي با زنان بھ او اجازه میداد، با ممارست او امور دریایي را، . اداره دریانوردي شد

مطالعھ میكرد و چون مافوقانش نیز بھ ھمان سرگرمي معتاد بودند، بزودي آگاھیش از جزئیات امور از 
در زمان . ، كھ بھ خبرگي او اعتماد داشتند، فراتر رفت)مانتگیو و دیوك آو یورك(اطلاع دریاسالاران 

; ، با شایستگي قابل ملاحظھاي توانست آذوقھ نیروي دریایي را فراھم آورد)١۶۶۵١۶۶٧(جنگ با ھلندیھا 
و در اوان طاعون، پس از آنكھ بسیاري از كارمندان دولت فرار كردند، او ھمچنان در محل خدمت خود 

اگذار ، دفاع بھ عھده پیپس و)١۶۶٨(وقتي كھ اداره دریانوردي در پارلمنت مورد حملھ واقع شد. باقي ماند
پیپس آنگاه براي دیوك آو . شد، و نطق سھ ساعتھ او در مجلس عوام اداره او را برخلاف حق تبرئھ كرد

این اسناد در اصلاح . یورك دو سند تنظیم كرد كھ ناشایستگي اعضاي نیروي دریایي را نشان میدادند
مداد بر میخاست، اما مراقب با ۴پیپس سخت كار میكرد، معمولا در ساعت . ناوگان سھمي بسزا ایفا كردند

بود كھ مواجب سالانھ رشوه نامیده میشوند، اما در آن روزھاي دوست داشتني مداخل مشروع محسوب 
  . میشدند تكمیل شود

آنچھ انسان را ثروتمند میكند مواجب او نیست، ((مافوق خود او، لرد مانتگیو، بھ او توضیح داده بود كھ 
تمام معایب پیپس در دفتر .)) غلي است كھ آن را احراز كرده استبلكھ پول در آوردن در دوران ش

اینكھ چرا او خاطرات خود را با چنان شرافتمندي . خاطرات او با صداقتي بیریا و نسبتا كامل فاش شدھاند
آن را بھ روش ; او این خاطرات را در زمان زندگي خود بھ دقت پنھان كرد. نگاه داشتھاست، آشكار نیست

. علامت مختلف نوشت و ھیچگونھ ترتیبي براي چاپ آن پس از مرگ خویش نداد ٣١۴خود با  تندنویسي
ظاھرا او از مرور فعالیتھاي روزانھ، اختلالات رواني، نزاعھاي زناشویي، لاسزنیھا و زناكاریھایش شاد 

رد كھ ما از میتوانست با باز خواندن محرمانھ آن یادداشت ھمان خرسندي مخفیانھاي را بھ دست آو; میشد
خود او بھ ما میگوید كھ چگونھ زنش را وا میداشت تا سر او را . نگریستن خویش در آینھ بھ دست میآوریم

، مطمئنا بیش از آنچھ من در این بیست سال ...در سرو تن من در حدود بیست شپش مییافت((اصلاح كند و 
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فقط پس از نزاعھاي بسیار، كھ برخي از  آموخت كھ چگونھ زن خود را دوست داشتھ باشد، اما.)) داشتھام
غالبا، چنانكھ خود میگوید، براي زن خود خسیس بود، و در یك مورد )). تا مغز جان میآزردند((آنھا او را 

چنان ضربھاي بر چشم چپ او نواختم كھ بیچاره فریادي كشید و ((در یك مورد دیگر ; ))بیني او را كشید((
ین حال روحیھ خود را چنان حفظ كرده بود كھ توانست مرا گاز بگیرد و دچار دردي شدید شد، اما با ا
ضمادي بھ چشم زن خود .)) ولي خجلت كشیدن من وي را بھ گریھ انداخت; پوستم را با ناخنھایش بخراشد

براي شام بھ خانھ بازگشت، آنگاه بیرون رفت، زن . انداخت و سپس نزدیكي از معشوقگان خویش رفت
آنجا با او خیلي كیف كردم و باز بھ سوي معشوقھ دیگري ((، او را بھ آبجوخانھاي برد، و ...بگول را یافت

انرژي این مرد .)) رفتم و كوشیدم تا او را نوازش كنم، اما او حاضر نشد و این موضوع مرا آزرد
و را با زنان را چندان تعقیب میكرد كھ ا; شگفتانگیز بود پس از ھر چند ماه، بھ عشق دیگري میپرداخت

در .)) بردگي عجیبي كھ من نسبت بھ زیبایي داشتم: ((خود اقرار میكند. سنجاق از خود دور میكردند
بیشتر وقت خود را صرف نگریستن بر بانو باتلر ) خدا مرا ببخشاید(وعظي شنیدم، ولي ((وستمینستر ابي 

. ، مینگریست))صد بھ پادشاهسو ق((او بھ لیدي كسلمین با آرزوي مخصوصي، تقریبا با احساس .)) كردم
او میبایست .)) ھنگامي كھ او را در كاخ وایتھال میدیدم، خود را با نگریستن بھ او اقناع میكردم: ((میگوید

; خود را فقط با نگریستن بر پا چینھاي آن زن، كھ بر ریسماني بھ ردیف آویختھ شده بودند، خرسند سازد
براي شام خوردن ) پس از آن خوش بودم كھ(بدان گونھ ((و ) );نگریستن بر آنھا براي من حظي داشت((

در حال [ لیدي كسلمین]بھ خانھ بروم و بخوابم و، در عالم خیال با كمال مسرت خود را با خانم استوارت 
او را بھ درون خانھ بھ طبقھ بالا ((; ھمسایھاي بھ نام خانم دیانا از جلو خانھ او گذشت. زیبارویان نبود

پس از خستھ شدن ((زني بھ نام خانم لین را بھ لمبث برد، اما .)) دت زیادي با او عشقبازي كردمكشیدم و م
یك بار، در حالي كھ دختري .)) تا مدتي كھ زنده است چنین كاري نكند(( تصمیم گرفت)) ;از ھمنشیني با او

یپس او را با پ; را در آغوش كشیده بود، زنش سر رسید و تھدیدش كرد كھ او را ترك خواھد گفت
; خدمتگار زوجھ خود، دبوره ویلت، را فریفت. ھایي آرام كرد و شتابان نزد آخرین معشوقھ خود رفت وعده

پیپس باز بھ او قول ; اما زنش ضمن پویشھایش سر میرسید; دوست میداشت كھ سرش را دبوره شانھ كند
شھوت او . كارھاي روزانھاش او را میدیداما پیپس ضمن ; دبوره را بیرون كردند; داد كھ از آن كارھا نكند

عادت او بھ خواندن و نوشتن در نور شمع در . حتي ھنگامي كھ دید چشمش یاري نمیكرد، ادامھ یافت
اما در سالھاي ناگواري كھ در پي آن سال آمدند، او مخصوصا و علي . باصره او را خراب كرد ١۶۶۴

آخرین مطلب را در دفتر خاطرات خویش وارد  ١۶۶٩مھ  ٣١در . رغم پیشرفت بیماریش، زیاد كار كرد
  : كرد

و بدین ترتیب ھر گونھ امیدي كھ من میتوانستم براي ادامھ دفتر خاطراتم با چشمان خود داشتھ باشم زایل 
و لذا از این دم بھ بعد، تصمیم گرفتھام ; ھر نتیجھاي كھ این كار بار آورد، من باید تحمل كنم... شدھاست،

یلھ آدمھاي خود با خط معمولي انجام دھم، و از این رو بھ باید بھ این راضي باشم كھ بیش از آن را بھ وس
یا اگر چیزي باشد كھ با پایان یافتن معاشقات ; آنچھ دانستنش براي آنھا و تمام جھانیان مناسب است ننویسم

رد چندان زیاد نخواھد بود من با دبوره و ممانعتي كھ وضع دیدگانم براي من از ھر لذت دیگر من پیش میآو
و بدین . باید حاشیھاي در كتاب خود بگذارم تا اینجا و آنجا یادداشتي بھ روش تندنویسي خود بر آن بیفزایم

امید است خداي ; گونھ من خود را بھ این روش وامیگذارم، كھ عذابي است تقریبا برابر رفتن بھ گور
   .پي. اس! یھایي كھ با كوري من ملازم است، آماده سازدمھربان مرا براي این كار، و نیز براي ناراحت

با كمال دقت آنچھ را كھ از نیروي دیدش باقي بود حفظ . او باز ھم سیوچھار سال زندگي در پیش داشت
پس از مرخصي، بھ كار خود ; و شاه بھ او مرخصي طولاني دادند دیوك. و ھرگز كاملا كور نشد. میكرد

  . بازگشت

فاش )) توطئھ پاپي((وقتي كھ . در ھمان اوان زنش بھ كیش كاتولیك درآمد. وزیر دریاداري شد ١۶٧٣در 
شد، پیپس دستگیر، و بھ سبب سو ظني كھ در مورد دست داشتن در قتل گادفري بھ او میرفت، بھ برج لندن 

تا سال . پس از نھ ماه زنداني بودن، خود را از اتھام مبرا كرد و آزاد شد). ١۶٧٩مھ  ٢٢(ده شدفرستا
آنگاه بار دیگر بھ وزارت دریاداري منصوب شد و اصلاحات نیروي دریایي را ادامھ ; بیكار ماند ١۶٨۴
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اما ھنگامي كھ . وقتي كھ جیمز دوم بھ سلطنت رسید، او در حقیقت در راس امور دریایي قرار داشت. داد
مھ  ٢٧در . گذراند)) فرد معمر نیروي دریایي((جیمز بھ فرانسھ گریخت، زندگي خود را بھ عنوان 

بسیاري از صفات آن مرد . ، بھ سن ھفتاد سالگي، در افتخار و مبرا از گناه، زندگي را بدرود گفت١٧٠٣
  . را نیز دنبال كرداو علم . ما از عشق او بھ موسیقي سخن گفتیم. دوست داشتني بودند

بھ قدر ھر . بھ ریاست آن انتخاب گشت ١۶٨۴تجربیاتي در فیزیك انجام داد، عضو انجمن سلطنتي شد، در 
انسان دیگر خودپسند بود ، رشوه میگرفت، نوكر خود را آن قدر میزد كھ بازویش درد میگرفت، بھ زن 

شاه و دوكھا داشت بسیار بیشرمانھتر از  اما سرمشقي كھ از. خویش ستم میكرد و ھرزھاي تمام عیار بود
و كدام یك از ما اگر دفتر خاطراتي بھ آن شرافتمندي باقي میگذاشت، شھرتي بیغش . اعمال خود او بود

  میداشت 

VI - ١٧٣١- ١۶۵٩: دنیل دفو   

یكي از زناني كھ از چنگ پیپس گریخت بھ عنوان مادر زمان دوران بازگشت خاندان استوارت، شایستھ 
افرا بین بھ چندین طریق . توجھ و احترام است و او نخستین زن انگلیسي است كھ با قلم خود زیستھ است

ي بھ انگلستان بازگشت در انگلستان متولد شد، در امریكاي جنوبي بار آمد، در ھجدھسالگ. قابل توجھ بود
، با یك بازرگان لندني ھلندیالاصل ازدواج كرد، چارلز دوم را با زیركي و ھوش خود مجذوب )١۶۵٨(

ساخت، در خدمت سرویس خفیھ بھ ھلند فرستاده شد، و ماموریتھاي خود را با مھارت انجام داد، اما 
كمدیھایي نوشت كھ مانند ھر كمدي . ختمواجبش آن قدر كم بود كھ براي تامین معاش خود بھ نوشتن پردا

و )) غلام سیاه شاه((ارونوكو را منتشر كرد كھ سرگذشت یك  ١۶٧٨در . دیگري قبیح و موفق بودند
با این اثر راه براي . این اثر مخلوط بي سابقھاي از واقعگرایي و داستان عشقي بود. محبوبھ او ایمویندا بود

دفو نیز با قلم خود، یكي از پراستعدادترین قلمھا در تاریخ . باز شد روبنسون كروزوئھ و رمانھاي رمانتیك
انتظار . پدرش، جیمزفو، یك قصاب لندني داراي عقیده محكم پرسبیتري بود. است، امرار معاش میكرد

ھفت فرزند آورد، عمده . میرفت كھ دنیل واعظ شود، اما او ازدواج، سوداگري و سیاست را ترجیح میداد
و سپس، براي ساقط كردن جیمز دوم بھ ارتش ویلیام ) ١۶٨۵(شد، در شورش بھ ارتش مانمثفروش لباس 

. بعدا دیون خود را تقریبا بھ طور كامل پرداخت; پوند قرض ورشكست شد ٠٠٠,١٧با ١۶٩٢در .پیوست
ھایي در موضوعات مختلف و سرشار از  در ھمان زمان كھ پول بھ دست میآورد و از دست میداد، جزوه

یك رشتھ پیشنھادھاي عملي درباره بانكداري، بیمھ، ) ١۶٩٨(رسالھ درباره طرحھا. بكر، منتشر میكرد فكر
ھاي نظامي، و تحصیلات عالي زنان در برداشت كھ از  راھسازي، ساختن تیمارستان، تاسیس دانشكده

د و سیاست جنگ او بھ پس از معرفي بھ ویلیام سوم، بھ شغل كوچكي در دولت گمارده ش. زمان جلوتر بود
در شعر با . شاه را با چنان شدتي پشتیباني كرد كھ متھم شد بھ اینكھ بیش از آنچھ انگلیسي باشد، ھلندي است

از خود دفاع كرد و بھ انگلیسیھا یادآور شد كھ تمام ملت ) ١٧٠١(انسجامي بھ نام مرد انگلیسي اصیل 
رسالھ بیامضایي با  ١٧٠٢ز ناسازگاران بود، در خود او، كھ ا. انگلستان از حیث نژاد و خون مخلوط است

)) تحمیق بھ وسیلھ اغراق((عنوان كوتاھترین راه در مورد ناسازگاران منتشر كرد كھ در آن بر روش 
در آن رسالھ ایذاي ناسازگاران بھ وسیلھ انگلیكانھا را، با این توصیھ كھ ھر . سویفت پیشي گرفتھ بود

دار آویختھ شود و ھر ناسازگاري كھ بھ آن وعظ گوش دھد باید از  ناسازگاري كھ وعظ كند باید بھ
، جریمھ، زنداني، و بھ شكنجھ با پیلوري )١٧٠٣فوریھ (او را دستگیر . انگلستان طرد شود، مسخره كرد

كسي كھ آزادي او . در ماه نوامبر آزاد شد، اما تا آن ھنگام كارخانھ كاشیسازیش تباه شده بود. محكوم كردند
; ھارلي قابلیت دفو را در روزنامھنگاري تشخیص داد. حصیل كرد رابرت ھارلي، وزیر كشور، بودرا ت

، دفو در خدمت ))آن((او ظاھرا براي خدمات قلمي وي با او معاملھاي كرده بود، و در بقیھ مدت سلطنت 
كرد كھ تا  كمي پس از آزاد شدن، یك نشریھ سھ ھفتگي چھار صفحھاي بھ نام ریویو تاسیس. دولت بود

، بھ منزلھ عامل انتخابات ١٧٠۵-١٧٠۴در . دوام یافت و تقریبا ھمھ آن بھ قلم خود دفو نوشتھ میشد ١٧١٣
در ضمن سفر اطلاعات لازم براي سفر در گلستان و ; براي ھارلي، سراسر انگلستان را با اسب پیمود

گودالفین، در اسكاتلند خدمت  ، با جاسوسي براي ھارلي و١٧٠٧- ١٧٠۶در . ویلز خود را جمعآوري كرد
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بار دیگر در . ھاي نیرومند او خوانندگان بسیار، و نیز دشمنان فراوان، برایش تحصیل كردند رسالھ. كرد
و باز آزادي خود را، با این وعده كھ قلم خویش را در خدمت دولت خواھد ; دستگیر شد ١٧١۵و  ١٧١٣

ھایي منتشر كرد كھ، بنا بر  رسالھ ١٧١۵در . ر بوددست او از سلاحھاي ادبي پ. گذاشت، بھ دست آورد
یك ((ادعا، بھ قلم یك كویكر نوشتھ شده بودند و در ھمان سال جنگھاي شارل دوازدھم را از روي گزارش 

ھایي را كھ ظاھرا بھ وسیلھ یك نفر ترك  نامھ ١٧١٧در . انتشار داد)) نجیبزاده اسكاتلندي در خدمت سوئد
در مجلھاي موسوم بھ میغ مقالاتي ; اري مسیحیان را مسخره كرده بود منتشر ساختنوشتھ شده و عدم رواد

و مطالعات جغرافیایي ; او ندرتا بھ نام صریح دفو چیز مینوشت; بھ امضاي مخبران ساختگي نوشت
او مسلما مجذوب كتاب سفر تازه بھ گرد . وسیعي، مخصوصا درباره افریقا و امریكا، بھ نام مستعار نوشت

در یكي از سفرھاي دمپیر، كشتي او، كھ سینك پورتس نام داشت، در جزایر خوان . شده بود) ١۶٩٧(ا دنی
یك اسكاتلندي مامور رھبري ناو بھ نام الگزاندر . كیلومتري غرب شیلي، پھلو گرفت ۶۴٠فرناندس، تقریبا 

در آنجا، بھ انگلستان سلكرك با ناخداي كشتي نزاع كرد و از او درخواست پس از چھار سال تنھا ماندن 
اینگلیشمن  ١٧١٣دسامبر  ٣داستان خود را بھ ریچارد ستیل گفت و او آن را در شماره . باز گردانده شد

سلكرك آن را دفو نیز گفت و ادعا كرد كھ گزارشي كتبي از ماجراي خود در انزوا را بھ دفو . درج كرد
مشھورترین رمان انگلیسي را  ١٧١٩و در بھ دفو آن گزارش را بھ صورت ادبي در آورد . داده است

داستان زندگي و ماجراھاي شگفتانگیز روبنسون كروزوئھ نظر انگلیسیان را بھ خود جلب كرد و، . نوشت
نھ  - در این كتاب تصور جدیدي از ماجرا و كشمكش وجود داشت . در چھار ماه، چھار بار بھ چاپ رسید

متمدن در میان وحشیان، بلكھ پنجھ نرم كردن انسان با طبیعت كشمكش انسان با انسان، نھ ماجراي یك مرد 
انساني كھ زندگي را از مواد  -نام پیدا كرد )) جمعھ((انساني تنھا، واقعا ترسان، و بیكمك، تا آنكھ غلامي  - 

بسیاري از خوانندگان آن را تاریخ تلقي . این، تاریخ تمدن در یك كتاب و یك مرد بود; خام طبیعت ساخت
مھارت . د، زیرا در تمام ادبیات داستاني جزئیات ماجرا با چنین احتمال واقعیت كمتر گفتھ شده بودكردن

از آن پس چون منعمي متوسط در لندن . دفو در فریب ادبي او را از روزنامھنگاري بھ ھنر اعتلا داد
منتشر میكرد، كتابھاي ھایي  در حالي كھ ھنوز جزوه. میزیست، اما قدرت تولید بینظیر خود را تخفیف نداد

  . مفصلي نیز مینوشت، با چنان سھولتي كھ گویي داستانھایي كوتاھند

كتابھاي تفكرات جدي در خلال زندگي و ماجراھاي شگفتانگیز روبنسون كروزوئھ و  ١٧٢٠در سال 
را  یك ماه بعد خاطرات یك كولیر; را نوشت) یك جادوگر كر و لال(زندگي و ماجراھاي خانم دانكن كمبل 

بود كھ پیت مھین آن را با تاریخ اشتباه كرد، و باز یك ماه بعد، )) باور كردني((این كتاب آن قدر; نوشت
زندگي، ماجراھا، دریازنیھاي كاپیتن سینگلتن نامدار را نوشت كھ حاوي پیشبینیھاي عجیب درباره كشفیات 

، یادداشتھاي سال طاعوني، تاریخچھ ، نیك بختیھا و نگونبختیھاي مول فلندرز١٧٢٢در سال . افریقا بود
سرھنگ جك، اظھار عشق مذھبي، و تاریخچھ بیطرفانھ پطر آلكسیویچ، تزار كنوني مسكو را، كھ دومین 

این مجلدات متضمن داستانھاي حقیقي، مانند كارھاي . ھاي ولتر بود انتشار داد پیشي جستن او بر زندگینامھ
اما، با قدرت تخیل و رواني سبك نویسنده، تبدیل ; اده نویسنده بودندسرھمبندیشده، مایھ تامین نان جھت خانو

دفو در مول فلندرز وارد ذھن و خوي یك فاحشھ شد، او را واداشت تا داستان زندگي . بھ آثار ادبي شدند
در )) با قلب خوب و سلامت مزاج((خود را با صداقت و حقبجانبي آشكار بگوید، و جرئت كرد كھ او را 

یادداشتھاي سال طاعوني آن قدر در تمام جزئیات خود واقعگرایانھ و . لگي، سعادتمند، رھا كندھفتادسا
  . مبتني بر آمار بود كھ مورخان آن را با تاریخ برابر میدانند

دفو یكي از رمانھاي عمده خود، كھ معشوقھ خوشبخت نام داشت و : قدري كمتر حیرتانگیز بود ١٧٢۴سال 
شناختھ میشود، اولین مجلد درباره گزارش سفر در سراسر جزیره بریتانیاي كبیر، و  امروزه بھ نام ركسانھ

زندگي نویسنده، از روي نسخھ دستنویسي تدوین شده بود كھ درست پیش از اعدام شپرد، بھ دست یكي از 
. وشتھ بودھاي كوتاه بود كھ دفو درباره جنایتكاران مشھور ن این یكي از زندگینامھ. دوستانش داده شده بود
یكي ; ، زمینھ رابروي اثر والتر سكات را فراھم كرد)١٧٢۴(ھا، رذل كوھستان  یكي از این زندگینامھ

ھر گونھ موضوع عامھپسند از . ، راه را براي فیلدینگ ھموار كرد)١٧٢۵(دیگر، شرح حال جانثن وایلد 
تاریخچھ سیاسي اھریمن : ودند ازكتابھاي دیگر او عبارت ب; آثار دفونشئت، و از كیسھ ناشران پول گرفت

و رازھاي جھان نامرئي كشف شده، یا تاریخچھ و واقعیت ارواح ) ١٧٢٠(، اسرار جادو )١٧٢۶(
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نام این دیوان حق خداداد بود كھ از حق . بھ اینھا باید شعر او را در دوازده مجلد افزود). ١٧٢٨-١٧٢٧(
صرف نظر از اینھمھ تمكین در برابر . ع میكردطبیعي ھر كس بھ زندگي، آزادي و نیل بھ خوشبختي دفا

ذوق و ھوسھاي عامھ، كھ موجب تامین معاش نویسنده میشد، امعان نظرھایي ھم در زمینھ افكار و مسائل 
و ) ١٧٢٨(، طرح بازرگاني انگلیسي)١٧٢٧-١٧٢۵(مثلا در بازرگان كامل انگلیسي ، . جدي وجود داشت

اند، دفو اطلاعات سودمند و اندرزھاي عملي بھ دست داد كھ غالبا با نجیبزاده كامل انگلیسي، كھ ناتمام م
شاید نتوانیم اخلاقیات منعكس در آثار ادبي او را بستاییم، اما میتوانیم . اخلاقیات انجیل موافق نبودند
فرزندش، ھرگز اعجوبھاي بدین  ١۵٠تاریخ شاید پس از رامسس دوم با . پركاري وي را تحسین كنیم

تنھا چیز باور نكردني در مورد دفو امكان نوشتن تمام چیزھایي است كھ او . خود ندیده است باروري بھ
ما از این كیفیت ذھن دفو نیز تعجب میكنیم كھ در آن قوه تخیل و حافظھ، با پشتكار فعالیت و ... نوشتھ است

ي را كھ در چنین تودھاي ما نبوغ و رشادت مرد. كوشش، نا واقعیتھاي واقعنما را در ادبیات بھ وجود آورد
بر روي ھم از . از كار پرشتاب توانست چنان سطح بلندي از موضوع و سبك را نگاه دارد ارج مینھیم

; بھ اشكال میتوان حتي یك صفحھ كسالتآور یافت) اگر از روي مسموعات سخن گوییم(جلد كتاب او  ٢١٠
ھیچكس . حقیقت نمایي داستان خود افزوده باشدو ھرجا كھ نوشتھ دفو ملالآور باشد، عمدا چنان است تا بھ 

در این مورد شتاب او مایھ اقبالش . در بیان حكایت صریح و ساده و كاملا طبیعي بر او تفوق نیافتھ است
تعلیمات و تمایلات روزنامھ ; او ھیچگونھ وقتي براي تزیین و آرایشھاي كلام و الفاظ خود نداشت; بود

او از ھر جھت بزرگترین روزنامھ نگار عصر خود . شني سبك میكشاندندنگارش او را بھ اختصار و رو
نشریھ ریویو زمیني را ھموار ; بود، ھر چند آن عصر كساني مانند ستیل، ادیسن و سونیت را نیز داشت

اما باید بھ آن، ; كرد كھ سپكتتر برگزیدھترین بذر را در آن كاشت این بھ قدر كافي مایھ تشخص بود
ي اثر دیگرش، روبنسون كروزوئھ و نفوذ این كتاب را در رمانھاي ماجراجویانھ، حتي در محبوبیت جھان

بھ استثناي نویسنده آن ادعانامھ . داستاني مانند سفرنامھ گالیور، كھ محركي كاملا متفاوت داشت، بیفزاییم
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در . است)) آن((بازگشت خاندان استوارت تا ملكھ  ستیل بیش از ھركس دیگر نماینده انتقال ادبي از زمان
پسر یك منشي دفتر اسناد رسمي . جواني خصایص یك لافزن دوران بازگشت خاندان استوارت را داشت

شخصي بود نفوذپذیر، ; در مدرسھ چارترھاوس و دانشگاه آكسفرد تحصیل كرد; در دوبلن متولد شد; بود
مھ خود را بگیرد، تحصیل را رھا كرد و در ایرلند بھ ارتش بھ جاي اینكھ دانشنا; زود خشم و سخي

آن واقعھ او . در دوئلي جنگید و نزدیك بود حریف خود را بكشد; در میخوارگي بسیار افراط میكرد; پیوست
او مبارزه علیھ دوئل را آغاز كرد و رسالھاي با عنوان قھرمان ; را بھ طور موقت از میخوارگي بازداشت

كھ در آن با این عقیده كھ انسان میتواند نجیبزاده باشد و در عین حال مسیحي بماند ) ١٧٠١(مسیحي نوشت
فساد عصر را تشریح، و خوانندگان خود را دعوت كرد كھ بھ كتاب مقدس بھ منزلھ منبع . موافقت كرد

ي ایمان حقیقي و اخلاق محض رجوع كنند و از مردان درخواست كرد كھ زیبایي و عفت زنان را گرام
در بیست و نھ سالگي چون دید كھ حتي طبقات متوسط، كھ خود او نیز بھ آنھا متعلق بود، او را بھ . دارند

مذمت . ھا عرضھ كند دیده یك واعظ خستھ كننده مینگرند، تصمیم گرفت كھ منویات خود را طي نمایشنامھ
و اراذل را در ; بھ قھرماني دادطي چند كمدي متوالي، بھ فضیلت جن; جرمي كالیر را از قباحت تئاتر ستود

آنھا حاوي چند صحنھ نشاطآور و . این آثار او توفیقي نیافتند. ھاي خود بشدت تقبیح كرد نمایشنامھ
بذلھگویانھ بودند، اما تماشاگران درباره پایان داستانھاي او شك داشتند و سرگرمي را بھ ھر قیمت، ھر قدر 

مضافا بھ اینكھ آن لندنیھایي كھ از احساسات او طرفداري ; دھم برخلاف ده فرمان بود، ترجیح میدادن
آیا چگونھ میبایست بھ این گونھ كسان دسترسي یافت او كوشید تا . میكردند كمتر در تماشاخانھ دیده میشدند
، با تقلید از سبك ریویو دفو، ١٧٠٩آوریل  ١٢در . ھا پیدا كند وسیلھاي براي یافتن آنان در قھوھخانھ

مندرجات . نام این نشریھ تتلر بود. ماره نشریھاي را كھ ھفتھاي سھ بار انتشار مییافت منتشر كردنخستین ش
ترتیبي داد كھ در . آن را ویرایش میكرد و بیشتر مطالبش را خود او با نام مستعار آیزك بیكرستاف مینوشت

  كھ : ھا منتشر شود، و اعلام داشت قھوھخانھ
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تاریخش ]شكلاتسازي وایت )) مقالھ((ازي، لذت، و سرگرمي باید در زیر تمام گزارشھاي مربوط بھ زن نو
خبرھاي ; یوناني) دانشجوي(دانش، تحت عنوان ; باشد شعر در زیر مقالھ قھوھخانھ ویل[ مربوط بھ آنجا

  و ھر چیز دیگر كھ من در ھر ; داخلي و خارجي را شما باید از قھوھخانھ سنت جیمز تھیھ كنید
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ھا را جلب كرد، اخبار و مباحث را از مذاكرات  علاقھ مشتریان قھوھخانھ: طرح ھوشمندانھاي بود
در شماره . ھا میگرفت، و بھ ستیل امكان داد نظرات خود را بدون مداخلھ و مشاجره شرح دھد قھوھخانھ

بدبختي عاشق كھ از ...از دختر جواني دریافت كردھاست((از نامھاي سخن گفت كھ ) ١٧٠٩ژوئن  ٧( ٢۵
پس از نقل این نامھ، بھ نشان دادن سخافت این ; ))خود، كھ اخیرا در دوئلي زخمي شدھاست، سخن میگفت

عادت پرداخت كھ طبق آن نجیبزاده اھانت دیده باید معترض را دعوت كند كھ كشتن را بھ اھانت بیفزاید، 
: زیرا بھ مبارزه طلبیدن جز این چھ معني میدھد كھ

بیرویھ شما در شب گذشتھ و جسارت امروزتان مرا بر آن داشت كھ این نامھ را بھ شما بدھم و  آقا، رفتار
.... بگویم كھ چون شما سگ نااصلي ھستید، من یك ساعت بعد در ھاید پارك با شما ملاقات خواھم كرد

ابداني بیشتري و بكوشید تا تیري بھ سر من بزنید تا بھ شما آد... مایلم كھ شما طپانچھ در دست بیایید
ھا  اینجا نداي طبقات متوسط بود كھ بھ اشرافیت میخندید، و بیشتر طبقھ متوسط بود كھ قھوھخانھ. بیاموزد

 . را پر میكرد

ستیل در مقالات دیگر خود تجملات، زیادھرویھا، جلوه فروشیھا، زینتھا و لباسھاي اشراف را مسخره 
خوشھ الماس بر . ((د و از استعمال جواھرات اجتناب كننداز زنان تقاضا كرد كھ ساده لباس بپوشن. كرد

مھر او بھ زنان با محبتش بھ .)) روي سینھ عاج مانندي كھ حامل آن است چیزي بھ آن سینھ زیبا نمیافزاید
در تذكار این نكتھ كھ زنان ھم صاحب ھوشند و ھم داراي لطافت ابرام میورزید، اما . الكل رقابت میكرد
یعني خصایصي را كھ در كمدي دوران بازگشت  - بیشایبگي و پاكدامني آنان را میستود بیش از ھر چیز 

.)) دوست داشتن او برابر با تحصیلات آزاد بود((درباره یك زن گفت كھ . خاندان استوارت شناختھ نمیشد
ستیل )) .زیباترین تھنیتي بود كھ تا آن ھنگام شاید بھ زني گفتھ شده بود((بھ عقیده ثكري، این توصیف

خوشیھاي زندگي خانوادگي، صداي مطبوع پاي كودكان و حقشناسي شوھري بھ زن سالمند خود را با 
  :عاطفھاي خاص چنین وصف میكند

وقتي كھ من از نیروي جواني بھرھمند بودم، او ھر روز بھ من لذتي میبخشید كھ میدانم در تملك زیبایي او 
  . بود

ت تسلیم او بھ خواھشھاي من و تدبیر او در مورد خوشبختي من ھر لحظھ از زندگي او براي من لحظا
  . است

ھیچگونھ پژمردگي در ; رخسار او براي من بسیار زیباتر از ھنگامي است كھ من نخست آن را دیدم
وجنات او نیست كھ من نتوانم آن را پیگیري كنم و بھ لحظھاي برسانم كھ بھ واسطھ نگراني براي رفاه و 

; عشق زن بسیار بالاتر از عاطفھ سست بنیادي است كھ غالبا نام میبرند.... ود آمده بودمصالح من بھ وج
  . ھمان گونھ كھ خنده بلند دلقكھا پستتر از شادي مھذب نجیبزادگان است

ھاي او بھ دومین زنش  نامھ. دوبار ازدواج كرده بود; در آن موقع كھ ستیل این مطلب را مینوشت
او نتوانست ھمان طور كھ ادعا میكرد . ھایي در جھت نیامدن دارند ھر چند بھانھ ھایي از اخلاصند، نمونھ

از پس . بسیار مینوشید، بسیار خرج میكرد، و بسیار وام میگرفت. بورژوایي خوب و نمونھ زندگي باشد
ران، براي فرار از طلبكا; ھا عبور میكرد تا از دوستاني كھ بھ او پول قرض داده بودند اجتناب كند كوچھ

خوانندگان تتلر مواعظ او را . سرانجام بھ سبب قرض بھ زندان افتاد; خود را در گوشھ و كنار پنھان میكرد
. جان دنیس ھجویھ عاري از احساساتي درباره احساسات ستیل منتشر كرد. با رفتارش مقایسھ میكردند

  . ان رفتتتلر از می ١٧١١مشتركان آن نشریھ ترك اشتراك كردند و در دوم ژانویھ 

جاي آن در تاریخ ادبیات انگلستان محفوظ است، زیرا در صفحات آن بود كھ اخلاق جدید عرض وجود 
ھمان گونھ كھ  - كرد، داستان كوتاه شكل نوین بھ خود گرفت، و ادیسن سبك انشاي جدید را ایجاد كرد 

بودند، از ھنگام تحصیل در متولد شده  ١۶٧٢ادیسن و ستیل، كھ ھر دو در . سپكتتر آن را بھ كمال رساند
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پدر جوزف یك كشیش انگلیكان بود و زھدي را در وجود او بھ . مدرسھ چارتر ھاوس، با ھم دوست بودند
در دانشگاه . قالب ریختھ بود كھ در برابر تمام آلودگیھاي دوران بازگشت خاندان استوارت مقاومت كرد

در بیست و دو سالگي . س تحصیلي بھ او شدآكسفرد مھارت او در زبان لاتیني موجب اعطاي یك بور
استعدادش ارل آو ھالیفاكس را چنان تحت تاثیر قرار داد كھ رئیس كالج مگدلن را ترغیب كرد كھ آن جوان 

مرا دشمن كلیسا : ((ھالیفاكس گفت. را از رشتھ روحاني منصرف كند و بھ قبول خدمت دولتي وادارد
چون آن .)) نخواھم رساند، جز اینكھ آقاي ادیسن را از آن بگیرم مینامند، اما من ھرگز بھ كلیسا زیاني

اعجوبھ لاتیني دان فرانسھ نمیدانست و از دیپلوماتھا معلومات فرانسھ خواستھ میشد، ھالیفاكس براي او یك 
مدت دو سال . پوند تامین كرد تا مخارج اقامت او را در قاره اروپا تامین كند ٣٠٠مستمري سالانھ بھ مبلغ 

بھ سلطنت )) آن((وقتي كھ در ژنو بود، ملكھ . ادیسن با راحتي در فرانسھ، ایتالیا و سویس گردش كرد
ادیسن، كھ مجبور بود بھ . رسید و دولت انگلستان دوستان او را از كار برداشت و مستمري او را قطع كرد

ل كار شد و با او در یك درآمد مختصر شخصي قناعت كند، با سمت مربي یك جوان مسافر انگلیسي مشغو
و تا ) ١٧٠٣(پس از پایان یافتن این شغل، بھ لندن بازگشت . سویس، آلمان و ایالات متحده گردش كرد

وقتي كھ مارلبره در . اما براي جلب اقبال مانند مغناطیس بود. مدتي با سیلي صورت خود را سرخ میداشت
نھدار، دنبال كسي میگشت كھ آن پیروزي را بھ ، گودالفین، لرد خزا)١٧٠۴اوت  ١٣(نبرد بلنم پیروز شد 

این شعر نبرد نام ; آن دانشمند با شعري پرطنین پاسخ گفت; ھالیفاكس ادیسن را پیشنھاد كرد. شعر درآورد
در ھمان روز ورود فاتحانھ مارلبره بھ پایتخت منتشر و موفقیت آن باعث سازش دادن انگلستان بھ ; داشت

اما، ج شاعرانھ ادیسن بود كھ جورج واشینگتن آن را بیش از ھر شعر دیگر این شعر او. ادامھ جنگ شد
چھ عددي خواھي یافت، تا با آن سپاھیان خشمگین جنگاور را بشمري بھ گمانم صداي ! اي طبع شعر من

غرش سھمگین توپ، كھ آسمانھا را ; پرغوغا طبل را میشنوم، مخلوطي از فریاد فاتحان و ضجھ میرندگان
در آن ھنگام روح نیرومند مارلبره نمایان شد و در برابر ضربت . تمام نعره جنگ كھ برمیخیزدمیدرد، و 

ھاي ھراسناك جنگ را آزمود،  ھاي مھاجم برجا ماند، در میان اختلال، وحشت و نومیدي تمام صحنھ گروه
گردانھاي پس  ;با فكر آرام، میدان جنگ را وارسي كرد، بھ اسوارانھاي رو بھ ضعف كمك بھنگام فرستاد
پس، وقتي كھ . رانده شده را بھ درگیري تشویق كرد، و بھ نبرد مشكوك آموخت كھ كجا باید پرشور شود

چنانكھ بتازگي بر بریتانیا (فرشتھاي، بھ حكم یزدان، با طوفانھاي خیزنده، سرزمین گنھكار را تكان میدھد، 
ي خداي توانا را با خرسندي اجرا كرد، برگرد و فرمانھا; آھستھ و آرام طوفان خشمگین را میراند) گذشت،

  .باد سوار میشود و طوفان را رھبري میكند

آن آخرین سطر شعر و تشبیھ فرشتھسان ادیسن را بزودي بر جرگھ موظفان دولت بازگرداند و او ده سال 
ھ ب ١٧٠۶در ; ، بھ جانشیني جان لاك، رئیس استیناف شد١٧٠۵در . بعد را در دستگاه حكومت ماند

بھ ھیئت مامور از طرف ھالیفاكس بھ ھانوور منتصب  ١٧٠٧در ; معاونت وزارت كشور منصوب گشت
كرسي پارلمنت را  ١٧٠٨در ; شد و مقدمات رسیدن آن خاندان را بھ تخت و تاج انگلستان فراھم كرد

. ایرلند شددبیر كل نایبالسلطنھ  ١٧٠٩در ; اشغال و بھ پاس خدمات خویش، آن را تا ھنگام مرگ حفظ كرد
در زمان . پوندي در نزدیكي راگبي بخرد ٠٠٠,١٠آن قدر ثروتمند بود كھ بتواند یك ملك  ١٧١١در 

گناھان او را مذمت كرد، براي او شغلي در دولت بھ دست آورد، . كامراني خویش، ستیل را فراموش نكرد
  . بھ اداي وام مورد تعقیب قرار دادبھ او مبالغ قابل ملاحظھاي وام داد، و یك بار او را براي وادار كردن 

وقتي كھ نشریھ تتلر، كھ نام مدیر را بر خود نداشت، منتشر شد، در آن نظري درباره ویرژیل دید كھ خود 
و بزودي بھ آن ; در ایزك بیكر ستاف دست دوست گشادباز و بیپول خود را دید; بھ ستیل گرفتھ بود
ستیل شغل دولتي خود را، و ادیسن تمام مشاغل خود ; ندویگھا سقوط كرد ١٧١٠در . روزنامھ كمك كرد

نخستین شماره مشھورترین مجلھ را  ١٧١١را، بجز ریاست استیناف، از روي ھم ریختند و در اول مارس 
ھا، در یك ورق تا شده چھار یا  روزنامھ سپكتتر ھر روز، بجز یكشنبھ. بھ تاریخ ادبیات انگلستان افزودند

ھا از مراكز مختلف، سردبیر ناشناس آن  بھ جاي تاریخگذاردن مقالھ; دشش صفحھاي منتشر میش
سر راجر : ھاي مختلف جھان انگلیسي بودند میكرد كھ اعضایش نماینده فرقھ)) اختراع((ھاي نخیلي  باشگاه

ویل ; كپیتن سنتري سخنگوي ارتش; سر اندرو فریپورت، نماینده طبقھ بازرگان; د كاورلي، خان ده
یك حقوقدان از اینر تمپل، بھ نمایندگي از طرف جھان دانش و خود آقاي سپكتتر، كھ ; رد متجددھانیكوم، م
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ھا و دلھاي انگلیسیان راه میداد  نظرات ھمھ آنان را با روح بذلھگویي و ادب طنز آلودي كھ او را بھ خانھ
ھا را در باره  ھوھخانھھا و ق سپكتتر در شماره اول روزنامھ خود را معرفي كرد و باشگاه. گرد میآورد

  . ھویت خود بھ حدس انداخت

ھرچند كھ در ; من سالھاي اخیر را در این شھر گذراندھام و غالبا در بیشتر اماكن عمومي آن دیده شدھام
درباره اینان روزنامھ من ; ندیدھام; آن بیش از پنج شش نفر از دوستان برگزیده خود را، كھ مرا میشناسند

گاه ; جایي نیست كھ محل اجتماعات باشد و من كرارا در آن حضور نیافتھ باشم. داد شرح ویژھتري خواھد
من بھ جرگھاي از سیاستگران در قھوھخانھ ویل سر میكشم و با دقت بھ صحبتھایي كھ در محافل آنان 

)) پست من((گاه در قھوھخانھ چایلد پیپ میكشم، و در حالي كھ من بھ ھیچ چیز جز . میشود گوش میدھم
توجھ نمیكنم، محاوراتي را كھ در سر ھر میز در آن اطاق میشوند میشنوم، یكشنبھ شبھا در قھوھخانھ سنت 

جیمز حضور مییابم، و گاه بھ مجمع كوچكي از سیاست پردازان كھ در اطاق عقبي تشكیل میشود قدم 
گرشین و ) ھاي ھوھخانھق(قیافھ من در . چنانكھ گویي براي شنیدن و اصلاح گفتگوھاي آن رفتھام; میگذارم

بیش از ده سال است كھ مرا در بورس با . ھاي دروري لین و ھي ماركت آشناست كوكوتري، و تماشاخانھ
. یك بازرگان اشتباه میكنند و گاه در مجمع دلالان سھام، در جانثن، با یك تن یھودي عوضي میگیرند

مخلوط میشوم، ھرچند كھ ھرگز جز در باشگاه  خلاصھ ھرجا كھ دستھاي از مردم را میبینم، ھمواره با آنھا
نوع بشر زندگي میكنم تا فردي از آن  ))ناظر((بدین گونھ من در جھان بیشتر بھ منزلھ . خودم لب نمیگشایم

ندیشمند، سرباز، بازرگان و افزارمند تبدیل كردھام، بي آنكھ در و بدین وسیلھ خود را بھ دولتمردي ا; نوع
من در جنبھ نظري شوھر یا پدر بودن خبره ھستم و میتوانم . ھیچ قسمت عملي از زندگي دخالت كرده باشم

ھا اشتغال  اشتباھات اقتصادي و بازرگاني، و نیز انحرافات دیگران، را بھتر از كساني كھ خود بھ آن حرفھ
تشخیص بدھم ھمان گونھ كھ تماشاگران یك بازي بھ معایبي پي میبرند كھ ممكن است از نظر خود دارند 

من ھرگز بھ حزبي نپیوستھ و در شدت عمل آن شركت نكردھام و تصمیم دارم كھ . بازیگران پنھان بمانند
ین مجبور بھ بیطرفي كامل را میان ویگھا و توریھا حفظ، مگر اینكھ بر اثر مخاصمھ جویي یكي از طرف

سخن كوتاه، من در تمام جھات زندگي مانند ناظري عمل كردھام و این روش را . عرض اندام باشم
   .میخواھم در این روزنامھ حفظ كنم

چندانكھ آن فعالیتھا پیش میرفت، سپكتتر گفت و شنودھاي اجتماعي و اخلاق را با انتقاد ادبي و بحثھاي 
یسن چند مقالھ درباره میلتن نوشت كھ در آن، با بالاتر دانستن بھشت اد. مربوط بھ ھنر نمایشي میآمیخت

در بحثھاي روزنامھ از سیاست اجتناب میشد، زیرا . مفقود از ایلیاد و انئید، انگلستان را بھ حیرت انداخت
كید اما تقاضاي ستیل درباره اصلاح اخلاقي در آنھا مورد تا. چنین بحثھایي بھ دشمني و دردسر میانجامیدند

جزئي از روحیھ پیرایشگر، كھ با . قرار میگرفت و ادیسن ھم با كمال میل در این تاكید شركت داشت
اما دیگر ; بدبختي تھذیب شده بود ، در واكنش نسبت بھ دوران بازگشت خاندان استوارت رجعت كرد

شدند كھ میانھروي صحبتھاي دلگداز و یاسآور از شیطان و لعنت نبود، بلكھ بھ عكس، خوانندگان دعوت می
و نزاكت پیشھ كنند، و این دعوت با خوشبیني بھ صورتي شادیبخش درآمده و با قشري از مزاح پوشیده 

  : آن روزنامھ با این عبارات شروع میشد١٠بدین گونھ، شماره . شده بود

نند و با كمال خرسندي میشنوم كھ مردم این شھر بزرگ روز بھ روز درباره روزنامھ من پرسشھایي میك
سخنرانیھاي بامداد مرا با جدیت و دقت شایستھ میخوانند، ناشر من میگوید كھ ھر روز سھھزار نسخھ از 

بھ طوري كھ اگر من بیست خوانده براي ھر روزنامھ در نظر بگیرم و این را : آنھا توزیع میشود
و ; و وستمینستر قایل شوممیتوانم براي خود شصتھزار طرفدار در لندن  - محاسبھاي محافظھكارانھ میدانم 

چون من براي خود چنین عده . امیدوارم كھ آنان خود را از برادران نادان و بیدقت خودم متمایز سازند
بزرگي از خوانندگان فراھم كردھام، از ھیچ كوششي براي دلپذیر ساختن آموزش آنھا و سودمند ساختن 

ید تا اخلاق را با بذلھگویي بیامیزم و بذلھگویي بھ این جھت خواھم كوش. سرگرمیشان كوتاھي نخواھم كرد
را با اخلاق آب دھم تا خوانندگان من، در صورت امكان، بتوانند از ھر دو سو شرح مطلوب را در باره 

و بھ این منظور كھ فكر آنھا درباره فضیلت و احتیاط كم دوام، زودگذر و مقطع نباشد، . عقاید رایج بیابند
ظھ آنان را روز بھ روز تازه كنم تا آنكھ آنان را از آن حالت نومیدانھ شرارت و تصمیم گرفتھام كھ حاف
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ذھني كھ فقط یك روز بھ آیش گذارده شود دچار . جنوني كھ عصر ما گرفتار آن شده است بیرون بیاورم
انھ را آفت جنونھایي میشود كھ باید با كشت مداوم و پیگیر از میان مردم مستقر كند و من این امید جاھطلب

ھا بیرون آورد  ھا و دبیرستانھا و دانشكده دارم كھ دربارھام گفتھ شود كھ او فلسفھ را از پستوھا و كتابخانھ
بھ ھمین جھت، بھ طرز . ھا جاي دھد ھا و اجتماعات، و در سر میزھاي چاي و قھوھخانھ تا در باشگاه

یھ میكنم كھ ھر بامداد یك ساعت را بھ ھاي منظم توص ھاي خود را بھ تمام خانواده مخصوصي این اندیشھ
و جدا بھ خاطر خیر آنان اندرز میدھم كھ دستور دھند این ; صرف چاي و نان و كره تخصیص دھند

سپكتتر زنان . روزنامھ را بھ موقع برایشان بیاورند تا بھ منزلھ قسمتي از برنامھ ناشتایي بھ آن نظر افكنند
میداد، مسائل عشقي و جنسي را بررسي میكرد و میخواست ثابت را نیز مانند مردان مورد خطاب قرار 

سپكتتر چنین .)) بیوفایي در دوستي یا تدلیس در معاملات دارد... دروغ در عشق كیفیتي سیاھتر از((كند كھ
اگر این روزنامھ در میان زنان معقول موضوعي براي صحبت خوانندگان خود خواستار شده : ((نوشت

ھاي عاشقانھ فرستاد كھ برخي  ستیل یك رشتھ از نامھ; ھاي آنان را چاپ میكرد د، و نامھبود كھ نامھ بنویسن
از آنھا از جانب خود او بھ بانوانش نوشتھ شده و بعضي دیگر از طرف سردبیران بھ سبك كاملا جدیدي 

معتقدات  آن روزنامھ دین را با عشق آمیختھ بود و براي نسلي كھ از اثر سو انحطاط. ساختھ شده بودند
بھ علم اندرز میداد كھ بھ . مذھبي در طبقات عالي بھ شگفت آمده بود، الاھیات خوشایندي تنظیم كرده بود

حقوق ; كار خود مشغول باشد و كلیسا را، بھ منزلھ حافظ خردمند و مجرب اخلاقیات، بھ حال خود رھا كند
براي . مواره نابالغ است، بیرون استاحساس و احتیاجات مربوط بھ نظم از دایره فھم خرد شخصي، كھ ھ

اخلاقیات و خوشبختي بھتر این است كھ دین قدیم را با خضوع بپذیرد، در مراسم آن شركت كند، شعایر 
  . مقدس آن را رعایت كند، و در ھر حوزه كلیسایي محیط سالمي از یك سبت آرام و پرعبادت بھ وجود آورد

گذرانده شود بسیار محظوظ میشوم و میاندیشم كھ اگر مقدس  من از یكشنبھاي كھ در یك ناحیھ روستایي
شمردن ھفتمین روز فقط یك رسم انساني بود، بھترین روشي بود كھ امكان داشت براي تنزیھ و متمدن 

مسلم است كھ اگر براي روستاییان وقوع مكرر وقت معین نبود كھ با . ساختن نوع بشر اندیشیده شود
ن پوشاك خود گرد آیند تا درباره موضوعات جزئي سخن گویند، توضیحاتي بھترین وجنات و پاكیزھتری

درباره وظایف خود از دیگران بشنوند، و براي پرستش خداي متعال بھ ھم پیوندند، بزودي بھ وحشیاني 
یكشنبھ زنگ تمام ھفتھ را میزداید، نھ تنھا براي اینكھ افكار مذھبي را در ذھن زنان و مردان . تبدیل میشدند

  . زنده میكند، بل از این جھت كھ آنان را بھ بھترین شكلھاي دلپذیر شان مینمایاند

; ادبیات، كھ در مدت چھل سال بھ ھرزگي خدمت كرده بود، اكنون بھ سوي اخلاق و ایمان سیر میكرد
بھ مدت یك قرن بر روح ادبي عصر وسطاي )) آن((سپكتتر در انقلاب آداب و سبك، كھ در سلطنت ملكھ 

كتوریا پیشي گرفت، سھیم بود، و ھمو بود كھ احترام را قابل احترام كرد و تصور انگلیسي مربوط بھ وی
فضایل طبقھ . نجیبزاده را از یك عاشقپیشھ صاحب عنوان بھ یك شارمند تربیت شده و نیكرفتار تبدیل كرد

ھجویي در بر جامعھ تدبیر و صرف. متوسط در روزنامھ سپكتتر وسیلھاي براي دفاع مھذب و مصفا یافت
بازرگانان براي مردم عقبمانده سفیر تمدن بودند، و منافع تجارت ; بیش از زینت و بذلھگویي ارج پیدا كرد

  . و صنعت مایھ قوام مالي مملكت شد

  . بھ مدت یك سال سپكتتر از یك موفقیت محترمانھ بینظیر در جھان روزنامھنگاري انگلستان برخوردار بود

ھاي جلد  شماره. كم بود و بندرت از چھارھزار نسخھ تجاوز میكرد، اما نفوذي عظیم داشت تیراژ آن خیلي
گویي انگلستان تشخیص داده بود كھ ارزش ; شدھاش ھر سال در حدود نھھزار نسخھ بھ فروش میرفتند

سخن  كھ از زبان آنان)) (باشگاه((اشخاص ; اما بھ مرور زمان بدیع بودن آن از میان رفت. ادبي دارند
اندرزھایشان خستھكننده شدند و تیراژ پایین ; قریحھ نویسندگان خستھ روزنامھ بھ محاق افتاد) گفتھ میشد

سپكتتر  ١٧١٢دسامبر  ١۶مخارج آن روزنامھ را از درآمدش زیادتر كرد، و در  ١٧١٢مالیات تمبر . آمد
. احیا كرد ١٧١۴سپكتتر را در ستیل كوشش خود را با انتشار گاردین از سر گرفت، و ادیسن . تعطیل شد

عمر ھر دو روزنامھ كوتاه بود، زیرا ادیسن نمایشنامھنویسي موفق شده و بھ مشاغل و مداخل خود بازگشتھ 
دوستش . ، تئاتر دروري لین تراژدي كاتو، اثر ادیسن، را بھ روي صحنھ آورد١٧١٣آوریل  ١۴در . بود
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ستیل . اي خاص خود پوپ و میھن پرستي خاص انگلیسيپوپ پیشگفتاري نوشت كھ پر بود از نكتھپردازیھ
او در این كار كاملا موفق نشد، اما توریھا در ; تعھد كرد كھ تماشاخانھ را از ویگھاي پرحرارت پر كند

بھ ویگھا پیوستند، و اگزمینر، روزنامھ توریھا، در ) م ق ۴۶(تحسین آخرین پایداري كاتو براي آزادي رم 
یك ماه تمام آن تراژدي براي . مایشنامھ با گاردین، روزنامھ ستیل، رقابت كردستایش مجذوبانھ آن ن

كاتو آن قدر كھ در روزگار ما در بریتانیا مایھ شگفتي : پوپ گفت. تماشاگران پر شمار نمایش داده شد
تر ول. در قاره اروپا كاتو عالیترین نمایشنامھ بھ زبان انگلیسي شناختھ شد.)) است، در رم نبوده است

پیروي آن از وحدتھاي سھگانھ را تحسین، و از اینكھ انگلستان توانستھ است پس از دیدن نمایشنامھ ادیسن 
منقدان اكنون آن را بھ منزلھ یك خطابھ فصیح، اما . باز ھم شكسپیر را قبول داشتھ باشد اظھار حیرت كرد

ب طرح خوب و محكم آن مییابد و بیمزه، مسخره میكنند، اما یك خواننده خود را از اول تا آخر مجذو
ادیسن اكنون چندان . داستاني عشقي در آن میبیند كھ با مھارت در یك جنگ بزرگتر ادغام شده است

بھ گمان من، اگر او فكر شاه شدن در سر میداشت، مشكل آن را از : محبوب بود كھ سویفت درباره او گفت
میانھ روي بود، خود را بھ دبیر كلي نایبالسلطنھ ایرلند،  اما ادیسن، كھ ھمواره نمونھ.)) وي دریغ میداشتند

ھا محبوبترین شخص بود، زیرا افراطش  در باشگاه. و پس از آن ریاست اداره كل بازرگاني راضي كرد
براي . نجات میداد)) عفریت بینقصي باشد كھ جھان ھرگز دوست نمیدارد((در میخواري او را از اینكھ 

و با آن بانوي مغرور در ھالند ھوس لندن ) ١٧١۶(با یك كاونتس ازدواج كرد  تمام كردن افتخار خود،
بار دیگر وزیر شد، اما صلاحیتش مورد تردید قرار گرفت  ١٧١٧در سال . زندگي ناسعادتمندانھاي داشت

با وجود حوصلھ و رفتار خویش، با . پوندي در سال، استعفا داد ۵٠٠,١و بزودي، با دریافت یك مستمري 
تقبیح بھ ((تان خویش، از جملھ ستیل و پوپ، در افتاد و این دو تن او را بھ منزلھ دانانماي معتاد بھ دوس

  : ھجو كردند و گفتند)) وسیلھ ستایش ضعیف

  . بھ سناي خود قانون میدھد، و براي تحسین خویش بھ مراقبت مینشیند)) كاتو((مانند 

یندگي پارلمنت انتخاب شد، اما اكثریت توري او را بھ بھ نما ١٧١٣در . فرجام ستیل چندان درخشان نبود
  پیروزي . طرد كرد)) زبان فتنھانگیز((اتھام داشتن 

سپس مخارجش فزوني . شغل در دستگاه دولت تسلي داد، و درآمد او تا مدتي مخارجش را تامین میكرد
گرفتند و بدھكاریھایش بتدریج زیاد شدند تا آنجا كھ وامخواھان او را تعقیب كردند و او بھ ملك زن خود در 

این . م از جھان فرو بست، ده سال پس از ھمكار خود، چش١٧٢٩در آنجا، در اول سپتامبر . ویلز بازگشت
ستیل با اصالت و قریحھ، و ادیسن با . دو باھم داستان كوتاه و رسالھ نویسي را بھ اعتلاي جدیدي رساندند

جز  - ھنرمندي مھذب در احیاي اخلاقي عصر سھیم شده و آھنگ و شكل ادبیات انگلیسي را براي یك قرن 
  . ن نھاده بودنددر مورد نیرومندترین و ترشخوترین نابغھ عصر بنیا

VIII -  جانثن سویفت  

سویفت پنج سال از ستیل و ادیسن بزرگتر بود، اما از آن شانزده سال و از این بیست وشش سال بیشتر 
او ھرگز . زیست و مانند اخگري فروزان از قرني بھ قرن دیگر، از درایدن تا پوپ، روزگار را در نوردید

، زیرا زادن او در آن دیار مانعي براي پیشرفت او در انگلستان نمیتوانست تولد خود را در دوبلن ببخشد
و این موضوع كھ پدر او، ناظر مھمانسراھاي شاه در دوبلن، پیش از چشم گشودن فرزند بھ جھان، ; بود

دایھ او را بھ انگلستان برد و فقط ; كودك را بھ دایھ سپردند. دیده از جھان فروبست موجب بسي تاسف بود
این ماجراھا ممكن است در آن پسر یك حس ناامني ناشي از . درش بازگرداند كھ سھ سالھ بودوقتي بھ ما

این حس شاید با انتقال سرپرستي او بھ عمویش، كھ بزودي او را در شش سالگي . یتیمي تولید كرده باشند
لگي بھ كالج در پانزدھسا. با سپردن بھ یك مدرسھ شبانھ روزي كیلكني از سر باز كرد، تشدید شده بود

  . ترینیتي دوبلن فرستاده شد و در آنجا ھفت سال ماند
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غالبا در تكالیف . چون مخصوصا در فراگرفتن الاھیات اھمال كار بود، دوره كالج را بھ زحمت گذراند
خود قصور میكرد، بیشتر اوقات تنبیھ میشد، وقتي كھ عمش، عھده دار مخارج او بود، در آخر عمر بھ 

پس از مرگ . ، او بھ فقر خطرناكي دچار شد)١۶٨٨(فتاد و عقل خود را از دست داد واژگون بختي ا
، و در میان قیام ایرلندیھا بھ نفع جیمز دوم، جانثن بھ انگلستان، نزد مادرش كھ با سالي )١۶٨٩(عمش 

  . پوند در لستر گذران میكرد، گریخت٢٠

او تدریجا بھ مادر خویش محبت یافت و ; ستندآن دو، علیرغم جدایي طولاني خود، با مناسباتي خوب میزی
در مورپارك، در برابر حقوقي بھ  ١۶٨٩وي در اواخر سال . گاه گاه میدید) ١٧١٠(او را تا ھنگام مرگش 

تمپل در آن ھنگام بالاترین مقام زندگي . پوند در سال بھ اضافھ خوراك، منشي سر ویلیام تمپل شد ٢٠مبلغ 
ما نباید وي را براي ناتوان ماندنش از تشخیص ; و مشاور شاھان بود حرفھاي خود را داشت و دوست

  جواني كھ با اندكي لاتیني و یوناني، و ھمچنین  - نبوغ در یك جوان بیست و دو سالھ سرزنش كنیم 

   

  

گالري لھجھاي ایرلندي، بھ اضافھ ناآشنایي در استعمال كارد و چنگال نزد . جانثن سویفت: چارلز جرواس
سویفت ھمواره با خدمتگران بلند پایھ اربابش بر سر میز مینشست، اما ارباب ھمیشھ از او . او آمده بود

گاه آكسفرد فرستاد تا درجھ سویفت را بھ دانش ١۶٩٢در . با این حال، تمپل مھربان بود. فاصلھ میگرفت
در ھمان اوان، جانثن . فوق لیسانس خود را بگیرد، و او را بدون اخذ نتیجھ بھ ویلیام سوم توصیھ كرد

پسر عموي عزیزم، : ((برخي از آن اشعار را بھ درایدن نشان داد، كھ او چنین گفت. مثنوي میسرود
ي بود كھ آن مرد جوان نمیتوانست بھ صحتش و این پیشبینی - )) سویفت، شما ھرگز شاعر نخواھید شد

بھ ایرلند بازگشت، در ; سویفت تمپل را، با اخذ توصیھ نامھاي از او، ترك كرد ١۶٩۴در . معتقد باشد
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. ، و بھ حوزه كوچكي در كیلروت، نزدیك بلفاست، گمارده شد)١۶٩۵(زمره كشیشان انگلیكان پذیرفتھ شد 
بھ پیشنھاد او ازدواج كرد، اما جین ; و را وارینا مینامید، گرفتار شددر بلفاست بھ عشق جین ویرینگ، كھ ا

چون . درآمد خویش را بھبود بخشد) سویفت(سلامت و او ) جین(او را از خود دور نگاه داشت تا وقتي كھ 
از كیلروت گریخت و بھ نزد  ١۶٩۶نتوانست انزواي كسالت یك حوزه كلیسایي روستایي را تحمل كند، در 

سویفت در نخستین سال زندگي خود در مور پارك، . ازگشت و تا ھنگام مرگ او در خدمتش ماندتمپل ب
بھ موجب برخي از شایعات، ستلا را از نتایج یكي از . مینامید، دید)) ستلا((استر جانسن را، كھ بعدا او را 

ان لندني بود كھ بیوھاش اما بھ احتمال بیشتر او دختر یك بازرگ; خردھكاریھاي نادر سر ویلیام میدانستند
وقتي كھ سویفت او را براي نخستین بار دید، او ھشت سالھ بود و، مانند . وارد خدمت لیدي تمپل شده بود

تمام دختران ھشت سالھ، دلپسند، اما چندان جوان بود كھ نمیتوانست ھیچگونھ بیقراري عشقي در او بھ 
، كھ وارد بیست و نھ سالگي شده بود، با سمت استر اینك پانزدھسالھ بود، و آن كشیش. وجود آورد

. مربیگري استر، بزودي دریافت كھ او جاذبھاي دارد كھ میتواند قلب وحشي و محبت ندیده او را بر انگیزد
ملاحتي در ھر یك از اعمال، ((استر داراي چشمان سیاه و درخشان، زلف سیاه، سینھ برآمده بود، و 

این وصفي بود كھ سویفت بعدا از او )) (دي جنبھ فوق انساني داشتحركات، و كلمات وي بود كھ تا ح
چگونھ این ھلوئیز میتوانست از بیدار كردن این )) ھر یك از وجنات رخسار او در حد كمال بود((و ) كرد

   .بپرھیزدآبلار 

پس از . پوند براي سویفت بھ جا گذاشت ٠٠٠,١پوند براي استر و  ٠٠٠,١) ١۶٩٩(ھ ھنگام مرگ تمپل ب
امید بیھوده بھ شغل دولتي، سویفت دعوت ارل آو باركلي را، كھ تازه قاضي كل ایرلند شده بود، براي قبول 

، اما از آنجا در مسافرت بھ دوبلن وظیفھ منشیگري را انجام داد. سمت كشیشي و منشیگري او پذیرفت
  . اخراج شد

سویفت . پوند آن شغل را بھ نامزد دیگري داد ٠٠٠,١خالي بود، اما منشي جدید در برابر رشوھاي بھ مبلغ 
آن دو او را با انتصابش بھ كشیشي بخش . نامید)) یك جفت رذل((ارل و منشیش را در حضور خود شان 

یلومتري دوبلن با یك سازمان مذھبي مركب از لاراكور دھي بود درسي و دو ك. لاراكور ساكت كردند
پوند داشت كھ جین ویرینگ آن را  ٢٣٠درآمدي بھ مبلغ ) ١٧٠٠سال (سویفت در این موقع; پانزده عضو

اما جین چھار سال بزرگتر از زماني شده بود كھ در آن سویفت بھ او . براي ازدواج شاید كافي میدانست
لاجرم بھ جین نوشت كھ اگر او بھ قدري ; اصلھ او با استر آشنا شده بودپیشنھاد ازدواج كرده بود و در آن ف

تحصیل كند كھ بتواند در خانھ مصاحب خوبي برایش باشد، وعده دھد كھ تمام تمایلات و نفرتھاي او را 
. تحمل كند، و با بدخوییھایش بسازد، با او، بدون پرسشي در باره وجنات یا درآمدش، ازدواج خواھد كرد

در . سویفت، چون در لاراكور از تنھایي دلتنگ میشد، غالبا بھ دوبلن میرفت. مر بدین گونھ پایان یافتآن ا
بعدا در آن سال استر جانسن و ھمدم او، بانو . ، درجھ دكتراي الاھیات را دریافت كرد١٧٠١آنجا، در سال 

آمدند و در نزدیكي او ساكن شدند و آنھا . رابرت دینگلي، را دعوت كرد تا بیایند و در لاراكور زندگي كنند
ستلا انتظار . در در مسافرتھاي او بھ انگلستان آپارتماني را كھ او در دوبلن اجاره كرده بود اشغال میكردند

این وضع را با ) استر(او . داشت كھ سویفت با وي ازدواج كند، اما او پانزده سال منتظرش گذاشت
ھنگامي كھ . زرنگي عقلي سویفت او را تا آخر مسحور كرده بودناراحتي پذیرفت، اما نیروي شخصیت و 

نبرد كتابھا و قصھاي از یك تغار را در یك مجلد منتشر كرد، كیفیت ذھنیش بھ طرز  ١٧٠۴سویفت در 
كتاب اولي كمك مختصر و ناچیزي است بھ مشاجره درباره ارزشھاي نسبي . شگفتانگیزي نمودار شد

. ھاي از یك تغار باز نمود مھمي است درباره فلسفھ مذھبي یا لامذھبي سویفتاما قص; ادبیات قدیم و جدید
وقتي كھ من كتاب را ! خداي مھربان((او بعدا در اواخر زندگي خود، وقتي كھ آن اثر را خواند، بانگ زد

آن اثر را چندان دوست میداشت كھ در چاپھاي بعدي آن را با پنجاه صفحھ !)) نوشتم چھ نبوغي داشتھ
و گرچھ كلیسا مدتھا ; بھ اصالت كامل آن مباھات میكرد! ملات، بھ عنوان پیشگفتار و اعتذار، تكمیل كردمھ

دم میزد كھ با نھضت اصلاح دیني پاره پاره شده بود، )) جامھ بیبخیھ مسیح((بود كھ از مسیحیت بھ عنوان 
بقھاي كھ سویفت با آن تمام با نیروي بیسا -و كمتر از ھمھ كارلایل مولف سارتور رسارتوس  - ھیچكس 

ھا و دینھا را بھ عنوان لباسھاي مختلفي تلقي كرده است، كھ براي پوشاندن جھل لرزان ما یا پنھان  فلسفھ
  . كردن امیال برھنھ ما بھ كار میروند، بھ معارضھ برنخاست
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آیا دین ... خود انسان چیست بجز یك جامھ خرد، یا بھتر بگوییم یك دست كامل لباس با تمام زینتھایشان
حب ذات روپوشي، غرور پیراھني و وجدان شلواري ; ردایي، و شرافت كفشي كھ در كثافت میپوشند نیست

خدمت بھ ھر دو نیست كھ گرچھ پوششي براي فسق و ھرزگي و در عین حال كثافت و پلیدي است، براي 
آنھا یا حیوان دیگري نظیر آن در محلي گذارده شود، ما آن را قاضي مینامیم، و بھ ھمین طریق پیوندي از 

  . اطلس سبز و سیاه را اسقف مینامیم

مذاھب لوتري و (مارتین ) مذھب كاتولیك(پطرس . این تمثیل لباسي با سبكي كامل و ظریف ادامھ مییابد
) كتابھاي مقدس(از پدر مشرف بھ موت خود سھ جامھ جدید و ھمسان ) كالون آیین(و جك ) انگلیكان

دریافت كردند، و وصیتي مبني بر اینكھ آنھا را چطور بپوشند، و دستور اكیدي كھ ھرگز آنھا را تغییر 
 :این پسران بھ عشق سھ بانو گرفتار میشوند. ندھند، و حتي یك نخ ھم از آنھا نكاھند و بر آنھا نیفزایند

براي شاد ). غرور و نخوت(اورگوي / ، و كنتس د)جاھطلبي(، مادام دوگران تیتر)ثروت(ارژان / دوشس د
و وقتي كھ این ; ھاي موروثي خود میدھند ساختن این بانوان، برادران مورد بحث تغییراتي در جامھ

پطرس . یر میكنندتغییرات ناقض وصیت پدر شان در میآیند، آنھا را با عبارات دانشمندانھ از نو تفس
بزودي با حجت بسیار خردمندانھاي ; بر آن بیفزاید) تجملات پاپ(ھاي نقرھاي  میخواست بعضي حاشیھ

بدین گونھ، ; استعمال شده است)) دستھ جارو((در وصیتنامھ بھ معني )) حاشیھ((نشان داده شد كھ كلمھ 
پروتستانھا از . ا از خود دریغ داشتر) جادوگري(ھاي نقرھاي را پذیرفت، اما دستھ جارو  پطرس حاشیھ

از خریداري او یك قاره بزرگ را : اینكھ تیزترین لبھ تیغ ھجا بر سر پطرس فرود آمده بود، شادمان شدند
) ھا توبھ(بر شاھداروھاي بیدرد او ; فروخت) بھ صورت آمرزشنامھ(، كھ آن را بارھا قطعھ قطعھ )برزخ(

و تیز ندادن از ھر دو سو ... چیز نخوردن پس از شام((با سھ شب مثلا  - ) عذابھاي وجدان(براي كرمھا 
براي خیر عام و راحتي تمام ) ((اقرار نیوشي)) (یك شغل مربوط بھ عبادت((، از ایجاد ))بدون علت آشكار

از ; ) ھاي بیشتر آمرزشنامھ(صدور، )) خدمت بیمھ((از ; ))كساني كھ سوداوي یا مبتلا بھ قولنج ھستند
ھاي  پطرس، كھ با این چاره. بھ منزلھ یك ماده ضد فساد) یعني آب مقدس[ (كاتولیك]ر جھاني ترشي مشھو

سھ كلاه بلند افسروار بر سر . خردمندانھ آراستھ شده است، خود را بھ عنوان نماینده خداوند مستقر میسازد
مانند یك ((دھد، او و چون كسي بخواھد با او دست ب; خود میگذارد و سھ قلاب ماھیگیري در دست میگیرد

برادران خود را بھ شام دعوت میكند، بھ ایشان چیزي جز نان . پایش را جلو میآورد)) سگ تربیت شده
براي متقاعد : ((نمیدھد، مطمئنشان میسازد كھ نان نیست، بلكھ گوشت است، و اعتراضات آنان را رد میكند

لجوج ھستید، من فقط این حجت ساده را بھ ساختن شما بھ اینكھ چگونھ یك جفت سگ كور مسلم، جاھل و 
درست مانند گوشتھاي لیدنھال . سوگند بھ خدا، این گوشت گوسفند حقیقي، خوب و طبیعي است. كار میبرم

برادران شورش میكنند، .)) ماركت، و خدا ھر دوي شما را لعنت كند اگر بخواھید طور دیگري بیندیشید
، و )ھایي بھ لھجھ محلي از كتاب مقدس تھیھ میكنند ترجمھ(د از آن وصیت میگیرن)) ھاي اصیل نسخھ((

آنان را با لگد از در بیرون كرد و از آن روز تا بھ حال ((سپس او ; پطرس را بھ عنوان طرار تقبیح میكنند
بزودي پس از آن، برادران بر سر اینكھ موروثي خود .)) ھرگز ایشان را در زیر سقف خود نپذیرفتھ است

مارتین، پس از نخستین خشم خود، تصمیم بھ . ت دور اندازند یا عوض كنند بھ نزاع برخاستندرا ممكن اس
را ) ھاي كالوني فرقھ(اما جك جامھ خود ; میانھ روي میگیرد و بھ خاطر میآورد كھ پطرس برادرش است

در ) مالھا(سویفت بھ شرح عملیات عجیب باد. ھاي جنون و غیرت میشود تكھ تكھ میكند و دچار حملھ
و وعظھاي تودماغي، نظریات قضا و قدري، و پرستش ; میپردازد) واعظان كالوني)) (آیئولیستھا((

مشركانھ آنان را از كلام كتاب مقدس با عبارات زیادي دست میاندازد كھ برخي از آنھا كاملا غیرقابل 
اما ھرچھ داستان . ه بودتا اینجا ایمان خود مصنف، مذھب انگلیكان، فقط با عیوب كوچكي وصف شد. چاپند

ھا را تبدیل بھ بادھا میكند، ظاھرا نھ تنھا الاھیات ناسازگار، بلكھ تمام ادیان  پیش میرود، سویفت، كھ جامھ
  : تقلیل میدھد)) بخارآلود((ھا را نیز بھ سطح فریبھاي  و فلسفھ

الیتھایي كھ عبارتند از تشكیل ، فع...اگر بر بزرگترین فعالیتھایي كھ در جھان انجام گرفتھ است نظر افكنیم
امپراطوریھاي جدید با كشور گشایي، تعالي و پیشرفت طرحھاي جدید در فلسفھ، و ابداع و اشاعھ ادیان 

جدید، در خواھیم یافت كھ پدیدآورندگان آنھا كساني بودھاند كھ خرد طبیعي آنھا انقلابات زیادي را در 
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یم و تربیتشان گرفتھ تا غلبھ یك خوي معین ھمراه با نفوذ از خوراك و تعل; زندگانیشان وارد كرده است
  ... مخصوص ھوا و اقلیم

زیرا فھم انساني، كھ در مغز جایگزین است، باید از ابخره متصاعد از قواي پستتر پوشیده شود و بھ وسیلھ 
نمونھ خوبي از  سویفت آنچھ را كھ بھ نظر او. آنھا آشفتھ شود تا در نتیجھ اختراع را آبیاري و بارور كند

ھانري چھارم را، با جزئیات فیزیلوژیكي )) طرح بزرگ((ترشحات داخلي مولد افكار نیرومند است، حتي 
كھ زیباییش در او ) شارلوت دو مونمورانسي(شاه فرانسھ با فكر تملك زني : ذكر ناكردني شرح میدھد

بھ جنگ با )) او متصاعد شده بودندھا بھ مغز  آن شیره((ھاي مختلف بدن را تحریك كرده بود، و  شیره
این موضوع در مورد فیلسوفان بزرگ، كھ از طرف معاصران خود بحق در شمار . ھاپسبورگھا ملھم شد

از این قبیل بودند اپیكور، دیوجانس، آپولونیوس، . منظور شده بودند، نیز صدق میكرد)) دیوانگان((
در این عصر فھم بھ خطر ... ل در جھان میبودند، كھ اگر حا; لوكرتیوس، پاراسلسوس، دكارت و دیگران

حال .... ، تازیانھ، زنجیر، حبس تاریك و خوابیدن بر روي كاه محكوم میشدند[فصد طبي]آشكار رگزني 
شادمان خواھم شد كھ اگر كسي مرا مطلع سازد كھ چگونھ میتوان بدون اشاره بھ ابخرھاي كھ از قواي 

الشعاع قرار میدھند و در آنجا بھ تصوراتي تقطیر میشوند كھ زبان پست متصاعد میشوند و مغز را تحت
مادري بھ واسطھ نارسایي خود ھنوز نام دیگري جز جنون یا ھیجان بھ آنھا نداده است چنین تخیلاتي را 

  . وصف كرد

ا اختلال و جابھج((بھ )) تمام انقلابات مھمي را كھ در امپراطوري، فلسفھ و دین رخ داده است((سویفت 
او چنین نتیجھ میگیرد كھ . نسبت میدھد)) شدن مغز بر اثر نیروي بعضي بخارھاي متصاعد از قواي پست

ھاي فكري بادھایي از كلمات ھستند و مرد خردمند براي رسوخ بھ واقعیت دروني اشیا  تمام دستگاه
د و تمایل خاصي داشت، ھاي دلپذیر خود را، كھ براي آن استعدا نمیكوشد، بلكھ خود سویفت یكي از استعاره

و بھ اشكال میتوان ; ھفتھ پیش من زني را دیدم كھ بھ سختي مورد انتقاد قرار گرفتھ بود: ((بھ كار میبرد
 ١٣٠این كتاب كوچك رسوا سازنده، كھ بھ .)) باور كرد كھ این عمل چھ حد خصوصیات او را بدتر ساخت

رابلھ كمال ((ولتر او را یك  - ساتیرنویسي تبدیل نمود صفحھ افزایش یافتھ بود، سویفت را یكباره بھ استاد 
آن تمثیل لفظا با ایمان اصیل آیین انگلیكان سویفت موافق بود، اما بسیاري از خوانندگان . نامید)) یافتھ

گفت كھ )) آن((اسقف اعظم شارپ بھ ملكھ . احساس كردند كھ مولف اگر ملحد نباشد، دست كم شكاك است
  معتقد بود كھ سویفت)) آن((ز یك كافر بھتر است و داچس آو مارلبره، محرم سویفت فقط اندكي ا

اما او از .مدتھا پیش سراسر دین را بھ قصھاي از یك تغار تبدیل كرده و آن را بھ یك شوخي فروختھ است
او را بھ پاس حمیت بزرگي كھ با شیطنت كفرآمیز خود [ ویگ]این موضوع رنجیده بود كھ روحانیت 

و بھ این جھت الحاد و بذلھگویي خود را در خدمت ; ن نشان داده بود در كلیسا ترفیع نداده بودبراي دی
  . دشمنان آنھا گذارده بود

كھ مشكل بتوان او را ((ستیل نیز سویفت را بیایمان نامید و ناتینگم در مجلس عوام او را روحانیي خواند 
  . این براي آن تجربیاتي بود كھ ھر گز فراموش نمیكردسویفت آثار ھابز را خوانده بود و )). مسیحي دانست

ھابز كار خود را با ترس آغاز كرد، ما دیگري را پشت سر گذاشت و در آخر كار بھ یك توري تبدیل شده 
براي مردان دینداري این موضوع كھ سویفت كار فلسفھ را . بود كھ از كلیساي رسمي طرفداري میكرد

  : بود نبود كوتاه كرد مایھ تسلي چنداني

براي بدن تولید  پاندوراعقاید مختلف فیلسوفان در سراسر جھان بلاھاي بسیاري، بھ ھمان اندازه كھ جعبھ 
  ... عبھ امیدي باقي نگذاشتھ بودندكرده بود، براي ذھن من بھ وجود آورد، فقط با این تفاوت كھ آنھا در تھ ج

  . یافت[ یوتوپیا]و فقط آن میتوان در آرمانشھر ; حقیقت ھمان قدر مخفي است كھ سرچشمھ نیل
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شاید بھ این علت كھ او فكر میكرد حقیقت براي انسان بھ وجود نیامده است، با حرارت مخصوصي از آن 
ھاند و مرداني مانند بانین و بعضي كویكرھا را، كھ داشت)) دین راستین((ھاي مذھبي دفاع میكرد كھ  فرقھ

با ھابز بھ این نتیجھ رسیده بود كھ این امر كھ . ادعا میكردند خدا را دیده و با او سخن گفتھاند، تحقیر میكرد
. زیرا نتیجھ این كار ھرج و مرجي سخافتآمیز است كھ جامعھ را تبدیل بھ دارالمجانین میكند; ھركس است

قاطبھ بشر ھمان قدر براي پرواز شایستھ است كھ ((او با فكر آزاد مخالفت كرد، بھ این جھت كھ بدین گونھ 
، كھ ھركس را بجز ))قانون آزمون((تا پایان زندگي از . او رواداري را رد میكرد.)) براي فكر كردن

او با . پیروان كلیساي رسمي از مشاغل سیاسي یا نظامي محروم میكرد، پشتیباني بھ عمل آورد
و چون در ; فرمانروایان كاتولیك و لوتري در این نكتھ موافق بود كھ یك ملت باید داراي یك مذھب باشد

اوان كودكي بھ انگلستان آمده بود، و انگلستان در آن ھنگام داراي كلیساي رسمي انگلیكان بود، او چنین 
، ھنگامي كھ ١٧٠٨در . یھا ضروري استاندیشید كھ پذیرش عام و متحد آن كلیسا براي فرایند تمدن انگلیس

احساسات كلیساي انسان : از جانب ویگھا بھ سوي توریھا میگرایید، دو رسالھ با این نامھا منتشر كرد
با برخي از ناراحتیھا ... انگلستان، و برھان براي اثبات اینكھ برانداختن مسیحیت در انگلستان ممكن است

او پس از ترك تمپل با ویگھا بود، زیرا كھ ویگھا ظاھرا مترقیترین  نخستین ارتباطات سیاسي. ھمراه باشد
حزب سیاسي را تشكیل میدادند و محتمل بود كھ بتوانند براي مردمي كھ بیش از پول، فكر داشت مقامي 

ھالیفاكس، ساندرلند، و . و با امید بسیار رسالھاي در طرفداري از ویگھا منتشر كرد ١٧٠١در .تھیھ كنند
بران ویگ از ورود او بھ حزب خود استقبال كردند و وعده دادند كھ اگر بھ قدرت برسند، او را تا سایر رھ

شاید آن اشخاص خوي سویفت را رام نشدني میدانستند و ; این وعده ایفا نشد. حدي بر سایرین ترجیح دھند
ھ انگلستان، سویفت ، در سفري نسبتا طولاني از ایرلند ب١٧٠۵در . قلمش را شمشیري دودم میپنداشتند

ادیسن نسخھاي از كتاب خود موسوم بھ سفرھاي ایتالیا را . دوستي كانگریو، ادیسن و ستیل را تحصیل كرد
این اثر بھ جانثن سویفت، خوش مشربترین ھمدم، حقیقیترین دوست، و : ((با این كلمات بھ سویفت اھدا كرد

اما این ; ))دمتگزار او است، اھدا میشودبزرگترین نابغھ عصر، از طرف مصنف آن، كھ حقیرترین خ
در سفر . دوستي نیز، مانند دوستي جانثن با ستیل و پوپ، بزودي در آتش سوزان طبع سویفت ناپدید شد

پینھدوزي بھ نام . دیگري بھ لندن، او خود را با نابود كردن یك عالم احكام نجوم پر مدعا سرگرم ساخت
پیشبینیھاي فراواني كھ از روي حركت ستارگان شده بودند منتشر جان پارتریج ھر سالھ سالنامھاي با 

  . میكرد

یكي از پیشگوییھاي . سویفت سالنامھ رقابت آمیز با نام مستعار ایزاك بیكرستاف انتشار داد ١٧٠٨در 
)) بیكرستاف((مارس  ٣٠در . مارس پارتریج خواھد مرد ٢٩روز  ١١ایزاك این بود كھ در ساعت 

ھاي منتشر كرد كھ در آن اعلام شده بود پارتریج چند ساعت پس از وقت پیشبیني شده مرده پیروزمندانھ نام
پاتریج بھ مردمان اطمینان داد كھ ھنوز . است و با شرح قانعكنندھاي جزئیات تشییع جنازه را شرح داده بود

ستھاي خود حذف دفتر ستیشنرز نام پارتریج را از فھر; زنده است، اما ایزاك بدرشتي شوخي را گرفتند
و ستیل، كھ روزنامھ تتلر را سال بعد آغاز كرد، ایزاك بیكرستاف را بھ عنوان سردبیر خیالي خود ; كرد

این بار بھ عنوان نماینده اسقفان ایرلند بھ لندن ; سویفت بار دیگر لاراكور را ترك كرد ١٧١٠در . پذیرفت
گودالفین و سامرز، . لیكان ایرلند ھم معطوف بداردرا نسبت بھ روحانیان انگ)) عنایت ملكھ آن((میرفت تا 

اعضاي ویگ شوراي ملكھ، از اجابت این تقاضا امتناع كردند، مگر اینكھ روحانیان با سست كردن 
ویگھا دریافتند كھ او در مذھب . سویفت با چنین امري جدا مخالفت كرد. موافقت كنند)) قانون آزمون((

من ھمواره از سیاست طرفداري از منافع پولداران در ((ي كھ نوشت پیرو توریھاست و خود سویفت، وقت
بھ ھارلي و . ، عملا بھ توري بودن خود در سیاست اعتراف كرد))مخالفت با مالكان متنفر بودھام

بالینگبروك، رھبران توري، رجوع كرد، از آنان صمیمانھ خوشامد دید و یكشبھ بھ توري استواري تبدیل 
سردبیري روزنامھ توري اگزمینر منصوب شد، با وصفي از نایبالسلطنھ ویگ ایرلند،  پس از آنكھ بھ. شد

  :كھ منشیش ادیسن دوست سویفت بود، سبك خود را ممتاز ساخت

با نیروي یك مزاج عجیب، چند سالي را از سن بحراني كھولت گذرانده است، بي ... تامس، ارل آو وارتن، 
و علي رغم سرسپردگي مداوم بھ آن گناھاني كھ معمولا ھر دو ; د آیدآنكھ آثار پیري در جسم یا ذھنش پدی
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و در آستانھ نمازخانھ كلمات ركیك و ... پیوستھ بھ نماز جماعت میرود... را میفرسایند) جسم و ذھن(
  . كفرآمیز میگوید

برگزیده اما فعلا گرم گرفتن با یك ھوادار پاپ را ; او در سیاست پرسبیتري و در دین خدا ناشناس است
  . است

كشیشان توري، كھ با این افشاگري شادمان شده بودند، سویفت را مامور كردند تا رسالھاي بھ نام رفتار 
و این بھ منزلھ قسمتي از مبارزه آنان براي خلع مارلبره و پایان دادن بھ ; )١٧١١نوامبر (متفقین بنویسد 

تھاي نامناسب براي تامین مخارج كشمكش طولاني سویفت احتجاج كرد كھ مالیا. جنگ جانشیني اسپانیا بود
و با نیرومندي شكوه ; با لویي چھاردھم را میتوان با محدود ساختن سھم انگلستان در نبرد در دریا تقلیل داد

مالكان را مبني بر اینكھ قسمت عمده ھزینھ جنگ بھ دوش زمینداران افتاده و فقط جز كوچكي از آن بھ 
اما درباره . ران، كھ كاملا از محیط جنگ خارج بودند، تعلق گرفتھ است بیان كردبازرگانان و كارخانھدا

اینكھ آیا این جنگ خردمندانھ آغاز شده بود یا نھ، آشكار است كھ محرك حقیقي آن : ((مارلبره چنین گفت
) .)بود نھ شھریار یا مردم[ ویگ]بزرگ كردن یك خانواده خاص بود و خلاصھ جنگ ژنرالھا و كشیشان 

یك ماه بعد، مارلبره .)) آن رقم غیردقیق نبود((و  - پوند تخمین زد  ٠٠٠,۵۴٠او مداخل مارلبره را بھ 
زن بیریاي او، كھ در انگلستان تنھا كسي بود كھ زباني بھ تندي زبان سویفت داشت، در . محكوم شد

یر خود را براي عالیجنابان سویفت و پرا: خاطرات خود بھ موضوع، از نظرگاه ویگ، چنین نگریست
این دو مرد ھوشمند و توانا، كھ حاضر شدند آنچھ داشتند روسپیوار گذارند، ... فروش عرضھ داشتند

معجوني ھستند كھ مبادرت بھ ھر كاري كھ با منافع و سروران جدید شان مربوط باشد، از حد شرم و تردید 
  . گذشتھاند

پرایر بھ عنوان دیپلمات بھ فرانسھ شد و در آنجا كاملا  مثیو. این كارھا خدمتگران جدید آنھا را پاداش داد
سویفت مقامي نگرفت، اما حال با وزیران توري چندان صمیمي بود كھ توانست مشاغل . بھرھبرداري كرد

او براي كساني كھ سد راھش نمیشدند . كم زحمت و پرسود براي بسیاري از دوستان خود تحصیل كند
عا كرد كھ براي پنجاه نفر خدماتي انجام داده است كھ پنجاه بار بیش از بعدا اد. سخاوتي بینظیر داشت

مراقبت كرد . بالینگبروك را تحریض كرد تا بھ جان گي شاعر یاري كند. خدمت تمپل بھ خود او بودھاست
وقتي كھ پوپ مشغول ترجمھ . كھ روحانیون توري مستمریي را كھ كانگریو از ویگھا میگرفت ادامھ دھند

ومر بود و میخواست براي تھیھ پول بھ پیش فروش آن اقدام كند، سویفت بھ تمام دوستان خود و آثار ھ
مولف چاپ كتاب را شروع ((جویندگان مقام دستور داد كھ آن كتاب را پیش خرید كنند و اعلام كرد كھ 

. لشعاع قرار میدادھا، ادیسن را تحتا در باشگاه.)) نخواھد كرد تا اینكھ من ھزار گیني براي او تھیھ كنم
بھ ستلا چنین . تقریبا ھر شب با بزرگان شام میخورد و ھیچگونھ تبختري را از جانب آنان تحمل نمیكرد

بنا بود در خانھ لیدي اشبرنم شام .... من چندان مغرورم كھ تمام لردان را وادار میكنم نزد من آیند: ((نوشت
.)) سكھ خویش دنبال ما نفرستاد، و من ھم عذر خواستمبخورم، اما آن روسپي، برخلاف وعده خود، با كال

ھاي عجیبي را نوشت كھ در  اقامت در انگلستان بود كھ او نامھ) ١٧١٠١٧١٣(در این سھ سال 
او بھ زني محتاج بود كھ سر میز شامھاي اشرافیش، و . ھایي بھ ستلا چاپ شد بھ عنوان نامھ ١٧۶۶١٧۶٨

بھ علاوه، آن زن صبور را، كھ حال بھ سي سالگي نزدیك ; باشد نیز در پیروزیھاي سیاسیش، محرم راز
این دوستي بھ اقرب احتمال واقعیت . میشد و ھنوز منتظر بود كھ او تصمیم خود را بگیرد، دوست میداشت

داشت، زیرا گاھي او دوبار در روز بھ وي نامھ مینوشت و علاقھ خود را بھ او در ھر چیز بھ جز ازدواج 
ما ھرگز، از چنین مرد مغروري چنین خوشمزگي و دادن لقبھاي فانتزي، و چنین شوخیھا و . نشان میداد

ھاي خود مینوشت، و ھرگز بھ چاپ كردن آنھا  جناسبازیھا و سخنان كودكانھاي را كھ سویفت در نامھ
; ده نمیشدھا پر از نوازشند، ولي بھ ھیچ وجھ پیشنھادي در آنھا دی آن نامھ. نمیاندیشید، انتظار نداشتیم

من دیگر چیزي نمیگویم، اما : ((او بخواند ١٧١١مھ  ٢٣سرانجام ستلا توانست وعده ازدواج را در نامھ 
استدعا میكنم تا ھنگامي كھ بخت جریان خود را طي میكند، آسوده خاطر باشي و باور كني كھ سعادت ستلا 

معھذا، حتي در این مكاتبات، او ستلا ) .)بزرگترین ھدفي است كھ من در تمام فعالیتھاي خود تعقیب میكنم
میخواند و برخي )) ماده سگ دلپذیر((و )) روسپي((، ))زنكھ((، ))ھرزه((، ))دیوانھ((، ))پتیاره((را 
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وقتي كھ او این كلمات را بھ ستلا میگوید، كیفیت ! دیگر از این اصطلاحات نوازشي را استعمال میكرد
با آقاي وزیر در دفترش بودم و از اینكھ مردي را كھ بھ جرم ھتك  روحي او بھ این امروز پیش از ظھر من

معاون وزیر میخواست او را نجات . ناموس محكوم شده است مورد بخشایش قرار دھد جلوگیري كردم
اما من بھ وزیر گفتم كھ نمیتواند او را، بدون ; با این نظر كھ تجاوز بھ عنف بھ ھیچ زني مقدور نیست; دھد

وانگھي، او ولگرد و در نتیجھ رذل است و بھ سبب جرم ; ي از جانب قاضي، ببخشایدگزارش مساعد
چھ، من باید براي شرافت جنس لطیف . تاب خواھد خورد) بردار(و بنا بر این او ; دیگري مستوجب دار

ید اما چھ در بند آنم چھ، آیا زني با; راست است، آن مرد با آن زن صدبار خوابیده بود! سینھ پیش بدھم
  بزور مورد تجاوز قرار گیرد بھ این اسم كھ فاحشھ است

، ھنگامي كھ بیست ١۶٩۴در .بیماریھاي جسماني سویفت میتوانند ما را در درك علل بدخلقي او كمك كنند
گھگاه بھ گیجي و كري ; و ھفت سالھ بود، بھ علت عیبي در لابیرنت گوش خود، از سرگیجھ رنج میبرد

پزشك مشھوري بھ نام دكتر ردكلیف توصیھ كرد كھ او . اند وقت آنرا پیشبیني كنددچار میشد، بي آنكھ بتو
آن بیماري با پیشرفت سن او بدتر شد و ممكن . مایع مركبي در كیسھاي درون كلاه گیس خود نگھ دارد

بود كھ، با اشاره بھ یك درخت رو بھ پژمردن، بھ  ١٧١٧شاید در . است كھ ھمو باعث دیوانگیش شده باشد
تنھا ھمین موضوع كافي .)) از بالا خواھم مرد: من مثل آن درخت خواھم بود: ((ادوارد یانگ شاعر گفت

. بود كھ او را بھ سوال در باره ارزش زندگي وا دارد و مسلما در مورد عاقلانھ بودن ازدواج بھ شك اندازد
پیشگیري از فساد جسماني زیاد راه  براي. شاید از لحاظ جنسي ناتوان بود، ولي ما در این باره یقین نداریم

علت مزاجي او با . فاصلھ این دو نقطھ شصت و یك كیلومتر است - یك بار از فارنم بھ لندن رفت ; میرفت
مخصوصا در برابر بو در . حساسیت دردناك حواس، كھ اغلب با حدت ذھن ھمراه است، فزوني مییافت

یك دم بوییدن مردان و زناني كھ با او ملاقات  فقط با; ھاي شھر و در بدن اشخاص حساس بود كوچھ
. و بھ این نتیجھ رسیده بود كھ نوع بشر بد بود است; میكردند میتوانست وضع بھداشتي آنان را بگوید

ھیچ گاه دم آزارنده یا سیلاب عرق از پیش، : تصور آواز یك زن دوستداشتني تا حدي بدین گونھ بود كھ
  . ز بدن بیعیب او جاري شودپس، بالا و پایین نمیتوانست ا

وصف میكند و سپس درباره ھمان پریوش، بھ ھنگام )) حوري زیباي جواني را كھ بھ بستر میرود((او 
  : برخاستن او، چنین میگوید

كورینا ھر بامداد خود را سخت میآراست، ولي ھركس او را ببیند، تف میكند، و ھركس ببوید، مسموم 
  . میشود

گرامیترین در حال چمبك زدن براي آبریزي زنانھ : ان زیبا بر پایھ بویایي استو تصورش از یك زن جو
  . ندیدھاند میتوانید سوگند بخورید كھ چنین موجود آسماني ھیچگونھ احتیاج طبیعت را احساس نمیكرد

در رقصھاي روستایي حتي یك ; اگر تابستان در شھر گردش میكرد، زیر بغلش، جامھاش را لك نمیكرد
  . بیني در چلھ تابستان نمیتوانست انگشتان پایش را ببوید

. ھاي این كشیش انگلیكان جزو خشنترین ادبیات انگلستانند و با این حال نوشتھ. خود او بسیار پاكیزه بود
ھیچگونھ كوششي براي . دارش میكرد كھ گناه معایب خود را بھ گردن زمان اندازدخشم او در زندگي وا

خشنود ساختن دیگران بھ عمل نمیآورد و ھمواره سعي داشت بر دیگران مسلط باشد، زیرا تسلط شك 
میگفت از تمام كساني كھ نمیتواند بر آنان فرمان راند متنفر . باطني او را درباره خودش تسكین میداد

در بدبختي خشمناك و در . معھذا این موضوع در مورد محبتش بھ ھارلي صدق نمیكرد; )میترسد(است
ھایش  وقتي كھ ھارلي براي او بھ مناسبت مقالھ; قدرت را بیش از پول دوست داشت. كامیابي مغرور بود

: وشتپوند فرستاد، او اسكناس را رد كرد، سپس معذرت خواست و آن را گرفت و بھ ستلا چنین ن ۵٠
دنیا . از تشریفات متنفر بود و ریاكاري را تحقیر میكرد)) من با آقاي ھارلي دوباره بر سر لطف آمدھام((
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بھ پوپ چنین . چنین مینمود كھ میخواھد او را مغلوب كند و او خصومت آن را صادقانھ باز میگرداند
  :نوشت

سرگرم كردن مردم جھان، آنان را  منظور عمده من براي خودم در تمام كوششھایم این است كھ بھ جاي
و اگر بتوانم این منظور را بدون گزندي بھ خودم یا ثروتم انجام دھم، خستگي ناپذیرترین ; بیازارم

وقتي كھ درباره دنیا میاندیشید، بھ تقاضاي من یك تازیانھ ... نویسندھاي خواھم بود كھ تا كنون دیدھاید
تمام عشق من متوجھ افراد ; ھا، و كالاھا متنفر بودھام ملتھا، حرفھمن ھمواره از تمام . بیشتر بھ او بزنید

; من از گروه حقوقدانان نفرت دارم، اما مثلا فلان عضو یك شورا یا فلان قاضي را دوست میدارم... است
، سربازان، انگلیسیھا، اسكاتلندیھا، )من از حرفھ خود سخن خواھم گفت(بھ ھمین گونھ با پزشكان 

ھرچند، كھ  -نامیده میشود بیزارم )) انسان((اما من اصولا از آن حیواني كھ . و سایر ملتھافرانسویھا، 
  . جان، پیتر، تامس و غیره را صمیمانھ دوست میدارم

سویفت، با این انسان گریزي، مردي بود كھ كمتر محبوب دیگران قرار میگرفت، و با این حال دو زن تا 
در این سالھایي كھ در لندن بود، در نزدیكي زني بھ نام بانو ونامري . دھنگام مرگشان او را دوست میداشتن

  . میزیست

وقتي كھ سویفت دعوتي براي شام از اشراف دریافت . این زن بیوه ثروتمندي بود با دو پسر و دو دختر
) ١٧١١(استر، بزرگترین دختر ونامري، كھ در آن ھنگام . شام میخورد)) وان((نمیكرد، با خانواده 

سویفت كوشید تا این . بیستوچھار سال داشت، عاشق سویفت چھل و سھ سالھ شد و موضوع را بھ او گفت
استر با امید بسیار پاسخ داد كھ . موضوع را یك زودگذر تلقي كند و گفت كھ سنش براي اوایلي زیاد است

كتاب مونتني را در  استر(سویفت در كتابھایش بھ او یاد دادھاست كھ مردان بزرگ را دوست داشتھ باشد
پس چرا نباید مرد بزرگي را كھ با چشم خود میبیند دوست داشتھ باشد سویفت تا ) پشت میز توالتش میخواند

این شعر كادنوس و ونسا نام داشت و . شعري ساخت كھ فقط بھ خاطر چشمان استر بود. حدي تسلیم شد
كادنوس، شكل تحریفي . فت بھ استر داده بودو نسا نامي بود كھ سوی. فكاھي و در عین حال غمانگیز بود

، ملكھ او را با اكراه بھ ریاست ١٧١٣در آوریل . ست))رئیس كلیسا((دكانوس بود كھ واژه لاتیني بھ معني 
در ماه ژوئن، او بھ ایرلند رفت تا در آنجا مقیم . كلیساي جامع سنت پتریك در دوبلن منصوب كرده بود

بھ  ١٧١٣در اكتبر . ونسا نوشت كھ دارد از افسردگي و ناخشنودي میمیرد سویفت ستلا را دید و بھ. شود
چون حال كھ ویگھا، كھ او بھ آنھا حملھ كرده . در سرنگوني توریھا سھیم شد ١٧١۴لندن بازگشت و در 

بود، در سلطنت جورج اول پیروز شده بودند، و او بھ ھمین جھت از لحاظ سیاسي بي قدرت شده بود، 
در دوبلن محبوبیتي نداشت، زیرا ویگھا، كھ اكنون . رلند منفور و ریاست كلیساي خود بازگشتناچار بھ ای

نیز، بھ خاطر )) ناسازگاران((ھاي او از وي متنفر بودند و  بر آن فرمان میراندند، بھ خاطر ھجویھ
ھو میكردند و  ھا مردم او را در كوچھ. پافشاري او در محروم ساختنشان از مقام، بر او نفرت میورزیدند

یك كشیش انگلیكان منظره روحانیت او را، در شعري كھ با میخ بھ در . كثافات فاضلاب را بر او میپاشیدند
  :كلیسا كوبیده شده بود، چنین وصف كرد

ھم بھ دعا عادت دارد و ھم ; امروز این معبد رئیسي بھ خود میبیند كھ از حیث قدرت و شھرت بینظیر است
  . ... مموناخدا خدمت كند و ھم بھ  بھ كفر، تا ھم بھ

ھاي خیلي عجیب، و براي اسقف شدن ب موقع بھ  مقامي كھ او با قریحھ و قافیھ گرفت، و با بسیاري از راه
  . خدا ایمان آورد

او در مبارزه دلیرانھ مقاومت كرد، پشتیباني از توریھا را ادامھ داد و پیشنھاد كرد كھ در زندان برج لندن با 
وظایف مذھبي خود را انجام میداد، مرتبا وعظ میكرد، آیینھاي مقدس را اداره میكرد، . ھارلي شریك باشد

ھا در خانھ را باز  یكشنبھ. ندبھ سادگي میزیست، و ثلث عایدات خویش را بھ مصارف خیریھ میرسا
در . طولي نكشید كھ عدم محبوبیت او از میان رفت. میداشت، و ستلا وظیفھ میزبان را براي او انجام میداد
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دریپیر شش نامھ منتشر كرد كھ در آنھا كوشش ویلیام وود براي بردن سود . بي. با اسم مستعار ام ١٧٢۴
ایرلندیھا از پیشنھاد ویلیام وود خوششان .ر ایرلند تقبیح شده بودفراوان از رایج ساختن یك نوع پول مسي د

اگر . سویفت بوده است، آن رئیس كلیساي بدبین تقریبا محبوب شد)) دریپیر((نیامد، و وقتي كھ فھمیدند 
ھاي  میتوانست دریاي ایرلند را بین دو زني كھ دوستش میداشتند فاصلھ قرار دھد، ممكن بود بعضي لحظھ

بھ ایرلند رفت تا ملك كوچكي )) ونسا((بانو ونامري مرد و  ١٧١۴در . زندگي خویش داشتھ باشدخوش در 
را كھ در سلبریج، در ھفده كیلومتري غرب پایتخت، قرار داشت و از طرف پدرش بھ موجب وصیت بھ او 

دوبلن اجاره براي نزدیكتر بودن بھ رئیس كلیسا، خانھاي در كوچھ ترنستایل . واگذار شده بود تصرف كند
بھ سویفت نامھاي نوشت و از او خواھش كرد بھ دیدنش آید . فاصلھ كمي داشت)) ستلا((كرد كھ با مسكن 

سویفت نتوانست در برابر خواھش . و بدو ھشدار داد كھ اگر از آمدن كوتاھي كند، او از غصھ خواھد مرد
وقتي كھ دیدارھایش . ي دیدن او میرفتكرارا و مخفیانھ برا) ١٧٢٣-١٧١۴(او مقاومت كند، و در آن ایام 

من با عواطف شدیدي متولد : ((استر بھ سویفت میگفت. ھایش افزونتر میگشت كم میشدند، گرمي نامھ
یك بار بھ .)) شدھام كھ ھمھ بھ یك عاطفھ منتھي میشوند، و آن محبت وصف ناپذیر نسبت بھ شماست

ھ كنم، زیرا اگر شوقي بھ این كار میداشتم، باز ھم بیفایده است كھ من عشق خود را متوج: ((سویفت گفت
  )). آن خدایي كھ میبایست بپرستم شما بودید

شاید ھم ستلا، كھ وجود ; شاید او با ازدواج با ستلا بھ فكر شكستن این مثلثي بود كھ در آن زنداني شده بود
; ھ یك عدالت ساده انجام داده دھدرقیبي را احساس كرده بود، از او جدا خواستھ بود كھ این كار را بھ منزل

ظاھرا از ستلا خواستھ بود كھ . بھ ھمسري خود در آورد ١٧١۶و شواھد حاكي است كھ او ستلا را در 
سویفت . ستلا ھمچنان جدا میزیست، و شاید زناشویي آن دو عملا تحقق نیافت; ازدواج خود را مخفي دارد

ي اینكھ فقط عشقباز یا بكلي بیصفت بود، بلكھ شاید بھ این نھ برا; دیدارھاي خود با ونسا را از سر گرفت
ھاي خود بھ ونسا اطمینان  در نامھ. یا میترسید كھ او خودكشي كند; جھت كھ میل نداشت او را نومید كند

میداد كھ دوستش میدارد، او را از ھمھ كس بیشتر ارج مینھد، و تا آخر عمر خود نیز ھمان احساسات را 
ادامھ داشت، آنگاه ونسا بھ ستلا نامھاي نوشت و صریحا از او  ١٧٢٣تباط میان آن دو تا ار.خواھد داشت

سویفت سواره بھ . ستلا نامھ را نزد سویفت برد. چگونھ بود) سویفت(پرسید كھ ارتباطش با رئیس كلیسا 
كھ كلمھاي منزل ونسا رفت، نامھ را روي میز او انداخت، او را با نگاه خشمناك خود ترساند، و بي آن

وقتي ونسا از ترس بیرون آمد، سرانجام تشخیص داد كھ او . بگوید از پیش او رفت، و ھرگز وي را ندید
و ; فریبش میداده است، نومیدي او با استعدادش براي مرض سل توام شد و باقي سلامت او را میان بردند

وصیتنامھ قبلي خویش : انتقام گرفتظرف دو ماه از آن آخرین ملاقات، بھ سن سیوچھار در وصیتنامھ خود 
اموال خود را بھ رابرت مارشال و جورج ; را، كھ بھ موجب آن سویفت را وارث خود كرده بود، ملغا كرد

ھاي سویفت را بھ او و ھمچنین شعر كادنوس و  و از آن دو خواھش كرد كھ نامھ; بار كلي فیلسوف بخشید
فیانھ بھ جنوب ایرلند سفر كرد و تا چھار ماه از مرگ ونسا سویفت مخ. ونسا را بدون تفسیر منتشر سازند

پس از بازگشت، ایام فراغت خویش را بھ مشھورترین و خشنترین ھجویھ علیھ نوع . نگذشت، باز نگشت
جھان را بھ طرز ((بھ چارلز فورد نوشت كھ مشغول تدوین كتابي است كھ . بشر تخصیص داد

سال بعد، آن كتاب تمام شد و خود او شخصا دستنوشتھ را بھ لندن یك .)) شگفتانگیزي از ھم خواھد درید
و بھ خانھ پوپ در ; پوند حقالتالیف آن را پذیرفت ٢٠٠; ترتیبي براي چاپ آن، بدون نام مولف، داد; برد

كتاب سفرھاي . ١٧٢۶در اكتبر . تویكنم رفت تا از غوغایي كھ منتظر بود آن كتاب برپا كند لذت ببرد
نخستین عكسالعمل عمومي آن كتاب . یان چند كشور دور افتاده جھان در انگلستان منتشر شدگالیور در م

  . شادیي بود كھ از واقعگرایي مشروح آن حكایت حاصل شده بود

وقایع آن را ) بھ قول سویفت(ھرچند كھ یك اسقف ایرلندي ; بسیاري از خوانندگان آن را تاریخ تلقي كردند
بیشتر خوانندگان قضاوت خود را درباره آن كتاب از سفرھایي بھ لیلیپوت و . سر بھ سر نامحتمل انگاشت

داستان این سفرھا ماجرایي مسرتبخش بود كھ بھ طرز سودمندي نسبیت . برابدینگنگ فراتر نبردند
قد لیلیپوتیھا فقط پانزده سانتیمتر بود، و این موضوع بھ گالیور حس مغرورانھاي . قضاوتھا را نشان میداد

  . تفوق میداد از

pymansetareh@yahoo.com



ھاي مذھبي  و فرقھ; احزاب سیاسي آنجا با پوشیدن كفشھاي پاشنھ بلند یا پاشنھ كوتاه مشخص میشدند
قد ساكنین . برحسب اعتقاد بھ شكستن تخم مرغ از تھ یا از سر بھ تھ بزرگھا یا تھ كوچكھا موسوم بودند

شاه آنان او . ره جدیدي از انسانیت میدادو این موضوع بھ گالیور منظ; برابدینگنگ در حدود ھجده متر بود
و از شرح گالیور، از رسوم انساني، چنین استنباط ; را با حشرھاي، و اروپا را با تل مورچھ، اشتباه میكرد

تمام ھمشھریان شما موذیترین نژاد از آفتھاي كوچك زشتي ھستند كھ طبیعت اجازه داده است ((میكرد كھ 
)) ھاي غول آساي سینھ((از ) با اشاره بھ نسبیت زیبایي(ور بھ سھم خودگالی.)) روي سطح زمین بخزند

او با زنجیر و . داستان در سومین سفر گالیور ضعیف میشود. زیبا رویان برابدینگنگ مشمئز شده بود
این جزیره مسكن دانشمندان، محققان، . سطل بھ لاپوتا، كھ جزیرھاي است شناور در ھوا، رانده میشود

اینجا جزئیاتي كھ در جاھاي ; ستادان و فیلسوفان است و حكومت آن نیز در دست خود آنھاستمخترعان، ا
مثلا بادكنكھاي كوچكي كھ خدمتگزاران با ; دیگر بھ داستان احتمال حقیقت میدھند اندكي سستبنیان میشوند

آكادمي .((تي درآورندھاي خود از حواسپر آنھا بر گوش و دھان متفكران عمیق میكوبند تا آنان را در اندیشھ
، با اختراعات و فرمانھاي عجیبش، در ھجو اتلانتیس نو بیكن و انجمن سلطنتي لندن، ھجویھ ))لاگادو

ھاي  بھ نظریھ; سویفت ھیچ ایماني بھ اصلاحات دین یا كشورھا بھ وسیلھ دانشمندان نداشت. ضعیفي است
ھاي جدید  دستگاه: ((ي را پیشبیني میكردآنان و مرگ زودرسشان میخندید، و سقوط كیھان شناخت نیوتن

طبیعت فقط سبكھاي جدید روز ھستند كھ با ھر عصري تغییر میكنند، و حتي كساني كھ ادعاي اثبات آنھا 
) ١۶٨٧چاپ (مقصود او اصول ریاضي نیوتن .)) را با اصول ریاضي دارند، فقط اندك زماني جلوه میكنند

لانگ حركت میكند كھ جنایتكاران خود را نھ بھ مرگ، بلكھ بھ  بدین گونھ گالیور بھ سوي سرزمین. بود
  )) سترلدبرگھا((وقتي كھ این . زندگي جاودان محكوم میكنند

بھ ھشتاد سالگي میرسیدند، كھ در كشور خود شان منتھا حد زندگي است، نھ تنھا داراي جنونھا و علتھاي 
داشتند كھ از چشم انداز وحشتناك نامیرایي منشا  مزاجي سایر پیر مردان بودند، بلكھ عیبھاي زیادتري ھم

آنھا نھ تنھا مستبدالراي، اخمو، طماع، عبوس، خودپسند، و پرحرف بودند، بلكھ لایق دوستي نیز . میگرفتند
حسد و امیال . ھاشان نمیگذشت، مرده بودند نبودند و نسبت بھ تمام محبتھاي طبیعي، كھ ھرگز از حد نوه

ھر وقت تشییع جنازھاي میبینند، ندبھ و زاري میكنند كھ چرا دیگران بھ ... نھا ھستندناتوان عواطف فایق آ
ھایي ھستند  آنھا كشندھترین چھره...آسایشگاه امني میروند كھ خود آنھا ھرگز امید رسیدن بھ آن را ندارند

شنیدھام، آرزوي من  از آنچھ من دیده و... كھ من تا كنون دیدھام، و زنانشان از مردانشان نفرت انگیزترند
  . درباره ابدیت زندگي بسیار كاھش یافت

در قسمت چھارم سویفت شوخي را كنار گذاشت و جاي آن را بھ یك انتقاد شدید مسخرھآمیز از بشریت 
  . داد

سرزمین ھوینم زیر فرمانروایي اسبان پاكیزه، خوش ھیكل، و خوش خلق است كھ حرف میزنند، استدلال 
در حالي كھ خدمتگران پست آنھا، كھ یاھوھا نامیده میشوند، مرداني ; ھاي تمدنند ام نشانھمیكنند و داراي تم

سویفت در زمان جورج اول (در میان این مخلوقات منحط . كثیف، بدبو، طماع، مست، نامعقول و بد شكلند
  ): چنین نوشت

و خویي شرورتر از دیگران  بود كھ ھمواره از لحاظ جسماني بد شكلتر بود[... شاه]یك یاھوي فرمانروا 
  ... داشت

این فرمانروا معمولا ندیم محبوبي داشت كھ از ھر كس دیگري كھ بھ خود او شبیھتر بود توانستھ بود پیدا 
و براي ; و نیز اینكھ ماده یا ھوھا را بھ لانھ او براند... لیسیدن پاھاي ارباب خود بود) ندیم(و كار او ; كند

معمولا در شغل خود ) ندیم(او .... پاداش داده میشد[ عنوان نجابت]تكھ گوشت الاغ  این كار او گھگاه با یك
  . باقي میماند تا یكي بدتر از خودش پیدا شود
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بنابراین احتیاجي بھ پزشكان، وكلاي دادگستري، ; ھوینمھا، برعكس، معقول، شادمان، و بافضیلتند
حكایت گالیور در باره جنگھاي اروپا و حتي بیش از  این اسبان نجیبزاده از. كشیشان، یا ژنرالھا ندارند

جسم نان ((مثلا از بحث بر سر اینكھ ; آنان از اختلافاتي كھ موجب آنھا شده است، سخت متعجب میشوند
و وقتي گالیور ; ))آیا آب نوعي توت، خون است یا شراب; )در آیین قرباني مقدس(است، یا نان جسم

ز افراد بشر را اكنون میتوان با ادوات جدیدي كھ نژاد او اختراع كرده است مباھات میكند بھ اینكھ چقدر ا
ھا و مردم  از میان برد، نوك او را ھنگامي كھ گالیور بھ اروپا باز میگردد، بھ زحمت میتواند بوي كوچھ

  . را، كھ حال ھمھ شان بھ چشم او مثل یاھوھا ھستند، تحمل كند

ولي باید ; تي فراوان پذیرفتند، زیرا گمان كرده بودند كھ من مردھامزن و خانوادھام مرا با شادي و شگف
بھ محض اینكھ وارد خانھ .... صادقانھ اعتراف كنم كھ منظره آنھ امرا فقط از نفرت، دلزدگي و تحقیر آكند

عادت [ انسان]شدم، زنم مرا در آغوش گرفت و بوسید، و چون من سالھا بھ ملامسھ آن حیوان نفرتانگیز 
در نخستین سال نمیتوانستم وجود .... شتم، فورا غش كردم و تقریبا مدت یك ساعت در ھمان حال بودمندا

اولین پولي كھ خرج . زن و فرزندانم را در حضور خود تحمل كنم، زیرا ھمان بوي آنھا تحمل ناپذیر بود
و پس از آنھا مھتر كردم براي خریدن دو اسب جوان بود كھ من آنھا را در اصطبل خوبي نگاه میدارم، 

  . شان عزیزترین وجود نزد من است، زیرا روح خود را از بویي كھ او در اصطبل میگیرد تازه میكند

موفقیت گالیور از حد رویاھاي نویسنده آن فراتر رفت، و ھمین امر ممكن است باعث تعدیل خوي مردم 
و روشن كتاب، جزئیات مشروح )) رقیق((خوانندگان آن از انگلیسي . گریزي ناشي از بویایي او شده باشد

ھمان قدر در ((آرباثنت درباره آن كتاب پیشبیني كرد كھ . داستان، و وقاحت شادیبخش آن لذت میبردند
سویفت مسلما مقداري از آن كتاب . یعني كتاب سیر یك زایر)) كامیابي عظیم است كھ كتاب جان بانین

یا ممالك ; ن كروزوئھ، و شاید ھم تا اندازھاي از جھان دیگراستفاده كرده است، مقدار بیشتري از روبنسو
آنچھ كاملا تازه بود عبارت بود از سبك گزاینده قسمتھاي . و امپراطوریھاي ماه تصنیف سیرانو دو برژراك

داچس آو مارلبره، كھ اینك بیوھاي فرتوت . اخیر كتاب، و حتي این قسمتھا را نیز بعضیھا دوست میداشتند
او اعلام كرد كھ . ھاي او بھ شوھرش را بخشود اس حملاتي كھ سویفت بھ انسانیت كرده بود، حملھبود، بھ پ

گي اظھار كرد كھ او . ھا كرده است سویفت دقیقترین توصیف را درباره شاھان، وزیران، اسقفان، و دادگاه
ي سویفت در ھمان سال پیروز.)) از آن كتاب بسیار شادمان است، و نمیتواند بھ ھیچ چیز دیگر بیندیشد((

  . انتشار گالیور با چاپ شعر كادونوس و ونسا در مطبوعات بھ تلخي گرایید

مجریان وصیتنامھ استرومانري از دستورھاي او براي چاپ آن شعر اطاعت كردند و از گوینده آن اجازه 
ن كار ضربھ سختي بر ای. ھاي جداگانھ در لندن، دوبلن و ادنبورگ انتشار یافت آن شعر در نسخھ. نخواستند

ستلا وارد آورد، زیرا او میدید بسیاري از عبارات عاشقانھاي كھ سویفت خطاب بھ او گفتھ بود درباره 
سویفت بھ ایرلند رفت تا او را تسلي . بزودي پس از كشف این موضوع، بیمار شد. ونسا تكرار شدھاند

اندكي بعد بھ سویفت خبر رسید كھ زنش ). ١٧٢٧(او بھبود یافت و سویفت بھ انگلستان بازگشت ; دھد
ستلا نباید در مقر ((بھ كارگزاران خود در كلیساي جامع شتابان دستور داد كھ . مشرف بھ موت است

سویفت . ، در چھل و ھفت سالگي، چشم از جھان فرو بست١٧٢٨آنگاه خود .)) ریاست كلیسا بمیرد
چنانكھ بھ بالینگبروك (پس از آن . زه او شركت كندشكستھ شد، و آن قدر بیمار كھ نتوانست در تشییع جنا

فعالیتھاي خیریھ خود را بسط داد، .)) مانند موشي در یك سوراخ، در دوبلن اقامت گزید) ((نوشت
مستمریي براي خانم دینگلي برقرار كرد، و بھ ریچارد شریدن كمك كرد تا از مزاحمتھایي كھ در نتیجھ 

گرچھ ظاھرا مردي ظالم بود، از فقر مردم ایرلند . كرده بود نجات یابدحركات سبكسرانھ براي خود فراھم 
خشنترین  ١٧٢٩در . ھاي ایرلند تكان خورد سخت بھ خشم آمد و از بسیاري تعداد كودكان گدا در كوچھ

پیشنھادي خالي از ادعا براي آنكھ كودكان مردم فقیر سربار پدر و مادر یا : ھاي خود را منتشر كرد ھجویھ
  .شان نباشند كشور

; كھ یك كودك خوب پرستاري شده در یك سالگي لذیذترین، مغذیترین و سالمترین غذاست... من یقین دارم
بنابراین، با . و شك ندارم كھ بھ درد قرمھ و راگو ھم میخورد; حال چھ كباب شود، چھ پختھ و چھ جوشانیده
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دكي كھ تا كنون شمارش شدھاند، بیست ھزار فروتني بھ عموم پیشنھاد میكنم كھ از یكصد و بیست ھزار كو
كھ یكصد ھزار باقیمانده در ... تن براي تولید مثل حفظ شوند و از اینھا فقط یك چھارمشان نرینھ باشند

و ھمواره بھ ; یكسالگي براي فروش بھ اشخاص سرشناس و ثروتمند در سراسر كشور عرضھ شوند
براي . خرین ماه شیر فراوان بخورند تا براي خوراك پروار شوندمادران پیشنھاد میكنم كھ بگذارند آنھا در آ

و وقتي كھ خانواده بتنھایي غذا میخورد، از ; پذیرایي از دوستان، از یك كودك میتوان دو خوراك ساخت
كساني كھ .... دست و پاي كودك میتوان خوراك مطلوبي ساخت كھ با فلفل و نمك بسیار مطبوع خواھد بود

ممكن است پوست جسد را بكنند، كھ اگر خوب عمل بیاید، میتوان دستكشھاي دلپذیري .. ..صرفھجوترند 
  ... براي بانوان، و پوتینھاي تابستاني براي آقایان خوش لباس از آن ساخت

برخي اشخاص افسرده روح درباره شماره زیاد مردمي كھ مسن، بیمار، یامعلولند بسیار ناراحتند و از من 
خود را بھ كار اندازم تا ببینم چھ چارھاي میتوان براي تسلي ملت از این بار مشقتساز  خواستھاند كھ فكر

  . كرد

اما من درباره آن موضوع كوچكترین غمي ندارم، زیرا بسیار معلوم است كھ ھر روز میمیرند و میپوسند 
  . چندان زود كھ حقیقتا میتوان انتظار داشت; از سرما و قحط و از كثافت و آفت

زیرا در درجھ اول از عھده ... میكنم مزایاي پیشنھادي كھ من كردھام بر بسیار كسان آشكار استفكر 
از حیث كیفیت و (ھواداران پاپ، كھ پرنسلترین افراد ملت و نیز خطرناكترین دشمنان ما ھستند و ھرسالھ 

كودك، از دو سالھ در درجھ سوم چون براي نگھداري یكصد ھزار ... بر ما مسلط میشوند، میكاھد) كمیت
شیلینگ براي ھر یك در سال كافي نخواھد بود، ذخیره پولي ملت بدان وسیلھ تا  ١٠بھ بالاتر، كمتر از 

علاوه بر نفع یك خوراك جدید كھ ھر سالھ بر سفره تمام ; پوند در سال افزایش خواھد یافت ۵٠,٠٠٠
  . ... افزوده میشود...كھ خوش سلیقھ ھستند... ثروتمنداني

ولات عجیب و گاه تھوع انگیز قلم سویفت، مخصوصا پس از مرگ ستلا، نماینده مقدمات جنون وي محص
بھ من گفت كھ فكر من مانند یك روح جادو زده است كھ اگر من آن را بھ ) شود كھ بھ درون فكر من بنگرد

در حالي كھ  این مردم گریز ناخوشحال، كھ نقایص آشكارش او را.)) كار نگیرم، ممكن است شر برساند
ھاي انتقامجویانھ میكوبید در خانھاي شیشھاي قرار داده بود، از یكي از دوستان خویش  بشریت را با ھجویھ

خشم او برجھان )) آیا فسادھا شرارتھاي آدمیان گوشت شما را نمي خورد و روحتان را نمیفرسایند:((پرسید
، از لحاظ جسم و روح خویش مریض است و علي رغم نبوغش; میدانست كھ; دنبالھ خشم او بر خویش بود

نمیتواند زندگي را، ببخشاید، زیرا سلامت، اعضاي خوب، آسایش فكر و پیشرفت متناسب با نیروي فكري 
زندگي ستمگر روز بھ روز سلامت فكري وي را خراب كرد، و این آخرین . را از او دریغ داشتھ است

نسبت بھ غذایي كھ بھ مھمانانش ; خیریھاش تجلي كردخست او حتي در میان اعمال  ١٧٢٧در . نقش بود
سرگیجھ او بدتر شد و ھرگز نمیتوانست پیشبیني ; میخوراند و شرابي كھ بھ دوستانش میداد حقد میورزید

از عینك زدن امتناع كرده . كند در چھ لحظھ نامساعد ممكن است او را در دفتر كارش یا در خیابان بگیرد
برخي از دوستانش . قدري ضعیف شده بود كھ میبایست از مطالعھ دست بشوید اینك دید چشمش بھ; بود

من غالبا بر مرگ : ((بھ بالینگبروك چنین نوشت. مردند، و برخي از خوي بد و ترشروییش گریختند
زادروز . و كمكم در آرزوي مرگ بیتابي میكرد)) اندیشیدھام، اما اكنون فكر مرگ مرا دمي رھا نمیكند، 

.)) ھیچ مرد خردمندي ھرگز نخواستھ است كھ جوانتر باشد: ((چنین نوشت. وز عزا تلقي میكردخود را ر
شب بخیر، امیدوارم كھ دیگر شمار را ھرگز :((در این سالھاي اخیر وداع عادي او با مھمانانش این بود

دند تا بر امور قیمھایي براي او تعیین ش ١٧۴١در . ظاھر شدند ١٧٣٨علائم قطعي دیوانگي او در )) نبینم
از ورم  ١٧۴٢در . ھاي جنونآسا بھ خودش آسیب رساند او مراقبت كنند و مواظب باشند كھ مبادا در حملھ

پنج تن مراقب او بودند كھ ; چشم چپ، كھ بھ قدر یك تخم مرغ بزرگ شده بود، احساس درد شدید میكرد
 ١٩بدبختیش در . مھاي بر زبان راند گذراندیك سال تمام را بي آنكھ كل. مبادا چشم خود را از كاسھ درآورد

پوند براي ساختمان  ٠٠٠,١٢بھ موجب وصیت خود . ، در ھشتادوھفت سالگي، بھ پایان رسید١٧۴۵اكتبر 
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در كلیساي خود، در زیر سنگ نبشتھاي دفن شد كھ كلماتش را خودش گفتھ . یك تیمارستان تخصیص داد

  دوازدھم  فصلجایي كھ خشم كتاب سوم پیرامون : ((بود

  

  جنگ و ستیز بر سر بالتیك

١۶۴١٧٢١- ٨  

I - ١٧٠٠- ١۶۴٨: سوئد ماجراجو  

نیز مولود جغرافیاست . تاریخ بخشي است از زیستشناسي لحظھ درخشش انسان در نمایش شكوھمند انواع
یك بار دیگر رویارویي . ھایشان، برخواست و سرنوشت بشر تاثیر زمین و دریا و ھوا و شكلھا و فراورده

ستوني، لیوونیا، و در شرق آن ا; در شمال آن سوئد: كشورھاي اطراف بالتیك را در قرن ھفدھم میبینیم
در جنوب آن پروس شرقي، لھستان، ; لیتواني، و در پشت سر این كشورھا روسیھ سردسیر و گرسنھ

ھاي خروجي باریك  و در غرب آن دانمارك، با موقعیت سوقالجیشي آن در سر راه; پروس غربي، و آلمان
بود كھ زندانیان آن تلاش میكردند این یك زندان جغرافیایي . بالتیك بھ سوي دریاي شمال و اقیانوس اطلس

ھاي بازرگاني و گریز را از طریق خشكي و دریا بھ زیر سلطھ  ھا، سواحل و بنادر، و راه تا آن آبھا و تنگھ
  . جغرافیا در اینجا تاریخ آفرید. خویش آورند

درآورده نجباي آنجا، كھ آزادي را بھ انحصار خود . دانمارك اكنون در صحنھ بالتیك نقشي كوچك داشت
دانمارك تسلط خود بر سكاژراك و كاتگات را از دست . بودند، دست و پاي شاھان آن كشور را بستھ بودند

. ایالات جنوبي سوئد را از كف داد ١۶۶٠نروژ را ھنوز در دست داشت، لیكن در سال ; )١۶۴۵(داده بود 
ستیزه جوییھاي برون مرزي نیاز بھ یك قدرت متمركز را براي مقابلھ با ) ١۶۴٨١۶٧٠(فردریك سوم 

احساس میكرد و، بھ كمك كشیشان و طبقات متوسط، نجبا را وادار كرد كھ قدرت مطلق و موروثي بھ او 
دستیاري یافت بھ نام پدر شوماخر، ملقب بھ كنت ) ١۶٧٠١۶٩٩(پسرش كریستیان پنجم. تفویض كنند

وضع مالي . وزیران آن روزگار ستوده بود گریفنفلد، كھ لویي چھاردھم او را بھ عنوان یكي از تواناترین
كنت . اصلاح شد، بازرگاني و صنعت پیشرفت كردند و نیروھاي زمیني و دریایي تجدید سازمان یافتند

 ١۶٧۵در سال . سیاستي صلحجویانھ را دنبال میكرد، لیكن كھ روزگاري دانمارك داشت باز پس بگیرد
گ شكست خورد، و سیطره سوئد بر اسكاندیناوي تحكیم در جن. ستیزھاي دیرین را با سوئد از سرگرفت

) ١۶۵۴١٧١٨(اینان تا نیم قرن ; سوئد در این دوره یك سلسلھ چشمگیري از پادشاھان مقتدر داشت. یافت
چنانچھ اینان پشتوانھ بیشتري از . مایھ شگفتي جھان بودند و تنھا لویي چھاردھم با آنان ھماوردي میكرد

میتوانستند با قدرت فرانسھ برابري كنند، و شاید مردم سوئد نیز، با الھامگیري از منابع مالي میداشتند، 
پیروزیھاي دو گوستاو، سھ كارل، و نخستوزیران بزرگشان، میتوانستند یك شكفتگي فرھنگي متناسب با 

نابودي اما جنگھایي كھ بر قدرتشان افزوده بود، ثروتشان را بھ . آمال و پیروزیھایشان بھ وجود بیاورند
شگفتانگیز است كھ ملتي چنین ضعیف در . كشاند و سوئد، پیروزمند ولي تھیدست سر از این عصر برآورد

یك و نیم میلیون نفر جمعیت داشت و بھ . بیرون از مرزھاي كشورش بھ چنین بزرگیي دست یافتھ باشد
نجبا بر شاه . صفا زیست كنندطبقاتي تقسیم شده بود كھ ھنوز نیاموختھ بودند چگونھ با یكدیگر در صلح و 

صنایع چنان در بست در اختیار رفع . تسلط داشتند و اراضي خالصھ را با شرایطي سھل تصاحب میكردند
دارا . نیازمندیھاي جنگي قرار داشتند كھ نمیتوانستند پروراننده تجارتي باشند كھ جنگ آن را آزاد كرده بود

تنھا سیاست مدبرانھ نخست وزیران مومن و . سربلندي بود بودن املاك و متصرفات خارج از كشور نشانھ
كارل دھم . فداكار بود كھ میتوانست ورشكستگي را كھ ظاھرا بھاي افتخارات بود از میان بردارد
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بھ نفع او از  ١۶۵۴گوستاووس پسر عمو، ھمبازي، عاشق، و جانشین ملكھ كریستینا بود كھ در سال 
ز املاك سلطنتي را كھ اشراف تصرف كرده بودند از دستشان او بعضي ا. سلطنت كنارھگیري كرد

تملكات اربابي، )) كاھش((دولت با این . درآورد و با این كار بھ مقابلھ با خطر ورشكستگي برخاست
كارل علاوه بر ضرب سكھ . صاحب سھ ھزار خانھ و مزرعھ رعیتي و نیروي پرداخت قروض خود شد

مامور تاسیس بانك ملي و نشر اسكناس كرد كھ براي نخستین بار در طلا و نقره، یوھان پالمستروه را 
گردش روزافزون اسكناس چند صباحي اقتصاد را تكان داد، لیكن بانك بیش از ). ١۶۵۶(اروپا رواج یافت 

در حدود ھمین اوقات، . آن اسكناس منتشر كرده بود كھ ھمپاي تقاضا آزاد شود، و این تجربھ تداوم نیافت
ه متھور صنایع آھن را و فولادسازي شھر ریگا را بھ سوئد انتقال داد و بدین سان اساس صنعتي این پادشا

امیرنشینھایي كھ . ھدف او آشكارا توسعھطلبانھ بود. نیرومندتري براي سیاست نظامي خود پیریزي كرد
از شناسایي  دولت لھستان. گوستاو آدولف در سرزمین اصلي بھ چنگ آورده بود تھدید بھ شورش میكردند

. كارل بھ عنوان پادشاه سوئد سرباز زده بود، لیكن خود لھستان نیز بر اثر شورش قزاقان ضعیف شده بود
سوئد ارتش . روسیھ بھ یاري قزاقان شتافتھ بود و آشكارا امیدوار بود راھي بھ سوي بالتیك بگشاید

ستي آن را جنگھاي پیروزي بخش ورزیدھاي داشت كھ بیم آن میرفت از حالت بسیج خارج شود، و میبای
كشیشان و دھقانان مخالفت . بھ عقیده كارل، تمام شرایط براي حملھ بھ لھستان مناسب بود. نگاه دارد
دلشان را بھ دست )) اصلاح دیني((لیكن بھ نام جنگ مقدس براي توسعھ و حمایت از ; میكردند

این كشور، كھ در . مقھور كردنش مشكل معلوم بود كھ ھجوم بر لھستان آسان است، ولي). ١۶۵۵(آورد
كارل بھ ورشو وارد . خاور و با ھرج و مرج و جنگ دست بھ گریبان بود، در باختر كمتر ایستادگي كرد

شد و نجباي لھستاني را با وعده حفظ امتیازات سنتي آنان آرام كرد، پروتستانھاي لھستاني بھ اطاعتش 
ھنگامي كھ فردریك ویلھلم، . سلطنت وي را بھ رسمیت شناختندگردن نھادند، و لیتوانیاییھا حاكمیت و 

كھ در (براندنبورگ، تصمیم گرفت تا، با استفاده از سقوط لھستان، پروس غربي را )) برگزیننده بزرگ((
بھ تصرف درآورد، كارل ارتشش را با چالاكي خاصي نظیر سرعت عمل ) آن زمان تیول لھستان بود

داد، برگزیننده را در پایتختش محاصره كرد، و وي را بھ امضاي پیمان ناپلئون بھ سوي غرب حركت 
  . ناگزیر ساخت) ١۶۵۶ژانویھ (كونیگسبرگ 

برگزیننده با پذیرفتن حق تیول سوئد بر پروس شرقي بھ اطاعت كارل گردن نھاد و موافقت كرد كھ نیمي 
ھزار و پانصد نفر سپاھي براي ارتش از عوارض و مالیاتھاي آن ایالت را بھ سوئد بپردازد و قول داد كھ 

ھمان ماجراي مذھبي كھ كارل ایجاد كرده بود موجب شكست او شد، پاپ آلكساندر ھفتم و . سوئد تامین كند
حتي دانماركیھا ; امپراطور فردیناند سوم با تمام نفوذ كوشیدند تا یك ائتلاف ضد سوئدي را بھ وجود آورند

عزم با یكدیگر اتفاق كردند كھ جلو این فاتح جوان را بگیرند تا مبادا بعدھا و ھلندیھاي پروتستان نیز بر این 
وي شتابان بھ لھستان برگشت، نیروي تازه نفس لھستان را . بھ سرزمین و بازرگانیشان دست اندازي كند

اما در این زمان، كشور، كھ از نظر مذھبي ). ١۶۵۶ژوئیھ (شكست داد، و ورشو را بار دیگر اشغال كرد
ر بھ شورش برداشتھ بود، علیھ وي دست بھ اسلحھ برد و كارل پیروزمند، ولي بییار، خود را از ھر س

كارل، . برگزیننده براندنبورگ او را ترك كرد و قول یاري بھ لھستان داد. سوي در محاصره دشمنان یافت
ھاي صلحآمیز بیخبر كھ فقط راه پیروز شدن در جنگھا را میدانست و از چگونگي تحكیم فتوحاتش بھ گون

ژانویھ (بود، علیھ دانمارك بھ سوي غرب تاخت، كاتگات را با عبور از بیست و یك كیلومتر یخ پیمود 
 ٢٧(، دانماركیھا را شكست داد، و فردریك سوم را بھ امضاي معاھده صلح روسكیلده وادار ساخت )١۶۵٨
قت كرد كھ اورسوند را بھ روي دشمنان دانمارك از شبھ جزیره سوئد كاملا عقبنشیني، و مواف). فوریھ

ھنگامي كھ دانماركیھا در بھ جاي آوردن این تعھد تاخیر كردند، كارل جنگ را از سرگرفت و . سوئد ببندد
او اكنون تصمیم گرفتھ بود فردریك سوم را از سلطنت خلع كند و دانمارك، . كپنھاگ را محاصره كرد

  . سوئد، و نروژ را تحت یك لوا درآورد

دو ملت بزرگ دریانورد آن عصر، یعني انگلستان و ایالات متحده . ي از نیروي دریایي شكست خوردو
ھلند، كھ نداشتھ باشد كلید ورود بھ بالتیك را، با تسلط بر تنگھ اورسوند كھ بین سوئد و دانمارك است، در 

  . دست بگیرد
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ھ سوي اورسوند باز كرد، كپنھاگ را آزاد در ماه اكتبر یك ناو گروه ھلندي با توسل بھ زور راه خود را ب
كارل سوگند یاد كرد كھ تا آخرین . ساخت، و ناوگان كوچك سوئد را بھ سوي بنادر آن كشور عقب راند

ھنگامي كھ در مجلس نمایندگان . ولي تحمل شداید لشكركشیھایش وي را از پاي درآورده بود. نفس بجنگد
 ١٣(اندكي بعد در عنفوان زندگي درگذشت . فرا گرفتھ بود سوئد در گوتنبورگ نطق میكرد، او را تب

  ). ١۶۶٠فوریھ 

در آن زمان فقط پنج سال داشت، شوراي نیابت سلطنت مركب ) ١۶۶٠١۶٩٧(چون پسرش كارل یازدھم 
از اشراف زمام امور را در دست گرفت و جنگ را با صلحنامھ اولیوا و معاھده كپنھاگ بھ پایان 

لیوونیا در ; رژیم سلطنتي لھستان ادعاي تاج و تخت سوئد را پس گرفت). ١۶۶٠ ماه مھ و ژوئن(رساند
سوئد ایالت جنوبیش ; براندنبورگ حق كامل مالكیت بر پروس شرقي را كسب كرد; دست سوئد تثبیت شد

را نگاه داشت، اما با دانمارك در ) برمن، وردن و پومراني(و ایالات واقع در سرزمین اصلیش ) سكانیا(
یك سال بعد، سوئد و دانمارك در . تضمین آزادي عبور كشتیھاي بیگانھ در دریاي بالتیك متفق شد امر

جنگ و ستیز بر سر بالتیك بھ مدت پانزده . كاردیس از روي بیمیلي پیمان صلحي را با تزار امضا كردند
دند، ولي این این معاھدات یك پیروزي اساسي براي سوئد بو. سال بھ طرقي غیر از جنگ ادامھ یافت

  . كشور مجددا در شرف ورشكستگي قرار گرفت

ھاي دولتي  دو نفر از اعضاي شوراي نیابت سلطنت، یعني گوستاو بونده و پر براھھ، كوشیدند تا بر ھزینھ
دست ; لیكن صدراعظم ماگنوس دو لا گاردي قروض جدیدي بر قروض گذشتھ افزود. نظارت كنند

و براي دریافت كمك مالي از ; ستفاده از خزانھ دولت باز گذاشتاشراف، رفقا و خودش را در سو ا
فرانسھ، تنھا چند روز پیش از اینكھ لویي چھاردھم بر ھمپیمان سوئد یعني ایالات متحده حملھ ببرد، سوئد 

طولي نكشید كھ سوئد بھ جنگ با دانمارك، براندنبورگ، و ھلند كشیده ). ١۶٧٢(را با فرانسھ متحد ساخت 
، ایالات كشورش عرصھ تاخت و تاز )١۶٧۵ژوئن ١٨(فربلین از برگزیننده بزرگ شكست خورددر . شد

دشمنانش قرار گرفتند، یكي از لشكرھاي دانمارك سكونھ را باز پس گرفت و نیروي دریایي سوئد در 
كارل یازدھم جوان خود زمام امور را دست گرفت و سوئد را ). ١۶٧۶اول ژوئن (اولاند سخت آسیب دید

ا یك رشتھ لشكركشي نجات دادكھ در طي آنھا رشادت او لشكریانش را چنان تحت تاثیر قرار دارد كھ ب
  . دانماركیھا را در لوند ولاندسكرونا قلع و قمع كردند

. سوئد از طریق این پیروزیھا و با پشتیباني لویي چھاردھم، ھرچھ را كھ از دست داده بود باز پس گرفت
سیاست سوئد بھ نام كنت یوھان یولنستیر نا توانست با ھمكاري كنت گریفنفلد در قھرمان جدیدي در عرصھ 

نھ تنھا صلح برقرار سازد، بلكھ اتحادیھاي نظامي و بازرگاني بین سوئد و دانمارك نیز بھ ) ١۶٧٩(لوند 
  . وجود بیاورد

تحقق میپیوست،  بھ ھنگامي كھ اتحاد سرزمین اسكاندیناوي بھ. دو با ضرب سكھ مشترك موافقت كردند
این دو . و با مرگ وي این اتحادیھ از ھم گسیخت) ١۶٨٠(یولنستیرنا در سن چھلوپنج سالگي درگذشت 

یولنستیرنا بھ شاه جوان آموختھ بود كھ اگر نجباي سوئد . ملت بیست سال صلح و آرامش را نگاه داشتند
ت موقعیت خود را بھ عنوان یك بخواھند ھمچنان اراضي خالصھ را تصاحب كنند، سوئد نخواھد توانس

كارل یازدھم . قدرت بزرگ حفظ كند و آنان از این رھگذر موجب فقر سلطنت و ناتواني كشور خواھند شد
با پشتیباني روحانیان، دھقانان، و شھریان، و با قاطعیتي خشمآلود، . دست بھ اقدام قطعي زد ١۶٨٢در 
بھ تفتیش و تنبیھ دولتیان فاسد ; را از نو آغاز كرد یا بازپسگیري املاك سلطنتي منتقل شده)) كاھش((

و درآمد كشور را بدانجا رساند كھ سوئد بار دیگر توانست متصرفات و تعھداتش را برقرار ; پرداخت
ھرچند از جنگھاي ظفرمندانھ خود بھ . كارل یازدھم پادشاھي نھ چندان دوستداشتني اما بزرگ بود. بدارد

دیگران را برمیانگیخت، پیروزیھاي كم آوازھتر و صلحآمیز را ترجیح  ركوردي رسیده بود كھ رشك
وي حكومت مطلقھ شاھي را بنیان گذاشت، ولي این امر، در آن ایام، یگانھ جایگزین در برابر نظام . میداد

در این چند صباح آرام و روشن، علوم، ادبیات، و ھنر در سوئد . فئودالي پرآشوب و واپسگرا بود
 ١۶٩٣١۶٩٧معماري سوئدي با برپایي قصر بزرگ و مجلل شاھي در استكھلم، كھ در . فتنددرخشیدن گر
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لارس یوھانسون ھم لئوپاردي و ھم مارلو . بھ دست نیكودموس تسین طراحي شده بود، بھ اوج خود رسید
سن سوئد بود، اشعار انسان گریزي را دلانگیزانھ ساز میكرد و در یكي از نزاعھا و عربده جوییھا در 

گونو دالستیرنا بھ افتخار كارل یازدھم منظومھاي بر وزن . سیوشش سالگي بھ ضرب كارد از پاي درآمد
آن پادشاه در ھمان سال دیده از جھان فرو بست و سوئدي ). ١۶٩٧(اشعار دانتھ بھ نام كونگا سكالد سرود 

كارل . را بھ تباھي كشاندباز ساختھ و نجات یافتھ را بھ ارث گذاشت كھ فرزند مشھورتر از خودش آن 
از آنجا كھ نقشھ اروپا با خون و اسلحھ شكل میگرفت، وي بیش از . دوازدھم در این ھنگام پانزدھسالھ بود
; تمام ورزشھاي او براي كار سپاھیگري آمادھاش میساختند. ھر چیز براي جنگیدن تربیت شده بود

و زبان لاتیني را بھ اندازھاي آموخت كھ  ;ریاضیات را بھ عنوان بخشي از علوم نظامي فرا میگرفت
زندگینامھ اسكندر را بھ قلم كوینتوس كورتیوس بخواند تا اگر فاتح جھان نباشد، لااقل نحوه برتري در 

با قامتي بلند، چھرھاي زیبا و تني نیرومند كھ بار ذرھاي گوشت زائد بر آن تحمیل . سلاح را از آن بیاموزد
لذت میبرد، محرومیتھاي آن را بردبارانھ تحمل میكرد، و بھ خطر و مرگ نمیشد از زندگي سپاھیگري 

بھ زنان كمتر توجھ داشت و، با آنكھ . و ضمنا ھمین تھور و بیباكي را از سپاھیانش خواستار بود; میخندید
; خرس را تنھا با چنگكي چوبي و سنگین شكار میكرد. اغلب بھ معاشقھ میپرداخت، ھرگز ازدواج نكرد

در آبھاي كھ در آنھا بارھا بیم كشتھ شدن خود و یارانش میرفت ; ا با سرعتي دیوانھوار میدوانداسب ر
: دلاوري تعصبآمیز و بنیھ جسمانیش با خصوصیات اخلاقي و ذھني خاصي قرین بود. علاقھ نشان میداد

حشیانھ بر شرافتي كھ لحظات استثنایي خشونت و; خلوص نیتي كھ حیلھگریھاي سیاسي را مذموم میشمرد
ذھني كھ نكتھ حساس مطلبي را فورا درمییافت، و لیكن حوصلھ تدابیر غیرمستقیم اندیشھ ; آن لكھ میانداخت

غروري توام با سكوت كھ شاھزاده بودنش را از یادش نمیبرد و شكست را ھرگز ; و استراتژي را نداشت
سوگندي را كھ محدودكننده ; ر سر گذاشتبھ ھنگام تاجگذاري، تاج را، بھ شیوه ناپلئون، خود ب. نمیپذیرفت

و آنگاه كھ كشیشي پرسید كھ مگر چھ مصلحتي ایجاب كرده است كھ نیرویي چنین ; قدرتش باشد یاد نمیكرد
مطلق بھ جواني پانزده سالھ سپرده شود، كارل نخست او را بھ مرگ، و سپس با یك درجھ تخفیف بھ زندان 

ي یك قدرت بزرگ اروپایي بھ شمار میرفت كھ بر فنلاند، اینگریا، سوئد در زمان جلوس و. ابد محكوم كرد
بر بالتیك نظارت داشت و روسیھ را از دسترسي بھ ; استوني، لیوونیا، پومراني، و برمن حكومت میكرد

  . دریا دور نگاه داشتھ بود

فرصت میدھد تا روسیھ، لھستان، براندنبورگ، و دانمارك میپنداشتند كھ جواني این شاه سوئدي بھ آنان 
عامل اصلي این فعل و انفعال جغرافیایي . حدود خود را از لحاظ سود بازرگاني و درآمد گسترش دھند

وي بھ عنوان تبعھ سوئد در ارتش آن كشور وارد شده . شھسواري بود اھل لیوونیا بھ نام یوھان فون پاتكول
املاك لیوونیا، كھ كارل )) كاھش((علیھ  ١۶٩٢و  ١۶٨٩در سالھاي . و تا درجھ سرواني ارتقا یافتھ بود

بلھ لھستان . یازدھم آن را وضع كرده بود، چنان بھ سختي اعتراض كرد كھ وي را بھ خیانت متھم كردند
بھ آوگوستوس دوم،  ١٧٩٨در سال ; گریخت و از كارل دوازدھم تقاضاي بخشش كرد، ولي پذیرفتھ نشد

ھستان، ساكس، براندنبورگ، دانمارك، و روسیھ علیھ سوئد پادشاه لھستان و ساكس، و پیشنھاد كرد كھ ل
آوگوستوس این نقشھ را بھ موقع تشخیص داد و با عقد پیمان ھمبستگي با فردریك چھارم، . ائتلاف كنند

 ٢٢در . پاتكول بھ مسكو رفت. نخستین گام را در این راه برداشت) ١۶٩٩سپتامبر  ٢۵(پادشاه دانمارك، 
زار روسیھ، با فرستادگان سیاسي ساكس و دانمارك موافقتنامھاي بھ منظور تجزیھ نوامبر، پطر كبیر، ت

  . سوئد امضا كرد

II -١۶٩٩-١۶۴٨: لھستان و سوبیسكي   

عضوي از سیم با  ١۶۵٢نخستین بار در . در آغاز این دوره دو رویداد بر تاریخ لھستان عمیقا اثر گذاشتند
طبق آن ھر یك از اعضاي پارلمان میتوانست اثر راي اكثریت را  ، یعني قانوني كھ))حق و تو((استفاده از 

در گذشتھ، تصویب ھر لایحھ مستلزم موافقت تمام . خنثا كند، از تصویب یك قانون جلوگیري بھ عمل آورد
لیكن تا كنون سابقھ نداشت كھ ; ایالات بود، و برخي اوقات، اقلیتي ناچیز از وضع قوانین جلوگیري میكرد

، با ١۶۵۴رفتھاند و تو كند، چھل و ھشت جلسھ از پنجاه و پنج نشست سیم، در سالھاي بعد از ھمگان پذی
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این مشي ایجاب میكرد كھ ھیچ . استفاده حق وتو از طرف یكي از وكلاي مجلس متشنج یا تعطیل شده بود
برنخاستھ بود، بلكھ این حق از یك نظریھ مردمپسند . اكثریتي حقا نتواند اقلیتي ھر چند كوچك را پایمال كند

نتیجھ بھ وجود آمدن . ھر زمینداري خود را فعال مایشاي ملك خود میپنداشت; زاییده غرور فئودالي بود
چون شاھان اسیر دست سیم بودند، و آن نیز در دست . حداكثر استقلال موضعي و عدم كارایي جمعي بود

شاه یان كازیمیر، نھ سال پس از . یآمدحق وتو اسیر بود، معمولا یك سیاست ملي ھماھنگ بھ وجود نم
  : نخستین و تو، پیشگویي قابل ملاحظھاي را بھ آگاھي سیم رساند

لیكن بھ شما ھشدار میدھم چنانچھ چاره رفع این فساد ! شاید خداوند بخواھد كھ من پیامبري دروغین باشم
كوییھا خواھند كوشید تا مس. را نجویید، این جمھوري بھ دست بیگانگان قرباني خواھد شد[ حق وتو]

... خانواده سلطنتي پروس. پالاتیناھاي روسي ما را، شاید تا حدود رودخانھ ویستول، از ما منتزع كنند
یكایك این قدرتھا بھ ; اتریش بر كراكو دست خواھد یافت; آھنگ تصرف لھستان بزرگ را خواھند كرد

اسري آن كھ اكنون از چنین آزادیھاي برخوردار تجزیھ لھستان بیشتر بیشتر علاقھ مندند تا بھ تملك سرت
  . است

  . این پیشگویي تقریبا كلمھ بھ كلمھ بھ حقیقت پیوست

، با پیوستگي لیتواني با لھستان )١۶٨۴(شورش قزاقان اوكرایین مھمترین رویداد تاریخي بعد از وتو بود 
جنگجو و آزاد زاپاروژیھ بود، تحت  ، ناحیھ دنیپر اوكرایین، كھ زادگاه قزاقان)١۵۶٩(در اتحادیھ لوبلین

نجباي لھستان، كھ زمینھاي اوكرایین باختري را میخریدند، در صدد بر . سلطھ كلي لھستان قرار گرفت
آمدند كھ اوضاع و شرایطي فئودالي در آن سرزمین بھ وجود بیاورند و از طرف دیگر، كاتولیكھاي 

بر اثر این . دیھ لوبلین تضمین شده بود، جلوگیري كردندلھستاني نیز از آزادي مذھب ارتدوكس، كھ در اتحا
مشكلات پیچیده ناشي از نارضاییھا، قزاقان بھ سرپرستي یكي از فرماندھان ثروتمند بھ نام باگدان 

خملنیتسكي سر بھ شورش برداشتند، و تاتارھاي مسلمان كریمھ نیز بھ جانبداري از آنھا برخاستند، بھ در 
قزاقان و تاتارھا سپاه اصلي لھستان را در كورسون منھدم كردند، و شوق شورش  ،١۶۴٨ماه مھ سال  ٢۶

  . در میان فقیر و غني بھ یك اندازه گسترش یافت

در این اثنا مرگ لادیسلاوس چھارم در بیستم ماه مھ تاج و تخت لھستان را درگیر منازعات نجبا ساخت، 
. دیت لھستان در این تاریخ یان دوم كازیمیر را برگزیدكھ تا بیستم نوامبر بھ طول انجامید، و سرانجام، 

خملنیتسكي، با ترس از اینكھ شورش تنھا با قبول كمك و سیادت بیگانگان بتواند در برابر ارتش تجدید 
وي . سازمان یافتھ لھستان تاب ایستادگي بیاورد، قرعھ ھمكاري را بھ نام روسیھ ارتدوكس انداخت

دولت روسیھ، كھ كاملا آگاه بود كھ منظور جنگ با لھستان است، ; ي تقدیم داشتاوكرایین را بھ تزار آلكس
، اوكرایین تحت حكومت ١۶۵۴ژانویھ  ١٨در )) قانون پریاسلاو(( و با تصویب; از این بخش استقبال كرد

خود مختاري محلي این ناحیھ تحت حكمراني فرماندھي كھ قزاقان وي را بر میگزیدند و . روسیھ در آمد
در نبردي كھ بعدا بین روسیھ و لھستان در گرفت، . زار نیز انتصاب او را تایید میكرد تضمین شدت

ماه  ٨تاتارھاي كریمھ، كھ اوكرایین لھستاني را بر اوكرایین روسي ترجیح میدادند، از قزاقان روي در 
شھر را بكلي آتش ویلنو را بھ تصرف درآوردند، ھزاران نفر از ساكنان آنجا را كشتند، و  ١۶۵۵اوت 
  . زدند

در آن ھنگام كھ لھستانیھا در جبھھ شرق سرگرم دفاع بودند، كارل دھم یكي از ارتشھاي سوئد را بھ ناحیھ 
مقاومت لھستانیھا در مقابل وي ). سپتامبر٨(باختري لھستان گسیل داشت و ورشو را بھ تصرف درآورد 

در برابر فاتح تسلیم شدند و سوگند وفاداري  اشراف لھستاني و حتي ارتش آن كشور. درھم شكستھ شد
را )) خاوند سرپرست((كرامول بھ خاطر شكستن یكي از شاخھاي پاپ بھ وي تبریك گفت و كارل . خوردند

با ھمھ این احوال، وعده ; مطمئن ساخت كھ بزودي حتي یك تن طرفدار پاپ در لھستان باقي نخواھد ماند
این ارتش . ھایش را عقیم گذاشت ارتش پیروزمند او نقشھ. ان بماندكرد كھ آزادي مذھب ھمچنان در لھست

صومعھ . ھا دست زد باب لجام گسیختگي بھ غارت شھرھا، كشتار ساكنان آنھا، چپاول كلیساھا و صومعھ
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این پیروزي، كھ معجزه ; مشھور یاسناگورا نزدیك چستوخووا در برابر محاصره دلیرانھ ایستادگي كرد
مذھبي توده مردم را برانگیخت و كشیشان كاتولیك دست التجا بھ سوي ملت دراز كردند  تلقي میشد، غیرت

پادگاني كھ كارل در ; دھقانان در گرفتن سلاح پیشقدم شدند; و خواستند تا متجاوزان بیدین را بیرون كنند
ژوئن  ١٧( و كازیمیر بھ پایتخت بازگشت; ورشو بر جاي نھاده بود از پیش روي جمعیت مھاجم فرار كرد

تاتارھا علیھ روسھا برخاستند و روسیھ، كھ ھمسایگي با لھستان را بر سوئد ترجیح میداد، با ). ١۶۵۶
مرگ ناگھاني كارل دھم منجر بھ انعقاد معاھده صلح اولیوا ). ١۶۵۶(لھستان قرارداد متاركھ جنگ بست

كش با روسیھ یك بار دیگر در كشم. و در نتیجھ، جنگ بین لھستان و سوئد پایان یافت) ١۶۶٠مھ  ٣(شد
پس از گذشت ھشت سال ھرج و مرج، لشكركشي، و نوسان در وفاداري قزاقان، با . آغاز شد ١۶۵٩سال 

. عقد پیمان صلح آندروسوف، شھر سمولنسك، كیف و ناحیھ اوكراییني شرق دنیپر بھ روسیھ واگذار شدند
بھ )) حق و تو((یان كازیمیر، كھ از جنگ و . افتادامھ ی) ١٧٧٢(تقسیم اوكرایین تا نخستین تجزیھ لھستان

، بھ نور در فرانسھ رفت، و تا روز مرگ )١۶۶٨(ستوه آمده بود، از سلطنت لھستان كنارھگیري كرد 
جانشین وي، میخال ویشنیوویتسكي، بھ نبردي . بھ زندگي آرام مطالعھ و عبادت پرداخت) ١۶٧٢(

حق حاكمیت سلطان تركیھ را ) ١۶٧٢(اي پیمان صلح بوچاچ لھستان با امض; مصیبتبار با تركان دست زد
. دوكا بھ سلطان بپردازد ٠٠٠,٢٢٠بر قسمت باختري اوكرایین بھ رسمیت شناخت و تعھد كرد كھ ھر سال 

پس از درگذشت ویشنیوویتسكي، دیت، با ; در این نبرد بود كھ لھستان بھ نبوغ جنگي یان سوبیسكي پي برد
  ). ١۶٧۴(، بزرگترین پادشاه لھستان را برگزیدتاخیر زیانبار ھمیشگي

كراكو ) فرماندار نظامي(نسب والاي او بھ كاخدار . یان، كھ اكنون یان سوم شده بود، چھلوچھار سالھ بود
 ١۶١٠مادرش نوه دختري سردار لھستاني، ستانیسلاس زولكیوسكي، بود كھ مسكو را در سال ; میرسید

تحصیل در دانشگاه كراكو و سفر بھ آلمان، . رگھاي یان جریان داشتخون سپاھیگري در ; فتح كرده بود
ھلند، انگلستان، و فرانسھ، با اقامت تقریبي یك سال در پاریس، او را مردي با فرھنگ و نیز با تھور و 

، و اندكي پس از اینكھ بھ نمایندگي لھستان در جلسھ ١۶۴٨پدرش در سال . كیاست نظامي بار آورده بود
ھنگامي كھ سوئد بھ لھستان . یان شتابان شركت جست. صلح وستفالي برگزیده شد، درگذشتقرارداد 

حملھور شد و یان كازیمیر فرار كرد، سوبیكسي از جملھ افسران لھستاني بود كھ كارل دھم را بھ پادشاھي 
برخاستند، اما ھمینكھ لھستانیھا علیھ تجاوزكاران .لھستان پذیرفت، و یك سال در ارتش سوئد خدمت كرد

بھ فرماندھي كل نیروھاي  ١۶۶۵سوبیسكي نیز بھ جمع آنان پیوست و براي میھن چنان جنگید كھ در 
در آن سال با زني برجستھ ازدواج كرد كھ نیمي از زندگي وي، و تعیینكننده خط مشي . لھستان برگزیده شد

در نور فرانسھ بھ دنیا آمده و در  ١۶۴١ماریا كازیمیرا، كھ از دودمان سلطنتي فرانسھ بود، در . او بود
در سن شانزدھسالگي، در ورشو، با زیبایي خیرھكنندھاش آتشي در . فرانسھ و لھستان پرورش یافتھ بود
اما اتفاقات جنگ سوبیسكي را از آنجا دور كردند، و چون برگشت، دید .دل سوبیسكي بیستوپنج سالھ افكند

ماریا، كھ شوھرش از او غافل . جباي عیاش، درآمده استكھ ماریا بھ ھمسري یان زامویسكي، یكي ازن
ظاھرا میثاقھاي زناشویي را ھمچنان . پذیرفت)) ندیم ملتزم ركاب((مانده بود، سوبیسكي را بھ عنوان

محفوظ و محترم میشمرد، لیكن وعده داد ھمینكھ پیمان زناشوییش را با زامویسكي ببرد، بھ عقد وي 
عاشق و معشوق بزودي باھم ازدواج كردند و عشق ; یازي بھ این امر نیفتاداما با مرگ شوھر ن. درمیآید

بسیاري از زنان لھستاني، با تركیب زیبایي . دیرپاي آن دو بھ صورت افسانھ در تاریخ لھستان پایدار ماند
ي اصیل چھره با شجاعت و درایت مردانھ و تمایل بھ بر تخت نشاندن یا راھنمایي شاھان، با زنان فرانسو

گاھي عشق . ماریا از بدو ازدواج نقشھ بھ سلطنت رساندن سوبیسكي را در سر میپروراند. رقابت میكردند
چنین بھ نظر میرسد كھ سوبیسكي در . این زن، ھمان طور كھ شیوه عشق است، فارغ از قید و بند بود

یان . فرانسوي حمایت كنداز فرانسویان پول گرفتھ بود تا در مقابل ویشنیوویتسكي از یك كاردینال  ١۶۶٩
پس از انتخاب میخال، با سایر نجبا در یك توطئھ وارد شد تا پادشاه را بھ عنوان ترسویي نالایق كھ از دفاع 

وي افرادش را شخصا در ظرف ده روز در چھار . لھستان در مقابل تركان اكراه دارد از سلطنت خلع كنند
، یعني روز درگذشت پادشاه، تركان را در نبرد ١۶٧٣ر سوبیسكي در یازدھم نوامب. پیروزي ھدایت كرد

با پیروزیھایي كھ بھ دست آورده بود، حقا نامزد سلطنتي شد كھ فقط دستي . خونین در بسارایي شكست داد
توانا میتوانست آن را از گزند دشمناني كھ از ھر سوي قصد آن كرده بودند نگاه دارد براي اینكھ این حق 

پول فرانسھ در انتخابش نقشي . ده باشد، در راس شش ھزار سرباز مقابل دیت ظاھر شدرا بیشتر تقویت كر
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. وي جسما و روحا شاه بود، ھمچنانكھ اسما نیز بود. داشت، ولي این امر كاملا مطابق رسوم آن عصر بود
چھرھاي ((ادر اروپا و ب)) یكي از زیباترین و خوشاندامترین مردان((بیگانگان او را با سخناني از قبیل 

جسما نیرومند، قواي جنسیش . توصیف میكردند)) مغرور و اشرافي، چشماني كھ نوراني و آتشین است
طبیعت مالاندوزش با زیادھرویھاي معشوقھاش ماریسینكا تحریك . فوقالعاده و ذھنا كنجكاو و سرزنده بود

و املاكش را میفروخت تا  اما اغلب، بھ جاي سیم ممسك، حقوق سربازانش را از جیب میپرداخت; میشد
. ھرچھ را كھ میستاند حقا بدان سزاوار بود، زیرا ھم لھستان و ھم اروپا را نجات داد. برایشان اسلحھ بخرد

تركان را بھ آسیا پس براند، یا حداقل حملھ آنان را بھ دژ مستحكم : ھدف سیاست خارجیش بسیار ساده بود
كوشش از اتحاد متفقش فرانسھ با سلطان، و كوششي كھ  در این.عالم مسیحیت غربي در وین دفع كند

لئوپولد اول ; امپراطور براي درگیر ساختنش در جنگ با تركان بھ عمل میآورد، سخت بھ ستوه آمده بود
بدین سان امیدوار بود كھ، با اتخاذ این سیاست، اتریش را در گرفتن منطقھ دانوب یا مجارستان، كھ اتریش 

سوبیسكي، كھ خشمگینانھ در گیجي و بلاتكلیفي . ي مالكیت بر آن بودند، بیرقیب سازدو لھستان ھر دو مدع
حق ((بھ سر میبرد، آرزو داشت آزادي طرح خط مشي و صدور فرمانھا، بدون تابعیت دایمي از سیم و 

جا بر قدرت لویي چھاردھم و امپراطور در تصمیم گیریھاي قاطعانھ و فرماندادنھاي ب. ، نصیبش شود))وتو
ھمینكھ بر گزیده شد، تعھد كرد كھ اوكرایین باختري را از جنگ تركان، كھ در آن . و سریع رشك میورزید

در آنجا فقط با پنج ھزار سواره نظام، بیست ھزار . زمان تا شمال لووف پیشروي كرده بودند، بھ درآورد
تركان را مجبور كرد تا ) ١۶٧۶اكتبر  ١٧(بر طبق پیمان زوراونو ). ١۶٧۵اوت  ٢۴(ترك را ھزیمت داد

از ادعاي خراجخواھي خود دست بكشند و حق حاكمیت لھستان را در اوكرایین باختري بھ رسمیت 
از لئوپولد درخواست . وي دریافت كھ اكنون فرصت طرد قدرت عثماني از اروپا فرا رسیده است. بشناسند

پولد بھ این بھانھ كھ اگر نیروھایش را بھ لیكن لئو; كرد تا در جنگي وسیع علیھ تركان با وي ھمدست شود
سوبیسكي از . شرق گسیل دارد، از حملھ لویي چھاردھم در غرب ایمن نخواھد بود، این تقاضا را نپذیرفت

  . لویي نپذیرفت; فرانسھ تقاضا كرد كھ بھ اتریش این تضمین را بدھد

رانسھ خواست سیم را علیھ وي و چون ف. سوبیسكي بیش از پیش بھ سوي اتحاد با اتریش گام برداشت
نتیجھ واكنش سیم علیھ فرانسھ امضاي . تطمیع كند، نقشھ آنھا را برملا، و مكاتبات بین آنھا را منتشر كرد

بر طبق این پیمان، لھستان میبایستي چھل ھزار و امپراطوري ). ١۶٨٣اول آوریل (پیمان با امپراطور بود
اه وین یا كراكو بھ محاصره تركان درمیآمد، ھمپیمان دیگر ھرگ. اتریش شصتھزار مرد جنگي بسیج كنند

در ماه اوت، . تركان در ژوئیھ بھ سوي وین حركت كردند. میبایست با تمام قوا بھ یاري طرف دیگر بشتابد
شتافتن بھ جنگي مقدس و باز دادن آزادي بھ وین محصور بھ یاري ((سوبیسكي و ارتش لھستان، بھ آھنگ 

گویي یك بار دیگر روحیھ . ، ورشو را ترك كردند))ھ، رھایي جان متزلزل مسیحیتخداوند و در نتیج
بیماري و . لھستانیھا بھ موقع بھ پایتخت محاصره شده رسیدند. سلحشوري قرن وسطایي تجدید میشد

سوبیسكي شخصا نیروھاي مختلط لھستان و . گرسنگي تلفات زیادي بین مدافعان بھ بار آورده بود
). ١۶٨٣سپتامبر  ١٢(ریش را در یكي از قاطعترین درگیریھاي تاریخ اروپا بھ دست گرفتامپراطوري ات

ھزار سپاھي لھستاني كھ با وي در این جھاد شركت جستھ بودند در جنگ یا در طول راه بھ  ٢۵نیمي از 
 ورشو از وي با غرور بھ عنوان قھرمان. وي پیروزمند ولي نومید بھ لھستان برگشت. ھلاكت رسیدند

اروپا استقبال كرد، لیكن چون امپراطور آرشیدوشس اتریش را بھ ھمسري پسرش نداده بود، دل آزرده شده 
در ; براي اینكھ یك قلمرو حكومتي براي پسرش فراھم كند، كوشید تا مولداوي را بھ تصرف درآورد. بود

در گیر و . خالي برگشتھمھ جنگھا پیروز شد، مگر در جنگ علیھ آب و ھوا و حادثھ، و در نتیجھ، دست 
او . دار جوش و خروشھاي سیاست، و در فواصل بین نبردھا، دربارش را مركز احیاي فرھنگي كرده بود

آثار گالیلھ و ھاروي و دكارت و گاسندي را مطالعھ كرده بود و آثار پاسكال، ; خود مطالعات وسیعي داشت
مصلحت سیاسي مملكت از كلیساي كاتولیك پشتیباني در حالي كھ بنا بھ . كورني، و مولیر را ھم خوانده بود

یھودیان او را مثل قیصر دوست ; میكرد، آزادي مذھب و حمایت از پروتستانھا و یھودیان را وسعت بخشید
وي، با وجودي كھ میخواست، نتوانست از اعدام یكي از روشنفكران كھ در وجود خداوند شك . میداشتند

لھستان بھ نشو و نماي . این نخستین اعدام مذھبي تاریخ لھستان بود; )١۶٨٩(كرده بود جلوگیري كند
واكلاو پوتوكي . شاعران ملي خود ادامھ داد، اما ھنرمندان عمدھاش را غالبا از كشورھاي دیگر میآورد

ھاي مشابھي ساخت و  وسپازیان كوخووسكي نیز حماسھ; حماسھاي بر پیروزي لھستان در خونین نوشت
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و ) تاسو(و آندرزي مورشتین، پس از ترجمھ كتابھاي آمینتا; ھستاني بھ شعر منثور سرودمزامیر گونھاي ل
سوبیسكي نفوذ . ، نفوذ شعر فرانسھ و ایتالیا بر لھستان را در اشعار غنایي خود نمودار ساخت)كورني(سید

ان فرانسوي فرانسھ را تشویق میكرد و ھمھ چیز فرانسوي را، جز سیاست آن، میستود نقاشان و مجسمھساز
معماران را، كھ اكثر ایتالیایي بودند، مامور كرد تا . و ایتالیایي را براي كار بھ ورشو دعوت كرد

در دوران سلطنت وي كلیساھاي مجلل و . قصرھایي بھ سبك باروك در ویلانو، زولكیو و یاوورو بنا كنند
ھاي فرقھ  كلیساي راھبھ بزرگي از قبیل كلیساي پطرس حواري در ویلنو و كلیساي صلیب مقدس و

  . بندیكتیان در ورشو بنا شدند

آندرئاس شلوتر از آلمان بھ لھستان آمد تا در قصر ویلانو و قصر كراسینسكي در پایتخت بھ حكاكي 
رداي : در میان نفوذھاي ھنري غرب، تاثیر مشرق زمین در لباس و ظاھر مسلط بود. تزیینات بپردازد

دوران پیري شاه با سركشي پسرش یا كوپ، ناسازگاري . و سبیلھاي شمشیريدراز، كمربند پھن و رنگین، 
)) حق وتو((قانون . ھمسرش، و ناكامي در امر موروثي كردن سلطنت در خانوادھاش بھ تیرگي گرایید

نتوانست بھ زندگي دھقانان سروصورتي بدھد، زیرا اربابان حاكم بر . ھمیشھ بر وجودش سنگیني میكرد
نتوانست نجبا و ; راي آن را نداشت تا توانگران را مجبور بھ پرداخت مالیات توانگران بودیا. سیم بودند

از . اسراي فتنھجو را بر سر جایشان بنشاند، زیرا از تامین افراد براي ارتش وي خودداري میكردند
ور، بدرود زندگي گفت، در حالي كھ، برخلاف گفتھ مشھ ١۶٩۶ژوئن  ١٧بیماري ازدیاد اوره خون در 

. دلشكستھ نبود، ولي از سقوط میھن عزیزش از اوج قھرمانیي كھ وي آن را برپاي داشتھ بود دل آزرده بود
دیت پسرش را نادیده گرفت و تاج شاھي را بھ فردریك آوگوستوس، برگزیننده ساكس فروخت كھ بھ 

خوانده شود، بھ مذھب سھولت از مذھب پروتستان دست كشید و براي اینكھ آوگوستوس دوم پادشاه لھستان 
در تاریخ بھ آوگوستوس نیرومند مشھور است، . او نیز شخصیتي بود مخصوص بھ خود. كاتولیك گروید

در ژانویھ . طفل نامشروع داشت ٣۵۴گفتھ میشود ; زیرا جسما و در امور جنسي نیرومند و قھرمان بود
ادعاھاي ارضي خود بر اوكرایین  در كارلوویتس پیماني امضا كرد كھ برطبق آن تركان از كلیھ ١۶٩٩

  . باختري دست كشیدند

آوگوستوس، كھ اكنون خود را از جانب جنوب و خاور در امان میدید، با پاتكول ھمداستان شد و، براي 
  .تجزیھ سوئد، لھستان را با دانمارك و روسیھ متحد ساخت

III - ١۶٩٩- ١۵۴۵: روسیھ بھ غرب روي میآورد  

كارل دھم، پادشاه سوئد، كپنھاگ را .ھریك از توطئھگران بھانھ و انگیزھاي براي خود ساز میكردند
بھ لھستان نیز حملھ برده و پایتخت آنرا متصرف شده . محاصره كرده بود و میكوشید دانمارك را فتح كند

د كھ میتوانست روسیھ را و گوستاو آدولف قدرت سوئد را در لیوونیا و اینگریا چنان مستحكم كرده بو; بود
خرس زنداني روسي، كھ كلیھ . بھ خاطر ورود یك قایق بھ بالتیك بدون رضایت سوئد، بھ مبارزه بطلبد

ھاي خروجي دریاي سیاه را  ھاي خروجي را در غرب بستھ میدید، و تاتارھاي كریمھ و تركان نیز راه راه
روسیھ فقط در شرق بھ . ه ناخن بھ دندان میخاییدبھ روي وي بستھ بودند، خشمگین شده بود و از این منظر

آسایش و فریبندگي زندگي، . سوي سیبریھ میتوانست حركت كند، و آنجا سرزمین سختیھا و توحش بود
زماني كھ آلكسي . روسیھ را بھ سوي غرب میخواند، و غرب مصمم بود روسیھ را شرقي نگاه دارد

  . ھنوز یكسره زندگي قرون وسطایي داشتمیخایلوویچ رومانوف تزار روسیھ شد، روسیھ 

در زمان آلكسي . برایش شناختھ نبود)) اصلاح دیني((قانون روم، اومانیسم رنسانس، یا اصلاحات نھضت 
، لیكن این خود موجب تدوین قوانیني شد كھ بر )١۶۴٩اولوژني (قانون روس صورتبندي جدیدي یافت

در ایام روزه بزرگ، بھ ماه نو نگریستن، شطرنج بازي درنتیجھ، . استبداد و آیین ارتدوكس متكي بود
. مكافات این جنایات و صدھا جنایت دیگر تازیانھ بود. كردن، یا بھ كلیسا نرفتن جنایت بھ شمار میرفت

از اطعام فقرایي كھ بھ دور قصرش گرد . خود آلكسي، با وجود داشتن ھر وھلھ پانصد بار كرنش میكرد
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مالیاتھاي سنگیني وضع میكرد و ; مخالفین دیني و سیاسي را شدیدا مجازات میكردمیآمدند لذت میبرد، ولي 
استثمار دھقانان و فساد دستگاه دولتي را آن چنان آزاد گذاشتھ بود كھ در شھرھاي مسكو، نووگورود و 

ن یكي از قزاقان بھ نام ستنكا رازی. پسكوف، و از ھمھ بالاتر در میان قزاقان دون، شورش بالا گرفت
دستھاي راھزن تشكیل داد، بھ كشتار و غارت ثروتمندان دست زد، و بر حاجي طرخان و تساریتسین 

در امتداد رودخانھ ولگا یك جمھوري قزاق بنیان گذاشت و یك بار مسكو . تسلط یافت) ستالینگراد كنوني(
ولي خاطرھاش نزد  ،)١۶٧١(او را اسیر كردند و آنقدر شكنجھ دادند تا مرد . را تھدید بھ گرفتن كرد

  . بیچارگان و بینوایان ھمچون وعده انتقام از مالكان و دولتیان گرامي ماند

درگیري با لھستان تماسھاي پیاپي با غرب را . اثرات تجدد در این محیط قرون وسطایي نیز رخنھ كرد
  . سبب شد

میخواندند بدانجا )) اروپا((سیاستمداران و بازرگانان بھ طور روزافزون از سرزمیني كھ روسھا آن را
  . میآمدند

از . رودخانھ دوینا و بنادري چون ریگا و آرخانگلسك شاھد بازرگاني روزافزون با كشورھاي غربي بودند
در . حھسازي دعوت بھ عمل آمدمتخصصین فني بیگانھاي براي توسعھ معادن، سازماندھي صنایع، و اسل

آلمانیھا و ; ، یك مھاجر نشین كامل از مھاجران در یكي از محلات مسكو بھ وجود آمد١۶۵٠حدود سال 
ھاي ثروتمند روسي بھ  لھستانیھا اندكي از ادبیات و موسیقي غربي را بھ این ماندگاه آوردند و در خانواده

بھ نخستوزیرش، آرتامون . ماني براي خود تشكیل دادآلكسي یك اركستر آل. تدریس لاتیني پرداختند
ماتویف، اجازه داد تا مبلھاي غربي و آداب فرانسوي را بھ كشور وارد، و حتي معاشرت اجتماعي زن با 

  . مرد را مرسوم كند

ھاي  زماني كھ سفیر كبیر روسیھ در دربار مھیندوك توسكان براي آلكسي شرح نمایشھا، اپراھا و بالھ
ي را فرستاد، آلكسي اجازه داد در شھر مسكو تئاتري بنا كنند و نمایشھایي غالبا مذھبي بھ روي فلورانس

یكي از اینھا نمایشي بود بھ نام استر كھ ھفده سال پیش از نمایشنامھ راسین بھ ھمین نام ; صحنھ آوردند
زد كشیش بھ اعتراف رفت آلكسي، كھ با حضور در این نمایشھا خود را گناھكار پنداشت، ن. نوشتھ شده بود

ماتویف بانویي اسكاتلندي از خانواده مشھور ھمیلتن . و او نیز اجازه داد تا در تفریحات جدید شركت جوید
آن دو یك دختر یتیم روسي را، بھ نام ناتالیا ناروئیشكینا، بھ فرزندي گرفتند و بزرگ ; را بھ زني گرفت

. این غربیسازي واكنش میھنپرستانھاي برانگیخت. د برگزیدآلكسي و او را بھ عنوان ھمسر دوم خو; كردند
عدھاي از روسھاي ارتدوكس خواندن زبان لاتیني را، بھ این عنوان كھ موجب گمراھي و دوري جوانان 

نسل قدیم میپنداشت كھ ھر تغییري كھ در رسوم، ایمان، یا . از عقاید مذھب ارتدوكس میشود، محكوم كردند
د، سنگي از بناي اجتماعي را از جا میكند، بناي آن را متزلزل میسازد، و ممكن است آداب دیني پدیدار شو

ھاي مردم، با اینكھ  توده. مذھب در عقاید استوار بود. بھ موقع آن بناي سست بنیاد را بھ ویراني بكشاند
رار ظرفیت محدود در فھم عقاید داشتند، در رعایت مراسم مذھبي بھ گونھاي تربیت میشدند كھ تك

اما تكرار میبایستي چنان دقیق باشد كھ . جذبھآورش موجب ثبات و آرامش اجتماعي و روحي آنان شود
بدین سان ; دگرگوني در روال عادي و مرسوم، گیرایي آرامبخش آن را میگسلاند; جذبھاي بھ بار بیاورد

رن پیش بوده است باقي جزئیات مراسم و ھر كلمھ دعا یا عبارات میبایستي بھ ھمان صورتي كھ از چند ق
یكي از تلخترین منازعات و شقاقھایي كھ در تاریخ روسیھ بھ وقوع پیوست موقعي بود كھ نیكون، . بماند

كشیشاني كھ زبان . بطرك مسكو، اصلاحاتي مبتني بر بررسي آداب و متون بیزانسي وارد لیتورژي كرد
س روسیھ از آن استفاده میكرد بھ بطرك گوشزد یوناني آموختھ بودند اشتباھات متني را كھ كلیساي ارتدوك

نیكون دستور داد تا متن را تصحیح، و در مراسم دیني تجدید نظر كنند، مثلا عیسي را از این پس . كردند
تعداد ركوع یا سجود در ; صلیب را با سھ انگشت رسم كنند نھ با دو انگشت; ژیسوس بخوانند نھ عیسوس

تمثالي كھ نشان دھنده نفوذ ایتالیایي است باید از بین برود ; ھ چھار كاھش یابدفلان نماز بایستي از دوازده ب
رویھمرفتھ قرار بر این شد كھ مراسم . و بھ جاي آن تمثالي بھ كار رود كھ بھ سبك بیزانسي نزدیكتر است

ن بعضي از روحانیون كلیساي روس كھ ای. مذھبي روسیھ مطابقت بیشتري با اصل بیزانسي خود بیابند
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روش مستبدانھ . دگرگونیھا را نپذیرفتند، از مرتبت خود فرو افتادند، تكفیر شدند، یا بھ سیبریھ تبعید شدند
كلیساي . وي را بھ یك صومعھ دورافتاده تبعید كردند ١۶۶٧نیكون موجب ناخشنودي تزار شد و در سال 

; را پذیرفتكلیساي رسمي، تحت حمایت آلكسي، اصلاحات ; روسي بھ دو فرقھ تقسیم شد
بھ ھیئتي مرتد تغییر یافتند كھ اصالت آیین جدید ) ستاروویرتسي(یا مومنان قدیمي) راسكولنیكي(ناسازگاران

بھ دستور تزار  ١۶٨١پیشواي این فرقھ بھ نام آواكوم را در سال . با آتش و شمشیر آنان را تعذیب میكرد
ادند خود را بكشند و بھ دولتي كھ آن را ضد بسیاري از مومنان قدیمي ترجیح د. فیودور زنده سوزاندند

مرگ تزار . ھرج و مرج دیني بخشي از ارثي بود كھ بھ پطر كبیر رسید. مسیح میپنداشتند مالیات نپردازند
از ھمسر نخستین، . زمینھ كشمكش و نزاع شدیدي را بین فرزندانش فراھم آورد) ١۶٧۶(آلكسي

دور و پسري دیگر بھ نام ایوان، كھ لنگ، از یك چشم نابینا، و ماریامیلوسلاوسكي، پسري رنجور بھ نام فیو
آلكسي از . مخبط بود، و شش دختر كھ مقتدرترین و جاھطلبترین آنان سوفیا آلكسیونا بود بھ جاي نھاد

فیودور وارث تاج و تخت بود، ولي ). ١۶٧٢(ھمسر دومش، ناتالیا ناروئیشكینا، صاحب پطر معروف شد
  . درگذشت ١۶٨٢در 

كھ ایوان را بھ ھیچ وجھ در خور این مقام نمیدیدند، مایل بودند كھ پطر را بھ تزاري برگزینند و  بایارھا،
دوران زمامداري وي  لیكن خواھران ناتني پطر از ناتالیا داشتند كھ در.. مادرش نیز نایبالسلطنھ وي باشد

آنان، بھ سركردگي سوفیا، سترلتسي یا سربازان پادگان مسكو را تحریك كردند . مورد بیتوجھي قرار گیرند
ماتویف، پدر خوانده ناتالیا، از سربازان تقاضا . تا بھ كرملین حملھور، و سلطنت ایوان را خواستار شوند

ز آغوش پطر جدا كردند و پیش روي پسر دھسالھاش كشتند، اما آنھا او را ا. كرد بھ پادگان خود باز گردند
تني چند از برادران ناتالیا و طرفداران وي را بھ قتل رساندند، و با یارھا را ناچار كردند تا ایوان را بھ 

این وحشیگریھا ممكن . تزاري برگزینند و پطر بھ عنوان نایب تزار و با سوفیا در مقام نایبالسلطنھ بماند
در ھر صورت، در خشونت و ; ایجاد تشنجي كھ زندگي پطر را دگرگون ساخت تاثیر كرده باشنداست در 

ھاي  ناتالیا با پطر در پریو براژنسكي، یكي از حومھ. سنگدلي درسھایي فراموش نشدني بھ وي آموختند
یا اقامتگاه )) ترم((وي جدا سازي . سوفیا فرمانروایي را خوب ادامھ داد. مسكو، گوشھ عزلت اختیار كرد

خود بدون حجاب بین مردم ظاھر شد و بي ھیچ درنگي بر مجامع مردان ریاست ; زنان را از بین برد
تحصیلاتش از ھمھ مرداني كھ در اطرافش بودند . میكرد، و ریش سفیدان از این اھانت تكان میخوردند

ست وزیري، یا احتمالا بھ و مردي را بھ نخ; ھاي غربي گرایش داشت بھ اصلاحات و اندیشھ; بیشتر بود
پرنس واسیلي گالیتسین لاتیني . ھاي غربي متمایل بود عنوان معشوق خود، برگزیده كھ سخت بھ شیوه

ھاي گوبلن تزیین كرد، و كتابخانھ  مینوشت، از فرانسھ تمجید میكرد، قصرش را با نقاشیھا و فرشینھ
ظاھرا بھ سبب تشویقھا و سرمشقھاي وي بود . بزرگي مشتمل بر كتابھاي لاتیني، لھستاني و آلماني داشت

ھایش  كھ در ھفت سال نیابتش، سھ ھزار خانھ از سنگ در مسكو بنا شدند، حال آنكھ پیش از این ھمھ خانھ
در دوران زمامداري وي قانون بردگي شخص مدیون . گویا میخواست سرفھا را ھم آزادكند. از چوب بودند

. بھ گور نمیكردند، و مجازات مرگ براي سخنان تحریكآمیز لغو شدمنسوخ شد، قاتلان را دیگر زنده 
او ارتش را تجدید سازمان داد و دوبار . ناكامي و شكست در مقام سرداري ھمھ اصلاحات وي را تباه كرد

در نتیجھ، ; در ھر دو بار نتوانست تداركات لشكریانش را بھ حد كافي تامین نماید; بھ تركان حملھور شد
خورده و در حال شورش برگشت و نارضایتي آنان پطر را بر آن داشت تا خود قدرت را در  ارتش شكست

  . دست بگیرد

IV -  دانش آموزي پطر  

وي كودكي خارقالعاده نبود، بلكھ . ھا و گردشھایش در خیابانھاي مسكو، تعلیماتي گرفتھ بود او از مادر، الله
رده از غرب از قبیل ساعت، اسلحھ، ابزارھا و مشتاق، كنجكاو، باھوش، و سخت مجذوب ماشینھاي وا

آرزوي روسیھاي را در سر میپروراند كھ بتواند از نظر صنایع و جنگ با . ھاي دیگر بود دستگاه
دوست خشن خود بھ بازیھاي جنگي چون حملھ و دفاع از استحكامات و قلاع . كشورھاي غربي رقابت كند

دسترسي یابد، اندیشھ نیروي دریایي روسي را در سر  پیش از آنكھ روسیھ بھ دریاي گرم. بپردازد
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میپرورانید، بھ ساختن قایقھاي بزرگتري پرداخت، و مجبور شد براي یافتن دریاچھاي در پروسلاول كھ 
ھر چھ بر نیرویش افزوده . بتواند ناوگان كوچكش را بھ آب اندازد، صدوسي كیلومتر از مسكو راه بپیماید

ي از خواھران ناتني خود، كھ با ھمدستي واسیلي گالیتسین قدرت وي و برادرش میشد، در برابر سلطھ یك
، در كنار ایوان، در مراسم رژه ١۶٨٩ژوئیھ  ١٨پطر در . ایوان را در بند كشیده بود، ناشكیباتر میشد

سوفیا بھ خلاف معمول بھ دستھ رژه روندگان ملحق . سالگرد آزادي مسكو از چنگال لھستان شركت جست
ولي چون امتناع كرد، خودش ; پطر، كھ اكنون ھفدھسالھ بود، بھ او دستور داد تا از دستھ بیرون رود. شد

آنان را در میان . از روي خشم شھر را ترك گفت و علیھ نایبالسلطنھ بھ جمعآوري ھمدستاني چند پرداخت
رلتسي كھ، با تحمل با یارھا كھ ھرگز بھ حكومت زن تن درنداده بودند و ھمچنین در بین سربازان ست

باریس گالیتسین، پسر . ھاي جنگي مجھز و آماده بودند یافت توھینھا و تحقیرھاي سوفیا، براي تاراج و حیلھ
عموي نخستوزیر، با ارسال یك پیغام دروغین بھ پطر مبني بر اینكھ سوفیا میخواھد او را دستگیر و 

كھ بتازگي با وي ; راھي مادر، خواھر و زنشپطر بھ ھم. بھ راه انداخت)) یك كودتا((بازداشت كند، 
از . ازدواج كرده بود، بھ صومعھ ترویتسكو سرگیوسكایا كھ در ھفتاد و دو كیلومتري مسكو بود فرار كرد

سوفیا فرمان داد تا از . آنجا بھ فرماندھان سترلتسي دستور داد تا بھ صومعھ ترویتسكو سرگیوسكایا بیایند
بزودي بزرگان طبقھ اشراف، و بھ دنبال آنان یوآخیم، . یكن بسیاري رفتنددستور پطر سرپیچي كنند، ل

پطر واسیلي گالیتسین را احضار كرد، واسیلي تسلیم شد، ولي بھ روستایي . بطرك مسكو، سر رسیدند
چند تن از طرفداران سوفیا بازداشت شدند، عدھاي را شكنجھ دادند، و . نزدیك آرخانگلسك تبعیدش كردند

ایوان موافقت ; پطر بھ ایوان نامھ نوشت و اجازه خواست تا دولت را در دست بگیرد. نیز كشتند عدھاي را
ولي او ; پطر دستور داد تا سوفیا را بھ صومعھاي ببرند. كرد یا اینكھ موافقت او فرض مسلم انگاشتھ شد

یش تامین كردند در صومعھ زندگي راحتي برا. اعتراض كرد، سر بھ شورش برداشت و سرانجام تسلیم شد
پطر در . و مستخدمان و نوكران بسیار در اختیارش نھادند، ولي ترك محوطھ صومعھ برایش ممنوع بود

ایوان با . وارد مسكو شد، ایوان از وي استقبال كرد و قدرت را بھ وي سپرد ١۶٨٩اكتبر سال  ١۶
  . درگذشتخوشنیتي و بھ دلخواه از زندگي اجتماعي كنارھگیري كرد و ھفت سال بعد 

دولت را بھ دست بوریس گالیتسین، یوآخیم مستبد و مرتجع و . پطر ھنوز براي فرمانروایي آمادگي نداشت
در آنجا دوستاني چند پیدا كرد در پیشرفت . دیگران سپرد و خود اغلب در محلھ مھاجرنشینان بھ سر میبرد

د بھ نام پتریك گوردن كھ در سن یكي از آنان سربازي مزدور اھل اسكاتلند بو. وي سخت موثر بودند
یكي دیگر از آنھا شخصي بود بھ نام فرانسوا لفور، . پنجاھوپنج پطر از وي فنون جنگي بیشماري آموخت

زیبایي، تیزھوشي، و رفتار خوشایند او . متولد ژنو، كھ اكنون در سن سیسالگي سرلشكر ارتش روسیھ بود
لي مسكو، كھ ھمھ بیگانگان را ملحداني خبیث موجب شادي تزار جوان میشد و علیرغم ترس اھا

پطر ھمنشیني این خارجیان را بر مصاحبت روسھا . میشمردند، ھفتھاي سھ بار با وي غذا صرف میكرد
در صنایع، علوم، ; آنان، با آنكھ بھ اندازه روسھا مشروب مینوشیدند، مردمي متمدنتر بودند. ترجیح میداد

پطر رواداري . و صحبت و سرگرمیشان در سطحي بالاتر قرار داشت; فنون نظامي از روسھا برتر بودند
آنان را میدید گوردن كاتولیك و لفور پروتستان بود كھ با گشادھرویي پدر تعمیدي اطفال كاتولیك و 

پطر مصمم بود كھ تا روسیھ از . پطر زبان آلماني و ھلندي را براي رفع احتیاج آموخت. پروتستان میشدند
از نماینده سیاسي ھلند، بارون فون . رومند شود و در ھنر صلح با غرب بھ رقابت برخیزدنظر جنگي نی

آرزو . كلر، آموخت كھ چگونھ ھلندیھا با ساختن كشتیھاي خوب، ثروت و قدرت خویش را محفوظ میدارند
لسك، كھ او ھیچ راه خروجي جز در آرخانگ. داشت راھي بھ دریا بیابد و در آبھاي شور ناوگاني برپا كند

یكي از ; بدان نقطھ عزیمت كرد ١۶٩٣با وجود این، در سال . نیمي از سال منجمد بود، در اختیار نداشت
وقتي كھ ترسش از دریا فرو ریخت و در این كشتي ; كشتیھاي جنگي ھلندي را كھ در لنگر گاه بود خرید

تو باید فرمانده این كشتي (: (بھ لفور چنین نوشت. بھ مسافرت پرداخت، سراپا خوشحال و مشعوف بود
لباس ناخدایان ھلندي در بر میكرد و در .)) باشي، و من چون یك جاشوي ساده خدمت خواھم كرد

ھواي شور آن دریاي سرد نسیم نیروبخشي بود كھ از . ھاي بندر با جاشویان ھلندي در میآویخت میخانھ
نده او را بھ سوي خویش میخواند غرب سرزمین صنایع، قدرت، علوم و ھنر، كھ با وسوسھاي افزای

یكي از بالتیك، كھ سوئد و لھستان آن را بستھ بودند و ; دو راه عملي بھ سوي غرب گسترده بود. میوزید
تاتارھا و تركان در آزوف بر دھانھ رود دون . دیگري راه دریاي سیاه، كھ در كنترل تركان و تاتارھا بود
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اخت و تاز میكردند و روسھا را بھ اسارت میگرفتند بعضي اوقات تسلط داشتند و پیوستھ در منطقھ مسكو ت
دستور داد تا  ١۶٩۵پطر در سال . سالي بیست ھزار تن و در بازار قسطنطنیھ بھ بردگي میفروختند

ھا عبور كند، و بھ  ارتشش از تمرین و بازي بھ جنگ بپردازد، از استپھا بگذرد، با كشتي از رودخانھ
پطر ; سردار بھ اسامي گالووین، گوردن و لفور بھ فرماندھي مستقل گماشتھ شدند سھ. آزوف حملھور شود

كارھا ترتیب درستي . خود بھ عنوان گروھبان ساده توپخانھ در ھنگ پریو براژنسكي بھ خدمت وارد شد
 نداشتند و انضباط افراد چندان خوب نبود، در نتیجھ، پس از چھارده ھفتھ كار پرھزینھ، دست از محاصره

. پطر بھ مسكو برگشت و سوگند یاد كرد ارتشي بھتر تربیت كند و یك بار دیگر بھ حملھ بپردازد; كشیدند
در ماه ژوئیھ شھر را، بیشتر بر . جنگي در رودخانھ دون بھ راه افتاد و محاصره آزوف را از سر گرفت

بزرگي براي خدمت در پطر بلافاصلھ دستور داد تا در ورونژ ناوگان .اثر رشادت قزاقان دون، گرفت
از سراسر روسیھ، از جملھ از زمینداران بزرگ، براي این مقصود مالیات . دریاي سیاه تاسیس كنند

پانزده نفر از . مكانیسینھاي بیگانھ را بھ كشور آوردند; كارگران را بھ خدمت سربازي خواندند; گرفتند
شان بھ ایتالیا، ھولاند، و انگلستان  اشراف روسي را براي فراگرفتن فنون كشتیسازي با ھزینھ خود

روسیھ از اندیشھ مسافرت تزار خویش . ، خود بھ دنبالشان روانھ شد١۶٩٧پطر، در دھم مارس . فرستادند
از این رو پطر ھیئتي . بھ سرزمینھاي بیگانھاي كھ بھ فساد عقیده و گمراھي آلوده بودند بھ وحشت افتاد

)) اروپا((ست تن ملازم بھ سركردگي لفور تشكیل داد تا بھ دیدار از مركب از پانزده نفر از اشراف و دوی
در میان پنجاه و پنج مامور مخفي، درجھداري بود كھ فقط . بپردازند و متحداني بر علیھ تركان فراھم آورند

مھر وي متشكل از تصویر یك كارگر كشتیسازي بود كھ روي آن چنین ; بھ نام پطر میخایلوف پاسخ میداد
پطر، بھ ھنگام مسافرتھاي خارج از .)) رتبھ من شاگردي است، و بھ استادان نیازمندم:((ھ شده بودنوشت

فردریك سوم برگزیننده براندنبورگ، ویلیام سوم پادشاه . كشور، بیقیدانھ بھ آن ھیئت ناشناختھ درمیآمد
با وجود وضع . ندانگلستان، و امپراطور لئوپولد اول از وي بھ عنوان تزار روسیھ پذیرایي میكرد

شاھانھاي كھ داشت، با رفتار و گفتار خشن و با بیقیدي، ناپاكي، و استفاده ناشیانھ از قاشق و چنگال، ھمھ 
ھیئت نمایندگي در . با این حال، پیوستھ در راه ھدفش گام برمي داشت; دربارھا را بھ حیرت میانداخت

سپس شتابان بھ . پطر آن را ھرگز فراموش نكرد لیوونیاي سوئد، در راه ریگا، بھ مشكلاتي دچار شد كھ
در براندنبورگ نزد مھندس . كونیگسبرگ برگشت و با برگزیننده معاھده بازرگاني و دوستي امضا كرد
در كوپنبروگھ، شاھزاده خانم . ارتش پروس درس توپخانھ و استحكامات خواند و از او گواھینامھ گرفت

دخترش شاھزاده خانم سوفیا شارلوت، زوجھ برگزیننده براندنبورگ، سوفیا، بیوه برگزیننده ھانوور، با 
این شاھزاده خانم بیوه بعدا او را . تقاضا كردند تا پطر و ھمراھانش با آنان نھار صرف كنند و برقصند

  : چنین وصف كرد

ت و داراي روحي سرزنده اس. تزار مردي است بسیار بلند قامت و سیمایي زیبا و قامتي برازنده دارد
بسیار شاد و حراف بود و دوستي بزرگي بین ما ... كاش رفتارش اندكي بھتر بود..... بسیار حاضرجواب

ھاي ناشي از  بھ ما گفت كھ در كشتیسازي كار كردھاست، دستانش را بھ ما نشان داد، و پینھ....بھ وجود آمد
در .... و عواطفي سخت بزرگمنشقلبي مھربان دارد ... او مردي فوقالعاده است.... كار را لمس كردیم

... حضور ما مست نكرد، ولي ما ھنوز آنجا را ترك نكرده بودیم كھ ھمراھانش بھ جبران و تلافي پرداختند
مسكوییھا، در ھنگام رقص، ... ندیدیم كھ تمایلي از خود بروز دھد... در برابر زیبایي حساس است، ولي

و خود تزار در شگفت بود و . ھاي بدنمان اشتباه میگرفتنداستخوانھاي نھنگ كرستھاي ما را با استخوان
  . میگفت كھ خانمھاي آلماني چھ استخوانھاي سختي دارند

اكثر اعضاي گروه در آمستردام ماندند، . ھیئت سفرا در كوپنبروگھ با كشتي از راین بھ سوي ھولاند رفت
یكي از مراكز بزرگ كشتیسازي بود،  و پطر با چند نفر از ھمراھان صمیمي بھ زاندام، كھ در آن زمان

. حتي در روسیھ نیز از استادي كشتیسازي این شھر زیبا چیزھا شنیده بود; )١۶٩٧اوت  ١٨(عزیمت كرد
در خیابانھاي شھر بھ كارگري بھ نام گریت كیست، كھ در مسكو با وي آشنا شده بود، بر خورد و از كیست 

یك ھفتھ . و پیشنھاد كرد كھ در كلبھ چوبي او اقامت گزیند خواست تا كسي را از ھویت اصلیش نیاگاھاند
در آنجا ماند، لباس كارگران ھلندي در برمي كرد، روزھا بھ تماشاي كار كارگران كشتیسازي میرفت، و 

در . شبھا، اگر فرصتي مییافت، بھ میخانھ محل سري میزد و با مستخدمھاي بھ عشقبازي میپرداخت
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ناپلئون از آن كلبھ ھمچون عبادتگاھي زیارت كردند، تزار آلكساندر اول آنرا با سالھاي بعد، یوزف دوم و 
)) براي مردي بزرگ ھیچ چیز كوچك نیست((لوحي مرمرین مزین ساخت، و شاعري ھلندي شعر مشھور 

را بر دیوار آن حك كرد پطر، كھ از اجتماع مردم زاندام در پي خود ناراحت شده بود، بھ آمستردام آمد و 
  . گروه سفراي خویش پیوست بھ

)) پطر نجار زاندامي((ھنوز ھم میكوشید اصلیت خویش را در ھیئت ناشناس بپوشاند، ولي این بار خود را
  . نامید

شركت ھند شرقي ھلند را قانع كرد تا اجازه دھد وي بھ كارگران آن شركت در كارگاه كشتیسازي در 
ا ده تن از ھمراھانش كار كرد و در ساختن كشتي و بھ آب مدت چھار ماه در آنجا ب. اوستنبورگ ملحق شود

او نمیگذاشت كھ بین او و سایر كارگران فرقي باشد و مثل سایرین الوار چوب بر . انداختن آن كمك كرد
یادداشتھایش نشان میدھند كھ تا چھ ; شبھا بھ مطالعھ ھندسھ و تئوري كشتیسازي میپرداخت. دوش میگذاشت

ھاي تشریحي، باغھاي نباتات،  ھا، موزه ھا، كارگاه بھ دیدن كارخانھ. یق و كامل بودھاندحد این مطالعات عم
پزشك و گیاھشناس مشھور، بورھاوه، را ملاقات كرد و با لیونھوك بھ . تئاترھا، و بیمارستانھا نیز میرفت

ھندسي نظامي م. مطالعات میكروسكوپي مشغول شد و ھمراھانش را نیز بھ نمایشگاه تشریح بورھاوه برد
كشیدن . را نزد بارون وان كوھورن، معماري را نزد شینفوئت، و مكانیك را پیش وان درھیدن فرا گرفت

بھ خانھ . دندان را نیز آموخت، و بعضي از دستیارانش از ذوق و علاقھ او بھ دندانپزشكي رنجھا كشیدند
ھا خرید میكرد، با مردم در میآمیخت، از در بازار. مردم ھلند میرفت تا روش و ترتیب زندگیشان را دریابد

با ھلندیھا در . داد و ستدھاي گوناگون آنان شگفتي میكرد، و تعمیر و مرمت لباس و كفش را ھم آموخت
احتمال در ھمھ دوران این فعالیتھا، آني روسیھ را از نظر دور نمیداشت . ھا شراب و آبجو مینوشید میخانھ

  . ھ ھدایت میكردو اقدامات دولت آن را با مكاتب

چند ناخدا، سي و پنج ستوان، ھفتادودو راھنماي كشتي، پنجاه پزشك، چھار آشپز و سیصد و چھلوپنج 
بھ علاوه، دویست و شصت جعبھ تفنگ، بادبان، قطبنما، استخوان ; جاشو استخدام كرد و بھ روسیھ فرستاد

براي كار مجسمھسازان روسي نھنگ، چوب پنبھ، لنگر، ابزار، و حتي ھشت قطعھ بزرگ سنگ مرمر 
مجالي ; بھ آراستگي آداب معاشرت، نزاكتھاي اجتماعي، و ظرافت اندیشھ علاقھ نشان نمیداد. ارسال داشت

در ھر صورت، آن چیزھاي نامحسوس و غیر عیني ; براي مابعدالطبیعھ، مجالس رقص، یا سالونھا نداشت
ش این بود تا فنون و علوم عملي غرب را بھ روسیھ در حال حاضر، وظیفھا. را بعدا ھم میتوانست فراگیرد

آنگاه كھ در ھمھ آنھا مھارت یابیم و بتوانیم، در ھنگام بازگشت، بر دشمنان عیسي مسیح ((وارد كند تا
یعني، با فتح قسطنطنیھ، روسیھ از راه بوسفور از زندانش بیرون آید و پاي بھ عرصھ دنیا  -))پیروز شویم

ار ماه اقامت در ھولاند، از ویلیام سوم تقاضا كرد كھ اجازه دھد با ھیئت تقریبا پطر پس از چھ. بگذارد
پطر در ژانویھ . ویلیام كشتي تفریحي سلطنتي را براي آوردنش فرستاد. ناشناس از انگلستان دیدار كند

. ي میرفتھا و تاسیسات دریای با آنكھ فصل زمستان بود، پیوستھ بھ تماشاي اسكلھ. بھ لندن وارد شد ١۶٩٨
اولین خانھ و حیاط . از انجمن سلطنتي و ضرابخانھ دیدن كرد و احتمال دارد نیوتن را در آنجا دیده باشد

پوند در اختیار  ٣۵٠بعدا دولت انگلستان ; آراستھ خود را در دتفرد در اختیار پطر و ھمراھانش گذاشت
تزار با زود خوابیدن و ساعت . ت كندسر جان گذاشت تا ضایعاتي را كھ روسھا بھ بار آورده بودند مرم

ھاي كشتي، در حالي كھ تبر بر دوش و پیپ بر  ھا و تعمیرگاه چھار صبح بیدار شدن، و گردش در اسكلھ
  . دھان داشت، موجب حیرت ھمسایگانش شده بود

ل ھنرپیشھ برجستھاي را معشوقھ خود ساخت، و ھنرپیشھ ھمیشھ گلھ میكرد كھ كمتر از حد لازم بھ او پو
گواھینامھ دكتراي حقوق را از آكسفرد دریافت كرد و در مراسم مذھبي پروتستانھا با چنان آدابي . میدھد

اسقف برنت روي او . شركت جست كھ كشیشان از او چشم داشتند اصلاح دیني را در روسیھ اجرا كند
طبیعت، ((گرفت كھ  بسیار مطالعھ كرد و او را آدمي كنجكاو ولي داراي شخصیتي نامشخص یافت و نتیجھ

پطر پس از چھار ماه كھ در انگلستان .)) او را بیشتر براي كار نجاري كشتي ساختھ است تا شاھزادگي
 ٢۶(ماند، بھ آمستردام برگشت، بھ جمع ھمراھانش پیوست و با آن از راه لایپزیگ و درسدن بھ وین رفت
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یسوعیان، . را با خود علیھ تركیھ متحد كندیك ماه بیصبرانھ و بیھوده كوشید تا امپراطور ). ١۶٩٨ژوئن 
  . كھ بتازگي خواب یك روسیھ كاتولیك رومي را میدیدند، از وي خوششان آمد

درست ھنگامي كھ میخواست بھ ونیز عزیمت كند، پیغامي بھ او رسید كھ نفرات سترلتسي شورش كردھاند 
بلافاصلھ بھ سوي روسیھ . یرندو بیم آن میرود كھ مسكو را تصرف كنند و دولت را ھم در دست بگ

در راوا چھار روز در كنار . رھسپار شد، نزدیك كراكو بھ وي اطمینان دادند كھ شورش خوابانده شده است
آوگوستوس دوم، پادشاه لھستان، ماند و با كمال شگفتي و شادماني پادشاه را در نیروي جسماني، شكار 

ر دو سخت بھ ھم دل بستند، یكدیگر را میبوسیدند، و در ھ. حیوانات وحشي، و میخوارگي ھمپاي خود یافت
پطر پس از ھجده ماه . این باره بحث میكردند كھ آیا نخست تركیھ قرباني این دوستي خواھد بود یا سوئد

بھ دنیا نیز ... دوراني در تاریخ بھ وجود آورد كھ نھ تنھا بھ كشورش، بلكھ((مسافرت، كھ بھ عقیده مكولي 
. روسیھ اروپا، و اروپا روسیھ را كشف كرده بود. در تاریخ چھارم سپتامبر بھ مسكو رسید، ))تعلق داشت

او ھرگز نتوانستھ . اما پطر ھنوز یك مسكویي قرن ھفدھم بود. لایبنیتز آموزش زبان روسي را آغاز كرد
بھ وسیلھ  بود نفرات سترلتسي را ببخشد، زیرا ھرچھ بود در كشتن داییھایش و ماتویف، و در غصب قدرت

با نقشھاي كھ براي سازندگي یك ارتش نوین در سر داشت دیگر بھ وجود این گارد . سوفیا، سھیم بودند
ھمینكھ پي برد سوفیا از صومعھ خود با آنھا براي پس گرفتن قدرت وارد . سلطنتي فتنھجو نیازي نبود

كرده و شایع ساختھاند كھ وي  را تھدید)) مھاجرنشین آلماني((مذاكره شده است و لفور و سایر اعضاي 
; مذھب روسیھ را فداي دوستي و علاقھ با غرب كردھاست، آتش خشم او مبدل بھ حس شدید انتقام شد

دستور داد تا عده زیادي از نفرات سترلستي را شكنجھ دھند تا بھ شركت سوفیا در این شورش اعتراف 
مقرر . اشارھاي بھ ھمدستي سوفیا با خودشان بكنندھا را تحمل كردند بي آنكھ  آنان مخوفترین شكنجھ; كنند

سوفیا را ناچار كردند سوگند یاد كند و . داشت تا ملازمانش را شكنجھ دھند، شاید ھمین مقصود حاصل شود
یك . و در ھمان دیر كھ بود سخت تحت نظر قرار گرفت، و شش سال بعد در ھمانجا درگذشت; پیمان ببندد

پطر پنج نفر را با دست خود كشت و دستیارانش را ; ي بھ مرگ محكوم شدندھزار نفر از نفرات سترلتس
پطر بیدرنگ . از صحنھ تاریخ زدوده شد ١٧٠۵سترلتسي در . لفور خودداري كرد; مجبور كرد چنین كنند

ارتش پیشین متشكل بود از سترلتسي، مزدوران بیگانھ، و مشمولین . بھ ایجاد ارتشي جدید پرداخت
پطر ارتشي ثابت با دویست و دھھزار مرد جنگي را، كھ از میان . راف بھ ارتش میدادندروستایي كھ اش

این سپاھیان . ھر بیست خانوار روستایي یك نفر را بھ سربازي میگرفت، جایگزین آن مجموعھ مختلط كرد
براي ھمھ  دوره سربازي. میپوشیدند و بھ شیوه غرب تعلیم نظامي میدیدند)) اروپایي((لباسھاي متحدالشكل 

كشتیھا بشتاب ساختھ، و در . بھ علاوه، پطر یكصد ھزار قزاق بھ زیر سلاح آورد. تا پایان عمر بود
از چھل و ھشت ناو  ١٧٠۵نیروي دریایي روسیھ در ; ھا، و دریا بھ آب انداختھ شدند ھا، دریاچھ رودخانھ

ھمھ این كارھا در حال . دتوپدار و ھشتصد كشتي كوچكتر و بیست و ھشت ھزار ناوي تشكیل شده بو
پیشرفت بودند و ھنوز بھ مرحلھ تكامل نرسیده بودند كھ پاتكول بھ مسكو آمد و پیشنھاد لھستان متحد شود، 

این كشتیھا ھمھ در انتظار . سوئد را از سرزمین اصلي بیرون برانند، و بالتیك را از تسلط وي آزاد سازند
د اما امپراطوري تركیھ ھنوز بسیار نیرومند بود، قسطنطنیھ بیدي آبھاي گرم مدیترانھ ارجح بو; دریا بودند

روسیھ میبایستي بھ دري دیگر . نبود كھ از این بادھا بلرزد، و اتریش و فرانسھ ھم با تركان دوست بودند
درست در ھمان زمان، فرستادگان سیاسي سوئد . چشم امید داشتھ باشد و راه خروجي در سمت شمال بیابد

مسكو آمدند و رضایت خاطر پطر را در تجدید پیمان كاردیس، كھ روسیھ و سوئد را متعھد بھ  بیموقع بھ
بھ علاوه، مگر سواحل . لیكن معاھده مضحكھ جغرافیا و بازرگاني است. حفظ صلح میكرد، جلب كردند

ا را، در زماني كھ ھاي نوا و ناروا ایالت اینگریا و كارلیا قبلا ملك روسیھ نبودند و آنھ بالتیك بین رودخانھ
تسلیم  ١۶١۶روسیھ بھ علت گرفتاریھاي خود زبون شده و قدرت مقاومت را از دست داده بود، در سال 

در  ١۶٩٩نوامبر  ٢٢پطر در ; سوئد نكرده بود چرا چیزي كھ بزور گرفتھ شده است بزور پس گرفتھ نشود
وي در ھشتم اوت . ر بالتیك بگشایدائتلافي علیھ سوئد وارد شد و تصمیم گرفت راه خود را با زور د

در . ، باامضاي صلحنامھاي با تركیھ، جبھھ جنوبي خود را در حد توانایي یك پیمان ایمن ساخت١٧٠٠
  . ھمان روز فرمان داد تانیروھایش وارد لیوونیاي سوئد شوند
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V -١٧٢١-١٧٠٠: كارل دوازدھم و جنگ بزرگ شمالي   

شوراي سلطنتي براي رسیدگي و بحث در مورد اقدامات . ھلم رسیدقرایني از این پیمان ائتلاف بھ استك
. راي غالب این بود كھ باب مذاكره با این یا آن متفق براي صلحي جداگانھ باز شود. دفاعي تشكیل جلسھ داد

آقایان، : ((كارل مدتي مدید در سكوت بھ این مذاكرات گوش فراداد، سپس ناگھان از جاي برخاست و گفت
جنگي عادلانھ را بھ پایان ... قاطع گرفتھام كھ ھرگز در جنگي غیرعادلانھ درگیر نشوم، وليمن تصمیم 

از تمام سرگرمیھا، تجملات، روابط با زنان، و میخوارگي دست شست و .)) نرسانم مگر با نابودي دشمنانم
از استكھلم بیرون  ١٧٠٠آوریل  ٢۴با آنھا در تاریخ . ارتش و نیروي دریایي را بھ حال آماده باش درآورد

نخست بھ . پایتختش را دیگر ھرگز ندید. آمد و یكي از تماشاییترین زندگیھاي جنگي تاریخ را آغاز كرد
دانمارك حملھور شد، زیرا میبایستي ولایات جنوبي سوئد را در برابر حملات دانمارك، در موقعي كھ با 

اص خود و علیرغم اعتراض دریا سالارش، با جرئت و سرعت خ. لھستان و روسیھ درگیر میشد، حفظ كند
كشتیھایش را از كانال خاوري اورسوند كھ غیر قابل كشتیراني بھ نظر میرسید عبور داد و در چند 

فردریك چھارم، پادشاه دانمارك، كھ از تصرف ). ١٧٠٠اوت  ۴(كیلومتري كپنھاگ در زیلند فرود آمد 
صلح تراوندال را امضا ریكس دلار بھ عنوان غرامت،  پایتختش بھ وحشت دچار شده بود، شتابان معاھده

كوشید ریگا را  ١٧٠٠آوگوستوس دوم در ماه مھ . سوگند یاد كرد كھ از این پس ھرگز بھ سوئد حملھ نكند
وي از سردار ھفتاد و پنج سالھ سوئدي بھ نام كنت اریك دالبرگ، كھ با كیاست در امر . بھ تصرف درآورد
آوگوستوس عقب نشست و بھ پطر . را بھ دست آورده بود، شكست خورد)) سوئد وبان((استحكامات عنوان 

پطر در خواستش را پذیرفت و با چھل . پناه آورد تا با حملھ بر ریگا وي را از این مخمصھ نجات دھد
كارل دوازدھم، بھ خیال اینكھ بھ دالبرگ كمك كند، . ھزار مرد جنگي براي محاصره ناروا حركت كرد

از راه دریا بھ پارنو در خلیج ریگا انتقال داد، ولي چون آن جنگجو را پیروز یافت، بھ سوي ارتشش را 
ھاي خطرناك گذشت و ناگھان از پشت سر ارتش  ھا و گردنھ شمال روي آورد و از میان باتلاقھا و تنگھ

وي . آوردتزار غافلگیر شد و در وضعي قرار گرفت كھ بزدلي خفت آوري بھ بار . پطر سر بیرون آورد
شاید . رھا كرد و بھ نووگورود و مسكو گریخت) كھ در آن با سمت ستواني خدمت میكرد(ارتش را

اندیشھ اسارت . میدانست كھ سربازان ناآزموده و جنگ نادیدھاش در نخستین آزمایش مضمحل خواھند شد
چھل . رزش میدانستبرایش تحملناپذیر بود، زیرا تن زندھاش را بیش از جسد مردھاش براي روسیھ با ا

ھزار روسي، كھ تحت فرماندھي ناشایستھ شاھزاده مجارستان كارل اوژن دوكروي بودند، از ھشت ھزار 
، و این نخستین عقبنشیني در خط مشي )١٧٠٠نوامبر  ٢٠(سوئدي كارل در نبرد ناروا شكست خوردند 

رف مسكو پیش برود و كار پطر سرداران سوئدي بھ كارل اصرار ورزیدند تا بھ ط. سنین بزرگي پطر بود
لیكن تعداد نفرات این ارتش اندك بود و زمستان آغاز شده بود، زمستاني كھ حتي شھامت . را یكسره كند

از این گذشتھ مسئلھ ; ھاي طویل و جانفرساي روسیھ بھ زانو درآورده بود ناپلئون جوان را نیز در برابر راه
ھا كاغذ پارھاي بیش  علاوه بر این، با توجھ بھ اینكھ عھدنامھ. تغذیھ سپاھش در سرزمین دشمن در كار بود

نبودند، آیا میتوانست بھ پادشاه دانمارك یا لھستان اطمینان داشتھ باشد كھ در غیاب رھبر و ارتش اصلي 
سوئد كھ در مسافتي چنین دور میجنگیدند، بھ سوئد حملھور نشوند كارل پس از سر و صورت دادن بھ 

فاعي لیوونیا، بھ جنوب رفت، وارد لھستان شد، و مانند پدر بزرگش در چھلوھفت سال دولت و وضع د
، آوگوستوس را از سلطنت خلع، وستانیسلاس لشچینسكي را )١٧٠٢(پیش، ورشو را بدون نزاع اشغال كرد

متحدان یكایك شكست خورده بودند، لیكن خرس روسیھ تازه ). ١٧٠۴(بھ پادشاھي لھستان منصوب كرد 
پطر نھ تنھا از وحشت آسوده شده بود، لیكن ارتشي جدید سازمان داده و تجھیز . را آغاز كرده بود نبرد

. سیصد لولھ توپ ریختھ شد و مدرسھاي جھت تربیت توپچي تاسیس یافت; براي اینكھ آب كنند. كرده بود
صرف نینسكانس در گردان توپخانھ خود پطر جلودار ت; سربازان جدید بزودي پیروزیھایي بھ دست آوردند

را آغاز نھاد و در این حال، كمتر )) پطرزبورگ((در اینجا تزار ناگھان بناي ; )١٧٠٣(دھانھ نوا بود 
عزمش فقط بر آن بود كھ این شھر دروازھاي بھ ; تصور آن را میكرد كھ روزي این شھر پایتخت او بشود

كارل . طر یك بار دیگر بھ سوي ناروا آمددر آن اثنا كھ كارل در لھستان سرگرم بود، پ. سوي دریا باشد
و ) ١٧٠۴اوت  ٢٠(قلعھ بزرگ با یك حملھ سقوط كرد . پادگان بسیار كوچكي در آنجا مستقر كرده بود
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فاتحان، بھ تلافي شكست گذشتھ، كشتار وحشتناكي را آغاز كردند، بھ طوري كھ سرانجام، پطر دوازده تن 
  . رده بودند با دست خود كشت و بھ این كشتار پایان داداز روسھایي را كھ جنون خونریزي پیدا ك

آوگوستوس مخلوع معاھدھاي امضا كرد و طي آن بر . پیروزي كارل در لھستان كامل بھ نظر میرسید
سلطنت لشچینسكي صحھ گذاشت و اتحاد خود را علیھ سوئد پس گرفت و سازمان دھنده نخستین ائتلاف را 

پاتكول را بھ روي گاري بستند، استخوانھایش را درھم شكستند، و بعد  یوھان فون; بھ كارل تسلیم كرد
كوشید وزیران انگلستان را با . پطر خود را در برابر سوئدي وحشتانگیز تنھا دید). ١٧٠٧(سرش را زدند 

نماینده پطر مستقیما بھ مارلبره . رشوه وادار بھ فراھم آوردن یك صلحنامھ كند، ولي آنان امتناع ورزیدند
پطر كیف یا . متوسل شد و وي، تنھا بھ شرط اخذ یك امیرنشین در روسیھ، با وساطت موافقت كرد

قطعھ بزرگ یا قوت كھ ھیچ دولت ((تالر و یك  ٠٠٠,۵٠ولادیمیر یا سیبریھ را با تضمین پرداخت سالیانھ 
. ھ گشتاما این مذاكرات با شكست مواج. بدو عرضھ داشت)) نیرومندي در اروپا داراي آن نیست

; سیاستمداران غربي نسبت بھ كارل ھمدردي داشتند، آوگوستوس را خوار میشمردند، و از پطر میترسیدند
بعضي از آنان عقیده داشتند كھ اگر اجازه دھند كھ روسیھ بھ سوي غرب توسعھ یابد، ھمھ اروپا بزودي در 

  . زیر طغیان سیلآساي اسلاوھا بھ لرزه خواھد آمد

، پیشاپیش چھلوچھار ھزار سپاھي، كھ نیمي از آنھا سواره نظام بودند، از ١٧٠٨یھ كارل در اول ژانو
در روز بیستوششم، تنھا دو ساعت پس از عزیمت پطر . روي سطح یخزده و خطرناك رود ویستول گذشت

دستور داد . پطر تصمیم بھ اتخاذ شیوه نبرد عمقي و تخریبي گرفتھ بود. از گرودنو، بدانجا وارد شد
ھایش عقبنشیني كنند، كارل را ھرچھ بیشتر بھ داخل صحراي وسیع و ھموار روسیھ بكشانند، و در نیرو

بھ دھقانان دستور داد غلاتشان را در زیر خاك یا برف پنھان . سر راه خود ھمھ محصولات را بسوزانند
ین را بھ یكي از و اوكرای)) روسیھ صفیر((دفاع. ھا و مردابھا بپراكنند كنند و دامھایشان را در بیشھ

یكي از . مازپا در دربار لھستان بھ عنوان غلامبچھ بزرگ شده بود. آتامانھاي قزاق بھ نام ایوان مازپا سپرد
اشراف كھ وي را عامل انحراف زنش میدانست، او را عریان روي یك اسب وحشي اوكراییني بستھ و 

ھ و بیخ گوشش رمیده بود، چھار نعل از لاي از ضربھ تازیان) بھ قول بایرن( و اسب، كھ; رھایش كرده بود
مازپا با وجود چاك خوردگي سروصورت و . ھا گذشت تا بھ سرزمین بومیش رسید درختان و بیشھ

او ظاھرا خود را بھ پطر وفادار نشان . خونریزي زنده ماند و بھ سركردگي قزاقان زاپاروژیھ ترقي كرد
  . ار بود و در پي فرصت بود تا سر بھ شورش برداردمیداد، ولي از استبداد و خودكامگي تزار بیز

وي بھ كارل پیشنھاد ھمكاري . چون شنید كھ پطر عقبنشیني میكند و كارل پیشروي، فرصت را مغتنم شمرد
. احتمالا ھمین پیشنھاد بود كھ كارل را بر آن داشت تا بھ پیشروي بیباكانھ خود در روسیھ ادامھ دھد. داد

سوئدیھا جز زمینھاي وسیع بھ آتش كشیده چیزي ندیدند و ; تاثیر خود را كرد) )زمین سوختھ((سیاست 
این نیرو كوشید . كارل بھ رسیدن قواي امدادي از ریگا دل خوش كرده بود. بیآذوقگي و گرسنگي آغاز شد

مازپا  كارل امیدوار بود كھ. تا خود را بھ وي برساند، ولي نیمي از آن در راه بھ دست روسھا قلع و قمع شد
لیكن پطر، كھ از این خیانت بویي برده بود، ; با آذوقھ كافي و نیروي كامل قزاقان دنیپر بھ وي بپیوندد

مازپا قبل از اینكھ بتواند . قوایي تحت فرماندھي آلكساندر دانیلوویچ منشیكوف براي بازداشت مازپا فرستاد
بھ طرف كارل گریخت، و فقط توانست سوارانش را وارد صحنھ كارزار كند، غافلگیر شد، در ھوركي 

كارل بھ سوي جنوب رفت تا پایتخت مازپا، با تورین و ذخایرش را بھ . ھزاروسیصد نفر با خود ببرد
منشیكوف پیش از وي بدانجا رسید، شھر را بھ آتش و نابودي كشید، و آتامان دیگري را . تصرف درآورد

از ھر وسیلھاي استفاده كرد تا قزاقان را از پیوستن بھ  پطر. كھ بھ روسیھ وفادار بود بھ سرداري برگزید
اصول مذھب راستین ((ھایي بھ آنھا میگفت كھ مھاجمان بیدیناني ھستن دكھ  كارل برحذر دارد و با اعلامیھ

امید كارل اكنون بر این بود كھ تاتارھا و تركان، بھ )). را منكرند و بر تصویر مریم مقدس تف میاندازند
ھمچون  ١٧٠٨١٧٠٩ھیچ كس نیامد، و زمستان . ر آزوف بھ دست پطر، بھ یاري وي آیندتلافي تسخی

بالتیك آن چنان : زمستان آن سال در اروپا از ھمھ جا سختتر بود. دشمني وحشتآور بر سر سوئدیھا تاخت
در ; ددر آلمان درختھاي میوه خشكیدن; یخ بست كھ دلیجانھاي گرانبار، اورسوند را از روي یخ میپیمودند

در اوكرایین زمینھا از اول اكتبر . فرانسھ رودخانھ رون، و در ونیز كانالھاي آبي شھر از یخ پوشیده شدند
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آب دھان بین ; پرندگان در ھنگام پرواز میمردند. تا پنجم آوریل در زیر پوششي از برف پوشیده ماندند
و ; ھیزم در ھواي آزاد نمیسوخت; دشراب و عرق بھ قالبھاي سخت تبدیل میشدن; دھان و زمین یخ میبست

سربازان كارل ھمھ را با بردباري و سكوت تحمل میكردند، . باد در دشتھاي مسطح، ھمچون تیغ، بران بود
بعضیھا را بي دست : ((یك شاھد عیني چنین گفت. ولي دوھزار نفر آنان از سرما و گرسنگي تلف شدند

كارل .)) نداشتند، و بسیاري بھ شیوه چارپایان راه میرفتند میدیدید، بعضیھا را بیپا، عدھاي گوش یا بیني
آنھا را بھ پیشروي امر میداد و امیدوار بود كھ بزودي بر سر قواي اصلي پطر فرود آید و روسیھ را با یك 

در ھولوچین، تاكتیك و رشادت برتر : ھرجا كھ با دشمن روبرو میشد، مثلا. پیروزي قاطع از پاي درآورد
لیكن در پایان زمستان . و اغلب سپاھیان دشمن از لحاظ نفرات ده برابر لشكریان وي بودند پیروز میشد

 ١٧٠٩این ارتش در یازدھم ماه مھ . ارتش چھلوچھارھزار نفري او بھ بیستوچھارھزار نفر تقلیل یافتھ بود
سرانجام در این . بھ پولتاوا، بر شعبھاي از دنیپر، واقع در ھشت كیلومتري جنوب باختري خاركوف رسید

در ماموریت اكتشافي گلولھاي بھ پایش اصابت . محل با ارتش نیرومند ھشتادھزار نفري پطر روبرو شد
ولي ھمینكھ بھ اردو رسید، ; زخم را بھ ھیچ گرفت و بھ آرامي گلولھ را با كارد از پاي بیرون كشید. كرد

ھي را بھ ژنرال كارل رنسكیول سپرد و چون شخصا از رھبري افرادش ناتوان بود، فرماند. از حال رفت
نخست سوئدیھا، كھ در زیر فرماندھي كارل تا ). ژوئن ٢۶(دستور داد صبح روز بعد حملھ را آغاز كند 

كارل براي اینكھ آنان را بھ . كنون مزه شكست را نچشیده بودند، ھمھ چیز را پیش روي خود برداشتند
آمد، كھ آن ھم بر اثر آتش توپخانھ دشمن در زیر پاي او از  پیشروي وادارد، با تخت روان بھ میدان جنگ

. پطر، با آنكھ رسما ستواني بیش نبود، پیشاپیش ھمھ اسب میتاخت و سپاھیانش را تشجیع میكرد. ھم پاشید
سالھا . گلولھاي از لاي كلاھش گذشت و گلولھاي دیگر بھ صلیب طلایي كھ بر سینھ داشت اصابت كرد

توپھایش در برابر ھر یك بار آتش توپ . رین در توپخانھ، اكنون بھ دادش میرسیدتھیھ و تدارك و تم
  . سوئدیھا پنج بار آتش میكردند

  . ھنگامي كھ مھمات ارتش سوئد پایان یافت، توپخانھ روس، پیاده نظام سوئدي را یكجا بھ دم كشتار كشید

خودش سوار بر اسب، بھ اتفاق مازپا و  كارل. سواره نظام سوئد با دیدن این وضع مایوس كننده تسلیم شد
سوئدیھا چھار ھزار نفر اعم از كشتھ و زخمي از دست . ھزار نفر دیگر، از راه دنیپر بھ تركیھ گریخت

نفر، از جملھ سھ ژنرال و تعداد بسیاري افسر،  ۶٧٠,١٨نفر از كف دادند و لیكن  ۶٣۵,۴دادند و روسھا 
حترام رفتار كرد، ولي اسرا را بھ كار استحكامات و كارھاي عمومي پطر با افسران بھ ا. بھ اسارت گرفتند

لایبنیتز انسانیت وي را ستود و، با درنظر گرفتن تعداد گردانھاي روسي، چنین نتیجھ گرفت كھ . گرفت
اكنون بھ یاري خداوند : ((او چنین نوشت. پطر نیز با وي ھمعقیده بود. خداوند یاور روسھا بوده است

. این نبرد نتایجي بیپایان و وسیع داشت.)) بورگ براي ھمیشھ بھ ایمني نھاده میشودشالوده پطرز
روسیھ بر . لشچینسكي بھ آلزاس گریخت و آوگوستوس دوم دوباره بھ تاج و تخت لھستان رسید

دانمارك دوباره بھ اتحاد علیھ سود پیوست، بھ سكانیا . امیرنشینھاي بالتیك و سرتاسر اوكرایین تسلط یافت
فردریك ویلھلم پادشاه پروس شتتین، ھولشتاین، و بخشي از پومراني را . حملھ برد، ولي عقب نشست

لویي چھاردھم پیشنھاد اتحاد بھ پطر كرد، ولي پطر آن را ; غرور و حیثیت روسیھ بالا گرفت. تصرف كرد
شكست قطعي تن در كارل ھنوز ھم بھ این . نپذیرفت، اما موافقت كرد كھ ھیئتي را از جانب وي بپذیرد

: نام فعلي(تركان، كھ از ھركس كھ موجب دردسر براي روسھا میشد كارل دربارش را در بندر . نمیداد
نزدیك دنیستر مستقر ساخت و آذوقھ خود و ھزار و ھشتصد نفر سوئدي را كھ ھنوز با وي بودند از ) تغینھ

ظامي را از سرگرفت و ارتش كوچكش ھمینكھ پایش خوب شد، تمرینات ن. سلطان احمد سوم دریافت كرد
پرھیز از شراب، و حضور مرتب در مراسم نماز چنین شایع كرد كھ او بھ دین اسلام . را بھ مشق واداشت

بھ انحاي مختلف میكوشید تا سلطان یا وزیر وي را بھ جنگ با روسیھ راضي كند، و بھ . گرویده است
نسوي كھ خدمتگزاریشان را بھ او عرضھ داشتھ بودند ھمین امیدواري از رفتن بھ سوئد با كشتیھاي فرا

پطر درخواست كرد كھ . یك بار توطئھ كردند كھ وي را مسموم كنند، ولي بھ موقع برملا شد. امتناع ورزید
كارل اجازه نمیداد، و مازپا با مرگ خود بھ این ; مازپا را بھ عنوان یك فرد روسي خائن بھ وي تسلیم كنند

  ). ١٧١٠(دمسئلھ پایان بخشی
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كارل توانست سلطان را قانع كند كھ . ھر پیروزي دشمنان جدید میپروراند یا دشمنان قدیم را بر میانگیزاند
نیروي روزافزون روسیھ، كھ اكنون در سوي شمال ھیچ مانعي در سر راه خود ندارد، بزودي با قدرت 

سلطان تركیھ اعلان جنگ داد و . استتركیھ بر سر تسلط بر دریاي سیاه و بوسفور بھ مبارزه بر خواھد خ
پطر، كھ غافلگیر شده بود، . دویست ھزار نفر را تحت فرماندھي وزیرش علیھ روسیھ وارد كارزار كرد

متحدان بلغارستاني . فقط توانست سیوھشت ھزار نفر در جنوب براي مقابلھ با این یورش برقآسا گرد آورد
  . و صربي از او روي برگرداندند

بھ ھم رسیدند، پطر ناچار شد ) كھ اكنون مرز خاوري روماني است(و ارتش در رودخانھ پروت وقتي كھ د
. دست از جنگ بردارد، زیرا نواحي اطراف غارت و ویران شده بودند و فقط براي دو روز آذوقھ داشتند

. رگزیندبھ انتظار شكست و مرگ، بھ مسكو دستور فرستاد تا، در صورت تحقق این بیمھا، تزاري جدید ب
اما زن دومش، كاترین، و سردارانش بر این . آنگاه بھ چادر رفت و قدغن كرد كھ كسي بھ دیدنش بیاید
آن زن علیرغم خشم پطر، بھ چادر او رفت و . عقیده بودند كھ تسلیم بھتر است تا خودكشي دستھ جمعي

پطر نومیدانھ . صلح بود نامھاي بھ عنوان وزیر سلطان بھ پطر داد كھ حاوي درخواست شرایط وي براي
كاترین جواھراتش را جمع كرد، از افسران پول بھ وام گرفت، و پطر شافیروف نایب . امضا كرد

وزیر روبل و . روبل براي مذاكره در باب شرایط صلح نزد وزیر فرستاد ٠٠٠,٢٣٠صدراعظم را با 
سیھ از آن سرزمین، اجازه جواھرات را گرفت و در مقابل تسلیم آزوف و برچیدن قلاع و كشتیھاي رو

كارل، .عبور آزاد كارل بھ سوئد، و عدم دخالت در امور لھستان بھ پطر اجازه داد با لشكریان از آنجا رفت
توانست بر كناري وزیر صلحجو . كھ خود را براي نبرد آماده كرده بود، از عقد این صلحنامھ خشمگین شد

دوكا وزیر جدید را  ٩٠٠,٨۴لیكن شافیروف با دادن ; ھ دادرا تحقق بخشد و بھ كوشش خود براي پیكار ادام
نیرویي متشكل از دوازده ھزار مرد فرستاده شد تا وي را مجبور . سرباز زد. بھ تایید پیمان پروت واداشت

كارل با چھل نفر ھشت ساعت تمام آنھا را نگاه داشت و خودش ده سرباز ترك . بھ ترك آن سرزمین كنند
او را بھ دیموتیكا ). ١٧١٣اول فوریھ (دوازده تن از افراد ینیچري بر او فایق آمدند سرانجام ; را كشت

نزدیك آدریانوپل فرستادند، ولي اجازه دادند بیست ماه در آنجا بماند تا وزیري جدید، جنگ بین روسیھ و 
. رضایت داد وقتي كھ این امید از بین رفت، كارل بھ بازگشت بھ سوئد. تركیھ را مورد بررسي قرار دھد

از ; دیموتیكا را ترك گفت ١٧١۴سپتامبر  ٢٠در . او را با اسكورت نظامي، ھدایا و پول كافي راھي كردند
نوامبر بھ پومراني و بندر و قلعھ آن بھ نام  ١١و در نیمھ شب ; والاكیا، ترانسیلواني، و اتریش گذشت

و ویسمار، در سمت باختر، آخرین پایگاه  این قسمت. شترالزوند در ساحل بالتیك، سمت جنوب سوئد، رسید
در این زمان، اصرار كارل در حكومت كردن بر سوئد بھ كمك تركیھ و . سوئد در سرزمین اصلي بود

 ١٧١۴در اول اوت . امتناع وي از صلح و كنار آمدن با پطر امپراطوري سوئد را بھ اضمحلال كشانده بود
بھ این عزم كھ برمن و . بھ پادشاھي انگلستان رسیده بود جورج، برگزیننده ھانوور، بھ نام جورج اول

وردن را بھ ھانوور منضم كند، انگلستان را با دانمارك و پروس علیھ سوئد در یك اتحادیھ ائتلافي جدید بھ 
كارل در . ھم متحد ساخت و ناوگان انگلستان را براي تقویت ناوگان دانمارك بھ تنگھ دوور گسیل داشت

یك . را محصور و با انگلستان، ھانوور، دانمارك، ساكس، پروس، و روسیھ در جنگ دید شترالزوند خود
سال با سیوشش ھزار نفر در حلقھ محاصره پایداري كرد و اغلب با سربازانش در یورشھاي شجاعانھ و 

ھاي توپ محاصره كنندگان ویران  پس از آنكھ دیوارھاي شھر در زیر باران گلولھ. بیثمر شركت میجست
شدند و چارھاي جز تسلیم باقي نماند، كارل بر كشتي كوچكي جھید و از میان آتش دشمن خود را بھ 

استكھلم منتظر قھرمان نومید و شكست ). ١٧١۵دوازدھم دسامبر (كارلسكرونا در ساحل سوئد رساند 
داد  دستور. خورده خود بود، ولي او از برگشت بھ آن شھر، جز در صورت پیروزي، خودداري میكرد

ھر نوع جنس آھني را براي ; افرادي تازه نفس، حتي از بین جوانان پانزدھسالھ، بھ زیر سلاح بیاورند
مردم . بر ھمھ چیز مصرفي مردم و حتي كلاھگیسھاي آنان مالیات بست; ساختن ناوگاني دیگر گرد آورد

بارون گئورگ فون گورتس، . دو شاید ھم او را دیوانھ ولي با ابھت میدانستن; امرش را در سكوت پذیرفتند
چون میدانست كھ جورج اول . كھ اكنون نخستوزیرش بود، سخت كوشید تا اتحادیھ ائتلافي را متلاشي كند

با پطر بر سر تقسیم غنایم كشاكش دارد، كوشید تا بین سوئد و روسیھ صلح برقرار سازد و شورش 
در آن سال و ھم در . ارتشي متشكل از بیستھزار نفر گرد آورد ١٧١٧كارل تا پاییز . شدند استوارت

در ماه . ، بھ این امید كھ سرزمینھاي جدیدي بھ سرزمینھاي از دست رفتھ بیابد، بھ نروژ حملھ كرد١٧١٨
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. وازدھم سرش را لحظھاي از لبھ سنگر اول بالا كشیددر روز د. دسامبر قلعھ فردریكستن را محاصره كرد
او . در آن زمان سیوشش سال داست. یك گلولھ سپاه نروژ بھ شقیقھ راستش اصابت كرد و آنا وي را كشت

سرداري بود بزرگ و، علیرغم . با ھمان حالت كھ زیستھ بود مرد، یعني با شجاعتي حیرتانگیز
از عشق جنگ سرمست بود، ھیچ گاه پیروزي . كردني بھ دست آوردنابرابریھاي نیرو، پیروزیھاي باور ن

غرور او سخاوتش را خدشھدار . كافي نصیبش نشد، و در پي آن تا سرحد دیوانگي لشكركشي میكرد
ھایي كھ ممكن  چھ بسا با امتناع از دادن امتیاز، از صلحنامھ; زیاد میبخشید، ولي بیش از آن میطلبید; میكرد

تاریخ وي را میبخشند، زیرا او نبود كھ . آبرویش را محفوظ دارد جلوگیري میكرد بود امپراطوري و
دولت سوئد، . را، كھ جز با پیروزي خود حاضر بھ پایان دادن آن نبود، آغاز كرد)) جنگ بزرگ شمالي((

طبق پیمانھاي . كھ بندرت بھ چنین وضع فوقالعادھاي رسیده بود، شتابان بھ مذاكرات صلح پرداخت
برمن و وردن را بھ ھانوور، و شتتین را بھ پروس ) ١٧٢٠و اول فوریھ  ١٧١٩نوامبر  ٢٠(كھلماست

ارتش روسیھ سھ بار بر . نخست ادعاھاي پطر بر منطقھ سوئدي بالتیك خاوري را نپذیرفت. واگذار كرد
را سوئدي كھ بر اثر جنگ بكلي بیرمق شده بود حملھور شد و شھرھا و سرزمینھاي ساحلي آن كشور 

لیوونیا، استوني، اینگریا، و قسمتي از ) ١٧٢١اوت  ٣٠(سرانجام روسیھ طبق معاھده نوستاد. ویران كرد
نیروي ((روسیھ در جنگ و ستیز بر سر بالتیك پیروز بیرون آمد و بھ صورت یك . فنلاند را تصاحب كرد

! صلح! (میر! ژده میرتزار خستھ و پا بھ سال، ولي پیروزمند، با بانگ و م. خودنمایي كرد)) بزرگ
  وارد پطرزبورگ شد، و مردم بھ !) صلح

  فصل سیزدھم

  

  پطر كبیر 

١۶١٧٩- ٩٨۵  

I - وحشي  

بیشك او بھ پطر .)) بداند كھ انسانھا با عبور از چھ مراحلي از توحش بھ تمدن رسیدند((ولتر میخواست 
توجھ داشت، زیرا پطر، ھر چند نھ آن فرایند، دست كم آن كوشش را در تن و روح خود و ملتش تجسم 

  . بخشید

طر، با اندكي آشفتگي، بھ ولتر ي دیگر، یعني فردریك دوم پادشاه پروس، را كھ درباره پ))كبیر((یا سخن 
  : نوشتھ است بشنویم

نھ تنھا قانونگذار كشورش بود، بلكھ از ھمھ دانشھاي دریایي . وي تنھا شاھزاده حقیقتا تحصیلكرده بود
. ... سربازي متخصص، و اقتصادداني كامل عیار بود... وي معمار، كالبدشناس، جراح. كاملا آگاھي داشت

  . شاھزادگان باشد فقط بھ آموزشي كمتر وحشیانھ و بیرحمانھ احتیاج داشتبراي اینكھ سرآمد ھمھ 

دیدیم كھ آموزش وحشیانھ و بیرحمانھ، و خشونت و خونریزي كھ محیط كودكي پطر را فرا گرفتھ بود بر 
حتي در جواني بھ اختلاف ماھیچھ دچار . سلسلھ اعصابش اثر گذاشتند و بنیانگذار خوي خشن وي شدند

برنت پس از دیداري كھ . اید در سنین بعد با میخوارگي مفرط و امراض مقاربتي شدت یافتھ باشدبود، كھ ش
.)) كلیھ اعضا و جوارح وي بھ تشنج دچار میشوند: ((در انگلستان كرد، گزارش داد ١۶٩٨از وي در سال 
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زودگذر و دستخوش حملات ... مشھور است كھ این سلطان: ((یكي از روسھاي قرن ھجدھم چنین میگوید
بھ نوعي تشنج دچار میشد كھ تا مدتي كوتاه، . پیاپي مغزي قرار میگرفت كھ در نوع خود كمي شدید بودند

و حتي ساعتھا، چنان بھ پریشانیش میافكند كھ دیدار ھیچ كس، حتي نزدیكترین دوستانش، را نمیتوانست 
.)) عضلات صورت شروع میشداین حملھ عصبي با پیچش گردن بھ سمت چپ و انقباض شدید . تحمل كند

گفتھاند كھ چون بھ دیدار آوگوستوس دوم رفت، ھر دو براي نشان . با ھمھ این احوال، مقاوم و نیرومند بود
  نلر . دادن زور بازو، سینیھاي نقراھاي را در دست مچالھ كردند

   

  

بھ نشانھاي  وي را بھ صورت جواني مسلح و مزین ١۶٩٨موزه در سال . پطر كبیر: كوپتسكي مھین
بعد تصویر پطر را حقیقیتر، بھ ; سلطنتي، و بھ نحوي باور نكردني معصوم و مھربان، تصویر كرد

صورت غولي خمیده بھ درازي دو متر و پنج سانتیمتر، با صورتي بزرگ و گرد، چشمان و بیني بزرگ، 
كمتر با لباس نامرتب، نگاه آمرانھ و عبوسش . و موھاي قھوھاي پرچیني كھ كمتر اصلاح میشد میبینیم

  . جورابھاي خشن و رفو شده، و كفشھاي بي تناسبش ھماھنگي داشت

با اینكھ ملتي را نظم و ترتیب بخشید، اما بھ ھرجا كھ پا میگذاشت، آنجا را درھم ریختھ و نامرتب باقي 
غ چنان در امور بزرگ غوطھور بود كھ از صرف ھر مقدار وقتي براي امور ناچیز دری. میگذاشت

رفتارش، ھمچون لباسش، چنان بود كھ بیشتر وي را یك رعیت ساده مینمود تا یك شاه بھ استثناي . میكرد
بعضي اوقات رفتارش از آن رعیتھا ھم بدتر بود، . اینكھ آن حوصلھ و بردباري ذاتي یك موژیك را نداشت

سمبلي از آلت تناسلي مرد برخورد در برلین، در میان اشیاي عتیقھ، بھ . زیرا از ارباب یا قانون نمیھراسید
چون كاترین زیر بار نرفت، تھدید كرد كھ دستور میدھد گردنش را ; و بھ زنش دستور داد آن را ببوسد
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و پطر تنھا آن زمان آرامش یافت كھ آن را براي زینت بخشیدن اطاقش بھ ; كاترین باز ھم ابا كرد; بزنند
. خود حق میداد كھ بدترین و زشتترین سخنان را بگوید و بنویسددر گفتگوھا و مكاتبات بھ . وي ھدیھ كردند

بیني منشیكوف را . مكرر دیده میشد كھ نزدیكترین دوستانش را با ضربھ مشتھاي بزرگش توبیخ میكرد
علاقھ شدیدي بھ شوخیھاي خشن داشت، كھ گاھي صورت بیرحمانھاي . خون انداخت و لفور را با لگد زد

بار یكي از آجودانھایش را بھ خوردن لاكپشت، دیگري را بھ نوشیدن یك قرابھ یك ; بھ خود میگرفتند
از دندانپزشكي لذتي . سركھ، و دختران جوان را بھ نوشیدن یك جیره برندي یك سرباز مجبور ساخت

كلبتین را ھمیشھ دم دست ; غیرعادي میبرد و نزدیكانش مواظب بودند كھ ھیچگاه از درد دندان ننالند
تي خدمتكارش شكایت كرد كھ زنش بھ بھانھ دندان درد ملاطفتھاي زناشویي را از وي دریغ وق. داشت

میدارد، كس بھ دنبال آن زن فرستاد، اجبارا یكي از دندانھاي سالمش را كشید، و بھ او گفت اگر از جفت بھ 
  . دور بماند، دندانھاي بیشتري را ھم خواھد كشید

د فقط بتوان، با توجھ بھ آن سرزمین و آن عھد، لجام گسیختگي او را در سنگدلیش بھ آن اندازه رسید كھ شای
روسھا بھ سنگدلي عادت داشتند و احتمالا . این زمینھ ضروري تلقي كرد و قساوتش را بر وي بخشید

آنھا شاید بھ ; حساسیت آنان در مقابل رنج و درد از كساني كھ دستگاه عصبي حساستري داشتند كمتر بود
اما قساوت شخصي پطر در كشتار سترلتسي حاكي از لذت سادیستي و ; خت نیازمند بودندانضباطي س

و الا مصلحت دولت چنین اقتضا نمیكرد كھ دو توطئھگر را قطعھ قطعھ ; ھیجان شھواني از خونریزي بود
 رحم و عواطف در پطر بیاثر بود و از آن حس عدالت كھ مانع بروز بوالھوسي لویي چھاردھم یا. كنند

  . فردریك كبیر میشد عاري بود

ھمھ بارھاي دولت را خود بر . پطر مثل موژیكھا معتقد بود كھ مستي آسودگي معقولي از واقعیت است
میخوارگیھاي تفریحي وي با ; دوش گرفتھ بود، مخصوصا وظیفھ كشاندن یك ملت شرقي بھ تمدن غرب را

ضربالمثل روستایي را كھ میگفت . ودنددوستانش فقط براي فراموشي بارھاي مسئولیت و تعھدات ب
قدرت تحمل شرب شراب یكي از ملاكھاي او براي سنجش . میخوارگي تفریح روسي است قلبا میپذیرفت

  . نیروي انساني بود

وقتي كھ در پاریس بود، شرط بست كھ كشیش اقرارنیوشش از كشیش منشي وزارت فرانسھ بیشتر میتواند 
ادامھ یافت و زماني كھ كشیش فرانسوي بھ زیر میز درغلتید، پطر  مسابقھ یك ساعت; مشروب بنوشد

در حدود سال . در آغوش فشرد)) شرافت روسیھ را نگاه داشتھاست((كشیش خودش را بھ این خاطر كھ 
احمقھا و ))[ سوبور]((مستترین جمع((، پطر و دوستان صمیمیش دستھاي تشكیل دادند موسوم بھ ١۶٩٠
پطر در آن جمع مقام كھتري ; برگزیده شد)) سوبور((رومودانوفسكي بھ تزاري  پرنس فیودور)). لودگان

و غالبا در زندگي واقعي چنین وانمود ) ھمچنانكھ در ارتش و نیروي دریایي نیز چنین میكرد(را پذیرفت 
; مستھا رسما باكوس و ونوس را پرستش میكردند)) سوبور. ((میكرد كھ رومودانوفسكي تزار روسیھ است

با خشونت و زشتي، اداي مراسم كلیساھاي ارتدوكس روسیھ و ; اسم كاملا ساختھ و پرداختھاي داشتندمر
. كلیساھاي كاتولیك رومي را درمیآوردند، و اكثر این مراسم تقلیدي را پطر خود خلق و تركیب میكرد

ام نیكیتا زاتوف وقتي كھ اسقف تقلیدي آن، بھ ن. در اكثر جشنھاي رسمي دولتي شركت میجست)) سوبور((
ھشتادوچھار سالھ، عروس شصت سالھ گرفت، پطر مراسم پرزرق و برق اوباش مآبانھاي بھ راه انداخت 

كھ بزرگان و زنان درباري ھمراه با خرس، گوزن و بز مجبور بھ شركت در آن شدند و سفیران ) ١٧١٠(
  . ني یا عود چرخدار مینواختند و خود پطر طبل میزد

دربارش از دلقك و بذلھگو، . نشاطآور و بیقید و بند بود و گاھي بھ لودگي تنزل میكرد طبع بذلھگویي وي
یك بار كھ تزار، با ھیكل بالا بلندتر از دو . كھ گویي جز لاینفك كلیھ مراسم و جشنھا بودند، انباشتھ بود

ھاي  ه از كوتولھھا را بازي میكرد، در راس دستھاي بیستوچھار نفر متر، نقش گالیور در برابر كوتولھ
زماني پطر ھفتاد و دو كوتولھ در دربارش داشت و بھ بعضي از آنھا در سر غذا . سوار رژه رفت

افراد غولپیكر ھم در آن میان دیده میشدند، ولي بعضي از آنھا را بھ عنوان ھدیھ . ھاي غول آسا میداد كلوچھ
چند كاكا سیاه بھ پطر ھدیھ . ن وي خدمت كنندبراي فردریك ویلھلم پادشاه پروس فرستاد تا در خیل درازقدا
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یكي از آنان، یعني . پطر آنان را زیاد محترم میشمرد و بعضي را براي تحصیلات بھ پاریس فرستاد. شدند
تاكنون ھرچھ بود از پطر بھ عنوان یك . جد اعلاي پوشكین شاعر، بھ درجھ ژنرالي ارتش روسیھ رسید

بھ تمدن راغب بود، ; زلھ ایوان مخوفي كھ بذلھگو و خوش مشرب باشدبربر كامل سخن گفتیم، یعني بھ من
ولي بھ غرب نھ بھ خاطر شكوه و بزرگي و ھنرش، بلكھ براي ارتش، نیروي وي تنھا در جھت دستیابي بھ 

این گونھ ھدفھا بود كھ لوازم تمدن محسوبشان میداشت و حس كنجكاوي سیراب نشدنیش از ھمین جا 
. ھ میدید، میخواست بداند چطور كار میكند و نیز چطور میشود آن را تكمیل كردھرچ. سرچشمھ میگرفت

در مسافرتھا آجودانھایش را از بس پي ماموریت و كشف حقایق میفرستاد، خستھ و درمانده میكرد و حتي 
ي از افكار بیشماري در سر داشت كھ لایبنیتز را ھم، كھ خود دریای. شبھا نیز دست از سر آنان بر نمیداشت

با نظري عاري از . اما افكار پطر آشكارا جنبھ انتفاعي داشتند; این افكار بود، بھ شگفتي انداختھ بود
در میان ملتي كھ پایبند دین . تعصب، خواستار ھر وسیلھاي بود كھ بتواند میھنش را بھ پاي غرب برساند

وي ھمچون كودك یا دانشمندي  بود و روشھا و اصول مذھبي بیگانگان را با تعصب زیاد دشمن میشمرد،
او بیشتر مقلد بود تا . عاري از تعصب بود و بھ مذھب كاتولیك، پروتستان و حتي افكار آزاد تاسي میكرد

براي وي، كھ میكوشید ملتش را بھ سطح ; آفریننده و بیشتر بھ كار گسترش افكار میپرداخت تا ابداع آنھا
د كھ نخست بھترین چیزھایي را كھ غرب میتوانست بھ وي رقابت باغرب بالا ببرد، عاقلانھتر این بو

تا كنون سابقھ نداشتھاست كھ تقلید تا چنین حد . بیاموزد جذب كند و آنگاه درصدد تفوق یافتن بر آنھا برآید
اگر . سرسپردگي خستگیناپذیر او بھ مقاصدش وي را از توحش بھ بزرگي آورد. اصالت داشتھ باشد

ه ھدفش از بین میبرد، خودش را ھم فدا میكرد تا روسیھ را صاحب ارتشي جدید، میلیونھا روس را در را
دولتي با كفایتتر، صنایعي متنوع با سطح تولید بیشتر، بازرگانیي وسیعتر و بنادري كھ بھ تمام دنیا 

او در ھر چیز صرفھجویي میكرد جز جان انساني، كھ روسیھ آن را بھ حد . دسترسي داشتھ باشند بكند
تقریبا نخستین اقدامي كھ پس از كسب قدرت كرد این بود كھ نوكران و . ر در اختیار داشتوفو

سھ ھزار اسب را از اصطبل ; صاحبمنصبان درباري را، كھ در آنجا ازدحام كرده بودند، مرخص كرد
سیصد آشپز و شاگرد آشپزخانھ را بیرون كرد و سفره سلطنتي را، حتي در ایام جشن، ; سلطنتي فروخت

پولھایي را كھ صرف . از مراسم پذیرایي و مجالس رقص صرفنظر كرد. حداكثر بھ شانزده تن تقلیل داد
پدرش، آلكسي، املاك شخصي مزروعي بھ وسعت . این تجملات میشدند بھ خزانھ دولت برگرداند

یب وي روبل عایدي نص ٠٠٠,٢٠٠ھكتار و پنجاھھزار خانھ برایش بھ جا گذاشتھ بود كھ سالیانھ  ١٠٠,١٢
پطر تقریبا ھمھ را بھ خزانھ دولت برگرداند و فقط میراث قدیمي خانواده رومانوف را، كھ ; میكردند

در حقیقت، بزرگترین . عبارت از ھشتصد رعیت در شھرستان نووگورود بود، براي خودش نگاه داشت
و بھ چند جشن غیر  تزار روسیھ دربارش را، كاملا برخلاف لویي چھاردھم، فقط بھ چند دوست تقلیل داد

بعضي . رسمي و گاھي نشاطآور اكتفا كرد، آن ھم براي اینكھ مسكو را از حالت یكنواختي بھ درآورد
با حساب دقیق ; بھ كاركنان دربار مواجبي اندك میپرداخت. اوقات صرفھجوییھایش بھ امساك شبیھ مینمودند

ار دعوت نمیكرد، بلكھ ناچار شان میكرد كھ دوستان را بھ نھ; ریاضي جیره روزانھ آنان را تقسیم میكرد
و وقتي خدمتگزارش از مزد قلیل زبان بھ شكایت گشودند، پاسخ داد پولي كھ بھ ; دانگ خود را بپردازند

زنان، . آنان میپردازد معادل مزد یك سرباز نارنجك انداز است كھ خدماتش ارزشي بھ مراتب بیشتر دارند
با وجود . در مقابل زیبایي چندان حساس نبود. دگیش نقش چنداني نداشتندجز در یك مورد استثنایي، در زن

از تنھا خوابیدن بیزار بود، اما این ربطي . نیازمندیھاي جنسي، در مورد زنان تكلف و تعارفي نشان نمیداد
شاید میخواست كھ در صورت دچار ; معمولا نوكري را در كنار خود میخواباند; بھ اعمال جنسي نداشت

ش بھ تشنج كسي را پیش خود داشتھ باشد در ھفدھسالگي، بھ اصرار مادرش با اویدوكسیا لوپوخینا، كھ شدن
چون دریافت كھ زیبایي زایل شدني ولي بلاھت ماندني است، ; بود، ازدواج كرد)) زیبا ولي ابلھ((میگویند 

ایدار گرفت كھ بیشتر از ھاي ناپ یك عده معشوقھ. او را رھا كرد و بھ سوي دوستان و كشتیھایش برگشت
وقتي كھ فردریك دوم پادشاه دانمارك بھ خاطر داشتن معشوقھ با . طبقات پایین بودند و وضع پستي داشتند

ھاي من پرخرج نیستند، ولي مال تو ھزاران كراون  برادر، فاحشھ: ((وي مزاح میكرد، پطر جواب داد
لفور و منشیكوف برایش واسطگي )) ف كنيبرایت ھزینھ بر میدارند كھ میتواني در راه بھتري صر

بیشك صفاتي در این زن بود كھ مثل . میكردند و منشیكوف معشوقھاش را بھ ھمسري دوم پطر در آورد
زني كھ بعدھا كاترین اول . تئودورا، ملكھ ھمسر یوستینیانوس، موجب ارتقایش از یك فاحشھ بھ ملكھ شد
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چون در كودكي یتیم شد، كشیشي . نوادھاي پست بھ دنیا آمددر لیوونیا در خا ١۶٨۵نامیده شد، در سال 
اصول دین را بھ وي . لوتري بھ نام گلوك در مارینبورگ وي را بھ كلفتي در خانھ آورد و بزرگ كرد

ارتش روس، تحت  ١٧٠١در سال . آموخت، ولي الفبا را یادش نداد كاترین خواندن را ھرگز نیاموخت
فرمانده پادگان آنجا، كھ خود را از دفاع ناتوان میدید، . را محاصره كردفرماندھي شرمتیف، مارینبورگ 

گلوك كشیش، كھ از نیت وي آگاه شده بود، با . خواست كھ قلعھ را منفجر كند و خودش را ھم از بین ببرد
ن او را بھ مسكو فرستادند و كاترین را براي تسلي دل سربازا. خانواده و كلفتش بھ اردوگاه روسھا گریخت

  . در آنجا نگاه داشتند

در آن جنگھا و نواحي . بتدریج از میان آنان بھ ترتیب بھ نزد شرمتیف، منشیكوف، و آنگاه پطر راه یافت
بھ نظر میرسد كھ كاترین تا زماني . زني ساده میبایست براي قوت لایموتش دل دیگران را بھ دست آورد

یرا زني تمیز، بشاش و ھردو از وي خوششان میآمد، ز. چند بھ خدمت منشیكوف و تزار مشغول بوده است
پطر بعد از ھیاھوي ترسناك . اصرار نداشت كھ معشوقھ خاصھ باشد; مھربان بود و خوب درك میكرد

در لشكركشیھا . ھاي حسود، وي را مایھ آسودگي خاطر مییافت سیاست، یا جنگ و قھر و كج خلقي معشوقھ
شید، روي زمین میخوابید، و از تیر ھمچون یك سرباز میزیست، موي میترا; وي را بھ ھمراه خود میبرد

ھرگاه پطر بھ تشنج دچار میشد و ھمھ میترسیدند بھ وي . خوردن سربازان در كنار خود پریشان نمیشد
نزدیك شوند و او را لمس كنند، با سخناني آرامبخش با میداد، آرامش میكرد و سرش را ھم روي سینھ 

ھاي شوخیآمیز  خود نامھ)) كارتن كوچولو((دند، پطر بھ ھرگاه این دو از ھم دور بو. میگرفت تا بخوابد
ھمچون یك ھمسر،  ١٧١٠تا سال . جز لاینفك زندگي وي شده بود. ولي آكنده از عطوفتي صادقانھ مینوشت

جانش را در پروت  ١٧١١در سال . البتھ غیرقانوني، با پطر بھ سر میبرد و چند فرزند برایش بھ دنیا آورد
  . تاج امپراتریسي بر سرش گذاشت ١٧٢٢رسما وي را بھ زني گرفت و در سال  ١٧١٢در . نجات داد

وي، كھ از خانواده رعایا بود، رفتار این . نفوذي كھ این زن بر تزار داشت از بسیاري جھات سودمند بود
چند بار بھ مجلس عیش و نوش وي ; میخوارگیش را بھ حد اعتدال درآورد. وحشي والامقام را اصلاح كرد

و تزار ھم ھر بار اطاعت .)) پدر كوچولو، بھ خانھ بیا:((دوستانش وارد شد و آھستھ بھ وي فرمان دادبا 
ھیچ نمیكوشید در سیاستھا پا درمیاني . لاس زدنھاي دوران پس از ازدواج پطر را نادیده میگرفت. میكرد

رداري فرشتھ آسا بر رنجش با ك. كند، ولي توجھ داشت تزار آینده او و خویشان و دوستانش را تامین كند
چھ بسا اشخاصي را كھ پطر میخواست بھ كیفري ; فراگیري كھ ارتقاي او موجب شده بود فایق میآمد

از . و ھرگاه كھ پطر در شدت عملي مصر بود، آن را از كاترین پنھان میساخت; محكوم كند نجات میداد
در این راه ثروت پنھاني ; ا پول میگرفتنفوذ خود بر تزار سو استفاده میكرد و در ازاي میانجیگریھ

آیا . ھنگفتي اندوخت كھ عاقلانھ پارھاي از آن را با نام عاریتي در ھامبورگ و یا آمستردام بھ كار انداخت
رواست كھ وي را بھ خاطر تامین آینده، در زماني كھ ھمھ چیز بھ بوالھوسي یك مرد بستگي داشت و 

  اوم بود، سرزنش كنیم سراسر روسیھ در جریان تغییرھاي مد

II -  انقلاب پطر  

. پطر نیرویي مطلق بھ ارث برده بود، آن را مسلم و بدیھي میدانست و لزوم آن نیز ھیچ شك نمیكرد
ي بایارھا یا نجبا اداره شود تفرقھ ملوكالطوایفي و ركود و ھرج ومرج ملي را ))دوما((حكومتي كھ وسیلھ 

پطر ; شوري كھ ھنوز روحا و اخلاقا بدوي بود غیرممكن مینمودحكومت دموكراتیك در ك; باز میگرداند
مثل كرامول و لویي چھاردھم معتقد بود كھ تمركز قدرت و مسئولت میتواند چندگونگي انساني را بھ چنان 
وضع نیرومندي سازمان دھد كھ احساسات و عواطف مردم را مھار كند و حملھ دشمنان گرسنھ زمین را 

این عقیده تا حد زیادي ; نھ بھ منزلھ یك حاكم مستبد، بلكھ خادم ملت و آینده آن میپنداشت او خود را. دفع كند
وي بھ اندازه سادھترین صبح برمي خاست و روزي چھارده ساعت . شرافتمندانھ و دست كم نیم درست بود

برنامھ در این . شبھا فقط شش ساعت میخوابید، ولي ظھرھا اندكي استراحت میكرد. بھ سختي كار میكرد
تابستان سن پطرزبورگ، كھ روز آن از ساعت سھ آغاز میشد و تا ده بعد از ظھر ادامھ داشت، چیزي 
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لیكن در زمستان، كھ شب از ساعت سھ بعد از ظھر آغاز میشد و تا ساعت نھ صبح ; غیرمتعارف نبود
ھ اتكایي بود كھ، بنابر سنپطرزبورگ مظھر و نقط. روز بعد ادامھ مییافت، بیشتر كار در شب انجام میشد

بھ علت نزدیكي بھ ساحل، براي پایتختي كمال مطلوب  .))داددنیا را تكان ((گفتار ارشمیدس، از آن میشد 
ر محلي بود كھ رودخانھ نوا بھ دو شاخھ حتي در این موقعیت چھل كیلومتر از دریا فاصلھ داشت و د; نبود

در جزیرھاي در دھانھ خلیج بنا  ١٧١٠پطر امیدوار بود كھ آن را با قلھ كرونشتات، كھ در . تقسیم میشد
  . بنا نھاد ١٧٠٣خود شھر را بھ اسلوب آمستردام در . كرد، محافظت كند

ھاي  ، پطرزبورگ روي تیر و پایھ)لاينوا بھ زبان سوئدي یعني گل و(چون بیشترین قسمت آنجا باتلاق بود
چوبي استوار شد یا، بھ قول یكي از ضربالمثلھاي غمانگیز روسي، روي استخوانھاي ھزاران كارگري كھ 

چھل  ١٧٠٩در حدود چھل ھزار نفر، در  ١٧٠٨در سال . براي بناي این شھر تجھیز شده بودند بنا گردید
بار دیگر چھل ھزار كارگر بھ این كار گرفتھ  ١٧١٣در چھل و شش ھزار، و  ١٧١١ھزار نفر دیگر، در 

در نتیجھ، كسري معاش را از راه گدایي و دزدي تامین ; بھ ھر نفر ماھي نیم روبل میپرداختند. شدند
چون چرخ خاك . اسراي جنگي سوئدي، كھ بھ این كار گرفتھ شده بودند، ھزار ھزار میمردند. میكردند

از سنگ ھم استفاده . ھایشان حمل كنند ن مصالح ساختماني را در دامن لبادهكشي نبود، كارگران مجبور بود
صادر شد، بناي خانھ سنگي در كلیھ نقاط روسیھ، جز در سنپطرزبورگ،  ١٧١۴طبق فرماني كھ در ; شد

اشراف بااعتراض پذیرفتند، . و در آنجا بھ ھمھ اشراف دستور داده شد تا خانھ سنگي بنا كنند. قدغن شد
پطر برخي از . از آب و ھواي آنجا بیزار بودند و، بھ خلاف تزار، از ھواي دریا خوششان نمیآمدزیرا 

ھایي كھ در زاندام ھلند دیده بود، با دیوارھاي  كارگران ھلندي را واداشت تا براي او كلبھاي، بھ سبك كلبھ
پترودووارتس (رھوف از قصر متنفر بود، لیكن در پت. چوبي، سقف توفالي، و اطاقھاي كوچك بسازند

قصر ((این ; ، در حومھ جنوبي شھر، اجازه داد سھ قصر براي جشنھا و مراسم رسمي بنا كنند)كنوني
) پوشكین فعلي(ھاي نزدیك، تسارسكویھ سلو  در یكي از حومھ. در جنگ جھاني دوم ویران شد)) تابستاني

این نبود كھ سنپطرزبورگ را،  نخست قصدش. خود ساخت)) كاترین كوچولو((كلبھاي تابستاني براي 
لیكن پس از آنكھ در ; علاوه بر بندر، بھ صورت پایتخت درآورد، زیرا این شھر بھ سوئد دشمن نزدیك بود

  . پولتاوا بر كارل دھم پیروز شد، تصمیم بھ دگرگوني آن گرفت

بشھاي مترقیانھ غرب ناسیونالیسم كوتھفكرانھ آن بھ دور باشد و علاقھمند بود كھ اشرف محافظھكار یاد جن
ساكنین مسكو ماتم گرفتند و پیشگویي . آن را بھ پایتختي برگزید ١٧١٢بنابراین، در سال . را احساس كنند

مسكو، ھمچون : ((پوشكین نوشتھ است. كردند كھ خداوند این شھر نیم كافر را بزودي ویران خواھد كرد
پطر آن قدر بھ .)) ر پایتخت جدید سر فرود آوردملكھاي بیوه كھ سر در پیش ملكھ جدید خم كند، در براب

پنجرھاش بھ سوي ((غربیسازي روسیھ علاقھمند بود كھ آن را بھ سوي بالتیك كشاند و دستور داد تا 
ھ پایگاھي براي ناوگانش و بندري براي بازرگاني بھ ھمین منظور، و براي اینك. مشرف باشد ))غرب

این بندر سالي پنج ماه یخ میبست، لیكن روي بھ غرب . خارجي ساختھ باشد، ھمھ ملاحظات را فدا كرد
ھمان طور كھ دنیپر روسیھ را بیزانسي و ولگا آن را آسیایي كرده بود، حال نوا ; داشت و پاي در كنار دریا
  . ن میخواندنیز آن را بھ اروپایي شد

ھاي بازرگاني روسیھ را از بالتیك بھ سوي غرب  گام دوم این بود كھ یك نیروي دریایي بنیان گذارد كھ راه
پطر در دوران زمامداري خود، با ساختن یك ھزار كشتي بزرگ، چندي بھ این نیت تحقق . محافظت كند

پوسید و دكلشان در باد لیكن این كشتیھا كھ با شتاب و بھ وضعي بد ساختھ شده بودند، چوبشان ; بخشید
پس از مرگ او، روسیھ بھ سرنوشتي كھ جغرافیا برایش تعیین كرده بود، یعني كشوري محصور ; شكست

مسكو . و دوردست از اقیانوس اطلس، تن در داد بھ امیدي كھ با تسخیر ھوا از مانع بپرد و در دنیا فرود آید
. خشكي و از طریق نیروي زمیني و فضایش باشد نیرو و دفاع روسیھ بایستي در; از این بابت حق داشت

پابرجاترین . ، مسكو مجددا بھ پایتختي برگزیده شد و بدین ترتیب انتقام خود را گرفت١٩١٧در سال 
پیش از وي، ارتش از دھقاناني تشكیل میشد كھ اشراف زمیندار . اصلاح پطر تجدید سازمان ارتش بود

  . نشان وفادار بودند و نھ انضباط صحیح و نھ اسلحھ كافي داشتندتامین میكردند و غالبا بھ خود اربابا
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پطر با بنیانگذاري یك ارتش ثابت تیشھ بر ریشھ قدرت بویارھا و اشراف زد ارتشي كھ افرادش از راه 
سربازگیري تامین میشدند، با جدیدترین اسلحھ غرب مسلح شده بود و افسراني داشت كھ از پایینترین درجھ 

ند و با آرمان جدید تحت عنوان خدمت افتخارآمیز بھ روسیھ، و نھ یك شھرستان كوچك یا بھ بالا میآمد
او نمیتوانست بي آنكھ بھ بالتیك یا مدیترانھ راه یابد، روسیھ را ترقي و . سروري منفور، تربیت مییافتند

نیز بدون دگرگوني یك چنین ارتشي ; این را ھم بدون داشتن یك ارتش نوین نمیتوانست بكند; توسعھ بدھد
و تغییر این دو بدون تحولاتي در رسوم، ھدف، و ; نھادھاي اقتصادي و حكومتي روسیھ بھ وجود نمیآمد

، كمي ١۶٩٨در سال . روح مردم باروش عجیب كوبنده خاص خود، از ریش و لباس اطرافیانش آغاز كرد
اد تا ھمھ كساني كھ میخواھند از پس از آنكھ از دیار غرب برگشت، ریش تنك خود را تراشید و دستور د

بزودي فرماني در سراسر . لطف وي برخوردار باشند، غیر از اسقف اعظم كلیساي ارتدوكس، چنین كنند
روسیھ صادر شد كھ ھمھ مردم غیر روحاني باید ریش بتراشند، ولي اجازه دارند كھ سبیل را ھمچنان نگاه 

ھشت سال پیش بود ; ن ھمھ ریش داشتند، و حواریون نیزپیغمبرا; در روسیھ ریش نشان مذھب بود. دارند
پطر مبارزه را . كھ بطرك حاكم، بھ نام آدریان، تراشیدن ریش را بھ عنوان بیدیني محكوم كرده بود

غیر . تراشیدن ریش میبایستي نشان تمدن باشد و نشان تمایل بھ ورود در تمدن مغرب زمین; پذیرفت
یش احساس میكردند میبایستي مالیاتي سالانھ بپردازند كھ مقدار آن براي روحانیاني كھ احتیاج مبرم بھ ر

چھ بسا :((یكي از تواریخ قدیمي مینویسد. روستاییان یك كوپك و براي بازرگانان توانگر صد روبل بود
روسھاي پیري كھ چون ریششان را تراشیدند، آن را گرامي نگاه داشتند تا چون بمیرند در تابوتشان 

. اقدام بعدي لباس ملي روسیھ شد.)) زیرا میترسیدند كھ بدون ریش آنان را بھ بھشت راه ندھند بگذارند،
پطر در این مورد ھم فكر كرد كھ با پوشیدن لباس غربي میتواند مقاومت داخلي علیھ غربیسازي كشور را 

روزي بھ ; كردآستین دراز افسران ارتشش را كھ بھ خدمتش میآمدند با دست خودش پاره می. كاھش دھد
یا لیوان را . ببینید، اینھا مزاحم شما ھستند و ھیچ وقت از مزاحمت آنھا در امان نیستید:((یكي از آنان گفت

بنابر این، .)) بدھید از آن برایتان گتر روي كفش درست كنند. میاندازید یا آنھا را در ظرف سس فرو میكنید
ھر كسي . لیھ روس دستور داد تا لباس غربي بر تن كنندبھ كلیھ درباریان و مقامات عا ١٧٠٠در ژانویھ 

كھ بھ مسكو میآمد یا از آن شھر بیرون میرفت میبایستي یا قبایش را تا زانو ببرد یا ھمان قبایي را كھ تا 
زنان، از آنجا ; زنان نیز وادار شدند تا لباس غربي بپوشند. قوزك پا میرسید در برداشتھ باشد و جریمھ بدھد

پطر، بیش از . باس پوشیدن انقلابیون ھمھ سالھ بھ شمار میروند، كمتر از مردان ایستادگي كردندكھ در ل
پدرش آلكسي و . آنكھ از قانون كمك بگیرد، با سرمشق قرار دادن خانواده خود بھ انزواي زنان خاتمھ داد

طر زنان را بھ مجامع پ; ناخواھریش سوفیا آن را گسترش داد; مادرش ناتالیا پیش كسوت این نھضت بودند
عمومي دعوت، و ترغیبشان كرد تا نقاب از رخ بردارند، برقصند، موسیقي بنوازند، و حتي اگر با معلم 

با صدور فرماني مقرر داشت كھ والدین حق ندارند برخلاف تمایل . سر خانھ آوردن ھم باشد، تحصیل كنند
مزدي و عروسي را شش ھفتھ معین كرد، و در مدت بین نا; فرزندانشان آنان را وادار بھ ازدواج كنند

زنان . فاصلھ این مدت، نامزدھا پیوستھ باید یكدیگر را میدیدند، و اگر لازم میشد نامزدیشان را برھم میزدند
با افزایش تعداد نوزادان نامشروع، . بھ سرعت در پي مد افتادند; خوشحال بودند كھ از انزوا بیرون میآیند

كشیشان میدانستند كھ اصلاحات او . ن بزرگترین مانع سر راه وي بھ شمار میرفتكشیشان ایستادگي دی
از رواداري وي در حق كیشھاي غرب در روسیھ نالان بودند و ظن . حیثیت و قدرت آنان را كاھش میدھد

ننده آنھا وقتي شنیدند كھ او و دوستانش بھ وضعي ز. آنان این بود كھ خود او بكلي فاقد معتقدات مذھبي است
پطر نیز بھ سھم خود از اینكھ این ھمھ نیروي . مذھب ارتدوكس را بھ مسخره میگیرند، بھ وحشت افتادند

ھاي بزرگ و بیشمار بھ ھدر میرفت، سخت خشمگین بود و بھ درآمد ھنگفتي كھ این  انساني در صومعھ
، عمدا از تعیین )١٧٠٠اكتبر (وقتي كھ بطرك آدریان درگذشت . ھا كسب میكردند غبطھ میخورد صومعھ

ھمچون ھنري ھشتم در انگلستان، خودش ریاست كلیساھا را بھ عھده گرفت و ; جانشین وي خودداري كرد
پست بطركي تا حدود بیست سال بیصاحب ماند و . عھدھدار شروع یك نھضت اصلاح دیني در روسیھ شد

آن پست را بكلي  ١٧٢١پطر در . كلیساي ارتدوكس از اسقفي كھ مخالف اصلاحات پطر باشد محروم ماند
، كھ از طرف تزار منصوب ))سینود مقدس((منحل كرد و بھ جاي آن گروھي از روحانیان را تحت عنوان 

اموال كلیسایي را بھ یك  ١٧٠١در سال . میشدند و تابع یك صاحب منصب غیر روحاني بودند، دایر كرد
یي كلیساھا كاست و برگزیدن اسقف منوط بھ ھاي قضا از میزان اختیارات دادگاه. اداره دولتي سپرد

pymansetareh@yahoo.com



فرمانھاي دیگر برگماري زاھدان و متعصبان را منع و تعداد مراكز معجزھگري را . تصویب دولت شد
مردان تا قبل از سي سالگي حق نداشتند براي ورود بھ صومعھ پیمان ببندند و زنان تا قبل از . محدود كرد

  . كان دنیا درآیندپنجاه سالگي نمیتوانستند بھ سلك تار

بخشي از ; از اموال و عواید دیرھا صورت برداري شد. رھبانان میبایستي كارھاي عامالمنفعھ انجام دھند
  . این درآمد براي خود دیرھا باقي گذاشتھ شد و بقیھ بھ تاسیس مدارس و بیمارستانھا اختصاص یافت

ین نیز مثل اصلاحات ھنري ھشتم نتوانست بسیاري از كشیشان بھ این اصلاحات روسي تن دردادند، ولي ا
پطر را بھ بیدیني و ضدیت با ) راسكولنیكي(بعضي از ناسازگاران . در اصول دین تغییري بھ وجود آورد

پطر سرگردان این . مسیحیت متھم، و مردم را تشویق كردند تا از اطاعت او سرپیچي كنند و مالیات ندھند
بعضیھا را تازیانھ زد و بھ سیبریھ تبعید كرد، : با آنان رفتار كرد شورشیان را گرفت و بھ شیوه خاص خود

عدھاي را بھ زندان ابد محكوم ساخت، یكي از آنان از فرط شكنجھ مرد، و دو نفر دیگر را با سوزاندن 
  . تدریجي بھ قتل رسانیدند

ام كھ در فعالیتھاي راسكولنیكي، ماد. ھاي دیگر، پطر از لحاظ رواداري با غرب ھمدوش شد در مورد گروه
براي اینكھ بازرگاني خارجي را در سنپطرزبورگ تشویق . سیاسي شركت میكردند، از آزار در امان بودند

كرده باشد، اجازه داد تا كالونیھا، لوتریھا و كاتولیكھا در نفسكي پراسپكت كلیسا بنا كنند، كھ بعدھا بھ نام 
كاپوسن كھ بھ روسیھ میآمدند حمایت، ولي یسوعیان را بھ  از كشیشان فرقھ. مشھور شد)) ناحیھ رواداري((

رویھمرفتھ اصلاحات مذھبي پطر بیش از سایر ). ١٧١٠(عنوان مبلغان كوشاي كلیساي روم طرد میكرد
روند دنیویسازي حیات و روح روسیھ را از . اصلاحاتش یافتند و بھ قرون وسطي در روسیھ پایان بخشیدند

پطر با یارھا . ھ زمینداران بیرون آورد و تحت نفوذ و ضوابط دولت قرار دادتسلط كشیشان و قدرت حاكم
را تابع خود كرد و آنھا را بھ خدمت خلق واداشت و مقام ھركس را نسبت بھ اھمیت كار اجتماعي 

اشرافیت جدیدي پدید آمد كھ از افسران ارتش، نیروي دریایي، و . سودمندي كھ انجام میداد تعیین كرد
، كھ تزار آنھا را بر میگزید، در راس )بعدھا بیست نفر شد(یك سناي نھ نفري. ي تشكیل شده بودبوروكراس

اداره میكردند كھ بھ ترتیب بھ امور وضع مالیات و درآمد، )) مجمع((دولت را نھ; دولت قرار داشت
یدگي ھا، ممیزي و نظارت، تجارت، صنعت، روابط خارجي، جنگ، نیروي دریایي، و قانون رس ھزینھ

جمعیت ھر شھر . فرمانداران ایالات، یا گوبرنیاھا و شوراھاي شھرھا در مقابل سنا مسئول بودند. میكردند
بازرگانان و پیشھوران ثروتمند، آموزشگران و صنعتگران، و مزدوران و : بھ سھ طبقھ تقسیم میشد

) ماژیسترات(اریھا گروه نخست تنھا طبقھاي بود كھ افراد آن بھ عضویت شوراھاي شھرد; كارگران
فقط ھمان دو طبقھ نخستین حق راي داشتند، ولي ھمھ مالیات دھندگان ذكور حق داشتند در . انتخاب میشدند

جامعھ روستایي نھ بھ صورت یك نھاد دموكراتیك، بلكھ بھ عنوان ھیئتي كھ . جلسات شھري شركت جویند
بر خودمختاري محلي از مركز، نظارت . بود، تشكیل شد ١٧١٩كلا مسئول تامین مالیات مصوبھ سال 

آن دگرگوني كھ پطر میخواست تنھا از راه قدرت . میشد و ھیچ گونھ اندیشھ دموكراسي در بین نبود
این دگرگوني میبایستي سیاسي و اقتصادي باشد، زیرا ھیچ جامعھ كاملا . دیكتاتوري حاصل میآمد

وتمندند و بھ این سلاح مسلحند استقلالش را تا كشاورزي نمیتوانست در برابر دولتھایي كھ با صنعت ثر
یكي از اقتصاددانان آلماني آن عصر بھ چیزي كھ دویست سال دیگر معلوم میشود . مدت زیادي نگاه دارند

ملتي كھ بیشتر مواد خام و محصولات كشاورزي صادر میكند بزودي برده كشورھایي : اشاره كردھاست
روي ھمین اصل بود كھ پطر بھ كشاورزي چندان . ھاي صنعتي ھستندمیشود كھ سازنده و صادر كننده كار

با شیوه خاص خود طرز . بھ جاي اینكھ سرفداري را از بین ببرد، آن را بھ صنعت ھم كشاند. اھمیت نداد
درو كردن را بھ روستاییان آموخت و دستور داد بھ جاي داسھاي دستھ كوتاه و تیغھ كوچك، از داسھاي 

روسھا عادت داشتند كھ بیشھزارھا را براي تامین كود خاكستري . ستھ بزرگ استفاده كنندداراي تیغھ و د
پطر از این كار جلوگیري كرد، زیرا براي ساختن كشتیھایش بھ چوب درختان نیازمند بود و ; بسوزانند

بیت كاشت توتون، توت، و مو را رواج داد و كار پرورش و تر. درختان را براي دكل كشتیھا میخواست
نخستین مسئلھ . صنعتي كردن سریع كشور عمدھترین ھدف وي بود. اسب و گوسفند روسي را آغاز نھاد

در استخراج معادن و فلزگري تھور و كیاست نشان میدادند، پاداشھایي دلگرمكننده . تامین مواد خام بود
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تشویق كنند، و فرماني  زمینداران را ملزم میكرد تا كشف و استخراج معادن را در املاك خود; میبخشید
صادر كرد كھ اگر در این راه كوتاھي كنند، كسان دیگري با پرداخت قیمت اسمي بھ استخراج معادن 

دیگر آھن بھ كشور وارد نمیكرد و تا قبل از مرگ پطر،  ١٧٠٠روسیھ در سال . زمینشان خواھند پرداخت
  . آن را بھ خارج ھم صادر میكرد

جي را بھ كشور آورد و روسھا را از ھر طبقھ و مقام بھ آموزش كارھاي پطر پیشھوران و مدیران خار
پطر شھرستانھا را امر ; یك نفر انگلیسي در مسكو كارخانھ دباغي و كفاشي دایر كرد. صنعتي وادار كرد

كفاشاني را كھ . داد تا ھیئتي از كفاشان بھ مسكو بفرستند تا آخرین روش ساختن كفش و چكمھ را یاد بگیرند
براي اینكھ مشوق صنایع نساجي روسیھ . ھ روشھاي قدیمي خود چسبیده بودند تھدید بھ اعمال شاقھ كردب

باشد، پس از آغاز تكمیل آن صنعت، خود جامھ وطني پوشید و اھالي مسكو را از خرید جورابھاي وارداتي 
بشكست، و با ساختن  یكي از دریاسالاران سنت را. روسھا بزودي منسوجات خوبي میبافتند. برحذر داشت

ھاي زربفت تزار را بسیار شادمان كرد، یكي از موژیكھا نوعي لاك الكل ساخت كھ بر انواع  پارچھ
كارخانھ  ٢٣٣تا قبل از پایان سلطنت پطر، بالغ بر . ، جز نوع ونیزي، برتري داشت))اروپا((دیگرش در 

كارگر، در یكي  ١۶٢,١ادبانسازي مسكو در كارخانھ ب: بعضي بسیار بزرگ بودند. در روسیھ تاسیس شدند
كارمند بھ كار  ۶٨٣نفر، و در یك موسسھ فلزگري  ٧٣٠، نفر، در دیگري ٧۴٢ھاي نساجي  از كارخانھ

بسیاري از . ھایي در روسیھ وجود داشتند، لیكن نھ بھ این تعداد پیش از پطر كارخانھ. اشتغال داشتند
ولي حتي در آن ; ھاي خصوصي فروختھ شدند ھا بھ سرمایھھاي جدید راد ولت تاسیس كرد و بعد كارخانھ

  . زمان ھم از دولت كمك مالي میگرفتند و تحت نظارت دقیق آن قرار داشتند

پطر . ھاي سنگیني كھ بر واردات بستھ شدند صنایع جدید را از رقابت خارجیان در امان نگاه داشتند تعرفھ
چون كارگر بھ حد كافي در دسترس نبود، . د توسل جستھا بھ بسیج افرا براي تامین كارگران كارخانھ

بھ كارخانھداران حق داده شد تا از مالكین و . دھقانان خواھي نخواھي بھ كارگران صنعتي مبدل شدند
اقداماتي در مقیاس وسیع، با انتقال دھقانان . ھا بگمارند زمینداران سرف بخرند و آنھا را بھ كار در كارخانھ

رھبران، ھمچون در مورد اقداماتي كھ دولت براي صنعتي . ھاي دولتي، صورت گرفتاز مزارع و زمین
كردن سریع معمول میداشت، نمیتوانستند منتظر بمانند تا غریزه اكتسابي بر عادت و سنت غلبھ یابد و 

نظام سرفداري . ھاي قدیمي كار بھ وظایف و نظامات جدید رھبري كنند ھا و شیوه كارگران را از حوزه
پطر در فرماني كھ بھ سال . نعتي، علیرغم اكراه پطر، و با كوشش عمدي جانشینان وي، توسعھ یافتص

  : صادر كرد در این مورد چنین متذكر شد ١٧٢۴

با اخبار آغاز میدھند درست است، زیرا ملت ما مثل كودكانند كھ الفبا را [ نخستین بار]مگر ھر چیز 
  . ان كندنمیآموزند مگر اینكھ آموزگار وادارش

اكنون صداي شكرگزاري از آنچھ تا . نخست آن را مشكل میبینند، لیكن ھمینكھ آموختند، سپاسگزار میشوند
بنابراین، در امور صنعتي باید اقدام كنیم و جبر بھ كار ببندیم ... بھ حال بھ ثمر رسیده است بھ گوش میرسد

  .. و با آموزش آن را یاري دھیم

پطر براي اینكھ بازرگاني . لیكن صنعت بدون فعالیت بازرگاني براي فروش محصولاتش توسعھ نمییابد
در آرخانگلسك و سنپطرزبورگ صنایع . تشویق شود، موقعیت اجتماعي طبقھ بازرگانان را ترقي داد

د تا كارھاي كشتیراني تجاري برقرار كن) ولي نتوانست(كوشید . بزرگ كشتیسازي را با جبر توسعھ بخشید
موژیكھا بھ زمین خود سخت دلبستھ و پایبند بودند و اشتیاق یا ; ساخت روسیھ با كشتیھاي روسي حمل شوند

ھا نضج  در خود روسیھ نیز بازرگاني بھ واسطھ بعد مسافت و خرابي راه. توانایي رفتن بھ دریا را نداشتند
و ھر ; اي جنوب پر آب میشدند فراوان بودندھایي كھ از برفھاي شمال و بارانھ نمیگرفت، لكن رودخانھ

. ھاي سخت بار از روي آنھا حمل كنند ھا منجمد میشدند، چنان بود كھ میتوانستند مثل جاده وقت كھ رودخانھ
چیزي كھ این رودھا لازم داشتند این بود كھ با كانالھاي متعدد بھ ھم اتصال یابند نوا و دوینا بھ ولگا، ولگا 

پطر این سیستم بزرگ را بنیاد نھاد و . جھ، بالتیك و مدیترانھ بھ دریاي سیاه و دریاي خزربھ دون و در نتی
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لیكن چند دوره زمامداري لازم بود تا این شبكھ كامل ; ارتباط نوا را با ولگا افتتاح كرد ١٧٠٨در سال 
پطر را ناچار  جنگ و اقدامات گوناگون. شود، و ھزاران كارگر در انجام این مقصود بھ ھلاكت رسیدند

ھا  براي تامین پارھاي از این بودجھ. كرد تا بودجھاي را كھ تا آن زمان در روسیھ سابقھ نداشت تامین كند
معاملات نمك، توتون، قیر، روغن، پوتاس، رزین، چسب، ریواس، خاویار، و حتي تابوتھاي چوب بلوطي 

سود نمك كم ; چھارصد درصد فروختھ میشدند این تابوتھا با منافعي در حدود. را بھ انحصار دولت درآورد
لیكن تزار پي برد كھ انحصار موجب ركود صنعت و بازرگاني میشود و پس از امضاي . و صددرصد بود

بازرگاني خارجي . معاھده صلح با سوئد، انحصارات را یكباره لغو كرد و بازرگاني داخلي را آزاد گذاشت
و مرگ پطر در سال  ١٧٠٠اقي ماند و در سالھاي بین مشمول عوارض و حقوق صادرات و واردات ب

اكثر كالاھا با كشتیھاي بیگانھ حمل میشدند و آنچھ در دست . ، تقریبا بھ ده برابر افزایش یافت١٧٢۵
روسھا باقي میماند، بھ علت رشوه خواري، كھ حتي كیفرھاي سخت پطر ھم قادر بھ جلوگیري از آن نبود، 

  . فلج میشد

گروه جدیدي از دولتیان مامور شدند كھ قانون تازھاي براي مالیات وضع . بسیار پیچیده بودقانون مالیات 
  . كنند

از كلاه، چكمھ، كندوي عسل، اطاق، زیرزمین، دودكش، تولد نوزاد، ازدواج و و ریش مالیات گرفتھ 
  . میشد

این قانون شامل . دیل كرد، در ھرجا كھ باشند، تب))نفوس((پطر این را بھ مالیات بر ; با ھرج و مرج شد
 ٠٠٠,۵٠٠,٨بھ  ١۶٨٠روبل در سال  ٠٠٠,۴٠٠,١درآمد دولت از . حال اشراف و روحانیون نمیشد

نیمي از . رسید كھ بیستوپنج درصد آن بھ نیروھاي زمیني و دریایي تخصیص یافت ١٧٢۴روبل در سال 
مان سلطنت پطر ناشي میشد، زیرا این فزوني غیرواقعي بود و از پنجاه درصد كاھش بھاي پول رایج در ز

. نتوانست در مقابل وسوسھ سودجویي موقت از طریق كاھش دادن عیار مسكو كات مقاومت ورزد
. ھا و اجراي قوانین شده بود نادرستي شاه و رعیت موجب اختلال در اقتصاد، وصول مالیاتھا، احكام دادگاه

مرگ صادر كرد، ولي یكي از دستیارانش بھ او  میگرفت فرمان)) ھدیھ((پطر براي ھر مامور دولتي كھ 
با وجود این، . ھشدار داد كھ اگر بخواھد این فرمان را اجرا كند، از ماموران دولتي كسي زنده نخواھد ماند

مجسمھ ; چند نفر از آنان را كشت، پرنس ماتوئي گاگارین، فرماندار سیبریھ، فوقالعاده ثروتمند شده بود
پطر میخواست بداند جواھرات . روبل زینت داد ٠٠٠,١٣٠جواھراتي بھ ارزش  مریم عذراي خود را با

چند  ١٧١۴در سال . مجسمھ از كجا آمدھاند، و پس از آنكھ بھ حقیقت امر پي برد، گاگارین را بھ دار كشید
نفر از ماموران عالیرتبھ بھ خاطر دزدي از خزانھ دولت و ملت بازداشت شدند معاون فرماندار 

رگ، كلانتر ایالت، فرمانده ستاد نیروي دریایي، فرماندھان ناروا و رول، و چند سناتور از سنپطرزبو
پطر بعضیھا را بھ دار آویخت، عدھاي بھ زندان ابد محكوم شدند، جمعي را . جملھ بازداشت شدگان بودند

بھ آنھا نزنند، سربازان وقتي كھ پطر دستور داد دیگر تازیانھ . بیني بریدند، و چند تایي را ھم بھ فلك بستند
.)) پدر، اجازه بدھید باز ھم بزنیم، چون این دزدھا نان ما را ھم دزدیدھاند:((تازیانھزن خواھشكنان گفتند

. مسیح ھم اگر دستش بھ صلیب بند نبود، دزدي میكرد: فساد ادامھ داشت یك ضربالمثل روسي میگفت
رگون كردن زندگي اقتصادي و سیاسي این نیم قاره، پطر، در اثناي این تلاش ناشي از اراده فردي در دگ

از موھوم پرستي بیزار بود و میخواست علوم و فرھنگ . فرصتي یافت تا انقلاب فرھنگي را نیز آغاز كند
روسھا تا آن زمان سالھا را از روي روز فرضي خلقت جھان تاریخ گذاري كرده . را جانشین آن سازد

، تقویم روسي را، مثل دولتھاي پروتستان، با ١۶٩٩پطر در سال . غاز میشدبودند، و سال نیز از سپتامبر آ
. از آن بھ بعد، سال از ژانویھ آغاز شد و مبدا آن روز تولد مسیح قرار گرفت. تقویم یولیاني ھماھنگ كرد

چطور ممكن است كھ خداوند خلقت را در نیمھ زمستان آغاز كرده باشد ; مردم از این امر گلھمند بودند
پذیرفتھ بود،  ١۵٨٢پطر از پیش برد، لیكن جرئت نمیكرد تقویم گرگوري را، كھ اروپاي كاتولیك در سال 

حقھ تزار ناآرام در اقدامي بھ ھمین اندازه دشوار، یعني ((كاھش ده روز تعطیلي، بھ مقتضاي . بھ كار برد
استفاده میكرد، ولي طبقھ بازرگان  كلیساي ارتدوكس از الفباي قدیمي اسلاوي. اصلاح الفبا، نیز توفیق یافت

. پطر دستور داد كھ آثار غیر مذھبي با الفباي جدید بھ طبع برسند. الفباي ماخوذ از یوناني را برگزیده بود
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نخستین روزنامھ روسي را بھ نام روزنامھ سنپطرزبورگ بھ ; چاپخانھ و كارگر چاپخانھ از ھلند آورد
و كتابخانھ سنپطرزبورگ را تاسیس ; ي علمي و فني كمك مالي دادبراي چاپ كتابھا; )١٧٠٣(وجود آورد 

ھا در كتابخانھ آرشیو روسي را  ھا و دفاتر وقایعنگاري صومعھ كرد و، با جمعآوري كتابھاي خطي، پرونده
  . چند موسسھ فني افتتاح كرد و دستور داد تا اشرافزادگان وارد آنھا شوند. پایھ گذاشت

یا دانشكدھاي بھ شیوه آلماني )) گیمنازیوم((ك مدرسھ ریاضي دایر كند و در مسكو كوشید تا در ھر استان ی
در سال . لیكن این مدارس چندان دوامي نیافتند; تاسیس كرد تا در آن زبان، ادبیات و فلسفھ تدریس شود

یس دانشمندان برجستھاي از قبیل ژوزف دلیل را براي تدر; آكادمي سن پطرزبورگ را سازمان داد ١٧٢۴
، ١٧٢۴بنابر اصرار لایبنیتز در سال . نجوم، و دانیل برنویي را براي تدریس ریاضیات بھ آنجا آورد

ویتوس برینگ دریانورد دانماركي را در راس یك ھیئت اكتشافي بھ كامچاتكا فرستاد تا ببیند كھ آیا آسیا و 
تر روسي در زمان آلكسي تنھا تئا. امریكا بھ یكدیگر متصلند یا نھ، برینگ پس از مرگ پطر حركت كرد

; پطر اجازه داد تا در میدان سرخ تئاتري براي عامھ افتتاح شود. در محافل خصوصي نمایش داده میشد
ھاي  تعدادي بازیگر از آلمان آورد، و آنھا پانزده نمایش تراژدي و كمدي، از جملھ برخي از نمایشنامھ

سونات و ; رجي را براي تھیھ و تنظیم اركستر آوردندموسیقیدانان خا. مولیر، را بھ روي صحنھ آوردند
كنسرتو در روسیھ معرفي شدند، و موسیقي غیر مذھبي روسي صورتھاي ھارموني و كنترپوانھاي 

پطر دستور داد تابلوھاي نقاشي و مجسمھ، اغلب كار ایتالیا، بخرند و ھمھ را . اروپایي را بھ خود گرفت
ورگ جمع كرد و در موزه را مجانا بھ روي ھمھ گشود و دستور داد ھمراه آثار دیگر در موزه سنپطرزب

نقاشان خارجي براي كشیدن صورتھایي بھ . تا بھ آنان كھ بھ دیدن موزه میآیند خوردني و آشامیدني بدھند
سبك غربي بھ روسیھ آمدند، درزمان سلطنت آلكسي، كلیساھاي چندي بنا شدند، ولي در عھد پطر بر تعداد 

در این دوران انقلاب زیروزبر كننده، . معماران بنا كردن قصرھا را با صرفھتر میدیدند. ده شدآنھا افزو
یك . زمان بسیار لازم بود تا دوران پر تھییج پطر بھ شعر نیازمند شود; ادبیات شكوفایي چنداني نداشت

كوشكوف، روسھا كتاب فقر و ثروت، اثر ایوان پاس. كتاب جسورانھ در سال قبل از مرگ پطر منتشر شد
بدبختانھ : ((كتاب میگفت. را بھ خاطر توحش و ناداني سرزنش، و از اصلاحات تزار سخت جانبداري كرد

حال آنكھ میلیونھا نفر دیگر بھ قھقرا و ; شاه بزرگ ما و ده نفر دیگر بتنھایي در راه ترقي گام برمي دارند
كرد و خواستار اعمال یك نظام قضایي بیغرض و  ایوان فشار بر دھقانان بیچیز را محكوم.)) پستي میروند

ھا شد با قانون اساسي و قوانین جدید در روسیھ، تزار را تكان داد پاسكوشكوف چند  بیطرف از جانب دادگاه
  . در زندان درگذشت ١٧٢۶او در سال ; ماه پس از مرگ پطر بازداشت شد

III - عواقب   

روسھا بھ فقر، رنج، و استبداد عادت . بھ سال بیشتر میشد ھاي اصلاحي پطر سال مقاومت در برابر برنامھ
در زمان ایوان مخوف، نھ تنھا بار این سختیھا را بر دوش كشیدند تا این مالیاتھا را پرداختند . كرده بودند

یا تعداد بیشمار آنان در جنگھا و بر اثر كارھاي اجباري بھ ھلاكت رسیدند، بلكھ از گرسنگي، سرما، 
تیرھروزي روزافزون : ((چنین نوشت ١٧٢٢لفور محبوب پطر در سال . اري نیز تلف شدندضعف، و بیم

دولت حقوق سربازان، افراد نیروي ... ھایشان را بفروشند خیابانھا پرند از كساني كھ میكوشند بچھ. است
دار تزار، كھ در گیرو.)) ھاي وزارتي و ھیچ كس دیگر را نمیپردازد دریایي، و ھیئت مدیره دستگاه

ھاي اصلاحي از افزایش فقر بھ حیرت افتاده بود، گدایي و پول دادن بھ فقرا را جرم میدانست و  برنامھ
. گدایي ادامھ داشت و جنایت گسترش مییافت. شصت موسسھ براي توزیع اعانھ بین فقرا بھ وجود آورد

ھا  ود خطر جاني از اردوگاهسرفھایي كھ از اسارت فرار میكردند، و سربازان و كارگران اجباري كھ با وج
ھاي چند صد نفري متشكل میشدند و بھ  بعضي اوقات در دستھ. ھا شدند میگریختند، تقریبا حاكم بر راه

مسكو كنام راھزنان ((چنین گزارش داد،  ١٧١٨ژنرالي در سال . محاصره و تسخیر شھرھا میپرداختند
.)) بھ روز افزوده میشود و اعدام پایان نمیپذیرداست، ھمھ چیز ویران میشود، بر تعداد قانونشكنان روز 

ھا، براي جلوگیري  شارمندان بعضي از خیابانھاي مسكو را سنگربندي میكردند و گرداگرد برخي از خانھ
راھزنان را : پطر كوشید دزدي را با خشونت سركوب كند. از ورود دزدان، حصارھاي بلند كشیده میشدند
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زندگي براي تھیدستان . باز ھم جنایتكاران نمیھراسیدند. را از بیني میبرد ھا اعدام میكرد و دزدان خانھ
چنان سخت بود كھ بین مجازاتھاي اعدام، حبس ابد، بردگي، یا كار اجباري چندان فرقي نمیگذاشتند و 

پطر آن قدر منفور بود كھ . ھا را با نوعي شكیبایي و بیحسي بر خود ھموار میكردند ترسناكترین شكنجھ
نجبا بھ خاطر اینكھ آنان را بھ خدمت بھ دولت وا . لیھا درشگفت بودند كھ چرا كسي او را نمیكشدخی

دھقانان بیچیز بھ سبب اینكھ ; میداشت و طبقھ بازرگان را بھ ثروت و اھمیت رسانده بود از او بیزار بودند
اھل كلیسا از او ; و نفرت داشتندآنان را بھ كارھاي دستھ جمعي میكشاند و از خانھ و كاشانھ جدا میكرد از ا

بھ اندازه جانور مكاشفھ یوحنا متنفر بودند، زیرا او كسب بود كھ مسیح را ھم بھ خدمتگزاري دولت گرفتھ 
ھمھ ; تقریبا ھمھ ملت روس از بابت پیوستگي و دوستي او با بیگانگان و آوردن افكار اطمینان نداشتند; بود

; روسیھ نمیخواست غربي شود. اي وحشیانھاش از او میھراسیدندملت روس بھ خاطر خشونت و مجازاتھ
باقي  اسلاووفیلبراي اینكھ بتوان روح ملي را نگاه داشت، باید ; از غرب متنفر بود و آن را زشت میدانست

، در آبادیھاي كناره ١٧٠۵، در حاجي طرخان در ١۶٩٨در مسكو در سال شورشھایي بس شدید . ماند
پطر با دوبار . ، بھ طور پراكنده در سراسر امپراطوري و مملكت بھ وقوع پیوستند١٧٠٧ولگا در 

بھ  ١٧١١در پاییز سال . مسافرت كردن بھ غرب، نماد و تشدید كننده این مناقشھ و ناسازگاري محسوب شد
در آنجا لایبنیتز بھ حضورش . تورگاو در جشن عروسي پسرش نظارت و سرپرستي كند آلمان رفت تا در

و این فیلسوف چند چھره امیدوار بوده بھ ریاست ; بار یافت و پیشنھاد كرد كھ آكادمي روس را تاسیس نماید
بھ سنپطرزبورگ برگشت، ولي در ماه اكتبر، در گیرودار  ١٧١٢تزار در ژانویھ . آن برگزیده شود

بعضي از كشیشان لوتري او . لشكركشي علیھ سوئد، در كارلسباد بر كشتي نشست و بھ دیدن ویتنبرگ رفت
را بھ خانھ لوتر، كھ در آنجا لوتر دوات مركبي را بھ سوي شیطان پرتاب كرده بود، بردند و لكھ مركبي را 

مركب كاملا تازه : ((وشتوي چنین ن; بھ وي نشان دادند و تقاضا كردند نظریھاش را بر دیوار بنویسد
بھ پایتخت جدیدش برگشت، در  ١٧١٣پطر در آوریل .)) است و آشكارا میرساند كھ داستان حقیقت ندارد

بھ پاریس  ١٧١۶از آلمان و ھولاند دیدن كرد و در ماه مھ ; بار دیگر بھ جانب غرب شتافت ١٧١۶فوریھ 
پطر وقتي كھ پادشاه ھفتسالھ را . انزدھم درآوردرسید، بھ این امید كھ دخترش الیزابت را بھ عقد لویي پ

چند روز بعد كھ بھ دعوت لویي بھ قصر سلطنتي آمد، وي را ; دید، او را از زمین بلند كرد تا در بغل گیرد
شش ھفتھ بھ . ھمچون كودكان بلند كرد و از پلكان بالا برد و با این عمل درباریان را بھ لرزه انداخت

اریس در آنجا اقامت گزید و آن را از جنبھ سیاسي، اقتصادي، و فرھنگي كاملا عنوان دیدار از شھر پ
بھ دیدار مادام دومنتنون سالخورده در . ریگو و ناتیھ صورتش را كشیدند. مورد تدقیق و مطالعھ قرار داد

از پاریس بھ سپا رفت و پنج ھفتھ در آنجا آب معدني نوشید، زیرا آن زمان بھ امراض . سن سیر رفت
در آنجا پي برد كھ معشوقھاي گرفتھ . ھمسرش كاترین در برلین بھ وي پیوست. گوناگون دچار شده بود

وقتي كھ بھ . است، ولي آن را بھ عنوان یكي از بھترین سنن خاندانھاي سلطنتي اروپایي برا و بخشید
گي خود روبرو ، پطر با یكي از شدیدترین بحرانھاي دوران زند)١٧١۶اكتبر ٢٠(سنپطرزبورگ رسیدند 

ھاي اصلاحي خود را برایش بھ  پسرش آلكسي، كھ پطر امیدوار بود روزي كشور و پیشرفت برنامھ. شد
آلكسي . ارث گذارد، از بسیاري از ابداعات جدید و روشي كھ در اعمال آنھا بھ كار میبرد ناراضي شده بود

رتدوكس بود، زیرا در آن موقع كھ جسما و روحا بیشتر ضعیف، علاقھمند بھ كتاب و مومن بھ كلیساي ا
آلكسي نھ سالھ بود كھ . پطر بھ جنگ و بھ سمت غرب رفتھ بود، وي در زھد و ایمان بھ بار آمده بود

یازدھسالھ بود كھ میشنید كشیشان از ذوب كردن زنگھاي كلیساھا ; )١۶٩٩(مادرش را بھ صومعھ فرستادند
ید كھ چرا باید روسھا از روسیھ خارج شوند و براي از پدرش پرس; براي ساختن توپ بھ سوگ نشستھاند

پطر وقتي كھ میدید و ارثش بھ خونریزي علاقھاي ندارد، خشمگین ; شھرھاي دوري مثل ناروا بجنگند
ھنگامي كھ پطر سرگرم بناي سنپطرزبورگ بود، آلكسي در مسكو بھ كلیسا و رسوم گذشتھ عشق . میشد

كشیشي كھ . ضبط اموال دیرھا از طرف دولت سخت خشمگین شد از نابودي مقام اسقفي و از. میورزید
آلكسي بت و . مامور اقرار نیوشي از وي بود بھ او آموخت تا از كلیسا، بھ ھر قیمتي كھ باشد، دفاع كند

ھاي روحاني و اشرافیي شد كھ از برنامھ پطر براي دنیوي و غربیسازي روسیھ بیزار بودند  مایھ امید گروه
پطر بندرت او را میدید و . آن روز بودند كھ فرزند دیندار و مطیع وي بھ تخت سلطنت بنشیندو ھمھ منتظر 

ھرگاه ھم كھ میدید، معمولا وي را سرزنش میكرد و برخي اوقات، مانند زماني كھ تزار پي برد كھ این 
. د نفرت رسیدبیمھري پسر بھ سرح. پسر مخفیانھ در راھبھ خانھ بھ دیدن مادرش میرود، او را كتك میزد
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ایگناتیف این را گناه ندانست و بدو . نزد ایگناتیف، اقرارنیوش خود، اقرار كرد كھ آرزو میكند پدرش بمیرد
ما ھمھ مرگش را آرزو داریم، زیرا مردم ناچارند این بارھاي سنگین . خداوند تو را خواھد بخشید: ((گفت

دن فرستاد تا ھندسھ و طرز ساختن استحكامات پسرش را بھ درس ١٧٠٨پطر در سال .)) را بر دوش بكشند
در تورگاو با شارلوت كریستینا سوفیا، شاھزاده خانم برونسویك ولفنبوتل،  ١٧١١آلكسي در . را فراگیرد

شاھزاده خانم را بھ این سبب از مذھب لوتري خود دست نكشید و بھ آیین ارتدوكس روسي . ازدواج كرد
  . درنیامد نتوانست ببخشد

اندكي پس از آنكھ شارلوت .ھاي متعددي، حتي از میان فواحش، برگزید و بسیار میخوارگي كرد معشوقھ
یك سال بعد، زنش در ھنگام زاییدن . فرزندي برایش بھ دنیا آورد، بھ ھمراھي زني روسپي بھ دیدنش رفت

نھ از زندگي  من نھ از زندگي خودم و((پطر طي نامھ شدیداللحني كھ در آن نوشتھ بود ). ١٧١۵(درگذشت 
در ; باید كردارت را اصلاح كني تا براي كشور مفید باشي. تو را ھم مستثنا نخواھم كرد; رعیتھایم میگذرم

آلكسي تصمیم . او را بھ سنپطرزبورگ فرا خواند)) غیر این صورت تو را از ارث محروم خواھم كرد
ند، معتقد بود كھ بھتر این است كھ یك گرفت كھ، با كنارھگیري از سمت ولایتعھدي، خیال پدر را آسوده ك

در . پطر حس كرد كھ این راه گرھاي از آن مسئلھ بغرنج نخواھد گشود. زندگي آرام روستایي داشتھ باشد
  : بھ آلكسي چنین نوشت ١٧١۶سیام ژانویھ 

ان تو را اگر بخواھي بھ آن سوگند پایبند باشي، این ریش دراز[ حتي.. ]من سوگند تو را نمیتوانم باور كنم
بر ھمگان آشكار شده است كھ تو از اعمال من، كھ با چشمپوشي از سلامتم براي این .... منصرف میكنند

بھ ھمین دلیل غیر ممكن است كھ . ملت انجام میدھم، بیزاري و پس از مرگم ھمھ را باطل خواھي كرد
این یا خودت را اصلاح كن و بنابر . بتواني بھ دلخواه خود نھ زنگي زنگي و نھ رومي روم باقي بماني

اگر ندھي، مثل یك جاني با تو ... بلافاصلھ بھ من پاسخ بده. بیریا جانشین ارجمند من باش، یا یك رھبان
  . رفتار خواھم كرد

باشلق رھباني روي سر انسان : ((یكي از آنان بھ وي گفت. دوستان آلكسي توصیھ كردند كھ رھبان بشود
پطر نرم . آلكسي بھ پدر نوشت كھ میخواھد رھبان بشود.)) را از سر برداشت نمیچسبد و دوباره میشود آن

تزار بھ سوي . شد و بھ وي توصیھ كرد كھ تا شش ماه دیگر در این باره بیندیشد و سپس تصمیم بگیرد
در بیستونھم ژوئن، ناتالیا، خواھر پطر، بھ آلكسي توصیھ كرد كھ وي روسیھ ). ١٧١۶فوریھ (غرب رفت 

پطر در ماه سپتامبر از كپنھاگ بھ پسرش . كند و بھ امپراطور امپراطوري مقدس روم پناھنده شود را ترك
نوشت كھ شش ماه مھلت بھ پایان رسیده است و اكنون یا باید بھ صومعھ داخل شود یا بلافاصلھ، آماده براي 

; ھد بھ پدرش ملحق شودآلكسي چنین وانمود كرد كھ میخوا. خدمت سربازي، در دانمارك بھ پدرش بپیوندد
از نایب صدراعظم امپراطور ). دھم نوامبر(از منشیكوف و سنا پول گرفت و بھ جاي كپنھاگ بھ وین رفت

پدرم بھ نحوي باور نكردني .((گفت. تقاضا كرد تا حمایت امپراطور شارل ششم را برایش تحصیل كند
طور مرا بھ پدرم باز گرداند، مثل این و اگر امپرا; خشمگین و كینھتوز است و بھ ھیچ كس رحم نمیكند

آلكسي در . نایب صدراعظم او را بھ قصر ارنبرگ در تیرول فرستاد.)) است كھ خودش مرا كشتھ باشد
آنجا بھ حال اختفا و در ھیئت مبدل و تحت نظر، ولي با ھمھ گونھ وسایل آسایش، بھ سر میبرد و اجازه 

جاسوسان پطر رد وي را در . لامي نزدیك خویش نگاه داردیافت كھ معشوقھاش آفروزینیا را در لباس غ
آلكسي از موضوع باخبر شد و بھ سوي ناپل گریخت، و در آنجا در كاستل سانت المو بر وي . آنجا یافتند

جاسوسان پطر او را در آنجا یافتند و اصرار كردند كھ با اطمینان از بخشندگي پدرش بھ . نگھبان گماردند
ایت داد، مشروط بر اینكھ پطر اجازه دھد تا با آفروزینیا در كنج خلوت دھكدھاي رض. روسیھ برگردد

آلكسي ترتیبي داد كھ . نوشت قول موافقت داد ١٧١٧نوامبر  ٢٨پطر در نامھاي كھ در . زندگي كند
انھ ھایي بس عاشق در راه سفر طولانیش بھ روسیھ، نامھ. آفروزینیا تا ھنگام زادن فرزندش در ایتالیا بماند

در سوم فوریھ پطر او را در حضور اجتماعي . آلكسي در اواخر ژانویھ بھ مسكو رسید. برایش میفرستاد
. آلكسي، در حالي كھ گریان زانو زده بود، تقاضاي بخشش كرد. رسمي از بزرگان دولتي و كلیسا پذیرفت

چ، را، كھ در آن موقع پطر او را بخشید، ولي او را از ارث محروم ساخت و پسر كاترین، پطر پطرووی
  . سھ سالھ بود، وارث تاج و تخت اعلام داشت
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پطر این بخشودگي را منوط بھ این كرد كھ آلكسي نام ھمھ ھمدستان خود را كھ با . پیمان وفاداري بست
ھمھ را بازداشت و در ; آلكسي بسیاري از آنان را لو داد. برنامھ اصلاحي پدرش مخالف ھستند برملا كند

تعدادي از آنھا را بھ سیبریھ تبعید و بعضیھا را ; ھ ناچار كردند تا ماجرا را بھ تفصیل شرح دھندزیر شكنج
آلكسي با آزادي ظاھري در خانھاي كنار قصر تزار در سن . ھاي وحشیانھ اعدام كردند پس از شكنجھ

فروزینیا نوشت بھ آ. روبل برایش تعیین شد ٠٠٠,۴٠پطرزبورگ منزل گرفت و مقرري سالیانھاي بھ مبلغ 
با اشتیاق انتظار آمدن . كھ پدرش بھ خوبي با وي رفتار میكند و او را بھ سر میز دعوت كردھاست

آفروزینیا در ماه آوریل وارد . آفروزینیا و سعادت زندگي در كنار او را در آرامش روستایي میكشید
سرانجام لب . شدیدي قرار گرفت او را شكنجھ ندادند، ولي تحت بازجویي; بلافاصلھ بازداشتش كردند.شد

بھ سخن گشود و اقرار كرد كھ آلكسي از شنیدن خبر شورشھایي كھ علیھ پدرش میشدھاند شادي میكرده و 
قصد داشتھ است در ھنگام رسیدن بھ قدرت، سن پطرزبورگ و نیروي دریایي را ترك كند و ارتش را تا 

خود پطر میدانست بدتر نبود و آلكسي را تا دو ماه دیگر  این خبر از آنچھ. حدود احتیاجات تدافعي تقلیل دھد
سپس، بھ سائقھ افشاي جدیدي كھ بر ما معلوم نیست، اعلام داشت نظر بھ اینكھ عفو آلكسي . آزاد رھا كرد

منوط بھ اعتراف كامل است و اكنون طبق مدارك برایش مسجل شدھاست كھ آن اعتراف دروغین و ناقص 
آلكسي روز چھاردھم ژوئن بازداشت و در قلھ پطرس و بولس حواري . یگیرداست، عفوش را باز پس م

، پس از آنكھ در یك دادگاه عالي تحت بازجویي قرار گرفت، براي ١٧١٨ژوئن  ١٩در . محبوس شد
اقرار كرد كھ مرگ پدر را آرزو . نخستین بار وي را شكنجھ دادند، و بھ بیستوپنج ضربھ شلاق محكوم شد

او را با آفروزینیا روبرو كردند .)) ما ھمھ مرگش را آرزو داریم:((اقرارنیوشش گفتھاستمیكرده و كشیش 
با ھمھ این احوال، سوگند خورد كھ این زن را تا دم مرگ ; و آن زن ھرچھ را بھ تزار گفتھ بود تكرار كرد

وجودش برایم  بتدریج نھ تنھا ھمھ چیز اطراف پدر، بلكھ خود: ((و نیز اعتراف كرد. دوست خواھد داشت
.)) تاج و تخت را بزور تصاحب كند((اعتراف كرد كھ با كمك امپراطور میخواستھ است . ((نفرتانگیز شد

دادگاه عالي وي را . در روز بیستوچھارم ژوئن با وجود پانزده ضربھ دیگر شلاق چیزي بیش از آن نگفت
ھ پیش از اعدام معشوقھاش را در آلكسي تقاضا كرد ك. بھ خیانت متھم و تقاضاي حكم مرگ برایش كرد

دوبار . پطر حكم محكومیت را امضا نكرد. ما نمیدانیم آیا این خواستھ برآورده شد یا نھ; آغوش بگیرد
بار دوم تزار و اعضاي دادگاه حضور ; آلكسي تحت بازجویي و شكنجھ قرار گرفت) ژوئن ٢۶و٢۵(دیگر

ن بابت مطمئن نیستم، ولي بھ من اطمینان دادند كھ گرچھ از ای:((لفور بعدھا چنین گزارش داد. داشتند
بھ . بعد از ظھر آن روز آلكسي ظاھرا بر اثر شكنجھ در زندان مرد.)) ھا را فرود آورد پدرش اولین ضربھ

ما نمیدانیم كھ این كار از روي رحم بود یا بھ دارایي ; روایتي، كاترین دستور داد تا پزشكان رگش را بزنند
ت داشت و با یكي از افسران گارد ازدواج كرد و سي سال دیگر بھ خوشي در سن آلكسي را دریاف

پطر امیدوار بود كھ پسر كاترین را براي جانشیني خود تربیت كند، لیكن آن . پطرزبورگ روزگار گذراند
 كاترین دو پسر دیگر بھ نامھاي پطر و پاول بھ دنیا آورد كھ ھر دو پیش از پطر. مرد ١٧١٩پسر در سال 

در سال . او خود را با القاب شاھانھاي كھ در پي صلح با سوئد بھ وي داده بودند دلداري میداد. مردند
پطر پس از یك سال صلح و آرامش، . مجلس سنا و سینود مقدس لقب ملكھ را بھ كاترین اھدا كردند ١٧٢١

. را بھ سوي ایران كشاندكھ براي نخستین بار در ھمھ دوره زمامداریش برقرار شده بود، نیروي نظامیش 
; میخواست بر راه كاروان رویي تسلط یابد كھ بھ آسیاي مركزي و سرانجام بھ ھندوستان برسد

و او امكانات صنعتي نفت قفقاز و ; خبرگزارانش بھ او گفتھ بودند كھ در سر راھش طلا یافت میشود
. ي خزر كرد تا بھ ایران حملھور شودناوگاني را مامور دریا ١٧٢٢در سال . خاورمیانھ را پیشبیني میكرد

; لیكن طوفان بیشتر كشتیھایش را از بین برد; باكو و قسمتي از سواحل ایراني بحر خزر را تصرف كرد
. از جنگ برگشت ١٧٢۴و ناتوان و درمانده و بدبین و نزدیك بھ مرگ در سال ; بیماري بر ارتشش تاخت

میخوارگي زیاد وضع را . جي كھ خورده بود رنج میبردسالھا بود كھ از مرض سیفلیس و داروھاي معال
برایش بدتر كرد و ھیجانات ناشي از جنگ، انقلابات، شورشھا و خشونتھاي وحشتزا سرانجام پیكر 

بھ دریاي یخزده نوا پرید تا جاشویان یك كشتي بھ گل  ١٧٢۴در نوامبر . غولآساي او را بھ تحلیل بردند
روز بعد بھ تب دچار شد، لیكن بھبود . م تا كمر در آب بود و تلاش كردیك شب تما. نشستھ را نجات دھد

تا دوم . ژانویھ بر اثر تورم دردناك مثانھ بستري شد ٢۵در . یافت و فعالیتھاي سنگیني را از سر گرفت
بھ بعضي از گناھان اعتراف كرد و مراسمي . فوریھ ھنوز نمیپذیرفت كھ مرگ بر او سایھ افكندھاست
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روز ششم اعلامیھاي امضا كرد و طي آن ھمھ زندانیان را، جز محكومین بھ مرگ یا . جاي آوردمذھبي بھ 
  . جرایم علیھ منافع كشور، بخشید

لوحي خواست تا وصیتش را بر آن . حاضران و خدمتكاران را از فریاد ناشي از درد بھ ھراس انداخت
اندكي بعد بھ حال . قلم از دستش بھ زمین افتاد) ...)ھمھ را بدھید((ولي ھمینكھ تنھا روي آن نوشت ; بنویسد

مرگش را بھ  ١٧٢۵در ھشتم فوریھ . اغما افتاد و سیوشش ساعت در آن حال باقي ماند و بھ ھوش نیامد
  . ھمھ اطلاع دادند

گویي كابوسي وحشتناك سرانجام خاتمھ ; روسیھ نفسي بھ راحت كشید. در آن وقت پنجاه و دو سالھ بود
منتظر بودند كھ روسیھ بھ ھرج و مرج دچار شود و ; شاھان سوئد و لھستان خوشحال شدند .پذیرفتھ است

  . دیگر خطري متوجھ مغرب زمین نكند

ملت بیرحمانھ بھ كار و تحرك كشیده . روسیھ قرون وسطایي سر برافراشت و خواست بھ گذشتھ برگردد
بھ زوال بودند بوروكراسي اداري تقلیل . شده و روح و غرورش با تقلید بیتمیز از غرب آزرده شده بود

اشراف بسیاري از قدرتھاي گذشتھ را بھ دست . بر جاي ماند ١٩١٧یافتھ بود، ولي چارچوب اصلي آن تا 
  . حقوق خود را مجددا بر جنگلھا و معادن زمینھایشان بازیافتند; آوردند

بسیاري از صنایع جدید بھ . گذشتھ بر گشت طبقھ بازرگان، كھ پطر آنان را ناگھاني ارتقا داده بود، بھ انقیاد
سرمایھداري ابتدایي بھ انحطاط . علت فقدان ماشینآلات كافي یا صلاحیت در كار مدیریت از بین رفتند

اصلاحات . گرایید و روسیھ اقتصادي تا حدود دویست سال دیگر در ھمان قبل از انقلاب پطر باقي ماند
بر اثر تماس با اروپا، آداب و . رگاني با غرب رو بھ افزایش میرفتباز; بازرگاني موفقیت بیشتري داشتند

مجددا رواج پیدا كردند ) ١٧۶٢١٧٩۶(لیكن لباسھاي ملي قدیمي در زمان كاترین دوم ; رسوم تغییر یافتند
اخلاقیات . فساد ادامھ یافت. بھ ھمان مد پیشین برگشتند)) ١٨۵۵١٨٨١((و ریشھا در زمان آلكساندر دوم 

نشد و شاید میخوارگي، ھرزگي و درندھخویي پطر مردم را از نظر اخلاقي فاسدتر از پیش كرده اصلاح 
در تاریخ جدید، چھره پطر . فقط آن دستھ از اصلاحات بھ جاي ماندند كھ بھ موقع ریشھ دوانده بودند. بود

شكستھایش . نجام دادبا ھمھ این احوال، كارھاي بزرگي ا. در زمره كساني است كھ محبوبیت چنداني ندارند
گواه بر محدودیت نبوغ كھ عاملي در تاریخ است بھ شمار میروند، ولي تاثیري كھ بر روسیھ گذاشت سھم 

بنادري تاسیس كرد كھ از ; روسیھ را صاحب ارتش و نیروي دریایي كرد. نیروي شخصیت را ثابت میكند
مدرسھ ; ي از معادن ذوب فلزات را دایر كردبھرھبردار; راه آن روسیھ با غرب كالا و افكار مبادلھ میكرد

روسیھ را با كششي خشن از آسیا بیرون كشید و بھ اروپا ملحق ساخت و آن را . و آكادمي بنیاد گذاشت
از آن پس اروپا ناچار شد آن سرزمین پھناور و پراھمیت، آن مردمان . عاملي در امور اروپا گردانید

  فصل چھاردھم سختكوش، 

  

  متغیرامپراطوري 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I  - تجدید سازمان آلمان  

pymansetareh@yahoo.com



خاكي كھ از . جنگ سي سالھ جمعیت آلمان را از بیست میلیون بھ سیزده و نیم میلیون نفر تقلیل داده بود
. خون انساني بارور شده بود در عرض یك سال براي كشت و كار آماده شد، ولي انتظار مردان را میكشید

شاھزادگان پیروزمند این بحران حیاتي را با مراجعھ بھ نظام چندگاني . تتعداد زنان بر مردان فزوني داش
در نورمبرگ، تصمیمات  ١۶۵٠در كنگره فرانكونیا، منعقد در فوریھ . در كتاب مقدس حل و فصل كردند

  : زیر گرفتھ شد

كھ ھنوز (ي كشیشان و طلاب دین..... ھا پذیرفتھ شوند مرداني كھ از شصت سال كمتر دارند نباید بھ صومعھ
و بھ ; بھ ھر مرد اجازه گرفتن دو زن داده میشود... و كاننھا باید ازدواج كنند) رسمیت روحاني نیافتھاند

ھمھ مردان جدا یادآوري میشود، و از منابر نیز اغلب بھ آنان گوشزد خواھد شد، كھ خود را با این جریان 
  . ھماھنگ كنند

موالید جدید بزودي تساوي تقریبي دو جنس را تامین كردند، و . زنان بي شوھر میبایستي مالیات بپردازند
تعداد جمعیت بھ سرعت . زنان بھ داشتن شوھراني كھ كاملا بھ آنھا تعلق داشتھ باشند اصرار میورزیدند

; ماگدبورگ تجدید بنا یافت. جمعیت آلمان بھ بیست میلیون نفر رسید ١٧٠٠افزایش یافت و تا سال 
ھامبورگ و برمن نیرومندتر ; رت آم ماین از وجود بازارھاي مكاره خود جان گرفتندلایپزیگ و فرانكفو

ولي صد سال طول كشید تا صنعت و بازرگاني توانستند بھ سطح قرن شانزدھم . از پیش سر بیرون آوردند
انوس سوئدیھا و ھلندیھا بر دھانھ اودر، الب و راین تسلط داشتند و حمل و نقل از طریق اقی. خود برسند

شھرھا اكنون دیگر در . طبقھ متوسط رو بھ زوال میرفت. بازرگاني داخلي را تا حدودي راكد كرده بود
  . دست بازرگانان نبودند، بلكھ تحت حكومت شاھزادگان ایالتي و یا دست نشاندگان آنان قرار داشتند

. مندتر از امپراطور بودنداكنون شاھزادگان آلماني در جمع نیرو. و متحدش اسپانیا را تحقیر كرده بود
سیاست خارجي را خود تعیین میكردند و حتي، علیرغم مصالح ; ارتش، دربار و سكھ ویژه خویش داشتند

غیر ((در این زمان حدود دویست امیرنشین . امپراطور، با دولتھاي غیر آلماني پیمان اتحادي بستند
بي از طرف اسقفھاي اعظم كاتولیك شصتوسھ دولت روحاني و مذھ; مستقل وجود داشتند)) روحاني

فقط تحت نظر امپراطور و تابع )) شھر آزاد((و پنجاھویك ; رومي، اسقفھا، یا روساي دیرھا اداره میشدند
ماركگراف . فرانسھ از دیدن اینھمھ آلمانھاي متعدد بھ جاي یك آلمان واحد شادان میشد. قوانین وي بودند

در آنجا خانواده . اطوري محتضر و شكل یافتن یك آلمان نو بودنشین مرزي براندنبورگ نشانھ یك امپر
ھوھانزولرن، كھ از امپراطور دور و با سوئدیھا و سیل اسلاوھا روبرو بودند، دریافتند كھ ایالت كوچكشان 

یعني ] مارك((در قرن دھم، ھانري شكارچي، . فقط بھ كمك نیرو و منابع خود میتواند زنده و پابرجا بماند
را در كرانھ رود الب تعیین كرده بود تا یورش سیل آساي نژادھاي اسلاو را سد )) مالي ساكسونھاش[ مرز
  . كند

بود، از )) وند((را، كھ پایتخت نژاد اسلاوي ) كھ نام براندنبورگ از آن مشتق شده است(قلعھ برنیبور 
زمین بین الب و او در بین چندین قرن متوالي سر. چنگشان آزاد كرد و آنان را بھ سوي او در عقب راند

این مار كگراف نشین زماني فعالانھ پاي بھ عرضھ تاریخ گذاشت . آلمانیھا و اسلاوھا دست بھ دست میشد
، از ١۴١١١۴١٧كھ فردریك این ماركگرافنشین و حق راي آن را در دیت امپراطوري، در سالھاي 

  . خانواده ھوھانزولرن خرید

از آن روز بھ بعد خانواده ھوھانزولرن بر براندنبروگ تا زماني كھ پروس نام یافت و بر پروس نیز تا 
كمتر خانوادھاي دیده شده است كھ رابطھاي چنین . فرمانروایي كردند ١٩١٨زمان خلع ویلھلم دوم در سال 

رغبت و بھ طرزي موثر وقف  دیرپا و چنین صمیمانھ با ایالتي داشتھ باشد یا خود را این چنین با شور و
، برگزیننده، )١۶٠٨١۶١٩(در زمان حكمروایي یان سیگیسموند . سعادت و سیادت یك ملت بكند

براندنبروگ حق دوكنشیني كلیوز را در غرب و دوكنشین پروس شرقي را در شرق بھ دست آورد، بھ 
ننده یكي از سستعنصرترین گئورگ ویلھلم برگزی. طوري كھ پیش بیني میشد بر سراسر پروس تسلط یابد

اعضاي این خانواده بود كھ عدم ثباتش در جنگ سیسالھ موجب انھدام براندنبورگ بھ دست سپاھیان سوئد 
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; شھرھا و روستاھا خالي شدند، برلین رو بھ ویراني رفت، و صنایع تقریبا بھ نابودي كشیده شدند. شد
فردریك ویلھلم، كھ در . ه ھزار نفر تقلیل یافتجمعیت این امیرنشین از ششصد ھزار نفر بھ دویست و د

وارث این ویرانیھا شد، در دوران حكمفرمایي چھلوھشت سالھ خود، آن را بھ نحوي  ١۶۴٠سال 
. بر وي نھادند)) برگزیننده بزرگ((معجزھآسا بھ سوي آبادي و پیشرفت كشاند كھ حتي معاصرانش نام 

  . ھرگز بھ وجود نمیآمد) خود اعتراف كردھمان طور كھ (اگر او نمیبود، فردریك كبیر 

  در . بیست سالھ بود كھ بھ قدرت رسید جواني زیبا، سیاه مو، سیھ چشم، و قدرت شكن

   

  

  آرشیو (سان سوسي، پوتسدام . فردریك كبیر
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پیش از پطر روسي، مردم ھلند و شھامت و عزم . در دانشگاه لیدن تحصیل كرد; انضباط و زھد بزرگ شد
بعدھا ھزار نفر از آنان را براي آبادي سرزمین خود، كھ گرسنھ نیروي ; و پشتكار آنان را ستوده بود

و ھالبرشتات، و حق  ، اسقفنشینھاي میندن)دور(در صلحنامھ وستفالي، پومراني شرقي. انساني بود، آورد
گرفت، و فردریك  ١۶٨٠منطقھ اخیر را در سال ; وراثت بر اسقفاعظمنشین ماگدبورگ را بھ دست آورد

در . ویلھلم، در پایان فرمانروایي خود، صاحب قلمرو پراكندھاي بود كھ بھ سوي یكپارچگي گام بر میداشت
د كرد كھ ھمھ آلمان زیر نظر خاندان نخستوزیر وي، كنت گئورگ فردریك والدك، پیشنھا ١۶۵۴اوایل 

فردریك ویلھلم ھمان مردي بھ نظر میآمد كھ میتوانست امور این اتحادیھ دفاعي را . ھوھانزولرن متحد شود
. بر عھده بگیرد

ھنگامي كھ آوگوستوس نیرومند ساكس براي بھ دست آوردن حق پادشاھي لھستان بھ مذھب كاتولیك 
، ١۶۴٨در نتیجھ پیمانھاي . دست پروتستانھا بجز براي قدرت سوئد باز شدگروید، راه رھبري آلمان بھ 

چند نقطھ بسیار مھم سوقالجیشي آلمان در زیر تسلط سوئدیھا قرار گرفتند و سوئد بھ خاطر فداكاریھا و 
براندنبورگ پروس، كھ ھمھ . مدعي حق رھبري بر آلمان پروتستان شد)) جنگ سي سالھ((پیروزیھاي 

عھاش از یك طرف تا طرف دیگر آلمان بھ دست رقبا افتاده بودند، چطور میتوانست بدان حد ایالات تاب
نیرومند شود و در برابر تسلط سوئدیھا یا ساكسونھاي متمركز و متحد از خود دفاع كند فردریك ویلھلم این 

مالیاتگیري و با  بعد، با; كار را با نقشھ و با نیروي اداره، كھ اصل اولیھ مملكتداري است، آغاز كرد
بعد با آن پول ارتش ; دریافت كمكھاي مالي از فرانسھ، پول را، كھ اصل دوم مملكتداري است، فراھم كرد

وي صاحب نخستین ارتش دایمي  ١۶۵۶در سال . را، كھ سومین اصل مملكتداري است، بھ وجود آورد
با این وسیلھ موثر ایالات تابعھ . داروپا شد كھ ھجده ھزار مرد مجرب و حاضرالسلاح در آن خدمت میكردن

با این درآمدھا از وابستگي نیروي ; را مجبور كرد تا ھر سال بھ دولت مركزي در برلین مالیات بپردازند
مالي دیت ایالتي رھایي یافت و بدین وسیلھ بھ چیزي دست یافت كھ در وضع موجود سیاسي و فرھنگي آن 

نجبا را از پرداخت . ت یعني حكمفرمایي مطلق و متمركزعصر تنھا شكل عملي حكومت بھ شمار میرف
در بالاترین )) یونكر((مالیات مستقیم معاف كرد، ولي پسرانشان را ملزم ساخت تا در ارتش بھ عنوان 

لیكن اونیفورم ; این نوجوانان نخست از رفتن بھ خدمت بیزار بودند.درجات لشكري و دولتي خدمت كنند
بھ جاي حس وفاداري ; آنھا را با كفایت و مغرور بار آورد; دي برایشان تھیھ دیدزیبا و مقام اجتماعي بلن

و ارتش را بیشتر مبدل بھ خادم دولت ; فئودال مآبانھ بھ رژیم گذشتھ، یك حس حمیت ملي در آنھا ایجاد كرد
برابر نیمي بدین طریق، ماشیني نظامي و اجتماعي بھ وجود آمد كھ فردریك كبیر را در . كرد تا زمینداران

: از اروپا یاراي ایستادگي داد و آلمان را براي جنگ جھاني اول فردریك ویلھلم از یك صفت عاري بود
نبوغ نظامي شاھان سوئد، بیست سال تمام نیروي ارتشش را در نبردھاي سوئد با لھستان، و فرانسھ با 

لیكن . ا با دیپلوماسي حفظ كندامپراطوري، از یك سو بھ سوي دیگر میبرد و بھ زحمت میتوانست خود ر
ھنگامي كھ كارل یازدھم بھ براندنبورگ حملھ كرد، ارتش فردریك ویلھلم شایستگي خود را در شكست 

نشان داد و ھمین پیروزي بود كھ لقب برگزیننده بزرگ را براي وي بھ ) ١۶٧۵(دادن سوئدیھا در فربلین 
رپذیر و فقر منابع، توانست بیش از صدھزار كیلومتر سرانجام، علیرغم سیاست مردد و تغیی. ارمغان آورد

بر اثر پافشاري . از ھمھ مھمتر اصلاحات اقتصادي و اداري وي بودند. مربع بر خاك كشورش اضافھ كند
صنعت . وي، اشراف روش كشاورزي را در املاك خود بھبود بخشیدند و بر بازدھي محصولات افزودند

براي اینكھ حس عدم توجھ بھ جنگلداري را از . رخت توت توسعھ بخشیدمترقي ابریشم را با ازدیاد كشت د
. بین ببرد، بھ كلیھ دھقانان دستور داد كھ ھر نفر تا پیش از ازدواج باید دوازده درخت غرس كرده باشد
. كانال فردریك ویلھلم را طرحریزي كرد و با كمك مالي دولت آن را ساخت تا او در را بھ شپره بپیوندد

) ١۶٨۵نوامبر )) (فرمان پوتسدام((ي كھ لویي چھاردھم فرمان نانت را لغو كرد، برگزیننده بزرگ ھنگام
نمایندگاني ; را صادر كرد و از كلیھ ھوگنوھاي پریشانحال براي اقامت در براندنبورگ پروس دعوت كرد

آنان بھ آنجا آمدند،  بیست ھزار نفر از; فرستاد تا مھاجرت آنھا را راھنمایي و ھزینھ آن را تامین كنند
 . نیروي محركھاي براي صنعت پروس شدند، و پنج ھنگ در ارتش پروس تشكیل دادند

فردریك ویلھلم، ھمچون خلف خود فردریك كبیر، شخصا در كار اداري زحمت میكشید و اصلي را كھ 
كھ حاكم باید  قرن ھجدھم پذیرفتند بھ وجود آورد)) فرمانروایان مستبد روشنفكر((بعدھا پطر روسي و 
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; او میدانست كھ عدم رواداري سد راه پیشرفت اقتصادي و سیاسي است. خدمتگزار سرسپرده كشور باشد
و بھ كاتولیكھا، ; خود نیز كالوني مذھب باقي ماند; وي مردم آلمان را در برگزیدن عقاید لوتر آزاد گذاشت
، بھ سن شصتوھشت سالگي، چشم ١۶٨٨سال در . پیروان اونیتاریانیسم، و یھودیھا آزادي مذھب عطا كرد

وصیت وي، مبني بر تقسیم ایالات بین فرزندانش، اتحادي را كھ بنیان گذاشتھ بود از . از جھان فرو بست
بین میبرد، ولي جانشینش وصیتنامھ را ملغا دانست و قدرت متمركز را نگاه داشت، و فردریك سوم 

بدین سبب و ; با پیوستن بھ وي علیھ فرانسھ، برخوردار شودتوانست از حسن نیت امپراطور لئوپولد اول، 
 ١٨در . را بھ وي اعطا كرد)) پادشاه پروس((در ازاي ھشتھزار سربازي كھ بھ وي داد، لئوپولد لقب 

، در كونیگسبرگ، بھ نام فردریك اول، تاج بر سر گذاشت، و پروس راه خود را بھ ١٧٠١ژانویھ سال 
یكي از افتخارات زندگي فردریك این است كھ دانشگاه ھالھ را . ن آغاز نھادسوي بیسمارك و اتحاد آلما

دیگر اینكھ از كوششھاي زن دومش شارلوت، دختر شاھزاده خانم سوفیا، برگزیننده ھانوور، ; بنیان گذارد
چون سالیان دراز در پاریس زیستھ بود، . بھ منزلھ زیباترین و باھوشترین زن آلمان مشھور شده بود

فردریك، با اصرار وي و لایبنیتز، آكادمي علوم . ندي زیبا از فرھنگ و فریبندگي بھ دربار برلین آوردپیو
)) برگزیننده. ((برلین را، كھ مقدر بود در زمان حكمروایي فردریك دوم تاریخساز باشد، بھ وجود آورد

نام وي،  و آنرا، بھ پیروي از) ١۶٩۶(مشھوري در حومھ شھر ساخت )) قصر((براي آن زن 
دانشمندان، فلاسفھ، آزادفكران، یسوعیان و كشیشان لوتري بھ سالن قصر . شارلوتنبورگ نامید

شارلوت دوست داشت آنان را بھ جدل درباره مسائل مربوط بھ الاھیات برانگیزاند ; شارلوتنبورگ میآمدند
ھرش كرولاین، ملكھ در آنجا خواھر شو. جدل و بحثي كھ بعضي اوقات تا پایان شب ادامھ مییافت - 

انگلستان از باده این دانش و ھنر، كھ بعدا موجب تكان انگلستان گشت، سرمست شد زماني كھ شارلوت 
مراسم مذھبي كاتولیكھا و ) اگر گفتار نوھاش فردریك كبیر را باور كنیم(زندگي را بدرود میگفت، 

بھ ; ر كنجكاوي میمیرد تا در بیم و امیدبھ روحانیان گفت كھ در آرامش و بیشتر د; پروتستانھا را رد كرد
چیزي كھ حتي لایبنیتز ھم ((آنان گفت كھ اكنون حس كنجكاویش را در مورد اصل اشیا اقناع خواھد كرد، 

بھ شوھر فرصت خواھد ((و شوھر مبادي آدابش را با این فكر كھ مرگش )) نتوانستھ بود برایم شرح دھد
سوفیا شارلوت یكي از زنان تحصیلكرده و با شخصیت . تسلي داد)) دداد تا با مراسمي باشكوه مرا دفن كن

دربار برلین، از . آلمان بود و آلماني را كھ از قرن ھفدھم بھ ھجدھم پاي میگذاشت ارایش و زیبندگي داد
میان سیصد درباري كھ درآمدھاي امپراطوري را بھ مصرف میرساندند، فقط با دربار ساكس در درسدن 

آوگوستوس نیرومند، كھ بھ عنوان برگزینده فردریك آوگوستوس اول بر ساكس حكمفرمایي  .رقابت میكرد
وي . میكرد، گروھي حرامزاده براي اروپا بھ ارث گذاشت كھ نامدارترین آنھا مارشال دو ساكس بود

اكس لیكن مردم س; را مركز و مایھ افتخار ھنرھاي كوچك كرده بود)) زیباترین شھرھاي آلمان((پایتختش، 
او را بھ خاطر تعویض آیین، اسراف در پولھایشان، بھ كشتن دادن مردانشان در جنگ لھستان و تجملات 

برگزینندھنشین ھانوور، با پناھدادن بھ لایبنیتز و منضم كردن انگلستان، . پرھزینھ دربارش ھرگز نبخشیدند
  . در این دوره از تاریخ سھمي گرفت

با ارنست  ١۶۵٨، در سال )ملكھ بوھم(تینا، دختر الیزابت استوارت سوفیا، زوجھ مخلوع برگزینده پالا
تبحر این زن شوھرش را منكوب میكرد، زیرا با . اوگوست، كھ برگزیننده ھانوور شده بود، ازدواج كرد

كمي مكث، بھ پنج زبان صحبت میكرد و تاریخ انگلستان را بیش از سفیر كبیر انگلستان، كھ در دربار وي 
ولي دلش بھ ھواي تصاحب . تا چندي در ھانوور سالني از فضلا و فلاسفھ دایر كرد. یدانستمیزیست، م

خونش با سلطنت در آمیختھ بود، زیرا ھرگز فراموش . تاج و تخت انگلستان براي پسرش جورج پر میزد
. عین كردبھ جانشیني تاج و تخت م)) وارثان بلافصل وي را كھ پروتستان باشند((نمیكرد كھ نوه سوفیا و 

آینده پسرش را بھ نام جورج اول با لذت مینگریست، ولي از چشم انداز ملكھ شدن زن پسرش، سوفیا 
جورج كھ بھ زنش براي روابط . دوروتئا، ناراضي بود و با آرامي انتظار گسیختگي ازدواجشان را میكشید

را صادر كرد، سوفیا  نامشروع با كنت فیلیپ فون كونیگسمارك بدگمان شده بود، دستور كشتن كنت
در این . بھ زندان انداخت ١٧٢۶تا زمان مرگش در سال  ١۶٩۴دوروتئا را طلاق داد، و وي را از سال 

در سن ھشتادوچھار سالگي، درست دو ماه پیش  ١٧١۴گیرودار، شاھزاده خانم برگزیننده در ژوئن سال 
بدین ترتیب، خداوند بزرگ اقبال، از . رفتاز آنكھ تاج شاھي انگلستان بر سر پسرش گذارده شود، از دنیا 

  . درگاه ھمھجا حاضرش، سرنوشتھا، كشورھا، و مردم را بھ ھم آمیخت
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II - روح آلماني  

كشمكش بین مذاھب كاتولیك و پروتستان براي تصاحب روح آلمان از شدت افتاده بود، زیرا جنگ سي 
در این دوره، شاھزادگان پروتستان عمدتا، بھ  .سالھ نفرتھاي ناشي از الاھیات را بھ ابتذال كشانده بود

مذھب كالوني بر مذھب لوتري كھ بھ یك نوع . ترغیب یسوعیان، بھ كلیساي كاتولیك گرایش مییافتند
بیشتر در پاسخ بھ این فورمالیسم و ظاھرپرستي بود كھ . جزمیت خشك مدرسي متمایل بود، چیرگي یافت

جورج فاكس، ویلیام . روني با خداوند را جانشین ظاھربیني كندنھضت تورع گسترش یافت تا روح اتحاد د
پن، و رابرت باركلي در نیمھ دوم قرن ھفدھم، انجیل كویكر خودشان را بھ آلمان آوردند، و شاید این جنبش 

ملاحظھ میكنیم كھ كتاب آرزوھاي صمیمانھ، بھ قلم فیلیپ ; تبلیغاتي در توسعھ تورع در آنجا سھمي داشت
شپنر، كھ كشیش یكي از . ، چھار سال پس از اولین ملاقات ویلیام پن انتشار یافت)١۶٧۵(نر یاكوب شپ

عنوان متورع را، . كلیساھاي لوتري فرانكفورت آم ماین بود، آیین آن را با عبادت رازورانھ تكمیل كرد
آنھا نیز آن را  مثل پیرایشگر و متودیست، منقدان این گروه از پارسایان بھ تمسخر بر آنھا گذاشتند، و

  . پذیرفتند و نشان افتخار ناچیز خود شان قرار دادند

. ھاي آلماني بود، دلبستھ بودند آنان بھ امید سلطنت ھزار سالھ مسیح، كھ در زمان جنگ تسلیبخش توده
 آدونت دوم را بھ صورت یك آیین مبھم الاھیات تلقي نمیكردند، بلكھ آن را الھام گرم و فعال زندگي روزمره

در ھر آن ممكن است مسیح روي زمین ظاھر شود، كشمكش ادیان را آرام كند، حكومت . خود میپنداشتند
زور و جنگ را خاتمھ دھد، و كلیسایي روحاني، خالص، و فارغ از تشكیلات و مراسم و كشیش بسازد، 

ار گرفتند و بھ تاثیر مسیحیت عملي وي قر. ولي اعتقادي قلبي نسبت بھ مسیحیتي سخاوتمند را رواج دھد
این جنبش، كھ خود تحت تاثیر پیرایشگري انگلیسي و . اشاعھ خداشناسي فردي و احسان بھ خلق پرداختند

تسلیم و ترك نفس فرانسوي قرار گرفتھ بود، بھ نوبھ خود بر متودیسم انگلیسي و شعر آلماني اثر گذاشت، 
جھان از آتش خداوند كھ در قلب : ((تحسین كرددر امریكا نیز رسوخ یافت، و كاتن مثر آن را با امیدواري 

لیكن تورع نیز، مانند پیرایشگري، ھمینكھ عمومیت یافت و با .)) آلمان شعلھور است گرمي میگیرد
در قرن ھجدھم، در سیلاب مذھب خردگرایي . ظاھرسازي و ریاكاري بھ صورت حرفھ درآمد، زیان دید

وزي ریشلیو، مازارن، و لویي چھاردھم، و رشد ثروت و پیر. كھ از فرانسھ سرازیر شده بود غرقھ شد
تا چندي . شكوه دربار فرانسھ، بر جامعھ آلماني در قرن پس از صلح وستفالي اثري مقاومتناپذیر گذاشت

شیوه فرانسوي بھ شكل زبان، ادبیات، روابط، رسوم، رقص، . آیین جھان وطني بر ناسیونالیسم غلبھ داشت
اكنون اشراف آلماني فقط با . ھگیس دربارھاي شاھزادگان را تسخیر كردھنر، فلسفھ، شراب و كلا

نویسندگان آلماني بھ زبان فرانسھ براي اشراف، و بھ لاتیني براي اھل . نوكرانشان آلماني صحبت میكردند
لایبنیتز، كھ بیشتر بھ زبان فرانسھ مینوشت، اعتراف كرد كھ آلمانھا بھ تقلید . فضل چیز مینوشتند

ولي از جایگزین شدن زبان .)) رفتار شان اندكي بھ سوي ظرافت و ادب گرایش پیدا كرده است((سویانفران
  . فرانسھ بھ جاي آلماني و رسوخ كلمات فرانسوي در زبان آلماني سخت اندوھگین بود

نوشتھ ھانس ) ١۶۶٩(سیمپلیسیوس سیمپلیسیسیموس : فقط یك كتاب آلماني از آن عصر بر جاي مانده است
این كتاب ظاھرا شرح زندگي ماجراجویانھ ملكیور فون فوخشایم است كھ یك چھارمش . ون گریملسھاوزنف

  . نادان، یك چھارمش فیلسوف، و نیمش شریر بود

كتاب اصولا یك ھجونامھ خندھآور ولي بدبینانھ از آلمان است كھ از جنگھاي سیسالھ بھ زحمت جان سالم 
پسر خوانده یك دھقان آغاز بھ كار میكند، كھ زندگانیش با الفاظ درباري  ملكیور بھ عنوان. بھ در برده بود

  :وصف شدھاست

اربابم بھ جاي غلامان، ملازمان و مھتران، گوسفند، بز و خوك داشت و ھمھ آنھا در شكارگاه در خدمتم 
بیل باغباني، بیل، زرادخانھاش از گاو آھن، كلنگ دوسر، تبر، .بودند تا اینكھ آنھا را بھ خانھ بر میگرداندم

انضباطي ((چنگك سرگین زني، و چنگك علف چیني انباشتھ بود و در آنجا ھر روز بیلزني و حفاري را با 
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پھن كشي دانش استحكاماتش، گاوآھنگذاري دانش استراتژي و اصطبل پاككني ... ;تمرین میكرد)) نظامي
  . تفریح و مسابقھ شھسوارانش بودند

ت این رعیت حملھور میشوند و خانواده او را بھ زیر شكنجھ قرار میدھند تا گروھي از سربازان بھ بھش
ملكیور میگریزد و بھ زاھدي سالخورده پناه میبرد كھ نخستین درس الاھیات . محل گنج نبوده را فاش سازند

است ، زیرا تا كنون نشده ))رذل یا دراز بیھنر: ((چون از اسمش میپرسد، پاسخ میدھد. را بھ وي میآموزد
سربازان وي را اسیر میكنند و بھ . است)) دلقك، ولگرد، و سگ مست((كھ او را بھ ھم، روي ھمین اصل، 

او را . در آنجا بھ او دلقكي میآموزند و نامش را سیمپلیسیوس سیمپلیسیسیموس مینھند. دربار ھاناو میبرند
او را ; شود و دختري را میفریبددزدي میكند، بھ گنجي پنھاني دست مییابد، شخص محترمي می; میربایند

دختر را ترك میكند، بھ مذھب كاتولیك میگرود، بھ مركز زمین میرود، ; ناچار میكنند با دختر ازدواج كند
دارایي خود را از دست میدھد، با حقھبازي دوباره آن را بھ دست میآورد، از ولگردي درمانده میشود، و 

این كاندید یك قرن قبل از ولتر . از جھان در سلك زاھدان درآید سرانجام بھ گوشھاي مینشیند تا سرخورده
منتقدان این كتاب را محكوم . است كھ بیشتر با طنز آلماني آمیختھ شده است تا ظرافت طبع فرانسوي

این . كردند، ولي جزو آثار كلاسیك و یكي از بھترین آثار ادبیات آلماني بین لوتر و لسینگ قرار گرفت
ممكن است كھ آلماني بھ . د تصویر درستي از وضع آلمان نسل بعد از جنگ بھ شمار بیاوریمكتاب را نبای

ممكن بوده است كھ ; مشروب دل میبستھ، ولي در ھمان حال ھم از خوش مشربي دست بردار نبوده است
ش را زنش او را سگ مست صدا بزند، لیكن او را ناچار دوست میداشتھ، چون از ھیچ بھتر بوده و فرزندان

بیچاره . شاید در آلمان این زمان اخلاقیات پسندیده بیشتر دیده میشد تا در فرانسھ. نیرومند بار میآورده است
اورلئان، شوھر /فیلیپپ د)) موسیو((شارلوت الیزابت، پرنسس كاخنشین، كھ علي رغم خواست خود، با 

یي بیروح ھایدلبرگ را ھرگز ، زیبا)١۶٧١(ھانریتا، ازدواج كرده بود )) مادام((دین عوض كرده 
و پس از چھل و سھ سال كھ بھ سختي در میان آسایش در بار فرانسھ زیستھ بود، ھنوز ; فراموش نكرد

را میكرد كھ از قھوه، چاي، یا شكلات پاریس یا ورساي برتر )) ترشي كلم و سوسیس دودي((آرزوي آن 
وجود برادر شوھر شاھزادھاش كھ دستور یا وفاداري بردبارانھ وي بھ شوھر بي ارزشش، و تحمل . بود

اجازه ویراني پالاتینا را داد، بھ ما نشان میدھد كھ حتي در میان ویرانیھاي آلمان، زناني یافت میشدھاند كھ 
میتوانستند بھ شاھان سست عنصر، آراستھ بھ زیور، كلاھگیس بر سر گذاشتھ و عطر آگین درس نجابت و 

  . انسانیت بیاموزند

III - ر در آلمان ھن  

با این حال، این عصر، علیرغم تمام انتظارات منطقیي كھ میرفت، یكي از اعصار ثمربخش معماري آلمان 
  . بود

نخستین شكوفایي سبك باروك آلماني را بھ خود دید، و این سبك بھ نماي شھرھاي كارلسروھھ، مانھایم، 
دوره معماراني از قبیل یوھان فیشر . درسدن، بایرویت، وورتسبورگ، و وین فریبندگي و شادي بخشید

و اگر زندان ; فون ارلاخ، یاكوب پرانتاور، یوھان، كیلیان و كریستوف دینتزنھوفر، و آندرئاس شلوتر بود
مرزھا و آشفتگي زباني در میان نبود، ملتھاي انگلیسي زبان ھمھ آنھا را بھ خوبي و بھ اندازه كریستوفر 

و بعضي دیگر در جنگ ) ١۶٨٩(ر زمان حملھ ارتش فرانسھ بھ آلمان رن و اینیگو جونز از آثارشان د
  . دوم جھاني نابود شدند

اگر . در میان گرسنگي، فقر و ویراني، چندین كلیساي زیبا بنا شدند. تاریخ، رقابتي بین ھنر و جنگ است
یا از كارھاي در این میان از كلیساي جامع یوھان دینتزنھوفر در فولدا، یا دیر كلیسایش در بانتس، 

كریستوف و كیلیان دینتزنھوفر در كلیساھاي سن نیكولا و سن ژان در پراگ نام نبریم، از اعتبار تاریخ 
بناي قصر نیمفنبورگ را در بیرون مونیخ  ١۶۶٣معمار ایتالیایي آگوستینو بارلي در سال . خود كاستھایم

ارگوش كلاسیك و تزیینات باروك با موفقیت آغاز كرد و یوزف افنر داخل آن را با تركیبي از ستونھاي چھ
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این سبك در سالون فستیوال، قصر برلین و در ; تزیین وسوسھ ھمیشگي سبك باروك بود. بھ پایان رساند
عمارت كلاه فرنگي قصر تسوینگر در درسدن، كھ ماتائوس دانیل پوپلمان آن را براي آوگوستوس نیرومند 

در اینجا باروك بھ چنان آرایش زیبایي گروید كھ براي ; میخورد بنا كرد، بھ نحو مبالغھآمیزي بھ چشم
بیشتر قسمتھاي این قصر در دوران جنگ جھاني دوم . درون اطاقھاي قصر مناسبتر بود تا نماي بیروني آن

ھمین طور قصر شارلوتنبورگ و قصر برلین و قصر سلطنتي كھ آندرئاس شلوتر ساختمان آن ; ویران شد
كشور آلمان . شلوتر یكي از مجسمھسازان مشھور آلماني آن زمان بود. غاز كرده بودآ ١۶٩٨را در سال 

از مجسمھ سوار بر اسب برگزیننده بزرگ، كھ از میان گلولھ بارانھاي جنگ سالم بیرون آمد و اكنون در 
ھاي بھ شلوتر در كونیگسبرگ مجسم. میدان شارلوتنبورگ در بیرون برلین قرار دارد، بھ ھیجان افتاده بود

یولیوس گلسكر . ھمان اندازه شكوھمند از فردریك اول، كھ بتازگي بھ پادشاھي پروس رسیده بود، تراشید
. كلیساي جامع بامبرگ سر حضرت مریم را، كھ بآرامي سوگوار است، تراشید)) تصلیب((براي گروه 

ر سیلزي نشان دادند، كندھكاران چوب استادي خود را در جایگاه شكوھمند ھمسرایان صومعھ كلیسایي د
ولي در خلق كندھكاري مبالغھآمیز بر روي مبلھاي حامیاني كھ غرور و افتخار بر سلیقھشان میچربید راه 

آلمان در این دوره شاھكار نقاشي عرضھ نكرد، مگر اینكھ نظایر جوان كلاه خاكستري اثر . افراط پیمودند
ھایي كھ رودولف بیس براي قصر  فرشینھ. مكریستوف پارادیزو را جزو شاھكارھا بھ شمار بیاوری

حكاكیھاي پاول دكر بر روي ; وورتسبورگ طراحي كرد در زمره زیباترین انواع خود بھ شمار میروند
ھاي آبگرم سیلزي در برش شیشھ  شھر كوچك وارمیرون چشمھ. مس تقریبا در درجھ اول قرار دارند

بود )) پادشاه چیني آلات((آوگوستوس نیرومند; ردرا باب ك)) چیني آلات درسدن((درسدن ; شھرت داشت
كورھاي تاسیس كرد كھ نخستین ظروف  ١٧٠٩و، با پیدا شدن خاك رس اعلا در حوالي مایسن، در سال 

زمان . ولي روح آلماني مشخصترین سیماي خود را در موسیقي بیان داشت. چیني سخت اروپا را ساخت
ایمان عظیم خود را در آن فرو ریختند، بھ طوري كھ وقتي ایتالیا پیدایي یوھان سباستیان باخ فرا لطیف و 

در ملودي برتري داشت و فرانسھ در وزنھاي زیبا، آلمان بھ سوي برتري درلید، موسیقي مجلسي، و 
  . اف.در اثري از جي. ھمسرایي گام برداشت

ومان وضع شدھاند سكانسھاي سونات در سھ مو) ١۶٨٨(كریگر بھ نام دوازده سونات براي دو ویولن 
) پاوان، ساراباند، گاووت، ژیگ و غیره(موسیقیسازي كھ از رقص برخاستھ بود . آلگرو، لارگو، و پرستو

. در آلمان بازار موسیقیدانان ایتالیایي ھنوز رواج داشت. استقلال خود را از رقص و آواز اعلام داشت
اپراي ایتالیایي بھ آلمان وارد شد . ایي میكردندكاوالي در مونیخ و ویوالدي نیز بعدھا در دارمشتات حكمرو

پس از آن در رگنسبورگ، وین و مونیخ ; )١۶٢٧(و براي نخستین بار در تورگاو بھ نمایش گذاشتھ شد 
نامیده میشد، اثري بود از یوھان )) نمایش آوازي((نخستین اپراي آلماني، كھ . نمایشھاي دیگري داده شدند

از آن روز بھ بعد، تا نیم قرن، ; در ھامبورگ نمایش داده شد ١۶٧٨در سال تیل بھ نام آدم و حوا كھ 
و دافنھ و فلوریندا  ١٧٠۵در آنجا ھاندل آلمیرا و نرون را در سال . ھامبورگ مركز اپرا و درام آلمان بود

شخصیت . ، پیش از آنكھ بھ انگلستان برود و آنجا را مسخر خود كند، بھ وجود آورد١٧٠۶را در سال 
پس از . اپرا براي گروه ھامبورگ ساخت ١١۶زرگ اپراي آلمان در این دوره راینھارد كایزر است كھ ب

  . ، آھنگسازان آلماني در موسیقي مجلسي و كلیسایي از آھنگسازان ایتالیایي پیشي گرفتند١۶۴۴

یننكیرشھ، در یان راینكن در كاتر. سرودھاي مذھبي پاول گرھارت شرح عقاید آشتیناپذیر لوتري وي بودند
دیتریش . ، استاد ارگنواز بود)١٧٢٢(تا روز مرگش در نودونھ سالگي  ١۶۶٣ھامبورگ، از سال 

اجراھاي وي مخصوصا در ; ارگنواز مارینكیرشھ در لوبك شد ١۶۶٨بوكستھوده، متولد دانمارك، در سال 
ت یافتند كھ، در سال كنسرتھاي آبند موزیك وي براي موسیقي مجلسي، اركستر، و ھمسرایي آن قدر شھر

. ، باخ بزرگ ھشتاد كیلومتر پیاده راه را پیمود و از آرنشتات بھ لوبك آمد تانوازندگي وي رابشنود١٧٠۵
بسیاري از آنھا ھنوز نواختھ میشوند و كورالھایش در بھ ; تقریبا ھفتاد اثر براي ارگ از او بھ جاي ماندھاند

یوھان كوناو پیش از باخ در توماسكیرشھ واقع در لایپزیگ . دوجود آوردن سبك یوھان سباستیان سھیم بودن
خاندان . ارگ مینواخت، فرم سونات براي كلاویھ را توسعھ بخشید و نتھایي بھ سبك سوئیتھاي باخ ساخت

، تا حدود ١٨۵٠تا  ١۵۵٠در سالھاي بین . باخ اكنون با تعداد وافر اعضاي خود وارد صحنھ موسیقي میشد
شصت تن از آنان، در دنیاي موسیقي خود شان، مقامداران . ناسیم كھ ھمھ موسیقیدانندچھار صد باخ میش
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آنان یك صنف خانوادگي تشكیل دادند كھ در مواقع خاص در مركز اجتماعي خود در . برجستھاي بودند
كیل آنھا بیتردید بزرگترین سلسلھ موسیقیدانان را تش. آیزناخ، آرنشتات، یا ارفورت ھمدیگر را میدیدند

تعداد، بلكھ از نظر ایمانشان بھ ھنر، مداومت خاص نژاد ژرمن در طلب مقصود، و استعداد آھنگسازي و 
تا نسل پنجم جاي بزرگي در موسیقي نداشتند و با یوھان كریستوف و یوھان . نفوذشان بسیار شایان توجھند

كریستوف مدت سي و ھشت سال  یوھان. میخائل باخ، پسران ھاینریش باخ، ارگنواز آرنشتات، آغاز كردند
ھاي ھمسرایان بسیاري تربیت كرد و  مردي بود ساده، جدي و زحمتكش كھ دستھ; ارگنواز عمده آیزناخ بود

در شھر گرن ارگنواز شد  ١۶٧٣برادرش، یوھان میخائل، در سال . براي ارگ و اركستر آھنگھایي ساخت
كریستوف . ترش نخستین ھمسر یوھان سباستیان شددر آنجا ماند، و پنجمین دخ ١۶٩۴و تا موقع مرگش در 

یكي از آنان ; باخ، برادر ھاینریش، ارگنوزا شھر وایمار بود و دو پسر توامان داشت كھ ویولن مینواختند
 ١۶٧٣تا  ١۶۴٧یوھان باخ، برادر ھاینریش و كریستوف، از سال . آمبروزیوس پدر یوھان سباستیان بود

برادرش یوھان  ١۶٨٢نكھ پسرش یوھان كریستیان باخ، كھ در سال در ارفورت ارگ مینواخت تا ای
تمام نیروھاي طبیعت جمع شده بودند تا یوھان سباستیان . اگیدیوس باخ جایش را گرفت، جانشین وي شد

  . باخ را بھ وجود آورند و آماده سازند

IV-  اتریش و تركان  

اتریش در .را پس از جنگ سیسالھ توصیف كنیم وین در این زمان آن قدر زیباست كھ بھ سختي میتوانیم آن
این جنگ بھ شدت آلمان زیان ندیده بود، لیكن خزانھ آن تھي شده، ارتشش بھ خواري افتاده، و صلح 

لئوپولد : در این ھنگام یك پیشامد مساعد روي داد. وستفالي حیثیت و نیروي امپراطوران را پایین آورده بود
و ; فردیناند سوم بھ امپراطوري رسید و چھل و ھفت سال سلطنت كرد بھ جاي پدرش ١۶۵٨اول در سال 

با آنكھ در آن مدت تركان مجددا دروازه وین را كوبیدند، اما اتریش با سرعت بھ سوي بھبود و پیشرفت گام 
لئوپولد، كھ تنھا بھ صورت ظاھر بر ایالات امیرنشین آلماني حكم میراند، رسما امپراطور . بر میداشت

و مجارستان باختري بود و بر دوكنشینھاي ستیریا، كارینتیا، كارنیولا و ایالت تیرول حكمروایي بوھم 
بنا بھ وظیفھ، در مملكتداري و تشكیل سیاست میكوشید، ولي از بینش ; وي حكمران بزرگي نبود. میكرد

در اصل . برده بود نیاكان ھاپسبورگ خود برخوردار نبود و از آنھا تنھا الاھیات و شكل چانھ را بھ ارث
. دلش ھیچگاه از مھر یسوعیان خالي نشد و از پذیرش رھبریشان غافل نماند; براي روحانیت بار آمده بود

با آنكھ خود شخصا از خوي زشت مبرا بود، اصل گرویدن رعایایش را بھ آیین كاتولیك پذیرفت و این 
بھ صلح متمایل بود، . رحلھ عمل درآوردبھ م) ھنگري(سیاست را با استبداد خشن در بوھم و مجارستان 

ولي ناچار بھ یك سلسلھ جنگھایي كھ تجاوزھاي لویي چھاردھم و تركان بر او تحمیل كرده بودند كشانده 
در گیرودار این خونریزي، بھ شعر، ھنر، در دوره پنجاھسالھ پس از جلوس بھ تخت شاھي، حدود . شد

ساختمان اپرایي مجلل را با سھ ردیف  ١۶۶٧ك حكاكي سال ی. چھارصد اپراي جدید بھ نمایش گذاشتھ شد
  . ھاي زیباي آواز است این یكي از قدیمترین پایھ; لژ و پر از تماشاچي نشان میدھد

اتریش را در این زمان باید دولتي بھ شمار آوریم كھ از غرب در برابر تركیھ، كھ دوباره قدرت یافتھ بود، 
كشمكش عالم مسیحیت با ; دفاع میكرد و دشمني نیرومندترین فرمانرواي غرب بھ ستوھش آورده بود

مجارستان بر . روبرو شداسلام، در نتیجھ نزاع قدیمي خانواده ھاپسبورگ با فرانسھ، با مانع و آشفتگي 
پیچیدگي این مسئلھ افزود، زیرا فقط یك سوم غرب آن تحت سلطھ امپراطور قرار داشت، و آن ھم قسمتي 

مجارھا احساسات ملي ویژه خود داشتند كھ از ادبیات و سنن . پروتستان و بقیھ ھم خواھان آزادي بود
، میكلوش زرینیي )١۶۵١(در ھمان اواخر; فتافتخارآمیز ھونیادي یانوش و ماتیاس كوروینوس مایھ میگر

مجارھا، كھ از سلطھ اتریشیھا و استیلاي . اثري حماسي منتشر كرده بود كھ از ھیجانات میھنپرستي میطپید
كاتولیكھا خواریھا دیده و بیدادگریھا كشیده بودند، ھنگام تصمیم تركان مبني بر تسخیر مجارستان، تقریبا بھ 

  . استقبالشان رفتند
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یكي . جود چند وزیر نیرومند پیاپي از زوال تركیھ جلوگیري كرد و آنان آزار غرب را مجددا آغاز كردندو
ھاي این بھبود وضع آن بود كھ نبي، شاعر برجستھ ترك، در منقبت وزیراني كھ بھ وي محبت  از نشانھ

اي یني ولیده را در دیگر اینكھ پول و ذوق و دینداري تركان توانست مسجد زیب; میكردند شعر میسرود
سلطان محمد چھارم محمد كوپریلي را بھ صدراعظمي برگزید، و او در ). ١۶۵١١۶٨٠(استانبول بنا كند

وزارت ). ١۶۵۶(سن ھفتاد سالگي نیم قرن فرمانروایي خاندانش را، كھ اھل آلباني بودند، جشن گرفت
ھ جرمھایي از دزدي گرفتھ تا خیانت خودش فقط پنج سال دوام یافت، و در آن مدت سیوشش ھزار نفر را ب

فساد دستگاه اداري و . دژخیم اعظمش روزانھ بھ طور متوسط سھ نفر را بھ دار میآویخت; اعدام كرد
انضباط بھ ارتش عودت داده شد، و پاشاھاي ; دسایس سیاسي در حرمسرا، بر اثر وحشت، اعتدال یافت

تي كھ ژرژ راكوتسي دوم، شاھزاده ترانسیلواني، وق. ولایات از خودسري و و اختلاسھاي خویش كاستند
سلطھ تركیھ را نپذیرفت، كوپریلي شورش را با ارتشي بھ فرماندھي خود از بین برد، راكوتسي را خلع 

فلورن  ٠٠٠,١۵كرد، غرامت سنگیني را بھ قھر خواستار شد و خراج سالیانھ ترانسیلواني بھ سلطان را از 
  . فلورن افزود ٠٠٠,۵٠بھ 

ھنگامي كھ شورش دیگري . از وزیر مخوف ھفتاد و چند سالھ، فرزندش احمد كوپریلي جانشینش شدپس 
بھ رھبري ژان كمیني بھ وقوع پیوست، امپراطور لئوپولد ده ھزار نفر از ارتش خود را تحت فرماندھي 

احمد . ب فرستادیكي از سرداران مشھور آن عصر، كنتھ ریموند دي مونتھ كوكولي ایتالیایي، بھ یاري انقلا
لئوپولد . در مقام تلافي یكصدوبیست ھزار نفر سپاھي براي تكمیل تسخیر مجارستان بھ آن سو فرستاد

و لویي چھاردھم ; گرفتھ تا پروتستان، با بذل مال و جان بھ آن تقاضا جواب مثبت دادند; تقاضاي كمك كرد
با وجود این، . در آن مددكاري شركت جستاز اتحاد با تركان دست برداشت و با ارسال چھارھزار سرباز 

نیروي . لئوپولد آماده شد كھ پایتخت را ترك كند; اروپا منتظر سقوط وین بود; مقاومت نومیدانھ مینمود
او كھ جرئت . ولي از نظر توپخانھ برتري داشت; مونتھ كوكولي از نظر نفرات كمتر از نیروي تركان بود

كھ مستلزم افراد بیشتري بود، رو بھ رو شود، با یك حیلھ جنگي ھنگام نمیورزید با تركان در زمین باز، 
عبور از رودخانھ رابا در سنگوتار، در حدود صدوسي كیلومتري جنوب وین، بر واحدھاي ترك كھ در 

تدبیر جنگي وي و قھرماني ویژه ھنگ فرانسوي در . حال نزدیك شدن بھ ساحل چپ رودخانھ بودند تاخت
اول اوت (بار دیگر از یورش سیل آساي مسلمانان نجات داد، پیروزي بھ ھمراه آورد جنگي كھ اروپا را

، پیروزي لپانتواز قدرت و تجدید سریع نیروي تركان )١۵٧١(ھمانطور كھ، در یك قرن پیش ) ١۶۶۴
چیزي نكاست، این بار ھم قدرت نوتواني آنان، ارتش عظیم آنان و ناپایداري متحدان لئوپولد، كھ نگران 

دھم (ازگشت بھ وطن بودند، امپراطور را واداشت تا با سلطان قرارداد متاركھاي بیست سالھ امضا كندب
بھ موجب این متاركھ، قسمت اعظم مجارستان تحت استیلاي تركان باقي ماند، حاكمیت ). ١۶۶۴اوت 

بھ )) پیشكش((فلورن بھ عنوان  ٠٠٠,٢٠٠تركیھ بر ترانسیلواني تایید شد، و بھ علاوه مستلزم پرداخت 
. احمد كوپریلي، كھ بھ موفقیت كامل دست یافتھ بود، پیروزمندانھ بھ سوي قسطنطنیھ بازگشت. سلطان بود

سلطان احمد در سال . موقتا بھ اتحاد مسیحي علیھ تركان پایان داد) ١۶۶٧(حملھ لویي چھاردھم بھ ھلند 
در ; ا مجبور بھ تسلیم جزیره كردفرماندھي محاصره كرت را شخصا بھ عھده گرفت ونیزیھا ر ١۶۶٩

در این بین فقط یان سوبیسكي، پادشاه لھستان، . نتیجھ، ناوگان تركیھ بار دیگر بر دریاي مدیترانھ مسلط شد
پیروزي وحشیان : ((وي ھدفش را شجاعانھ اعلام داشت. احساس میكرد كھ قدرت مبارزه با تركیھ را دارد

ي پي درپي و از مرز بھ مرز دنبال كردن آنان باید دستشان را از را با پیروزي پاسخ گفت، با پیروزیھا
ھاشان  آنھا را باید بھ صحراھا راند و باید معدومشان كرد تا بر روي ویرانھ.... اروپا كوتاه كرد، 

با وجود این، لئوپولد .)) تنھا این اقدام مسیحي شرافتمندانھ و عاقلانھ است. امپراطوري بیزانس را بنا نھاد
  . تركان جسارت بخشید تا بھ لھستان حملھور شوند، و لویي بدانھا اصرار ورزید تا بھ لئوپولد حملھ كنند بھ

احمد كوپریلي، خستھ و فرسوده از شكستھاي تابناك و باختن چند نبرد تعیینكننده، پس از بسط خطھ تركیھ 
. گي، بدرود حیات گفت، در سن چھل و یك سال١۶٧۶بھ آخرین حد متصرفات اروپایي خود، در سال 

سلطان محمد چھارم وزارت را بھ دامادش قره مصطفي، كھ لویي چھاردھم را با قول حملھ بھ اتریش 
، كھ تحت رھبري ایمره توكولي، بھ )١۶٧٨(شادمان ساخت سپرده شورش ناسیونالیستھاي مجارستاني 

ش ھنگري آغاز شده بود و وعدھاي علت فشار زیاد از اندازه بر ناسیونالیسم و مذھب پروتستان، در اتری
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كھ رھبر شورشیان بھ تركان در مورد شناسایي حق حاكمیت آنھا بر مجارستان، در مقابل دریافت كمك 
لئوپولد خیلي دیر دست از . آنان بھ آن شورش، داده بود، موجب امیدواري و پشتگرمي قره مصطفي شد

  . كرد سیاست فشار برداشت و رواداري را در مجارستان اعلام

لویي چھاردھم براي توكولي كمك مالي فرستاد و بھ سوبیسكي قول داد كھ اگر بتواند لھستان را با فرانسھ 
لئوپولد قول داد . علیھ امپراطوري اتریش متحد سازد، سیلزي و مجارستان را بھ تملك وي در خواھد آورد

وي را مبني بر موروثي كردن كھ یكي از آرشیدوشسھا را بھ عقد پسر سوبیسكي درآورد و تقاضاي 
ما از نیت آن شاه در یاري دادن اتریش علیھ تركان آگاه نیستیم، . سلطنت لھستان در خانوادھاش برآورد

  . بلكھ فقط میتوانیم بگوییم كھ این یكي از مصیبتبارترین و بنیادیترین رویدادھاي تاریخ جدید بھ شمار میرود

ھاي ھاپسبورگ و بوربون و بین آیین كاتولیك و  ھ بین خانوادهقره مصطفي پي برد كھ خصومتھاي دیرین
تركان افتخار میكردند كھ در قرن . پروتستان، فرصتي براي تصرف وین و شاید ھمھ اروپا بھ او میدھند

پانزدھم قسطنطنیھ پایتخت روم شرقي را بھ یك دژ مسلمانان و كلیساي سانتاسوفیا را بھ یك مسجد مبدل 
تیجھ، اكنون اعلام میكردند كھ برجاي نخواھند نشست، مگر اینكھ رم را مسخر كنند و در ن; ساختھاند

ارتش و تداركاتي را كھ  ١۶٨٢قره مصطفي در سال . اسبھایشان را در شبستان كلیساي سان پیترو ببندند
ھستان، در از عربستان، سوریھ، قفقاز، آسیاي صغیر، و تركیھ اروپایي گرد آورده بود، بھ بھانھ حملھ بھ ل

راھپیمایي طولاني خود را بھ  ١۶٨٣سلطان و وزیر در روز سي و یكم مارس . آدریانوپل مستقر كرد
ارتش، بھ ھنگام پیشروي، از طرف ایالات تركنشین بین راه تقویت میشد و افراد . سوي وین آغاز كردند

زماني كھ در ; پیوستند افراد حقالسھم والاكیا، مولداوي و ترانسیلواني نیز بھ آن: كمكي میگرفت
، در ساحل رود دراوا، فرود آمدند، تعداد شان بھ دویست و پنجاه ھزار نفر، بھ اضافھ تعداد )اسگ(اوسییك

در آنجا توكولي اعلامیھاي صادر كرد و از كلیھ . كثیري شتر، فیل، موذن، خواجھ، و یك حرمسرا، رسید
یاري دھند و بھ ھمگان تامین زندگي و مال و آزادي  مسیحیان ھمسایھ خواست تا این حملھ علیھ اتریش را

. ھایشان را بھ روي مھاجمان گشودند بسیاري از شھرھا دروازه. مذھب را، تحت حكومت سلطان، مژده داد
ولي اینان در اجابت درخواست او شیوھاي كند ; لئوپولد بار دیگر از شاھزادگان آلماني تقاضاي كمك كرد

وي ارتش چھل ھزار نفري خود را تحت فرماندھي شارل پنجم، دوك لورن، كھ . دو كاھلانھ در كار آوردن
ولتر وي را یكي از شریفترین شاھزادگان عالم مسیحیت توصیف كردھاست، قرار داد شارل پادگاني 

مركب از سیزده ھزار تن سپاھي در وین بھ جاي گذاشت و با قواي اصلي بھ سوي تولن عقبنشیني كرد و 
لئوپولد بھ پاساو گریخت و مردم كشورش وي را بھ خاطر اینكھ . انتظار لھستانیان نشستدر آنجا بھ 

تركان در روز چھاردھم . پایتختش را براي محاصرھاي پادگانش از یك دھم دشمن پیشرونده كمتر بود
ز پیاده لئوپولد پیكي بھ سوي سوبیسكي فرستاد و خواھش كرد بیدرنگ، قبل ا. ژوئیھ بھ پاي دیوارھا رسیدند

.)) تنھا نام تو، كھ مایھ وحشت دشمن است ضامن پیروزي خواھد بود((; نظام كند روش، بھ آن سوي بیاید
  . سوبیسكي با سھ ھزار سواره نظام آمد

دو روز بعد، ھجده ھزار . پیاده نظامش، با سیوسھھزار سپاھي نیرومند، در روز پنجم سپتامبر سر رسید
اما در ھمین حال وین . سپاه مسیحیان اكنون بھ شصتھزار نفر میرسید. نفر دیگر از ایالات آلماني آمدند

ه یك ھفتھ دیگر طول و اگر محاصر; قلاعش در زیر آتش توپخانھ ترك فرو میریختند; گرسنگي میكشید
مسیحیان، كھ اكنون تحت فرماندھي عالي سوبیسكي قرار داشتند، در سپیده دم . میكشید، شھر سقوط میكرد

قره مصطفي باور نمیكرد كھ لھستانیھا فرا . دوازدھم سپتامبر بھ طرف محاصرھكنندگان ھجوم آوردند
او ھمھ چیز را بیشتر براي ; یشقدم شوندرسند و كمتر از آن باور میكرد كھ نیروھاي مسیحي در حملھ پ

افسرانش سنگرھایشان را با فرش و كاشي آراستھ بودند، و خودش ; محاصره آماده كرده بود تا براي نبرد
سپاھیان نخبھاش در سنگر . ھاي حرم مجھز كرده بود ھاي آب، باغ، و صیغھ چادرش را با حمام، چشمھ

ط و گرد آمده از ایالاتي دور دست، در پیش روي مسیحیان ملھم بھ آن سپاه مختل. غافلگیر و تكھ پاره شدند
پس از ھشت . احساس نجات اروپا و مسیحیت، انگیزھاي در وفاداري بھ سلطان نداشت و از ھم پاشید

در سحرگاه بعد، . ساعت جنگ، تاریكي بر میدان جنگ سایھ گسترد و جنگاوران دست از پیكار كشیدند
یروزي خود مطمئن نبودند، با خوشحالي تمام دریافتند كھ تركان روي بھ ھزیمت مسیحیان، كھ ھنوز از پ
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مسیحیان سھ . نھاده و ده ھزار كشتھ و مقدار زیادي تجھیزات نظامي در اردوگاه خود بھ جاي گذاشتھاند
 سوبیسكي میخواست بھ تعقیب آنان بپردازد، ولي سربازان لھستاني خواھش كردند. ھزار نفر تلفات دادند

پادشاه پیروز بھ وین و كلیسایش وارد شد . حال كھ كار شان پایان یافتھ است، اجازه دھد بھ وطن برگردند
در سر راه مردم سپاسگزار بھ وي ھمچون منجي الاھي شادباش میگفتند و ; تا سپاس خداوند بھ جاي بیاورد

د كھ تابناكي این فتح مھم كلیھ زیرا معتقد بودن; میكوشیدند تا جامھاش را لمس كنند و پایش را ببوسند
 ١۵(ھنگامي كھ لئوپولد بھ پایتختش برگشت. تھورات تاریخ سلحشوري را تحتالشعاع خود درآوردھاست

از آجودانھایش پرسید كھ آیا تا كنون سابقھ داشتھ است كھ . ، مردم بسردي از وي استقبال كردند)سپتامبر
رد و در این صورت چھ تشریفاتي باید رعایت شود در امپراطور یك پادشاه انتخابي را بھ حضور بپذی

چنین گمان ; ملاقات با سوبیسكي تاخیر ورزید و سرانجام وي را با تشكري بسیار عادي و معمولي پذیرفت
در نتیجھ، . میكرد كھ این قھرمان با تعقیب تركان میخواستھ است قلمرو خود و خانوادھاش را گسترش دھد

سوبیسكي و شارل در پاركاني، نزدیك دانوب، بار دیگر . تامبر بھ برخوردي نشدسپ ١٧كار تعقیب تا روز 
  . بھ یك پیروزي قاطع دست یافتند

چون سپاھیانش از فرط راھپیمایي، اسھال خوني، و نبرد ضعیف شده بودند، شاه آنان را بھ سوي لھستان 
بنا . قره مصطفي را بھ قتل رسانیدروز بعد، سلطان . وارد كراكو شد ١۶٨٣برد و در شب عید میلاد مسیح 

بھ اصرار پاپ اینوكنتیوس یازدھم، اتریش، لھستان، و ونیز یك اتحاد مقدس براي ادامھ جنگ علیھ تركان 
بھ سال ; را مجددا براي ونیز مسخر كرد) پلوپونز(فرانچسكو موروسیني، مورئا ). ١۶٨۴(تشكیل دادند

در گیرودار كارزار، توپخانھاش ; ر آن را تسخیر كردسپتامب ٢٨آتن را بھ محاصره درآورد و  ١۶٨٧
، و ١۶٨٨تركان آتن و آتیك را در . پروپولایا و پارتنون را، كھ محل ذخیره مھمات تركھا بود، ویران كرد

، )استرگوم(در این اثنا، شارل، دوك لورن، تركان را در گران . مجددا تصرف كردند ١٧١۵مورئا را در 
د و در ھمان سال نیز، پس از ده ھفتھ محاصره، بودا پایتخت قدیمي مجارستان ، شكست دا١۶٨۵در سال 

شارل ارتش اتریش را در  ١۶٨٧در سال . تا این تاریخ در دست داشتند، گرفت ١۵۴١را، كھ تركان از 
تسلط تركان را آغاز كرده بود،  ١۵٢۶ھاركاني، نزدیك موھاچ، یعني ھمانجا كھ سلطان سلیمان قانوني در 

بھ قدرت تركان در مجارستان، كھ اكنون كاملا در )) نبرد دوم موھاچ((این. سوي پیروزي رھبري كردبھ 
تراسیلواني حق حاكمیت امپراطور ھاپسبورگ را . ملكیت امپراطوري اتریش قرار داشت، پایان بخشید
. گرفت ١۶٨٨ ماكس امانوئل باواریایي بلگراد را در. پذیرفت و در امپراطوري اتریش ھنگري ادغام شد

. لئوپولد اعلام كرد كھ اكنون راه قسطنطنیھ باز است و زمان آن رسیده است كھ تركان را از اروپا برانند
جنگ بین بوربون و ھاپسبورگ را از نزاع بین )) مسیحیترین شاه. ((لویي چھاردھم بھ داد تركھا رسید
و گسترش قلمرو )) اتحاد مقدس((یتھاي وي با حسدي فزاینده بھ موفق. مسیحیت و اسلام مھمتر میدانست

، در حالي كھ از یاد برده بود كھ چھار سال پیش پیمان ١۶٨٨در سال . حیثیت ھاپسبورگ مینگریست
متاركھ بیست سالھ با امپراطور امضا كردھاست، از نو علیھ امپراطور وارد جنگ شد و بھ قلمرو دوك 

پیشروي ; انوئل را براي مقابلھ با حملھ وي بھ راین فرستادلئوپولد شارل و ماكس ام. پالاتینا نیرو فرستاد
سلطان جدید، سلیمان دوم، یكي دیگر از . علیھ تركان متوقف شد، و تركان حملھ را مجددا آغاز كردند

مصطفي با دادن آزادي مذھب بھ مسیحیان . كوپریلیھا را بھ نام مصطفي، برادر احمد، بھ وزارت برگزید
; )١۶٩٠(ا آرام ساخت، ارتشي جدید ساز كرد، و بلگراد را دوباره بھ تصرف درآوردتركیھ اروپا آنان ر

سلطان مصطفاي دوم شخصا فرماندھي . لیكن یك سال بعد كشتھ شد و تركان در سلانكامن قلع و قمع شدند
 سپاه را بھ عھده گرفت، ولي از مسیحیان تحت فرماندھي پرنس اوژن دو ساووا در سنتا آزاد خواھد شد،

تركیھ از كلیھ ادعاھاي خود بر ). ١۶٩٩(پیمان كارلووتیس را با تركیھ، لھستان، و ونیز امضا كرد
دست برداشت، اوكرایین باختري را بھ لھستان ) جز ناحیھ زراعي طمشوار(ترانسیلواني و مجارستان 

كان را در دست داشت ھنوز تقریبا ھمھ بال. واگذاشت، و مورئا و دالماسي شمالي را نیز بھ ونیز تسلیم كرد
ولي، با این پیمان، خطر ترك ; دالماسي جنوبي، بوسني، صربستان، بلغارستان، روماني و بیشتر یونان

چھ چیز موجب شد كھ نیروي عثماني از اوج اقتدار خود در زمان سلیمان . براي عالم مسیحیت پایان یافت
فرصتھاي كامجویي منتج از پیروزي و . اول رو بھ زوال نھد ھیچ چیز مانند پیروزي از دست نمیرود

سلطانھا نیرویي را كھ میبایستي براي انضباط بخشیدن بھ ارتش، دستگاه ; ثروت بسیار اغوا كننده درآمدند
امپراطوریشان آن قدر گسترده شده بود كھ از اداره . اداري، و وزرا بھ كار ببرند در حرمھا تلف میكردند
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ولایات را پاشاھا اداره ; نقل و انتقال ارتش در آن عاجز مانده بودند موثر آن، ارسال سریع فرامین، و
. میكردند كھ، بھ علت دوري مسافت از قسطنطنیھ، تقریبا مستقل از حكومت سلطان حكمروایي داشتند
; تركان، كھ دیگر گرسنگي یا تھدید حملھ دشمنان بھ تحركشان وانمیداشت، بھ تناسایي و فساد گراییدند

افراد . دستگاه دولتي را بھ فساد كشانید و قلب سكھ اقتصاد و ارتش را بھ بي نظمي انداخت رشوھخواري
آنھا ; ینیچري، كھ حقوق خود را بر مبناي ھمان پول از ارزش افتاده میگرفتند، مكرر دست بھ شورش زدند

دواج بھ دست حق از. بھ قدرت خود پي برده بودند و از آن بھ میزان افزایش آن سو استفاده میكردند
آوردند، پسران خود و دیگران را بھ سپاه برگزیده خود میپذیرفتند و از تمرین و انضباط سختي كھ از آنان 

فرماندھان آنان، كھ در شھوتپرستي استاد .بھترین سربازان اروپا را بھ بار آورده بود شانھ خالي میكردند
در آن زمان كھ غرب مسیحي بھترین ; س میماندندشده بودند، از فراگرفتن فنون نظامي و اسلحھ جدید واپ

توپھا را میساخت و، در كشمكش مرگ و زندگي جنگھاي سي سالھ، سیاست جنگي و استراتژي برتري را 
توسعھ میداد، تركان، كھ در زمان سلطان محمد دوم صاحب بھترین توپخانھ دنیا بودند، در جنگ لپانتو پي 

در زماني كھ سلطانھا شخصا . جنگي آنان در سطح پایینتري قرار داردبردند كھ نیروي آتشبار و تاكتیك 
; ھدایت لشكریانشان را در دست داشتند، جنگ بر نیروي دولت عثماني میافزود و آن را استحكام میبخشید

در این زمان كھ پیروزیھاي سھل درون حرمھا بر مشقات نبرد ارجحیت داشتند، جنگ ھم موجبات زوال و 
چیرگي یك دین جبري و محافظھكار بر حیات و اندیشھ، علوم اسلامي قرون . ا فراھم آوردسستي دولت ر

دانش در غرب بر رشد خود افزود، ولي در شرق ; وسطي را، كھ در عالیترین درجھ بود، بھ خفقان كشانید
افت، و ھا گسترش ی بازرگانیشان در ھمھ قاره; مسیحیان كشتیسازي و توپخانھ را توسعھ دادند. واماند

حال آنكھ اغلب كالاھاي بازرگاني عثماني بر گرده شتران كاروان ; ھاي جدید دریایي بھ وجود آوردند راه
امپراطوري بھ سوي غرب . ھاي بر اثر جنگ پریشان شده بود بردبارانھ در انتظار باران مینشستند در جاده

غرب دفع تركان را در . شرق بیابد گام میزد تا اینكھ یك روز، در ھمان حال حركت، خود را مجددا در
اتریش و آلمان، كھ از فشار اسلام رھا شده بودند، با . حكم كشانده شدن بھ جنگي كشتار كننده تلقي میكرد

لویي چھاردھم جاه طلب، كھ چنگال خود را در تن ھلند، راینلاند، پالاتینا، ایتالیا و اسپانیا فرو برده بود، 
از جانب غرب فرود میآمدند، تجزیھ امپراطوري مقدس روم را كامل كردند  این ضربات، كھ. روبرو شدند

; امپراطور خود را اتریشي میپنداشت نھ رومي. و، جز شكل ظاھر، چیزي از آن بر جاي نگذاشتند
سلطنتھاي اتریش، مجارستان و بوھم در . امپراطوري اتریش ھنگري جایگزین امپراطوري مقدس روم شد

شدند و حقوق سنتي انتخاب شاه از ایالات بوھمي و مجارستاني سلب ) ١٧١٣(موروثيخانواده ھاپسبورگ 
، لیكن )١٧٠٣١٧١١(مجارستان تحت رھبري فرانسیس دوم راكوتسي مجددا سر بھ شورش برداشت . شد

اتریش اقتصاد مجارستان و بوھم . شورش سركوب شد و شوق آزادي فقط در اشعار و سرودھا باقي ماند
قصرھاي باشكوھي . ود بھ كار انداخت، و طبقات بالا از دولت و نعمت جدیدي برخوردار شدندرا بھ نفع خ

ھاي باعظمت منزلگاه كشیشان و راھبان پیروزمند  كلیساھاي زیبا و صومعھ; براي طبقھ اشراف بنا شدند
ایستي بھ پرنس پاول استرھازي قصر خود را در آیزنشتات، یعني جایي كھ روزي در آن ھایدن میب. شدند

در وین، دومنیكو مارتینلي قصر لیشتنشتاین و، . رھبري و آفرینش آھنگھایش دست یازد، از نو بنا كرد
یوھان فیشر فون ارلاخ، براي ھمان ; براي شاھزاده اوژن دو ساووا، قصر بلودره را طرحریزي كرد

در . برون را ھم ریختپرنس، قصر زمستاني مجللي ساخت و نقشھ كتابخانھ سلطنتي و قصر سلطنتي شون
، این معماران طراز اول اتریش كار روي كارلسكیرشھ را در وین، بھ سبك كلیساي سان پیترو ١٧١۵سال 

یاكوب پرانتاور در كنار ساحل رود دانوب، در حدود شصت كیلومتري غرب . در شھر رم، آغاز كردند
این اوج سبك . ر آلمان است بنا كردوین، كلوستر ملك را كھ وسیعترین و گیراترین دیر بندیكتي سراس

در پي پیروزي، یوھان ارنست تون، اسقف اعظم مقتدر و پرجاه و جلال، باغ مشھور . باروك اتریشي است

  فصل پانزدھم میرابل سالزبورگ را 
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  جنوب آمده میشود 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - ایتالیاي كاتولیك   

این ھم بخشي از خردمندي خاموش كشاورزي است كھ زمیني را كھ خاكش، از فرط كشت و كار، از 
حاصلخیزي افتاده است براي فصلي بھ آیش میگذارد و احیانا شخمي ھم بھ آن میزند، ولي بذري در آن 

شور . تایتالیا پس از اینكھ نیروي باروري رنسانس را بھ مصرف رساند، بھ استراحت پرداخ. نمیریزد
در . حیاتي باورنكردنیش بھ گامي آرامتر كاھش یافت، گویي براي دستیابي بھ توفیقھاي آینده نیرو میگرفت

نتیجھ، نمیتوانیم چھ در این عصر و چھ در عصر بعد از آن بین برنیني و بوناپارت منتظر باشیم كھ از 
دوباره بھ دیدارش . ده بود بھ وجود آیدایتالیا آن گونھ ثمرات تابناكي كھ در قرون زرین خود بھ بار آور

میرویم، گاه گاه از شھرھاي آكنده از سوابق و یادگارھاي تاریخي احساس رضایتي میكنیم، و میتوانیم 
این جز ; البتھ ایتالیا ھنوز كاتولیك بود. صداھاي خفیفي را كھ گواه بر حیات خاموشیناپذیر آنند بشنویم

اغنیا، كھ طبیعتا بر . وز بھ حریم این روح، نمیتوان آنرا از او گرفتلاینفك روح آن است و، جز با تجا
ثروتمندان بھ قصد . دولت مسلط بودند و قانون وضع میكردند، در حق بیچارگان رفتاري بیدادگرانھ داشتند

زنان، بجز در . توجیھ اعمال خود میگفتند كھ اگر بھ بینوایان پول بیشتري بدھند، بینظم و گستاخ میشوند
در این . ھنگام شكوفندگي زیباییشان، از طرف مردان و ھمجنسان خود مورد بھرھكشي قرار میگرفتند

. شرایط، طبقات پایین، و بعد از آن جنس ضعیف، روح خود را با مراسم كلیسایي و مذھبي تسلي میدادند
گناھان ; گي میبخشیدایمانشان بھ عدالت خداوندي آنان را در مقابل اعمال غیر انساني بشر نیروي ایستاد

زبانھاي آتشین و جسم كفرآمیز شان بھ توسط كشیشان رحیم و راھبان مھربان، كھ امیدوارانھ آنان را غذا 
روزھاي باركشي آنھا با آمدن جشنھاي رخوتآمیز قدیسان حامي در گاه ; میدادند، بلافاصلھ بخشیده میشدند

این شفاعتي كھ كلیسا بر ; دوزخ نگاه خواھند داشت خداوند شفاعتشان خواھند كرد، آنان را از وحشت آتش
دیر یا زود بھ بھشت كھ از ایتالیا زیباتر ; آنان ارزاني میداشت مدت اقامتشان را در برزخ كوتاه میكرد

است راه خواھند یافت و در آنجا نھ مالك است، نھ مالیات، نھ عشریھ، نھ زحمت، نھ جنگ، نھ درد، و نھ 
  . اندوه

با شكیبایي و شوخي و آوازخواني، اخاذي كشیشان ھمھجا حاضر خود را، كھ حداقل یك سوم از این رو، 
آنھا كلیساھایشان را ھمچون جزایر صلح در متن كارزار زندگي . در آمد ملت را میخوردند، تحمل میكردند

اینھا محصول  ;با غرور و نھ با رنجش، بھ شكوه كلیساي سان پیترو و واتیكان مینگریستند. دوست میداشتند
و ; اینھا خیلي بیشتر بھ بینوایان تعلق داشتند تا بھ ثروتمندان; شاھیھاي آنان و دسترنج صنعتگران آنھا بودند

  . اینھا براي مزار نخستین حواري یا منزلگاه رھبر عالم مسیحیت، خادم خادمان خداوند، چندان مجلل نبودند

كرد، فقط براي این بود كھ نادانان را از نابود كردن آن بناي اگر آن پدر مقدس حملھ بھ كلیسا را مجازات می
اخلاقي كھ شالودھاش بر ایمان مذھبي قرار داشت بر حذر دارد و فقط ایماني را كھ نظمي حماسي از نثر 

مشھورترین . تفتیش افكار ایتالیایي در آن زمان نسبتا انساني بود. رنج و زحمت آفریده است حفاظت كند
شیشي بود اسپانیایي بھ نام میگل د مولینوس كھ در ساراگوسا بھ دنیا آمده بود و در رم قرباني آن ك

كتاب راھنماي روح را منتشر ساخت و در آن استدلال كرده بود كھ گرچھ  ١۶٧۵وي در سال . میزیست
مستقیما  ایمان بھ عیسي و كلیسا انسان را در رسیدن بھ بالاترین سطح دیني یاري میدھد، مومني كھ خود را

بھ خداوند پیوستگي داده است میتواند بي ھیچ احساس خطري واسطگي روحاني و ھمھ مراسم كلیسا را 
مولینوس در رسالھ دیگر اظھار عقیده كرده بود كھ مومني كھ از رھایي از گناه دنیایي . نادیده انگارد

. یشي اعتراف كرده باشد، بپذیردمطمئن شده باشد میتواند آیین قرباني مقدس را بدون اینكھ قبلا نزد كش
صدھا زن، از جملھ پرنسس بورگزه و ملكھ كریستینا، ; راھنماي روح مخصوصا توجھ زنان را جلب كرد
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ھا بھ تسلیم و ترك نفس جدید  بسیاري از راھبھ. از وي نظرخواھي میكردند و ھدیھ برایش میفرستادند
  . ي غرورآمیزي با خداوند مستغرق شدندگرویدند، تسبیح را بھ كنار انداختند، و در پیوستگ

چند تن از اسقفھاي ایتالیایي از جنبشي كھ موجب كاھش مراسم و نذر نیازھاي كلیسایي شده بود بھ پاپ 
یسوعیان و فرانسیسیان بھ عنوان اینكھ . اینوكنتیوس یازدھم شكایت بردند تا بھ سر كوبش اقدام كند

. ن بیش از اعمال و كردار تاكید مینھاد، با وي بھ مخالفت پرداختندمولینوس، بھ شیوه پروتستانھا، بر ایما
و، پس از وي، حدود  ١۶٨۵پاپ تا مدتي از وي حمایت میكرد، ولي دستگاه تفتیش افكار رومي او را در 

در ازاي مزد كمي كھ در ) دلار ٠٠٠,۵٠(كراون طلا  ٠٠٠,۴او . یكصد نفر از پیروانش را بازداشت كرد
ھایي كھ تنھا در یك روز بازداشت  از روي ھزینھ پستي نامھ; كتبي میگرفت اندوختھ بود برابر نصایح

، میتوان بھ تعداد مكاتبھكنندگان با وي پي )دلار ۵٠/٢٨٧برابر با (دریافت داشتھ است، یعني بیستوسھ دوكا
  . برد

از ھمھ مھمتر اینكھ : شیددستگاه تفتیش افكار پس از بازجویي از زندانیان، جرمھاي زیادي براي آنھا ترا
مولینوس شكستن صلیب و تمثالھاي مذھبي را، بھ عنوان اینكھ مانع پیوستگي آرام بھ خداوند میشوند، مجاز 

و در ; ھاي مذھبي باز میداشتھاست مردم را از نذر كردنھاي مذھبي یا ورود بھ فرقھ; میدانستھ است
ورده است كھ آنان، پس از نیل بھ پیوند الاھي، ھرچھ شاگردان و پیروان خود این اعتقاد را بھ وجود میآ

شاید براثر فشار زندان، شكنجھ، یا ترس اعتراف كرده باشد كھ شكستن تمثال را . كنند گناه محسوب نمیشود
روا میشمرده و آنان را كھ بھ نظرش نامناسب مینمودند از بستن پیمان رھبانیت برحذر میداشتھ است، وي 

این را گناه ((انجام میداده است، او )) زشتترین اعمال را با دو زن((یان درازاعتراف كرد كھ سال
از پیوند نزدیكتري با خداوند برخوردار ((و بنا بر این )) نمیدانستھ، بلكھ موجب تزكیھ روح میپنداشتھاست

ولینوس را ھا، یا اعترافات م دستگاه تفتیش افكار شصتوھشت پیشنھاد موجود در كتابھا، نامھ.)) بودھاست
. ، با تنظیم ادعانامھاي، وي را بھ سوختن در ملا عام محكوم ساخت١۶٨٧محكوم كرد و در سوم سپتامبر 

ولي تفتیش افكار بھ حبس ابد ; مردم بسیاري در آن جلسھ حضور یافتند و تقاضا كردند وي را بسوزانند
ي ما نسبت بھ احساس ھمدرد. در زندان درگذشت ١۶٩٧او در سال . براي وي رضایت داد

در . بھ سوگشان نشست، بیشتر است)) كشتار اخیر در پیمون((آلپي، كھ میلتن در سونات )) بدعتگذاران((
ھاي پنھان بین پیمون ساووا و دوفینھ فرانسھ و دواھا، از اعقاب والدوسیان، میزیستند كھ بر نھضت  دره

ھا دگرگوني و نوسان كھ در قانون  و، علیرغم ده اصلاح دیني تقدم زماني داشتند و بعد از آن ھم باقي ماندند
دوكا شارل امانوئل دوم، فرمانرواي ساووا، . و دولت پیدا شد، از مذھب پروتستان خویش دست برنداشتند

. با لویي چھاردھم در فراھم آوردن لشكر متحد شد تا ودواھا را از دین خود برگرداند ١۶۵۵در سال 
امل را برانگیخت و او از مازارن حكمي مبني بر پایان بخشیدن بھ این كشتار حاصل از این كار خشم كر

لیكن پس از مرگ لرد پراتكتور و كاردینال، جور و ستم بار دیگر آغاز شد و پس از الغاي . آدمكشي گرفت
. فرمان نانت، دولت فرانسھ كوشش خود را براي ریشھكن كردن مذھب پروتستان در آن ایالت از سرگرفت

آنگاه كھ خلع سلاح شدند، سھ ھزار ; اسلحھ خود را در برابر قول عفو عمومي بھ زمین گذاشتندو دواھا 
بقیھ آنان، كھ جان بھ در برده و ھنوز از كیش ). ١۶٨۶(نفر شان را از زن، كودك و پیرمرد قتل عام كردند

وس، دوك بعدي، كھ ویكتور آمادئ. خود دست برنداشتھ بودند، اجازه یافتند بھ اطراف ژنو مھاجرت كنند
خود را در شھر فرنگ سیاست میدید، علي رغم فرانسھ و بھ دشمني با آن و دواھا را دعوت كرد تا بھ 

خداي ((آنھا ھم آمدند، در خدمتش جنگیدند، و از آن پس اجازه یافتند تا ). ١۶٩۶(ھاي خود برگردند دره
ي كھ از رعایا میگرفت روز بھ روز از میزان دولتھا، با مالیات. را بھ شیوه خود پرستش كنند)) ناشناختھ

كاردینال ساكتي بھ . درآمد شان میكاست و براي مقاصد و كارمندان خود ھرگز پول كافي در اختیار نداشت
كھ ماموران مالیات مردم را تا سرحد اضطرار تھیدست ) ١۶۶٣(پاپ آلكساندر ھفتم اعلام خطر كرد

زمندي این ماموران دیگر نھ نقره دارند، نھ مس، نھ كتان، و نھ مردم، كھ براي سیر كردن آ. ((كردھاند
اثاثھ منزل، در آینده ناچار خواھند شد خود شان را ھم بفروشند تا بتوانند از عھده كشیدن باري كھ 

كاردینال از پولپرستي و .)) بر دوششان گذاشتھ است برآیند) مجمع قانونگذاري دربار پاپ)) (كامرا((
گاه قضایي پاپ، از خرید و فروش راي دادگاه، از سالھا بھ تاخیر افتادن دادخواھیھا، و رشوھخواري دست

از بیرحمي و ستمگري در حق محكومیني كھ جرئت میكردند از دست مقامات پایین بھ مقامات بالا شكایت 
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با مردمي . تفشار از آن اندازھاي كھ در مصر بر اسرائیلیان آمد بیشتر اس:((ساكتي گفت. ببرند شكوه كرد
غیر انسانیتر از آن رفتار میشود ... كھ از راه شمشیر مغلوب نشدھاند، ولي بھ تبعیت دربار پاپ در آمدھاند

ھاي  در میان فقر توده)) كیست كھ این چیزھا را ببیند و اشك نریزد. كھ با بردگان سوري و افریقایي میكنند
پاپھاي . اردینالھا از درآمد كلیسا نصیب ھنگفتي میرسیدمردم، بھ چند خانواده اشرافي منسوب بھ پاپھا و ك

آنان معمولا مردان ; این دوره نھ مثل پیوس پنجم ریاضتكش بودند و نھ ھمچون سیكستوس پنجم دولتمرد
و یا نمیتوانستند ھزار ; خوبي بودند كھ ناتوانتر از آن بودند كھ بر شرارتھاي انساني اطراف خود غلبھ كنند

شاید . ي را كھ فساد دستگاه اداري كلیسا از لاي آنھا میگذشت یا پنھان میشد پاسداري كنندروزنھ و رخنھا
ھم ھیچ سازماني را، در چنین حد وسعت قلمرو و وظایف، نتوان از خطاھایي كھ ذاتي بشري است منزه 

كوشید تا  سخت)) كھ در زندگي بیتقصیر و از نظر اصول درستكار بود(( پاپ اینوكنتیوس دھم. نگاه داشت
مالیات را عادلانھتر كند، نگذارد اشراف آزمند درآمد كلیسا را بھ جیب خود فرو برند و نظم و عدالت را 

ھمان طور كھ ولاسكوئز وي را نشان داده است، ظاھرا شخصیتي نیرومند بھ . در ایالت خود برقرار سازد
د و اولیمپیا مایدالكیني، زن برادر نظر میآمد و لیكن اجازه میداد تا دیگران بھ جاي وي حكومت كنن

كاردینالھا و فرستادگان سیاسي پیش . جاھطلب و سودجویش، در برگزیدن افراد و سیاست وي مداخلھ كند
لیكن ; بھ حدي كھ با ھدایایي كھ از آنان میگرفت صاحب ثروتي بیكران شد; روي این زن فروتني میكردند

ھ بھانھ بیچیزي از پرداخت ھزینھ كفن و دفن وي خودداري ھنگامي كھ پاپ اینوكنتیوس مرد، این زن ب
  . كرد

میگویند در جلسھاي كھ براي انتخاب جانشین وي تشكیل شد، یكي از كاردینالھا بانگ بھ اعتراض برداشت 
این شرافت را در فابیوكیجي یافتند، كھ آلكساندر ھفتم .)) این بار بایستي مردي شرافتمند برگزینیم: ((و گفت

; وي كوشید تا دستگاه اداري پاپ را از رشوھخواري و اھمالكاري منزه سازد). ١۶۵۵١۶۶٧(گرفت نام 
لیكن فسادي . قروض عمومي را پایین آورد; برادر زادگان و خواھر زادگان حریصش را بھ سینا تبعید كرد

واھر زادگان و سرانجام تسلیم شد، اجازه داد تا خ. كھ وي را گسترده بود كھ نمیشد بر آن غلبھ یافت
یكي از آنان ثروتي بس ھنگفت ; برادرزادگانش بھ رم برگردند و مقامھاي پر سودي بھ آنان محول كرد

قدرت از دست ضعیف آلكساندر بیرون رفت و در دست كاردینالھا، كھ در دستگاه حكومت كلیسا . اندوخت
ھایي كھ بھ كاردینالھا مینازیدند،  هحكومت اشرافي خانواد. مدعي قدرت و اختیار بیشتر بودند، قرار گرفت

) ١۶۶٧١۶۶٩(پاپ كلمنس نھم . جانشین حكومت مطلقھاي شد كھ شوراي ترانت بھ پاپھا ارزاني داشتھ بود
بھ خویشان خود امتیازات مختصري داد، . یك بار دیگر علیھ گماردن خویشاوندان بھ مناصب قد علم كرد

بر سینھ صدھا نفر را ھمشھریان زادگاه خویش، یعني  .ولي بھ آنان كھ ریاست طلب بودند پشت كرد
درنتیجھ، بھ ھجو وي ; پیستویا، كھ بھ امید رسیدن بھ منصبي بھ سویش آمده بودند، دست رد گذاشت

بار دیگر پي میبریم كھ سرشت آدمي در مورد ظالم و مظلوم تفاوتي ندارد و مردم خود عامل . پرداختند
  . پاپ جدید مردي صلحجو و عدالتخواه بود. نشان را فرا گرفتھاستاصلي بدیھایي ھستند كھ پیرامو

سلف وي، بنا بھ اصرار لویي چھاردھم، بھ صدور فرماني پر دردسر علیھ پیروان آیین یانسن دست زده 
بدبختانھ وي پس از دو سال . بود، ولي پاپ كلمنس توانست در كلیسا بھ این جدال دیني پایان دھد

در سن ھشتاد سالگي بھ جانشیني ) ١۶٧٠١۶٧۶(پاپ كلمنس دھم . جھان بربست فرمانروایي، رخت از
رھا ساخت، ولي مقام ) ھمان طور كھ نقشھاش را كشیده بودند(امور را در دست كاردینالھا; وي نشست

  . پاپي را بي ھیچ خطایي بھ پایان رساند

مردي بود داراي تواضعي ((، بنا بھ گفتھ دانكھ پروتستان، )١۶٧۶١۶٨٩(پاپ اینوكنتیوس یازدھم 
اداره . ، با وجدان در اخلاق، و پابرجا در اجراي اصلاحات))و در رفتاري بسیار نجیب و متین... چشمگیر

، ))خرید و فروش مقامھا در آن بھ عمل میآمد((محاضر پاپي را، كھ بھ گفتار یكي از مورخان كاتولیك 
پس از سالیان دراز، براي ; و معافیتھا را از بین بردبسیاري از ادارات بیھوده، امتیازات، . منحل كرد

و درستي وضع مالي آن را بھ آن درجھ ; نخستین بار بودجھ دستگاه پاپي را بھ صورت متعادل درآورد
ولتر درباره او نوشتھ است كھ او . مشھور ساخت كھ كوریا توانست پول را با سھ درصد بھره قرض بگیرد

بیھوده . بود)) انشمند، عالم الاھي فقیر، و شاھزادھاي عالیمقام، دلیر و مصمممردي پاكدامن، پیشوایي د((
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كوشید تا شاید از زیادھروي و شتاب جیمز دوم، پادشاه انگلستان، در كاتولیك كردن انگلستان جلوگیري 
مردم را باید :((میگفت; وي ستمگري و سختگیریھاي لویي چھاردھم را در حق ھوگنوھا محكوم كرد. كند

ولي دلیلي نداشت كھ آن پادشاه مغرور و .)) بھ عبادتگاه راھنمایي كرد، نھ اینكھ بھ اجبار بھ كلیسا كشید
سركش را، كھ میخواست مانند ھنري ھشتم كھ بر كلیساي انگلستان تسلط یافتھ بود بر كلیساي فرانسھ 

لویي اصرار داشت كھ این ; ردپاپ اینوكنتیوس یازدھم، براي اینكھ ب. حكمروایي داشتھ باشد، دوست بدارد
ھاي مجاور سفارت فرانسھ نگاه دارد، و در سال  حق را براي فرستادگان سیاسي خود و حتي كوچھ

پاپ سفیر . ، سفیر وي با یك ھنگ سوارھنظام بھ رم آمد تا ادعاي شاھانھ را بھ مرحلھ عمل درآورد١۶٨٧
لویي . بادت آن سفیر در رم بود، قدغن كردرا ملامت كرد و ورود بھ كلیساي سانلویجي را، كھ محل ع

موضوع را بھ یك شوراي عمومي احالھ كرد، سفیر پاپ در فرانسھ را بھ زندان انداخت و منطقھ آوینیون 
از این رو پاپ اینوكنتیوس یازدھم لشكركشیھاي . جزو مستملكات پاپ بود، گرفت ١٣۴٨را، كھ از سال 

ي خلع جیمز دوم كاتولیك و وارد ساختن انگلستان در ائتلافي علیھ اورانژ پروتستان را برا/ویلیام سوم د
وي با ھمكاري لایبنیتز كوشید تا مذھب كاتولیك را با پروتستان . فرانسھ، با متانت و بردباري تحمل كرد

پاپ ((یك انگلیسي او را ; ھاي آلمان بودند صحھ گذاشت بر امتیازھایي كھ موافق دانشگاه; آشتي دھد
ولي . نامید پاپ اینوكنتیوس یازدھم پیش از آنكھ ثمرات پیروزي مقاصدش راببیند، از دنیا رفت)) پروتستان

، سفیر كبیر )١۶٩١١٧٠٠(و پاپ اینوكنتیوس دوازدھم) ١۶٨٩١۶٩١(در زمان پاپي آلكساندر ھشتم
بیعت خود را  فرانسھ از حق بست نشیني چشم پوشید، ایالت آوینیون را بھ پاپ برگردانید، روحانیان فرانسھ

پاپ كلمنس . قدرت را علیھ فرانسھ تجاوزگر متعادل ساخت)) اتحاد بزرگ((از شاه بھ پاپ منتقل كردند و 
ھر ; ، در جنگ جانشیني اسپانیا، خود را با تقسیم شدید اروپا مواجھ و درگیر دید))١٧٠٠١٧٢١((یازدھم 

ھ سرانجام، شاھان غنایم را بدون صوابدید وي بار با تردید نفوذ خود را بر یك طرف اعمال میكرد، تا اینك
حتي سیسیل و ساردني را نیز كھ از اصول تیول پاپ بودند بین خودشان تقسیم كردند بھ ھمان سان كھ 

تشدید احساسات ناسیونالیستي موجب . بھ اعتراضات اینوكنتیوس دھم وقعي نگذارده بود)) پیمان وستفالي((
د علوم، در ترفیع حیات غیرروحاني و كاھش نقش دین در زندگي ضعف قدرت دولت پاپ شد و، با رش

  . اروپایي بھ ھم آمیخت

II -ھنر ایتالیایي   

روحانیون ھنوز . ھنر نیز مانند سیاست رقابت روزافزون بین عالم روحاني و غیرروحاني را حس میكرد
تمانھا، نقاشي، مجسمھسازي، مشوقان بسیار ثروتمند ھنر بھ شمار میرفتند و ھنرمنداني را براي بناي ساخ

فلزكاري و تزیینات مامور میكردند و لیكن اكنون اشراف قصرھا را تندتر و بیشتر از كلیساھا میساختند، با 
ھاي ھنري را براي ایشان بھ ارث  ھاي عالي بھ جلب توجھ اعقاب خود میپرداختند، و مجموعھ تك چھره

  مشوق دوش بھ دوش یكدیگر بھ صورت نسلي در ایتالیاي قرن ھفدھم، دو گروه . میگذاشتند

گوارینو گواریني در كلیساي جامع سان . تورن در زیر حكومت دوكھاي ساووا بھ وفور نعمت میرسید
را، كھ مومنان معتقدند كھ یوسف ) نمازخانھ مقدسترین كفن(جوواني باتیستا، كاپلا دل سانتیسیمو سوداریو
گنبد كلیساي بزرگ سان فیلیپو را آغاز نھاد، ولي، . یزي كردرامھاي جسد عیسي را در آن پیچید، طرحر

یعني ھفت سال پیش از مرگ گواریني  ١۶٧۶این گنبد را فیلیپو ایووارا كھ در ; نزدیك بھ اتمام، فرو ریخت
  . بھ دنیا آمد، دوباره بالا برد

  . شاید از ایووارا مجددا ذكري بھ میان آوریم

ساختھ شد، از بھترین بناھاي آن دوره  ١۶۵٠توسط فالكونھ و كانتونھ در  در جنووا پالاتتسو دوراتتسو، كھ
تالار ; خرید، و از آن پس بھ نام پالاتتسو رئالھ مشھور شد ١٨١٧خانواده ساووا آنرا در ; بھ شمار میرفت

. بود، در جنگ جھاني دوم ویران شد) ١۶٧٨(آینھ مشھور آن، كھ سرمشق آینده تالار آینھ قصر ورساي 
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یا ) موزه ھنري شیكاگو(جستھترین نقاش جنووایي در این عصر آلساندرو مانیاسكو بود كھ تابلو كنیسھ بر
  . ھایي از آثار او ھستند نمونھ) موزه لوور(غذاي بوھمي

چھ عملي میتوانست قھرمانانھتر از دفاع كاندي در . ونیز میكوشید كھ قھرمانان و ھنرمنداني بپروراند
شد دریانوردان و سربازان دولت عثماني مدت یك ربع قرن در كرت، كھ آن زمان برابر ھجوم تركان با

یكصد ھزار سرباز ترك در آن لشكركشیھاي پرشور و ھیجان ; مستعمره ونیز بود، تاخت و تاز میكردند
و با وجود آنكھ پنجاھھزار سپاھي ترك چند شھر كوچك آن جزیره را متصرف شدند، پایتخت ; كشتھ شدند

فرانچسكو موروسیني در . سال تمام در برابر محاصره ایستادگي، و سیودو حملھ را دفع كرد آن بیست
تسلیم شد، لیكن  ١۶۶٨و نیز سرانجام در . بھ فرماندھي پادگان گرسنگي كشیده آن ماموریت یافت ١۶۶٧

بھ سن كھ موروسیني، كھ در آن ھنگام  ١۶٩٣در . دیگر كسي از فساد و تباھي و ونیزیھا صحبتي نكرد
ھفتادوپنج سالگي رسیده بود، فرماندھي ناوگان ونیزي را بھ عھده گرفت، تركان با نزدیك شدن آن ناوگان 

او ھنوز ھمان مردي بود كھ تینتورتو و ورونزه او . عقب نشستند، زیرا حتي نامش بیم در دلشان میانداخت
كي دیگر از این مردان از ھفتاد سالگي بالداساره لونگنا، ی. را تصویر كرده بودند تجسم دلیري و بیرحمي

ھا، سانتا ماریا دلا سالوتھ، را طرحریزي  آن بانوي با شكوه دریاچھ) ١۶٣٢(چندین سال پیش . گذشتھ بود
ھا و قرنیزھاي بسیار آن را  اكنون، چھل و ھفت سال بعد از آن، پالاتتسو پسارو را كھ دو ستونھ; كرده بود

) در سن ھفتاد و شش سالگي( ١۶٨٠و در سال ; ل بزرگ بنیاد گذاشتمحكم و زیبا كردھاند در كانا
سباستیانو ریتچي، یكي دیگر از برجستگان . پالاتتسو رتتسونیكو را ساخت كھ براونینگ در آن درگذشت

و رھسپار ) ١۶۵٩(وي در بلونو در ایالت ونتسیا بھ دنیا آمد. ھنر، بذر ونیزي را در نیمي از اروپا افشاند
آنگاه براي تامین معاش بھ سوي میلان، بولونیا، ; شد تا بھ تزیین پالاتتسو ماروچلي بپردازدفلورانس 

  مدت ده سال در انگلستان بھ . پیاچنتسا، رم، وین، و لندن رفت
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ساختمان سر برد و در بیمارستان چلسي، برلینگتن ھاوس، و قصر ھمتن (كاخ رتتسونیكو : بالداساره لونگنا
. پرداخت، و چیزي نمانده بود ماموریت تزیین كلیساي جدید سنت پول را از دست بدھد كورت بھ نقاشي

اثر او بھ نام دیانا و پریھاي . سپس بھ پاریس رفت و بھ عضویت آكادمي شاھي ھنرھاي زیبا پذیرفتھ شد
 ١٧٣۴ریتچي تا سال . دریایي بھ شھوتانگیزي آثار بوشھ، و بھ ملاحت و زیبایي كارھاي كوردجو است

زنده ماند، ھنرمندیش را بھ قرن ھجدھم كشانید و زمینھ را براي آخرین روزھاي اعتلاي نقاشي ونیزي بھ 
كارلو چینیاني با نقاشیھاي آبرنگ خود در . مكتب بولونیایي ھنوز نیرومند نبود. رھبري تیپولو آماده كرد

در خودنگارھاش مردي را ) ولوسپانیوئول(جوزپھ ماریا كرسپي . كلیساي جامع فورلي بھ شھرت رسید
جوواني باتیستا . غرق در اندیشھ نشان میداد كھ اگر اجازه نقاشي مییافت، ھمھ غمھا را فراموش میكرد

در حضرت مریم دعا میكند صورتي از جذبھ و ایمان كشید و در مریم عذرا و ) ایل ساسوفراتو(سالوي 
ز داشتن طفلش خوشبخت است و ھر روز در كودك ھمان مادر سادھاي را بھ ما نشان داده است كھ ا

دو پادشاه از مھیندوكھاي توسكان فلورانس، پیزا و سینا را در این عصر رھبري . طبقات فقیر ایتالیا میبینیم
ده بخش : مشھور خود را آغاز كرد)) پالیو(( ١۶۵٩سینا در سال . فردیناند دوم و كوزیمو سوم: كردند

ي با شكوه در خیابانھاي داراي ساختمانھاي زیبا و مزین بھ بیرقھا و گلھا و دستھاي رژه رونده را با لباسھا
آنگاه سواركاران نخبھ بخشھا دیوانھوار در ; زناني سرزنده و ملبس بھ لباسھاي فریبنده فراھم میآوردند

 حضرت مریم، كھ شھر متدین از مدتھاي مدید حیات و روحش را وقف آن كرده) پالیو(مسابقھ ربودن شنل 
كارلو دولچي با ھنري نھ چندان . فلورانس در این زمان نقاشان كوچكي داشت. بود، بھ رقابت بر میخاستند

ھمھ دنیا قدیسھ سیسیلیاي ; عالي، بھ نقاشي احساساتي و پرجلال مریم عذرا و قدیسان گویدورني ادامھ میداد
بود، صورتھایي كشید كھ از یوستوس سوسترمانس، كھ از فلاندر بھ فلورانس آمده . او را میشناسد

چھره موسي در . شگفتیھاي جالب گالري پیتي بھ شمار میروند، سر با شكوه گالیلھ از ھیچ كدام كمتر نیست
در رم ھنر . حال ارائھ ده فرمان، و نھ بھ صورتي كھ در ھیولاي شاخدار میكلانژ آمده، نشان داده شده است
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پاپھا با گامھاي آھستھتر بھ سوي روح رنسانس بر . میآمداز زیر بار فشار اصلاحات كاتولیكي بیرون 
پاپ اینوكنتیوس دھم كاپیتول . ادبیات، درام، معماري، مجسمھسازي و نقاشي را تشویق میكردند. میگشتند

پاپ آلكساندر ھفتم بھ برنیني ماموریت داد تا یك ردیف . و كلیساي سان جوواني را در لاتران تعمیر كرد
ستون و  ٢٨۴این میدان ) ١۶۵۵١۶۶٧(از سنگ خارا دور میدان سان پیترو نصب كند چھارگانھ پاسدار

در ھمان دوره، پیترو دا كورتونا كلیساي سانتا ماریا دلا پاچھ را، كھ . ستون چھارگوش داشت ٨٨
 و جیرولامو راینالدي،; سیبولاھاي رافائل در آن ھنوز بھ تفكر در سرنوشت مشغول بودند، از نو بنیاد كرد

  بھ اتفاق پسرش كارلو، كلیساي 

و كارلو ضریح كلیساي سانتا ماریا را در كامپیتلي ساخت تا ; با یكدیگر ھمكاري كردند)) جزو ا ماریا
. جلوگیري كرده است، در آن جاي دھد ١۶۵۶تمثال مریم عذرا را، كھ معتقد بودند از شیوع طاعون سال 

در ھمین عصر پالاتتسو . كاردینالھا و نجبا در قصرھا زندگي میكردند و در ھمانجا بھ خاك سپرده میشدند
و فرانچسكو كاوالیني براي خانواده ; دوریا و یك گالري كاملا بھ سبك باروك در پالاتتسو كولونا بنا شد

بسیاري از . بولونیتي، در كلیساي جزو ا ماریا، مقبرھاي تراشید كھ شاید مایھ رشك زندگان بر مردگان بود
كارلو ماراتي در نیمھ دوم قرن ھفدھم بھ عنوان قھرمان نمایان  از. نقاشان شاھد بقاي ھنر شان در رم بودند

صورتي كھ وي از پاپ كلمنس نھم كشید خاطره تابلو اینوكنتیوس . سبك باروك گذشتھ تشویق بھ عمل آمد
تابلو حضرت مریم با قدیسان در بھشت وي تكراري است از صد تابلو ; دھم، اثر ولاسكوئز، را زنده كرد

ھنگامي كھ پاپ كلمنس یازدھم خواست تابلو آبرنگ رافائل در . و صورت، ولي بسیار زیبابا ھمان محتوا 
واتیكان را تعمیر كند، مارتي را بھ این كار ظریف كھ ھم براي تعمیر كننده و ھم براي تصاویر خطرناك 

از طرف ) ایل باچیتچو(جوواني باتیستا گاولي. بود گماشت و او این كار را بھ نحو احسن انجام داد
یسوعیان، كھ خود یكي از تواناترین نقاشان زمانھ را در اختیار داشتند، ماموریت یافت تا نمازخانھ كلیساي 

آندرئا پوتتسو، كھ در سن بیستوسھ سالگي بھ آنان پیوست، در . مركزي آنان، ایل جزو، را نقاشي كند
. از شاھكارھاي سبك باروك استكلیساي ایل جزو محراب سانت اینیاتسیو را طرحریزي كرد، كھ یكي 

رسالھاي بھ نام ژرفانمایي تصویر و معماري انتشار داد كھ ھیجاني در چندین زبان  ١۶٩٢پوتتسو در سال 
; آندرئا، كھ مثل اوتچلو در دو قرن پیش، تحت تاثیر موضوعھاي نقاشي خود قرار گرفتھ بود. پدید آورد

توسعھ بخشید، و حاصل آن فرسكوھایي است كھ در  ایلوزیونیزممطالعھ خود را با باریكبیني و ظرایف 
بھ دعوت پرنس فون لیشتنشتاین، بھ وین رفت و با پذیرش كارھاي . شھر فراسكاتي بر جاي گذاشتھ است

، در سن شصتوھفت سالگي در ١٧٠٩بس گونھگون خود را فرسوده كرد، تا سرانجام در آنجا، بھ سال 
ھمھ چیز در آنجا رایج و شكوفا شد . ین زمان در ناپل میزیستندبزرگترین نقاشان ایتالیایي در ا. گذشت

موسیقي، ھنر، ادبیات، سیاست، نمایش، گرسنگي، جنایت، و در ھمھ وقت دنبالھروي سرورآمیز، آتشین، 
ھمھ این عناصر زندگي سالواتور روزا را . و شیرین مردان آشفتھ حال از برجستگیھاي پیكر زنان

بود، عمویش بھ وي نقاشي آموخت، برادر زنش نزد ریبرا شاگرد بود، و  پدرش معمار. برانگیختند
ھاي نبرد را بھ وي  استادي دیگر نقاشي صحنھ. سالواتور نیز بموقع بھ آن استودیو مشھور راه یافت

سالواتور مخصوصا در كشیدن این گونھ تصاویر، كھ آنھا را میتوان در موزه ملي ناپل یا لوور . آموخت
  پس از صحنھ جنگ، بھ . رت رسیددید، بھ شھ

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  موزه لوور، پاریس. توبیاس و رافائل: سالواتور روزا
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ھاي  محراب قدیس دورنما پرداخت، لیكن در آنجا نیز روح شیفتھ و مشتاق او با پدیده: اندرئا پوتتسو
و تاري است  نمونھاي از آن در لوور نمایشگر ابرھاي ضخیم و زمین تیره. خشماگین طبیعت موافق بود

. ھا را خرد و درختان را خشك میكند روشن میگردد كھ ناگاه با تابش آذرخشي كھ در یك لحظھ صخره
بھ آنجا رفت و بھ ترقي و اعتلا ; لانفرانكو او را قانع كرد تا بھ رم برود و ذوق كاردینالھا را بپروراند

ھنگامي كھ این . سانیلو شركت جویدشتابان بھ ناپل بازگشت تا در شورش ما ١۶۴۶دست یافت، ولي در 
شورش سركوب شد بھ رم بازگشت، تصویر روحانیون عالیمقام آنجا را كشید، و طنزي تحقیرآمیز درباره 

دعوت كاردینال جانكار لو د مدیچي را براي زندگي كردن با وي در فلورانس . تجملات كلیسایي نوشت
موسیقي نواخت، شعر سرود، و در نمایشھا شركت  نھ سال در آنجا اقامت گزید، نقاشي كرد،. پذیرفت

بزرگان . مجددا بھ رم بازگشت و در پینچیان، ھمان جایي كھ پوسن و لورن میزیستند، اقامت گزید. جست
كلیسا كھ بھ سخنان تند و طولانیش لبخند میزدند و دوست داشتند كھ او بھ جاي قلم بیشتر از قلممو استفاده 

تا ده سال محبوبترین نقاش ایتالیا بھ شمار . یدن صورت خود بھ دورش گرد آمدندكند، دستھ جمعي براي كش
تصویرھاي معمولي قدیسان و اساطیر را میكشید، ولي در نقاشیھایش سیاھقلم ھمدردي خود را . میرفت

  . وندو این سیاھقلمھا جزو بھترین آثار وي بھ شمار میر; نسبت بھ سربازان بینوا و دھقانان بیچیز نشان داد

فقط یك نفر از اھالي ناپل با اشتھار وي بھ رقابت برخاست و آن لوكا جوردانو بود كھ در ھشت سالگي 
در آن سن، در كلیساي سانتا ماریا لانوئووا، دو فرشتھ كشید كھ چنان . ھنرمندي برجستھ بھ شمار میرفت

ربچھ چند سكھ طلا فرستاد و درباره زیبا بودند كھ وقتي نایبالسلطنھ آن را دید، درشگفت شد و براي آن پس
لوكا مدت نھ سال نزد آن استاد اندیشمند بھ تحصیل پرداخت و در كپیھ برداري از . او بھ ریبرا توصیھ كرد

میخواست بھ رم برود و بھ آزمایش آبرنگھاي . شاھكارھا و در شیوه تقلید ھمگان را بھ شگفتي انداخت
از فروش نقاشیھا و تصاویر لوكا زندگي خود را میگذراند، زبان معروف رافائل بپردازد، لیكن پدرش كھ 
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بزودي با شور و حرارت بھ كپیھبرداري در واتیكان، كلیساي ; لوكا، مخفیانھ فرار كرد. بھ اعتراض گشود
  . سان پیترو و پالاتتسو فارنزه مشغول شد

داستاني است كھ ; دامھ دادپدرش بھ دنبالش شتافت و مجدا با فروش نقاشیھاي پسرش بھ امرار معاش ا
پس از اینكھ در . میگوید لوكا لقب خود یعني فا پرستو را از اصرار پدرش بھ تسریع در كارھا گرفتھ است

رم مشھور شد، بھ ونیز رفت و بھ شیوه تیسین و كوردجو بھ كشیدن نقاشیھایي پرداخت كھ بھ سختي از 
نقاشیھاي اصیل نیز دست زد كھ مورد تحسین قرار  لیكن بھ كشیدن. شاھكارھاي اصلي تمیز داده میشوند

گرفت و ما میتوانیم با دیدن مصلوب شدن مسیح و پایین آوردن مسیح از صلیب در آكادمي ونیز بر این 
چون بھ ناپل بازگشت، با چنان تبحر و چابكي بھ تزیین دوازده كلیسا و قصر پرداخت كھ . اصالت پي ببریم

در آنجا تحسین ھمگان را ; )١۶٧٩(وزیمو سوم او را بھ فلورانس دعوت كردك. عیبجویي از او پرداختند
دوستش كارلو دولچي از دیدن . نسبت بھ فرسكوھایي كھ در كاپلا كورسیني بھ وجود آورد برانگیخت

ھاي بسیاري از این  ایتالیاي مھربان افسانھ. پیروزي لوكا بھ چنان مالیخولیایي دچار شد كھ بزودي درگذشت
بھ روایتي دیگر، نایبالسلطنھ اسپانیا در ناپل دستور داد عكسي بزرگ براي . ھنرمندان و قدیسان داردگونھ 

; و چون زماني گذشت و كار را ھنوز ناتمام یافت، سخت خشمگین شد; كلیساي قدیس فرانسوا گزاویھ بكشد
قاش این عكس یا فرشتھ است ن: ((دو روز بعد كھ آن را كامل و زیبا یافت، بھ حیرت افتاد و با شگفتي گفت

لوكا بزودي دعوتي مصرانھ از كارلوس دوم ; شھرت این فرشتھ شیطاني بھ مادرید رسید.)) یا شیطان
 ١۵٠٠اگرچھ این پادشاه خود بھ سرحد ورشكستگي رسیده بود، . براي پیوستن بھ دربارش دریافت كرد

ھنگامي كھ . مسافرت در اختیارش گذاشتدوكا براي این ھنرمند فرستاد و كشتي جنگي سلطنتي را براي 
جوردانو . ، شش دلیجان سلطنتي در جاده بھ پیشوازش رفتند)١۶٩٢(جوردانو بھ حوالي مادرید رسید 

پلكان بزرگ صومعھ را با . اندكي پس از آن، در سن شصتوھفت سالگي، در اسكوریال بھ كار مشغول شد
شت را نقاشي كرد و شارل پنجم و فیلیپ دوم را در آن در طاق كلیسا عین صحنھ بھ; فرسكوھایي زینت داد

طي دو سال بعد، . بھ ھاپسبورگھا بخشیده شدھاست)) تثلیث((نشان داد كھ گناھانشان بھ خاطر فیض 
فرسكوھاي زیادي بھ وجود آورد كھ مورخان ھنري اسپانیایي آنھا را در زمره بھترین آثار میدانند كھ در 

ر آنجا، در آلكازار یا قصر سلطنتي در مادرید، در بوئن رتیرو، و در كلیساھاي د. اسكوریال ساختھ شدھاند
تولدو و پایتخت نقاشیھاي بسیاري را با چنان سعي و كوششي كشید كھ رقبایش از اینكھ او روزي ھشت 

بھ علاوه از ثروتي كھ بھ ناشایستگي اندوختھ . ساعت و حتي روزھاي تعطیل كار میكند سرزنشش میكردند
ود ناراحت میشدند، چون زاھدانھ میزیست، ولي جواھرات پربھایي را بھ عنوان سرمایھگذاري امن و ب

درباریان ھمھ بھ . اطمینانبخش میخرید، زیرا معتقد بود در دنیا ھمھ چیز جز بیھودگي انساني تغییر میكند
. گتر از یك پادشاه خواندوي احترام میگذاشتند و كارلوس دوم در یك لحظھ روشنبینانھ وي را برتر و بزر

جوردانو، علیرغم درگیري جنگ جانشیني اسپانیا، در آن كشور ماند و . درگذشت ١٧٠٠كارلوس در 
در .ھنگامي كھ فیلیپ پنجم بھ تاج و تخت شاھي رسید، پیوستھ بھ ماموریتھاي سودمند و مشكل گماشتھ شد

در . اپ برسد، و پیروزمندانھ بھ ناپل وارد شدبھ ایتالیا برگشت، در رم توقف كرد تابھ پابوس پ ١٧٠٢سال 
سقف چرتوزا، یا صومعھ كارتوزیان سان مارتینو، كھ بر شھر مشرف بود، در مدت چھلوھشت ساعت یك 

سلسلھ فرسكو نقاشي كرد كھ نیرو و مھارت تقریبا باور نكردني یك مرد ھفتادودوسالھ را نشان 
دیده از جھان !)) اي ناپل، نفس زندگي من((شان میگفت یك سال بعد، در حالي كھ آه ك). ١٧٠۴(میدھند

  . فرو بست

شھرداران ھلندي در خریداري نقاشیھایش با امپراطوران و شاھان رقابت میكردند و در انگلستاني كھ چنین 
عوام غناي رنگ، نیروي انگشتان، شكوه . را سرود)) جوردن آسماني((دور افتاده بود، مثیو پرایر مدیحھ 

لیكن ھنرمندان، پس از اینكھ از این شیدایي بیرون ; و قدرت عرضھاش را تحسین میكردند تصورات،
پرستو، بھ آمیزش نامتناسب افكار و موضوعھاي شرك و مسیحیت -آمدند، بھ شتابزدگیھایي در آثار لوكا فا

لوكا از . نددر مناظر واحد، برداشتھاي اجباري یا تصنعي، نور زیاد و عدم ھماھنگي و تناسب اشاره كرد
طبق این تعریف، نقاش خوب كسي است . مدتھا پیش با تعریفي از نقاش خوب بھ منتقدانش پاسخ داده بود

مشكل بتوان این تعریف را مردود دانست، زیرا معماري عیني براي سنجش . كھ مردم آثارش را بپسندند
بزرگي را در دامنھ نفوذ خود در ولي ما میتوانیم كمترین محك ذھني ; برتري یا خوشسلیقگي وجود ندارد

pymansetareh@yahoo.com



جوردانو از توفیق در . زمان و مكان و كمترین مقیاس ذھني شھرت را در قابلیت ماندگاري آن پیدا كنیم
  . زندگي برخوردار بود و غم شھرت زوال یابندھاش را نمیخورد

دگي خود مكتب فرانچسكو سولیمنا چھل و ھشت سالھ بود كھ فا پرستو مرد، لیكن در طول ھشتاد سال زن
لوكا شبستان صومعھ مونتھ كاسینو، و فرانچسكو جایگاه دستھ . ناپلي را تا حدود نیمھ قرن ھجدھم كشانید

ھا  ولي ھنر سولیمنا در موزه. ھر دو اثر در جنگ دوم جھاني از بین رفتند; ھمسرایان را نقاشي كرد
در ; د و برجستگیھاي جسم زندر وین ھتك ناموس اوریسیا، جذبھ جسماني عضلات مر: محفوظ است

موزه لوور ھلیودوروس از معبد رانده میشود، كھ براي ھماوردي با رافائل كشیده شده و انعكاسي از آن 
و در كرمونا، حضرت مریم اندوھگین را ھمراه با فرشتھاي بسیار دلپسند كشید كھ اگر بھشت تعداد ; است

  . بھ پذیرش جاودانگي روح تن در دھیمزیادي از چنین موجودات داشتھ باشد، ما حاضریم 

III -  سفرھاي كریستینا  

در آن شھر صدھا . نقاشي و مجسمھسازي اكنون فقط پارھاي از زندگي فرھنگي رم را در برگرفتھ بود
ھا، و كالجھا گنجھاي  ھا، كتابخانھ موزه. موسیقیدان، شاعر، درامنویس، فاضل و مورخ وجود داشتند

. دانشمندان قرار میدادند و آكادمیھا بھ تشویق ادبیات و علوم میپرداختندگذشتگان را در اختیار 
خیالپردازیھاي دلانگیز ماریني ھنوز بر نظم ایتالیا حكمفرما بود، لیكن نیش ساتیرھاي تاسوني، آتش نفس 

ر پرستي ماریني، و تاثیر پرھیجان قطعات ادبي تاسو بھ شعر ایتالیا انگیزه و الھامي را كھ ھمچنان د
  . روحھاي غنایي احساس میشد بخشیده بودند

با سرودن . اگر گفتھ مكولي را باور كنیم، وینچنتسو دا فیلیكایا بزرگترین شاعر غنایي عصر جدید بود
  ھاي امتنانآمیز، در بزرگداشت نجات وین بھ دست سوبیسكي كوشید، و  چكامھ
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  ھتك ناموس : فرانچسكو سولیمنا

مدن كریستینا را بھ رم خوشامد گفت و با شرمي خشمگین از اسارت كشورش بھ با مدیحھاي نشاطآور، آ
  : دست بیگانگان یاد كرد

ایتالیا، اي ایتالیایي كھ سرنوشت محكومت كرده تا حلقھ گل زیبایي را بھ گردن داشتھ باشي و از این رو 
انت بیشتر نیرو بوده تا میراث تو از نیاك! داغي از حرمان بي حد و حصر براي ھمیشھ بر پیشاني توست

ھاي خشمشان دوختھ است ترا بیش از این  زیرا آنان كھ چشمان شرر بارشان دیوانھوار بھ طعمھ! زیبایي
  !مھیب میدیدند، یا كمتر از این زیبا

ھنري ھلم، پس از آنكھ بھ عنوان یك زبانشناس دانشمند در وادي تمام آثار ادبي اروپا سیر كرد، پي برد كھ 
)) بھ آن اوجي رسید كھ شاعران غنایي ایتالیا رسیده بودند((نھ فیلیكایا، بلكھ كارلو آلساندرو گویدي بود كھ 

ھنوز كساني كھ بھ .)) لیایي برابري میكندوي لااقل باھر قصیده دیگري در زبان ایتا< اقبال>قصیده ((و 
زبان ایتالیایي مسلط نیستند نتوانستھاند جدال موجود بین مكولي و ھلم، بین گویدي و پترارك، بین فیلیكایا و 

گویدي یكي از چند شاعري بود كھ اشعار شان را در تالار رومي . بایرن یا شلي یا كیتس را فیصلھ دھند
  . كریستینا میخواندند

لكھ سوئد پیش از این نھ تنھا بھ عنوان رھبر یك قدرت بزرگ بھ شمار میرفت، بلكھ بھ منزلھ حامي و م
اكنون كنارھگیري وي از . سرمشق دانش و میزبان مشتاق سالماسیوس و دكارت شھرتي بھ ھم زده بود

از دست داده  سلطنت بھ خاطر یك ایمان، برگشتنش از دین پروتستان كھ پدرش بھ خاطر حفظ آن جانش را
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بود و سفر زیارتیش از طریق دربارھاي اروپا براي پایبوسي پاپ حوادثي بودند كھ در مفتون كردن فكر 
  . اروپایي، ھمانند جنگ و انقلاب، محسوب میشدند

پسر عمویش كارل دھم، كھ كریستینا او را بھ ). ١۶۵۴(بیست و ھشت سالھ بود كھ كھ از سوئد بیرون آمد
كراون براي جلوه دادن تامین ھزینھ مسافرتش بھ وي بخشید، و  ٠٠٠,۵٠گزیده بود، جانشیني خود بر

كریستینا شتابان از . مجلس سوئد نیز حقوقي گزاف با حق حاكمیت یك ملكھ بر ملتزمینش بھ وي اعطا كرد
نده مالي راه دانمارك بھ ھامبورگ رسید و در آنجا با اقامت در خانھ یك بازرگان یھودي، كھ بھ عنوان نمای

با ھیئت ناشناس از ھلند . وي وفادارانھ بھ خدمتش برخاستھ بود، موجب ناراحتي مردم آن سامان شد
در آنجا مھیندوك لئوپولد، الیزابت بوھم . گذشت، لیكن در آنورس كاتولیك لباس اصلي خود را بر تن كرد

شاگرد (، شاھزاده خانم الیزابت ، و دختر الیزابت)ملكھ دیگري كھ تاج و تخت خود را از دست داده بود(
سپس بھ بروكسل رفت و در آنجا با آتشبازي، شلیك توپ، و . ، را شاھانھ بھ حضور پذیرفت)دیگر دكارت

مدتي را شادمانھ با شركت در مجالس رقص، . جمعیت ستایشگر مورد استقبال و پذیرایي قرار گرفت
  ي نمایشگر از پاریس فرستاد مازارن دستھا; مسابقات ورزشي، شكار، و نمایش گذراند

   

  

در شب عید میلاد مسیح، در جلسھاي محرمانھ، . كریستینا، ملكھ وي را سرگرم كنند: سباستین بوردون
در آن . اعلام كرد)) ھاي مذھبي گوش ندادن بھ موعظھ((ایمان لوتري را شكست و تصمیم خود را مبني بر 

رسمي وي در كلیسا و زمان كھ در فلاندر بھ وقتگذراني سرگرم بود، در بار پاپ خود را براي پذیرایي 
در اینسبروك رسما . بروكسل را ترك كرد و با فراغت بھ گردش در اتریش پرداخت. ایتالیا آماده میساخت

مسافرتش از طریق ایتالیا بھ رم از نظر شكوه و جلال بھ سفر یك قیصر . بھ ایمان كاتولیكي گروید
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و در مانتوا، بولونیا، فائنتسا، ; ذین بستندھمھ شھرھا براي استقبال از او خود را آ. پیروزمند میمانست
، در میان )١۶۵۵دسامبر  ١٩(سرانجام . ریمیني، پسارو و آنكونا نمایشھا و جشنھا برایش ترتیب دادند

فرداي آن روز بھ واتیكان رفت و آلكساندر ھفتم بھ وي خوشامد . چراغانیھایي درخشنده، بھ رم وارد شد
، با ھمراھي یك اسكورت كھ اولیاي كلیسا برایش ترتیب داده بودند، بھ پس از سھ روز اقامت در رم. گفت

در حالي كھ شكوھمندانھ بر اسبي سفید سوار بود، از میان یك طاق نصرت و . طور رسمي وارد شھر شد
گویي كلیساي . از پورتا دل پوپولو گذشت و در بین صفوف سربازان و ازدحام جمعیت بھ شھر وارد شد

پس از پایان این . د كھ، با ترك ایمان یك زن، اصلاح دیني پروتستان نابود شدھاستقدیمي حس میكر
بزرگان روحاني و مملكتي و فضلا . مراسم، كریستینا اجازه یافت تا اوقات خود را بھ میل خویش بگذراند

و ; ختھاي تاریخي میپردا ھا، آكادمیھا، و خرابھ ھا، كتابخانھ بھ دیدن موزه; را بھ حضور میپذیرفت
ھاي بزرگ وي را  خانواده. راھنمایانش را از احاطھاش بر تاریخ، ادبیات، و ھنر ایتالیا با شگفتي میانداخت

كاردینال كولوناي پنجاھسالھ بھ عشقش گرفتار شد و ; در ضیافتھا، ھدایا، و تعارفات مستغرق كردند
. ظ بماند، كاردینال را تبعید كردندبراي اینكھ آبرو و حیثیت كلیسا محفو;اشعاري عاشقانھ برایش خواند

سوئد، كھ . طولي نكشید كھ كریستینا در میان رقابتھاي عمال فرانسھ و اسپانیا در دربار پاپ محصور شد
وي جواھراتش را . ھزینھ جنگ با لھستان را بھ سختي تامین میكرد، پرداخت مقرري ویژه او را قطع كرد

در آنجا نیز مانند یك . رھسپار دیداري از فرانسھ شد ١۶۵۶وئیھ در ژ. بھ گرو گذاشت و از پاپ وام گرفت
یكھزار سوار بھ ; بر اسب سفید و آراستھ و مجھزي وارد پاریس شد. ملكھ مورد پذیرایي قرار گرفت

ھاي آراستھاش  و اولیاي دولت غرق در خطابھ; جمعیت برایش ابراز احساسات كرد; پیشوازش تاختند
  : ز طرف مازارن براي ملازمتش رفتھ بود، وي را چنین توصیف كردھاستدوك دوگیز، كھ ا. كردند

بلند قامت نیست، لیكن كمري فربھ و سریني بزرگ دارد، بازوانش زیبا و دستانش سفید و خوشتراشند، 
بینیش ...صورتش پھن است بي آنكھ نامتناسب باشد.... لیكن بھ دست مردان بیشتر شبیھند تا دست زنھا

سرانداز ... چشمانش بسیار زیبا و آتشین است.... ;دھانش تقریبا گشاد، ولي خوشنماستعقابي است و 
كفش مردانھ بھ پا دارد و صدا و تقریبا ھمھ رفتارش ... كلاھگیس مردانھ، ضخیم و بلند; ....عجیبي دارد
آدابدان ... تظاھر بھ ایفاي نقش زنان جنگجو یا شیر زنان میكند. مردانھ است

color="#CCCCCC"<از . زبان صحبت میكند، مخصوصا فرانسھ گویي در پاریس بھ دنیا آمدھاست
. از نقاشي بسیار سررشتھ دارد و از ھمھ چیزھاي دیگر ھم; آكادمي ما بھ اضافھ سوربون بیشتر میداند

   .شخصیتي بسیار فوقالعاده است
ني برد و در آنجا بھ حضور لویي بعد، دوك دوگیز وي را بھ كومپی. در لوور وي را در خانھ شاه جاي دادند

زنان درباري دورش حلقھ زدند، ولي از . چھاردھم، كھ در آن زمان زیبا پسري ھجده سالھ بود، بار یافت
در دیدار نخست پنداشتم : ((مادام دو موتویل گفتھ بود. لباس و صحبتھاي مردانھاش دچار سرخوردگي شدند

چشمانش را دیدم كھ آتشین و اخگرفشان ... ھ لباسھایش خو گرفتمب... بعدھا((، لیكن ))یك كولي بد نام است
سرانجام، با كمال حیرت ; و مھرباني با غرور در آمیختھ بود; در رخسارش نجابت دیده میشد; بودند

ولي كلا زناني كھ آداب، مد، شادماني، كارداني، و ظرافت فرانسھ را .)) دریافتم كھ از وي خوشم میآید
ھاي بیش از حد وي و آزادي بیانش در امور  از خنده((بیقیدي او در لباس پوشیدن و  آراستھ بودند از

آزرده خاطر )) مذھبي و موضوعھایي كھ آدابداني ھمجنسانش حكم میكرد با سكوت بیشتري برگزار گردد
طالب اعتراف میكرد كھ زنان را بھ خاطر جھلشان حقیر میشمارد و از گفتگو با مردان درباره م. ((میشدند

ولتر فكر میكرد كھ خانمھاي فرانسھ درباره این ملكھ . پایبند ھیچگونھ مقرراتي نبود. خوب و بد لذت میبرد
بنابراین گفتھ . یاغي، بھ خاطر پیروي نكردن از سرمشقھاي متعارف، بسیار نامنصفانھ قضاوت كردھاند

كریستینا نیز بھ سھم خود )). ي كنددر دربار فرانسھ ھیچ زني نبود كھ از نظر دانش با وي برابر: ((است
. زنان درباري را متكبر و تصنعي، مردان را بسیار زن گونھ و ھردو را متكلف توصیف كردھاست

از دوشیزھاي بھ نام نینون ((ھنگامي كھ از كومپیني بھ سوي پاریس میرفت، در سانلیس تقاضا كرد كھ 
از میان ھمھ . اش مشھور خاص و عام بود، دیدن كند، كھ فساد، ولنگاري، زیبایي، و بذلھگویی[دولانكلو]

آگاه شد كھ نینون مدتي را در یك صومعھ .)) زناني كھ در فرانسھ دیده بود تنھا بھ این زن توجھ كرد

pymansetareh@yahoo.com



كریستینا پس . كریستینا با شادي با وي بھ صحبت پرداخت و خودداریش را از ازدواج ستود. گذرانده است
  ). ١۶۵۶نوامبر (ثار ھنري با ارزش، بھ ایتالیا بازگشتاز دیدن موسسات فرھنگي و آ

این بار مثل بار نخست از وي پذیرایي رسمي بھ عمل . مجددا از فرانسھ دیدن كرد ١۶۵٧در سپتامبر 
در آنجا با عملي كھ آن را حق قانوني خود بر . نیامد، ولي بھ طور نیمھ رسمي در فونتنبلو منزلش دادند

ماركزه مونالدسكي، میرآخورش، علیھ وي دست بھ . را بھ وحشت انداخت ملتزمانش دانست فرانسھ
ماركزه با متھم كردن شخص دیگري بھ شركت در . ھایش بدان پي برد توطئھاي زد كھ او با بررسي نامھ

ھاي وي را كھ حاكي از اتھام بودند بھ وي نشان داد، بھ  كریستینا نامھ. توطئھ اوضاع را خرابتر كرد
رد تا اعترافاتش را بشنود و غسلش دھد، و حتي آنان كھ میدانستند كھ دیت سوئد چنین حق كشیش امر ك

مطلقي بر جان ملتزمانش بھ وي داده است، از این امر ناراحت شده بودند كھ چرا در اطاقي كھ بھ پادشاه 
ازه دادند تا فصل با این حال، بھ كریستینا اج. فرانسھ تعلق دارد، مستبدانھ از این حق استفاده كردھاست

زمستان را در پاریس بگذراند و از مجالس رقص و نمایشھا برخوردار باشد، ولي ھمینكھ آنجا را بھ سوي 
قطع حقوق وي از طرف سوئد او را چنان وضع . ، دربار نفسي بآسودگي كشید)١۶۵٨مھ (ایتالیا ترك گفت

قدر سرباز كھ ممكن است در اختیار وي  دشواري قرارداد كھ گفتھ میشود از لئوپولد اول تقاضا كرد ھر
سرانجام، با دریافت یك مقرري سالانھ بھ مبلغ ; بگذارد تا شخصا آنھا را علیھ كارل دھم حركت دھد

دوبار از سوئد دیدار كرد . شكودو از پاپ آلكساندر ھفتم، از انجام این لشكركشي منصرف شد ٠٠٠,١٢
حقوق را بھ وي پرداختند، ولي در استكھلم . را بازیابد تا حقوق یا شاید تاج و تخت خود) ١۶۶٠١۶۶٧(

گروه كشیشان لوتري وي را متھم كردند كھ میخواستھ است ملت را با ; استقبال چنداني از وي بھ عمل نیامد
بعد از ھر یك . دسیسھ بھ آیین كاتولیك برگرداند و وي را از انجام مراسم قداس در خانھ خودش منع كردند

نمایندگاني بھ ورشو فرستاد و  ١۶۶٨از آنجا در سال . ھا، در ھامبورگ بھ استراحت مینشستاز این دیدار
پاپ ; خود را نامزد تاج و تخت لھستان، كھ پس از خلع یان كازیمیر بلا صاحب رھا شده بود، معرفي كرد

از ازدواج، كلمنس نھم از ادعایش جانبداري كرد، ولي دیت لھستان بھ دلایل بسیار، از جملھ استنكاف 
خودش گفتھ بود كھ اگر امپراطوري ھمھ جھان را بھ وي بدھند، تن بھ زناشویي در . ادعایش را رد كرد

بیست سال آخر عمرش از . بھ ایتالیا برگشت و تا روز مرگ در آنجا ماند ١۶۶٨در نوامبر . نخواھد داد
ت برجستھترین سالونھا و خانھاش در پالاتتسو كورسیني بھ صور. باشكوھترین دوران زندگیش بود

  . دیدارگاه بزرگان روحاني، دانشمندان، آھنگسازان، نجبا و دیپلوماتھاي خارجي درآمد

در آنجا آلساندرو سكارلاتي را خوشامد گفت، و نخستین سوناتھاي منتشره آركانجلو كورلي را كھ بھ او 
ھ، و دیگر اشیاي ھنري، با سلیقھاي كھ اطاقھایش را با تابلوھاي نقاشي، مجسم. تقدیم شده بود دریافت كرد

و آثار خطیي كھ وي گرد آورده بود بعدا جزو بھترین آثار ; خبرگان ھنر تحسینش میكردند، زینت بخشید
او آن سبك مصنوعي را كھ در شعر ایتالیایي توسعھ یافتھ بود منع . منتخبھ كتابخانھ واتیكان بھ شمار آمدند

رھبري جنبشي بھ سوي پالایش زبان و صراحت گفتار را، كھ در زمان كرد و گویدي را بر آن داشت تا 
خاطرات خودش نمونھاي بود از گفتار ساده و نیرومند، و كلمات . مدیچي شایع بود، بھ عھده بگیرد

مجموعھ حكم او نوشتھ تند و پرمغز زني با تجربھ است كھ نگذاشت اعتقاد مذھبي لذت زندگي را از وي 
محكوم )) فرمان نانت((اعمال خشونتآمیز كاتولیكھاي فرانسوي را در مورد القاي  ;بگیرد متعصب نبود

من فرانسھ را چون شخصي بیمار مینگرم كھ دست و پایش را بریدھاند تا مرضي را كھ : ((نوشت. كرد
بل این عواطف را باقیمانده تربیت .)) میتوانستھاند با بھ كار بردن نرمش و صبر بھبود بخشند كنند

; كریستینا وي را بھ خاطر این تعبیر سرزنش كرد، و او در مقابل پوزش خواست; تستاني او میدانستپرو
  . كریستینا این پوزش را بھ شرطي پذیرفت كھ كتابھاي جدید و عجیب برایش بفرستد

سھ سال پس از . در سن شصتوسھ سالگي در گذشت و كلیساي سان پیترو بھ خاك سپرده شد ١۶٨٩وي در 
مرگش، جوواني ماریا كرشیمبني آكادمي آركادیا را بھ یاد وي تاسیس كرد، و نخستین اعضاي آن غالبا 

شعار شباني ادامھ آنان انجمن شعر گذشتھ را بھ سبك ا. كساني بودند كھ قبلا تحت حمایت او قرار داشتند
دادند، خود شان را شبان میخواندند، اسامي دھقاني بر خود میگذاشتند، و اجتماعاتشان را در مزارع 

  . برگزار میكردند

pymansetareh@yahoo.com



شعبھ این انجمن را در شھرھاي مھم ایتالیا افتتاح كردند و، علیرغم تصنع سرشتي خودشان، بھ فرمانروایي 
  . خشیدندخیالپردازي در شعر ایتالیایي پایان ب

IV  - از مونتوردي تا سكارلاتي   

ملتي احساساتي كھ از طرف . موسیقي در اجتماع شادمان ایتالیاي قرن ھفدھم آھنگ و نغمھ زندگي بود
اسپانیا و دولت پاپ در صلحي ناخواستھ نگاه داشتھ شده بود جنگ را بھ شكل اپراھا راه میانداخت و در 

ارگ اكنون بھ . آلات موسیقي صد شكل گوناگون بھ خود گرفتند. نبردھاي عشقي مادریگالھا میجنگید
صورت یك دم آراستھ درآمد كھ بھ دو رشتھ شاسي، یكي براي دستھا و دیگري براي پاھا، و وسایل 

در . نگاھدارنده مجھز شده بود، و البتھ ارگھاي متحرك براي نوازندگان در خیابانھا نیز بھ وجود آمدند
آگاه میشویم كھ مشھور است دوكا آلفونسو )) پیانو ا فورتھ((شاسي دار دیگر بھ نام  از یك آلت ١۵٩٨اوایل 

و سپینت تا ) كلاوسن(اینكھ این دستگاه با كلاویچمبالو ; دوم در مودنا آن را داشت و با آن آھنگ مینواخت
نو فورت چیزي یك قرن گذشت تا توانستیم دوباره از پیا. چھ حد اختلاف داشتھ است برایمان معلوم نیست

سازنده آلات موسیقي در بار شاھزاده موسیقي دوست، ; ارتولومئو كریستوفوري ١٧٠٩در . بشنویم
بھ معرض نمایش )) گراویچمبالو كول پیانو ا فورتھ((فردیناند مدیچي در فلورانس، چیزي را موسوم بھ 

چكشي كوچك كھ بھ سیمھا  نتھاي آن با: این آلت با كلاوسن تفاوتي مختصر و لي حیاتي داشت. گذاشت
میخورد بھ صدا درمي آمدند و صدا با عوض شدن انگشتان بھ روي شاسي كم و زیاد میشد در حالي كھ در 

بھ وجود میآمد و دگرگوني نیروي صدا ممكن ) پري یا چرمي(آلات شاسیدار پیشین، نتھا با نوعي مضراب 
، بلكھ بدین سبب چكشھا بھ ))ملایم و بلند((پیانو فورت در قرن ھجدھم نھ تنھا بھ خاطر صداي  نبود

ویولن از تكامل لیر در قرن شانزدھم، . سرعت مضرابھا ساییده نمیشدند، بتدریج جایگزین كلاوسن شد
آندرئا آماتي ھنر ویولنسازي را بھ كرمونا آورد و نوھاش نیكولو بر  .آمدمخصوصا در برشا، بھ وجود 

ھمھ رقباي خود در این حرفھ پیشي گرفت تا اینكھ شاگردانش بھ نامھاي آندرئا گوارنري و آنتونیوس 
آندرئا و : ن گوارنري مشتمل بر یك سلسلھ ویولنساز بودخاندا. سترادیواریوس از وي جلوتر افتادند

دل ((و نوه برادرش جوزپھ دوم )) د ونتسیا((و جوزپھ اول، نوھاش پیترو دوم )) دمانتوا((پسرانش پیترو 
قدیمترین ویولنھا ساخت . كھ ویولني ساخت كھ پاگانیني آن را بر ویولنھاي دیگر ترجیح میداد)) جزو

: روي آن چنین نوشتھ شده است; است كھ وي بیست و دو سالھ بود ١۶۶۶بھ سال سترادیواري و مربوط 
و ; ساختھ شدھاست ١۶۶۶بھ دست آنتونیوس سترادیواریوس اھل كرمونا، شاگرد نیكولو آماتي، در سال ((

در یك دایره جفتي حك . اس. بھ دنبال آن علامت شخصي وي صلیبي مالتي و حروف اول اسمش یعني اي
سخت كار میكرد، كم غذا . امضا میكرد)) سترادیواریوس((عدھا با غروري سادھدلانھ فقط ب. شدھاست
سال عمر كرد،و از ساختن آلاتي كھ از حیث زیبایي، ساختمان، و صدا عالي بودند چنان  ٩٣میخورد، 

مشھور است . علامت تمول بھ شمار میرفت)) ثروتمند مثل سترادیواري((ثروتي اندوخت كھ ضربالمثل 
ویولن ساختھ وي ھم اكنون وجود دارند و بعضي از  ۵۴٠ویولن، ویولا، و ویولنسل ساخت كھ  ١١۶,١كھ 

پیشرفت آلات . دلار بھ فروش رفتھاند رمز روغن جلایي كھ بكار میبرد مفقود شدھاست ٠٠٠,١٠آنھا تا 
  . موسیقي موجب تشویق و توسعھ اركستر و آھنگسازي و استفاده از موسیقي سازي شد

ھنگسازان و نوازندگان چیرھدست ویولن را براي انعطاف حركت و دامنھ صدا، كھ صداي انساني بھ پاي آ
آنھا میتوانستند بآساني میزان آھنگ را نیمپرده بالا و پایین ببرند و با ایجاد . آن نمیرسید، مناسب دیدند

شیوه یكنواخت و محدود میتوانستند خود را از دست ; واریاسیون بھ جست و خیز روي ساز بپردازند
ھنگامي كھ از آلات موسیقي بیشتري . ملودي رھایي بخشند و بھ وزنھا، و تجربیات جدید دست بیابند

استفاده بھ عمل آمد، آھنگسازي میتوانست از بند رقص و آواز رھا شود و با سكانسھا، تركیبات و 
با سوناتھاي ویولني، كھ از نظر پرمایگي  تومازو ویتالي. فورمھاي جدید آزادانھ بر بالھاي خود اوج گیرد

ابداع تا كنون بیسابقھ بودند، نخستین گام را در این راه برداشت و بدین وسیلھ راه پیشرفت حركات تند و 
  . آھستھ و شاد را ھموار ساخت
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 آركانجلو كورلي با چیره دستي در نواختن و تصنیف سوناتھاي ویولن خود را براي بھ وجود آمدن موسیقي
او ویتالي در ایتالیا، و كوناو و ھاینریش فون بیبر در آلمان بھ سوناتھا ساخت ; مجلسي قرن ھجدھم باز كرد

و شكلي دادند كھ بھ عنوان یك قطعھ بتوان آن را، بر خلاف كانتات كھ باید با صدا خوانده شود، فقط با آلات 
ل كھ اركستر آلات زھي را رھبري كند بھ را دو ویولن و یك ویولنس)) كنسرتو گروسو((اجرا بود كھ شكل 

بھ وجود آورد، و در نتیجھ، راه را براي ) ١٧١٢(صورت اثر ساده و خوش لحني بھ نام كنسرتو كریسمس 
آھنگھاي كورلي معروفیت خود را حتي تا قرن ھجدھم . كنسرتوھاي ویوالدي و ھاندل و اعقاب باخ باز كرد

تا زماني كھ سیستم فعلي ((فكر میكرد كھ شھرت آنھا ١٧٨٠ال نیز حفظ كردند، بھ طوري كھ برني در س
باقي خواھد ماند ھمان طور كھ كورلي در این عصر از سازندگان )) موسیقي گوشھاي انسانھا را مینوازد

دوئتھا، تریوھا، و اوراتوریوھا : شھیر آھنگ براي ویولن بھ شمار میرفت، آلساندرو سترادلا نیز باسولوھا
زندگي خودش یك درام موسیقي بود و آن را بھ صورت نمایش . ازي این عصر تسلط داشتبر موسیقي آو

یكي از شاگردان . وي در ونیز بھ عنوان آموزگار آواز بھ پیروزي غمانگیزي رسید. و اپرا درآوردھاند
آلساندرو بھ اشرافیش بھ نام اورتنسیا با وجودي كھ با سناتور ونیزي، آلویزه كونتاریني، نامزد شده بود، با 

این آدمكشان حساس كھ وي را در مقام رھبري . سناتور آدمكشاني فرستاد تا آنھا را بكشند. رم فرار كرد
، ساختھ خودش، در كلیساي سان جوواني در شھر ))اوراتوریو دي سان جوواني باتیستا((دستھ ھمسرایان 

آن طور كھ حكایت (رار گرفتند كھ لاتران در حال آواز خواندن دیدند، آن چنان تحت تاثیر موسیقي ق
ماموریت را فراموش كردند و بھ سترادلا و معشوقھاش ھشدار دادند تا خود را در جاي ناشناسي ) میكنند

آلساندرو در آنجا ھم با آھنگھا و آواز خود بھ نحو ; عاشق و معشوق بھ تورن گریختند. پنھان كنند
; اري از ذوق موسیقي را براي كشتن آن دو اجیر كردكونتاریني دو ولگرد ع. خطرناكي بھ شھرت رسید

ولي او بھبود یافت، با اورتنسیا عروسي كرد، و با . آن دو بھ وي حملھور شدند و تقریبا مرده رھایش كردند
مزدوران سناتور آن دو را در آن شھر یافتند و ھر دو را با كارد بھ قتل . وي بھ جنووا رفت

ویي كھ ظاھرا جانش را نجات داده بود تا یك قرن محبوبیت داشت و راه را آن اوراتوری). ١۶٨٢((رساندند
بتنھایي  ١۶٩٩و نیز در سال . اپرا در این عصر در ایتالیا غوغایي بھ پا كرده بود. براي ھاندل باز كرد

حدود صد اپراي مختلف بھ نمایش  ١۶٨٠و  ١۶۶٢شانزده سالن اپرا داشت، و در فواصل بین سالھاي 
اپرا در رم نشان پیشرفت دنیاي ; رونق نمایشھاي خوشاھنگ در شھر ناپل اندكي كمتر بود. شدگذاشتھ 

پاپ كلمنس نھم شخصا، قبل از برگزیده شدن بھ مقام پاپي، چند كمدي موزیكال تصنیف كرده ; موسیقي بود
ایي، حیثیت و زمینھ داستانسر; بعد از مونتوردي اصالت اپراي ایتالیا تقریبا رو بھ زوال میرفت. بود

فرانچسكو كاوالي، یكي از شاگرادان . اھمیتش را از دست داد و پوچي و خشونت بھ جایش نشست
در نتیجھ، تماشاچیان یك رشتھ ; مونتوردي، آریاي سولو را بھ عنوان شیرینترین جنبھ نمایش توسعھ بخشید

ھاي  تماشاچیان یك رشتھ نغمھدر نتیجھ، ; ھاي دراماتیك را خواستار شدند و نمایش توسعھ بخشید نغمھ
پسر بچگان یا مردان اختھ نقشھاي . دراماتیك را خواستار شدند و فواصل را با بیصبري تمام تحمل میكردند

میلتن اشعار غنایي بھ زبان لاتیني براي لئونورا . سوپرانو یا كوانترالتو را عھدھدار میشدند، ولي میكردند
معي از مادر لئونورا، آدریانا باسیلھ، كھ رساخوانترین سوپرانوھاي باروني سرود و ھمھ اھل ناپل دستھ ج

بھ قول مولمنتي، در ونیز . آرایش صحنھ بھ عالیترین درجھ كمال خود رسید. زمان خود بود استقبال كردند
قرن ھفدھم، تئاتر سان كاسیانو میتوانست یك قصر سلطنتي، یك جنگل، یك اقیانوس، كوه، اولمپ و بھشت 

و در مواردي خاص یك اطاق رقص كاملا چراغاني شده را، با ھمھ مبلھا و رقاصانش، ; ن دھدرا نشا
روي سر صحنھ اصلي آویزان نگاه میداشتند و ھر طور كھ داستان ایجاب میكرد آن را پایین میكشیدند یا از 

مد وسعت و اھمیت بھ پیش درآ; نظر دور میداشتند مارك آنتونیو چستي كوشید اپرا را از قید آریا برھاند
ھمچستي و . بیشتري داد، منطق و متانت بھ داستان بخشید، و بین آوازخواني و رسیتاتیف تفاوت قایل شد

یكي اپراي ایتالیایي را بھ پاریس زمان لویي چھاردھم برد و دیگري بھ ; ھم كورلي مبلغان موسیقي بودند
  . تعمره ایتالیا بوداروپاي شمال آلپ از نظر اپرا مس. وین زمان لئوپولد اول

گرچھ پسرش، دومنیكو، از . آلساندرو سكارلاتي اكنون در ساختن اپرا شخصیتي ممتاز بھ شمار میرفت
بھ مفھوم آلساندرو بھ كار میرفت و دومنیكو )) سكارلاتي((نظر شھرت پیشي گرفتھ است، تا ھمین اواخر 

، سیزدھسالھ بود كھ بھ )١۶۵٩(یل بھ دنیا آمد آلساندرو در سیس. نشاني بود كھ بھ نامي مشھور چسبیده بود
نخستین اپراي مشھورش را بھ نام اشتباه ; رم پاي گذاشت، و چندي نزد كاریسیمي بھ تحصیل پرداخت
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او ; ملكھ كریستیناي سوئد آن را پسندید و آلساندرو را تحت حمایت خود گرفت. معصومانھ بھ وجود آورد
رھبري دستھ نوازندگان  ١۶٨۴در سال . كھ بھ نمایش در آورددومین اپرایش را در تئاتر شخصي مل

ھجده سال در آنجا ماند و با چنان سرعت و تواتري اپرا . نمازخانھ نایبالسلطنھ اسپانیا را در ناپل پذیرفت
احتمالا در . رسید، كھ اكنون نیمي از آنھا در دستند ١١۴ساخت كھ تا زمان مرگش تعداد آنھا حداقل بھ 

بود كھ سولیمنا صورت مشھوري را كشید كھ در كنسرواتوار موسیقي ناپل آویزان است  ھمین دوره
جنگ جانشیني اسپانیا در ناپل اثري مختل . صورتي كوچك و آكنده از حساسیت، تمركز اندیشھ، و تصمیم

 حقوق سكارلاتي آن قدر عقب افتاد كھ با زن و خانوادھاش بھ فلورانس رفت و اپراھاي; كننده گذاشت
یك سال بعد بھ رھبري . بسیاري تحت حمایت شاھزاده فردیناند تصنیف كرد و بھ معرض نمایش گذاشت

كاردینال اھل دل و شخصي فاضل بود و در حمایت ھنر . دستھ نوازندگان كاردینال پیترو اوتوبوني درآمد
موسیقي، و معشوقگان نیروي غیر روحانیش را بین ھنر، ادبیات، . در رم جایگزین ملكھ كریستینا شده بود

بھ ونیز رفت و شاھكار خود را بھ نام میتریداتھ ائوپاتوره، كھ  ١٧٠٧آلساندرو در سال . تقسیم كرده بود
وي آن ; در آن سال، ناپل تحت دعوت كرد. اپرایي كاملا عاري از علایق عاشقانھ است، روي صحنھ آورد

اپراھایش سبكي بھ وجود . بھ پایان رساند را پذیرفت و ده سال آخر عمرش را در اوج شھرت در آنجا
سكارلاتي از پیش درآمد تركیبي بس مھم و ضروري و جدا از اپرا ساخت . آوردند كھ تا نیم قرن دوام یافت

آلگرو، آداجو و : و آن را بھ سھ موومان تقسیم كرد كھ تا زمان موتسارت بھ صورت معیار بھ جاي ماند
آن را داد كھ در آن، قسمت سوم قسمت نخست را )) داكاپو((دھم و فرم بھ آریا تفوق خاص قرن ھج. آلگرو

احساسات، لطافت و رنگامیزي رمانتیك را در آن گنجاند و آن را وسیلھاي براي ترقي اصول ; تكرار میكند
شاھكارھاي ھنري، چیرھدستي، و بدیھھ گویي قرارداد، ولي تواتر آن بھ طور مصنوعي در احساسات و 

ھاي احساساتي میرسید ایستادگي  تا زماني چند، در برابر درخواستھایي كھ براي نغمھ. میكردبازي اخلال 
ولي سرانجام تسلیم شد و در نتیجھ موسیقي درام، بي آنكھ تضاد سلیقھ بھ وجود بیاورد، تا مدت پنجاه ; كرد

كھ گلوك در وین جان و اپرا بھ سوي قھقرا رفت تا این. سال از موفقیتھاي بیشمار و شایان برخوردار بود
  . و در پاریس با اورفئوس و ائورودیكھ بدان زیبایي سحرانگیزي بخشید) ١٧١۶(شكلي تازه بدان داد 

V-  ١٧٠٠-١۶۴٠پرتغال   

، پرتغال جنگ بیستوھشت سالھاي )١۶۴٠(ھنگامي كھ دوك براگانزا بھ عنوان ژان چھارم تاجگذاري كرد 
، یعني تا آن زمان ١۶۵٩فرانسھ تا سال . تھاش از اسپانیا آغاز كردرا براي دفاع از استقلال باز پس گرف

آلفونسو . كھ مازارن در معاھده صلح پیرنھ موافقت كرد بھ پرتغال یاري ندھد، بھ یاري آن كشور شتافت
كاترین براگانزایي بھ عنوان عروس چارلز دوم بھ ; ششم براي گرفتن كمك بھ انگلستان روي آورد

انگلستان ; پوند را بھ عنوان جھاز با خود آورد ٠٠٠,۵٠٠و بمبئي، طنجھ و ) ١۶۶٣(ه شد انگلستان فرستاد
پرتغالیھا با دریافت این كمكھا و، مھمتر از ھمھ، با . نیز، در عوض، لشكر و سلاح براي پرتغال فرستاد

انیا، طبق كوشش، رھبري و انضباط خود قواي اسپانیا را یكي پس از دیگري عقب راندند و سرانجام اسپ
پدرو دوم پیوستگي با انگلستان را با عقد . ، استقلال پرتغال را بھ رسمیت شناخت)١۶۶٨(پیمان لیسبون 

; ھاي امتیازي بھ یكدیگر بدھند طرفین موافقت كردند كھ تعرفھ): ١٧٠٣(پیمان مثیوئن استحكام بخشید 
در نتیجھ ; میوه از پرتغال وارد كندپرتغال كالاھاي ساختھ شده از انگلستان بخرد و انگلستان شراب و 

این . انگلیسیھاي قرن ھجدھم، بھ جاي شراب سیب زلال بوردو، شراب پورت ساخت اوپورتو مینوشیدند
در . اتحاد بازرگاني مدت مدیدي پرتغال و مستعمرات باقیمانده آن را در برابر فرانسھ و اسپانیا حفظ كرد

بزودي آن قدر شمش طلا در اختیار پدرو ; یش كشف شدنددر برزیل معادن طلاي مینس ژرا ١۶٩٣سال 
دیگر نیازي بودجھ براي او راي دھد، در نتیجھ، یكي از مجللترین  ١۶٩٧دوم قرار گرفت كھ پس از 

ھمین طلاي امریكایي در پرتغال نیز نتیجھاي مشابھ اسپانیا بھ بار . دربارھاي اروپا را در لیسبون دایر كرد
اینكھ در راه صنعتي كردن كشور صرف كنند، براي خرید اشیاي ساختھ شده  طلا را بھ جاي; آورد

و تاكستانھاي اوپورتو ; اقتصاد ملي بھ ھمان صورت كشاورزي باقي ماند; خارجي بھ مصرف میرساندند
. نیز با پرداخت طلاھاي پرتغالي، كھ در بازرگاني با انگلستان بھ دست آمده بود، بھ دست انگلیسیھا افتادند

  . ویسندگان پرتغالي با اعمال شجاعانھ خود بھ ادبیات سرزندگي بخشیدندن

pymansetareh@yahoo.com



فرانسیسكو مانوئل دملو، اھل لیسبون، پس از تحصیل در كالج یسوعي سائو آنتائو، در ھنگھاي اسپانیایي 
كھ عازم فلاندر بودند نام نوشت، از چند نبرد جان بھ در برد، در شورش كاتالان بھ طرفداري از پادشاه 

، كھ از جملھ آثار كلاسیكي است كھ پرتغالیھا بھ )تاریخ جنگ كاتالونیا(سپانیا جنگید، و تاریخچھاي راا
در آن ھنگام كھ پرتغال خود را از قید اسپانیا رھانید، . ادبیات اسپانیا ھدیھ كردھاند، بھ رشتھ تحریر درآورد

رماندھي یك ناوگان پرتغال را بھ وي از وي استقبال كردند و تجھیز و ف; بھ خدمت ژان چھارم وارد شد
چون بھ عشق كنتس ویلانوواي دلربا گرفتار شد، بھ تحریك شوھر كنتس، بازداشتش كردند و مدت . سپردند

رفت و مناظرات اخلاقي ) بائیا(بھ باھیا. سپس آزاد، ولي بھ برزیل تبعید شد. نھ سال در زندان بھ سر برد
در ھفت سال بقیھ . بھ وي اجازه بازگشت بھ پرتغال داده شد ١۶۵٩در سال . خود را در آنجا بنگاشت

عمرش، آثاري اخلاقي و ادبي، چند شعر و نمایشي كھ در موضوع و بذلھگوییھا از بورژواي نجیبزاده اثر 
گرچھ بھ زبان اسپانیایي مینوشت، پرتغال وي را یكي از درخشانترین . مولیر پیشي داشت منتشر كرد

  . ر میآوردفرزندان خود بھ شما

در كودكي ; در لیسبون بھ دنیا آمد ١۶٠٨او در سال . آنتونیو ویھئیرا نیز یكي دیگر از اینگونھ افراد بود
و در میان ; در سلك آنھا وارد شد; در باھیا، نزد یسوعیان، بھ تحصیل علم پرداخت; وي را بھ برزیل بردند

. پیشنھاد كرد كھ دولتھا باید بھ مسیحیت عمل كنندھا  ھا و چھ با انتشار رسالھ حیرت ھمگان چھ در موعظھ
ژان چھارم چنان مجذوب تمامیت شخصیت و تنوع ). ١۶۴١(براي انجام ماموریتي مذھبي بھ پرتغال رفت 

در آنجا، او در طراحي پیروزیھایي ; قابلیتھاي وي شده بود كھ او را بھ عضویت شوراي سلطنتي پذیرفت
او با پشتیباني از اصلاح تفتیش افكار، مالیات گرفتن . د نقش مھمي داشتكھ استقلال وطنش را برگرداندن

و )) مسیحیان قدیم((از ھمھ طبقات، اجازه ورود بازرگانان یھودي بھ پرتغال و از بین بردن تمایز بین 
گذشتھ از بسیاري جھات، . بھ جنگ با افكار و عقاید قدیمي برخاست) یھودیھاي نو دین)) (مسیحیان جدید((

چون بھ برزیل برگشت . او نمونھاي از نیروي حیاتي، توانایي وسیع، و لیبرالیسم ھمیشگي یسوعیھا بود
، بھ ماموریت مذھبي بھ مارانیاون رفت، اما توحش و اصول اخلاقي بردھداران را آن چنان )١۶۵٢(

م نزد شاه بھبود از ھندیشمردگان مظلو). ١۶۵۴(سرسختانھ محكوم كرد كھ وي را بھ پرتغال تبعید كردند 
صدھا كیلومتر )) رسول برزیل((، شش سال بھ عنوان )١۶۵۵(موقع بازگشت بھ امریكاي جنوبي . بخشد

ھاي آن در نوردید، زندگیش را در میان قبایل وحشي و خطرات طبیعي بھ  راه را در آمازون و شاخھ
یل آن چنان با شھامت از مخاطره انداخت، فنون تمدن را بھ بومیان آموخت، و در برابر روساي قبا

در آنجا ).١۶۶١(حقوقشان دفاع كرد كھ اینان نیز او را از خود طرد، و بھ سوي پرتغال روانھ كردند 
ھایش حاوي عقاید بدعتگذاران خطرناك و بسیار افراطي  دستگاه تفتیش افكار او را بھ اتھام اینكھ نوشتھ

دستگاه تفتیش افكار بھ وحشت افتاد پنج نفر در از اوضاع درون زندانھاي ). ١۶۶۵(است بازداشت كرد 
تنھا نور طبیعي از یك شكاف كھ در سقف آن بود ; متر زندگي میكردند ٣۵,٣متر در  ٧۴,٢سلولي بھ ابعاد 
پس از دو سال از زندان آزاد شد، ولي . و ظروف را ھفتھاي یك بار عوض میكردند; بھ درون میتابید

، پاپ كلمنس دھم او را خوشامد گفت و )١۶۶٩(بھ رم رفت . ممنوع بود نوشتن یا موعظھ یا تعلیم برایش
كریستینا، ملكھ سوئد، بیھوده . احترام كرد، و كاردینالھا و عوام را از سخنوري خود بھ حیرت انداخت

  . كوشید كھ وي را بھ سمت راھنماي روحاني خود منصوب كند

بر حرمت كلیسا و داغي بر سعادت پرتغال بود، بھ  او ادعانامھ مفصلي علیھ تفتیش افكار، كھ لكھ ننگي
پاپ كلمنس دستور داد كھ دعاوي تفتیش افكار پرتغال را بھ رم ارجاع نمایند و پاپ . پیشگاه پاپ تقدیم كرد

ویھئیرا پیروزمند و بھ مشتاق دیدار . اینوكنتیوس یازدھم آن ھیئت را پنج سال معلق نگھ داشت
و تا زمان مرگ، یعني ھشتادونھ سالگي، در ) ١۶٨١(سوي برزیل رفت  ھندیشمردگان یك بار دیگر بھ

آثارش بیست و ھفت جلد میشوند و حاوي . آنجا بھ عنوان آموزگار و مبلغ مذھبي یسوعي زحمت كشید
ھاي بوسوئھ دانستھ شدھاند، او را در ردیف  مواعظش، كھ ھمسنگ نوشتھ; سخنان عارفانھ اوراد بسیارند

و خدمات میھنپرستانھ و اصلاحطلبانھاش ; قرار دادھاند)) ن كلاسیكھاي زبان پرتغالیكي از بزرگتری((
ساوذي پروتستان را بر آن داشت تا وي را یكي از بزرگترین سیاستمداران كشورش و آن عصر بھ شمار 

  . آورد
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IV - ١٧٠٠-١۶۶۵: سقوط اسپانیا   

بر ھلند جنوبي، ساردني، سیسیل، . اسپانیا ھنوز بزرگترین امپراطوري دنیاي مسیحیت بود ١۶۶۵در 
لیكن نیروي . پادشاھي ناپل، دوكنشین میلان، و مناطق وسیعي از امریكاي شمالي و جنوبي حكمراني داشت

. كند از دست داده بودزمیني و دریایي لازم را كھ بتواند بازرگاني و سرنوشت این قلمرو پھناور را حفظ 
نیروي ; از بین رفتھ بود) ١۶٣٩(و ھلندیھا) ١۵٨٨(نیروي دریایي گران و پرخرجش بھ دست انگلیسیھا 

سیاستمدارانش در پیمان صلح پیرنھ ; و لنس شكستي قاطع خورده بود) ١۶۴٣(زمینیش در روكروا 
ریكا بستگي داشت و ناوگانھاي ھلندي اقتصادش بھ جریان طلا و نقره از ام. بھ گردن نھاده بودند) ١۶۵٩(

اتكایش بھ طلاي بیگانھ، و حقیر دانستن بازرگاني، صنایع و . و انگلیسي اغلب جریان آن را قطع میكردند
. بیشتر بازرگاني اسپانیا بھ كمك كشتیھاي بیگانھ صورت میگرفت. تجارتش را از رشد باز داشتھ بود

اجناس . بود ١۶٠٠، درصد كمتر از سال ٧۵انیا و امریكا بین اسپ١٧٠٠كشتیراني اسپانیایي در سال 
. ساختھ شده را از انگلستان و ھولاند وارد میكردند و در مقابل، كمي شراب، روغن، آھن، یا پشم میدادند

بقیھ بھ شمش طلا پرداخت میشد، بھ طوري كھ طلاي امریكا فقط از راه اسپانیا و پرتغال بھ جیب 
شھرھاي كورذووا و والانس، كھ زماني در صنایع دستي . لات متحده سرازیر میشدانگلستان، فرانسھ و ایا

كشاورزي با بیرون راندن اعراب اسپانیایي بھ تباھي . شھرت داشتند، آشكارا بھ زوال و نیستي گراییدند
نقل چنان ھا آن قدر بد و وسایل حمل و  راه. افتاد و تنزل پیاپي عیار مسكوكات اقتصاد را بھ بیثباتي كشاند

ھا قابل كشتیراني ترجیح میدادند كھ بھ جاي تامین كالاي  اولیھ بودند كھ مردم شھرھاي كنار دریا یا رودخانھ
  . مورد نیاز خود و حتي غلات از منابع داخلھ، آنھا را از خارج وارد كنند

شكستناپذیر و  درصد مالیات بر فروش، جنگھاي اسپانیا را علیھ دشمنان ١۴مالیاتھاي گزاف، از جملھ 
سطح زندگي چنان پایین آمده بود كھ . بیشماري كھ از قرار معلوم نفرینشده خداوند بودند بھ درازا میكشاندند

مرگ و میر . ھا، و سرانجام از كشورشان دست كشیدند تعداد بیشماري از مردم اسپانیا از كشتزارھا، مغازه
ھزاران زن و مرد بھ تاركان دنیایي . انواده میكوشیدندكودكان زیاد بود، و ظاھرا در محدود كردن افراد خ

سویل، تولدو، . بیثمر مبدل شدند و ھزاران نفر دیگر بھ ماجراجویي در دیار دور دست روي نھادند
جمعیت چھارصد ھزار نفري مادرید در قرن ھفدھم بھ ; بورگوس، و سگوویا از جمعیتشان كاستھ شد

در این گیر و دار كھ فقر گسترش مییافت و بر شدت . ا از طلا میمرداسپانی. دویست ھزار نفر رسیده بود
نجبا، كھ از استثمار مردم یا ثروتھاي از خارج . آن افزوده میشد، طبقات بالا بھ اندوختن ثروتشان پرداختند

رسیده ثروتمند شده بودند، سرمایھ خود را در صنعت یا بازرگاني كشور بھ كار نمیانداختند، بلكھ در 
دوك . ض، جواھرات و فلزات قیمتي، تفریحات پرخرج و اثاثیھ با شكوه خود را بھ رخ یكدیگر میكشیدندعو

پرنس ستیگلیانو تخت رواني از طلا و مرجان ; ظرف دیگر نقرھاي داشت ٩۶٠٠بشقاب و  ٧٢٠٠آلوا 
قر و محرومیت، كلیسا نیز، در این محیط ف. براي ھمسرش ساختھ بود كھ از فرط سنگیني بلا استفاده ماند

اسقف اعظم سانتیاگو دستور داد تا یك نمازخانھ را تماما از . ثروتي اندوختھ بود و ھر روز ثروتمندتر میشد
خون مردم منبع ثروت و . و چون وي را از این كار باز داشتند، آن را از سنگ مرمر بنا كرد; نقره بسازند

دیگر كمتر . شھ نیرومند بود، نیرومندتر از دولتدستگاه تفتیش افكار مثل ھمی. عظمت خداوند شده بود
سلب صلاحیت كاتولیكھا . مردم را زنده در آتش میسوزانیدند، آن ھم بھ این علت كھ بدعت از بین رفتھ بود

نوكر پروتستان سفیر انگلستان توسط . در انگلستان چندان قابل از بازرگانان انگلیسي در آنجا حمایت كند
بازداشت شد و در ھمان سال مردم جسد كشیش انگلیكان سفیر را از  ١۶٩١در سال دستگاه تفتیش افكار 

  . قبر خارج و قطعھ قطعھ كردند

دستگاه تفتیش افكار با ثروتي . سوزاندن یھودیان نودین بھ جرم انجام مخفیانھ مراسم دین یھود ادامھ داشت
گرچھ بسیاري . وركا براي خود بنا كردكھ در یكي از بازجوییھا بھ دست آورده بود قصري باشكوه در مای

در سال . از نجبا میكوشیدند تا از آدمسوزیھا جلوگیري كنند، توده مردم این آتشسوزیھا را تشویق میكردند
، وقتي كھ كارلوس دوم اظھار تمایل كرد كھ شخصا در یكي از مراسم آتشسوزي منافقین شركت ١۶٨٠

در حین كار یكدیگر ; ي تئاتر براي این نمایش مقدس بنا كردندجوید، صنعتگران مادرید داوطلبانھ یك آمف
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در حقیقت، این كار از ; را با نصایح دیندارانھ براي تسریع و زود بھ پایان رساندن كار تشویق میكردند
; كارلوس و ھمسر جوانش با لباس و نشان سلطنتي در آن حضور یافتند. عشق و علاقھ سرچشمھ میگرفت

; ني را بھ محاكمھ كشاندند و بیست و یك نفر را در گودال آتش میدان ماخور سوزاندندیكصد و بیست زندا
صفحھاي براي  ٣٠٨این بزرگترین و با شكوھترین آدمسوزیھاي تاریخ اسپانیا بھ شمار میرود، و یك كتاب 

ي یي را برا)شوراي بزرگ(خونتا ماگنا ١۶٩۶تشریح و بزرگداشت آن مراسم انتشار یافت كارلوس در 
آن شورا، طي یك گزارش، فساد و پلیدیھاي ; ھاي دستگاه تفتیش افكار مامور كرد بررسي سو استفاده

دستگاه تفتیش افكار را برملا و محكوم كرد، ولي رئیس دستگاه تفتیش افكار شاه را متقاعد كرد تا این 
نجم مجددا درخواست ، زماني كھ فیلیپ پ١٧٠١در . را بھ دست فراموشي بسپارد)) دادخواست خوفناك((

ولي دستگاه تفتیش افكار از آن پس محتاطانھتر . كرد كھ آن گزارش را بیاورند، اثري از آن بھ دست نیامد
كلیسا میكوشید، با كمك مالي بھ ھنر، ثروت خود را دوباره . رفتار كرد و از تعداد آدمسوزیھاي خود كاست

، فرانثیسكو اررا ال موثو دومین كلیساي ساراگوسا ١۶٧٧در سال . بھ دست آورد و از دین نگاھداري كند
این نام بھ مناسبت یكي از ستونھاي آن بود كھ میگفتند حضرت مریم از . را بھ نام دل پیلار طرح ریخت

سبك معماري باروك اینك بھ اسپانیا آمده و اسپانیا، تقریبا یكشبھ، از سبك تیره . آسمان بر آن فرود آمدھاست
تا مدتي بھ ; از نامھاي بزرگ در این سبك خوسھ چوریگراست. ییني افراطي گرویده بودگوتیك بھ سبك تز

در سالامانكا متولد شده بود و نیروي  ١۶۶۵وي در سال . سبك باروك اسپانیایي نام چوریگرسكا داده میشد
ستوسھ در سن بی. فوقالعاده خود را در راه معماري، مجسمھسازي، قفسھسازي، و نقاشي بھ كار انداخت

سالگي، با آمدن بھ مادرید، در رقابت براي طرحریزي عمارت تشییع جنازه ملكھ ماریا لویسا شركت 
جست، پیروز شد، آن ساختمان عجیب را با ستونھا و قرنیزھاي خیالانگیز بھ وجود آورد، با اسكلتھا و 

در حدود سال . شھرت یافت ھا آرایش داد، و بھ استادي در كارھاي خیالانگیز استخوانھاي صلیبي و جمجمھ
، مجددا بھ سالامانكا برگشت، تا ده سال در آن شھر كار كرد، كلیساي كلیساي سان استبان و سالن با ١۶٩٠

در اواخر دوران زندگي، در مادرید، سر در كلیساي سان توماس را . شكوه شوراي شھر را بنا كرد
ن بھ توسط پسرانش، خرونیمو و نیكولاس، درگذشت، و مابقي كار ساختما ١٧٢۵وي در ; طرحریزي كرد

یك . در حین كار، گنبد آن فرو ریخت و بسیاري از كارگران و مومنان را بھ ھلاكت رساند;انجام گرفت
شكل تقریبا ملایم از سبك چوریكرسك بھ مكزیك رفت و بعضي از زیباترین ساختمانھاي امریكاي شمالي 

  . را بھ وجود آورد

بعضي اوقات این نیرو از رئالیسم . ن نیرومند روح اسپانیایي بھ شمار میرفتمجسمھسازي ھمچنان بیا
ھمچون موقعي كھ سر بریده یحیاي تعمید دھنده یا قدیس دیگري را با ھمھ ; شگرفي سرچشمھ میگرفت

ھاي تزییني  صحنھ. موزه والیاذولیذ دو سر این چنین از بولس حواري داشت. جزئیات خونین آن نشان میداد
ھایي را براي عبادتگاه  لاجرم، پذرو رولدان چنین صحنھ; ب ھنوز شكلي جالب بھ شمار میرفتندمحرا

زن مجسمھساز و ; كلیساي جامع و بیمارستان كاریذاذ در سویل حجاري كرد و دخترش لویسا رولدانا
پذرو د منا . بھ پا ساخت)) بانوي اندوھگین ما((برجستھ اسپانیا، در كلیساي جامع كادیث گروھي را گرد 

ھاي متنوع از مریم عذرا، و جایگاه  ، مجسمھ)كھ در ھنر اسپانیا بندرت وجود داشت(با برھنگان خود 
ھمسرایان كلیساي جامع مالاگا، حاكم بر آن عصر بود و مجسمھ سان فرانسیسكو وي در كلیساي جامع 

در اواخر قرن ھفدھم، . ر میرودھاي ھنر مجسمھسازي اسپانیایي بھ شما سویل از بھترین و زیباترین نمونھ
در شمایلھا دستگاھي براي تكان ; تختھ نقاشیھا را با زینت آلات میانباشتند. ھنر نیز در فساد كلي سھیم شد

از مو، لباس و حتي رنگھاي طبیعي براي متاثر كردن تخیل و ; دادن سر و چشم و دھان بھ بكار میبردند
عصر نقاشان برجستھ اسپانیا سپري شده بود، ولي استادان . كردندھاي بسیار ساده مردم استفاده می سلیقھ

خوان كارنیو دمیراندا، كھ بھ عنوان نقاش دربار جانشین ولاسكوئز شده . كوچك بسیاري ھنوز وجود داشتند
او مردي محبوب و مھربان و بھ كارش آن قدر علاقھمند بود كھ . بود، تقریبا بھ اندازه او محبوب بود

صورتي كھ از كارلوس دوم و دربارش كشید شاه . فراموش میكرد غذا خورده است یا نھ بعضي اوقات
جوان را چنان خوشحال كرد كھ بھ وي لقب و نشان صلیب سانتیاگو بخشید، ولي كارنیو چیزي را كھ 

 گرگوریو. لذت میبرد)) كوزه عسل((مادرید در آن روزھا از داستان. خارج از حدود لیاقتش بود نپذیرفت 
دوكا مزد آن را  ١٠٠ھاي كرملي تصویري كشیده بود كھ  اوتانده، یكي از ھنرمندان گمنام، براي راھبھ

پیش . ھا این مزد را گزاف میدانستند، و لیكن موافقت كردند كھ راي كارنیو را بپذیرند راھبھ; طلب میكرد

pymansetareh@yahoo.com



اد و از او خواھش كرد تا تصویر از آنكھ كارنیو چیزي از این بابت بداند، اوتانده یك كوزه عسل بھ وي د
ھا از كارنیو  وقتي كھ راھبھ. این كار با اصلاح زیاد تصویر صورت پذیرفت. را دستكاري و اصلاح كند

دوكا بر  ٢٠٠از این كار ابا كرد، ولي ھنرمند سومین . خواستند تا بر آن قیم بگذارد، سخت در حیرت شد
كلوذیو كویلیو . راه را براي یكي از جانشینان خود باز كرد آن قیمت گذاشت و كارنیو در سالھاي آخر عمر

كارنیو با وي دوست شد و برایش اجازه . شب و روز با نتایجي ناچیز در برابر سھ پایھاش كار میكرد
این تجربھ .گرفت تا آثار تیسین، روبنس، و وندایك را در گالریھاي سلطنتي مطالعھ و نسخھبرداري كند

، یك سال پیش از مرگ كارنیو، كویلیو بھ عنوان نقاش پادشاه ١۶٨۴و در سال  موجب رشد كلوذیو شد
نان ((با خلق اثرش براي محرابي در اسكوریال بھ نام ساگرادا فورما، كھ نمایشگر تقدیم . برگزیده شد

افسانھ . بھ كارلوس دوم بھ خاطر ساختن محرابي در اسكوریال بود، در كشورش بھ شھرت رسید)) مقدس
مشھور است كھ در جنگ با ھلند یكي از كالونیھاي . ط بھ این تصویر خلقیات اسپانیا را نشان میدھدمربو

قطرات خون از آن فطیر تكھ شده بر زمین میریزد و ; بیدین نان مقدس عشاي رباني را زیر پا لھ میكند
ام بھ وین میبرند و بھ تكھ را با حرمت ت; موجب برگشتن یكي از ھمان بیحرمتكنندگان بھ مذھب تازه میشود

از آن موقع بھ بعد آن را آغشتھ بھ خون مسیح متناوبا بھ مومنان . عنوان ھدیھ براي فیلیپ دوم میفرستند
كویلیو شاه و صاحبمنصبان درباري را زانو زده در حال ستایش آن نان معجزھگر .خداترس نشان میدادند

.  متمایز و در یك نماي توھمزا، نشان داده شدھاندحدود پناه نفر دیگر ھم در آن عكس، كاملا. نشان داد
شش . كویلیو پس از خلق این اثر كھ دو سال طول كشید، استاد بلامنازع ھمھ ھنرمندان پایتخت محسوب شد

لوكا ; پرستو جوردانو از ایتالیا، آفتاب شھرتش ناگھان رو بھ افول نھاد- ، با ورود لوكا فا)١۶٩٢(سال بعد 
وي با ستایش تصویرھاي كلوذیو وضع را بدتر . زیین مجدد اسكوریال را عھده دار شدبلافاصلھ رھبري ت

. كویلیو تصویري را كھ روي آن كار میكرد بھ پایان رساند و پس از آن قلم مو را بھ زمین گذاشت. كرد
كویلیو یك سال پس از ورود جوردانو، در سن پنجاه و یك سالگي، ظاھرا بر اثر نومیدي و حسادت 

  . گذشتدر

آخرین شخصیت بزرگ نقاشي اسپانیاي پیش از گویا ) ١۶٣٠١۶٩٠(در این اثنا، سویل شاھد تولد و مرگ 
  . بود

پس از اینكھ چند سالي را در . خوان د والدس لئال مثل كویلیو پرتغالیالاصل، ولي در اسپانیا بھ دنیا آمده بود
او بھ حامیانش نقش . وریلیو مبارزه كندكورذووا سپري كرد، بھ سویل رھسپار شد تا علیھ برتري م

; وي مریم عذرا را در حین صعودش بھ آسمان نقاشي كرد. حضرت مریم را با زیبایي پر احساس نثار كرد
لیكن قلب و نیرویش اغلب صرف خلق تصاویري میشد كھ مصالحھ و سازشكاري نمیشناخت، شادي و 

قدیس آنتونیوس را در حالي كھ از . ر اشاره میكردسرور زندگي را خوار میشمرد، و بھ مرگ گریز ناپذی
در تابلو یك چشم بھ ھم زدن مرگ را بھ صورت اسكلتي نشان دادھاست . زیبایي زنان میگریخت نشان داد

كھ شمع زندگي را، كھ روشنایي اندكش بر آشفتگیھاي كف اطاق، یعني وسایل زندگي و شكوه زیبایي از 
لئال این .تاج شاھي، و زنجیر نشان فرقھ پشم زرین میتابید خاموش میكندقبیل كتابھا، زره، تاج اسقفي، 

افكار را، با تغییري اندك، در تصویري از گودال مردگان نشان داده است كھ از اجساد، اسكلتھا، و 
  ھا انباشتھ شدھاست و روي آنھا  جمجمھ

بر یكي از ترازوھا نوشتھ شدھاست نیماس ; با نشان شھسواري و ترازوي دیگري بانشان اسقفي قرار دادند
عامي و روحاني خود را بھ تساوي در میزان عدل الاھي ) نھ كمتر(و روي دیگري نیمنوس ) نھ بیشتر(

  . مییافتند

دوست عزیز، این تصویري است كھ : ((وقتي كھ موریلیو اولین بار این دو تصویر را دید، بھ والدس گفت
انسان تا جلو بینیش را نگیرد نمیتواند بھ آن نظاره كند این حرف ممكن است یا ستایشي از واقعگرایي نقاش 

انحطاط در ھمھ شئون . بوده باشد یا عكسالعمل یك فكر سالم در مقابل ھنري كھ بھ فساد كشیده شده است
. آن عصر ندرخشید و ھیچ درام بزرگي روي صحنھ نیامد ھیچ شخصیت بزرگ ادبي در. رایج شده بود

در این دوره در سالامانكا تعداد ; ھا در میان تھیدستي و تاریك اندیشي عمومي رو بھ تحلیل میرفتند دانشگاه
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دستگاه تفتیش افكار و انجمن كتابھاي ممنوع با موفقیت . نفر تقلیل یافت ٢٠٧۶بھ  ٨٧٠٠دانشجویان از 
اسپانیا تا حدود یك قرن ھمچون یك .مام كتابھاي ناخوشایند كلیسا را از اسپانیا دور نگاه دارندمیكوشیدند تا ت

. و مجسمھ انحطاط خود بر تخت شاھي تكیھ زده بود. تارك دنیا از جنبشھا فكري اروپایي دور ماند
ا كھ در زمان طفولیت وي، كشور رسم). ١۶۶۵(كارلوس دوم در سن چھار سالگي بھ پادشاھي رسید 

دست مادرش، ملكھ ماریانا، ولي در حقیقت بھ دست كشیش اقرارنیوش یسوعي وي، خوآنس ابرھارد 
بي نظمي بالا گرفت و وزارت توام با . نیتھارد، و بعد ھم بھ توسط معشوقش فرناندو والنثوئلا اداره میشد

پادشاه شانزدھسالھ در . كند لیاقت دون خوان اتریشي دیگر آن قدر كوتاه بود كھ نتوانست از فساد جلوگیري
. وي نومیدانھ بر این گسیختگي و زوال سرپرستي میكرد; اداره امور دولت را خود بھ عھده گرفت ١۶٧٧

ازدواجھاي خویشاوندي ھمیشگي در خانواده ھاپسبورگ احتمالا موجب ناتواني جسمي و فكري این پادشاه 
  . شده بودند

زبانش آن قدر بزرگ بود كھ . بود كھ نمیتوانست غذا را بجود چانھ ھاپسبورگي كارلوس چنان پیش آمده
; بندرت چیز میخواند. تا سن دھسالگي مثل یك كودك از وي پرستاري میشد. صحبتش را خوب نمیفھمیدند

یكي .ھاي مذھبي بزرگترین ارثیھ وي بھ شمار میرفتند تحصیلات اندكي داشت، و اوھام و داستانھا و افسانھ
; ))مریض، ابلھ و بسیار موھومپرست بود:((اسپانیایي وي را چنین وصف میكند از مورخان بزرگ

دوبار .)) میپنداشت كھ در چنگال شیطان اسیر شده و بازیچھ دست جاھطلبیھاي اطرافیانش است((وي
كوتاه، لنگ، مصروع، و ضعیف بود و پیش از .)) ھمگان میدانستند كھ بچھدار نمیشود((ازدواج كرد، ولي 

سالگي كاملا طاس شده بود، ھمیشھ بوي مرگ از او بھ مشام میرسید، ولي با زنده ماندن دنیاي  سیوپنج
تجزیھ اسپانیا اكنون بھ صورت یك حادثھ غمانگیز اروپایي . مسیحیت را كرارا متحیر و مبھوت ساخت

بھ پرتگاه علیرغم مالیاتبندیھا، تورم، و بھرھگیري از معادن امریكا، دولت چنان بھ ل. درآمده بود
  ورشكستگي رسیده 
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بود كھ نمیتوانست بھره قروض خود را بپردازد و حتي غذاي شاه نیز . كارلوس دوم اسپانیا: كلودیو كوئلیو
. بوروكراسي اداري، كھ حقوقش ھمیشھ عقب افتاده بود، بھ رشوھخواري و تناسایي گرایید. محدود شده بود

ھاي مردمي كھ از گرسنگي نزدیك  دستھ; دست بھ جنایت میزدند فقر بھ حدي شدید بود كھ مردم براي نان
ھا دستبرد میزدند و بیستھزار گدا در خیابانھاي مادرید سرگردان  بود تلف شدند براي دزدي و قتل بھ خانھ

  . افراد نیروي پلیس، كھ حقوقي دریافت نمیداشتند، از ھم میپاشیدند و بھ مجرمان میپیوستند. بودند

ھرج و مرج و ناامني و خرابي، پادشاه بیچاره، لنگ، و نیمھ دیوانھ، كھ حس میكرد مرگ بر  در میان این
قدرتش از لحاظ نظري . او سایھ افكنده است، با تحیر و دودلي مسئلھ جانشیني تاج تخت را پیش روي آورد

یا فرانسھ بھ  مطلق بود و یك جملھ دستخط وي كافي بود تا امپراطوري او را در چھار قاره براي اتریش
مادرش بھ نفع اتریش راي میداد، لیكن كارلوس از نقشھ وي و از آزمندي و ستیزھجویي . ارث بگذارد

  . ھمسر آلماني تبارش بیزار بود

سفیر كبیر فرانسھ بھ وي گوشزد میكرد، كھ، چون جھاز عروس اسپانیایي لویي چھاردھم ھنوز پرداخت 
لویي براي گرفتن این حق سخت پافشاري ; ل شمرده میشودنشدھاست، چشمپوشي او از جانشیني باط

اگر كارلوس آن حقوق را نادیده . میكرد او نیروي كافي نیز براي بدست آوردن آن در اختیار داشت
كارلوس در زیر .میگرفت، اروپا در آتش جنگ فرو میرفت و اسپانیا نیز خود در این جنگ از ھم میپاشید

میگریست و گلھ میكرد كھ ساحرھاي او را بھ بدبختیھاي تحمل ناپذیر  ;فشار این تصمیمگیري خرد شد
در آن حال كھ بھ مباحثات متشتت گوش فرا میداد، قصرش در محاصره شورشیاني بود . طلسم كردھاست

  . كھ فریاد كنان طلب نان میكردند
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توانستند موافقت  اطرافیانش كھ طرفدار فرانسھ بودند. بھ بستر مرگ افتاد ١٧٠٠كارلوس در سپتامبر 
وي شب و روز در كنار بستر پادشاه . اسقف اعظم تولدو، نخست كشیش اسپانیا، را بھ سود خود جلب كنند

محتضر بود و بھ وي یادآوري میكرد كھ تنھا لویي چھاردھم است كھ میتواند امپراطوري اسپانیا را دست 
پاپ اینوكنتیوس دوازدھم، بھ . یك استفاده كندنخورده محافظت، و از آن بھ منزلھ دژ مستحكم كلیساي كاتول

كارلوس سرانجام تسلیم شد و . اصرار لویي، بھ كارلوس توصیھ كرد كھ بھ فرانسھ روي خوش نشان دھد
وصیتنامھ مرگباري را امضا كرد و طي آن مستملكاتش را بھ دست فیلیپ، دوك آنژو، نوه پادشاه فرانسھ، 

وس در اول نوامبر، در سن سیونھ سالگي، در حالي كھ ھشتاد سالھ بھ كارل). ١٧٠٠اكتبر  ٣(واگذار كرد 

  فصل شانزدھم نظر میرسید، 

  

  وضع یھودیان 

١۵۶۴١٧١۵   

I - سفارادیھا   

بقاي یھودیان، از خلال نوزده قرن مشقت و كینھ توزي، تلاش غمانگیزي است در تاریخ جھالت، نفرت، 
محرومیت از وطن، اجبار بھ پناھندگي در اقلیت نشینھاي نژادي در . جرئت و بھ خود آیي از فشار ظلم

ا قتل عام بودن، و میان دشمنان سختدل، دمادم در معرض خفت و ظلم و مصادره ناگھاني اموال و اخراج ی
در عین حال نداشتن ھیچ وسیلھ دفاع غیر از شكیبایي، زیركي، عزم آمیختھ بھ یاس، و ایمان مذھبي، ھمھ 
با ھم موجب شدند كھ یھودیان چنان روزگاران سیاھي را سپري كنند كھ ھیچ قومي در تاریخ متحمل نشده 

ن ھمھ رنج و محرومیت، شاعران و فیلسوفاني نیروي اراده آنان ھرگز در ھم نشكست و، در میان ای. است
بھ بار آوردند كھ یاد آورد قانونگذاران و پیامبران عبراني بودند كھ شالوده روحاني دنیاي غرب را 

  . گذاشتند

اكنون در اسپانیا انقراض یھودیان ظاھرا كامل شده بود و فقط ھمچون جریاني پنھاني در خون اسپانیا باقي 
با رضایت كامل میگفت كھ یھودیان از دین برگشتھ با  ١۵٩۵یكي از اسقفھاي اسپانیایي در سال . ماندند

دستگاه تفتیش افكار با . وبي ھستندازدواج با مسیحیان رو بھ تحلیل رفتھاند و اكنون اعقاب آنان مسیحیان خ
در سال ; ده نفر را در كوئنكا و دوازده تن دیگر را در غرناطھ سوزاندند ١۶۵۴در سال . وي ھمعقیده نبود

ھشتاد و یك نفر در شھر سویل بازداشت شدند و ھفت نفر را بھ جرم انجام مخفیانھ مراسم دیني  ١۶۶٠
  . یھود سوزاندند

بیش از یكصد نفر ; ھاي خود ادامھ میدادند یھود در خانھ )مارانوھا(ھودیان نودین در پرتغال بسیاري از ی
یھودیان . قرباني دستگاه تفتیش افكار شدند)) مرتد((بھ عنوان  ١۵٩۵و  ١۵۶۵شان در میان سالھاي 

م مخاطرات كشف شدنشان، بھ عنوان نویسنده، استاد، بازرگان، كارشناس امور مالي، و مخفي، علیرغ
  . حتي راھب و كشیش جایي ناپایدار در زندگي پرتغالي براي خود یافتند

و در لیسبون خانواده مندس یكي از بزرگترین موسسات بانكي ; برجستھترین پزشكان، یھودیان نھاني بودند
  . داروپا را بھ وجود آور
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در . ، رو بھ افزایش گذاشت)١۵٨٠(فعالیت دستگاه تفتیش افكار پرتغال پس از ادغام پرتغال در اسپانیا
توبھ كاري بھ وقوع  ٩٧٩,٢محكومیت بھ مرگ و  ١۶٢بیست سال بعد از آن، پنجاه مورد آدمسوزي با 

و را، پس از اینكھ بازگشت یكي از فرایارھاي بیست و پنج سالھ فرانسیسي بھ نام دیو گودا آسومسائ. پیوست
بسیاري از مارانوھا، كھ دستگاه تفتیش افكار پرتغال را . خود را بھ دین یھود اعلام كرد، در آتش سوزاندند

، مبلغ ١۶٠۴در سال . وحشیتر و درندھتر از سازمان مشابھ در اسپانیا دیدند، بھ اسپانیا كوچ كردند
آن را ھم بھ وزراي وي، رشوه دادند و شاه را متقاعد  دوكا بھ فیلیپ سوم، چیزي كمتر از ٠٠٠,٨۶٠,١

كردند تا از پاپ كلمنس ھشتم امریھاي بھ عنوان مفتشین پرتغالي بگیرد تا زندانیان مارانویي خود را فقط با 
لیكن . تن از این قربانیان آزاد شدند ۴١٠) ١۶٠۵ژانویھ  ١۶(در یك روز . توبھكاري روحي آزاد سازند

از بین رفت و ترور دولت ) ١۶١٢(ھ مرور زمان و بلافاصلھ پس از مرگ فیلیپ سوم اثر این رشوه ب
یكصد مسیحي جدید در شھر كوچك مونتمور او نووو بازداشت  ١۶٢٣در سال . پرتغال مجددا نیرو گرفت

در . نفر بھ این نحو بازداشت شدند ٢۴٧،  ١۶٢۶در كویمبرا، مركز فرھنگي این پادشاھي، در سال . شدند
نفر را، كھ گریختھ  ١۶١یھودي پرتغالي را شخصا و تمثال  ٢٣٠) ١۶٢٠١۶۴٠(ض بیست سال عر

ھزاران نفر از مارانوھا با بھ خطر )) تن با مجازاتھاي كمتر تطھیر شدند ٩٩۵,۴بودند، سوزاندند و 
تغال گریختند انداختن جان و مال و با ترك مال و منالشان، ھمان طور كھ از اسپانیا فرار كرده بودند، از پر

ھاي  اكثریت سفارادیھاي تبعیدي بھ دامان اسلام پناه آوردند و بھ ماندگاه. و در چھارگوشھ دنیا پراكنده شدند
یھودي افریقاي شمالي، سالونیك، قاھره، قسطنطنیھ، آدریانوپل، ازمیر، حلب، و ایران پیوستند یا خود 

قدرت سیاسي و اقتصادي محروم بودند، ولي بندرت  یھودیان در این مراكز از.ھایي تشكیل دادند ماندگاه
آنان نھ تنھا بھ عنوان پزشك، بلكھ در امور كشوري نیز بھ مدارج عالي . مورد آزار جسمي قرار میگرفتند

یوسف ناسي، یكي از مارانوھا، طرف توجھ خاص سلیم دوم سلطان عثماني بود، كھ ملقب بھ دوك . رسیدند
ده جزیره دریاي اژه دولت تركیھ در وین بود و در آنجا مذاكره صلحي را و درآمد ) ١۵۶۶(ناكسوس گشت

بخت و اقبال یھودیان در ایتالیا بھ تناسب . كھ جنگ با باب عالي را تا چندي پایان بخشید آغاز كرد
زندگي در میلان و ناپل، كھ تحت قلمرو اسپانیا . نیازمندیھا و خلقیات دوكھا و پاپھا دستخوش نوسان بود

فرماني صریح آنھا را از كلیھ مایملك اسپانیاییشان  ١۶۶٩در سال ; د، تقریبا براي ایشان غیرممكن بودبو
، مھیندوكھاي توسكان، كھ مایل بھ توسعھ بازرگاني آن بنادر )لگھورن(محروم ساخت در پیزا و لیوورنو 

بھ بازرگانان این بنادر داده شد  ١۵٩٣امتیازي كھ در .آزاد بودند، بھ آنان آزادي تقریبا كاملي اعطا كردند
تفتیش افكار، بازرسي، تھدید، یا اتھام، ... ما مایلیم كھ: ((در واقع دعوتي از مارانوھا بھ شمار میرفت

ھایتان، حتي اگر درگذشتھ در خارج از قلمرو ما در لباس مسیحیت یا بھ این نام  مزاحم حال شما و خانواده
و جامعھ یھودي آنجا، كھ از نظر ; لیوورنو شكوفان شد; ھ موثر واقع شداین نقش.)) زندگي كردھاند، نشوند

. تعداد بعد از رم ونیز از ھرجاي دیگر بیشتر بود، بھ سبب فرھنگ و ھمچنین ثروت خود بھ شھرت رسید
سناي ونیز كھ از رابطھ یھودیان با تركیھ بیمناك بود، آنھا را پیدرپي اخراج میكرد و مجددا آنان را بھ 

یك طرح صنعتي یھودي در . ان عنصر مفید بازرگاني و امور مالي و مخصوصا صنعت راه میدادعنو
یھودیان آلماني و شرقي نیز، مانند سفارادیھا، در . ونیز چھار ھزار كارگر مسیحي را بھ كار گرفتھ بود

ھمھ آنان در تقریبا . آنجا مسكن گرفتند، و سنا در برابر دستگاه تفتیش افكار از آنھا حمایت میكرد
ھاي ثروتمند و  در این گتو خانواده; یا محلات یھودي نشین میزیستند، ولي در آنجا محدود نبودند)) جودكا((

تحت  ١۶۵۵بنا شده بود، در سال  ١۵٨۴ھاي زیبا بسیار بودند، و یك كنیسھ مجلل و آراستھ، كھ در  خانھ
ھزار یھودي ونیز از نظر سطح فرھنگي از دیگر  شش. نظر بالداساره لونگنا، معمار نامدار، تجدید بنا شد

یك مھاجر نشین دیگر از مارانوھاي پرتغال در فرارا مستقر  ١۵۶٠در سال . اجتماعات یھودي برتر بودند
بھ دستور پاپ، كھ او نیز تحت فشار دستگاه تفتیش افكار پرتغال قرار گرفتھ بود،  ١۵٨١شد، ولي در سال 

ر مانتوا، دوكھاي گونتساگا از یھودیان پشتیباني بھ عمل میآوردند، لیكن، در د. ساكنین آن پراكنده شدند
و در ; بر آنھا تحمیل میكردند)) وام((ھایي بھ صورت باج و خراج یا بھ صورت  نوبتھاي معین، جریمھ

ھاي آن را ھنگام  ھمھ یھودیان مانتوا ناچار شدند در گتوي محصوري زندگي كنند كھ دروازه ١۶١٠
  . یبستند و صبح خیلي زود باز میكردندغروب م
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و زماني كھ در جنگ ; ھنگامي كھ در مانتوا طاعون شیوع یافت، یھودیان را متھم بھ آوردن آن كردند
جانشیني مانتوا، لشكریان امپراطور آن شھر را گرفتند، گتو را غارت كردند، پول و جواھراتي بھ ارزش 

  . دار مالي را كھ میتوانند حمل كنند با خود ببرندسكودو بھ ترك كنند و فقط آن مق ٠٠٠,٨٠٠

آمدند، بھ  ١۵۶۵در رم، كھ قبلا پاپھا معمولا از یھودیان حمایت كرده بودند، پاپھایي كھ پس از سال 
) ١۵۶۶(پاپ پیوس پنجم . استثناي پاپ سیكستوس پنجم، بھ صدور یك رشتھ فرمانھاي خصمانھ دست زدند

مان داد تا محدودیتھاي قانوني و عدم صلاحیت یھودیان را با شدت تمام بھ بھ كلیھ مقامات كاتولیكي فر
از آن پس، قرار شد در گتوھایي كھ طبیعتا از جمعیت مسیحي جدا شده بودند زندگي . مورد اجرا بگذارند

بھ خود بیاویزند، از تملك زمین محروم شوند، ) غیار(كنند، لباس مخصوص بر تن كنند یا علامت ویژھاي 
پاپ پیوس پنجم، طي توقیعي كھ آنھا را بھ  ١۵۶٩در . در ھر شھر بیش از یك كنیسھ نداشتھ باشندو 

رباخواري، واسطگي، جادوگري و طلسمكاري متھم میكرد، دستور داد كھ كلیھ یھودیان از قلمروھاي پاپ، 
ن را از استخدام مسیحیا) ١۵٨١(بھ استثناي شھرھاي آنكونا و رم، بیرون رانده شوند گرگوریوس سیزدھم 

پزشكان یھودي منع كرد، دستور داد كتابھاي عبري را ضبط كنند، و مجددا یھودیان را مجبور كرد 
تا در مراسم موعظھاي كھ بھ منظور تشویق آنان در گرویدن بھ دین مسیح صورت میگرفت ) ١۵٨۴(

، بھ یھودیان )١۵٨۶(از كرد گتو را ب. سیكستوس پنجم چند زماني بھ این شكنجھ پایان بخشید. شركت جویند
اجازه داد تا در قلمرو پاپ ھرجا كھ میخواھند زندگي كنند، و آنان را از پوشیدن نشان یا لباس مخصوص 

ھاي عبري را چاپ كنند، آزادي كامل پرستش بھ آنان  اجازه داد تا تلمود و سایر نوشتھ; معاف داشت
لیكن دوره . ھاي آنان بھ احترام انساني رفتار كنند كنیسھبخشید، و بھ مسیحیان دستور داد تا با یھودیان و 

 ١۶۴٠تا سال ) ١۵٩٣(پاپ كلمنس ھشتم حكم اخراج را تجدید كرد . حكومت این پاپ مسیحي كوتاه بود
زماني كھ میخواستند از آن قدم بیرون نھند، میبایست ; تقریبا ھمھ یھودیان ایتالیا در گتوھا بھ سر میبردند

مونتني، كھ در سال . از كار كشاورزي و پیوستن بھ صنف محروم بودند; ود را بزنندنشان طایفھاي خ
در رم بھ سیر و سیاحت مشغول بود، نوشتھ است كھ چگونھ یھودیان را در روزھاي سیت ناچار  ١۵٨١

میساختند كھ شصت نفر از جوانان خود را بھ كلیساي سانت آنجلو در پسكریا براي شنیدن موعظھ دیني بھ 
و ملاحظھ ) ١۶۴۵ژانویھ  ٧(جان اولین این مراسم را در شھر رم دید . نظور برگشت از دین بفرستندم

بسیاري از خصوصیات نازیباي جسم و )). بندرت از دین خود دست بر میدارند((كرد كھ یھودیان 
مشمول  در فرانسھ یھودیان از لحاظ نظري. شخصیت یھودیان در نتیجھ اسارت طولاني، خفت، و فقر بود

عملا اھمیت آنان در و صنعت و ; كلیھ محرومیتھاي قانوني بودند كھ پاپ پیوس پنجم وضع میكرد
كولبر بر منافع حاصلھ از فعالیتھاي تجاري . بازرگاني و امور مالي یك نوع آزادي ضمني بھ آنان داده بود

امت گزیدند و در ترقي زندگي پناھندگان مارانویي در بوردو و بایون اق. یھودیان در مارسي تاكید نھاد
جنوب باختري فرانسھ چنان سھیم شدند كھ بھ آنان اجازه داده شد تا مراسم دیني ھنگامي كھ ارتشي از 

بھ بوردو حملھور شد، انجمن شھر میترسید یھودیان دستھ جمعي از آن  ١۶٧۵سربازان مزدور در سال 
بازرگاني بوردو و ((تر گزارش داد كھ بدون آنان، یك نایب كلان; شھر كوچ كنند و آن شھر از رونق بیفتد

لویي چھاردھم جامعھ یھودیان مس را در حمایت خود .)) ھمھ آن ایالت ناچار بھ نابودي كشیده خواھد شد
بھ اتھام كشتن یك كودك در مراسم دیني خود ) ١۶٧٠(ھنگامي كھ قضات محلي یك تن یھودي را ; قرار داد

دشاه حكم محكومیت دادگاه را بھ عنوان یك جنایت قضایي محكوم كرد و بھ مرگ محكوم كردند، آن پا
در اواخر دوران . دستور داد كھ، از آن پس، اتھامات جنایي علیھ یھودیان بھ شوراي سلطنتي احالھ شوند

سلطنت لویي، و در زماني كھ جنگھاي جانشیني اسپانیا فرانسھ را بھ لبھ پرتگاه ورشكستگي كشانده بود، 
ل برنار، یكي از كارشناسان امور مالي یھودي، تمام ثروت خود را در اختیار شاه گذاشت، و آن ساموئ

  . سپاسگزاري كرد)) بزرگترین بانكدار اروپا((پادشاه مغرور از كمك 

II -  اورشلیم ھلندي  

; شتمھاجرت یھودیان از اسپانیا و پرتغال در انتقال سیادت بازرگاني از آن كشورھا بھ ھلند نقشي دا
 ١۵۴٩ولي در ; یھودیان تبعیدي نخست بھ آنورس آمدند. ھرچند كھ بعضي اوقات در آن مبالغھ میشود
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شارل پنجم دستور داد تا كلیھ یھودیان مارانویي كھ در عرض پنج سال گذشتھ از پرتغال آمدھاند از 
حكم اجرا شد و ; وندشھرداران آنورس تقاضا كردند تا از این حكم معاف ش. فروبومان بیرون رانده شوند

آنورس رونق بازرگاني خود را .مھاجران جدید جستجو را براي برگزیدن محل سكونت از نو آغاز كردند
از دست داد، نھ بھ جھت این مھاجرت جزئي، بلكھ بر اثر مصیبتھایي كھ بھ علت جنگھاي رھایي بخش و 

ولي روزافزون مذھب در ایالات  آزادي ناقص. معاھده وستفالي، كھ سكلت را بھ روي كشتیراني بست
متحده یھودیان را بھ سوي شھرھاي این كشور از قبیل لاھھ، روتردام، ھارلم و بیش از ھمھ بھ آمستردام 

عبري . چھار سال بعد، یك كنیسھ در آنجا بنا كردند; در آنجا پیدا شدند ١۵٩٣یھودیان مارانویي در . كشاند
پس از گزارشي كھ ھوخو  ١۶١۵در . بان روزمره شان بودزبان مذھبي، و اسپانیایي و پرتغالي ز

گروتیوس تنظیم و ارائھ كرد، مقامات شھري رسما جامعھ یھودیان را مجاز دانستند و آزادي مذھب 
ترس و آشفتگي ; بخشیدند، ولي آنھا را از ازدواج با مسیحیان و حملھ بر دین مسیحي بر حذر داشتند

اوربل آكوستا و باروخ اسپینوزا بر اساس اعتقاد مسیحي اثر گذاشت، از رھبران كنیسھ، زماني كھ ارتداد 
  . ھمین امر ناشي شده بود

آنھا بخش مھمي از . در میان یھودیان آن بندر در حال توسعھ بازرگانان بسیار ثروتمندي وجود داشتند
 ٠٠٠,٠٠٠,۴٠ر بازرگاني بار، در جشن ازدواج یك دختر یھودي، چھل نفر از میھمانان ثروتي بالغ ب

، موقعي كھ ویلیام سوم، ستادھا و در ھلند، درگیر و دار طرح ١۶٧٨در سال . فلورن با خود داشتند
 ٠٠٠,٠٠٠,٢لشكركشي بھ انگلستان و تسخیر تاج و تخت آن كشور بود، گفتھ میشود كھ ایساك سواسو 

خواھي داد، و در غیر این  اگر پیروز شدي، آن را بھ من پس: ((فلورن بدون بھره بھ وي پرداخت و گفت
; بعضي از یھودیان مال و ثروت خود را كاملا عیان میساختند.)) صورت، شایقم كھ آن را از دست بدھم

باید اضافھ ; داوید پینتو خانھاش را چنان پرزرق و برق آراستھ بود كھ مقامات دولتي وي را ملامت كردند
در . فلورن بھ موسسات خیریھ یھودي و مسیحي كمك كردند كنیم كھ، با وجود این، خانواده پینتو میلیونھا

پشت سر این فعالیت بازرگاني، یك زندگي فرھنگي نیز با دانشمندان، ربیھا، پزشكان، شعرا، ریاضیدانان، 
مدارس وسایل تحصیل را تھیھ میدیدند، و یك چاپخانھ عبري نیز بھ دست منسي . و فلاسفھ در جریان بود

آمستردام، تا دو قرن بعد از . ھاي دیني بسیاري بھ چاپ رسیدند افت، و كتابھا و جزوهبن اسرائیل تاسیس ی
بھ  ١۶٧١١۶٧۵جامعھ یھودیان پرتغالي در سالھاي . آن، مركز خرید و فروش مطبوعات یھودیان بود

 چھار ھزار خانوار بالغ میشد و ترقیشان را با بناي كنیسھ زیبایي، كھ ھنوز ھم یكي از جاھاي دیدني
این زمان . مشھور است كھ مسیحیان نیز در این اھدا سھیم بودند. آمستردام بھ شمار میرود، نشان دادند

در حدود سال . ھایي نیز فرا گرفتھ بودند این خورشید را لكھ. لحظھ پرسعادت زندگي یھودیان جدید بود
آنھا لھجھ آلماني خاص خویش داشتند . از لھستان و آلمان بھ ھلند آمدند شرقي، اشكنازي یا یھودیان ١۶٣٠

بھ سرعت رو بھ افزایش گذاشتند و، در نتیجھ، یھودیان سفارادي، كھ ; ھاي ویژه خود را بنا نھادند و كنیسھ
دند و ازدواج با یھودیان اشكنازي را نوعي بھ برتري زبان، فرھنگ، لباس، و ثروت خود مباھات میكر

درمیان یھودیان سفارادي را نوعي ارتداد و كفر . ارتداد و كفر میپنداشتند، از آنھا نفرت بھ دل گرفتند
: در میان یھودیان سفارادي نیز تقسیم طبقاتي بھ وجود آمد. میپنداشتند، از آنھا نفرت بھ دل گرفتند

را، كھ اختیار سیاست و )) میلیونرھا((كھ تعداد شان رو بھ افزایش میرفت،  بازرگانان كوچك، و بیچارگاني
: ھاي آن زمان چنین آمدھاست در یكي از ھجونامھ. ھا را در دست داشتند، محكوم میكردند كاركنان كنیسھ

ل لوي رھبران فرھنگي شائو.)) نادانان را بھ مقامات عالیھ اجتماعي میرساند; دلار میبندد و رھا میسازد((
مورتیرا، ایساك آبو آب دافونسكا، و منسي بن اسرائیل مرداني توانا و درستكار، لیكن در كارھاي سیاسي، 

آنان ھمچون اسپانیاییھایي كھ مامور شكنجھ پیشینیانشان . مذھبي و اخلاقي محتاط و محافظھكار بودند
  . ز پرداختندبودند، جزمي شدند و با مراقبت شدید بھ تفتیش افكار بالقوه كفرآمی

در ; وي در لاروشل از پدر و مادري مارانویي، كھ بتازگي از لیسبون آمده بودند، بھ دنیا آمد. گذاشت
با سعي و جدیت ھرچھ تمامتر بھ فراگرفتن زبانھاي عبري، اسپانیایي، ; كودكي او را بھ آمستردام آوردند

ماعت نوه شالوم برگزیده پرتغالي، لاتیني، و انگلیسي پرداخت، و در سن ھجدھسالگي بھ مقام واعظي ج
با نوشتن كتاب آشتي دھنده، بھ منظور پایان دادن بھ اختلافاتي كھ در كتاب مقدس نوشتھ شده است، . شد

با مسیحیان بسیاري مكاتبھ میكرد و در میان آنان . مایھ خشنودي یھودیان و عیسویان را فراھم ساخت
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ا ملكھ سوئد، دیونیسیوس وسیوس كھ كتابش را بھ دوستان متعدد داشت از قبیل ھوئھ، گروتیوس، كریستین
از ھمھ مھمتر اینكھ وي توجھ رویابینان . صورتش را كشید ١۶٣۶لاتیني برگرداند و رامبران كھ در سال 

ھاي خود میگفت كھ بزودي مسیحایي براي سلطنت بر  مسیحي را بھ سوي خود جلب كرد، زیرا در موعظھ
قبالھ، و ایدئالیستي را زور بود كھ میپنداشت بزودي اسباط دھگانھ مفقود منسي معتقد بھ . دنیا ظھور میكند

اسرائیل، كھ محتملا ھندیشمردگان امریكایي خواھند بود، پیدا و متحد خواھند شد، قوم یھود بھ انگلستان و 
د اسكاندیناوي راه خواھد یافت، و ارض مقدس با ھمھ شكوه مسیحایي خود بھ اسرائیل باز گردانده خواھ

پیرایشگران اصحاب سلطنت پنجم در انگلستان با منسي مكاتبھ میكردند و، با وجودي كھ مسیحاي آنھا . شد
در پي این تشویق، . مسیحاي او نبود، از نظریاتش مبني بر ظھور نزدیك سلطنت الاھي استقبال میكردند

اجازه ورود مجدد بھ انگلستان و در آن تقاضا كرد بھ یھودیان ) ١۶۵٠(رسالھ امید اسرائیل را انتشار داد
براي ترجمھ لاتیني این رسالھ، مقدمھاي خطاب بھ پارلمنت انگلستان نوشت و شرح داد كھ، بنا . داده شود

بھ پیشگوییھاي كتاب مقدس، یھودیان پس از پراكنده شدن در چھارگوشھ دنیا، میتوانند بھ سرزمین اصلي 
تقاضا كرد كھ در جھت تحقق این شرایط اولیھ بھ یھودیان  و در نتیجھ از دولت انگلستان; خود برگردند

خود نیز اظھار . ھایشان بپردازند اجازه دھد بھ انگلستان بروند و آزادانھ بھ انجام مراسم دیني و بناي كنیسھ
. امیدواري كرد بھ وي اجازه داده شود بھ انگلستان برود و زمینھ را براي تاسیس جامعھ عبراني مھیا سازد

علاقھ من بھ این مردم بیچاره، كھ برگزیده خدایند و خدا قانون : ((ول با این تقاضا موافق بود و گفتكرام
لرد میدل سكس، شاید بھ نمایندگي پارلمنت، نامھ تاییدیھ و تشكرآمیز .)) خود را بھ آنان داد، بسیار است

انگلستان در ھلند بھ دیدار منسي سفیركبیر . نوشت)) بھ برادر عزیز، فیلسوف عبراني، منسي بن اسرائیل((
لیكن پارلمنت انگلستان در ). ١۶۵١اوت (رفت، و با موسیقي و دعاي عبراني، از وي استقبال بھ عمل آمد

رقابت بازرگاني بھ نخستین جنگ ; ماه اكتبر قانون كشتیراني را مستقیما بھ قصد بازرگاني ھلند وضع كرد
تقاضاي )) پارلمنت بربون. ((شد اندكي بیشتر صبر كندو منسي ناچار ) ١۶۵٢١۶۵۴(ھلند منتھي شد

و پس از برقراري صلح، ; امان نامھاي برایش فرستاد; )١۶۵٣(مجددش را با موافقت دریافت كرد 

  انگلستان و یھودیان  - IIIكرامول دعوت را تایید كرد، و در ماه 

، ھیچ ١۶۴٩رسیدن كرامول در سال تا بھ قدرت  ١٢٩٠در فاصلھ بین تبعید یھودیان از انگلستان در سال 
عده معدودي یھودي پیلھور در روستاھا، و تعدادي بازرگان و . یھودي را قانونا بھ انگلستان راه ندادند

ولي آنچھ كھ انگلیسیھاي دوره الیزابت از یھودیان میدانستند یا میپنداشتند از ; پزشك در شھرھا دیده میشدند
از روي ھمین منابع بود كھ مارلو باراباس خود، و شكسپیر . میگرفتادبیات یا شایعات مسیحي سرچشمھ 

  . شایلاك خویش را تجسم بخشیدند

عدھاي از منتقدان فكر كردھاند كھ شكسپیر بھ پیشنھاد گروه نمایشھاي خود، كھ میخواست از طوفان 
جر ونیزي را بھ سبب اعدام رودریگو لوپش در انگلستان سود جوید، تا ١۵٩۴احساسات ضد یھودي سال 

او را بھ دار  ١۵٩۴این شخص بھ قصد مسموم كردن ملكھ الیزابت متھم شده بود، و بھ سال . نوشت
  . آویختند

در لندن مستقر شد و در  ١۵۵٩لوپش كھ از پدر و مادري یھودي در پرتغال بھ وجود آمده بود، در سال 
د و متھم شده بود كھ در مسموم وي پزشك خاص ارل آو لستر بو. حرفھ پزشكي بھ مقامي بزرگ رسید

از میان . پزشك مخصوص ملكھ شد ١۵٨۶در . كردن دشمنان این شخص با وي ھمدست بودھاست
بیماراني كھ بھ وي مراجعھ میكردند یكي نیز دومین ارل آو اسكس بود كھ چون نوع بیماري وي را نزد 

كھ از طرف دربار اسپانیا علیھ در دسیسھاي  ١۵٩٠در حدود سال . دیگران فاش كرد، با وي دشمن شد
دون آنتونیو، مدعي تاج و تخت پرتغال، ترتیب داده شده بود با فرانسیس والسینگم ھمدست شد، و ظاھرا 

استبان  ١۵٩٣در سال . پوند بھ وي داده بودند ١٠٠جاسوسان فیلیپ دوم یك انگشتري الماس بھ ارزش 
چند نفر دیگر نیز بازداشت ; ن آنتونیو دستگیر میكنندداگاما را در خانھ لوپش بھ اتھام توطئھ علیھ جا

اسكس كھ پشتیبان آنتونیو . میشوند، و طي اعترافاتي چند، لوپش ھم در توطئھاي علیھ الیزابت متھم میشود
بوده است محاكمھ لوپش را عھدھدار میشود، لوپش را زیر شكنجھ قرار میدھند، و وي اعتراف میكند كھ 
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اده شده است تا ملكھ را مسموم كند، ولي مدعي میشود كھ منظورش صرفا این بوده دوكا بھ وي د ٠٠٠,١۵
او و دو نفر دیگر را بھ ترتیب بھ دار میزنند، غرق میكنند، و شقھ . است كھ پادشاه اسپانیا را جریمھ كند

دوست  در دم آخر، در میان استھزاي تماشاچیان، اعلام میكند كھ ملكھ را مانند عیساي مسیح. میكنند
و ; شكسپیر، كھ با اسكس دوست بوده است، تاجر ونیزي را دو ماه پس از این اعدام مینویسد. میداشتھ است

ھم ) شخصیت یھودي آن داستان(مسلما بسیاري از تماشاگران متوجھ شدند كھ قرباني مورد نظر شایلاك 
شده بود، احساسات ضد یھودي  گسترش كتاب مقدس، كھ با نسخھ شاه جیمز تسریع. آنتونیو نام داشتھ است

عقاید و احساسات عبرانیان باستان صمیمانھ در . را با آشنا كردن بیشتر انگلستان با عھد قدیم تعدیل كرد
بھ ھر حال یھوه، ربالجنود، بیش از فرشتھ ; افكار و گفتار پیرایشگران خود شان علیھ چارلز اول میپنداشتند

بسیاري از سربازان ھنگ . ، با نیازمندیھایشان تناسب داشتصلحي كھ در عھد جدید وصفش رفتھ است
پیرایشگر در پرچمشان شیر یھودا داشتند و سربازان آھنین كرامول، در ھنگامي كھ بھ سوي نبرد میرفتند، 

)) كلمھ خدا((پیرایشگران، كھ ادبیات با شكوه عھد قدیم را بھ عنوان . سرودھاي كتاب مقدس میخواندند
ناچار شدند كھ یھودیان را قومي بدانند كھ خداوند نخستین بار آنان را براي دریافت الھامات  پذیرفتھ بودند،

واعظي بھ مستمعان خود گفتھ بود كھ یھودیان را باید بھ عنوان برگزیدگان خداوند محترم ; خود برگزید
یشگران بر این بسیاري از پیرا. بشمرند، و بعضي از طرفداران برابري خود شان را یھودي میخواندند

عقیده بودند كھ تایید آشكار مسیح از شریعت موسي از نفي آن توسط بولس مھمتر است و درنتیجھ، بر كلیھ 
یكي از رھبران پیرایشگر، بھ نام سرلشكر ; مسیحیان انجیلي واجب كردند كھ از آن شریعت پیروي كنند

  . موسي را در قانون انگلیس بگنجانندتامس ھریسن، از دستیاران نزدیك كرامول، پیشنھاد كرد شریعت 

لایحھاي بھ مجلس عوام آوردند تا روز خداوند را از روز یكشنبھ كفار بھ روز سبت یا شنبھ  ١۶۴٩در 
در زمان . پیرایشگران میگفتند كھ انگلیسیھا نیز اكنون مردمان برگزیده خداوندند. یھودیان تغییر دھند
كي از مارانوھا در لندن سكنا گزیده بودند، اینان نخست در ، گروه كوچ)١۶٠٣١۶٢۵(سلطنت جیمز اول 

مراسم دیني مسیحیان شركت میجستند، لیكن بعدھا كمتر میكوشیدند ایمان خود را بھ دین یھود مخفي نگاه 
كارشناسان امور مالي یھودي، از قبیل آنتونیو كارواخال، در تامین نیازمندیھاي پولي پارلمنت طویل . دارند

زماني كھ كرامول بھ قدرت رسید، از بازرگانان مارانویي بھ عنوان منبع . لمنافع سھیم بودندو مشتركا
او بھ رونق بازرگاني ھلند، كھ قسمتي . اطلاعات اقتصادي و سیاسي در باره ھلند و اسپانیا استفاده میكرد
پس از ورود منسي بن كرامول بلافاصلھ . از آن مدیون ورود سیلآسا و پیوستگي یھودیان بود، رشك میبرد

منسي . اسرائیل بھ انگلستان، او را بھ حضور پذیرفت و اقامتگاھي در لندن در اختیار وي گذاشت
اي انتشار داد و تقاضاي تامین مذھبي دفاع )) اعلامیھ((ھا نیز  عریضھاي تقدیم داشت و در روزنامھ

د كھ چرا یھودیان بھ علت ناتوانیھاي او شرح دا. یھودیان را براي ورود بھ انگلستان در آن تشریح كرد
قانوني و طبیعي و عدم تامین مادي ناچار شدھاند كھ از كشاورزي دست بردارند و بھ تجارت روي 

نیز اشاره كرد كھ یھودیان آمستردام بیشتر از راه سرمایھگذاري تجاري زندگي میكنند تا از راه . بیاورند
ي خود را در بانك نگاه میدارند و بھ پنج درصد سودي كھ بھ و رباخواري نمیكنند، بلكھ پولھا;وامدھي 

وي بیاساس بودن این افسانھ را كھ یھودیان كودكان مسیحي را میكشند . ھایشان تعلق میگیرد راضیند سپرده
بھ مسیحیان اطمینان داد كھ یھودیان اصراري . تا از خونشان در مراسم مذھبي استفاده كنند ثابت كرد

را بھ آیین یھودیان را بدین شرط بھ انگلستان راه دھند كھ سوگند وفاداري بھ سلطنت یاد  ندارند كھ كسي
آزادي مذھب بھ آنھا اعطا شود و از جور و ستم در امان باشند، و اختلافات داخلیشان بھ توسط ربیھا ; كنند

كرامول در . گردند و طبق قانون خود شان، بدون اینكھ منافي قانون و منافع انگلستان باشد، حل و فصل
كنفرانسي از قضات، صاحبمنصبان، و روحانیان در وایتھال تشكیل داد تا در مورد  ١۶۵۵چھارم دسامبر 

خود وي از این عقیده، نھ از نظر بازرگاني، بلكھ از نظر مذھبي، با قدرت و . ورود یھودیان تصمیم بگیرد
اگر آنھا را آزادانھ در میان خود ((موخت، لیكن انجیل اصلي را باید بھ یھودیان آ: فصاحت پشتیباني كرد

. استدلالھاي وي با علاقھ چنداني رو بھ رو نشدند)) راه ندھیم، آیا میتوانیم انجیل را بھ آنان بیاموزیم
نمایندگان بازرگاني ; روحانیان اصرار داشتند كھ یھودیان در قلمرو مشتركالمنافع مسیحیت جایي ندارند

كنفرانس راي داد . ازرگانان یھودي تجارت و ثروت را از دست مردم انگلیسي میربایندایراد میگرفتند كھ ب
اكثریت مردم با .)) مگر بھ رضایت ضمني عالیجناب((كھ یھودیان نمیتوانند در انگلستان منزل بگیرند، 

تان بدھند، شایع شده بود كھ اگر بھ یھودیان اجازه ورود بھ انگلس. دادن این اجازه ورود مخالفت میكردند
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ویلیام پرین، كھ بیست و ھفت سال پیش از آن با . كلیساي جامع سنت پول را بھ كنیسھ مبدل خواھند ساخت
انتشار رسالھ ھیستریو ماستیكس ضد نمایشھاي تئاتري غوغایي بھ پا كرده بود، اكنون نیز با انتشار 

اتھام پیشین را علیھ یھودیان،  رسالھاي تقاضاي درنگ در صدور حكم موافقت با ورود یھودیان كرد و
تامس كالیر، ). ١۶۵۵١۶۵۶(مبني بر اینكھ آنان سكھساز قلب و قاتل كودكان ھستند، از نو مطرح ساخت

كھ یك پیرایشگر احساساتي بود، بھ پرین پاسخ گفت، ولي با اصرار بر اینكھ بھ یھودیان باید ھمچون بندگان 
از مردم ) ١۶۵۶(منسي خودش با نوشتن یك دفاعیھ . بیاثر كردبرگزیده خدا احترام گذاشت، این دعوي را 

را كھ میگویند یھودیان عید ... این اتھام وحشتناك و حیرتانگیز((آیا آنھا ; انگلیس تقاضاي عدالتخواھي كرد
خون كودكان مسیحي، كھ فقط بھ این خاطر میكشند، جشن میگیرند واقعا باور [ با]نان فطیر خود را 

نشان داد كھ چھ سان در طول تاریخ شاھدان دروغین چنین اتھاماتي بیاساس را علیھ یھودیان او )) میكنند
و چھ بسا اوقات معلوم شدھاست كھ ; عنوان كردھاند یا بر اثر شكنجھ وادار بھ انجام چنین كاري شدھاند

  . اتھام یھودیان بیگناھي كھ بھ این خاطر اعدام شدھاند كاملا بي اساس بوده است

  : سرانجام با ایمان و شوري موثر چنین نتیجھ گرفت

از مردم بسیار شرافتمند انگلستان عاجزانھ تقاضا دارم كھ دلایلم را بھ گونھ منصفانھ و عاري از غرض 
و از خداوند ملتمسانھ مسئلت دارم تا در ; و مرا مشمول عطوفت و لطف خود قرار بدھند.... ملاحظھ كنند

; ھمگان اسم یھوه را بخوانند و بھ یك دل او را عبادت نمایند تسریع كند صفنیا ظھور زماني كھ بھ وعده
كھ ھمیشھ خجستھ این (ھمچنانكھ او یك اسم دارد و عیدش نیز یكسان است، باشد كھ ھمھ از لطف خداوند 

ست رضایت مردم انگلستان را جلب كند و نھ منسي توانست اجازه رسمي ورود یھودیان را تقاضا توان
كرامول، كھ بھ حفظ دولت و جان خود علاقھمند بود، این مسئلھ را كنار گذاشت، ولي یك . تحصیل نماید

پسر . كرداز خزانھ دولتي براي منسي تعیین ) كھ ھرگز آن را نپرداخت(پوند  ١٠٠مقرري سالیانھ بھ مبلغ 
جسد پسرش را . دریافت داشت)) پراتكتور((منسي با عطیھاي كھ از . درگذشت ١۶۵٧منسي در سپتامبر 

رسول انگلستان، كھ از رنج سفر و آلام درمانده شده بود، در بیستم نوامبر در . بھ ھلند برد تا بھ خاك بسپرد
او . نھ كفن و دفنش كند بھ جاي نگذاشتمیدلبورگ از دنیا رفت و حتي آن مقدار پولي را ھم كھ كفاف ھزی

دسامبر  ١۴بر طبق یادداشتي از دفتر خاطرات اولین، در . در حقیقت در این ماموریت شكست نخورده بود
یا قانون مصوب پارلمنت بر بازگشت آنان )) پراتكتور((فرمان )). یھودیان را اجازه ورود دادند(( ١۶۵۵

وي در سال . با موافقت ضمني كرامول، بھ آن كشور وارد شدند بلكھ، بھ طور روزافزون،; صحھ نگذاشت
بھ یھودیان اجازه داد تا در لندن گورستان شخصي خود شان را، نھ بھ شیوه مسیحیان، بلكھ بھ  ١۶۵٧

كمي پس از آن، یك كنیسھ افتتاح كردند و بآرامي بھ انجام مراسم دیني خود ; صورت یھودیان، بسازند
پس از برگشت مجدد سلطنت، كمكھاي مالي را كھ در ھنگام تبعیدش در ھلند از  چارلز دوم. پرداختند

بھ سودي كھ از جانب كارھاي ; مندس دا كوستا و عبرانیان دیگر دریافت داشتھ بود بھ خاطر آورد
بازرگاني یھودیان لندن نصیب این شھر شده بود پي برد و در نتیجھ، مھاجرت یھودیان را تقریبا نادیده 

ویلیام سوم نیز كھ كمكھاي یھودیان را بھ خاطر میآورد، علي رغم شكوه پیوستھ بازرگانان و  .گرفت
سالومن مدینا نخستین یھودیي بود كھ بر اثر خدماتي كھ در . كشیشان انگلیسي، طریق مدارا در پیش گرفت

دلالان یھودي تا سال . مقام پیمانكاري ارتش ویلیام سوم و مارلبره انجام داده بود، بھ لقب سر مفتخر شد
در بازار سھام لندن وارد شدند و كارشناسان امور مالي یھودي قدرت كوچكي را در این سرزمین  ١٧١۵

  . یھودیان انگلستان سیصدمین سال تولد منسي را جشن گرفتند ١٩٠۴در سال . تشكیل دادند

IV -  اشكنازي  

ھاي یھودي  ماندگاه ١۵۶۴یگر، در سال علي رغم جنگھاي صلیبي قرون وسطي و ھزاران فراز و نشیب د
اصلاح ((اما .مھمي در آلمان، مخصوصا در فرانكفورت آم ماین، ھامبورگ، و ورمس، وجود داشتند

آتش كینھ مسیحیان را نسبت بھ این قوم غریبي كھ عیسي را بھ فرزندي خداوند قبول نداشتند نھ تنھا )) دیني
یھودیان حق نداشتند، مگر بھ حكم ضرورت، از گتو بیرون در فرانكفورت . كمتر نكرد، بلكھ دامن زد
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لباسشان میبایستي رنگ و نشان ویژھاي ; بیایند یا مھمانان بیرون از شھر را، جز با اجازه دادگاه، بپذیرند
اغلب رشوھگیري مقامات . علاماتي مخصوص، كھ اغلب عجیب و غریب نیز مینمود، مشخص میكردند

اھانتھا معاف میداشت، لیكن دشمني مردم عامي خطري بود كھ ھمیشھ جان و  شھري آنھا را از تحمل این
، ھنگامي كھ اكثر یھودیان فرانكفورت بھ ١۶١۴بنابر این، در سپتامبر . مال مردم یھود را تھدید میكرد

عبادت مشغول بودند انبوھي از مسیحیان بھ گتو آنھا وارد شدند و پس از بھره بردن از یك شب غارت و 
، تن یھودي را ناچار كردند كھ فقط با لباسي كھ بر تن دارند از شھر بیرون ١٣٨٠ول و ویراني، چپا

چند خانواده مسیحي بھ فراریان پناه و آذوقھ دادند، و اسقف اعظم شھر ماینتس شھرداري . بروند
نان بپردازد، و ھاشان برگرداند، غرامت خساراتشان را بھ آ فرانكفورت را ناگزیر كرد تا آنان را بھ خانھ

یك سال پس از آن در شھر ورمس شورش مشابھي یھودیان را از شھر . رھبر شورشیان را بھ دار بیاویزد
  . بیرون راند و بھ كنیسھ و گورستانشان بیحرمتي شد

دارمشتات بھ تبعیدیان پناه دادند و برگزیننده كاخنشین از -ولي اسقف اعظم ورمس و لاندگراف ھسن
رویھمرفتھ روحانیان و كشیشان طبقات بالاتر بھ رواداري مذھبي تمایل داشتند، . ت كردبازگشتشان حمای

ناتواني و بیحقوقي . لیكن كشیشان و طبقات پایینتر بآساني و تحت تاثیر جذبھ آني نفرت قرار میگرفتند
جزو احتمالات دیرینھ، حتي زماني كھ تخفیف مییافت، ھمیشھ بر یھودیان سایھ افكنده بود و آزار و توھین 

بعضي از مسیحیان متعصب كودكان یھودي را از آغوش مادرشان میربودند و . روزانھ بھ شمار میرفت
  . جبرا آنھا را تعمید میدادند اگر جھالت نبود، تاریخ نیز بھ وجود نمیآمد

چنان  پروتستانھا و كاتولیكھا. جنگھاي سي سالھ تا حدودي یھودیان آلمان را از صدمھ دور نگاه داشت
سرگرم كشتار یكدیگر بودند كھ تقریبا فراموش كرده بودند كھ یھودیان را، حتي موقعي كھ اینان بھ آنھا پول 

امپراطور فردیناند اول مقررات سنگیني علیھ یھودیان اتریش وضع، و آنھا را . قرض داده بودند، بكشند
از آنان پشتیباني كرد، اجازه داد تا در  لیكن فردیناند دوم;)١۵۵٩(مجبور كرده بود از بوھم بیرون بروند

یھودیان بوھم . شھر كاتولیكي وین كنیسھ بنا كنند، نشان مخصوص را از میان ببرند و بھ بوھم باز گردند
فردیناند دوم، براي . ھاي جنگي امپراطور بپردازند گولدن براي تامین ھزینھ ٠٠٠,۴٠قول دادند كھ سالانھ 

واداري مذھبي وي گلھمند شده بودند دلجویي كرده باشد، دستور داد تا یھودیان اینكھ از مسیحیاني كھ از ر
ھایي  پراگ ھر یكشنبھ در مراسم دیني مسیحي شركت جویند و براي آنان كھ تخلف كنند یا بخوابند جریمھ

دن طولاني بو. ھاي یھودي آلمان پس از صلح وستفالي سریعا رو بھ افزایش گذاشت ماندگاه. نیز معین كرد
و  ١۶۴٨پس از شورش قزاقھا در سال ; جنگ تعصب خشك و ایذا و آزار را تا حدودي بیاعتبار كرده بود

بھ  ١٧٢٠و  ١۶٧۵بین سالھاي . كشت و كشتار یھودیان متعاقب آن، صدھا یھودي از لھستان بھ آلمان آمدند
شاھزادگان آلماني در  .بازرگان یھودي در بازار مكاره لایپزیگ شركت میجستند ۶۴٨طور متوسط سالي 

روي ھمین اصل بود كھ ساموئل .اداره امور مالي و سازمان خود از وجود یھودیان استفاده میكردند
اوپنھایمر امور مالي امپراطوري را در لشكركشیھاي اواخر قرن ھفدھم اداره میكرد و سامسون ورتھایمر 

نفوذ ملكھ مارگارت ترزا، . نظارت داشت بر امور كارپردازي ارتش امپراطور در جنگ جانشیني اسپانیا
كھ در اسپانیا بھ دنیا آمده و یسوعي مسلك بود، بر شوھرش لئوپولد اول موجب طرد یھودیان از اتریش 
شد، لیكن فردریك ویلھلم، برگزیننده بزرگ، بسیاري از این تبعیدیھا را بھ براندنبورگ راه داد و جامعھ 

  . ن جوامع یھودینشین اروپا شدیھودیان در برلین یكي از بزرگتری

، كھ بیشتر از آلماني مخلوط )یودیش(یھودیان اروپاي مركزي از قرن دوازدھم بھ توسعھ زبان خود، یدیش
یھودیان . با عبري و اضافات اسلاوي تشكیل یافتھ بود و آن را بھ خط و شیوه عبري مینوشتند، پرداختند

. شریات غیردیني اشكنازي غالبا بھ زبان یدیش تھیھ میشدباسواد بھ تحصیل عبري ادامھ دادند، لیكن ن
داستانھاي عامیانھاي كھ از . ادبیات یدیش، كھ از طنز و احساسات خاص بومي غني شده بود، ظھور كرد

قرون و كشورھاي باستاني دست بھ دست گشتھ بودند، یا نمایشھاي كوتاه سرورانگیز جشنھاي بھاري و 
یك پدر از ده فرزند نگھداري میكند، ولي ده فرزند یك پدر را نگھ (((نوادگيضربالمثلھاي خردمندانھ خا

فقط بھ وجود یك نویسنده بھ نام الیاس  ١٧١۵این ادبیات تا پیش از . بر غناي آن میافزودند))) نمیدارند
م بوخور افتخار میكرد كھ در زبان عبري ادیب بود، بھ زبان یدیش شعر میسرود، رمانسھاي خیالي بھ نظ
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اسفار خمسھ بھ زبان . ھشت وتدي مینوشت، و مزامیر را بھ شیوه صحبتھاي روزمره عامیانھ درآورد
و ترجمھ ; ، یعني فقط پانزده سال پیش از انتشار كتاب مقدس آلماني لوتر، منتشر شد١۵۴۴یدیش در سال 

یھودیان آلماني . در آمستردام انتشار یافت ١۶٧۶١۶٧٩كامل كتاب عھد قدیم بھ زبان یدیش در سالھاي 
یھودیان در قرن دھم از راه آلمان بھ لھستان وارد . اكنون در راه رھبري فرھنگي قوم خود گام بر میداشتند

در سال . با وجود كشتارھاي گاه و بیگاه، تحت حمایت دولت ترقي كردند و تعداد شان افزایش یافت. شدند
. بھ پانصد ھزار نفر بالغ شدند ١۶۴٨ھ در سال حدود پنجاه ھزار یھودي در لھستان میزیستند ك ١۵٠١

، كھ بر مجلس ملي لھستان نفوذ داشتند، از یھودیان حمایت میكردند، زیرا مالكان پي )زلاچتا(طبقھ اشراف 
حكمروایان . برده بودند كھ اینان در جمع آوري مالالاجاره مالیاتھا و نیز اداره املاك، افرادي شایستھاند

. شانزدھم و ھفدھم، بھ استثناي چند نفر، ھمھ از آزادمنشترین شاھان زمان خود بودندلھستان در قرنھاي 
ستفان باتوري دو حكم صادر، وطي آنھا بھ یھودیان حق بازرگاني اعطا لھستان نمیباید بھ آن رسیدگي 

لھ درست یك سال پس از این احكام، عدھاي بھ مح. اما دشمني عامھ مردم ھنوز باقي بود). ١۵٧۶(كنند
با توري مقامات . ھا را غارت كردند و بسیاري از یھودیان را كشتند یھودینشین پوزنان یورش بردند، خانھ

سیگیسموند سوم بھ رواداري . شھري را بھ علت سھلانگاري در جلوگیري از این شورش جریمھ كرد
بازرگانان آلماني . ن یابددو عامل موجب شدند كھ دوران این حسن نیت دولتي پایا. مذھبي شاھانھ ادامھ داد

در لھستان، كھ از رقابت یھودیان منزجر بودند، مردم را در شھرھاي پوزنان و ویلنو بھ شورش علیھ آنان 
آنان درخواستي مبني بر ; )١۵٩٢(ھاي یھودیان را چپاول كردند  وا داشتند و كنیسھاي را ویران و خانھ

یسوعیان، كھ با توري آنھا را بھ ). ١۶١٩(سلیم كردندبھ شاه ت)) عدم رواداري مذھبي براي یھودیان((
لھستان آورده بود و بلافاصلھ رھبري فرھنگي كاتولیكھا را در لھستان عھدھدار شده بودند، در مخالفت با 

اتھام اجراي مراسم دیني ھمراه با قتل مورد تصدیق دولت قرار . این رواداري مذھبي بھ آن جھاد پیوستند
در شھر لوبلین جسد پسربچھاي را در باتلاقي یافتند و سھ نفر یھودي بھ زور  ١۵٩٨در سال . گرفت

آن سھ یھودي را بھ ترتیب بھ دار آویختند، غرق كردند، و . شكنجھ اعتراف كردند كھ آنھا او را كشتھاند
شقھ كردند، و جسد آن پسربچھ را در یك كلیساي كاتولیك بھ عنوان یك شي داراي حرمت مذھبي نگاه 

، سباستیان میشینسكي اھل ١۶١٨در سال . ھاي ضد یھودي بشدت ھرچھ تمامتر رواج یافتند نوشتھ. اشتندد
كراكو كتاب آینھ تاج لھستان را انتشار داد و در آن یھودیان را بھ قتل كودكان، جادوگري، دزدي، 

یان را از لھستان كلاھبرداري، و خیانت متھم كرده و از مجلس ملي لھستان تقاضا كرده بود كلیھ یھود
یك . این رسالھ چنان احساساتي در مردم برانگیخت كھ سیگیسموند ناچار شد آن را توقیف كند. اخراج كنند

لادیسلاوس ). ١۶٢٣(پزشك لھستاني طبیبان یھودي را متھم كرده بود كھ كاتولیكھا را تدریجا مسموم میكنند
ا در برابر شورش عمومي از یھودیان حفاظت بھ چھارم، شاه لھستان، بھ مقامات شھرداري دستور داد ت

و براي اینكھ از دشمني مسیحیان بكاھد، بھ یھودیان دستور داد تا از ھمسایگي كردن با ; عمل آورند
)) سیم. ((ھاي جدید، یا گشایش قبرستانھاي جدید بدون جواز ھمایوني خودداري كنند مسیحیان، بناي كنیسھ

ن خواست تا آنان كھ مسیحي ھستند حداكثر منافع خود را بھ ھفت درصد و از كلیھ بازرگانا ١۶۴٣در سال 
درنتیجھ، مسیحیان اجناسشان را از یھودیان میخریدند، و یھودیان، ھم ; یھودیان بھ سھ درصد محدود سازند

تعداد یھودیان لھستاني، علي رغم نفرتھا، محدودیتھا، . بھ منافع بیشتر میرسیدند و ھم منفورتر میشدند
روایات ملي، اخلاقیات، و ; ھا و مدارسي بنا نھادند آنھا عبادتگاه. رنجھا، و محرومیتھا، فزوني گرفت

و ایمان آرامبخش خود شان را عزیز و گرامي ; قوانین استوار دارنده خود را دست بھ دست انتقال میدادند
موزان بیبضاعت، از وجوه عمومي جامعھ یھود، براي دانشآ; دانشآموزان میگرفتند، تاسیس یافتند. میداشتند

تحصیلات عالیھ . آموزش ابتدایي براي پسران شش تا سیزدھسالھ اجباري بود. مدارس ھمگاني تاسیس كرد
یكي از ربیھاي معاصر آن دوره این سیستم تعلیمات را . تحت نظارت ربیھا تدریس میشد) یشیباخ(در كالج 

  ): ١۶۵٣(چنین تشریح میكند

نگاھداري میكرد و ھر ھفتھ مبلغ معیني پول بھ آنان ) دانشجویان كالج)) (باھورھا(( ھر جامعھ یھودي از
یك جامعھ، كھ از .... میبایست حداقل بھ دو پسر بچھ درس بیاموزد)) باھورھا((ھریك از این ....میپرداخت

ھر ; گاھداري كندپنجاه خانواده یھودي تشكیل مییافت، میبایستي حداقل از سي نفر از این جوانان و پسران ن
ھا خوراك و منزل در اختیار دانشجو و دو دانشآموزش قرار میداد، و خود آن دانشجو مثل  یك از خانواده

در آن )) تورات((كھ ... كمتر خانھاي یافت میشد... ھر فرزند خانواده سر میز آنھا غذا صرف میكرد
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، كھ با آنان میزیست، در ))یشیباخ((نشجوي تدریس نشود و رئیس خانواده یا فرزند ذكورش یا دامادش یا دا
  . دانش یھودي خبره نباشد

از دیدگاه بعدي و غیر روحاني ما، تحصیلات و ادبیات جامعھ یھودي لھستان در حد تعالیم ربیھا مقید بود و 
چون تلمود حاوي . تقریبا بھ خواندن و فراگرفتن تلمود، كتاب مقدس، قبالھ، و زبان عبري محدود میشد

; انین و تاریخ و مذھب قوم یھود بود، وسیلھاي براي تامین انضباط شدید و عمیق فكري بھ شمار میرفتقو
و جوامع ستمدیده بیشك چنین میپنداشتند كھ تنھا آن ایمان شدید مذھبي و تحصیلي كھ از روایات و شعایر 

ناامنیھا بھ آنان نیروي پایداري قوم ریشھ گرفتھ باشد میتواند در مقابل فشارھاي مداوم، رنجھا، سختیھا، و 
  . و تحمل بدھد

یھودیان لھستاني، تا زماني كھ تجدد آن قدر صورت نو بھ خود گرفت كھ بتواند بھ آنان آزادي یا مرگ 
سال یادآوري مخوفي از وضع پر مخاطره  ١۶۴٨سال . بدھد، در حالت ركود قرون وسطایي باقي ماندند

در لھیب شورشي كھ قزاقان علیھ مالكان لھستاني یا لیتوانیایي بھ . رفتآنھا در قلمرو مسیحیت بھ شمار می
. راه انداختند، یھودیاني كھ مباشر یا مامور مالیاتگیري این املاك بودند بھ دست شورشیان در آتش سوختند
واه در پریاسلاو، پیریاتین، لوبني، و سایر شھرھا ھزاران یھودي، خواه آنان كھ در خدمت اشراف بودند، خ

بعضیھا با گرویدن بھ آیین ارتدوكس یوناني، و عدھاي نیز با پناه آوردن بھ . آنان كھ نبودند، قتل عام شدند
خشم شدید و دیرینھ . تاتارھایي كھ آنھا را بھ عنوان برده میفروختند، جان خود را از این مھلكھ نجات دادند

  . ه بودقزاقان با خونخواري و درندگي باور نكردني بھ غلیان آمد

  : یك مورخ روسي چنین میگوید

قربانیان را زنده زنده پوست میكندند، دو نیم میكردند، تا سرحد : ھایي وحشیانھ آمیختھ بود كشتار با شكنجھ
اما با یھودیان بھ .... مرگ بھ فلك میبستند، روي آتش زغال بریان میكردند، یا با آب جوش میسوزاندند

آنان بھ نابودي كامل محكوم بودند، و اگر كسي اندك شفقتي نشان . دندسنگدلي ترسناكتري رفتار میكر
پس از آن، . ھا پایكوبي میپرداختند قزاقان طومارھاي قانون را از كنیسھ. میداد، بھ خیانت متھم میشد

 ھزاران كودك یھودي را بھ چاه انداختند یا. یھودیان را روي آنھا قرار میدادند وبا سنگدلي قصابي میكردند
  . زنده بھ گور كردند

در شھر .گفتھ میشود كھ تنھا در یك شھر، شھر نیمیروف، شش ھزار یھودي در این شورش از بین رفتند
تولچین ھزار و پانصد یھودي را در یك پارك جمع و بھ آنان پیشنھاد كردند كھ میان گرویدن بھ دین مسیح 

باور كنیم، ھمھ آن ھزار و پانصد نفر مرگ را اگر حرف وقایعنگار یھودي را ; یا مرگ یكي را برگزیدند
یھودي بھ دست قزاقان كشتھ، یا بھ دست تاتارھا اسیر () میگویند كھ در شھر پولونویھ دھھزار. برگزیدند

ھنگامي كھ قزاقان با ارتش . در سایر شھرھاي اوكرایین كشتارھاي خفیفتري بھ وقوع پیوستند. شدند
وستند و لشكریان مسكوي در كشتار و نفي بلد یھودیان موگیلف، ویتبسك، لھستان روبرو شدند، بھ روسھا پی

  . ویلنو، و شھرھاي دیگر، كھ از دست اھالي لیتواني و لھستان خارج كرده بودند، با قزاقان ھمدست شدند

آنان نیز، . كارل دھم، پادشاه سوئد، بھ لھستان مشكل دیگري براي یھودیان بھ وجود آورد ١۶۵۵حملھ سال 
ثل بسیاري از لھستانیھا، از سوئدیھاي فاتح بدون مقاومت و بھ عنوان منجیاني كھ آنھا را از دست م

موقعي كھ ارتش تازه لھستان قیام كرد و سوئدیھا را از . روسھاي وحشتناك رھایي دادھاند استقبال كردند
یوتركو پرداخت و فقط خود آن كشور بیرون راند، بھ قتل عام یھودیان ایالات پوزنان، كالیش، كراكو، و پ

در لھستان،  ١۶۴٨١۶۵٨رویھمرفتھ این حوادث مصیبتبار، كھ در سالھاي . شھر پوزنان را در امان داشت
لیتواني، و روسیھ بھ وقوع پیوستند، تا روزگار ما، از خونینترین روزھاي تاریخ یھودیان اروپا بھ شمار 

. بھ مراتب پیشي گرفتند ))سیاهمرگ ((ھاي صلیبي و میروند و از لحاظ وحشت و تلفات از قتل عام جنگل
در . جامعھ یھود از بین رفتند ۵٣١یھودي كشتھ شدند و  ٧١٩,٣۴یك برآورد محافظھكارانھ نشان میدھد كھ 
جمعي یھودیان از ممالك اسلاوي بھ ممالك اروپاي باختري و  ھمین دھھ غمانگیز بود كھ مھاجرت دستھ
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در لھستان یھودیاني كھ . امریكاي شمالي آغاز شد و، در نتیجھ، یھودیان در چھار گوشھ جھان پراكنده شدند
جان بھ در برده بودند بھ سر خانھ و كاشانھ شان بر گشتند و با بردباري بھ بازسازي جوامع ویران شده 

یان كازیمیر، شاه لھستان، اعلام كرد كھ تصمیم گرفتھ است تا سرحد امكان زیانھاي ناشي . ندخود پرداخت
قوانین حقوقي و تامیني جدیدي بھ سود آنھا ; از این مصایب را در مورد رعایاي یھودي خویش جبران كند

الیات معاف وضع، و مراكزي را كھ در این آشوبھا بیش از ھمھ زیان دیده بودند موقتا از پرداخت م
اما دشمني و كینھ ملي و عقیدتي ھمچنان پاي برجا بود و گاه گاه بھ ترحم و و دلسوزي مسیحي آراستھ .كرد

دو ربي یھودي را بر مبناي اتھام ھمیشگي، یعني كشتن انسان براي مراسم اكثر پاپھا  ١۶۶٠در سال . میشد
یك عطار یھودي ساكن شھر كراكو، بھ اتھام  ١۶۶٣در ; از قبول آن خودداري ورزیده بودند، اعدام كردند

بیاساس نوشتن انتقادي شدید و تلخ علیھ پرستش مریم عذرا، پس از یك سلسلھ اعمال وحشیانھ كھ دادگاه 
لبش را بریدند، دستانش را سوزاندند، زبانش را از بیخ كندند، و بدنش را ھم : مقرر داشتھ بود، جان داد

بھ راھبان دومینیكي ساكن ) ١۶۶۴ژانویھ  ٩(رقھ دومینیكیان از رم پیشواي ف. روي آتش كباب كردند
دانشآموزان یك .)) از یھودیان نگونبختي كھ آماج اتھامات عدیده میشوند دفاع كنند((كراكو دستور اكید داد 

ھا را ویران كردند،  مدرسھ یسوعي در شھر لووف بھ محلھ یھودیان رفتند، صد نفر یھودي را كشتند، خانھ
اما در شھر ویلنو محصلین یسوعي مذھب از یھودیان در ; )١۶۶۴(ھا بیحرمتي روا داشتند  بھ كنیسھو 

: سوبیسكي جوانمرد كوشید تا از یھودیان لھستان دلجویي كند) ١۶٨٢(برابر گروه شورشي محافظت كردند
الیھ شھري كھ پیرو حقوق از دست رفتھ را بھ آنھا برگرداند، آنھا را از قید اختیارات قانوني مقامات ع

احساسات مردم بودند رھا ساخت، و كلانتراني را كھ دادخواست یھودیان را بھ دربارش میآوردند با علاقھ 
  . زیاد پذیرفت

یھودیان لھستاني تا اواخر دوران سلطنت وي توانستند جاي افراد از دست داده خود در آن دھھ تلخ را پر 
  . كنند، لیكن وحشت آن تا چند نسل در خاطره یھودیان ھمچنان باقي ماند

ایوان مخوف در پاسخ تقاضاي سیگیسموند دوم، . ، ھیچ یھودي در روسیھ نبود١٧٧٢قانونا، تا پیش از 
بر اینكھ بھ یھودیان اجازه داده شود تا براي معاملھ و بازرگاني بھ روسیھ بیایند، چنین اظھار عقیده مبني 
  ):١۵۵٠(كرد

چون بسیاري از مفاسد از آنان ناشي ; مناسب نیست كھ بھ یھودیان اجازه دھیم با كالاي خود بھ روسیھ بیایند
. د و روسھا را از دین مسیح منحرف میكنندزیرا آنھا گیاھان زھرآگین بھ قلمرو ما میآورن; شدھاند

  . بنابراین، وي بھ عنوان یك پادشاه، نباید بیش از این چیزي درباره یھودیان بنویسد

، ایوان مخوف دستور داد )١۵۶۵(موقعي كھ ارتش روسیھ پولوتسك، شھر مرزي لھستان، را تسخیر كرد 
با لھستان، از یافتن  ١۶۵۴روسھا در جنگ . غرق كنندتا كلیھ یھودیان محلي را یا بھ دین مسیح درآورند یا 

كفار ((آنھا بعضي از این . جمعیت بسیاري از یھودیان در شھرھاي لیتواني و اوكرایین بھ شگفتي افتادند
را كشتند و باقي را بھ اسارت بھ مسكو بردند، و این عده بودند كھ ھستھ مھاجر نشین كوچك و )) خطرناك

، در ھلند، عریضھ چند یھودي را، كھ اجازه ورود ١۶٩٨پطر كبیر در سال . نا نھادندغیرقانوني یھود را ب
ویتسن عزیز، : او چنین جواب داد. بھ روسیھ را خواستھ بودند، از طریق شھردار آمستردام دریافت داشت
  . يروسھا را ھم كھ میشناس; تو كھ یھودیان را میشناسي و از اخلاق و عادات آنھا نیز آگاھي داري 

بھ یھودیان بگو كھ از . من ھر دو رامي شناسم و باور كن ھنوز است كھ این دو ملیت باھم درآمیزند
پیشنھاد شان سپاسگزارم و نیز میدانم كھ خدمتشان برایم چقدر ارزش دارد، لیكن اگر قرار باشد كھ بین 

  . روسھا زندگي كنند، دلم بھ حالشان خواھد سوخت

  ). ١٧٧٢(یھودیان تا نخستین تجزیھ لھستان ادامھ داشت  سیاست روسیھ در منع ورود
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V-  الھامھاي ایمان  

بھ نحوه پندار كاتولیكھاي قرون وسطي و پروتستانھاي . براي درك دشمني مسیحیان با یھودیان لازم است
آنھا فقط مصلوب شدن مسیح را بھ خاطر داشتند، ولي آن جمعیت انبوه . نھضت اصلاح دیني نظر بیندازیم

از یھودیان را بھ یاد نمیآوردند كھ سخنان مسیح را با خشنودي شنوده و در اورشلیم از وي استقبال كرده 
  . بودند

لیكن یھودیان در مسیح آن مسیحایي را كھ پیامبرانشان وعده ; آنھا عیسي را مسیح و پسر خدا میپنداشتند
داده بودند، یعني نجاتگري كھ از اسارت رھایشان بخشد و از آنھا دگر باره ملتي سرافراز و آزاد بسازد، 

  . نمیدیدند

ل یكتا پرستي دین اسلام چندان رقابت دوري با براي مسیحیان مشكل مینمود كھ اقلیتي را كھ یكتاپرستیش مث
ھا بر میخاست در عالم  لیكن آن فریاد پرشوري كھ از كنیسھ. آنان داشت با رواداري برادرانھ بنگرند

آن ایمان !)) ، خداوندگار ما، یكي استادوناي! بشنو، اي اسرائیل: ((مسیحیت دو چندان انعكاس مییافت
عقیدھاي ; غرورآمیز سامي ھمچون رجزي بود كھ اصول عقیده مذھبي مسیحیان را بھ مبارزه میطلبید

، و فداكاري ))پسر خدا((كھ بر تارك صلیب مرده است در اصل و در حقیقت )) پسر آدم((مبني بر اینكھ 
آیا در زندگي چیزي از آن ایمان . ھاي بھشت و گشاینده دروازه. بوده استلایزالش كفاره گناھان بشر 

ارزندھتر و برحقتر ھست مسیحیان اروپا، براي حمایت از این ایمان، كوشیدند تا یھودیان را با موانع 
یھودیان در . جغرافیایي، محرومیت سیاسي، سانسور فرھنگي، و محدودیتھاي اقتصادي بھ انزوا بكشانند

از راه یافتن بھ . اي اروپاي پیش از انقلاب فرانسھ حتي در آمستردام تابعیت و حقوق كامل نیافتندھیچ ج
ھاي مسیحي محروم  ھا، و از انجام كارھاي قضایي در دادگاه مقامھاي دولتي، ارتش، مدارس، و دانشگاه

اموالشان ھر آن در  مالیاتھاي سنگین میپرداختند، بھ پرداخت وامھاي اجباري محكوم بودند، و. بودند
بھ علت محدودیت تملك زمین، و براثر احساس ناامني ھمیشگي كھ آنان را ناچار . معرض ضبط بود

آنان حق ورود . میساخت تا پس انداز خود را بھ نقد یا كالاي منقول تبدیل كنند، از كشاورزي بھ دور افتادند
با قرار گرفتن در . بعضا مذھبي بودند بودچھ اصناف، از حیث شكل و ھدف، ; بھ ھیچ صنفي را نداشتند

محدوده صنایع یا تجارت و امور مالي كماھمیت، خود را در این مشاغل نیز، بھ سبب ممنوعیتھاي متفاوت 
در یك محل حق پیلھوري نداشتند، در جایي : در ھر مكان و متغیر در ھر زمان، عاجز و درمانده مییافتند

درنتیجھ، غالبا . ھري دیگر حق معاملھ چرم یا پشم از آنان سلب شده بودنمیتوانستند كاسب باشند، و در ش
كاسبكاران كوچك، پیلھوران، فروشندگان كالاھا یا پوشاك دست دوم یا نیمدار، خیاط، خدمتكار ثروتمندان 

ھا و  یھودیان بینواتر، بر اثر این حرفھ. خود، و یا صنعتگراني بودند كھ براي یھودیان كالا میساختند
ھا و زیركیھاي معاملاتي، و افكار مخصوصي را كھ  اھانتھاي درون گتو، آن عادات لباس و گفتار، حیلھ

  . موجب بیزاري مردم و طبقات بالاتر از آنھا شد كسب كردند و در خود پرورش دادند

عالیتھاي ف. بالاتر از این اكثریت پست، ربیھا، پزشكان، بازرگانان، و كارشناسان امور مالي قرار داشتند
  . صادركنندگان و وارد كنندگان یھودي نقش مھمي در رونق ھامبورگ و آمستردام داشت

در وارد كردن ; یھودیان، در نیمھ نخست قرن ھفدھم، یك دوازدھم بازرگاني انگلستان را در دست داشتند
المللي، از در كار بازرگاني بین; سنگھاي قیمتي و منسوجات از مشرق زمین از دیگران جلوتر بودند

; پیوستگیھاي خانوادگي خود در كشورھاي متفرقھ و از آگاھي وسیعي كھ در زبان داشتند استفاده میكردند
ھاي ویژه خود اطلاعات لازمھ را كسب میكردند، و این امر بعضي اوقات آنان را در پیشگویي  از راه

نان امكان میداد كھ اصول اعتبارات ارتباطات خارج از كشور بھ آ. كردن درباره منافع بورس یاري میداد
  . و بروات را توسعھ دھند
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آن طور كھ مشاھده كردیم، این سیستم كاملا مستقل از ; البتھ یھودیان مخترع سرمایھداري جدیدي نبودند
آنان و بیشتر از نظر صنعت، نھ از نظر امور مالي، گسترش یافت، و حتي در امور مالي نیز، در مقایسھ 

وام دھندگان یھودي . یچي فلورانس گریمالدي جنووا، یا فوگر آوگسبورگ، نقش كوچكي داشتندبا خاندان مد
بھره زیاد مطالبھ میكردند، لیكن با مقایسھ با بانكداران مسیحي در شرایط پرمخاطره مشابھ، بھره آنان زیاد 

بازرگاني و امور  ذھن یھودي، كھ بر اثر سختي، فشار، و مطالعھ حساستر شده بود، در معاملات. نبود
. مالي بھ چنان باریكبیني و حس جویندگي دست یافت كھ رقبا ھرگز نتوانستند آنھا را از این بابت ببخشند

ربیھا آن را ; اصول اخلاقي یھودیان مثل اصول اخلاقي پیرایشگران، مالاندوزي را ناروا نمیدانست
ھ براي خریدن شاھان یا عوام آزارگر پشتوانھ امور خیریھ، عضلھ نیرودھنده كنیسھ، و آخرین وسیل

با ھمھ این احوال، این ھم صحیح است كھ در جوامع یھود آلمان، لھستان، و تركیھ كساني یافت . میدانستند
میشدند كھ ثروت را نھ تنھا وسیلھ نگھداري و حفظ طایفھ خود میپنداشتند، بلكھ آن را مایھ آسایش روحي 

اندوختن آن از حیلھ و تدبیر بیش از وجدان استفاده میكردند و منظره خود میدانستند و براي جمعآوري و 
فسادآلودي از ثروت فراوان را پیشچشم ھمگنان خود میآوردند كھ از تجملات چشمگیر تیره و تار شده بود 

و فقط مقداري اندك از آن در امور خیریھ بھ از كسانشان در محرومیتي چنان شدید میزیستند كھ تنھا 
بھ فقر و درون نگري و . دین یھودیان، ھمچون خصوصیات اخلاقیشان. ز گرسنگي نجاتشان میدادخیرات ا

ربیھا، كھ در قرون وسطي مرداني شجاع و دانشمند بودند، . زنگي حقارتآمیز درون گتوھا دچار شده بود
رویاھاي  در این دوران بھ ھواداران نوعي رازوري بدل شده بودند كھ از دوزخ عذاب و فقر بھ ملكوت

; تلمود در قرون وسطي، بھ عنوان روح آیین یھود، جایگزین كتاب مقدس شده بود. امید بخش پناه میبردند
یك نویسنده فرانكفورتي قرن ھفدھم مدعي است كھ در زمان وي ربیھاي . اكنون قبالھ جاي تلمود را گرفت

وي ; مشخص این انتقال و دگرگوني بودسلیمان لوریا . بسیاري بودند كھ كتاب مقدس را ھرگز ندیده بودند
خود را بر آن اساس نوشت، ولي حتي افكار ) دریاي سلیمان(از تلمود آغاز كرد و رسالھ یم شل شولومو 

متعلق بھ رازوران یھودي )) روایات رمزي((این . ھوشمندانھ و تیزبین وي سرانجام بھ قبالھ تسلیم شد
آن وحي الاھي دست یافتھاند كھ در نماد ارقام، حروف، كلمات، قرون وسطي بودند، كھ معتقد بودند كھ بھ 

دانشپژوھان ساكن گتو . و از ھمھ مھمتر در حروفي كھ نام بیان ناكردني یھوه را تشكیل دادھاند نھفتھ بود
یكي پس از دیگري خود شان را در این پندارھا غرقھ میكردند، تا اینكھ سرانجام یكي از آنان چنین فتوا داد 

یكي از مورخان بزرگ كنوني یھود . كساني كھ از حكمت پنھاني قبالھ، غفلت كنند سزاوار تكفیرندكھ 
تقریبا . قبالھ، مانند انگل، زندگي دیني یھود را در قرن شانزدھم و ھفدھم دچار خفقان كرده بود: ((میگوید

كھ در آمستردام بودند و چھ  چھ آنان.)) بھ دامش گرفتار آمده بودند... ھمھ ربیھا و رھبران جوامع یھودي
  . آنھایي كھ در لھستان و فلسطین میزیستند

در نظر یھودیاني كھ این چنین پراكنده شده بودند، و چھ بسا بینوایي كشیده و بھتانھا بھ آنھا زده شده بود، 
سوق  اعتقاد و ایمان بھ ظھور عاجل مسیحایي كھ آنان را از این بینوایي برھاند و بھ سرافرازي و عزت

مایھ كمال تاسف است كھ در قرون پیدرپي میبینیم كھ . دھد نوعي پایھ و شالوده زندگي بھ شمار میرفت
در جایي دیگر ھم دیدھایم كھ . یھودیان شیادان یا متعصباني را بھ عنوان این منجي منتظر پذیرفتھاند

ان را، كھ حتي خود چنین ، عبرانیان مقیم مدیترانھ داوود راوبیني اھل عربست١۵٢۴چگونھ، در سال 
، یك یھودي اھل ازمیر بھ نام سبتاي صوي ١۶۴٨اكنون، در . ادعایي نكرده بود، بھ مسیحایي پذیرفتند

بلند قامت، : او جسما شخص برگزیده قابل تحسیني بود. اعلام داشت كھ وي ھمان منجي موعود است
ھاي سلیمان  چون از طریق نوشتھ. ا را داشتزیبا بود و مو و ریش سیاه جوانان یھودي اسپانی. خوشاندام، 

قرار گیرد، خود را بھ )) روایات رمزي((لوریا مجذوب قبالھ شده بود، بھ این امید كھ درخور وحي كامل 
بھ جسمش ریاضت میداد و پي در پي و در ھمھ فصلھا در دریا استحمام میكرد و . زھد و كف نفس سپرد

بھ زنان علاقھاي . پیروانش از بوي خوش جسمش شادمان میشدند خود را چنان پاكیزه نگاه میداشت كھ
بھ پیروي از رسوم یھود، در سنین كم ازدواج كرد، سبب احترازش از انجام وظایف زناشویي : نشان نمیداد

جوانان بھ دورش حلقھ زدند، . ھمسري دیگر گرفت، و ھمان نتیجھ مجددا بھ بار آمد. از وي طلاق گرفت
الھ خواندنش تمجید كردند،و از خود میپرسیدند كھ آیا او از قدیسان فرستاده شده الاھي از لحن شیرین قب

سبتاي . ایمان داشتند ١۶۶۶نیست، پدرش از آن گروه مردمان بود كھ بھ ظھور مسیحا تا قبل از سال 
بتواند میشنید كھ مردم میگویند مھدویت در شخص پاكروان و مقدس و خداشناس، قبالھ خوانده، و كسي كھ 
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این اندیشھ در سبتاي نضج . ھمھ خوبان را در قلمرو سلطنت ھزارسالھ مسیح گرد آورد تجلي خواھد كرد
صوھار، یا متن قبالھ . گرفت كھ وي، كھ از بركت ریاضتكشي تزكیھ شدھاست، ھمان منجي الاھي است

در .تعیین كرده بود را سال افتتاح دوران رھایي) مسیحي ١۶۴٨(تقویم یھودي  ۵۴٠٨قرن سیزدھم، سال 
گروه اندكي از مریدان ادعایش را باور . آن سال سبتاي، كھ بیست و دو سالھ بود، خود را مسیحا خواند

. چون پافشاري كردند، آنان را تبعید نمودند; جامعھ ربیھاي ازمیر آنھا را بھ اتھام الحاد محكوم كرد. كردند
ربیھاي سالونیك او را ; ، خود را بھ عقد تورات درآوردسبتاي بھ سالونیك رفت و، طي یك مراسم قبالھاي

بھ آتن و بعد بھ قاھره رفت و در آنجا مردي ثروتمند بھ نام رافائل چلبي بھ پشتیباني . از شھر بیرون راندند
جامعھ یھودي . از آنجا بھ اورشلیم آمد و در آنجا زھدش ربیھا را نیز تحت تاثیر قرار داد; از وي برخاست

ھایي كھ از یھودیان مصیبت دیده اوكرایین میگرفت بھ فقر و بینوایي دچار  ، كھ بھ علت قطع صدقھاورشلیم
وي از آنجا نھ تنھا با پول برگشت، بلكھ زن . شده بود، سبتاي را براي تحصیل اعانھ روانھ قاھره كرد

سر راه، . اورشلیم آورد سومش سارا را، كھ زیباییش دعاوي سبتاي را تحتالشعاع قرار داده بود، با خود بھ
میخواند و ) الیاس(در غزه، ثروتمند دیگري بھ نام ناتان غزھاي بھ جمع او پیوست، كھ او نیز خود را ایلیا 

میگفت كھ براي ھموار كردن راه مسیحا مجددا بھ دنیا آمدھاست و مسیحا در عرض یك سال سلطان 
ھزاران یھودي كھ بھ وي ایمان آورده بودند بھ . ازدعثماني را بر میاندازد و ملكوت آسمان را برقرار میس

بھ ازمیر  ١۶۶۵سبتاي در . ریاضت پرداختند تا كفاره گناھانشان را بدھند و سزاوار ورود بھ بھشت شوند
در این حال . بازگشت، در روز اول سال نو یھودي بھ كنیسھ وارد شد، و یك بار دیگر خود را مسیحا خواند

ھنگامي كھ یك ربي پیر . سرور و شادي دیوانھ شده بودند مدعاي او را پذیرفتندجمعیت انبوھي كھ از 
گسترش خبر ظھور مسیحا در آسیاي . سبتاي را شیاد خواند، او دستور داد تا او را از ازمیر بیرون كنند

ین خبر بازرگانان مصري ایتالیایي، ھلندي، آلماني، و لھستاني ا. باختري جوامع یھودیان را سخت تكان داد
تعداد . خوش را بھ سرزمینشان بردند و از معجزات روزافزوني كھ بھ سبتاي نسبت میدادند تعریفھا كردند

اندكي از یھودیان در تردید بودند، ولي ھزاران نفر دیگر، كھ تحت تاثیر پیشگوییھا و امیدواریھاي پر 
یان نیز در این معتقد شدند كھ این حتي عدھاي از مسیح.اشتیاق قبالھاي قرار گرفتھ بودند، باور كردند

ھنري اولدنبورگ در نامھاي كھ از لندن . مسیحاي ازمیري ھمان مسیح است كھ دوباره زنده شده است
در اینجا ھمھ شایع كردھاند كھ اقوام بني اسرائیل، : ((گزارش داد) ١۶۶۵دسامبر (براي اسپینوزا نوشت 

معدودي باور میكنند، لیكن بسیاري . كشور شان باز میگردندكھ بیش از دو ھزار سال است پراكندھاند، بھ 
در شھر آمستردام ربیھاي .)) اگر این خبر صحیح باشد، در ھمھ چیز انقلاب روي میدھد... آرزومند آنند

و ; ظھور ملكوت آسمان را با آواز و رقص در كنیسھ جشن گرفتند; بزرگ از سبتاي جانبداري كردند
تا بھ مومنان توبھ و سرودھایي را بیاموزند كھ مقدمات ورود بھ ارض موعود كتابھاي دعا چاپ كردند 

ھاي ھامبورگ یھودیان مومن، از ھر سن و سال، در حالي كھ طومارھاي تورات را در  در كنیسھ.است
ھا و داراییشان را رھا  در لھستان بسیاري از یھودیان خانھ. دست داشتند، بھ رقص و پایكوبي پرداختند

و دست از كار كشیدند و گفتند كھ مسیحا شخصا بزودي میآید و آنان را پیروزمندانھ بھ اورشلیم باز كردند 
  . میگرداند

در ازمیر . ھزاران یھودي و بعضي اوقات تمام یك جامعھ، مثل آوینیون آماده عزیمت بھ فلسطین شدند
یشان بیعت میكنند، بھ چنان شوق و بعضي از پیروان سبتاي كھ میدیدند مردم از ھمھ سوي میآیند وبا پیشوا

نخستین پسر ((ھیجاني دچار شدند كھ پیشنھاد كردند كھ از این پس دعاي یھودیان بھ جاي یھوه خطاب بھ 
مسیحیان نیز دعا را بیشتر خطاب بھ مسیح یا مریم (خوانده شود)) خداوند، سبتاي صوي، مسیحا و منجي

بھ ھمھ یھودیان پیغام دادند كھ تعطیلات سوگواري یھود را از از شھر ازمیر ). عذرا میخواندند تا خداوند
این پس بھ جشن و سرور تبدیل كنند، و بزودي كلیھ دستورات شاق شریعت موسي، در پناه امنیت و سرور 

  . ملكوت آسمان، از میان خواھد رفت

د دارد بھ قسطنطنیھ اعلام كرد كھ قص. ظاھرا خود سبتاي نیز بھ نیروھاي معجزھآساي خود معتقد شده بود
از جملھ (برود تا محتملا بھ پیشگویي غزھاي، مبني بر اینكھ مسیحا میتواند تاج شاھي امپراطوري عثماني 

اما عدھاي میگویند كھ قاضي ترك ازمیر . (را بدون جنگ و خونریزي تصاحب كند، تحقق بخشد) فلسطین
سبتاي، پیش از حركت، جھان ). عالیھ تسلیم كنددستور داده بود تا سبتاي خودش را در پایتخت بھ مقامات 
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، در حالي كھ گروھي از ١۶۶۶روز اول ژانویھ . و حكومت آن را بین مومنترین دستیاران خود تقسیم كرد
روز ورودش را ھم قبلا پیشگویي كرده بود، لیكن طوفان ورود . یاران در التزامش بودند، آھنگ سفر كرد

وانش این حساب نادرست را یكي از دلایل اضافي الوھیتش بھ شمار پیر; كشتي را بھ تاخیر انداخت
موقعي كھ در سواحل . میآوردند و میگفتند كھ او، با گفتن یك كلمھ الاھي، طوفان را ساكت كرده است

دو ماه . داردانل پیاده شد، بازداشتش كردند و او را با غل و زنجیر بھ قسطنطنیھ بردند و بھ زندان انداختند
دوستانش از ; بھ ھمسرش نیز اجازه دادند تا بھ وي بپیوندد. بھ زندان بھتري در آبیدوس منتقل شدبعد، 

پیروانش ایمانشان را نسبت بھ . اكناف جھان براي دلداري و تكریم و تقدیم پول بھ دیدارش آمدند
  . رش میپردازندپیشگوییھاي معتبر، حكمروایان غیر روحاني نخست مسیحا را نمیپذیرند و بھ آزار و تحقی

یھودیان سراسر اروپا منتظر بودند كھ ھر آن از زندان رھایي یابد و بھ پیشگوییھاي شادكنندھتري تحقق 
  . بخشد

كار بازرگاني یھودیان در شھرھاي آمستردام، . را بھ دیوار میزدند - Zو  S- ھا حروف اول اسمش  در كنیسھ
لگھورن و ھامبورگ تعطیل شد، زیرا قلبا عقیده داشتند كھ بزودي ھمھ یھودیان بھ ارض مقدس بر 

  . میگردند

مقامات دولتي . یھودیاني كھ در مسیحا بودن سبتاي تردید میكردند زندگي روزمرھشان بھ مخاطره میافتاد
یھ از ھیجاني كھ زندگي اقتصادي بسیاري از جوامع عثماني را بھ خطر انداختھ بود بھ حیرت افتادند و ترك

ضمنا میترسیدند كھ اگر سبتاي را بھ جرم شورش و شیادي اعدام كنند، موجبات تقدس و شھادت وي را 
كھ بھ عمل آرامتري  از این رو تصمیم گرفتند. فراھم آورند و این جنبش را بھ شورشي گران مبدل سازند

در آنجا بھ وي تذكر دادند كھ طبق فرمان محكوم شده است كھ . سبتاي را بھ آدریانوپل فرستادند. اقدام كنند
اما میتواند، با گرویدن بھ آیین اسلام، ; وي را در خیابانھا بكشند و بدنش را با مشعلھاي فروزان داغ كنند

 ١۴در . وي موافقت كرد. سلام بھ مقامي بزرگ مفتخر شودھم از این سرانجام رھایي یابد و ھم در ا
بھ حضور سلطان آمد و، با تعویض ھیئت یھودي و پوشیدن لباس تركي، ترك آیین خود را  ١۶۶۶سپتامبر 
سلطان نام محمد افندي بر او گذاشت، وي را بھ درباني خود گماشت و حقوق مكفي برایش تعیین . تایید كرد

یھودیان آسیا، اروپا و افریقا ترك . آورد و ھدایاي گرانبھایي از ملكھ دریافت داشتسارا نیز اسلام . كرد
ربي بزرگ . ولي سرانجام چون حقیقت كشف شد، قلب یھودیان بشكست; آیین وي را با ناباوري تلقي كردند

. ي بمیردازمیر، كھ پس از تردیدھاي فراوان سبتاي را پذیرفتھ بود، چیزي نمانده بود كھ از شدت شرمسار
  . یھودیان از آن پس در ھمھ جا مورد تمسخر مسلمانان و عیسویان قرار میگرفتند

دستیاران سبتاي میكوشیدند كھ پیروانش را با سخناني از این قبیل دلداري دھند كھ گرایش وي بھ دین اسلام 
الي كھ كلیھ ھاي زیركانھ و براي ھدایت مسلمانان بھ دین یھود بودھاست و بزودي، در ح طبق نقشھ

سبتاي، با اطمیناني كھ بھ مقامات تركیھ داده . مسلمانان در پي او خواھند بود، بر یھودیان ظاھر خواھد شد
بود كھ میتواند مستمعان یھودي خود را بھ دین اسلام برگرداند، اجازه یافت تا در شھر آدریانوپل بھ موعظھ 

ن پیغام داد كھ ھنوز ھم ھمان مسیحاست و آنان نباید در ھمان حال، پنھاني بھ یھودیا; یھودیان بپردازد
اما یھودیان، نھ در آدریانوپل و نھ در جاھاي دیگر، اثري از . اعتقادشان را نسبت بھ وي از دست بدھند

  . پذیرفتن دین اسلام نشان ندادند

این . نبود، فرستاد دولت عثماني، كھ نومید شده بود، سبتاي را بھ اولچیني در آلباني، كھ ھیچ یھودي در آن
پیروانش تا نیم قرن جنبش وي را ادامھ میدادند، . در آنجا درگذشت ١۶٧۶مسیحاي شكستخورده در سال 

VI - بدعتگذاران  

ربیھا میدانستند كھ در جامعھ یھود، كھ در میان دشمناني سنگدل محصور شده بود، مذھب پایھ و اساس 
ت غیردیني كھ ممكن بود راه كوچكي بھ شك و تردید باز از این رو از تحصیلا. زندگي و روح قانون است
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یوئیل سیركیس، ربي بزرگ شھر كراكو، فلسفھ را بھ عنوان مادر بدعت . كند، جلوگیري بھ عمل میآوردند
ھركس كھ بھ سوي او رفت ھرگز :((مرگ آوري میدانست كھ سلیمان دربارھاش گفتھ بود)) فاحشھ((و 

او بر آن بود كھ اگر فردي از یھودیان منطقھ تحت نفوذ ; میكرد و بدین جھت محكومش.)) برنگشت
از  ١۶٢٠یوسف سلیمان دلمدیگو، كھ در . روحاني وي بھ فلسفھ گروش پیدا كند، باید تكفیر و طرد شود

ایتالیا بھ لھستان آمده و ھنوز تحت تاثیر رنسانس بود، از حذف علوم از مواد درسي و كتابھاي قرائت 
نگاه كنید، تیرگي زمین را پوشاندھاست، و جھالت :((وي چنین نوشت. س و نومیدي دچار شدیھودیان بھ تر
میگویند خداوند نھ از تیرھاي تیز علماي زبان، شعرا و منطقیون لذت میبرد و نھ از ... فراوان است

حافل دلمدیگو نبیره الیاس دل مدیگو بود كھ در م.)) اندازھگیریھاي ریاضیدانان و حسابگري منجمان
وي انحرافش را با تحصیل زبان یوناني و آموزش تلمود نزد پدرش، كھ در . مدیچي عبري تدریس میكرد

شھر كرت ربي بود، آغاز كرد و در دانشگاه مترقي پادوا، تحت سرپرستي گالیلھ، بھ تحصیل علوم 
سمي ایتالیایي در رشتھ پزشكي تحصیل كرد، كھ از آن راه، ھم امرار معاش كرد و ھم صاحب ا. پرداخت

لیكن علوم مخصوصا ریاضیات باعث اغواي وي شدند، و با دنبال كردن آنھا، از بعضي عقاید مذھبي ; شد
اصولا تغییر روش ناگھاني حالتي متزلزل و ناثابت بھ وجود میآورد و احتمالا تا مدتي . دست كشید

  . ، دیار بھ دیار میگشتیوسف، كھ دگرگون و ناآرام شده بود. شخصیت رانابسامان نگاه میدارد

روایات كلیسایي را مردود ) مانند پروتستانھا(در قاھره و قسطنطنیھ موقتا بھ فرقھ قرائیم یھودیاني كھ 
در ھامبورگ و آمستردام پي برد كھ . میدانستند و كتاب مقدس را تنھا منبع الاھیات خود میپنداشتند دل بست

ار عقبافتادھتر است و براي تامین زندگي بھ مذھب رسمي دانش پزشكیش از دانش پزشكان آن سامان بسی
گروید، بھ گروه ربیھا پیوست، و سرانجام بھ دفاع از قبالھ پرداخت در پراگ بھ عنوان یك پزشك گمنام 

وي نام . لئو بن اسحاق مودنا صاحب ذھني ھوشیارتر و عمیقتر بود). ١۶۵۵(دیده از جھان فرو بست 
وي . گرفت كھ خانوادھاش، پس از تبعید از فرانسھ، بھ آنجا مھاجرت كرده بود ایتالیایي خود را از شھري

را میخواند، در دھسالگي موعظھ میكرد، و )) شرح زندگي انبیا((كودكي شگفتانگیز بود، در سھ سالگي 
این نوشتھ گفتگویي بود علیھ قمار كھ خود وي در آن استاد .نخستین اثرش را در سیزدھسالگي منتشر كرد

از سھ پسرش، یكي در . بود ١۵٩٠بزرگترین نوزدھسالگي بھ سال . ود و تا پایان عمر بدان وفادار ماندب
. سن بیستوشش سالگي مرد، دیگري در بلوا كشتھ شد، و سومي بھ عیاشي پرداخت و در برزیل ناپدید شد

بار پدر شد كھ دیگري، كھ شوھرش را از دست داده بود، سر; یكي از دو دخترش در دوره زندگیش مرد
مقالھاي نوشت كھ ثابت . لئو، در گیرودار این مصیبتھا، بھ علت قماربازي تكفیر شد. زنش دیوانھ شده بود

این فرمان بزودي لغو . میكرد كھ ربیھا، در این فرمان، پاي از حدود شریعت موسي فراتر گذاشتھاند
  . گردید

شد، فیزیك و فلسفھ آموخت، و اشعاري متوسط بھ ضمنا در ادبیات كتاب مقدس، تلمودي، و ربیھا استاد 
موقعي كھ بھ مجمع ربیھاي ونیز راه یافت، نطقھایي بھ زبان ایتالیایي . زبان عبري و ایتالیایي نیز سرود

. ایراد كرد كھ بھ حدي فصیح و فاضلانھ بودند كھ بسیاري از عیسویان بھ محضرش كشیده شدند
حي وي، او را دست اندر كار نگاشتن شرحي پیرامون آیین مذھبي نجیبزادھاي انگلیسي، از دوستان مسی

، بھ این )١۶٣٧(لئو، موقعي كھ تاریخ آیین عبراني را در دست تھیھ داشت . یھود بھ زبان ایتالیایي كرد
نتیجھ رسید كھ بیشتر تشریفات كھنھ و قدیمي، كھ اكنون از مقصود اصلي خود منحرف شدھاند، بسیاري از 

  . میت خود را از دست دادھاندمفاھیم و اھ

در اثري گمنام، كول ساكال، پیشنھاد كرد كھ در عبادات و مراسم مذھبي عبري تجدید نظر بھ عمل آید و 
در ھمین . و تعداد و آداب سخت روزھاي تعطیل كاھش یابند; قوانین غذایي برداشتھ شوند; آنھا ساده شوند

از مشكلات بیارزش كھ بھ قوانین معتبر یھود اضافھ شدھاند، كتاب از یھودیگري ربیھا، بھ عنوان انبوھي 
وي اصرار ورزیده است كھ از تلمود بھ كتاب مقدس برگردند، و عقاید بدعتي خود را نیز تا بھ ; انتقاد كرد

این بیانیھ انقلاب را بھ چاپ نرساند و ھنگامي . كتاب مقدس و حتي بھ تمام الھامات موسي ھم كشانده است
درمیان اوراقش یافتند، رسالھ قرینھاي ھمراه داشت كھ از یھودیت رسمي ) ١۶۴٨(پس از مرگش  كھ آن را

اگر لئو جرئت یافتھ و رسالھ كول ساكال را . بھ چاپ نرسیدند ١٨۵٢این دو رسالھ تا سال .دفاع كرده بود
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او آن . از میشددر زمان حیاتش بھ چاپ رسانیده بود، اصلاحات دیني یھود شاید در ھمان قرن ھفدھم آغ
نگونبختترین بدعتگذاران یھودي شخصي بود موسوم بھ . قدر با ھوش بود كھ تاریخ را بھ جلو نیندازد

پدرش از خانواده مارانویي بود كھ در اوپورتو ساكن شده و روحا و قلبا بھ . اوریل آكوستا اھل آمستردام
جوان گذاشتھ بودند نزد یسوعیان بھ تحصیل  گابریل اسمي كھ در پرتغال بر این. دین كاتولیك گرویده بود

ھایي پیرامون دوزخ سخت بھ وحشت انداختند، ولي ذھنش را با فلسفھ  آنھا او را با موعظھ; پرداخت
بھ ھنگام تحصیل كتاب مقدس بھ این حقیقت پي برد كھ كلیسا عھد قدیم را بھ عنوان . مدرسي حساس كردند

چنین نتیجھ گرفت . ازده حواري نیز شریعت موسي را قبول كردھاندكلام خداوند پذیرفتھاست و مسیح و دو
مادر و برادرش را . و پرسید كھ بولس حواري بھ اجدادي خود برگردد; كھ دین یھود دیني الاھي است

. متقاعد كرد تا متفقا دستگاه تفتیش افكار را بفریبند و از پرتغال فرار كنند) پدرش در آن زمان مرده بود(
در آنجا گابریل نامش را بھ اوریل تغییر داد و ). ١۶١٧حد (رھاي فراوان، بھ آمستردام رسیدند پس از خط

لیكن ھمان روح پژوھشگر و استقلال فكري كھ او . خانوادھاش جزو جماعت مذھبي پرتغالي قرار گرفتند
و سختگیر بود، را بھ ترك كلیسا وا داشتھ بود وي را از عقاید جزمي كنیسھ، كھ بھ ھمان اندازه شدید 

وي . او از اعتیاد ربیھاي حتي دانشمند آمستردام بھ افكار كودكانھ قبالھ سخت بھ حیرت افتاد. ناراحت كرد
ھمكاران جدیدش را بھ خاطر مراسم و مقرراتي كھ حتي در كتاب مقدس ھم پایھ آشكاري نداشتند، و بھ 

چون درك تاریخي اندكي داشت، . سرزنش كرد راي او بسا اوقات با راه كتاب مقدس تضاد داشتند، دلیرانھ
ھمان طور . تغییر مراسم و اعتقادھاي مذھب یھود را در طول ھزار و نھصد سال اشتباھي عظیم میپنداشت

كھ قبلا از عھد جدید بھ عھد قدیم برگشتھ بود، اكنون نیز مصرا میخواست كھ یھودیان از تلمود بھ كتاب 
امبورگ رسالھاي بھ زبان پرتغالي بھ نام مباحثاتي علیھ روایات یعني در ھ ١۶١۶در سال . مقدس برگردند

یك نسخھ از آن را بھ جماعت یھودي شھر . روایاتي كھ اساس تلمود بر آنھا گذاشتھ شده بود منتشر كرد
و از لئو مودنا، كھ خودش یكي از بدعتگذاران بود، بھ ) ١۶١٨(ونیز ھدیھ كرد، كھ موجب تكفیرش شد 

كھ در مجمع ربیھا داشت، خواستند تا ادعاي آكوستا را، مبني بر اینكھ احكام ربیھا در بسیاري جھت مقامي 
میخواند، ) خشكھ مقدس(ربیھاي آمستردامي، كھ او آنھا را فریسي . موارد مجوز كتاب مقدس ندارد، رد كند

او نپذیرفت و آشكارا از  .بھ آكوستا ھشدار دادند كھ اگر از گفتھ خود بر نگردد، وي را تكفیر خواھند كرد
و او را از مراوده با كلیھ ) ١۶٢٣(عمل تكفیر را علیھ وي بھ جاي آوردند . مقررات كنیسھ سر باز زد

چون زبان ھلندي را تا كنون ; حتي بستگانش از او دوري میجستند. دوستان یھودیش محروم كردند
در تلخي این تنھایي و عزلت . نگسارش میكردندھا س كودكان در كوچھ. نیاموختھ بود، تنھا و بییاور رھا شد

. ، بھ بدعتي گرایش یافت كھ بھ ھمھ اصول و عقاید مذھبي اروپا حملھ میكرد)مثل اسپینوزاي نسل بعد(
میگفت كھ روح فقط روان زندگي ; صریحا اعلام كرد كھ، برخلاف عھد قدیم، خلود بودن روح كذب است

یكي از پزشكان یھودي بھ نام سمیوئل دا سیلوا، در . بدن میمیرد بخشي است كھ در خون جریان دارد و با
و در آن آكوستا را ) ١۶٢٣(پاسخ مباحثات آكوستا، رسالھ در باب خلود روح را بھ زبان پرتغالي نوشت 

و پاسخي بھ سمیوئل دا .... اوریل در مقابل بررسي روایات فریسي. جاھل، بیصلاحیت، و كور خواند
سران جامعھ یھود، بھ منظور حمایت از آزادي مذھب خود، ). ١۶٢۴(ذاب را منتشر كرد سیلوا، افترازن ك

بھ مجمع قضایي آمستردام اطلاع دادند كھ آكوستا با انكار خلود مایھ ویراني اصول مذھبي دین مسیح و 
. ن آزاد شداندكي بعد بدون اینكھ آزار و شكنجھ بدني دیده باشد، از زندا. كرد و ھمھ كتابھایش را سوزاند

وي ; برادران كوچكترش سربار او و در نتیجھ سربار آزادیش شدند. مجازات وي اقتصادي و اجتماعي بود
اوریل، شاید بھ این علت . از آزادي محروم شد و دیگر نتوانست با ھمنوعانش رابطھ اقتصادي داشتھ باشد

از عقاید بدعتآمیز دست بشوید و بھ و چون میخواست مجددا ازدواج كند، تصمیم گرفت تسلیم كنیسھ شود، 
و این شكاك ) ١۶٣٣(توبھ وي را پذیرفتند )). میموني در میان میمونھاي دیگر شود((قول خودش 

. لیكن روح بدعتگذاري او در خفا ادامھ و گسترش مییافت. احساساتي، چندي در آرامش نسبي بھ سر برد
یقت قانون الاھي است یا نھ و بھ این نتیجھ رسیدم مردد بودم كھ آیا شریعت موسي در حق: ((بعدھا نوشت

لاجرم مذھب را كاملا بھ كنار گذاشت و فقط بھ خداوند، آن ھم در حد چیزي .)) كھ خاستگاھي انساني دارد
وي از انجام امور طاقتفرساي مذھبي، كھ لازمھ یك . ، اندك اعتقادي یافت)مثل اسپینوزا(ھمانند طبیعت 

وقتي كھ دو نفر مسیحي براي گرویدن بھ دین یھودي بھ نزدش آمدند، آنھا را . از زدیھودي مومن بود، سر ب
آنان گزارش این . منصرف كرد و ھشدارشان داد كھ بدین وسیلھ میخواھند یوغ سنگیني بر گردن خود بنھند
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وبھ كار او را ت; ربیھا او را احضار كردند و از او بازپرسي بھ عمل آوردند. موضوع را بھ كنیسھ بردند
بستگانش مجددا از وي ). ١۶٣٩(نیافتند و در نتیجھ تكفیر دومین و شدیدتري را علیھ وي اجرا كردند 

  . دوري جستند و برادرش یوسف در آزارش شركت جست

وي این تنھایي را ھفت سال تحمل كرد و بعد كھ از نظر كار و قانون خود را بھ طرز اندوھناكي در زیر 
سران و رھبران یھودي، كھ از مقاومت طولانیش خشمگین شده بودند، وي را . سلیم دادفشار دید، پیشنھاد ت

نظیر . بھ نوعي توبھكاري و انكاري كھ از دستگاه تفتیش افكار پرتغال تقلید كرده بودند محكوم ساختند
و  مقدمات مراسم آدمسوزي، ناگزیرش ساختند تا از سكویي در كنیسھ بالا رود و اعترافنامھ گناھان

خطاھاي خود را پیش روي ھمھ جماعت بخواند و سوگند یاد كند كھ از این پس از ھمھ مقررات و قوانین 
سپس وي را تا كمر برھنھ كردند و بدنش را با . جامعھ اطاعت و ھمچون یك یھودي راستین زندگي كند

دراز بكشد و ھمھ  سیونھ ضربھ تازیانھ مجروح ساختند سرانجام، او را واداشتند تا در درگاه كنیسھ
  . حاضران، از جملھ برادر كینھتوزش، ھنگام خروج از روي بدنش گذشتند

چون بھ خانھ رفت، چند شبانھ روز خود را . از این توھین نھ تنھا موافق برنخاست، بلكھ خشمگین ھم شد
یار فداكاري كیشي كھ بس -در اتاق مطالعھاش حبس كرد و آخرین و تلخترین نوشتھاش را در رد آیین یھود 

كرده بود تا آ ن را بپذیرد، ولي تاریخ خودبینانھ و اصول شدید دفاعي آن را، كھ در طول قرنھا فشار و 
جور بھ وجود آمده فرھنگي خودش را نمونھ رویدادھایي قلمداد كرده است كھ بر سر ھر اھل اندیشھاي 

.)) صحیح و قانون طبیعت پیروي نمیشودبدیھا از این ناشي میشوند كھ از عقل : ((نوشتھ است. خواھد آمد
را در مقابل دین الاھي قرار داد و مدعي بود كھ این یكي نفرت، و آن یكي عشق را بھ )) طبیعي((وي دین 

چون رسالھاش را بھ پایان رساند، دو تپانچھ پر كرد، در كنار پنجره ایستاد تا برادرش . مردمان میآموزد
سپس خودش را با گلولھ . اي بھ سویش شلیك كرد، ولي بھ خطا رفتیوسف را در حال عبور دید، گلولھ

  ). ١۶۴٧?(كشت 

ولي عدھاي از اعضا نتوانستند آن را . جامعھ یھود كوشید كھ این حادثھ غمانگیز را در سكوت دفن كند
اید ش; اسپینوزا در آن زمان كھ مراسم تكفیر بھ وقوع میپیوست، پسر بچھاي پانزدھسالھ بود. فراموش كنند

و شاید با انزجار و وحشت از روي این ; ھم در آن اجتماع و مراسمي كھ انجام گرفت حضور داشتھ است
بینش آكوستا، بھ گونھاي منزه از خشم، بھ توسط این . بدعتگذار كھ رو بر زمین افتاده بود گذشتھ باشد

  ھم فصل ھفدجوان در میراث فلسفھ كتاب چھارم بلندپروازیھایي در عرصھ اندیشھ 

  

  از موھومپرستي تا دانشوري 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - مشكلات   

ھمھ اروپاییان قرن ھفدھم، غیر اقلیتي كوچك، چنین میپنداشتند كھ طبیعت محصول یا نبردگاه موجودات 
یا در درختان، ; مافوق طبیعي خیراندیش یا بداندیش است كھ بھ شكل روح در كالبد انساني جاي گرفتھاند

البد موجودات زنده بھ شكل یا در ك; ھا، و بادھا بھ شكل ارواح جانبخش زندگي میكنند ھا، رودخانھ بیشھ
ھیچ یك از این ارواح تابع قانون . فرشتھ یا شیطان راه مییابند، و یا در ھوا بھ شكل جني شریر آواره اند

ھر كدام میتوانست، بھ نحوي معجزھآسا، در كار و فعالیت سنگھا یا ستارگان، حیوان ; مقدس یا مسلم نبود
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را كھ آشكارا بھ واسطھ رفتار طبیعي یا منظم اجسام یا اذھان  لاجرم، رویدادھایي; یا انسان مداخلھ كند
نبودند بھ آن نیروھاي فوق طبیعي نسبت میدادند كھ، با شگفتي و قدرت پیشگویي خود، در امور جھان 

ھمھ اشیاي طبیعي، ھمھ سیارات و ساكنان آنھا، و ھمھ صور فلكي و كھكشانھا، در . نقشي مرموز داشتند
در اعصار اولیھ، شكلھاي مختلفي از . جزایر ناتوان و درماندھاي بیش نبودند دریاي فوق طبیعي،
بیشترین آنھا تا پس از ظھور علوم جدید توسط كوپرنیك، وسالیوس، و گالیلھ، باقي . موھومات را دیدیم

ال علم احكام نجوم و كیمیاگري بھ سوي زو. بعضي از آنھا در نھاد خود نیوتن نیز پرورش یافتند; ماندند
لیدي مري ورتلي مانتگیو در ; لیكن تعداد علماي احكام نجوم در دربار لویي چھاردھم زیاد بود. میرفت
بریتانیاییھاي لجوج ھنوز بھ .))تعداد كیمیاگران شگفتانگیز بود((گزارش داده است كھ در وین  ١٧١٧

دیدنشان را پیشگویي میدانستند  وجود ارواح معتقد بودند، بھ تماشاي فال میایستادند، طالع میخریدند، خواب
و روزھا را بھ نحس و سعد تقسیم كرده بودند و بریتانیاییھاي ضعیف بھ شاھانشان التجا میبردند تا بیماري 

ھفتمین شماره نشریھ سپكتتر از مشاجراتي سخن گفتھ است كھ در . خنازیر شان را با لمس دست شفا بخشد
اندكي نمك یا كارد و چنگال را توي بشقاب روي ھم قرار دادن، و یك خانواده انگلیسي ممكن بود بھ خاطر 

بھ نبودن طبقھ سیزدھم در بعضي از (یا سیزده نفر مھمان بھ اطاق یا بھ یك جمع آوردن روي داده باشد 
، زیرا با كشیدن )١۶٩٢(در فرانسھ ژاك ایمر قھرمان دوران خودش بود ). ھتلھاي قرن بیستم توجھ كنید

نزدیك بودن یك جاني را ) بسیاري چنین معتقد بودند(دقي كھ در دست داشت میتوانست تركھ درخت فن
در آلمان یك عصاي سحرآمیز میتوانست خونریزي و زخم را شفا بخشد و استخوانھا را جا . كشف كند

ھم در سوئد ستیرنھیلم، موقعي كھ ریش یك مرد روستایي را با یك ذرھبین سوزاند، بھ جادوگري مت. بیندازد
  . ولي عامل با وساطت ملكھ كریستینا از مرگ نجات یافت; شد

درباریان . ھر روز بر تعداد شكاكان جادوگري افزوده میشد، لیكن از تعداد مومنان آن بھ مراتب كمتر بود
و )) اكثریت وسیع((چارلز دوم بھ شیاطیني كھ تفریحشان را بھ ھدر دھند چندان معتقد نبودند، ولي 

ت با شیطان درھم آمیزد برجستھترین روحانیان مصنف انگلیسي ھنوز ھم عقیده داشتند كھ انسان ممكن اس
جوزف گلنویل، از روحانیان انگلیكان و صاحب استعداد و سبكي . و بھ نیروي فوق طبیعت دست یابد

مرداني كھ ((این موضوع را كھ ) ١۶۶۶(پرقدرت، در ملاحظات فلسفي پیرامون جادوگران و جادوگري 
میشوند كھ چیزھایي از قبیل جادو یا  و قریحھمند ھستند بدین پندار مبتلا) ھوشمند(بھ نحوي دیگر زیرك 

وي اعلام خطر كرد كھ این گونھ تردیدھا بھ كفر و ; با حیرتي تكان دھنده تلقي كرده)) وھم وجود ندارد
یكي دیگر از روحانیون مشھور، رلف كدورث، در كتاب خودش تحت عنوان . خدانشناسي منتھي میشود
. در جادوگري شك كند بھ خدانشناسي متھم كرده است، ھر كس را كھ )١۶٧٨(نظام عقلاني حقیقي جھان

از داستان جادوگري ) ١۶۶٨(ھنري مور، فیلسوف افلاطوني كیمبریج، در كتابش بھ نام نوشداروي الحاد 
كھ سي سال با شیطان ازدواج كرده بود با حرارت زیاد دفاع كرد و شك كردن در قدرت طوفانزاي افسوني 

  . ن را در ھوا كفر محض پنداشتجادوگران یا سوار جارو شدنشا

در شھر . ولي روحانیان اسكاتلندي حرارت و شدت بیشتري نشان میدادند. شكنجھ جادوگران تخفیف یافت
. ھاي گوناگون قرار دادند تا بھ جادوگري اعتراف كنند شش نفر زن را تحت شكنجھ ١۶۵٢لیث در سال 

معھاي فروزان زیر پاھا و دھانھاي با زور باز ش; آنھا را از شستشان آویزان كردند و بھ فلك بستند
چھارده دادگاه در  ١۶۶١در سال . چھار نفر از آن زنان در زیر شكنجھ مردند; شدھشان قرار دادند

این اعدامھا بھ . نھ زن را در شھر لیث با ھم سوزاندند ١۶۶۴در ; اسكاتلند جادوگران را محاكمھ میكردند
در انگلستان در دو ساحره در بري سنت ادمندز بھ . كاتلند ادامھ داشتنددر اس ١٧٢٢طور پراكنده تا سال 

. بھ دست مرگ سپردند ١٧١٢و تعداد نامعیني را در  ١۶٨٢سھ تن را در ; اعدام شدند ١۶۶۴سال 
مباحثات ویر و شپي، ھابز و اسپینوزا، و دیگران بتدریج اساس تصورات مردم تحصیلكرده درباره 

وكلا و قضات دادگستري بھ طور روزافزون در برابر دانشمندان الاھیات . ختجادوگري را متزلزل سا
در سال عادي انگلیسي تشكیل شده بود جین و . پایداري كردند و از تعقیب یا محكوم كردن سر باز میزدند

كشیشان محلي ; قاضي از محكومیت آن زن خودداري كرد; نم را بھ اتھام كارھاي جادویي محاكمھ كردند
در فرانسھ، كولبر از . اما از آن سال بھ بعد اعدام جادوگران در انگلستان موقوف شد; ا محكوم كردندوي ر

پارلمان روان اعتراض . كھ محكومیت جادوگري را ممنوع میساخت) ١۶٧٢(لویي چھاردھم حكمي گرفت 
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سفر .)) ذارجادوگر را زنده مگ((....كرد كھ این امر برخلاف دستورات كتاب مقدس است كھ میگوید 
توانستند ھفت  ١٧٠٠و  ١۶٨٠بعضي از مقامات محلي در فرانسھ در سالھاي بین ; ١٨٢٢: خروج

عقیده بھ جادوگري تا زمان . بھ بعد خبري از اعدام شنیده نمیشود ١٧١٨لیكن از ; را بسوزانند)) جادوگر((
جاھا ھنوز ھم وجود در بعضي : پیروزي موقت خردگرایي در نھضت روشنگري قرن ھجدھم ادامھ داشت

اختناق و سختگیري مذھبي دست در دست موھومات گذاشتھ بودند تا از رشد و گسترش دانش . دارد
در فرانسھ مشاجره بین شاھان و پاپھا، بین كلیساي گالیكان و حكومت پاپ، بین ژانسنیستھا . جلوگیري كنند

اري و تمامیت سانسوري شد كھ در ھمین و یسوعیان، و بین كاتولیكھا و ھوگنوھا مانع آن اتحاد و پاید
ھایي براي فرار  نویسندگان بدعتگذار راه. عصر، اسپانیا را از جنبشھاي فكري اروپایي دور نگاه داشتھ بود

از قید سانسور یافتند، و شاید زیركي فرانسوي با نیاز بھ بیان بسیار ظریف افكار، بھ نحوي كھ خارج از 
در كولوني كاتولیك، اسقف اعظم برگزیننده كلیھ نطقھا یا انتشارات . تھ میشدحدود فھم مقامات باشد، انگیخ

در براندنبورگ پروتستان، برگزیننده بزرگ براي اینكھ كشمكش مذھبي را پایان . مذھبي را سانسور میكرد
  . بخشد، سانسوري شدید برقرار كرد

كردن نویسندگان زیانآور و  ، دولت بھ حبس)١۶٨٩(در انگلستان، علیرغم قانون رواداري مذھبي 
با ھمھ این احوال، اختلاف فرقھاي، كھ در سرزمینھاي پروتستاني . سوزاندن كتابھاي كفرآمیز ادامھ میداد

این تا حدودي بھ ; وجود داشت، موجب شد كھ سانسور بھ شدتي كھ در كشورھاي كاتولیكي بود اجرا نشود
مذاھب رقیب در مورد . م در علوم و فلسفھ برتري یافتندھمین علت بود كھ انگلستان و ھلند در قرن ھفدھ

كلیساي كاتولیك بھ نحوي كاملا متقاعد كننده استدلال میكرد كھ . عدم رواداري مذھبي باھم توافق داشتند
چون تقریبا ھمھ مسیحیان كتاب مقدس را كلام خدا میدانند، و چون بر طبق كتاب مقدس پسر خداوند كلیسا 

  . ه است، بنابراین كلیسا حق دارد و موظف است كھ از بدعت جلوگیري كندرا بھ وجود آورد

چون كتاب مقدس كلام خداست، ھر : ھاي پروتستان نیز بھ نتیجھ مشابھ ولي ملایمتري رسیده بودند فرقھ
، حداقل باید سركوب شود و )ھمان طور كھ رسما تفسیر شده است(كس كھ از تعالیمش منحرف گردد 

: سھ مذھب را در آلمان بھ رسمیت شناخت) ١۶۴٨(پیمان وستفالي . ھ كشتھ نشده استخوشحال باشد ك
سویس . كشورھاي اسكاندیناوي فقط آیین لوتر را مجاز دانستند. مذھب آن بھ رعیتھاي خود آزاد گذاشتھ شد

بھ سوي ) ١۵٩٨)) (فرمان نانت((فرانسھ با وضع . بھ ھر بخش اجازه داد تا كیش خود را برگزیند
، از ١۶٨٩انگلستان، پس از . از راه رفتھ برگشت) ١۶٨۵(واداري مذھبي گام برداشت، و با فسخ آن ر

ناتواني و محدودیتھاي ناسازگاران كاست، ولي ھمینھا را در مورد كاتولیكھا ادامھ داد، و یك سوم كاتولیكھا 
  . را از ایرلند ریشھكن كرد

لیكن رواداري مذھبي فزوني . با پاپھا موافقت داشت ھابز خردگرا در مورد لزوم عدم رواداري مذھبي
مطالعات انتقادي كتاب مقدس در این عصر آغاز گشت تا مردم آزادانھ آن را بھ عنوان نوشتھاي . مییافت

ھاي مذھبي وجود نظم اجتماعي را بدون  افزایش فرقھ; ادبي تحسین و بھ عنوان علم و دانش در آن شك كنند
مشیت و فرمان ((كھ این ) ١۶۴۴(راجر ویلیامز در نیوانگلند اعلام كرد . میساخترواداري متقابل مشكل 

اجازه داشتن مشركترین، یھودیترین، تركترین، یا ضد مسیحترین وجدانھا یا پرستشھا ((كھ )) خداوند است
و ) ١۶۴۴(شد )) انتشار بدون پروانھ((جان میلتن خواستار .)) بھ ھمھ انسانھا در تمام ملل اعطا گردد

حدودي براي آزادي ) ١۶۵۶(جیمز ھرینگتن ). ١۶۴۶(دفاع كرد )) آزادي تعالیم مذھبي((جرمي تیلر از 
در آنجا كھ آزادي ; آنجا كھ آزادي مدني كامل است، آزادي وجدان را نیز در بر دارد: ((مذھب نشناخت

ر ارتقا یا استخدامش در انسان میتواند ھرطور كھ وجدانش دستور دھد، و بي آنكھ د... وجدان كامل است
در كشورھایي كھ بازرگاني رونق .)) امور دولتي مانعي ایجاد كند، بھ تبعیت كامل از دین خود بپردازد

داشت، از قبیل ھلند، و حتي در ونیز كاتولیك، مقتضیات بازرگاني وجود حس پذیرش مذاھب گوناگون 
در ھلند آزادیخواه بود كھ اسپینوزا .اگزیر میساختبازرگاناني را كھ از سرزمینھاي بیگانھ میآمدند، امري ن

بل ; )١۶٧٠(كتاب رسالھ الاھیات و سیاست خودش را براي درخواست آزادي عقاید غیر دیني منتشر كرد 
نیز در ھلند در كتاب خودش بھ نام تفسیر فلسفي این سخنان عیسي، مجبور شان كنید كھ وارد شوند، از 

ھایي در باب رواداري را  و لاك، پس از سالھا اقامت در ھلند، نامھ; )١۶٨۶(رواداري مذھبي دفاع كرد
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سال بھ سال تقاضاي آزادي اندیشھ بر میخاست و سرانجام، در پایان قرن ھفدھم، ). ١۶٨٩(منتشر ساخت 
بھ سر  ١۶٣٣بر سر برونو و در سال  ١۶٠٠ھیچ كلیسایي جرئت نمیكرد كھ نظیر ھمان عملي را كھ در 

  آموزش و پرورش - IIآوردند  گالیلھ

ھا اندك  ھا، مدارس، آكادمیھا، و دانشگاه ھا، كتابھا، كتابخانھ ھا، مجلات، رسالھ دانش از طریق روزنامھ
; در قرن ھفدھم اخبار بھ صورت كالایي درآمده بودند كھ خرید و فروش میشدند. اندك گسترش مییافت

ھاي انگلستان  ھا یا ھفتھنامھ ھجمع كل تیراژ روزنام. نخست بھ بانكھا، سپس بھ سیاستمداران، و بعد بھ ھمھ
  . بھ چھل و چھار ھزار میرسید ١٧١١در سال 

تاسیس یافتھ بود، پي برد كھ رویدادھاي عالم ادبیات و دانش نیز  ١۶۶۵ژورنال د ساوان، كھ در سال 
در عرض چند سال . اندكي بعد، واسطھ بینالمللي فضلا، ارباب علوم، و ادبا شد; میتواند جزو اخبار باشد
، و آكتا )١۶٧١(، جورنالھ ونتو در ونیز )١۶۶٨(جورنالھ د لتراتي در رم : رقبایي برایش پیدا شدند

مجلھ مشھوري در روتردام تاسیس كرد بھ نام اخبار  ١۶٨۴بل در سال ). ١۶٨٢(ارودیتوروم در لایپزیگ 
برخي از ; آغاز كردجمھوري ادبیات، و دو سال پس از آن، ژان لوكلر مجلھ ماھانھ كتابخانھ جھاني را 

تیراژ كتاب نیز بھ سرعت رو بھ . مھمترین سخنان لاك و لایبنیتز در این نشریات ادواري بھ چاپ رسیدند
كتابفروشي بزرگ در پاریس بود كھ سیوشش تاي آنھا، ھم چاپخانھ  ١٧٨تعداد  ١٧٠١در سال . افزایش بود

ھاي خود را در سطح وسیعتري در دسترس  جینھھاي قدیمي و جدید گن كتابخانھ. داشتند و ھم ناشر بودند
سر تامس بادلي از شركت ستشنرز ھدیھاي دریافت كرد بھ این شرح كھ  ١۶١٠در سال . مردم میگذاشتند

یك نسخھ از ھر كتابي كھ در انگلستان انتشار مییافت بھ كتابخانھ بودلیان، كھ وي در آكسفرد تاسیس كرده 
مجلد كتاب  ٠٠٠,٢۵٠,١، تعداد ١٩٣٠نتیجھ، این كتابخانھ در سال در ; ، فرستاده میشد)١۵٩٨(; بود

بنابھ دستور لویي سیزدھم، میبایستي دو نسخھ از ھر نشریھاي كھ در فرانسھ منتشر  ١۶١٧در سال . داشت
این  ١۶٢٢در سال . در پاریس نگاھداري شود) كھ اكنون كتابخانھ ملي است(میشد در كتابخانھ سلطنتي 

تعداد  ١٩٢۶و در سال  ٠٠٠,٧٠، بیشتر بھ ھمت كولبر، ١٧١۵در سال ; لد كتاب داشتج ۶٠٠٠مجموعھ 
یك كتابخانھ ملي در برلین تاسیس  ١۶۶١برگزیننده براندنبورگ در سال . جلد كتاب داشت ۴,۴٠٠,٠٠٠

جلد كتاب در آن بود، براي لویي  ٠٠٠,۴٠در ھمان سال مازارن كتابخانھ گرانقیمت خود را، كھ . كرد
اعقاب سر رابر بروس كاتن كتابخانھ كاتن را رسما بھ  ١٧٠٠ردھم و فرانسھ بھ ارث گذاشت و در چھا

  . موزه بریتانیایي انتقال دادند

در لندن گشایش  ١۶٩۵نخستین كتابخانھ انگلیسي كھ بھ روي مردم باز شد بھ دست تامس تنیسن در سال 
از جنگھاي مذھبي در فرانسھ، جنگ داخلي در  آموزش و پرورش سخت میكوشید تا زیانھایي را كھ. یافت

مدارس ) ١٧٢٩١٧٨١(تا زمان لسینگ . انگلستان، و جنگ سي سالھ در آلمان متحمل شده بود جبران كند
در این فاصلھ، یك زبان لاتیني . و ادبیات اولریش فون ھوتن، و ملانشتون بھ دست آورده بودند بازیابند

چند ادیب انگشت شمار باقي ماند، و حال آنكھ زبان آلماني، كھ در متوسط بھ صورت زبان داخلي و خاص 
و در خلال توبھ طولاني ناشي از یك ; لوتر بسیار توانمند بود، صرفا بھ صورت ابزار عامھ مردم درآمد

نجباي آلماني، كھ . نسل جنگ برادركشي، ھیچ نویسندھاي آلماني كھ بھ شھرت جھاني برسد بھ وجود نیامد
ھا را تحقیر میكردند، پسرانشان را بھ ریترآكادمین مدرسھ شھسواران  لاتیني دانشگاه فضل فروشي

میفرستادند یا معلمان خصوصي سر خانھ استخدام میكردند تا جوانان با اصل و نسب را براي وظایف و 
 از طرف دیگر آوگوست فرانكھ، كشیش. آداب ظریف دربارھاي شاھزادگان بار بیاورند و آماده سازند

متورع، سازمانھاي خیریھاش را، كھ بدبینان آن را بھ باد تمسخر گرفتھ بودند، در ھالھ تشكیل داد و، در 
بزودي یك دوره . ھاي فقیر غذا و لباس و تعلیم داد ، بھ كودكان خانواده)١۶٩۵١٧٢٧(ظرف سیودو سال 

شترین محصلان دختر متوسط نیز براي زرنگترین محصلان پسر، و یك مدرسھ دخترانھ نیز براي باھو
در آلمان، . ھمھ این مدارس نیمي از وقتشان را صرف مذھب روشنگري میكردند. بدان اضافھ كرد

در اینجا ; بعدا بھ بزرگداشتش از حیث فلسفھ خواھیم كوشید; كریستیان توماسیوس بیانگر روح دنیایي بود
او كھ از بابت عقاید . میدھیم وي را بھ مثابھ بزرگترین مربي آلماني عصر خویش مورد توجھ قرار
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بدعتآمیز از شھرش، لایپزیگ، بیرون رانده شده بود، در موقع بھ وجود آمدن دولت براندنبورگ پروس، 
نامدارترین استاد آن و نیز پیشتاز آنان ; سخنرانیھاي وي بھ ایجاد دانشگاه انجامیدند; )١۶٩٠(بھ ھالھ آمد 

او اصول فلسفھ مدرسي را با تمسخر كنار گذاشت، . كردند شد كھ آن را بھ نخستین دانشگاه نوین مبدل
ھاي علمي را در مواد  آلماني را بھ جاي لاتیني زبان تدریس قرار داد، یك مجلھ آلماني منتشر كرد، دوره

فردریك كبیر وي را پدر آلمان . درسي گنجانید، و براي آزادي فكري آموزگاران و دانشجویان مبارزه كرد
، در جمھوري ١۵۶۵لات ابتدایي براي پسران و دختران در دوكنشین وورتمبرگ در سال تحصی. خواند

و در  ١۶٩٨، در فرانسھ در ١۶٩۶، در اسكاتلند در ١۶١٩، در دوكنشین وایمار در ١۶١٨ھلند در سال 
اجراي این امر در انگلستان بھ سبب توسعھ تحصیل داوطلبانھ . اجباري و ھمگاني شد ١٨٧۶انگلستان در 

در موسسات مذھبي خصوصي و احساس طبقات حاكمھ، كھ با گسترش سیستم اقتصادي تحصیل بیچارگان 
 ١۶٩٩در سال )) جمعیت توسعھ دانش مسیحي. ((را غیرضروري و احیانا ناپسند میدانستند، بھ تاخیر افتاد

ھیات و انضباط براي فرزندان مستمندان آغاز شد، عمدتا با این ھدف كھ الا)) مدارس خیریھ((با تاسیس 
آموزگاران ھمھ میبایستي عضو كلیساي انگلستان باشند و از طرف اسقف پروانھ ; مسیحي را اشاعھ دھد
  برنارد مندویل، . مخصوص كسب كنند
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او میگفت اگر پدران و مادران آن قدر فقیرند كھ نمیتوانند پول ; وسیلھاي براي تضییع پول تلقي كرد
)). بلند پروازیشان گستاخي است((تحصیل فرزندانشان را تامین كنند، 

آموزگاران معمولا از طبقھ عامھ و غیر . در فرانسھ ھر محلھ ناچار بود یك مدرسھ ابتدایي داشتھ باشد
روحاني بودند، لیكن اسقف آنھا را بر میگزید، بر كار آنھا نظارت میكرد، و برنامھ درسي كاملا كاتولیكي 

ژان باتیست دو لا سال در . دپور روایال فقط نصیب چند پسربچھ ممتاز میشدن)) دبستانھاي كوچك. ((بود
مشھور )) برادران مسیحي((را بنیان گذاشت، كھ بزودي بھ نام )) برادران مدارس مسیحي(( ١۶٨۴سال 
لا سال، كھ كشیشي زاھدمنش بود، مذھب را جوھر گسترش دھنده تعلیماتي میدانست كھ این . گشت

روزي چھار ساعت براي تمرین . میدادندمجانا در اختیار فرزندان بیچارگان قرار )) برادران مسیحي((
مقصدي كھ ھرگز فراموش ; خواندن، نوشتن، و حساب نیز بر آن اضافھ شد; امور دیني تعیین شده بود

نمیشد این بود كھ در مدرسھ كاتولیكھاي مومن تربیت شوند و ارواح از شورش این جھاني و دوزخ 
آموزگاران . وسیلھاي مفید تشخیص داده شده بود فلك كردن براي این مقاصد. جاویدان در امان بمانند

نھادي را )) برادران مسیحي(( ١۶٨۵در . میبایستي خود نمونھ اخلاق باشند نھ آنكھ صرفا آن را تعلیم دھند
تحصیلات متوسطھ در . كھ احتمالا اولین موسسھ جدید تربیت آموزگاران مدارس ابتدایي بود افتتاح كردند

. باقي ماند و ھنوز در قلمرو مسیحیت بھترین نوع تحصیلات بھ شمار میآمد فرانسھ در دست یسوعیان
آنان بلافاصلھ پس از سوربون قرار داشت، و پس از اینكھ شاه بھ آنجا آمد تا نمایشي )) كالج انجمن یسوع((

در . عوض كردند)) كالج لویي بزرگ((اجرا كردند ببیند، نامش را بھ  ١۶٧۴را كھ دانشآموزان آن در 
بنا بھ اصرار مادام دومنتنون، لویي چھاردھم نخستین مدرسھ ) پنج كیلومتري ورساي(در سن سیر  ١۶٨۶

ھاي تحصیلي عالیتري را، با تاكید ھمیشگي بر  ھا برنامھ راھبھخانھ. شبانروزي دختران را تاسیس كرد
پروتستان متفقا بر این  مقامات كاتولیك و. مذھب، براي دختران برگزیدھاي كھ پول میدادند تھیھ میدیدند

عقیده بودند كھ خوي انساني چنان با قیود تمدن ناھماھنگ است كھ آن را فقط با خداترسي میتوان در قالب 
كوشش در زمینھ تربیت شخصیت بدون یاري مذھب ھنوز در مرحلھ . اخلاقیات و تحت نظم درآورد

ھاي پیروزمند در آنھا تصفیھ  فتند، زیرا فرقھھا، بجز در جمھوري ھلند، بھ قھقرا میر دانشگاه. تجربي است
بھ راه میانداختند، دانشجویان شورشي آنھا را بھ بي نظمي میكشاندند و در آنھا فقط مشاجرات بدون نتیجھ 

ھاي دانشگاھي در فرانسھ و آلمان در معرض خرید و فروش  گواھینامھ. در مباحث الاھیات سیطره داشت
ز فلاسفھ بزرگ آن دوره جزو استادان دانشگاه نبودند، و بر این عده میتوان ھیچ یك ا. قرار گرفتھ بودند

ھابز، لایبنیتز، و بل با تحقیر از استاداني ذكر كردھاند كھ بھ فشار . اكثر دانشمندان برجستھ را نیز افزود
 و) ١۶٩۴(، ھالھ )١۶٧٣(، اینسبروك )١۶۶۶(، لوند )١۶۶۵(عمومي بر خادمان مردم ھیچ وقعي كیل 

اینھا غالبا موسسات كوچكي بودند كھ بندرت بیش از بیست استاد یا چھار صد دانشجو ). ١٧٠٢(برسلاو 
ھاي درسي ھمھ آنھا با گذشت زمان بھ خشكي و انجماد گراییده و مقررات مذھب رسمي و  برنامھ. داشتند

با ((ھاي انگلستان  انشگاهمیلتن گلھمند بود كھ د. مرسوم دست و بال دانشجویان و آموزگاران را بستھ بود
ھاي پوچ درھم آمیختھ، خرد را از  فریبندگیھاي خاصي كھ با مابعدالطبیعھ، معجزات، روایات، و نوشتھ

جشن احمقانھ خار و خاربن ((او احساس میكرد كھ سالھاي عمرش را با فراگرفتن .)) جوانان گرفتھ است
پایبند بودن بھ سنت و عرف . یج بھ ھدر داده استدر كیمبر)) سخنان بیھوده سفسطھآمیز((و دیگر )) ترش

و برگزیده شدن نیوتن )) انجمن سلطنتي((كھن در آكسفرد و كیمبریج ادامھ داشت، تا اینكھ سرمشق نیكوي 
. كیمبریج را بر آن داشت تا دلیرانھ دانش را در صدر قرار دھد) ١۶۶٩١٧٠٢(بھ استادي كالج ترینیتي

ن و فلاسفھ سخت در تلاش بودند تا در كالبد تعلیم و تربیت روحي تازه شعرا، كشیشان، روزنامھنگارا
را كھ درباره مدارس ایدئال نوشتھ شده است ) ١۶۴۴(ما اثر میلتن بھ نام نامھاي بھ آقاي ھارتلیب . بدمند

در فرانسھ رسالھ در . دستورالعملھاي وي نتوانست بر آموزش حقیقي نفوذي داشتھ باشد; خلاصھ كردھایم
مادام دو بوویلیھ از وي خواستھ بود تا . ، اثر فنلون، سھم بسیار بسزایي داشت)١۶٨٧(بیت دختران تر

این كشش طبیعتا معتقد بود كھ احكام . اصولي براي راھنمایي تحصیلي دخترانش بھ طور خلاصھ بنویسد
ھا را ناپسند  اخلاقي را باید بھ كمك دین تقویت كرد، لیكن سختگیري و انزواطلبي تعلیمات صومعھ

انسان را براي زندگي دنیایي آماده نمیسازند و فارغالتحصیل صومعھ ((ھا  بھ عقیده وي، صومعھ. میدانست
وي از روش ملایم .)) ھمچون كسي كھ از درون تیرگي غار بھ روشنایي آمده باشد، بھ دنیا پاي میگذارد

قھ، و حساسیت طفل ھماھنگي داشتھ باشد، نھ تعلیم و تربیت باید بیشتر با خو، علا; تدریس جانبداري میكرد
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بگذارید از ھمان راھي كھ طبیعت . اینكھ بخواھد اطفال را بھ تسلیم در برابر قانوني انعطافناپذیر وادار كند
بگذارید بازي و علایق ; میآموزد استفاده كنیم بھ جاي تجرید امور، شاگردان را بھ میان اشیا راھنمایي كنیم

در اینجا، یك كشیش قرن ھفدھم علوم تربیتي . (عنوان وسیلھ آموزش مورد استفاده قرار گیردطبیعي آنھا بھ 
فنلون میخواست كھ دختران آثار كلاسیك .) قرن بیستم را بیان میدارد)) تعلیم و تربیت پیشرو((روسو و 

ي اداره كردن یك مقداري تاریخ و بھ اندازه كافي حقوق برا; را، اگر ممكن باشد، بھ زبان اصلي بخوانند
داشتھ )) حجب و حیاي خاص((یك زن جوان باید در كار علم . اما كاري بھ علوم نباید داشت; ملك بخوانند

این كشیش خوش قیافھ در برابر زیبایي زنان حساس بود و نمیخواست كھ بھ لباس علم جبر آراستھ . باشد
دختران . داد. دوشاتلھ، ھرگز درك نكرده بودوي عشق ولتر را بھ آن استاد مكانیك نیوتني، مادام ; شوند

آنھا، مثل آموزش استر . انگلیسي قرن ھفدھم، بجز ثروتمندان، فرصت تحصیلات متوسطھ را كمتر مییافتند
جانسن نزد جانثن سویفت، مجبور بودند بھ آموزگاران سر خانھ متكي باشند، یا مثل دختر نازپرورده اولین، 

آموزش زنان انگلیسي آن نسل ((مكولي معتقد بود كھ . علم كنند دزدانھ از منابع خصوصي كسب
، حتي در مقامات بسیار بالا، از ھر موقع دیگر، پس از زمان تجدید حیات دانش، بدتر [١۶٨۵١٧١۵]

سویفت تخمین میزد كھ در میان ھزاران زن نجیبزاده، بندرت یك زن دیده میشود كھ درست خواندن .)) بود
در ھر صورت دفو غفلت در تحصیل زنان . اما این كشیش بدبین اغراق میكرد; داندو درست نوشتن را ب

نمیتوانم فكر كنم كھ خداوند بزرگ زنان را موجوداتي چنین لطیف و با . ((را یك بیعدالتي وحشیانھ میدانست
پز ما و برده كھ فقط سرپرست خانھ ما، آش.... شكوه آفریده و آنان را با این ھمھ حسن و لطافت آراستھ باشد

. ، در انگلستان پیشنھاد كرد))عمومي((در نتیجھ، براي دختران مدرسھاي را شبیھ بھ مدارس .)) ما باشند
مخصوصا فرانسھ و ایتالیایي، بھ آنان ((در آنجا نھ تنھا باید موسیقي و رقص بیاموزند، بلكھ زبان نیز، 

آنان .)) بانھایي بیش از آن زباني كھ دارند بدھمآموختھ شود، و این جرئت را در خود میبینم كھ بھ زنان ز
این رماننویس زننواز نتیجھ گرفت كھ . باید تاریخ بیاموزند، و بھ ظرایف و آداب صحبت آراستھ شوند

زني تربیت یافتھ و تحصیلكرده كھ با كمالات اضافي دانش و رفتار آراستھ باشد، موجودي غیرقابل قیاس ((
مردي كھ از چنین زني برخوردار ((و اینكھ )) ;رین جنبھ آفرینش خدایي استزیباترین و لطیفت.... است

 )). است باید از وي شادمان و سپاسگزار باشد

ھاي عصر لویي چھاردھم، در باره نظریھ تربیتي، اثري است از جان لاك بھ نام  بھترین و موثرترین نوشتھ
سنده آن را پس از چند سال خدمت آموزگاري كھ نوی) ١۶٩٣(ھایي چند پیرامون آموزش و پرورش  اندیشھ

این فیلسوف، بھ پیروي از . خصوصي خود در خانواده اولین ارل آو شافتسبري بھ رشتھ تحریر درآورد
بدن ; مونتني، معتقد بود كھ آموزگار پیش از ھر چیز باید بھ صحت جسمي و بنیھ شاگرد نظر داشتھ باشد

بھ پوشاك اندك، بستر ; پس شاگردان وي باید غذاي ساده بخورند .سالم شرط لازم و اولیھ عقل سالم است
دارو را بسیار كم ((و ; شراب ننوشند; سخت، ھواي سرد و تازه، ورزش و خواب منظم عادت كنند

پس از آن، ولي از ھمھ مھمتر، تشكیل و سازندگي اخلاق و .)) مصرف كنند و یا اصلا بھ مصرف نرسانند
. م از جسماني و ذھني و نیز اخلاقي، باید اصولي در جھت كسب فضیلت باشندتمام تعلیمات، اع; شخصیت

ھمان طور كھ جسم را باید با سختیھا تربیتي سلامت بخش داد، شخصیت نیز باید با كف نفس در ھمھ آن 
كودكان باید بھ ترك ھوا و ھوس خو گیرند و حتي از . ((چیزھایي كھ با عقل بالیده در تضادند شكل پذیرد

انضباط امیال استخوانبندي اخلاق و .)) ان زمان كھ در گھواره ھستند، باید دست از امیالشان بردارندھم
. این انضباط تا آنجا كھ ممكن است باید دلپسند باشد، اما كاملا باید رعایت و اجرا شود. شخصیت است

عادت ((زیرا . پسندیده درآینددانشآموز باید تكرار كند كھ جزو عادات ; اعمال خوب بھ تنھایي كافي نیستند
ھمیشھ سھلتر و آسانتر از خرد، كھ بھ ھنگام ضرورت بندرت با آن مشورت و كمتر و از آن تبعیت میكنیم، 

  . لاك بین ارسطو و روسو در نوسان است.)) عمل میكنند

; دوي تحصیل و تربیت آزاد را بھ روشي كھ تمایلات و شخصیت كودك را نادیده میگیرد ترجیح میدھ
لیكن بعضي اوقات مطلوبیت تنبیھ بدني را براي ; درس باید جالب توجھ، و انضباط باید انساني باشد

عادت دادن كودكان، بھ طوري كھ مقداري درد و سختي را ((بھ علاوه، . خلافكاریھاي آگاھانھ میپذیرد
ھا و پایھگذاري جرئت و بدون عكسالعمل بر خود ھموار كنند وسیلھاي است براي استحكام بخشیدن افكار آن

تعلیم و تربیت قوه عقلاني بایستي انضباطي در روشھاي اندیشھ و دقت .)) ثبات عقیده شان در زندگي آینده
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زبان فرانسھ و لاتیني را باید از سنین كم و از راه . در استدلال باشد، نھ ھضم آثار كلاسیك یا مبادلھ زبانھا
زبانھاي یوناني، عبري، و عربي باید در اختیار دانشمندان . زبان محاوره بھ كودكان آموخت، نھ با دستور

بھتر این است كھ براي جغرافیا، ریاضیات، نجوم، و كالبدشناسي، نیز وقتي در نظر گرفتھ . حرفھاي باشند
وظیفھ تعلیم و تربیت این نیست كھ جوانان در . ((بعدھا ھم علم اخلاق و حقوق، و سرانجام فلسفھ; شود

علوم كامل شوند، بلكھ باید افكار آنان را بھ بھترین وجھي باز كند تا ھرچھ را كھ استعداد دارند  ھریك از
و چون فضیلت با تكرار و عادت پرورش مییابد، بنا بر این افكار .)) بپذیرند و در مورد خود بھ كار ببندند

  :نیز باید با استدلال مكرر پرورش یابند

بنابراین، من فكر میكنم كھ باید آن را بھ ھمھ كساني ; ر از ریاضیات نیستھیچ چیزي براي این كار مناسبت
البتھ نھ بھ آن مقدار كھ ریاضیدان بشوند، بلكھ تا موجوداتي معقول بار ; كھ وقت و فرصت دارند آموخت

ما زاده میشویم تا، در صورت تمایل، موجوداتي معقول شویم، اما تكرار و تمرین ما را چنین .... آیند
من ریاضیات را وسیلھاي .... میكند، و در حقیقت، ما تنھا با آنجا میرسیم كھ صنعت و كوشش ما را بكشانند

ذھن، آنگاه كھ ; ....ذكر كردم كھ میتواند عادت استدلال را دقیقا و بھ طور مرتب در افكار بھ وجود بیاورد
آن پس، در صورتي كھ فرصتي بھ توانست روش استدلال را بھ وسیلھ این دانش كسب كند، میتواند از 

  . دست آورد، از آن در دانشھاي دیگر استفاده كند

مقصود ; یعني مخصوصا آموزش ھنر، ادبیات و آداب)) آموزش آزادگان((رسالھ لاك طرحي بود براي 
داشتھ باشد و براي معاش ھرگز )) اصیل((یعني مردي كھ زایشي ; این بود كھ اصیلزاده بھ وجود بیاورد

بود )) علوم انساني((برنامھ درسي آن، در عین حال كھ علومي چند را در برداشت، كلا مرتبط با . نكندكار 
رقص، سواري، كشتي، شمشیربازي، و حتي . یعني مطالعاتي كھ اومانیستھاي رنسانس تشویق میكردند

شد شخصیت فقط بھ عنوان كمك بھ تامین سلامتي جسماني و ر)) كارھاي دستي آن ھم نھ دو یا سھ((
ھنر را بایستي بھ عنوان تفریح بیاموزند، نھ . اخلاقي در آن گنجانده شده بودند، نھ بھ عنوان وسیلھ زندگي

لذت بردن از موسیقي را باید بھ وي آموخت، لیكن نھ ; یك اصیلزاده جوان لازم نبود كھ وقتگذراني; حرفھ
م وقت بسیار میگرفت و ھم جوانان را با این رشتھ كار ھ; بدان گونھ كھ در یكي از آلات تخصص یابد

این . بنابراین، رسالھ لاك ھم محافظھكارانھ و ھم آزادیخواھانھ بود. آشنا میساخت)) ھمنشینان عجیب((
رسالھ با نھي از علاقھ شدید مدرسي بھ زبانھاي قدیم، با پافشاري كمتر بر مذھب و دانش الاھي، با مھم 

وششي كھ در سازندگي جوانان اصیلزاده و آماده كردنشان براي زندگي دانستن تندرستي و شخصیت، و با ك
و انجام خدمات اجتماعي مبذول میداشت آینده را نشان میداد و در انگلستان و امریكا صاحب نفوذي وسیع 

انگلستان سھم )) عمومي((این روش در سازندگي جنبھ جسماني و اخلاقي تعلیم و تربیت مدارس . شد
، در عرض پنجاه سال پنج بار بھ چاپ رسید و )١۶٩۵(لھ، كھ بھ زبان فرانسھ ترجمھ شد این رسا. داشت

شاگرد خود لاك، یعني سومین ارل آو شافتسبري، كھ بار دیگر از وي سخن . بھ روسو كمك بسیار كرد
  . خواھیم گفت، موجب اعتبار و سرافرازي نظریات و شخصیت آموزگار خود شد

III -  دانشوران  

بزرگ، كھ ظاھرا سرگرم مطالعھ زبانھاي مرده و مباحثات بیحاصل بودند، پیوستھ میكوشیدند  دانشوران
. كھ آینده را با تنویر گذشتھ بسازند و بعضي از آنھا خویشتن را در نبرد مسیحیت با افكار جدید درگیر یافتند

كانژ، با انتشار یك  شارل دو فرنھ، سیور دو. بعضي از پارسایان كوچك بھ احترامي اجمالي سزاوارند
فرھنگ لغت سھ جلدي زبان لاتیني جدید و قرون وسطایي، كھ از نظر دقت فاضلانھ در این رشتھ ھنوز 

، دوستانش را كھ وي را قاضي پارلمان پاریس میدانستند بھ شگفتي )١۶٧٨(ھم مرجع معتبري است 
سریاني، عربي، و شیمي  ;پیر ھوئھ نسخھ خطي مھم اثر اوریگنس را كشف و ویرایش كرد. انداخت
شعر و داستان نوشت، و ھمراه با مادام داسیھ دانشمند در ; ھشتصد تشریح پزشكي انجام داد; آموخت

ویرایش چاپ شصت جلدي و مشھور دلفن متضمن آثار كلاسیك لاتیني براي مطالعھ و آموزش دوفن 
ھاي بھ جا گذاشت كھ اكنون یكي بھ اسقفي آورانش رسید و بھ ھنگام مرگ كتابخان; شركت جست) ولیعھد(
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یسوعي بھ نشر كتاب زندگي قدیسین خود  بولاندیھاي. ھاي كتابخانھ ملي پاریس بھ شمار میرود از گنجینھ
ھبري ژان مابیون، تاریخي از زندگي قدیسان در پاریس، بندیكتیان كلیساي سن مور، تحت ر. ادامھ دادند

مابیون . بندیكتي در بیست جلد گرد آوردند روشن كردن وقایع و ادبیات فرانسھ قرون وسطي انجام دادند
اثر فوق . ھاي باستاني بخشید شكلي نوین بھ شناسایي نوشتھ) ١۶٨١(خود با نوشتن در باب سیاست 

. است پیرامون تاریخ، خصوصیت، و اعتبار فرامین و نسخ كھننوشتھاي در سیاست نیست، بلكھ رسالھاي 
از خداوند مسئلت دارم كھ این سالیان دراز :((مابیون با بھ پایان رساندن یكي از مجلدات قطورش، نوشت

قھرمان .)) را كھ در مطالعھ كردار قدیسان، كھ خود اندكي بھ آنان شباھت دارم، صرف كردم جرم نشمرد
سیك در این عصر ریچارد بنتلي است كھ چھل و دو سال استاد سختگیر كالج ترینیتي دانش و ادبیات كلا

در سن بیستونھ سالگي در ادبیات ; جوانیش در كتابخانھ بودلیان در راه مطالعھ بھ پایان رسید. كیمبریج بود
در آن سال  .و آثار كھن یوناني، لاتیني، و عبري یكي از برجستھترین دانشمندان اروپا بھ شمار میرفت

 .میلكتابي صد صفحھاي نوشت بھ نام ھزارنامھ كھ نامھاي است خطاب بھ شخصي بھ نام جان ) ١۶٩١(
در سن سي . داین اثر از دقت و عمقي چنان عالمانھ برخوردار بود كھ وي را در اروپا بھ شھرت رسان

ھاي نخستین برنامھ درسي، كھ شیمیدان مومن، رابرت بویل، مخارج و نام آن  سالگي براي تدریس در دوره
وي با استدلالي نیرومند در این بحث وارد شد كھ آن . را در وصیتنامھ خود تعیین كرده بود، برگزیده شد

عمل وي نیوتن . د خداوند را ثابت میكندنظم دنیایي كھ نیوتن در كتاب اصول خود آشكار ساختھ است وجو
بھ بنتلي مقام كتابدار سلطنتي و یك خانھ در كاخ سنت جیمز . را كھ بھ الحاد متھم شده بود آرامش بخشید

و از ھمین جا بود كھ یكي از مشھورترین مبارزات ; در آنجا غالبا نیوتن، لاك، اولین، و رن را میدید. دادند
این پیكار از سھم انگلستان در مجادلھ بر سر لیاقت و . ھي انگلیسي آغاز كردخود را در زمینھ دانشپژو

سر ویلیام تمپل آتش را با مقالھ درباره دانش قدیم و جدید . ارزش نسبي ادبیات قدیم بر جدید آغاز شد
اگر این مقالھ فالاریس را بھ عنوان نمونھ برتري . ، در جانبداري از آثار كھن، روشن كرد)١۶٩٠(

  . نانیھا در ادبیات تمجید نكرده بود، ممكن بود كھ بنتلي آن را ستایش كندیو

در سیسیل یونان ) آگریجنتو(فالاریس حاكم خود كامھاي بود كھ در قرن ششم قبل از میلاد بر آكراگاس 
تاریخ یا افسانھ وي را مردي توصیف كرده است كھ دشمنانش را در شكم یك گاو . حكمروایي میكرد

ھ را، كھ از وراي مراسل ١۴٨برنجین كباب كرد، لیكن وي را از بابت پشتیباني از ادبیات مفتخر ساختھ و 
چارلز بویل، كھ از شاگردان كالج كرایست چرچ . قرون بر جاي ماندھاند، بھ خامھ وي نسبت داده است

ویلیام وتن، كھ چاپ دوم تفكراتي پیرامون . منتشر كرد ١۶٩۵آكسفرد بود، مراسلات فالاریس را در سال 
، از بنتلي )١۶٧٩(ستھ است تھیھ میدید دانش كھن و امروزي خود را كھ در آن با تمپل بھ مخالفت برخا

خواست تا درباره صحت و اعتبار پاسخ داد كھ نسبت دادن آنھا بھ فالاریس اشتباه است و مراسلات در 
او بھ چند اشتباھي كھ در چاپ چارلز بویل بود بھ طور ضمني اشاره ; قرن دوم میلادي نوشتھ شده است

. در باره صحت انتساب مراسلات بھ فالاریس صادر كردندبویل و آموزگارانش دفاعیھاي آتشین . كرد
جانثن سویفت، كھ منشي تمپل بود، بھ جانبداري از ارباب خود، با ریشخند كردن بنتلي در نبرد كتابھا، در 

نظر فضلا عموما با بویل موافق بود و دوستان بنتلي براي نابودي آشكار شھرتش نالھ . این معركھ وارد شد
شھرت یك فرد فقط با نوشتن خودش ممكن : ((خي كھ وي بدانھا داد ارزش یادآوري داردپاس. سر دادند

اثر مبسوط بحثي در باب رسالھ فالاریس را  ١۶٩٩وي در سال .)) است نابود شود، نھ با نوشتھ دیگران
ي افشاند این اثر نھ تنھا ادعایش را ثابت كرد، بلكھ چنان پرتوي بر تكامل تدریجي زبان یونان.منتشر ساخت

كھ دنیاي دانش و پژوھش وي را سزاوار ھمرتبگي با ژول سزار سكالیژز، ژوزف ژوست سكالیژر، 
  : ھا قرن آنھا را آشكار میسازد، و اضافھ كرد بنتلي گفت كھ حتي سبك نامھ. كازوبون، و سالماسیوس دانست

بعضي از ; ني دایم استھر زبان زندھاي، مثل بدن موجودات زنده كھ تنفس میكند، در حركت و دگرگو
یا ھمان ; كلماتي دیگر میآیند و تدریجا كاربرد ھمگاني پیدا میكنند; كلمات بیرون میروند و متروك میشوند

كلمھ بھ معني و مفھوم جدیدي مبدل میشود كھ بھ مرور زمان ھمان تغییري را در وضع و سیماي زبان بھ 
ھركس در زبان بومي خود، بر اثر كاربرد . میكند وجود میآورد كھ زمان در خطوط چھره انساني ایجاد
چرا فرد انگلیسي فكر نمیكند كھ میتواند از روي . مستمر، دقیق شده باشد بھ چنین تغییري آگاھي مییابد

ھمین دگرگوني و طرح سبك، یك نوشتھ جدید انگلیسي را از نوشتھ یكصد سال پیش تمیز بدھد باید دانست 
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لیكن كساني كھ در آن . ... وناني دگرگونیھاي واقعي و محسوس وجود دارندكھ در اعصار مختلف زبان ی
  . زبان آن قدر خبره و كارآزموده باشند كھ بھ آن ظرافت طبع نایل آیند انگشت شمارند

آراي متفق شش  ١۶٩٩در . او فاضلي بود كھ انگلیسي را بھ ھمان خوبي كھ یوناني را میخواند مینوشت
ام سوم مامور شده بودند تا یك نفر را براي تصدي مقام خالي استادي برگزینند، اسقف، كھ از طرف ویلی

انضباط دانشجویان را اصلاح كرد، برنامھ دروس . بنتلي را بھ استادي كالج ترینیتي در كیمبریج رساندند
ه را با لیكن دانشكد; و براي نجوم یك رصدخانھ بنا كرد)) آزمایشگاه((را بھبود بخشید، و براي شیمي یك 

تكبر و رفتارھاي تحكمآمیز و پول پرستیش چنان بھ مخالفت با خود برانگیخت كھ دوبار محكوم بھ عزل از 
ضمنا بھ ویرایش . او نیز، در مقابل، بھ مبارزه برخاست و مقامش را تا بھ آخر نگھ داشت; مقامش شد

ن را تشویق و از نظر مالي یاري چاپ دوم اصول نیوت; تعدادي از آثار كلاسیك یوناني و لاتیني پرداخت
جسورانھ پاي از ; )١٧١٣(در ملاحظاتي در باره عقاید متاخر آزاد اندیشي بر آنتوني كالینز تاخت ; كرد

حد رشتھ خود فراتر نھاد و، با تصحیح عالمنمایانھ دستور زبان و متن میلتن، بھ ویرایش بھشت مفقود 
شعر زیبایي : ((ن مطلب در باره ترجمھ او از ایلیاد برانگیختدشمني الگزاندر پوپ را با بیان ای. پرداخت

پوپ در منظومھ . ھرگز وي را نبخشید)) تولھ سگ شگفتانگیز((است آقاي پوپ، اما آن را است كھ 
  :وي را چنین بھ باد استھزا گرفتھ است) ١٧۴٢آوریل (جاھلان 

  .))و زحمات میلتن را خوار كردھاند دانشمندان بزرگي كھ رنجھاي خستگیناپذیرش ھوراس را ملالآور((

وي بزرگترین و . بنتلي در ماه ژوئیھ بر اثر عارضھاي مركب، برخورد با پوپ و سینھپھلو، درگذشت
در این اثنا، یك انگلیسي دیگر، تامس . تحملناپذیرترین فاضلي است كھ انگلستان تا كنون پرورانده است

وسعت بخشید و خوانندگانش را ) ١۶۵۵١۶۶٢(خ فلسفھ انگلیسيستنلي، افق فكر انگلیسي را با نخستین تاری
دانشوري جسورانھ از آن . بھ حیرت انداخت[ عربي]با تخصیص دادن جلد چھارم و آخر بھ فلسفھ كلدھاي 

ادوارد پو . سوي روم و یونان كھن بھ خاور نزدیك و میانھ دست انداخت و نتایجي ناگوار بھ ھمراه آورد
دانشگاه آكسفرد نخستین ; )١۶٣٠(از رسالات عھد جدید را كشف و ویرایش كرد  كوك چھار نسخھ سوري

ھاي وي دریچھ چشم انگلیسیھا را بھ سوي تمدن  خطابھ; كرسي زبان عربي را بھ خاطر وي تاسیس كرد
اربلو اثري بود بس عظیم با عنوان كلي /در فرانسھ ثمره كوشش یك عمر بارتلمي د. اسلامي بگشودند

و عنوان فرعي فرھنگ جھاني، مشتمل بر تمام آنچھ دانش شرق را در برمي ) ١۶٩٧(شرقي كتابخانھ 
این اثر فروغي روشنگر از تاریخ و دانش عربي بھ شمار میآمد و در گسترش افق اندیشھاي كھ . گیرد

  . بندھاي اسارت روشنگري قرن ھجدھم را از ھم گسیخت نقش داشت

آنھا پي بردند ; ، فلسفھ، و دانش عربي سخت در شگفت شده بودنددانشجویان از غناي شعر، تاریخنگاري
و حال آنكھ ھمھ اینھا در قرون تیرگي اروپاي ; كھ عربھا چگونھ علم و فلسفھ یوناني را نگھ داشتھ بودند

سیاستمداري ھوشمند [ ص]محمد[ حضرت]آنھا دانستند كھ ; باختري در بوتھ فراموشي رھا شده بودند
تعجب دریافتند كھ در جھان اسلام نھ جنایتي بیشتر، و نھ فضیلتي كمتر از جھان مسیحیت و با كمال ; است

نسبیت اخلاق و الاھیات بھ صورت ماده تخمیر كنندھاي درآمد كھ در ذھن و اندیشھ مسیحي . وجود دارد
گفتند مطالعھ وقایعنگاري شرقي از جملھ مصري و چیني حساب یھودیان را كھ می. استحالھ ایجاد میكرد

جیمز آشر، اسقف اعظم ) ١۶۵٠(سال قبل از میلاد مسیح بھ وجود آمده است، و محاسبھ  ٣٧۶١دنیا در 
قبل از  ۴٠٠۴اكتبر سال  ٢٣در آغاز شب دوشنبھ، ((انگلیكان منطقھ آرما در ایرلند، را كھ میگفت خلقت، 

  . بھ وجود آمده است برھم زد)) میلاد

) ١۶٧٠(از كتاب مقدس بود)) نقد عالي((م دید، دستاندركار افتتاح اسپینوزا، چنانكھ ھم اكنون خواھی
بزرگترین . ھا بررسیي بھ عنوان یك محصول آدمي، غني از حیث شكوه و والایي، و آكنده از خطاھا و یاوه

منتقد كتاب مقدس در قرن ھفدھم، در كوشش جھت پاسخ بھ اسپینوزا، از آنجا كھ سرانجام ناچار شد خویش 
ریشار سیمون، پسر یك آھنگر، پس از پیوستن بھ اوراتوري پاریس، بھ مقام كشیشي رسیده بود . دفرود آور

در ھمان سال، جزوھاي در دفاع از یھودیان مس، كھ بھ قتل یك كودك مسیحي متھم شده بودند، ). ١۶٧٠(
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یھا بھ عمل آورد، ، پس از سالھا تحقیق و از جملھ مطالعاتي كھ بھ اتفاق چندین نفر از رب١۶٧٨در . نوشت
بھ تھیھ و انتشار تاریخ انتقادي عھد قدیم ھمت گماشت و در ضمن آن پیشنھاد كرد كھ شرحي در رد 

وي تصدیق كرد كھ كتابھاي عھد قدیم یكسره كار . برھانھاي اسپینوزا علیھ الھام الاھي كتاب مقدس بنویسد
دیگر اینكھ حضرت موسي نمیتوانستھ است ھمھ  ;نویسندگي كھ این كتابھا را بد آنھا منسوب میدارند نیستند

و اینكھ كاتبان و ویراستاران كتاب ; بنویسد) كھ وفات موسي در آن شرح داده شده است(اسفار خمسھ را 
سیمون، با این اظھار . مقدسھا در ھر عصر، موقع انتقال، تغییرات چشمگیري در شكل نخستین آن دادھاند

از طرف خداوند ملھم شده بودند، میكوشید درست كیشي و اجازه چاپ  كھ ھمان تجدید نظر كنندگان خود
لیكن اعتراف كرد كھ كلیھ نسخ موجود عھد قدیم آن قدر دچار مكررات، ضد و نقیضھا، ; خود را نگاه دارد

اندیشید كھ این نكتھ . و مبھمات و مشكلات دیگرند كھ، براي الاھیات جزمي، بنیاني بس سست و شكنندھاند
ھ پروتستانھا بھ كار اندازد و بحث را چنین آغاز كند كھ اعتقاد آنھا بھ الھام لفظي كتاب مقدس آنھا را را علی

در برابر انتقاد نص كتاب زبون میسازد، حال آنكھ یك فرد كاتولیك مومن با پذیرش تفسیري كھ كلیساي 
در ھر صورت، سیمون چنین . روم بر نص كتاب نوشتھ است از این گونھ تحقیقات فاضلانھ در امان میماند

  . نتیجھ گرفت كھ الھام الاھي كتاب مقدس فقط در مورد مسائل ایماني مصداق داشتھ است

اما موقعي كھ زیر چاپ بود، بعضي از . رھبر مجمع كاتولیكھا انتشار كتاب سیمون را تصویب كرد
وي بھ وحشت افتاد، . نددر پور روایال رساند)) بزرگ((برگھاي چاپي را براي تصحیح بھ نظر آرنو 

كھ )) یك رشتھ الحاد و پناھگاه آزاداندیشي((برگھا را بھ بوسوئھ نشان داد و او آن كتاب را، بھ عنوان 
بوسوئھ بھ مقامات دولتي متوسل شد تا از . محكوم كرد)) اقتدار شرعي كتاب مقدس را از بین میبرد((

سیصد نسخھ چاپ شده را ضبط كردند و بھ صورت آنھا تمام ھزار و . انتشار این كتاب جلوگیري كنند
سیمون بھ عنوان یك كشیش ساده و گمنام بھ نورماندي رفت، ولي توانست دستنوشتھاش را . خمیر درآوردند

. چھار سال پس از آن، تاریخ انتقادي عھد جدید خود را انتشار داد). ١۶٨۵(در روتردام بھ چاپ برساند 
ترجمھ عھد جدید را بھ پایان ; با ترجمھ جدید كتاب مقدس كامل كندوي در نظر داشت كھ زحماتش را 

لیكن بوسوئھ، كھ از آزادي عمل سیمون در پرداخت متن مقدس بھ وحشت افتاده بود، صدراعظم را ; رساند
سیمون از این عمل جسورانھاش دست كشید، ). ١٧٠٣(متقاعد كرد تا از انتشار كتاب جلوگیري كند 

این كتاب و نوشتھاي از اسپینوزا بھ نام . بودن آن است). ١٧١٢(د، و در گذشت كاغذھایش را سوزان
لایبنیتز، كھ این انتقادات اولیھ را . رسالھ الاھیات و سیاست، فصلي در بررسي نوین كتاب مقدس ھستند

  فصل ھجدھم خوانده بود، اعلام خطر كرد كھ اگر این رشتھ تحقیق ادامھ یابد، 

  

  دانشپژوھي

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - بینالملل علوم   

مشرب اروپا، خوب یا بد، اندك اندك از روح مافوق طبیعي بھ روح دنیوي، از الاھیات بھ علوم، و از امید 
. بھ بھشت و ترس از دوزخ بھ طرحھایي براي توسعھ دانش و ترقي و پیشرفت زندگي انساني میگرایید

ھاي  مفید بھ حال تودهطبقات بالا، كھ بھ كامجویي و خوشگذراني خود ادامھ میدادند، با ایمان مذھبي 
با وجود این، حتي در میان این تعداد انگشت ; سیھروز و محروم از بھشت شجره و نسب مخالفتي نداشتند

شمار ثروتمند، كساني بودند كھ در علوم كار میكردند، بھ حل معادلات میپرداختند، در آزمایشگاه 
دند، و یا با حیرت بھ ستارگان فزاینده چشم انگشتانشان را میسوزاندند، مواد شیمیایي را استنشاق میكر
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در پاریس خانمھاي متجدد در جلسات درس شیمي لمري و آزمایشھاي كالبدشناسي دو ورنھ . میدوختند
كنده لمري را بھ سالن كاملا انحصاري خود دعوت كرد، و لویي چھاردھم دو ورنھ را ; اجتماع میكردند

خاص )) آزمایشگاه شیمي((در انگلستان چارلز دوم یك . دبراي كمك بھ ولیعھد در امر تحصیل برگزی
بانوان شیكپوش با ; بارونھا، اسقفھا و وكلاي دادگستري بھ آزمایش میپرداختند; خودش داشت

اولین، كھ بھ آزمایشھاي فیزیك دست میزد، ; ھایشان بھ تماشاي شگفتیھاي نیروي مغناطیسي میآمدند درشكھ
پیپس، ضمن اشتغال بھ امور دریایي، با ; تحقیقات علمي تاسیس شود پیشنھاد كرد كھ موسسھاي براي

میكروسكوپ، تلمبھ بادي، و چاقوي تشریح سختكوشانھ كار میكرد و بھ ریاست انجمن سلطنتي نیز 
ھا در علایق جدید از مردم عقب مانده بودند، لیكن آكادمیھاي خصوصي بھ پیشواز آن  دانشگاه. منصوب شد

سپس آكادمیا دئي لینچئي در رم ; )١۶۵٠(ین آنھا آكادمي اسرار طبیعت در ناپل بود گویا نخست. رفتند
بعد آكادمیا دل چیمنتو بود كھ شاگردانش، و یوناني و توریچلي، ;كھ گالیلھ بھ آن وابستگي داشت) ١۶٠٣(

ك موسسھ كھ داشت، بھ كارھاي آزمایشي تخصیص یافت و ش). ١۶۵٧(آن را در فلورانس بنیاد گذاشتند
ھر مسئلھاي، بدون ; ھیچ چیز از روي اعتقاد و ایمان پذیرفتھ نمیشد; دكارتي را اساس كار خود قرار داد

عمر بعضي از این آكادمیھا . ھاي مذھبي و فلسفھ موجود، مورد تحقیق قرار میگرفت در نظر گرفتن فرقھ
، آلتدورف )١۶۵٢(شواینفورت آكادمیھایي در . كوتاه بود، لیكن موقع مرگ جانشیناني بھ جاي میگذاشتند

، پس از تقاضاي سي سالھ ١٧٠٠آكادمي برلین در سال ; تاسیس یافتند) ١٧١٠(، و اوپسالا )١۶٧٢(
در . در ھم باید بھ حساب لایبنیتز بنویسیم) ١٧٢۴(و ایجاد آكادمي سن پطرزبورگ ; لایبنیتز، بھ وجود آمد

بروال، دزارگ، و دیگر دانشمنداني كھ در خانھ مرسن، رو) ١۶٣١١۶٣٨(فرانسھ آكادمي علوم از جلسات 
براي ((برنامھاي . پدر پاسكال در پاریس یا در سلول صومعھمانند مرسن تشكیل میشدند گسترش یافت

و نیز ; تنظیم كرد)) و تحقیق درباره ھر آنچھ براي نسل بشر مفید یا آسایش بخش است)) تكامل علم و ھنر
، ))اي عمومي كھ از دیر باز بھ جاي راستي قلمداد شدھاند بیاگاھانددنیا را از آن خطاھ((تصمیم گرفت

این آكادمي، در سال . لیكن بھ اعضایش توصیھ كرد تا از بحث درباره مذھب و سیاست خودداري كنند
در ورساي ھنوز ھم تابلو بزرگي، اثر : ، بھ فرمان ھمایوني و محلي در كتابخانھ سلطنتي مفتخر شد١۶۶۶

دارد كھ در آن لویي چھاردھم را در حال اعطاي این فرمان بھ گروھي بھ ریاست كریستیان تستلن، وجود 
  . ھویگنس و كلود پرو میبینیم

در حقیقت این آكادمي جزئي از ; ھمھ بیست و یك عضو از دولت حقوق سالیانھ و كمك ھزینھ میگرفتند
كاسیني را از ایتالیا، رومر . اني میكردلویي مخصوصا بھ منجمان مھرب. دیگر ادارات دولتي بھ شمار میآمد

ھنگامي كھ . را از دانمارك، و ھویگنس را از ھلند دعوت كرد و براي آنان رصدخانھاي باشكوه بنا نھاد
ھولیوس اھل دانتزیگ، كھ با مطالعاتي روي ماه تشخص یافتھ بود، كتابخانھ ارزندھاش را در آتشسوزي 

لاپلاس بیشتر پیشرفتھاي علمي را . رستاد تا زیان خود را جبران كنداز دست داد، شاه ھدیھ نفیسي برایش ف
لیكن اتكاي آن بھ پادشاھي كھ با كلیسا ; كھ در فرانسھ حاصل شده بودند بھ حساب این آكادمي میگذاشت

از خصوصیات انگلستان این . پیوستگي نزدیك داشت موجب زیان دانش شد و انگلیسیھا از آن پیشي گرفتند
. كادمیھاي علمي در آنجا بنیادھاي خصوصي بودند و فقط بر حسب اتفاق از دولت یاري میگرفتندبود كھ آ

تني چند از افراد ارجمند، كھ در فلسفھ ((در لندن با  ١۶۴۵بنا بھ گفتھ جان والیس، وي در حدود سال 
موافقت كردند كھ آنھا . آشنا شد)) بھ ویژه فلسفھ تجربي كاوش میكردند،... طبیعي و دیگر علوم انساني

ھفتھاي یك بار یكدیگر را ببینند و درباره ریاضیات، نجوم، مغناطیس، دریانوردي، فیزیك، مكانیك، شیمي، 
خواندند )) كالج نامرئي((این مجمع، كھ بعدھا آن را . گردش خون، و موضوعھایي از این قبیل بحث كنند

ھنگامي كھ والیس بھ سمت استاد . لھام گرفتھ بوددر كتاب آتلانتیس نو، اثر بیكن، ا)) خانھ سلیمان((از 
رن و اولین نخستین اعضاي آنجا ; رابرت بویل در دانشگاه تشكیل میداد، و دیگري در كالج گرشم در لندن

آشوبھاي سیاسي بین زمان مرگ كرامول و بازگشت خاندان استوارت مانع تشكیل جلسات لندن . بودند
، ١۶۶٢ژوئیھ  ١۵و در ; یدن چارلز دوم، كارشان را از نو آغاز كردندمیشدند، لیكن پس از بھ سلطنت رس

)) انجمن سلطنتي لندن براي كوشش در راه پیشرفت دانش طبیعي((پادشاه منشور رسمي ھمایوني را بھ 
  . اعطا كرد
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بیل نودوھشت عضو اصلي آن را نھ تنھا دانشمنداني از قبیل بویل و ھوك تشكیل میدادند، بلكھ شاعراني از ق
در سالھاي بین . درایدن و والر، رن معمار، اولین، چھارده لرد، و چندین اسقف نیز در میانشان بودند

دوكھا و مردم ; امتیاز طبقاتي وجود نداشت. در حدود سیصد عضو اضافي پذیرفتھ شدند ١۶۶٣١۶٨۶
قیر از پرداخت حق و اعضاي ف; طبقات پایین در این كار مھم، شانھ بھ شانھ ھم، تشریك مساعي داشتند

بھ عضویت پذیرفتھ شده بود، انجمن سلطنتي را یكي از  ١۶٧٣لایبنیتز، كھ در سال . عضویت معاف بودند
كتاب پر ارزش تاریخ انجمن  ١۶۶٧تامس سپرت در اوایل . محترمترین مراجع فكري اروپا اعلام كرد

تر رسیده بود، از بركت نسیم بیكن كھ وي نیز، با وجودي كھ بھ اسقفي راچیس; سلطنتي خود را انتشار داد
بعضي از دانشمندان الاھي شكوه میكردند كھ موسسھ جدید احترام بھ . بھ انگلستان میوزید، بھ حركت درآمد

ھا و كلیساھا را از میان بر میدارد، لیكن میانھروي و حزم انجمن بزودي توانست مخالفت مذھبي  دانشگاه
آن موجب سرگرمي دربار و شخص شاه شده بودند، كھ وقتي شنید آن  تجربیات شگفتانگیز. را آرام كند

سویفت در كتاب سفرنامھ گالیور آن را بھ . مجمع ھوا را وزن میكند و در فكر پرواز مكانیكي است، خندید
ھایي  نام آكادمي بزرگ لا گادو، كھ اعضایش نقشھ میریختند تا نور خورشید را از خیار بگیرند و خانھ

و سمیوئل باتلر، نویسنده ھیودیبراس، گفت كھ ; سقفشان روي زمین باشد، مورد طنز قرارداد بسازند كھ
چگونھ گروھي از دانشمندان با كشف یك فیل در ماه بھ ھیجان افتادند و سرانجام آشكار شد كھ موشي در 

گلستان را لیكن تحت توجھات ھمین انجمن سلطنتي بود كھ اولین دامپروري ان. تلسكوپ آنھا بوده است
پزشكي و علوم انگلستان از دایره دانستنیھاي ; توسعھ داد، سر ویلیام پتي دانش آمار را پایھ گذارد
وري ; بویل تقریبا شیمي و فیزیك را بھ وجود آورد; كشورھاي فرانسھ یا آلمان آن روزگار نیز گذشتند

ن در شیمي و فیزیك بھ ھزاران انجم. گیاھشناسي، وودوارد زمینشناسي، و نیوتن نجوم را دگرگون كرد
اجساد جانیان بھ دار آویختھ رامي گرفت، تشریح میكرد، و بھ مطالعھ درباره آنھا ; تجربھ و تحقیق دست زد

; ھمچون مخزني شده بود كھ گزارشات رسیده از پزشكان سراسر كشور را جمع میكرد; میپرداخت
پافشاري آن مجمع بر . ن از كشور نیز در تماس بودبا تحقیقات بیرو; پیشرفتھاي تكنولوژي را گرد میآورد

ھنري اولدنبورگ، منشي آن، انتشار گزارشھاي فلسفي انجمن سلطنتي را، كھ تا زمان ما نیز  ١۶۶۵سال 
در شمار ; از كشورھاي خارج مطالب و مقالاتي میخواست و آنھا را دریافت میكرد. ادامھ دارد، آغاز كرد

براي  ١۶۵٣اولدنبورگ در سال . یات مالپیگي و لیونھوك را انتشار دادندنخستین موسساتي بود كھ كشف
وي در آنجا ماند و با میلتن، ھابز، . مذاكره پیمان بازرگاني از طرف شھرش، برمن، بھ انگلستان آمده بود

 وي گفت كھ اعضاي. فعالانھ با ھمھ دانشمندان و فیلسوفان جھان مكاتبھ میكرد; نیوتن، و بویل آشنا شد
  :و بھ اسپینوزا چنین نوشت; ))وظیفھاي بر ھمھ جھانیان گماشتھاند((انجمن سلطنتي 

ما مطمئن ھستیم كھ صورت و كیفیت اشیا را از روي اصول مكانیك بھتر میتوان توضیح داد و اینكھ 
مفاھیم طبیعت زاییده حركت، شكل، ساختمان، و تركیب مختلف ھمین چیزھا ھستند و نیازي نیست كھ 

  . فرار از جھالت بھ صورتھاي غیرقابل توصیف و كیفیتھاي پنھاني توسل جوییم براي

از طریق ھمین گزارشھاي فلسفي، ژورنال د ساوان، جورنالھ د لتراتي، و آكتا ارودیتوروم بود كھ 
دانشمندان و فضلاي اروپایي توانستند از مرزھاي ملي خود پا فراتر بگذارند، با كار و اكتشافات یكدیگر 

آنان تقریبا . شنا شوند، و در پھنھ گسترده كارھاي مھم و خلاق ارتشي متحد براي پیشرفت تشكیل دھندآ
غرقھ در مطالعات و آزمایشھا و تحقیقات خویش، و فارغ و جان بھ در برده از برخوردھاي سیاسي، 

ر مدني یا حركت ھنگھاي ارتشي، غوغاي عقاید جزمي، غبار مھآلود خرافات، و جاسوسان فضول سانسو
كنجكاوانھ مواد شیمیایي را بھ ; ھاي آزمایش و میكروسكوپھا پرداختند كلیسایي، بھ پژوھش در متنھا، لولھ

ھاي  بھ كندوكاو در چینھ; معادلات و دیاگرامھایي طرح ریختند; حجمھا و نیروھا را سنجیدند; ھم آمیختند
و جنبش ستارگان را بھ روي نقشھ آوردند تا اسرار یاختھ را بھ دقت وارسي كردند، ; زمین ھمت گماشتند

آنكھ كلیھ حركات ماده در نظام قانون جاي گرفت و عظمت نامتناھي جھان گویي بھ پیشگوییھاي 
كلیھ اعضاي خانواده كاسیني ; فرما، پاسكال، روبروال، ماریوت، و پرو. اعجابانگیز ذھن آدمي گردن نھاد

ھویگنس و ; كھ، لایبنیتز، چیرنھاوس و فارنھایت در آلمانگری; خاندان برنویي در سویس; در فرانسھ
; جیمز و دیوید گرگوري در اسكاتلند; ستنو در دانمارك; ویویاني و توریچلي در ایتالیا; لیونھوك در ھلند

والیس، لیستر، بویل، ھوك، فلمستد، ھالھ، و نیوتن در انگلستان اینان و بسیاري از دیگر دانشمندان در این 
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، جداگانھ و با یاري یكدیگر، در انزوا و در انجمن، ھر شب و ١٧١۵تا  ١۶۴٨تاه تاریخ اروپا، از دوره كو
ھر روز كار میكردند و در تلاش بودند تا ریاضیات، نجوم، زمینشناسي، جغرافیا، فیزیك، شیمي، 
ارگر افتند زیستشناسي، كالبدشناسي، و فیزیولوژي را، كھ میبایستي در دگرگوني قطعي روح عصر جدید ك

اولدنبورگ، كھ دریافتھ بود علم حد و مرز نمیشناسد، و ھرگز نمیپنداشت كھ ناسیونالیزم ممكن . بسازند
امیدوارم كھ ھمھ ملل، حتي آنان كھ تمدن كمتري دارند، : ((وي بھ ھویگنس نوشت. زندگي بھتر میدید

دي و چھ از نظر معنوي دست در یكدیگر را، بھ موقع، ھمچون دوست در آغوش بفشارند و چھ از نظر ما
جھان ھنوز امیدوار .)) دست یكدیگر تا جھالت را نابود كنند و فلسفھ حقیقي و سودمند را حكمران سازند

  . نیل بدین ھدف است

II -  ریاضیات  

تلمبھ بادي ; پاسكال، ھوك، و گریكھ ھواسنج را كامل كردند. بینالملل جدید نخست ابزار خود را تیز كرد
گرگوري، نیوتن، و دیگران تلسكوپھاي بھتر از ; گریكھ احتمال بھ وجود آوردن خلا را كشف كرد

كب را بھبود ھوك میكروسكوپ مر; نیوتن سكستان را اختراع كرد; تلسكوپھاي كپلر و گالیلھ ساختند
گرماسنج بر اثر مجاھدات گریكھ و آمونتون ; بخشید، كھ روش مطالعھ روي سلول را دگرگون ساخت

، با بھ كار بردن جیوه بھ جاي الكل بھ عنوان یك وسیلھ قابل ١٧١۴مطمئنتر و دقیقتر شد، و فارنھایت در 
كھ (درجھ  ٩۶تا ) صفر(درجھ  ٣٢اتساع، شكل انگلیسي آمریكایي آن را بدان بخشید و درجاتش را از 

ریاضیات بزرگترین ابزار بھ شمار . تقسیم كرد) میپنداشت باید درجھ حرارت طبیعي بدن انسان باشد
میرفت، زیرا تجربھ را شكل كمي و سنجشي میبخشید و آن را در صدھا طریق بھ پیشگویي و حتي كنترل 

و لایبنیتز اضافھ كرد كھ .)) ا بازي میكندطبیعت نقش ریاضیدان ر: ((بویل گفت. آینده توانا میساخت
مورخان علم ریاضیات قرن ھفدھم را بھ عنوان زماني .)) دانش طبیعي چیزي جز ریاضیات عملي نیست((

بھ ویژه بارور در رشتھ خود میستایند، زیرا قرن دكارت، نپر، كاوالیري، فرما، پاسكال، نیوتن، لایبنیتز و 
و نسب بودند در جلسات درس ریاضي شركت میجستند و، بنا بھ گفتھ  زناني كھ صاحب اصل. دزارگ بود

شوخیآمیز ژورنال د ساوان، شماري از آنھا تربیع دایره را تنھا گذرنامھاي براي رسیدن بھ امیال خود 
پیر دو فرما تئوري جدید . میدانستند، و شاید این بتواند تلاش ھابز را در حل این مسئلھ بغرنج توضیح دھد

را بھ وجود آورد، ھندسھ تحلیلي مستقل و یا شاید پیش از ) مطالعھ طبقات، خصوصیات، و نسبتھا( اعداد
دكارت در ذھنش صورت بست، محاسبھ احتمالات را بدون یاري پاسكال ابداع كرد، و در حساب 

مشاور با ھمھ این احوال، در یك گمنامي نسبي، و در سمت . دیفرانسیل از نیوتن و لایبنیتز پیشي داشت
یعني چھارده سال پس از مرگش  ١۶٧٩ھایي كھ تا سال  پارلمان تولوز، زندگي میكرد، ولي با نوشتن نامھ

ھا  شوق و جذبھ ریاضي وي را در یكي از این نامھ. انتشار نیافتند بھ دوستانش بھ ریاضیات خدمت كرد
وي از شوخیھاي )) د كردھاممن بھ بسیاري از قضایاي فوقالعاده جالبي برخور:((چنین مشاھده میكنیم

  براي ((او ریاضیدانان جھان را . شگفتانگیز جدید و نظم اعداد مسرور میشد

: ، و غیره بھ مبارزه طلبید و نوشت))كردن یك مكعب بھ دو مكعب، یك توان چھارم بھ دو توان چھارم
)) آخرین قضیھ فرما((این قضیھ اكنون بھ نام .)) من اثبات كاملا شگرف این قضیھ را كشف كردھام((

در سال . لكن برھان قاطع شخص او یا كسي دیگر بر این قضیھ تا كنون پیدا نشده است. معروف است
; مارك جایزه براي شخصي كھ بتواند قضیھ فرما را ثابت كند معین كرد ٠٠٠,١٠٠یك استاد آلماني  ١٩٠٨

ش مارك او را از این قصھ دلسرد شاید كاھش ارز; ھنوز ھیچ كس نتوانستھ است این جایزه را برباید
پدرش، . كریستیان ھویگنس، بھ استثناي یك تن، یعني نیوتن، دانشمند برجستھ این عصر است. میكند

در  ١۶٢٩كریستیان در سال . كونستانتین ھویگنس، یكي از معروفترین شاعران و سیاستمداران ھلند بود
كشفیاتش در نجوم و . ھاي ریاضي را آغاز كرد رسالھ لاھھ بھ دنیا آمد و در سن بیست و دو سالگي انتشار

بھ عضویت افتخاري انجمن سلطنتي در  ١۶۶٣در سال ; فیزیك وي را بزودي در اروپا مشھور ساختند
وي بھ . كولبر از وي دعوت كرد تا بھ آكادمي علوم در پاریس بپیوندد ١۶۶۵لندن برگزیده شد و در 

آنگاه، ; در آن شھر زیست ١۶٨١انھاي دریافت كرد، و تا سال پایتخت فرانسھ رفت، مقرري سخاوتمند
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مكاتباتش با . چون از آزاري كھ شاه بر پروتستانھا روا میداشت ناراحت شده بود، بھ ھولاند برگشت
دكارت، روبروال، مرسن، فرما، پاسكال، نیوتن، بویل، و بسیاري دیگر، كھ بھ شش زبان نوشتھ است، 

عقل .)) دنیا كشور من است، و تكامل علم آیین من: ((میگفت. برادري علمي است نشان دھنده وحدت بالنده
سالم در بدن ناسالم او یكي از شگفتیھاي زمانش بود جسمش تا زمان مرگش در شصت و شش سالگي 

; آثارش در ریاضیات ناچیزترین بخش كامیابیھایش بھ شمار میروند. ھمیشھ دردمند و ذھنش خلاق بود
قانون (( ١۶٧٣در سال . ھمھ، ھندسھ و لگاریتم و حساب ھمھ از بركت كوشش وي بھره گرفتندولي، با این

یعني جاذبھ اجسام نسبت بھ یكدیگر بھ طور معكوس، با مجذور مسافت بین آنھا تغییر )) (عكس مجذور
كھكشان البتھ نیوتن اكنون در . را، كھ در تجربیات نجومي نیوتن ارزش حیاتي داشت، ثابت كرد) مییابد

لیكن اقماري چند نیز بھ این ستاره تعلق ; او سزاوار فصلي جداگانھ است; علمي انگلستان نیز مركزي بود
در سن سیوسھ سالگي بھ عنوان استاد  ١۶۴٩دوستش جان والیس، كھ یك كشیش انگلیكان بود، در . داشت

دستور زبان، منطق، و . ندھندسھ در آكسفرد برگزیده شد و مدت چھل و چھار سال در آن سمت باقي ما
لیكن، با ھمھ این احوال، مقالات موثري در ریاضیات، ; الاھیات قلمش را از راه دانش منحرف ساختند

فقط بھ چند ; مكانیك، صوتشناخت، نحوم، كشندھا، گیاھشناسي، فیزیولوژي، زمینشناسي، و موسیقي نوشت
نھ ) ١۶٧٣(كتاب رسالھ تاریخ و عمل جبر وي  .عشق و مبارزه نیازمند بود تا مردي كامل از آب درآید

تنھا مفاھیمي اصیل بھ آن علم بخشید، بلكھ نخستین كوششي بود كھ در انگلستان براي نوشتن تاریخ 
; معاصران وي از مباحثات طولانیش با ھابز پیرامون تربیع دایره مسرور شدند. ریاضیات بھ عمل آمد

  تا آخرین روز نودویكمین سال  والیس بحث را برد، لیكن فیلسوف كھنسال
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تاریخ از والیس، مخصوصا بھ . عمرش از مبارزه دست بر نداشت: كاسپار نچر) حكاكي روي نقاشي(
یاد میكند كھ روش قسمتناپذیرھاي كاوالیري را در تربیع منحنیات ) ١۶۵۵(سبب اثر وي حساب بینھایتھا، 

در اصل بھ ) حساب(كالكولوس . كوچكھا باز كرده استبھ كار آورده و نیز راه را براي حساب بینھایت 
لیكن اكنون تنھا . سنگ كوچكي میگفتند كھ رومیان قدیم در نگاھداري حسابھاي خود از آن استفاده میكردند

ارشمیدس اجمالا نظري  .دھندشیفتگان حساب توان آن را دارند كھ از علم خویش تعریفي شایستھ بھ دست 
كاوالیري و . بدان انداخت، كپلر نزدیكش نشد، و فرما آن را كشف كرد، ولي كشفیاتش را منتشر نكرد

توریچلي در ایتالیا، پاسكال و روبروال در فرانسھ، جان والیس و آیزك برو در انگلستان، و جیمز و دیوید 
. ھاي خود، در گذاشتن سنگھاي بناي آن سھیم بودندگرگوري در اسكاتلند، ھمھ، در ھمكاري حیرتانگیز قار

را یوھان برنویي، عضو خانوادھاي كھ مثل )) كالكولوس((لفظ . نیوتن و لایبنیتز كار را بھ پایان رساندند
. خاندانھاي باخ، بروگل، و كوپرن از لحاظ وراثت اجتماعي نبوغ برجستھ بودند، در ذھن لایبنیتز القا كرد

  . مثل اجداد خود بازرگان بودنیكولاوس برنویي 

یا كوب با . محاسبات بازرگاني بھ دست پسرش یا كوب برنویي اول بھ اشكال عالیتر حسابداري تبدیل شدند
از روي تفنن بھ نجوم پرداخت، بھ )) علیرغم خواستھ پدرم بھ مطالعھ ستارگان میپردازم((پذیرش شعار 

مطالعات . ھ بخشید، و در دانشگاه بال استاد ریاضیات شدھندسھ تحلیلي كمك كرد، حساب تغییرات را توسع
موجب ) منحنیھایي كھ با زنجیرھاي مشابھ بین دو نقطھ معلق بیان میكردند(وي در منحنیھایي زنجیري 

. پیروزیھا و كامیابیھاي بعدي در ایجاد طرح پلھاي معلق و خطوط انتقال نیروي برق با ولتاژ قوي شد
رغم خواستھ پدر، بھ كار طبابت و بعد بھ ریاضیات پرداخت و، بھ جانشیني برادرش یوھان نیز، علی

در فیزیك، نورشناخت، شیمي، نجوم، نظریھ كشندي، ; برادرش یاكوب، بھ سمت استادي دانشگاه بال رسید
نخستین سیستم حساب ; محاسبھ معادلات مجھولالقوا را ابداع كرد; و ریاضیات دریانوردي كوشش كرد

برادر . بنیان گذاشت، و طریق استفاده از كلمھ انتگرال را بھ مفھوم خاص آن معرفي نمود انتگرال را
دیگر، نیكولاوس اول، دكتراي فلسفھ را دكتراي حقوق را در بیستسالگي گرفت، در برن حقوق و در 

 در قرن ھجدھم بانام شش برنویي ریاضیدان، و در قرن نوزدھم با. سنپطرزبورگ ریاضیات تدریس كرد
تثبیت آمار بھ . از آن پس، نیروي خلاقھ برنویي رو بھ كاھش گذاشت. نام دو نفر دیگر برخورد میكنیم

جان گرانت، كھ یك خراز بود، خود را با . صورت علم تقریبا در زمره كارھاي بزرگ این عصر بود
ت مرگ را در این آمارھا معمولا عل. گردآوري و مطالعھ آمار متوفیات محلات لندن سرگرم میكرد

، ))مرگ ناشي از بیماري خنازیر((، ))محكوم بھ مرگ((، ))مرگ در خیابان و مرگ از گرسنگي((
اثري بھ نام  ١۶۶٢گرانت در . ذكر میكردند)) خودكشي((، و ))مرگ ناشي از گرسنگي ھنگام پرستاري((

وي از روي . دید استاین سرآغاز آمارگیري ج; بر آمار متوفیات منتشر كرد... مشاھدات طبیعي و سیاسي
جدولھاي خود بھ این نتیجھ رسید كھ سیوشش درصد از كودكان پیش از شش سالگي میمیرند، بیستوچھار 

در اینجا مرگ و میر ; درصد در ده سال بعد، پانزده درصد پس از ده سال دیگر از بین میروند و غیره
عشق و علاقھ میتواند از كار فرشتھ مرگ اطفال افزون از حد متعارف است، لیكن پیشنھاد میكند كھ تلاش 

از قبیل ; در میان خطرات، برخي با شمار كلي متوفیات نسبتي ثابت دارند: ((گرانت گفت. جلوگیري كند
یعني بعضي از بیماریھا و ; ))امراض مزمن و امراض خاص شھرھا، مثل سل، استسقا، یرقان و غیره

ل شمارش نیستند، در اجتماعات بزرگ میتوان با دقت نسبي ھاي دیگر اجتماعي را كھ در افراد قاب پدیده
وي ملاحظھ . این اصل، كھ گرانت آن را تحت قاعده درآورد، بنیان پیشگوییھاي آماري شد; محاسبھ كرد

كرد كھ تعداد مرگ و میر در لندن بیش از مقدار زایش است، و چنین نتیجھ گرفت كھ امكانات مرگ در 
بیاعتدالي در ((، ))دود، بوھاي زننده، ھواي بستھ و محدود((اشي از حرفھ، لندن بھ سبب اضطرابھاي ن

چون جمعیت لندن با ھمھ این احوال رو بھ فزوني میرفت، گرانت . مخصوصا بیشتر وجود دارد)) تغذیھ
بھ  ١۶۶٢وي جمعیت پایتخت را در . مھاجرت از روستاھا و شھرھاي كوچك را دلیل این افزوني میدانست

پتي نمونھ . دوست گرانت، سر ویلیام پتي، در سیاست از وجود آمار استفاده كرد. نفر تخمین زد ٠٠٠,٣٨۴
او پس از مطالعھ در كان، اوترشت، . دیگري از جامعیت وسیع دانش بود كھ در روزگار ما ناممكن مینماید

یس كرد و در ایرلند، لیدن، آمستردام، و پاریس، در آكسفرد كالبدشناسي و در كالج گرشم لندن موسیقي تدر
دومین اثر كلاسیك آماري انگلستان را  ١۶٧۶در  .شددر مقام پزشك ارتش پادشاھي، صاحب ثروت و لقب 

  . بھ نام حساب سیاسي نوشت
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ھاي كمي پایھگذاري كند، میتواند  گیریھاي خود را بر اندازهپتي معتقد بود كھ ھرگاه سیاست بتواند نتیجھ
جنبھ در نتیجھ، او خواستار سرشماري ادواري شد تا بتواند از موالید، جنسیت، وضع زناشویي، لقب، 

ھا، و افزایش  بر اساس جدول متوفیات، تعداد خانھ. پیشھ، مذھب، و غیره ھمھ ساكنان انگلستان آمار بردارد
نفر، پاریس را  ٠٠٠,۶٩۶جمعیت لندن را بھ  ١۶٨٢ید نسبت بھ متوفیات توانست در سال سالیانھ موال
پتي مانند جوواني بوترو . نفر تخمین بزند ٠٠٠,١٢۵نفر و رم را  ٠٠٠,١٨٧نفر، آمستردام را  ۴٨٨.٠٠٠

ش بھ این فكر افتاد كھ افزایش جمعیت بیش از افزایش وسایل معا ١٧٩٨، و تامس مالتوس در ١۵٨٩در 
بھ وضع خطرناكي فزوني خواھد یافت،  ٣۶٨٢و این امر بھ جنگ میانجامد و جمعیت جھان تا سال . است

  . بھ طوري كھ تقریبا در ھر ھكتار یك نفر زندگي خواھد كرد

شركتھاي بیمھ، با استفاده از آمار، حرفھ خود را بھ فن و دانش، كھ بھ ھمھ چیز جز تورم توجھ خاص 
ادمند ھالھ، از روي گزارشھاي متوفیات برسلاو، جدولي از مرگ و میر . كردندمبذول میداشت، مبدل 

بر اساس آن، احتمال فوت افراد یك سن معین ; )١۶٩٣(احتمالي سنین بین یك الي ھشتاد و چھار تھیھ كرد 
 نخستین شركتھاي بیمھ عمر، كھ در. در طي سال تقویمي حساب كرد و بھاي منطقي بیمھنامھ را تقلیل داد

  . قرن ھجدھم در لندن بھ وجود آمدند، از جدول ھالھ سود جستند و ریاضیات را بھ طلا مبدل كردند

III -  نجوم  

، منجم یسوعي، )١۶۵٠(در ایتالیا ریتچولي . ستارگان در یكصد كشور تحت بررسي علمي قرار داشتند
یآیند، ولي با تلسكوپ دو ستاره نخستین ستاره دوتایي را دو ستاره كھ با چشم غیرمسلح یك ستاره بھ نظر م

یوھانس ھولیوس در دانتزیگ، رصدخانھاي . دیده میشوند كھ آشكارا در حول یكدیگر میچرخند كشف كرد
ستاره تھیھ كرد،  ۵۶۴,١در خانھ شخصي خود بنا كرد، ادوات لازم را ھم خودش ساخت، فھرستي از 

تغییرات (را مشاھده نمود، از جنبش نمایان ماه چھار ستاره دنبالھ دار كشف كرد، انتقال و حركت عطارد 
آگاه شد، نقشھاي از سطح آن ترسیم كرد، و بر چند قسمت آن نامھایي ) ادواري در مرئي بودن بخشھاي آن

ھنگامي كھ بھ رصد كنندگان اروپا اطلاع .ھاي مربوط بھ ماه دیده میشوند گذاشت كھ تا امروز ھم در نقشھ
توانستھ است وضع ) لھ رویتي كھ فقط یك عدسي یا یك منشور در آن بھ كار رودوسی(داد كھ وي با دیوپتر 

ھالھ از ; نجومي را با ھمان دقت تلسكوپھاي مركب تعیین كند، رابرت ھوك بھ مخالفت با ادعایش برخاست
  . لندن بھ دانتزیگ رفت تا موضوع را بیازماید، و گزارش داد كھ ھولیوس درست گفتھ است

تا در پاریس یك را . كھ از اھمیت نجوم در امر دریانوردي آگاه بود، بودجھاي فراھم آورد لویي چھاردھم،
وي براي آگاھي دقیق از محلي كھ ; براي مطالعھ آسمان از نقاط مختلف زمین رھبري یا گسیل میكرد

 تیكوبراھھ نقشھ كلاسیك خود را از ستارگان كشیده بود، راھي اورانیبورگ شد و با مشاھدات در
با (رصدیابیھاي مختلف از پاریس تا آمین طول یك درجھ نصفالنھار زمین را با چنان دقتي اندازه گرفت 

كھ میپندارند نیوتن براي برآورد حجم زمین و ثبوت ) كیلومتر ٢,١١١چند متر اختلاف از رقم جاري یعني 
ابھ توانست قطر استوایي زمین پیكار با مشاھداتي مش. نظریھ گرانش از استنتاجات پیكار بھرھمند شده است

. كیلومتر چندان دور نیست ٧٣٢,١٢كیلومتر حساب كند كھ از محاسبھ فعلي زمان ما یعني  ۵۵١,١٢را 
در نتیجھ، گسترش . ھا سبب شدند كھ كشتیھا بتوانند موقعیتشان را با دقت بیسابقھاي تعیین كنند این یافتھ

لویي چھاردھم، بنا . را تقویت میكرد و از آن بھره میگرفتبازرگاني و تكامل صنعتي اروپا انقلاب عملي 
بھ پیشنھاد پیكار، جوواني دومنیكو كاسیني، منجم ایتالیایي، را كھ با كشف شكل شبھ كروي ستاره مشتري و 

وي بھ پاریس . مدت حركت وضعي مشتري و مریخ در اروپا بھ شھرت رسیده بود بھ فرانسھ دعوت كرد
او و پیكار ژان ریشھ را  ١۶٧٢در سال . از وي بھ عنوان سلطان علوم استقبال كرد و پادشاه) ١۶۶٩(آمد 

بھ كاین در امریكاي جنوبي فرستادند تا ستاره مریخ را در آخرین حد مقابلھ نھایي آن با خورشید و زمین 
، از این دو مقایسھ این دو مشاھده ھمزمان. كاسیني ھمان مقابلھ را از پاریس مشاھده میكرد; رصدیابي كند

نقطھ جدا از ھم، بھ اختلاف منظر مریخ و خورشید و فاصلھ آن دو از زمین ارزشھاي جدید و مشخصتري 
چون معلوم شد كھ . بخشید و در منظومھ شمسي ابعاد وسیعتر از آنچھ پیشتر برآورده شده بود آشكار كرد
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ستارھشناسان چنین نتیجھ  حركت یك آونگ در كاین از حركت آونگ مشابھ در پاریس آھستھتر است،
گرفتند كھ شدت ثقل در نزدیكي خط استوا كمتر از شدت آن در عرضھاي جغرافیایي بالاتر است، و این 

; كاسیني میپنداشت كھ زمین در خط استوا مسطح است. امر میرساند كھ زمین یك جسم كاملا كروي نیست
ضمنا كاسیني . رض نیوتن را ثابت كردندتحقیقات بعدي ف; نیوتن فكر میكرد كھ در قطبین مسطح است

. كشف كرد) كھ بھ نام خودش مشھور است(چھار قمر جدید براي زحل و تقسیم حلقھ زحل را بھ دو حلقھ 
، پسرش، ژاك، در رصدخانھ پاریس بھ جایش نشست و قوس نصفالنھار را ١٧١٢پس از مرگ كاسیني در 

كریستیان ھویگنس پیش از . ول اقمار زحل را منتشر كرداز دنكرك تا پرپینیان اندازه گرفت و نخستین جد
وي با . آنكھ بھ مجمع جھاني دانشمندان در پاریس بپیوندد، در لاھھ خدماتي شایان بھ دانش نجوم كرده بود

یاري برادرش، كونستانتین، روش جدیدي براي ساییدن و جلا دادن عدسیھا ابداع كرد، با آنھا تلسكوپھایي 
با این وسیلھ، ششمین قمر زحل و حلقھ مرموز ; كوپھاي پیشین نیرومندتر و روشنتر بودندساخت كھ از تلس

كھ (یك سال پس از آن، نخستین ترسیم منطقھ نوراني در سحابي جبار را ). ١۶۵۵(آن سیاره را كشف كرد
زرگ بھ وجود آورد و كیفیت چندگانھ ستاره مركزي آن را نیز رقیب ب) فعلا بھ نام خودش موسوم است

. ستارھشناسان پاریس گروه برجستھاي بود كھ عمدتا بھ گرد ھالھ و نیوتن در انگلستان جمع شده بودند
جیمز گرگوري اھل ادنبورگ با طرحریزي نخستین تلسكوپ انعكاسي، از دور بھ این جمع كمك كرد 

آینھاي مقعر تمركز این تلسكوپي بود كھ در آن اشعھ نوراني یك شي، بھ جاي عدسیھا، بھ وسیلھ ; )١۶۶٣(
جان فلمستد و دیگران یادداشتي  ١۶٧۵در . اصلاح كرد ١۶۶٨نیوتن این تلسكوپ را در سال ; مییافت

خطاب بھ چارلز دوم فرستادند و از وي درخواست كردند كھ ھزینھ ساختن یك رصدخانھ ملي را تامین كند 
لیسي را، كھ اكنون سینھ دریاھا را تا روشھاي محاسباتي دقیقتر طول جغرافیایي بتواند كشتیھاي انگ

پادشاه سرمایھ لازم را براي بناي آن تامین كرد و آن رصدخانھ در دھكده . میشكافتند، راھنمایي كند
از آن پس، این محل بھ عنوان محل طول جغرافیایي صفر و ; گرینیچ، حوالي جنوب خاوري لندن، بنا شد

ز حقوقي ناچیز براي فلمستد بھ عنوان مدیر تعیین كرد، ولي چارل. زمان استانده مورد استفاده قرار گرفت
فلمستد، كھ ناتوان و دردمند بود، زندگي خود را بر . براي دستیاران، ادوات، و تجھیزات چیزي نپرداخت

شاگرداني پذیرفت، از جیب خود ابزار خرید، مقداري نیز از دوستان بھ عنوان . سر آن رصدخانھ گذاشت
تا پیش از . و با بردباري بھ ترسیم نقشھاي از آسمان، كھ از گرینیچ میدید، پرداخت .ھدیھ دریافت كرد

، مفصلترین و دقیقترین فھرستي را كھ تا آن ھنگام شناختھ شده بود از نام ستارگان تھیھ )١٧١٩(مرگش 
ستد، كھ فلم. براي كپلر بھ جاي گذاشت بھ مراتب كاملتر بود ١۶٠١كرد كھ از فھرستي كھ تیكوبراھھ در 

از نرسیدن كمك بھ تنگ آمده بود، خودش بھ كاغذنویسیھایي كھ معمولا بھ دستیارانش ارجاع میشد 
; در نتیجھ، ھالھ و نیوتن از تاخیري كھ در محاسبات و اعلام نتایج رخ میداد خشمگین شدند; میپرداخت

اس دردمند را بھ خشمي ھا را بدون اجازه فلمستد بھ چاپ رساند و ستارھشن سرانجام ھالھ آن نوشتھ
در سن بیست سالگي، ھنگامي كھ . با این حال، ادمند ھالھ بزرگوارترین آنھا بود. فوقالعاده دچار ساخت

ھنوز در دانش آسمانھا شاگرد كمسال و مشتاقي بیش نبود، بھ انتشار مقالھاي پیرامون مدارھاي سیارھاي 
د كھ آسمان از نیمكره جنوبي چگونھ بھ نظر ، عزم سفر كرد تا ببین)١۶٧۶(در ھمان سال ; دست زد

در شب بیستویكمین سال . ستاره را با نقشھ نشان داد ٣۴١در جزیره سنت ھلن وضع حركت . میرسد
در بازگشت بھ انگلستان، در بیست . تولدش، نخستین رصدیاب كامل از حركت انتقالي عطارد را انجام داد

  . یده شدو دو سالگي، بھ عضویت انجمن سلطنتي برگز

وي، كھ بر نبوغ نیوتن آگاھي یافتھ بود، ھزینھ نخستین چاپ پرخرج اصول نیوتن را بھ عھده گرفت و در 
ھیچ میرندھاي اجازه :((آغاز آن شعري تحسینآمیز بھ زبان لاتیني شیوا نوشت كھ بھ این بیت میانجامید

ي مقاطع مخروطي آپولونیوس پرگایي را ھالھ متن یونان.)) نخواھد یافت كھ بھ خدایان از این نزدیكتر شود
بورلي راه را با . تصحیح كرد و وي با یكي از موفقترین پیشگوییھاي تاریخ در دانش آسمانھا ثبت شده است

 ١۶٨٢ھنگامي كھ در سال ). ١۶۶۵(كشف شكل تمثیلي مسیرھاي ستارگان دنبالھدار ھموار كرده بود 
، ١۴۵۶یي بین مسیر آن و ستارگان دنبالھداري كھ در سالھاي ستاره دنبالھداري پیدا شد، ھالھ ھمسانیھا

وي ملاحظھ كرد كھ این نمودھا در فواصل معین حدود ھر ھفتادوپنج ; ثبت شده بود یافت ١۶٠٧، ١۵٣١
وي زنده نماند تا تحقق این . مجددا ظاھر میشود ١٧۵٨سال پدید آمدھاند و پیشگویي كرد كھ ھمین نیز در 

ولي ھنگامي كھ آن ستاره دنبالھدار برگشت، بھ نام وي خوانده شد و بھ اعتبار و آبروي  پیشگویي را ببیند،
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تا اواخر قرن ھفدھم، ستارگان دنبالھدار را اعمال مستقیم خداوند و موجب نزول بلایا بر . علم افزوده گشت
ھالھ ستاره . ادندمقالات بل و فونتنل و پیشگویي ھالھ بھ این موھومپرستي پایان د; انسان میپنداشتند

وي بھ ; دیده شده بود با آن كھ در سال وفات مسیح دیده بودند یكي دانست ١۶٨٠دنبالھدار دیگري را كھ در 
رجعت آن در ھر پانصد و ھفتاد و پنج سال پي برد و، از روي ھمین فاصلھ، مدار و سرعت آن بھ دور 

اجسام ستارگان ((بات نتیجھ گرفت كھ نیوتن با اظھار نظر روي این محاس. خورشید را محاسبھ كرد
دنبالھدار، مثل اجسام كرات، جامد، متراكم، ثابت و بادوامند و بخارات تنفسي زمین، خورشید و دیگر 

ز تصدي كرسي ستارھشناسي در آكسفرد محروم ، بھ اتھام مادھگرایي، ا١۶٩١ھالھ در  .نیستند)) كرات
، بھ دستور ویلیام سوم، با كشتي رھسپار جنوب اقیانوس اطلس شد، اختلافھاي قطبنما را ١۶٩٨در . ماند

ولتر در مقام مقایسھ با این . (مطالعھ كرد، و ستارگان را كھ از قطب جنوب میدید روي نقشھ ترسیم كرد
.)) وتھا جز از یك ساحل رودخانھ بھ سوي دیگر رفتن چیز دیگري نبودمسافرت آرگون: ((سفر تحقیقي گفت

ھستند محلشان را از زمان )) ثوابت((معلوم كرد كھ تعدادي از ستارگان كھ فرض میشوند  ١٧١٨ھالھ در 
ده یونانیھا تا بھ حال تغییر دادھاند، و یكي از آنھا بھ نام شعراي یماني از زمان براھھ تا كنون تغییر مكان دا

وي با در نظر گرفتن خطاي رصدیابي نتیجھ گرفت كھ ستارگان در طول یك زمان بسیار طولاني . است
را اكنون بھ منزلھ یك امر واقعي )) حركات خاص((و این ; وضعشان را نسبت بھ یكدیگر تغییر میدھند

لمستد بھ ھنگام مرگ لیكن ف; ، پس از فلمستد، بھ عنوان منجم دربار برگزیده شد١٧٢١وي در . پذیرفتھاند
آنقدر تھیدست بود كھ طلبكاران ابزار و لوازمش را ضبط كردند و ھالھ خود را با لوازم ناقص و ھمچنین 

با وجود این، در سن شصت سالگي بھ كار پرداخت و نمودھاي ماه را در ; نیروي از دست رفتھ مواجھ دید
پس از آنكھ برخلاف دستور پزشك معالجش ، ١٧۴٢در . یك دور كامل ھجده سال آن مشاھده و ثبت كرد

  زمین  -IVدر طول . عاقلانھ یك لیوان شراب نوشید، در سن ھشتادوشش سالگي درگذشت

درباره بادھاي بسامان و با كشیدن نقشھاي كھ براي ) ١۶٩٧(ھالھ، كھ دلداده علوم بود، با نوشتن مقالھاي 
نھ در دنیاي ناشناختھ علم آثار علوي گام نخستین بار مسیر حركت بادھا را مشخص میساخت، جسورا

چون خورشید ظاھرا بھ . وي این حركات را ناشي از اختلاف درجھ حرارت و فشار جو میدانست. گذاشت
; سوي غرب در حركت است، پس حرارت را مخصوصا در امتداد نواحي استوایي زمین با خود میبرد

ا از سوي شرق میمكد و در نتیجھ بادھاي دایمي ھوایي كھ با این حرارت رقیق میشود ھواي رقیقتر ر
فرانسیس . استوایي را، كھ كریستوف كلمب بھ اطمینان آنھا از شرق بھ بھ غرب رفت، بھ وجود میآورد

، با افزودن اینكھ سرعت بیشتر ١٧٣۵جورج ھادلي در سال . بیكن نیز بیان مشابھي اظھار داشتھ بود
س باد بھ سوي غرب در خط استوا میشود، بھ تكامل این چرخش زمین بھ سوي شرق موجب وزش معكو

ھواسنج گریكھ توانست وقوع . تكامل ھواسنج و گرماسنج، ھواشناسي را بھ دانشي تبدیل كرد. نظر كوشید
رطوبتسنجھاي گوناگون در قرن شانزدھم براي اندازھگیري . صحیحا پیشبیني كند ١۶۶٠یك طوفان را در 

ا دل چیمنتو از ظرف مدرجي استفاده كرد كھ قطرات رطوبت از بیرون یك آكادمی. رطوبت اختراع شدند
را كھ با ازدیاد رطوبت متورم و خمیده )) ریش((ھوك یك تار گندم یا . مخروط پر از یخ در آن میریختند

ھوك یك بادسنج، ھواسنج چرخدار، و یك . میشد بھ سر یك عقربھ شاخص بست كھ با تورم آن تار میچرخید
، )١۶٧٨(دستگاه اخیر، كھ بنا بھ دستور انجمن سلطنتي طراحي شده بود . ایي اختراع كردساعت ھو

سرعت و جھت باد، فشار و رطوبت جو، درجھ حرارت ھوا، و مقدار ریزش باران را اندازه میگرفت و 
ھاي  هھاي ھواشناسي در شھرھاي مختلف، كھ با دستگا ایستگاه. ساعات روز را نیز نشان میداد; ثبت میكرد

بھ ثبت و مقایسھ مشاھدات ھمزمان خودبین پاریس و استكھلم  ١۶۴٩تكامل یافتھ مجھز شده بودند، در سال 
مھیندوك فردیناند دوم توسكان، پشتیبان چیمنتو، ھواسنجھا، دماسنجھا، و رطوبت سنجھایي را . پرداختند

ھاي  تاد و دستور داد تا دانستھبراي دانشمندان برگزیده پاریس، ورشو، اینسبروك، و جاھاي دیگر فرس
لایبنیتز نیز . ھواشناسي را روز بھ روز ثبت كنند و یك رونوشت نیز براي مقایسھ بھ فلورانس بفرستند

ھوك . روزانھ آماربرداري كنند ١٧١۴تا  ١۶٧٩ھاي ھواشناسي ھانوور وكیل را ترغیب كرد تا از  ایستگاه
كرد، ولي فاقد سرمایھ یا آن بردباري بود كھ بتواند آنھا را تا  پرقریحھ یكصد راه امیدبخش تحقیقاتي را باز

او بھ . در نیمھ دوم قرن ھفدھم، وي را در ھمھجاي تاریخ علوم انگلستان میبینیم. نتیجھ غایي دنبال كند
تفنن پر نوسان خود را با نقاشي، )) خود را حلق آویز كرده بود((عنوان كشیشزادھاي كھ پدرش 
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بھ  ١۶۶٢در . در آكسفرد بھ تحصیل كرد. تراع سي راه مختلف پرواز قبلا نشان داده بودارگنوازي، و اخ
در ; استاد ھندسھ كالج گرشم شد ١۶۶۵در ; انجمن سلطنتي منصوب شد)) متصدي آزمایشھاي((عنوان 
، بعد از آتشسوزي بزرگ لندن، بھ معماري پرداخت و چند بناي بزرگ را طراحي كرد خانھ ١۶۶۶

پس از سالھا كار با میكروسكوپ، شاھكار خود ))). بدلم(((كالج پزشكان، و تیمارستان بیتلحم  مانتگیو،
وي نظریھاي ). ١۶۶۵. (ھاي نویني در زیستشناسي بود، انتشار داد میكروگرافي را، كھ در بردارنده اندیشھ

جذور و نظریھ درباره امواج نوراني عرضھ داشت، نیوتن را در نورشناخت یاري داد و قانون عكس م
او پنجمین ستاره جبار را كشف كرد و با تلسكوپ بھ نخستین تلاش در راه تعیین . گرانش را جلو انداخت

یك  ١۶٨۴نظریھ حركتي گازھا را مطرح كرد و در  ١۶٧٨در . اختلاف منظر یك ستاره ثابت دست زد
; ساعت از فنر استفاده كرد وي از نخستین كساني بود كھ براي تنظیم. سیستم تلگرافي را توصیف نمود

او . چندین ابزار علمي ساخت; قاعده ساختن سكستان براي اندازھگیري فواصل زاویھاي وضع كرد
محتملا اصیلترین مغز در میان نوابغي بھ شمار میرفت كھ انجمن سلطنتي را تا مدتي رھنمود دانش و علوم 

. ستایشي كھ سزاوار آن بود محروم میكرد لیكن سرشت افسرده و عصبیش وي را از. اروپا كرده بودند
ھا براي كره زمین و  معتقد بود كھ سنگواره. حتي در مورد حقایق زمینشناسي جایگاه خاص خود را داشت
و نیز پیشگویي كرد كھ تاریخ زندگي زمیني ; حیات قدمتي را ثابت میكنند كھ با سفر پیدایش سازگار نیست

بسیاري از نویسندگان قرن . اي مختلف طبقات متوالي محاسبھ كردھ را روزي میتوان از روي سنگواره
ھفدھم داستان خلقت را كھ در كتاب مقدس آمده است ھنوز میپذیرفتند و شماري از آنان در تلاش بودند كھ 

جان وودوارد در مقالھاي پیرامون تاریخ . سفر پیدایش را با كشفیات پراكنده زمینشناسي مطابقت دھند
ھایي كھ گرد آمده بودند  ، و در پي مطالعاتي كھ روي مجموعھ بسیاري از سنگواره)١۶٩۵(طبیعي زمین 

انجام داد، تفسیر لئوناردو داوینچي بر آنھا را بھ عنوان آثار كھن گیاھان یا حیواناتي كھ زماني در این 
ز طوفان نوح ناشي ھا ا جھان میزیستھاند تجدید كرد، لیكن حتي خود چنین میپنداشت كھ پراكندگي سنگواره

ھاي تاریخي،  كتاب مقدس بھ دوره)) روزھاي((كشیشي انگلیكان بھ نام تامس برنت، با كشیدن . شده است
این گریز جویي مورد پذیرش قرار ; )١۶٨٠(سازگاري بین سفر پیدایش و زمینشناسي را مطرح ساخت 

استاني تمثیلي دانست، از ادامھ بھ لیكن ھمینكھ تامس جرئت بیشتري بھ خود داد و سقوط آدم را د; گرفت
ھاي مختلف  آتانازیوس كیرشر یسوعیي خوب و دانشمندي بزرگ و در رشتھ. امور روحاني منع شد

  . شخصیتي برجستھ و برازنده بود

جریانھاي اقیانوسي را ترسیم و چنین اظھار عقیده كرد كھ جریانھاي ) ١۶۶۵(كتاب دنیاي زیرزمیني او 
ھاي آب گرم را بھ آتشھاي زیرزمیني  رچشمھ میگیرند، و فورانھاي آتشفشاني و چشمھزیرزمیني از دریا س

چنین بھ نظر میرسید كھ میخواست عقیده عامھ را مبني بر اینكھ دوزخ در مركز زمین قرار ; نسبت داد
قبول ھا منبع زیرزمیني دارند رد كرد و نظر مورد  ھا و رودخانھ پیر عقیده را كھ چشمھ. دارد ثابت كند

. ھا و رودھا از باران و برف سرچشمھ میگیرند، ابراز داشت و از آن جانبداري كرد كنوني را، كھ چشمھ
مارتین لیستر فورانھاي آتشفشاني را بھ حرارت و انفجارھاي حاصلھ از گوگردھاي درون سولفیدھاي آھن 

و آب در زیرزمین قرار گیرند و  و تجربھ نیز نشان داد كھ ھرگاه مخلوطي از براده آھن، گوگرد; نسبت داد
برجستھترین . ھاي آتش فوران میكنند حرارت زیاد ببینند، زمین روي خود را میشكافند و بھ صورت شعلھ

. چھره زمینشناسي این عصر در دانمارك بھ نیلس ستنسن و در جھان علم بھ نیكولاوس ستنو شھرت داشت
بھ تحصیل دانش پزشكي پرداخت، و ھم در آنجا بود كھ در وي در كپنھاگ بھ دنیا آمد، در آنجا و در لیدن 

بھ ایتالیا رفت و بھ آیین كاتولیك گروید و . میان دوستان متعددي كھ بھ دست آورده بود با اسپینوزا آشنا شد
كتاب كوچكي بھ نام اجسام سنگواره شده در  ١۶۶٩او در سال . در فلورانس پزشك دربار فردیناند دوم شد

بھ شمار آورده )) مھمترین سند زمینشناسي آن قرن((كرد كھ دانشجویي آن را در ردیف  طبیعت منتشر
لیكن ستنو نخستین بار، بھ عنوان پیش ; ھا را ثابت كند مقصودش این بود كھ نظریھ جدید سنگواره. است

ر مطالعاتش در زمینشناسي د. درآمد، اصولي را براي تشریح تكامل تدریجي پوستھ زمین تنظیم كرد
وي ساختمان و محتویات آنھا، . توسكان صورت میگرفت و در آن نقطھ شش لایھ پي درپي كشف كرد

ھا، و مدارك سنگوارھاي مربوط بھ سطوح بالاتر و  ھا، علل آتشفشانھا و زمین لرزه ھا و دره تشكیل كوه
ي این كتاب و مطالعات شاه كریستیان چھارم، كھ از رو. ھا و دریاھا را تجزیھ و تحلیل كرد پیشین رودخانھ

وي این پیشنھاد را . تشریحي ستنو بھ شھرتش پي برده بود، كرسي دانشگاه كپنھاگ را بھ وي پیشنھاد كرد
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در ; لیكن ایمانش بھ آیین كاتولیك موجب برخوردھایي شد كھ او را ناچار كرد بھ فلورانس برگردد; پذیرفت
سمت اسقفي تیتوپولیس و نمایندگي پاپ در شمال اروپا  آنجا از دانش بھ مذھب گرایید و تا پایان عمر در

در این ضمن، جغرافیا بیشتر بھ صورت محصول فرعي فعالیتھاي تبلیغي مذھبي، نظامي و . باقي ماند
بسیاري از ; یسوعیان تقریبا ھمان قدر بھ علوم دلبستگي داشتند كھ بھ مذھب و سیاست. تجاري بسط مییافت

. ، كھ گزارشھاي جغرافیایي و نژادي آنان را از جان و دل میپذیرفت، وابستھ بودندآنان بھ انجمن دانشمندان
. آنھا دلیرانھ بھ ماموریتھاي مذھبي در كانادا، مكزیك، برزیل، تبت، مغولستان، چین و جز اینھا میرفتند

ھا را  قشھاطلاعات بسیار سودمندي جمعآوري میكردند و میفرستادند، و از جاھایي كھ میدیدند بھترین ن
كتاب اطلس چین خودش را كھ حاوي كاملترین توصیف جغرافیایي  ١۶۵١مارتینو مارتیني در . میكشیدند

لویي چھاردھم . كتاب نفیس چین مصور را انتشار داد ١۶۶٧آتانازیوس كیرشر در ; چین است منتشر كرد
ھ آن دیار روانھ كرد و آنان شش دانشمند یسوعي مذھب را با تجھیزات كامل براي كشیدن نقشھ مجدد چین ب

ھایي كھ بعدھا از آن نواحي  و تبت كشیدند كھ تا دو قرن اساس نقشھ ١٢٠نقشھ پھناوري در  ١٧١٨در 
اعجاز نقشھنگاري عصر نقشھاي بود بھ قطر ھفت متر و سي سانتیمتر كھ . كشیده میشدند بھ شمار میرفت

و در آن محل ) ١۶٩٠حد (پاریس كشیده بودند  جوواني كاسیني و دستیارانش با مركب روي كف رصدخانھ
  . دقیق نقاط مھم دنیا را دقیقا با طول و عرض جغرافیایي نشان داده بودند

ما قبلا از كتاب شش مسافرت از اروپا بھ آسیا اثر . شماري از جھانگردان نامدار بھ این دوره تعلق دارند
: تاورنیھ نوشتھ است. نكاتي را ذكر كردھایم )١۶٨۶(و مسافرت بھ ایران اثر شاردن ) ١۶٧٠(تاورنیھ 

در طول شش مسافرت دریایي و زمیني كھ بھ جاھاي مختلف كردم، فرصت یافتم تا سراسر تركیھ، ((
سھ بار آخر از سرزمینھاي پشت رود گنگ گذشتم و بھ جزیره جاوه رفتم، .... ایران، و ھندوستان را ببینم

شاردن با یك .)) صت ھزار فرسنگ خشكي را زیر پا گذاشتمبھ طوري كھ در ظرف چھل سال بیش از ش
ھمیشھ علت نخستین تمایلات ... آب و ھواي ھر نژاد خاص:((جملھ بر روحالقوانین مونتسكیو پیشي گرفت

گزارشي از سفرھا و  ١۶٧٠١۶٧١فرانسوا برنیھ در سالھاي .)) و رسوم آن مردمان بھ شمار میرود
. ر داد و متھم شد كھ در این راه دیانت مسیحي خود را از دست داده استمطالعاتش در ھندوستان را انتشا

ویلیام دمپیر، كھ در یكصد سرزمین و دریا بھ دزدي دریایي پرداختھ بود، كتابي تحت عنوان سفر تازه بھ 
و تعریف كرد كھ چگونھ در یكي از آخرین حملاتش با یك كشتي، كھ ناخدایي آن ) ١۶٩٧(گرد دنیا نوشت 

ود بھ عھده داشت، الگزاندر سلكرك را از جزیرھاي كھ بھ عللي غیرمسكون مانده بود نجات بخشید را خ
جغرافیا در فرسایش الاھیات مسیحي . و این مطلب دفو را در نوشتن داستانش راھنمایي كرد; )١٧٠٩(

ه اروپایي از ھاي دیگر گردآوري شدند، طبقات تحصیلكرد ھنگامي كھ گزارشھایي درباره قاره. نقشي داشت
تنوع مذاھب مختلف در دنیا، تشابھ قصص و روایات مذھبي، ایمان ھر فرقھ بھ برحق بودن خود، و درجھ 

ھاي منتسب بھ  اخلاقي اجتماعات مسلمان یا بودایي، كھ از جھاتي چند جنگھاي خونین و تعصب كشنده فرقھ
بھ كانادا  ١۶٨٣لا اونتان، كھ در سال بارون دو . مسیحیت را شرمسار میساختند، بھ حیرت افتاده بودند

سفر كرده بود، گزارش داد كھ در برابر انتقاد ھندیشمردگان بومي از مسیحیت ھمیشھ با مشكل مواجھ 
ھاي اروپایي، بكرات از عقاید چیني یا ژاپني یاد كرده  بل، ضمن انتقاد از معتقدات و شیوه. میشده است

لطیفھاي مشھور سفرھاي ژاك سدان، موجود ; فھ قرن ھجدھم بودنسبیت اخلاقیات حقیقت آشكار فلس. است
مخنث، را چنین وصف میكند كھ او با كمال خوشوقتي بھ كشوري میرسد كھ ساكنانش ھمجنس باز بودھاند 

   فیزیك -IVو تمایل اروپاییان را بھ جنس مخالف امري ضد اخلاقي و شرارتي نفرتانگیز 

یستشناسي، ستیزه آشكار كمتري با معتقدات كھن داشتند، زیرا آن دو فیزیك و شیمي، برخلاف جغرافیا و ز
اما ; سر و كارشان با اجسام، مایعات و گازھا بود، كھ ظاھرا با الاھیات و اصول دیني رابطھاي نداشتند

. توسعھ دانش در ھمان قلمرو مادي خود موجب گسترش قانون و سست كردن اساس اعتقاد بھ معجزات شد
. بھ علایق فلسفي بستگي نداشت، بلكھ بھ نیازمندیھاي بازرگاني و صنعتي متكي بود تحصیل فیزیك

دریانوردان، كھ ستارھشناسان را ترغیب كرده بودند تا از آسمانھا دقیقتر نقشھ برداري كنند، اكنون براي 
ه معین كرده ساختن ساعتي كھ در اغتشاشات و آشفتگیھاي دریاھا بتواند طول جغرافیایي را پیدا كند جایز

در دریا طول جغرافیایي را میتوانستند با مقایسھ لحظھ طلوع آفتاب یا نصفالنھار با زماني كھ در آن ; بودند
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اگر آن ساعت دقیق نبود، ; لحظھ یك ساعت میزان شده بادقت گرینیچ یا پاریس نشان میدھد تعیین كنند
یك ساعت قابل اطمینان را با اتصال  ١۶۵٧ھویگنس در سال . محاسبھ بھ وضع خطرناكي اشتباه درمیآمد

ھویگنس، در  .مینمودآونگي بھ چرخ دنگ دندانھدار اختراع كرد، ولي این ساعت در تلاطم كشتي بیفایده 
ل كھ با دو فنر كار میكرد بھ جاي آونگ، یك ساعت پي آزمایشھاي بسیار و با كار گذاشتن یك چرخ تعاد

این یكي از نظریات درخشاني بود كھ در كتاب ساعت آونگي، یكي از آثار كلاسیك . موفق دریایي ساخت
ھوك، سھ سال پس از آن، چرخ . منتشر شد، از طرف وي ابراز گردید ١۶٧٣دانش نو كھ در پاریس در 

نرھاي مارپیچ را براي چرخ تعادل ساعتھاي كوچك كار گذاشت، و دنگ لنگري ساعتھا را اختراع كرد، ف
این را ھنوز ھم بھ نام قانون ھوك ; تشریح كرد)) ھرچھ كشش بیشتر، نیرو بیشتر((كار فنر را با قانون 

ھویگنس، در ساعت آونگي . ساعتھاي جیبي را اكنون میتوانستند ارزانتر و بھتر از سابق بسازند. میشناسند
دیگر، بھ بررسي قانون گریز از مركز پرداخت بھ این معني كھ ھر ذره از یك جسم دوار كھ در و تفسیري 

محور چرخش نباشد، تحت تاثیر نیروي گریز از مركز، كھ با دوري آن از محور و با سرعت چرخش 
ر وي یك كره سفالي را بھ سرعت بھ گردش درآورد و پي برد كھ طرفین محو. شدت مییابد، قرار میگیرد

با درنظر گرفتن قانون گریز از مركز، وي . شكل نیمكرھاي كھ در دو انتھا مسطح شدھاند بھ خود گرفتند
مسطح شدن قطبي سیاره مشتري را تشریح كرد و، بر این قیاس، چنین نتیجھ گرفت كھ زمین نیز رسالھ 

ت و تحقیقات ، كھ ھشت سال پس از مرگش منتشر شد، مطالعا)١٧٠٣(قانون اجسام و كوبش ھویگنس 
اینھا، از بازي بیلیارد گرفتھ تا تصادم ستارگان، ھمھ نشان . گالیلھ، دكارت، و والیس را تداوم میبخشید

نیرو چگونھ از یك شي متحرك بھ شیئي كھ بھ آن برخورد میكند منتقل میشود . اسرار ھیجانانگیزي بودند
  : تھویگنس این رمز را حل نكرد، لیكن قوانیني اصولي بیان داش

اگر جسمي متحرك با جسمي ساكن برخورد كند، جسم متحرك پس از تصادم میایستد، و حال آنكھ جسم - ١
   .ساكن سرعت جسم تصادمكننده را كسب خواھد كرد

اگر دو جسم مساوي با سرعتھاي نامساوي با یكدیگر برخورد كنند، پس از تصادم با سرعتھاي متبادلھ  -٢
  . بھ حركتشان ادامھ خواھند داد

در برخورد متقابل دو جسم، حاصل ضرب جرمھاي آن دو در مجذور سرعتھاي نسبي آنھا در قبل و  -٣
   .بعد از برخورد یكسان است

صورتبندي كرد تا حدودي جامعترین اصل فیزیك جدید، یعني بقاي  ١۶۶٩آنھا را ھایي كھ ھویگنس  گزاره
ھا فقط حقیقتي فرضي و معنوي داشتند، زیرا حالت ارتجاعي اجسام  ولي این گزاره. انرژي، را بیان داشتند

چون ھیچ جسمي در طبیعت كاملا ارتجاعي نیست، پس سرعت نسبي اشیاي . را كامل فرض میكردند
نیوتن این مقدار كاھش را براي چوب، چوب پنبھ، . نده نسبت بھ ماده متشكلھ آنھا كاھش مییابدتصادم كن

یك رشتھ تحقیقات دیگر ). ١۶٨٧(فولاد و شیشھ در تفسیر مقدماتي كتاب اول اصول خود تعیین كرده است 
ھر ظرف را (( اعلام كرد كھ ١۶۴٧پاسكال در . از تجربیات فشار جو توریچلي و پاسكال سرچشمھ گرفتند

.)) ھر قدر كھ بزرگ باشد میتوان از ھر مادھاي كھ در طبیعت شناختھ شده یا قابل ادراك است تخلیھ كرد
حتي در این زمان )) ;طبیعت با خلا سازگار نیست((فلسفھ اروپایي چھارصد سال بود كھ ندا در میداد كھ 

و دكارت با تحقیر ; انند خلا بھ وجود بیاورندیك استاد پاریسي بھ پاسكال اطلاع داد كھ فرشتگان ھم نمیتو
اوتو فون گریكھ در  ١۶۵٠لیكن در حدود سال . اظھار داشت كھ تنھا خلا موجود در مغز پاسكال است

ماگدبورگ تلمبھاي بادي ساخت كھ تقریبا چنان خلا كاملي بھ وجود آورد كھ بزرگان كشورش و 
). ١۶۵۴(بھ حیرت انداخت )) ھاي ماگدبورگ نیمكره((نام روشنفكران دنیاي علم را با تجربھ مشھوري بھ 

وي در حضور امپراطور فردیناند سوم و اعضاي مجلس پادشاھي در راتیسبون دو نیمكره برنزي را روي 
با تلمبھ ھواي ; ھاي آنھا محكم و بدون كوچكترین منفذي روي ھم قرار گرفت ھم گذاشت بدان گونھ كھ لبھ

سپس نشان داد كھ نیروي بھ ھم پیوستھ شانزده اسب ھشت اسب یك طرف و ; شیددروني آن دو را بیرون ك
ولي ھمینكھ شیري را كھ بھ یكي از ; ھشت اسب طرف دیگر نمیتواند این دو نیمكره را از ھم جدا سازد

  گریكھ . ھا مربوط بود باز كرد و ھوا در آن وارد شد، آن دو ظرف كروي با دست از ھم جدا شدند نیمكره
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وي با این ; ي كردن آب و ھواي درون یك كره مسي باعث شد كھ با صداي بلند و وحشتانگیزي فرو افتدخال
دو كره مساوي و ھموزن را متعادل ساخت و یكي را با تخلیھ ھواي دیگري . عمل فشار جو را نمایش داد

گاه كامل نیست،  وي معترف بود كھ خلا ھیچ. بھ زمین انداخت و در نتیجھ ثابت كرد كھ ھوا وزن دارد
ولي نشان داد كھ در ھمین خلا ناقص شعلھ آتش خاموش میشود، جانداران خفھ میشوند، و صداي ساعتي 

در نتیجھ، راه را براي كشف اكسیژن باز كرد و نشان داد كھ ھوا وسیلھ نشر ; كھ زنگ میزند شنیده نمیشود
  . صوت است

ھا را بالا برد و در تھیھ موتور بخار  آب را بالا كشید و وزنھ او با استفاده از دستگاه مكنده تلمبھ تخلیھ ھوا
; انتشار كشفیاتش را بھ تاخیر انداخت ١۶٧٢چون بھ مقام شھرداري ماگدبورگ رسید، تا سال . سھیم شد

 ١۶۵٧لیكن آنھا را براي كاسپارشوت، استاد فیزیك یسوعي مذھب در وورتسبورگ، فرستاد و او در 
ھمین انتشار بود كھ بویل را تحریك كرد تا بھ تحقیقاتي بپردازد كھ بھ قانون . نتشار دادگزارشي از آنھا را ا

  . فشار جو انجامیدند

پدرش ریچارد بویل، . رابرت بویل از مھمترین عوامل شكوفایي دانش انگلیسي در نیمھ دوم قرن ھفدھم بود
ت بیشتر آنھا را در ھفدھسالگي بھ ارث ارال آو كورك، املاك وسیعي در ایرلند فراھم آورده بود، و رابر

)) كالج نامرئي((در پي آمد و شدھاي مكرر بھ لندن، با والیس، ھوك، رن، و دیگر اعضاي ). ١۶۴۴(برد
  . آشنا شد

). ١۶۵۴(چون مفتون كارھا و آرزوھایشان شده بود، بھ آكسفرد آمد و در آنجا یك آزمایشگاه تاسیس كرد 
. وي مردي پر حرارت و متدین بود، بھ طوري كھ ھیچ علمي نمیتوانست ایمانش را بھ نابودي كشاند

) طریق اولدنبورگ از(ھنگامي كھ شنید اسپینوزا بھ جاي خدا بھ جوھر عقیدھمند است، از مكاتبھ با وي 
وي، كھ . بیشتر دارایي خود را در راه دانش صرف كرد و بھ دوستان بسیاري یاري داد; خودداري كرد

بلند قامت، لاغر اندم، ضعیف، و دردمند بود، توانست با رژیم سخت غذایي دست مرگ را از خود دور 
  . دست یافت)) كھ ھمھ چیز را جز سرور انجام آزمایش از یاد میبرد لتھآب ((در آزمایشگاھش بھ . سازد

براي )) موتور بادي((یك )) ١۶۵٧((بویل كھ اختراع تلمبھ بادي گریكھ آگاه شده بود، با یاري ھوك 
ابت كرد كھ ستون جیوه در ھواسنج با فشار ھاي بعدي ث با تلمبھ و تلمبھ. مطالعھ خواص جو اختراع كرد

آزمایش ادعا شده گالیلھ در پیزا بانشان . ھوا نگھداري میشود و چگالي ھوا را بھ طور تقریب اندازه گرفت
وي نشان داد كھ خلا . دادن مقداري پر، كھ حتي در خلا ناقص بھ سرعت سنگ سقوط میكنند، تكمیل كرد

و نیز عقیده گریكھ را مبني بر اینكھ ھوا ; ا وسیلھ انتقال نور نمیشودبر نور موثر نیست و مثل صوت، ھو
موشي را كھ در خلا بھ حال اغما افتاده بود با طمع آزمایش و ورود . (جز لاینفك زندگي است ثابت كرد

  ھوا مجددا زنده 
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یكنیم كھ میبینیم گریكھ فعالیت بینالملل علوم را زماني مشاھده م). كرد: ویلیام فیثورن) حكاكي روي نقاشي(
بر اثر كارھاي بویل انگیختھ میشود، بھ ساختن تلمبھ بادي بھتري میپردازد و مطالعات علمي خود را از 

ملاقات میكند، بھ ساختن ابزار و انجام آزمایشھاي  ١۶۶١ھویگنس ھم، كھ بویل را در سال ; سر میگیرد
ور، وزن مخصوص، ئیدروستاتیك و حرارت بھ تحقیقات بویل درباره انكسار نور، بل. مشابھ كشانیده میشود
وي با صورتبندي قانوني كھ بھ نام خودش مشھور است فھرست خدمات دیگرش بھ . خلاقھاي پرداخت

فشار گاز یا ھوا با حجم خود نسبت معكوس دارد یا اینكھ در : این قانون چنین بود. فیزیك را گرانبارتر كرد
 ١۶۶٢وي این اصل را بھ سال . شار گاز در حجم آن ثابت استدرجھ حرارت ثابت، حاصل ضرب ف

ھوك با آزمایشھاي . اعلام كرد، ولي با كمال بزرگواري آن را بھ شاگردش ریچارد تاونلي نسبت داد
یك . آن را منتشر نكرد ١۶۶۵بھ این فرمول دست یافتھ بود، ولي تا سال  ١۶۶٠جداگانھ و مستقل در 

ھوا با فشاري كھ ((ماریوت، ھمزمان با بویل، بھ نتیجھاي مشابھ دست یافتھ بود كشیش فرانسوي بھ نام ادم 
منتشر كرد و قانون فشار جو را در اروپا  ١۶٧۶وي این نظر را در ; .))بر آن وارد میآید فشرده میشود

جاد این قانون، صرف نظر از بھ وجود آورنده آن، از عوامل ای. بیشتر بھ او منسوب میدارند تا بھ بویل
حرارت حركتي ((بویل و ھوك این نظریھ بیكن را كھ . موتور بخار و انقلاب صنعتي محسوب میشد

انبساطي است كھ بھ طور یكنواخت در سراسر جسم توزیع نشده است، بلكھ در اجزاي كوچكتر آن توزیع 
ركت یا خاصیتي كھ در یك جسم بر اثر ح:((ھوك حرارت را چنین تعریف كرد. دنبال كردند)) میشود

و با این تعریف آن را از آتش و شعلھ، كھ آن را ناشي از عمل ھوا بر )) آشفتگي اجزاي آن بھ وجود میآید
.)) كلیھ اجسام مقداري گرما و حرارت در خود دارند: ((ھوك گفت. اجسام گرما دیده میدانست، جدا كرد

سرما فقط یك بار .)) تعش میشونداجزاي اجسام، كھ حتي ممكن است جامدتر از آن ھم نباشد، مر((زیرا 
با یك تكھ ; میتواند بسوزاند موجب تفریح دوستانش شد)) سرما((ماریوت با نشان دادن این كھ . منفي است

یكي از دوستان اسپینوزا بھ نام كنت . یخ مقعر نور آفتاب را بر باروت متمركز ساخت و آن را منفجر كرد
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در . یني و یك دلار نقره را با تمركز نور آفتاب بر آنھا آب كرداھرنفرید والتر فون چیرنھاوس یك ظرف چ
كھ نھ ) ١۶٧٣حد (فیزیك صوت، دو نفر انگلیسي بھ نامھاي ویلیام نوبل و تامس پیگت جداگانھ ثابت كردند 

تنھا ھمھ قسمتھاي یك نخ، بلكھ اجزاي آن نیز ممكن است ھماھنگ با صداي بم یا زیر نخي نزدیك یا 
دكارت این نظر را براي مرسن اظھار . كھ كشیده، زده، یا خمانده شود، بھ ارتعاش درمي آید مربوط بھ آن،

داشتھ بود، و ژوزف سووور، كھ روي این فكر كار میكرد، مستقلا بھ نتایجي مشابھ نتایج این دو تن 
آكوستیك ضمنا باید توجھ داشتھ باشیم سووور، كھ براي نخستین بار از واژه ; )١٧٠٠(انگلیسي رسید 

كوشش براي یافتن سرعت صوت در . دیاپازون را اختراع كرد ١٧١١جان شور در . كودكي كر و لال بود
این دوره بھ وسیلھ بورلي، و یوناني، پیكار، كاسیني، ھویگنس، فلمستد، بویل، ھالھ و نیوتن صورت 

بھ این  ١٧٠٨یلیام درم در و. متر در ثانیھ بھ محاسبھ فعلي ما نزدیكتر شد ٣۴٣با محاسبھ آن در . گرفت
موضوع اشاره كرد و گفت كھ با مشاھده فاصلھ زماني بین درخشش برق و صداي رعد میتوان مسافت یك 

نخست، خود نور . نیمھ دوم ھفدھم محتملا درخشانترین دوره تاریخ فیزیك نور بود. طوفان را محاسبھ كرد
چیزي جز حركت ((نھ اظھار نظر كرد كھ نور چھ بود ھوك، كھ ھمیشھ آماده كاوش مشكلات بود، جسورا

یعني نور فقط از نظر حركت سریعتر از اجزاي متشكلھ جسم با .)) خاص اجزاي جسم نوراني نیست
قبلا میپنداشتند كھ سرعت نور بینھایت است، دوم، سرعت سیر آن چقدر بود دانشمندان  .میكندحرارت فرق 

اولائوس . و حتي ھوك متھور نیز میگفت كھ سرعت آن را بھ سبب بسیار زیاد بودن نمیتوان اندازه گرفت
، با پي بردن بھ اینكھ زمان ١۶٧۵رومر، ستارھشناس دانماركي كھ پیكار وي را بھ پاریس آورده بود، در 

مشتري با دور و نزدیك شدن زمین سیاره فرق میكند، محدود بودن خسوف نزدیكترین قمر وابستھ بھ 
با محاسبھاي كھ بر اساس زمان دوران قمر مشتري و قطر مدار زمین بھ دست ; سرعت نور را ثابت كرد

آمده بود، نشان داد كھ تفاوت حاصلھ در زمان رویت خسوف مربوط بھ زماني است كھ نور قمر بھ مدار 
كیلومتر در ثانیھ حساب  ٠٠٠,١٩٣كاي ھمین اساس ضعیف، سرعت نور را حدود زمین میرسد، و بھ ات

اما نور چگونھ منتقل میشد آیا روي یك خط مستقیم . كیلومتر است ٠٠٠,٢٩٩برآورد فعلي در حدود . كرد
ھا سرایت میكرد فرانچسكو گریمالدي، استاد یسوعي  حركت میكرد اگر چنین بود، چگونھ بھ ھمھ گوشھ

و نامگذاري كرد یعني اشعھ نوري كھ از میان شكافي ) ١۶۶۵(ونیا، پدیده انكسار را كشف مذھب بول
كوچك بھ درون اطاقي تاریك وارد میشود روي دیوار مقابل وسیعتر از خطوط مستقیمي پخش میشود كھ از 

خط مستقیم منبع نور آمدھاند، و اینكھ پرتوھاي نور ھنگامي كھ از كنار یك جسم كدر و مات میگذرند، از 
ھاي دیگر، گریمالدي را بر آن داشتند تا نظریھ لئوناردو دا  اینھا، و یافتھ; اندكي منحرف میشوند و میشكنند

ھوك نیز آن را پذیرفت، . وینچي را، كھ میگفت نور بھ صورت امواج قابل گسترش حركت میكند، بپذیرد
ھویگنس در یكي دیگر از . ن متداول استلیكن ھویگنس نظریھ موجي را وضع كرد كھ ھنوز بین فیزیكدانا

نام (، نتیجھاي وسیلھ مادھاي فرضي منتقل میشود بھ نام اثیر )١۶٩٠(آثار كلاسیك دانش جدید، رسالھ نور 
كھ از اجسام كوچك، سخت، و قابل اتساعي ساختھ شدھاست كھ نور را از منبع نوراني بھ ) یوناني آسمان

وي، بنا بھ ھمین نظریھ، فرمول قوانین انعكاس، . منتقل میسازندشكل امواج كروي پي در پي منتشر و 
و توانایي گسترش یا رسیدن نور بھ زوایا یا اطراف اجسام كدر ; انكسار و انكسار، مضاعف را تنظیم كرد
و نیمھ شفافي را چنین تعریف كرد كھ اجزاي اثیر آن قدر خردند ; را ناشي از حركت حلقوي امواج دانست

لیكن خودش . د از اطراف و میان اجزایي كھ مایعات و جامدات شفاف را تشكیل میدھند بگذرندكھ میتوانن
این یكي از دلایلي بود كھ نیوتن فرضیھ موجي را رد ; اعتراف كرد كھ نمیتواند قطبش نور را تعریف كند

كیرشر در  الكتریسیتھ در قرن ھجدھم، پس از كار گیلبرت و. كرد و نظریھ ذرھاي نور را ترجیح داد
ھالھ روي نفوذ مغناطیسي زمین بر . مغناطیس و كابئو در دفع الكتریكي، پیشرفت نسبتا كمي داشت

ھاي قطبنما مطالعاتي انجام داد و نخستین كسي بود كھ بھ ارتباط بین مغناطیس زمین و شفق شمالي  عقربھ
یك گلولھ گوگرد را . انجام دادچند آزمایش در الكتریسیتھ مالشي  ١۶٧٢گریكھ در ). ١۶٩٢(آگاھي یافت 

در حال چرخاندن با دستش مالش داد و این گلولھ، ھنگام چرخیدن، كاغذ، پر و دیگر اشیاي سبك را جذب 
وي این عمل را باعمل زمین مشابھ دانست كھ ھنگام چرخش، اشیاي رو یا نزدیك ;و با خود حمل میكرد

را با بالا و پایین پریدن تكھ پر كوچكي بین زمین و  وي دفع الكتریكي. سطح خود را ھمراه خود میچرخاند
با ثابت كردن این كھ یك بار الكتریسیتھ میتواند در . یك گلولھ فلزي كھ بار الكتریكي در آن بود ثابت كرد

یك نخ كتاني جریان پیدا كند و اگر اجسام را كنار گلولھاي كھ بار الكتریسیتھ دارد قرار دھیم، جریان برق 
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فرانسیس ھوكسبي، یكي از اعضاي . راه مییابد، پیشتاز مطالعات درباره ھدایت الكتریسیتھ شددر آنھا 
انجمن سلطنتي، روش بھتري را در تولید الكتریسیتھ بھ وسیلھ چرخش سریع یك گلولھ شیشھاي خالي و 

 ٢۵ھایي بھ طول  در نتیجھ این اتصال، جرقھ; )١٧٠۵١٧٠٩(گذاشتن آن روي دستش توسعھ بخشید 
یك انگلیسي دیگر بھ نام وال، كھ جرقھاي مشابھ . میلیمتر برخاستند كھ روشنایي آن براي مطالعھ كافي بود

چنین  ١٧١۶نیوتن در سال ). ١٧٠٨(تولید كرده بود، صدا و نور حاصلھ را بھ رعد و برق تشبیھ كرد 
  . مقایسھاي كرد

نسبت سال بھ سال و ذھن بھ ذھن، از جزئي از بنابراین، بھ . آن ارتباط را تایید نمود ١٧۴٩فرانكلین در 
  . اسرار آزارنده و فریبنده این عظمت غیرقابل نفوذ پرده برگرفتھ میشود

VI-  شیمي  

صنعت از مدتھا پیش . این قرن برجستھ شاھد تكامل دانش شیمي از تجربیات و بلھوسیھاي كیمیاگري بود
; از دانش شیمي، از طریق اعمالي از قبیل ذوب كردن آھن، دباغي رنگھا، و آبجوسازي، استفاده كرده بود

پي طلا بودند، یا بھ لیكن بررسي مواد در تركیب، آمیزش، و تبدیل آنھا اغلب بھ كیمیاگراني كھ در 
داروسازان، و یا بھ فلاسفھ، از ذیمقراطیس گرفتھ تا دكارت، كھ در حیرت ساختمان ماده فرو رفتھ بودند، 

تا حدودي بھ علم شیمي  ١۶۴٠، و یان وان ھلمونت در ١۵٩٧آندرئاس لیباویوس در . محول شده بود
را بھ طلا بدل )) پست((ران آرزو داشتند فلزات لیكن ھر دو آنان مثل ھمھ كیمیاگ; دسترسي پیدا كرده بودند

منع ((موجبات لغو قانون قدیمي انگلیسي  ١۶٨٩او در . بویل نیز تجربیاتي بھ ھمین مقصود انجام داد. كنند
مقداري خاك قرمز بھ جاي گذاشت، ھمراه با ) ١۶٩١(را فراھم آورد و در زمان مرگ )) تھیھ طلا و نقره

اكنون كھ تبدیل عناصر بھ یكدیگر از امور پیش پا افتاده . آن را بھ طلا برگرداننداین دستور كھ اوصیاي او 
شیمي شده است، میتوانیم دانشي را كھ كیمیاگري بود تحسین، و در مقابل میل مفرط بھ طلا را محكوم و 

اثر ، كھ نخستین )١۶۶١(بزرگترین ضربھ را انتشار رسالھ بویل، بھ نام شیمیدان شكاك . پنھان كنیم
وي از اینكھ رسالھاش بھ سبب . كلاسیك در تاریخ شیمي بھ شمار میرود، بر پیكر كیمیاگري وارد آورد

سفر بھ كشورھاي خارج تا این حد پرنقص و ناتمام مانده پوزش خواھي كرده است، لیكن با رنجوریھاي 
نداني كھ شیمي را تحقیر اخیرا دانشم((وقتي كھ میدید . بیشماري كھ داشت بھ عمر بیشتري امیدوار نبود

وي شیمي خود را شكاك نامید، . تسلي مییافت)) میكردند بھ پرورشي كھ بدان سزاوار بود پرداختھاند، 
، طرد ))پناھگاه جھالت((زیرا در نظر داشت كھ ھمھ توضیحات مرموز و كیفیات نھاني را، بھ عنوان 

وي تقسیم كھن ماده را بھ چھار عنصر . باشد متكي)) تجربیات بیش از قیاس((كند، و تصمیم گرفت كھ بر 
ھوا، آتش، آب، و زمین ترك گفت و استدلال میكرد كھ اینھا اجسام مركبند، نھ عنصر یا عناصر واقعي 
تقریبا اجسام اولیھ و ساده یا كاملا خالصي ھستند كھ، چون از اجسام دیگر یا از تركیب یكدیگر ساختھ 

ولي مقصود وي این . كیباتند و ھمھ تركیبات را میتوان بھ آنھا تجزیھ كرد، اجزاي مركبھ ھمھ تر.))نشدھاند
ذراتي كوچك و )) ذرات ریز طبیعي((وي میپنداشت كھ این ; نبود كھ عناصر اجزاي سازنده نھایي مادھاند

الات كلیھ اجسام و كیفیات و ح. ھاي گوناگوني دارند نامرئي ھستند و مانند اتمھاي لئوكیپوس شكلھا و اندازه
آنھا، مثل رنگ، مغناطیس، حرارت، و آتش، بر اثر تنوع و حركت این اجزا، و پیوستگیشان از لحاظ 

آتش نزد دانشمندان ھمان قدر فریبنده بود كھ . ، فقط با وسایل و قوانین كاملا مكانیكي پدید میآیند))ذرات((
ھاي پیوستھ متغیر شعلھ  باید زبانھ چھ چیز موجب سوختن یك ماده میشود چگونھ; نزد خیالبافان پاي بخاري

یك شیمیدان آلماني بھ نام یوھان یوآخیم بشر ھمھ  ١۶۶٩زیبا، مغرور و وحشتانگیز را توضیح داد در 
خواند، كھ )) خاك روغني((یك نوع از عنصر دوم را ; را بھ دو عنصر آب و خاك كاھش داد)) عناصر((

در قرن ھجدھم گئورگ . این ھمان بود كھ میسوخت; ردمعتقد بود در ھمھ اجسام قابل احتراق وجود دا
شتال، بھ پیروي از این ھدایت نادرست، شیمي را، با نظریھ فلوژیستون، سال از مسیر اصلي منحرف 

چون دیده بود كھ ھر گونھ مواد مشتعل در خلا خاموش میشود، بھ . بویل نظریات دیگري داشت. ساخت
كھ موجب شادابي و تقویت روان ... جوھر حیاتبخش وجود دارد در ھوا مقداري((این نتیجھ رسید كھ 

معاصر جوانترش جان میو، كھ او نیز عضو انجمن سلطنتي بود، با مسلم گرفتن اینكھ .)) حیاتي ما میشود
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بین مواد متشكلھ ھوا مادھاي وجود دارد كھ ھنگام اكسیده شدن فلزات با آنھا تركیب میشود، بھ سوي نظریھ 
یش رفت و معتقد بود كھ ماده مشابھي، پس از ورود بھ بدن ما، خون وریدي را بھ خون كنوني آتش پ

در حدود . یكصد سال میبایست بگذرد تا شلھ و پریستلي اكسیژن را كاملا كشف كنند. شریاني مبدل میسازد
یایي بھ ، یك كیمیاگر آلماني، ھنیگ براند، كشف كرد كھ میتواند از ادرار انسان مادھاي شیم١۶٧٠سال 

یك شیمیدان اھل درسدن، بھ . دست آورد كھ در تاریكي، بي آنكھ بدوا در معرض نور قرار گیرد، بدرخشد
بویل فقط . بھ معرض نمایش گذاشت ١۶٧٧نام كرافت، ماده جدید را در حضور چارلز دوم در لندن در 

چیزي متعلق بھ بدن انسان ((توانست كھ از كرافت مرموز این اعتراف را بیرون بكشد كھ آن ماده درخشان 
بویل خود بزودي فسفر را بھ دست آورد و با یك سلسلھ آزمایش توانست ھر : این اشاره كافي بود)). است

این محصول جدید، علیرغم وفور منابع آن، . آنچھ را اكنون در باره تابش آن عنصر میدانیم مشخص سازد
  . ارزش داشت) دلار ٣١۵(گیني  ۶ھر اونس 

VII - نولوژيتك   

و تا قرن بیستم، اختراعات در ; تا قرن ھجدھم، صنعت بھ علم بیشتر تحرك میبخشید تا علم بھ صنعت
در مورد یكي از مھمترین اختراعات، یعني . ھا یا مزارع صورت میگرفتند ھا كمتر از كارگاه آزمایشگاه

ن اسكندراني در قرن سوم ھرو. تكامل موتور بخار، احتمالا دو فرایند دست در دست ھم پیش رفتھاند
میلادي، یا قرن پیش از آن، چند موتور بخار ساختھ بود، لیكن تا آنجا كھ ما میدانیم، اینھا بیشتر بھ عنوان 
. اسباب بازي یا سرگرمي مردم ساختھ میشدند تا بھ عنوان یك دستگاه فني كھ جایگزین نیروي انساني شود

م، توپي را وصف كرده است كھ با فشار بخار میتوانست گلولھاي لئوناردو دا وینچي، در اوایل قرن شانزدھ
. منتشر نشدند ١٨٨٠ھاي علمي او تا سال  لیكن این گونھ نوشتھ; آھني را تا ھزار و صد متر پرتاب كند

. بھ ایتالیایي برگردانده شدند ١۵٨٩بھ زبان لاتیني و در  ١۵٧۵ھاي یوناني ھرون در  بعضي از نوشتھ
خاطرنشان كردند كھ خلا را میتوان با تراكم ) ١۶٠١(و جامباتیستا دلا پورتا ) ١۵۵٠( جرونیمو كاردان

. بخار بھ وجود آورد، و پورتا از ماشیني نام میبرد كھ بھ كمك نیروي بخار ستوني از آب بالا میآورده است
ستان اجازه چنین استفاده اول پادشاه انگل) ١۶٢٩(و برانكا در رم ) ١۶١۵(سالومون دوكو در پاریس 

و ھر نوع آسیایي را با حركت ... كھ آب را با آتش از گودالھاي كوچك بالا بكشند((ماشینھایي را گرفت 
ادوارد سامرست، . مداوم و بدون كمك باد، وزنھ، یا اسب در روي آبھاي راكد بھ حركت درآوردند

حیرتانگیزترین ((ھ براي از پارلمنت یك امتیاز انحصاري نودونھ سال ١۶۶٣ماركوئس آو ووستر، در 
با این ماشین قصد داشت آب ; متر بالا ببرد ١٢كھ آب را تا ارتفاع )) موتور آبي((گرفت یك )) كارھاي دنیا

در حدود سال . اكثر نقاط لندن را تامین كند، لیكن پیش از آنكھ بھ این مقصود جامھ عمل بپوشد، درگذشت
اولین موتور  ١۶٨۵تلمبھ پیستوني را اختراع كرد و در  سمیوئل مورلند، سر مكانیك چارلز دوم، ١۶٧۵

دستیار . گاز سیلندر و پیستوندار را ساخت، كھ با نیروي منبسط شونده باروت منفجر شده كار میكرد
شرحي از یك دیگ زودپز  ١۶٨١فرانسوي ھویگنس، دني پاپن، بھ انگلستان رفت، با بویل كاركرد و در 

براي اینكھ این ظرف یا دیگ منفجر . با آب جوش یك ظرف سربستھ نرم میكرد انتشار داد كھ استخوانھا را
; نشود، در سر آن لولھاي كار گذاشت كھ ھر موقع كھ شدت فشار بخار بھ نقطھ معیني میرسید، باز میشد

پاپن حتي نشان داد كھ نیروي . نقشي ایمني در تكامل موتور بخار ایفا كرد)) درجھ اطمینان((این نخستین 
چون بھ ماربورگ آلمان آمد، نخستین . بخار منبسط شونده را میتوان با تلمبھ بادي بھ جاھاي مختلف رساند

موتوري را كھ در آن تراكم بخار با تولید خلا موجب حركت پیستون میشد بھ معرض نمایش گذاشت 
انداختن چرخھاي  ھا، تخلیھ آب معادن، و راه امكانات این ماشین را براي پرتاب گلولھ; وي). ١۶٩٠(

ساختھ فولتن در )) كلرمونت((دقیقا یك قرن پیش از آنكھ كشتي ( ١٧٠٧طرفین كشتي پیشنھاد كرد و در 
، از موتور بخار براي بھ حركت درآوردن یك كشتي چرخدار در )رودخانھ ھودسن بھ حركت درآید

)) وضع موجود((ني، كھ در ولي این كشتي شكست و مقامات آلما. رودخانھ فولدا در كاسل استفاده كرد
راحت بودند و شاید میترسیدند كھ بیكاري گسترش یابد، از پیشرفت نیروي ماشیني و خودكار جلوگیري 

  . كردند
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، تامس سیوري بھ ھیئت مدیره نیروي دریایي در انگلستان پیشنھاد كرد، ١٧٠٠دستگاه مشابھي را، در 
چرا مزاحمان و سودجویان، كھ ارتباطي با ما ندارند، ادعاي :((لیكن پیشنھادش را با توجیھ بیدلیل رد كردند

سیوري دستگاھش را روي رودخانھ تمز آزمایش كرد، لیكن نیروي )) ساختن یا اختراع براي ما میكنند
نخستین موتور بخار را كھ عملا براي كشیدن آب معادن  ١۶٩٨سیوري در . دریایي آن را مجددا رد كرد

فقط روي اختراعي ((بھ وي امتیاز چھاردھسالھ اعطا شد تا  ١۶٩٩در . د ثبت كردبھ كار میرفت بھ نام خو
اختراعي كھ براي تخلیھ آب ; براي كشیدن آب، و براي ایجاد حركت با نیروي محركھ آتش كار كند... جدید

یوري ولي موتورھاي س)) معادن، رساندن آب بھ شھر، و بھ راه انداختن انواع آسیابھا فایده فراوان دارد
و با آنكھ در بعضي از معادن ; آنھا شیر بخارشان ھمیشھ در معرض تركیدن بود; گران و خطرناك درآمدند

در این . براي تلمبھ زدن آب از آنھا استفاده میشد، صاحبان معادن اندكي بعد مجددا بھ سراغ اسبھا رفتند
صران اطمینان، او در حدود سال بنا بھ گفتھ بكي از معا. موقع مجددا بھ رابرت ھوك برخورد میكنیم

با آھنفروش و مسگري بھ نام تامس نیوكامن از اھالي دارتمث، در مورد امكان استفاده از اصول  ١٧٠٢
اگر میتوانستي خلئي : ((وي چنین نوشت. تلمبھ بادي براي بھ دست آوردن انرژي مكانیكي، مكاتبھ داشت

ظاھرا نیوكامن روي یك نوع موتور بخار كار .)) ديسریع زیر سیلندر دوم بھ وجود بیاوري، موفق میش
ھوك، كھ فردي شكاك بود، موضوع را بھ . در این جا علم و صنعت آشكارا بھ ھم میرسند: میكردھاست

نیوكامن با لولھكشي بھ نام جان كاولي شریك شد تا یك . دست فراموشي سپرد و باز فرصتي را از دست داد
ون و دریچھ اطمینان كھ براي كارھاي سنگین قابل اطمینان باشد، خطر موتور بخار با چرخ طیار، پیست

نیوكامن تا روز مرگ ). ١٧١٢(انفجار نداشتھ باشد، و دستگاه كنترل كاملا خودكار ھم داشتھ باشد بسازند 
را  ١٧١٢و موتور نیوكامن در  ١۶٩٩ثبت اختراع سیوري در ; بھ كار تكمیل موتورش ادامھ داد) ١٧٢٩(

  . م سرآغاز انقلاب صنعتي بدانیم كھ در خلال دو قرن بعد چھره و وضع دنیا را عوض كردمیتوانی

VIII - زیست شناسي  

گروه برجستھ محققاني كھ موجب رونق و شكوه انجمن سلطنتي شده بودند تحقیقات آن را بھ دانش زندگي 
)) شارلاتان مشھور((را ھوك ھمھجا حاضر آنچھ را كھ سركنلم دیگبي كھ اولین وي . نیز گسترش دادند

  . مینامید

وي تخم كاھو را در زمیني در . گیاھان براي زیستن بھ ھوا نیازمندند: اشاره كرده بود با آزمایش ثابت كرد
ھواي آزاد، و در ھمان ھنگام مقداري دیگر تخم كاھو را در ھمان خاك، ولي زیر یك محفظھ خالي از ھوا 

. سانتیمتر رشد كرد، و آن یكي ھرگز سبز نشد ۴شد و حدود  تخم اولي در ظرف ھشت روز سبز; كاشت
ھوك ھوایي را كھ براي احتراق و ھوایي را كھ در تنفس حیوان و گیاه بھ كار میرفت یكسان شناخت و 

وي نشان داد حیواناتي ). ١۶۶۵(ھواي مورد استفاده حیوان و گیاه را داراي كیفیتي نیتروژني توصیف كرد
او ساختمان سلولي بافتھاي . شده است میتوان با دمیدن ھوا در ریھ آنھا زنده نگاه داشترا كھ تنفسشان قطع 

اعضاي انجمن سلطنتي با . زنده را كشف كرد و نام سلول را براي اجزاي متشكلھ آلي آن ابداع كرد
خوشحالي سلولھاي چوب پنبھ را زیر میكروسكوپ وي دیدند، و ھوك تخمین میزد كھ در ھر سانتیمتر 

وي بافتشناسي حشرات و گیاھان را مطالعھ كرد و . مكعب آن ھفتاد و سھ میلیون سلول وجود دارند
  . تصاویر جدید آنھا را در كتاب میكروگرافي خود كشید

وي پسر . یكي دیگر از اعضاي انجمن سلطنتي بھ نام جان ري در معرفي شكل جدید گیاھشناسي سھیم بود
ج راه یافت، عضو كالج ترینیتي شد، و بھ سمت كشیشي انگلیكان منسوب آھنگري بود، بھ دانشگاه كیمبری

او نیز، مانند بویل، خود را وقف مذھب و علم ھر دو كرد و چون حاضر نشد كھ بر قانون و حدت . گشت
ھمساني كھ عدم مقاومت در برابر چارلز دوم را تجویز میكرد صحھ بگذارد، از عضویت استعفا داد و بھ 

ھایي براي توصیف  ز شاگردانش بھ نام فرانسیس ویلوبي بھ اروپا مسافرت كرد تا دانستھاتفاق یكي ا
ویلوبي درباره زندگي جانوران بھ تحقیق پرداخت، ولي . سیستماتیك عالم حیوانات و گیاھان جمعآوري كند
نیان فھرست گیاھان انگلیسي را، كھ ب ١۶٧٠وي در . پس از تكمیل قسمت پرندگان و ماھیان، درگذشت
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بھ یاري اصطلاحات فني و طبقھبندیھاي اصلاح شده یوآخیم . گیاھشناسي انگلیسي است، منتشر كرد
منتشر شده بود، روش گیاھشناسي جدید خودش را، كھ گیاھان گلدار را، بر حسب  ١۶٧٨یونگیوس كھ در 

یكي ). ١۶٨٢(رح كرد دو لپھ و یك لپھ بودن تخمشان بھ گیاھان دو لپھاي و تك لپھاي تقسیم كرده بود، مط
نوع گیاه نام  ۶٢۵,١٨از شاھكارھاي دانش جدید كتابي است در سھ مجلد بھ نام تاریخ گیاھان كھ در آن از 

را بھ مفھوم زیستشناسي بھ عنوان )) جنس((وي نخستین كسي بود كھ كلمھ ). ١۶٨٢١٧٠۴(برده است 
این . شوند و میتوانند مثل خود را تولید كنندگروه حیواناتي بھ كار برد كھ از پدر و مادر مشابھ مشتق می

، مرحلھ مباحثات مربوط بھ اصل و دگرگوني انواع را بھ وجود )١٧۵١(تعریف، و طبقھبندي بعدي لینھ 
ھاي ویلوبي در ماھیشناسي و پرندھشناسي را ویرایش كرد و خلاصھ  وي در این ضمن نوشتھ. آورد

قھبندي حیوانات را در دسترس جانورشناسي جدید قرار میدھد، ردھبندي حیوانات چھارپا را كھ نخستین طب
حتي در زمانھاي كھن، گیاھشناسان پي برده بودند . نظم و تربیت نخستین قانون ري بود. بدان اضافھ كرد

و . كھ بعضي درختاني را كھ باردار میشوند میبایستي ماده، و آنھا را كھ بار ندارند میبایستي نر نام نھاد
م پي برده بود كھ درخت خرماي ماده در صورتي خرما میدھد كھ گرده  وس در قرن سوم قتئوفراست

نیمایا گرو، یكي از اعضاي انجمن . لیكن این عقاید تقریبا از یاد رفتھ بودند; درخت نر روي آن پاشیده شود
وي با . ، با اثبات قطعي امیال جنسي گیاھان، فریبندگي جدیدي بھ گلھا بخشید١۶٨٢سلطنتي، در 

میكروسكوپ بھ مطالعھ بافتھاي گیاھان پرداخت و، در نتیجھ، بھ مسامات سطح بالایي برگھا پي برد و 
مادگي بھ : گلھا را اندامھاي تولید مثل شناخت. اظھار داشت كھ برگھا اندامھاي تنفسي گیاه بھ شمار میروند

داشت كھ ھمھ گیاھان ھم نر و ھم مادھاند وي اشتباھا میپن. جاي ماده، پرچم بھ جاي نر، و گرده بھ جاي تخم
رودولف كامراریوس، استاد گیاھشناسي در توبینگن، جنسیت  ١۶٩١در . و نري و مادگي را یكجا دارند

. بدین صورت كھ اگر كلالھ قسمت گردھدار پرچم را بردارند، گیاه بار نمیدھد; گیاھان را كاملا ثابت كرد
انجمن آن را . یگر از مارچلو مالپیگي اھل بولونیا نیز بھ دست آوردآغاز شد را دریافت كرد، یك نوشتھ د

مالپیگي در افتخار . لاتیني ھنوز زبان بینالملل علوم بود; )١۶٧۵(بھ نام تشریح خانواده گیاھان منتشر نمود
ماریوت . بھ وجود آوردن بافتشناسي گیاھان با گرو سھیم شد، ولي خدمت وي بیشتر در جانورشناسي بود

، با تجزیھ شیمیایي باقیمانده گیاھان و خاكي كھ در آن روییده بودند، نشان داد كھ آنھا عنصر ١۶٧۶ در
نھ ماریوت، نھ گرو، و نھ مالپیگي و ھیچ كدام . غذایي موجود در آبي را كھ از زمین میگیرند جذب میكنند

ھ اكنون كشف شده بودند، بر شرح روندھاي تغذیھ و تولید مثل، ك; بھ نیروي تغذیھ گیاھان از ھوایي نبردند
در . میل بھ رشد دارند بسیار پیشي گرفت)) روح گیاھي((مبھم ارسطو مبني بر اینكھ گیاھان فقط بھ سبب 

فرانچسكو ردي اھل آرتتسو با انتشار تجربیاتي بھ منظور رد خلقالساعھ موجودات جاندار از  ١۶۶٨سال 
تا نیمھ دوم . پیكر آن عقیده متداول و قدیمي را وارد آورد ماده بیجان نخستین ضربھ از ضربات متعدد بر

معتقد بود كھ جانوران و گیاھان را ) بھ استثناي ویلیام ھاروي(قرن ھفدھم، تقریبا دانشمندان در ھمھ جھان 
در نتیجھ، شكسپیر از این سخن ; میتوان در لجن یا گل و لاي، مخصوصا در گوشت فاسد، بھ وجود آورد

ردي نشان داد در گوشتھایي كھ دور از حشرات .)) تاب در سگ مرده كرم بھ وجود میآوردآف((گفت كھ 
محفوظ نگاه داشتھ شوند، كرمھاي حشرھاي بھ وجود نمیآیند، ولي در گوشتي كھ در فضا باشد بھ وجود 

  . میآید

ھنگامي . كرد صورتبندي)) ھر موجود زنده از تخم یا بذر بھ وجود میآید((نتیجھگیریش را در این جملھ 
سپالانتساني در ; كھ حیوانات تك سلولي كشف شدند، بحث خلق موجود زنده از ماده بیجان از نو مطرح شد

  . ، بھ آن پاسخ گفتند١٨۶١و پاستور نیز در  ١٧۶٧

  . كشف موجودات تك سلولي، كھ بعدھا آغازیان نامیده شدند، خدمت عمده این عصر بھ جانورشناسي است

ھوك دانشمندي ھلندي اھل دلفت بود، لیكن نتایج علمي چھل سال از نودویك سال عمرش را آنتون وان لیون
وي، كھ از یك خانواده آبجوساز ثروتمند بود، توانست شغلي . از طریق انجمن سلطنتي در لندن منتشر كرد

دنیاي جدید را كھ بیشتر براي سرگرمي، و نھ درآمد، لازم داشت بپذیرد و با جدیت و شیفتگي بھ مطالعھ 
دویست و چھل و ھفت وسیلھ در اختیار داشت كھ . زندگي كھ میكروسكوپ بھ رویش میگشود بپردازد
نوع عدسي میدرخشید، كھ شماري از آنھا را  ۴١٩بیشتر آنھا را خودش ساختھ بود و آزمایشگاھش با 
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پطر . ود، تراشیده باشدو در ھمان سرزمین بھ دنیا آمده ب) ١۶٣٢(ممكن است اسپینوزا، كھ در ھمان سال 
آن . بھ دلفت آمده بود، بر خود لازم شمرد كھ در میكروسكوپ لیونھوك نگاه كند ١۶٩٨كبیر، كھ در سال 

دانشمند مقدار آبي را كھ چند روز پیش در ظرفي جمعآوري كرده بود زیر یكي از میكروسكوپھا گذاشت و 
ھزار بار كوچكتر از آنھایي بودند كھ آقاي  جانوران ریزي بھ چشم من آمدند كھ ده((با كمال حیرت 

سوامردام نشان داده و كك آب یا شپش آبي نامیده جانوراني كھ آنھا را میشد با چشم غیرمسلح در آب 
)) تك یاختھاي زنگي((و از موجوداتي نام برد كھ اكنون آنھا را موجودات ریز زنگي یا )) ;مشاھده كرد

سازوارھاي ریزتر،  ١۶٨٣لیونھوك در . عریف حیوانات تك سلولي استاین، بدون شك، نخستین ت. مینامیم
وي این موجودات را نخست روي دندانھاي خودش یافت و اعتراض كنان . یعني باكتري، را كشف كرد

و بعضي از ھمسایگانش را با آزمایش آب ; ))ولي من دندانھایم را ھمیشھ تمیز نگاه میداشتم: ((گفت
در آن، بھ وحشت انداخت، در )) موجودات زنده بیشمار((كوپ، و با نشان دادن دھانشان در زیر میكروس

از زیادي وسیلھ تولید مثل در طبیعت سخت . اسپرماتوزوئید را در مني انسان كشف كرد ١۶٧٧سال 
در مقدار كمي مني انسان یك ھزار اسپرماتوزوئید، و در یك تخم ماھي روغن یكصد و : درشگفت شده بود

یون نطفھ برآورد كرد یعني بیش از ده برابر جمعیتي كھ دنیا بتواند بھ ھمان نسبت شلوغي ھلند در پنجاه بیل
یان سوامردام پنج سال جوانتر از لیونھوك بود، اما چھل و سھ سال پیشتر از وي روي در . خود جاي دھد

در سن ; ییر میدادمقصدش را ھمیشھ تغ; وي مردي حساس، احساساتي و علیلالمزاج بود; نقاب خاك كشید
وي ). ١۶٨٠(و در چھل و سھ سالگي شعلھاش فرو نشست ; سیوشش سالگي از كارھاي علمي دست كشید

ھمینكھ دانشنامھاش را در طب گرفت، خود را . نامزد مقام روحانیت بود، اما الاھیات را با علم عوض كرد
روز بھ تشریح آنھا، . ا و امعاي آنھاھ بھ زنبورھا علاقھمند شد، مخصوصا بھ روده. وقف كالبدشناسي كرد

ھنگامي كھ رسالھ كلاسیك خود را در باره .و شب بھ گزارش و مصور كردن اكتشافات خود میپرداخت
، جسما شكستھ شد و بلافاصلھ پس از آن از علم، بھ عنوان امور كاملا )١۶٧٣(زنبورھا بھ پایان رساند

  . دنیوي، دست كشید و مجددا بھ مذھب بازگشت

ھایش را گردآوري و تحت عنوان بیبلیاناتورا، یا كتاب مقدس  جاھوھفت سال پس از مرگش، نوشتھپن
در آن كتاب مشروحا از تاریخ زندگي تعدادي حشره نمونھ، از جملھ زنبور زرد و . طبیعت منتشر كردند

نان، و زنبور عسل، و از مطالعات میكروسكوپي نوعي از ماھیھاي صدفي حلزون بعضي از انواع نرمت
در آن از تجربیاتي سخن بھ میان آمده است كھ بھ كمك آنھا سوامردام ثابت كرد كھ . قورباغھ نام برده است

او نیز . ھاي بافتھایي كھ از بدن یك حیوان جدا شده باشند با تحریك عصب رابط منقبض میشوند ماھیچھ
ن داد كھ كھ این گوشت فاسد نیست كھ آن پا را فراتر گذاشت و نشا; مانند ردي تولید خلقالساعھ را رد كرد

سوامردام . موجودات ریز را بھ وجود میآورد، بلكھ این موجودات ھستند كھ موجب فساد ماده زنده میشوند
در دوران كوتاه زندگیش علم حشرھشناسي جدید را بنیان نھاد و مقام خود را بھ عنوان یكي از محققان 

  . دقیقالنظر در تاریخ علوم تسجیل كرد

بازگشت وي از علم بھ دین نشان دھنده وضع انسان جدیدي است كھ بین جستجوي حقیقتي كھ بر امید 

IX- كالبدشناسي و فیزیولوژي  

 ١۶۵١در . بدن انسان بسیاري از اسرار نھفتھ خود را در زیر میكروسكوپ بھ سپاه پیشتاز دانش تسلیم كرد
اولوف رودبك اھل اوپسالا جھاز  ١۶۵٣در ; سازدژان پكھ اھل پاریس توانست مسیر كیلوس را مشخص 

سوامردام در سال ; و تامس بارتولین از كپنھاگ بھ تشریح و توصیف آن پرداخت. لنفاوي را كشف كرد
در ھمان سال، دوستش راینیر دو گراف وظیفھ و عمل لوزالمعده . ھاي لنفاوي را كشف كرد دریچھ ١۶۶۴

  . و صفرا رانشان داد

كھ ھنوز ھم بھ نام وي مشھور (مجراي غده بناگوشي را  ١۶۶١ھ نام نیكولاوس ستنو در دوست دیگر وي ب
ھا  گراف مخصوصا روي ساختمان ظریف بیضھ. و یك سال بعد، مجراي اشكي چشم را كشف كرد) است

ھاي حامل تخم را بھ دست داد، كھ ھالر  نخستین گزارش در باره كیسھ ١۶٧٢در ; و تخمدان مطالعھ میكرد
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بارتولین نام خود را بر دو جسم بیضي شكل، كھ بھ مھبل . افتخار وي آنھا را گلچھ دو گراف نامیدبھ 
و بھ ) ١٧٠٢(ھایي را كھ بھ پیشابراه میریزند كشف  غده) نھ آن كھ شاعر بود(و ویلیام كوپر; متصلند، نھاد

  . نام خود نامگذاري كرد

نام خود را بر یك ) ام، ستنو و ویلیس در لیدنآموزگار محبوب گراف، سوامرد(فرانسیسكوس سیلویوس 
كالبدشناسي مغز را،  ١۶۶۴تامس ویلیس، كھ یكي از موسسان انجمن سلطنتي بود، در . شیار مغز گذاشت

، یعني ))حلقھ ویلیس((نامش ھنوز ھم بر ; كھ كاملترین گزارش درباره سیستم اعصاب بود، منتشر كرد
مارچلو مالپیگي كالبدشناس برجستھ آن عصر . ھ جاي مانده استشبكھ شش گوش شریانھاي قاعده مغز، ب

پس از چند ; در نزدیكي بولونیا بھ دنیا آمد و دانشنامھ پزشكي را ھم در آنجا گرفت ١۶١٨در سال . بود
سالي كھ در پیزا و مسینا بھ شغل استادي مشغول بود، بھ بولونیا برگشت و بیستوپنج سال در دانشگاه آن 

در پي مطالعاتي كھ بر كالبدشناسي میكروسكوپي گیاھان كرد، عدسیھایش . س پزشكي پرداختشھر بھ تدری
چشمش را در این . ھایش را طي یك گزارش عالي ضبط كرد را روي كرم ابریشم متمركز ساخت و یافتھ

از با انجام این تحقیقات، چشمانم بسیاري ((با وجود این، چنین نوشت، ; تحقیقات تقریبا از دست داد
.)) در نتیجھ بھ آن چنان شعف دروني رسیدم كھ قلم از شرح آن ناتوان است; شگفتیھاي طبیعت را دیدند

بیشك وي بھ ھمان حالتي دچار شد كھ بھ كیتس، كھ نخستین بار ترجمھ ھومر چپمن را نگاه میكرد، دست 
یي كھ از فرط ریزي كھ چگونھ خون در ریھ قورباغھ از سرخرگھا، از طریق رگھا) ١۶۶١(داد، و دید 

یافت كھ خون شریاني )) مویرگھا((وي شبكھاي از این . نامید، وارد سیاھرگھا میشوند)) مویرگ((آنھا را 
اكنون براي نخستین بار سیستم گردش خون آن طور كھ ; ضمن عبور از آنھا تبدیل بھ خون وریدي میشود

از كارھاي مالپیگي در كالبدشناسي بھ شمار این قسمت، با وجود اھمیتي كھ دارد، جزئي . بود آشكار شد
اما اشتباھا آنھا را ذرات چربي (ھاي قرمز خون را شناخت  وي نخستین شخصي بود كھ گویچھ. میرفت

نخستین كسي بود كھ بھ توصیف دقیق سیستمھاي گردش خون و اعصاب در جنین ; )فرض كرده بود
و نخستین كسي بود كھ نظریھ عملي ; اع را شرح داداولین فردي بود كھ بافتشناسي قشر مخ و نخ; پرداخت

ھاي  كلافھ((نام وي بحق روي بدن ما در . ھا امكانپذیر كرد تنفس را با شرح دقیق ساختمان حفرھاي ریھ
و در لایھ مالپیگي پوست ; طحال)) ھاي مالپیگي دانھ((ھا در  ھاي مویرگي، در كلیھ یا شبكھ)) مالپیگي

ولي وي با سرسختي از خود دفاع ; اكثر مكتشفات و تفسیراتش را نمیپذیرفتندمعاصرانش . پراكنده است
ھمچون كسي . كرد و در این مبارزه پیروزي را بھ قیمت از دست دادن نسبي نیروي اعصابش بدست آورد

كھ بخواھد ادعاھایش را در دادگاه عالي دانشھاي عصرش مطرح كند، گزارشي از تلاشھا، كشفیات و 
تنظیم كرد و براي انجمن سلطنتي در لندن فرستاد و انجمن آنھا را بھ عنوان زندگینامھ وي  مباحثاتش را

بر  ١۶٩۴در سال ; بھ سمت پزشك خصوصي پاپ اینوكنتیوس دوازدھم برگزیده شد ١۶٩١در . انتشار داد
شمار  اكتشاف مویرگھاي وي یكي از رویدادھاي برجستھ تاریخ كالبدشناسي بھ. اثر سكتھ مغزي درگذشت

توسعھ تحقیقات كالبدشناسي شباھتھاي زیادي را . مجموعھ آثارش دانش بافتشناسي را تثبیت كردند; میرود
. بین اندامھاي انسان و جانوران آشكار ساخت و دانشپژوھان را بھ سوي نظریھ تكامل تدریجي نزدیك كرد

اورانگوتان، یا انسان جنگلي را  ١۶٩٩در سال ) كھ نامش را بر غدد چربي غلفھ گذاشتھاند(ادوارد تایسن
انتشار داد و اورانگوتان را انسان جنگل تعریف كرد، وي كالبدشناسي انسان و میمون را با یكدیگر 

فقط بیم از تزلزل الاھیات بود كھ نگذاشت . مقایسھ، و شمپانزه را حد واسط بین آن دو فرض كرد
محققان از كالبدشناسي و ساختمان بھ . یایدزیستشناسي در قرن ھفدھم، قبل از داروین، بھ وجود ب

اما ; تنفس را بھ عنوان یك روند خنككننده تغییر میكردند ١۶۶٠تا حدود سال . فیزیولوژي و عمل پرداختند
ھوك ثابت كرد كھ ذات تنفس قرار دادن خون وریدي . اكنون آزمایشگران آن را بھ احتراق شبیھ میدانستند

كھ ) ١۶۶٩(ریچارد لوور، كھ از اعضاي انجمن سلطنتي بود، نشان داد . تدر مجاورت ھواي تازه ریھ اس
خون وریدي را میتوان با مجاورت دادن با ھوا بھ خون شریاني تبدیل كرد و نیز اگر خون شریاني بھ طور 

روح ازت ((وي چنین نظر داد كھ . مداوم از تماس با ھواي آزاد محروم بماند، بھ خون وریدي تبدیل میشود
دوست لوور بھ نام جان میو، بھ پیروي از وي، این عامل . موجود در جو عامل اصلي تھویھ است)) ردا

; وي معتقد بود كھ ھنگام تنفس، ذرات ازتدار ھوا جذب خون میشوند. نامید)) ذرات ازتي ھوایي((فعال را 
حیواني از اختلاط گرماي . بنابراین، ھواي بازدم از نظر وزن و حجم سبكتر و كمتر از ھواي دم است

گرماي زیادي كھ ھنگام ورزش ایجاد ; ذرات ازتدار با عناصر محترقھ موجود در خون بھ وجود میآید
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میو میگفت كھ این . میشود بھ این علت است كھ با افزایش تنفس، ذرات ازتدار بیشتري وارد ریھ میشوند
تفسیر روندھاي حیاتي بھ یكي از . ذرات در زندگي جانوران و گیاھان نقشي بس اساسي بازي میكنند

ھرچھ فیزیولوژي كنجكاوانھتر بھ كالبدشناسي انساني . فناناپذیرترین مباحث تاریخ دانش جدید انجامید
میپرداخت، عمل اعضاي بدن گویي یكي پس از دیگري تسلیم تعبیر مكانیكي و تبیین فیزیكي و شیمیایي 

اعمال بزاق، صفرا، و ; ت از انبساط، تھویھ، و انقباضاین طور معلوم شد كھ تنفس تشكیل شده اس. میشد
و جوواني آلفونسو بورلي ظاھرا تحلیل مكانیكي عمل ماھیچھ را ; شیره لوزالمعده آشكارا شیمیایي بودند

ستنو، آن كاتولیك متعصب، نگرش مكانیكي روندھاي فیزیولوژي را پذیرفت و ). ١۶٧٩(تكمیل كرد 
  . رد كرد)) كلمات پوچ((جالینوس را بھ عنوان )) ح حیوانيرو((گفتارھاي مبھمي از قبیل 

با این احوال، بسیاري از . تصور دكارت، كھ میگفت جسم انسان مانند ماشین است، بھ ثبوت رسید
دانشمندان میپنداشتند كھ مكانیسمھاي بدن صرفا آلت و اسباب یك اصل حیاتي ھستند كھ از نظر فیزیكي 

فرانسیس گلیسن، یكي دیگر از پایھگذاران انجمن سلطنتي، بھ تمام . یل نیستشیمیایي قابل تجزیھ و تحل
ویژه، حساسیت در مقابل تحریك نسبت میداد و میپنداشت كھ ماده بیجان از )) تحریكپذیري((اجساد زنده یك 
را ھمان طور كھ نیوتن، پس از تبدیل عالم بھ یك ماشین، نیروي محرك اولیھ ماشین دنیا . آن محروم است

بھ خدا نسبت داد، بورلي نیز، پس از تبیین مكانیكي روندھاي ماھیچھاي، وجود روح را، كھ منشا كلیھ 
كھ ) ١۶٨٠(كلود پرو معمار و پزشك چنین نظر داد. حركات حیواني است، در بدن انسان مسلم دانست

ري روح بودھاند، ولي كنشھاي فیزیولوژیكي، كھ اكنون مكانیكي بھ نظر میرسند، قبلا اختیاري و تحت رھب
شاید كار قلب ھم زماني ارادي ; با تكرار پي درپي، ھمان طور كھ عادت بھ وجود میآید، مكانیكي شدھاند

كھ تغییرات شیمیایي حاصل در بافتھاي زنده با آنچھ در ) ١٧٠٢(گئورگ شتال استدلال میكرد . بوده است
روح ((ه وي تغییرات شیمیایي در جانوران بھ وسیلھ یك ھا دیده میشوند فرق میكنند، زیرا بھ عقید آزمایشگاه

شتال میگفت كھ روح ھر عمل . ، كھ در سراسر بدن پخش شده است، بھ وقوع میپیوندند))حساس
و ھر اندام بدن را، یعني در حقیقت تمام بدن را، بھ . فیزیولوژیكي، حتي گوارش و تنفس، را ھدایت میكند

میپنداشت كھ بیماري روندي است كھ روح بدان وسیلھ میكوشد چیزي را  وي. عنوان وسیلھ میل بنا میكند
موجب دردمندي )) روح حساس((و با اعتقاد بھ اینكھ اختلالھاي ; كھ مانع كنشھاي آن است از میان بردارد

  . تن میشوند، نظریھ روانپزشكي قرن بیستم را از پیش خبر داد

عقیده بھ یك نیرو یا اصل حیاتي بھ صورتھاي گوناگون تا نیمھ دوم قرن نوزدھم در علوم تفوق و چیرگي 
  . داشت

و ھمراه با شكوه و زیبایي ادبي، در تطور خلاق ; زماني چند تسلیم نفوذ و اعتبار فزاینده فیزیك مكانیكي شد

X-  پزشكي  

گیاھشناسي زمان پیش از ري در خدمت . اسي بودندنیازمندیھاي پزشكي نیرومندترین محرك دانش زیستشن
تندرستي غایت خوبیھا بود و مردان و زنان و كودكان آن را از دعا، ستاره، شاھان، . داروسازي بود

براي دعا ((اوبري میگوید یكي از پزشكان پیش از آنكھ نسخھ بنویسد، . قورباغھ و دانش طلب میكردند
علم .)) زانوھایش از فرط دعا خواندن پینھ بستند((ري كھ سرانجام ، بھ طو))خواندن بھ پستویش میرفت

جراحي كھ در خدمت لویي چھاردھم بود توصیھ كرده بود ; احكام نجوم ھنوز ھم در پزشكي دخالت داشت
زیرا در این اوقات اخلاط چھارگانھ در مركز بدن جمع ((كھ در ھفتھ اول و آخر ماه از شاه خون بگیرند، 

فو میگفت كھ با پولي كھ مردم بھ پزشكان زبانباز و شیاد پرداختھاند میتوانستند قروض ملي را د.)) میشوند
  . تادیھ كنند

این پزشك ; فلمستد، رئیس رصدخانھ گرینیچ، فرسنگھا راه میپیمود تا والنتین گریتریكس پشتش را بمالد
اید فلمستد ھم یكي از صدھزار ش. شیاد و معروف میگفت خنازیر را بھ ھمین سادگي میتواند مداوا كند

این پادشاه خوش مشرب تنھا در . نفري بوده كھ چارلز دوم آنھا را براي بھبود خنازیر شان لمس كرده است
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فشار بیماران آن قدر زیاد بود  ١۶٨۴ھشت ھزار و پانصد مریض را با دست لمس كرد و در  ١۶٨٢سال 
ویلیام سوم از این كار خودداري میكرد و ھنگامي كھ . كھ شش نفر از آنان زیر دست و پا از بین رفتند

این یك موھومپرستي احمقانھ است، بھ این : ((جمعیت زیادي دور قصرش اجتماع كرده بودند، گفت
یك بار دیگر بسیار اصرار كردند و سرانجام حاضر شد .)) بیچارگان مبلغي پول بدھید و روانھ شان كنید

مردم او را متھم .)) خداوند بھ تو شفا و شعور بدھد: ((د، ولي گفتھ بوددستش را روي بدن یك بیمار بگذار
نارسایي بھداشت فردي و عمومي با آمادگي عود بیماریھا ھمكاري میكرد، فحشا بیماري . بھ بیدیني كردند

  . ھا شایع میكرد سیفلیس را در شھرھا و اردوگاه

یم كھ این بیماري در بین ھنرپیشگان زن و مرد شیوع با در نظر گرفتن این لطیفھ مادام دو سوینیھ در مییاب
. مردي ھنرپیشھ، با وجود ابتلا بھ این بیماري، میخواستھ است ھمسر اختیار كند: ((فراوان داشتھ است

بھتر نیست باز ھم صبر كني تا بیماریت كاملا برطرف شود تو ھمھ ما را ! اوھوي: دوستي بھ وي میگوید
شده بود،  سپیروكت،ل فرانسوي، بھ نام واندوم، بدون بیني، كھ قرباني باكتري ژنرا.)) بدبخت خواھي كرد

مادام دو موتویل از سرطان پستان صحبت میكند از بیماري ; در دربار حضور یافت سرطان ھم در راه بود
درماني ; آبلھ مخصوصا در انگلستان بسیار شایع بود. نام برده میشود ١۶٩۴تب زرد نخستین بار در سال 

امراض مسري، مخصوصا . بلھ مردندملكھ مري و پسر مارلبره از بیماري آ; نیز براي آن پیدا نشده بود
بھ صورت بیمارستان  ١۶۵٧مالاریا، در ھمھ كشورھا وجود گزارش تامس ویلیس، انگلستان در سال 

یكصد ھزار  ١۶٧٩لندن را بھ نابودي كشاند، در  ١۶۶۵طاعون در سال . مبتلایان بھ مالاریا درآمده بود
بیماریھاي حرفھاي نیز با . ا در پراگ نابود كردھشتادوسھ ھزار نفر ر ١۶٨١نفر را در وین، و در سال 

 ١٧٠٠برناردینو راماتتسیني، استاد پزشكي پادوا، در سال : تكامل و گسترش صنعت رو بھ افزایش رفتند
در رسالھ كلاسیك خود بھ نام امراض حرفھاي، از مواد شیمیایي درون رنگھا كھ بھ نقاشان صدمھ میزنند، 

ھاي رنگین زیان میرساند، از صدمھاي كھ از سل بھ بناھا و  سازنده شیشھ از آنتیموان كھ بھ كارگران
كارگران معدن میرسد، از سر گیجھ كوزھگران، از درد چشم كارگران چاپخانھ، و از جیوھاي كھ موجب 

  . آزار پزشكان میشود نام برده است

; ھ را از پیشرفت باز میداشتپولپرستي این حرف. علم پزشكي در میان جھالت و فقر آھستھ گام برمي داشت
بعضي از پزشكان، كھ بھ كشف درمانھایي توفیق یافتھ بودند، از افشاي روش درمان خود بھ دیگران 

اعضاي پزشكي انجمن سلطنتي از این آز بدور بودند و اكتشافات خود را با شوق و ذوق . امتناع میورزیدند
، مدارس پزشكي خوبي بھ ھدایت مدارس پزشكي در این عصر. در اختیار ھمقطارانشان قرار میدادند

در اروپاي باختري معمولا داشتن دانشنامھ از یك موسسھ علمي ; لیدن، بولونیا، و مونپلیھ تاسیس شده بودند
بورلي از روش . آموزگاران در دو مكتب بھ معالجاتشان ادامھ میدادند. رسمي لازمھ طبابت قانوني بود

نبداري میكرد و معتقد بود كھ با بیماریھا باید بھ عنوان اختلالھاي مكانیسم جا)) پزشكي فیزیكي((درماني 
  . بدن مبارزه كرد

، و از استفاده از ))پزشكي شیمیایي((سیلویوس، با توسعھ استدلالھاي پاراسلسوس و ھلمونت، از شیوه 
ھا غالبا از اسیدي وي میپنداشت كھ اختلال; طرفداري میكرد)) اخلاط((داروھا براي مداواي اختلالھاي 

از این رو ; ھاي كلي دیگر باثمرتر بود كشف جدید علل بیماریھاي خاص از نظریھ. شدن زیاد ناشي میشوند
. سیلویوس نخست برآمدگیھاي داخل ریھ را معلوم كرد و این زواید بیمار گونھ را بھ سل مربوط دانست

ان، شرقشناس، موسیقیدان، و پزشك بزرگ یكي از كشفیات بنیادي این عصر، كار آن ریاضیدان، فیزیكد
اھل فولدا، یعني آتانازیوس كیرشر یسوعي، بود كھ محتملا نخستین فردي است كھ در تحقیقات بیماریھا از 

وي با كمك میكروسكوپ دریافت كھ در خون قربانیان طاعون . میكروسكوپ استفاده بھ عمل آورده است
وي در مواد فاسد . رط ریزي با چشم غیرمسلح دیده نمیشوندبیشماري وجود دارند كھ از ف)) كرمھاي((

موجودات بسیار ریز مشابھي مشاھده كرد و فساد و گندیدگي و بسیاري از امراض را بھ فعالیت آنھا نسبت 
  . داد
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تشریح كرد و براي نخستین بار آنچھ را كھ ) ١۶۵٨رم (اكتشافاتش را در تحقیقات درباره طاعون 
فقط حدس زده بود صریحا بیان داشت این نظریھ حاكي از این بود كھ انتقال  ١۵۴۶فراكاستورو در 

موجودات زیانآور از شخصي یا حیواني بھ شخص یا حیواني دیگر موجب سرایت مرض بھ دیگري 
  . میشود

امور تحقیقاتي برتري داشتند میخواستند از آنان كھ طبابت میكردند و دانش كامل در این زمینھ نداشتند 
اوبري از یك موفقیت . ھنوز بعضي از روشھاي قرون وسطایي در مداوا تجویز میشدند. ایز باشندمتم

با جوشاندن ) كھ بھ بیماري استسقا دچار بوده است(میكوشید شوھرش را..... زني : ((نابھنگام نام میبرد
براي كشف قورباغھ در شوربایش مسموم كند، ولي موجب مداواي بیماریش میشود و این فرصتي بود 

: در نیمھ دوم قرن ھفدھم، چند داروي جدید بھ اسامي داروھاي دیگر اضافھ شدند.)) داروي آن بیماري
پزشكان ھلندي عوامل مطلوبي براي بازرگاني ھلند بودند، چھ چاي را تقریبا ....اپیكا، كاسكارا و غیره

  . داروي ھمھ دردھا میدانستند و آن را تجویز میكردند

سیلویوس و بورھاوه كھ ھر دو در : از آموزگاران بزرگ پزشكي این قرن بھ شمار میآیند دو نفر ھلندي
ھرمان بورھاوه شیمي، فیزیك، و گیاھشناسي تدریس میكرد و شاگردان بسیاري از شمال . لیدن میزیستند

بالا برد  او مقام پزشكي بالیني را با بردن شاگردانش بر بالین بیماران; اروپا بھ محضرش روي میآوردند
آثار وي بھ اكثر زبانھاي . بھ آنان تعلیم میداد; و، با مشاھده مستقیم و درمان خاص ھر مورد انفرادي

در انگلستان تامس سیدنم از . اروپایي، حتي بھ زبان تركي، ترجمھ شدھاند و شھرتش بھ چین نیز رسید
در آكسفرد، كھ خدمت در ارتش  پس از دوبار اقامت. ھاي درخشان پزشكي بالیني بھ شمار میآید چھره

با اطلاعات نظري ناقص، ولي با . بینشان جدایي انداختھ بود، در لندن بھ طبابت مردم پرداخت
تلاش طبیعت، كھ با : ((تجربھاندوزي زیاد، بھ فلسفھ بیماریھا آگاھي یافت و آن را بدین نحو توصیف كرد

ولي علایم .)) یمار گونھ، تندرستي را بھ بیمار باز گرداندھمھ نیرو میكوشد تا، با از بین بردن ماده و مایھ ب
را آنھایي كھ از مقاومت )) عارضي((را آنھایي میدانست كھ از مواد خارجي بھ وجود میآیند، و )) اصلي((

بنابراین، تب بیماري نیست، بلكھ تدبیري است كھ عضو براي دفاع ; بدن در برابر آنھا حاصل میشوند
در نتیجھ سیدنم بقراط را ستود، زیرا . پزشك این است كھ بھ یاري این دفاع بپردازدكار . برمي گزیند

  )) پدر پزشكي((

از ھنر چیزي نخواستھ بود، مگر اینكھ بھ طبیعت در زمان ناتواني یاري دھد، و ھرگاه تلاشھایش بیش از 
ھا طبیعت میتواند بیماري را زیرا این مشاھدھكننده بصیر دریافت كھ تن... حد شدت یافتند، مواظب آن باشد

  . برطرف كند، و، بھ یاري چند داروي ساده، شفا ببخشد، و بعضي اوقات حتي بدون دارو

ھر موردي را با ; امتیاز سیدنم در این است كھ تشخیص داد ھر بیماري عمده شكلھاي مختلفي دارد
و مداوا را با ; ا تشخیص دھدگزارشھاي بالیني مورد مطالعھ قرار داد تا بتواند بیماري مورد نظر ر

در نتیجھ، مخملك را از سرخك جدا كرد و اسم كنونیش را بر آن . دگرگوني خاص بیماري مطابقت داد
  مشھور بود، زیرا تئوري )) بقراط انگلستان((وي در رشتھ پزشكي بھ . گذاشت
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موارد جزئي، و دارو را تابع كالج را تابع مشاھده، نظریات كلي را تابع . تامس سیدنم: ھنرمندي ناشناس
. كتاب فرایند كامل وي تا یك قرن مورد استفاده پزشكان معالج انگلیسي بود. معالجات طبیعي قرار داد

بزرگترین نمایندگان آن از ھر . جراحي نیز میكوشید تا بھ عنوان یك دانش آبرومند بھ رسمیت شناختھ شود
كھ ھنوز ھم بعضي از عملیات جراحي (دت دلاكھا دو سوي در معرض فشار كینھتوزي پزشكان و حسا

گي پاتن، رئیس دانشكده پزشكي دانشگاه . قرار داشتند) كوچك، از جملھ دندانپزشكي، را انجام میدادند
پاریس، از جراحان بھ خاطر اینكھ خود را بھ لباس و رفتار پزشكان میآراستند متنفر بود و ھمھ جراحان را 

جراحي  ١۶٨۶اما در . نامید)) ي شریري كھ سبیل میگذارند و تیغ جولان میدھندنژاد خودنمایان گزافگو((
 ٠٠٠,١۵شاه چنان مسرور شده بود كھ ; بھ نام فلیكس فیستول لویي چھاردھم را پیروزمندانھ عمل كرد

این بزرگداشت موجب بالا رفتن ارج . لویي طلا، یك ملك روستایي، و لقب اشرافي بھ فلیكس بخشید
  . ر فرانسھ شدجراحان د

رسما جزو تحصیلات آزادگان قلمداد كردند، و نمایندگان آن در اجتماع فرانسھ بھ ١۶٩٩جراحي را در 
ھنري كھ فرانسویان در ((; توصیف نمود)) سودمندترین ھنرھا((ولتر جراحي را . مقامات بزرگي رسیدند

 ١۶۶٢در : تان بھ دو افتخار نایل آمداما در این دوره، جراحي در انگلس.)) آن سرآمد ملتھاي دیگر ھستند
توانست  ١۶۶۵١۶۶٧میجر نخستین تزریق وریدي را در انسان انجام داد، و ریچارد لوور در . دي.جي

پیپس در یادداشتھاي خود از عمل اخیر ; خون یك حیوان را از رگ گرفتھ و بھ بدن حیواني دیگر منتقل كند
كھ عمل جراحي معمولا با داروي . نین استنباط میكنیماز روي آن یادداشت خصوصي چ. یاد كرده است

  . بیھوشي ضعیف، یا بدون آن، انجام میگرفتھ است

موقعي كھ پیپس بھ علت سنگ مثانھ تحت عمل جراحي قرار گرفت، از كلوروفورم یا داروي ضد عفوني 
  . بھ وي خوراندند)) جرعھاي داروي مسكن((استفاده نكردند، بلكھ فقط 
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مردم از حقالزحمھ وي، از لبادھاش، از كلاھگیسش، از كلاه . ل ھمھ ادوار رایج بودھجو پزشك مث
بویل میگفت كھ .مخروطیش، از قلمبھگوییھایش، و بعضي اوقات از اشتباھات مرگآورش متنفر بود

كاریكاتورھایي كھ مولیر از این حرفھ بزرگ بھ . بسیاري از مردم از پزشك بیش از بیماري میھراسند
دھد نمایانگر كسي است كھ ھرچند با خوشخلقي پزشكان را دست میاندازد، ولي میكوشد با پزشك دست می

با وجود پرتاب این ھمھ تیرھاي جفا، معلوم شد كھ علم پزشكي در . معالجش روابط حسنھاي داشتھ باشد
اني دانش مبادلھ جھ; قرن ھفدھم در كالبدشناسي، فیزیولوژي و شیمي بھ صدھا اكتشاف دست یافتھ بود

جراحي ; آموزگاران محصلان خود را بھ ھمھ نقاط اروپاي باختري میفرستادند; پزشكي افزایش مییافت
متخصصان دانش و تجربھ بیشتري میاندوختند، و اقدامات بسیاري ; ھا و وضع خود را بھبود میبخشید شیوه

، ١۶۵۶در . ھداشتي وضع كردندشھرداریھا قانون ب. براي توسعھ و بھبود بھداشت عمومي بھ عمل میآمدند
كھ طاعون در رم شیوع فاضلابھا، بازرسي دایمي آبروھا، گندزدایي پوشاك مردم، و گواھي صحت مزاج 

ھا را  مردم با افزودني ثروتشان خانھ. را براي كلیھ كساني كھ از خارج بھ شھر میآمدند اجباري كرد
با . ، و بدین ترتیب از خط شیوع طاعون كاستندطوري ساختند كھ از ورود موشھا بھ خانھ جلوگیري شود

ھرچھ میگذشت، امكان تمدن . وسیلھ آبرساني بھتر نخستین نیازمندي تمدن بدنھا را تمیز نگاه داشتند
  . جسماني براي مردم بیشتر میشد

XI- نتایج   

در پھنھ وسیع آن، مشاھده . قرن ھفدھم رویھمرفتھ یكي از دورانھاي درخشان تاریخ دانش بھ شمار میآید
; میكنیم كھ بیكن مردم را بھ پیشرفت علوم و دانش تشجیع میكند، و دكارت جبر را با ھندسھ در میآمیزد

ن سیارھاي كپلر، قوانین فلكي قوانی; تكامل تلسكوپ، ھواسنج، دماسنج، تلمبھ بادي، و ریاضیات را میبینیم
ھاي لجوج گریكھ، شیمي شكاكانھ بویل،  بزرگ گالیلھ، ترسیم مسیر گردش خون توسط ھاروي نیمكره

فیزیك گوناگون ھویگنس، آزمایشھاي متعدد ھوك، و پیشگوییھاي كیھاني ھالھ را، كھ ھمھ در حساب 
كدام قرن گذشتھ در این كارھا . اوج رسیدند دیفرانسیل و انتگرال لایبنیتز و صورتبندي كیھاني نیوتن بھ

میتواند با این قرن كوس برابري بزند الفرد نورث وایتھد گفتھ است كھ ذھن نوین در علوم، ادبیات، و فلسفھ 
نفوذ دانش در .)) ھایي كھ نوابغ قرن ھفدھم برایش تھیھ دیدند تغذیھ كرده است از سرمایھ گرد آمده اندیشھ((

این امر با تدارك فیزیك و شیمي براي اقدامات متھورانھ جدید در زمینھ . یافت شعاعي وسیع گسترش
) ادبیات، تاریخ و فلسفھ(فرھنگ را ناچار كرد كھ كمتر بر علوم انساني . تكنولوژي، بر صنعت تاثیر گذارد

. ند بودزیرا تكامل و پیشرفت صنعت، بازرگاني، و دریانوردي بھ دانایي و دانش عملي نیازم; تاكید كند
در نثر و نظم ھم لازم بود كھ، مثل دانشمندان، از نظم، دقت، و : خود ادبیات ھم این تاثیر را احساس كرد

ھایي  صراحت پیروي كنند، و این با سبك كلاسیكي كھ مولیر، بوالو، راسین، ادیسن، سویفت، و پوپ نمونھ
بھ گفتھ مورخ آن، از اعضاي خود انجمن سلطنتي، بنا . از آن را نشان داده بودند سازگاري داشت

و تا آنجا كھ ممكن است ھمھ چیز را بھ وضوح ... صریح، بیشایبھ و طبیعي صحبت كنند، . ((میخواست
پیروزیھاي ریاضي و فیزیكي، با تعیین سیر ادواري ستارگان دنبالھدار و وضع .)) ریاضي نزدیك سازند

ارت و اسپینوزا ھندسھ را بھ عنوان آرمان فلسفھ و دك. قوانین ستارگان، بر فلسفھ و دین اثر گذاشتند
از آن پس، دیگر لازم نبود كھ در كیھان از چیزي جز ماده و حركت صحبتي بھ . بازنمود فلسفي پذیرفتند

ھابز با این نظریھ بھ مخالفت ; دكارت جز انسان و ذھن الھي ھمھ چیز را ماشین تصور میكرد. میان آید
چنین بھ نظر میرسید كھ فیزیك، شیمي و . ھ كارانداختن ماشینھاي انساني بودبرخاست و براي تحریك و ب

در این قوانین نھ معجزه را ; نجوم جدید میخواستند نشان دھند كھ كیھان از قوانین تغییرناپذیر تبعیت میكنند
ماشین جھاني  شاید فقط لازم بود كھ. راھي بود و نھ دعا اثري داشت و در نتیجھ، بھ خداوند ھم نیازي نبود

را براي حركت اولیھ بھ كار اندازد و بعد، مثلا خداي اپیكوروسي لوكرتیوسي، فارغ از وضع دنیا و بشر، 
  . بھ گوشھاي بنشیند

اصول و تعالیم مسیحیت اكنون غیر قابل : ((مشھور است كھ ھالھ بھ یكي از دوستان باركلي گفتھ بود
وي . ود، بھ دلایلي اضافي مبني بر وجود خدا پي برده بودولي بویل، در مكتشفات علمي خ.)) تصور است
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و با .)) كردار دنیا چنان است كھ گویي در تمام جھان موجودي عاقل پراكنده شده است: ((نوشتھ است
روح انسان شریفتر و با ارزشتر از تمام جھان جسماني : ((جملھاي كھ یادآور پاسكال است، اضافھ میكند

رگ، وصیت كرد و سرمایھاي ھم براي تاسیس جلسات سخنرانیي تعیین كرد كھ بویل، ھنگام م.)) است
كفار شریر كھ عبارت باشند از ملحدان، موحدین، كفار، ((بتواند بر حق بودن دین مسیح را در برابر 

ثابت كند و نیز این شرط را ھم اضافھ كرد كھ در آن جلسات از اختلاف بین )) یھودیان و مسلمانان
  . ري بھ میان نیایدمسیحیان ذك

و بسیاري از مسیحیان مومن بھ ستایش از علم و دانش . بسیاري از دانشمندان با بویل موافق بودند
  . پرداختند

در این صد سال اخیر تقریبا طبیعتي جدید بر ما مكشوف شده است : ((درایدن در پایان قرن چنین گفت
آمده و رموز بسیاري كھ در نورشناخت، پزشكي،  اشتباھاتي كھ رفع شده، تجربیات سودمندي كھ بھ عمل

كالبدشناسي، و نجوم كشف شدھاند بیش از آن است كھ در اعصار ساده و جاھلانھاي كھ شامل زمان 
این یك اغراق ھیجانزده ولي پرمعنایي است كھ اعتقاد )) ارسطو تا كنون میشود آشكار شدھاند

در ھر صورت، انسانھا بھ . ر نبرد كتابھا آشكار میساختد)) پیشینیان((را مبني بر شكست )) نوگرایان((
ناچار میدیدند كھ دانش شناخت انساني را توسعھ میبخشد، حال آنكھ مذاھب باھم ستیزھجویي میكنند و 

علوم اكنون در میان اعمال متھورانھ انسانھا بھ افتخاري بزرگ نایل آمده . سیاستمداران باھم میجنگند
فونتنل . اواخر این دوره، بھ آن ھمچون منادي آرمانشھر و منجي بشر درود فرستادنددر حقیقت، در ; بودند

بھ كاربردن علم در طبیعت روز بھ روز توسعھ مییابد و ھر روز با شگفتي تازھتري : ((گفت ١٧٠٢در 
 ھنر پیشرفت خواھد. روزي فرا خواھد رسید كھ انسان با گذاشتن بال بھ ھوا پرواز كند. مواجھ میشویم

  تا آنجا كھ سرانجام یك روز خواھیم توانست ... كرد

  فیزیك نوزدھم

  

  آیزك نیوتن 

١۶۴١٧٢٧- ٢   

I -  ریاضیدان  

، سال درگذشت گالیلھ، در مزرعھاي كوچك واقع در  )قدیمتقویم ( ١۶۴٢وي در بیستوپنجم دسامبر 
رھبري فرھنگي در این دوره، مانند رھبري اقتصادي، از جنوب ; وولستورپ در ولایت لینكن بھ دنیا آمد

میتوانستند او ) مادرش بعدھا بھ او گفت(ھنگام تولد آنقدر ضعیف و نحیف بود كھ . بھ شمال انتقال مییافت
ي جاي دھند، و نیز آنقدر ناتوان بود كھ ھیچ كس باور نمیكرد بیش از چند روز را توي شیشھاي یك لیتر

او . زنده بماند چون پدرش چند ماه پیش از آن بدرود حیات گفتھ بود، مادر و عمویش وي را بزرگ كردند
در آنجا پیشرفتي نمیكرد و از مدرسھ ; را در سن دوازدھسالگي بھ مدرسھ دولتي در گرانتم فرستادند

است، از انجام تكالیف درسي غفلت میورزد، و بیشتر وقتش را )) بیعلاقھ((و )) تنبل((زارش دادند كھ گ
پس از دو سال . صرف اختراعات مكانیكي از قبیل ساعت آفتابي، چرخھاي آبي، و ساعتھاي خانگي میكند

رش كمك كند، لیكن در كھ در مدرسھ گرانتم بود، وي را از مدرسھ بیرون آوردند تا در كار مزرعھ بھ ماد
عموي . آنجا ھم از انجام وظیفھ شانھ خالي میكرد و بھ خواندن كتاب و حل مسائل ریاضي میپرداخت
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دیگرش، كھ از استعدادش آگاه شده بود، او را مجددا بھ مدرسھ فرستاد و ترتیبي داد كھ وي را بھ عنوان 
ار و خدمت تامین میكند در كالج ترینیتي دانشجوي مستخدم یعني دانشجویي كھ ھزینھ تحصیلیش را با ك

. چھار سال پس از آن، دانشنامھاش را گرفت و اندكي بعد بھ عضویت كالج برگزیده شد. كیمبریج بپذیرند
بھ مبحث اخیر حتي تا زمان ; بیشتر با ریاضیات، نور شناخت نجوم، و علم احكام نجوم سروكار داشت

  . پیري ھم علاقھمند بود

   

  

استاد ریاضیاتش بھ نام آیزك برو از مقام خود استعفا داد  ١۶۶٩گالري در . آیزك نیوتن: اشناسھنرمندي ن
این توصیھ مورد قبول قرار ; میخواند، بھ جانشیني خود توصیھ كرد)) نابغھاي بیھمتا((و نیوتن را، كھ 

او استاد موفقي . اندسال در مقام كرسي استادي كالج ترینیتي باقي م ٣۴گرفت، نیوتن برگزیده شد و مدت 
كمتر كسي در ساعت درسش حاضر میشد، و تعداد انگشتشماري :((منشیش درباره او چنین گفتھ است. نبود

از تدریسش چیز میفھمیدند، بھ طوري كھ بعضي اوقات، بھ سبب نبودن شنونده كافي، با دیوار صحبت 
در آنجا یك . اطاقش برمیگشتبعضي اوقات كھ ھیچ شنوندھاي نبود، اندوھگین بھ سوي .)) میكرد

وي بھ تحقیقات . این تنھا آزمایشگاھي بود كھ در آن زمان در كیمبریج یافت میشد. آزمایشگاه درست كرد
اكسیر ((و نیز بھ )). تبدیل فلز ھدف عمده وي بود((بسیار، غالبا در كیمیاگري، میپرداخت و در ھمھ حال، 

، و حتي در آن زمان ھم كھ كتاب اصول را ١۶٩٢تا  ١۶۶١از . علاقھ داشت)) كیمیا((و )) زندگي
ھاي صدھزار كلمھاي یا بیشتر خود را درباره  دستنوشتھ; مینوشت، بھ مطالعات كیمیاگري ادامھ میداد

بویل و دیگر اعضاي انجمن سلطنتي ساخت بھ كار . میپنداشت، منتشر نكرد)) فاقد ارزش((كیمیاگري، كھ 
بھ منافع مادي ھرگز علاقھ نشان ; وتن آشكارا مادي و بازرگاني نبودھدف نی. طلاسازي سرگرم بودند

محتملا در پي یافتن قانون یا فرایندي بود كھ بدان وسیلھ عناصر را بتوان بھ عنوان دگرگونیھاي . نمیداد
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در آن قدم میزد و چون ; در كیمبریج بیرون از اطاقش باغچھاي داشت. تبدلپذیر یك ماده اصلي تعبیر كرد
اندكي مینشست، ولي . ري در سرش راه مییافت، شتابان بھ پشت میزش بر میگشت تا آن را یادداشت كندفك

. مشایین بود)) گویي از پیروان فرقھ ارسطویي) ((بنابھ گفتھ منشیش(بیشتر توي اطاق آن قدر قدم میزد كھ 
; كھ آن را نخورده استمقدار كمي غذا میخورد، اغلب ھم نادیده از آن میگذشت و حتي فراموش میكرد 

براي صرف غذا . ((متاسف بود از اینكھ قسمتي از اوقات خود را براي خوردن و خوابیدن صرف میكند
كمتر بھ سالن غذاخوري میرفت، و اگر ھم بھ یادش میآوردند، بیتوجھ، با كفش پاشنھ خوابیده، در حالي كھ 

داستانھاي ...)) پریشان در آنجا حضور مییافت فراموش میكرد بند جورابش را ببندد، و با موھاي تقریبا
در این مورد مطمئنیم كھ چون از خواب . بسیاري در خصوص حواس پرتي او گفتھ و پرداختھاند

ھرگاه شخصي بھ دیدارش . برمیخاست، ساعتھا برھنھ توي رختخوابش مینشست و در اندیشھ فرو میرفت
داشت كردن نظراتش سرگرم میشد، و وجود مھمانش را میآمد، بعضي اوقات بھ اطاق دیگر میرفت، بھ یاد

  . از یاد میبرد

یعني )) قوانین فلسفي كردن. ((در آن سیوپنج سالي كھ در كیمبریج كار میكرد، معتكف درگاه دانش بود
قوانیني را كھ دكارت در گفتار در روش خود بھ عنوان . قوانین روش و تحقیقات علمي را تنظیم كرد

من :((موقعي كھ نیوتن گفت. رده بود تا حقایق عمده با استنتاج از آنھا اخذ شوند رد كرداصول لمي وضع ك
بنابراین، ; ، چیزھایي كھ از حدود مشاھده پدیده خارجند نظریھاي بھ وجود نیاورده است))فرضیھ نمیسازم

تنظیم  خاصیت گرانش را بر فرض و حدس بنیاد نمینھاد، بلكھ شیوه عمل آن را وصف و قوانینش را
وي مدعي نبود كھ از فرضیھ بھ عنوان راھنماي تجربیات پرھیز میكرده است، بلكھ، بالعكس، . میكرد

آزمایشگاھش را وقف امتحان صدھا نظر و احتمال كرد و یادداشتھایش مملو بودند از فرضیاتي كھ روزي 
ار داشت كھ قیاس باید از او فقط اصر; قیاس را ھم رد نكردھاست. آنھا را آزمایش و سپس طرد كرده بود

ھاي ممكن براي حل یك مسئلھ را تصور  روشش این بود كھ راه. امور واقع آغاز كند و بھ اصول منتج شود
وظیفھ كلي فلسفھ : ((وي نوشت. كند، مشكلات ریاضي آن را برطرف سازد، و با محاسبھ آنھا را بیازماید

ھاي حركت تحقیق، و بعد، از روي این  د از روي پدیدهنیروھاي طبیعت را بای: در این نھفتھ است[ طبیعي]
وي تركیبي از ریاضیات و تخیل بود، و كسي كھ این دو را ندارد .)) ھاي دیگر را ثابت كرد نیروھا، پدیده

وي كار بر روي . شھرتش در دو چیز است حساب و گرانش. بھ سخن ادامھ دھیم. نمیتواند او را درك كند
وي این . ، با یافتن مماس و شعاع انحنا در ھر یك از نقاط منحني، آغاز كرد١۶۶۵مبحث نخستین را در 

خواند و این اصطلاح را چنان توضیح داد كھ كاملتر از آن )) فلوكسیون((شیوه را حساب ننامید، بلكھ 
  : نمیتوانیم بیاوریم

; ن طریق بھ وجود آوردھا، و نھ با تقابل اجزا، میتوان تعریف و بھ ھمی خطوط را با حركت مداوم نقطھ
را با حركت خطوط، اجسام را با حركت سطوح، زوایا را با چرخش ) سطح مستوي(ھمچنین سطوح 

بنابراین، نظر بھ اینكھ كمیتھا، كھ ... اضلاع، و اجزاي زمان را با شار مداوم، و ھمین طور كمیتھاي دیگر
د میآیند، با ازدیاد یا كاھش سرعتي كھ با آن در زمانھاي مساوي ازدیاد مییابند و با ازدیاد یافتن بھ وجو

من روشي پیدا كردم كھ كمیتھا را از سرعت حركت یا ; ازدیاد یا ایجاد میشوند، بزرگتر یا كوچكتر میشوند
افزایشي كھ با آنھا بھ وجود میآیند معلوم میكند، و چون این سرعتھاي حركت یا افزایش را فلوكسیون، و 

 ١۶۶۶و  ١۶۶۵در سالھاي ... نامیدیم، تا حدودي بھ روش فلوكسیون)) یرپذیرتغی((كمیتھاي حاصلھ را 
  . دست یافتم

براي  ١۶٧٢براي برو نوشت، و در نامھاي دیگر كھ بھ سال ١۶۶٩نیوتن این روش را در نامھاي كھ در 
در  احتمال میرود كھ او در بھ دست آوردن بعضي از نتایجي كھ. جان كالینز فرستاد، تشریح كرده است

احتمالا براي سھولت (، لیكن در آنجا )١۶٨٧.(كتاب اصول ذكر كرده است از این روش استفاده كرده باشد
او گزارھاي از فرایند فلوكسیون خود . از فرمولھاي پذیرفتھ شده ھندسي پیروي كرده است) درك خواننده

توضیحي را كھ شرح آن آورده . دبھ كتاب جبر والیس افزو ١۶٩٣را، بدون آنكھ نام خود را بر آن نھد، در 
یكي از . كھ در ضمیمھ نورشناخت خود آن را نوشت، در جایي ذكر و منتشر نكرد ١٧٠۴شد، تا سال 

صبر  ١۶٧۶تا سال  خودبنابراین، براي اعلام قضیھ دو جملھاي . خصوصیات اخلاقي نیوتن این بود كند
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ھمین تاخیرات ریاضیدانان اروپایي را . صورتبندي كرده بود ١۶۶۵كرد، ھرچند كھ احتمالا آن را در سال 
زیرا در فاصلھ بین . بھ چنان مباحثھ شرمآوري برانگیخت كھ تا یك نسل موجب گسیختگي بینالملل علوم شد

براي دوستانش باز نمود، و زماني كھ روش جدیدش را  ١۶۶٩خود را در )) فلوكسیون((زماني كھ نیوتن 
نامھاي  ١۶٧١وي در سال . انتشار داد، لایبنیتز در ماینتس و پاریس سیستمي مشابھ كسب كرد ١٧٠۴در 

لایبنیتز در مسافرتي كھ در ژانویھ تا مارس . حاوي نطفھ حساب دیفرانسیل را بھ آكادمي علوم فرستاد
دوستان نیوتن بعدھا ;قبلا با وي و بویل مكاتبھ داشت; لاقات اولدنبورگ نایل آمدبھ لندن كرد، بھ م ١۶٧٣

ھایي از فلوكسیون نیوتن  اظھار عقیده میكردند مورخان شك دارند كھ لایبنیتز در این سفر بھ اشاره
 بھ تقاضاي اولدنبورگ نامھاي براي لایبنیتز فرستاد و ١۶٧۶نیوتن در ژوئن . دسترسي پیدا كرده بود

لایبنیتز در ماه اوت نامھاي براي اولدنبورگ نوشت . روش تحلیل خود را براي وي تشریح و تعریف كرد
، طي نامھاي دیگر براي اولدنبورگ ١۶٧٧و نمونھاي از حساب خود را در آن ذكر كرد و در ژوئن 

دا در شماره فرستاد، فرق روش حساب دیفرانسیل و سیستم علامتي خود را با نیوتن توضیح داد، وي مجد
سیستم  ١۶٨۶نشریھ آكتا ارودیتوروم بھ تعریف حساب دیفرانسیل خود پرداخت و در  ١۶٨۴اكتبر سال 

كشف مستقل محاسبات لایبنیتز ) ١۶٨٧(نیوتن در طبع نخستین اصول .حساب انتگرال خود را منتشر كرد
  : را ظاھرا پذیرفت

لایبنیتز، در ده سال پیش مبادلھ شد . دبلیو. مقام، جيھایي كھ بین من و آن ھندسھدان عالی وقتي كھ در نامھ
آن مرد عالیمقام پاسخ .... اشاره كردم كھ بھ تعیین بیشینھ و كمینھ، ترسیم مماس، و امثالھم آگاھي یافتھام، 

داد كھ وي نیز بھ شیوھاي مشابھ دست یافتھ است و آن را برایم فرستاد كھ با روش من تقریبا اختلافي 
  . از نظر كلمات و علامات... نداشت، مگر

یك ریاضیدان  ١۶٩٩اما در . این اعتراف بزرگوارانھ میبایستي از مباحثھ و جدال جلوگیري میكرد
سویسي، در نامھاي كھ براي انجمن سلطنتي فرستاد، ابراز عقیده كرد كھ لایبنیتز حسابش را از نیوتن 

  . اقتباس كرده است

طور ناشناس بر نور شناخت نیوتن نوشت، اشاره كرد كھ فلوكسیون  طي نقدي، كھ بھ ١٧٠۵لایبنیتز در 
بھ كمیتھاي ماموریت داد تا بھ  ١٧١٢انجمن سلطنتي در سال . نیوتن تقلیدي است از محاسبات لایبنیتزي

انجمن سلطنتي تا پیش از پایان سال گزارشي تحت عنوان كومركیوم . اسناد مربوطھ رسیدگي كنند
لایبنیتز، . لي مسئلھ ابتكار یا اصالت لایبنیتز را براي بحث بیشتر بلاجواب رھا گذاشتاپیستولیكوم منتشر و

كھ براي یك كشیش ایتالیایي در لندن فرستاد، اعتراض كرد كھ تفسیر  ١٧١۶طي نامھ مورخ نھم آوریل 
لھ نیوتن بلافاص. بدرود حیات گفت ١٧١۶وي در چھاردھم نوامبر . نیوتن موضوع را فیصلھ داده است

.)) مستقل از مال من است) لایبنیتز(ثابت میكند كھ اختراع حساب دیفرانسیل وي ((انكار كرد كھ آن تفسیر 
این نزاع در خور این دو فیلسوف نبود، زیرا این دو . حذف شد)) ١٧٢۶((آن تفسیر در طبع سوم اصول 

  . مدعي میبایستي بھ تقدم فرما سر تعظیم فرود میآوردند

II -  فیزیكدان  

مدعي مفھوم ساختن یا بیان واقعیت ; ریاضیات، با وجود زیبایي، فقط ابزاري بود براي محاسبھ كمیات
ھنگامي كھ نیوتن از ابزار رویگردان شد و بھ تحقیقات نھایي پرداخت، قبل از ھرچیز متوجھ اسرار ; نبود

  . نور شد

را، طبق عادت، سیوپنج سال  نور شناخت; نخستین تدریس وي در كیمبریج روي نور، رنگ و رویت بود
  . وي بھ چاپ رغبتي نشان نمیداد. ، منتشر كرد١٧٠۴بعد، یعني در 
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، در بازار مكاره ستوربریج، یك عدد منشور خرید و بھ تحقیقات و تجربیات نوري ١۶۶۶در سال 
ب بھ این امید كھ از عیو. بھ بعد، تلسكوپھاي متعددي، یكي پس از دیگري، ساخت ١۶۶٨از . پرداخت

خاص تلسكوپھاي انكساري در امان باشد، با دست خود یك تلسكوپ انعكاسي برمبناي اصول مرسن 
بھ آن انجمن  ١۶٧١ساخت و بنا بھ تقاضاي انجمن سلطنتي آن را در ) ١۶۶٢(و جیمز گرگوري ) ١۶٢٩(

كوپ، بھ حتي پیش از ساختن تلس. بھ عضویت انجمن سلطنتي برگزیده شد ١۶٧٢در یازدھم ژانویھ . بخشید
نور سفید، یا نور آفتاب، ساده یا از یك جنس نیست، ): ١۶۶۶(یكي از كشفیات بنیادي خود نایل شده بود 

بلكھ تركیبي است از نور قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نیلي، و بنفش، وقتي كھ شعاع كوچكي از نور 
گ نیست، بلكھ ھمھ رنگھاي رنگین آفتاب را از یك منشور شفاف گذراند، معلوم شد كھ نور یكدست و یكرن

و ; كمان در آن وجود دارند، و ھر رنگ ساده از زاویھ یا با درجھ انكسار ویژه خود از منشور گذشتھ است
ھا با نوارھایي در آمده و تشكیل طیفي پیوستھ دادھاند كھ یك سر آن قرمز و  اینكھ رنگھا بھ صورت دستھ

ت كردند كھ مواد مختلفي ھنگام سوختن نوراني میشوند، طیفھاي محققان بعدي ثاب. سر دیگر آن بنفش است
با مقایسھ این طیفھا با طیفي كھ از یك ستاره معین بھ دست میآید، تا حدي ; مختلفي از خود ساطع میكنند

حتي با مشاھدات دقیقتري كھ روي طیف ستاره بھ . تجزیھ اجزاي متشكلھ شیمیایي ستاره امكانپذیر گشت
از روي این محاسبات، مسافت ستارگان را بھ طور . دور شدن آن را از زمین معلوم كنندطرف زمین یا 

بنابراین، كشف تركیب نور و انكسار آن بھ صورت طیف، و بھ وسیلھ نیوتن، تقریبا . نظري استنتاج كردند
  . نتایج و اثراتي كیھاني در علم نجوم داشتھ است

حس میكرد ) ھمان طور كھ بھ اولدنبورگ نوشت(ني نكرده بود، ولي نیوتن، كھ این نتایج را تا این حد پیشبی
دسترسي پیدا كرده )) عجیبترین، ھرچند نھ مھمترین، كشفي كھ تا كنون در كار طبیعت بھ دست آمده((بھ 

براي انجمن )) نظریھ جدید در باره نور و رنگ((نامھاي كھ تحت عنوان  ١۶٧٢است، در اوایل سال 
فوریھ براي اعضاي انجمن قرائت شد و چنان مباحثھ و جنجالي  ٨ن نامھ در تاریخ ای. سلطنتي فرستاد

خودش ) ١۶۶۴(ھوك در كتاب میكروگرافي . برانگیخت كھ از انگلستان گذشت و بھ قاره اروپا رسید
وي یك نظریھ موفق رنگ را از آن استنتاج نكرده ; تجربھاي مشابھ تجربھ منشور نیوتن را بیان داشتھ بود

د، اما چون نیوتن تقدم وي را در این زمینھ نادیده گرفتھ بود، احساس كوچكي میكرد و بھ آن دستھ از بو
نیوتن . این مجادلھ تا سھ سال ادامھ داشت. اعضاي انجمن سلطنتي كھ از نتایج نیوتن انتقاد میكردند پیوست

یختھ است آنقدر معذب شدھام كھ از بحث و مجادلھاي كھ نظریھ من درباره نور برانگ: ((لاغر اندام نوشت
.)) خودم را بھ سبب بیاحتیاطي و جدا شدن از چنین آرامش متبركي، در پي چیزھاي بیھوده، سرزنش میكنم

با عزم ثابت تا ابد با فلسفھ وداع گویم و فقط براي ارضاي خاطر خودم كار ((زماني بھ این اندیشھ بود 
ھوك نظریھ ھویگنس را، كھ . ھ انتشار نور بھ وجود آمداختلاف دیگر وي با ھوك بر سر وسیل.)) كنم

نیوتن استدلال میكرد كھ این نظریھ نمیتواند . حركت میكند، پذیرفتھ بود)) اثیر((میگفت نور روي امواج 
را عنوان )) نظریھ ذرھاي((در عوض وي . توضیح دھد كھ چرا نور روي خطوط مستقیم حركت میكند

ھ انتشار ذرات ریز بیشماري است كھ در فضاي خالي روي خطوط مستقیم با نور اجسام نوراني نتیج: كرد
وي وجود اثیر را بھ عنوان وسیلھ یا واسطھ .سرعتي حدود سیصد ھزار كیلومتر در ثانیھ حركت میكنند

نیوتن بحث نور را  .پذیرفتانتشار نور رد كرد، لیكن بعد آن را بھ عنوان واسطھاي براي نیروي گرانشي 
اصول بھ زبان (این كتاب را خوشبختانھ بھ زبان انگلیسي . در كتاب نور شناخت گرد آورد ١٧٠۴در 

. نوشت))خوانندگان سریعالانتقالي كھ از نورشناخت ھنوز اطلاع ندارند((و براي ) لاتیني نوشتھ شده بود
سوال اول نوعي را خم نمیكنند و این عمل در مسافات . در پایان كتاب سیوشش سوال اضافي مطرح كرد

اجسام  آیا ممكن نیست كھ طبیعت اجسام را بھ نور و نور را بھ: ((و سوال سیام ))نیستكمتر نیرومندتر 
  ))تبدیل كند

III - منشا و اصل گرانش  

در آن سال نخستین اثرش در نورشناخت بھ . نیوتن در نخستین مراحل تكامل علمي خود بود ١۶١۶بھ سال 
و در ; من بھ روش معكوس فلوكسیون دست یافتھ بودم: ((لیكن بعد، در ماه مھ آن سال، گفت; وجود آمد
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بدین وسیلھ نیرویي را كھ ... ار زمین تا ماه ادامھ دارد، در اندیشھ شدمھمان سال، در باره جاذبھ، كھ از مد
ماه را در مدار خودش نگاه میدارد با نیروي جاذبھ در سطح زمین مقایسھ كردم و دیدم كھ این دو تقریبا 

تن طاعون بھ كیمبریج رسید و نیو ١۶۶۶در .)) در آن سالھا من در عنفوان زندگي بودم. .... باھم برابرند
در اینجا بھ داستاني جالبتر . براي آنكھ از این بیماري در امان باشد، بھ مسقطالراسش وولستورپ رفت

  : نوشت) ١٧٣٨(ولتر در كتاب فلسفھ نیوتن خود . برخورد میكنیم

، كھ ١۶۶۶دختر برادر نیوتن، مادام كوندویي، برایم چنین تعریف كرد كھ نیوتن دریكي از روزھاي سال 
ھ سر میبردھاست، میوھاي را میبیند كھ از درختي بھ زیر میافتد و سخت در اندیشھ علتي كھ در ییلاق ب

جسمي را در یك خط مستقیم بھ سوي خود میكشد، و اگر ادامھ یابد، تقریبا از مركز زمین نیز میگذرد فرو 
  . میرود

ھاي اولیھ نیوتن  ر زندگینامھاین داستان نھ د. این كھنترین گفتھاي است كھ در باره داستان سیب شنیدھایم
این داستان ; دیده شده و نھ از زبان خودش شنیده شده كھ چگونھ بھ مفھوم گرانش عمومي رسیده بوده است

بیگانھاي : یكي دیگر از داستانھاي ولتر احتمال واقعیت بیشتري دارد. اكنون بھ صورت افسانھ درآمده است
با اندیشیدن مداوم بھ : ((نھ كشف كرده است، و او جواب میدھداز نیوتن میپرسد كھ قوانین گرانش را چگو

نیروي جاذبھاي را كھ سیارات را در مدار شان نگاه میدارد و  ١۶۶۶واضح است كھ نیوتن تا سال )) آنھا
اما تا آن زمان نتوانستھ بود . با جذر مسافتشان از خورشید بھ طور معكوس تغییر مییابد محاسبھ كرده بود

آن را بھ كناري گذاشت و تا ھجده سال چیزي در آن باره . را با محاسبات ریاضي وفق بدھدآن نظریھ 
  . منتشر نكرد

یكي از ستارھشناسان قرن پانزدھم فكر . نیوتن نخستین كسي نبود كھ گرانش بین ستارگان را مطرح كرد
و چون زمین نیز از ھر  میكرد كھ آسمان نیرویي كھ مغناطیس بر آھن وارد میكند بر زمین وارد میآورد،

افكار را متوجھ تاثیرات ) ١۶٠٠(كتاب مغناطیس گیلبرت . سوي كشیده نیروھا معلق بھ جاي میماند
پس از مرگش انتشار یافت ) ١۶۵١(مغناطیسي حول اجسام كرد، و خود او در اثري كھ چھل و ھشت سال 

  :چنین نوشت

ین طور خاصیت مغناطیسي زمین نیز در منطقھ ماه نیرویي كھ از ماه بیرون میآید بھ زمین میرسد، و ھم
اما زمین ; ھر دو برحسب یك نسبت و عمل مشترك جاذب و مجذوب بوده و درھم میآمیزند; نفوذ میكند

  . چون بزرگتر و پھناورتر است، بر ماه بیشتر اثر میگذارد

است كھ جاذبھ متقابل سیارات با  ایسمایلیس بویار در اثر خود بھ نام آسترونومیا فیلولائیك چنین نظریھ داده
ھایي درباره سیارات مدیچي  آلفونسو بورلي در كتاب نظریھ. عكس مجذور مسافت بین آنھا تغییر مییابد

ھر سیاره و قمر دور یك كره اصلي كیھان، كھ منشا نیروست، میچرخد و آن : ((چنین گفتھ است) ١۶۶۶(
ز از آن جدا نمیشوند و، در حالي كھ ھمیشھ بھ دوران خود كره آنھا را طوري میكشد و نگاه میدارد كھ ھرگ

و نیز توضیح داد كھ مدارا این سیارات و .)) ادامھ میدھند، ھرجا كھ آن كره برود، بھ دنبالش حركت میكنند
ھمانطور كھ در چرخ یا قلاب سنگي كھ پرتاب شده است (((اقمار نتیجھ نیروي گریز از مركز دورانشان 

كپلر جاذبھ را جز . یروي جاذبھ مركز خورشید شان، كھ متقابلا بر آنھا وارد میشود، میباشدو ن))) میبینیم
لاینفك اجرام سماوي میدانست و تا چندي فرض میكرد كھ نیروي آن با عكس مجذور فاصلھ آنھا تغییر 

نمود كھ اما او این فرمول را بعدھا رد كرد و فرض . این نظر پیش از نیوتن مطرح شده است. میپذیرد
بررسي نظریھ گرانش با فرضیھ گردشارھاي . جاذبھ با ازدیاد مسافت، بھ نسبت مستقیم كاھش مییابد

. دكارت، كھ در اجرام اولیھ تشكیل میشوند و آنگاه عمل و مدار ھر جز را تعیین میكنند، دگرگون شد
ھوك . متحیر مانده بودبسیاري از تحقیقات ھوشمندانھ انجمن سلطنتي روي ریاضیات گرانش سرگردان و 

در كتاب كوشش براي اثبات حركت سالانھ زمین یازده سال از اعلام گرانش نیوتن پیشي  ١۶٧۴در 
  : گرفت
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من بھ تبیین نظامي از جھان خواھم پرداخت كھ از بسیاري جھات با آنچھ تا كنون گفتھاند متفاوت است و 
این تبیین بر سھ فرض بنا نھاده شده است، . ھمھ اشیا را با قوانین مشترك حركات مكانیكي ھماھنگ میسازد

كز خود است، كھ بدان نخست، ھریك از اجسام كلیھ اجرام سماوي داراي نیروي جاذبھاي بھ طرف مر
، بلكھ اجسام سماوي دیگري ...وسیلھ نھ تنھا ذراتش را بھ سوي خود میكشد و نمیگذارد از آن دور شوند 

را ھم كھ در میدان فعالیتش باشند، چون بھ حركت راستوار و ساده در آیند، در امتداد ھمان خط مستقیم بھ 
فرض سوم چنین است كھ . ... گري آنھا را منحرف سازدحركت خود ادامھ میدھند، تا اینكھ نیروي موثر دی

این نیروھاي جاذبھ ھر قدر مركز شان بھ جسمي كھ میچرخانند نزدیكتر باشد، بیشتر و نیرومندتر بر آن 
. ھوك در این رسالھ حساب نكرده بود كھ نیروي جاذبھ با مجذور فاصلھ نسبت معكوس دارد. تاثیر میگذارد

باور كنیم، وي این اصل را براي نیوتن، كھ خود مستقلا بدان دست یافتھ بود،  لیكن اگر حرف اوبري را
. فرمول عكس مجذور را بھ رن و ھالھ، كھ آن را پذیرفتھ بودند، ارائھ داد ١۶٨۴ھوك در ژانویھ . فرستاد

 :آنان بھ ھوك یادآوري كردند كھ آنچھ مورد نیاز است فرض صرف نیست، بلكھ یك اثبات ریاضي است كھ
رن براي ھوك و ھالھ جایزھاي بھ مبلغ . بر مبناي آن، قانون گرانش بتواند مسیر سیارات را تبیین نماید

تعیین كرد كھ ھر كدام توانستند گرانش را از نظر ریاضي در ظرف دو ماه ) دلار ١٠٠(چھل شیلینگ 
  . تا آنجا كھ ما آگاھیم، ھیچ كدام موفق نشدند. ثابت كنند، آن را تصاحب میكنند

بھ كیمبریج رفت و از نیوتن پرسید كھ چنانچھ نیروي جاذبھ خورشید  ١۶٨۴ھالھ در یكي از روزھاي اوت 
. بر یك سیاره بھ نسبت عكس مجذور فاصلھ بین آن دو تغییر كند، مدار آن سیاره بھ چھ صورتي در میآید

این نتیجھ رسیده بود كھ  چون كپلر با مطالعھ ریاضي مشاھدات تیكو براھھ بھ. بیضي: نیوتن پاسخ داد
مدارات سیارھاي بیضوي ھستند، در نتیجھ، ریاضیات موجب تثبیت نجوم شد، بالعكس نیوتن اضافھ كرد 

بھ تفصیل روي این محاسبات كاملا عمل كرده است، اما چون پي برد كھ مقادیري  ١۶٧٩كھ وي در سال 
بودند مطابقت ندارند، آنھا را بھ كنار كھ در آن موقع براي قطر زمین و مسافت زمین از ماه درنظر 

یا شاید ھم بیشتر بھ این علت كھ مطمئن نبود بتواند نیروي جاذبھ خورشید، سیارات، و ماه را ; گذاشت
ھاي  اندازه ١۶٧١اما پیكار در سال . ھمان بداند كھ اگر تمامي جرم آنھا در مركز شان قرار داشت میبود

كیلومتر حساب كرده بود، اعلام  ١١١١جغرافیایي را، كھ برابر  جدید شعاع زمین و یك درجھ از طول
بھ كاین رفتھ بود، بھ وي امكان داد تا فاصلھ خورشید از  ١۶٧٢و ھیئت اعزامي پیكار، كھ در سال ; داشت

این ). كیلومتر است ٠٠٠,٠٠٠,١۴٨رقم كنوني (كیلومتر تخمین بزند  ٠٠٠,٠٠٠,١۴٠زمین را 
بھ  ١۶٨۵و با محاسبات بیشتري كھ در ; ھ نیروي گرانش نیوتن تطبیق میكردندبرآوردھاي جدید با محاسب

عمل آمدند، وي متقاعد شد كھ یك كره اجسام را طوري بھ سوي خود میكشاند كھ گویي ھمھ جرم آن در 
وي میزان سرعت سقوط . از آن پس، اطمینان بیشتري بھ فرضیھ خود پیدا كرد. مركزش متمركز است

سوي زمین پرتاب میشود با سرعتي كھ ممكن است ماه، با كاھش نیروي گرانش زمین بر  سنگي را كھ بھ
او دریافت كھ این نتایج با . ماه و بر اثر مجذور مسافت بین آن دو، بھ سوي زمین سقوط كند مقایسھ كرد

با ھاي نجومي توافق دارند، و چنین نتیجھ گرفت كھ نیرویي كھ موجب سقوط سنگ میشود  آخرین داده
موفقیت نیوتن . نیرویي كھ ماه را، علیرغم نیروي گریز از مركز خودش، بھ سوي زمین میكشاند یكي است

در این بود كھ این نتیجھ را در مورد ھمھ اجسام در فضا بھ كار میبرد، با این برداشت كھ كلیھ اجرام 
نیوتن مجددا روي محاسباتش كار كرد و  .دارندسماوي منجمان، خاصھ با قوانین سیارھاي كپلر، موافقت 

ھالھ، كھ بھ اھمیت آنھا پي برده بود، بھ وي اصرار كرد تا آنھا . آنھا را براي ھالھ فرستاد ١۶٨۴در نوامبر 
ھاي حركت را، كھ خلاصھاي از  ا رسالھ گزارهنیوتن در پاسخ بھ این تقاض. را بھ انجمن سلطنتي بدھد

تشریح  ١۶٨۶در مارس ). ١۶٨۵فوریھ (نظریاتش درباره حركت و گرانش بود، براي مجمع فرستاد 
از اصول ریاضي ) حركت اجسام(دستنوشتھ كتاب اول  ١۶٨۶آوریل  ٢٨مفصلتري را آغاز كرد و در 

متذكر شد كھ وي این نظریھ را قبل از نیوتن، در ھوك بلافاصلھ . فلسفھ طبیعي را بھ انجمن عرضھ داشت
نیوتن، در نامھاي كھ براي ھالھ نوشت، پاسخ داد كھ ھوك تصور عكس مجذور را از . ، آورده است١۶٧۴

ھالھ در این میان نقش یك ; این بحث موجب رنجش خاطر طرفین شد. بورلي و بویار اقتباس كرده است
دوستانمان رن، ھوك و ((نكھ از ھوك دلجویي كند و ضمنا اعتبار مصلح را بازي كرد، و نیوتن براي ای

فراھم كرده باشد، تفسیري را تحت عنوان )) قانون عكس مجذور را قبلا استنتاج كردھاند((را كھ )) ھالھ
  . بھ آن كتاب اضافھ كرد)) گزاره چھارم((
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كھ براي ھالھ در خصوص حاضر لیكن این بحث و مجادلھ آن قدر وي را درمانده كرده بود كھ در نامھاي 
اكنون قصد دارم نوشتن كتاب سوم را متوقف ((، اضافھ كرد كھ )١۶٨٧ژوئن  ٢٠(بودن كتاب دوم نوشت 

فلسفھ ھمچون زن گستاخ و ستیزھجویي است كھ مرد بھتر است درگیر دعواھاي دادگاه باشد تا با او . كنم
صورت كامل اثر او، با مھر چاپ  ١۶٨٧سپتامبر ھالھ او را بھ ادامھ كار تشجیع كرد و در .)) بسازد

چون انجمن پول كافي در اختیار نداشت، . انجمن سلطنتي و رئیس آن زمان آن، سمیوئل پیپس، منتشر شد
سرانجام، پس از بیست سال تدارك، . ھالھ، با وجود فقر مالي، تمام ھزینھ چاپ را از جیب خود پرداخت

كوپرنیك و اصل اجناس ) ١۵۴٣(فقط كتاب گردش افلاك آسماني مھمترین كتاب دانش قرن ھفدھم كھ 
منتشر شد، این . از لحاظ عظمت تاثیر بر ذھن اروپاي تحصیلكرده با آن برابري میكردند) ١٨۵٩(داروین 

  . كتاب بنیان رویدادھاي تاریخ اروپاي جدید بھ شمار میروند

IV -  كتاب اصول  

  : پیشگفتار عنوان را روشن میكند

دانش مكانیك بسیار ارج میگذاشتند و چون امروزیھا، كھ با كنار  پاپوسھمان طور كھ (تگان چون گذش
 ھاي طبیعت را تابع قوانین و كیفیات پنھاني كوشیدھاند تا پدیده[ حكماي مدرسي]گذاشتن صورتھاي ذاتي 

بستگي دارد، بسط و گسترش [ طبیعي]ریاضي بنمایاند، من در این رسالھ ریاضیات را تا آنجا كھ بھ فلسفھ 
زیرا بھ نظر میرسد كھ ھمھ ; لذا ما این اثر را بھ عنوان اصول ریاضي فلسفھ عرضھ میداریم. ... دادھام

ھاي  كات، و آنگاه تبیین پدیدهھاي حر بررسي نیروھاي طبیعت از روي پدیده; مشكلات فلسفھ در این باشد
  .دیگر از روي این نیروھا

  :این دیدگاه قطعا میباید مكانیكي باشد

ھاي طبیعت را با استفاده از اصول مكانیكي بھ دست  كاش با ھمین گونھ استدلال میتوانستیم بقیھ پدیده
بھ نیروھاي معیني بستگي  بیاوریم، زیرا من با دلایل بسیاري كھ در دست است بھ این شك افتادھام كھ ھمھ

دارند كھ اجزاي ذرات جسم بر اثر آن نیروھا، و بھ عللي كھ ھنوز بر ما آشكار نشدھاند، یا متقابلا بھ سوي 
یكدیگر گرایش پیدا میكنند و بھ اشكال منظم بھ ھم میپیوندند، یا اینكھ از یكدیگر جدا میشوند و ھمدیگر را 

اما من امیدوارم ; ختھ، فلاسفھ بیھوده در طبیعت بھ كاوش پرداختھانددر مورد نیروھاي ناشنا; دفع میكنند
  اصولي كھ مطرح كردھام موجب روشن شدن این روش یا پدیدار شدن شیوه فلسفي صحیحتري بشوند

  : نیوتن، پس از طرح چند تعریف و اصل متعارف، سھ قانون حركت را صورتبندي كرد

  . ركنار باشد یا ساكن است یا حركت راستوار متشابھ داردجسمي كھ از تاثیرات نیروھاي خارجي ب- ١

ھر تغییري در مقدار حركت متناسب است با نیرویي كھ موجب این تغییر میشود و امتدادش ھمان امتداد - ٢
  . نیروست

نیوتن با این قوانین و قانون عكس مجذور بھ . در مقابل ھر عمل، عكسالعملي متقابل با آن ھست- ٣
صورت كنوني آن یعني اینكھ ھر ذره ماده ذره دیگر را با نیرویي بھ . ل گرانش اقدام كردصورتبندي اص

سوي خود میكشد كھ با جرم دو جسم رابطھ مستقیم، و با مجذور فاصلھ آنھا رابطھ معكوس دارد با چنین 
ان میبخشد، اما نیوتن این فكر را در طي تفسیري كلي، كھ كتاب دوم را پای; كلماتي در كتاب اصول نیست

وجود دارد ) خورشید و سیارات(بر طبق كمیت ماده جامدي كھ در آنھا ... جاذبھ : ((چنین بیان كرده است
و ھمیشھ بھ نسبت عكس مجذور فاصلھ كاھش ... عمل میكند و خاصیت خود را از ھر سو گسترش میدھد

بھ كار بست و پي برد كھ وي این اصل و قوانین حركت خود را در مورد مدارات سیارھاي )). مییابد
نیوتن استدلال كرد كھ سیارات . محاسبات ریاضیش با مدارات بیضویي كھ كپلر استنتاج كرده بود ھماھنگند
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بر اثر نیرویي كھ آنھا را بھ سوي خورشید میكشد و با مجذور مسافتشان از مركز خورشید مدار بیضوي 
اقمار آن، و نیروي كشش زمین بر ماه را تعیین  با اصول مشابھ، نیروي كشش مشتري بر. قرار میگیرند

وي ثابت كرد كھ نظریھ گردشارھاي دكارت، كھ بھ منزلھ نخستین صورت كیھان بیان شدھاند، . كرد
نیوتن حجم ھر سیاره را حساب كرد و چگالي زمین را پنج برابر آب . نمیتواند با قوانین كپلر سازگار باشد

مسطح بودن قطبین زمین را از نظر ریاضي توضیح داد و برآمدگي . )است ۵,۵رقم كنوني (تعیین نمود
محاسبات كشندھا را، كھ ناشي از كشش . زمین در قسمت استوا را ناشي از كشش گرانشي خورشید دانست

مشترك خورشید و ماه بر دریا میدانست، پیدا كرد و، از روي ھمین عمل مشترك خورشید و ماه، نقاط 
خط سیر ستارگان دنبالھدار بھ سمت مدارھاي منظم را تعیین، و پیشگوییھاي ھالھ . موداعتدالین را تعیین ن

با تعمیم كشش گرانشي بھ ھمھ ستارگان و سیارات، بھ تصویر یك دنیاي مكانیكي پرداخت كھ . را ثابت كرد
تي كھ تحت زیرا اكنون ھر سیاره یا ستارھاي را بھ صور; بسیار پیچیدھتر از آن بود كھ فرض كرده بودند

  . تاثیر یكدیگر قرار دارند مینگریستند

دورترین ستارگان تابع ھمان اصول : اما نیوتن براي ھمین پیچیدگیھاي اجرام سماوي قانون وضع كرد
تا كنون پنداشت انساني از قانون نتوانستھ . مكانیكي و ریاضي ھستند كھ ذرات زمین از آنھا پیروي میكنند

چاپ نخست اصول بزودي بھ فروش رسید و چاپ دوم تا سال . ا رسوخ كندبود چنین بیباكانھ در فض
ھاي این كتاب چنان نایاب شده بودند كھ یكي از دانشمندان آن را با دست استنساخ  نسخھ. منتشر نشد ١٧١٣

این كتاب بھ عنوان یكي از بزرگترین آثار علمي پذیرفتھ شده بود، اما ھنوز ھم عدھاي از آن انتقاد . كرد
شرحي  ١٧٣٨فرانسھ بھ گردشارھاي دكارت چسبیده بود و دستگاه نیوتن را تا زماني كھ ولتر در . یكردندم

كاسیني و فونتنل ایراد میگرفتند كھ گرانش فقط یكي از نیروھا یا . ستایشگرانھ از آن بھ دست داد، نپذیرفت
ه بود، ولي خواص و طبیعت نیوتن پارھاي روابط بین اجرام سماوي را مطرح كرد; كیفیات مرموز است

لایبنیتز استدلال میكرد كھ اگر نیوتن نتواند . گرانش را، كھ مثل وجود خدا پوشیده میماند، آشكار نساختھ بود
ثابت كند كھ مكانیسم گرانش در فضاي بھ ظاھر خالي چھ تاثیري بر اشیایي كھ میلیونھا كیلومتر دور از ما 

  . انش ارزشي بیش از یك حرف نمیتواند داشتھ باشدقرار دارند میتواند داشتھ باشد، گر

ولتر مدعي بود كھ، با وجودي كھ چھل سال از چاپ . حتي در انگلستان این نظریھ را بلافاصلھ نپذیرفتند
در حالي كھ در . آن گذشتھ است، بھ زحمت بیست دانشمند پیدا میشوند كھ روي موافق بھ آن نشان دھند

ند كھ این نظریھ در مقایسھ با گردشارھاي اولیھ دكارت بھ حد كافي مكانیكي فرانسھ منتقدان شكوه میكرد
جورج بار كلي، در رسالھ درباره . نیست، در انگلستان انتقادات عمدتا جنبھ مذھبي بھ خود گرفتھ بودند

، اظھار تاسف كرده بود كھ نیوتن مكان، زمان و حركت را بھ منزلھ چیزھاي )١٧٠١(مباني علم انساني 
  . طلق و ظاھرا جاوداني و بودند كھ محلي براي خدا وجود نداشتم

نیوتن ھنگامي كھ پس از تاخیر خاص خود حاضر بھ انتشار و چاپ دوم كتابش شد، كوشید تا منتقدان خود 
لایبنیتز و فرانسویان را مطمئن كرد كھ مقصود وي آن نیرویي نیست كھ در فضاي خالي و . را تسكین دھد
وي بھ یك محیط واسطھ معتقد است كھ انتقال را سبب میشود، ولي قصد توضیح آن را ; میكنداز دور تاثیر 

در ھمین مورد بود كھ در . ندارد و آشكارا اعتراف كرد كھ بھ ماھیت و طبیعت گرانش آگاھي نیافتھ است
: اضافھ كردو .)) من فرضیھ نمیسازم: ((طبع دوم كتابش این كلمات را كھ بارھا سو تعبیر شدھاند نوشت

لیكن مادي یا غیرمادي بودن ; جاذبھ باید ناشي از عاملي باشد كھ مدام بنا بھ قوانین ویژھاي عمل میكند((
براي اینكھ بتواند از عھده پاسخگویي بھ .)) این عامل را من بھ ملاحظھ و بررسي خوانندگانم وا میگذارم
. در دستگاه خود بھ طبع دوم اضافھ كرداعتراضھاي مذھبي برآید، شرحي كلي در مورد نقش خداوند 

حتي در دنیاي مذكور نیز از نقش خداوندي اثري ; تبیینھاي مكانیكي خود را بھ دنیاي طبیعي محدود كرد
این ماشین بزرگ، براي جنبش، بھ یك منبع حركت اولیھ نیازمند بود كھ آن منبع میبایستي ; دیده میشد

ھ شمسي بینظمیھایي پیش میآمدند كھ خداوند ھمھ را ھر چند یك بار بھ علاوه، در كار منظوم; خداوند باشد
براي اینكھ محلي براي مداخلھجویي معجز اثر باقي بماند، نیوتن اصول بقاي انرژي را . اصلاح میكرد

اكنون آن ماشین دنیایي كھ وي فرض میكرد انرژي خود را با گذشت زمان از دست میدھد و اگر . ارائھ داد
این منظومھ : ((لت نكند و نیروي از دست رفتھ را بھ آن باز نگرداند، وي چنین نتیجھ گرفتخداوند دخا
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بسیار زیباي شمسي، سیارات و ستارگان دنبالھدار فقط بھ واسطھ تدبیر و قدرت نظارت موجودي عاقل و 
  :ني تعبیر شودسرانجام بھ فلسفھاي گرایید كھ ممكن بود بھ ھر دو وجھ حیاتي و ماشی. نیرومند در حركتند

و اكنون میبایستي چیزي اضافھ كنیم كھ بھ روحي بس لطیف مربوط میشود كھ اجسام جامد را فرا گرفتھ و 
اجزا و ذرات اجسام، بر اثر نیرو و عمل این روح، ھمدیگر را در فواصل كم جذب . در آنھا پنھان است

ریكي مسافات بیشتري را در و شعاع عمل اجرام الكت; میكنند و اگر بھ ھم نزدیك باشند، بھ یكدیگر میچسبند
بر میگیرد و این اجسام اشیاي ریز مجاور را، ھم بھ خود جذب و ھم از خود دفع میكنند، و نور پخش 

و ھمھ احساسات، تحریك ; میشود، منعكس میگردد، میشكند، منحرف میشود، و اجسام را گرم میكند
ھاي این روح، كھ متقابلا در طول میشوند، و اعضاي جسم جانور بھ فرمان اراده، یعني با ارتعاش

ھاي محكم اعصاب از اندامھاي حسي بیروني بھ سوي مغز و از مغز بھ عضلات منتشر میشوند،  رشتھ
اما اینھا چیزھایي ھستند كھ با گفتن چند كلمھ نمیتوان بیان كرد، و ما نیز براي تعیین دقیق و . حركت میكنند

  . تریكي و كششي میشوند از تجربیات چنداني برخوردار نیستیماثبات قوانیني كھ موجب عمل این روح الك

ایمان مذھبي او در واقع چھ بود براي اینكھ بتواند بھ استادي دانشگاه كیمبریج برگزیده شود، لازم بود كھ بھ 
من معتقدم كھ مطالعھ ; در مورد دعاھاي شخصي وي چیزي نمیتوانم بگویم: ((مییافت، اما منشیش میگوید

با اینھمھ كتاب مقدس را با ھمان شوق و ذوقي كھ بھ .)) و را از انجام قسمت اعظم آنھا باز میداشتزیاد ا
شما الاھیات را : ((یكي از اسقفھاي اعظم در تحسین وي گفتھ است. مطالعھ كیھان داشت مطالعھ میكرد

ي را بھ پایھ وي كمتر كس: ((و لاك در باره دانش او از كتاب مقدس گفت)) ;بیش از ھمھ ما میدانید
بر اثر مطالعات بسیار، مانند میلتن بھ . ھاي مذھبي وي بیش از آثار علمي او ھستند نوشتھ.)) میشناسم

با وجود آنكھ مسیح پسر خداست، اما از نظر زمان یا نیرو بھ پایھ خداوند، : نتایجي نیمھ آریوسي رسیده بود
گویا كتاب مقدس را . ني اصیل آیین بود یا شداما نیوتن در مواردي دیگر موم. یعني پدرش، نمیرسد

نوشتھاي از جانب خداوند میدانستھ است و صحیفھ دانیال نبي و مكاشفھ یوحناي رسول را واژه بھ واژه بھ 
این دانشمند بزرگ زمان خود رازوري بود كھ با علاقھ تام بھ . عنوان حقیقتي تمام عیار پذیرفتھ است

)) اسب سفید((ومھ پرداخت و از لاك خواست كھ با وي در باره مفھوم نسخھبرداري از گفتار یاكوب ب
دوستش جان كریگ را بر آن داشت تا اصول ریاضي الاھیات مسیحي را . مكاشفھ یوحناي رسول بحث كند

براي اثبات ریاضي زمان رجعت مسیح و نسبت بین بالاترین لذت دنیوي و سعادت اخروي مومنان در 
بر مكاشفھ یوحنا تفسیري نوشت و استدلال كرد مقصود از ضد ). ١۶٩٩(رآورد بھشت بھ رشتھ تحریر د

افكار نیوتن مخلوطي بود از مكانیك گالیلھ و قوانین كپلر . مسیحي كھ در آن پیشگویي شده، پاپ رم است
  . ھمانند او را بھ این زودیھا نخواھیم دید. باب الاھیات بومھ

V- غروب  

مردي بود بھ ظاھر مجذوب نظریھ ریاضي و رازوري، و در : عادي بودبھ معني دیگر، وي تركیبي غیر
، از طرف دانشگاه كیمبریج ماموریت یافت كھ بھ ١۶٨٧در . عین حال صاحب توانایي عملي و عقلي سلیم

اتفاق چند نفر دیگر علیھ اقدام جیمز دوم، كھ میخواست یك راھب بندیكتي را بھ درجھاي ارتقا دھد كھ 
این ھیئت نتوانست . راي یك كاتولیك بدون اداي سوگندھاي معمول ممكن نبود، اعتراض كندرسیدن بھ آن ب

 ١۶٨٩پادشاه را متقاعد سازد، اما دانشگاه میبایستي عمل نیوتن را در این خصوص پسندیده باشد، زیرا در 
در آن  ١۶٩٠ر وي تا زمان انحلال پارلمنت د. وي را بھ نمایندگي دانشگاه كیمبریج در پارلمنت برگزید

  . مجددا برگزیده شد، ولي در امر سیاست شركت قابل ملاحظھاي نداشت ١٧٠١سمت باقي ماند و در 

براي پیپس و لاك نوشت از بیخوابي، مالیخولیا، و ترس از اذیت و آزار شكایت كرد، و نیز از اینكھ 
  : بھ لاك نوشت ١۶٩٣سپتامبر  ١۶در . را از دست داده است افسوس خورد)) ثبات فكري گذشتھ((
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چون معتقد شده بودم كھ سعي میكردید مرا گرفتار زنان و چیزھاي دیگر كنید، آن چنان تحت تاثیر : آقا
قرار گرفتم كھ ھنگامي كھ شخصي بھ من گفت شما بیمار بودھاید و زنده نخواھید ماند، پاسخ دادم كاش 

  . میمردید

را اكنون متقاعد شدھام كھ شما منصفانھ رفتار كردھاید، زی. امید است مرا بھ خاطر این سختگیري ببخشید
و از اینكھ در این مورد درباره شما بد قضاوت كرده بودم، از اینكھ چنین فرا نموده بودم كھ شما در اصلي 
كھ در كتاب نظریات خودتان عنوان كردھاید تیشھ بھ ریشھ اخلاقیات زدھاید و قرار است باز ھم در كتاب 

مھ دھید، و از اینكھ شما را طرفدار ھابز پنداشتھ بودم، از شما پوزش میطلبم، ونیز از اینكھ دوم بدان ادا
  . میپنداشتم یا میگفتم كھ شما قصد داشتید مرا بفریبید یا دچار دردسر كنید، از شما پوزش میخواھیم

  خدمتگزار حقیر و بدبخت شما 

  آیزك نیوتن 

نوشت، بھ  ١۶٩٣سپتامبر  ٢۶پیپس، با توجھ بھ پیغامي كھ از نیوتن دریافت داشتھ بود، در نامھاي كھ در 
نوشتھاي بر جاي گذارد كھ ) ١۶٩۵(ھویگنس بھ ھنگام مرگ . اشاره كرد)) فكري یا مغزي...پریشاني ((

كالین بھ من اطلاع داد كھ آقاي ((مینویسد كھ یك اسكاتلندي بھ نام  ١۶٩۴مھ  ٢٩در آن طي یادداشت مورخ 
بعدا صحت خود را بازیافتھ، بھ ((اما .)) ھندسھدان مشھور، آیزك نیوتن، در ھجده ماه پیش دیوانھ شده است

براي  ١۶٩۴ژوئن  ٨ھویگنس این خبر را طي نامھ مورخ .)) طوري كھ توانستھاست اصول را بفھمد
دچار شده و تا ھجده ماه بدان بیماري دچار بوده  آقاي نیوتن مھربان بھ ضایعھ مغزي: ((لایبنیتز فرستاد

جمعي میپندارند كھ نیوتن .)) است و میگویند دوستانش با دارو و بستري كردنش وي را معالجھ كردھاند
براثر ھمین بیماري عصبي از كارھاي علمي كناره گرفتھ و بھ مكاشفھ یوحناي رسول پرداختھ است، ولي 

دیگر نمي توانست ھمچون گذشتھ اندیشھاش را ((گفتھ میشد كھ . زي بگوییمما نمیتوانیم در این مورد چی
فورا مسئلھاي را كھ  ١۶٩۶با وجود این، نیوتن در )) ;تمركز بخشد و اثر تازھاي را ھم بھ وجود نیاورد

و ھمچنین مسئلھاي كھ لایبنیتز در ; داده بود حل كرد)) بھ باھوشترین ریاضیدان جھان((یوھان برنویي 
پاسخ وي را انجمن سلطنتي ناشناختھ براي برنویي فرستاد، اما . طرح كرده بود بدین سان حل شد ١٧١۶

شیر از سرپنجھاش معلوم : ((برنویي بلافاصلھ حدس زد كھ بایستي كار نیوتن باشد و چون آگاه شد، گفت
جز بھ ھالھ بھ وي این نكتھ را مخفي نگاه داشت و ; تئوري سكستان را كشف كرد ١٧٠٠در سال .)) است

و چنین بھ نظر میرسد كھ . ناچار شدند آن را مجددا اختراع نمایند ١٧٣٠كسي دیگر نگفت، تا اینكھ در 
كارھاي لاك، پیپس، و دیگر دوستان نیوتن چندي میكوشیدند مقامي دولتي برایش درنظر بگیرند تا وي را 

ھالیفاكس را متقاعد كردند كھ سرپرستي  لرد ١۶٩۵در . از گیر اطاق و آزمایشگاھش در كیمبریج برھانند
این سمتي نبود كھ براي دادن یك مقرري ماھانھ یا انجام عملي خیرخواھانھ . ضرابخانھ را بھ وي محول كند

ھاي شیمي و فلزگري در ضرب سكھ  بلكھ دولت میخواست كھ از اطلاعات وي در پھنھ; بھ وي محول كنند
ندن آمد و با خواھر زادھاش كثرین بارتن، معشوقھ ھالیفاكس، زندگي بھ ل ١۶٩۵در سال . جدید استفاده كند

ولتر میپنداشت كھ زیبایي این خواھر زاده ھالیفاكس را، كھ رئیس خزانھداري بود، بر آن داشت تا . كرد
اما این شایعات نمیتوانند دلیل بقاي بیستوھشت سالھ نیوتن . بھ ریاست ضرابخانھ برگزیند ١۶٩٩وي را در 

در پیري میبایستي روزھاي خوبي را سپري . ین سمت و رضایت دولت از كار وي در آن مقام باشنددر ا
تا این زمان ھیچ دانشمندي مانند او از ; از وي بھ عنوان بزرگترین دانشمند زنده تجلیل كردند. كرده باشد

تا روز مرگ، بھ ریاست انجمن سلطنتي برگزیده شد و  ١٧٠٣در . چنین تحسیني بھرھمند نشده است
  . اعطا كرد)) سر((ملكھ آن بھ وي لقب  ١٧٠۵در . ھرسال در آن سمت ابقا میشد

موقعي كھ با درشكھاش از خیابانھاي لندن میگذشت، مردم با دیده خشوع بھ سیماي گلگون، بزرگوار، و 
كنند كھ وي بھ  خیراندیش او، كھ در زیر تودھاي موي سفید قرار داشت، نگاه میكردند و تمي توانستند باور

پوند، برخوردار بود و  ١٢٠٠از حقوق خوبي، سالیانھ . چنین مقام ارجمند و با شكوھي دست یافتھ باشد
پساندازھایش را عاقلانھ بھ كار میانداخت، بھ طوري كھ، با وجود بخششھایي كھ میكرد و ھدایایي كھ 
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یاي جنوب را پیروزمندانھ از شركت در. پوند از وي بھ جاي ماند ٠٠٠,٣٢میداد، بھ ھنگام مرگ 
با ھمھ این احوال، عبوس، بعضي اوقات زود رنج، مظنون، تودار، و ھمیشھ محجوب . ورشكستگي رھانید

از بیوھاي ثروتمند  ١٧٠٠بھ سال . خلوت را دوست داشت و بآساني با كسي دوست نمیشد. ولي مغرور بود
چون بسیار حساس و عصبي مزاج . دواج نرفتنتیجھاي نگرفت و دیگر ھیچگاه گرد از; خواستگاري كرد

بود، از انتقاد آزرده میشد، سخت از آن بیزار بود، و در مباحثھ با شدت وحدت در مقام پاسخ بدان 
وي از كار و استعداد خود آگاه بود، اما با فروتني میزیست، تا آنكھ با حقوق و پسانداز توانست .برمیآمد

در ھفتادونھ سالگي اداي دین بھ طبیعت آغاز . دن بھ مقامي بزرگ برسدشش نوكر اجیر كند و در اجتماع لن
بھ بیماریھایي كھ بھ نوابغ ھم اعتنا نمیكنند سنگ مثانھ و عدم قدرت ضبط ادرار دچار شد و در سن . شد

درد  ١٧٢٧مارس  ١٩در . ھشتادوسھ سالگي نقرس و در ھشتاد و چھار سالگي بواسیر ھم در كار آمدند
از آن بیھوشي بیرون نیامد و روز بعد در سن . آن چنان شدت یافت كھ وي را بیھوش كردسنگ مثانھ 

; سیاستمداران، اشراف، و فلاسفھ در تشییع جنازھاش شركت جستند. ھشتاد و پنج سالگي از دنیا رفت
ھا  شعرا در مرثیھ. تابوتش را دیوكھا و ارلھا حمل كردند، و در كلیساي وستمینستر بھ خاك سپرده شد

  :سرودند و پوپ براي سنگ قبرش این شعر مشھور را سرود

آنگاه ھمھ اسرار ! طبیعت و قوانین آن در ظلمت اسرار نھفتھ پنھان بود، خداوند فرمود نیوتن ھستي یابد
  . برملا شد

در ولتر در سنین كھولت، و در دوران تبعید در انگلستان، از اینكھ میدید جنازه ریاضیداني را با تجلیلي كھ 
  . شاھي است دفن میكنند، بھ سختي تحت تاثیر قرار گرفت

لایبنیتز خدمات رقیبش را در ریاضیات با . شھرت نیوتن حتي تا ابعادي تقریبا نامعقول گسترش یافت
بزرگترین و نادرترین نابغھاي كھ تا كنون ((ھیوم نیوتن را . مجموع آثار پیشین در آن علم برابر دانست

دانست و ولتر با فروتني این نكتھ را پذیرفت لاگرانژ كتاب )) ش انسانھا برخاستھ استبراي آرایش و آموز
خواند، و لاپلاس اطمینان داد كھ این اثر در تمام )) بزرگترین محصول فكر انساني((اصول نیوتن را 

ن و اضافھ كرد كھ نیوتن خوشبختتری)) برتر از سایر محصولات اندیشھ آدمي خواھد بود، ((زمانھا 
مردمان روي زمین بود، زیرا كیھان فقط یكي است و تنھا یك اصل غایي در آن وجود دارد و نیوتن آن 

اگر ما . این قضاوتھا ناپایدارند زیرا حقیقت، حتي در علوم، مثل گل پژمرده میشود. اصل را كشف كرد
یم، نیوتن را فقط بزرگي یك فرد را بر اساس حداقل آزمون ذھني، یعني گسترش و ادامھ نفوذش، بسنج

نفوذش تا زماني چند بر ریاضیات . میتوان با بنیانگذاران دینھاي جھان و فیلسوفان طراز اول مقایسھ كرد
او و رقمنویسي آن از محاسبات و رقم نویسي )) فلوكسیون((انگلیسي حكمروایي آزاردھندھاي داشت، زیرا 

چنین مینماید كھ نظریھ ذرھاي نور وي تا یك قرن . یدلایبنیتز، كھ در اروپا رایج بود، مشكلتر بھ نظر میرس
موجب كندي پیشرفت علم نورشناخت شده است اما، با ھمھ این احوال، برخي از دانشجویان ھنوز ھم از 

: ارنست ماخ نوشتھ است. كار او در مكانیك خلاقیتي بیپایان در برداشتھ است. نظر نیوتن یاري میگیرند
زمان وي بھ بعد صورت پذیرفتھ، بسط و توسعھاي است استقرایي، صوري، و  ھمھ آنچھ در مكانیك از((

روحانیون در ابتدا از تاثیر اصول نیوتن در .)) ریاضي كھ از ھمان اساس قوانین نیوتن بھ دست آمده است
و نیوتن ) ١۶٩٢(اما سخنرانیھاي بنتلي، كھ بنابر وصیت بویل صورت گرفتند; مذھب سخت بیمناك بودند

بھ ایراد آنھا تشجیع كرد، بھ ثبوت رساند كھ جھانبیني جدید، با تاكید بر وحدت نمایان، نظم، و  وي را
ھایي از خرد، قدرت، و جلال خداوند و تكیھگاھي است براي ایمان  شكوھمندي جھان، بھ منزلھ نشانھ

یت خداوند معتقد با وجود این، ھمین دستگاه نیوتني موجب شد كھ خدا پرستاني كھ فقط بھ وحدان. مذھبي
بودند آن را بھ عنوان پشتیبان عقاید یكتاپرستي خود یا یكي دانستن خداوند با طبیعت و قوانینش، كھ 

علیرغم . احتمالا تاثیر نھایي نیوتن بر دین زیان آور بود. میخواستند جایگزین الاھیات مسیحي كنند، بپذیرند
، آزادفكران میپنداشتند كھ او تسلي دھنده در آن ھاي مذھبي یك میلیون كلمھاي وي اعتراضات و نوشتھ

كیھانشناسي نیوتن مخصوصا در فرانسھ، ھرچند كھ ولتر میكوشید آن را خداپرستانھ جلوه . گنجانده است
در فاصلھ بین زوال . فراھم آورد)) فیلسوفان((دھد، موجبات پرورش الحاد مكانیكي را در بسیاري از 

و پیدایش نظریات نسبیت و مكانیك كوانتوم در قرن بیستم، ) ١٧۴٠حد (كیھانزایي دكارتي در فرانسھ 
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نیوتن با مخالفت چنداني رو بھ رو نشد، و بھ نظر میرسید كھ صدق آن بھ توسط ھر )) دستگاه دنیایي((
اختلاف اصولي فیزیك معاصر را با . پیشرفت یا اكتشاف فیزیكي یا ستارھشناسي مورد تایید قرار میگرفت

نیوتن فضا و مسافت،  ١: یوتن، براي آنان كھ با چنین اسراري ناآشنا ھستند، میتوان چنین شرح دادمكانیك ن
و زمان و حركت را مطلق میپنداشت یعني اینكھ از نظر كمیت، بر حسب چیزھاي بیرون از خود، تغییر 

. ن و زمان میشمرداینشتین اینھا را نسبي یعني تغییرپذیر بر حسب وضع و حركت ناظر در مكا. نمیپذیرند
ھر جسمي یا در حالت سكون ((نخستین قانون حركت نیوتن آشكارا این فرض را مسلم میپنداشت كھ  ٢

، مثل سكون ))سكون((اما .)) باقي میماند و یا در امتداد یك خط مستقیم بھ حركت متشابھ خود ادامھ میدھد
ا حركت میكنند و حركت آنھا ھرگز روي ھمھ اشی; مسافر در یك ھواپیماي سریعالسیر، ھمیشھ نسبي است

یك خط مستقیم نیست، زیرا ھر خط حركت یا ھر عمل بھ وسیلھ اجرام مجاور یا محیط بر آن تغییر مییابد 
  ). ھمان طور كھ نیوتن تشخیص داد(

بعضي از فیزیكدانان معاصر میپندارند كھ بر حسب سرعت نسبي ناظر و ; نیوتن جرم را ثابت میپنداشت ٣
ھمچون مفھومي براي سھولت تعریف، و نھ ضروري، علم )) نیرو((اكنون بھ  ۴. شھود تغییر میكندشي م

ما نمیدانیم و لازم ھم ) میگویند. (علم بر آن است كھ بھ توصیف آثار، روابط و نتایج آن اكتفا كند. مینگرند
ما ; د میكند منتقل میشودچیست كھ از یك شي متحرك بھ شي دیگري كھ بدان برخور)) آن((نیست بدانیم كھ 

كھ اینھا در آینده ھمان ) ولي نھ ھیچگاه با یقین مطلق(فقط باید بھ ضبط نتایج آن بپردازیم و فرض كنیم 
در این نظریھ، گرانش نھ یك نیرو، بلكھ یك سلسلھ روابط بین . خواھند بود كھ در گذشتھ، ظاھرا بودھاند

ر باید دانست كھ اینھا و دیگر اصلاحات مكانیك نیوتن فقط براي تسلي خاط. رویدادھاي زمان و مكان است
مھمند كھ در آنھا ذرات گویي با سرعتي تقریبا معادل سرعت ) ھاي برقاطیسي از قبیل پدیده(در قسمتھایي 

. در جاھاي دیگر، اختلاف بین فیزیك قدیم و فیزیك جدید رامي توان نادیده گرفت; نور حركت میكنند
ریخ از یقین و اطمینان محض رھایي یافتھاند، ھنوز ھم ممكن است شكي فروتنانھ نسبت فلاسفھ، در طول تا
آنھا در فرمولھاي نسبیت، نسبیتي تغییرپذیر . از جملھ نظریات خودشان، پیدا كنند; بھ نظریات معاصر

اما ; كرد و برآورد نھایي نیوتن را من نمیدانم كھ بھ چشم جھانیان چگونھ جلوه خواھم. احساس خواھند كرد
من خود را ھمچون كودكي میبینم كھ در كنار ساحل بھ بازي سرگرم است و گاه و بیگاه خود را با یافتن 

ھا و یا گوش ماھیھاي زیباتر و صافتر از معمول دلخوش میكند، و حال آنكھ اقیانوس بزرگ  سنگریزه
  حقیقت، كھ ھنوز كشف نشده، پیش رویم 

  فصل بیستم 

  

  فلسفھ انگلیسي 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - ١۶٧٩- ١۵٨٨: تامس ھابز   

  تاثرات سازنده - ١

مادرش این تولد نابھنگام را بر اثر ترسي میدانست كھ ; ، پیش از موعد، بھ دنیا آمد١۵٨٨آوریل  ۵وي در 
این . آمدن جھازات شكستناپذیر اسپانیا و خطر حملھ ھمھجانبھ بتپرستان آدمكش در دلش انگیختھ بودند
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ودش را بھ این رانده شدن نابھنگام بھ عالم ھستي نسبت میداد، اما او از بیباكترین فیلسوف بزدلي خ
ممكن است پدرش، كھ كشیش انگلیكان مامزبري در ویلتشر بود، خلقي . بدعتگذاران عصر خود بود

ستیزھجو را براي پسرش بھ ارث گذاشتھ باشد، زیرا در یكي از منازعات كھ دم كلیسا در گرفت شركت 
كار برادر بالا گرفت و . سپس ناپدید شد و سھ كودكش را بھ دست برادرش سپرد تا بزرگشان كند جست و

تامس در پانزدھسالگي بھ كالج مگدلن در آكسفرد وارد شد و یقینا در آن ھنگام، بھ جوان ترسویي میمانست 
میشد چندان خوشش از فلسفھاي كھ در آن دانشكده تدریس . كھ در غار مخصوص بتھاي قبیلھ وارد میشود

خود را با دروس خارج از برنامھ سرگرم میساخت، و بدین وسیلھ با آثار كلاسیك یوناني و لاتیني ; نیامد
در بیست سالگي فارغالتحصیل شد و خوشبختانھ بھ آموزگاري سر خانھ ویلیام كوندیش، . مستقیما آشنا شد

نواده از وي در روزھاي بدعتگذاري بسیار ارزنده پشتیباني این خا; بعدا دومین ارل آو دونشر، استخدام شد
ھنگام برگشت، مدتي منشي ویژه فرانسیس ). ١۶١٠(بھ اتفاق شاگردش بھ قاره اروپا مسافرت كرد . بود

در این ایام، بھ گفتھ . شاید ین اشتغال بر تحرك در ایجاد فلسفھ كاملا تجربیش تاثیر داشتھ است; بیكن بود
جانسن در این موقع از .)) انسن، ملكالشعرا، دوست مورد علاقھ و نزدیك وي بودآقاي بنجمین ج((اوبري، 

ھابز بزودي بھ نزد خانواده كوندیش برگشت و تا سھ نسل بھ آن . ھابز داناتر بود، ولي ھنوز خشن نشده بود
كھ عقاید و احتمالا با برخورداري از پشتیباني آن حامیان نیرومند و متنفذ بود ; خانواده پیوستگي داشت
  سلطنتطلبانھ و نظرات 
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كلیساي عالي را پذیرفت و این خود وسیلھاي شد تا فلسفھ ماده گرایانھاش در مورد مابعدالطبیعھ را بر او 
  . ببخشند و از سوزاندن در امان بماند

ھاي خصوصي  در سن چھلسالگي در یكي از كتابخانھ. كشف اقلیدس زندگي فكریش را دگرگون ساخت
بھ خدا سوگند : ((چون آن را خواند، فریاد كشید. چشمش بھ قضیھ چھل و ھفتم كتاب اول اصول ھندسھ افتاد

ین قضیھ بھ این قضیھ براي اقامھ برھان بھ قضیھ پیشتري رجوع میكرد، و ا!)) كھ این غیرممكن است
از این . قضیھاي دیگر، و ھمین طور تا آخر میرفت تا بھ تعاریف نخستین و اصول متعارف میرسید

وي بھ موسیقي بسیار ((اما اوبري اضافھ میكند كھ . معماري منطقي بسیار شاد و دلباختھ ھندسھ شد
ا آشكارا بھ این مقصود ترجمھ آثار توسیدید ر ١۶٢٩در .)) علاقھمند بود و روي نوعي ویول كار میكرد

در ھمان سال با . منتشر كرد كھ با ترساندن انگلستان از دموكراسي، این رژیم را از آن كشور دور سازد
سمت آموزگار سر خانھ و خصوصي پسر نخستین شاگردش یعني سومین ارل آو دونشر مسافرتش را از 

ھان از دیدگاه مكانیكي را در وي تقویت تمایل بھ تبیین ج) ١۶٣۶(ممكن است كھ دیدار گالیلھ . سرگرفت
موقعي كھ اختلاف بین پارلمنت و چارلز اول گسترش . بھ انگلستان برگشت ١۶٣٧در سال . كرده باشد

یافت، ھابز مقالھاي تحت عنوان اصول قانون طبیعي و سیاسي در دفاع از قدرت مطلقھ شاه، بھ منزلھ جز 
ین مقالھ بھ صورت دستنوشتھ بین این و آن ردوبدل میشد، و ا. لاینفك نظم اجتماعي و وحدت ملي، نوشت

چون كار اختلاف بھ درازا كشید، . چنانچھ چارلز پارلمنت را منحل نمیكرد، ھابز را بازداشت میكردند
در آنجا یازده سال ماند و اكثر اوقات را ). ١۶۴٠(ھابز صلاح خود را در آن دید كھ بھ اروپا مسافرت كند 

. در پاریس دوستي مرسن و گاسندي و، در عین حال، دشمني دكارت را برانگیخت. نددر پاریس گذرا
وي این كار را تا حدي بانزاكت، ولي با ; گاسندي از وي دعوت كرد تا نقدي بر تفكرات دكارت بنویسد

ن زماني كھ جنگ داخلي در انگلستا. نكتھبیني بسیار، انجام داد، بھ طوري كھ دكارت ھرگز وي را نبخشید
، مھاجران سلطنت طلب در فرانسھ یك مھاجرنشین تشكیل دادند، و بعید نیست كھ ھابز )١۶۴٢(آغاز شد 

آموزگار ) ١۶۴٨ ١۶۴۶(دو سال . انگیزه بیشتري را براي احساسات سلطنتطلبي از آنان كسب كرده باشند
ز بھ وي ریاضیات ھاب; خصوصي پرینس آو ویلز بود كھ در تبعید بھ سر میبرد و بعدھا چارلز دوم شد

با شروع جنگ فروند در فرانسھ كھ مثل انقلابات انگلستان، خواھان تجدید قدرت سلطنت بود . میآموخت
. چنین معتقد شد كھ تنھا یك حكومت مطلقھ سلطنتي میتواند بھ اوضاع داخلي كشور ثبات و استحكام بخشد

او بسیار راه میرفت و میاندیشید و در :((اوبري میگوید. وي اندك اندك بھ بیان قطعي فلسفھاش نزدیك شد
سر عصایش قلم و دوات داشت، دفترچھ یادداشت ھمیشھ در جیبش بود، و چون فكري بھ مغزش راه 

عقایدش  ١۶۵١اما در ; اكنون مھم نیستند كھ بیشتر شان كردیك رشتھ آثار كوچك منتشر .)) فراموش كند
لویاتان یا ماده، صورت و قدرت دولت روحاني و : را در شاھكاري بیباكانھ از اندیشھ و سبك گرد آورد

اكنون باید بھ طور مشروح درباره آن ; مدني، این كتاب یكي از فصلھاي جدید تاریخ فلسفھ بھ شمار میرود
  . صحبت كنیم

   منطق و روانشناسي -٢

ھرچند بھ آن اندازه از استعارات درخشان غني نیست، لیكن ھمھ اجزایش ھمان : سبكش بھ خوبي بیكن است
نھ آرایشي در آن ھست و نھ نشاني . قدر پر مغز، موثر، منسجم، صریح، و گھگاه آمیختھ بھ نیش طعنھاند

سخت صرفھجویي كرده از فصاحت، بلكھ بیاني روشن از افكاري صریح است كھ در بھ كار بردن كلمات 
  . است

اما ; كلمات براي حكیمان دستگاه حساب است و از آن تنھا براي محاسبھ استفاده میكنند: ((ھابز میگوید
وي .)) و براي آن ارزشي ھمچند امثال ارسطو، سیسرون، و توماس قایلند; براي جھال بھ منزلھ پول است

بھ حال ((آن زمان كھ بھ مسئلھ . معني را وجین كردبا این تیغ جدید علفھاي ھرزه گفتارھاي گزاف و بی
گفتنش آسان است، گرچھ مشتاق : ((قدیس توماس آكویناس پرداخت، با تردید چنین متذكر شد)) جاوداني

بنابراین، .)) آنان كھ میتوانند از من خوشبخت ترند; بودم بگویم، با وجود این، ھرگز تصورش را ھم نكردم
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صنف با اسامي معني، مثل انسان یا فضیلت، صرفا : میھ بھ شمار میرفتھابز صریحا از اصحاب تس
ھمھ اعیان موجودیتھاي انفرادیند ; آنھا نماینده اعیان نیستند; نامھایي براي تعمیم بخشیدن بھ تصوراتند

  ... اعمال مقرون بھ فضیلت انفرادي، انسانھاي انفرادي 

)) جمھور یا دولت((را بھ )) لویاتان((تابش كلمھ اصطلاحاتش را محتاطانھ تعریف و در صفحھ نخست ك
یافت كھ در آنجا خداوند آن را براي یك ھیولاي ) ۴١باب (وي این كلمھ را در كتاب ایوب . تعبیر میكند

ھابز میخواست از دولت دستگاھي بزرگ . دریایي نامعلوم، كھ تمثیلي از نیروي الھي است، بھ كار میبرد
اما پیش از آنكھ بھ فرض اصلي خود بپردازد، با دستي . ا جذب و ھدایت میكندبسازد كھ افعال انساني ر

برداشت او از فلسفھ ھمان است كھ ما اكنون علم . بیرحمانھ بھ كاوش منطق و روانشناسي مشغول شد
وي بھ .)) شناخت معلولھا بھ علت، و شناخت علتھا بھ معلولشان، بھ وسیلھ استدلال درست: ((مینامیم

)) استدلال حقیقي((وي فقط بھ دنبال . ز بیكن معتقد بود كھ چنین مطالعھاي براي زندگي میگرفتپیروي ا
استدلال ھمانند جمع و تفریق ((در ستایش از ریاضیات اضافھ كرد كھ ; بود و بھ برھان قیاس توجھ داشت

ھ نیست، بلكھ او میپنداشت آن چیزي كھ ما كم داریم تجرب. یعني تركیب یا انتزاع تصورات -)) است
اگر بتوانیم زواید نامطلوب كلمات بیمعني را از پھنھ مابعدالطبیعھ و . استدلال صحیح در باره تجربھ است

تعصبات و تمایلات بیجھتي را كھ بر اثر رسوم، تعلیم و تربیت، و روح تعصب منتقل شده است بزداییم، 
قل جایزالخطاست و، جز در ریاضیات، یقین بھ با ھمھ این احوال، ع! چھ بار خطایي را بھ دور انداختھایم

. و معلول، كھ قبلا گفتھام كھ علم نام دارد، مطلق نیست، بلكھ شرطي است)) شناسایي علت. ((دست نمیدھد
بلكھ . ھیچ انساني با استدلال نمیتواند بھ طور مطلق بداند كھ این یا آن ھست، بوده است یا خواھد بود((

و اگر این در آینده باشد، آن خواھد ; اگر این بوده است، آن بوده است; ، آن ھستمیتواند كھ اگر این باشد
ھمچنانكھ این بیان بر استدلال ھیوم دایر بر اینكھ ما فقط توالیھا و نھ علل .)) این شناسایي شرطي است; بود

تھا از حس آغاز ھمھ شناخ. را میتوانیم بشناسیم تقدم داشت، ھابز بر روانشناسي، حسي لاك نیز پیشي جست
در ذھن انسان ھیچ گونھ تصور ذھني، پیش از آنكھ جزئا یا كلا بھ وسیلھ اندامھاي حسي تولید . ((میشوند

بیرون و درون ما : این صریحا یك روانشناسي مبتني بر اصول مادھگرایي است.)) شود، وجود ندارد
نور، رنگ، شكل، (نده میشوند ھمھ كفایتي كھ محسوس یا حسي خوا. ((چیزي نیست مگر ماده و حركت

در شیئي كھ آنھا را بھ وجود میآورد چیزي جز حركات ) سختي، نرمي، صدا، بو، مزه، گرما و سرما
ھر كدام از اینھا كھ بر ما اثر . مختلف ماده نیستند كھ بھ طریق مختلف بر اندامھاي ما اثر میگذارند

حركت، بھ .)) جز حركت بھ وجود نمیآوردمیگذارد چیزي جز حركاتي چند نیست، زیرا حركت چیزي 
ھمیشھ یك چیز را احساس كردن مثل این است كھ ھیچ ; صورت تغییر و دگرگوني، لازمھ احساس است

در نتیجھ سفید پوست و سیاھپوست ھیچ كدام از بوي بدن آگاه نیستند، زیرا این بو . ((چیزي احساس نشود
  .)ھمیشھ زیربیني آنھا قرار گرفتھ است

از طریق كاربرد ویژه آنچھ نخستین قانون نیوتن درباره حركت شد، میكوشد تا تخیل و حافظھ را از ھابز 
  :حس استنتاج كند

اینكھ ھرگاه شیئي ساكن باشد و تا شیئي دیگر آن را بھ حركت درنیاورد، باري ھمیشھ در حال سكون باقي 
اما اینكھ شیئي كھ در حال حركت است تا چیزي . میماند حقیقتي است كھ ھیچ كس نمیتواند در آن شك كند

یعني ھیچ (ورد بالاست آن را متوقف نسازد، براي ھمیشھ بھ حركت خود ادامھ میدھد گرچھ علت نظیر م
  . ... بھ آساني مورد قبول نیست) چیز بھ خودي خود تغییر نمیكند

مگر اینكھ شیئي دیگر آن را (چون جسمي كھ یك بار بھ حركت درآید براي ابد بھ حركتش ادامھ میدھد 
انجام دھد،  حال این شیئي متوقف كننده، ھرچھ میخواھد باشد، نمیتواند عمل توقف را یكباره; )متوقف سازد

ھمان طور كھ در آب مشاھده میكنیم، با آنكھ باد پس از آن ھنوز . بلكھ بتدریج و در طول زمان چنین میكند
ھمچنین این امر در مورد آن حركتي كھ در درون انسان بھ ھنگام دیدن، خواب ; در تلاطم خود باقي میمانند

پس از اینكھ شیئي ناپدید یا چشم بستھ میشود، زیرا ما . دیدن، و جز اینھا صورت میگیرد نیز صادق است
ھنوز ھم تصویري از آن جسم، البتھ بھ وضعي مبھمتر از آن زمان كھ آن را دیده بودیم، در خود نگاه 
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) تخیل( Imaginationاین ھمان است كھ از آن بھ قوه تصور تعبیر میكنیم و لاتیني زبانھا آن را . میداریم
بیان این زوال، و اینكھ میگوییم . ... نیست)) حس در حال زوال((ور چیزي جز بنابراین، تص. ... میگویند

حافظھ زیاد با خاطره چیزھاي . ... احساس جنبھ ضعیف، قدیم و گذشتھ پیدا كرده است، حافظھ نام دارد
  . زیاد را تجربھ مینامند

. از توالي این تصورات است اندیشھ عبارت. افكار تصوراتي ھستند كھ از احساس یا حافظھ بھ وجود میآیند
  .این توالي را نھ اراده و اختیار، بلكھ قوانین مكانیكي حاكم بر تداعي معاني تعیین میكند

بلكھ بھ ھمانگونھ كھ ما ھیچ تصوري از آنچھ . ھیچ اندیشھاي خود بھ خود و بیسبب جانشین دیگري نمیشود
ونھ انتقالي از یك تصور بھ تصوري دیگر كھ كھ پیشتر كلا یا جزئا احساس نكرده باشیم نداریم، ھیچگ

تصورات، (ھمھ خیالات :دلیلش این است. ھمانندش را در حواسمان نداشتھایم نیز برایمان روي نمیدھد
و آن حركات كھ در حواس ما ; حركات درون ما ھستند كھ اثراتشان را بھ حس درآوردھایم) افكار

اما چون در . ... س یا ادراك نیز ھمان طور باھم میمانندبلافاصلھ جانشین یكدیگر میشوند، پس از احسا
حس گاھي یك چیز، گاھي چیزي دیگر، بعد از یك مدرك واحد میآید، پس در تصور كردن چیزي تصور 

  . یقین، امري است كھ قبلا آمده باشد; چیز بعدي یقین نخواھد بود

ھ وسیلھ خواست یا طرحي منظم شده ب((این تسلسل افكار ممكن است، نظیر رویا، بدون نظم باشد یا 
تحریك اعضاي داخلي بدن انسان، انگیختھ ((در رویا تصویرھایي كھ در مغز آرمیدھاند، بر اثر .)) باشد

من معتقدم كھ از مغز . ((زیرا ھمھ اعضاي بدن بھ نحوي با قسمتھاي خاص مغز پیوستگي دارند.)) میشوند
كات متقابلي وجود دارند، و بدان وسیلھ نھ تنھا تصور یا بھ اعضاي اصلي و از اعضاي اصلي بھ مغز حر

در آن اعضا حركتي بھ وجود میآورد، بلكھ، متقابلا، حركت نیز در آن اعضا تصوري نظیر ھمان [ فكر]
رویاھاي ما بازتاب تصورات زمان بیداري ما .)) ((كھ موجب ایجاد خودش شده است بھ وجود میآورد

توالي .)) ي از یك سوي و بھ ھنگام خواب از سوي دیگر آغاز میشودحركت بھ ھنگام بیدار: ھستند
غیرمنطقي تصویرھا در رویا بھ این علت است كھ احساس بیروني براي ممانعت از آنھا و نیز ھدفي براي 

خود قوه یا ھستي . در روانشناسي ھابز محلي براي اختیار یا اراده آزاد نیست. تنظیم آنھا وجود ندارد
نیست، بلكھ فقط آخرین میل یا نفرت در فرایند انتباه است، و انتباه یكي از دو شق امیال یا جداگانھاي 

در انتباه آخرین میل . ((نفرتھاست كھ چون انگیزھاي آنقدر ادامھ یابد كھ بھ عمل منتج شود، از بین میرود
یا عواطف دیگر را اختیاري  میل، ترس، امید،.)) یا نفرت كھ، بلافاصلھ، پیوستھ بھ عمل یا اراده نام دارد

از آنجا .)) ((نمینامند، زیرا آنھا از اراده سرچشمھ نمیگیرند، بلكھ خود اراده ھستند و اراده اختیاري نیست
كھ ھر یك از اعمال اراده انسان و ھر گونھ میل و رغبت از علتي ناشي میشود، و آن نیز از علتي دیگر، 

از ) ھ اول آن در دست خداوند، یعني علت نخستین، قرار داردكھ حلق(ھمھ بھ صورت یك زنجیر پیوستھ 
بنابراین، آن كس كھ میتواند ارتباط بین این علل را ببیند، وجوب كارھاي . منبعث میشوند< وجوب>

. در سراسر جھان زنجیر ناشكستھاي از علت و معلول وجود دارد.)) اختیاري انسان را آشكارا درمییابد
دنیا ماشیني از مواد است كھ از روي قانون حركت . آسا، یا معلول تصادف نیست ھیچ چیز اتفاقي، معجز

حواس بھ صورت حركت در او رسوخ مییابند و تصاویر یا . میكند، و انسان خود ماشیني مشابھ آن است
ھر فكر سرآغاز یك حركت است و اگر فكر دیگري سد راه آن نگردد بھ عمل . افكار را بھ وجود میآورند

سلسلھ . ھر فكر، ھر قدر ھم كھ مجرد باشد، بدن را بھ حركتي، ھر قدر ھم نامرئي، درمیآورد. میشود مبدل
ارواح وجود دارند، اما آنھا . اعصاب مكانیسمي است كھ حركت حسي را بھ حركت عضلاني مبدل میكند

كھ بر فراگردھاي آنھا نامھایي ھستند ; روان و ضمیر غیرمادي نیستند. فقط صورتھاي ظریفي از مادھاند
ھابز نمیكوشد بگوید كھ چرا آگاھي بایستي بھ این گونھ فراگرد . حیاتي بدن و اعمال مغز گذاشتھ شدھاند

مكانیكي احساس بھ تصور بھ پاسخ مبدل شود، وي با تبدیل ھمھ كیفیات مدرك اشیا بھ تصاویر ذھني، بھ 
استفاده كرد یعني ھر واقعیتي كھ میشناسیم  وضعي نزدیك شد كھ بعدھا باركلي از آن براي رد مادھگرایي

  . ھمان ادراك حسي، ذھن، است
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  علم اخلاق و سیاست - ٣

ھابز، مثل دكارت كھ پیش از او بود، و اسپینوزا كھ از پي او آمد، بھ تجزیھ و تحلیل انفعالات میپردازد، 
طور وسیع بھ معني ھر نوع  را بھ)) انفعال((ھر سھ فیلسوف . زیرا آنھا را منشا اعمال انساني میداند

و نفرت، عشق و تنفر و شادي و ترس بھ )) با میل((غریزه، احساس، ھیجان مخصوصا شھوت خواست 
در وراي كل اینھا، لذت و درد فرایندھاي فیزیولوژیكي كھ نیروي حیاتي ارگانیسم را زیاد یا . كار بردھاند

عشق میلي است كھ بھ یك ; ست كھ نوید لذت دھدمیل سرآغاز حركت بھ سوي چیزي ا. كم كنند قرار دارند
شكلھایي ) ھمان طور كھ لاروشفوكو چھارده سال بعد در آن بحث پرداخت(ھا  ھمھ انگیزه. فرد متوجھ باشد

شفقت یا ترحم تصوري است از مصیبتي كھ در . از حب نفسند و از غریزه صیانت نفس سرچشمھ میگیرند
دستگیري یا اعانت حس ; راك مصیبت شخصي دیگر انگیختھ شده استآینده بر سر خودمان آید، كھ با اد

. حقشناسي، بعضي اوقات، متضمن نوعي دشمني است. اقناع شده قدرت یاري دادن بھ دیگران است
دریافت احسان بھ آن مقدار كھ امید جبران آن نرود، از كسي كھ میپنداریم با او یكسان ھستیم، موجد ((

آن چنان وضع نومیدانھ یك انسان بدھكار قرار میگیرد كھ براي اینكھ روي عشق یا علاقھاي شخص در 
زیرا احسان كردن منت میآورد، و . طلبكار خود را نبیند، بھ طور ضمني آرزو میكند كھ وي را ھرگز نبیند

تمایل كلي نوع بشر را . ((میل بنیادي براي قدرت است; ترس نفرت بنیادي است.)) منت بندگي است
ما ثروت و دانش .)) داوم و آرام ناپذیر براي كسب قدرت میدانیم كھ تنھا مرگ بدان پایان میبخشدخواست م

و قدرت را براي این ; را بھ عنوان وسیلھاي براي كسب قدرت، و افتخار را بھ عنوان دلیل قدرت میخواھیم
  .خنده بیاني است از برتري و قدرت. میخواھیم كھ از عدم ایمني بیمناكیم

كھ از تصور ناگھاني خود با مقایسھ با حقارت [ اقناع نفس]ل خنده چیزي نیست مگر افتخار ناگھاني انفعا
زیرا مردم از یادآوري ناگھاني بلاھت قبلي ; دیگران یا با مقایسھ با قدرت پیشین خود مان بھ وجود میآید

خنده در آناني كھ . ... ھا نشودخود بھ خنده میافتند، مگر اینكھ یادآوري موجب خواري و بیمقداري كنوني آن
اینھا ناچارند با دین عیوب دیگران با چشم و رضا و قبول ; از بیاستعدادي زیاد خود شان آگاھند اتفاقي است

زیرا یكي از كارھاي . بنابراین، بر عیوب دیگران زیاد خندیدن نشان جبن و ترس است. بھ خود بنگرند
  . تحقیر كردن برھانند و خود را با قابلترین مردم مقایسھ كنند پسندیده عقلا این است كھ دیگران را از

اصطلاحاتي ھستند ذھني كھ مضمون آنھا نھ تنھا در زمان و مكان مختلف، بلكھ نسبت )) بد((و )) خوب((
میخواند، و ھدف نفرت یا )) خوب((انسان .. ھدف ھر میل یا خواست را . ((بھ اشخاص نیز تفاوت میكند

ھمیشھ متناسب با شخصي كھ از آنھا استفاده میكند بھ كار میرود، ... زیرا این كلمات ; ))دب((انزجار را 
زیرا چنین مفھومھایي نھ مطلق ھستند و نھ قانوني عمومي براي خوب و بد كھ از طبیعت خود اشیا بتوان 

ثروت، دانش آن كس كھ بھ قدرت، .((قدرت انفعالات ممكن است خوب باشد و بھ بزرگي بینجامد.)) گرفت
ضعف .)) نمیتواند اندیشھ بزرگ یا نیروي قضاوت زیادي داشتھ باشد... یا افتخار چندان مشتاق نباشد... 

سعادت .)) عاري بودن از خواھشھا یعني مرگ((; انفعال فوقالعاده زیاد یعني دیوانگي; انفعال یعني كودني
خیر ((و )) ھدف غایي((چیزھایي از قبیل زیرا . این زندگي در آن نیست كھ ضمیر ارضا شود و بیاساید

سعادت پیشرفت مداوم امیال ... ، كھ در كتابھاي فلاسفھ قدیم علم اخلاق آمدھاند، وجود ندارند، ))اعلا
نفساني است از یك ھدف بھ ھدف دیگر، و بھ دست آوردن آن نخستین، وسیلھاي است براي دست یافتن بھ 

  . دیگري

كھ تا این حد فراگیر و رقابتآمیز و تا این اندازه از فرط انفعالات پر حرارت و دولت تشكیل یافتھ انسانھا، 
مستعد ستیزھجویي است، یكي از پیچیدھترین و دشوارترین كارھاي بشري است، و بھ آنان كھ آن را تقبل 

ي آزاد ھر چند اراده انسان. باید حق بدھیم كھ از ھر نوع سلاح روانشناسي و قدرت استفاده كنند. میكنند
این اقدام با مذھب . نیست، اجتماع حق اطلاق عنوان رذیلت، نھي كند و براي آنھا كیفري در نظر بگیرد

امر بھ معروف و نھي از منكر اجتماعي، كھ براي خیر و صلاح مردم آمدھاند، : دترمینیسم تناقضي ندارد
حكومت، دین و )) ;عقاید اداره میكننددنیا را . ((ھایي كھ بر رفتار تاثیر دارند اضافھ میشوند بھ انگیزه
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قوانین اخلاقي عمدتا دخل و تصرفي در عقایدند، بدین منظور كھ در لزوم و مقدار قدرت كاھشي حاصل 
في نفسھ ... امیال و دیگر انفعالات((حكومت لازم است، نھ بھ این علت كھ بشر طبعا بد است زیرا . شود

ھابز گفتھ ارسطو را كھ میگفت انسان . یشتر فردگراست تا اجتماعيبلكھ چون انسان طبیعتا ب)) گناه نیستند
بھ . است یعني موجودي كھ طبیعت وي را براي اجتماع مجھز كرده است رد كرد)) حیواني سیاسي((

را حالتي از رقابت و تجاوز متقابل میدانست كھ ) و بنابراین طبیعت اصلي انسان)) (وضع طبیعي((عكس، 
ھابز میگفت ما میتوانیم آن وضعیت فرضي را با مشاھده . ، میتواند آن را مھار كندفقط ترس و نھ قانون

ھستند و )) وضع طبیعي((ملتھا ھنوز تا حدود بسیار زیادي در : روابط بینالمللي دوره خود مان مجسم كنیم
  .ھنوز تحت یك قانون یا نیروي بزرگ در نیامدھاند

برخورداري از استقلال ھمیشھ حسادت میورزیدھاند و حالتي  در ھمھ زمانھا شاھان و حكمرانان بھ خاطر
سلاح و چشمھایشان بھ روي یكدیگر متمركز شدھاند یعني دژھایشان، ; شبیھ گلادیاتورھا داشتھاند

پادگانھایشان، و توپھایشان در مرزھاي قلمرو شان و بھ جاسوسي مداوم از احوال و اعمال ھمسایگانشان 
آنجا كھ قدرت عمومي نیست، قانون و بیعدالتي نیست، قدرت . ... حالت جنگ است و این نوعي. پرداختھاند

  . و فریبكاري در جنگ فضیلتھاي مھم بھ شمار میروند

ھا، پیش از آمدن سازمان اجتماعي، بالقوه یا بالفعل در حالت جنگي  لذا، بھ عقیده ھابز، افراد و خانواده
جنگ تنھا نھ ھمان نبرد در میدانھا، . ، بھ سر میبردند))دي دیگرھر فرد علیھ فر((مداوم با یكدیگر، یعني 

بلكھ در آن زمانھایي است كھ اراده معطوف بھ كشمكش و رقابت بھ وسیلھ جنگ بھ خوبي خود را نشان ... 
  . میدھند

بھ مفھوم قوانین صواب و )) قانون طبیعت((وي این نظریھ حقوقدانان رومي و فیلسوفان مسیحي را كھ یك 
وي معترف است كھ انسان : وجود دارد رد كرد)) حیوان معقول((طا، مبتني بر طبیعت انسان بھ عنوان خ

گاھي معقول است، اما او را بیشتر مخلوقي آكنده از انفعالات و از ھمھ بیشتر، قدرتطلبي میدید كھ از عقل 
زندگي بدوي یعني . میداردبھ عنوان دست ابزار امیال استفاده میكند و فقط ترس از قدرت وي را نگاه 

بھ .)) نكبتبار، حیواني و كوتاه بوده است((زندگي پیش از ایجاد سازمان اجتماعي بیقانون، خشن، ترسناك، 
وضع ((نظر ھابز، انسانھا با موافقت ضمني یكدیگر براي تسلیم شدن بھ یك قدرت مشترك، از این 

عي است كھ بھ وسیلھ روسو در رسالھاش تحت ھمین این ھمان نظریھ قرارداد اجتما. بیرون آمدند)) طبیعي
این قرارداد را بھ )) ١۶۴٩((میلتن در رسالھ در مقام پادشاھان و قضات . نام معروف پیشپا افتاده شده بود

توافق بین یك شاه و افراد ملت تعبیر كرده است كھ از وي اطاعت كنند و او نیز متقابلا بھ وظیفھاش خوب 
میگفت چنانچھ شاه در این امر كوتاھي كند، مردم ) ثل بیوكنن، ماریانا و بسیاري دیگرم((میلتن . عمل كند

  . حق دارند وي را خلع كنند

ھابز چون معتقد بود كھ چنین وضعي موجب اضمحلال قدرت و نیروي اجرایي آن قرارداد یا توافق 
وي نوعي قرارداد اجتماعي را . میشود، یا پس از نابودي دیگر تامین نمیگردد، بر این نظریھ ایراد گرفت

  ترجیح میداد كھ مثل توافق بین شاه و رعیت نباشد، بلكھ بین خود رعایا بستھ شود تا موافقت كنند 

چون . ... بھ یك نفر یا بھ یك گروه تفویض نمایند[ حق اعمال زور بر یكدیگر]كھ قدرت و نیروھایشان را 
بزرگ، یا )) لویاتان((این نسل . چھ میشوند جمھور مینامندچنین شود، این گروه مردمي را كھ چنین یكپار

آسایش و امنیت خود را )) خداوند لایزال((نام دارد كھ تحت توجھات )) خداوند فاني... ((بھتر بگوییم
زیرا با آن قدرتي كھ ھمھ افراد جمھور بھ وي تفویض میكنند، از ھمھ آن قدرتي كھ بھ . مرھون وي ھستیم

تا اینكھ سرانجام، ... استفاده میبرد و با صلابت آن نیرو بر اراده شان حكمروایي میكندوي عطا شده است 
آن كس . ھر طور كھ مقتضي بداند، از قدرت و امكاناتش در راه تامین صلح و دفاع از مردم استفاده میكند

و دیگران را اتباع  ;كھ این اقتدار را در خود تجسم بخشد پادشاه نامیده میشود و میگویند قدرت مطلق دارد
  . وي میخوانند
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كھ قبلا ذكر )) نكبتبار و حیواني((این نظریھ بدون ملاحظھ چنین فرض میكرد كھ در میان این وحشیان 
ھابز حكیمانھ ھر . شان آمد، اندكي نظم، تعقل و فروتني بوده است كھ حاضر شدند قدرتشان را تسلیم كنند

  : ھ استیك از شقوق پیدایش دولت را مجاز دانست

فرزندان و ... نخست با نیروي طبیعي، ھمچون وقتي كھ مردي. از دو راه میتوان بھ قدرت مطلق رسید
ھایش را بھ اطاعت از فرمانش ناچار میسازد و چنانچھ از اطاعتش سرپیچي كنند، میتواند معدومشان  نوه
یگر این است كھ انسانھا بین خود راه د. ... یا دشمنانش را از راه جنگ منكوب و مغلوب ارادھاش كند; كند

توافق كنند كھ داوطلبانھ بھ حكومت یك نفر یا یك گروه چند نفري تن در دھند، با این اطمینان كھ وي آنھا 
  . مورد اخیر را میتوان دولت سیاسي نامید. را در برابر دیگران حفظ میكند

باید قدرت مطلق داشتھ باشد، زیرا بي آن پادشاه، بر ھر اساس، براي اینكھ بتواند حقیقتا پادشاه باشد، 
مخالفت با وي نقض آن قرارداد اجتماعي است كھ ھر . نمیتواند امنیت فردي و آرامش عمومي را تامین كند

استبداد نظري . فرد اجتماعي بھ طور ضمني آن را با پذیرش سرپرستي فرمانرواي خود قبول كرده است
مردم ممكن است از اوامر سلطاني كھ امر میكند مردي : بداند ممكن است در عمل محدودیتھایي را جایز

خودش را بكشد یا فلج كند یا بھ جنایتي اعتراف نماید، یا از امر حاكمي كھ نتواند از جان اتباعش دفاع نماید 
تعھد اتباع در برابر سلطان تا زماني بھ قوت خود باقي است كھ قدرت وي مدافع و حافظ . ((سرپیچي كنند

اما اگر انقلاب بتواند دولتي پایدار و موثر بھ ; زیرا قانون عدالت در دست سلطان است.)) ان باشدجانش
حكومت سلطان بھ واسطھ حق الاھي نیست، . وجود بیاورد، اتباع ناچار میشوند از قدرت جدید اطاعت كنند

. ون و یا كلیسا محدود كننداما قدرتش را نباید گروھي از مردم، یا قان; زیرا نیروي وي از مردم آمده است
سلطان باید حقوق مالكیت را ھم تعیین كند و مالكیت خصوصي یا ; این قدرت باید مالكیت را ھم شامل شود

استبداد لازم است، زیرا وقتي . فردي را، بھ خاطر آنچھ كھ بھ خیر عموم بداند، مورد تجدید نظر قرار دھد
آنگاه جنگ داخلي، سپس ھرج و ; ف بزودي آشكار میشودكھ قدرت بین شاه و مجلس تقسیم شود، اختلا

و چون امنیت و صلح یا آرامش نیازمندیھاي نھایي ; مرج، و بھ دنبال آن ناامني جاني و مالي آغاز میشود
یك اجتماع بھ شمار میروند، پس ھیچ جدایي نباید بھ وجود آید، بلكھ نیروھاي دولتي باید متحد و متمركز 

  . ت تقسیم شود، سلطنت وجود ندارد، و آنجا كھ سلطنت نباشد، دولت نیستھرجا كھ قدر. شوند

این حكومت باید موروثي باشد، چھ انتخاب . در نتیجھ، تنھا شكل منطقي حكومت، حكومت سلطنتي است
حكومت گروھي ممكن . شق دیگر ھرج و مرج است; وارث نیز جزئي از اقتدار شھریاري یك پادشاه است

باشد، اما فقط در صورتي كھ قدرتي مطلق داشتھ باشد و تابع امیال و خواستھاي متغیر  است منشا خدماتي
مردم عامھ چنان .)) دموكراسي چیزي جز یك آریستوكراسي ناطقان نیست. ((مردم نامطلع قرار نگیرد

; دزود تحت تاثیر عوامفریبان قرار میگیرند كھ دولت حتما باید بر بیان و مطبوعات نظارت داشتھ باش
مھملاتي از قبیل آزادي فردي، . انتشارات و ورود و خواندن كتابھا باید تحت سانسور شدید قرار گیرند

ھرچیز كھ موجب تحدید قدرت پادشاه و درنتیجھ ; قضاوت شخصي، یا وجدان نباید وجود داشتھ باشند
عقیده و نظریھ شخصي، اگر قرار باشد ھر فردي، بنا بھ . آرامش عمومي گردد، باید از ریشھ بركنده شود

اختیار داشتھ باشد از اطاعت قانون سرپیچي كند، آن وقت دولت چگونھ میتواند حكومت كند یا روابط 
  خارجیش را محفوظ بدارد 

   دین و دولت -۴

زیرا ھرگاه ایمان مذھبي قوي شود و در دل جاي گیرد، ; شھریار باید بر دین مردمش نیز نظارت كند
ترس از قدرتي نامرئي : ((ھابز تعریف خلاصھاي بھ دست میدھد. مخرب مبدل شودممكن است بھ نیرویي 

و ھر چھ را كھ عامھ ; را كھ مخلوق فكر یا متخیل از داستانھاي مورد قبول عامھ است، دین نام گذاشتھاند
یگر دین اما ھابز در جایي د. این امر دین را بھ ترس، تخیل و تظاھر مبدل میكند.)) نپذیرد، خرافات گویند

دنبالگیري و بررسي علل در مرحلھ . را ناشي از پژوھش پراشتیاق در علل و آغاز اشیا و رویدادھا میداند
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ھمان طور كھ فلاسفھ داشتھ باشد، یعني یك علت اولي و (میبایستي ((نھایي بھ این اعتقاد منجر میشود كھ 
ھا طبیعتا میپنداشتند كھ این علت نخستین، مثل انسان.)) ابدي براي ھمھ اشیا، كھ مردم آن را خداوند میدانند

آنھا ھمھ حوادثي را كھ تعیینكننده طبیعي . خود شان، یك شخص، روح و اراده البتھ خیلي نیرومندتر است
ھا و پیشگوییھاي  آنھا را تشخیص نمیدادند بھ این علت نسبت میدادند و در رویدادھاي شگفتانگیز، نشانھ

  .اراده الھي را میدیدند

چھار چیز عقیده بھ ارواح، بیخبري از علل دوم، ایمان بھ چیزي كھ مردم از آن بیمناك ھستند، و فرض بھ 
دیني كھ بھ دلیل تصورات، قضاوتھا، و انفعالات مختلف چند ; علل پیشگوییھا موجب پیدایش دین شدھاند

قرار میگیرد، درنظر  نفر بھ صورت آیینھاي چنان متفاوت درآمده است كھ آن كھ مورد پذیرش یك نفر
  . دیگري خندھآور مینماید

و ھوشمند و دانا معتقد بود، اما اضافھ )) خداي متعال((وي بھ وجود یك . ھابز بیشتر خداپرست بود تا ملحد
ما نباید تصور كنیم .)) ممكن است طبیعتا بدانند كھ خدا ھست، ھرچند ندانند كھ چھ ھست...مردم: ((میكرد

یا در این ; یا اینكھ صاحب اعضا و جوارحي است. رد، زیرا صورت محدود استكھ خداوند صورتي دا
و نھ اینكھ حركت میكند و ; ))زیرا ھرچیز كھ در مكان باشد، محدود و مقید است((مكان یا آن مكان است، 

در غم، توبھ، خشم، ) مگر با استعاره(و نھ اینكھ ; میایستد، زیرا در این صورت بھ مكان تعلق میگیرد
ھابز چنین نتیجھ گرفت كھ . رحم، خواست، شھوت، امید، و یا ھر خواھش نفساني دیگر مشاركت دارد

وي خدا را غیر مادي و بیجسم وصف نمیكند، زیرا ما .)) ماھیت خدا نامتناھي و غیرقابل فھم است((
  . محتملا روح ھم ماده ظریفي است; نمیتوانیم تصور كنیم كھ چیزي جسم نداشتھ باشد

براي . پس از توصیف دین و خداوند، بر آن شد كھ آنھا را ھمچون ابزار و خادم دولت بھ كار بندد ھابز
  .ھاي معتبري را بھ گواه میآورد اثبات این مدعا پیشینھ

نخستین بنیانگذاران و قانونگذاران دولتھا در بین امتھا، كھ تنھا منظور شان این بود كھ مردم را مطیع كنند 
در ذھن مردم این اعتقاد را جایگیر : نگاه دارند، در ھمھجا توجھ كردھاند كھ، اولا و در صلح و صفا

سازند كھ احكام و فرایضي كھ آنھا میدھند نھ ساختھ و از جانب خود شان، بلكھ اوامر خداوند است یا یك 
در نتیجھ،  یا اینكھ بگویند كھ خود شان از طبیعتي والاتر از دیگر مردمان ھستند تا،; روح دیگري است

بر ھمین مبنا، نوما پومپیلیوس مدعي بود آییني را كھ براي ; قوانین و احكامشان آسانتر پذیرفتھ شوند
ه و بنیانگذار پادشاھي پرو گرفتھ است و نخستین پادشا اگریارومیان آورده است از یك پري دریایي بھ نام 

مدعي بود كھ خود و ھمسرش فرزندان خورشیدند، ثانیا آنھا مواظب بودھاند بھ مردم بقبولانند چیزھاي 
  . ناخوشایند خدایان ھمانھایي ھستند كھ قوانین نھي كردھاند

نسبت داده است، ھابز براي اینكھ مردم فكر نكنند كھ موسي ھم آیین و قوانینش را بھ ھمین روش بھ خداوند 
خداوند خودش، با وحي ماوراي طبیعي، مذھب را ((با اشاره بھ تمثیل آتش، اضافھ كرد كھ در بین یھودیان 

اما با آوردن مثالھاي تاریخي، بھ خود حق داد كھ دین را بھ عنوان ابزار دولت توصیھ .)) برقرار ساخت
اگر كلیسا مستقل از . ف پادشاه صادر شوندو در این صورت، احكام و فرایض دیني میبایست از طر; كند

دولت باشد، آنگاه دو پادشاه بھ وجود میآیند و، در نتیجھ، شاھي از بین میرود، و اتباع بین دو صاحب یا 
  .ارباب تقسیم میشوند

وقتي كھ قدرت روحاني مدعي است كھ در تعیین گناه محق است، درنتیجھ، مدعي میشود كھ قانون را ھم 
بھ مخالفت با ) كلیسا و دولت(وقتي كھ این دو قدرت ). ... گناه یعني تجاوز بھ قانون(ع كند وي باید وض

  . یكدیگر برخیزند مملكت ناچار بھ جنگ داخلي و از ھم پاشیدگي كشانده خواھد شد

زیرا ھر فرد عاقل از آن كس كاملا پیروي میكند كھ معتقد ((كلیسا در این ستیزه یك برتري خواھد داشت، 
وقتي كھ نیروي .)) باشد اصول و احكامي كھ او آورده است موجب نجات یا بھ دوزخ رفتنش میشوند
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و با ((طبیعي برمیانگیزد این نوع افكار ماوراي )) بیم از مكافات وامید بھ اجر خیر((روحاني اتباع را با 
سخنان عجیب و ناگوار شعور شان را خفھ میكند، مردم ناچار منحرف میشوند، و این نیرو با سركوبي و 

ھابز چنین میپندارد كھ، براي فرار .)) فشار بر جمھور تسلط مییابد یا آن را در آتش جنگ داخلي میاندازد
چون كلیساي كاتولیك راه حلي مخالف این در پیش گرفتھ  .از این آشفتگي، كلیسا را باید مطیع دولت ساخت

او بھ . بود، ھابز در قسمت پنجم لویاتان بر آن، بھ عنوان آخرین و نیرومندترین دشمن فلسفھاش، میتازد
از كتاب مقدس میپردازد در نوشتن اسفار خمسھ بھ دست موسي شك میكند و تاریخ كتابھاي )) نقد عالي((

نظر وي چنین است كھ مسیحیت فقط باید . در سنت مذھب ارتدوكس است دیرتر میداندتاریخي را از آنچھ 
ایمان داشتھ باشند و در مورد بقیھ باید مردم را آزاد بگذارد تا، )) عیسي مسیح((از پیروانش بخواھد كھ بھ 

ك و مھذب براي عقیدھاي چنین پا. در محدوده ایمن نظام عمومي، ھر عقیدھاي را كھ میخواھند برگزینند
وي با . نھ تنھا پشتیباني دولت را پیشنھاد میكند، بلكھ میخواھد كھ دولت با تمام نیرو در اشاعھ آن بكوشد

بھ شارمندان توصیھ . پاپ فقط در این خصوص ھمعقیده است كھ دولت فقط بھ یك مذھب آزادي عمل بدھد
بھ خود راه دھند، اصول دیني  میكند كھ ھمھ بھ عنوان وظیفھ اخلاقي و ملي خود، بي آنكھ تردید

كھ ;زیرا اسرار دین ما مثل خواص قرصھاي شفابخشي ھستند كھ بھ بیمار میدھند. ((شھریارشان را بپذیرند
اگر ھمھ را از گلو پایین كند، از خاصیت آن شفا مییابد و چون بجود، نیمي بھ ھدر میرود و باز ھم بیاثر 

ون یك انگلیسي بر مسیحیت كرده بود با تثبیت مسیحیت بھ عنوان نیرومندترین حملھاي كھ تا كن.)) میماند

   غذا دادن خرس-۵قانون گریز 

بدین طریق، گفتارم را پیرامون حكومت مدني و روحاني، كھ : ((آخرین عبارات لویاتان چنین است
ز آن نابسامانیھاي زمان كنوني موجب نوشتن آن شد، بدون تعصب و غرض، بھ پایان رساندھام و نظري ج

این بینظري مورد تصدیق .)) نداشتم كھ رابطھ متقابل بین حمایت و اطاعت را جلو چشمان مردم بیاورم
  . ھمگان قرار نگرفت

مھاجراني كھ در فرانسھ بھ دور چارلز دوم گرد آمده بودند از دفاع ھابز از سلطنت استقبال كردند، اما 
ش، بلكھ براي غیرعاقلانھ بودن آن، محكوم كردند و مادھگرایي او را، ھرچند نھ بھ خاطر كفرآمیز بودن

متاسف بودند كھ فیلسوف رام نشدنیشان براي حملھ بھ كلیساي كاتولیك، آنھم در زماني كھ آنھا از پادشاھي 
روحانیون انگلیكان، كھ از دست . كاتولیك تقاضاي یاري دارند، چندین بند كاغذ بھ مصرف رسانده است

راري شده بودند، چنان غوغایي علیھ كتاب ھابز بھ راه انداختند كھ بھ ھابز پیرایشگران پیروزمند ف
ھابز، كھ اكنون خود را در فرانسھ تنھا و بییار و یاور .)) دستور داده شد دیگر پاي بھ دربار نگذارد((

ت، در بنا بھ گفتھ اسقف برن. میدید، تصمیم گرفت كھ با كرامول از در آشتي درآید و بھ انگلستان برگردد
اما یقین است كھ ; در این امر یقین نیست.)) تا جمھوریخواھان را راضي كند((متن لویاتان تغییراتي داد 

آیین انقلاب، كھ در اصل غیرقانوني ولي بر اثر پیروزي تقدیس شده است، با آیین بنیادي اطاعت بیچون و 
تجدید نظر و . ((ھم قرار گرفتند ھاي ناجور، در كنار چرا از یك حكومت مطلقھ سلطنتي، ھمچون وصلھ

نھایي، كھ مثل یك چارھجویي بعدي میماند، شرایطي را تشریح كرد كھ آن رعیتي كھ قبلا بھ شاه )) نتیجھ
این كتاب، در موقعي كھ . وفادار است، ممكن است زماني بھ رژیمي كھ شاه را برانداختھ است تسلیم شود

وي در پایان آن سال، در زمستاني سخت، بھ ). ١۶۵١(تشر شدخود ھابز ھنوز در پاریس بود، در لندن من
انگلستان آمد و نزد ارل آو دونشر، كھ از چندي قبل با پارلمنت انقلابي ھمراه شده بود، پناھگاھي آشنا 

و این فیلسوف با مقرري اندكي كھ از ارل دریافت نمود، ; پذیرفتھ شد; ھابز تسلیم نامھاش را فرستاد. یافت
اكنون .)) فقدان صحبتھاي فاضلانھ سخت باعث ناراحتي بود((انھاي گرفت، زیرا در روستا در لندن خ

اندك اندك كھ خوانندگاني براي كتابش پیدا شدند، گروھي منقد نیز . شصت و سھ سال از عمرش گذشتھ بود
حیوان ((ن كشیشان یكي پس از دیگري بھ دفاع از مسیحیت پرداختند و میپرسیدند كھ ای. دورش را گرفتند

كیست كھ علیھ ارسطو، آكسفرد، پارلمنت، و خداوند برخاستھ است ھابز، در عین ترسو بودن، )) مامزبري
در اصول فلسفھ مجددا بھ بحث در باره عقاید مادھگرایانھ و دترمینیستي  ١۶۵۵در ; جنگندھاي سخت بود

ھابز را مورد حملھ قرار داد و ) ١۶۵٨(جان برامال، اسقف دانشمند دري، با نشر صید لویاتان . پرداخت
حملھ بر .)) جاي ضربھ ھنوز بر بیني ھابز مانده است((چنان بھ او ضربھ زد كھ، بنا بھ گفتھ اسقفي دیگر، 
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ارل آو كلرندن پس از اینكھ مقام لرد چانسلري افتاد، بھ ھنگام تبعید، . ھابز تا زمان مرگش ادامھ داشت
اه از اشتباھات خطرناك و زیانآور در كلیسا و دولت در كتاب لویاتان كتابي با عنوان نظریھ و بررسي كوت

صفحھ خود با نثر شیوا و روشن ھمھ مباحث  ٣٢٢این كتاب در خلال ; )١۶٧۶(آقاي ھابز منتشر ساخت 
كلرندن بھ عنوان مردي سیاستمدار و بسیار . مجلدات را، یكي پس از دیگري، بھ طور منظم جواب گفت

و بر فلسفھ ھابز، بھ عنوان مردي كھ مسئولیتي نداشتھ است تا نظریات و اصولش را  مجرب سخن میگوید
كاش آقاي ھابز در پارلمنت راه ((و اظھار امیدواري كرده بود ; بھ صورت عمل درآورد، لبخند زده است

یافتھ بود، در شورا شركت میجست، و در دادگستري و دیگر محاكم قضایي حضور مییافت تا در آنجا 
ھاي تنھاییش، ھر قدر ھم عمیق باشند، و دلبستگیش بھ نوعي عقاید فلسفي، ھر  حتملا پي ببرد كھ اندیشھم

  . قدر ھم قاطع باشد، و حتي قوانین ھندسھاش وي را در بررسي سیاست بھ راه خطا بردھاند

تا ((ر كرد ھاي خود را مامو یكي از كمیتھ ١۶۶۶مجلس عوام در سال . ھا چنین ملایم نبودند ھمھ حملھ
درباره كتابھایي كھ موجب بیدیني، كفر و الحاد میشوند، یا علیھ ذات و صفات باریتعالي ھستند، و 

منتشر شده بود [ كیش سابق كاتولیك كھ در خلود روح شك میكرد]مخصوصا كتاب خاصي كھ بھ نام وایت 
و صحیح نیز (ارشي رسیده بود گز: ((اوبري میگوید.)) و كتاب ھابز بھ نام لویاتان اطلاعاتي گرد آورد

  ... كھ در پارلمنت) بود

ھابز بسیاري از .)) عدھاي از اسقفھا پیشنھاد كردند كھ این جنتلمن پیر را، بھ خاطر بدعتگذاري، بسوزانند
ھایي منتشر نشدھاش را براي رھایي از گرفتاریھاي آتن از بین برد و سھ گفتار نوشت و بھ طور  نامھ

در اینجا شاه . ھیچ دادگاھي در انگلستان حق ندارد وي را بھ خاطر بدعت محاكمھ كندمستدل بحث كرد كھ 
چارلز دوم، اندكي پس از رسیدن بھ لندن، ھابز را در خیابان دید، . دوباره تاج و تخت یافتھ بھ دادش رسید

، ))رتبازگشت خاندان استوا((دربار عصر . مربي خود را شناخت و مقدمش را در دربار گرامي داشت
كھ بھ شكاكیت مذھبي تمایل داشت و از قدرت مطلقھ سلطنتي در برابر پارلمنت دفاع میكرد، در فلسفھ ھابز 

اما سر طاس، موي سفید، و لباس پیرایشگران درخور سرزنش بھ نظر . اصول موافق چندي یافت
خرس دارد میآید ((: نامید، و ھابز چون نزدیك میآمد، میگفت)) خرس((چارلز شخصا وي را . میرسیدند

دستور داد تكچھرھاش را . با وجود این، پادشاه شوخ از حاضرجوابي ھابز خوشش میآمد.)) غذا بخورد
گرچھ این . پوند مقرري براي وي تعیین كرد ١٠٠آن را در اطاق خصوصیش گذاشت و سالي . نقاشي كنند

پوندي كھ از خانواده  ۵٠ن سالي مقرري را مرتب بھ وي نمیدادند، احتیاجات ساده این فیلسوف با ھما
  . كوندیش میگرفت برطرف میشدند

تا ھفتادوپنج سالگي تنیس بازي . اوبري میگوید كھ در جواني دردمند و در پیري تندرست و سرحال بود
عرق میكرد و بھ نوكرش پول ((ھرگاه كھ بھ زمین تنیس دسترسي نداشت، آنقدر راه میرفت كھ ; میكرد

  میداد تا 
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در زندگي بیش از صد ((لاف میزد كھ . پس از سن ھفتادسالگي، نھ شراب مینوشید و نھ گوشت میخورد
اما اوبري حساب كرد كھ این زیاده روي بیش از سالي یك بار نمیشده است، )) بار زیاده روي كرده است، 

ع داشت كھ تداركات میگویند دختري نامشرو. ھرگز ازدواج نكرد. بنابراین چیز فوقالعادھاي نبوده است
ھمیشھ میگفت كھ اگر بھ اندازه دیگران ((در اواخر عمر، كمتر میخواند و . سخاوتمندانھاي برایش تھیھ دید

شبھا موقعي كھ بھ رختخواب میرفت، درھا را میبست و چون .)) ((خوانده بود، بیش از آنھا نمیدانست
بھ ) لبتھ نھ بھ این جھت كھ صدایي خوش داشتا(مطمئن میشد كھ كسي صدایش را نمیشنود، با صداي بلند 

با .)) ھایش سودمند است و بھ طول عمر میانجامد معتقد بود كھ براي ریھ; خاطر تندرستي آواز میخواند
بھ لرزش دست دچار شد، بھ طوري كھ روز بھ روز بدتر شد و سرانجام  ١۶۵٠وجود این، از اوایل سال 

. دخطش را نمیتوانستند بخوانن ١۶۶۶در 

چون از فلسفھ رو بر گردانده و بھ ریاضیات گرویده . اما، با ھمھ این احوال، دست از نوشتن بر نمیداشت
بود، از روي بیاحتیاطي با متخصصي بھ نام جان والیس در افتاد كھ ادعاي پیرمرد را در تربیع دایره 

كھ تاریخ جنگ داخلي بود، ، بھ سن ھشتاد و دو سالگي، كتاب بھیموت را، ١۶٧٠در سال . سخت رد كرد
مقالاتي چند در پاسخ بھ منتقدانش نوشت و با علاقھ تام لویاتان را بھ زبان لاتیني ترجمھ . منتشر ساخت

شرح زندگي خودش را بھ شعر نوشت و ھمھ ایلیاد و اودیسھ را بھ شعر انگلیسي درآورد  ١۶٧۵در . كرد
مان سال، در سن ھشتادوھفت سالگي، از لندن بھ در ھ.)) دیگر كاري ندارم بكنم: ((میگفت). ١۶٧۵((

در این ضمن رعشھ دستش . ییلاق رفت و بقیھ عمر را در املاك خانواده كوندیش در داربي شد سپري كرد
موقعي كھ ارل آو . بیشتر شده بود و بھ بیماري عسرالبول اشكال در دفع ادرار، كھ دردناك است دچار شد

مسافرتي بس خستھ . ال رفت ھابز با اصرار تام ھمراه وي عزیمت كرددونشر از چتسورث بھ ھاردویك ھ
، پس از ١۶٧٩در روز چھارم دسامبر . یك ھفتھ بعد فلجش گسترش یافت، و در نتیجھ لال شد. كننده بود

اینكھ آیین مقدس را بھ صورت یك انگلیكان مومن دربارھاش انجام دادند، در حالي كھ چھار ماه دیگر مانده 
 . نودودومین سالش را بھ پایان برساند، چشم از جھان فرو بستبود تا 

  نتایج  -۶

در نگاه اول منطقي بھ نظر میرسد، اما با . روانشناسي ھابز شاھكار استنتاج از مقدمات ناكافي است
فرضیاتي سست بنیاد، كھ وي با تحقیقات بیشتر میتوانست آنھا را اصلاح كند، عدم انسجام آن آشكار 

  . میشود

دترمینیسم منطقي است، اما میتوان آن را با قالب منطق خودمان، كھ بیشتر با اشیا رابطھ دارد تا معاني و 
ھمین طور نیز مشكل ; براي ھابز مشكل بود تصور كند كھ چیزي غیر جسماني باشد. تصورات، تعیین كرد
یما آنھا را میشناسیم بقیھ ھمھ با وجود این، اینھا تنھا واقعیتھایي ھستند كھ مستق; بتوان جسماني باشند

  . فرضیھاند

ھابز از عین بھ احساس، و از احساس بھ تصور پرداخت، بي آنكھ بتواند فرایند مرموزي را كھ بھ وسیلھ 
. آن عیني كھ آشكارا جسماني است فكري را كھ آشكارا غیر جسماني است بھ وجود میآورد روشن سازد

با وجود این، ھابز تنھا در روانشناسي بود كھ آثار . ھ لكنت میافتدروانشناسي مكانیكي در مقابل آگاھي ب
مدرسي، را در )) استعدادھاي((بعضي از ارواح یا توھمات متافیزیكي، مثل . زیادي براي ما بھ جا گذاشت

ھاي فعالیت ذھني تعبیر كرد، نھ  این رشتھ از میان برداشت گرچھ اینھا را بیدرنگ میتوان ھمچون جنبھ
وي اصول آشكارتري در تداعي معاني وضع كرد، ولي نقش مقصود و دقت را در . ي ذھني جداگانھھستیھا

تجزیھ . در خصوص اراده و انتباه شرحي مفید داد. تعیین انتخاب، توالي، و دوام تصورات دست كم گرفت
ن بود و تحلیل و دفاعش از شھوات و خواھشھاي اختصاري درخشان بود و قرضي را كھ بھ دكارت مدیو

ھاي روانشناسي، لاك توانست اثر خود، تحقیقي درباره قوه درك  از روي ھمین نوشتھ. بھ اسپینوزا ادا كرد
لاك رسالھاش را در باب حكومت بیشتر بھ خاطر جوابگویي بھ . انساني، را دقیقتر و مفصلتر توسعھ دھد
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، سیاست ماكیاولي را از نو صورتبندي فلسفھ سیاسي ھابز، در رابطھ با چارلز اول. ھابز نوشت تا بھ فیلمر
این فلسفھ از استبداد موفق ھنري ھشتم و الیزابت در انگلستان، و ھانري چھارم و ریشلیو در . میكرد

و بدون شك، ھم از پشتیباني دوستان دوك و ھم از حمایت پناھندگان سلطنت ; فرانسھ سرچشمھ میگرفت
با بازگشت مسرتانگیز یك پادشاه استوارت بھ سلطنت، موجھ  تاثیر بلافاصلھ آن. طلب برخوردار بوده است

اما چند . و بحق مینمود كھ ھنوز قدرت نامحدودي را طلب میكرد و ھرج و مرجي مخرب را پایان میبخشید
براي ایجاد حكومت كافي )) نكبتبار و حیواني((انگلیسي مقتدر میپنداشتند ھمان طور كھ رضایت وحشیان 

كھ در وضع پیشرفتھتري زیست میكنند در مقابل حقطلبي پارلمنت فرو ریخت و است، رضایت مردمي 
پس از رشد دموكراسي . لیبرالیسم لاك، كھ محدودیت و انتزاع قدرتھا را اعلام میداشت، جانشین آن شد

نسبي قرن نوزدھم در انگلستاني كھ دریاي مانش حافظ آن بود، و در امریكا كھ بھ وسیلھ دریاھا حفاظت 
د، خودكامگي تعدیل شدھاي بھ شكل دولتھاي یكھتاز بھ وجود آمد كھ قدرت دولت را بر جان، مال، میش

ھا و خندقھا فایق  اختراع بر كوه. صنعت، مذھب، تعلیم و تربیت، انتشارات، و افكار مردم مستولي ساخت
جنگ است، و  حكومت مطلقھ زاده. آمد، مرزھا برداشتھ شدند، و انزوا و امنیت ملي از بین رفتند

  . دموكراسي از تجملات صلح

شاید سازمان اجتماعي پیش از ; ھابز ھرگز وجود داشتھ است یا نھ)) وضع طبیعي((ما نمیدانیم كھ آیا 
. قبیلھ قبل از دولت بوده است و رسوم از قانون كھنتر، گستردھتر و عمیقترند. انسان وجود داشتھ است

گرچھ اینھا (مجاز ساختن دولت بھ تعیین و تحدید اخلاقیات . میبخشدخانواده زمینھ وفاداري آن را توسعھ 
حس . یعني ضایع كردن یكي از نیروھاي اصلاح كننده دولت) ھمھ در رژیمھاي یكھتاز وارد شدھاند

اخلاقي بعضي اوقات موجب گسترش ھمكاري یا اخلاص آن، و بنابراین موجب گسترش ایمني قانون 
. ور ممكن است دولتي مسیحي باشد ھمانطور كھ آشوكا زماني بودایي بوددر آیندھاي بسیار د. میشود

ھاي روشنفكر بھ درون طبقات  ھاي ھابز از گروه اندیشھ. بزرگترین تاثیر ھابز از را مادھگرایي وي بود
ھا، حتي  ھا و قھوھخانھ میخانھ((گزارش داد كھ  ١۶٩٣بنتلي خشمناك در ; بازرگان و پیشھور جریان یافتند

بسیاري از دولتیان بھ طور خصوصي آن .)) ، و كلیساھا ھم از آن پر شده بودند)پارلمنت(لار وستمینسترتا
را پذیرفتھ بودند، ولي در انظار مردم پردھاي از احترامي آشكار بھ كلیساي رسمي، بھ عنوان شكل 

در . ر آن میكشیدندسودمند كنترل اجتماعي كھ فقط ابلھان بیملاحظھ ممكن بود آن را خدشھدار كنند، ب
فرانسھ فلسفھ مادھگرایي بر شكاكیت بل اثر كرد و در لامتري، اولباك، و دیدرو توسعھ حساب نشدھتري 

چھ مفتخر و چھ متھم، وي . شمرد)) یكي از بزرگترین نوابغ قرن ھفدھم((بل ھابز را در ردیف . یافت
نگام بھ وجود آورده بود و اولین فرد انگلیسي نیرومندترین فیلسوف شناختھ شد كھ انگلستان از بیكن تا آن ھ

وي فلسفھاش را بھ نظمي : ما یك دین آشكار بدو داریم. بود كھ رسالھاي رسمي در تئوري سیاسي اراده داد
با خواندن آثار وي و بیكن و لاك، یا فونتنل و بل و ولتر، یك بار . منطقي و با نثري شیوا صورتبندي كرد

ھا از یادمان برده بودند درك میكنیم، و آن اینكھ لازم نیست كھ ابھام نشان شاخص یك دیگر آنچھ را كھ آلمان
  . فیلسوف باشد و نیز اینكھ ھر نوع ھنر باید این تعھد اخلاقي را بپذیرد كھ یا قابل فھم باشد یا ساكت بماند

II -مدینھ فاضلھ ھرینگتن   

ري میكرد، جیمز ھرینگتن یك مدینھ فاضلھ در آن زمان كھ ھابز از یك حكومت سلطنتي بیمار جانبدا
اكنون كھ سیاحت و بازرگاني زوایاي دورافتاده جھان را مكشوف میساختند و . دموكراتیك را پیشنھاد كرد

ھا بھ اروپا میآمدند، براي گویندگان خیالپرور آسان بود كھ با كمك خیال  ھا ھمراه اجناس و مالالتجاره افسانھ
از نقشھ سفر كنند یا، مثل سیرانو دو برژراك و تومازو كامپانلا بھ ماه یا خورشید  ھاي سعادتمندي بھ گوشھ

میزیستند )) تمدن((بروند كھ رسوم سیاسي و اجتماعیشان استبداد و خودكامگي و فلاكت مردمي را كھ با 
كم و  دلبستگي رنسانس بھ روزگار باستان جاي خود را بھ زندگي دلانگیز آتي حكومتھاي. شرمنده سازد

اثر خود اوشینا  ١۶۵۶لذا ھرینگتن در . بیش كاملي داد كھ در سرزمینھاي دور و فاسد نشده وجود داشتند
ھاي وي، كھ از طبقھ نجبا بھ دنیا آمده بود، طبیعتا بھ آن فلسفھ سیاسي گروید كھ از خرده  را بھ قھوھخانھ

مد، در سراسر قاره اروپا بھ سفر پرداخت، پس از اینكھ از آكسفرد بیرون آ. مالكین انگلیسي حمایت میكرد
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آن )) جمھوریخواه((ونیز را دید، تحت تاثیر موسسات . جمھوري ھلند را ستود، در ارتش ھلند خدمت كرد
دیار قرار گرفت، بھ ملاقات پاپ رفت و از پاي بوس پاپ امتناع ورزید، و چون بھ انگلستان برگشت، 

گفت كھ او فكر این را ھم نمیكرده است كھ بعد از آنكھ دست  گناھانش بخشیده شد، چون بھ چارلز اول
موقعي . لاجرم مورد عفو شاه قرار گرفت; پادشاه انگلستان را بوسیده است، پاي امیر بیگانھاي را ببوسد

او آن زنداني نگونبخت را دوست . كھ چارلز بازداشت شد، پارلمنت ھرینگتن را بھ ملازمت وي برگزید
تا دم آخر با چارلز ھمراه بود، تا محل . ایاي یك دولت جمھوري را برایش توضیح میدادمیداشت، لیكن مز

  . اعدام نیز رفت، و میگویند نزدیك بود از اندوه بمیرد

چون از پیدایش جمھوري انگلیسي خرسند شده بود، عقاید جمھوریخواھي خودش را در قالب داستان منتشر 
گرم نوشتن بود، كرامول جمھوري جدید را بھ یك حكومت اما، در آن حال كھ ھرینگتن سر. ساخت

ھنگامي كھ مشتركالمنافع اوشینا زیر چاپ بود، لرد پراتكتور دستور ; سرپرستي نیمھ سلطنتي، مبدل ساخت
دختر نازپرورده كرامول، یعني خانم كلیپول از آن كتاب شفاعت كرد، ھرینگتن . داد آن را جمع آوري كنند

انگلستاني است كھ نویسنده )) اوشینا. ((منتشر شد ١۶۵۶تر تقدیم كرد و در سال آن را بھ پدر آن دخ
وي اصلي را وضع كرد كھ دو قرن بعد بھ تفسیر اقتصادي تاریخ . امیدوار بود كرامول آن را از نو بسازد

 فقط در این صورت. ھرینگتن میگوید تفوق سیاسي طبیعتا و حقا تابع تفوق اقتصادي است: توسعھ یافت
نسبت مالكیت زمین ھرچھ باشد، ماھیت امپراطوري . ((است كھ یك دولت میتواند از ثبات برخوردار باشد

ھمھ كشور را مالك ) ھمان طور كھ در تركیھ چنین است(اگر یك نفر .)) یعني حكومت ھمان خواھد بود
حكومت ((، دولت اگر بھ چند نفر تعلق داشتھ باشد. باشد، دولت یك حكومت مطلقھ سلطنتي خواھد بود

و اگر ھمھ مردم مالك ((; اي است كھ اشراف از آن پشتیباني، ونیز آن را محدود میكنند))سلطنتي آمیختھ
ھم بیش از دیگران زمین نداشتھ ... باشند یا زمین را طوري بین خود تقسیم كنند كھ حتي یك نفر یا چند نفر 

  . یك حكومت جمھوري است )خود بھ خود و بدون عمال زور(باشد، این امپراطوري 

ھرینگتن بھ ھابز، كھ میپنداشت بنیان ھمھ دولتھا بر زور گذاشتھ شده است، پاسخ داد كھ بھ ارتشھا باید غذا 
  . و اسلحھ داد، لذا قدرت در دستان كساني قرار میگیرد كھ پول غذا دادن و مسلح كردنشان را داشتھ باشند

ھرینگتن، بنابر ھمین . ك نوع انطباق با تغییر توزیع مالكیت استتغییر در شكل یا در خط مشي دولت فقط ی
بنیان، پیروزي پارلمنت، طویل را، كھ نماینده طبقھ متوسط بود، بر شاه، كھ نماینده مالكان عمده بود، 

براي جلوگیري از درآمدن دولت بھ صورت اولیگارشي املاك بزرگ، ھرینگتن یك قانون . تشریح كرد
دموكراسي حقیقي مستلزم . پوند محصول نمیداد محدود میكرد ٠٠٠,٢سالیانھ بیش از  برابري در بخش((

در جمھوري . تقسیم وسیع ملك است، و بھترین دموكراسي آن است كھ ھر مالك در دولت شركت جوید
فقط سنا قانون طرح . حقیقي انگلیسي، مردم مالكان را براي خدمت در یك مجمع ملي یا سنا خواھند فرستاد

سناتورھا كاندیداھاي امور دولتي را . واھد كرد، و مجمع حق خواھد داشت كھ آنھا را تصویب یا رد كندخ
ھر . و مردم، از روي آن صورت، قضات را با انداختن راي مخفي انتخاب خواھند كرد; نامزد خواھند كرد

با این تسلسل، . شد سال یك سوم از اعضاي مجمع، سناتورھا، و قضات طي انتخاباتي دیگر عوض خواھند
انتخابات ملي اجتماع را در مقابل وكلایي كھ منافع شخصي . ھمھ مالكان در دولت شركت خواھند جست

در مدارس و كالجھاي . حفظ خواھد كرد)) آن دشمنان شناختھ شده و دیرینھ قدرت مردم((دارند، و كشیشان 
این ((اوبري گزارش داده است كھ . خواھد شد ملي تعلیم و تربیت ھمگاني اجرا و آزادي كامل دیني برقرار

از (ھرینگتن چند تن از اینھا . و بزودي طرفداران با حرارتي گرد آورد)) آیین فكري خیلي فراگیر بود
كھ براي یك پارلمنت سیار جمھوري غوغاي ) ١۶۵٩(را در یك باشگاه سیار جمع كرد ) جملھ اوبري

نافع را ناشي از عدم توانایي آن در ضبط املاك بزرگ و تقسیم وي سقوط مشتركالم. زیادي بھ راه انداخت
این شكست موجب نیرومندي بیشتر نجبا و فقیرتر و ضعیفتر . زمین بھ قطعات كوچك بین مردم میدانست

بر اساس این اصل كھ مالكیت آمر و حاكم بر دولت است، برگشت حكومت سلطنتي ; شدن مردم میشد
اوبري . راي دھد)) قانون برابري در بخش زمین((، مگر اینكھ پارلمنت بھ اولیگارشي اجتنابناپذیر بود

اما اكثر اعضاي پارلمنت كاملا از این طرح سیار با راي مخفي تنفر داشتند، زیرا آنھا مستبدان ((میگوید، 
چون . دآنھا ترجیح دادند كھ چارلز دوم را بازگردانن)) ;نفرین شدھاي بودند كھ بھ قدرتشان عشق میورزیدند
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ھرینگتن میكوشید كھ حتي پس از برگشت شاه باز ھم این طرح را اشاعھ دھد، پادشاه وي را در برج لندن 
و اقداماتي بھ عمل آمدند تا با استفاده از حق احضار بھ دادگاه او را ). ١۶۶١(بھ اتھام توطئھ زنداني كرد 

سپس وي را . در آنجا دیوانھ شد. تبعید شدآزاد كنند، ولي بھ زنداني مجرد در جزیرھاي خارج از پلیموت 
ھاي فاضلھ دیگر  مدینھ فاضلھ او از بسیاري از مدینھ. آزاد كردند، لیكن دیگر سلامتي خود را باز نیافت

  . عملیتر بود و بسیاري از اصول آن بھ حقیقت پیوستھ است

ھرینگتن از نقش . ه بودشاید فقط یك نقطھ ضعف داشت، و آن این بود كھ زمین تنھا شكل ثروت فرض شد
; قدرت پول در بازرگاني و صنعت یاد كرد، ولي پیشبیني نكرد كھ ثروت موجب قدرت سیاسي ھم میشود

یكي از . شاید میپنداشتھ است كھ حتي ثروت بازرگاني و صنعتي نیز سرانجام وابستھ بھ مالكان است
با وجودي كھ ; لھ آراي مخفي بودامیدھاي وي گسترش تدریجي حقوق و امتیازات و انتخابات بھ وسی

و لاك، مونتسكیو، و امریكا تفكیك ; انگلستان اصل را در انتخابات ادواري قسمتي از كنگره خود پذیرفت
زمان ممكن است، با برآورد ; بگذارید تا خیالپردازان نومید نشوند. قواي دولتي وي را تصویب كردند

  . ان را بھ نثر درآوردخواستھایشان، آنھا را متحیر سازد و اشعار ش

III - خداپرستان  

ھمان طور كھ جنگھاي مذھبي بھ عقاید مذھبي در فرانسھ زیان رساندند، جنگ داخلي نیز در انگلستان 
خاطرات رژیم پیرایشگر بیدیني را بین سلطنت طلبان پیروزمند اشاعھ . شكیبایي را در الاھیات موجب شد

اولین ارل آو شافتسبري، . ن استوارت بیپرده و پر سرو صدا ساختداد و الحاد را در دربار بازگشت خاندا
و بعد از آنھا ھالیفكاس و ; دومین دیوك آو باكینگم، و دومین ارل آو راچیستر بھ الحاد متھم شدند

ھر روز مسافر . توسعھ دانش جغرافیایي، تاریخي، و علمي موجب گسترش شكیات مذھبي شد. بالینگبروك
ملتھاي بزرگي تعریف و توصیف میكرد كھ اخلاقیات و مذھبشان بھ وضعي تكاندھنده با یا وقایعنگاري از 

مسیحیت و اخلاق آن فرق میكرد، ولي معمولا ھمان قدر بھ فضایل آراستھ بودند و بندرت بھ آدمكشي و قتل 
  . نفس دست میزدند

كشف ; انظار دور میكردجھانبیني مكانیكي دكارت پرھیزكار و نیوتن فرضیھآور گویي الاھیات را از 
پیروزي تدریجي كوپرنیك و تعقیب غمانگیز گالیلھ ; قانون در طبیعت معجزات را غیرقابل درك نشان میداد

كوشش دلیرانھ بسیاري از علماي الاھیات مسیحي، كھ میخواستند ایمان را با . بھ فرسایش ایمان كمك كرد
قبل از اینكھ سخنرانیھاي بویل عھدھدار : ینز گفتآنتوني كال; برھان ثابت كنند، موجب ضعف عقیدتي شد

  . اثبات وجود خدا شوند، ھیچكس در وجود آن شك نكرده بود

در باره كساني كھ با گفتن چیزھایي كھ، بھ ((سر ویلیام تمپل . رد الحاد موجب و نیرو دھنده گسترش آن شد
در ھمان سال، ). ١٧۶٢(را نوشت  ))قول داوود، آدم احمق در دلش میگوید، بھ ھوشمندي مشھور میشوند

بیدیني اصولا در ھر دوره بوده است، لیكن دفاع آشكار و عمومي از : ((سر چارلز وولزلي اظھار داشت
  ): ١۶٨١(سر شماس سمیوئل پاركر چنین میگوید .)) آن خاص این دوره است

الحاد و بیدیني مثل فسق و فساد . ..بیخبران و نادانان بین ما بزرگترین مدعیان شكاكیت و بیایماني ھستند... 
عوام و طبقات پست با فلسفھ بافي بھ اصول بیدیني رسیدھاند و گفتار الحادآمیز خود ... عمومیت یافتھ است

  . میتوانند ثابت كنند كھ خدایي وجود ندارد)) لویاتان((ھا میخوانند و از روي كتاب  را در معابر و شاھراه

  . و خداپرستي را لحاظ شكاكیت مورد توجھ بودند)) دین طبیعي((تاریانیسم، در بین طبقات تحصیلكرده اونی

براي طرفداران دین طبیعي، ایماني مستقل از كتاب مقدس و . اصالت الاھي كتاب مقدس را قبول داشتند
خداپرستان، كھ جنبش اصلي آنھا از انگلستان . محدود بھ معتقدات كلي، چون خدا و خلود روح، ارجح بود
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یا )) طبیعت((آغاز شد، فقط بھ خدا ایمان داشتند و بعضي اوقات شخصیت را از او سلب میكردند و با 
نخستین بار در )) خداپرست((كلمھ . ماشین جھاني دكارتي یا نیوتني مترادف میگرفتند)) محرك اول((

ار گرفت، لیكن در نامھاي بھ یك خداپرست نوشتھ سر شماس ادوارد ستیلینگ فلیت مورد توجھ قر ١۶٧٧
چارلز بلانت، . آغاز شده بود ١۶٢۴ادبیات خداپرستي یا در پیرامون حقایق لرد ھربرت آو چربري در 

استدلال آن چنین بود كھ ھمھ . دنبال كرد ١۶٧٩مرید لرد ھربرت، این عقیده را با نوشتن روح جھاني در 
بھشت و دوزخ نیز از شمار . ي بودھاندادیان ساختھ شیاداني ھستند كھ طالب قدرت سیاسي یا انتفاع ماد

. روح با بدن میمیرد. اختراعات زیركانھ آنان بودھاند تا بدان وسیلھ بر مردم نظارت كنند و آنھا را بدوشند
بعضي از نویسندگان معتقدند كھ انسان چیزي جز ((انسان و جانوران آن چنان بھ یكدیگر شبیھند كھ 

كشیشان ) ١۶٨٠(اب عظمت دیاناي افسوسیان، یا خاستگاه بتپرستي بلانت در كت.)) میموني متمدن نیست
. را نیز آلت دست طبقات ممتازي میداند كھ از استثمار كار بردبارانھ مردم و ساده لوحي آنان فربھ شدھاند
وي با ظرافت و باریك بیني شیطاني كتاب زندگي آپولونیوس توانایي، اثر فیلوستراتوس، را ترجمھ كرد، 

ھ بین معجزات ساحران طوایف مشرك و آنچھ را كھ مسیحیان بدان معتقد بودند اشاره كرد و گفت بھ تشاب
بلانت دیني را پیشنھاد ) ١۶٨۶(كھ ھر دو بھ یكسان باور نكردني ھستند، در خلاصھاي از آیین خداپرستان 

لاقي را در كرد كھ فاقد ھر گونھ آیین پرستش و مراسم عبادت بود و فقط پرستش خدا با زندگي اخ
خاطرنشان ساخت كھ مبناي الاھیات مسیحیت، در وھلھ اول، بر ) ١۶٩٣(وي در وخشھاي عقل . برداشت

حوا از زنده )) بنا كردن((; وي داستانھاي آفرینش كتاب مقدس. انتظار اشتباھآمیز پایان بسیار زود دنیاست
را بھ باد تمسخر گرفت، آنھا را  پیامبرحضرت آدم، گناھكاري ذاتي، و ایستادن خورشید بھ دست یوشع 

این ذره ناچیز و حقیر كاینات كھ (اعتقاد بھ اینكھ زمین ما ((یاوھسراییھاي بچھگانھ میدانست، و میگفت كھ 
اصلیترین و حیاتیترین بخش ) نظر مقام، حقیرتر استاز ھر ستاره ثابت، چھ از نظر بزرگي جرم و چھ از 

اثري بدون نام مولف بھ معجزات .)) این مجموعھ با عظمت است، نا معقول و منافي طبیعت اشیا مینماید
، كھ تصنیف آن را با تردید بھ بلانت نسبت میدھند، میكوشید تشریح )١۶٨٣(مخالف قوانین طبیعت نیست 
نیز اضافھ میكند كھ كتاب مقدس براي آموزش فیزیك نوشتھ نشده، بلكھ . بیعیندساده از علل و رویدادھاي ط

ھرچھ كھ خلاف طبیعت . ((است و بھ ھمان گونھ نیز باید تعبیر شود)) انگیختن احساسات مذھبي((براي 
و اگر این گفتھ صحیح .)) باشد خلاف عقل است و ھرچھ كھ خلاف عقل باشد پوچ است و باید طرد شود

ھ وي خودش را بھ خاطر اینكھ قانون انگلستان او را از ازدواج با خواھر ھمسر فقیدش منع میكرد باشد ك
. جان تالند این مبارزه را ادامھ داد. ، معلوم میشود كھ وي مآلا عقل را نمیپرستیده است)١۶٩٣(كشتھ باشد 

در . واني بھ آیین پروتستان گرویداما در ج; وي در ایرلند متولد شده و با ایمان كاتولیك رومي بار آمده بود
وي نیز در سن بیست و شش سالگي اثري موسوم بھ مسیحیت . گلاسگو، لیدن، و آكسفرد تحصیل كرد

رسالھاي است كھ در آن نشان داده : ((و چنین گفت) ١۶٩۶(مرموز نیست را بدون نام و نشان منتشر كرد 
وي با پذیرش كتاب جدید لاك بھ نام .)) تر از آنمیشود كھ در انجیل نھ چیزي مخالف عقل است و نھ بالا

تحقیقي درباره قوه درك انساني، بھ عنوان كتابي كھ بنیاد حسي ھمھ دانشھا را ثابت كرده است، یك عقیده 
  : خردگرایانھ تمام عیار از آن بیرون آورد

ھاي  آن را، مانند پدیده كھ نتوان... ھیچ چیز وجود ندارد; ما معتقدیم كھ عقل تنھا بنیاد ھمھ ایقانھاست
یا معني ھر یك از )) كتاب مقدس((اعتقاد بھ الوھیت . ... معمولي طبیعت، تحت بازجویي عقل درآورد

كھ ... عبارات و قسمتھاي آن، بدون دلیل عقلي و برھان بدیھي، یك نوع سادھلوحي قابل سرزنش است
  . یك چشمانداز پرسود باقي میماندگرچھ معمولا ناشي از جھالت و خودسري است، بیشتر بھ خاطر 

این اعلام جنگ بود، اما تالند ھمینكھ پیشتر رفت، با آغاز این بحث كھ الاھیات مسیحیت، بھ استثناي اصل 
ھیئت . با ھمھ این احوال، مبارزھاش را نبخشودند. قلب ماھیت، كاملا معقول است، نشان صلح برافراشت

; ي دریاي ایرلند دست اتفاق بھ ھم دادند تا كتابش را محكوم كنندقضات عالي میدل سكس و دوبلن از دو سو
بھ انگلستان گریخت، اما . آن را رسما جلو در مجلس ایرلند سوزاندند، و خود تالند ھم بھ زندان محكوم شد

چند زماني نزد شاھزاده خانم سوفیا، زوجھ . چون نتوانست در آنجا شغلي بیابد، بھ قاره اروپا مھاجرت كرد
ھایي بھ سرنا را بھ عنوان  نامھ. رگزیننده ھانوور و دخترش سوفیا شارلوت، ملكھ پروس، بھ احترام زیستب

; ھا كوشید كھ منشا و رشد عقیده بھ خلود روح را پیدا كند در یكي از آن نامھ). ١٧٠۴(ملكھ پروس نوشت 
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در نامھاي دیگر، این . رفتاین یكي از تلاشھاي نخستین تاریخ طبیعي معتقدات فوق طبیعي بھ شمار می
تالند میگفت كھ حركت جزو ذاتي ماده ; نظریھ را كھ ماده بھ خودي خود ساكن و بیحركت است رد كرد

ھاي عیني، از جملھ حركات جانوران و پیش  ھمھ پدیده. است و ھیچ جسمي در سكون مطلق قرار ندارد
مان اعتقادات مرسوم خود، ھمچون وسیلھ روي ھمگان بیان كرد، زیرا توده تحصیل نكرده را باید بھ ھ

آزاداندیشي باید وظیفھ و امتیاز انحصاري اقلیت . مراقبت اخلاقي و اجتماعي، دست نخورده رھا كرد
بگذارید ھمھ مردم آزادانھ، بي آنكھ در خطر ((; سانسور نباید در میان اینان اعمال شود. تحصیلكرده باشد

آزاد اندیشي و ((اصطلاح .)) قرار بگیرند، صحبت كنند) عمال شریرانھالبتھ مگر بھ خاطر ا(اتھام یا داغ 
  . را ظاھرا تالند ساختھ است)) ھمھ خدایي

اظھار نظر كرد كھ مسیح نمیخواست امتش را از یھودیت جدا كند و اینكھ ) ١٧١٨(در مقالھ نصارا 
طرح اصلي و راستین ((یھودیان مسیحي ھنوز ھم قوانین دیني موسي را محترم میشمردند، نماینده 

  . است)) مسیحیت

لژ ((شاید تالند عضوي از ; پرستش و مراسم مذھبي یك انجمن پنھاني خیالي را شرح میداد)) ھمھ خدایي((
انجمني را كھ تالند توصیف . در لندن تاسیس یافتھ بود ١٧١٧فراماسونري بوده است كھ در )) بزرگ مادر

ردود میشمرد و یك دین جدید و سازگار با فلسفھ پیشنھاد میكرد كھ میكند ھمھ الھامات ماوراي طبیعي را م
این . خدا را با جھان یكي میگرفت و قھرمان آزادي و افكار را جایگزین قدیسان عالم مسیحي میساخت

انجمن پیروانش را مجاز میدانست مادام كھ در دوران نفوذ سیاسیشان از گزند تعصب در امان باشند، با 
  . روي موافق نشان دھندعبادت عمومي 

لرد مو لذورث و . تالند پس از یك زندگي متغیر و پرماجرا، در انگلستان بھ یك زندگي فقیرانھ گرفتار آمد
دلیرانھ در برابر طوفان مخالفتھایي كھ از كتابھایش . فیلسوف شافتسبري وي را از گرسنگي نجات دادند

)) صفاي كامل((وي مدعي بود كھ فلسفھ . دگي كردایستا) پنجاه و چھار بار در عرض شصت سال(میشد 
بر اثر بیماري علاجناپذیري كھ در سن پنجاه و دو . رھانیده است)) بیم مرگ((بھ وي بخشیده وي را از 

  :، كتیبھ پرافتخار روي گورش را چنین نوشت)١٧٢٢(سالگي بدان دچار شد 

ادبیات مختلف را مورد غور و . بھ دنیا آمد... نزدیك لاندن دري... در اینجا جان تالند آرمیده است كھ در
، بھ ھیچ كس دل ))مدافع آزادي((، ))قھرمان حقیقت. ((بررسي قرار داد و با بیش از ده زبان آشنا بود

یده بود بازنگرداند، تا پایان آن نھ تھدید نھ بدبختي او را از راھي كھ برگز. نبست و مدح ھیچ كس نسرود
روحش بھ پدر آسماني، كھ نخست از او آمده بود، . راه رفت، و منافع خود را فداي پیگیري خوبي كرد

. ... بدون شك در ابدیت بھ زندگي خود ادامھ خواھد داد، اما ھرگز تالند دیگري پیدا نخواھد شد. پیوست
  . یدھایش مراجعھ كن براي بقیھ ماجرا بھ نوشتھ

چون از پول، خانھاي در ییلاق، و . آنتوني كالینز سلك خداپرستان را با مھارت و تواضع بیشتري ادامھ داد
رفتاري نیكو و شخصیتي پاك و .خانھاي در شھر برخوردار بود، نمیشد او را با گرسنگي از پاي درآورد

را بھ خاطر حقیقت دوست داشتن حقیقت : ((لاك، كھ بھ خوبي با وي آشنا بود، بھ وي نوشت. منزه داشت
و اگر اشتباه نكرده باشم، در شما بیش از ; جزو اصولي تكامل انسان در این دنیا و زادگاه ھمھ فضایل است

یكي از شایستھترین تفسیرھایي است كھ ) ١٧١٣(گفتار پیرامون آزاد اندیشي كالینز ; .))ھمھ كساني دارد
  . در این عصر بر خداپرستي نوشتھ شدھاند

بھ كار بردن فھم در تلاش كشف مفھوم ھر نوع قضیھ، : ((وي آزاد اندیشي را این طور تعریف میكرد
براي كشف ... براي ملاحظھ ماھیت دلایل لھ یا علیھ آن، و قضاوت درباره آن بنا بھ قدرت یا ضعف مدارك

كتاب مقدس ما را ناچار  گوناگوني اعتقادھا و تناقض بین تفاسیر عبارات.)) حقیقت راه دیگري وجود ندارد
آیا بھ كدام دادگاه دیگري میتوانیم مراجعھ كنیم، مگر اینكھ بھ حكم قھر ; میكند كھ قضاوت عقل را بپذیریم

باشد جز با دلیل و برھان چگونھ میتوانیم تصمیم بگیریم كھ كدام یك از كتابھاي كتاب مقدس را باید معتبر 
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شیشي نام میبرد كھ تخمین زده است فعلا فقط سي ھزار نوع تفسیر دانست و كدام یك را مشكوك كالینز از ك
  . و بھ انتقاد متني كتاب مقدس نوشتھ ریشار سیمون اشاره میكند; براي عھد جدید پیشنھاد كردھاند

اینان بر آن بودند كھ اكثر مردم . وي میكوشد كھ بھ محتاطاني كھ بر آزاداندیشي، ایراد میگیرند پاسخ گوید
را ندارند كھ در باره مسائل اساسي بھ نحوي بیندیشند كھ ھم آزادانھ باشد و ھم عاري از ضرر  ظرفیت آن

; ھا و، بنابر این، بھ بي نظمي اجتماعي میانجامد كھ این چنین آزادي بھ تقسیم بیپایان عقاید و فرقھ; و زیان
یونان باستان و تركیھ جدید را وي . كھ آزاداندیشي ممكن است بھ الحاد در مذھب و فساد اخلاقي منتج شود

  . ھایي از نظم اجتماعي نشان میدھد كھ، علیرغم آزادي عقیده و گوناگوني مذاھب، پاي بر جا ماندھاند نمونھ

از گفتار و امثلھ بیكن در خصوص اینكھ ; وي این عقیده را كھ آزاداندیشي الحاد میآورد رد میكند
ر بلند ما را از آن دور میسازد، جانبداري میكند و اضافھ مینماید كوتھفكري ما را بھ الحاد میكشاند، و افكا

وي از آزاداندیشاني نام میبرد .)) بنیان الحاد است و آزاداندیشي داروي آن((كھ ناداني، با صداقت ظاھر، 
سقراط، افلاطون، ارسطو، اپیكور، پلوتارك، وارو، )): بافضیلتترین مردم در ھمھ اعصار بودھاند((كھ 

، سیسرون، سنكا، سلیمان، پیامبران، اوریگنس، [كاتو كھین]، كاتو اوتیكایي [كاتو مھین]سنسور  كاتو
در این جا و در تالند نمونھاي از قدیسان پیرو ; اراسموس، مونتني، بیكن، ھابز، میلتن، تیلتسن، و لاك

رستي دیگر از دشمنان میتوان فھ) كالینز پیشنھاد میكند(و . در تقویم اگوست كنت داریم) تحققي(مذھب 
. آزادي فكر تھیھ كرد كھ با بیرحمیھاي وحشیانھ خود، بھ بھانھ بزرگداشت، خداوند، ننگ انسانیت بودھاند

ھا بر سرش باریدن گرفتند، بھ حدي كھ كالینز  پاسخھاي بسیاري از منبرھاي وعظ كلیساھا و از دانشكده
ھنگام اقامت در ھولاند تحت تاثیر اسپینوزا و بل قرار احتمالا در . صلاح در این دید كھ بھ مسافرتي برود

  . گرفت

، كھ در آن آشكارا و با قدرتي تام )١٧١۵(ھنگامي كھ بھ انگلستان برگشت، با نوشتن تحقیق در آزادي بشر 
كالینز خود را آزاداندیشي یافت كھ اسیر اراده دربند ; از جبر بحث كرده بود، طوفاني دیگر برانگیخت

وي گفت كھ حواریان . ھاي گفتار در مباني و براھین دین مسیح دنیاي الاھیات را بھ ھیجان آوردگرفتار شد
و پاسكال پیشگوییھاي عھد قدیم را، كھ سیستم مذھبي جدید ظاھرا بھ ثبوت رسانده است، اساس اثبات 

سیوپنج . ندارند مسیحیت خود قرار دادھاند، و چنین استدلال كرد كھ پیشگوییھا ربطي بھ مسیحیت یا مسیح
بھ  ١٧٢۶مباحثھ ھنوز گرم بود كھ ولتر در . عالم الاھیات، طي سي و پنج مقالھ، بھ وي پاسخ گفتند

لذتي شیطنتآمیز از آن برد و آن را با خود بھ فرانسھ یا كانون نھضت روشنگري شكاك ; انگلستان وارد شد
ثیو تیندل، تامس چاب، و كونیرز میدلتن ادامھ جنبش خداپرستي در انگلستان بھ وسیلھ ویلیام ویستن، م. برد

طبقھ حاكمھ بھ خاطر اشاعھ . یافت و توسط بالینگبروك و فیلسوف شافتسبري بھ گیبن و ھیوم انتقال یافت
در . ولي تاثیر فوري آن تزلزل موقتي معتقدات دیني بود; نظریات و افكار دموكراتیك از آن استقبال نكردند

ي از این موضوع براي مجلس عالي انجمن روحانیون انگلیسي در كنتربري یك گزارش رسم ١٧١١سال 
در این گزارش از گسترش وسیع بیایماني و بیحرمتي دیني نسبت بھ مقدسات، رد ملھمات كتاب . تھیھ شد

مقدس، رد و افسانھ دانستن معجزات، تمسخر آیین تثلیث، تردید در خلود روح، و شیاد خواندن كشیشان یاد 
در این بحران بود كھ چند تن .)) مذھب مغلوب خداپرستي شد((با آغاز قرن ھجدھم در انگلستان، . دشده بو

 -IV. از تواناترین دانشمندان و عقلاي انگلیسي نیرومندانھ بھ دفاع از دین مسیح پرداختند
  مدافعان ایمان 

این . و تاریخ رو بھ رو شوند بیشترین آنھا میخواستند كھ با مھاجمین خود شان بر مباني دلیل، دانشوري،
چارلز لسلي این دفاع را با روش كوتاه و آسان براي مقابلھ با . خود في نفسھ روح عصر را آشكار میساخت

وي میگفت دلایلي كھ براي . ، كھ در اصل پاسخي بھ بلانت بود، رھبري كرد)١۶٩٧(خداپرستان 
ر اقناع، مثل ھمانھایي ھستند كھ براي داستانھاي كتاب مقدس آوردھاند، از نظر ماھیت و از نظ

شھادتھایي كھ براي اثبات معجزات آورده شدھاند از نظر ازدیاد ; سرگذشتھاي اسكندر و قیصر ذكر شدھاند

pymansetareh@yahoo.com



كشیشان ھرگز نمیتوانستند ; ھاي انگلیسي مورد قبول است و اعتبار از ھمان نوعي ھستند كھ در دادگاه
دریاي سرخ معتقد كنند، مگر اینكھ شاھد عیني بھ آنھا ارائھ  ))كردنمنشق ((مردم را بھ معجزاتي از قبیل 

لسلي استدلالش را با نشان دادن دین یھود بھ عنوان میثاقي نخستین كھ با آمدن مسیح عوض شد، و . دھند
  . تنھا دین مسیح بوده است كھ از بوتھ آزمایش دلیل و برھان روسفید بیرون آمده است. بتپرستي خاتمھ داد

لارك، كھ ریاضیات و فیزیك را آن قدر میدانست كھ بتواند در برابر لایبنیتز از نیوتن دفاع كند، سمیوئل ك
در جلسات . تقبل كرد كھ با ارائھ دلایلي، بھ دقت براھین ھندسھ، حقانیت دین مسیح را ثابت كند

ود، حضور در یك سلسلھ قضایاي دوازدھگانھ ارائھ داد كھ بھ عقیده وي وج ١٧٠۴سخنرانیھاي بویل در 
وي تصور میكرد كھ زنجیر ھستیھا و . ھمھ جا، قدرت مطلق، علم كل، و خیراندیشي خدا را ثابت میكرد

علل غیر مستقل و ممكن ما را بر آن میدارند كھ ھستي واجب و مستقلي را بھ طور مسلم قبول كنیم كھ 
و خالق باید از ; شعور وجود داردخداوند باید ذي شعور باشد، زیرا در مخلوقات . نخستین علتالعلل است

. خداوند باید آزاد باشد، در غیر این صورت، شعورش یك بندگي بیمعني خواھد بود; مخلوق كاملتر باشد
اما در دوره دوم سخنرانیھاي بویل، ; البتھ این امر بھ فلسفھ كھن یا قرون وسطي چیزي اضافھ نمیكرد

وي میپنداشت كھ اصول اخلاقي مثل . را ثابت كند)) یتحقیقت و ایقان الھام مسیح((كلارك خواست كھ 
با وجود این، طبیعتي را كھ انسان فاسد كرده است فقط میتوان با تلقین یا تعلیم ; قوانین طبیعت مطلق ھستند

از این رو لازم آمد كھ خداوند كتاب مقدس و آیین ; عقاید مذھبي وادار بھ بھ اطاعت از قوانین اخلاقي كرد
تاریخ، با مزاح معمولي خود، اضافھ میكند كھ ملكھ آن . بھشت و دوزخ را براي ما بفرستدمربوط بھ 

كلارك را، كھ كشیش خاصھاش بود، بھ خاطر اینكھ بھ تردید در تثلیث مظنون شده بود، از خدمت بر كنار 
اسقفي اعظم ، وي را از تصدي مقام [جورج اول]كرد، بنا بھ گفتھ ولتر شیطان، در زمان سلطنت شاه بعد 

كنتربري محروم ساختند، زیرا اسقفي بھ شاھزاده خانم كرولاین اطلاع داده بود كھ كلارك یكي از 
  . دانشمندترین مردم انگلستان است، لیكن یك عیب دارد و آن ھم اینكھ مسیحي نیست

اي بویل در را در مجالس سخنرانیھ)) بلاھت و نامعقولي الحاد((ھمچنین بنتلي، كھ فاضلتر از او بود، 
بیست سال بعد، كتاب كالینز وي را بھ انتشار ملاحظاتي درباره عقاید متاخر . ثابت كرده بود ١۶٩٢١۶٩٣

استدلال وي بھ نظر قاطع و . در این اثر بیشتر اشتباھات كالینز را آشكار ساختھ بود. آزاداندیشي برانگیخت
جانثن سویفت، كھ . از بنتلي سپاسگزاري كردندموثر رسید، و اعضاي ھیئت حاكمھ دانشگاه كیمبریج متفقا 

در آن زمان در خدمت بالینگبروك خداپرست بود، میپنداشت كھ چون كالینز سري را كھ ھمھ آقایان نگاه 
وي این مطلب را در رسالھاي بھ نام عقاید آزاد ; میدارند فاش ساختھ است، بھ تادیب بیشتري سزاوار است

وي، با اغراقگوییھاي خنده آورد . سي ساده براي استفاده بینوایان نوشتاندیشي آقاي كالینز بھ انگلی
استدلالھاي كالینز را بھ باد ریشخند و تمسخر گرفت و اضافھ كرد كھ چون اكثر مردم ابلھ ھستند، آزاد 

بیشتر آدمیان ھمان قدر براي پرواز كردن شایستھاند كھ ((; گذاردنشان در اندیشیدن مصیبت بھ بار میآورد
این گفتار میپنداشت، وي مثل ھابز معتقد بود كھ استبداد یا خودكامگي، حتي در  - .)) براي فكر كردن

ما دیدیم كھ انگلیكانھاي ایرلندي میپنداشتند . روحانیت، تنھا شق منحصر بھ فرد در برابر ھرج و مرج است
افلاطونیان كیمبریج با  .كھ اگر آن كشیش بدبین بھ خداوند معتقد بود، میتوانست اسقفي بزرگ باشد

[ پلوتینوس]آنھا بھ افلاطون و فلوطین .ھوشمندي كمتر ولي با صداقت بیشتري از مسیحیت دفاع میكردند
ایمانشان را آن طور كھ با فضیلت اخلاقي و فداكاري .مراجعھ میكردند تا پلي بین خداوند و عقل پیدا كنند

حس الوھیت نیرومندي آنھا را در بر گرفتھ بود كھ این حس  چنان. نشان میدادند، با استدلال نشان نمیدادند
بنابراین، نخستین رھنمونشان بھ نام بنجمین ویچكت مدعي شد كھ . را بلافصلترین شاھد عقل میپنداشتند

ھنري مور، عضو برجستھ این گروه، كھ زماني مشھور شده بود، پاي را از .)) عقل نداي خداوند است((
ایي بیرون گذاشت و تقریبا بھ مفھوم فناي ھندو، خلا واقعي، شناخت حسي، و ناتواني ھاي اروپ حدود فلسفھ

مكانیسم كیھاني دكارت . آن در اقناع اشتیاق روح منزوي براي یافتن دوستي و مفھومي در كاینات پرداخت
  . بھ وي آرامش و تسلایي نبخشید

آیا دانش ((از خود میپرسید كھ . وب بومھ یافتنیاز خود را بیشتر در نوافلاطونیان، رازوران یھودي، و یاك
یا، ; اشیا در حقیقت سعادت اعلاي انساني است یا چیزي بزرگتر و خداییتر چنین سعادتي را بھ ھمراه دارد
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اگر فرض شود كھ چنین باشد، آیا آن را میتوان با اشتیاق و توجھ بھ خواندن آثار نویسندگان، یا تعمق كردن 
تصمیم گرفت خود را از قید خودخواھي، )) با از راه تزكیھ ذھن از ھمھ بدیھا; ددر اشیا بھ دست آور

وقتي كھ این خواست مفرط از پي شناخت اشیا در . ((تعلقات دنیوي، و ھمھ كنجكاویھاي دانشمندانھ برھاند
ھ من تسكین یافت و من جز این پاكي و سادگي فكر و آرزویي نكردم، نور اطمیناني بزرگتر از آنچھ ك

.)) انتظار داشتم و حتي از چیزھایي كھ قبلا سخت در آرزوي دانستنشان بودم ھر روز بر من تابیدن گرفت
وي میگوید كھ تدریجا آن چنان خودش را جسما و روحا تصفیھ كرد كھ جسمش در بھاران بوي خوش 

  . میداد و از ادرارش بوي بنفشھ بھ مشام میرسید

نین مینمود كھ حقیقت روح را ھمچون قانعكنندھترین تجربیاتي كھ براي وي كھ بدین سان تزكیھ شده بود، چ
و از این ایقان بلافاصلھ بھ این عقیده گروید كھ ارواح دیگري نیز، با ; بشر ممكن است احساس میكرد

وي میپنداشت كھ ھر حركتي در ماده عمل . درجات، از پستترین تا خود خداوند، در این دنیا وجود دارند
مور، بھ جاي فضاي مادي ھابز، از جھاني روحاني صحبت میكرد كھ در آن ماده فقط . روح است چند نوع

در غیر این ; جانبخش بعضي اوقات از حدود منزلش فراتر میرفت)) روح((این . ابزار و وسیلھ روح بود
 صورت، مغناطیس، برق، و جاذبھ را چگونھ میتوان توجیھ كرد مور تا آن حد پیش رفت كھ وجود

شیاطین، جادوگران، و ارواح مردگان را بھ او پیشنھاد میشدند نمیپذیرفت، و دوستي خود را با ھابز 
فلسفھ دكتر مور را با ((ھابز میگفت كھ اگر وي عقاید خودش را غیرقابل دفاع ببیند، . مادھگرا حفظ كرد

بر آن شد تا غیرقابل دفاع  رلف كدورث، دانشمندترین نوافلاطونیان كیمبریج،.)) آغوش باز خواھد پذیرفت
، از ھابز دعوت كرد تا )١۶٧٨(در اثر خود، نظام عقلاني حقیقي جھان . بودن عقاید ھابز را تایید كند

توضیح دھد چرا علاوه بر حركات مختلف حسي و عضلاني، كھ وي اعمال ذھن را بھ آنھا محول كرده 
چگونھ یك فلسفھ مادي ; حركات ھم وجود دارد از این)) آگاھي((است، در بسیاري دیگر از حالات، نوعي 

میتواند براي این آگاھي محل و طرز عملي پیدا كند اگر ھمھ چیز ماده متحرك است، پس چرا سلسلھ 
اعصاب بھ وسیلھ احساس و پاسخ، مانند رفلكس، بھ ھمھ چیز رسیدگي نمیكند تا آگاھي زاید در كارش نیاید 

رتري آگاھي را، كھ بدون آن ھیچ واقعیتي شناختھ نخواھد شد، منكر چگونھ ما میتوانیم واقعیت و حتي ب
كدورث از خیلي . شویم دانش ظرف انفعالي احساسات نیست، بلكھ تبدیل فعالانھ احساسات بھ افكار است

  . پیش پاسخ بار كلي و كانت را بھ ھابز و ھیوم داد

ي جزو افلاطونیان كیمبریج نبود، جوزف گلنویل، كشیش مخصوص چارلز دوم، از نظر منطقھ جغرافیای
وي تقصیر جزمیت را بھ گردن علم و ) ١۶۶١(در بیھودگي اصول جزمي . اما با آنان سخت موافقت داشت

فلسفھ انداخت و چنین استدلال كرد كھ آنھا بناي نظامھاي عالي نمایي از آیینھاي فكري را بر بنیادھاي 
  . نااستوار گذاشتھاند

ما ; فرضي توجیھ ناپذیر است) كھ گلنویل آن را براي علم ضروري میپنداشت(بنابراین، مفھوم علت 
توالیھا، روابط، و موقعیتھا را میشناسیم، ولي نمیدانیم كھ در یك شي چھ چیز موجب ایجاد اثر در خود آن 

نیادي گلنویل میگوید ببینید كھ ما از چھ بسیار چیزھاي ب). ھاي ھیوم یكي دیگر از گفتھ(یا دیگري میشود 
درآمیزد وجود این ... چگونھ یك اندیشھ میتواند با یك تكھ گل . ((بیخبریم طبیعت و مبدا و ارتباط آن با جسم

آویزان كردن وزنھ بر بالھاي . ... آمیزش عجیب مثل یخ زدن كلمات در اقلیم شمالي غیر قابل تصور است
را براي تدبیر معاش، و نھ براي درك حقایق  گلنویل، پیش از برگسون، عقل.)) باد نافھمیدنیتر از این است

و علم، خواند، یعني آن چنان بھ ماده دل بست كھ گنجایش اندیشیدن بھ حقایق دیگر را ندارد مگر با 
طوري نشان ! حواس ما چقدر جایزالخطاست. یا تصورات مادي )) برگشت بھ سوي توھمات مادي((

نكھ علماي اخیر بھ ما اطمینان دادھاند كھ با حركات میدھند كھ گویي زمین در فضا ثابت است، حال آ
و حتي وقتي كھ فرض شود حواسمان ما را نفریفتھاند، چھ بسا كھ با . ھمزمان گوناگوني در گردش است

ما بھ سھولت ((; احساسات ما كرارا ما را بھ خطا رھنمون میشوند! مقدمات صحیح استدلال خطا میكنیم
  . و محیط ذھني ما اغلب بر استدلال ما مسلط است.)) میكنیمھرچھ را كھ میخواھیم، باور 

  عقاید اقلیم و دگرگونیھاي ملي ویژھاي 
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متعارف، كھ فھم زودباورشان نخست از آنھا تعلیم گرفتھ است، ھرگز پاي بیرون نمیگذارند، بدون شك، بھ 
ھاي مختلف عقیده مسافرت روحھاي بزرگي كھ بھ اقلیم. ... حقیقت و ادراك نسبتا بزرگ خود مطمئن ھستند

در تصمیمات خود محتاطترند و در گرفتن تصمیم [ اینجا یك عبارت معروف بھ وجود آمده است]كردھاند 
  . بیشتر تامل میكنند

گلنویل، با وجود این ھمھ ھشدار بھ علم، یكي از اعضاي فعال انجمن سلطنتي بود، در برابر اتھامات 
ش را شادباش گفت، و بھ دنیاي شگفتانگیزي كھ تحقیقات علمي بھ وجود بیدیني از آن دفاع كرد، پیروزیھای

  :میآورد امیدوار بود

من ھیچ شك ندارم كھ نسلھاي آینده بسیار چیزھایي را كھ اكنون شایعھاي بیش نیستند كشف، و حقیقت 
تمالا بھ ماه، از شاید قرنھا بعد، مسافرت بھ نقاط جنوبي ناشناختھ، و اح. واقعي آنھا را معلوم خواھند كرد

براي آنان كھ پس از ما میآیند، خرید یك جفت بال براي پرواز بھ . سفر بھ امریكا شگفتتر نخواھد بود
مسافرت كردن آیندگان بھ جزایر ھند در . دورترین نقاط شاید مثل پوتین خریدن ما براي مسافرت ساده باشد

موي سپید و تعویض استخوانھاي فرسوده ممكن است سیاه كردن . آتیھ مثل مكاتبھ ادبي ما آسان خواھد بود
و تبدیل نقاط نسبتا متروك فعلي بھ بھشت از كشاورزي آینده بعید ; سرانجام بدون معجزه انجامپذیر باشد

  . نخواھد بود

آنھا میگفتند كھ اگر دنیاي . باید اضافھ كنیم كھ گلنویل، مانند كدورث و ھنري مور، بھ جادوگري معتقد بود
و با قضاوت از ; مثل دنیاي مادي وجود داشتھ باشد، ارواح نیز باید مثل جسم در این جھان باشند معنوي

اگر افراد متدین . روي حالات شگفتانگیز اشیا معلوم میشود كھ بعضي از این ارواح نیز باید شیطاني باشند
ا شیطان و اعوان و انصارش در ھا گفتگو میكنند، ھیچ دلیلي ندارد كھ مفسدین ب با خداوند، قدیسان و فرشتھ

گلنویل معتقد بود كھ سیاست آخرین شیطان این است كھ مردم را بھ عدم وجود خودش معتقد . تماس نباشند
با انكار وجود روح و ) بھ عنوان آغاز(آنان كھ بھ سادگي نمیتوانند بگویند خدا نیست، خود شان را . ((سازد

  . ایست بھ خاطر خدا نجات دادشیطان را میب.)) جادوگران قانع میكنند

V- ١٧٠۴- ١۶٣٢: جان لاك   

  زندگینامھ - ١

وي . متنفذترین فیلسوف این عصر در رینگتن نزدیك بریستول و در ھمان سال تولد اسپینوزا، بھ دنیا آمد
او نداي انقلاب آرام ; در انگلستاني پرورش یافت كھ انقلابي خونین بھ راه انداختھ و پادشاھش را كشتھ بود

پدرش یك وكیل . د انگلستان بودو عصر مدارا و رواداري، و نماینده سازشكاري بسیار عاقلانھ و سودمن
دعاوي پیرایشگر بود كھ با فداكاري از نظریات پارلمنت دفاع، و اصول حكومت مردم و حكومت نمایندگي 

  لاك بھ . را بھ فرزندش القا كرد
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گالري ملي درسھا وفادار ماند و از انضباطي كھ وي را چنین متین، ساده و كوشا . جان لاك: گرینھیل. جي
  لیدي مشم در مورد پدر لاك میگوید كھ وي . ورد سپاسگزار بودبار آ

در كودكي رفتارش با . بعد از وي، با تحسین از او سخن میگفت) پسرش(رفتارش با او چنان بود كھ او 
وي چنان بود كھ از او میترسید و ھمیشھ دوري میگرفت، اما چون بزرگتر شد، از نسبت آن سختگیري 

  . كاست، بھ طوري كھ چون قابلیت یافت، بھ عنوان یك دوست با او زندگي كرد

در مدرسھ وستمینستر در زبانھاي لاتیني، یوناني، عبري، و . موزگارانش چنین حقشناسي نكردلاك از آ
را در محوطھ قصر وایتھال، كھ ) ١۶۴٩(احتمالا اجازه نیافت كھ اعدام چارلز اول . عربي مستغرق بود

اخلي نگذاشت اغتشاش ناشي از جنگ د. اما این رویداد بر فلسفھاش اثر گذاشت; در آن نزدیكي بود، ببیند
در آنجا بھ تحصیل آثار ارسطو، بدان . كھ وي تا سن بیست سالگي بھ كالج كرایست در آكسفرد وارد شود

مقداري ھندسھ و معاني بیان ; یوناني را بیشتر خواند; سان كھ در لباس مدرسي لاتیني مرسوم بود، پرداخت
را از این لحاظ كھ از نظر معني كھنھ و از و، زیادتر از آن، منطق و اخلاق فرا گرفت، كھ بعدھا اثر آن 

، بھ عنوان )١۶۵٨(پس از اینكھ دانشنامھاش را گرفت . نظر صورت غیرقابل درك میدانست رد كرد
بھ یك ماجراي عاشقانھ . آموزگار در آكسفرد ماند و بھ تدریس خصوصي و تدریس دانشگاھي پرداخت

مثل تقریبا ھمھ . ازیافت، و آن زن را از دست بدادعقلش را ب; ))عقل را از كف بربود((كشیده شد كھ 
بھ وي . فیلسوفان آن دوره مالبرانش، بل، فونتنل، ھابز، اسپینوزا، و لایبنیتز ھرگز بھ ازدواج تن در نداد

صعود بھ جایي است كھ شاید ((توصیھ كردند تا وزارت را بپذیرد، ولي نپذیرفت، زیرا عقیده داشت كھ 
; از بیماري سل درگذشت ١۶۶١پدرش در .)) ز آنجا بدون پرت شدن فرود نمیآیمسزاوار آن نباشم و ا

موفق بھ  ١۶٧۴بھ تحصیل پزشكي پرداخت، ولي تا . ثروتي اندك و ریھاي ضعیف برایش بھ ارث گذاشت
ضمنا آثار دكارت را مطالعھ، و فریبندگي فلسفھ را، آنجا كھ قابل درك بود، . گرفتن دانشنامھ پزشكي نشد
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در . در كارھاي آزمایشگاھي بھ رابرت بویل یاري میداد، و در نتیجھ شیفتھ روشھاي علمي شد. ردحس ك
از وي دعوتي بھ عمل آمد تا بھ اكستر ھاوس بیاید و بھ سمت پزشك شخصي آنتوني اشلي  ١۶۶٧سال 

در آنجا  كوپر كھ بزودي بھ مقام نخستین ارل آو شافتسبري و عضو ھیئت وزیران چارلز اول برگزیده شد
در آكسفرد ماندگار بود، در مسیر سیاسي  ١۶٧٣لاك از آن روز بھ بعد، با وجودي كھ تا . زندگي كند

در مقام یك پزشك، جان . انگلستان قرار گرفت و حوادث سیاسي موجب شكل گرفتن افكارش شدند
كرد، بھ ھنگام  در كار مذاكرات ازدواج پسر ارل كمك). ١۶۶٨(شافتسبري را با عمل غدھاش نجات داد 

زایمان عروس حضور داشت، و در تربیت نوه ارل، كھ در فلسفھ جانشین وي شد، كوشش و چنان نزد پدر 
وي او را بر این . بزرگم محترم بود كھ بزرگیش در پزشكي در نظر او كمترین جنبھاش بھ شمار میرفت

ھ جز در خانھ خود یا نزد دوستان میداشت تا افكارش را بھ چیزھاي دیگر مشغول دارد و اجازه نمیداد ك
وي را بھ مطالعھ امور دیني و مدني ملت و اموري كھ بھ وزیر یك دولت . صمیمي بھ كار پزشكي بپردازد

مربوط میشوند تشویق كرد و در این كار آن چنان موفق بود كھ پدر بزرگم او را بھ دوستي برگزید و ھمھ 
  . یپرداختوقت در اموري از آن نوع با وي بھ مشورت م

، كھ شافتسبري رئیس آن )مھاجرنشینھا(در شوراي بازرگاني و كشاورزي ) ١۶٧۵ ١۶٧٣(لاك دو سال 
وي بھ شافتسبري كمك كرد تا براي كارولینا، كھ ارل موسس و مالك عمده . بود، بھ سمت منشي خدمت كرد

ولا در مھاجرنشینھا اجرا را معم)) قوانین اساسي((این ; آن بود، پیش نویس اساسنامھاي را تھیھ كند
  . لیكن آزادي وجداني كھ در آنھا بود اكثرا از طرف ماندگاه جدید پذیرفتھ میشد. نمیكردند

از ریاست بر كنار شد، لاك بھ مسافرت پرداخت و در فرانسھ  ١۶٧۵موقعي كھ شافتسبري در سال 
  . تحصیل كرد

و در آن، بھ نحوي معقول، بھ رد ; ندي آشنا كرددر آنجا فرانسوا برنیھ را ملاقات و او را با فلسفھ گاس
مفاھیم لدني یا فطریات پرداختھ و گفت كھ نفس انساني بھ ھنگام تولد، مانند لوحي مجرد و سفید و خالي از 

در ذھن چیزي نیست : ((و این جملھ معروف را گفت كھ بعدا در قاره اروپا انتشار یافت; ھر چیزي است
بھ سوي انگلستان و شافتسبري برگشت، اما  ١۶٧٩لاك در .)) س درآمده باشدمگر آنچھ كھ قبلا بھ حوا

و زندگي ) ١۶٨٠(چون ارل پیوستھ و بیشتر بھ سوي انقلاب گرایش پیدا میكرد، در آكسفرد معتكف شد 
دستگیري و فرار شافتسبري و گریختن او بھ ھلند سو ظن سلطنت طلبان را . دانشپژوھي را از سر گرفت

جاسوسان بھ آكسفرد گسیل شدند تا لاك را در ضمن اظھار سخني كھ ممكن بود . ان وي كردمتوجھ دوست
لاك، كھ احساس ناامني میكرد و نزدیك شدن دشمن خودش . بنیاد تعقیب قانونیش قرار گیرد، دستگیر سازند

) ١۶٨۵(مث انقلاب نافرجام دیوك آو مان). ١۶٨٣(جیمز دوم را پیشگویي مینمود، بھ ھولاند پناھنده شد 
جیمز را برانگیخت تا از دولت ھلند بخواھند كھ ھشتادوپنج انگلیسي را، كھ بھ شركت در توطئھ براي 

وي با اسم عاریھ خود . اسم لاك ھم در میان آنھا بود; برانداختن پادشاه جدید شركت جستھ بودند، تسلیم كند
تاد، ولي لاك ترجیح داد كھ در ھولاند یك سال بعد، جیمز پیشنھاد عفوش را برایش فرس. را پنھان كرد

چون در اوترشت، آمستردام، و روتردام میزیست، نھ تنھا از دوستي پناھندگان انگلیسي، بلكھ با . بماند
دانشمنداني مثل ژان لوكلر و فیلیپ وان لیمبورخ، كھ ھر دو از رھبران الاھیات بیتعصب آرمینیوسي 

لاك، تحت تاثیر آن محیط، در ابراز عقیده حكومت مردم و آزادي . بودند، آشنا و از دوستیشان بھرھمند شد
در توطئھاي كھ بھ  ١۶٨٧در آنجا كتاب تحقیقي در باره قوه درك انساني و اولین .مذھب بسیار تشجیع شد

منظور خلع جیمز دوم و انتصاب ویلیام سوم بھ پادشاھي انگلستان بھ جاي وي ترتیب داده شده بود شركت 
كھ لشكركشي فرماندار ھلند بھ پیروزي رسید، لاك با ھمان كشتیي كھ ملكھ مري آینده در آن  موقعي. جست

پیش از ترك ھلند، نامھاي بھ زبان لاتیني براي لیمبورخ فرستاد كھ ). ١۶٨٩(بود بھ سوي انگلستان رفت 
بیروح  احساسات گرم آن ممكن است این فرض را كھ ملایمت عادي وي ناشي از اخلاق سرد و شخصیت

  : اوست تصحیح كند

زیرا ھر آنچھ كھ بھ خویشاوندي، ; گویي میخواھم میھن و خویشانم را ترك كنم; اكنون من از اینجا میروم
حسن نیت، عشق، مھرباني ھرچیزي كھ انسانھا را با علایقي نیرومندتر از خون بھ یكدیگر مربوط میسازد 
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اني را پشت سر رھا میكنم كھ ھرگز نمیتوانم فراموششان من دوست. تعلق دارد من در میان شما بسیار دیدم
و پیوستھ آرزومندم كھ باز فرصتي پیش آید تا یك بار دیگر از سرود دوستي بیدریغ مرداني كھ بھ ; كنم

ھنگام دوري از خویشان، و ھنگامي كھ از ھر سوي در فشار و سختي بودم، آرامش قلبم بودند برخوردار 
اي عزیزترین دوستان و ارجمندترین مردم، زماني كھ بھ فضل تو، بھ خردمندي تو  و اما در مورد تو. شوم

و مھربانیھا و صفا و نجابت تو میاندیشم، بھ نظر میرسد كھ در دوستي با تو بھ چنان چیزي دست یافتھام كھ 
  . ھمیشھ از اینكھ ناچار شدم در میان شما چند سالي بگذرانم خوشحالم

متصدي  ١۶٩٠در . وستانش آن را اداره میكردند چندین سمت دولتي را تقبل كردلاك در انگلستاني كھ د
دادستان (با جان سامرز . مسئول امور بازرگاني و كشاورزي شد ١۶٩۶١٧٠٠در ; دادگاه استیناف شد

، و آیزك نیوتن، كھ در ضرب سكھ بھ وي یاري داد، )نخستین ارل آو ھالیفاكس(، چارلز مانتگیو )كل
، اكثر اوقاتش را در اوتسمنر واقع در اسكس با سر فرانسیس مشم و ھمسرش ١۶٩١پس از . دوستي گزید

وي در آن پناھگاه آرامش بخش پیوستھ تا . لیدي داماریس مشم، یكي از دختران رلف كدورث میگذراند
  . زمان مرگ بھ نوشتن مشغول بود

  دولت و مالكیت  -٢

تا آن زمان فقط چند مقالھ كوچك و خلاصھ فرانسھ . بود موقعي كھ از تبعید برگشت، پنجاه و شش سالھ
وي ھنوز بھ عنوان فیلسوف، جز ). ١۶٨٨(كتابخانھ جھاني لوكلر منتشر كرده بود [ ماھنامھ]تحقیق را در 

آنگاه، در یك سال شگفتانگیز، سھ اثر براي چاپ فرستاد كھ موجب . نزد چند دوست، شھرتي نیافتھ بود
نامھاي در باره عدم تعصب و سختگیري  ١۶٨٩در مارس . روپا بھ شھرت برسدشدند در دنیاي حكمت ا

نامھ  ١۶٩٠بھ دنبال آن در ; وي در ھلند انتشار یافت و در پاییز ھمان سال، بھ زبان انگلیسي ترجمھ شد
دو رسالھ درباره حكومت كھ سنگ  ١۶٩٠در فوریھ . دوم درباره عدم تعصب و سختگیري بھ چاپ رسید

ھ دموكراتیك جدید انگلستان و امریكا بود و یك ماه پس از موثرترین كتاب در روانشناسي جدید بناي نظری
با وجودي كھ این كتاب پیش از آنكھ از ھلند برگردد بھ پایان رسیده بود، رسالھ درباره . بود، منتشر كرد

اي فلسفھاي شالودھ ١۶٨٨١۶٨٩حكومت را منتشر كرد، زیرا مشتاق بود كھ براي انقلاب با شكوه 
تا تاج و تخت پادشاه دوباره : ((این ھدف را آشكارا در پیشگفتاري بر رسالھ نخست ذكر كردھاست. بگذارد

و تا مردم ... تا نامش با رضایت مردم بھ خوبي یاد شود; برگشتھ ما، یعني ویلیام سوم فعلي، تثبیت شود
تصمیمي كھ براي حفظ آن داشتند ملت را از انگلستان را، كھ عشق آنھا بھ حقوق عادلانھ و طبیعي خود و 

از دو رسالھ درباره حكومت، نخستین و كم .)) بردگي و فساد نجات داد، در نظر دنیا محق جلوھگر كند
 ١۶۴٢اھمیتترین آنھا، در جواب پدر شاھي، یا تاكید قدرت طبیعي پادشاھان بود كھ سر رابرت فیلمر در 

در زمان اوج حكومت مطلقھ ) ١۶٨٠(تھ و فقط در ھمین اواخر در دفاع از حق الاھي چارلز اول نوش
 ١۶۴٨وي در . ھاي خوب سر رابرت بھ شمار نمیرفت این اثر از نوشتھ. چارلز دوم بھ چاپ رسیده بود

ھرج و مرج حكومت مخلوط سلطنتي محدود را، بدون ذكر اسم خودش كھ پیشتاز نظریات ھابز بود، 
مان شكست خوردھاي بھ زندان افتاد، مجددا در ملاحظاتي پیرامون گرچھ بھ خاطر دفاع از ای. نوشت

، یعني یك سال پیش از مرگ نویسنده، بھ چاپ ١۶۵٢سیاست مدن ارسطو، كھ آن ھم بھ طور ناشناس در 
خداوند سلطنت بر نخستین . فیلمر دولت را شبیھ گسترش خانواده نشان داد. رسید، بھ دفاع از آن پرداخت

بھ الھام ) مثل مخالفان فیلمر(آنان كھ . دم داد، كھ از وي بھ شیوخ و بزرگان رسیده استخانواده را بھ آ
الاھي كتاب مقدس معتقدند، باید معترف باشند كھ خانواده پدر شاھي و قدرت شیوخ از سوي خداوند آمده 

و مشتقي از شاھان نخستین شیوخ بودند و قدرتشان شكل ; این سلطنت از شیوخ بھ شاھان رسیده است. است
این سلطنت، جز در ; بنابراین، پادشاھي بھ آدم و از آدم بھ خداوند منتھي میشود. حكومت پدري بود

صورتي كھ خلاف قوانین خداوند باشد، الاھي و مطلق است و شورش علیھ آن گناه و جنایت فیلمر در 
ان در لحظھ تولد تابع رسوم و مخالفت با این نظریھ كھ انسان آزاد آفریده شده است متذكر میشود كھ انس

)) آزادي طبیعي((; قوانین گروھي و حقوق طبیعي و قانوني پدران و مادران نسبت بھ فرزندانشان است
دولت . ((ھمچنین این كھ دولت در اصل بنا بھ اتفاق مردم بھ وجود آمد افسانھ است. افسانھاي رمانتیك است
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. اینده را اقلیت كوچك و فعال ھر حوزه انتخاباتي بر میگزینددر حقیقت نم; افسانھاي دیگر است)) پارلماني
طبیعت دولت این است كھ از قانون برتر باشد، زیرا، . ھر دولتي اكثریتي است كھ اقلیتي آن را اداره میكند

اگر ما امیدوار باشیم كھ بدون یك قدرت . ((بنا بھ تعریف قوه مقننھ، میتواند قانون را وضع یا فسخ كند
اگر قرار باشد كھ دولت تابع اراده اتباعش .)) مطلق اداره شویم، بیھوده خود را دلخوش كردھایم حاكمھ

این را ھرج و مرج یا . مطالبھ یا از قانون سرپیچي كند)) وجدان((باشد، بزودي حقوقش را بھ موجب 
لاك حس .)) نستھیچ استبدادي را نمیتوان با استبداد گروه مردم برابر دا((حكومت جماعت میگویند و 

  . این است كھ استدلالھاي فیلمر را از بین ببرد)) انقلاب باشكوه((میكرد كھ نخستین كار وي در دفاع از 

ھاي  تا كنون سابقھ نداشتھ است كھ چنین یاوه. ((وي میپنداشت، جز آنچھ كھ در گفتار سر رابرت آمده است
اگر در این اواخر جامعھ روحاني از .)) ((بافندچرب و نرمي را با چنین انگلیسي خوشلحني بھ یكدیگر ب

آیین وي جانبداري نمیكرد و آن را اصول الاھي زمان محسوب نمیداشت، لازم نمي دیدم كھ از این آقا كھ 
یعني چنانچھ كشیشان انگلیكان از حق )) دیر زماني بھ پاسخ احتیاج داشت آشكارا صحبت بھ میان آورم

مان شاھي كاتولیك مثل جیمز دوم ھم قرار گرفتھ باشند، جانبداري الاھي شاھان، حتي اگر تحت فر
لاك با بذلھگوییھاي كنایھآمیز، و بعضي اوقات دور از نزاكت، بھ نظریات فیلمر كھ قدرت . نمیكردند

لازم نیست كھ بھ رد طولاني وي از روي ; سلطنتي را مشتق از سلطنت آدم و شیوخ میدانست پاسخ میگفت
. امروز ما عقاید سیاسي را از روي استدلالھاي كتاب مقدس تعبیر و تفسیر نمیكنیم; شویم كتاب مقدس وارد

بعضي از نظریات فیلمر، با وجود با وجود تاخت و تاز لاك بر آنھا، ھنوز باقي ماندھاند یعني كوششي كھ، 
یخ و حتي در با وجود اشتباھات بیشمار آن، بر این بود كھ ماھیت دولت را در كاوش مبدا آن در تار

محتملا ھم فیلمر و ھم لاك نقش جھانگیري و قدرت را در تاسیس دولتھا دست كم . زیستشناسي آشكار سازد
لاك در رسالھ دوم حكومت كشوري براي حكومت ویلیام سوم در انگلستان بھ یافتن اساسي پرداخت . گرفتند

براي اشتقاق لقب . اند، قابل دفاع باشدكھ بیشتر از حق الاھي، كھ متاسفانھ جیمز دوم را بھ قدرت میرس
مردم بھ تصرف : ویلیام از رضایت اتباع چیزھایي آورد كھ از نظر تاریخي نمیتوانست آنھا را ثابت كند

انگلستان توسط ویلیام رضایت نداده بودند و آریستوكراتھایي كھ گرداننده آن بودند بھ تامین رضایت مردم 
با وجود این، لاك، براي اینكھ . ند كھ از مقاومت مردم جلوگیري كرده باشندنیندیشیده بودند، بلكھ میخواست

در حالي كھ از یك . یك تكیھگاه فلسفي براي قدرت ویلیام بنا نھد، از حاكمیت مردم سخت بھ دفاع پرداخت
و  پادشاه دفاع میكرد، نظریھ حكومت پارلماني را توسعھ داد و، در آن حال كھ یك اساس منطقي بھ ویگھا

وي در فلسفھ سیاسي . مدافعان مالكیت پیشنھاد میكرد، قانون و اصول آزادي سیاسي را صورتبندي كرد
قبل از پیدایش دولتھا را )) وضع طبیعي((لاك، بھ پیروي از ھابز، . انگلستان تسلط ھابز را پایان بخشید

اما برخلاف ; شكلي دادوي، مانند ھابز و فیلمر، براي ھدف خویش، بھ تاریخ ; امري مسلم فرض كرد
وي این كلمھ را، مثل جفرسن كھ از او ; آزاد و برابر بودند)) وضع طبیعي((ھابز، میپنداشت كھ افراد در 

حالت ((و در ; تبعیت كرد، بدین معني بھ كار برد كھ طبیعتا ھیچ انساني حقوقي بیش از انسان دیگر ندارد
لاك بعضي . لوژیكي براي اجتماع، انسان جایز میداندغرایز خاصي را، از قبیل آمادگي فیزیو)) طبیعي

طبیعتا آزاد است و ھیچ چیز نمیتواند وي را، بي ... ھر فرد انساني((اوقات فرضیات خوشایند ارائھ میدھد 
در این نظریھ، وضع طبیعي جنگ ھابزي . ...)) آنكھ خود رضایت دھد، مطیع یك قدرت خاكي قرار دھد

. از حقوق انسان، كھ حیواني عاقل است، جانبداري میكرد)) قانون طبیعت((یرا یك نفر علیھ ھمھ نبود، ز
قرارداد اجتماعي با یكدیگر تنظیم كردھاند كھ ((مردم از روي عقل بھ توافق رسیدھاند ) لاك فكر میكرد(

قعي بنابراین، جامعھ سلطان وا. حقوق داوري و كیفر دھي فردي خود را بھ جامعھ بدھند نھ بھ یك پادشاه
وي ممكن است پادشاه . با راي اكثریت خود رئیسي براي خود برمي گزیند تا مجري ارادھاش باشد. است

مثل (اگر . خوانده شود، اما او نیز، مثل ھمھ مردم، باید از قانوني كھ جامعھ وضع كرده است اطاعت كند
قدرتي را كھ بدو داده است  بخواھد از آن تخلف ورزد یا مانع اجرایش شود، اجتماع حق دارد) جیمز دوم

  . از وي باز پس بگیرد

در برابر شاه دفاع ) فعلا پیروزمند(لاك در حقیقت از ویلیام در برابر جیمز دفاع نمیكرد، بلكھ از پارلمنت 
این قوه باید با راي آزاد و خریداري نشده مردم برگزیده . قوه مقننھ ھر دولت باید بالاترین قوا باشد. مینمود
قوانین باید ھر كوششي را كھ براي خریدن راي یك شارمند یا یك قانونگذار بھ عمل میآید شدیدا شود و 
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لاك پیشگویي نمیكرد كھ این ویلیام سوم، كھ وي را میستود، روزي ناچار میشود راي ; مجازات كنند
نظارت )) دهشھرھاي پوسی((ھاي متنفذ تا یكصد و چھل سال بر راي  اعضاي پارلمنت را بخرد و خانواده

ھاي مجریھ جدا باشد، و ھر یك  كار قوه قانونگذاري باید كاملا از كار دستگاه. كنند و آنھا را از بین ببرند
  . از این دو قوه دولتي باید بر كار یكدیگر نظارت داشتھ باشند

 زماني كھ غذا بدون كشت و زرع بھ دست.)) دولت وظیفھاي جز حفظ مال مردم ندارد: ((لاك میگفت
; میآمد و مردم نیازي بھ كار كردن و زحمت كشیدن نداشتند، یك جامعھ اشتراكي بدوي وجود داشتھ است

اما موقعي كھ كار آغاز شد، جامعھ اشتراكي پایان یافت، زیرا ھر فرد مدعي چیزھایي شد كھ كارش تعیین 
لاك بي آنكھ خود قصد اینجا (پس كار منشا نودونھ درصد ارزشھاي طبیعي است . كننده ارزش آنھا بود

تمدن با كار، و بنابراین با وضع مالكیت بھ ). داشتھ باشد یكي از اصول بنیادي سوسیالیسم را پیریزي میكند
; از لحاظ نظري، ھیچ كس نباید بیش از نیاز خود مال داشتھ باشد. عنوان حاصل یا نتیجھ كار، رشد میكند

و بدین طریق، ; صل كارش را، كھ بدان نیازي نداشت، بفروشداما اختراع پول بھ وي امكان داد تا مازاد حا
ما میبایستي منتظر باشیم كھ در این نقطھ بھ انتقاد از تمركز . نابرابري بزرگ تملك بین انسانھا بھ وجود آمد

اما، در عوض، لاك مالكیت را، با وجود تقسیم نامساوي آن، طبیعي و مقدس ; ثروت برخورد كنیم
ري نظم اجتماعي و تمدن مستلزم آن است كھ حمایت از مالكیت بزرگترین ھدف دولت ماندگا; میدانست

اما، بھ . قدرت عالي نمیتواند بر این اساس، لاك انقلابي را كھ موجب سلب مالكیت شود نمیپذیرفت. ((باشد
نند كھ اعمالي ھرگاه مردم ببی. ((منكر حق برانداختن دولتھا نبود)) پیامبر و منادي انقلاب باشكوه((عنوان 

ھدف دولت ((، زیرا ))برخلاف آزادي و اموالشان صورت میگیرند، حق دارند از اطاعت سرپیچي كنند
خیر و سود انسان است و براي نوع بشر كدام بھتر است كھ مردم ھمیشھ دستخوش اراده نامحدود استبداد 

ند و آن را بھ جاي اینكھ در جھت حفظ باشند یا اینكھ با فرمانروایاني كھ از اختیار خود سو استفاده میكن
گرچھ بعضي )) دارایي ملت خود بھ كار برند، براي انھدام وي بھ كار میبرند، بعضي اوقات مخالفت كنند

از فلاسفھ ھوگنو و یسوعي انقلاب را بھ منظور حفظ دین حقیقي یگانھ مجاز میشمردند، لاك آن را براي 
  . مكان و تعریف تقدس را تغییر میداددنیاپرستي . حفظ مالكیت مجاز میدانست

فلسفھ وي بر دولت آن چنان . نفوذ لاك بر افكار سیاسي تا زمان كارل ماركس برتري خود را حفظ كرد
موافق برتري ویگھا و خوي انگلیسي بود كھ تا یك قرن خطاھاي آن را ھمچون عیوبي ناچیز در 

، بلكھ، با پیش ١۶٨٩این امر نھ تنھا براي سال . تندماگناكارتا، منشور شكوھمند بورژوازي، نادیده میگرف
ھالھاي بھ وجود آورده بود یعني براي مراحل  ١٧٨٩و  ١٧٧۶افتادگي قابل ملاحظھاي، براي سالھاي 

امروز منتقدان بر اشتقاق دولت از رضایت . سھگانھ شورش تجارت علیھ اصل و نسب، و پول علیھ زمین
ك میگفت، ھمانطور میخندند كھ لاك بر عقیده فیلمر مبني بر اشتقاق آن آزاد مردان در وضع طبیعي، كھ لا

در یك اجتماع بي قانون، تنھا حقوق ; مظنون و نظري است)) حقوق طبیعي. ((از شیوخ، آدم و خدا میخندید
طبیعي قدرت برتري ایجاد میكنند ھمانطور كھ اكنون بین دولتھا رایج است، و در تمدن، حق آن آزادیي 

حكومت اكثریت در جوامع كوچك ممكن است در مورد . ھ فرد میخواھد و موجب زیان گروه نیستاست ك
. معمولا یك اقلیت متشكل حكومت را در دست دارد; اموري كھ اھمیتشان كمتر است وجود داشتھ باشد

  . دولتھا اكنون تعھداتي بزرگتر از حفظ مالكیت را منظور میدارند

از جملھ موجب گسترش پیروزي پارلمنت و . رسالھ دوم بسیار زیاد استبا وجود این، پیروزیھاي آن 
ویگھا بر سلطنت، و توریھا بھ سوي نظریھ حكومت پارلماني و مسئول شد، كھ ملتھا یكي پس از دیگري 

انگلستان نظریھ لاك را در تفكیك قوا رد كرد و ھمھ را تابع . از آن الھام گرفتند و سوي آزادي گام برداشتند
اما مقصود نظریھ او این بود كھ بر قوه مجریھ نظارت داشتھ باشد، و این مقصود ; قانونگذاري نمود قوه

  . كاملا بھ انجام رسید

اطمینان وي بھ شایستگي و معقول بودن انسان و میانھروي وي در انطباق نظریھ با عمل، بھ روش نمونھ 
 ١٧٢٩عقاید لاك در . نش غیر محسوس ساختسیاست انگلیسي مبدل شد و انقلاب را با وجود واقعي بود

از انگلستان بھ عمل  ١٧٢٩١٧٣١مونتسكیو در دیداري كھ در ; بھ وسیلھ ولتر از انگلستان بھ فرانسھ آمدند
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نداي این عقاید بھ وسیلھ روسو و دیگران، چھ پیش و چھ بعد از انقلاب حقوق بشر ; آورد، آنھا را پذیرفت
موقعي كھ مھاجرنشینان امریكایي علیھ . كاملا عالمگیر شد ١٧٨٩سال توسط مجلس موسسان فرانسھ در 

حكومت سلطنتي قدرت یافتھ جورج سوم سر بھ شورش برداشتند، از عقاید، فرمولھا و تقریبا از كلمات لاك 
حقوقي كھ لاك از آنھا جانبداري میكرد، در ده اصلاحیھ نخستین . براي اعلام استقلال خود استفاده كردند

موسسان امریكا بھ صورت بیلھ حقوق درآمدند و تفكیك قوا، كھ وي گفتھ بود و مونتسكیو آن را  مجلس
جانبداري وي از مالكیت در ; شامل قوه قضایي ھم كرد، عامل زندھاي در شكل امریكایي دولت شد

انتزاع ھایش در آزادي مذھبي موجب تشویق كشیشان علاقھمند بھ  نوشتھ; قانونگذاري امریكایي وارد شد
در تاریخ بندرت دیده میشود كھ فلسفھ سیاسي یك فرد تا این . كلیسا از دولت و اعلام آزادي مذھب شدند

  .اندازه نفوذي دیرپا بھ دست آورده باشد

  ذھن و ماده - ٣

 ١۶٧٠وي از سال . نفوذ لاك در روانشناسي بھ اندازه نفوذي كھ در نظریھ دولت داشت عمیق و وسیع بود
طبق عادت، پس از بیست سال كھ در آن تجدید نظر ; ن تحقیقي درباره قوه درك انساني بودمشغول نوشت

خود وي آغاز . و براي ھمین شاھكار روانشناسي سي لیره دریافت نمود; كرد، آن را براي چاپ فرستاد
  :نسبت داده است ١۶٧٠تحقیق را بھ محاورھاي در لندن بھ سال 

آمده بودند و پیرامون موضوعي كھ بسیار از این دور بود سخن  پنج یا شش دوست كھ در اطاقم گرد
میگفتند، از دشواریھایي كھ از ھر سو بر میخاست بھ حیرت و سرگشتگي افتادند زماني در حیرت بودیم، 

آنگاه چنین بھ اندیشھام رسید كھ راه خطا پیمودھایم و . ...بي آنكھ بتوانیم براي این تردیدھا راه حلي بیابیم
از اینكھ بھ تحقیقاتي از آن گونھ وارد شویم، لازم بود توانایي و استعداد خود را بررسي بكنیم و ببینیم پیش 

من بھ آن گروه این را پیشنھاد كردم، كھ . را دارد یا ندارد)) چیزھایي((كھ فھم ما قابلیت درگیري با چھ
چند اندیشھ شتابزده و . ق ما باشددر نتیجھ قرار بر این شد كھ این نخستین تحقی; فیالمجلس پذیرفتند

  . كھ من براي ملاقات بعدي یادداشت كردم، نخستین راه ورود بھ این رسالھ شدند... نسنجیده

. ظاھرا مباحثھ افلاطونیان كیمبریج كھ از فلاسفھ مدرسي پیروي میكردند انگیزه وي در نوشتن تحقیق بود
ن را از تجربھ نگرفتھایم، بلكھ از درون نگري اتخاذ آنھا معتقد بودند كھ ما تصور خدا و اخلاق خودما

كردھایم و اینكھ این معاني فطري ما و بخشي از اسباب ذھن ما ھستند، ولو آنكھ در ھنگام تولد ناخودآگاه 
، لاك را بر این داشت كھ )نظریات(ھاي اتفاقي دكارت بر مفاھیم لدني این نظریھ، بیش از گفتھ. باشند

لاك بھ این . و تصورات دیگري ھستند كھ از احساسات دنیاي خارج حاصل نشده باشند بیندیشد آیا معاني
وي میدانست كھ با استدلال در . نتیجھ رسید كھ ھمھ معلومات میشوند و جزو ساختمان فطري ذھن نیستند

ت و جبھھ اصالت تجربھ بسیاري از معاصران خود را، كھ حس میكردند اخلاق بھ پشتیباني دین نیازمند اس
اگر والایي منشا تصورات آنان كمتر از خود خداوند باشد، دین و اخلاق ضعیف میشوند، از خود خواھد 

و بھ نوبھ خود، با روحي آمیختھ، بھ عدم ; وي از خوانندگانش خواست كھ در برابرش بردبار باشند. رنجاند
  . یقین، فروتنانھ بھ آن بحث خطرناك وارد شد

و اعتراف كرد كھ ; وي آرام، ملایم و با تامل صحبت میكرد.)) بلكھ تحقیق میكنم من ادعاي تعلیم ندارم،((
  . چون بسیار تنبل و گرفتار بوده، بھ خلاصھ نویسي نپرداختھ است

  . بعضي از فیلسوفان اعتراض میكند)) ابھام تصنعي((وي بھ . اما دست كم بھ تعریف اصطلاحاتش پرداخت

باید اعتراف كرد كھ آموزش .)) بحث را پایان میبخشد... در بسیاري حالات... دقیق دانستن معاني كلمات((
)) ادراك((اما . تعریف میكند)) قوه ادراك((را )) فھم((وي . لاك، در این خصوص، بھتر از عمل وي است

ادراك سازگاري و ) ٣(، و )كلمات(ادراك معناي علایم ) ٢(ادراك تصورات در ذھن، ) ١(را شامل 
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تاثیر اشیاي ) ١(اما تصور چیست لاك این اصطلاح را بھ معني . ناسازگاري بین تصورات بھ كار میبرد
كھ باید ادراك (آگاھي دروني از این تاثیر ) ٢(یا ; )كھ باید آن را احساس بنامیم(بیروني بر حواس ما 

كھ )) (مفھوم) ((۴(، و یا )ید آنھا را تصور بنامیمكھ با(تصویر یا حافظھ مربوط بھ تصور ) ٣(، یا )بنامیم
.) یك طبقھ اعیان مشابھ تركیب میكند)) كلي((تصویرھاي انفرادي بسیاري را بھ صورت مفھوم مجرد یا 

لاك ھمیشھ روشن نمیكند كھ این اصطلاح پردردسر را بھ چھ معني بھ كار . مورد استفاده قرار میدھد
   .میبرد

در برخي مردمان این عقیده جایگیر شده است كھ در فھم، . ((آغاز میكند)) اصول فطري((وي با رد 
كھ در ذھن انساني نقش بستھاند و روح، از ھمان ... فطري و مفھومھایي اولیھ وجود دارند)) اصولي((

را نشان )) نادرستي این فرض((وي میخواھد .)) را دریافت میكند و با خود بھ دنیا میآوردآغاز ھستي، آنھا 
ولي، بھ عقیده ; فطري كھ بعدھا تروپیسم، رفلكس، یا غریزه نام گرفتند نیست)) تمایلات((وي منكر . دھد

: چنین تعریف میكندبھ پیروي از ھابز، این فرایندھا را . وي، اینھا عادات فیزیولوژیكي ھستند و نھ تصور
سلسلھ حركاتي در روح حیوان كھ چون یكباره بھ حركت درآمد، در مسیرھایي كھ بدان عادت گرفتھ ((

ھاي  وي میخواھد تداعي معاني را بھ چنین راه.)) این مسیرھا بر اثر یا فطري ھستند. است قدم مینھد
در نزد . لاك این را رد میكند; ري استدكارت میپنداشت كھ معني خدا نزد ما فط. فیزیولوژیكي مبدل كند

بعضي از طوایف چنین تصوري پیدا نشده است، و آنان كھ چنین ادعایي میكنند از خداپرستي آن چنان 
برداشتھا و تصویرھاي دگرگوني دارند كھ بھتر است اندیشھ فطریت را كنار بگذاریم و اساس اعتقاد بھ خدا 

. بگذاریم یعني بر تجربھ)) در ھمھ آثار آفرینش... وي شگفتانگیزھاي ھویداي حكمت و نیر نشانھ((را بر 
تاریخ دگرگوني فاحش ; یعني مفھوم ذاتي از خوب و بد وجود ندارند)) اصول عملي فطري((ھمین طور 

داوریھاي اخلاقي را آن چنان نشان میدھد كھ، بعضي اوقات، تا حد زیادي ضد و نقیض یكدیگرند و 
آنھا میراث اجتماعي ھستند كھ بر حسب زمان و مكان فرق ; یراث طبیعي انسان باشندنمیتوانند پارھاي از م

  . میكند

پس بگذارید . ((لاك، پس از رھایي از مفاھیم فطري، بھ تحقیق درباره چگونگي ایجاد تصورات میپردازد
ھر گونھ بھ قول ما مثل كاغذ سفید و از ھر خصوصیتي خالي و بدون ) ھنگام تولد(فرض كنیم كھ ذھن 

تمام دانش ما ; پاسخ این سوال فقط یك كلمھ است، تجربھ... پس چگونھ صاحب معني میشود; تصوري باشد
ھمھ تصورات یا از احساس یا تفكر .)) بر اساس تجربھ تكیھ دارد، و سرانجام خودش از آن مشتق میشود

نخستین ((ھا ادراك است، كھ نتیجھ ذھني آن; احساسھا خود فیزیكي ھستند. بر حاصل احساس حاصل میشوند
  . است)) قوه ذھن

لاك دلیلي نمیدید شك كند كھ ما میتوانیم از دنیاي بیروني خود دانش حقیقي و معتبر داشتھ باشیم، اما تمایز 
چنان ھستند كھ در ھر حالت ((خواص نخستین . دیرینھ بین خواص نخستین و دومین مدركات را پذیرفت

خود ((خواص ثانوي . صلابت، بعد، شكل، عدد، و حركت یا سكون)): یر نیستندكھ باشند، از جسم انتزاعپذ
چیزي نیستند كھ در اشیا باشند، بلكھ نیروھایي ھستند كھ بھ واسطھ خواص نخستین در اشیا احساسات 

بنابراین، رنگ، صدا، مزه، و بو خواصي ثانوي ھستند كھ بھ وسیلھ ; ))گوناگوني در ما بھ وجود میآورند
اشیا خود شان رنگ، وزن، مزه، بو، صدا، یا ; شكل، تركیب، یا حركت اشیا در ما بھ وجود میآیند حجم،

این تمایز را، كھ از زمان آلبرتوس كبیر و توماس آكویناس سابقھ داشت، دكارت، گالیلھ، . گرمي ندارند
اكنون دنیاي ; بھ آن داد تفسیر و تاكید لاك رواج جدید و گستردھتري; ھابز، بویل، و نیوتن پذیرفتھ بودند

خارج، از جنبھ نظري، از لحاظ علم ھمچون پدیدھاي خنثا، ساكت، و بیرنگ تصویر میشد كھ گل و میوه 
شعر ممكن بود كھ با این تصور ذھني بھ صورت نظم كسل كننده . آن بو و طعم را از دست داده بودند

سرانجام، كشف كرد كھ خاصیتھاي احساس  اما،; اوایل قرن ھجدھم در انگلستان درآید)) عصر طلایي((
و رمانتیسم، با بخشیدن واقعیت برترین بھ احساسات، از كلاسیسیسم انتقام ; شده مثل خود اشیا حقیقت دارند

  . گرفت
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تجزیھ كردن اشیا بھ خواص این سوال را پیش آورد كھ ذات چیست كھ خواص نخستین جز لاینفك آن 
زمینھ بنیادي خواص كلا مفھوم و ظاھرا )) ذات((را از میان بردارید، و  اینھا; ھستند خواص آن، نمیدانیم

اگر ما فقط از خواص اشیا آگاه . بار كلي در این مورد اظھار نظر میكند. ھمھ وجودش را از دست میدھد
 لاك، آن مدافع; باشیم و آنھا را بھ عنوان تصورات بشناسیم، در نتیجھ، ھر واقعیتي خود ادراك خواھد بود

میشود و ماده را بھ تصور )) ایدئالیست((بزرگ مذھب اصالت تجربھ كھ تجربھ را منشا دانش میداند یك 
لاك در یك قطعھ قابل توجھ از . ، مثل ذات، جسم یا ماده فرضي است))ذھن((بھ علاوه، . مبدل میسازد

وي میدھد، یعني ھمین امر در خصوص اعمال ذھن ر: باركلي سبقت میگیرد و بر ھیوم پیشدستي میكند
تفكر، تعقل، ترس، و غیره، كھ ما، پس از آنكھ نتیجھ گرفتیم قائم بھ ذات نیستند و چگونگي وابستگي آنھا بھ 

دیگري ھستند )) جوھر((جسم و ایجاد شان بھ وسیلھ آن از فھممان بیرون است، چنین میاندیشیم كھ اعمال 
ر یا پنداره دیگري از ماده نداریم جز آن چیزي كھ واضح است كھ ما تصو. مینامیم)) روح((كھ ما آن را 

از این رو، با فرض ذاتي كھ در آن فكر ; بین خواص محسوس آن وجود دارد و بر حواس ما تاثیر میگذارد
كردن، دانستن، شك كردن، نیروي حركت، و غیره وجود دارد، تصور ما از روح بھ ھمان وضوح تصور 

معاني یا تصورات سادھاي )) ماده اصلي) ((ي آنكھ بدانیم چیستب(یكي مفروض است كھ : از جسم است
ماده ((مفروض است كھ ) كھ نیز از وجودش ناآگاھیم(و دیگري ھم ; باشد كھ از بیرون كسب كردھایم

  . اعمالي است كھ ما در درون خود تجربھ میكنیم)) اصلي

این ((و )) بھم است یا اصلا وجود نداردتصور ما از ذات متساویا در ھر دو دنیا م((آنگاه كھ اعتراف كرد 
لاك چنین نتیجھ میگیرد كھ .)) فرضي است كھ نمیدانیم تصوراتي را كھ ما عرض مینامیم چگونھ بپذیریم

اعتقاد بھ یك ماده : اعتقاد بھ وجود یك ذات، با وجودي كھ نمیتوانیم آن را بشناسیم، در دو حالت موجھ است
حسي است، و ذھني كھ پشت سر مالك معاني است عاملي روحي كھ  كھ در پشت سر و ناشر خاصیتھاي

  . اعمال مختلف ادراك، تفكر، احساسات، و تمایل را انجام میدھد

درون ذھن را از قبیل )) ھاي قوه((لاك نظریھ مدرسي . ذھن ھر چھ باشد، اعمالش یكسانند بازي تصورات
فكر تركیب تصورات است، و احساسات انعكاس فیزیولوژیكي یك . تفكر، احساسات، و اراده رد میكند

كھ تصور اراده تصوري است كھ در عمل جریان مییابد، كما اینكھ ھمھ تصورات، جز موقعي ; تصور
اما یك تصور چگونھ بھ عمل تبدیل میشود چگونھ فرایند  .دارنددیگري سد راھشان شود، چنین گرایشي 

ن جسماني و ذھن بھ فرایند فیزیولوژیكي و یك حركت فیزیكي مبدل میشود لاك، ناچار، ثنویت ت)) روحي((
این از . باشد)) ماده((ممكن است صورتي از )) ذھن((غیر جسماني را لحظھ بیاحتیاطي، میگوید كھ 

  : گفتارھاي معتبر لاك است

محتملا ما ھرگز قادر نخواھیم بود بدانیم كھ موجودي صرفا مادي آیا فكر میكند یا نھ با بررسي و غور در 
ھاي  ما غیر ممكن است بدانیم كھ آیا قادر متعال بھ بعضي از دستگاه تصورات خود، و بدون مكاشفھ، براي

مناسب مادي قدرت ادراك و اندیشیدن داده یا اینكھ بھ مادھاي چنین مستعد و مناسب یك ذات اندیشمند 
با توجھ تصورات خودمان، از فھم ما آن قدر مھجور نیست كھ متصور ; غیرمادي متصل و پیوستھ است

دارد بھ ماده اضافھ كند، )) قوه تفكر((گر مشیت كند، میتواند بھ جاي آنكھ ذات دیگري را كھ شویم خداوند ا
آن كس كھ میپندارد احساس موجود در افكار ما بھ . ... ارزاني دارد)) قوه تفكر و اندیشھ((راسا بھ آن 

راف خواھد كرد كھ، در سختي با ماده داراي بعد، یا وجود یا چیزي كھ ھیچ بعد ندارد، آشتیپذیر است، اعت
. ... عقل آن كس كھ میخواھد آزادانھ فكر كند. ... حقیقت، از شناسایي قطعي روح خودش بسیار دور است

  . بندرت میتواند وي را لھ یا علیھ مادیت روحش بھ نتیجھ یقین برساند

ر زمینھ فكري گرچھ ھابز خود را از حیص و بیص مادھگرایي رھانده بود، اشاره بھ امكان حقیقت آن د
زمان لاك براي اصالت آیین چنان اھانتآمیز بود كھ یكصد مدافع مذھب، بھ عنوان اینكھ لاك با بیپروایي بھ 

اینان بھ احترام زودگذرش نسبت بھ مكاشفھ، یا بھ اظھار قبلي وي . نفع ملحدان سخن میگوید، بر وي تاختند
، ))وابستھ بھ یك ذات غیرمادي یگانھ و اثر آن است محتملترین عقیده این است كھ آگاھي((دایر بر اینكھ 

شاید پیشبیني میكردند كھ چگونھ لامتري، اولباك، دیدرو و دیگر مادھگرایان در . اعتناي چنداني نكردند
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اسقف ستیلینگ فلیت دقیقا وي را بھ داشتن . اشاره لاك گرایشي نھاني نسبت بھ نظریھ خود شان خواھند دید
لاك، كھ . د و بھ وي اخطار كردند كھ الاھیات مسیحیت را چگونھ بھ خطر خواھد انداختاین تمایل متھم كر

دوام  ١۶٩٧احتیاط عادي خود را فراموش كرده بود، در مباحثھاي با ستیلینگ فلیت و دیگران، كھ تا سال 
، ابھامات، و تحقیق، علیرغم انتقادات، تناقضات. یافت، با حرارت تام بھ بیان فرضیھ مادي خود ادامھ داد

در عرض چھارده سال، یعني بین . اشتباھات ضمني دیگرش، ھر سال اعتبار و نفوذ بیشتري كسب میكرد
ترجمھ فرانسوي آن بھ چاپ رسید و  ١٧٠٠در سال . انتشار آن و مرگ لاك، چھار بار بھ چاپ رسید

نوندگان اطمینان داد كھ تریسترم شندي بھ ش. در انگلستان نقل محافل شد. سخت مورد ستایش قرار گرفت
.)) در یك انجمن متافیزیكي مورد تمسخر قرار نگیرند((مراجعھ بھ تحقیق بھ ھمھ كس امكان خواھد داد كھ 

نفوذ تحقیق بر باركلي و ھیوم چنان زیاد بود كھ باید آن را تاریخ عطف فلسفھ انگلستان از مابعدالطبیعھ بھ 
، لاك را ))مطالعھ شایستھ نوع بشر، خود بشر است((مینوشت  شاید پوپ، ھنگامي كھ. شناخت دانش بدانیم

با اظھار نظرھایي پرشور و مبالغھآمیز رو بھ رو  ١٧٠٠چاپ فرانسوي آن در . كاملا در نظر داشتھ است
پس از آنكھ خردمندي راستین پدید آمد كھ، با محجوبترین روش قابل تصور، تاریخ : ((ولتر نوشت. شد

آقاي لاك، درست مانند یك كالبدشناس دانشمند، كالبدشناسي روح را پیش . اده استواقعي آن را بھ ما د
تنھا لاك فھم انساني را در كتابي كھ غیر از حقیقت چیز دیگري در آن ((و نیز .)) روي انسان گذاشت

تحقیق كتاب مقدس روانشناسي .)) نیست بسط داد، كتابي كھ با روشني بیان این حقیقت بھ كمال میرسد
كوندیاك مذھب اصالت حس لاك را گرفت و آن را گسترش داد و فكر میكرد كھ از . وشنگري فرانسھ شدر

زمان ارسطو تا زمان لاك ھیچ كاري در روانشناسي انجام نگرفتھ است بي انصافي كاملا آشكار در حق 
; علمي شناختآلامبر، در دیباچھ معروف دایره المعارف، لاك را موجد فلسفھ /حكماي مدرسي و ھابز د

تحقیق، علیرغم ادعاي اصیل آییني خود، راه . فیزیك علمي را بنیان گذاشت) بھ فرض وي(كما اینكھ نیوتن 
را براي یك مذھب اصالت تجزیھ تعقلي باز كرد كھ بزودي وجود روح را بھ عنوان فرضیھاي غیرلازم 

  . ترك گفت و سپس ھمین استدلال را در مورد خداوند بھ كار برد

  مذھب و رواداري  -۴

علیرغم شك و تردیدھاي شخصي، ھمچون یك انگلیسي . لاك خودش بھ این زیادھرویھا تمایلي نداشت
اگر فلسفھ . شریف، حس میكرد كھ ادب و اخلاق حكم میكنند كھ عامھ مردم از كلیساي مسیحي پشتیباني كنند

آشكار زندگي قرار گرفتھ است، از آنھا ایمان مردم بھ عدالت الاھي را، كھ در پشت بیعدالتیھا و رنجھاي 
بگیرد، آن وقت چھ چیزي عرضھ میكند كھ بتواند امید و شھامت مردم را نگاه دارد پیشرفت تدریجي بھ 
سوي یك مدینھ فاضلھ دموكرات آیا در این مدینھ فاضلھ، آز و نابرابریھاي طبیعي انسانھا وسیلھاي جدید 

نگ و نیرومند از ساده دلان و ضعفا نخواھند بود نخستین كار وي این براي استفاده و سو استفاده افراد زر
و تصمیم گرفت كھ این كار را در فصل ; را تعیین و تنظیم كند)) اندازه و حدود بین ایمان و عقل((بود كھ 

ھا تا حدودي كھ میتوانند از عقل یاري  من دریافتم كھ ھمھ فرقھ. ((كتاب پنجم تحقیق صورت بخشد ١٨
و ھر وقت كھ نتوانستند، بانگ برمي آورند كھ موضوع ایمان و ; د، با خوشحالي از آن استفاده میكنندبگیرن

، اما فقط استدلال از ))ھرچھ را كھ خداوند آشكار كرده حقیقت است.)) ((چیزي بالاتر از عقل در كار است
حكمي را كھ ((و ; یا نھ روي مدارك موجود است كھ میتواند بھ ما بگوید كھ آیا نوشتھاي كلام خداست

وقتي بتوان بھ وسیلھ چنین .)) مخالف علم آشكار و شھودي ما باشد نمیتوان براي الھام الاھي پذیرفت
مشاھده مستقیمي درباره موضوعي حكم كرد، علم ما فراتر از ھر الھام فرضي است، زیرا الوھیت آن الھام 

بسیاري چیزھا ھستند كھ تعبیر ما از آنھا یا بسیار ((با وجود این، . بر ایمان از ھر یقیني بدیھیتر است
و چیزھاي دیگري ھستند كھ با استفاده طبیعي استعدادھاي خود ; ناقص است یا اصلا تعبیري از آنھا نداریم

ھستند، اگر آشكار )) بالاتر از عقل.... ((نمیتوانیم از وجود گذشتھ، حاضر، یا آینده آنھا آگاه اینھا چون
ھرچیز كھ مخالف و ناسازگار : ((لاك چنین نتیجھ میگیرد.)) را تشكیل میدھند)) ه اصلي ایمانماد((شوند، 

با دستورھاي آشكار و بدیھي عقل باشد، نباید ماده اصلي ایماني بھ شمار آید كھ عقل را در آن راھي 
بیشتر از آنچھ حكمي را با اطمینان ((این است كھ )) عشق بھ حقیقت((یكي از نشانیھاي مطمئن .)) نیست

لاجرم .)) عقل باید آخرین داور و راھنماي ما در ھمھ چیز باشد.)) كھ برھانھا مجاز میشمارند نباید پذیرفت
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وي . ، معقول بودن مسیحیت بھ نحوي كھ از كتاب مقدس بھ ما رسیده است را منتشر كرد١۶٩۵لاك، در 
ھمھ ) ھمان طور كھ فكر میكرد(جددا خواند و عھد جدید را بھ سان كسي كھ بخواھد یك كتاب جدید بخواند م

وي تحت تاثیر نجابت و اصالت دوست داشتني مسیح و حسن . عقاید جزمي و تفسیرھا را بھ كنار گذاشت
اگر قرار باشد چیزي الھام . تقریبا ھمھ تعلیماتش، كھ بھترین و درخشانترین امید نوع بشر بود، قرار گرفت

لاك بر آن بود كھ الوھیت آن را بپذیرد، و نیز میخواست ثابت كند . ان استخدایي باشد، ھمین آیین و داست
اما، بھ نظر وي، این اصول بسیار سادھتر و معمولیتر از . كھ ھمھ اصول آن با دلایل عقلي كاملا منطبقند

وي از عھد . ، بودند))اعتقادنامھ آتاناسیوسي((الاھایت پیچیده مواد سي و نھ گانھ، اعترافنامھ وستمینستر و 
جدید قطعاتي آورده است كھ در آن از افراد مسیحي خواستھ شده است كھ فقط بھ خداوند و بھ مسیح، پیامبر 

لاك میگوید كھ این دین یك دین ساده و قابل فھم است و مناسب . الاھي یا مسیحاي وي، ایمان داشتھ باشند
ر خصوص وجود خداوند میگوید كھ د. براي حال ھر انسان و مستقل از ھر گونھ دانش و الاھیات

با استدلال از روي وجود خودش، بھ )) ;كارھاي طبیعت از ھر لحاظ دلیل كافي بر وجود خداوندند((
و چون ادراك و دانش در خود یافت، نتیجھ گرفت كھ این صفات باید بھ خداوند ; رسید)) علت نخستین((

كھ منتقدان لاك شكوه كردند كھ وي آیینھاي مھمي ھنگامي .)) ذھن ابدي است((خداوند ; نیز تعلق گیرند
چون خلود روح و مكافات و اجر را فرو گذارده است، پاسخ داد كھ با پذیرش مسیح، تعلیماتش را كھ شامل 

با وجود این، او . در نتیجھ، لاك از ھمان دري كھ وارد شده بود، خارج شد. این آیینھاست پذیرفتھ است
. ي مسیحي، بجز كیش كاتولیك، باید در انگلستان از آزادي كامل بھرھمند باشندھا مصر بود كھ تمام فرقھ

، رواداري )١۶٨٣(وقتي كھ بھ ھلند رفت . مقالھاي درباره آزادي مذھب نوشتھ بود ١۶۶۶در اوایل سال 
از مذھبي را در آنجا بیشتر از انگلستان یافت، و طي مدتي كھ در آنجا بوده، حتما از دفاع سرسختانھ بل 

با تاثري كھ از مھاجرت و آزار كردن ھوگنوھا بھ وي دست داده بود . آزادي مذھب آگاھي یافتھ است
این نامھ بھ زبان لاتیني ; ، نامھاي بھ دوستش لیمبورخ نوشت كھ انتشار آن را سخت خواستار شد)١۶٨۵(

سال بھ پایان  ، تحت عنوان نامھاي درباره عدم تعصب و سختگیري، بھ چاپ رسید و ھنوز١۶٨٩در 
ھایي در باب رواداري بھ  نرسیده بود كھ ترجمھ اكنون بھ انگلستان برگشتھ بود، طي دومین و سومین نامھ

نمیتوانست بھ پیشنھادات  ١۶٨٩سال )) قانون رواداري مذھبي). ((١۶٩٢، ١۶٩٠(دفاع از آن پرداخت 
ودیان، و مشركان را مستثنا میساخت و این قانون كاتولیكھا، پیروان اونیتاریانیسم، یھ; وي تحقق بخشد

وي آزادي را براي ملحدان : لاك نیز استثناھایي قایل شد. را از كارھاي دولتي باز میداشت)) ناسازگاران((
قایل نبود زیرا عقیده داشت كھ نمیشود بھ گفتار شان اطمینان كرد، چون از ھیچ خدایي نمیترسیدند ھمچنین 

كردن انسان موجب آزار جسماني شود، یا ھر مذھبي كھ خواستار وفاداري  براي ھر مذھبي كھ با قرباني
وي اسلام را نمونھ قرار داده بود، ولي ضمنا آیین كاتولیك را ھم درنظر ; نسبت بھ یك نیروي بیگانھ باشد

س، لاك صریحا خواستار رواداري مذھبي براي پرسبیتریان، استقلالیان، آناباتیستھا، پیروان آرمینیو. داشت
جرئت نمیكرد پیروان اونیتاریانیسم را جزو آنان بیاورد، گرچھ شافتسبري اول، ھنگام . و كویكرھا بود

را از منشي ) اونیتاریانیسم(، گفتھ بود كھ وي آریانیسم و آیین سوكینوسیان )١۶٨٣(مرگ در آمستردام 
  . خود، لاك، آموختھ است

حق دارد فشارھاي مخرب دولت را سركوب كند، ; باشد لاك میگفت كھ قانون باید فقط حافظ نظم اجتماعي
ھیچ كلیسایي حق ندارد كھ مردم را بھ تبعیت از خود ناچار . ولي بر روح انسانھا اختیار و حقي ندارد

چقدر خندھآور است كھ در دانمارك اشخاص را بھ خاطر اینكھ لوتري نیستند، در ژنو چون كالوني . سازد
رویھمرفتھ كدام فرد یا گروه میتواند مدعي دانستن . ولیك نمیباشند مجازات میكنندنیستند، و در وین چون كات

تمام حقایق زندگي و سرنوشت انساني باشد لاك دریافت كھ اكثر ادیان چون ضعیف میشوند، طالب آزادي 
وي میگفت كھ آزار و اذیت از شھوت قدرت خواھي و از . مذھبند و بھ ھنگام قدرت، آن را نمیپذیرند

آزار كردن ریاكاري میآفریند . حسادت، كھ بھ صورت تعصب و غیرت مذھبي تظاھر میكند، ناشي میشود
و چطور ممكن است یك فرد مسیحي كھ در گرو پیمان . و آزادي مذھبي دانش و حقیقت را پیش میبرد

د و خیرخواھي و محبت است بھ آزار دست بیازد لاك تا زمان مرگ در راه رواداري مذھبي تلاش كر
مرگ زماني بھ وي . دست اندر كار نوشتن نامھ چھارمي پیرامون این موضوع بود كھ عمرش بھ سرآمد

حتي پیش از . كھ بآرامي نشستھ بود و بھ مزامیر خواندن لیدي مشم گوش فرا میداد) ١٧٠۴(روي آورد
مردم ھمھ جا از وي ; مرگ، در فلسفھ بھ چنان شھرتي رسید كھ فقط نیوتن در دانش از او پیشي گرفتھ بود
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كتابھایش، ; در صورتي كھ خودش سرانجام بھ تورع اصالت آیین رو آورد. یاد میكردند)) فیلسوف((بھ نام 
ھاي متعدد، وارد اندیشھ اروپاي  كھ نمیتوانستند با گذشتن سن تغییر یابند، از طریق چاپھا و ترجمھ

مذھب خردگرایي . منشا انگلیسي دارد فلسفھ روشنگري غرب: ((شپنگلر گفتھ است. تحصیلكرده شدند
اما انسان در مورد چھ كس دیگري بجرئت میتواند . البتھ نھ ھمھ آن.)) اروپا، ھمھ از لاك نشئت یافتھ است

  ١٧١٣-١۶٧١: شافتسبري - VIتا این حد مبالغھ كند 

البتھ این . خود بودآنتوني اشلي كوپر، سومین ارل آو شافتسبري، شاگرد لاك، مایھ اعتبار و سربلندي استاد 
روانشناس پوینده با نثري بیروح مینوشت كھ ساده و ; بدان معني نیست كھ لاك مسئول سبك شافتسبري باشد

شافتسبري، كھ مردي ثروتمند و فارغالبال بود، با ادب خاص ; معمولا روشن بود، ولي بندرت زیبا مینمود
اربابي انگلیسي بود كھ براي فیلسوف شدن  -نوشت شھري، خلقي بردبار و تقریبا با ظرافت سبك فرانسھ می

باید اندكي درباره وي بحث و گفتگو كنیم، زیرا وي تقریبا باني زیباییشناسي در . خود راي پایین آورده بود
فلسفھ جدید است و، با رھا ساختن احساسات و ھمدردي از دستھاي سرد ھابز و لاك، سرچشمھ جویبار 

الیزابت برچ، كھ در زبان یوناني و لاتیني استاد بود، تحت . اوج رسیدعواطفي شد كھ در روسو بھ 
توجھات لاك و با شیوه لاك براي درس دادن بھ وي از راه محاوره، آنتوني را تا سن یازده سالگي بھ آن دو 

سپس بھ مدرسھ وینچستر رفت و بعد، سھ سال بھ مسافرت پرداخت، كھ طي آن بھ . زبان كاملا آشنا ساخت
ن و آداب فرانسوي آشنا شد و تشخیص ھنر چنان در وي نیرو گرفت كھ در یك لرد انگلیسي ناشایستھ زبا

آگاه )) بیعدالتي و فساد ھر دو حزب((ھمین مدت كافي بود تا از  -یكسال در پارلمنت خدمت كرد . مینمود
ھ محیط علمي آنجا از دریافت ك; اما دود لندن بیماري آسم او را چنان شدید كرد كھ بھ ھلند رفت; شود

، بقیھ عمر را در ملك شخصي )١۶٩٩(پس از آنكھ عنوان ارل یافت . اسپینوزا و بل پرھیجان شده است
در . چند سال پیش از مرگ، ازدواج كرد و با كمال تعجب خود را مانند پیش خوشبخت یافت. سپري كرد

صوصیات انسان، رسوم، عقاید و زمان ھمھ مقالاتش را در یك مجلد گرد آورد و با عنوان متنوع خ ١٧١١
ھیچ انتظار نمیرفت شخصي كھ وارث . ، در سن چھل و دو سالگي، درگذشت١٧١٣در . منتشر ساخت

  . چنین ثروتي در جھان شده است چندان در بند آخرت و الاھیات باشد

ھامات الاھي انگلیسیھایي را كھ میپنداشتند موجب نشر ال - در زمان او بھ معني تعصب  -)) شوق((وي 
بھ راي وي، احساسات یا گفتار تند و خشن نشان بیتربیتي است، اما در عوض عاقلانھتر . ھستند تقبیح كرد

در حقیقت خوش مشربي را، كھ موضوع اصلي ; میدانست كھ، بھ جاي اذیت كردن این افراد، بر آنھا بخندد
وي نیز، مثل بل، . حتي الاھیات میدانستیك رسالھ قرار داده بود، بھترین وسیلھ نزدیك شدن بھ اشیا و 

دیگر آنكھ آنھا كمتر از خشونت ادیان قدرتمند بھ ; معتقد بود كھ ملحدان میتوانند شارمندان شایستھاي باشند
پرسش و عشق بھ خداوندي عیبجو، كینھتوز، دستخوش خشم ((وي با . دین و اخلاقیات زیان رسانده بودند

و بیرحم ... بكاري و خیانت در بین انسانھا، مھربان در حق عدھاي قلیل ، مشوق فری...و غضب، انتقامجو
وي آن نوع فضیلت را كھ بر امید بھ بھشت رفتن یا بیم از دوزخ . و رفتار انسان میگذارد)) نسبت بھ بقیھ

با وجود . فضیلت زماني واقعي است كھ بھ خاطر خود آن دنبال شود; استوار باشد پست و بزدلانھ میدانست
این، با وضعي كھ انسان دارد، جایگیر كردن عقیده بھ كیفر و پاداش دنیاي دیگر در ذھن مردم ضروري 

كھ ... شاید لازم باشد. ... پنھان كردن حقایق بزرگ از چشمان ضعیف، انساندوستي واقعي است. ((است
باني میكرد و درنتیجھ، شافتسبري از یك كلیساي رسمي پشتی.)) عقلا و حكما با تمثیل صحبت كنند

میكوشید، با فلسفھ خوشبینانھاي كھ بدي را بھ تعصب انساني بدل میكرد، شر و خدا پرستي را باھم آشتي 
با وجود این، الگزاندر پوپ معتقد بود كھ خصوصیات در انگلستان بیش از آثار بیدینان رك گو بھ دین . دھد

  . آسیب رسانده است

وي فلسفھ ; خوشبختي را ھدف بر حق اعمال انساني میپنداشتند، موافق بودشافتسبري با ارسطو و لاك، كھ 
ھاي انساني را بھ خودخواھي و سودجویي  اما با اینكھ ھمھ انگیزه. تعریف كرد)) مطالعھ خوشبختي((را 

  )كھ اخیرا ھابز و لاروشفوكو تشریح كرده بودند(طبق آن تجزیھ و تحلیل . تعبیر كنند مخالف بود
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یك . ننوازي، و انسانیت در حق بیگانگان یا بیچارگان فقط نوعي خودخواھي سنجیدھتري استادب، مھما
علاقھ بھ . حب نفس آراستھتر...... و شرافت و خوي نیكو یك; قلب شریف فقط یك قلب مكارتر است

علو طبع و رشادت .... خویشان، كودكان و اعقاب صرفا علاقھ بھ خود و بھ خویشان خوني بلافصل است
  . نیز بدون شك صورتھاي دگرگون این حب نفس جھاني ھستند

شافتسبري، در برابر این نظریھ، تجھیز مضاعف طبیعت بشري با غریزه سودجویي شخصي و غریزه 
وي معتقد بود كھ وجود اجتماع و دولت از قرارداد اجتماعي . زندگي كردن بین اجتماع را در كار آورد

كھ در بیشترین مردم طبیعي و نیرومند ... ل جرگھجویي و تمایل ھمنشینياص((نشئت نیافتھ است، بلكھ از 
در قالب عشق، مھرباني، حسن نیت، و ھمدردي نسبت بھ .... علایقي طبیعي. ((سرچشمھ میگیرد)) است

برخورداري كامل از این علایق طبیعي و خوب وسیلھ عمده ارضاي خاطر و . ... نوع خود وجود دارد
بودن، یعني تمایل شدید و مداوم انسان بھ )) خوب.)) ((بیچارگي و بیماري مسلم استمحرومیت از آنھا 

خواستن خیر گروه، و ھر قدر تعداد افراد گروھي كھ الھامبخش این احساساتند بیشتر باشد، خوبي انسان 
ورت این فطري است، البتھ نھ بھ ص. آگاھي از این تمایل اجتماعي را حس اخلاقي گونید. بیشتر میشود

مفاد صحیح و ((; ، بلكھ در زمینھ غریزي خود)ھاي مختلف متفاوت است كھ در گروه(احكام ویژه خود 
شافتسبري با ھمانند دانستن اخلاق و .)) براي ما مثل علاقھ، طبیعي و اصل نخستین سرشت ماست... غلط

زیباپسندي و لذت از ((یات اخلاق: خوب و زیبا ھر دو یكي ھستند. زیباییشناسي از اولي بھ دومي روي نھاد
درنتیجھ، ما رفتارھاي خلاف اصول اجتماعي ھماھنگي جز با كل میشود، كھ آن ; است)) ھر چیز شایستھ

انسان با تكامل حس زیباییشناسي، كھ اخلاق یكي از عناصر آن بھ شمار . ھم خوبي و ھم زیبایي است
بھ )) (كاملا اصیل((انسان ; گي مبدل سازدمیرود، میتواند زندگیش را بھ یك كار ھنري وحدت و ھماھن

نمیتواند بھ عملي گستاخانھ و بیرحمانھ دست ((این كارھا را میكند و در نتیجھ تربیت ) عقیده اشرافزاده ما
حقیقت نیز خود نوعي . سلیقھ خوب و تربیت یافتھاش وي را در ھنر و رفتار رھنمون خواھد بود)) ;بزند

از این رو، شافتسبري بلادرنگ جانب كلاسیسیسم را در ; دانش با كل است زیبایي و ھماھنگي ھمھ اجزاي
بھ نظر وي صورت، وحدت و ھماھنگي لوازم برتري در شعر، معماري، و مجسمھ سازي : ھنر گرفت

وي نخستین متجددي بود كھ زیبایي را مسئلھ . و در نقاشي خط از رنگ اساسیتر و والاتر است; ھستند
. داد و بحثي را آغاز كرد كھ، در پایان قرن ھجدھم، در لرد كیمز و برك بھ اوج رسیدبنیادي فلسفھ قرار 

اھمیتي كھ بھ احساس . چیزھاي بسیار دیگري ھم در كار بودند; این یكي از خطوط تاثیر شافتسبري بود
لاطون اف((میداد، بر جنبش رمانتیك، مخصوصا در آلمان بھ وسیلھ لسینگ، شیلر، گوتھ و ھردر كھ وي را 

. در فرانسھ این نفوذ در دیدرو و ھمچنین روسو ظاھر گشت. مینامیدند اثر گذاشت)) دوستداشتني اروپا
تعبیر او از دین ھمچون چیزي كھ نظرا ضعیف ولي اخلاقا ضروري است، در نقادي عقل عملي كانت بھ 

نظرات وي . ت ظاھر گشتتاكید وي بر ھمدردي، بھ عنوان پایھ اخلاق، در ھیوم و ادم سمی. چشم میخورد
چون از شاگردي لاك آغاز كرد كھ دانشمند . در ھنر در شكل گرفتن جذبھ كلاسیك وینكلمان سھیم بودند

) شاید بھ علت مقاومت طبیعي ھر نسل در برابر نسل بھ وجود آورنده خود(ولي نھ چندان زیباشناس بود، 
كھ بھ سبك كلاسیك ھنر عشق میورزید، منشا  از آنجا. بھ فیلسوف احساسات، عواطف، و زیبایي مبدل شد

. احیاي رمانتیك در قاره اروپا شد، ولي در انگلستان شعر و معماري از گرایش كلاسیك وي پیروي كردند
امتیازش در این بود كھ فلسفھ را با شیوھاي زیبا، كھ یاد آورنده افلاطون بود و فقط باركلي میتوانست با آن 

  . دگي بخشیدبھ رقابت برخیزد، درخشن

VII - ١٧۵٣-١۶٨۵: جورج باركلي   

در سن پانزده سالگي بھ كالج ترینیتي دوبلن . وي در دیزرت كاسل، واقع در ولایت كیلكني، بھ دنیا آمد
  . وارد شد
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در بیست و یك سالگي . ، یعني فلسفھ لاك، تشكیل داد))فلسفھ جدید((در بیست سالگي انجمني براي مطالعھ 
ھیچ : خود كرد كھ امیدوار بود مادھگرایي را براي ابد نابود كند)) كتابچھ یادداشت(( اندیشھاي را وارد

  . و، بنابراین، ذھن تنھا واقعیت، و ماده یك افسانھ است; چیز وجود ندارد مگر آنكھ درك و احساس شود

پایھ این اعتقاد آیین ماده، یا جوھر جسماني، تمام طرحھاي ناپاك الحاد و بیدیني نیز بر ... ھمان طور كھ
حال اینكھ این جوھر مادي در طول اعصار چقدر یار بزرگ منكرین وجود خدا بوده . ... بنیان گرفتھاند

ھاي مھیبشان آشكارا و ضرورتا بر این اساس متكي بودھاند، و  ھمھ دستگاه. است، لازم بھ گفتن نیست
خت، بھ اندازھاي كھ دیگر ارزش این را ھرگاه كھ این سنگ زیربنا برداشتھ شود، ھمھ بنا فرو خواھد ری

  . نخواھد داشت كھ بررسي ویژھاي از پوچي و بطالت ھر فرقھ بینواي ملحد صورت پذیرد

بنابراین، باركلي در مدت ھفت سال بعد، و پیش از آنكھ بیست و نھمین سالش را بھ پایان برساند، مھمترین 
، و سھ )١٧١٠(رسالھ درباره مباني علم انساني  ،)١٧٠٩(آثارش را بھ چاپ رساند، نظریھ جدید رویت 

آنھا نقش برجستھاي در ). ١٧١٣(مكالمھ میان ھیلاس و فیلونوئوس در مخالفت با شكاكان و ملحدان 
نظریھ جدید رویت . و بقیھ دریاي فلسفھ جدید را سخت متلاطم ساختند. روانشناسي و نورشناخت ایفا كرد

آموزگاري در كالج (یح اینكھ لاك متذكر شد كھ چگونھ ویلیام مولینوتوض; از آثار لاك اقتباس شده است
آیا اگر نابیناي مادرزادي بینایي خود را بازیابد، میتواند : این مسئلھ را از وي پرسیده بود) ترینیتي دوبلن

ر فقط بھ وسیلھ دیدن، جسم كروي و جسم مكعب را، كھ ھر دو از یك جنس و بھ یك اندازه باشند، از یكدیگ
باركلي نیز با آن دو ھم عقیده بود و تجزیھ ; تشخیص دھد مولینو و لاك ھر دو بر پاسخ منفي آن متفق بودند

ما نمیتوانیم مسافت، اندازه، محل نسبي، یا حركت اشیا را با دیدن . و تحلیل خود را ھم بدان اضافھ كرد
و ; این تصحیح تقریبا آني میشودبا تجربھ مكرر، ; ادراك كنیم، مگر پس از تصحیح با كمك حس لامسھ

آنگاه بینایي نیروي حكم كردن درباره شكل، مسافت، مكان و حركت اشیاي رویت شده را، بھ ھمان گونھ 
  . كھ اگر لمس میشدند بودند، بھ ما میدھد

گویي ; اگر نابیناي مادرزادي بینا شود، در ابتدا از راه دیدن نمیتواند تصوري از مسافت داشتھ باشد
اشیایي كھ در . شید و ستارگان و اشیاي دور و نزدیك ھمھ در چشمش یا، بھتر بگویم، در ذھنش ھستندخور

و در حقیقت (معرض دیدش قرار میگیرند بھ نظرش چیزي جز دستھاي از افكار یا احساسات جدید نیستند 
ت یا درونیترین و ھر یك از آنھا ھمان قدر بھ او نزدیك است كھ ادراك درد یا لذ) ھم ھمین طور است

در حقیقت، نظر ما در باره دوري و نزدیكي اشیاي رویت شده، یا خارج بودنشان از . انفعالات روحي
  . ذھن، تماما معلول تجربھ است

پس، مكان یك ساختھ ذھني، و عبارت از سیستمي از روابط است كھ براي ھماھنگ كردن ادراكھاي بینایي 
این ) ١٧٢٨، ١٧٠٩(جراحیھایي كھ انجمن سلطنتي انجام داد . دو بساوایي در طي تجربھ ساختھ میشو

بھ قدري از ((موقعي كھ نابینایي مادرزاد را با عمل جراحي بینا كردند، نخست : نظریھ را ثابت كردند
شكل اشیا را . ... صدور حكم درباره مسافتھا عاجز بود كھ میپنداشت تمام اشیا چشمانش را لمس میكنند

ا را، با رسالھ درباره مباني علم انساني براي یك جوان بیست و پنج سالھ اثري بسیار نمیدانست و آنھ
اگر ھر دانش از راه حواس حاصل شود، . باركلي این بار نیز تحقیق لاك پا را فراتر گذاشت. برجستھ بود

وجود ((; اشیمھیچ چیز براي ما واقعیت نخواھد داشت، مگر اینكھ آن را ادراك كنیم یا قبلا ادراك كرده ب
لاك میپنداشت كھ ادراكھا نتیجھ فشار اشیاي بیروني بر اندامھاي )). داشتن عبارت است از مدرك شدن

باركلي پرسید چگونھ میتوان فھمید كھ این اشیا وجود دارند مگر ما ھنگام رویا تصوراتي . حسي ما ھستند
تقل اشیا را با تمایز بین خواص نخستین و بھ ھمان روشني زمان بیداري نداریم لاك میكوشید كھ واقعیت مس

ھستند و بقیھ بعد، صلابت، شكل، عدد، حركت، و )) درون ذھني((خواص دومین : دومین آنھا حفظ كند
آنھا در یك ماده اصلي مرموز وجود دارند كھ لاك معترف بود از آنھا بیخبر است، ولي خود ; سكون عیني 

بار كلي اكنون اعلام میداشت كھ خواص نخستین مثل خواص . تھاندیكي گرف)) ماده((وي و دنیا آن را با 
; ما و بعد، صلابت، شكل، عدد، حركت و سكون اشیا را فقط از راه ادراك میشناسیم; دومین ذھني ھستند

  . بنابراین، خواص نخستین نیز دھني و تصورات ھستند
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گوناگوني اجسام متشكلھ جھان مرئي را بھ این ذھن است كھ تمام آن . ((دنیا براي ما فقط مشتي ادراك است
اگر از ماده خواص نخستین و .)) قالب در میآورد و ھیچ یك از آنھا تا بھ ادراك در نیاید، موجودیت نمییابد

آن وقت دیگر مادھگرا چیزي براي گفتن . بھ نیستي، بیمفھوم مبدل میشود)) ماده((دومین را بگیرند، 
  . ندارد

كھ، علاوه بر مادھگرایان، دیگراني نیز علیھ این چشمبندي و بھ نیستي كشانیدن باركلي خوب میدانست، 
وقتي كھ از وي پرسیدند اگر كسي نباشد كھ مبلھاي درون . دنیاي خارجي لب بھ اعتراض خواھند گشود

وي واقعیت یك دنیاي خارجي . اطاق ما را ادراك كند، آیا دیگر وجود نخواھند داشت، در پاسخ فرو نماند
اشیاي خارجي . بلكھ فقط مادیت آن دنیا را انكار میكرد; را، كھ منشا ادراكھاي ما ھستند، انكار نمیكرد

ممكن است ھنگامي كھ آنھا را ادراك نمیكنیم، بھ موجودیت خود ادامھ دھند و این بدان جھت است كھ در 
ا معلول ماده خارجي در حقیقت، احساسھاي م) میگفت. (ذھن خداوند بھ عنوان مدركات وجود دارند

; فقط روح بر روح اثر میگذارد. نیستند، بلكھ معلول نیروي الاھي ھستند كھ بر حواس ما اثر میگذارد
   .ماستخداوند تنھا منشا احساسات و تصورات 

دكتر : لرد چسترفیلد براي پسرش نوشت. بذلھگویي یا لطیفھ ایرلندي میشمردند معاصران باركلي این را یك
باركلي، آن دانشمند ارجمند و ھوشمند كتابي نوشتھ است تا ثابت كند چیزي بھ نام ماده نیست، و دیگر اینكھ 

ردن، و من تصمیم دارم بھ خو. اما ھنوز این گفتارھا نتوانستھاند قانعم سازند; نمیتوان پاسخي گفت
اي كھ بھ اشتباه تصور میكنم بدنم را تشكیل داده ))ماده((آشامیدن، راه رفتن و سواري ادامھ دھم تا این 

  . است ھرچھ بیشتر شاداب باقي بماند

  :و ھمھ میدانند كھ دكتر جانسن چھ رنجي متحمل شد تا بھ دكتر باركلي پاسخ گوید

تي ایستادیم تا در خصوص سفسطھ ھوشمندانھ اسقف ، مد)بھ نقل از بازول(چون از كلیسا بیرون آمدیم 
من دیدم با . باركلي در اثبات عدم وجود ماده، و اینكھ در كاینات ھمھ چیز تصوري است، بحث كنیم

من ھرگز اشتیاق شدید جانسن . وجودي كھ ھمھ معتقدیم آیین وي صحیح نیست، اما نمیتوانیم آن را رد كنیم
او پایش را چنان محكم بھ سنگي بزرگ نواخت كھ . د فراموش نمیكنمرا كھ میخواست بھ وي پاسخ گوی
  !)) آن را این چنین رد میكنم: ((خودش بھ عقب پرت شد و گفت

البتھ باركلي میبایستي بھ نویسنده بزرگ خاطرنشان سازد كھ ھرچھ او از سنگ و حتي از درد شست پایش 
ا مشتي احساسھاي شنوایي بھ نام بازول، و مشتي مشتي از مدركات بھ نام سنگ، كھ ب: میداند ذھني است

تصورات تلقین شده بھ نام فلسفھ در ھمآمیختھاند و انعكاس ایجاد كردھاند كھ بھ مشتي احساسھاي دیگر 
نھ پاسخي را قبول میدارد و ((استدلالھاي باركلي : ھیوم با بازول و چسترفیلد ھمعقیده بود. منتج شده است

وي . معماري باركلي براي ھیوم دلفریب بود، اما نتیجھاي نامطلوب از آن گرفت.)) نھ قانع كننده است
را از ھمھ كیفیاتي كھ ادراكھاي ما بدان نسبت میدھند عاري كنیم، محو و )) ماده((معترف بود كھ ھرگاه 

ما نظریات لاك را در این خصوص . صادق میدانست)) ذھن((اما ھمین را ھم در مورد ; نابود میشود
در سومین مكالمھ، ھیلاس فیلونوئوس را بھ . اما باركلي ھم آن را پیشبیني كرده بود. حظھ كردھایمملا

  : مبارزه میطلبد

شما، با وجود این، معترفید كھ یك . ... شما اقرار كردید كھ، در حقیقت، تصوري از روح خود ندارید
ال آنكھ شما وجود چیزي را، كھ و ح; جوھر روحاني، با وجودي كھ تصوري از آن ندارید، وجود دارد

بھ ... آیا این عمل شما منصفانھ است. جوھر مادي نام دارد، بھ جھت آنكھ تصوري از آن ندارید، نفي میكنید
نظر من این طور میرسد كھ طبق شیوه تفكر خودتان، و در نتیجھ اصولي كھ از آن پیروي میكنید، چنین 

صورات سیالي ھستید كھ جوھري براي نگھداري آنھا وجود استنباط میشود كھ شما تنھا دستگاھي از ت
و چون دیگر جوھر روحاني مفھوم جوھر مادي . كلمات را بدون معني خاص نباید بھ كار برد. ندارد

  . ندارد، پس ھر دو باید نابود شوند
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  : پاسخ میگوید) آقاي ماده(بھ ھیلاس ) دوستدار ذھن(فیلونوئوس 

و اینكھ خودم و نھ تصوراتم، بلكھ چیزي دیگر، ; چند بار تكرار كنم كھ من ھستیم را میشناسم یا از آن آگاھم
یك اصل متفكر و فعال است كھ ادراك میكند، میشناسد، میخواھد، و در باب تصورات عمل میكند من میدانم 

گ صدا، یا صدا رنگ من یك اصل كھ من، یعني خودم بھ نفسھ، ھم رنگ و ھم صدا را ادراك میكنم، و رن
  . فردي ھستم و متمایز از رنگ و صدا

وي چنین نتیجھ گرفت كھ باركلي، خواه ناخواه، ھم روح و ھم ماده را بھ ; ھیوم از این پاسخ قانع نشد
تعلیماتي را تشكیل ((ھاي این اسقف برجستھ، كھ آرزومند بود از دین دفاع كند،  نابودي كشیده است و نوشتھ

باركلي چھل سال پس از انتشار ) .)میدھد كھ از تعلیمات فلاسفھ قدیم و جدید، و حتي بل، شكاكانھتر است
، بھ امید دریافت پولي از ١٧٢٨در . بھ سمت كشیش دري منصوب شد ١٧٢۴در . سھ رسالھاش زنده بود

اصلاح اخلاق انگلیسیاني كھ در كشتزارھاي باختري ما ((دولت، بھ برمودا رفت تا در آنجا یك كالج براي 
چون بھ نیوپورت در رود آیلند . تاسیس كند)) ن امریكایيكار میكنند، و براي اشاعھ انجیل در میان وحشیا

در آن مدت كھ در . پوند موعود كھ ھرگز بھ دستش نرسید نشست ٠٠٠,٢٠رسید، بھ انتظار وصول آن 
تا بھ ھمھ تردیدھا و شكھاي مذھبي پایان ) ١٧٣٢(آنجا بود، آلكیفرون یا خرده فیلسوف را تصنیف كرد 

امپراطوري راھش را بھ سوي غرب : ((تاثیر گذاشت و بیت مشھوري گفتوي بر جانثن ادواردز . بخشد
بھ  ١٧٣۴در . پس از سھ سال كھ بیھوده بھ انتظار وصول پول نشست، بھ انگلستان برگشت.)) ادامھ میدھد

دیدیم كھ چگونھ ونساي سویفت وي را یكي از اوصیاي خود كرد و نیمي از . اسقفي كلوین برگزیده شد
خاصیت آب قطران ... رسالھاي شگفتانگیز بھ نام سیریس،  ١٧۴۴در . ا براي او گذاشتدارایي خویش ر

منتشر كرد و این آبي بود كھ وحشیان وي را بدان آشنا ساختھ بودند و اكنون آن را براي درمان آبلھ 
  . ، در شصتوھشت سالگي در آكسفرد چشم از جھان فرو بست١٧۵٣سرانجام، در . توصیف میكرد

در كوششھاي خود براي باز . ھیچ كس نتوانستھ است در اثبات عدم واقعیت واقع از او پیشي گیردتا كنون 
گرداندن ایمان واز بین بردن روح پلید مادھگرایي ھابز، كھ انگلستان را میآلود، فلسفھ را زیر و رو كرد و 

را معاني و )) مند دنیاھمھ اجسام تشكیل دھنده چارچوب نیرو... ھمھ سرودھاي بھشتي و اسباب دنیایي((
این عمل خطرناكي بود، و باركلي اگر میدانست كھ ھیوم و كانت از اصول . تصورات ذھني بشر دانست

ثواب آمیزش نقدي عقلي را استنتاج خواھند كرد كھ ھیچ جزم بنیادي در بناي دوستداشتني و باستاني ایمان 
ما ظرافت وي را در طرح انكار و تصورات و . مسیحي را پایدار نمیگذارد، از وحشت بر خود میلرزید

مفھومھا میستاییم و چنین میپذیریم كھ از زمان افلاطون ھیچ كس نتوانستھ بود مھملاتي تا این حد زیبا 
با ; نفوذ وي را در ھمھ جاي انگلستان و آلمان قرن ھجدھم، و در فرانسھ بھ میزاني كمتر، مییابیم.بنویسد

فلسفھ اروپایي حتي تا . ت شناسي پیروان كانت، در قرن نوزدھم، اشاعھ یافتاین حال، دگر باره در معرف
امروز ھم نتوانستھ است كاملا از وجود دنیاي خارجي مطمئن شود، و تا زماني كھ خود را با احتمال بسیار 

. رفتزیاد آن آشتي دھد و با مسائل رویھمرفتھ این عصر بھترین دوره در تاریخ فلسفھ انگلیسي بھ شمار می
رنگي كھ فرانسیس بیكن براي بھ ھم گرد آوردن دانشمندان نواختھ بود، پس از گذشت ھیاھوي جنگ داخلي 

ھابز در آن خلا بیشعور چون پل بود، و نیوتن اھرمي كھ علم مكانیك با آن الاھیات را . نیز شنیده شده بود
از . ھ روشني در دیدرس واقع شدندلاك قلھاي بود كھ مسائل فلسفھ جدید از روي آن ب. بھ حركت درآورد

این دستھ چھار نفري انگلیسي، كھ ھیوم محتاط و مرموز در تقویت آن كوشید، نفوذي عمیق فراھم شد كھ 
متفكران آن زمان فرانسھ مثل انگلیسیھا اصیل و عمیق نبودند، اما ھوشمندتر . فرانسھ و آلمان را فرا گرفت

تند، و از طرف دیگر سانسور شدید ناچارشان میساخت تا مایھ و بودند، زیرا از طرفي اقوام گل را داش
، ولتر بھ ١٧٢۶سپس، در سال . جوھرشان را در قالب فرم، و خردشان را در بذلھ گویي مصرف كنند

انگلستان آمد، و چون بھ فرانسھ برگشت، نیوتن، لاك، بیكن، ھابز و دیگر اشیاي قاچاق را در خورجین 
فرانسھ، تا نیم قرن بعد از آن در جنگ علیھ موھومپرستي، تاریك ; یار آوردگذاشت و با خود بدان د
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فصل یك قابلھ انگلیسي بھ زایمان روشنگري فرانسھ . اندیشي، و جھالت از آنھا استفاده میكرد
  بیست و یكم

  

  ایمان و خرد در فرانسھ 

١۶۴١٧١- ٨۵   

I - دگر گونیھاي فلسفھ دكارت  

  :را چنین تعریف كرده است)) فیلسوف(( ١۶٩۴فرھنگ آكادمي فرانسھ در 

كسي كھ در رابطھ با دانشھاي گوناگون خودش را وقف كار پژوھش كند و اثرات، علل و اصول آنھا را 
  . جویا شود

بھ كسي اطلاق شده است كھ در آرامش و انزوا، و دور از ھیاھو و دردسرھاي جھان، ) ھمچنین(این نام 
بعضي اوقات كساني كھ افكار لجام گسیختھ دارند و خودشان را از مسئولیتھا و وظایف زندگي . زندگي كند

  . مدني برتر میدانند بھ این نام خوانده میشوند

علوم بھ ; نین بر میآید كھ فلسفھ و علوم ھنوز از ھم متمایز نشده بودنداز قسمت نخستین این تعریف چ
از آخرین قسمت تعریف . تا قرن نوزدھم بھ صورت شعبھاي از فلسفھ باقي ماند)) فلسفھ طبیعي((عنوان 

، در زمان حكومت لویي چھاردھم، بوي انقلاب را در )) چھلگانھجاودانان ((چنین استنباط میشود كھ 
در میان سھ . ھواي فلسفي استنشاق كرده و گویي پیشتازان روشنگري قبلا پیشگفتارھایشان را گفتھ بودند
ھ خود میراث س. مظھر و بلندگوي این تعریف، میراث فكري رنھ دكارت در میان رد و قبول در نوسان بود

دومین صداي مكانیسم كلي دنیاي ; یكي شیپور شك را مینواخت، كھ پیش درآمد فلسفھ است: بلندگو داشت
و سومین آھنگھاي خوش معتقدات دیني سنتي را مینواخت و خدا، اختیار، و خلود ; خارج را اعلام میداشت

و ; تورع بھ پایان رسانددكارت با شك آغاز كرد و با . روح را از درون گردشارھاي دنیا بیرون میكشید
مورد طنز مولیر قرار گرفتھ بودند تسبیح و دعا  ١۶٧٢وارثان وي میتوانستند او را در ھر دو انتھاي این 

مادام دو سوینیھ فلسفھ . را كنار گذاشتند و در گردابھاي كیھانشناسي نوین آسایشي ھیجان انگیز یافتند
وي، مادام دو گرینیان، مادام دو سابلھ، و مادام دولا ; بود بعد از شام خود ساختھ)) نقل مجلس((دكارت را 
زنان خوشبوي عطرآگین در جلسات سخنراني پیروان دكارت در پاریس . بودند)) دكارتي((فایت ھمھ 

ھر ھفتھ در قصر دوك دو لوین، در ; فلسفھ در نزد نجیبزادگان بزرگ باب و متداول شد. حضور مییافتند
ھاي دكارتي خوانده  گفتارھا و مقالھ)) ي پایتخت<ھتلھا>شكوھمندترین ((ه، و در كاخ پاریس پرنس دو كند

ھاي مذھبي اوراتوریان، بندیكتیان، و آوگوستینوسیان فلسفھ جدید را در مدارس خود تدریس  فرقھ. میشدند
آن را  ولي در دین; معمول آن روزگار چنین شد كھ عقل را در علوم و امور انساني ستایش كنند. میكردند

- ژانسنیستھا و پور. محتاطانھ تابع الھامات الاھي نمودند، بدان سان كھ مورد تعبیر كلیساي كاتولیك باشد
اما ھوشمندترین ھمكیش جدید . روایال فلسفھ دكارت را بھ عنوان آشتي دھنده مطبوع دین و فلسفھ پذیرفتند

وي . بھ الحاد منتھي میشود، محكوم كرد آنان، یعني بلز پاسكال، فلسفھ دكارت را بھ عنوان راھروي كھ
او اگر در سرتاسر فلسفھاش از خدا صرفنظر میكرد، خوشحال . من دكارت را نمیتوانم ببخشم: ((گفت
از آن پس دیگر كاري با ; ولي از اظھار اینكھ با یك تلنگر دنیا را بھ حركت انداختھ است ناگزیر بود; میشد

pymansetareh@yahoo.com



، فلسفھ دكارت را بھ ١۶۵٠پس از سال ; با پاسكال ھمعقیده بود یسوعیان در این مورد.)) خدا نداشت
سوربون . عنوان عاملي كھ زیركانھ، ولو نھ بھ عمد، موجب تباھي ایمان مذھبي میشود، رد كردند

نینون دو لانكو و دیگران ; بوالو از آن بھ دفاع برخاست; ھاي دكارت را ممنوع سازد میخواست نوشتھ
ھوئھ، . سوربون ایراد جویي خود را بھ تعویق انداخت; د تا سوربون را ھجو كندمولیر را متقاعد ساختن

دانشمندي كھ مدتھا بود فلسفھ دكارت را پذیرفتھ بود، علیھ آن قیام كرد و آن را گاھي موافق و لھ و زماني 
با  علماي الاھیات ھمیشھ از مشكلات موجود در راه توجیھ قلب ماھیت. مخالف و علیھ مسیحیت دانست

لویي چھاردھم در . نظریھ دكارت در خصوص ماده بھ عنوان بعد خالص در وحشتي افزاینده میزیستند
این منع را بھ دانشگاه  ١۶٧١تدریس این فلسفھ دو پھلو را در كولژ روایال ممنوع ساخت و در  ١۶۶۵

  . پاریس نیز گسترش داد

ا علاقھ بھ فلسفھ دكارت را از نو زنده كردند این محكومیتھ. نیز بھ خیل مخالفان پیوست ١۶٨٧بوسوئھ در 
شك نخستین آن مقالھ بھ طور پنھاني ; و نظرھا را بھ مدخل شكاكانھ آن، یعني گفتار در روش، جلب كردند

در قرن ھجدھم از دستگاه پیروزمند پیشین چیزي بھ جاي ; اھمیت ضمایم سنتي آن از میان رفت; پخش شد
. ل دنیاي خارج بھ مكانیسمي كھ از قانون فیزیكي و شیمیایي پیروي میكندنماند، مگر كوشش آن براي تبدی

چنین بھ نظر میرسید كھ ھر كشف جدید علمي اعتبار مكانیسم دكارتي را فزوني میبخشید و از اعتبار 
مسیح ھم در ; در تصویري كھ دكارت از اسحاق، و یعقوب جایي وجود نداشت: الاھیات دكارتي میكاست

بود كھ دنیا را با نخستین ضربھ بھ جنبش انداخت و بعد )) خداي بیكاره((تنھا چیزي كھ میماند ; آنجا نبود
این . ھم از صحنھ كناره گرفت و اكنون فقط بھ صورت ضامن اشراق و درون بیني دكارت باقي مانده بود

اوند خداپرستي، فاقد وي خد; نھ آن خداوند قھار و جبار كتاب عھد قدیم بود، و نھ آن پدر مھربان عھد جدید
دیگر چھ كسي بھ فكر میافتد كھ این بیھودگي ; شخصیت، بي وظیفھ، ناچیز، و تابع قوانین نامتغیر بود

استاد دانشكده پزشكي دانشگاه پاریس، ; در كتابھاي گیوم لامي ١۶٧٨و  ١۶۶٩اپیكوري را بپرستد قبلا در 
پیشي گرفت و ) ١٧۵۴(سالھ درباره حواس كوندیاك بھ بیان یك روانشناسي كاملا مكانیكي پرداخت كھ بر ر

در میان این ). ١٧۴٨(بھ تشریح یك فلسفھ ماده گرایانھ مبادرت ورزید كھ بر انسان ماشین لامتري بود 
  .ھنگامھ و ھیاھو، سیرانو دو برژراك مسافرتھاي افتخار آمیزش را بھ ماه و خورشید آغاز كرد

II - ١۶۵۵-١۶١٩: سیرانو دو برژراك  

اكثرا وي را عاشق پیشھاي میدانیم كھ روستان یك كمدي از او تھیھ كرده و، با آن بیني مشھور، در  ما
وي زندگي و عشق را با خنده ; سیرانو حقیقي چندان ناكام نبود. زیبایي از ونوس شكست خورده است

یلات معمولي یك اضافھ بر تحص. رویي بھ بازي گرفتھ بود و عمر را تا سر حد ممكن بھ بطالت میگذراند
پیر گاسندي، آن كشیش دوستداشتني كھ دوستدار اپیكور ) ھمراه با مولیر(فرزند نجیبزاده، در جلسات درس 

داشت و یك عنان )) قوي((بھ ویژه )) روحي((سیرانو . مادھگرا و لوكرتیوس ملحد بود، حاضر شد
یس بھ گروھي بیدین و ھوچي پیوست، در پار. گسیختھ بھ ھردو مفھوم كلمھ، یعني آزاداندیش و عیاش، بود

در دوئل كردن شھرتي بھ ھم رسانید، در ارتش خدمت كرد، و زماني چند، بھ علت زخمي كھ برداشتھ بود، 
  . از عیاشي كناره گرفت و بھ فلسفھ پرداخت

وي نخستین نمایشنامھ فلسفي فرانسوي را نوشت و با شرح مسافرتھایي بھ نقاط دور افتاده كیھان، كھ 
آن ((وي بر قدیس آوگوستینوس محترم میخندید، . شاینده راه سویفت بود، انسان را بھ باد تمسخر گرفتگ

شخصیت بزرگ، كھ فكرش را روحالقدس منور كرده است، بھ ما اطمینان میدھد كھ در زمان وي زمین 
ر ھر فرم ادبي قلمش را تقریبا د.)) مثل تنور مسطح بوده است و ھمچون یك نیمھ پرتغال روي آب شناور

نمایشنامھ كمدي فضل . میآزمود، كھ این آزمونھا با اینكھ بندرت جدي بودند، ارزش تعیین كنندھاي مییافتند
تراژدیش بھ نام . فروش فریب خورده وي، بھ نظر مولیر، براي اشغال كردن یك یا دو صحنھ خوب ود

مقامات دولتي ممنوع اعلام شد و آن بھ روي صحنھ آمد، اما بلافاصلھ از طرف  ١۶۴٠مرگ آگریپین در 
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ولي انتشار آن بھ سال پاریسي شعرھاي . مجددا بھ معرض نمایش گذاشتھ شد ١٩۶٠قدر ماند تا در سال 
  : ملحدانھ سژان را فریاد میخواندند

; . . . چیزھاي نابوده قشنگي كھ آنھا را میپرستیم و نمیدانیم چرا ; پس این خدایان چھ ھستند زاده ترس ما
یك ساعت : و در مورد خلود روح. خدایاني كھ انسان آنھا را آفریده است و آنھا انسان را ھرگز نیافریدھاند

  . پس از مرگ، روح نابود شده ما ھمان خواھد بود كھ ساعتي پیش از زندگي بوده است

ن ضربھ اندكي پس از چاپ این نمایشنامھ، تیري از سقف بر سرش فرود آمد و در سي و شش سالگي از آ
یا ممالك و ; جھان دیگر: دستنوشتھاي از او بھ جاي ماند كھ در دو قسمت انتشار یافت. در گذشت

آنھا نوع خنده ). ١۶۶٢(یا ممالك و امپراطوریھاي خورشید ; ، و جھان دیگر)١۶٧۵(امپراطوریھاي ماه 
ارتي نوشتھ شده بودند و آوري از داستانھاي علمي و تخیلي بھ شمار میروند كھ بر پایھ كیھان شناسي دك

سیرانو . سیارات را از گردشارھایي كھ از تكانھاي انقلابي ماده اولیھ تشكیل یافتھ بودند مشتق میكردند
  میگفت كھ سیارات زماني مثل خورشید شعلھ ور بودھاند، 

از دست  ھا شدھاند، اما در طول زمان، نور و حرارت را بر اثر انتشار مداوم ذراتي كھ موجب این پدیده
ما حتي كلفھاي خورشید را میبینیم . دادھاند و در نتیجھ بھ اجسامي سرد، تیره و تقریبا بي نیرو مبدل شدھاند

از كجا كھ این كلفھا پوستھاي نباشند كھ از جرم . كھ روز بھ روز از نظر اندازه بزرگتر میشوند. . . 
مثل . . . از كجا كھ خورشید ھم ; ده باشندخوشید تشكیل یافتھ و بھ نسبت از دست دادن نور خود سرد ش

وي . زمین بھ كرھاي تیره مبدل نشود سیرانو با موشك زمین را ترك میگوید و بھ سرعت بھ ماه میرسد
و در ربع آخر ; متذكر میشود كھ سھ چھارم اولیھ مسیر حس میكند كھ زمین وي را بھ سوي خود میكشد

  . نیروي كشش ماه ھمین عمل را انجام میدھد

بنابراین، دایره عملش نیز در فضا ; بھ خودم گفتم كھ این بدین جھت است كھ حجم ماه از زمین كمتر است((
در آنجا در . وقتي كھ بھ حالت گیج در سطح ماه فرود میآید، خودش را در باغ عدن میبیند.)) كمتر است

در . اي برھوت ماه تبعید میشودخصوص گناھكاري ذاتي با ایلیاي نبي بھ بحث میپردازد و از باغ بھ صحر
متر برخورد میكند كھ بھ صورت انسان ھستند، ولي  ۶آنجا با دستھاي از جانوران عظیمالجثھ بھ طول 

در آن میان یك تن، كھ در آتن از خدایان حامي سقراط بوده است، بھ . روي چھار دست و پا راه میروند
طلاع میدھد كھ راه رفتن بھ شیوه چارپایان شیوھاي وي بھ سیرانو ا. زبان یوناني فلسفي صحبت میدارد

كھ این آقایان ماه نشین، بھ عوض پنج یا شش حس، صد حس دارند و واقعیتھاي ; طبیعي و سالم است
). فونتنل، ولتر و دیدرو این نظر را بھ بازي میگیرند. (بیشماري را حس میكنند كھ بر انسان پوشیدھاند

; بھ سیر خود ماه از بخاري كھ از غذا بر میخیزد تغذیھ میكنند نھ از خود غذاتخیلات سیرانو آزاد و بیقید 
در ماه، قوانین . در نتیجھ، از شر سر و صداي دستگاه ھاضمھ و خواري و نابھنگامي دفع در امان میماندند

; عزوبت، پاكدامني، و عفت محكوم است; را جوانان، كھ مورد احترام بزرگسالانند، وضع میكنند
ھمین خداي حامي سقراط شرح میدھد كھ دنیا خلق . كشي، مردھسوزاني، و بیني بزرگ را میپسندندخود

پذیرش ; قابل تصور نیست) كھ فیلسوفان مدرسي تعلیم میدادند(از ھیچ بھ وجود آمدن ; نشده ولي ابدي است
است، زیرا دنیا در حقیقت، فرضیھ وجود خداوند كاملا نالازم ; ابدیت مشكلتر از ابدیت خداوند نیست

سیرانو استدلال میكند كھ خداوندي باید وجود داشتھ باشد، زیرا . ماشیني است خودكار كھ ھمیشھ میچرخد
خداي حامي سقراط بھ این گفتارھا، كھ آنھا را ; وي معالجات معجزھآسا را شخصا با چشم خود دیده است

ام از اصالت آیین بر میخیزد، سیرانو را با یك یك حبش نیرومند بھ انتق. از تلقین یا تخیل میشمرد، میخندد
دست و آن خداي حامي را با دست دیگر بر میدارد، خداي حامي را بھ دوزخ میاندازد، و سیرانو را در سر 

جانثن سویفت نیز . سگھاي محل بھ وي، كھ بوي ماه میدھد، پارس میكنند; راه خود در ایتالیا فرو میاندازد
  . مجذوب شده بود
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فنلون . دین، در برابر فرزندان كافر گاسندي و دكارت، نھ تنھا مدافعان نیرومندي از قبیل پاسكال، بوسوئھ،
  . داشت، بلكھ از یكي از ھوشمندترین علماي مابعدالطبیعھ عصر جدید نیز برخوردار بود

یك ماه پیش از وي بھ دنیا آمد و یك : ر بودنیكولا دو مالبرانش تقریبا بھ طور دقیق با لویي چھاردھم معاص
چون . نیكولا روحا شریف و در زندگي منزه بود. شباھت دیگري بین آن دو نبود. ماه پس از وي درگذشت

پدرش دبیر لویي سیزدھم، و عمویش نایبالسلطنھ كانادا بود، از نظر تولد و تربیت از ھمھ امتیازات، جز 
یف و ناقص بود و فقط اعتدال خاص در غذا و شیوه آرام یك زندگي جسمش ضع; تندرستي برخوردار بود

در بیست و دو سالگي بھ فرقھ اوراتوریان، . منزوي و عابدمنشانھ دلیل ھفتاد و ھفت سال زندگي وي شدند
در بیست و شش سالگي . ھاي مذھبي میكرد، پیوست یعني فرقھاي مذھبي كھ خود را وقف تفكر و موعظھ

  . یافترسما سمت كشیشي 

پیرو افكار . در ھمان سال بھ رسالھ درباره بشر دكارت دست یافت و مجذوب استدلال و سبك آن شد
بلافاصلھ بر آن شد كھ آیین كاتولیك را، كھ مایھ زندگي ; دكارت شد، در عین حال بھ عقل ایماني والا داشت
انھ كھ از پاسكال دور میشد و بھ این جنبشي بود دلیر. و امیدھایش بود، از روي برھان و تعقل ثابت كند

سوي نمایشگر یك اعتماد بھ نفس عالي جواني بود، اما دژ ایمان را در معرض تاخت و تاز عقل قرار 
  . میداد

مالبرانش، پس از ده سال مطالعھ و نوشتن، یكي از آثار كلاسیك فلسفھ فرانسھ را در چھار مجلد بھ نام 
ر آن، بھ شیوه ھمھ فیلسوفان فرانسوي، تعھد اخلاقي بھ روشن و د; )١۶٧۴(جستجوي حقیقت منتشر كرد 

دكارت نھ تنھا مطالعات ژرف و دشواري را درباره . نویسي را پذیرفت و فلسفھ را بھ ادبیات مبدل كرد
نفس آغاز كرده بود، بلكھ بین تن جسماني و مكانیكي و ذھن روحاني و آزاد، آن چنان فاصلھاي بھ وجود 

با وجود این، عمل متقابل بین آنھا مسلم و بي ; مال متقابل بین آن دو تصورناپذیر مینمایندآورده است كھ اع
یك تصور میتواند یك دست یا یك ارتش را بھ حركت درآورد، و یك دارو میتواند : چون و چرا بھ نظر میآید

بین اندیشھ و تن نیمي از مشكلات كار جانشینان دكارت این بود كھ شكاف . ذھن را مخدوش و تیره سازد
فیلسوفي فلاندري بھ نام آرنولد گلینكس، با انكار عمل متقابل، زمینھ را براي . را از میان بردارند

جسم مادي بر ذھن غیر مادي اثر ندارد، یا بالعكس، اینكھ بھ . مالبرانش، اسپینوزا، و لایبنیتز آماده ساخت
ست كھ خداوند حقیقت را در دو جریان متمایز نظر میرسد یكي بر دیگري اثر دارد فقط بھ این علت ا

ھمزماني آن دو مثل ھمزماني دو ساعت است كھ ; رویدادھا، یكي جسماني و دیگري ذھني، خلق كرده است
ھر دو در یك ثانیھ و سرعت معین میزان شدھاند و ھر دو با ھم در یك لحظھ ساعت مشابھي را اعلام 

ل از یكدیگر كار میكنند، فقط منشا آنھا یكي است و آن عقلي است كھ میكنند، اما، با وجود این، كاملا مستق
بھ ھمین ترتیب ھم، خداوند تنھا منشا سلسلھ علت و . آن دو را میزان كرده و بھ حركت انداختھ است

و ; حالت روحي انگیزه حركت منتجھ فیزیكي ظاھري است نھ علت آن; معلولھاي جسماني و روحي است
د یا احساس فقط انگیزه عرضي یا سببي حالت روحي است كھ بھ نظر میرسد علت حركت جسماني رویدا

در این قسمت گلینكس، كھ از دترمینیسم بیم داشت،  .استدر ھر دو مورد فقط خداوند علت ; آن باشد
دستگاه فكري خود را تغییر داده است و میگوید كھ اراده انسان با ھمكاري خداوند در اعمال آگاھانھ میتواند 

خداوند ھمیشھ ھم علت . مالبرانش این موقع گرایي تردیدآمیز را كامل كرد. علت واقعي نتایج جسماني باشد
فقط خداوند است كھ ((ھیچ یك از آن دو ; عقل متقابل این دو واھي است; الت روحي استجسماني و ھم ح

من علي رغم خودم تنفس ; این من نیستم كھ نفس میكشم. . . میگذارد من نفسي را كھ فرو بردھام پس بدھم 
انرژي كلي ] خداوند.)) من فقط میخواھم با شما صحبت كنم; این من نیستم كھ با شما صحبت میدارم.میكنم 
علت حركت یا تفكر ھر چیزي آن نیروي الاھي است كھ بوسیلھ فرایندھاي جسمي . یگانھ نیروست[ جھان

تفكر، خداوند است كھ در ما ; حركت، خداوند است كھ بھ صورتھاي مادي عمل میكند. و روحي عمل میكند
ند كھ مالبرانش در رسالات بعدي در این فلسفھ ظاھرا دترمینیستي مشكلات بیشماري وجود دار. فكر میكند

وي میكوشید مقداري از اختیار انسان را با فعلیت كیھاني خدا دمساز و . كوشید آنھا را بر طرف كند
ھماھنگ سازد و شر و رنج و شرارت عمومي را با علیت ھمھ جا حاضر یك خیراندیش قادر مطلق و عالم 

اما، در جریان ھمین سرگرداني، سر . خواھیم رفتما در این پیچ و خمھا بھ دنبال او ن; كل وفق دھد
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ذھن ; وي میپندارد كھ احساسات در جسم است نھ در ذھن. رشتھاي سودمند از روانشناسي بھ جاي مینھد
تصوراتي دارد و اشیا را فقط بھ صورت گروه یا دستھاي از تصورات تركیب، اندازه، بو، صلابت، صدا، 

بسیاري از كیفیات نامبرده در شي ; اي تصور تنھا از شي بھ وجود نمیآینداین پیچیدگیھ. دما و مزه میشناسد
وجود ندارند و بسیاري از احكام ما در خصوص شي یعني بزرگ، كوچك، درخشنده، تیره، سنگین، سبك، 
گرم یا سرد بودن، و تند و یا كند حركت كردن آن بیشتر وضع یا حالت و طرز فكر بیننده را بیان میدارند 

فقط از ادراكات و تصورات و معاني ; ما اشیا را نمیشناسیم. ات ویژه خود شي مورد مشاھده راتا صف
مالبرانش علي رغم ). ھمھ اینھا یك نسل پیش از لاك و بار كلي ھستند(دگرگون شده و متمایل خود آگاھیم 

زیولوژیكي مورد زمینھ روحگراییش، عادت و حافظ و تداعي معاني را، پس از دكارت و ھابز، از نظر فی
عادت نوعي آمادگي است كھ بدان وسیلھ روح حیواني، در نتیجھ اعمال یا تجربیات . بحث قرار میدھد

حافظ فعالیت مجدد تداعیھاي حاصل از . مشابھ و مكرر، در شیارھا یا مجاري معیني در جسم تداخل مییابد
نیروي اخلاق و قدرت اراده . شوندمعاني بر حسب توالي و پیوستگي گذشتھ خود تداعي می. تجربھ است

ھاي مغز جریان مییابند و شیارھاي تداعي و روشني تخیل را  نیروھاي روح حیوانیند كھ در طول رشتھ
ھر چند مالبرانش خداپرست و دیندار بود، در فلسفھاش عناصري دیده میشدند كھ بنیني . عمق میبخشند

با یك جنبش زیركانھ توانست قلم . طراب انداختھ بودندبوسوئھ، آن پاسدار ھوشیار اصالت آیین، را بھ اض
احساساتي آنتوان آرنو را از پرداختن بھ منطق آیین یانسن منصرف، و بھ دفاع از ایمان خاص وادار سازد 

آن فیلسوف طي چند . و وي را قانع كند تا مالبرانش را بھ خاطر بدعتھاي پنھاني مورد حملھ قرار دھد
مادام دو سوینیھ، كھ میدید موشھا . نخستین شیوا و باور ھم براي حملھ بھ یاري گرفت رسالھ، كھ مثل رسالھ

محصولات، و كرمھا درختانش را میخورند، شكوه كنان گفت كھ وي از نظر مالبرانش در خصوص شر، 
  . بھ عنوان عنصر لازم بھترین دنیاھاي ممكن، چندان راضي و خشنود نیست

مردان جوان و . وري براي پاسخگویي بھ این منقدان در اختیار داشتمالبرانش دوستان غیور و پرش
پیرزنان در آیین وي، كھ میگفت خداوند تنھا فاعل ھمھ اعمال است، نوعي لذت رازورانھ و پیوند خدایي 

  . میدیدند

ود كھ یك انگلیسي گفتھ ب; فرانسویان و بیگانگان رنج سفر را بر خود ھموار میساختند و بھ دیدارش میآمدند
بار كلي با احترام . وي بھ فرانسھ آمده است تا از دو شخصیت بزرگ دیدن كند، لویي چھاردھم و مالبرانش

مالبرانش، اندكي پس از آن، در ھفتاد و . تمام وارد شد و كشیش كھنسال را بھ محاورھاي طولاني گرفت
دیگر نمیتوانست علت سببي ھر روز لاغرتر میشد، تا سرانجام، ذھنش ; ھفت سالگي بھ ضعف دچار شد

شھرتش پس از مرگ بھ . در خواب چشم از جھان فرو بست ١٧١۵اكتبر سال  ١٣در . اندیشھاش باشد
; سرعت از میان رفت، زیرا فلسفھ دیني او نھ با شكاكیت منطبق بود و نھ با خوشگذرانیھاي نیابت سلطنت

ن دنیا را جانشین خداوند كردند، توافقي و حتي با تمایلات فلاسفھ دایرھالمعارف پس از وي، كھ ماشی
اما نفوذ وي در تلاشي كھ لایبنیتز براي اثبات دنیاي فعلي، بھ عنوان بھترین دنیاي ممكن، نشان . نداشت

و در عقاید بار كلي، كھ میگفت اشیا فقط در ادراك ما یا در ادراك خداوند وجود دارند، ; میداد ظاھر شد
در تاكید كانت ; تجزیھ ویران كننده علت بھ عنوان كیفیت پنھاني نمایان شددر ھیوم بھ صورت ; جلوه كرد

  . حتي در دترمینیسم عصر روشنگري پدیدار شد; بر عناصر ذھني براي تشكیل معرفت ظاھر گشت

این سخن كھ خداوند تنھا علت كلیھ حركات، امیال، معاني، و تصورات است از این گفتار كھ تغییرات 
حاصل در ماده یا ذھن نتیجھ غیر قابل اجتناب نیروھایي كلي ھستند كھ در آن لحظھ در كیھان عمل میكنند، 

د بھ نوعي دترمینیسم دست در این جذبھ، مالبرانش، با وجودي كھ خود انكار میكرد، خو. چندان دور نیست
علاوه بر آن، دستگاه موقع گرایي چون خانھاي . یافتھ بود كھ انسان را بھ یك ماشین بي اراده مبدل میكرد

مالبرانش خداوند ; دكارت در ماده مكانیسم را میدید، اما در روح آزادي را. بود میان راه دكارت و اسپینوزا
، با وي موافق بود كھ تسلسل ))مست خدا((نوزا، ھمچون راھب اسپی; را تنھا علت افعال روح میدانست

این متدین پیرو اوراتوریان، كھ خداوند را در ھمھ جا . ذھني و جسماني محصول تقارن نیرویي خلاقھ است
میدید، مذھب وحدت وجود را سھوا بھ ھمھ، حتي بھ مومنان، آموختھ بود، بھ طوري كھ لازم بود فقط 

  را بدان اضافھ كنیم تا بھ فلسفھ اسپینوزا و روشنگري )) طبیعتخداوند یا ((عبارت 
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IV - ١٧٠۶-١۶۴٧: پیربل   

پسر یك كشیش ھوگنو بود كھ در شھر كارلا در ولایت فوا در دامنھ پیرنھ خدمت )) پدر روشنگري((
و مذھب پیر بیست و یك سال عمر خود را در آنجا سپري كرد، یوناني و لاتیني را در آنجا آموخت، . میكرد

) ١۶۶٩(وي را بھ كالج یسوعي در تولوز فرستادند . جواني حساس و تاثیرپذیر بود. كالوني را فرا گرفت
در آنجا عاشق . تا با ثروت و امكانات خانوادگي كھ در اختیار داشت بھ تحصیلات كلاسیك بپردازد

وشید پدر و برادرش را ھم بھ آموزگارانش شد و بزودي بھ مذھب كاتولیك گروید و آن چنان پایبند شد كھ ك
آنھا بردبارانھ در برابرش ایستادگي كردند، و او . ترك آیین خود و گرویدن بھ مذھب كاتولیك وادار سازد

چون اكنون مرتد از دین برگشتھ شده بود مورد تعقیب كلیساي . ھم ھفده ماه بعد بھ ایمان پدري برگشت
را از آزار كلیساي رومي در امان نگاه دارد، او را بھ  پدرش براي اینكھ بتواند وي. رومي قرار گرفت

پیر در آنجا . ، بھ امیدي كھ پیر بھ سلك كشیشان پروتستان وارد شود)١۶٧٠(دانشگاه كالوني ژنو فرستاد 
چون تحصیلاتش بھ پایان رسید، در . بھ آثار دكارت دست یافت و بھ تمام صورتھاي مسیحیت شك آورد

آموزگاري خصوصي پرداخت و بھ استادي فلسفھ آموزشگاه روحاني ھوگنوھا در ژنو، روان و پاریس بھ 
بھ دستور لویي چھاردھم، بھ عنوان جزئي از مبارزه علیھ  ١۶٨١آموزشگاه در ) ١۶٧۵(سدان ارتقا یافت 

د بل بھ روتردام پناه برد و در آكادمي شھرداري، بھ نام اكول ایلوستر، بھ سمت استا. فرمان نانت، بستھ شد
وي اولین فرد گروه مھاجران دانشمندي بود كھ جمھوري ھلند را بھ دژ استقلال . تاریخ و فلسفھ برگزیده شد

حقوقش اندك بود، ولي تاز ماني كھ میتوانست بھ كتاب دسترسي داشتھ باشد، از زندگي . افكار مبدل ساختند
بھ زیبایي و طنازي زنان . ح میدادوي ھرگز ازدواج نكرد و كتابخانھ را بر ھمسر ترجی. ساده راضي بود

ولي چون ھمھ عمر از سردرد میگرن ; بي توجھ نبود و از توجھات لطیف زني خوب سپاسگزاري میكرد
ضمنا بدبینیھایي ھم . یا مالیخولیا رنج میبرد، بي شك نخواست كھ دیگري را شریك رنجھاي خود كند

مبور در تاریخ مذھب كالوني بھ بیان این نكتھ داشت، زیرا وقتي كھ یك یسوعي فرانسوي بھ نام لویي م
پرداخت كھ كشیشان كاتولیك مذھب پروتستان را صرفا بھ خاطر یافتن اجازه ازدواج پذیرفتھاند، بل از 

كتاب  ١۶٨٢در )) زیرا صلیب بھ مراتب بزرگتر از ازدواج است((خود پرسید این چطور ممكن است، 
وي پرسید آیا ممكن است كسي كھ بھ ایمان خاصي . نتشر شدھا م ممبور بھ صورت مجموعھاي از نامھ

سخت وابستھ باشد، بتواند تاریخي بیغرض و حقیقي بنویسد چطور ممكن است انسان بھ مورخي مانند 
)) عادلانھ، شرافتمندانھ و خیرخواھانھ((با ھوگنوھا را [ ١۶٨٢پیش از ]ممبور، كھ رفتار لویي چھاردھم 

  شتھ باشد بل خوانده است، اطمینان دا
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از ھلندي كھ در این اواخر مورد حملھ وقیحانھ فرانسھ قرار گرفتھ بود، لویي را شخصا مورد حملھ قرار 
داد و پرسید كھ یك پادشاه چھ حقي دارد كھ دین خود را بر رعایایش تحمیل كند اگر وي چنین حقي داشتھ 

بل میپنداشت كھ فقط وجدان باید بر عقاید . ھاندباشد، پس امپراطوران روم نیز در آزار مسیحیان محق بود
ھاي كتاب بل را  ممبور با دستوري كھ از لویي چھاردھم دریافت داشتھ بود، كھ نسخھ. انساني حكمروا باشد

 ١۶٨٢بل در ھمان سال . باید در فرانسھ توسط مامور اعدام در ملا عام بسوزانند، بھ طور قاطع پاسخ داد
ھاي مختلف در خصوص ستاره دنبالھ دار منتشر كرد كھ نكات  ا بھ نام اندیشھنخستین اثر مھم خود ر

سراسر اروپا . از آسمان گذشتھ بود در بر داشت ١۶٨٠مختلفي در مورد ستاره دنبالھ داري كھ در دسامبر 
را در  اگر ما خودمان. از آن ستاره، كھ دنبالھ آتشینش را نشانھ آتش گرفتن دنیا میدانستند، بھ وحشت افتاد

ترس و وحشت آن دوره فرض كنیم زماني كھ كاتولیكھا و پروتستانھا متفقا این پدیده را زنھاري الاھي 
میدانستند و معتقد بودند كھ ھر آن ممكن است صاعقھ خدایي بر سر این دنیاي گناه آلود فرود آید میتوانیم 

. نظرات خردمندانھ بل را ستایش كنیمبیم و وحشت ناشي از پیدایش این روح شعلھ ور را درك، یا شھامت 
از موھاي وحشتانگیز ستاره دنبالھ دار طاعون و جنگ فرو ((حتي میلتن دانشمند ھم اخیرا گفتھ بود چگونھ 

ستاره دنبالھدار (وي كھ بحث خود را بر مبناي مطالعات اخیر ستاره شناسان استوار كرده بود .)) میریزد
بھ خوانندگانش اطمینان داد كھ ستارگان دنبالھ دار طبق قوانین ثابت در ، )ھالھ ھنوز ظاھر نشده بود ١۶٨٢

وي از پایداري موھومات سخت . آسمان حركت میكنند و وجودشان ربطي بھ مصیبتھا یا خوشبختي ندارد
او .)) كسي كھ تمام علل اشتباھات مردم را بیابد، ھرگز كارش تمام نشده است: ((ابراز تاسف كرده است

در غیر این صورت كتابش را در ھلند (ات را جز آنچھ كھ در كتاب عھد جدید بود، رد كرد ھمھ معجز
در یك فلسفھ سالم، طبیعت فقط ھمان خدایي است كھ طبق قوانین معیني، كھ بھ اراده ). ((چاپ نمیكردند

اگر چنین  و; بھ طوري كھ آثار طبیعت ھم اثر معجزه و ھم نیروي خداییند; خود آفریده است، عمل میكند
نیروي بزرگي را معجزه فرض كنیم، بھ وجود آوردن انسان از راه قوانین طبیعي توالد و تناسل، مثل زنده 
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: بل دلیرانھ بھ بحث درباره یكي از مشكلترین مسائل تاریخي پرداخت.)) كردن مردگان، مشكل خواھد بود
وان بدون یاري عقیدھاي ماوراي طبیعي آیا اخلاق طبیعي امكان دارد آیا مجموعھ قوانین اخلاقي را میت

نگاه داشت آیا الحاد بھ فساد اخلاقي میانجامد بل میگفت كھ اگر چنین باشد، باید از جنایت، فساد و فساد، 
یھودیان، . اخلاقیي كھ در اروپا رایج است چنین نتیجھ گرفت كھ بیشتر مسیحیان ملحداني پنھاني ھستند

ظاھرا اعتقاد مذھبي و . ا از نظر اعتقادات با ھم متفاوتند نھ از نظر عملمسلمانان، مسیحیان، و كفار تنھ
ھا و امیالي نیرومندتر از عقاید مذھبي  این از خواستھ; عقاید بھ طور كلي اثر اندكي بر رفتار و كردار دارد

ند دستورات مسیح بر برداشتي كھ شجاعت و شرافت دارند مردي را بیشتر ستایش میكن. سرچشمھ میگیرد
كسي كھ در جنگ برتر باشد و، با اختراع ; كھ از توھین و صدمات بي درنگ و با خشونت انتقام میگیرد

ھا را جنایتكارانھتر و ھراس انگیزتر كند چھ اثر داشتھ است  ھر چھ بیشتر سلاحھاي گوناگون، محاصره
كھ اخلاق جامعھ ملحدان  بل چنین نتیجھ گرفت.)) كفار استفاده از سلاحھاي بھتر را از ما میآموزند((

چیزي كھ ما را مطیع نظم اجتماع كرده است ترس و وحشت از دوزخ . فاسدتر از جامعھ مسیحیان نیست
دور دست و مشكوك نیست، بلكھ ترس از پلیس و قانون، ترس از محكومیت و خفت و خواري اجتماعي و 

اي بردارید، ھرج و مرج بھ وجود خواھد ھمینكھ این موانع دنیوي را از پیش پ; ترس از مامور اعدام است
ممكن است بسیاري از مردان ; آنھا را نگاه دارید، در این صورت، وجود جامعھ ملحد ھم مانعي ندارد; آمد

ما در گذشتھاي دور ملحدان نمونھاي از قبیل اپیكوروس، پلیني . شرافتمند و زنان پاكدامن در آن باشند
  . در این زمان نیز كساني مثل میشل دو لوپیتال و اسپینوزاو ; میھن، و پلیني كھین داشتھایم

اینكھ آیا اخلاقیات انسان متوسط در صورتي كھ مذھب بھ كمك قانون نشتابد، بدتر میشود یا نھ سوالي است (
رسالھاي كھ درباره ستاره دنبالھ دار نوشتھ شده بود بدون اسم نویسنده .) كھ بل بھ آن پاسخي نگفتھ است

بل ھمین احتیاط را ھنگام انتشار یكي از بزرگترین و مشھورترین مجلات آن زمان بھ نام اخبار . منتشر شد
در آمستردام منتشر  ١۶٨۴صفحھ در مارس  ١٠۴شماره نخست این مجلھ با . جمھوري ادبیات رعایت كرد

خنگاري را در این مجلھ پیشرفتھاي مھم ادبي، علمي، فلسفي، دانشپژوھي، اكتشافات قارھاي، و تاری. شد
تا آنجا كھ میدانیم، بل كلیھ موضوعھا را، تا سھ سال، ھر ماھھ خودش . اختیار خوانندگان خود قرار میداد

در . ھاي بزرگ دنیاي ادبي بھ شمار میرفت با انتقاداتي كھ وي بر كتابھا مینوشت، یكي از وزنھ. تھیھ میكرد
دو سال بعد، بیمار شد و مدیریت مجلھ را بھ . شد جرئتي یافت، و از آن پس نویسندھاي مورد توجھ ١۶٨۵

مادرش بر . در این اثنا، خانواده بل در ماجراي شكنجھ ھوگنوھا در فرانسھ چھار قرباني داد. دیگري سپرد
در ھمان ; مردند ١۶٨۵، و پدرش در ١۶٨١اثر نتیجھ مستقیم یا غیر مستقیم ھجوم نظامیان بھ مردم در 

، )اكتبر ١٨(شش روز پس از آن . ھاي وارده در گذشت اد و بر اثر شكنجھسال برادرش بھ زندان افت
مثل ولتر، سلاحي جز قلم . بل از این رویدادھا سخت دگرگون و ناراحت شد. لغو شد)) فرمان نانت((

. ، با نوشتن یكي از آثار كلاسیك ادبي در آزادي مذھب، با آزار دھندگان بھ نبرد پرداخت١۶٨۶در . نداشت
آزاردھنگان براي . مجبورشان كنید كھ وارد شوند نامید: را تفسیر فلسفي این سخنان عیسي مسیحاو آن 

مجاز نشان دادن اعمالشان دنبال یك حكم الاھي بودند و یكي از امثلھ اخلاقي مسیح را شاھد آوردند و آن 
بھ نوكرش میگوید،  حكایت از مردي بود كھ چون مھماناني را كھ بھ مھماني خوانده بود نیامده بودند،

ھاي شھر بگرد و بینوایان، افلیجان، لنگان و نابینایان را  فورا از خانھ بیرون شو و در خیابانھا و كوچھ((
بل بآساني توانست ثابت كند كھ این سخنان ھیچ ربطي .)) مجبورشان كن شوند تا خانھام پر شود. ... بیاور

اعمال فشار بھ منظور یگانگي مذھبي نیمي از اروپا را بھ برعكس، . بھ قبولاندن اجباري دین واحد ندارد
خون كشیده است و اختلاف مذاھب نگذاشتھ است كھ یك فرقھ دیني خاص نیرومند شود و كار شكنجھ را بھ 

بھ علاوه، كدام یك از ما میتواند مطمئن باشد كھ دین وي از ھمھ برحقتر است تا دیگري را بھ . عھده بگیرد
خود آزار دھد بل اعمال فشار و زور را، چھ توسط پروتستانھا و چھ توسط كاتولیكھا، و  خاطر اختلاف با

  . آزار غیر مسیحیان توسط مسیحیان را بھ طور كلي محكوم كرد

ضمنا . وي، بر خلاف لاك، پیشنھاد كرد كھ بھ یھودیان، مسلمانان، و آزاداندیشان آزادي مذھب داده شود
ملحدان نیز مثل سایر مسیحیان میتوانند شارمندان خوبي باشند از یاد برد و با  ادعاي خود را مبني بر اینكھ

اینان كھ در پیمان شكني از ; آزادي دادن بھ آنھایي كھ بھ خداوند و مبدا جزا ایمان ندارند مخالفت ورزید
آیا یك . زادي دادبراي بقیھ، فقط تعصب را نباید آ. خداوند بیمناك نیستند در كار اجراي قانون اخلال میكنند
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دولت پروتستان بھ آیین كاتولیك، كھ بھ بھانھ اینكھ بھترین و راستترین ایمانھا را دارد، از عدم آزادي 
باید از نیروي ((مذھبي پشتیباني میكند باید آزادي عمل بدھد بل میپنداشت كھ در این صورت كاتولیكھا را 

ا نمیدارم كھ بھ آنھا توھین شود، از آنھا سلب مالكیت با وجود این، من رو. ... آزار رساني محروم ساخت
.)) كنند، از آزادي اعمال مذھبیشان جلوگیري نمایند، و یا از نظر قانون آنان را مورد بیعدالتي قرار دھند

پیر ژوریو، كھ در سدان از . پروتستانھا و كاتولیكھا متفقا از این برنامھ آزادي مذھبي ناراضي بودند
اران دانشگاھي وي و اكنون یكي از پیشوایان روحاني جامعھ كانوني شده بود، در رسالھاي دوستان و ھمك

ژوریو بر آن بود كھ . بھ بل حملھ كرد) ١۶٨٧(بھ نام حقوق دو سلطان در مورد مذھب وجدان و فرمانروا 
فلسفي از بین عقیده بیطرفي مذاھب و آزادي جھاني مذھب را باید در برابر كتابي تحت عنوان یك تفسیر ((

; وي با پاپھا ھم عقیده بود و میگفت كھ حكمروایان حق دارند مذاھب دروغین را نابود كنند.)) برد
مخصوصا از نظریھ آزادي عمل دادن بھ یھودیان، مسلمانان، سوكینوسیان، و كفار سخت بھ وحشت افتاده 

آنھا . ت استادي معزول كنندبھ شھرداران ھلند پیشنھاد كرد كھ بل را از سم ١۶٩١ژوریو در . بود
كارمندان رسمي بھ وسیلھ انتخابات تغییر یافتند، ژوریو مبارزھاش را از سر  ١۶٩٣لیكن در ; نپذیرفتند

خداوند : ((آن فیلسوف چنین گفت. گرفت، بل را بھ الحاد متھم كرد، و در نتیجھ، بل از سمتش بر كنار شد
پنج یا شش سال دیگر، چنان عرصھ بر مردم تنگ میشود ; دما را از شر تفتیش افكار پروتستان نگاه دار

طولي نكشید كھ بل روحیھ خود را بازیافت و خود را با وضع .)) كھ خواستار برگشت رومیھا خواھند شد
تسلي خاطر خود را اكنون در تصنیف كتاب تاریخي فرھنگ تاریخي و انتقادي پیدا كرد . موجود وفق داد

خود را بھ زندگي با پس اندازي كھ داشت و حقالتالیف اندكي كھ از . ز كرده بودكھ بتازگي نوشتنش را آغا
سفیركبیر فرانسھ در ھلند و سھ ارل انگلیسي پیشنھاد حمایت از وي . ناشرین دریافت میكرد عادت داد

گیني ھدیھ تقدیمي ارل آو شروزبري را براي اھداي  ٢٠٠وي مودبانھ آنھا را نپذیرفت و حتي ; كردند
سرگرمیھاي عمومي، ورزش، . ((وي دوستان زیاد، ولي سرگرمي اندك داشت. ھنگ بھ وي رد كردفر

من عمرم را نھ صرف آنھا میكنم، نھ صرف توجھ بھ امور . و دیگر تفریحھا كار من نیستند... گردش 
مییابم، و آنھا من در مطالعاتي كھ سرگرم شدھام لذت و آرامش . ... داخلي، و نھ اشتیاقي بھ ترفیع مقام دارم

; بنابراین، درون اطاقش آرام گرفت.)) <براي خودم و موزھا آواز میخوانم>... مایھ شادي من ھستند 
روزي چھارده ساعت كار میكرد و ھر روز بر صفحات كتابي كھ قرار بود سرچشمھ مكتب روشنگري 

در  ١۶٩٧ند، در سال دو كتاب قطور، كھ جمعا بالغ بر دو ھزار و ششصد صفحھ میشد. شود میافزود
البتھ فرھنگ لغات نبودند، بلكھ بررسي ; وي آنھا را فرھنگ تاریخي و انتقادي نامید. روتردام منتشر شد

انتقادي از افراد، مكانھا، و عقاید موجود در تاریخ، جغرافیا، علم اساطیر، الاھیات، اخلاق، ادبیات، و 
این قمار !)) قرعھ فال را زدند: ((اپخانھ داد، فریاد زدوقتي آخرین برگ تصحیح شده را بھ چ. فلسفھ بودند

بزرگي با زندگي و آزادي بود، زیرا بیش از ھر كتاب معاصر خود عقاید بدعتآمیز داشت شاید بیش از نوه 
منظور محدود بل در آغاز این بود كھ اشتباھات فرھنگ . دیدرو و دآلامبر) ١٧۵١(خود دایرھالمعارف 

آن را از دیدگاه كاتولیك اصیل آیین منتشر كرده بود،  ١۶٧۴رري را، كھ در بزرگ تاریخي لویي مو
ادعاي وي . اما چون پیش رفت، ھدفش نیز گستردھتر شد; تصحیح كند و از قلم افتادگیھاي آن را بنویسید

ي بنابراین، در آن مطلب; آنجا كھ چیزي براي گفتن نداشت، سخن نمیگفت; كتابي از نوع دایرھالمعارف نبود
از بیشتر دانش و . پیرامون سیسرون، بیكن، مونتني، گالیلھ، ھوراس، نرون، و تامس مور وجود ندارد

از طرف دیگر، مقالاتي در مورد شخصیتھایي گمنام، از قبیل عقیبا، ; علوم و ھنر چشمپوشي شده است
اد نھ از نظر اھمیت تعداد سطرھاي مقالھ براي افر. اوریل آكوستا، و اسحاق ابراونل، در آن نوشتھ است

بنابراین، اراسموس، كھ در فرھنگ مورري . تاریخي، بلكھ بر حسب توجھ و علاقھ بل منظور شده است
  . یك صفحھ بھ وي تخصیص داده شده است، در بل پانزده صفحھ شرح دارد، و آبلار ھجده صفحھ

مطلب اصلي در متن بیان شده، لیكن بل، : تركیب كتاب را بر حسب ترتیب الفبا، ولي نیمھ تلمودي، داده بود
در بسیاري موارد، یادداشتھا یا حواشي را با حروف كوچكتر نوشتھ و مطالب گوناگوني را بھ صورت 

وارد شده )) فلسفي((ت و حتي بعضي اوقات بھ یك رشتھ تفكرا... مجموعھاي از دلایل و بحثھا آورده ((
در حاشیھ كتاب . در ھمین چاپ زیبا بود كھ عقاید بدعتگذارانھ خود را از انظار عامھ پوشیده داشت. است

رویھمرفتھ این كتاب نشاني از دانش وسیع و گستردھاي ; بھ منابعي كھ از آنھا استفاده كرده اشاره شده است
ھا مقدار  بل امیدوار بود با ذكر این لطیفھ; استفاده برده است ھاي ناشایستھ است كھ كمتر انساني ممكن لطیفھ
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ھا شخصا لذت میبرده  فروش كتابش را بالا ببرد، اما بي شك، در دوران انزواي دانشگاھي، از این لطیفھ
از شیوه محیلانھاي كھ در نشان دادن نقاط ; خوانندگان از این سبك با روح، بیترتیب و گستاخانھ او. است

در . ھاي مذھبي داشت، و نیز از گزافھگوییھاي طعنھ آمیزش از تعصب كالوني لذت میبردند قھضعف فر
روش بل این بود كھ كھ مدارك . عرض چھار ماه، یك ھزار نسخھ از كتاب نخستین وي بھ فروش رسید

برھان بھ نتیجھ  معتبر را با ھم مقابلھ كند، حقایق را بیابد، عقاید مخالف و متضاد را تفسیر و تعبیر كند، از
برسد، و سپس، اگر اینھا موجب رنجش روحانیون شود، آنھا را از روي دینداري بھ سود كتاب مقدس و 

مگر ممكن است با آوردن كلمھاي شتابزده بھ نفع برتري : ((ژوریو خشمگین پرسید. ایمان مسیحي رد كند
وگرنھ نظمي در فرھنگ )) رد كند; یداندایمان بر عقل، انسان ایرادات بل را، كھ آنھا را شكست ناپذیر م

; بعضي از مباحثات كلي وي زیر عنوانھاي گمراه كننده و جزئي ظاھر میشوند. وي وجود نخواھد داشت
من اغلب . من بھ دگرگوني بسیار علاقھمندم; من نمیتوانم روي یك موضوع با نظم و ترتیب زیاد فكر كنم((

معمولا .)) یآیم كھ پیدا كردن راه خروج آن بسیار مشكل استاز موضوع دور میافتم و در جایي فرود م
ولي بعضي اوقات نیز ; استدلالش مودبانھ، محجوبانھ، عاري از اصول جزمي، و توام با خوشخویي است

مثلا در مقالھاي كھ پیرامون قدیس آوگوستینوس نوشتھ است، تعلل در پاكدامني، ; نیش زبان بھ كار میبرد
پشتیباني آن كالوني مذھب بزرگ از عدم رواداري مذھبي را سخت بھ باد انتقاد گرفتھ الاھیات بیروح، و 

  . است

بل ادعا داشت كھ كتاب مقدس را بھ منزلھ كلام خدا پذیرفتھ است، اما زیركانھ خاطر نشان ساخت كھ اگر 
ھاي  از افسانھ. آن كتاب چنین نویسنده متشخصي نداشت، ما ھرگز داستان معجزات آن را باور نمیداشتیم

دوران شرك مثلا فرو رفتن ھركولس در دھان وال ھمراه با داستانھاي مشابھ كتاب مقدس یاد میكند و 
در مشھورترین مقالھ خود از . خواننده را متحیر میسازد كھ چرا یكي را رد و دیگري را باید بپذیرند

نده را بھ شگفتي میاندازد كھ چرا مسیحیان كشتارھا، خیانتھا، و زناكاریھاي داوود پادشاه یاد میكند و خوان
پذیرش موضوع فرو رفتن یونس در دھان وال . باید سلطان شریري چون وي را از اجداد مسیح بدانند

چطور ممكن است خداي قادري آنھا را بیافریند و پیشگویي كند كھ با . آسانتر از سقوط آدم و حواست
  لعنت ھزاران بدبختي بر سرش فرود میآورند  گناھكاري ذاتي نسل بشر را آلوده میكنند و

اگر انسان مخلوق دست یك منشا كاملا رحیم، مقدس، و مقتدر است، چرا باید در معرض امراض، گرما و 
سرما، گرسنگي و تشنگي، و درد و رنج قرار گیرد آیا این ھمھ گرایشھاي بد در او ھست آیا ممكن است 

ست كھ خالقي چنین منزه و مقدس مخلوقي جنایتكار بیافریند آیا چنین این ھمھ جنایت مرتكب شود آیا ممكن ا
خیر محضي ممكن است مخلوقي نگونبخت خلق كند آیا ممكن نبود كھ این قادر مطلق با خیر لایتناھي در 

ھم آمیزد و آفریده خود را بسیار چیزھاي نیكو بخشد و از شر ظلم و جور و فساد نگاه خداوند سفر پیدایش 
از این رو، بل با علاقھ شدید برداشت مانوي را از دو . یي ظالم بوده یا قدرتي محدود داشتھ استبا خدا

چون . خداوند، خداوند خوبي و خداوند بدي، كھ براي نظارت بر دنیا و انسان باھم در نبردند، بیان میدارد
ي انگشت شمار از لعنت دوزخ كاتولیكھا و پروتستانھا و پروتستانھا ھر دو متفقا معتقدند كھ فقط تعداد((

; بھ علاوه; ، بنابراین، چنین بھ نظر میرسد كھ در این نبرد شیطان بر مسیح پیروز میشوند))میرھند
  . پیروزمندیش ھمیشگي و ابدي است، زیرا علماي الاھیات بھ ما اطمینان میدھند كھ از دوزخ گریزي نیست

ز آنھا كھ بھ بھشت میروند بیشتر است، و دوزخیان چون تعداد آنان كھ بھ دوزخ رفتھاند یا میروند ا
پس تعداد مخلوقاتي كھ از خداوند متنفرند بیش از آنھایي است كھ وي ; ھمیشھ نام خدا را با لعن یاد میكنند((

ما نباید، مادام كھ آیین تعالي ایمان و پست ((بل با شیطنت چنین نتیجھ میگیرد كھ .)) را دوست دارند
در مقالھاي كھ در خصوص پورھون .)) ع نكردھایم، بھ مانویان كاري داشتھ باشیمشمردن عقل را وض

چیزھایي كھ با اقنوم سوم تفاوت نكنند با دو اقنوم دیگر نیز ((نوشتھ، در مورد تثلیث شك كرده است، زیرا 
اب و و بنابراین شكل ظاھري شر)) دگرگوني ذات((و اما در مورد قلب ماھیت، .)) متفاوت نخواھند بود

در خصوص بشر كھ گناه را از .)) نمیتواند بدون ذاتي كھ تغییر میپذیرد موجودیت داشتھ باشد((نان مقدس 
او ھمھ این شكلھا .)) مخلوقي كھ وجود ندارد نمیتواند شریك جرم گناه باشد((آدم و حوا بھ ارث برده است، 

بل چنین نقل قول . مان مذھبي رد كردرا در دھان كساني غیر از خودش نھاد و آنگاه ھمھ را بھ نام ای
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دین صرفا ساختھ دست بشر است و شاھان آن را برپا ((كھ )) افراد كافر بھ نادرستي میگویند: ((میكرد
در مقالھ مربوط بھ اسپینوزا از این راه .)) كردھاند تا رعایایشان را در زنجیر فرمانبرداري نگاه دارند

اما ممكن است كھ چیز ; ھمھ خدایي را بھ عنوان ملحھ محكوم میكندفراتر میرود و آن یھودي پیرو مذھب 
بل بھ تظاھر بھ . دلفریبي در وي دیده باشد، زیرا این مقالھ بزرگترین مقالھ كتاب فرھنگ بھ شمار میرود

دانشمندان الاھیات اطمینان میدھد كھ شكلھایي كھ در كتابش ذكر كرده است موجب نابودي دین نمیشوند 
  . موضوعات از حدود درك و فھم مردم خارجند زیرا این

فاگھ معتقد بود كھ بل ملحد مسلم است، اما منصفانھتر این است كھ وي را شكاك بخوانیم و بھ خاطر داشتھ 
چون خواص حسي ثانوي بیشتر ذھني ھستند، دنیاي عیني با آنچھ . باشیم كھ او در شكاكیت ھم شك داشت

ما فقط از جزئي از روابطشان ; ماھیت مطلق اشیا بر ما پوشیده است. ((كھ بھ نظر ما میرسد متفاوت است
آن ; در دو ھزار و ششصد صفحھ استدلال، بھ ضعف برھان معترف شده است)) نسبت بھ یكدیگر آگاھیم

نیز ممكن است مثل حواسي كھ بھ آنھا اتكا دارد ما را بفریبد، زیرا اغلب انفعالات آن را میپوشاند و این 
عقل شكاكیت را بھ ما میآموزد، ولي . و انفعال است كھ رفتار و كردار ما را تعیین میكند نھ برھانخواھش 

چھ ھرج . بنابراین، انسان باید در شك كردن شك كند; بندرت ما را بھ سوي دلایل شك كردن خود مشكوكند
كھ خودش را با  عقل ما را بھ سرگرداني میكشاند، چون موقعي!... چھ شكنجھاي براي ذھن! و مرجي

عقل انساني اصل ویراني است نھ . ... زیركي تمام نشان میدھد، ما را در ورطھاي عظیم میاندازد
فقط براي آغاز شك مناسب است، و راھي است براي این سو و آن سو چرخیدن و جاودانھ ; سازندگي

  . كردن بحث

ند، و بھ مصلحین نصیحت میكرد كھ از درنتیجھ، بل بھ فلاسفھ پند میداد كھ بھ فلسفھ زیاد ارج نگذار
از آنجا كھ طبیعت بشر ظاھرا در طول قرنھا عوض نشده است، پیوستھ . اصلاح چندان توقعي نداشتھ باشند

با آز، جنگ و ستیزھجویي و اشتھاي جنسي مسائلي بھ وجود خواھد آورد كھ موجب بینظمي اجتماعات و 
ھر نسل حاصل انفعالات، گمراھیھا، ; ز تاریخ درس نمیآموزدانسان ا. فناي سریع آرمان شھرھا خواھند شد

آزاد گذاردن توده : بنابراین، دموكراسي بھ ھمان نسبت كھ حقیقت دارد، اشتباه است. و جنایات مشابھ است
. فضول، از خود بیخود، و بیاطلاع در برگزیدن حكمروایان و سیاستھاي خود، خودكشي دولت خواھد بود

پیشرفت نیز نوعي فریب . ي، حتي اگر شكل دموكراتیك ھم داشتھ باشد، لازم استنوعي حكومت سلطنت
بھترین امیدي كھ میتوانیم . ما حركت را با پیشرفت اشتباه میكنیم، لیكن احتمالا نوعي نوسان است; است

زه كافي داشتھ باشیم دولتي است كھ، با وجودي كھ مردان فاسد و نالایق آن را اداره كنند، بتواند بھ اندا
قانون و نظم ایجاد كند تا ما در محیطي امن بتوانیم كارھاي خود را سروسامان دھیم و در صلح و صفا بھ 

  . كار تحصیل یا بھ سرگرمیھاي خود بپردازیم

; پس از آنكھ خوانندگان بھ حواشي كتابش متوجھ شدند. بل در نھ سال آخر عمر بھ چنین آرامشي دست یافت
ھیئت حاكمھ كلیساي والون در روتردام بل را كھ عضو انجمن آن . وي برانگیختھ شدموجي از نفرت علیھ 

بسیاري عبارات و سوالات ((كلیسا بود احضار كرد تا اتھاماتي كھ علیھ وي دایر بر اینكھ فرھنگ حاوي 
ناپسند، نقل قولھاي مستھجن، و سخناني نفرتانگیز در خصوص الحاد و اپیكوروس، و خصوصا مقالات 

بر آیین مانویھا تعمق ((بل وعده داد كھ . بل ایراد درباره داوود، پورھون و مانویھا است جواب گویدقا
پاسخي دریافت كند یا اگر كشیشان انجمن كلیسا جوابھایي در اختیارش ((و اگر )) بیشتري خواھد كرد

در مقالھ ) ١٧٠٢( در چاپ دوم فرھنگ.)) بگذارند، با كمال مسرت آنھا را بھ خوبي تنظیم خواھد كرد
ژوریو، كھ ھنوز ھم آرام نشده بود، حملھ را . داوود تجدید نظر كرد و آن را بھ صورت ملایمتري درآورد

مقالھ شدیداللحن خود را بھ نام فیلسوف متھم، مصدوم و محكوم روتردام،  ١٧٠۶از نو آغاز كرد و در 
  . منتشر ساخت

در . او نیز مثل اسپینوزا بھ بیماري سل دچار بود. دست دادبل پس از انتشار چاپ دوم، سلامت خود را از 
سالھاي آخر زندگي اغلب سرفھ میكرد، كرارا در آتش تب میسوخت، و سردرد او را بھ نومیدي و دلسردي 

بیشتر اوقات از اطاقش بیرون نمیآمد و، شبانروز، روي پاسخي كھ بھ انتقاداتش مینوشت ; مرگ تسلیم شد
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روز بعد، دوستانش وي را در . آخرین صفحات را بھ چاپخانھ فرستاد ١٧٠۶دسامبر  ٢٧در . كار میكرد
فرھنگ وي مكرر بھ چاپ میرسید و مایھ . نفوذش قرن ھجدھم را فرا گرفت. اطاقش در بستر مرده یافتند

نھ بار بھ زبان فرانسھ، سھ بار بھ زبان انگلیسي و یك بار  ١٧۵٠تا . مسرت ھزاران متفكر عصیانگر شد
  . بھ زبان آلماني بھ چاپ رسید

ستایشگرانش در روتردام میخواستند كھ مجسمھاش را در كنار مجسمھ اراسموس بنا كنند و ناشرین را قانع 
در ده سال پس از مرگش، . كردند تا مقالھ اصلي را كھ بر داوود نوشتھ بود مجددا بھ چاپ برسانند

طبق برآوردي كھ . یستادند تا بنوبت فرھنگ را بخواننددانشجویان در كتابخانھ مازارن پاریس بھ صف میا
تقریبا ھر متفكر با . ھاي شخصي بھ عمل آمد، معلوم شد كھ فرھنگ در بیشتر آنھا وجود دارد در كتابخانھ

در بیشتر مندرجات عدل الاھي یا تئودیسھ، اثر لایبنیتز، آشكارا . اھمیتي نفوذش را در خود احساس میكرد
آزادي روحي لسینگ و دفاعش از آزادي مذھبي، از بل ریشھ . بھ بل پاسخ داده شودسعي شده بود كھ 

وي فرھنگ را ; احتمالا فردریك كبیر نیز شكاكیت خود را بیشتر از بل گرفتھ بود تا از ولتر. میگرفت
چھار جلد آن را در كتابخانھ داشت و خود بر انتشار خلاصھ دوجلدي و . میدانست)) بیاض عقل سلیم((
رزانقیمت آن، براي اینكھ خواننده بیشتري را بھ سوي آن جلب كند، نظارت كرد، شافتسبري و لاك اندكي ا

ھر دو آنان در ھلند با وي آشنا شده بودند و نامھاي درباره عدم تعصب و ; تحت تاثیر بل قرار گرفتند
فوذ و تاثیر بل در فلاسفھ البتھ بزرگترین ن. گام برداشت) ١۶٨۶(در راه تفسیر بل ) ١۶٨٩(سختگیري لاك 

احتمالا از اثر . آنھا از فرھنگ اقتباس كردند; مشاھده شد)) اصحاب دایرھالمعارف((عصر روشنگري و 
برخلاف . بل بود كھ مونتسكیو و ولتر مسئلھ مقایسات آسیایي و انتقادات موسسات اروپایي را طرح كردند

صرفا نسخھ اندكي بزرگتر و تجدیدنظر و تصحیح (( ١٧۵١آنچھ فاگھ داوري كرده است، دایرھالمعارف 
ھا و موضوعات اصلیش از آن دو جلد گرفتھ شده  ، بلكھ بسیاري از نظرگاه))شده از روي فرھنگ بل نبود

بودند و مقالھ رواداري مذھبي آن شاید بھ طور سخاوتمندانھاي خواننده را بھ تفسیر بل، كھ چیزي از مطلب 
دیدرو با صراحت معمولیش خود را مرھون بل میداند و وي را چنین . میشد فروگذار نكرده بود، رھنمون

ھاي  ولتر خود یك بل بود كھ با ریھ.)) نیرومندترین نماینده مكتب شك اعصار قدیم و جدید: ((میستاید
  . سالمتر، نیروي بیشتر، عمر زیادتر، ثروت ھنگفتتر و ھوش و تدبیر بیشتر مجددا بھ دنیا آمده بود

مثلا ولتر فكر ; ولتر اغلب با بل تفاوت داشت. فلسفي او را بحق انعكاسي از فرھنگ بل خواندھاندفرھنگ 
میكرد كھ مذھب موجب پرورش و تشویق اخلاقیات است و اگر بل مجبور میبود كھ بر پانصد یا ششصد 

  ; جزاي خیر میبخشددھقان حكمفرمایي كند، وي بیتامل آنھا را از وجود خدایي میآگاھانید كھ كیفر میدھد و 

. بھ شمار میآورد)) بزرگترین عالم دیالكتیكي كھ آثاري از خود بھ جاي گذاشتھ است((وي بل را 
قرن ھجدھم با . رویھمرفتھ فلسفھ فرانسھ در قرن ھجدھم ھمان فلسفھ بل، اما با گسترشي، انفجارآمیز بود

سیحیت و فلسفھ آغاز كرد كھ بھ سقوط ھابز، اسپینوزا، بل و فونتنل، جنگ طولاني و شدیدي را بین م
  .منجر شد)) الاھھ خرد((باستیل و جشن 

V- ١٧۵٧-١۶۵٧: فونتنل   

برنار لو بوویھ دو فونتنل در چھل سال نخستین عمر صد سالھ خود جنگ فلسفي را مستقل از بل، حتي 
. گ بل، ادامھ دادگاھي اوقات پیش از وي، آغاز كرد و این جنگ را كمي آرامتر، تا نیم قرن پس از مر

ھاي طول عمر، و پلي بین بوسوئھ و دیدرو بود و شكاكیت محتاطتر و ملایمتر قرن ھفدھم  وي یكي از پدیده
بھ ; در شھر روان بھ دنیا آمد ١۶۵٧فوریھ  ١١وي در . را با خود در غوغاي فكري قرن ھجدھم وارد كرد

یش از پایان روز بمیرد، وي را بلافاصلھ تعمید ھنگام تولد، چنان ضعیف بود كھ از ترس اینكھ مبادا تا پ
و حتي بھ ھنگام بازي بیلیارد ; ھایش سالم نبودند ریھ; در تمام دوران زندگي ھمان طور ضعیف ماند. دادند

اما با جلوگیري از اتلاف نیرو، تن در ندادن بھ ازدواج، ; ھم اگر فشاري بھ خود میآورد، خون سرفھ میكرد
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و خوابیدن زیاد، بیش از ھمھ معاصرانش عمر كرد و موقعي كھ با ولتر صحبت جلوگیري از شھوات، 
  . میكرد، از مولیر یاد مینمود

ھا و اپراھا  وي نیز خواب درام میدید، اما نمایشنامھ. چون خواھرزاده كورني بود، گرایشي بھ ادبیات داشت
احساس بودند و از فرط و شعرھاي شباني و شعرھاي عاشقانھاي كھ تصنیف كرد عاري از شور و 

و فونتنل خود را زماني ; ادبیات فرانسھ ھنر را از دست میداد و اندیشھ كسب میكرد. بیمزگي فراموش شدند
. بازیافت كھ كشف كرد علوم از مكاشفھ یوحنا الھامبخشترند و فلسفھ نبردي است سھمگینتر از ھمھ جنگھا

كشمكش تن در دھد، با تجربھتر از آن بود كھ در مباحثات  ملایمتر از آن بود كھ بھ; البتھ وي رزمنده نبود
خشمگین شود، و آگاھیش بھ نسبیت حقیقت بیشتر از آن بود كھ افكارش را بھ یك مطلب مطلق محدود 

ھرجا كھ وي در حال گفتگوھاي ساختگي با .)) ھاي او جنگ بھ بار میآوردند شیوه((با وجود این، . سازد
ارتش روشنگري با اسب سبكبال ولتر، پیاده نظام سنگین اولباك، سربازان ماركي خیالیش قدم میزد، 

  . دایرھالمعارف، و توپخانھ دیدرو بھ حركت درمیآمد

نخستین حملھاش در فلسفھ یك مقالھ پانزده صفحھاي بھ نام منشا فابلھا بود یك تحقیق جامعھ شناختي در 
سش را باور كرد كھ وي در بیست و سھ سالگي این بھ سختي میتوان سخنان زندگینامھ نوی. اصالت خدایان

بھ صورت دستنوشتھ  ١٧٢۴كتاب را نوشتھ باشد، گرچھ محتاطانھ آن را تا زمان رفع سانسور در سال 
  اساطیر را نھ در ; بود)) جدید((روح آن نوشتھ . نگاه داشت
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اختراعات كشیشان، بلكھ در تخیل بدوي بالاتر از ھمھ در آمادگي اذھان ساده بھ شخصیت بخشیدن بھ 
ھمھ اعمال طبیعي افعال ; میگفت رودخانھ جاري است چون خدایي آب در آن میریزد. فرایندھا میجست

  . خدایانند

، وزش بادھا، و برخاستن فرو افتادن صاعقھ: انسانھا شگفتیھاي بسیاري را مافوق نیروي خود دیدھاند
  . ... امواج

این موجودات . بشر موجوداتي نیرومندتر از خود را، كھ قادر بھ ایجاد این اثرات ھستند، بھ تصور میآورد
بنابراین، خداوندان ... برتر بایستي شكل انساني داشتھ باشند، زیرا چھ شكل دیگري میتوانستند تصور كنند 

بشر اولیھ صفتي را تحسینانگیزتر از نیروي . ... رتر برخوردار بودندبشر بودند، لیكن از نیرویي ب
  . ھنوز براي حكمت و عقل و عدالت كلماتي نیندیشیده بود و تصوري از آنھا نداشت; جسماني نمیدانست

; فونتنل، نیم قرن پیش از روسو، این نظر را كھ وحشیان سرمشق و ایدئال زندگي قرار گیرند رد كرد
انسانھا چنان بھ ھم شبیھ ھستند كھ ھیچ ((اما اضافھ میكند كھ . اولیھ ابلھ و وحشي بوده استمیگفت بشر 

با كمال احتیاط متذكر شد كھ تعبیر طبیعت گرایانھ وي .)) نژادي نیست كھ بلاھتش ما را بھ وحشت نیندازد
اي ایام امنتر كنار گذاشت فونتنل این مقالھ كوچك را بر. از خدایان شامل خداي مسیحیان یا یھودیان نمیشود

، با اقتباس یكي از عنوانھاي لوكیانوس، كتاب كوچكي بھ نام گفتگوي مردگان منتشر ١۶٨٣و در ژانویھ 
این مكالمات خیالي بین بزرگان و شخصیتھاي مرده چنان شھرتي بھ دست آورد كھ در ماه مارس . ساخت

بل در مجلھ اخبار خود از آن . ز آن انتشار یافتچاپ دوم آن منتشر شد و چاپ سوم آن نیز بلافاصلھ پس ا
سال ھنوز بھ پایان نرسیده بود كھ بھ زبانھاي ایتالیایي و انگلیسي ترجمھ شد، و . بسیار تعریف و تمجید كرد

شكل مكالمھ در دنیایي كھ سانسور آن . فونتنل در سن بیست و شش سالگي در قاره اروپا بھ شھرت رسید
رد ((ھر نظریھاي كھ یكي از گویندگان میگفت دیگري آن را ; تتر از ھمھ بودرا در چنگال داشت راح

فونتنل، با وجود این، بھ بذلھگویي رغبت بیشتري داشت تا . و نویسنده آن را از خود سلب میكرد)) میكرد
عقایدي كھ وي مورد بحث قرار میداد ملایم بودند، و بھ ھیچ كشیش یا اسقفي حملھور ; بھ بدعتگذاري

در نتیجھ، میلو، ورزشكار گیاھخوار كروتونایي، از اینكھ در بازیھاي المپیك گاوي را بر دوش ; یشدنم
سمیندیرید از اھالي سوباریس او را سرزنش میكند كھ عضلاتش را بھ ; حمل كرده است بھ خود میبالد

ست، زیرا لذت ولي سوباریس اعتراف میكند كھ زندگي اپیكوري بیھوده ا. قیمت ذھنش پرورش داده است
ھومر ازوپ را تحسین میكند، زیرا . را بر اثر تكرار یكنواخت میسازد و بر منابع و مقدار رنج میافزاید

. ولي بھ وي ھشدار میدھد كھ حقیقت آخرین چیزي است كھ انسان میطلبد; ھا میآموزد حقیقت را با افسانھ
د شكل دروغ را بھ خود بگیرد تا ذھن انسان آن حقیقت بای. ... روح انسان دروغ را فوقالعاده دوست دارد((

اما احتمالا این امر ناشي از علاقھ بھ نوع )) ;را با حقیقت را دوست میداشتم، احتیاط میكردم آن را باز نكنم
در شیرینترین قسمتھاي گفتگو، مونتني با سقراط، البتھ در . بشر و علاقھ بیباكانھ بھ تعقیب كار خود است

  :مونتني: میشود و در خصوص پیشرفت بھ بحث میپردازد دوزخ، رو بھ رو

من اكنون بھ این حدود آمدھام و ھمواره در جستجوي ! این تویي، اي سقراط مقدس چھ خوب شد تو را دیدم
  . حال كھ كتابم را با نام و ستایش تو پر كردھام، میتوانم با تو بھ گفتگو بپردازم. تو بودھام

... اما چون بتازگي از آن جھان آمدھاي. فیلسوف بھ نظر میرسد خوشحالم از دیدار مردھاي كھ: سقراط
بسیار : دنیا در چھ حالي است زیاد تغییر نكرده است مونتني. خوب است از اخبار آن دیار از تو بپرسم

  . دیگر آن را نخواھي شناخت. زیاد

چھ : مونتني. زمان من خواھد شد شك نداشتم كھ دنیا بھتر و عاقلتر از. خوشحالم كھ چنین میشنوم: سقراط
و ; من در خصوص ھمین تغییر میخواستم با تو صحبت كنم. میگویي از پیش دیوانھتر و فاسدتر شده است

  . منتظر بودم كھ چیزي از زمان خودت بھ من بگویي كھ در آن شرافت و عدالت بسیاري حكمفرمایي داشت
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چھ انسان ھنوز نادانیھاي عصر . یھاي عصر تو آگاه شومو من نیز، در مقابل، منتظر بودم از شگفت: سقراط
من امیدوار بودم كھ ھمھ بھ سوي عقل گرایش یابند و انسان از تجربیات ... كھن را از دست نداده است
ھان بشر از تجربھ سود برگیرد آنھا ھمچون پرندگان ھستند كھ مكرر : مونتني. سالھاي گذشتھ سود برگیرد

افراد تازه در . شوند كھ تا كنون صدھزار پرنده از ھمان نوع را اسیر كرده استدر ھمان دامي اسیر می
بشر ھمھ ادوار از ھمان . ... زندگي وارد میشوند، و اشتباه پدران و مادران در فرزندان نابود میشود

تي بنابراین، ھرجا كھ انسان است، بیخردي و ح. تمایلاتي برخوردار است كھ عقل را بر آن نیرویي نیست
شما دوران كھن را سرمشق و ایدئال قرار میدھید چون از دوران خود : سقراط. ھمان بیخردیھا وجود دارد

آنگاه كھ ما زنده بودیم، نیاكان خود را بیش از آنچھ سزاوار باشند محترم میشمردیم، و اكنون . ... خشمگینید
ما نیاكان، خودمان، و اعقابمان كاملا مساوي ا; اولادانمان ما را بیشتر از آنچھ سزاوار باشیم تمجید میكنند

الزاما : اما مگر بعضي اعصار با فضیلتتر و بعضي دیگر شرارتآمیزتر نیستند سقراط: مونتني. ... ھستیم
... ادب یا خشونت، و دانایي یا ناداني. لباسھا تغییر مییابند، لیكن این تغییر دلیل تغییر شكل جسم نیست. نھ

و ھمھ چیز انسان در قلب ; لیك قلب ھرگز تغییر نمیپذیرد; ن است كھ تغییر مییابدبرون انسان است و آ
در میان خیل كثیر نادانان، كھ در یكصد سال تولید یافتھاند، طبیعت ممكن است در اینجا و آنجا . ... است

  . بیست یا سي نفر دانا بپراكند

ژانویھ (رھاي پیرامون متقدمان و متجددان فونتنل، چندین سال پس از این نتیجھگیري بدبینانھ، در اشا
در شعر و ھنر پیشرفت : اندكي دید خوشبینانھ پیدا كرد و تشخیص مفیدتري از كار درآورد) ١۶٨٨

اما در علوم و دانش، كھ بھ اندوختن ; چشمگیري نبوده دارند و از یك نسل بھ نسلي دیگر كمتر تغییر میكنند
و فونتنل میگوید . انتظار داشتھ باشیم كھ بر دنیاي كھن برتري یابیم تدریجي معرفت بستگي دارد، میتوانیم

در كودكي خود را وقف برآورد نیازھاي جسماني : كھ ھر ملت، مثل یك فرد، از مراحل مختلف میگذرد
. و در بزرگي ممكن است بھ علوم و فلسفھ دست یازد; در جواني تخیلات، شعر، و ھنر بدان میافزاید; میكند

ما مدیون . ((میپنداشت حقیقت را میبیند كھ، با رفع تدریجي نظریات اشتباھآمیز، رشد میكندفونتنل 
یعني باید فراموش كرد كھ با ھر حقیقت )) گذشتگانیم، كھ ھرچھ نظریات نادرست بود تقریبا تمام كردند

افتھ است روش وي میپنداشت كھ دكارت روش استدلال جدید و بھتري ی. تعداد بیشماري اشتباه وجود دارد
  .اكنون امیدوار بود كھ علم با جھش رشد كند; ریاضي

وقتي میبینیم كھ علوم در این صد سال اخیر، علیرغم غرض ورزیھا، موانع، و تعداد اندك دانشمندان، 
خواھیم دید كھ علوم جدید از ھیچ . پیشرفت كرده است، امیدمان بھ ارتقاي بسیار آینده تقریبا فزوني مییابد

  . ر میشوند، حال آنكھ دانش ما ھنوز دوران طفولیت را میگذراندپدیدا

مانند كوندورسھ در یك قرن ; تنظیم كرد)) پیشرفت اشیا((بدین ترتیب، فونتنل یك نظریھ پیشرفت بھ نام 
تكاملپذیري لایتناھي نوع ((در اینجا ; بعد، تصور میكرد كھ پیشرفت در آینده پایبند محدودیت نخواھد بود

اكنون، اندیشھ پیشرفت كاملا بھ جریان افتاد، در سراسر قرن ھجدھم در فعالیت بود . مطرح شده بود)) بشر
  . و بھ صورت زیباترین گردونھ افكار نوین درآمد

در حدود سال . ضمنا فونتنل، با اینكھ در تخیلات درخشانش راه احتیاط میپیمود، بھ نزدیك باستیل آمده بود
داستان جزیره بورنئو را، كھ مسافرتي خیالي بود و بھ صورتي واقعگرایانھ خلاصھاي تحت عنوان  ١۶٨۵

، منتشر ساخت و بل آن را ھمچون )كھ بر راست نمایي دفو و سویفت پیشي گرفت(بھ توصیف درآمده بود 
ولي مشاجرات بین ائنگو و مرئو، كھ وي در آن آورد، ھجو . یك داستان واقعي در مجلھ اخبار درج كرد

موقعي كھ مقامات فرانسوي بھ این قلب پي بردند، بازداشت . نازعھ دیني بین ژنو و رم بودندآشكار م
وي . منتشر شده بود)) فرمان نانت((فونتنل، اجتناب ناپذیر مینمود، زیرا آن ھجو درست پس از الغاي 

رش قرار پوزشطلبي وي مورد پذی. سرود)) پیروزي دین در زمان لویي بزرگ((شتابان شعري در ستایش 
آنگاه بھ سوي علم روي . گرفت، و از آن پس فونتنل میكوشید كھ فلسفھاش براي دوستان غیرقابل درك باشد

از نظر راحتطلبي، بھ كار آزمایش تحقیقات مستقیم چندان . آورد و یكي از مبلغین آن در اجتماع فرانسھ شد
آمیختھ با ھنر ادبي بھ شنوندگان راغب نبود، اما علوم را خوب درك میكرد و آن را اندك اندك و 
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براي اینكھ نجوم كوپرنیكي را اشاعھ دھد، كتاب گفتار در كثرت جھانھا . روزافزونش عرض میكرد
سال از انتشار گردش افلاك آسماني كوپرنیك گذشتھ بود، تعدادي و  ١۴٣با وجودي كھ . را نوشت) ١۶٨۶(

كلیسا گالیلھ را، بھ خاطر . مركزي را پذیرفتھ بودند حتي در میان فارغالتحصیلان دانشگاه، نظریھ خورشید
و دكارت جرئت نكرده بود كھ رسالھ )% ١۶٣٣(اینكھ گفتھ بود آن فرضیھ حقیقت دارد، محكوم كرده بود

فونتنل با ظرافتي . دنیاي خود را، كھ در آن عقاید و نظریات كوپرنیكي را مسلم دانستھ بود، منتشر كند
اندامش ; وي تصور میكرد كھ با ماركیز زیبایي در آن مورد بحث میكند. د شدقاطع در این موضوع وار

زیرا ھر وقت كھ زیبایي صاحب عنوان ; ناپیدا، ولي محسوس در طول صحبت بھ نحوي فریبنده میخرامید
صحنھ قصر ; ششگانھ در شب روي داده بود)) مكالمات. ((است، ستارگان را میتواند خاموش سازد

مقصود این بود كھ مردم فرانسھ، یا اقلا بانوان طبقات ممتاز، گردش و چرخش . وان بودماركیز نزدیك ر
فونتنل، براي اینكھ وسیلھ اغوا كننده دیگري ارائھ داده . زمین و نظریھ گردشارھاي دكارتي را بفھمند

اما ; كون باشندوي مایل بود كھ مس. باشد، این سوال را مطرح كرد كھ آیا ماه و سیارات مسكون ھستند یا نھ
چون بھ خاطر آورد كھ بعضي از خوانندگان ممكن است تصور كنند كھ در جھان ھستي زنان و مرداني 

. ھستند كھ از آدم و حوا بھ وجود نیامدھاند، محتاطانھ شرح داد كھ ساكنان ماه یا سیارات بشر حقیقي نیستند
اگر چنین ; شند كھ از حواس ما حساسترندبا وجود این، گفت كھ ممكن است از حواس دیگري برخوردار با

پس، در این صورت، آیا حقیقت نسبي خواھد بود این امر ھمھ چیز ; باشد، اشیا را طور دیگري خواھند دید
فونتنل، با اشاره بھ زیبایي و نظم كیھان و . را زیر و رو میكرد، حتي بیش از آنچھ كھ كوپرنیك كرده بود

از . الاھي از مكانیسمھاي كیھان استنتاج كرد كھ صاحب عقل برتر است مقایسھ آن با یك ساعت، مخترعي
ھایش بود، ناشناختھ  آنجایي كھ میل آموختن نیرومند است، فونتنل رسالھ كوچكش را، كھ بیباكانھترین نوشتھ

منتشر كرد و مجددا در معرض خطر زنداني شدن در  ١۶٨٨و تحت عنوان تاریخ وخشھا، در دسامبر 
وي اعتراف كرد كھ موضوع را از كتاب درباره سروش دانشمند ھلندي بھ نام وان . ر گرفتباستیل قرا

خوانندھاي چنین گفتھ . لیكن آن را با روشني و نشاط سبك خود تغییر شكل داد; دائل اقتباس كرده است
تشبیھ در نتیجھ، ریاضیدانان را بھ عشاق .)) او با ناز و نوازش ما را فریفتھ حقیقت میكند: ((است
كوچكترین اصل را بھ ریاضیدان بدھید، نتیجھاي از آن بیرون میآورد، و چون مجددا آن را در :((میكند

  . اختیارش بگذارید، از این نتیجھ نتیجھاي بھتر

دانشمندان الاھیات بعضي پیشگوییھا و سروشھاي زمان شرك را معتبر میدانستند، اما دقت اتفاقي آنھا ...)) 
یطاني نسبت میدادند و بیاثر شدن این سروشھا را پس از ظھور عیسي، دلیل بر الوھیت را بھ الھامات ش

وي . اما فونتنل ثابت كرد كھ این سروشھا تا قرن پنجم میلادي ادامھ داشتھاند. خاستگاه كلیسا میدانستند
مشرك بودند كھ  ھاي روحانیان این سروشھا از حیلھ. آنھا تبرئھ كرد)) دخالت خدایان((شیطان را بھ عنوان 

در معابد راه میرفتھاند تا معجزه كنند یا غذایي را كھ پرستندگان براي خدایان میآورند مستحقا بھ مصرف 
چنین وانمود میكرد كھ مقصودش فقط سروشھاي دوران شرك است و صریحا سروشھا و كشیشان مسیحي 

براي روشنگري ھمچون ضرباني زیركانھ  این مقالھ و منشا فابلھا نھ تنھا. را از تحلیل خود مستثنا داشت
بھ شمار میرفت، بلكھ نمونھاي از بررسي جدید تاریخي مسائل الاھیات براي تبیین منابع معتقدات ماوراي 

تاریخ وخشھا آخرین حملھ تھاجمي . جھاني و، بدان وسیلھ، طبیعي جلوه دادن امور مافوق طبیعي بود
در . سین و بوالو، بھ عضویت آكادمي فرانسھ برگزیده شد، علیرغم مخالفت را١۶٩١در . فونتنل بود

تاریخ . منصوب شد و چھل و دو سال در آن سمت باقي ماند)) منشي دایمي آكادمي علوم((بھ سمت  ١۶٩٧
; ھاي درخشان و زیبایي بھ افتخار اعضاي متوفاي آن بسرود آكادمي را بھ رشتھ تحریر درآورد و یادنامھ

فونتنل، . باز نمود درخشاني ھستند كھ حدود نیم قرن دانش فرانسھ را نشان میدھندھا مدارك  این یادنامھ
نخست سالون مادام دولامبر، بعد سالن . توانست با كیفیتي دلپسند جلسات علمي خود را با سالونھا وارد كند

ر اینكھ در ھمھ جا از وي استقبال میشد، اما نھ بھ خاط. مادام دو تانسن، و سپس سالن مادام ژوفرن
وي حقیقت و راستي . نویسندھاي مشھور بود، بلكھ بھ این سبب كھ رعایت ادب را ھرگز فراموش نمیكرد

را با احتیاط بھ كار میبرد، شیریني مكالمات را با مخالفت ترش نمیكرد، و تیزھوشي و ھوشمندیش را 
مادام دو .)) صبتر از او نبودھیچ مردي در زمان وي آزاداندیشتر و ھوشمندتر و بیتع. ((نیشدار نمیساخت

تانسن، كھ یكپارچھ احساس بود، نابخردانھ درباره او گفت كھ جایي كھ باید قلبي نھفتھ باشد، مغز دیگري 
  . وجود دارد
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ولي نھ آنان از مدارا و ملایمت او چیزي درك میكردند، . تعداد خداكشھاي جوان در اطرافش فزوني مییافت
من از ایقاني كھ در اطرافم حكمفرماست در . ((ویشان خوشوقت بودنھ او از اصول جزمي و تندخ

در . از این رو، از دست دادن شنوایي بھ علت پیري روزافزون را مصیبت محض نمیدانست.)) وحشتم
  . حدود پنجاه سالگي ظاھرا تصمیم گرفت كھ از این پس، بھ نحوي بیآلایش، كمر بھ خدمت بانوان ببندد

در نود سالگي كھ بھ خانم جوان و زیبایي معرفي شد، چنین . ز فتوري حاصل نشدولي در زننوازیش ھرگ
در حدود نودوھشت سالگي یك مجلس رقص سال نو را با !)) آه، كاش حالا ھشتاد سالم بود: ((گفت

ھنگامي كھ مادام گریمو، كھ تقریبا ھمسن وي بود، . رقصیدن با دختر یك سال و نیمھ ھلوسیوس افتتاح كرد
ھیس، خانم، مرگ ما : ((، انگشت بر لب گذاشت و آھستھ گفت))خوب، ھنوز ھم زندھایم: ((جب گفتبا تع

. ، پس از یك بیماري یكروزه، وي را یافت١٧۵٧مرگ سرانجام در نھم ژانویھ .)) را فراموش كرده است
فقط . ر كرده استشاید احساس كرده بود كھ فوقالعاده عم; ))از بودن رنج میكشد((بھ دوستانش گفتھ بود كھ 

در میان پیروزیھاي بوسوئھ، ; سي و سھ روز دیگر میخواست تا سلطنت لویي چھاردھم بھ دنیا آمده بود
و آن قدر ; الغاي فرمان نانت، و جور و جفاي سواران لویي چھاردھم نسبت بھ ھوگنوھا بزرگ شده بود

  زنده ماند تا دایرھالمعارف را دید و صداي ولتر را 

  دوم  فصل بیست و

  

  اسپینوزا 

١۶١- ٣٢۶٧٧   

I - بدعتگذاران جوان   

این شخصیت شگفتانگیز و دوستداشتني، كھ در تاریخ جدید متھورانھترین كوشش را براي پیدایش فلسفھاي 
در  ١۶٣٢نوامبر  ٢۴بھ عمل آورد كھ بتواند جایگزین ایمان گمشده و از دست رفتھ مذھبي شود، در 

آنھا . یي لئون، بودھاندنیاكانش از شھر اسپینوسا، نزدیك بورگوس در ایالت اسپانیا. آمستردام بھ دنیا آمد
اسپینوسا، كھ زماني /یھودیاني بودند كھ بھ دین مسیح درآمده و در خود فضلا، كشیشان، و كاردینال دیگو د

قسمتي از این خانواده، براي فرار از تفتیش افكار اسپانیا، بھ پرتغال . مفتش كل بوده است، را پرورده بودند
ر ویدیگوئیرا نزدیك بژا زیستند، و بعد، پدر بزرگ و پدر مدتي در آن كشور در شھ. مھاجرت كردند

آنان نخستین یھودیاني . بھ آمستردام نقل مكان كردند ١۵٩٣فیلسوف بھ نانت در فرانسھ، و از آنجا در سال 
وضع كرده بود در آن شھر  ١۵٧٩بودند كھ براي برخوردار شدن از آزادي مذھبیي كھ اتحاد اوترشت در 

; سرپرست جامعھ سفارادیھاي آمستردام شناختھ شده بود ١۶٢٨بزرگ وي در سال اقامت كردند پدر 
پدرش چندین بار بھ سرپرستي مدرسھ یھودیان آن شھر و ریاست انجمنھاي خیریھ كنیسھ پرتغالي برگزیده 

باروخ شش سالھ بود كھ مادرش درگذشت و . اسپینوسا از لیسبون بھ آمستردام آمد/مادرش، ھانادبوره د. شد
چون باروخ . پدر و زن سومش وي را بزرگ كردند. بیماري سل موروثي را برایش بھ جاي گذاشت

بود، بعدھا در اسناد و مدارك رسمي و لاتیني نام بندیكتوس بر )) بركت یافتھ((كلمھاي عبراني بھ معناي 
; لمود را فرا میگرفتباروخ در مدرسھ كنیسھ بیشتر تعلیمات مذھبي مبتني بر عھد قدیم و ت. این پسر نھادند

مقداري فلسفھ عبراني، مخصوصا فلسفھ ابراھیم بن عزرا، موسي بن میمون، و حسداي كرسكاس، و شاید 
در میان آموزگارانش دو مرد عالیمقام و قدرتمند جامعھ بودند بھ نامھاي . مقداري نیز قبالھ بھ وي میآموختند

  ز مدرسھ مقدار قابل توجھي باروخ بیرون ا. شائول مورتیرا و منسي بن اسرائیل
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دروس غیردیني بھ زبان اسپانیایي میآموخت، زیرا پدرش . بندیكتوس اسپینوزا: ھنرمندي ناشناس
  . میخواست وي را براي كار تجارت تربیت كند

علاوه بر زبان اسپانیایي و عبري، زبانھاي پرتغالي، ھلندي، لاتیني، و اندكي ھم ایتالیایي و فرانسھ 
طبیعتا جواني . بھ ریاضیات علاقھمند شد و ھندسھ را آرمان روش و افكار فلسفي خود قرار داد. آموخت

. سھ میآموخت مطرح كندچنین مستعد و تیزھوش میبایستي سوالھایي پیرامون آیینھایي كھ در مدرسھ كنی
ابن عزرا، از مدتھا پیش، بھ . شاید حتي در آنجا چیزھایي در مورد عقاید بدعتگذاران عبري شنیده بود

ابن ; مشكلاتي كھ در راه نسبت دادن قسمتھاي آخر اسفار خمسھ بھ موسي وجود داشتند اشاره كرده بود
باید تفسیرھاي تمثیلي در كار آورد و در مورد  میمون معتقد بود كھ براي قسمتھاي غیر مفھوم كتاب مقدس

  . خلود شخصي و نیز در خصوص خلقت كھ با ابدیت دنیا مغایرت داشت، تردیدھایي ابراز كرده بود

كرسكاس بھ خداوند بعد نسبت داده بود و ھمھ كوششھایي را كھ براي اثبات عقلي آزادي اراده، خلود روح، 
اسپینوزا بدون شك علاوه بر این یھودیان اصیل آیین برجستھ، آثار . و حتي وجود خدا شده بود رد میكرد

لوي بن قارشون را نیز خوانده بود كھ معجزات كتاب مقدس را بھ علل طبیعي نسبت داده بود و ایمان را 
تورات نمیتواند ما را از حقیقي انگاشتن چیزھایي كھ عقل ما را بھ بارور : ((تابع عقل میدانست و میگفت

و در ھمین اواخر، در جامعھ آمستردام، اوریل آكوستا علیھ اعتقاد بھ .)) نشان برمیانگیزد باز داردداشت
جاودانگي روح بھ نبرد برخاستھ و، در نتیجھ تحقیري كھ بھ وسیلھ تكفیر بر وي روا داشتند، با گلولھ 

  ). ١۶۴٧(خودكشي كرده بود

pymansetareh@yahoo.com



كري اسپینوزا را، كھ حس میكرد ایمان و عقیده خاطره مبھم آن حادثھ غمانگیز، بدون شك، شوریدگي ف
  . مذھبي قومي و خانوادگي دارد از او رخت بر میبندد، تشدید كرده بود

اسپینوزا در دادگاه علیھ وي ; خواھرش مدعي ھمھ دارایي پدر شد. بدرود حیات گفت ١۶۵۴پدرش در 
خشید و خود فقط یك تختخواب اقامھ دعوي كرد و بر وي پیروز شد، ولي بعد ھمھ ارثیھ را بھ وي ب

اكنون كھ دیگر بھ وجود خود متكي شده بود، با تراشیدن عدسیھایي براي عینك، میكروسكوپ و . برداشت
تلسكوپ، اعاشھ میكرد، علاوه بر تدریس خصوصي، در مدرسھ لاتیني فرانس وان دن انده، یسوعي سابق، 

   .شدبان لاتیني بھ كار مشغول آزاد اندیش، درامنویس، و انقلابي، بھ سمت آموزگار ز

بعید نیست كھ بر اثر تشویقھاي وان دن انده، آثار دكارت، ; اسپینوزا زبان لاتیني را در آنجا تكمیل كرد
بھ . بود كھ مدخل الاھیات توماس آكویناس را خواندشاید در این زمان ; بیكن و ھابز را مطالعھ كرده باشد

آن دختر خواستگاري ثروتمندتري را ترجیح میداد ; نظر میرسد كھ بھ عشق دختر مدیر مدرسھ گرفتار آمد
در این اثنا، ایمانش را تدریجا از دست . و، تا آنجایي كھ میدانیم، اسپینوزا دیگر اقدامي براي ازدواج نكرد

یش از اینكھ بھ بیست سالگي برسد، علیرغم ھمھ رنجھا و آشفتگیھایي كھ در زمان چنین احتمالا پ. میداد
دگرگونیھایي بھ روحھاي حساس دست میدھند، دلیرانھ عقاید ھیجانانگیز چندي ابراز داشت كھ ماده ممكن 

است جسم خداوند باشد، فرشتگان ممكن است موجودات خیالي تصورات باشند، كتاب مقدس چیزي در 
اگر پدرش زنده میبود، ممكن بود كھ این . صوص خلود روح نگفتھ است، و روح بازندگي یكسان استخ

و حتي پس از مرگ وي ھم اگر دوستاني نمیداشت كھ مصرا چیزي ; ھاي ارتدادي را آشكار نسازد اندیشھ
یمان خود اعتراف وي، پس از درنگ و تردید بسیار، نزد آنان بھ تزلزل ا. از وي نمیپرسیدند، ساكت میماند

اغلب گفتھایم و نباید فراموش كرد كھ سران جامعھ یھودي آمستردام . آنان نیز بھ كنیسھ گزارش دادند. كرد
. در برابر بدعتگذاري كھ ھدفش حملھ بھ اصول ایمان یھود و مسیحیت بود در وضع مشكلي قرار داشتند

ولي ; ، از آزادي مذھبي برخوردار بودندیھودیان در جمھوري ھلند، برخلاف ھمھ كشورھاي مسیحي دیگر
اگر بھ افكاري كھ موجب تزلزل بنیان دیني اخلاق و نظام اجتماعي میشدند آزادي میدادند و از آنھا 

در زندگینامھ اسپینوزا، كھ در سال . جلوگیري نمیكردند، بیم آن میرفت كھ از آزادي مذھبي محروم شوند
ند بھ نام ژان ماكسیمیلین لوكاس نوشتھ شده، چنین آمده است كھ مرگش توسط یك پناھنده فرانسوي در ھل

دانشجویاني كھ موضوع شك وي را گزارش داده بودند بھ دروغ وي را متھم كردند كھ قوم یھود را، بھ 
معلوم . خاطر اینكھ میپندارند برگزیده خدایند و معتقدند كھ خدا شریعت موسي را نوشتھ، تحقیر كرده است

در ھر صورت، سران قوم یھود از گسیختگي . تا چھ حد میتوانیم بھ این گزارش اعتماد كنیمنیست كھ ما 
ایمان مذھبي، كھ در طول قرون متمادي آزار و شكنجھ آن را بھ عنوان برج و باروي نیرومند و چشمھ 

طر اینكھ ربیھا اسپینوزا را احضار و وي را بھ خا. آرامبخش قوم یھود تلقي میكردند، سخت نفرت داشتند
. امید آموزگارانش را نسبت بھ آینده درخشانش در جامعھ یھود بھ یاس مبدل ساختھ است سرزنش كردند

دیگري بھ نام شائول مورتیرا از آن جوان . یكي از آموزگارانش بھ نام منسي بن اسرائیل در لندن بود
رده باشیم، باید بگوییم كھ براي اینكھ در مورد ربیھا بد قضاوت نك. خواست كھ از بدعت دست بردارد

لوكاس، با وجودي كھ سخت پشتیبان اسپینوزا بود، نوشتھ است كھ وقتي مورتیرا از كوششھایي كھ در 
جواب میدھد كھ در مقابل ((تحصیل شاگرد مورد علاقھاش مبذول داشتھ است سخن میراند، باروخ 
خوشحال خواھد بود كھ ) اسپینوزا( زحماتي كھ مورتیرا در آموزش زبان عبري وي متحمل شده است، وي

این با آنچھ در خصوص خلقیات اسپینوزا میشنویم قرار .)) چگونگي تكفیر كردن را بھ استادش بیاموزد
  . چیزي از این احمقانھتر نیست، ولي آن را در زندگي فیلسوفان پیدا میكنیم) باتغییر جملھ سیسرون(;بگیریم

گفتھ میشود كھ سران و رھبران كنیسھ بھ اسپینوزا پیشنھاد كردند كھ اگر وعده دھد علیھ آیین یھود اقدامي 
ظاھرا . گولدن بھ وي خواھند پرداخت ١٠٠٠خصمانھ نكند و گاه گاه در كنیسھ حاضر شود، سالیانھ مبلغ 

دت سي روز از مراوده با علیھ او كردھاند كھ وي را بھ م)) تكفیر مختصري((ربیھا ابتدا درخواست 
خیلي خوب، آنان : ((میگویند وي این حكم را با سبكدلي پذیرفت و گفت. جامعھ یھود ممنوع میساخت

احتمالا در این موقع، در خارج از محلھ یھودیان شھر ; ))ناچارم میسازند كاري را كھ بدلخواه نمیكردم نكنم
روحانیون و سران . سلاح فقط كت اسپینوزا را دریدیكي از متعصبان قصد جانش كرد، اما . زندگي میكرد
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را، با )) اسپینوسا/باروخ د((، از تریبون كنیسھ پرتغالي، تكفیر ١۶۵۶ژوئیھ  ٢۴اجتماعي جامعھ یھود در 
ھیچ كس نباید با وي صحبت یا مكاتبھ كند، یا بھ وي خدمت : لعن و ممنوعیتھاي معمول، رسما اعلام داشتند

مورتیرا بھ نزد اولیاي دولتي شھر . را بخواند و یا بھ دو ذرعي وي نزدیك شود ھایش كند، یا نوشتھ
آمستردام رفت و اتھام و تكفیر اسپینوزا را بھ اطلاعشان رساند و تقاضا كرد تا وي را از آن شھر اخراج 

نزدیك بود  وي بھ دھكده اودركرك كھ بھ شھر. از شھر محكومش ساختند)) چند ماه تبعید((آنھا نیز بھ . كنند
با دانستن زبان عبري، در محفل كوچك دانشجویاني كھ تحت . رفت، ولي بزودي بھ آمستردام برگشت

مایر دكتر در فلسفھ و پزشكي . سرپرستي لودویك مایر و سیمون د وریس بودند دوستاني چند بھ دست آورد
و شاید این كتاب ; ، انتشار دادفلسفھ تفسیر كتاب مقدس، كھ كتاب مقدس را تابع عقل میكرد ١۶۶۶در ; بود

  . نظرات اسپینوزا را منعكس یا بر آن اثر كرده باشد

فلورن بھ  ٢٠٠٠دوریس، كھ بازرگاني سعادتمند و مرفھ بود، چنان بھ اسپینوزا علاقھمند شد كھ میخواست 
داشت، ، چون ھمسر ن)١۶۶٧(د وریس، بھ ھنگام مرگ . اسپینوزا از گرفتن آن پول ابا كرد; وي ببخشد

ولي اسپینوزا وي را قانع كرد كھ دارایي خود را بھ برادرش ; میخواست اسپینوزا را وارث خود معرفي كند
فلورن بھ او تقدیم كرد، اما اسپینوزا فقط  ۵٠٠برادر سپاسگزار مقرري سالیانھاي بھ مبلغ ; واگذار كند

مرا : ((بومیستر بھ اسپینوزا نوشتیك دوست آمستردامي دیگر بھ نام یوھان . فلورن آن را پذیرفت ٣٠٠
پس از فلسفھ، دوستي عمدھترین تكیھگاه .)) دوست بدار، زیرا من تو را از صمیم قلب دوست دارم

  : ھایش چنین نوشتھ است در یكي از نامھ. اسپینوزا بھ شمار میرفت

مردمي كھ حقیقت را  از ھمھ چیزھایي كھ از ید قدرتم بیرونند، ھیچ چیز را ارجمندتر از افتخار دوستي با
صمیمانھ دوست دارند نمیدانم، زیرا معتقدم كھ در میان ھمھ چیزھایي كھ از ید قدرت ما خارجند، ھیچ چیز 

وي شخصي كاملا . نیست كھ بتوانیم چنین بي دغدغھ و آسوده خیال دوست داشتھ باشیم، مگر این مردان را
از زیبایي و درختكاري، شنیدن موسیقي، و  غذا و مشروب خوب، تمتع. ((گوشھگیر و مرتاض ھم نبود

باز میبایست در آینده از حملھ بھ . در ھمین دیدارھا بود كھ قصد جانش كردند; را خوش داشت)) دین تئاتر
اما بھ تنھایي و خلوت و مطالعھ و )) احتیاط: ((روي نگین انگشترش نوشتھ بود. خودش در ھراس باشد

چون دیدار دوستان محفل ((بنا بھ گفتھ بل، . ح و دوستي علاقھمند بودآرامش یك زندگي ساده بیش از تفری
شھركي كنار ((از آمستردام خارج شد و بھ دھكده خلوت رینسبورگ  ١۶۶٠، در ))ھایش بود تفكر و اندیشھ

اصحاب كالجیان فرقھاي از منونیتھا، شبیھ كویكرھا كھ . در ده كیلومتري شھر لیدن رفت)) رود راین
  . آنجا بود، وي را بھ شادي در میان خود پذیرفتند مركزشان در

این فیلسوف در آن منزل ساده، كھ اكنون بھ نام خانھ اسپینوزا حفظ شده است، بھ نوشتن چند اثر كوچك و 
رسالھاي كوتاه در خصوص خداوند، انسان، و سعادت او  ١۶۶٢در . پرداخت) اتیك(كتاب اول علم اخلاق 

از ھمھ جالبتر رسالھ بھبودي عقل بود كھ در ھمان . انعكاس نظریات دكارت بود اما این اثر اكثرا; نوشت
در خلال چھل صفحھ آن خلاصھاي از فلسفھ اسپینوزا بھ چشم . سال نوشت و آن را نیمھ تمام رھا كرد

  . در جملات نخستین آن، تنھایي فیلسوف مطرود را احساس میكنیم. میخورد

م كھ ھمھ چیزھایي كھ غالبا در زندگي عادي ما روي میدھند عبث و پس از آنكھ از روي تجربھ آموخت
موقعي كھ پي بردم ھمھ چیزھایي كھ من از آنھا بیمناكم یا مرا ترسانیدھاند، جر در حدي كھ بر ; بیھودھاند

ذھن اثر گذارند، في نفسھ خوب یا بد نیستند، سرانجام، تصمیم گرفتم بھ جستجوي چیزي برآیم كھ بھ راستي 
  . ب باشد و بتواند خوبیش را انتقال دھد و ذھن با تاثیر گرفتن از آن، ھمھ چیزھاي دیگر را از خود براندخو

غلب با این لذایذ شوریدگي و رنج ا; ساختھ نیست لیبیدووي پي برد كھ این كار از ثروت، از شھرت، و از 
و آن را در ھمھ ... فقط عشق بھ یك چیز ابدي و نا محدود میتواند بھ ذھن لذت بخشد. ((در آمیختھ است

و در حقیقت، در اسپینوزا ; این را ممكن بود توماس آكمپیس یا یاكوب بومھ بنویسد.)) رنجھا رھا سازد
جاد شده و اكنون بر اثر تنھایي و انزوا رشد صفت و حالت رازوري خاصي بود كھ احتمالا از قبل در او ای

، كھ منظور نظر وي بود، میتوانست خداوند باشد، اما در تعریفھایي ))خوبي ابدي و و نامحدود.((كرده بود
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در رسالھ . كھ اسپینوزا بعدھا از خداوند میكرد، او را با طبیعت نیروھا و قوانین خلاقھ آن یكي میدانست
ذھن ھرچھ . ... آگاھي بر پیوستگي ذھن با ھمھ طبیعت است. ... زرگترین خوبیھاب:((بھبودي عقل میگوید

این نخستین گفتار .)) بیشتر از نظام طبیعت آگاه شود، بیشتر میتواند خود را از چنگال بیھودگي برھاند
ك و است سازگاري فرد با طبیعت اشیا و قوانین رسالھ كوچ)) عشق معنوي بھ خداوند((اسپینوزا در باره 

من میخواھم ھمھ دانشھا را بھ یك . ((فصیح مبین ھدف افكار اسپینوزا و فھم وي از علوم و فلسفھ است
پس ھر چیزي كھ در ; جھت و بھ سوي یك ھدف ھدایت كنم، یعني نیل بھ بزرگترین كمال ممكن انساني

ا آن چیزي كھ از این ب.)) علوم مانع پیشبرد این كوشش شود، باید بھ منزلھ امري بیھوده طرد شود
پیشرفت علوم اگر فقط قدرت انسان بر اشیا را فزوني بخشد، ولي ; فرانسیس بیكن شنیدھایم مغایرت دارد

پس، بھ ھمین . سرشت و خواھشھاي نفساني را بھبود نبخشد، جز یك فریفتگي و اغفال چیز دیگري نیست
بیعیش، علم اخلاق خوانده میشود و، بھ فلسفھ جدید، علي رغم پیش درآمد مابعدالط)) شاھكار((سبب، این 

ھمین جھت، قسمت اعظم آن پایبندي بشر بھ خواھشھاي نفساني و رھایي او را بھ وسیلھ عقل مورد تجزیھ 
  . و تحلیل قرار دھد

II -  الاھیات و سیاست  

ق كتاب گروه دانشجویاني كھ اسپینوزا آنھا را در آمستردام بھ جاي گذاشتھ بود شنیدند كھ وي ترجمھ دقی
اینان مصرا از او خواستند تا . اصول فلسفھ، اثر دكارت، را براي شاگردي در رینسبورگ آغاز كرده است

وي ھمین كار را كرد و آنھا ھزینھ نشر آن كتاب را بھ نام اثبات اصول . آن را تكمیل كند و برایشان بفرستد
اول اینكھ این كتاب شرح دھنده : گفتتنھا سھ چیز باید در خصوص آن ). ١۶۶٣(فلسفھ دكارت پرداختند 

دوم، این كتاب تنھا كتاب اسپینوزا بود كھ در زمان ; بود نھ نظریات اسپینوزا) مثلا اختیار(نظریات دكارت 
و سوم، در قسمت ضمیمھ آن بھ نام تفكرات مابعدالطبیعي گفت كھ ; حیاتش بھ نام خودش بھ چاپ رسید

این یكي از چند عنصري است كھ كانت از فلسفھ . شروط تفكر استزمان یك واقعیت عیني نیست، بلكھ از 
ستنو، كالبدشناس نامدار، در آنجا با . در رینسبورگ چند دوست جدید بھ دست آورد. اسپینوزا گرفتھ است

بھ لیدن آمده بود، در سر راه بھ دیدار  ١۶۶١ھنري اولدنبورگ، عضو انجمن سلطنتي، كھ در . وي آشنا شد
چون بھ لندن بازگشت، با فیلسوفي كھ كتابھایش بھ چاپ ; ت و سخت تحت تاثیر قرار گرفتاسپینوزا رف

یكي دیگر از دوستان رینسبورگي بھ نام آدریان . نرسیده، ولي مشھور بود مكاتبھاي طولاني را آغاز كرد
ز قضات یكي ا; )١۶۶٨(كوئرباگ بھ اتھام مخالفت مفرط با الاھیات متداول بھ دادگاه فراخوانده شد 

كوئرباگ انكار كرد و ; ھاي بدعتآمیز كوئرباگ معرفي كند میكوشید كھ اسپینوزا را منشا و انگیزه اندیشھ
اما آن بدعتگذار جوان بھ ده سال زندان محكوم شد و پس از پانزده ماه در زندان ; اسپینوزا تبرئھ شد

بھ  ١۶۶٣در ژوئن . منتشر نسازداكنون پي میبریم كھ چرا اسپینوزا میكوشید تصنیفاتش را . درگذشت
  ووربورگ، نزدیك 

جنگ تدافعي . ھنرمند زیست و كماكان بھ تراشیدن عدسي مشغول بود و كتاب علم اخلاق را ھم مینوشت
نومیدانھ ایالات متحده علیھ لویي چھاردھم حكومت ھلند را مجبور ساختھ بود تا بیان عقاید را محدودتر 

كتاب رسالھ الاھیات و سیاست را بھ طور ناشناس منتشر  ١۶٧٠در سال  با وجود این، اسپینوزا. سازد
در سر صفحھ رسالھ الاھیات و . كرد، كھ فصلي نوین در تاریخ انتقاد از كتاب مقدس بھ شمار میآمد

مجاز دانستن آزادي افكار و سخن نھ تنھا براي عقاید دیني و : ((سیاست مقصودش را چنین بیان داشتھ بود
.)) مي زیان آور نیست، بلكھ جلوگیري از آن بھ دین و صلح و آرامش ملي زیان میرساندآرامش عمو

اسپینوزا الحاد را انكار كرد و بھ جانبداري از اساس معتقدات دیني برخاست، ولي كوشید خطاپذیري 
دند انساني آن قسمت از كتاب مقدس را كھ كشیشان كالوني الاھیات و تعصب خود را بر آن بنیان میگذار

در ھلند كشیشان و جامعھ روحاني از نفوذ و متون كتاب مقدس خود براي مخالفت با دستھاي كھ . نشان دھد
و ; بھ سركردگي خاندان ویت از افكار آزادمنشانھ و مذاكرات صلح جانبداري میكردند استفاده مینمودند

  . اسپینوزا صمیمانھ كمر بھ خدمت حزب و دستھ یان د ویت بستھ بود
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بھ مباحثات خشم آلود فیلسوفان در دستگاه كلیسا و دولت، كھ منشا نفرت و اختلاف عقیده شدید است، چون 
را یك بار دیگر از نو با بینظري و احتیاط و با روحي آزاد )) كتاب مقدس((تصمیم گرفتم ... پي بردم

وح نوشتھ نشدھاند بررسي كنم و ھیچ یك از قسمتھاي آن را فرض مسلم نگیرم و آیینھایي را كھ بھ وض
  . را بنا نھادم)) كتاب مقدس((با این حزم و احتیاط بود كھ روش تفسیر . بدان منسوب نسازم

متن تفسیر انتقادي عھد قدیم كھ جاي ; وي بھ اشكال فھم زبان عبري عھد قدیم پي برد و آن را تشریح كرد
بود تا حدودي حدسي بود و بھ سختي  ھا را كھ نویسندگان اصلي حذف كرده بودند پر كرده مصوتھا و تكیھ

در فصل نخست این تصنیف اكثر . میتوانست نسخھ اصلي مسلم و بي چون و چرایي را بھ ما عرضھ كند
وي، بھ پیروي از ابراھیم بن عزرا و دیگران، در این امر . از كتاب دلالھالحایرین ابن میمون استفاده كرد
ھمچنین منكر بود كھ یوشع صحیفھ یوشع بن نون . وشتھ باشدتردید كرده است كھ اسفار خمسھ را موسي ن

م میزیستھ است منسوب  و كتابھاي تاریخي عھد قدیم را بھ عزراي كاتب كھ در قرن پنجم ق; را نوشتھ باشد
در . كتاب ایوب را ھم ترجمھ متني غیریھودي میدانست كھ بھ زبان عبري برگردانده شده است. دانست

ین نتیجھگیریھا پذیرفتھ نشدھاند، اما این پیشرفت متھورانھاي براي فھم تصنیف كتاب تحقیقات بعدي، ھمھ ا
و ھمھ اینھا ھشت سال از كتاب تحقیقاتي مھم انتقاد بر عھد قدیم ریشار سیمون پیشي داشتند ; مقدس بود

كتاب اسپینوزا خاطرنشان ساخت كھ در چند مورد یك داستان یا قسمت واحد در جاھاي مختلف ). ١۶٧٨(
در یك مورد میگوید كھ این ; مقدس، گاھي با ھمان كلمات و گاھي با شكلھاي جور بھ جور تكرار شده است

از . اقتباسي است كلي از یك متن قدیمتر، و در جاي دیگر میپرسد كھ كھ بھ چھ دلیل این كلام خداوند است
  نظر نظم تاریخي نیز گاھي غیر ممكن 
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میآموزد كھ ) ٣.٢٠٢٨(خود  رومیانبولس حواري در رسالھ بھ . مینمود و تناقضھایي در آن چشم میخورد
; كاملا برخلاف این تعلیم میدھد) ٢.٢۴( یعقوبرسالھ ; انسان با داشتن ایمان رستگار میشود نھ با عمل

كدام یك از این دو نظریھ و كلام خداوند بوده است بھ عقیده این فیلسوف، ھمین ضد و نقیضھا شدیدترین و 
ھاند نھ آن كردار خوبي را حتي مرگ آورترین اختلافات و جدالھا را بین دانشمندان الاھیات بھ وجود آورد

آیا پیغمبران عھد قدیم منادي خداوند بودھاند بي شك دانششان از دانش . كھ دین باید الھامبخش آنھا باشد
مثلا یوشع مسلم میدانست كھ خورشید پیش از آنكھ وي آن را از حركت باز ; عصر خود بیشتر نبوده است

پیغمبران نھ از نظر دانش، بلكھ از حیث قدرت تخیلات، شوق، و . دور زمین میچرخیده است دارد،
ممكن است از سوي خداوند . آنھا شعرا و ناطقان بزرگي بودھاند; احساسات بر افراد عادي برتري داشتھاند

شاید . فرایندي است كھ اسپینوزا معترف بود كھ نتوانستھ است بفھمد ملھم شده باشند، اما، اگر چنین باشد، با
بنابراین، . و شاید بھ برحق و درست بودن رویاھایشان ایمان داشتھاند; خداوند را در عالم رویا دیده باشند

نھ  عنصر الاھي پیامبران). ٢٠.۶: سفر پیدایش...)) (خدا وي را در رویا گفت((درباره ابیملك میخوانیم كھ 
و موضوع وعظشان این بوده است كھ مذھب یعني ; پیشگویي آنان، بلكھ زندگي پر فضیلتشان بوده است

  . رفتار و كردار خوب، و نھ انجام ساعیانھ مناسك مذھبي

آیا معجزاتي كھ در كتاب مقدس آمده تفسیر واقعي جریان معمولي طبیعت بودھاند آیا گناھان بشر آتش و 
یا دعاي بشر موجب بركت زمین میشد اسپینوزا میگوید كھ این داستانھا را نویسندگان سیل فرو میآورند و آ

كتاب مقدس براي درك مردمان ساده و عامي نوشتھاند تا آنان را بھ سوي فضیلت و پرھیزگاري 
  . ما نباید مفھوم لفظي آن را در نظر گیریم; برانگیزانند

میگوید كھ زمین بر اثر گناھان بشر عقیم شده است، یا اینكھ نابینایان )) كتاب مقدس((بنابراین، موقعي كھ 
بھ وسیلھ ایمان درمان یافتھاند، ما نباید بھ این سخن، و بھ سخناني از این قبیل كھ خداوند از گناھكاري بشر 

كھ وعده فرموده یا كرده پشیمان است، یا خشمگین است یا اندوھگین است، یا از خوبیھا و مھربانیھایي 
این سخنان، یا ; اینكھ با دیدن یك نشاني آنچھ را كھ وعده داده است بھ خاطر میآورد، توجھي داشتھ باشیم

)) كتاب مقدس((سخناني مشابھ آن، یا سخناني شاعرانھاند ما باید كاملا مطمئن باشیم كھ ھر حادثھاي كھ در 
ز دیگر، الزاما طبق قانون طبیعت روي داده باشد، و اگر بر اثر شرایطي خاص آمده است باید، مثل ھرچی

با نظام طبیعت متعارضند یا نمیتوان آنھا را از آن استنتاج )) كتاب مقدس((معلوم شود كھ این رویدادھاي 
لاف زیرا ھرچھ كھ خ; وارد كردھاند)) كتاب مقدس((كرد، باید یقین داشتھ باشیم كھ بیدینان آن را در 

  . طبیعت باشد خلاف عقل، و ھر چیز كھ خلاف عقل باشد پوچ و لغو است

. این سخنان احتمالا صریحترین بیانیھ استقلال عقل است كھ یك فیلسوف جدید تا آن زمان اظھار داشتھ بود
در حدي كھ آن را پذیرفتند، انقلابي در برداشت كھ اھمیت و نتایجش بسي عمیقتر از ھمھ جنگھا و 

  . ھاي آن عصر بودندسیاست

احكام و دستورات اخلاقیي در بردارد كھ : پس كتاب مقدس از چھ نظر كلام خداوند است فقط از این نظر
ھمچنین چیزھاي بسیار دیگر دارد كھ بھ خوي اھریمني . میتواند مردم را بھ سوي فضیلت رھنمون باشد

كھ چنان بھ (مقدس میتوانند اكثریت انسانھا را داستانھاي كتاب . انسان انجامیده یا با آن سازگار بودھاند
براي رسیدن بھ فضیلت اخلاقي ) توجھات روزمره سرگرمند كھ فرصت یا ظرفیت تكامل عقلاني را ندارند

عقاید مذھبي . اما تاكید آموزش مذھبي باید بیشتر بر اعمال و كردار باشد تا بر عقاید مذھبي. یاري دھند
)) ندي كھ قادر متعال است و عدالت و محبت و خیرخواھي را دوست داردخداو((كافي این است كھ بھ 

آیین . است)) بھ صورت دوست داشتن و اعمال عدالت در حق ھمسایھ((معتقد باشیم و پرستش صحیح او 
  . دیگري ضرورت ندارد

رسي علم یا ھدف از كتاب مقدس این نبود كھ بھ منزلھ كتاب د. گذشتھ از این آیین، افكار باید آزاد باشد
اینھا در طبیعت بر ما مكشوف میشوند و این مكاشفھ طبیعي حقیقیترین و كلیترین نداي . فلسفھ قرار گیرد

  . خداوندي است
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فلسفھ جز حقیقت مقصود یا ھدفي . ...ھیچ ارتباط یا پیوستگي وجود ندارد... بین ایمان یا الاھیات و فلسفھ
بنابراین، ایمان مذھبي بزرگترین قلمرو آزادي . ...زي نمیجویدجز خداپرستي و اطاعت چی... ندارد، ایمان

تفسیر و تعبیر را در تفكرات فلسفي در بر میگیرد و، بدون ھیچگونھ سرزنش یا عتابي، بھ ما اجازه میدھد 
تا در ھر مورد ھرچھ كھ میخواھیم بیندیشیم و بھ عنوان بدعتگذار و باني شقاق فقط آنھایي را كھ نفرت، 

  . ستیزھجویي بھ بار میآورند محكوم كندخشم، و 

از این رو، اسپینوزا با بخشیدن رنگ خوشبیني بھ تمایزي كھ پومپوناتتسي بین دو حقیقت دیني و فلسفي 
ھر یك از دو حقیقت را، با وجود تناقض، میتوان براي یك فرد كھ ھم . قایل بود بھ تجدید آن دست یازید

اسپینوزا بھ ماموران غیرروحاني حق داد كھ مردم را بھ . انستشخص عادي و ھم فیلسوف باشد مجاز د
  : دولت مثل فرد حق صیانت نفس دارد، اما اضافھ میكند; اطاعت از قانون وادار كنند

از حوزه قانون و اختیار دولتي . كنش بروني قائم است. در خصوص مذھب وضع بھ صورت دیگري است
در این دنیا ; ق با قید قانوني و اختیار دولتي بھ وجود نمیآیدسادگي و حقیقت و راستي اخلا. بیرون است

  . ھیچ كس را نمیتوان با فشار و زور قانون بھ سعادت رساند

پند و اندرز صادقانھ و برادرانھ، تحصیلات سالم، و از ھمھ مھمتر، استفاده آزاد از داوري فردي وسایل 
و دین را براي ... حق و اختیار داوري آزاد برخوردار شودھر فرد میتواند از برترین . ... لازم این تكاملند

  . خود تبیین و تعبیر كند

دولت باید بر دینداري مردم نظارت كند و، گرچھ ممكن است دین نیروي حیاتي و مھم قالب بندي اخلاق 
یك  اسپینوزا، مثل ھابز،. باشد، دولت باید بر كردار و رفتار مردم نظارت و دخالت عالي داشتھ باشد

پابرجا بود و بھ پیروي از وي میگفت كھ كلیسا باید تابع دولت باشد، اما خوانندگانش را چنین  اراستوسي
.)) و ایمان باطنينظر پرستش ... نھ از... من فقط از نظر رعایت و حرمت ظاھر میگویم((ھشدار داد كھ 

خشمگینانھ استفاده دولت از دین را براي مقاصدي ) احتمالا لویي چھاردھم مورد نظرش بوده است(و 
  .مغایر با آنچھ كھ او دین بنیادي میداند یعني عدالت و خیرخواھي محكوم میكند

ھ ساكتشان در سیاستھاي مستبدانھ رمز بزرگ و اساسي این است كھ رعایا را بفریبند و ترس را، ك
میسازد، لباس حق نماي دین بپوشانند، بھ طوري كھ مردم شجاعانھ براي بندگي و ایمني بجنگند و نھ تنھا 

از ریختن خون خود در راه غرور و یا خودستایي فردي مستبد شرمگین نباشند، بلكھ بدان مباھات نیز 
ھرگاه . ي نمیكنند و بھ اجرا در نمیآورنداما در دولت آزاد سیاستھاي زیانآور و موذیانھ را طرح ریز; بكنند

قانون در حوزه فكري افراد وارد شود و عقاید را بر اساس جنایت محكوم سازد و پیروان و مدافعان آن نھ 
با آزادي عمومي ) این امر(بھ خاطر نفع جامعھ، بلكھ از روي نفرت و سنگدلي مخالفان خود قرباني شوند، 

فتنھانگیزي ھر ... لیل اتھامات جنایي قرار گیرند و گفتار ھمیشھ آزاد باشد، اگر فقط اعمال د. متباین است
  . گونھ توجیھ خود را از دست خواھد داد و بھ وسیلھ یك مرز پابرجا از مباحثھ و مجادلھ جدا خواھد شد

رد آیا مسیحیت با : اسپینوزا در بررسي كتاب مقدس با اختلاف اساسي بین مسیحیان و یھودیان مواجھ شد
شریعت موسي بھ مسیح خیانت كرده است بھ عقیده وي آن احكام براي یھودیاني آمده بودند كھ در سرزمین 

فقط قوانین ; اجدادي خود بودند و براي ملتھاي دیگر، یا حتي یھودیاني كھ در جوامع دیگر میزیستند، نبودند
اسپینوزا، در بعضي از مباحثات . اعتبار جاوداني و جھاني دارند) مثل ده فرمان(اخلاقي شریعت موسي 

خود پیرامون آیین یھود، نفرت شدیدي از تكفیر خود آشكار میسازد و كوشیده است كھ انكار تعلیمات 
ولي، ھمچون دیگر یھودیان، امیدوار بود كھ آنھا بزودي بھ سرزمین مستقل . كنیسھاي خود را توجیھ كند

نان دولتشان را مجددا تاسیس كنند و خداوند یك بار دیگر آنان آ... من میتوانم امیدوار باشم كھ. ((برگردند
بیشك عھد جدید را خوانده و مسیح . در خصوص مسیحیت عقاید چندي نیز بیان داشتھ است.)) را برگزیند

وي رستاخیز جسماني مسیح را از میان مردگان رد كرده است، ولي . را با تحسین زایدالوصف ستوده بود
  : آن چنان علاقھمند بود كھ سخنانش را الھام خداوندي میدانستبھ تعلیمات مسیح 
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ھایي را درمییابد كھ نھ در اساس دانش طبیعي ما وجود دارند و نھ از آن  مردي كھ با اشراق و شھود اندیشھ
و نیز گمان نمیكنم كسي جز ; قابل اسستنتاجند، حتما میبایستي ذھني برتر از دیگر ھمنوعان خود داشتھ باشد

احكام خداوندي كھ بھ رستگاري میانجامند بدون كلمات یا مكاشفھ بھ . یح از چنین ذھني برخوردار باشدمس
وي الھام شدھاند، بھ طوري كھ خداوند از راه ذھن مسیح خودش را بر حواریون آشكار ساخت، ھمان طور 

ایي كھ موسي شنید، میتوان بنابراین، نداي مسیح را، مثل ھمان ند. كھ با نداي ماوراي طبیعي بھ موسي كرد
در طبیعت بشري  )انسانيحكمتي برتر از حكمت (و میتوان گفت كھ حكمت خداوند ; نداي خداوند خواند

در اینجا باید بگویم كھ من آیینھایي را كھ كلیساھایي . مسیح جاي گرفت، و مسیح راه و وسیلھ رستگاري شد
  . ویژه درباره مسیح میگویند نمیپذیرم و انكار ھم نمیكنم، زیرا آشكارا اعتراف میكنم كھ آنھا را نمیفھمم

باید چنین نتیجھ بگیریم كھ فقط مسیح بود كھ بي یاري بدین طریق، . مسیح فكرا با خداوند مرتبط بود...
  . تخیلات، چھ بھ صورت گفتن و چھ رویا، از خداوند الھام میگرفت

این شاخھ زیتون كھ تقدیم رھبران مسیحي شد نتوانست این حقیقت را از نظر آنان پنھان دارد كھ رسالھ 
اشت كھ در زمینھ كشمكش بین دین و فلسفھ الاھیات و سیاست یكي از جسورانھترین اظھاراتي را در برد

نزد زمامدار ) ١۶٧٠ژوئن ٣٠(از انتشار آن زماني نگذشتھ بود كھ شوراي كلیسایي آمستردام . بیان شدھاند
كل ھلند اعتراض كرد كھ چرا اجازه داده است تا در كشوري مسیحي مذھب كتابي چنین بدعتآمیز منتشر 

چنین كتابھایي را كھ موجب نابودي روح میشوند ((وي خواست تا یك شوراي كلیسایي در لاھھ از . شود
یكي وي را شیطان ; منقدان غیر روحاني نیز در حملھ علیھ اسپینوزا شركت جستند.)) تحریم و ضبط كند

(( لامبرت وان ولتویسن او را بھ ; خواند)) مشھورترین ملحد عصر((ژان لوكلر وي را ; مجسم خواند
خوشبختانھ زمامدار كل، یان د . متھم ساخت)) ویران كردن مذھب از بنیان... الحادبنیادگذاري زیركانھ 

تا د ویت زنده بود، اسپینوزا . ویت، یكي از ستایشگران اسپینوزا بود و حقوق اندكي برایش مقرر داشتھ بود

  فیلسوف - IIIو این حمایت فقط . از حمایتش برخوردار بود

دكي پس از انتشار رسالھ، بھ سوي لاھھ رفت تا شاید بھ د ویت و دیگر ، ان١۶٧٠اسپینوزا در ماه مھ سال 
سپس، بھ خانھ ; یك سال در خانھ خانم وان ولن، زن بیوه، زندگي كرد. دوستان متنفذش نزدیكتر باشد

توسط یك كمیتھ بینالمللي  ١٩٢٧این عمارت در سال ; ھندریك وان در سپیك در پاویلیوئنز گراخت رفت
اطاقي در . تا پایان عمر در خانھ ماند. از آن نگاھداري میشود)) خانھ اسپینوزا((بھ عنوان  خریداري شد و

قسمت فوقاني آن ساختمان گرفت و روي تختخوابي میخوابید كھ روز ھنگام توي دیوار اطاق جاي 
با ریھ  شاید میترسید)) ;بعضي اوقات سھ ماه تمام پاي از خانھ بیرون نمیگذاشت: ((بل میگوید. میگرفت

باز ھم بنابھ (اما دوستانش بھ دیدنش میآمدند و. مبتلا بھ سل در ھواي مرطوب زمستاني از خانھ بیرون آید
تا در خصوص سیاست دولت، كھ آن را خوب درك ... بھ دیدار بزرگان میرفت((بعضي اوقات ) گفتھ بل

یان ھویگنس برتري آنھا را ستود كریست; ھنوز ھم بھ كار تراشیدن عدسي مشغول بود.)) میكرد، گفتگو كند
از روي ھمانھا اكنون میدانیم كھ روزانھ با چھار شاھي و نیم گذران ; وي ھزینھ روزانھاش را مینوشت

دوستانش اصرار داشتند بھ وي یاري دھند، زیرا میدیدند كھ زیاد در خانھ ماندن و گرد ناشي از . میكرد
پشتیباني یان د ویت با قتل برادران د ویت بھ دست  .تراش عدسیھا رنجوري مزاجش را حادتر میكند

چون اسپینوزا از این قتل آگاه شد، خواست از خانھ بیرون آید و ). ١۶٧٢اوت  ٢٠(بلواگران بھ پایان رسید 
بخواند، اما صاحبخانھاش در را بھ رویش بست و )) وحشیان پست((پیش روي گروه بلواگران آنھا را 

فرانك برایش بھ  ٢٠٠یان د ویت در وصیتنامھ یك مقرري سالیانھ بھ مبلغ . دنگذاشت از خانھ بیرون رو
پس از مرگ د ویت، پرنس ویلیام ھانري، كھ بھ پشتیباني روحانیون كالوني نیازمند بود، بھ  .گذاشتارث 

منتشر شد، شاھزاده و شوراي  ١۶٧۴گامي كھ چاپ دوم رسالھ الاھیات و سیاست در ھن. قدرت رسید
انجمن كالوني لاھھ طي یك  ١۶٧۵و در ; ھولاند، با صدور فرماني، فروش كتاب را ممنوع ساختند

اخطاریھ از كلیھ مردم ھلند، خواست كھ ھر وقت كوششي براي انتشار آثار اسپینوزا بھ عمل آید، بھ اطلاع 
، حدود پنجاه حكم از طرف مقامات كلیسایي علیھ خواندن یا ١۶٨٠و  ١۶۵٠بین سالھاي . ت برساننددول

  . پخش آثار این فیلسوف منتشر شد
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یوھان آزاد . شاید ھم ھمین ممنوعیتھا موجب گسترش آوازه وي در آلمان، انگلستان، و فرانسھ شده باشند
بھ این )) لسوف ھوشمند و نامدار بندیكتوس د اسپینوزافی((منش پالاتینا، پرنس كارل لودویگ، خطاب بھ 

  : شرح نوشت

و بپرسم كھ آیا حاضرید سمت استادي فلسفھ را در ... امر فرمودند بھ شما نامھاي بنویسم.... والاحضرت
در ھیچ . از ھمان حقوق سالیانھ یك استاد معمولي برخوردار خواھید شد. دانشگاه مشھور وي بپذیرید یا نھ

با . یگر شاھزادھاي را چنین پشتیبان نوابغ مشھور، كھ شما را یكي از آنھا میداند، نخواھید یافتجاي د
كمال آزادي میتوانید بھ مباحث فلسفي خود ادامھ دھید، كھ البتھ ایشان معتقدند آن را بھ زیان و براي اخلال 

  . مذھب رسمي بھ كار نخواھید برد

   :مارس چنین پاسخ داد ٣٠اسپینوزا در 

اگر میخواستم سمت استادي را در دانشكدھاي بپذیرم، حتما پیشنھادي را كھ شما از طرف : عالیجناب
اما چون ھیچ گاه قصد تدریس عمومي . ... والاحضرت برگزیننده پالاتینا عنوان كردھاید میپذیرفتم

نخست، تصور میكنم كھ  زیرا،... نداشتھام، بنابراین نمیتوانم از این فرصت بزرگ و ارجمند استقبال نمایم
اگر بخواھم وقتي را براي تدریس جوانان تخصیص دھم، درنتیجھ، باید از توسعھ بخشیدن بھ فلسفھام چشم 

نمیدانم كھ تا چھ حد آزادي بحث فلسفي را باید محدود سازم تا ظاھرا از زیان رساني بھ ... دوم آنكھ; بپوشم
ا از علاقھ مفرط بھ مذھب بروز نمیكند كھ از نظریات زیرا شقاق آن قدرھ. مذھب رسمي حذر كرده باشم

; ھا را از ھمان زندگي گوشھگیري و تنھایي اندوختھام من این تجربھ. ... دگرگون و عشق انسانھا بھ تناقض
بنابراین، ملاحظھ میفرمایید كھ من این پیشنھاد را . بعدھا كھ بھ مقامي بزرگ برسم، بیشتر باید بیمناك باشم

  . د یافتن فرصت بھتر، بلكھ بھ خاطر عشقي كھ بھ آرامش دارم رد میكنمنھ بھ امی

اسپینوزا چھ خوشبخت بود كھ این پیشنھاد را نپذیرفت، زیرا در سال بعد، تورن پالاتینا را ویران ساخت و 
، در گیرودار حملھور شدن ارتش فرانسھ بھ ایالات متحده، یكي ١۶٧٣در ماه مھ سال . دانشگاه تعطیل شد

اسپینوزا با . ز سرھنگھاي آن ارتش از اسپینوزا دعوت كرد كھ براي دیدار كنده بزرگ بھ اوترشت بیایدا
مقامات دولتي ھلند، كھ این دعوت را شاید فرصتي براي آغاز مذاكره صلحي میدانستند كھ بدان سخت 

سوي اوترشت روانھ طرفین بھ وي خط امان دادند، و آن فیلسوف بھ . نیازمند بودند، بھ مشورت پرداخت
براي ) بنا بھ گفتھ لوكاس(وي ; در این ضمن لویي چھاردھم كنده را بھ جایي دیگر فرستاده بود. شد

اما چند ھفتھ بعد پیغامي دیگر برایش داد و ; اسپینوزا پیغام فرستاد و از او خواست كھ بھ انتظارش بماند
اھرا در این زمان بود كھ مارشال دو لوكزامبورگ ظ. گفت كھ آمدنش تا مدتي نامحدود بھ تعویق افتاده است

بھ اسپینوزا توصیھ كرد تا كتابي بھ لویي چھاردھم تقدیم كند و وي را از عكسالعمل آزاد منشانھ پادشاه 
  . مطمئن ساخت

اسپینوزا بھ لاھھ برگشت و پي برد كھ شارمندان ظن خیانت بھ وي . از این پیشنھاد چیزي حاصل نیامد
  . دارند

ناراحت مباش، من بیگناھم و در میان بزرگان قوم كسان : ((بھ صاحبخانھاش چنین گفت. سنگسار كردندرا 
اگر میپنداري كھ در این خانھ مزاحمت . بسیاري ھستند كھ میدانند من بھ چھ نیتي بھ اوترشت رفتھ بودم

ل را كھ با د ویت مھربان برایت فراھم میكنند، من از اینجا میروم، حتي اگر ببینم كھ میخواھند ھمان عم
صاحبخانھاش نگذاشت .)) من یك جمھوریخواه شرافتمندم و رفاه جمھوري را خواستارم. كردند با من بكنند

تصویري كھ از وي در . اكنون چھل و یك سالھ بود. پاي از خانھ بیرون بگذارد، و جمعیت پراكنده شدند
زیباي یك یھودي سفارادي، با موھاي سیاه و  در لاھھ موجود است وي را نمونھ)) خانھ اسپینوزا((

پریشان، ابروھاي پرپشت، چشمان سیاه و درخشان و اندكي افسرده حال، بیني قلمي و رویھمرفتھ صورتي 
ھیئت ظاھرش : ((لوكاس چنین گفتھ است. نسبتا زیبا، در مقایسھ با تصویر دكارت اثر ھالس، نشان میدھد

ان لباسي از خانھ بیرون میشد كھ بزرگزاده را از عامي متمایز ھمیشھ تمیز و پاكیزه بود و با چن
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دانشش كھ با بشردوستي و پاكدلي و ((اولدنبورگ از ; رفتارش موقر ولي دوستداشتني بود)) ;میساخت
  ... ھمھ آنان كھ با اسپینوزا آشنا بودند: ((بل نوشتھ است. یاد كرد)) روشن ضمیري ھمراه بود

از بدعت با .)) مھربان، خوشخوي، شریف، رفیق، و پایبند اخلاق بود میگویند كھ وي اجتماعي،
برعكس، آنان را بھ رفتن بھ كلیسا تشویق میكرد و بعضي اوقات خود ; ھمسایگانش سخني بھ میان نمیآورد

وي بیش از ھر فیلسوف جدید دیگر با خویشتنداري و تسلط بر . نیز براي شنیدن وعظ ھمراھشان میرفت
علیرغم . بھ انتقادات ندرتا پاسخ میداد، بیشتر با عقاید سروكار داشت تا با شخصیتھا. رسید خود بھ آرامش

خوب عمل كن و :((میگفت. عقیده بھ دترمینیسم، دور افتادن از قوم، و بیماري، از بدبیني بسیار بھ دور بود
تان و تحسینگرانش بھ دوس. حتما شعارش آگاھي از بدیھا و اعتقاد بھ خوبیھا بوده است.)) خوشحال باش

والتر فون چیرنھاوس وي را وادار ساخت تا دستنوشتھ كتاب علم اخلاق را بھ . خانھاش راه باز كرده بودند
استدعا دارم محترما ھر جاي كھ مقصودت را درك : ((آن دانشمند فیزیك و ریاضیات نوشت. وي نشان دھد

و ) ١۶٧۶(رد مشتاق بود كھ لایبنیتز بھ اسپینوزا احتمالا بھ وسیلھ ھمین شاگ.)) نكردم بھ من یاري دھي
اعضاي بازمانده محفل دكتر مایر در آمستردام بھ دیدارش میآمدند یا . شاھكار انتشار نیافتھاش دست یافت

ھایي كھ بھ فضلاي اروپایي مینوشت یا از آنان دریافت میكرد موجب شناسایي  نامھ. با وي مكاتبھ میكردند
ھوخو بوكسل مكرر از وي تقاضا میكرد تا حقیقت ارواح را . ري آن عصر شدندغیر منتظره محیط فك

، ستنو، كالبدشناس، از فلورانس نامھاي موثر برایش فرستاد بدین منظور كھ ١۶٧۵در سال . اعتراف كند
  : اسپینوزا بھ مذھب كاتولیك درآید

كھ تعلیمات شما ھمپایھ تعلیمات ما این را ... اگر خواستھ باشید، با كمال میل آمادھام زحمت ثابت كردن
تا اینكھ اگر بھ ... نزد خدا خطاھایتان را انكار كنید... نیست بر خود ھموار سازم، گرچھ امیدوارم كھ شما

دور ساختھاند، اكنون با انكار ھمھ آنھا، كھ خود بھ عنوان نمونھ آن را تحكیم خواھید كرد، ممكن است 
قلبا امیدوارم چنین توفیقي . آوگوستینوس دیگر، بھ سوي وي رو آورند ھزار ھزار نفر با شما، بھ عنوان

  خدا حافظ .نصیب شما شود

فریبندگي ایمان كاتولیك، آلبرت بورگ، پسر دوست اسپینوزا، یعني كونراد بورگ، خزانھدار كل ایالات 
بھ دین كاتولیك  آلبرت نیز، مانند ستنو، ھنگام مسافرت در ایتالیا،. متحده، را بھ سوي خود جلب كرد

نامھاي كھ تقاضا نبود، بلكھ مبارزھطلبانھ مینمود، بھ اسپینوزا نوشت تا  ١۶٧۵در سپتامبر . گرویده بود
  :مگر او بھ مذھب كاتولیك رومي بگرود

ھاي دیگري كھ در این جھان تعلیم داده شدھاند، یا در حقیقت تعلیم  چگونھ میدانید كھ فلسفھتان از فلسفھ
ھاي كھن و جدید را كھ در اینجا و در  آیا شما ھمھ آن فلسفھ... در آینده خواھند داد برتر استمیدھند و یا 

ھندوستان و دیگر جاھاي جھان تعلیم میدھند بررسي كردھاید و اگر كرده باشید، چطور میدانید كھ بھترین 
  ... آنھا را برگزیدھاید

از : اما درمانش آسان است. اگر، با وجود این، بھ مسیح ایمان ندارید، از آنچھ من میتوانم بگویم بیچارھترید
آیا شما، اي حقیر . ... گناھانتان استغفار كنید و از خودبیني مرگآور استدلال بد و مجنونانھ خود آگاه شوید

تني خود چھ سان جرئت میكنید خودتان را از با این سخنان كفرآمیز ناگف... نگونبخت، كرم كثیف زمیني، 
  ... مسیح و حكمت لایتناھي برتر قرار دھید

شما با این اصولي كھ آوردھاید حتما نمیتوانید یكي از آن چیزھایي را كھ در جادوگري انجام شده است 
ھاي شگفتانگیز جنزدگان را، كھ من خود ھمھ را بھ دفعات  و نیز قادر نیستید كھ پدیده... توضیح دھید، 

  . گوناگون دیدھام و شواھد بسیار شنیدھام، شرح دھید

  ): ١۶٧۵دسامبر (د پاسخ داد اسپینوزا بھ نوبھ خو
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یعني اینكھ ; آنچھ را كھ دیگران برایم تعریف میكردند و كمتر باور میكردم، سرانجام، از نامھ شما دریافتم
بلكھ یكي از مدافعان سرسخت آن شدھاید و ھم اكنون سقط ... نھ تنھا بھ عضویت كلیساي رومي درآمدھاید

اما دوستاني خاص، كھ ... نمیخواستم بھ نامھتان پاسخ گویم. تھایدگویي و غیظ علیھ مخالفانتان را ھم آموخ
ھمراه با من امیدھاي بسیاري بھ استعداد طبیعي شما داشتند، جدا خواستار شدند تا وظیفھ دوستي را 

این بحثھا مرا ... فراموش نكنم و بیشتر بھ آن چیز كھ بودھاید بیندیشم و نھ آنچھ كھ اكنون شدھاید
در . ا این سطور را برایتان بنویسم و تقاضا كنم كھ محبت كنید با فكري آرام ھمھ را بخوانیدبرانگیختند ت

اینجا نمیخواھم از گناھان كشیشان و پاپھا ذكري بھ میان آورم و، مثل مخالفان كلیساي رومي شما را از 
بیشتر براي ... زند وآنان رویگردان سازم، زیرا آنان این چیزھا را معمولا از روي بدخواھي منتشر میسا

در حقیقت، من معترفم كھ در كلیساي رومي افراد دانشمند و راست كردار بیش از . آزار است تا راھنمایي
سایر كلیساھا ھستند و چون تعداد اعضاي این كلیسا بیشتر است، در نتیجھ، افراد دگرگون و متلون نیز در 

زیرا عدالت و استعانت مطمئنترین نشان كاتولیك .. .و دستگیري مردم میپرستند. آن بسیار یافت میشوند
زیرا . و آنجا كھ نباشند، مسیح نیز نیست; و ھرجا كھ این دو باشند، مسیح واقعا وجود دارد... حقیقي است

اگر شما میخواستید كھ بھ این . تنھا با روح مسیح است كھ میتوانیم عدالت و استعانت را دوست داشتھ باشیم
  . ... ، گمراه نمیشدید و پدر و مادرتان را ھم سخت اندوھگین و دلآزرده نمیكردیدحقایق بیندیشید

ھایي كھ در جھان تعلیم دادھاند، یا  از من پرسیدھاي چطور است كھ من میدانم كھ فلسفھ من از ھمھ فلسفھ
ق دارم از شما اكنون میدھند و یا در آینده تعلیم خواھند داد بھتر است اما، در حقیقت، این من ھستم كھ ح

  . بپرسم

اما شما كھ . ... ھا را آوردھام، بلكھ فكر میكنم كھ حقیقت داشتھ باشد زیرا من ادعا نكردھام كھ بھترین فلسفھ
میپندارید كھ سرانجام بھترین دینھا را یا بھترین افراد را یافتھاید، كھ باورتان را ھم بدانھا سپردھاید، 

ني كھ دیگر دینھا را بھ مردم آموختھاند، یا اكنون میآموزند، و یا در آینده چطور میدانید كھ آنھا از ھمھ كسا
  ... خواھند آموخت برترند و اگر آنھا را خوب بررسي كردید، چطور میدانید كھ بھترین را برگزیدھاید

دارم شما این را خودبیني و نخوت میخوانید، زیرا من عقلم را بھ كار میاندازم و آن كلام خدایي را دوست 
عقلي را كھ ; از این موھومات دوري كنید. كھ در عقل است و ھرگز نھ فسادپذیر است و نھ از میان میرود

اگر . ... خداوند بھ شما بخشیده است بپذیرید و آن را پرورش دھید تا در زمره آن سنگدلان وحشي نباشید
  ... بخواھید

تا دریابید كھ چھ بسیار از سنتھاي اسقفي ) ملا بیخبریدكھ میدانم از آنھا كا(تاریخھاي كلیسا را بررسي كنید 
سیاست و نیرنگھایي، ششصد سال بعد از زادروز مسیح، بر كلیسا مسلط ... بیاساسند و اسقف روم با چھ

امید است كھ چنین شود، قلبا این آرزو . شده است، شك ندارم كھ سرانجام از خواب غفلت بیدار خواھید شد
  . داحافظخ. را برایتان دارم

  . بورگ بھ فرقھ فرانسیسیان پیوست و در صومعھاي در رم درگذشت

با شگفتي در مییابیم كھ . مكاتبات باقیمانده اسپینوزا اكثر آنھایي ھستند كھ با اولدنبورگ رد و بدل شدھاند
خت و كھ اسپینوزا با آزمایشات فیزیك و شیمي بھ تحقق میپردا. ھا مربوط بھ علوم ھستند اكثر آن نامھ

 ١۶۶٧اولدنبورگ در سال . متوقف شدند ١۶۶۵این مكاتبات در . ھایش پر از نمودارھاي علمي ھستند نامھ
پس از آزادي از زندان، بھ دین روي . زنداني شد)) برج لندن((بازداشت، و بھ اتھام رابطھ با بیگانگان در 
وشید او را بھ یك گونھ از مسیحیت ، مثل دیگران ك)١۶٧۵(آورد و چون مكاتبھ را با اسپینوزا آغاز كرد

از وي تقاضا كرد كھ داستان رستاخیز مسیح را تمثیلي نگیرد، بلكھ مفھوم لفظي .اصیل آیین راھنمایي كند
تمام دین مسیح و حقیقت آن بر موضوع رستاخیز استوار است و با انكار ((وي میپنداشت كھ . آن را بپذیرد

سرانجام، از اسپینوزا بھ عنوان روحي دوزخي .)) آن فرو میریزدآن، ماموریت مسیح و تعلیمات آسماني 
  ). ١۶٧٧(دست شست و نامھنگاري با وي را قطع كرد 
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براي  ١۶۶٢در اوایل آوریل . پیوستھ روي كتاب علم اخلاق كار میكرد ١۶۶٢اسپینوزا از سال 
رنجیده شوند و با ... الاھیات طبعا بیمناكم مبادا علماي((اولدنبورگ نوشت كھ در فكر انتشار آن است، اما

منتشر سازد، اما )) با وجود پارس بسیار الاھیون شیاد((نفرت معمولي اولدنبورگ اصرار كرد آن را 
بھ دوستاني چند اجازه داد تا قسمتھایي از دستنوشتھ آن را مطالعھ كنند، و . اسپینوزا ھنوز ھم مردد بود

. زیرا مكرر بھ تصحیح و تجدید نظر آن رسالھ میپرداخت احتمالا از نظریاتي كھ میدادند سود میجست،
قتل برادران د ویت، و . غوغایي كھ رسالھ الاھیات و سیاست بھ راه انداختھ بود این احتیاط را توجیھ میكرد

و در سال ; ظني كھ بھ خاطر ملاقات ارتش فرانسھ از وي داشتند، موجب ناراحتي بیشتر وي را فراھم كرد
نتیجھ را بھ آگاھي اولدنبورگ . ك بار دیگر كوشید كتاب علم اخلاق را بھ چاپ رساندبود كھ ی ١۶٧۵
  : رساند

ژوئیھ شما را دریافت داشتم، بھ سوي آمستردام میرفتم تا كتابي را كھ در  ٢٢در آن ھنگام كھ نامھ مورخ 
در ھمھ جا شایع شد كھ در اثنایي كھ در اندیشھ این مھم بودم، . باب آن برایتان نوشتھ بودم بھ چاپ دھم

. كتابي از من درباره خداوند بھ زیر چاپ رفتھ است و در آن من كوشیدھام ثابت كنم كھ خدایي وجود ندارد
از این فرصت استفاده كردند و از ... بنابراین، چند نفر از روحانیون; بسیاري این شایعات را باور كردند

تصمیم گرفتم از انتشاري كھ تدارك ... ون این را شنیدم، چ. ... من نزد پرنس و ھیئت قضات شكایت بردند
  . دیده بودم دست بردارم

وي كتاب را كناري گذاشت و نوشتن رسالھاي در خصوص دولت بھ نام رسالھ سیاست را آغاز نمود، اما 
  . پیش از پایان كتاب مرگ بر وي تاخت

متاسفانھ آقاي : ((ھ لایبنیتز، نوشتب ١۶٧٧یك پزشك جوان بھ نام گئورگ ھرمان شولر در ششم فوریھ 
دو .)) ھر روز بدتر میشود. ... بندیكتوس اسپینوزا بزودي، بھ علت بیماري سل، از میان ما خواھد رفت

برخلاف گذشتھ (فقط شولر . ھفتھ بعد، وقتي كھ ھمھ ساكنان خانھ بیرون بودند، واپسین رنج بھ سراغش آمد
اسپینوزا وصیت كرد كھ اندك داراییش را . زمان بر بالینش بود در آن) كھ میپنداشتند مایر بوده است

در . ھایي را كھ نسوزانده است بھ طور ناشناس منتشر سازند بفروشند و قروضش را تادیھ كنند و نوشتھ
)) كلیساي جدید((در گورستان . ، بدون تشریفات مذھبي، دیده از جھان فرو بست١۶٧٧بیستم فوریھ سال 
ھا یعني علم اخلاق، رسالھ سیاست، و رسالھ  دستنوشتھ. ره یان د ویت، بھ خاك سپرده شدلاھھ، نزدیك مقب

در آمستردام بھ  ١۶٧٧بھبودي عقل بھ وسیلھ مایر، شولر، و دیگران براي چاپ آمده شدند و در پایان سال 

  خداوند  - IV. چاپ رسیدند

این سبب كھ میپنداشت فلسفھ آمادگي و نخست بھ ; نامید)) علم اخلاق مبرھن بھ روش ھندسي((وي آن را 
مثل دكارت، خواھان ریاضت عقلاني و نتیجھ ; دوم اینكھ; سرآغاز كردار نیك و زندگي حكیمانھ است

وي امیدوار بود كھ بھ شیوه اقلیدس یك بناي تعقلي بسازد كھ در آن ھر مرحلھ منطقا از . منطقي ھندسھ بود
م، بھ نحوي غیرقابل انكار، از اصول علوم متعارفھ، كھ نزد ھمھ برھانھاي پیشین برآید، و اینھا سرانجا

وي میدانست كھ این روش كمال مطلوب است، ولي خطاپذیري آن را . جھانیان بدیھي است، مشتق شوند
ھیچگاه مطلق فرض نشمرد، زیرا خودش، بھ روشي مشابھ، فلسفھ دكارتي را، كھ با آن موافقت نداشت، 

این روش میتوانست از ; م با روش ھندسي میتوانست بھ سوي وضوح پیش روددست ك. تفسیر كرده بود
وي بر آن بود .آشفتگي عقل بھ دست امیال، و از پنھان شدن سفسطھ در زیر حجاب بلاغت جلوگیري كند

كھ در مورد رفتار انسان، و حتي ماھیت خداوند، طوري آرام و عیني بحث كند كھ گویي با دایره، مثلث، و 
روشش از خطا عاري نبود، اما او را بھ سوي برافراشتن بنایي از عقل رھنمون بود . و كار دارد مربع سر

این روش قیاسي است، و اگر فرانسیس بیكن . كھ فخامت آن در شكوھمندي معماري و وحدتش جلوه میكرد
اسپینوزا با . اما این روش ادعا داشت كھ با ھمھ تجربیات ھماھنگ و موافق است ;میكردمیبود، روي ترش 

كلماتي را كھ وي بھ كار برده است معاني . تعاریفي كھ اغلب از فلسفھ قرون وسطي گرفتھ بود آغاز كرد
سومین تعریف اساسي . ازندخود را از زمان وي از دست دادھاند و اكنون بعضي آنھا افكارش را مبھم میس
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یعني مفھوم ; من ذات را چیزي میدانم كھ در خود موجود است و بھ وسیلھ خودش تصور میشود: ((است
مقصود وي از ذات آن ذات مادي كھ .)) ذھني آن بھ چیز دیگري كھ از آن باید بھ وجود آید نیاز ندارد

یا مفھوم بنیادي بھ كار میبریم بھ مقصود وي  كلمھاي كھ ما بھ معني جوھر; امروزه استنباط میشود نیست
را از نظر معني لغوي در نظر آوریم، دال بر چیزي )) سوبستانتیا((اگر اصطلاح لاتیني . نزدیكتر است

; صحبت میدارد)) ذات یا ھستي((در مكاتباتش از . است كھ در زیر قرار دارد و زمینھ و تكیھگاه آن است
وجود بھ ماھیت ذات متعلق ((بنابراین، میتواند بگوید كھ . ت یكي میداندیعني ذات را با وجود یا حقیق

)) ذات((چنین میتوان نتیجھ گرفت كھ در فلسفھ اسپینوزا . و در ذات، جوھر و وجود یكي ھستند)) است
یكي بھ : ما این واقعیت را بھ دو صورت ادراك میكنیم. یعني واقعیت اصلي كھ بنیان ھمھ چیز است

  . ا ماده، و دیگري بھ صورت اندیشھ یا ذھنصورت بعد ی

صورت ھمان واقعیتي كھ در بیرون ھمچون ماده و بھ وسیلھ حواس، و در درون ھمچون فكر و بھ وسیلھ 
این دو جنبھ واقعیت ماده و اندیشھ ھستیھاي متمایز و : اسپینوزا یكتاپرست كاملي است. آگاھي ادراك میشود

ذھن و تن، و عمل فیزیولوژیكي و حالت ذھني ; بیروني و دروني یك واقعیتندآنھا دو رویھ ; جداگانھ نیستند
صفت را . در حقیقت، اسپینوزا نھ تنھا مادھگرا نیست، بلكھ یك ایدئالیست است. مربوطھ نیز ھمینطورند

خیلي پیش (وي )) ;چیزي كھ عقل از ذات، ھمچون جوھر متشكلھاش، در مییابد، : ((این سان تعریف میكند
معترف است كھ ما حقیقت را، خواه بھ صورت ماده خواه بھ صورت اندیشھ، فقط بھ ) تولد باركلياز 

ھاي بیشمار و بھ وسیلھ  معتقد است كھ حقیقت وجودش را با جنبھ. وسیلھ ادراك یا تصور میشناسیم
. راك میكنیمنشان میدھد كھ ما چون ارگانیسمھاي ناقصي ھستیم، فقط دو تاي آنھا را اد)) بینھایت صفت((

ذات و صفات آن یكي . پس ذات، یا حقیقت، چیزي است كھ بھ صورت ماده یا ذھن بر ما پدیدار میشود
بھ طرزي نھ . و تمایز اینھا تنھا ناشي از روش ادراك ذات است; واقعیت یگانگي ماده و ذھن است: ھستند

راك میشود، و ذھن واقعیتي كھ از كاملا اسپینوزایي میتوان گفت كھ ماده واقعیتي است كھ از بیرون اد
اگر ھمھ چیز برایمان بھ ھمان شیوه دوگانھ دروني و بیروني، بدان گونھ كھ خود مان ادراك میكنیم، . درون

در ھر چیز ; ))ھمھ چیز بھ نحوي جاندار است((مدرك بود، میبایستي، بھ عقیده اسپینوزا، دریابیم كھ 
  . داردصورت یا درجھاي از ذھن یا زندگي وجود 

ذھن ھمیشھ، چھ در خواب چھ در بیداري، ادراك ; ماده ھمیشھ در حركت است; ذات ھمیشھ فعال است
دنیا در تمام بخشھایش . میكند، یا حس میكند، یا فكر میكند، یا میخواھد یا تخیل میكند، و یا بھ خاطر میآورد

خدا . ي بخش ماده و ذھن استاو حقیقت اساسي یگانگ; در فلسفھ اسپینوزا خدا با ذات یكي است. زنده است
، بلكھ ماده صفت یا جنبھ ذاتي و ضروري خداست )بنابراین اسپینوزا مادھگرا نیست(با ماده یكي نیست 

خداوند با ذھن یكي نیست .) در اینجا یكي از بدعتھاي دوران جواني اسپینوزا دیگر بار ظاھر میشود(
خدا و ذات طبیعت . ا جنبھ ذاتي و ضروري خداست، بلكھ ذھن صفت ی)بنابراین اسپینوزا روحگرا نیست(

بھ عنوان : طبیعت دو جنبھ دارد.) بنابراین اسپینوزا طرفدار وحدت وجود است(و تمامي ھستي یكي است 
محسوب )) طبیعت خلاق((نیروي حركت در اجسام و نیروي تولید مثل، رشد، و احساس در ارگانیسمھا، 

طبیعت ((یك یك اشیا و تمام اجسام، گیاھان، جانوران، و انسانھا، و بھ عنوان مجموعھ تمامي و ; میشود
مینامد، كھ عبارتند )) حالات((اسپینوزا این ھستیھاي انفرادي طبیعت مخلوق را . بھ شمار میرود)) مخلوق

آنھا جزئي از ذاتند، اما ما، در . از صور تغییر یافتھ و تجسمھاي ناپایدار ذات، واقعیت، ماده ذھن، و خدا
  . ادراك خود، آنھا را ھمچون صور گذران و ناپایدار یك كل جاویدان مشاھده میكنیم
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نظام و ((را تشكیل میدھند كھ اسپینوزا در رسالھ بھبودي عقل در برابر )) نظام زماني((ناپدید میشوند آن 
: قرار میدھد كھ، بھ مفھومي دقیقتر، ھمان واقعیت بنیادي و خداست)) جاویدان

منظور من از رشتھ علل و ھستیھاي واقعي نھ رشتھ چیزھاي تغییرپذیر منفرد، بلكھ آن رشتھ چیزھاي ثابت 
زیرا انسان، بھ علت ضعفي كھ دارد، نمیتواند رشتھ چیزھاي تغییرپذیر منفرد را دنبال . و جاوداني است

 [... ھر سنگ، ھر گل و ھر انسان]كند 

وجود شان ... یا[ ممكن است وجود داشتھ باشند، اما نھ الزاما]رد وجود آنھا با جوھر شان ارتباطي ندا
را باید در چیزھاي ثابت و جاوداني، و از قوانیني كھ در نھادشان [ جوھر]این . ... حقیقت جاوداني نیست

ھمچون احكام حقیقي نھفتھ شدھاند و بر طبق آنھا ھمھ چیزھاي منفرد ساختھ میشوند و بھ نظم درمیآیند، 
چیزھاي متغیر و منفرد بھ نحوي چنان اساسي و كامل بر این چیزھاي ثابت متكي ھستند كھ ; كرد جستجو

  . بدون آنھا نھ وجود دارند و نھ بھ تصور در میآیند

ولي اگر وجود داشتھ ; ممكن است كھ وجودش الزامي نباشد; بنابراین، یك مثلث واحد و خاص، حالت است
یك نفر انسان خاص، یك حالت . پیروي كند و صاحب آن نیروھا ھم باشدباشد، باید از قوانین مثلث كلي 

ممكن است وجود داشتھ باشد، یا نداشتھ باشد ولي اگر وجود داشتھ باشد، از جوھر و توانایي ماده ; است
این . ذھن بھرھاي خواھد داشت و باید از قوانیني كھ بر كار اجسام و افكار حكمروایي میكنند اطاعت نماید

و، بھ اصطلاح الاھیات، اراده خداوند تشكیل )) طبیعت خالق((وھا و قوانین نظام طبیعت را بھ عنوان نیر
ذات ; حالا ذھن، در مجموع خود، ذھن خداوندند; حالات ماده، در مجموع خود، ذات خداوند ھستند. میدھند

اسپینوزا، .)) استھر چیز كھ ھست در خداوند ((; یا حقیقت، در ھمھ حالات و صفاتش، خداوند است
یعني تصور ما از جوھر او ; ھمچون فلاسفھ مدرسي، معتقد است كھ جوھر و وجود در خداوند یكي است

وي ھمچون فیلسوفان مدرسي معتقد . وجودش را نیز در بردارد، زیرا وي خداوند را عین ھمھ وجود میداند
و با نظریھ ھمین فیلسوفان . نیستاست، زیرا چیزي از او بیرون )) علت خویش((است كھ خداوند خود 

موافق است كھ ما میتوانیم وجود خداوند را بشناسیم، ولي نھ ماھیت واقعیش را در تمام صفاتش وي با 
قدیس توماس آكویناس موافق بود كھ میگوید بھ كار بردن ضمیر مذكر و در مورد خداوند پوچ و لغو، ولي 

با ابن میمون نیز ھمعقیده است كھ اكثر كیفیاتي كھ ما بھ خداوند نسبت میدھیم زاده قیاس  .استآسان 
خداوند را، بر اثر فھم و دانش ناقص، عامھ مردم قانونگذار یا شاه، عادل، . ضعیف با كیفیات انساني ھستند

  .. .بخشنده، و غیره میخوانند 

آنان كھ ماھیت خدایي را .. ... خداوند از انفعالات بري است و عواطف مسرت و اندوه بر وي تاثیر نمیكنند
با ماھیت انساني انفعالات انساني را بآساني بھ خداوند نسبت میدھند، خصوصا اگر ندانند كھ امیال و 

  . انفعالات چگونھ در ذھن تولید میشوند

ھمھ (بلكھ خداوند خود تمام ذھن ; بودن یعني ذھن جزئي و محدود خداوند شخص نیست، زیرا شخص
ذھن انساني قسمتي است از یك عقل . ((و تمام ماده موجود است) تحرك زندگي، حساسیت و فكر

اگر عقل و اراده بھ جوھر جاوداني ((اما ). مانند سنت فیلسوفان اسكندراني و حكماي مشا)) (لایتناھي
عقل .)) ((د چیزي دیگر غیر از این دو صفتي كھ معمولا بشر میداند فھمیده شودخداوند متعلق باشد، بای

متعلق باشد نھ بھ )) طبیعت مخلوق((ھمراه با اراده، خواھش نفساني، عشق، و غیره بایستي بھ ... حقیقي
یعني ذھنھاي انفرادي، با خواھشھا، عواطف و ارادھشان، حالات یا صور دگرگوني ; ))طبیعت خالق((

تند كھ در خداوند بھ صورت كلیت ھمھ چیز وجود دارند، ولي بھ عنوان قانون و زندگي دنیا بھ وي ھس
. اراده وي قانون است; خداوند اراده دارد، اما بھ مفھوم قوانیني كھ در ھمھجا عمل میكنند. متعلق نیستند

وي لامكان باقي، و ((; كندخداوند یك بطرك ریشدار نیست كھ بر ابرھا نشستھ باشد و بر جھان حكمفرمایي 
خلقتي وجود ندارد مگر بھ این مفھوم كھ حقیقت نامحدود ماده ذھن دایما بھ صورت یا .)) علتالعلل است

خداوند در یك مكان خاص نیست، بلكھ، بنا بھ جوھرش، در ھمھجا حاضر . ((حالات انفرادي جدید درآید
خداوند علت جھاني است، اما نھ مفھوم علتي كھ ; در اینجا صدق نمیكند)) علت((در حقیقت كلمھ .)) است
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خداوند علت ھمھ . پیش از معلول درآید، بلكھ بھ مفھومي كھ وضع ھر چیز الزاما از طبیعت آن بر میآید
است، فقط بھ )) آزاد((خداوند . رویدادھاست، ھمانطور كھ ماھیت یك مثلث علت خواص و وضع آن است

اما ; یا نیروي خارجي نیست و فقط با جوھر یا ماھیت خود تعیین میگردداین مفھوم كھ تابع ھیچگونھ علت 
جوھرش ھمھ اعمالش را تعیین میكند مثل اینكھ بگویم كھ ھمھ رویدادھا )) ;عملش از روي اختیار نیست((

در طبیعت طرحي بھ آن مفھوم كھ خداوند ھدفي را میخواھد . با ماھیت و خواص ذاتي اشیا تعیین میشوند
او خواستھ یا نقشھ و طرحي ندارد، جز آنكھ، بھ عنوان یك مجموع، ھمھ خواھشھا و طرحھاي ; داردوجود ن

در طبیعت فقط معلولھا وجود دارند كھ ناچار از . ھمھ حالات، و در نتیجھ ھمھ ارگانیسمھا، را در بر دارد
نظام ثابت و ((داوند و معجزھاي وجود ندارد، زیرا اراده و خواست خ.علل پیشین و خواص ذاتي بر میآیند

اتفاق افتد مستلزم تناقض )) زنجیر رویدادھاي طبیعي((ھر شكستي كھ در ; یكي است)) تغییرناپذیر طبیعت
ما نباید كلماتي . طبیعت بین انسان و دیگر صور بیتفاوت و خنثاست. بشر جز كوچكي از جھان است. است

یا )) گرم((اینھا، مثل ; یا خداوند نسبت دھیم را بھ طبیعت)) زشت((یا )) بد((یا )) خوب((از قبیل 
  . آنھا معلول خوشایندي یا ناخوشایندي ما از دنیاي خارجند; ، اصطلاحاتي ذھني ھستند))سرد((

كمال اشیا را باید فقط از روي ماھیت یا حواس انساني، یا سودمند بودن یا زیان رساني آنھا از نظر طبایع 
بنابراین، اگر چیزي در طبیعت بھ نظر ما مضحك، پوچ، .... مال آنھا نیستانساني، دلیل كم و بیش بودن ك

یا بد باشد، بھ این سبب است كھ ما فقط از جزئي از نظام و بھ ھمپیوستگي طبیعت آگاھیم و نسبت بھ كلیت 
در . و نیز بھ این جھت كھ ما میخواھیم ھمھ چیز طبق احكام عقل بشري خودمان باشد; آن كاملا جاھل

قت آن چیزي كھ عقل بد میداند در برابر نظام و قانون كلي طبیعت بد نیست، بلكھ نسبت، بھ قوانین حقی
  . عقلي ما بد است

كیفیت شي مشاھده شده نیست، بلكھ بیشتر ... زیبایي. بھ ھمین سان در طبیعت زیبایي و زشتي وجود ندارد
تر یا كمتر میبود، اگر سرشت ما متفاوت بود، اگر بینایي ما زیاد. معلولي است در آن كس كھ مشاھده میكند

  . ... چیزي را كھ اكنون زیبا میانگاریم زشت مینمود

من زیبایي یا زشتي و نظم .... زیباترین دست را اگر زیر میكروسكوپ میدیدیم، وحشتانگیز بھ نظر میرسید
ا یا زشت و مرتب یا آشفتھ اشیا فقط در مناسبت با تخیل ما زیب. یا اغتشاش را بھ طبیعت منسوب نمیدارم

  . خوانده میشوند

در ھمان نظم، طوفان ; اما; نظم تنھا موقعي كھ اشیا در حیطھ یك سیستم قانوني قرار گیرند، عیني میشود
، ما حق ))الاھیات((آیا، بر اساس این . ویرانكننده مثل شكوه غروب آفتاب یا عظمت دریا طبیعي است

آشكارا ; م دیدیم كھ وي مادھگرا نبود، زیرا خداوند را با ماده یكي نمیدانستداریم اسپینوزا را ملحد بخوانی
آنھا كھ میپندارند رسالھ الاھیات و سیاست بر اساس یكي شمردن خداوند با طبیعت استوار ((میگوید كھ 

ه وي خداوند را ذھن و ماد.)) است با انگاشتن طبیعت بھ مفھوم یك توده ماده جسماني سخت در اشتباھند
وي معترف بود كھ ذھن تنھا حقیقتي است كھ مستقیما شناختھ ; میپنداشت و ذھن را بھ ماده مبدل نساخت

از این حیث، او پیرو آیین ھمھ رواني ; میپنداشت كھ چیزي شبیھ بھ ذھن در ھمھ ماده وجود دارد. شده است
بل، ھیوم، و .خداوند میدیدیك طرفدار ھمھ خدایي بود كھ خدا را درھمھ چیز، و ھمھ چیز را در . بود

و این اصطلاح وقتي كھ اسپینوزا احساسات، امیال، یا مقاصد خداوند را ; دیگران وي را ملحد میدانستند
بھ عقیدھاي كھ عوام دربارھام دارند و پیوستھ مرا از روي ((ولي خودش . نفي میكند، احتمالا موجھ مینماید

ظاھرا پي برده بود كھ نسبت دادن عقل و ذھن بھ . رده استاعتراض ك)) نادرستي بھ الحاد متھم میكنند
و باید اعتراف كرد كھ ھمیشھ با احترام مذھبي از خداوندش یاد . خداوند وي را از اتھام الحاد بري مینمود

انسان ((نووالیس اسپینوزا را . میكرد و غالبا با الفاظي كھ با تصور ابن میمون و آكویناس ھماھنگ بودند
در حقیقت، وي مست ھمھ نظام طبیعت بود، كھ در ھماھنگي و حركت ابدي خود . میخواند)) ندمست خداو

و در كتاب اول علم اخلاق یك دستگاه الاھیات و مابعدالطبیعھ علوم ; بھ نظرش عالي و تحسینانگیز مینمود
اختصار، مطالعھ  دانشمندي كھ آن قانون را، حتي اگر جزئي و بھ. بھ رشتھ تحریر والاي دیگر بزرگتر بود

.)) ھرچھ بیشتر اشیاي انفرادي را بفھمیم، خدا را بیشتر میشناسیم((كند، حجاب از آن الھام میگیرد، زیرا 
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اسپینوزا میپنداشت كھ وي شرافتمندانھ مبارزه .) گوتھ این جملھ را یكي از عمیقترین جملات ادبیات دانست(
ھاي شایستھ جھاني كھ اكنون پیوستھ آشكار میشود مجددا ضمني كوپرنیك را پذیرفتھ است خداوند را بھ شیو

  . در اسپینوزا دیگر علم و دین باھم در ستیز نیستند، بلكھ ھر دو یكي شدھاند. درك كنیم

V-  ذھن  

اگر سازش یك . ماھیت و عمل ذھن، پس از ماھیت و عمل كیھان، بزرگترین معماي فلسفھ و علوم است
قدرت مطلق خیراندیش با بیتفاوتي طبیعت و مقدر بودن درد و رنج مشكل باشد، ھمان طور نیز مشكل 

و غیرمادي  بتوان فھمید كھ چگونھ یك شي ظاھرا مادي و خارجي در مكان بتواند یك تصور ظاھرا لامكان
را بھ وجود بیاورد، یا تصوري در ذھن چگونھ میتواند بھ حركتي در بدن مبدل شود و یا چگونھ تصور 

اسپینوزا میكوشد كھ با رد فرض دكارت، كھ . میتواند تصور را در رازگاه آگاھي مورد تامل قرار دھد
ي معتقد است كھ جسم و ذھن یكي و. میگفت جسم و ذھن دو ذات متفاوتند، از برخي از این مسائل بپرھیزد

ھستند و یك حقیقت دارند كھ با دو جنبھ یا صفت مختلف ادراك میشوند، درست ھمان طور كھ بعد و فكر 
ھر عمل كار ; بنابراین، نحوه عمل جسم بر ذھن، یا بالعكس، دیگر مسئلھاي نیست. در خدا یكي ھستند

یعني لازمھ یا ملازم ; تعریف میكند)) ور جسمتص((اسپینوزا ذھن را . مقارن متحد جسم و ذھن است
جسم ذھني ; ذھن جسمي است كھ از درون حس میشود. فرایند فیزیولوژیكي است) نھ الزاما آگاھانھ(رواني 

)) اراده((ھر عمل . یك حالت ذھني جنبھ داخلي یا دروني عمل جسماني است. است كھ بیرون دیده میشود
بر جسم وجود )) اراده((عمل . بھ صورت حركت فیزیكي در میآید ملازم ذھني خواھش جسماني است كھ

علت نیست، بلكھ آگاھي )) اراده. ((وجود دارد) ذھني مادي(یك عمل واحد ارگانیسم رواني فیزیكي . ندارد
، ...كھ ھرگاه تحت صفت فكر ملاحظھ شوند; تصمیم ذھن و خواھش و قصد جسم یكسانند. ((از عمل است

)) ر تحت صفت بعد ملاحظھ شوند و از قوانین حركت و سكون منتج گردند، قصد مینامندآن را تصمیم و اگ
جسم ما در طبیعت با نظم و انفعالات ذھن [ حركات]نظم افعال و انفعالات ((بنابراین، .) فعل پایان یافتھ(

حقیقت، دو  در ھمھ موارد عمل متقابل مفروض ذھن و جسم، فرایند واقعي، تاثیر متقابل دو.)) ھمزمانند
ذات، یا دو عامل نیست، بلكھ عمل واحد یك ذات است كھ چون از بیرون دیده شود، آن را جسم مینامیم، 

ولي این .)) ھیچ چیز در بدن روي نمیدھد كھ بھ ادراك ذھن نیامده باشد((; فرایند نظیر ذھن وجود دارد
بنابراین، كسي كھ ; كھ آگاھانھ باشد ممكن است احساس باشد و لازم نیست; لازمھ ذھني الزاما فكر نیست

تطابق رواني ((این تئوري را . افعال بسیاري انجام میدھد)) ناآگاھي((در خواب راه میرود، در حال 
لیكن این مستلزم فرایندھاي مطابق نھ بھ صورت دو ھستي متمایز، بلكھ در یك وحدت ; میخوانند)) جسماني

اسپینوزا، بنا بر ھمین اساس، بھ شرح مكانیكي فرایند . ده میشودرواني جسماني است كھ بھ شكل دوگانھ دی
. احتمالا بھ پیروي از ھابز، احساس، حافظھ، و تخیل را بھ بیان فیزیكي تعریف میكند. شناخت میپردازد

اما نزد ایدئالیست ; وي مسلم میگیرد كھ دانش از تاثیراتي كھ اشیاي خارجي بر ما میگذارند بھ وجود میآید
ذھن انساني جسم خارجي بھ واقع موجود را جز توسط تصورات صور تغییر یافتھ در ((اف میكند كھ اعتر

اما صورت سومین و ; ادراك و عقل دو صورت دانشند كھ از احساس مشتق میشوند.)) جسم، ادراك نمیكند
آگاھي آشكار،  ، نھ از احساس، بلكھ از یك)آن طور كھ اسپینوزا میپندارد)) (دانش شھودي((برتر، یعني 

. متمایز، بلافصل، و جامع از یك تصور یا رویداد مشتق میشود كھ جزئي از دستگاه جھاني قانون است
; اسپینوزا، پیش از لاك و ھیوم، این مفھوم را كھ ذھن عامل یا موجودیتي داراي تصورات است رد میكند

. احساسات، و دیگر حالات ذھني است ھا، تخیلات، اصطلاح كلي یا مجرد توالي ادراكات، خاطره)) ذھن((
مشخصي از )) استعدادھاي((و نیز .)) یك چیز و یكسان است((در ھر لحظھ )) تصور ذھن و خود ذھن((

عقل یا اراده بھ ((; اینھا ھم الفاظي مجرد براي معرفت یا خواست ھستند; قبیل عقل یا اراده وجود ندارند
بھ سنگ یا )) سنگ بودن((ن خواست رجوع میكند، ھمان طور كھ ھمان گونھ بھ این یا آن تصور و این یا آ

)) اراده((یك خواست یا عمل ; تصور و خواست فرق نمیكند.)) بھ زید و عمرو اطلاق میشود)) انسان((
یعني آن قدر ادامھ یافتھ كھ توانستھ است خود را در )) (خود را متجلي كرده است((فقط تصوري است كھ 
). مان گونھ كھ تصورات، در صورت عدم برخورد با مانع، خود بھ خود چنین میكنندیك عمل كامل كند، ھ

اراده و عمل یكي و یكسان .... ھمان اثباتي است كھ تصور تا زمان وجود خود در بردارد... تصمیم ذھن((
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ز میل، منظور من ا. ((از نظر دیگر، آنچھ كھ ما اراده میخوانیم صرفا مجموع و بازي امیال است.)) ھستند
اكثرا باھم چنان تباین دارند كھ وي را ... ھا، شھوات، و خواستھاي یك انسان است كھ ھمھ كوششھا، انگیزه

انتباه استیلاي متناوب جسم و .)) از این سوي بھ آن سوي میكشند، و وي، حیران، نمیداند بھ كدام روي آورد
كھ یك میل بدان حد از نیرو برسد كھ بتواند انتباه ھنگامي پایان میپذیرد ; فكر توسط امیال ستیزھجوست

) اسپینوزا میگوید(بي شك . حالت ذھني متقابل خود را تا زمان درآوردن بھ صورت عمل نگاه دارد
; ما مختار بھ برگزیدن ماھیت یا امیال خود نیستیم; بدون ممانعت خارجي بیان كنیم; وجود ندارد)) اختیار((

ذھن مطلق یا اختیار وجود ندارد، اما علتي ذھن را براي اراده كردن این ()). (ھستیم((ما خود امیال خود 
یا آن چیز تعیین میكند و خود این علت بھ نوبھ خود بھ وسیلھ علت دیگري تعیین میشود، و این علت ھم 

 انسان چون از اراده و خواھشھاي خود آگاه است، میپندارد.)) ((توسط علتي دیگر، و ھمین طور تا بینھایت
این بھ نحوي است كھ )) ;كھ آزاد است، اما از عللي كھ وي را بھ خواست یا خواھش میكشانند بیخبر است

  . گویي سنگي كھ از فضا پرتاب شده است فكر كند كھ حركت میكند و با اراده خود بھ زمین میافتد

ن ھلند در آن ممكن است جبریگري كالوني، در محیط افكاري كھ دكارت و اسپینوزا بھ عنوان ساكنا
در قالبریزي نظریھ مكانیكي دكارت و ) اصول نیوتن ھنوز منتشر نشده بود(میزیستند، با مكانیك گالیلھ 

آن ; دترمینیسم ھمان آیین قدري بدون الاھیات است. روانشناسي دترمینیستي اسپینوزا سھیم شده باشد
مثل ; مكانیسم را تا آخرین دم دنبال كرداسپینوزا منطق . گردشار اولیھ یا سحابي را جانشین خدا میسازد

دكارت آن را بھ اجسام و جانوران محدود نساخت، بلكھ آن را در مورد اذھان نیز بھ كار برد و ناچار بود 
وي چنین نتیجھ گرفت كھ جسم ماشین است، اما منكر . چنین كند، زیرا وي ذھن و جسم را یكي میدانست

نصایح یك آموزگار اخلاق، آرمانھاي فلاسفھ، داغ . دروغین میسازد بود كھ جبر اخلاقیات را بیھوده یا
آنھا در میراث و تجربیات فردي كھ در ; ھا ھنوز ارزشمند و لازمند محكومیت عمومي، و مجازات دادگاه

حال رشد است، و بنابراین در عواملي كھ امیالش را تشكیل میدھند، وارد میشوند و ارادھاش را تعیین 
  .میكنند

VI -  انسان  

نخست، و بھ طور اعم، اینكھ ماده و : اسپینوزا در این فلسفھ ظاھرا ایستا دو عنصر پویا وارد كرده است
ذھن ھمھجا متحدند، ھمھ چیز جاندار است، و آنھا در خود چیزي دارند شبیھ بھ آنچھ كھ ما در خود مان آن 

كوشش براي ((ر حیاتي در ھر چیز دوم و بھ طور اخص، اینكھ این عنص; را ذھن یا اراده میخوانیم
و )) ھرچیز، مادام كھ در خودش است، میكوشد كھ ھستیش را نگاه دارد. ((را میگنجاند)) صیانت نفس

  ... نیرو یا تلاش ھرچیز((

اسپینوزا مانند فلاسفھ مدرسي كھ .)) چیز نیست... جوھر آن... براي تامین بقاي ھستي خود چیزي جز
است، نظیر شوپنھاور كھ در اراده جوھر )) فعالیت محض((و خداوند )) ن استبودن عمل كرد((میگفتند 

ھمھ چیز را میدید، و مثل فیزیكدانان این زمان كھ ماده را بھ انرژي تعبیر میكنند، جوھر ھر ھستي را در 
از این نظر، خداوند انرژي )) ;نیروي خداوند ھمان جوھر اوست((; نیروي عمل آن بھ تعریف میآورد

اسپینوزا، بھ پیروي از ھابز، ھستیھا را ). و انرژي را تشكیل دھنده جوھر ذات یا حقیقت میشناسیم( است
)) كمال اشیا فقط را طبیعت و نیرویشان برآورد میشود. ((طبق استعداد عمل و تاثیر شان ردھبندي میكند

  . آمده است)) تمام شده((بھ معني )) كامل((اما در فلسفھ اسپینوزا 

ھر دو یك چیز ))) استعداد(((منظور از فضیلت و نیرو ((; ھ، فضیلت را استعداد فعل یا كنش میدانددر نتیج
  . اما خواھیم دید كھ این استعداد شاید بیشتر بھ معني نیرو بر خودمان است تا نیرو بر دیگران)) ;است

ش كند و بیشتر بتواند انسان ھرچھ بیشتر در طلب آنچھ برایش سودمند است باشد یعني ھرچھ بیشتر تلا((
تلاش براي صیانت نفس تنھا بنیان فضیلت ... ھستي خود را ابقا بخشد بیشتر متصف بھ فضیلت میشود 
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آن ھر نوع كیفیتي است كھ در طلب ; در اسپینوزا فضیلت جنبھ زیستشناسي و تقریبا دارویني دارد.)) است
آن را باید براي خودش ((; اداش خودش استدست كم در این مفھوم، فضیلت پ. بقا و زنده ماندن باشد

كھ براي خاطر آن فضیلت را باید ... و نیز براي ما چیزي گرانبھاتر و سودمندتر از آن نیست; خواست
ھا از آن  جوھر فعال ھر چیز است، پس ھمھ انگیزه) تنازع بقا(چون تلاش براي صیانت نفس .)) بخواھیم

ون عقل چیزي را علیھ طبیعت لازم نمیداند، پس لازم میداند كھ چ. ((مشتق و، سرانجام، خودیاب میشوند
انسان خودش را دوست داشتھ باشد و ھرچھ را كھ سودمند است جستجو كند یعني آن چیزي كھ بھ راستي 

سوق دھد بخواھد و ) تمام شدگي(بھ حالش سودمند است و ھرچیز را كھ انسان را بھ كمالي بالاتر 
لازم نیست كھ این خواھشھا .)) شد تا وجودي را كھ در آن بھ سر میبرد حفظ كندسرانجام، ھركس باید بكو

  . ممكن است شھواتي ناخودآگاه باشند كھ در جسم ما نھفتھ شدھاند; آگاھانھ باشند

  . رویھمرفتھ، اینھا جوھر انسان را تشكیل میدھند

ھ خاطر اینكھ میپنداریم خوب است ما چیزي را ب((ما ھمھ چیز را بر مبناي خواھشھاي خود داوري میكنیم 
.)) حكم میكنیم كھ خوب است... نمیخواھیم، نمیجوییم، یا آرزو نمیكنیم، ما چون چیزي را میخواھیم

در اینجا مذھب .)) (یعني چیزي كھ بیشك آن را براي خود سودمند میدانیم)) خوب((منظور من از ((
امیال و خواھشھاي ما ھمھ براي كسب لذت یا دفع درد و .) در یك جملھ آورده شده است بنتمسودخواھي 

لذت با تجربھ یا .)) كمتري دارد) تمام شدگي، اتمام(لذت یعني عبور انسان از حالتي كھ كمال . ((رنجند
لذت در ازدیاد . ((دھاي جسماني ذھني فعالیت و تكامل میشوداحساسي ھمراه است كھ موجب ازدیاد فراین

. ھر احساسي كھ موجب كاھش جنبش حیاتي ما شود ضعف است و فضیلت نیست .))استقدرت انسان 
انسان ضعیف میتواند كمك كند، زیرا ھمت بلند نتیجھ وفور انسان سالم احساسات وجود این، بھتر از یك 

. ھر لذت كھ مانع ایجاد لذت بیشتر یا طولانیتر نشود مشروع است. فوقالعاده اطمینان بھ قدرت است
  : اسپینوزا، مانند اپیكور، لذت عقلاني را از ھمھ بھتر میداند، اما براي لذات دیگر چنین سخن میپردازد

خرافات از خنده جلوگیري . ... ھیچ چیز تیرگي و اندوه را از بین نمیبرد. ... داردسرور زیاد وجود ن
  . ... میكنند

نھ بھ حد اشباع، زیرا آن (انسان عاقل باید از چیزھا استفاده جوید و تا سرحد امكان از آنھا لذت ببرد 
  ... وقت

درختان، لباس، موسیقي، ... ھاباید غذا و مشروب را بھ حد اعتدال مصرف كند، و از عطر; )لذت نیست
  . ورزش، و تئاتر لذت ببرد

مشكل مفھوم ذھني لذت بھ عنوان تحقق خواھشھا و امیال در این است كھ خواھشھا ممكن است بھ 
خواھش معمولا لازمھ . فقط در حكماست كھ بھ سلسلھ مراتبي ھماھنگ درمیآیند; ستیزھجویي بپردازند

و مقدار زیادي از شھوت ممكن است مجھول بماند، بھ طوري ; ده استشھوتي است كھ در جسم ریشھ دوانی
اسپینوزا معتقد است كھ این نوع امیال . داشتھ باشیم)) مفھوم آشفتھ و ناكافي((كھ فقط از علل و نتایج آن 

تعریف میكند كھ )) دگرگونیھاي صوري بدن((وي اینھا را . آشفتھ را میتوان بھ عواطف برگردانید
و، در عین حال، تصورات این دگرگونیھاي صوري را افزایش یا كاھش ... ل یا فعل بدن نیروي عم((

. جي. داخلي را باز میشناساند واز نظریھ كي) غدد(تعریفي كھ بھ طور مبھم نقش ترشحات  - .)) میدھند
اس لانگھ و ویلیام جیمز، كھ میگفتند بیان جسماني یك عاطفھ نتیجھ مستقیم و غریزي علت است و احس

اسپینوزا بر آن بود . آگاھانھ ملازم با نتیجھ است نھ خود علت بیان جسماني و عكسالعمل آن، پیشي جست
... بھ ھمان گونھ كھ((كھ عواطف عشق، نفرت، ترس، و غیره و تاثیر نیروي عقل را بر آنھا مطالعھ كند 

تاید یا محكوم كند بلكھ بھ فھم آنھا نھ اینكھ آنھا را بس; ))گویي بھ مطالعھ خطوط، سطوح، و اجسام میپردازم
ما ھرچھ بیشتر از یك عاطفھ آگاه شویم، بیشتر بر آنھا مسلط خواھیم شد و عقل كمتر از ((زیرا ; دست یابد

تجزیھ و تحلیل منتجھ عواطف تا حدودي مرھون دكارت و شاید بیشتر ھابز بود، اما .)) آنھا منفعل میشود
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خواست از ) ١٨۴٠(تي یوھانس مولر در كتاب فیزیولوژي انساني خود طوري آنھا را توسعھ بخشید كھ وق
در خصوص روابط انفعالات با یكدیگر، صرفنظر از اوضاع فیزیولوژیكي : ((عواطف بحث كند، نوشت

در نتیجھ، از كتاب علم اخلاق وي )) آنھا، محال است كسي بتواند بھ استادي اسپینوزا آنھا را توصیف كند
  . دبھ تفصیل نقل كر

عاطفھ زماني بھ انفعال تبدیل میشود، كھ، بھ علت تصورات آشفتھ و ناكافي ما از خاستگاه و اھمیت آن، 
ذھن، بر . ((علت خارجیش بر احساس و عكسالعمل ما، بھ صورت خشم، نفرت، یا ترس، مسلط میشود

كسي كھ قدرت .)) استحسب داشتن تصورات كم و بیش كافي، بھ ھمان اندازه نیز كم و بیش تابع انفعالات 
اسارت ((و این ھمان زندگي است كھ اسپینوزا در كتاب كلاسیك چھارم خود بھ نام ; ادراك انفعالات است

چنین انساني، ھر قدر ھم صاحب افعالي شدید باشد، در حقیقت منفعل است . آن را توصیف میكند)) انساني
بسیاري از علل . ((با تحریكات خارجي تھییج میشودو بھ جاي اینكھ تامل و درنگ كند و بھ اندیشھ پردازد، 

خارجي ما را بھ ھیجان میآورند، و مثل امواجي كھ بادھاي مخالف آنھا را بھ حركت میاندازند، سرگردانیم 
آیا میتوانیم خودمان را از این اسارت رھا سازیم و تا حدودي بر .)) و از عاقبت و سرنوشت خود ناآگاه

   زندگي خود تسلط یابیم

VII - عقل  

ماھیت ((تسلط ) بنا بھ گفتھ ناپلئون(نھ بھ طور تمام عیار، چھ ما جزئي از طبیعت باقي میمانیم و دستخوش 
بنابراین، ((از آنجا كھ عواطف نیروي محرك ما ھستند و عقل تنھا میتواند نوري باشد و نھ آتش، )). اشیا

بنابراین، .)) خالف و نیرومندترعواطف را نھ میتوان جلو گرفت و نھ از میان برد، مگر با عاطفھاي م
. اجتماع میكوشد انفعالات ما را با تھییج عشق ما بھ ستایش یا پاداش، و ترس، از كیفر و سرزنش ملایم كند

و اجتماع حقا میكوشد كھ حس درستي و نادرستي را، بھ عنوان مانع دیگري در راه انفعالات، در ما القا 
  . است نھ موھبتي فطري یا عطیھاي الاھيالبتھ وجدان یك محصول اجتماعي . كند

اما استفاده از پاداش یا كیفر تخیلي زندگي پس از مرگ بھ عنوان انگیزه اخلاقي موجب ازدیاد توھمات و 
فضیلت را اگر مردانھ بھ استعداد، ھوشمندي، و . خرافات میشود و درخور یك اجتماع تكامل یافتھ نیست

  . بھ اطاعت، خواري و ترس، بیشك پاداش خود بوده و خواھد بود قدرت توجیھ كنیم، و نھ مثل بزدلان

اسپینوزا از نظریھ دین مسیح، كھ زندگي را سراسر محنت و تیرھروزي، و مرگ را دري بھ سوي بھشت 
بھ عقیده وي، این امر امور انساني را مختل میسازد و آرزوھاي مشروع و ; یا دوزخ میداند، متنفر بود

انسان آزاد از . ((ھمیشھ بھ فكر مرگ بودن توھیني است بھ زندگي. پنداره گناه تیره میكند لذات انساني را با
با .)) ھمھ چیز كمتر بھ مرگ میاندیشد، و خردمندیش او را بھ تفكر بھ زندگي، و نھ بھ مرگ، میكشاند

  . شفتھ استوجود این، بعضي اوقات چنین مینماید كھ اسپینوزا در اطراف تصور خلود روح نامطمئن و آ

نظریھ ذھن و جسم او، بھ عنوان دو جنبھ یك حقیقت در منطق، وي را بر این میداشت كھ مرگشان را ھم 
وجود كنوني ذھن و نیروي تخیلي آن بھ مجردي : ((وي این را بھ طرزي آشكار تایید میكند. ھمزمان بداند

جز ھنگامي كھ جسم وجود : ((ز میگویدو نی)) ;كھ ذھن وجود كنوني جسم را تایید ننماید، از میان میرود
اگر ما بھ نظر . ((در كتاب پنجم امتیازھاي مبھمي پدید میآید.)) دارد، نھ گذشتھاي را بھ خاطر میآورد

مشترك انسانھا توجھ كنیم، خواھیم دید كھ در حقیقت از جاودانگي ذھنشان آگاھند، اما آن را با مدت اشتباه 
از آنجایي كھ . طرھاي منتسب میدارند كھ میپندارند پس از مرگ باقي میماندمیگیرند و آن را بھ تخیل و خا

ھایي از تصورات، خاطرات، و تخیلات موقت یك جسم خاص است، بنابراین، پس از مرگ  ذھن رشتھ
اما چون ذھن انساني چیزھا را در روابط . میراي ذھن است)) مدت((این ; جسم، از میان میرود

سمتي از نظام جھاني و لایتغیر قانون طبیعي بھ تصور میآورد، چیزھا را طوري جاودانیشان بھ صورت ق
  . بنابراین، تا آن حد، جزو ذھن جاوداني الاھي میشود و جاودان است; میبیند كھ گویي در خدا ھستند
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ما حقیقت وجودي چیزھا را بھ دو صورت تصور میكنیم، یا وجودشان را نسبت بھ زمان و مكان خاص 
بھ تصور میآوریم كھ از ضرورت [ نظام و قوانین جاویدان]نماییم، یا آنھا را گنجانیده در خداوند تصور می

اما آن چیزھایي را كھ بھ نحو دوم واقعي و حقیقي تصور میشوند، ما . بر میآیند[ ھمان قوانین]ذات الاھي 
تصورات آنھا شامل جوھر تصور میكنیم، و ))[ در منظره جاودانیشان]((تحت انواع معیني از جاودانگي 
  . جاوداني و لایتناھي خداوند است

ذھن ما تا ; ھنگامي كھ ما چیزھا را بھ آن طریق بیزمان میبینیم، آنھا را ھمانطور كھ خداوند میبیند میبینیم
  .آن حد جزو ذھن الاھي و سھیم ابدیت و جاودانگي میشود

اما، با وجود این، چون چیز دیگري . نسبت نمیدھیم ما بھ ذھن انساني مدتي را كھ با زمان بھ تعریف درآید
نیز ھست كھ بھ وسیلھ جوھر خداوند تحت یك ضرورت جاوداني بھ تصور درمیآید، این چیز الزاما جز 

  . جاوداني خواھد بود كھ بھ ذھن تعلق دارد

  . انگي تصور كندما مطمئن ھستیم كھ جاودانگي ذھن تا زماني ادامھ دارد كھ چیزھا را تحت انواع جاود... 

باید فرض كنیم كھ اسپینوزا، با تعمق در توالي عظیم علت و معلول آشكار طبق قوانین بھ ظاھر جاوداني، 
از زنجیر زمان فرار كند )) فلسفھ الاھي((احساس كرده بود كھ مثل یك بوداي معصوم توانستھ است توسط 

  . و در نظرگاه و آرامش یك ذھن جاودان شركت جوید

زا، علیرغم این كوشش بھ ظاھر ناممكن، قسمت بیشتر كتاب پنجم، یعني آزادي انسان، را، با اسپینو
وجودي كھ با كمال علاقھ از عبارات دیني استفاده كرده بود، بھ صورتبندي علم اخلاق طبیعي، یا منع و 

عاطفھاي : ((دیك جملھ نكتھ اصلي را آشكار میساز. دستگاه اخلاقي مستقل از وجود پس از مرگ، پرداخت
یعني عاطفھاي )) كھ انفعال است ھمینكھ مفھوم آشكاري از آن درك شود، از صورت انفعال خارج میشود

را كھ بر اثر رویدادھاي خارجي در ما انگیختھ میشود میتوان، با آشكار ساختن علت و ماھیت، بھ احساس 
یكي از روشھاي . گذشتھ پیشگویي نمودرام شدھاي مبدل كرد، و نتیجھ عملي آن را نیز میتوان با تجربھ 
ھر گاه ذھن بھ لزوم چیزھا پي برد، . ((روشن كردن حالت معلولھاي لازم بھ وجود آوردھاند آگاه باشیم

یعني كمتر دستخوش  -)) میتواند بر عواطف تسلط بیشتري پیدا كند و كمتر مورد انفعال آنھا قرار گیرد
خشم . ن و ضرورت اشیا آگاه باشد، دستخوش ھیجان نمیشودكسي كھ بھ طبیعي بود. احساسات تند شود

ناشي از یك توھین را میتوان با این اندیشھ كھ توھین كننده خود دستخوش حوادثي خارج از قدرت 
اندوه ناشي از مرگ پدر و مادر كھنسال را میتوان با پذیرش طبیعي ; جلوگیریش شده است برطرف كرد

، یعني ھمان .))راي درك و فھمیدن نخستین و تنھا بنیاد فضیلت استتلاش ب. ((بودن مرگ ملایم ساخت
طور كھ اسپینوزا این مفھوم را درك كرده بود، زیرا تبعیت ما را از عوامل خارجي میكاھد و نیروي 

اما بھترین و سودمندترین شكل ; دانایي توانایي است. خودداري و صیانت نفس را در ما تقویت میكند
بنابراین، اسپینوزا روش اقلیدسي خود را در راه زندگي عقلاني بھ كار . نفس است توانایي تسلط بر

معرفت حسي را صرفا در آن حوضھ كھ ما را در : وي سھ نوع معرفتش را بھ خاطر میآورد. میاندازد
در آن جھت ) كھ باتعقل حاصل میشود(معرف عقلاني را; انقیاد نفوذھاي خارجي قرار میدھد وصف میكند

با آشكار ساختن علل رویدادھاي غیر شخصي و متعین، ما را رفتھ رفتھ از اسارت احساسات تند آزاد كھ، 
و معرفت شھودي آگاھي مستقیم بر نظام كیھاني را از این حیث كھ وادارمان میسازد تا خود را ; میسازد

ي تقدیر را بپذیریم و ما باید با ذھني برابر ھر دو رو. ((حس كنیم)) با خدا یكي((جزئي از آن نظام و 
تحمل كنیم، زیرا ھمھ چیز از احكام جاوداني خداوند پیروي میكند، ھمانطور كھ از ذات مثلث برمیآید كھ 

و ھمان ; این فرار از انفعالات بیملاحظھ ھمان آزادي حقیقي است.)) مجموع سھ زاویھ آن دو قائمھ میشود
. آزادي را در ھر حال و ھر كیفیتي بھ دست آورده استطور كھ رواقیون گفتھاند، كسي كھ بدان دست یابد 

بزرگترین ھدیھاي كھ معرفت بھ ما ارزاني میدارد این است كھ خود مان را ھمان طور كھ عقل ما را 
  . میبیند ببینیم
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اسپینوزا بر این بنیان طبیعت گرایانھ بھ نتایجي اخلاقي میرسد كھ با اصول اخلاقي مسیح بھ نحوي 
  :بیھ ھستندشگفتانگیزي ش

كسي كھ بھ درستي آگاه شود كھ ھمھ چیز از ضرورت ذات الاھي برمیآید و بر طبق قوانین منظم، طبیعي، 
و جاودانھ بھ وقوع میپیوندد، چیزي نمییابد كھ بھ نفرت، استھزا، یا تحقیر سزاوار باشد، و براي كسي نیز 

. ... و لذت ببرد... میكوشد درست رفتار كند اما، تا آنجا كھ فضیلت حكم میكند،; ابراز تاسف نخواھد كرد
  . ... آنان كھ بر مردم خرده میگیرند و بدي را بر خوبي ترجیح میدھند موجب زحمت خود و دیگران ھستند

و بھ ھیچ ; انسان نیرومند از كسي متنفر نمیشود، از كسي خشم بھ دل نمیگیرد، حسد نمیخورد، تغییر نمیكند
كھ سر بھ ھدایت عقل دارد، تا سرحد امكان میكوشد كھ نفرت، خشم، اھانت، و كسي .... روي مغرور نیست

آن كس كھ بخواھد انتقام آزارھا را با نفرت متقابل بگیرد، زندگي . ... غیره را با عشق و نجابت پاسخ دھد
پیرو  آنان كھ.... نفرت با نفرت متقابل فزوني مییابد، از میان برداشت. را با بدبختي سپري خواھد كرد

  . چیزي را كھ بھ خود نمیپسندند بر ھمنوعان خود نیز روا نمیدارند... عقلند

آیا، آن طور كھ بعضیھا اندیشیدھاند، این تسلط عقلاني بر عواطف با اقرار اسپینوزا مبني بر اینكھ تنھا یك 
یروي از عقل عاطفھ میتواند از عاطفھ دیگر جلوگیري كند تناقض دارد آري، تناقض دارد، مگر اینكھ پ

معرفت حقیقي بر خوبي و بدي، تا آنجا كھ معرفت حقیقي باشد، .((خود بھ سطح عاطفي و گرمي برسد
این احتیاج، و شاید این میل .)) نمیتواند از عاطفھ جلوگیري كند، مگر اینكھ بھ عنوان عاطفھ ملحوظ شود

اسپینوزا را بھ فرجام و اوج اندیشھ  بر افروختن عقل با جملاتي كھ با خداپرستي و زمان تقدیس شده بود،
چون در فلسفھ اسپینوزا . ملھم و والا شود)) عشق عقلي بھ خدا((كارش كشانید یعني زندگي عقل باید با 

خداوند حقیقت اساسي و قانون تغییرناپذیر خود كیھان است، این عشق عقلي بھ خدا وسیلھ حقیرانھ شفاعت 
ھنگ ساختن خردمندانھ تصورات و كردار ما با ماھیت اشیا و نظم نزدیك سلطان آسماني نیست، بلكھ ھما

احترام بھ اراده خداوند شفاعت و پذیرش فھیمانھ قوانین طبیعت یك چیز . دنیاست كھ بھ میل انجام پذیرد
ھمانطور كھ وقتي یك ریاضیدان پي میبرد كھ دنیا از یك قانون منظم ریاضي پیروي میكند، احترامي . است

بت و سرمستي بدو دست میدھد، یك فیلسوف نیز از مشاھده عظمت جھاني كھ با قانوني موزون و توام باھی
عشق لذتي است كھ با تصور علت خارجي ((از آنجا كھ . با آرامش در جنبش است، لذتي عظیم میبرد

بھ  پس لذتي كھ از دیدن و ھماھنگ شدن با نظام كیھان بھ ما دست میدھد بھ عاطفھ عشق)) ھمراه است،
عشق داشتن بھ موجودي ابدي و لایتناھي ((پس . خداوندي كھ نظم و زندگي ھمھ جھان است مبدل میگردد

مشاھده دنیا، كھ ھمچون نتیجھ ضروري از ماھیت خودش ماھیت خدا .)) موجب لذت و شادي ذھن میشود
حدودیتھاي این مشاھده بھ وي آرامش فھم، م; برمیآید، در ذھن خردمند منبع نھایي خرسندي است

خیر اعلاي ذھن شناسایي خداوند، و فضیلت . ((بازشناختھ شده، و حقیقت پذیرفتھ و گرامي را میبخشد
بدین ترتیب، اسپینوزا ریاضیدان و رازور را یكجا در روح خود بھ .)) اعلاي ذھن شناختن خداوند است 

د كھ میتواند بھ عشق انسان پاسخ وي ھنوز ھم ابا داشت كھ در درون خدایش شاھد روحي باش. ھم پیوند داد
اما در خداپرستیش از ھمان عبارات لطیفي استفاده كرد ; گوید یا دعا و مناجات را با معجزات پاداش دھد

كھ ھزاران سال موجب الھام و آرامش سادھترین پارسایان و عمیقترین رازوران بودایي، یھودي، مسیحي، 
فلسفیش، و در حالي كھ آرزومند بود چیزي در جھان بیابد كھ  در انزواي سرد آسمان. و مسلمان بوده است

ستایش و اطمینانش را بپذیرد، این بدعتگذار آرام، كھ جھان را ھمچون یك نمودار ھندسي میپنداشت، 
مست خدا )) ملحد((سرانجام، ھمھ چیز را در خدا مشاھده و مستحیل كرد و، با ایجاد آشفتگي در متاخرین، 

ن مفھومي در جھان، فیلسوفي را كھ ھمھ مذاھب یك الوھیت حاضر در ھمھجا و یك اضطرار یافت. شد
  . احساس والا كھ، ولو براي یك لحظھ، وي را بھ ابدیت رساند خاتمھ بخشد
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شاید اسپینوزا موقعي كھ كتاب علم اخلاق را بھ پایان رسانده بود، مثل بیشترین قدیسان مسیحي احساس 
بنابراین، . تگاري و استفاده فرد فلسفھ آورده است نھ براي رھنموني شارمندان یك دولتكرد كھ براي رس

دانست و نیروي تعقل را در مسائل جامعھ بھ كار )) حیوان سیاسي((بود كھ انسان را  ١۶٧۵اوایل سال 
ھاي ناقص كتاب رسالھ سیاست را بر مبناي ھمان تصمیمي كھ در خصوص تجزیھ و  وي نوشتھ. گرفت

  :حلیل انفعالات گرفتھ بود آغاز كرد عیني بودن مثل یك ھندسھدان یا فیزیكدانت

تحقیق . براي اینكھ بتوانیم موضوع این دانش را با ھمان آزادي روح كھ معمولا در ریاضیات بھ كار میبریم
یاد نكنم، بلكھ كنیم، با دقت تام كوشیدم اعمال انساني را بھ تمسخر نگیرم، از آنھا متاسف نشوم، یا بھ نفرت 

آنھا را درك نمایم، و بھ ھمین مقصود، بھ انفعالات، از قبیل عشق، نفرت، خشم، حسد، جاھطلبي، ترحم، و 
دیگر آشفتگیھاي ذھن، نھ در پرتو بدیھاي طبع بشري، بلكھ بھ صورت خواصي نگریستم كھ نسبتشان بھ آن 

  . بود مثل نسبت گرما، سرما، طوفان، رعد، و امثالھم بھ جو خواھد

چون طبیعت بشر ماده اصلي سیاست است، اسپینوزا میپنداشت كھ مطالعھ دولت باید با ملاحظھ 
اگر میتوانستیم وضع انسان را پیش از آنكھ نظام اجتماعي توانستھ . خصوصیات اخلاقي انسان آغاز شود

بیاوریم، و اگر توجھ باشد نحوه رفتار و سلوكش را بھ وسیلھ قدرت، اخلاق، و قانون تغییر دھد در نظر 
كنیم كھ، گر چھ با عدم رضایت كلي، سر تسلیم فرود آورده است و در برابر تاثیراتي كھ او را بھ اجتماع 

تنھا )) حالت طبیعي((ھاي خلاف قانوني او را بھ اضطراب در میآورند كھ در  میكشاند ھنوز ھم ھمان تكانھ
. رد، او را خیلي بیش از این میتوانستیم بشناسیمترس از قدرت متخاصم از اعمال آنھا جلوگیري میك

و ; اسپینوزا، بھ پیروي از ھابز و بسیاري دیگر، میپندارد كھ انسان زماني در یك چنین حالتي بھ سر میبرد
باغ ((در آن . تصویري كھ وي از این وحشي فرضي دارد مثل تصویري كھ در لویاتان است مبھم مینماید

در آنجا ; ھیچ چیز جنایت محسوب نمیشد، زیرا قانون در آنجا نبود; حق میآفریدفقط قدرت فردي )) پلیدي
قانون و حكم ((در نتیجھ، . چیزي عادلانھ یا ظالمانھ و حق یا باطل نبود، زیرا قانون اخلاقي وجود نداشت

كھ و با ستیزه جویي، نفرت، خشم، خیانت، یا بھ طور كلي با چیزي ... چیزي را نھي نمیكند...طبیعت
كھ از )) طبیعت((یعني بر طبق اعمال )) حق طبیعي((پس، بر طبق .)) شھوت تكلیف كند مخالف نیست

بنابراین، انسان ; قوانین و مقررات اجتماعي متمایز است ھر فرد حق دارد ھرچھ را دولتھا شایع است
  . دارد كھ حیوانات را براي خدمت و غذا مورد استفاده قرار دھد)) حق طبیعي((

ینوزا این تصویر توحش را ملایمتر میكند و میگوید كھ چھ بسا ممكن است انسان، حتي در ھمان روز اسپ
چون احساس ترس ناشي از . ((ھاي اجتماعي زیستھ باشد نخست پیدایش خود در جھان، بھ صورت گروه

بتواند نیازمندیھاي تنھایي در ھمھ مردم وجود دارد زیرا در تنھایي ھیچ انساني آن اندازه نیرومند نیست كھ 
پس، انسان .)) زندگیش را تامین كند چنین نتیجھ میگیریم كھ بشر طبیعتا بھ تشكیلات اجتماعي تمایل دارد

ھر . ھم غریزه اجتماعي و ھم غریزه فردي دارد، و اجتماع و دولت در انسان تا حدودي ریشھ دوانیدھاند
حق ((ورت دستھ بھ ھم میپیوستند و، در آن صورت، ھا بھ ص قدر و ھرگاه اقتضا میكرد، افراد و خانواده

انسانھا بدون شك این محدودیتھا را بدلخواه . یا قدرت فرد توسط حق یا قدرت جامعھ محدود میشد)) طبیعي
نمیپذیرفتند، بلكھ موقعي میپذیرفتند كھ در مییافتند سازمان اجتماعي نیرومندترین ابزار بقا و پیشرفت یا 

كوشش ((ز این رو، تعریف فضیلت بھ صورت ھر كیفیتي كھ موجب بقا شود مثل ا. تكامل فردي است
  . باید گسترش داده شود تا ھر كیفیتي را كھ موجب بقاي گروه گردد در برگیرد)) براي صیانت نفس

تشكیلات اجتماعي، دولت علیرغم منھیاتش، و تمدن علیرغم نیرنگھایش بزرگترین اختراع بشر براي حفظ 
  : بنابراین، اسپینوزا پاسخ ولتر را بھ روسو قبلا میدھد. د بودندو تكامل خو

; بگذار عالمان الاھي بھ آنھا ناسزا گویند; بگذار ھجوكنندگان ھرچھ دلشان میخواھد بھ امور انساني بخندند
و بگذار تا انسان را تحقیر و ; بگذار افسردھدلان تا میتوانند زندگي منزوي خشن و وحشي را تمجید كنند

علیرغم ھمھ این چیزھا، انسانھا در مییابند كھ با كمك متقابل میتوانند ; وحشیان را تحسین كنند
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كسي كھ عقل راھنماي اوست، در دولتي كھ از قانون پیروي . ... نیازمندیھایشان را بآساني بھ دست آوردند
  . میكند آسودھتر زندگي میكند تا در انزوایي كھ پیرو ھیچ قانوني نیست

  : ینوزا ھمچنین آن سوي دیگر رویاي بي قانوني آرمانشھر آنارشیست فلسفي را رد میكندو اسپ

راھي كھ عقل ... در حقیقت، عقل میتواند از انفعالات جلوگیري كند و آنھا را اعتدال بخشد، اما دیدیم
ان فقط بر را میتو... بھ طوري كھ اگر قانع شوند كھ گروه یا جماعت مردم; مینماید، سخت سراشیبي است

حسب احكام عقلي بھ زندگي واداشت، باید گفت كھ یا عصر طلایي شاعرانھ را در خواب میبینند یا یك 
  . زندگي روي صحنھ تئاتر را

  . مقصود و وظیفھ دولت باید این باشد كھ اتباعش یك زندگي عقلاني داشتھ باشند

نھا را با ترس رام كند، بلكھ باید ھمھ آخرین مقصود و منظور دولت نھ تسلط بر مردم است و نھ اینكھ آ
افراد را از بیم برھاند تا بتوانند، بدون بیم و واھمھ و با ایمني كامل و بي آنكھ بھ خود یا ھمسایگان آسیبي 

[ مثل زمان جنگ]این نیست كھ موجودات معقول ... مقصود دولت. برسانند، بھ كار و زندگي خود بپردازند
. ... ھنشان را بھ كار سالم وا دارد و آنھا را بھ زندگي عقلاني صحیح ھدایت كندباید جسم و ذ; مبدل سازد

  . ھدف دولت در حقیقت آزادي است

ولي، مانند ھابز، از . در نتیجھ، اسپینوزا آزادي گفتار، یا حداقل آزادي فكر، را مجددا خواستار میشود
یسا را نھ تنھا باید تحت نظارت دولت قرار تعصبات و ستیز مذھبي ھراسناك میشود و پیشنھاد میكند كھ كل

داد، بلكھ دولت باید نوع آیینھاي دیني را كھ باید بھ مردم تعلیم داده شود تعیین كند، زیرا انسان 
چون یك ھلندي میھنپرست بود و از حملھ . وي از اشكال سنتي دولتھا سخن بھ میان میآورد. جایزالخطاست

شده بود، حكومت سلطنتي را نمیپسندید و در نتیجھ، حكومت مطلقھ ھابز لویي چھاردھم بھ ھولاند خشمگین 
فرض كنیم كھ تجربھ نشان دھد كھ ھرگاه ھمھ قدرتھا را بھ یك نفر : را سخت مورد حملھ قرار میدھد

چنانچھ ھیچ نظام سیاسي نتوانستھ است مثل حكومت تركھا ; تفویض كنند، صلح و آرامش بھ وجود میآید
ماند، حال آنكھ ھیچ حكومتي نیز مثل حكومت مردم یا دموكراسي كوتاه مدت و دستخوش تقریبا ثابت ب

اما اگر بنا باشد كھ بندگي، توحش و ویراني را صلح بخوانند، پس صلح بدترین مصیبتي . آشوب نبوده است
. ھ صلحھرگاه ھمھ قدرتھا بھ یك نفر تسلیم شوند، بندگي آغاز میشود ن... است كھ دچار یك دولت میشود

  . زیرا صلح نھ با از میان رفتن جنگ، بلكھ با اتحاد و ھماھنگي روح مردمان برقرار میشود

، حكومت خوبي است مشروط بر اینكھ بھترین ))حكومت بھترین مردمان((حكومت اشرافي، بھ عنوان 
از ھمھ ... اگر نجیبزادگان. ((مردمان دستخوش روح طبقاتي، نزاعھاي شدید و آز فردي یا خانوادگي نباشند

ولتي با دولت حكومت ھیچ د... انفعالات وارستھ بودند، و چنانچھ شوق و ذوق رفاه مردم راھنمایشان بود
بدین .)) اما تجربھ خود بھ ما خوب میآموزد كھ حقیقت كاملا غیر از این است. اشرافي قابل مقایسھ نبود

كسي كھ د ویت در . ترتیب، اسپینوزا در روزھاي آخر زندگي بھ طرح امیدھایي براي دموكراسي میپردازد
آنان كھ از تغییرپذیري خلق و خوي . ((دم نداشتبلوا كشتھ شده را دوست میداشت، پندار بیھودھاي از مر

زیرا جماعت عامھ مردم دستخوش احساساتند نھ . مردمان آگاه بودھاند، تقریبا در نومیدي بھ سر میبردند
من معتقدم ((با وجود این، .)) شتابان بھ سوي ھرچیز میروند و با تطمیع و تجمل بآساني فاسد میشوند; عقل

در آن ھیچكس حق . عیترین شكل دولتھا و سازگارترین آنھا با آزادي فردي استكھ حكومت دموكراسي طبی
فقط آن را بھ اكثریت ; طبیعیش را بھ آن اندازه از دست نمیدھد كھ دیگر در جریان امور نقشي نداشتھ باشد

  . ل استاسپینوزا براي ھمھ افراد ذكور، جز كودكان و جنایتكاران و بردگان، حق راي قای.)) واگذار میكند

وي زنان را مستثنا دانستھ است، زیرا با داوري از وي طبایع و ظرفیت آنان، از نظر غور و سنجش و 
وي میپنداشت شرط اینكھ اولیاي حاكمھ بھ . حكومت كردن، شایستگي آنھا را كمتر از مردان میدانست

زیرا یك فرد مسلح ; عاف نباشندمیلیشیا فقط از شارمندان باشد و ھیچ كدام نیز از این خدمت م((كردار نیك 
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; احساس میكرد كھ ھمھ افراد اجتماع موظف بھ توجھ از بیچارگان ھستند.)) از فرد غیرمسلح مستقلتر است
  . و فقط یك نوع مالیات باید وضع شود

ھا باید بھ تملك عموم درآیند، یعني در تملك كسي  مزارع و زمین زراعتي و حتي اگر ممكن شود، خانھ
با این استثنا كھ بگذارید ... و او سالیانھ آنھا را بھ مردم اجاره دھد; ھ در جمھور صاحب حق گرددباشند ك

  . بھ گاه صلح مردم از پرداخت مالیاتھاي دیگر معاف باشند

سپس، در آن موقع كھ داشت بھ ارزشمندترین قسمت رسالھاش میرسید، دست مرگ قلم را از كف او 
  . بربود

IX - زنجیر نفوذ  

ھایي كھ تاریخ فلسفھ را بھ یك اندیشھ والاي انساني، كھ سرگشتھ و حیران  سلسلھ زنجیر بزرگ اندیشھدر 
در تاریكي بھ جستجوي حقیقت است، بدل میكند، ملاحظھ میشود كھ دستگاه فلسفي اسپینوزا در بیست قرن 

خست اینكھ وي یھودي ن. پیش از او تشكل یافتھ است و خود در شكل بخشیدن بھ دنیاي جدید سھیم میشود
با وجودي كھ تكفیرش كردند، نتوانست از میراث عھد قدیم، تلمود، و فلاسفھ یھودي دست بردارد و . بود

باید بدعتھایي را كھ میبایستي توجھ او را بھ . سالھایي را كھ در پي خواندن آنھا صرف نمود فراموش كند
و اوریل آكوستا برانگیختھ باشند مجددا بھ یاد  بن عزرا، ابن میمون، حسداي كرسكاس، لوي بن قارشون،

  . آورد

فراگرفتن تلمود میبایستي آن حس منطقي را كھ از علم اخلاق یك معبد كلاسیك عقل بنا نھاد تشدید كرده 
من از . بعضیھا فلسفھ شان را از چیزھاي آفریده آغاز میكنند و دیگران از ذھن انسان: ((میگفت. باشد

از فیلسوفاني كھ از روي سنت بیشتر مورد تحسین بودند . این یك شیوه یھودي بود.)) خداوند آغاز میكنم
چیز زیادي نگرفت با این حال، در تمیزش بین دنیاي چیزھاي فاني و دنیاي الاھي قوانین ابدي، ممكن است 

سابقھ . كنیم بھ نوع دیگر تقسیم افلاطوني بین ھستیھاي فردي و الگوھاي كامل آنھا در ذھن خداوند برخورد
اما بھ یكي از دوستان گفتھ . تحلیل اسپینوزا از فضایل در اخلاق نیكوماخوس، اثر ارسطو، یافت میشود

او نیز، مثل بیكن و ھابز، ذیمقراطیس، .)) نفوذ افلاطون، ارسطو، و سقراط در من اثر چنداني ندارد:((بود
در ; ممكن است انعكاسي از رواقیون باشدآرمان اخلاقي او ; اپیكوروس، و لوكرتیوس را ترجیح میداد

آنان نیز، . با آنان آشنا شد. اما با اپیكور كاملا سازگار بود; بعضي موارد، لحن ماركوس آورلیوس را دارد
آنھا . ھمچون توماس آكویناس در كتاب بزرگ مدخل الاھیات، در راه باز نمود ھندسي فلسفھ كوشیدھاند

، و ))خیر اعلا((، ))جوھر((، ))صفت((، ))طبیعت خالق((، ))ذات((ھایي از قبیل،  عبارات و واژه
آنان وجود و جوھر را در خدا یكي میدانستند و این در او بھ صورت یكي . بسیاري دیگر را بھ وي دادند

  . او آمیزش عقل و اراده را در خدا بھ انسان گسترش داد. شدن جوھر و وجود در ذات درآمد

و )) طبیعت خالق((وي تمایز بین . اسپینوزا آثار برونو را خوانده بود) یپنداشتھمان طور كھ بل م(شاید 
شاید فكر و اصطلاحات را از كوشش براي ; را، كھ جوردانو قایل شده بود، پذیرفت)) طبیعت مخلوق((

ممكن است در آن ایتالیایي وحدت جسم و ذھن، ماده و روح، ; صیانت نفس، اثر برونو، اقتباس كرده باشد
دنیا و خداوند، و تصور دانش بریني كھ طبق آن ھمھ چیز را ما در خداوند میبینیم یافتھ باشد گرچھ ممكن 

. است كھ رازوران آلماني آن نظریھ را حتي در آمستردامي كھ مركز بازرگاني بود شایع كرده باشند
دیني را از خاطر وي  دكارت نخستین كسي بود كھ وي را بھ آرمانھاي فلسفي ملھم كرد و مبتذلات علوم

  . زدود

وي، با الھام از خواستھ دكارت، فلسفھ را از حیث صورت و بداھیت در راه اقلیدس بھ حركت درآورد و 
بھ سھولت عقیده دكارت را . محتملا بھ پیروي از وي قواعدي براي راھنمایي زندگي و كارش وضع كرد
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او عقاید دكارتي . حقیقت خواھد داشت پذیرفتباشد، )) بدیھي و واضح((در این خصوص كھ ھرگاه تصور 
. را كھ میگفت دنیا مكانیسم علت و معلول است و از گردشار اولیھ تا غده صنوبري را در برمیگیرد

  . او خود را مدیون تجزیھ و تحلیل انفعالات دكارتي میداند. پذیرفت و آن را كلیت داد

تصور مكانیسم در آن كتاب . اسپینوزا سخت اثر گذاشتترجمھ لاتیني كتاب لویاتان ھابز ظاھرا بر افكار 
ذھن، كھ در دكارت از جسم متمایز و از آزادي . بیرحمانھ و بیباكانھ مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ بود

. و نامیرایي بھرھمند بود، در ھابز و اسپینوزا پیرو قانون جھاني شد كھ خلودش فقط غیر شخصي بود
جزیھ و تحلیل قابل پذیرش احساسات، ادراك، حافظھ، و تصور و نیز تجزیھ عاري از اسپینوزا در لویاتان ت

قرارداد ((و )) وضع طبیعي((آن دو متفكر از نقطھ عزیمت مشترك . احساسات ماھیت انسان را یافت
ھابز تحت نفوذ گروه سلطنت طلبان، بھ حكومت سلطنتي و اسپینوزا : بھ نتایجي مخالفي رسیدند)) اجتماعي

شاید ھابز سبب شد كھ این یھودي نجیب بھ . حت نفوذ احساسات میھنپرستي ھلندي، بھ دموكراسي رسیدت
)) مرد دوراندیش... ھوشمندترین((و نیز )) زیركترین فلورانسي((وي او را ; سوي ماكیاولي كشیده شد

و میان )) ع طبیعيوض((اما از درھم آمیختن حق با قدرت پرھیز كرد، فقط آن را در میان افراد . نامید
  . دولتھاي پیش از برقرار شدن قانون موثر بینالمللي بخشودني میدانست

اسپینوزا ھمھ این نفوذھا را در یك معبد فكري، كھ از حیث منطق آشكار، ھماھنگي، و وحدت با ھیبت 
متعارف و اولدنبورگ، با توانایي، اصول : خاطرنشان میكردند، در این معبد شكافھایي نیز وجود داشتند

باز نمودھاي آغازي كتاب علم اخلاق را مورد انتقاد قرار داد، واوبروگ آنھا را تحت یك تجزیھ و تحلیل 
، منطقش بسیار برجستھ، اما بھ طور خطرناكي قیاسي .وسواسي، كھ مختص نژاد ژرمن است، درآورد

میرفت كھ بیشتر بر با وجودي كھ بر تجربھ شخصي استوار بود، یك ھنرمندي فكري بھ شمار ; بود
غیر از این چھ راھنمایي (اطمینان اسپینوزا بھ استدلالش . ھماھنگي دروني متكي بود تا واقعیت عیني

وي مطمئن بود كھ انسان میتواند خداوند یا واقعیت ذاتي و . تنھا گستاخي او بود) میتوانست داشتھ باشد
د كھ توانستھ است آیینھایش را بیچون و چرا و مكرر بھ این عقیده اعتراف كر; قانون جھاني را درك كند

و بعضي اوقات با چنان اطمیناني صحبت میكرد كھ درخور كف ناچیزي ; عاري از ابھام بھ ثبوت برساند
اگر منطق یك تسھیل عقلي و یك وسیلھ یابنده عقل جوینده . كھ بھ تجزیھ و تحلیل دریایي میپردازد نبود

آگاھي را بھ یك ) بنا بھ اعتراف ھاكسلي(قت چھ لذا منطق گریزناپذیر جبر باشد، و نھ ساختمان دنیا، آن و
پدیده فرعي مبدل میسازد یعني ضمیمھ آشكارا زاید فرایندھاي رواني فیزیكي، كھ با مكانیك علت و معلول 

بھ نظر  میتوانند بدون آن كاملا بھ كار خود ادامھ دھند و با وجود این، ھیچ چیز واقعیتر و موثرتر از آگاھي
این مشكلات ممكن است .)) راز بزرگ ھنوز بھ جاي میماند((پس از آنكھ منطق سخنش را گفت، . نمیرسد

اما انتقاداتش بر كتاب ; در ناخوشایند افتادن فلسفھ اسپینوزا در قرن اول پس از مرگش سھمي داشتھ باشد
، غیر شخصي، و ناشنوا مقدس، پیشگوییھا، معجزات، و تصورش از خداوند كھ او را دوستداشتني

یھودیان وي را فرزند خائن قوم خود میدانستند و مسیحیان او را بھ . میدانست با خشم و نفرت روبرو شد
عنوان شیطاني كھ در زمره فیلسوفان آمده است، و ضد مسیحي كھ میكوشد مفھوم، ترحم، و امید را از دنیا 

بل از این گفتار اسپینوزا كھ ھمھ اشیا و بشر . كردندحتي بدعتگذاران نیز محكومش .بردارد، لعن میكردند
بل گفت پس چنین برمیآید كھ خداوند عامل حقیقي ھمھ ; حالات یك ذات، علت، یا خدا ھستند متنفر شد

و ھنگامي كھ یك ترك یك مجارستاني را میكشد، در ; اعمال، و علت اصلي ھمھ بدیھا، جنایات و جنگھاست
) در حالي كھ ذھني بودن بدي را فراموش كرده بود(بل ; خودش را میكشد حقیقت، این خداوند است كھ
) ١۶٧۶١۶٨۶(لایبنیتز تا ده سال .)) ھاست پوچترین و شریرانھترین فرضیھ((اعتراض كنان گفت كھ این 

نظریھ مونادھا، بھ عنوان مراكز نیروي رواني، ممكن است تا حدي . سخت تحت تاثیر اسپینوزا قرار داشت
اسپینوزا رنجیده خاطر شد رد علل  .))استھمھ چیز بھ نحوي جاندار ((ین عقیده اسپینوزا باشد كھ مدیون ا

ھجا گیر شد، اسپینوزا ھم)) الحاد((ھنگامي كھ فریاد مخالف علیھ . نھایي، یا طرح خدایي، در فرایند كیھاني
  . خود بھ آن پیوست)) كوشش براي صیانت نفس((لایبنیتز بھ عنوان سھم 

سران آن انقلاب انتقاد اسپینوزا بر كتاب . اسپینوزا در جنبش روشنگري فرانسھ سھمي اندك و پنھاني داشت
ات طبیعت مقدس را بھ عنوان اسلحھاي علیھ كلیسا بھ كار بردند و جبر، انكار طرحي در طبیعت و اخلاقی
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اما از اصطلاحات مذھبي و رازوري ظاھري كتاب علم اخلاق بھ . گرایانھ او را مورد ستایش قرار دادند
ما میتوانیم عكسالعمل ولتر یا دیدرو، ھلوسیوس یا اولباك را در مقابل سخناني از قبیل . سرگشتگي افتادند

  . تصور كنیم)) ت بھ خود داردعشق ذھني عقل نسبت بھ خداوند ھمان عشقي است كھ خداوند نسب((

بنا بھ مكالمھاي كھ فردریش یا كوبي آن . روح آلماني از این قسمت از افكار اسپینوزا بیشتر استقبال نكرد
، لسینگ نھ تنھا اعتراف كرد كھ در تمام دوران بلوغ زندگي خود پیرو )١٧٨٠(را گزارش كرده است 

این امر در حقیقت ھمان .)) فھاي برتر از فلسفھ اسپینوزا نیستفلس((اسپینوزا بوده است، بلكھ تایید كرد كھ 
)) روشنگري((وحدت مبتني بر اصل ھمھ خدایي طبیعت و خداوند بود كھ آلمان نھضت رمانتیك را پس از 

جدید، در زمره نخستین مدافعان )) فلسفھ احساس((یاكوبي، مدافع . زمان فردریك كبیر بھ ھیجان آورد
)) انسان مست خدا((نووالیس، یك آلماني رمانتیك دیگر، اسپینوزا را ; )١٧٨۵(ت اسپینوزا قرار داش

و شلایر ماخر، دانشمند ; ھردر میپنداشت كھ در علم اخلاق آشتي مذھب و فلسفھ را یافتھ است. خواند
) دخود میگوی(گوتھ جوان .)) اسپینوزاي مقدس و تكفیر شده: ((آزادمنش الاھیات، در مورد اسپینوزا نوشت

غیر (از آن پس، مكتب اسپینوزا در نظم و نثر ; اولین بار كھ كتاب علم اخلاق را خواند، از دین برگشت
تا حدي تحت تاثیر آرام كتاب علم اخلاق بود كھ از میان رمانتیسم وحشي گوتس فون ; وي نفوذ كرد) جنسي

كانت زماني چند سیلان . یدبرلیشینگن و رنجھاي ورتر جوان بھ وضع رفیع و با شكوه زندگي بعدیش رس
; ))براي فیلسوف شدن، انسان باید نخست اسپینوزا باشد((اما ھگل اعتراف كرد كھ ; این نفوذ را قطع كرد

)) كوشش براي صیانت نفس((احتمالا شمھاي از . تعبیر كرد)) عقل مطلق((و خداي اسپینوزا را بھ 
  . نیچھ وارد شده است)) طوف بھ قدرتاراده مع((شوپنھاور و )) اراده زندگي((اسپینوزا در 

انگلستان تا دو قرن اسپینوزا را از راه شایعات میشناخت و او را ھمچون غولي دور و وحشتانگیز محكوم 
در میان بسیاري از طرفداران ) كھ(نویسنده فقیدي ((بھ طور مبھم وي را ) ١۶٧٧(ستیلینگ فلیت . میكرد

از ) ١۶٨۵(یك استاد اسكاتلندي بھ نام جورج سینكلر . دتوصیف میكن)) الحاد شھرت و رواج دارد
گروھي شریر از طبقات پست كھ، بھ پیروي از نظریات ھابز و اسپینوزا، بھ دین بیاعتنا ھستند و كتاب ((

، در حالي كھ اسپینوزا )١٧٣٢(باركلي . خواند)) در راه پویندگان حقیقت مقدس)) مقدس را تحقیر میكنند
در . میپندارد)) رھبر بزرگ بیدینان زمان ما((میشمارد، او را )) ندگان ضعیف و شریرنویس((را در زمره 
اسپینوزاي ھمھ ((و )) آن ملحد معروف)) ((فرضیھ زشت((، ھیوم لاادري محتاطانھ از ١٧٣٩اواخر سال 

بود كھ ھمزمان با جنبش رمانتیك در اواخر قرن ھجدھم و سرآغاز قرن نوزدھم . بھ لرزه افتاد)) جا بدنام
سپس وي بیش از ھر فیلسوف دیگر الھامبخش فلسفھ . فلسفھ اسپینوزا واقعا در افكار انگلیسي وارد شد

شلي قسمتھایي از رسالھ . مابعدالطبیعھ جوان و تازه رسیده ورد زورث، كولریج، شلي، و بایرن شد
ایرن ھم براي آن ترجمھ یك ب; الاھیات و سیاست را در یادداشتھاي ملكھ مب نقل و ترجمھ آن را آغاز كرد

مقداري از این ترجمھ بھ دست یكي از منتقدان انگلیسي افتاد كھ، چون پنداشت از ; پیشگفتار نوشت
)) شاگرد مدرسھاي كھ سزاوار انتشار نیست... نظریات بسیار ناپختھ((ھاي خود شلي است، آن را  نوشتھ
جیمز فرود و مثیو آرنلد نفوذ ; نھ ترجمھ كردجورج الیت كتاب علم اخلاق را با ارادھاي مردا. نامید

از میان ھمھ محصولات عقلي بشر، دین و فلسفھ گوییا . اسپینوزا را در تكامل ذھني خود تایید كردھاند
  . پریكلس چون در زمان سقراط میزیست، آوازه یافت. بیشتر پایدار میمانند

با فلسفھ میزیست و با ; میداریم كھ یك قدیس بودما اسپینوزا را در میان دیگر فیلسوفان بھ این سبب دوست 
این مطرود، كھ ھیچ یك از مذھب وي را نمیپذیرفت، بھ فضیلت و تقواي مذاھب بزرگ . فلسفھ مینوشت

احترام میگذاشت و آنھا را در خود مجسم ساخت، حال آنكھ ھیچ یك از آن مذاھب نمیگذاشت كھ وي خداوند 
اكنون بھ آن زندگي وقف شده و اندیشھ . و دانش باشد تصور كند را بھ شیوھاي كھ مورد پذیرش علم

متمركز نظر میافكنیم، عنصري از شرافت و بزرگواري در آن میبینیم و در نتیجھ وادار میشویم كھ در 
بگذارید نیمي از آن تصویر وحشتانگیزي را كھ سویفت از بشریت ترسیم كرد . مورد انسان خوب بیندیشیم

د قبول كنیم كھ در ھر نسل از تاریخ انسان، تقریبا در ھمھ جاي دنیا، موھومات، تدلیس، بگذاری; بپذیریم
در برابر اینھا خدمت شاعران، آھنگسازان، : دورویي، فساد، سنگدلي، بیرحمي، جنایت، و جنگ مییابیم

ناكامیابي  ھمان انساني كھ سویفت بیچاره تلافي. ھنرمندان، دانشمندان، فیلسوفان، و قدیسان قرار دارد

pymansetareh@yahoo.com



ھاي كیتس، جمھور  جسمي خود را بر سرش فرود آورد، نمایشھاي شكسپیر، موسیقي باخ و ھاندل، قصیده
ھموپارتنون را بنا، و سقف نمازخانھ سیستین را ; افلاطون، اصول نیوتن، و علم اخلاق اسپینوزا را نوشت

انسان ھمھ این كارھا . یز شمردمسیح را، با وجودي كھ مصلوبش كرد، بھ تصور آورد و عز; نقاشي كرد
  نگذارید ھیچگاه نومید ; را كرد

  فصل بیست و سوم

  

  لایبنیتز

١۶۴۶ -١٧١۶  

I - فلسفھ قانون  

آن یھودي تنھا و گوشھنشین، كھ . یك اختلاف بزرگ اخلاقي و فكري اسپینوزا را از لایبنیتز جدا میسازد
كیش یھود وي را طرد كرده بود و مسیحیت را ھم نمیپذیرفت، در یك پستو با فقر و نداري میزیست، فقط 

كھ ھمھ ادیان را از خود بیگانھ  دو كتاب بھ پایان رساند، آرام آرام یك فلسفھ اصیل دلیرانھاي بھ وجود آورد
این آلماني دنیا دیده با سیاستمداران و دربارھا مراوده ; میساخت، و در چھلسالگي از بیماري سل درگذشت

داشت، تقریبا بھ ھمھ كشورھاي اروپاي باختري مسافرت كرد، نفوذش را حتي تا روسیھ و چین گسترش 
ھاي فكري را پذیره شد و بھ  پذیرفت، تعدادي از دستگاه داد، ھم مذھب كاتولیك و ھممذھب پروتستان را

كار بست، پنجاه رسالھ نوشت، مشتاقانھ خداوند و جھان را با خوشبیني مایوسانھاي پذیرفت، ھفتاد سال 
در اینجا طي یك نسل دو قطب متضاد از . زیست، و با سلف خود فقط در تنھایي ھنگام دفن شباھت داشت

  . دفلسفھ جدید دیده میشون

اما، پیش از آنكھ در خصوص این مرد متلون و دمدمي چیزي بگوییم، اجازه دھید شماري از اندیشمندان كم 
، یعني ھمزمان با اسپینوزا و ١۶٣٢زاموئل فون پوفندورف سیر زندگي را در . اھمیتتر آلماني را بشناسیم

صي در خانواده یك سیاستمدار پس از تحصیل در لایپزیگ و ینا، بھ سمت آموزگار خصو. لاك، آغاز كرد
موقعي كھ سوئد بھ دانمارك اعلام جنگ داد، وي را ھمراه آن سوئدي ; سوئدي، بھ شھر كپنھاگ رفت

چون از زندان آزاد . وي با تنظیم یك قانون بینالمللي كسالت ناشي از زندان را تخفیف داد; بازداشت كردند
كھ ) ١۶۶١(ام اركان قانون بینالمللي منتشر ساخت شد، بھ لیدن رفت و در آنجا نتایج كارش را بھ ن

آن چنان فراھم آورد ) ھمو كھ بعدا اسپینوزا را ھم دعوت كرد(خرسندي پرنس پالاتینا، كارل لودویگ، را 
  كھ حكمران وي را بھ ھایدلبرگ فرا خواند و یك كرسي اقتصادي قانون طبیعي و بینالمللي نخستین 
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آرشیو كرسي در این رشتھ (گوتفرید ویلھلم فون لایبنیتز : یوھان گوتفرید آوئرباخ) باسمھ از طرح چھره(
پوفندورف در آنجا تحقیقات خود را در خصوص قلمروھاي آلماني بھ نام . در تاریخ برایش بھ وجود آورد

و امپراطورانش ، كھ چون بھ امپراطوري مقدس روم )١۶۶٧(وضعیت امپراطوري ژرمني تصنیف كرد 
پوفندورف بھ سوئد مھاجرت كرد، بھ دانشگاه لوند . حملھور شده بود، لئوپولد اول را بھ وحشت انداخت

چون ). ١۶٧٢(و در آنجا شاھكارش را بھ نام پیرامون حق طبیعت و مرد منتشر كرد ) ١۶٧٠(رفت 
، بلكھ با ))جنگ فرد علیھ ھمھ(( را نھ با)) قانون طبیعت((میكوشید بین ھابز و گروتیوس میانجیگري كند، 

حقوقي كھ متعلق بھ ھمھ موجودات معقول )) (حقوقي طبیعي((وي . یكي دانست)) عقل درست((اوامر 
را شامل حال یھودیان و تركھا نیز كرد و گفت كھ قانون بینالمللي نباید فقط بین دولتھا و كشورھاي ) است

وي، حدود یك قرن پیش . نیز رعایت گردد)) كفار((آنان با مسیحي مذھب رایج باشد، بلكھ باید در مراوده 
از ژانژاك روسو، اعلام كرد كھ اراده و خواستھ دولت مجموعي است از اراده یا خواست افراد جزو آن و 

اما بردگي را بھ عنوان وسیلھاي براي كاھش تعداد گدایان، ولگردان و دزدان ; ھمیشھ ھم باید چنین باشد
  . مطلوب میشمرد

بعضي از كشیشان و روحانیون سوئدي تصور میكردند كھ این نظرات براي خداوند و كتاب مقدس در 
آنھا سخت خواستار شدند كھ پوفندورف را بھ آلمان برگردانند، ; فلسفھ سیاسي اھمیت چنداني قایل نشدھاند

این . منصوب داشتاما كارل یازدھم وي را بھ استكھلم خواند و او را بھ سمت زندگینامھنویس سلطنتي 
پوفندورف، شاید  ١۶٨٧در سال . استاد با نوشتن زندگینامھ شاه و تاریخ سوئد، قرضش را بھ وي ادا كرد

بھ چشمداشت مسافرت، رسالھاي را كھ در خصوص رابطھ دین مسیح با زندگي مدني نوشتھ و در آن از 
بلافاصلھ دعوتي را بھ سوي . دیم كردآزادي مذھب پشتیباني كرده بود بھ برگزیننده بزرگ براندنبورگ تق

برلین پذیرفت، بھ سمت زندگینامھ نویس بخصوص فردیك ویلھلم منصوب شد، بھ رتبھ باروني ارتقا یافت، 
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ھایش تا پنجاه سال در فلسفھ سیاسي و قانوني اروپاي پروتستان  نوشتھ). ١۶٩۴(و ھم در آنجا درگذشت 
  . روابط اجتماعي بھ سست كردن نظریھ حق الاھي شاھان یاري دادحجت بودند، و تحلیل واقعبینانھ آنھا از 

زوال تفسیر امور انساني از جنبھ الاھیات در دوران زندگي بالتازار بكر و كریستیان توماسیوس شدت 
چون ایمانش با . بكر كشیشي ھلندي بود كھ ریاست روحاني یك گروه را در فریسلاند عھدھدار بود. یافت

وي شیاطین كتاب . تي گرفت، بر آن شد كھ عقل را در مورد كتاب مقدس بھ كار بردخواندن دكارت سس
در خصوص تاریخ مفھوم شیطان بیش از مسیحیت بھ ; مقدس را بھ اوھام یا استعارات عامھ تعبیر كرد

تحقیق پرداخت، آن را تداخل بیگانھ در دین مسیح دانست، چنین نتیجھ گرفت كھ شیطان افسانھ بودھاست، 
ھاي بكر  كلیسا نوشتھ. انكار كرد) ١۶٩٠(وجودش را طي یك رسالھ بھ زبان ھلندي بھ نام دنیاي شیطاني و 

  . را سخت سانسور كرد، زیرا اعتبارش را از دست داد، اما نھ پیروانش را

در آن ھنگام كھ ھنوز كتاب مقدس را راھنماي دین و رستگاري میپنداشت، . توماسیوس نبرد را ادامھ داد
چون در . ستار پیروي از قانون عقل، ایمان از روي شواھد و مدارك، و تشویق آزادي مذھب شدخوا

، اولیاي دانشكده و روحانیون را از اصالت نظرات، )١۶٨۴١۶٩٠(لایپزیگ استاد قانون طبیعي بود 
; توي با خنده مستانھ خاص آلماني بھ نبرد با موھومات عصر خویش پرداخ.روش، و زبان خود رنجانید

وي اعتقاد بھ جادوگري را جھالتي ; در خصوص بیرون كشیدن شیطان از مذھب با بكر ھمعقیده بود
; را بیرحمي جنایتكارانھ میدانست و آن را محكوم ساخت)) جادوگران((شرمآور، و تعقیب و شكنجھ قانوني 

اینكھ بھ جاي زبان لاتیني  از ھمھ بدتر. بر اثر نفوذ وي بود كھ محاكمات جادوگري در آلمان پایان پذیرفتند
 ١۶٨٨در سال . بھ زبان آلماني تدریس میكرد و نیمي از حیثیت تعلیم و تربیت را بدین وسیلھ از آن گرفت

این را میشد نخستین مجلھ جدي آلماني بھ شمار ; انتشار نشریھاي را براي انتقاد كتاب و عقاید آغاز كرد
یم و پژوھش دانش را با بذلھگویي آمیخت، و خود آن را آورد، اما نقش علمي آن را ساده گرفت، تعل

. افكاري خندھآور و جدي، عقلاني و ابلھانھ در خصوص ھمھ نوع كتب و سوالات لذتبخش و مفید میخواند
دفاع وي از متورعان در برابر كشیشان متعصب، و از ازدواج بین لوتریھا و كالونیھا، مقامات بالا را 

بھ ). ١۶٩٠(وي را از نوشتن و تدریس ممنوع و سرانجام بازداشت كردند  چنان بھ وحشت انداخت كھ
وي ; برگزیننده فردریك سوم كرسي استادي را در دانشگاه ھالھ بھ وي محول كرد; سوي برلین فرار كرد

در سازماندھي آن دانشگاه ھمت گماشت و بزودي آن را بھ صورت پر شورترین مركز فكري آلمان در 
آن دعوت را نپذیرفت و سي و چھار سال، . مجددا از وي دعوت كرد تا برگردد ١٧٠٩در لایپزیگ . آورد

آلمان را، كھ لسینگ و فردریك كبیر را بھ )) روشنگري((وي جنبش . یعني تا آخر عمر، در ھالھ باقي ماند
  . بار آورد، افتتاح كرد

ماتیاس كنوتسن اھل ھولشتاین . بعضي از طرفداران وي عصیان خود را تا مرحلھ الحاد كامل پیش بردند
وي بر .)) بالاتر از ھمھ، خداي را ھم انكار میكنیم: ((ھمھ عقاید ماوراي طبیعي را رد كرد و اعلام داشت

تحققي درست ھمان سان كھ )) مذھب بشریت((آن بود كھ، بھ جاي مسیحیت، كلیساھا، و كشیشان، یك 
لاق را تنھا بر پایھ آموزش و پرورش طبیعتگرایانھ اوگوست كنت بعدھا چنین میاندیشید وضع كند و اخ

اما مشاھده میكنیم كھ بین ; احتمالا این اغراق بود; ادعا كرد ھفتصد مرید دارد). ١۶٧۴(وجدان بنیاد نھد 
  . حداقل بیست و دو كتاب بھ منظور اشاعھ یا رد الحاد منتشر شدند ١٧١٣و  ١۶۶٢سالھاي 

در روزگار ما بسیاري : ((نوشت ١٧٠٠حدود سال . متاسف بود)) اندیشانپیروزي آشكار آزاد((لایبنیتز از 
دین طبیعي رو : ((اضافھ كرد ١٧١۵و در )) یا معجزات كمتر احترام میگذارند، ... مردم بھ مكاشفھ الاھي

آقاي لاك و پیروانش از خود میپرسیدند كھ آیا روح . بھ ضعف معتقدند كھ حتي خداوند ھم جسماني است
لایبنیتز خود چندان بھ ایمانش پایبند نبود، اما چون بھ دنیا و دربارھاي آن .)) ت و طبیعتا فناپذیرمادي اس

دلبستھ بود، در شگفت بود كھ خردگرایي بھ كجا میانجامد و بر سر كلیساھا، اخلاقیات، و تاجھاي شاھي چھ 
د شان پاسخ گفت، و ایمان مذھبي ھاي خو ھا و شیوه آیا پیروان این مذھب را میتوان با واژه. خواھد آورد

  پدران را بھ خاطر حفظ سلامت كودكان نجات داد 
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II - مسافرتھا  

وي در یكي از بیثمرترین و ; گوتفرید ویلھلم لایبنیتز دو سالھ بود كھ جنگ سي سالھ بھ پایان رسید
ود، زیرا پدرش از ھمھ امكانات تحصیلي موجود برخوردار ب. نافرخندھترین دوران تاریخ آلمان بزرگ شد
و علاقمند بھ دانش و عاشق كتاب )) كودكي نابغھ((گوتفرید . استاد فلسفھ اخلاق در دانشگاه لایپزیگ بود

زبان لاتیني را در ھشت سالگي و . بھ رویش باز بود)) بردار و بخوان((كتابخانھ پدري با دعوت . بود
مبدل )) بسیاردان((وي بھ یك ; نھ میآموختتاریخ را حریصا; زبان یوناني را در دوازدھسالگي آغاز كرد

بیست سالھ بود . در پانزدھسالگي بھ دانشگاھي وارد شد كھ توماسیوس مشوق یكي از آموزگارانش بود. شد
دانشگاه لایپزیگ بھ سبب كمي سن تقاضایش را ; كھ براي براي امتحان دكتراي حقوق نامنویسي كرد

رسالھ دكتراي وي چنان . انشگاه نورنبرگ در آلتدورف گرفتنپذیرفت، اما بزودي درجھ دكترا را از د
وي نپذیرفت و گفت كھ . مورد توجھ واقع شد كھ بلافاصلھ مقام استادي دانشگاه را بھ وي پیشنھاد كردند

چون . تعداد انگشت شماري از فیلسوفان بزرگ كرسي دانشگاه داشتھاند)). ھدفھاي دیگري در سر دارد((
ھایي را كھ آلمان  ین و از نظر عقلاني آزاد بود، راه بسیاري از جنبشھا و فلسفھاز نظر اقتصادي تام

بسیاري از ; در لایپزیگ اصول مدرسي را مطالعھ كرده بود. نوخاستھ را بھ جنبش درآورده بودند پویید
د، سنت كامل دكارتي را جذب كر. اصطلاحات و عقاید شان را، از قبیل برھان وجود شناختي خدا، پذیرفت

)) باریك بین((آنگاه سراغ ھابز رفت و وي را بھ عنوان . اما با ایرادات و اتمیسم گاسندي آن را بیامیخت
و مشرب ) ١۶۶۶١۶۶٧(چندي در نورنبرگ بھ سر برد . ستود و مدتي در مادھگرایي بھ مطالعھ پرداخت

 ١۶۵۴كشیشان حدود سال را، كھ كیمیاگران، طبیبان ) برادران صلیب گلگون(رازورانھ روزنكرویتسیان 
بھ منشیگري آن گروه درآمد و ھمانند نیوتن، رقیب آیندھاش در كیمبریج، . آن را بنیان گذاشتھ بودند، آزمود

  . بھ كیمیاگري پرداخت

تا پیش از بیست و دو سالگي چند رسالھ نوشتھ بود كھ از . ھیچ نظریھ و عقیدھاي را ناآزموده رھا نكرد
  . ظ اصالت قابل توجھ بودندحیث حجم كوچك و از لحا

یكي از آنھا بھ نام روش جدید تعلیم و فراگیري قانون مورد توجھ خاص دیپلماتي بھ نام یوھان فون 
بوئینبورگ، كھ در آن زمان در نورنبرگ میزیست، قرار گرفت، و او بھ نویسنده جوان توصیھ كرد كھ آن 

این نقشھ عملي شد . یبي داد تا شخصا آن را تقدیم نمایدو ترت; را بھ اسقف اعظم برگزیننده ماینتس ھدیھ كند
بھ خدمت برگزیننده وارد شد نخست بھ عنوان دستیار در تجدیدنظر در قوانین، و  ١۶۶٧و لایبنیتز در سال 

پنج سال در ماینتس اقامت كرد و در آنجا با كشیشان، الاھیات و مراسم مذھبي . سپس بھ عنوان مشاور
اما برگزیننده بھ . ھاي پراكنده مسیحي را مجددا یگانگي بخشد بھ این فكر افتاد تا فرقھكاتولیك آشنا شد و 

لویي چھاردھم بیش از لوتر علاقھمند بود، زیرا آن پادشاه سیریناپذیر ارتشھایش را بھ فروبومان و لورن، 
نھ میتوان او را چگو. یعني كاملا نزدیك آلمان، گسترش داده بود و آشكارا میخواست راین را تصرف كند

متوقف ساخت لایبنیتز براي این مھم نقشھاي داشت در حقیقت دو نقشھ، كھ براي یك جوان بیست و 
اول اینكھ ایالات باختري آلمان براي دفاع متقابل بھ صورت یك دولت . چھارسالھ بسیار فوقالعاده مینمود

بھ گرفتن مصر از دست تركھا تشویق  دوم اینكھ لویي را براي انصراف از آلمان). ١۶٧٠(واحد درآیند 
ارتشي را ) سال مقدم بر ناپلئون ١٢٨(اگر لویي ; در آن زمان روابط بین فرانسھ و تركیھ بحراني بود. كند

ھاي بازرگاني از جملھ بازرگاني ھلند كھ از اروپا بھ  براي تصرف مصر گسیل میداشت، میتوانست بر راه
بھ خطر امپراطوري ; خاك فرانسھ را از جنگ در امان دارد; ابدشرق میرفت و از مصر میگذشت، تسلط ی

و بھ جاي لقب تازیانھ اروپا، كھ آن موقع داشت، بھ لقب نجات دھنده ; عثماني براي عالم مسیحیت پایان دھد
بنابراین، بوئینبورگ بھ لویي نامھ نوشت و طرح اصلي آن نقشھ را، كھ بھ خط خود . اروپا مفتخر شود

   .گذاشتود، در جوف آن لایبنیتز ب
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تا بھ فرانسھ ) ١۶٧٢فوریھ (سیمون آرنو دو پومپون، وزیر امور خارجھ فرانسھ، از لایبنیتز دعوت كرد 
این سیاستمدار بیست و شش سالھ در ماه مارس راھي پاریس . بیاید و آن نقشھ را شخصا بھ شاه تقدیم كند

  . شد

لویي با تركان . تز بھ پاریس رسیددر آن وقت كھ لایبنی. ژنرالھا وي و خودشان را بھ سرگیجھ دچار كردند
پومپون بھ لایبنیتز . در ششم آوریل اعلان جنگ داد; مصالحھ كرده بود و تدارك حملھ بھ ھلند را میدید

این فیلسوف، كھ . اطلاع داد كھ جنگھاي صلیبي دیگر كھنھ شدھاند و مانع از آن شد كھ شاه را ملاقات كند
لت فرانسھ نوشت كھ خلاصھ آن را بھ نام طرح مصر براي ھنوز امیدوار بود، یادداشتي براي دو

كھ باعث مرگ كولبر شد و ترقي ((اگر این پیشنھاد ماھان گفت كھ تصمیم لویي، . بوئینبورگ فرستاد
بوئینبورگ پیش از دریافت طرح مصر درگذشت و .)) فرانسھ را تباه ساخت، بر چند نسل اثر گذاشت

تا حدودي بھ خاطر ھمین دلیل بھ ماینتس ; و فداكار سوگوار شد لایبنیتز در مرگ یك دوست بیشایبھ
بھ علاوه، در جریانھاي فكري پاریس درگیر شد و آنھا را از چیزھاي كھ حتي در پیرامون . برنگشت

در ھمین دوران كھ با آنتوان آرنو پور روایال، . برگزیننده آزادمنش و روشنفكر وجود داشتند مھیجتر یافت
ھویگنس وي را بھ سوي ریاضیات عالي . ستیان ھویگنس، و بوسوئھ آشنایي حاصل كردمالبرانش، كری

سوق داد، و لایبنیتز محاسبات بینھایت را آغاز كرد، كھ سرانجام بھ كشف حساب دیفرانسیل و انتگرال 
  . رھنمونش بود

ز دریاي مانش ، از طرف برگزیننده ماینتس، براي انجام ماموریتي نزد چارلز دوم، ا١۶٧٣در ژانویھ 
در لندن با اولدنبورگ و بویل آشنا شد و شوق بیداري دانش را در آنجا . عبور كرد و بھ انگلستان رفت

وي ماشین . چون در ماه مارس بھ پاریس برگشت، اكثر اوقاتش را صرف ریاضیات كرد. مشاھده كرد
. ن اختراع پاسكال انجام میدادحسابي اختراع كرد كھ ضرب و تقسیم و حتي جمع و تفریق را بھتر از ماشی

حساب دیفرانسیل و در سال  ١۶٧۵در . در ماه آوریل، غیابا وي را بھ عضویت انجمن سلطنتي برگزیدند
دیگر ھیچ كس . حساب بینھایتیك را كشف كرد و سیستم علامتي موفقیت آمیزش را صورتبندي كرد ١۶٧۶

ظاھرا بھ كشفیاتي نایل  ١۶۶۶نمیساخت نیوتن در لایبنیتز را بھ سرقت كشف نیوتن در ھمین زمینھ متھم 
و حساب انتگرال را در  ١۶٨۴لایبنیتز حساب دیفرانسیل را در ; آن را منتشر نكرد ١۶٩٢آمده بود، اما تا 

منتشر كرد ھیچ شك نیست كھ نیوتن ابتدا بھ این كشف دست یافتھ و لایبنیتز مستقلا بھ كشفیاتش نایل  ١۶٨۶
و برتري سیستم علامتي لایبنیتز بر رقمنگاري نیوتن ثابت ; پیش از نیوتن منتشر ساختآمده بود و آنھا را 

  . شد

درگذشت، و در نتیجھ، لایبنیتز بدون شغل رسمي و دولتي رھا  ١۶٧٣اسقف اعظم ماینتس در ماه مارس 
  . شد

ورگ، بھ سمت كمي بعد، یك قرارداد استخدام امضا كرد تا در خدمت یوھان فردریك، دوك برونسویك لونب
در  ١۶٧۶لایبنیتز، كھ شیفتھ پاریس بود، تا . كتابدار كتابخانھ آن دوكنشین در ھانوور بھ كار مشغول شود

در . آن شھر ماند، سپس، سر فرصت، از راه لندن، آمستردام، و لاھھ بھ سوي ھانوور عزیمت كرد
اسپینوزا در . ن فیلسوف ملاقات كردآمستردام با پیروان اسپینوزا بھ گفتگو پرداخت و در لاھھ با خود آ

اعتماد كردن بھ او مردد بود، زیرا لایبنیتز میخواست كھ دو آیین كاتولیك و پروتستان را، كھ ممكن بود 
لایبنیتز توانست بر سو ظن اسپینوزا فایق آید و . متفقا آزادي فكر را از میان بردارند، باھم آشتي دھد

. نوشتھ علم اخلاق را بخواند و حتي قسمتھایي چند از آن را یادداشت كنداسپینوزا بھ وي اجازه داد تا دست
  . این دو مرد باھم بھ چندین بحث آن یھودي مقدس را بر خود پنھان نگاه دارد

بھ ھانوور رسید و چھل سال بقیھ عمر را در خدمت امراي پي در پي برونسویك  ١۶٧۶در پایان سال 
  . گذراند
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مشاور دولت برگزیده شود، لیكن دوكھا سمت كتابداري و نوشتن تاریخ خانوادگي امیدوار بود كھ بھ سمت 
تاریخ پرحجمش، بھ نام تاریخچھ . وي این وظایف را بھ نوبت خوب انجام داد. خود را بھ وي سپردند

; خاندان برونسویك، با مدارك اصیلي كھ ساعیانھ گرد آورده بود وزن و درخشندگي خاصي بھ دست آورد
و با وجودي كھ ; ھاي استھ و برونسویك را ثابت كردند ت نسبشناسي او در ایتالیا مبدا مشترك سلسلھتحقیقا

موضوع كتابش وقت نابغھ جاھطلبي مثل وي را سخت گرفتھ بود، آن قدر زنده ماند تا دید كھ خانواده 
از مردم آلمان ; سخت میكوشید تا یك آلماني میھنپرست باشد. برونسویك وارث تاج و تخت انگلستان شد

ھایش را بھ زبان لاتیني یا فرانسوي  خواست تا زبان مادري را در قوانین بھ كار ببرند، اما خود رسالھ
بھ شاھزادگان آلماني ھشدار داد كھ . و ذھن جھان وطني بود)) اروپایي خوب((مینوشت نمونھ یك 

وري، آلمان را محكوم بھ تبعیت از حسادتھاي تفرقھآور آنھا، و تعمد شان در ضعیف كردن قدرت امپراط
كشورھاي بھتر تمركز یافتھ ساختھ و آن را بھ میدان نبرد جنگھاي مداوم بین فرانسھ، انگلستان و اسپانیا 

  . مبدل كرده است

وي ; امید پنھاني وي این بود كھ بیشتر بھ امپراطور و امپراطوري خدمت كند تا بھ امراي ایالات مجزا
قتصادي، دیني، و اصلاح روش آموزشي داشت، و، مثل ولتر، معتقد بود كھ اگر یكصد نقشھ سیاسي، ا

ھایي داده شود كھ چندان در فكر معاش و  رھبري دولت اصلاح شود بھتر است تا آموزش تدریجي بھ توده
كھ كتابدار سلطنتي درگذشت، لایبنیتز خواستار آن  ١۶٨٠در . زندگي خود ھستند كھ فرصت تفكر ندارند

د، اما اضافھ كرد كھ آن را نمیپذیرد مگر اینكھ با آن سمت عضویت شوراي خصوصي امپراطور سمت ش
  . را ھم بھ وي بدھند

چون بھ ھانوور برگشت، دوستي شاھزاده خانم سوفیا، زوجھ . درخواستش مورد پذیرش قرار نگرفت
یا شارلوت را ھم بھ برگزیننده، اندكي موجب تسلي خاطرش را فراھم ساخت و بعدھا دوستي دخترش سوف

ھمین دختر بود كھ او را بھ دربار پروس وارد كرد، بھ وي كمك كرد تا آكادمي برلین را ; دست آورد
در بقیھ عمر زندگي . ، و در نوشتن كتاب عدل الاھي یا تئودیسھ الھامبخش وي شد)١٧٠٠(تاسیس كند

فلسفھ، و با نقشھ متھورانھاش براي وحدت  سادھاش را با مكاتبھ با متفكران بزرگ، با دادن یاریھاي مھم بھ
  . مسیحیت تعالي بخشید

III -  لایبنیتز و مسیحیت  

مرد پرذوقي چون وي كھ بخواھد از فلسفھ بھ كار سیاست ; آیا خودش مسیحي بود البتھ از نظر ظاھر بلھ
من بھ : ((است بپردازد باید خودش را بھ لباس الاھیات زمان و مكانش كتاب عدل الھي یا تئودیسھ نوشتھ

كتابھایي كھ در طول مدت زندگي .)) ھمھ كارھا دست زدم تا ضرورت تھذیب اخلاقي را ملاحظھ كنم
در آنھا از تثلیث، معجزات، فیض الاھي، اراده آزاد، و خلود روح دفاع ; منتشر كرد در ایمان نمونھ بودند

با . م اجتماعي میشدھاند، سخت تاختھ استكرده و بھ آزاداندیشان آن زمان كھ موجب فساد بنیان اخلاقي نظا
)) ;و چندین سال در مراسم تناول عشاي رباني شركت نجست... بندرت بھ كلیسا میرفت((ھمھ این احوال، 

  . ملقب ساختھ بودند)) بیایمان((سادھدلان ھانوور وي را بھ 

عمومي و آسایش یكي براي مصرف : برخي از دانشجویان دو فلسفھ متضاد را بھ وي نسبت دادھاند
لایبنیتز ھرگاه میخواست .)) تایید صریح و آشكار اصول فلسفھ اسپینوزا((شاھزاده خانمھا، و دیگري 

لاجرم، در آثار منتشر شدھاش مواظب بود كھ غیر منطقي ; منطقي باشد، در قالب فلسفھ اسپینوزا میرفت
علاقھاش بھ . بھ بیقیدي متھم ساخت كوشش در راه آشتي دادن آیین كاتولیك و پروتستان وي را.)) باشد

در حالي كھ میكوشید از واعظان پرھیز كند، سعي داشت ; وحدت و سازش بر الاھیاتش چیره و مسلط بود
اگر مسیحیت ; چون عمیقا میاندیشید، اختلافات سطحي را بھ حداقل رساند. آنھا را بھ یكدیگر نزدیك سازد

ابزار خداپرستي و حسن نیت نمیدانست، بلكھ آنھا را موانع  نوعي حكومت بود، دگرگونیھاي مذھبي آن را
  . نظم و آرامش میپنداشت

pymansetareh@yahoo.com



امپراطور لئوپولد اول كریستوفر روخاس د سپینولا، اسقف اسمي تینا در كروآسي، را بھ  ١۶٧٧در سال 
ماید تا در دربار ھانوور فرستاد تا بھ دوك یوھان فردریك، كھ خود بھ كیش كاتولیك گرویده بود، پیشنھاد ن

برگزیننده در آن : احتمالا این نقشھ یك ھدف سیاسي بود. مجاھده براي وحدت پروتستانھا و رم شركت جوید
ھنگام نیازمند پشتیباني امپراطور و لئوپولد نیز براي مقابلھ با تركھا بھ آلماني نیرومندتر و متحدتر امیدوار 

ھنگامي كھ بوسوئھ . و شد بود و این مھم پیشرفت كرد سپینولا زماني چند بین وین و ھانوور در آمد. بود
ھاي گالیكان را، كھ كشیشان فرانسوي بدان وسیلھ پاپ را بھ مبارزه طلبیدند، تھیھ و تنظیم میكرد  اعلامیھ

، گویا لایبنیتز امیدوار شده بود كھ آلمان و فرانسھ در یك اتحادیھ كاتولیك مستقل از نفوذ دستگاه )١۶٨٢(
اپ باھم متحد شوند، و در نتیجھ، از دشمني پروتستان نسبت بھ آن ایمان قدیمي كاستھ خواھد حكمروایي پ

، كھ تركھا براي محاصره وین حركت كرده بودند، سپینولا در ھانوور كنفرانسي ١۶٨٣در سال . شد
را بھ )) انقوانین و حدت كلیسایي ھمھ مسیحی((متشكل از علماي الاھیات پروتستان و كاتولیك تشكیل داد و 

  . آنان تسلیم كرد

احتمالا بھ خاطر ھمین جلسھ بود كھ لایبنیتز بھ طور ناشناختھ یكي از شگفتانگیزترین اسناد را، كھ پس از 
آن سند دستگاه الاھیات نام داشت و حاوي اصول و آیین كاتولیك . ھایش دیده شد، تنظیم كرد مرگش بین نامھ

یك ناشر كاتولیك مذھب آن را  ١٨١٩در . میتوانست آن را بپذیرد بود بھ نحوي كھ ھر پروتستان خوشنیت
احتمال میرود كھ آن نوشتھ كوششي سیاسي براي كم كردن شكاف ; پنھاني از دین اصلي خود برگشتھ است

. الاھیات بین دو كیش مذھبي بود، اما ناشر حق داشت كھ آن نامھ را بیشتر داراي رنگ كاتولیكي بشمارد
  :ي مختصر آغاز میشدنامھ با بیغرض

پس از اینكھ صمیمانھ از خداوند یاري خواستم، تصمیمات گروھي را بھ اندازھاي كھ براي یك فرد بشري 
ممكن بود كنار گذاشتم و بھ مجادلات مذھبي طوري نگریستم كھ گویي از سیارھاي دیگر آمدھام، ھمچون 

پس از ; ي ندارد و بھ ھیچ تعھدي پایبند نیستھاي مختلف آشنای یك محصل فروتن كھ با ھیچ یك از این فرقھ
كتاب ((بر خود لازم دیدم كھ اینھا را بپذیرم، زیرا . ملاحظات لازم، بھ نتیجھاي كھ خواھم گفت رسیدم

، آن سنت دیني بسیار كھن، نداي عقل و شاھد مطمئن حقایق، بر من واجب آورد تا اینھا را در عقل ))مقدس
   .ھر انسان بیغرض دمساز كنم

در آن نامھ از اعتراف بھ ایمان بھ خداوند، گناھكاري ذاتي، برزخ، قلب ماھیت، میثاقھاي رھباني، دعاھاي 
  . قدیسان، استفاده از بخور، شمایل مذھبي، لباس روحاني، و تبعیت دولت از كلیسا سخن بھ میان آورده بود

اما اعتبار آن، بھ . ي ایجاد كنداین كرم و سخاوت نسبت بھ كیش كاتولیك ممكن است در اصالت سند شك
شاید امیدوار بود كھ با جانبداري از نظریات . عنوان اثر لایبنیتز، امروز بھ طور كلي ثابت شده است

لایبنیتز، مثل ھر شكاك . كاتولیك، جاي مناسبي براي خود در دربار امپراطور كاتولیك مذھب وین باز كند
  . لیك را میستودخوب، دیگر سیما، صدا، و بوي مراسم كاتو

بنابراین، من فكر میكنم كھ نغمھ موسیقي، ھماھنگي شیرین صداھا، اشعار سرودھا، زیبایي لیتورژي، 
درخشندگي چراغھا، بوي عطرھا، لباسھاي زیبا و گران، ظروف مقدس كھ با سنگھاي گرانبھا تزیین 

یانگیزند، آثار شكوھمند نبوغ ھا و عكسھایي كھ افكار مقدس بر م یافتھاند، ھدایاي گرانقیمت، مجسمھ
ھاي زیبایي كھ خیابانھا را زینت میبخشند، موسیقي  شكوه با عظمت حركتھاي دستھجمعي، بافتھ.. ;ھنري

زنگھا، و خلاصھ ھمھ ھدایا و نشانھاي افتخاري كھ غرایز زاھدانھ مردم آنھا را بر این میدارند تا با دستان 
چ وجھ آن تحقیري را كھ بعضي از سادھدلان معاصر ما معتقدند در بخشنده و كریم آن را تقدیم كنند بھ ھی

  . در ھمھ موارد عقل و تجربھ این را تایید میكنند. خداوند بھ وجود نمیآوردند

لویي چھاردھم این تزیین را با الغاي فرمان نانت . تمام این ادلھ و براھین نتوانستند پروتستانھا را برانگیزند
  . لایبنیتز این آرزو را براي زمان بھتري گذاشت. مانھ علیھ پروتستانھا بشكستو جنگ وحشیانھ و بیرح
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، براي مطالعھ آرشیوھاي پراكندھاي كھ براي تصنیف كتاب تاریخچھ خاندان برونسویك ١۶٨٧وي در 
د در رم مقامات كلیسایي، كھ میپنداشتن. لازم داشت، سھ سال بھ مسافرت در آلمان، اتریش، و ایتالیا پرداخت

متھورانھ . آن را نپذیرفت; وي بھ آیین كاتولیك میگرود، تصدي كتابخانھ واتیكان را بھ وي پیشنھاد كردند
پس از اینكھ بھ ھانوور برگشت، بھ این امید كھ شاید بتواند جنبش وحدت دنیاي مسیحیت را . كوشید تا كند

آیا كلیساي رم نمیتواند یك ). ١۶٩١(مجددا آغاز كند، نامھنگاري سھ سالھ خود را با بوسوئھ آغاز كرد 
شوراي حقیقتا كلیسایي را مشتمل بر سران روحاني آیینھاي پروتستان و كاتولیك تشكیل دھد و شوراي 

گوناگونیھاي ((ترانت را، كھ ظالمانھ پروتستانھا را بھ ارتداد متھم ساختھ است، ملغا نماید اسقفي كھ در 
اگر : تاختھ بود، بھ شیوھاي آشتیناپذیر چنین پاسخ داد)) تدانمر((خود بر این )) كلیساھاي پروتستان

پروتستانھا میخواھند در سلك مذھب مقدس وارد شوند، باید از آیین خود دست بردارند و بھ این مجادلھ 
من ھم در این معركھ پاي : ((بوسوئھ نیز امیدوار بود. لایبنیتز استدعا كرد كھ بیشتر تعمق كند. پایان دھند

، با ھمان خوشبیني ١۶٩١لایبنیتز در سال .)) بزودي از نظریاتم آگاه خواھي شد... ان گذاشتھامدر می
  :معمولي خود، بھ مادام برینون نوشت

ھاي  پاپ اینوكنتیوس یازدھم و تعدادي از كاردینالھا سران فرقھ; امپراطور با این نظریھ موافق شده است
ت، كھ توجھ خاصي بھ این موضوع مبذول كردھاند، شرایط و بسیاري از علماي بزرگ الاھیا... رھباني

كھ در این مورد خاص ... اغراق نیست كھ اگر پادشاه فرانسھ و اسقفان. ... امیدواركنندھاي ابراز داشتھاند
  . مشاور ھستند، بھ طور مثبت اقدام كنند، موضوع نھ تنھا عملي است، بلكھ عملش سودمند است

آنھا پروتستانھا را حقا ; تصمیمات شوراي ترانت غیرقابل برگشت است: ده بوداما پاسخ بوسوئھ سخت كوبن
ھیچ كنفرانسي بین سران كاتولیك و پروتستان بھ ; عصمت كلیساي رومي محفوظ است; مرتد دانستھاند

نتیجھاي سازنده نمیرسد مگر اینكھ پروتستانھا قبلا موافقت كنند كھ بھ تصمیمات و راي كلیسا در 
لایبنیتز پاسخ داد كھ كلیساي رومي بارھا نظریات و تعلیماتش را . مورد بحث گردن نھندموضوعھاي 

تغییر داده، دستورات ضد و نقیض صادر كرده، و بیدلیل و غیرعادلانھ اشخاص را محكوم و تكفیر نموده 
او دیگر مسئول ھر پیش آمد بدي كھ موجب گسترش آتي شكاف موجود در ((وي اطلاع داد كھ . است

ھاي لوتري و  پس از آن، بھ كار ظاھرا امیدواركنندھتر آشتي بین فرقھ.)) كلیساي مسیحي شود نخواھد بود
لیكن در این مورد نیز با یك ناسازگاري رو بھ رو شد كھ ; كالوني، منشعب از مذھب پروتستان، پرداخت

را لعن كرد و اعلام سرانجام، نزد خود ھمھ الاھیات رقیب . ھمچون بوسوئھ سرسخت و ناسازگار بود
كتابھایي كھ حاوي تحقیقات و نظریات ثابت شده علمي : داشت كھ فقط دو نوع كتاب ارزشمند وجود دارد

  نقد فلسفھ -IVھستند، و آنھایي كھ از تاریخ، سیاست، یا 

بود، كھ بھ صورت بحثي كم و بیش )) استدلال علیھ شخصیت دشمن((لاك نیمي از آثار لایبنیتز بھ شیوه 
صفحھ بالغ  ۵٩٠بزرگترین كتاب او، كھ بھ . تفاقي در باره نظریات نویسندگان دیگر از آن استفاده میجستا

، كھ )١۶٩٠(در ھفت صفحھ بر تحقیقي درباره قوه درك انساني اثر لاك  ١۶٩۶شد، نقدي بود كھ در 
ھنگامي كھ ترجمھ . لایبنیتز بر خلاصھاي از آن در مجلھ كتابخانھ جھاني لوكلر دست یافتھ بود، نوشت

وي بلافاصلھ بھ . ، لایبنیتز آن را از نو براي یك مجلھ آلماني نقد كرد)١٧٠٠(فرانسھ تحقیق منتشر شد 
تصمیم گرفت كھ  ١٧٠٣در . اھمیت تحقیقات و تجزیھ و تحلیل لاك پي برد و شیوه آن را رادمردانھ ستود

مقالات نو در باره ادراك انساني را بھ وجود و ھمین شروح بود كھ كتاب ; بر ھمھ فصول آن شرح بنویسد
، منتشر نشد، و ١٧۶۵تا پیش از . آگاه شد، شروحش را ناتمام رھا كرد) ١٧٠۴(چون از مرگ لاك . آورد

آنگاه دیگر دیر شده بود كھ بتواند از نفوذ قانعكننده لاك بر ولتر و دیگر روشنفكران عصر روشنگري 
این . بھ موقع توانست در قالبریزي نقد عقل محض كانت سھیم شودفرانسھ جلوگیري كند، اما درست و 

این كتاب بھ شكل مكالمھ و گفتگو بین . كتاب یكي از مھمترین آثار تاریخ روانشناسي بھ شمار میرود
، كھ نمودار لایبنیتز است، )دوستدار خداوند(، كھ نمایانگر لاك، و تئوفیلوس )دوستدار حقیقت(فیلالتس 

مكالمھ بسیار شیرین است و براي كساني كھ ھوش زیاد و فرصتي بیپایان داشتھ باشند ھنوز ھم این . میباشد
پیشگفتار آن نشان میدھد كھ لایبنیتز با ادب كامل اعتراف میكند كھ با منضم ساختن . جالب و خواندني است
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زیباترین و  گفتارش بھ تحقیقي درباره قوه درك انساني نوشتھ آن مرد مشھور انگلیسي كھ یكي از
سوال مورد . دوستداشتنیترین آثار عصر است توانستھ است خوانندگان زیادي براي رسالھاش بھ دست آورد

باید دانست كھ آیا روح في نفسھ، مثل لوحي كھ ھنوز : ((بحث را با وضوح قابل تمجید مطرح كرده است
و نویسنده تحقیق كردھاند، پاك است ، یعني بنا بھ توصیفي كھ ارسطو )لوح پاك(چیزي بر آن منقوش نیست 

عقاید و )) اصول((و ھرچھ كھ در آن وارد میشود از ناحیھ حواس و تجربھ میآید یا اینكھ در روح از ابتدا 
آیینھایي وجود داشتھاند كھ اعیان خارجي ھمان طور كھ من مثل افلاطون معتقدم بعضي اوقات آنھا را 

دستگاه پیچیدھاي است كھ با ساختمان و ; در نظر لایبنیتز، ذھن مظروف تجربھ نیست .))برمیانگیزانند
ھاي احساس را شكل میبخشد، ھمان طور كھ دستگاه ھاضمھ نھ یك كیسھ خالي، بلكھ  عملي كھ دارد دانستھ

  . ساختمان مركبي است براي ھضم غذا و تبدیل شكل آن بھ احتیاجات اندامھاي بدن

در ذھن چیزي نیست مگر آنچھ كھ : ((مشھور خود فلسفھ لاك را خلاصھ و اصلاح كرددر جملھ پرنكتھ 
لاك، ھمان طور كھ اشاره كرده، تشخیص داده بود كھ تصورات میتوانند ھم .)) قبلا بھ حواس درآمده باشد

درون نگرانھ و ھم از احساس خارجي حاصل شوند، ولي براي تمام عناصري كھ بھ اندیشھ )) تامل((از 
اما، برخلاف وي، لایبنیتز استدلال میكرد كھ ذھن خودش اصول یا . وارد میشوند خاستگاھي قایل بود

ھستي، ذات، وحدت، اینھماني، علت، ادراك، عقل، و بسیاري از تصوراتي كھ ((مقولات اندیشھ را از قبیل 
)) فطري((اي ھضم ذھني، و اینكھ این ابزار فھم، این اندامھ)) ;حواس از دادنشان ناتوانند تھیھ میكند

ھستند، البتھ نھ بھ این معني كھ از بدو تولد از وجود شان آگاھیم یا بھ ھنگام استفاده كردن از آنھا از وجود 
لاك . ذھن میباشند)) استعدادھاي طبیعي((شان آگاه شویم، بلكھ بھ این معني كھ جزو ساختمان اصلي یا 

، بھ تاثیر متقابل تصوراتي كھ اصلا حسي ھستند در فكر میپنداشت كھ این اصول فطري فرضي، تدریجا
لایبنیتز اصرار میورزید كھ بدون این اصول تصوراتي وجود نخواھد داشت بلكھ یك سلسلھ . تكامل مییابند

ھمان طور كھ اگر شیره معده عمل نكند، غذا ما را تغذیھ ; احساسات آشفتھ و درھم ریختھ خواھیم داشت
او متھورانھ اضافھ كرد كھ ھمھ معاني در این حد فطري ھستند . ا خارج خواھد شدنمیكند و از صورت غذ

اما معترف بود كھ اصول فطري بھ ھنگام تولد آشفتھ و مبھمند و . یعني نتیجھ عمل تبدیل ذھن بر احساسات
ا، از حقایق واجب ر((بھ راي لایبنیتز، اصول ذاتي ھمھ . فقط بھ واسطھ تجربھ و استعمال آشكار میشوند

زیرا این ذھن است و نھ احساس كھ .)) قبیل آنھایي كھ در ریاضیات محض وجود دارند، در بر میگیرد
ھرچیز حسي انفرادي و مشروط است و در بھترین وجھ، توالي مكرر را ; اصل وجوب را بھ وجود میآورد

لایبنیتز ھمھ غرایز، ترجیح .) لاك این نظر را پذیرفتھ بود. (بھ ما میدھد، اما نھ علت یا توالي واجب را
در میان قوانین . گرچھ اینھا با تجربھ آشكار میشوند -لذت بر درد، و ھمھ قوانین عقل را فطري میدانست 

اصل بطلان تناقض احكام متناقض نمیتوانند در آن واحد : فطري اندیشھ دو قانون مخصوصا اساسي ھستند
كھ ھیچ چیز بدون دلیلي كھ ((و اصل دلیل كافي ; )))نیست دایره باشد، مربع Aاگر (((حقیقت داشتھ باشند 

لایبنیتز میپنداشت كھ قوه عقلیھ انسان، با .)) باید آن را بھ شكلي كھ ھست بھ وجود بیاورد روي نمیدھد
; استنتاج تصورات كلي از تجارب جزئي بھ وسیلھ اصول فطري عقل، بامعرفت جانوران فرق میكند

تا آنجایي كھ میتوانیم در مورد ((; ند و فقط با نمونھ خود شان را راھنمایي میكنندحیوانات كاملا تجربي ھست
اثبات وجود ((اصل علت كافي براي .)) شان داوري كنیم، آنھا ھرگز بھ تشكیل احكام واجب نایل نمیشوند

  . كافي است)) خداوند و دیگر قسمتھاي مابعدالطبیعھ یا الاھیات طبیعي

از خداوند فطري است، گرچھ این تصور در بعضي از ذھنھا یا طوایف ممكن  در این معني، تصور ما
حس اخلاقي . و ممكن است ھمین را در مورد تصور خلود روح بیان كنیم; است ناخودآگاه یا مغشوش باشد

این ; كھ ممكن است بر حسب زمان و مكان فرق كند، بلكھ بھ صورت آگاھي از تفاوت بین حق و باطل
  . استآگاھي جھاني 

ذھن در روانشناسي لایبنیتز فعال است، و این نھ تنھا بھ صورت تداخل آن در تشكیل تصور بھ وسیلھ 
لایبنیتز در مورد بھ . ساختمان و نحوه عمل آن، بلكھ ھمچنین بھ علت مداومت بلاانقطاع فعالیت آن است

ا در بر میگیرد، با دكارتیھا بھ مفھوم كلي دكارت، كھ ھمھ اعمال ذھني ر)) اندیشیدن((كار بردن كلمھ 
بھ نظر . ((ھمعقیده است و میگوید كھ عقل ھمیشھ فكر میكند، چھ در بیداري، چھ ناخودآگاه و چھ در خواب
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من، حالت بدون فكر روح و یك سكون یا استراحت مطلق جسم ھر دو مخالف طبیعتند و در دنیا مثالي 
ین اشتباه خیلي بزرگي است كھ معتقد باشیم بجز ادراك ا((; بعضي از اعمال ذھني نیمھ آگاھند.)) ندارند

از روي ھمین احكام لایبنیتز بود كھ روانشناسي جدید .)) خود آگاھانھ ادراك دیگري در روح وجود ندارد
آن را صرفا )) آزاد اذھان نیرومند((كوشید تا چیزي را بكاود كھ بعضي دانشجویان آن را ذھن ناخودآگاه و 

  . یا دیگر فرایندھاي جسمانیي میشمردند كھ آگاھي را بھ وجود نمیآورندفرایندھاي مغزي 

لایبنیتز چیزھاي بسیاري دارد كھ درباره رابطھ بین جسم و روح بگوید، اما در اینجا روانشناسي را ترك 
میگوید، بھ مابعدالطبیعھ میپردازد، و از ما میخواھد كھ دنیا را، مثل خودمان، ھمچون مونادھاي رواني 

  . جسماني ببینیم

V-  مونادھا  

، كھ در وین بود، اوژن دو ساووا را، كھ بھ اتفاق مارلبره اروپا را از انقیاد لویي چھاردھم نجات ١٧١۴در 
آن شاھزاده از فیلسوف خواست كھ خلاصھاي از بیانات فلسفیش را، كھ درخور درك . داد، ملاقات كرد

ین تقاضا، رسالھاي فشرده مشتمل بر نود بند تصنیف كرد كھ، بھ لایبنیتز، در پاسخ ا. عموم باشد، تھیھ كند
منتشر شد، اما متن اصلي فرانسھ تا  ١٧٢٠ترجمھ آلماني آن در . ھایش باقي نھاد ھنگام مرگ، در میان نامھ

ممكن است لایبنیتز واژه . و در این زمان بود كھ ناشر آن را موناد ولوژي نامید; بھ چاپ نرسید ١٨٣٩
وان ھلمونت اقتباس كرده .) بي. پسر شیمیدان معروف جي(را از جوردانو برونو، یا از فرانس ) )موناد((

خردي بھ كار برده بود كھ خداوند فقط آنھا را مستقیما )) بذرھاي((باشد كھ این كلمھ را براي توصیف 
رانسیس گلیسن نھ یك پزشك انگلیسي بھ نام ف. آفرید و بعدا بھ صورتھاي دگرگون ماده و زندگي درآمدند

نظریھ مشابھي در  ١۶٨۶از سال ). ١۶٧٢(تنھا نیرو، بلكھ غریزه و تصورات را بھ ھمھ اشیا نسبت داد 
  . ذھن كنجكاو و وقاد لایبنیتز پیدا شده بود

شاید كار اخیر دانشمنداني كھ با میكروسكوپ چنین زندگي فعالانھاي را در سلولھاي كوچك نشان داده 
در كوچكترین جز ماده یك دنیا موجودات ((لایبنیتز چنین نتیجھ گرفت كھ . ر گذاشتھ بودبودند بر او تاثی

ھر جز ماده را میتوان استخري پر از ماھي .)) وجود دارند... ، و ارواح...آفریده شده زنده، جانوران
ھمین  تصور كرد، و ھر قطره خون یكي از این ماھیھاي میكروسكوپي استخر دیگري است پر از ماھي، و

از تقسیمپذیري نامحدود ھر شي ) ھمان طور كھ پاسكال بھ حیرت افتاده بود(وي .)) الي غیرالنھایھ((طور 
  . داراي بعد سخت انگیختھ شد

لایبنیتز میگفت كھ این تقسیمپذیري بیپایان معمایي است كھ از تصور ما از حقیقتي كھ ماده نام دارد بر 
اگر حقیقت نھایي را .)) سرگیجھ میآورد((آن قدر تقسیمپذیر است كھ بنابراین، آن قدر بسیط و ; میخیزد

انرژي بپنداریم و دنیا را متشكل از مراكز نیرو تصور كنیم، رمز تقسیم پذیري از میان میرود، زیرا نیرو 
لاجرم وي اتمھاي ذیمقراطیس را بھ عنوان عوامل متشكلھ نھایي جھان رد كرد . مثل فكر مستلزم بعد نیست

ذات را نھ ھمچون ماده، بلكھ انرژي توصیف ; ونادھا یا واحدھاي بدون بعد نیرو را جایگزین آن ساختو م
ھمھجا آكنده از )) ماده.) ((تا اینجا برداشت لایبنیتز كاملا با فیزیك قرن بیستم توافق دارد(كرده است 

ناقص دارد، بھ این معنا كھ  ھر موناد حس یا ادراك میكند، ذھن ابتدایي و. حركت، فعالیت، و زندگي است
  . در برابر تغییرات خارجي حساس است و عكسالعمل نشان میدھد

، درباره مونادھا بیندیشیم، آنھا را بھتر درك خواھیم ))ھمان طور كھ در باره ارواح فكر میكنیم((اگر ما، 
  . كرد

مقابل ھمھ دنیا قرار دارد و نفسي تنھاست و منفردا در )) یك شخص بسیط و مجزا((ھمانگونھ كھ ھر روح 
و با اراده دروني خود علیھ ھرچیز خارجي میجنگد و بھ راه خود میرود، ھر موناد ھم اساسا بتنھایي كانون 
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حقیقت جھاني است پر از نیروھاي انفرادیي كھ فقط ; نیروي منفرد و مستقلي است علیھ ھمھ كانونھاي نیرو
چون ھر روح از سایر ارواح متمایز است، در نتیجھ، ھر . یشوندبا قوانین كل یا خداوند یگانھ و ھماھنگ م

در سراسر كیھان دو موجود كاملا مشابھ دیده نمیشوند، زیرا اختلافشان فردیتشان را ; موناد نیز بیھمتاست
باھم مشابھند و یكسان ; دو چیز كھ صاحب كیفیات مشابھ باشند، از ھم تشخیص داده نمیشوند; تشكیل میدھد

ھمان طور كھ ھر روح میتواند حقیقت اطراف خود و حقیقت دورتر را با ))). ن غیر متمایزھاقانو(((
وضوح كمتري احساس و ادراك كند و كلا تمام حقیقت را تا درجھاي بھ حس آورد، ھر موناد نیز میتواند 

ھاي است كھ دنیا بنابراین، موناد آین; ھمھ جھان را، ولو ھر قدر ھم درھم آمیختھ و ناخودآگاه، احساس كند
را كم و بیش منعكس میكند و نشان میدھد و، از آنجا كھ ھیچ ذھن انفرادي نمیتواند در ذھن دیگري نظاره 

براي چنین دیدار یا رابطھ مستقیم دریچھ یا ; كند، بنابراین، ھیچ مونادي نیز نمیتواند درون دیگري را ببیند
  . موناد دیگر دگرگوني ایجاد كند روزني ندارد و، بنابراین، مستقیما نمیتواند در

اما تغییر از تكاپو و تلاش دروني ; مونادھا تغییر ناپذیرند، زیرا تغییر و دگرگوني ضروري زندگي آنھاست
زیرا، ھمان طور كھ ھر نفس خواھش و اراده است، بنابراین، ھر موناد نیز یك مقصود . آنھا حاصل میشود

بنابراین معني، ; است كھ ارسطو آن را قلب ھر زندگي میدانست)) محرك داخلي((این ھمان ; چنین ھست
در طبیعت . نیرو و اراده دو صورت یا درجھ یك حقیقت اساسي ھستند) ھمان طور كھ شوپنھاور میگفت(

، و یك مقصود راھنما و قالب ))خواھش((در ھرچیز یك پویندگي، یك : یك غایت دروني و ذاتي وجود دارد
ي اگر آن مقصود و آن اراده، بھ طور محدود، بھ كمك وسایل و بر طبق یك قانون دھنده وجود دارد، حت

ھمان طور كھ حركت جسماني، مثل حركت خود مان، بیان مرئي و مكانیكي یك اراده یا . مكانیكي عمل كند
رت خواست دروني است، در مونادھا نیز فرایند مكانیكي، كھ ما آنھا را از بیرون مشاھده میكنیم، فقط صو

آن چیز كھ در ماده بھ طور مكانیكي یا با بعد نشان داده میشود : ((و پوستھ خارجي یك نیروي دروني است
در ادراك آشفتھ خود، اشیاي .)) بھ طور پویا مونادي متمركز شده است[ یا تلاش دروني]در محرك داخلي 

اما نمیتوانیم، با درون نگري، ; بینیمیكي میدانیم، زیرا فقط مكانیسم خارجیشان را می)) ماده((خارجي را با 
در این فلسفھ اتمھاي منفعل و ناتوان مادھگرایان جاي خود را .جنبش دروني و تشكیل دھنده را مشاھده كنیم

دنیا دیگر ماشین مرده نیست، بلكھ بھ ; بھ مونادھا یا واحدھایي میدھند كھ مراكز زنده فردیت و نیرویند
موناد مھمترین سیمایي است كھ در )) ذھن((مقدار آگاھي . مبدل میشود صحنھ حیاتي پرجنبش و گونھگون

اما ھر ذھني ; ھمھ مونادھا، بھ مفھوم حساسیت و پاسخ، داراي ذھن ھستند. این گونھگوني دیده میشود
; میگذریم) مثلا در رویا(حتي ما انسانھاي شگفتانگیز ناآگاھانھ از فرایندھاي ذھني بسیاري . آگاھي ندارد

ھاي یك موقعیت توجھ شدیدي معطوف میداریم، از ادراك سایر عناصر آن  مثل موقعي كھ بھ جنبھ یا،
ھاي  صحنھ عناصري كھ ممكن است در ھر حال در حافظھ بمانند، در رویاھایمان وارد شوند، یا از گوشھ

اي امواج آگاھیم، یا مثل موقعي كھ از غرش و صد; پنھاني ذھن در آگاھیھاي بعدي تداخل یابند آگاه نیستیم
نمیتوانیم درك كنیم كھ ھر موج و ھر ذره ھر موج بر گوش ما میكوبد تا ھزاران اثر انفرادي را، كھ صداي 

لذا سادھترین مو نادھا اشیاي اطراف خود را حس و ادراك . دریا را بھ گوش میرسانند، بھ وجود آورند
در نباتات احساسات آشكارتر و ویژھترند و بھ . دمیكنند، اما بھ وجھي چنان درھم آمیختھ كھ آگاھي ندارن

ادراك منعكس در مونادي كھ روح حیوان است بھ صورت حافظھاي در . عكسالعملھاي ویژھتري میانجامند
است كھ ھر یك گرسنگي، ) سلول(انسان مجموعھ مونادھا . میآید كھ فعل و انفعالاتش آگاھي تولید میكند

اما این اجزا یا ذرات بر اثر راھنمایي موناد حاكم، كھ محرك داخلي ; اردنیازمندیھا، و مقاصد خاص خود د
ھرگاه این روح بھ سطح عقل برسد، آن . و روح انسان است، بھ اجتماعي یكپارچھ و متحد مبدل میشوند

 ھنگامي كھ نظام و ذھن; و نسبت بھ مقدار روابط واجب و حقایق جاوداني ارتقا مییابد.)) ذھن میدانند... را
خداوند، موناد نخستین، مشكلترین سیماي این فلسفھ نظریھ . جھان را دریابد، بھ آیینھ خداوندي مبدل میشود

رابطھ بین زندگي دروني یك موناد و تظاھر بیرونیش، یا پوستھ مادي . لایبنیتز است)) ھمسازي پیشین((
ني انسان را تبیین كنیم دكارت آن، چیست و ما چگونھ باید اعمال متقابل آشكار تن جسماني و ذھن روحا

اسپینوزا با انكار جدایي یا عمل متقابل ماده و ذھن ; این مسئلھ را نومیدانھ بھ غده صنوبري مربوط میداند
لایبنیتز این . بھ آن پاسخ گفتھ بود، زیرا بھ عقیده وي، آنھا فقط سیماي بیروني و دروني یك فرایند و حقیقتند

وي عمل متقابلشان را انكار كرد، اما مقارنھ و ; جداگانھ و متمایز برگرداند مسئلھ را بھ تصور دو سیماي
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موافقت فرایندھاي جسمي و روحي را ناشي از سازش مداومي میدانست كھ بھ طور شگفتانگیزي توسط 
  : خداوند قبلا ترتیب داده شده است

و بھ موجب ; ن خاص خودروح از قوانین خاص خود پیروي میكند، و بدن نیز بھ ھمین نحو از قوانی
تنھا طوري . ... بین ھمھ ذاتھا، باھم سازگار میشوند، زیرا ھمھ جلوه یك جھان ھستند)) ھمسازي پیشین((

، روحي وجود ندارد و ارواح طوري كار میكنند كھ گویي تني ))بھ فرض محال((عمل میكنند كھ گویي، 
پرسیدند چطور ... از من. ... دیگري تاثیر دارندبر )) گویي((وجود ندارد، و ھر دو چنان عمل میكنند كھ 

است كھ خداوند قانع نیست كھ این افكار و تغییرات روح را بدون وجود این تنھاي بیھودھاي كھ 
یعني مشیت . پاسخ آن آسان است. روح آن را نھ حركت میدھد و نھ میشناسد، بھ وجود بیاورد)) میگویند((

د ذات بیشتر باشد نھ كمتر و او بود كھ صلاح دید كھ این تغییرات باید با خداوند بر این قرار گرفت كھ تعدا
  . چیزي خارجي مطابقت كنند

لایبنیتز كھ شك داشت این استفاده ملایم از الوھیت بھ عنوان جایگزین فكر توجھ جھاني را جلب نكند، آن 
جسم و ذھن مستقل از وجود یكدیگر كار میكنند و در عین : را با موقعگرایي و ساعتھاي گلینكس آرایش داد

تادي ساختھ و كوك و تنظیم شده مثل دو ساعت كھ طوري با اس. حال یك مقارنھ و موافقت شگفتانگیز دارند
باشند كھ با یك ھماھنگي كار كنند و مدام ساعات را اعلام نمایند، بدون اینكھ حركات آنھا مرتبط بھ یكدیگر 

بھ ھمین نحو ھم، فرایندھاي جسمي و روحي، با وجودي كھ مستقل از یكدیگرند و بر ھم اثر . فرض شوند
  . با یكدیگر توافق عمل دارند)) از طرف خداوند تعیین شده است ھمسازي كھ از پیش((ندارند، بنا بھ یك 

فرض كنیم كھ مقصود لایبنیتز، با وجودي كھ رغبتي بھ بیانش نداشت، این بوده باشد كھ فرایندھاي بھ 
ظاھر جداگانھ و در عین حال متقارن مكانیسم و زندگي، و عمل و فكر، یكي و فرایندي واحد است كھ از 

اما اگر این را میگفت، سخن اسپینوزا را . اده و از درون بھ صورت ذھن دیده میشودخارج بھ شكل م
  . تكرار میكرد و بھ سرنوشت وي دچار میشد

VI - آیا خداوند عادل است   

و یك  برانگیختضرورت پوشاندن فلسفھ با لباس الاھیات لایبنیتز را بر این داشت خشم و طنز ولتر را 
. متفكر عمیق را بھ صورت كاریكاتور استاد پانگلوس مبدل ساخت كھ از بھترین دنیاھاي ممكن دفاع میكرد

تنھا اثر كامل فلسفي كھ لایبنیتز در دوران زندگي انتشار داد رسالھ تئودیسھ در باره نیكي خدا، آزادي 
كھ، مانند كتاب اصول فلسفھ اولي، كھ در آن وجود خدا و خلود ) ١٧١٠(استگاه شر نام داشت انسان، و خ

بھ معني عدالت یا )) تئودیسھ((، تضمیني آرامش بخش بود، فقط )١۶۴١(روح ثابت شده است دكارت 
)) آریوس ھیرونوموس رو((بل در مقالھ . این كتاب، مثل دیگر كتابھا، یك مبدا اتفاقي داشت. توجیھ خداست

در فرھنگ تاریخي و انتقادي، در حالي كھ لایبنیتز را بسیار میستاید، در نظریھ آن فیلسوف كھ گفتھ بود 
مذھب را میتوان با عقل، یا آزادي انسان را با قدرت مطلق خداوند، و یا پلیدي زمیني و خاكي را با خوبي 

این ; فكر اثبات احكام دیني دست برداریمبل میگفت بھتر است كھ از . و قدرت الاھي آشتي داد شك كرد
لایبنیتز طي یك مقالھ در مجلھ ژاك باناژ، موسوم بھ تاریخ آثار . كار فقط مشكلات را آشكار میسازد

بل در طبع دوم فرھنگ بھ مقالھ خود یادداشت مھمي اضافھ كرد و ). ١۶٩٨(دانشمندان، بھ وي پاسخ گفت 
ز لایبنیتز ستایش كرد، ولي مبھمات دیگري را، مخصوصا در ا)) آن فیلسوف بزرگ((مجددا با گفتن 

  . خصوص نظریھ ھمسازي پیشین، برملا ساخت

، ولي آن را بھ چاپ نرساند، در ھمان سال، مجددا )١٧٠٢(لایبنیتز پاسخ خود را مستقیما براي بل فرستاد 
در . وي تمجید نمود)) یپایانتحقیقات ب((و )) تفكرات برجستھ((براي دانشمند روتردام نامھاي نوشت و از 

سوفیا شارلوت، ملكھ . تاریخ فلسفھ كمتر دیده شده است كھ تبادل عقاید تا این حد مودبانھ برگزار شود
او در كار تھیھ آن بود كھ مرگ . پروس، اظھار تمایل كرد كھ از پاسخ لایبنیتز بھ تردیدھاي بل مطلع شود
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دید نظر كرد و بسطشان داد و آنھا را بھ نام عدل الاھي یا در پاسخھایش تج. بل را بھ وي اطلاع دادند
را )) ممكنالوجود((در این موقع شصت و چھار سالھ بود و نزدیكي زندگي آتي . تئودیسھ منتشر ساخت

حس میكرد و شاید آرزو داشت كھ عدالت خداوند نسبت بھ انسان را باور كند، با خود میگفت چطور شده 
ادر متعال و مھربان آن را چنین آفریده بھ چنین قتل و كشتار، فساد سیاسي، سنگدلي كھ دنیایي كھ خداوند ق

مقالھ مقدماتي در خصوص تقابل ((و رنج انساني، زمین لرزه، قحطي، فقر، و بیماري آلوده شده است 
دیگر ، عقل و كتاب مقدس را الھامات الاھي میدانست كھ، بنابراین، احتمال نمیرفت با یك))ایمان با عقل

ھاي  نتایج میوه((بل در شگفت بود كھ چرا چنین خداوند مھرباني، كھ احتمالا از ھمھ . تناقض داشتھ باشند
لایبنیتز پاسخ داد كھ خدا براي اینكھ اخلاق را براي انسان ; آگاه بود، گذاشت تا حوا اغوا شود)) بھشت

علوم قانون : ین درست است كھ اختیار استا. میسر بسازد بھ وي اختیار و در نتیجھ، آزادي گناه كردن داد
لایتغیر را در ھمھجا میبیند، و بھ نظر میرسد كھ آزادي انسان در دانش پیشین و مشیت خدایي رویدادھا 

گرچھ نمیتوانیم این آزادي را . ما لجوجانھ و مستقیما آگاھیم كھ آزادیم) لایبنیتز میگفت(اما . محو شده است
را را بھ صورت شرط لازم حس مسئولیت اخلاقي و تنھا وسیلھ دیدن انسان بھ ثابت كنیم، اما باید آن 

  . عنوان یك ماشین فیزیولوژیكي ناتوان و خندھآور بپذیریم

ما یك ھستي كامل . در خصوص وجود خدا، لایبنیتز خود را با بحثھاي كھن و سنتي مدرسي قانع میسازد
. را تصور میكنیم، و چون وجود عنصر براي كمال واجب است، پس یك ھستي كامل باید وجود داشتھ باشد

در این امر شكي . یك ھستي واجب و واجبالوجود باید پشت سر ھمھ علل مستقیم و رویدادھاي ممكن باشد
خالق باید در خود قدرت و . داشتھ باشد)) عقل كل((نیست كھ شكوه و نظم طبیعت باید منشئي غیر از یك 

طرح الاھي و مكانیسم كیھاني باھم متناقض . دانشي داشتھ باشد بینھایت و بر مخلوق خود قابل كشف
ھگاه با انجام معجزاتي چند میتواند كار این خداوند گ; خداوند مكانیسم را شگفتي كار قرار داده است: نیستند

  . ماشین دنیوي را قطع كند

روح ذاتي و ; مرگ، مثل زاد، تنھا یك دگرگوني در مجموعھاي از مونادھاست. روح البتھ ابدي است
اما رستاخیز ; روح، بجز در خداوند، ھمیشھ بھ جسم پیوستھ است، و جسم ھم بھ روح. انرژي باقي میمانند

پایینتر از انسان خلود روح .) لایبنیتز در اینجا كاتولیك خوب است. (و جسم ھر دو وجود دارد براي روح
فقط روح معقول انسان از یك خلود آگاھانھ برخوردار ; [آیا فقط پخش مجدد انرژي است]متشخص است 

  . میشود

ھا را  این واژه; اندخوبي و بدي تعبیرات و اصطلاحاتي انساني ھستند كھ بر حسب لذت و درد تعریف شدھ
نمیتوان بدون فرض شمردن یك علم كل براي انسان، كھ فقط خاص خداوند است، در مورد جھان بھ كار 

بنابراین، گناه شر است، اما نتیجھ اختیار ; ))نقص در جز ممكن است لازمھ كمال عالیتر در كل باشد.((برد
بود، زیرا موجب آمدن )) خطاي سعید((معنا  است كھ خیر است، و حتي گناه آدم و حوا تا حدودي بھ یك

اندوھباریھاي .)) ھرج و مرج و اغتشاش و آشفتگي نیست مگر از نظر ظاھر... در جھان. ((مسیح شد
  .))وسیلھ خیر بیشتر كساني را فراھم میآورند كھ آنھا را تحمل میكنند((انسان 

محكومین ابدي از تعداد رستگار شدگان  حتي بھ فرض كھ بھ این عقیده ثابت شده معتقد باشیم كھ تعداد
بیشتر است، باید بگوییم وقتي كھ انسان بھ وسعت حقیقي مدینھ الاھي میاندیشد، در مییابد كھ مقدار بدي با 

چون نسبت آن قسمت از جھان كھ از دست رفتھ با آن قسمت كھ ھنوز ناشناختھ . ... خوبي قابل قیاس نیست
پس باید گفت كھ ھمھ بدیھا در مقایسھ با چیزھاي خوبي كھ در جھان ھستند  ...;مانده است قابل قیاس نیست

  . تقریبا ھیچند

لازم نیست قبول كنیم كھ بدي در انسان زیادتر از خوبي است، زیرا ممكن است، و حتي خیلي ھم ... 
اقص جلوه عقلایي است، كھ شكوھمندي و كمال این دنیا، با وجودي كھ ممكن است بھ نظر خودخواھانھ ما ن
اگر . كند، بھترین دنیایي است كھ پروردگار تا آنجایي كھ انسان را انساني و آزاد رھا كرد آفریده است

  . دنیاي بھتري ممكن بود، بدون شك خداوند آن را میآفرید
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از كمال اعلاي پروردگار چنین بر میآید كھ او، ھنگام بھ وجود آوردن جھان، بھترین طرح ممكن را، كھ 
بھترین وضع، مكان، و زمان بزرگترین ; ین تنوع و بزرگترین نظامھا را در برداشت، برگزیدبزرگتر

بیشترین قدرت، بیشترین دانایي، و بیشترین سرور و ; اثري كھ با سادھترین وسایل بھ وجود آمده است
دارند با چون ھمھ اشیاي موجود بھ نسبت تكاملي كھ . خوبي در آفرینش اشیایي كھ در جھان وجود دارند

  . فھم وجود پروردگار مدعي وجود ھستند، پس نتیجھ این ادعاھا بایستي كاملترین دنیاي حقیقي ممكن باشد

امروز ما نمیتوانیم خواندن بیشتر كتاب عدل الاھي یا تئودیسھ اثر لایبنیتز را توصیھ كنیم، مگر بھ كساني 
  . ھاي تلخ كاندید را كاملا تمجید كنند كھ خنده

VII - یم ضما  

مرد ((با وجود این، عدل الاھي یا تئودیسھ یكي از پرخوانندھترین كتابھاي لایبنیتز شد، و نسلھاي بعد او را 
اگر لازم باشد كھ از بیھودگي تھذیب اخلاق آن اثر برجستھ متاسف شویم، . شناختند)) بھترین دنیاھاي ممكن

با . شگرف توجھات عقلاني وي بیندیشیماحترام ما براي نویسنده موقعي انگیختھ میشود كھ بھ تنوع 
بھ بل گفتھ بود كھ اگر قرار باشد ; وجودي كھ علوم گوشھاي از اندیشھاش بود، سخت بھ آن دلبستگي داشت

وي یكي از عمیقترین ریاضیدانان عصري بود كھ از ریاضیدانان . دوباره زنده شود، یك زیستشناس میشد
مفھوم ذھني او از ; .كردا براي اندازھگیري نیرو اصلاح وي فرمول دكارت ر. بسیار برخوردار بود

انرژي بودن ماده در آن عصر یك عمل متھورانھ مابعد طبیعي بھ نظر آمد، اما اكنون یكي از اعمال عادي 
ھمانند نظریھپردازان . وي ماده را ادراك آشفتھ ما از اعمال نیرو توصیف میكرد. فیزیك بھ شمار میرود

تغییر ((لایبنیتز میگفت كھ حركت فقط ; رد كرد را، كھ نیوتن مسلم پنداشتھ بود،)) حركت مطلق((معاصر، 
وي، مقدم بر كانت، مكان .)) وضع نسبي اجسام است و بنابراین، بھ ھیچ وجھ مطلق نبوده، بلكھ نسبي است

مكان مقارنھ و ھمبودي ادراك شده، و : و زمان توالي را بھ نسبتھاي ادراكي تعبیر میكرد نھ بھ حقایق عیني
لایبنیتز در آخرین سال . ھاي نسبیت اتخاذ شدھاند نظریاتي كھ امروزه در نظریھزمان توالي است ھمان 

مكاتبھاي كھ طولاني را در خصوص گرانش با سمیوئل میدانست كھ در میان خلئي آشكار ) ١٧١۵(عمر 
نھ : كلارك پاسخ داد; وي ایراد كرد كھ این باید یك معجزه دایمي باشد; از فواصل بسیار زیاد عمل میكند

; لایبنیتز میترسید كھ نظریھ مكانیسم كیھاني نیوتن بر تعداد ملحدان بیفزاید)). ھمسازي پیشین((بزرگتر از 
; بر عكس، این نظم بزرگي كھ نیوتن كشف كرده است عقیده بھ وجود خدا را تقویت میكند: كلارك گفت

  . ھاي بعدي نظر لایبنیتز را تایید كردند نتیجھ

وي، مثل بسیاري از متفكران قبل و بعد از خود، . تكامل را بھ صورت مبھم میدیدلایبنیتز در زیستشناسي 
اما این تصور را بھ دنیاي فرضي غیر ارگانیك نیز ; را حاكم بر دنیاي ارگانیك میدانست)) قانون اتصال((

  . بسط داد

ھ با چیزھاي دیگر ھر چیز نقطھ یا مرحلھ یك رشتھ بیپایان است و بھ وسیلھ تعداد بیشمار صورتھاي واسط
  . یعني یك محاسبھ بینھایتیك كھ در حقیقت جریان دارد; مرتبط میشود

این . ... كھ طبیعت جھش نمیكند... ھیچ چیز ناگھاني انجام نمیشود و یكي از اصول بزرگ من این است
بزرگي  قانون اتصال اعلام میدارد كھ ما بھ وسیلھ واسطھ درجھ بھ درجھ و قسمت بھ قسمت از كوچكي بھ

انسان با حیوان، و آن با گیاھان، و این .[... اكثر فیزیكدانان اكنون بر آن ایراد دارند. ]میرسیم، و برعكس
ھا، كھ آنھا نیز بھ نوبھ خود با اجسامي كھ حس و تخیل آنھا را بھ صورت كاملا مرده و غیر  با سنگواره

  . ارگانیك بھ ما نشان میدھند بستگي دارد
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ر این اتصال باشكوه، بھ وسیلھ یك زنجیر بزرگ ھستي و اختلافاتي كھ چندان بھ ادراك ھمھ تناقضھا، د
نمیآیند، از سادھترین ماده تا مركبترینشان، از پستترین حیوانات ذرھبیني تا بزرگترین حاكم، نابغھ، یا 

  . قدیس، حمل میشوند

وي از ھر دانشي . د فرا میگرفتبھ نظر میرسید كھ ذھن لایبنیتز ھمھ این اتصالي را كھ شرح داده بو
در امور سیاسي شماري از دولتھا دستاندركار شده ; تاریخ ملتھا و تاریخ فلسفھ را میدانست; بھرھاي داشت

نامھاي در خصوص آغاز دنیا منتشر ساخت، بآرامي سفر  ١۶٩٣در . بود، و با اتم و خداوند آشنا بود
را در رسالھاي بھ نام پروتوگایا توسعھ بخشید، كھ پس از  پیدایش را نادیده گرفت و نظریات زمینشناختیش

كھ تدریجا خنك و . وي میگفت كھ سیاره ما زماني یك كره فروزان بوده است. منتشر شد) ١٧۴٩(مرگش 
در حین سرد شدن، بخار اطراف آن بھ صورت آب ; منقبض شده، و روي آن قشر سختي تشكیل یافتھ است

تغییرات . جود آورده است كھ بر اثر انحلال كانیھاي درون قشر آنھا شور شدھانددرآمده و اقیانوسھا را بھ و
بعدي زمین یا ناشي از عمل سیلابھا بر سطح زمین بودھاند كھ قشرھاي تھنھشتي را بر جاي گذاشتھاند، یا 

  . ناشي از انفجار گازھاي زیر زمین بودھاند كھ سنگھاي آذرین را بر جاي گذاشتھاند

حتي انواع )) در پوستھ زمین((باید معتقد بود كھ در جریان دگرگونیھاي عظیم ((ظر وي، بھ ن. میرفت
! وي میپنداشت كھ احتمالا اولین جانوران در دریاھا میزیستند.)) جانوران نیز دستخوش تحولاتي شدھاند

ن نوزدھم، او نیز، مثل بعضي خوشبینان قر. حتي جانوران دوزیستي و خاكي از ھمینھا بھ وجود آمدھاند
یعني پیشرفتي كھ ھرگز پایان ... پیشرفت دایمي و نامحدود جھان((دگرگونیھاي تكاملي را اساس ایمان بھ 

  . میدید.)) نمییابد

) ١۶٩٧(كتاب آخرین خبرھاي چین او . لایبنیتز از زیستشناسي بھ قانون روم، و از آن فلسفھ چین پرداخت
. میفرستادند)) دوره سلطنت میانھ((غین مذھبي و بازرگانان از شامل ھمھ گزارشھایي بود كھ ھیئتھا و مبل

وي چنین احتمال میداد كھ چینیھا در فلسفھ، ریاضیات، و پزشكي كشفیاتي كردھاند كھ ممكن است كمك 
و ھمچنین بھ برقراري رابطھ فرھنگي با روسیھ، بعضا بھ عنوان وسیلھ ; بزرگي براي تمدن غرب باشند

با دانشوران، دانشمندان، و دولتمردان بیست كشور و با سھ زبان . ، اصرار میورزیدگشایش رابطھ با شرق
مكاتبات ولتر از نظر ; پانزده ھزار آنھا بھ جاي ماندھاند; ھر سال حدود سیصد نامھ مینوشت. مكاتبھ داشت

د كرد كھ یك لایبنیتز پیشنھا. كمیت با این رقابت میكند، اما از نظر تنوع فكري با آن قابل قیاس نیست
ھا و عقایدشان را با یكدیگر مبادلھ  بورس یا مبادلھ بینالمللي فرھنگي بھ وجود آید تا دانشمندان بتوانند نوشتھ

طرح ریخت كھ در آن ھر اندیشھ فلسفي و علمي حرف یا )) الفباي جھاني((و نیز یك . و مقایسھ كنند
وانستند، مثل ریاضیدانان كھ ھمھ از یك نمادھاي مخصوص بھ خود داشت، و در نتیجھ، متفكران میت

علامت مشترك براي ارقام و كمیتھا استفاده میكنند، نظریاتشان را بھ یكدیگر برسانند و بدین ترتیب، بھ 
با آزادگي تمام، ولي با بیحاصلي، بھ ھر در میزد، ولي جز . پیدایش منطق ریاضي یا سمبولیك نزدیك شد

  . یگذاشتھاي ناتمام چیزي بھ جاي نم پاره

اما ; سرانجام در سن پنجاھسالگي از زني خواستگاري كرد. این دانشمند ھمھدان فرصت ازدواج نیافت
آن بانو فرصت خواست تا در خصوص این موضوع بیندیشد و چون لایبنیتز ھم بدین ((فونتنل میگوید كھ

پس .)) یشھ صرف نظر كردطریق فرصت یافت تا مجددا بھ تفكر در این امر بپردازد، از ازدواج براي ھم
و كسي كھ با ارتعاشات ذھنیش ; از مسافرتھا و دستاندركاریھاي سیاسي، لذت خلوت كتابخانھاش را برگزید

. نیمي از دنیا را حس كرده بود، دوستانش را، بدین سبب كھ دشمن كارش ھستند، از خود دور نگاه داشت
لبا تا دیري از شب مستغرق بود و بندرت از حتي غا; اوقات خود را بھ خواندن و نوشتن میگذرانید

غذا را از بیرون میگفت میآوردند و در اطاق بتنھایي ; نوكري نداشت. ھا یا تعطیلات آگاه میشد یكشنبھ
فقط براي تحقیقات پاي از خانھ بیرون میگذاشت، یا بھ قصد تعقیب طرحھاي پیشرفت دانش . صرف میكرد

  . و علوم، و با دیدار دوستان
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. و وي را بھ عنوان نخستین رئیس آن برگزیدند) ١٧٠٠.(آكادمي برلین بھ ابتكار او تاسیس شد. ق یافتتوفی
نظیر این آكادمي را ; و دوبار دیگر در كارلسباد و پیرمون) ١٧١٢(پطر كبیر را در تورگاو ملاقات كرد 

یشنھادش را براي اداره تزار ھدایاي بسیاري بھ وي بخشید و پ; ھم براي شھر سنپطرزبورگ پیشنھاد كرد
اما عمر لایبنیتز وفا نكرد كھ تاسیس آكادمي سنپطرزبورگ را ; روسیھ بھ وسیلھ ھیئتھاي اجرایي پذیرفت

وي را در وین میبینیم كھ براي تصدي سمتي در دستگاه امپراطوري و  ١٧١٢در . بھ چشم ببیند ١٧٢۴در 
وسسھاي فرھنگي را پیشنھاد كرد كھ نھ تنھا علوم بھ شارل ششم تاسیس م; تاسیس یك آكادمي فعالیت میكرد

امپراطور وي را در سلك . را سیر تكاملي میبخشید، بلكھ فرھنگ، كشاورزي، و صنایع را نیز توسعھ میداد
  ). ١٧١٢(اشراف درآورد و بھ سمت مشاور امپراطوري برگزید 

ق لایبنیتز چندي قطع شد و بھ حقو; غیبتھاي طولاني وي از ھانوور، برگزیننده جورج را خشمگین ساخت
وي ھشدار دادند كھ اكنون، پس از بیست و پنج سال وقفھ، وقت آن رسیده است كھ تاریخ تمام خانواده 

درگذشت، جورج از ھانوور بھ قصد تصاحب تاج و )) آن((ھنگامي كھ ملكھ . برونسویك را بھ پایان برساند
). ١٧١۴(وز پس از خروج وي، از وین وارد ھانوور شد لایبنیتز سھ ر. تخت انگلستان روانھ آن دیار شد

ھاي آشتي كنان براي  نامھ; امیدوار بود كھ وي را براي تصدي سمتھاي عالیتر و حقوق بیشتر بھ لندن ببرند
اما جورج اول پاسخ داد مادام كھ آن كتاب تاریخ بھ پایان نرسیده است، بھتر است در ; پادشاه جدید فرستاد

بعلاوه، انگلستان ھنوز وي را بھ خاطر مشاجره و بحث با نیوتن بر سر تقدم كشف حساب  .ھانوور بماند
مردي كھ در قرن . نومید و تنھا، دو سال دیگر براي تایید نیكي جھان بھ سختي كوشید. نبخشیده است

امبر نو ١۴ھجدھم از او بھ عنوان پیامبر خوشبیني یاد میشد، سرانجام، از درد نقرس و سنگ مثانھ در 
از مرگ وي نھ آكادمي برلین، نھ درباریان آلماني ساكن لندن، . در ھانوور دیده از جھان فرو بست ١٧١۶

. و نھ دوستانش آگاه شدند، زیرا ھمھ آنھا، بر اثر غیبتھا و انزوایي كھ اختیار كرده بود، از وي بریده بودند
. در برابر فلسفھ دفاع كرده بود بھ جاي آورد ھیچ كشیشي نیامد تا مراسم دیني را براي فیلسوفي كھ از دین

یك اسكاتلندي كھ در آن روز در ھانوور بود . فقط یك نفر، منشي سابقش، در مراسم تدفین شركت جست
.)) مثل یك دزد بھ خاك سپرده شد، نھ بھ صورت مردي كھ مایھ افتخار كشورش بود((نوشت كھ لایبنیتز 

زمان ; ي از این مجموعھ متنوع نظریات و افكار تخصیص دھیمدیگر نباید صفحاتي را براي خردھگیر
: منتقدان لایبنیتز را بھ اقتباس از ھمھ جا متھم ساختند. خود این تدفین ناخوشایند را انجام داده است

مابعدالطبیعھ، علم ; عدل الاھي را از حكیمان مدرسي، مونادھا را از برونو; روانشناسي را از افلاطون
اما كیست كھ بتواند در این گونھ مسائل كھ یكصد بار گفتھ . طھ ذھن و جسم را از اسپینوزااخلاق، و راب

براي ھر حقیقت ھزار خطاي ممكن وجود دارند و . شدھاند سخني نو بگوید اصیل و اصیل و خردمند بودن
مات بیمعني در سخنان لایبنیتز كل. انسان با ھمھ كوششھایش نتوانستھ است این امكانات را از بین ببرد

بسیاري یافت میشوند، اما نمیتوانیم كاملا داوري كنیم كھ آنھا بیمعني واقعي ھستند یا اینكھ لایبنیتز آنھا را بھ 
مثلا میگوید موقعي كھ خداوند دنیا را آفرید، مثل برق ھرچھ . عنوان رنگپذیري حفاظتي بھ كار برده است

من ھمیشھ بھ عنوان یك فیلسوف آغاز : ((گفتھ است. ا دیدبنا بود در تاریخ روي دھد تا آخرین جزئیاتش ر
یعني حس میكرد كھ فلسفھ اگر بھ فضیلت و )) میكنم و بھ صورت یك دانشمند الاھیات بھ پایان میرسم

  . خداشناسي نینجامد، ھدفش را از دست میدھد

اغراق )) فطریات((ن ممكن است در فطري بود. مباحثھ دوستانھ و طولاني بھ لاك معرف افكار بلندش بود
و ; ھا كرده باشد، ولي اعتراف كرد كھ آنھا ممكن است بیشتر تواناییھا، غرایز، و استعدادھا باشند تا اندیشھ

)) ذھن((با موفقیت ثابت كرد كھ مذھب اصالت حس لاك فرایند معرفت را بسیار ساده كرده است، و اینكھ 
; یعتا آلت درك فعال، انتقال و دگرگوني احساسات استبا وجودي كھ ممكن است ھنگام تولد خام باشد طب

نظریھ مونادھا پر . لایبنیتز در این مورد، مانند نظریاتش درباره زمان و مكان، پیشرو و منادي كانت است
اگر بعد نداشتھ باشند، پس چگونھ تعدادي از آنھا بعد تولید میكنند اگر جھان را ادراك . (از اشكال است
اما یكي از مساعي برجستھ وي این بود ) میتوانند در مقابل نفوذھاي بیروني مصون باشندمیكنند، چگونھ 

بدیھي است لایبنیتز . كھ با فرض ذھني بودن ماده، و نھ ماده بودن ذھن، شكاف بین ذھن و ماده را پر كند
ن مجدد ذھن و و جدا كرد; نتوانست مكانیسم و طرح طبیعت یا مكانیسم جسم را با آزادي اراده آشتي دھد

جسم، پس از اینكھ اسپینوزا آنھا را در یك فرایند دو جانبھ یكي ساختھ بود، در فلسفھ قدمي بھ سوي عقب 
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وي مانند درباري زننوازي كھ سخت امیدوار است بكوشد تا خاطر ملكھاي را آرامش بخشد، وانمود . بود
  . میكرد كھ این دنیا بھترین دنیاي ممكن است

الاھیات را طوري ) نامید)) یك آكادمي تمام عیار در خودش((كھ فردریك او را (سفھ دانشمندترین فلا
اما، با وجود ھمھ این عیوب، . نوشت كھ گویي از زمان قدیس آوگوستینوس تا كنون چیزي روي نداده است

ھم )) باروپایي خو((او، بھ عنوان میھنپرستي كھ یك . در دانش و فلسفھ بھ پیروزیھاي بسیاري دست یافت
فردریك دوم نوشتھ است كھ توماسیوس و . بود، آلمان را در توسعھ تمدن غرب مقام ارجمندي بخشید

بر .)) لایبنیتز از جملھ كساني بودند كھ آلمان را روشني بخشیدند و بزرگترین خدمت را بھ روح بشر كردند
فلسفھاش، در عرض . وال گذاشتاثر بیاعتبار شدن الاھیات در مقابل آگاھي اخلاقي بشر، نفوذش رو بھ ز

یك نسل پس از مرگش، توسط كریستیان فون ولف صورتبندي سیستماتیك داده شد و بھ صورت تغییر شكل 
ھایش بھ  با وجودي كھ اكثر نوشتھ. ھاي آلمان از ھر فلسفھ دیگر بیشتر رواج یافت یافتھ خود در دانشگاه

و . مجموعھاي از وي بھ چاپ نرسید ١۶٧٨تا سال ; زبان نمیتوانستند مجموعھ متمركز و ھمسازي باشند
و این قسمتھا تا  -حتي در این ھنگام، نیز برخي از قسمتھاي مھم و مخالف عقاید ھمگاني را حذف كردند 

سیستم علامتي وي در محاسبات بعدھا موفقیت چشمگیري پیدا كرد، اما . بھ چاپ نرسیدند ١٩٠١سال 
. یم قرن از وي پیش بودند و بھ صورت بتھاي روشنگري فرانسھ درآمدندرقبایش، یعني نیوتن و لاك، تا ن

متفكر بزرگ قرن . با وجود این، بوفون وي را، در آن عصر شور خرد، یكي از بزرگترین نوابغ میدانست
  . میدانست)) بیشك بزرگترین دانشمند فلسفھ غرب((بیستم آلمان، یعني اسوالد شپنگلر، لایبنیتز را 

بخشیدن بھ این تتبعات، میتوان اضافھ كرد كھ قرن ھفدھم رویھمرفتھ یكي از پربركتترین براي پایان 
بیكن، دكارت، ھابز، اسپینوزا، لاك، بل و لایبنیتز، زنجیري شكوھمند . عصرھاي تاریخ اندیشھ جدید بود

ان را درك شادمانھ اطمینان داشتند كھ جھ) اكثر آنھا(از مردان بزرگ و سرمست از شراب عقل بودند و 
بھ آن  - جز آخرین  -در مورد خداوند ارائھ دادند و ھمھ آنان )) عقاید واضح و روشني((میكنند و حتي 

. راه بردند كھ میبایستي دین و دولت را در انقلاب فرانسھ دگرگون سازد)) روشنگري((نھضت خروشان 
ھ آخر از آزادي نطق و بیان پشتیباني در ھمان زمان كھ میكوشید تا ب; لایبنیتز این نتیجھ را پیشبیني كرد

در . ھایشان بر اخلاق و روحیھ مردم اندیشھ كنند كند، از آزاداندیشان میخواست كھ در تاثیر سخن یا نوشتھ
اگر انصاف میخواھد كھ بر آزاداندیشان ابقا كند، : در مقالات نو ھشدار قابل توجھ داد ١٧٠٠حدود سال 

خنان جزمي آنان، در جایي آشكار شود كھ با مشیت خداوندي خردمند و تورع خواستار است كھ تاثیرات س
نیكو و عادل، و با خلود روح كھ آنھا را مشمول عدل الاھي میكند، منافات داشتھ واز نظر اخلاقي و نظم 

من میدانم كھ مردان بسیار خوب و نیكاندیش معتقدند كھ این عقاید نظري كمتر از . اجتماعي زیانآور باشد
و نیز میدانم كھ افرادي ھستند كھ خلق و خوي بسیار ارجمندي دارند كھ ; ھ فكر میشود بر عمل اثر دارندآنچ

شاید بتوان فیالمثل گفت . ... این عقاید ھرگز نمیتوانند آنھا را بھ كاري كھ در خور شانشان نیست وادار كند
تھ در مورد مریدانشان یا مقلدینشان اما این نك. كھ اپیكور و اسپینوزا زندگي نمونھاي را سپري كردند

صادق نیست، زیرا آنھا، كھ دیگر از ترس خداوند بصیر و از عذابھاي اخروي فارغ شدھاند، افسار از 
چنانچھ ; دھنھ شھوت و تمایلاتشان برمیدارند و ذھنشان را در راه اغوا و فساد دیگران بھ كار میاندازند

من . اطر لذت و پیشرفتشان، چھارگوشھ جھان را بھ آتش میكشندجاھطلب و داراي نظرات بدي باشند، بھ خ
من ھمچنین میدانم كھ عقاید مشابھ اندك اندك . اینھا را در كساني كھ دست مرگ آنھا را چیده است دیدھام

در ذھن بزرگاني كھ بر دیگران حكمراني میكنند و امور مردم در دست آنھاست رسوخ میكند و، در حالي 
باب روز فرو میروند، ھمھ چیز را بھ دست انقلاب عمومي كھ اروپا با آن مواجھ است رھا  كھ در كتابھاي

  . میكنند

و حتي پس از آنكھ . در این سطور علاقھاي صمیمانھ نھفتھ شده است و ما باید بر آن ھشدار احترام نھیم
كشید و كشتار سپتامبر روشنگري فرانسھ عقاید و معتقدات را فرو ریخت و انقلاب گوشھ دنیا را بھ آتش 

عطش خدایان را موقتا فرو نشاند، یك مورخ بزرگ میتوانست بھ نخستین عصر علوم و فلسفھ جدید نگاه 
لكي در این مورد . كند و دریابد كھ رویدادھایش نھ تنھا ویران كننده تمدن نبود، بلكھ انسان را آزادي بخشید

  : چنین گفتھ است
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اذھان مردم را بھ تحقیقات و تجربیات بیطرفانھ ... رگ قرن ھفدھمبدین نحو بود كھ آموزگاران بز
و عشق بھ حقیقت، كھ . انضباطي بخشیدند و از طلسمي كھ از دیرباز آنھا را در بند كشیده بود آزاد ساختند

انگیزھاي بود براي یك جنبش بحراني بزرگ كھ ھمھ . دانش را دگرگوني بخشید، در آنھا بھ وجود آوردند
ھمھ اغراض عقاید ; كھ در تیرھترین زوایا نفوذ كند; ھمھ علوم و ھمھ الاھیات را دگرگون ساختتاریخ، 

و تمام كیفیت و قلمرو ; دانشھاي ما را از نو بنیان نھاد; نادانیھا را از میان برداشت; كھن را نابود ساخت
  . ھا بھ حقیقت نمیپیوستنداما اگر شیوع و رواج روح خردگرایي نبود، این. دلبستگیھایمان را تغییر داد

رنسانس بھ یونان و روم باستان و . در نتیجھ، قرن ھفدھم افكار جدید را، چھ خوب و چھ بد، بنیان گذاشت
. اصلاح دیني بھ مسیحیت نخستین و معتقدات قرون وسطایي پایبند بود; رسوم و ھنر كاتولیك پیوستھ بود

ا نیوتن، از دكارت تا بل، و از بیكن تا لاك، بھ سوي اكنون این عصر غني و حادثھانگیز، از گالیلھ ت
این قرن شاید بیش از قرن ھجدھم بھ . آیندھاي نامعین گام برداشت كھ تمام خطرات آزادي را نوید میداد

زیرا با وجودي كھ نداي فیلسوفانش نداي اقلیتي اندك بود، برخلاف بازیگران ; لقب عصر خرد سزاوار بود
ي فرانسھ، از خود اعتدال عاقلانھتر، و در مورد محدودیت فكر و آزادي تعقل از بند رستھ روشنگر

  فصل بیست و چھارمدر ھر كتاب پنجم فرانسھ در برابر اروپا . بیشتري نشان میدادند

  

  خورشید غروب میكند

I - مادام دو منتنون   

، ماركیز دومنتنون، معلمھ فرزندان ))بیوه سكارون((، )١۶٨٣ژوئیھ  ٣٠(پس از مرگ ماري ترز 
، ملكھ بي تاج فرانسھ و بزرگترین )١۶٨۴ژانویھ (نامشروع شاه، كھ اندكي بعد وي را بھ ھمسري گرفت 

و تاریخ مشكل امروز بتوان بھ خصوصیات اخلاقي این زن پیبرد، . شخصیت با نفوذ دربار سلطنتي بود
این زن دشمنان بسیاري داشت كھ از ترقي و . نویسان ھنوز ھم در این خصوص اختلاف نظر دارند

بعضي از آنھا كھ مورخ بودند، او را زني خودخواه و شخصیتي شریر و ; قدرتش ناراضي و منزجر بودند
اه، را با ھمھ نفوذ و با وجود اینكھ میتوانست جاي مادام دو مونتسپان، معشوقھ ش. بدنیت معرفي میكنند

قدرتي كھ از این منصب بھ دست میآمد بگیرد، آن را نپذیرفت و در عوض شاه را متقاعد ساخت تا بھ 
ملكھ در آن زمان چھل و دو سالھ بود، یعني ھم سھ سال از منتنون ). ١۶٨٠اوت (سوي ملكھ برگردد 

مان ماركیز ظاھرا فضیلت را بر در این ز; جوانتر بود و ھم دلیلي بر مرگ زودرس وي متصور نبود
ھنگامي كھ مرگ ملكھ را در ربود، این معلمھ باز ھم از پذیرش معشوقھ بودن شاه طفره . قدرت ترجیح داد

اگر فضیلتش در . میكوشید تا با بھ خطر انداختن منصب كنوني، مقامي والاتر بھ چنگ بیاورد; رفت
درست ھمان سان كھ عفت یك دوشیزه مآل اندیش، كھ  ;جاھطلبي بود، نمیتوان گفت كھ فضیلتي آلوده است

جز زیبایي وسیلھ دیگري براي معاملھ زندگیش ندارد، از اینكھ بیندیشد حلقھ ازدواج امنتر از منزل یكشنبھ 
مینیار وي را ; ھنگامي كھ لویي منتنون را بھ ھمسري برگزید، چھل و ھشت سالھ بود. است، آلوده نمیشود

از یك سو . است كھ دوران فتنھگري و عشوھگري جسماني را پشت سر گذاشتھ بودبانویي تصویر كرده 
در قصر ورساي، در كنار شاه، . زني براستي دیندار بود، و از سویي دیگر قماري بزرگ كرد و برنده شد

.)) خانھ گرفت و یك زندگي بورژوایي درباري را باب طبع نمیدانست و خودنمایي وي را شاد نمیساخت
، كھ بدون اسباب و بلا استفاده رھا شده ))قصر منتنون((حتي در زمان قدرت ھم جز ; میاندوختثروت ن

اما مادام، شما چیزي : ((میگویند كھ لویي در اواخر زندگیشان بھ وي گفتھ است. بود، ھیچ چیز نداشت
  . ندارید، و اگر من بمیرم، بھ فقر دچار میشوید
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چیزھاي اندكي براي خویشانش، و مقداري پول .)) شما انجام دھم بگویید ببینم، چھ كاري میتوانم براي
ھاي آبرودار ولي نیازمند تاسیس كرده بود  براي دانشكدھاي كھ خود در سنسیر براي دختران خانواده

  . خواست

این غرور وي نبود كھ چنین آوازھاي براي این زن آورد، بلكھ غرور شاه در اسراف نابود كننده دسترنجھا 
ھم و غمش این بود كھ ھمچون یك واسطھ . از بسیاري جھات ھمسري مھربان و خوب بود. ھا بودو پول

ھاي درباریان محفوظ دارد، جاھطلبان  میان شاه و دنیا خدمت كند، آرامش را در میان جاھطلبیھا و دسیسھ
را برآورد، در ھاي شوھرش دایھاي مھربان باشد، نیازمندیھاي مردانھ وي  را دست بھ سر كند، براي نوه

مردي كھ در قلمرو سلطنتش كمتر و بھ سختي سرگرم ((ناكامیھا و شكستھا خاطرش را تسلي دھد، بھ 
شادماني بخشد، و محیط صلح و آرامش خانوادگي را در زندگي بھ وجود بیاورد كھ ھر ساعت آن )) میشود

ھاي  گ، در میان نامھپس از مر. صرف تصمیماتي میشد كھ بر جان میلیونھا نفر تاثیر میگذاشت
  : خصوصیش این دعا را، كھ حتما پس از ازدواج نوشتھ بود، یافتند

بھ من توفیق ده تا ھمچون یك . خداوندا، تو مرا این مقام دادي، و من خودم را با رضا بھ تو تسلیم میكنم
بھ ... م، و مسیحي آلام را تحمل كنم، بھ تقدیس لذاتش بكوشم، شكوه و جلال تو را در ھمھ چیز ببین

اي پروردگار، خواست تو را . ... مگذار دستخوش آشفتگیھاي فكر قرار گیرم. رستگاري شاه یاري دھم
این بینش را، و . زیرا سرور ھر دو دنیا در تسلیم بھ خواست و مشیت توست; میخواھم نھ خواست خود را

; كردي، بھ من ارزاني دار ھمھ ھوشمندیھایي را كھ در خور این مقام والایي است كھ بھ من تفویض
تو كھ قلب شاھان را در دست داري، قلب این شاه را باز كن تا . استعدادي را كھ بھ من دادي شكوفان ساز
مرا یاري ده تا او را شادي بخشم، تسلي دھم، ترغیب كنم، و ; آن نیكي را كھ تو میخواھي در آن بگذارم

بگذار چیزھایي را كھ میتواند از من بیاموزد و . سازم حتي اگر مشیت تو بر این قرار گیرد، اندوھگین
بشود كھ او را در تو و ; بگذار خودم را با او نجات دھم. دیگران جرئت گفتنش را نداشتھاند، پنھان نسازم

بگذار تا روز بازآمدنت ھر دو پاك و .. براي تو دوست بدارم و بكند كھ او ھم بدین نحو مرا دوست بدارد
  . گام برداریممنزه در راھت 

ھاي ھلوئیز بھ آبلار، و حتي میتوان امیدوار بود كھ از آنھا ھم اصیلتر  این نامھ زیبایي است، بھ زیبایي نامھ
  . باشد

شاید در اصلاحطلبي و راھنمایي كردن . چنین دعایي، صرف نظر از عكسالعمل بیروني، نیرو ھم میبخشد
اما گذشت سالھا صداقت، و حتي محدودیت، . قرار دارددیگران ھم نوعي اراده معطوف بھ قدرت پنھاني 

پادشاھي را یافت كھ خود میپنداشت رسول است، زیرا : ((سن سیمون گفتھ است. تورع وي را ثابت كرد
.)) این امر بھ وي نشان داد كھ بذر را چگونھ بیفشاند تا از زمین بھره خوب برگیرد. ... در ھمھ شكنجھ داد

ھ ھوگنوھا بود سن سیمون چنین میپندارد، اما بر اثر تحقیقات بعدي، كھ لوورا آیا این زن مشوق شكنج
لرد اكتن، تاریخنویس كاتولیك، كھ كمتر از این . دشمن سرسختش در آنھا پیشقدم بود، از سنگدلي مبرا شد

ان دانشمندترین، بافكرترین، و وظیفھشناسترین زن: كیش پشتیباني میكرد، دربارھاش چنین قضاوت میكند
وي با پیروان آیین یانسن سخت . پروتستان بود و مدتھاي مدید ھمچون یك نوآیین پر حرارت میزیست. بود

ھاي دیني را  ھمھ بر این عقیده بودند كھ او شكنجھ. مخالف بود و از اطمینان بھترین روحانیون برخوردار
ھایش را یك  اما نامھ. این مدعي است ھایش دلیل بر نامھ. تشدید، و شاه را بھ الغاي فرمان نانت ترغیب كرد

  ; .استناشر، كھ مردي جاعل و حیلھ گر بود، تحریف كرده 

د، اما با مادام دو سوینیھ، مانند فنلون و دیگر كاتولیكھاي آن زمان، از الغاي فرمان نانت جانبداري میكر
  . نفوذي كھ داشت بھ قول میشلھ پروتستان سخت میكوشید از بیرحمي دستگاه قضایي روحاني جلوگیري كند
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براي اینكھ مبادا تمایلات رمانتیك بھ منظور ھر چھ جالبتر جلوه دادن این زن تصویر او را گل آذین كند، 
نخوت و غرور دوكي سن . اه كنیمبھتر است كھ از دریچھ دید اغراض و نظریات دیگر بھ ماركیز نگ

  :سیمون ھرگز این بورژواي پست را كھ بھ معشوقگي پادشاه فرانسھ رسید نبخشید

احساسات و . چون با تنگدستي و فقر بار آمده بود، فكرش كوتھ و قلب و احساساتش فرومایھ و پست بود
. ... مادام سكارون نیز كمتر بودھاي این زن آن چنان محدود بودند كھ در حقیقت ھمیشھ از حد یك  اندیشھ

  . بھ مزیتي چنین بزرگ و ارجمند برسد[ بداصل]ھیچ چیز نفرتانگیزتر از این نیست كھ شخصي پست 

  : با اینھمھ، دوك در میان بدیھایش فضایلي را ھم بر میشمارد

مادام دو منتنون زني بود صاحب حس لطیفھگویي بسیار كھ سخت موجب رنجش افرادي میشد كھ در 
با بینشھاي دنیایي آراستھ و مزین بود . میانشان راه یافتھ بود، اما چیزي نگذشت كھ بین آنھا بھ شھرت رسید

د، زیرك چرب زبان، چون در مقامھاي مختلف كار كرده بو. و شیرینبیاني بھ آن رنگي دلپسند داده بود
دسیسھ خواھي، كھ خود از آن بسیار دیده و براي . حاضر بھ خدمت بود، و ھمیشھ میكوشید لذتبخش باشد

ملاحت غیر . وي را استادي، استعداد و خوي دسیسھگري بخشیده بود. خود و دیگران بسیار ساز كرده بود
وي شده بود، بھ استعدادھایش بیشتر كمك  قابل قیاس بیتكلفي، كھ حساب شده و محترمانھ بود و، بر اثر

  . بیاني آرام، دقیق، صریح، و طبیعتا شیوا و موجز داشت; میكرد

بھترین دوران عمرش، چون سھ یا چھار سال از پادشاه بزرگتر بود، دوران لطیفھگوییش بوده است اوج 
ما این حس تدریجا جاي از آن پس، قیافھ شخصیتھاي مھم بھ خود گرفت، ا. ... زمانھاي زن نوازي شاه

وي یك خودنماي كاذب نبود، اما . خود را بھ فداكاري و ایمان داد، كھ بھ نحوي قابل تحسین در خور او بود
  . احتیاج او را چنین كرد و بوالھوسي طبیعي وي را بیش از آنكھ میبود، نشان میداد

شاید احساس میكرد كھ ; تر بیان داشتمكولي، كھ از دور تحت تاثیر قرار گرفتھ بود، نظریاتي بزرگوارانھ
  : بسیاري از خطاھاي زني را كھ ھم سخن پرداز است و ھم ایجاز گو میتوان بخشید

اما از لطف و فریبندگي افسون ; ھنگامي كھ توجھ پادشاه را بھ خود جلب كرد، چندان زیبا یا جوان نبود
فھمي درست . ... ت خود میدانند، برخوردار بودآن را زیبنده جف... كننده بسیار و ابدي، كھ مردان ھوشمند 

داراي خلق و خویي بود كھ آرامش آن . و بیاني شیوا، بدون حشو، و بسیار عاقلانھ، آرام و نشاط آور داشت
حس سلیقھاش از سلیقھ ھمجنسان خود ھمان قدر برتر بود كھ سلیقھ ; حتي براي یك لحظھ بر ھم نمیخورد

این بود صفاتي كھ بیوه یك فرد لوده و بیھوده را نخست دوست : تر استھمجنسان وي از سلیقھ ما بیش
  . محرم و سپس بھ ھمسري مغرورترین و نیرومندترین شاھان اروپا مفتخر ساختند

سرانجام، وي را از دریچھ چشمان ھانري ماران، تاریخنویس فرانسوي كھ اھمیتش بھ حد كافي باز شناختھ 
  : نشده است، میبینیم

نوعي ھماھنگي در رفتار و فكر وجود داشت كھ با گذشت زمان بیشتر میشد، [ ماركیز و پادشاه]و بین آن د
زیبایي متناسب، نجیبانھ، و سنگین وي، كھ با وقار بي ھمتاي طبیعي افزایش یافتھ بود، لویي را كاملا 

محتاط، ملاحظھ  مانند شاه،; را)) شكوه و جلال((را دوست داشت، و شاه )) محبت((وي . خشنود میساخت
كار، و در عین حال جاذب و شكوھمند و نیز از حلاوت سخنپردازي برخوردار بود و این حلاوت را با 

مثل شاه داراي استقلال اراده . منابع تخیل غني و تحصیلات و دانشھاي متنوع ھمیشھ محفوظ نگاه میداشت
از شاه، كھ در دوستي و . وزان در او بودبا وجود این، محبتي دیرپاي ھر چند نھ زیاد س; و خودخواھي بود

اما ھرگز پي نبرد كھ آنچھ میبایستي ; عشق فقط نسبت بھ وي ثابت قدم بود، كم احساستر، ولي پایدارتر بود
برخلاف لویي چھاردھم، بھ چیزھاي اندك دل . ھایش یا آسایش را خواستھ; فداي احساساتش كند چیست

بھ یاري خصلت آرام، متفكر، و متعقل، كھ ھیچ گاه تحت . ... یدمیبست و از بخشش بزرگ اجتناب میورز
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ھاي آني و خواب و خیال قرار نمیگرفت، بھ دفاع از فضیلتي كھ اغلب سركوب میشد بر  تاثیر انگیزه
  میخواست، 

در ھر صورت، این زن، كھ شاھي چنین با عظمت او را بھ ھمسري برگزید و ھمھ امور خاصھ كشور را 
شاه وزیرانش را در . در میان میگذاشت، میبایستي صاحب صفات تحسین انگیزي بوده باشد بي ریا با وي

و با وجودي كھ خود را بھ ; اطاق خصوصي این زن و در حضور وي، میپذیرفت و با آنان گفتگو میكرد
 صحبتھا و مذاكرات آنھا محجور و بیتفاوت نشان میداد و خود را بھ كارھاي سوزنكاري و دوخت و دوز

و آن قدر بر این قضاوت ارج مینھاد كھ او را )) مشغول میداشت، لویي میكرد و نظرش را خواھان میشد
یا بزودي رقیبي  میگفتند، زیرا میپنداشتند كھ; ))مادام فعلا((شكاكان بھ وي . مینامید)) داراي نظر صایب((

اما برعكس، شاه تا دم مرگ نسبت بھ وي ; برایش پیدا میشود، یا اینكھ كسي دیگر جایگزینش میگردد
نفوذش ھر سال گسترش مییافت و، تا آنجا كھ تورعش اجازه میداد، بخشنده و صاحب . وفادار باقي میماند

از جنگ منصرف سازد بھ ھمین لحاظ ھم میكوشید تا اسرافكاریھاي شاه را تعدیل كند و وي را . كرم بود
  . لوووا با وي دشمن شد

ھا، مددكاري بھ نجباي ورشكستھ، و تامین مھریھ  براي تاسیس سازمانھاي خیریھ بیمارستانھا، صومعھ
جز كاتولیكھاي خوب، ھیچ كس نمیتوانست با توصیھ وي بھ كاري . دوشیزگان حمایت شاه را بھ دست آورد

دانشكده سن سیر را بھ صومعھ . تصاویر ھنري برھنگان قصر ورساي پارچھ كشیدبر روي . گمارده شود
خودش نیز در قصر شاھي ھمچون یك زن تارك . و در آن را بھ روي جھانیان بست) ١۶٩٣(مبدل ساخت 
شاه كھ نخست .)) با گوشھگیري و در انزوا زیستن بھ زندگي تارك دنیایي نزدیك شده بود((; دنیا میزیست

كشیشاني كھ در اطرافش . دینداریش میخندید، سرانجام با فروتني خاص بھ تقلید از آن پرداخت .بر زھد
بودند از اینكھ شاه مناسك مذھبي را مرتبا انجام میداد شادمان میشدند، اما آن زن نیات شاه را بسیار خوب 

ونھ باید فروتني كند و روح شاه از مقام صلیب و توبھ كاري غافل نیست، اما نمیداند چگ: ((میگفت; میفھمید
پاپ آلكساندر ھشتم از این جھت خشنود شده بود و از مادام، كھ .)) حقیقي توبھ را در خود بھ وجود بیاورد

شاید نقصان نیروي . توانستھ بود چنین ضد پاپ گالیكاني را اصلاح كند، تشكر كرد و بھ وي تبریك گفت
ري فیستول میبرد او را بھ فكر مرگ انداخت، در نتیجھ و رنجي كھ از بیما ١۶٨۴بدني شاه پس از سال 
بھ عمل جراحي سختي تن درداد و رنج عمل را با  ١۶٨۶در ھجدھم نوامبر . دست بھ دامان دین شد

اما . دستجات مخالف فرانسھ زماني شایع كردند كھ وي در حال مرگ است. رشادت ویژھاي تحمل كرد
تا بھ شكرانھ سلامت بازیافتھ پروردگار را ) ١۶٨٧ژانویھ  ٣٠(جان بھ در برد و چون بھ نوتردام رفت 

از آن : ((ولتر گفتھ است. سپاس گوید، فرانسھ كاتولیك با شادي و جشن سرورانگیز از وي استقبال كرد
آن عیاشي شاھانھ كھ در دوران اول زندگي جز لاینفك وجودش شده بود، )) پس، شاه دیگر بھ تئاتر نرفت

قاري داد كھ بعضي اوقات بھ ترشرویي نزدیك مینمود، اما گاھي ھم از امور جنسي ھیچ جاي خود را بھ و
چون خستگي زور آور شد و كارھا بھ دست مادام دو منتنون رھا گشت، از داخلي خصوصي، . غافل نمیشد

 ھا اسراف میكرد، اما ھمان طور كھ ھنوز در صرف ھزینھ. كھ ھمسرش برایش ترتیب داده بود، تن درداد
بھ یكي از درباریان  ١۶٨۶در ماه مارس . در خور مقامش بود، متكبر و خودخواه و ھمچنان شھوتران بود

اوبوسون، كھ بعدھا دوك دولا فویا نامیده شد، ماموریت داد تا در پلاس د ویكتوار /متملق بھ نام فرانسوا د
اما باید اضافھ كرد ھنگامي كھ . برایش برپا كند)) انسان جاوداني((مجسمھاي بھ نام ) میدان پیروزیھا(

دوبوسون میخواست پیش پاي مجسمھ چراغي روشن كند كھ شبانروز روشن باشد، شاه از پذیرفتن این 
گروھي از اشراف متدین بھ سركردگي دوك و دوشس شوروز، دوشسھاي . الوھیت نابھنگام سر باز زد

را در اطراف شاه و ھمسرش تشكیل )) شاه گروه فداییان حافظ((بوویلیھ و مورتمار، و سھ دختر كولبر 
دادند كھ بسیاري از اینان قلبا مذھبي بودند و پارھاي نیز شیوه ترك نفس رازورانھ مادام گوئیون را پذیرفتھ 

بقیھ . را یكي از شاعران گمنام فرانسھ در این زمان ساخت)) بیایید اي گروه مومنان((سرود مشھور . بودند
از عیاشیھا دست برداشتند، در . اھر خود را با وضع اخیر شاه ھمگام ساختنددرباریان نیز از نظر ظ

مراسم قداس و تناول عشاي رباني بیشتر شركت میكردند، و بھ اپرا و تئاتر كھ از زمان لولي و مولیر بھ 
شكار، مجالس رقص، ضیافتھاي پرخرج و قمارھاي كلان در . سرعت رو بھ افول نھاده بود، كمتر میرفتند

عیاشان و آزاداندیشان پاریس خود را پنھان كرده بودند و . حیطي آرام و غمانگیز ھنوز ادامھ داشتندم
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اما مردم فرانسھ از تقدس و زھد . بیصبرانھ منتظر بودند تا در زمان نایب السلطنھ جدید بھ تلافي برخیزند
ه جنگ را با سكوت تحمل ھاي كشند پادشاھشان شادمان بودند و، در زیر فشار مرگ و مالیات، ھزینھ

  . میكردند

II - ١۶٩٧-١۶٨٩: اتحاد بزرگ   

سیستم عظیم اقتصاد و صنعت دولتي كولبر، . مالیاتھا، علي رغم كاھش ترقي و پیشرفت، رو بھ افزایش بود
علت این سقوط تا اندازھاي این بود كھ مردھا از مزارع . ، بھ سوي سقوط میرفت)١۶٨٣(پیش از مرگش 
اما بیشتر بر اثر خفقان خود از بین ; ھا و میدانھاي جنگ كشانده شده بودند ھ سوي اردوگاهو كارخانجات ب

مقررات و قوانین دولتي آن رشدي را كھ ممكن بود با كنترل كمتر، با آزادي بیشتر، و با تجربھ و : رفت
فعالیت ; دندامور صنعتي در تیرگیھاي مقررات و جرایم محدود ش. اشتباھات پدید آورد متوقف ساختند

پیچیده اقتصادي، كھ بر اثر گرسنگي رنج آور اكثریت و آز ابداعي اقلیت بھ حركت درآمده بود، در زیر 
، یعني شصت و پنج ١۶٨۵بنابراین، در اوایل . فشار كوه قوانین مینالید و بھ تعطیل و سكون تھدید میشد

یكي از . بلند شد)) آزادي عمل((یاد سال قبل از كنھ و تورگو و نود و یك سال پیش از ادم سمیث، فر
. رمز بزرگ این است كھ بازرگاني را باید آزادي كامل بخشید: ((مباشران لویي چھاردھم چنین گفتھ است

تا آن وقت كھ ما بھ را در چارچوب لوایح دولتي پایبند سازیم، ھرگز سابقھ نداشتھ است كھ آنھا در این 
ھوگنوھایي . در این تباھي عوامل دیگري نیز دست اندر كار بودند)) .كشور بھ چنین تباھي دچار شده باشند

كھ از تعقیب و شكنجھ میگریختند ھنرمندي و استادي تجاري خود را، و بعضي اوقات پساندازشان را، ھم 
ھاي  صادرات در برابر تعرفھ. تجارت ھمراه با مقاصد كشور گشایي شاه آسیب میدید. با خود میبردند
انگلیسیھا و ھلندیھا ثابت . ورھاي دیگر بر كالاي وارداتي فرانسھ بستھ بودند فلج شده بودسنگیني كھ كش

كار ; كرده بودند كھ، در برابر فرانسویان خودپسند و بیحوصلھ، دریانوردان و استعمارگران بھتري ھستند
  . بھ شكست انجامید)) شركت ھند((

. پول وضع مالي كشور را آشفتھ و فلج كرد مالیات از گسترش امور كشاورزي كاست و وضع متزلزل
وزرایي كھ پس از مرگ كولبر بھ لویي خدمت میكردند، با آنان كھ پس از ریشلیو و مازارن در خدمتش 

ھاي بازرگاني و  پسر كولبر بھ نام ژان باتیست، ماركي دو سینولھ، وزارتخانھ. بودند قابل قیاس نبودند
لو پلتیھ وزارت دارایي را، اما كمي بعد، این سمت بھ لویي فلیپو، دریانوردي را در دست گرفت و كلود 

این مردان جدید منكوب شكوه و . لوووا كماكان وزیر جنگ باقي ماند; سنیور دو پونشارترن، واگذار شد
میترسیدند تصمیم بگیرند، و دستگاه دولت ھمیشھ مطیع اوامر پادشاه ; جلال و قدرت لویي چھاردھم بودند

لوووا بود كھ از خود اراده داشت و آن ھم اراده جنگ بود جنگ علیھ ھوگنوھا، علیھ ھلند، و علیھ  فقط. بود
لوووا بھترین ارتشھا را در اروپا ایجاد . شاھزادگان و ملتھایي كھ خار سر راه فرانسھ توسعھ طلب بودند

رده، و جنگ سرنیزه را آنھا را با انضباط و شجاع بار آورده، با جنگ افزارھاي آن عصر مجھز ك; كرد
این نیرو را چگونھ میتوان بدون جنگ و پیروزي غذا داد و روحیھاش را حفظ ; .بودھم بھ آنان آموختھ 

ھنگامي . خشمگین و بیمناك بودند كرد فرانسھ بھ آن ارتش افتخار میكرد و دیگر كشورھاي اروپایي از آن
قسمتي از از قلمرو برگزیننده پالاتینا را بھ عنوان ارثیھ خواھر فقید  ١۶٨۵كھ لویي چھاردھم در ماه مھ 

اورلئان نام داشت، مدعي شد، شاھزادگان /برگزیننده، یعني شارلوت الیزابت كھ اكنون دوشس د
كار در آینده چھ ادعاھاي دیگري را مطرح خواھد امپراطوري در حیرت بودند كھ این پادشاه تجاوز 

این تیرگي زماني رو بھ افزایش گذاشت كھ لویي شھرھاي كولوني، ھیلدسھایم، و مونستر را تحت . ساخت
در ششم ژوئیھ ). ١۶٨۶(نظر نمایندگان انتخابي خود بھ نام شاھزادگان اسقفي بھ فرانسھ منظم ساخت 

یان دوم امانوئل، برگزیننده باواریا كھ كاتولیك مذھب بود، بھ اتفاق امپراطور لئوپولد اول و ماكسیمیل
برگزیننده بزرگ پروتستان براندنبورگ، كارل یازدھم پادشاه پروتستان مذھب سوئد و متحده اتحاد 
  . آوگسبورگ را تشكیل دادند تا در برابر تجاوزي كھ كشور یا قدرتشان را تھدید كند بھ دفاع بپردازد
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و در بلگراد ) ١۶٨٧(نوز با تركھاي فراري درگیر بود، اما شكست آنھا در دومین نبرد موھاچ امپراطور ھ
پادشاه فرانسوي یكي از بزرگترین . دست ارتش امپراطوري را براي جنگیدن غرب آزاد گذاشت) ١۶٨٨(

لویي در ; ستادھا و در ھر آن منتظر بود كھ وي بھ ھولاند حملھور شود. اشتباھات نظامي را مرتكب شد
 ٢٢در . عوض تصمیم گرفت پیش از آنكھ ارتش امپراطوري بھ مرزھایش نزدیك شود، بھ آلمان حملھ برد

: عمده قوایش را بھ سوي راین روانھ كرد و این سخنان را دو فن بیست و ھفت سالھ گفت ١۶٨٨سپتامبر 
بھ ھمھ ; دادت را نشان دھيپسرم، فرماندھي ارتشم را بدین جھت بھ تو میسپارم تا فرصت یابي و استع((

سپتامبر وارد  ٢۵ارتش فرانسھ در .)) اروپا نشان ده، تا چون من بمیرم، كسي نپندارد كھ شاه مرده است
در عرض یك ماه كایزرسلاوترن، نویشتات، ورمس، بینگن، ماینتس، و ھایدلبرگ را تصرف . آلمان شد

، در چھارم نوامبر دوفن پیروزمند بھ مانھایم اكتبر دژ استراتژیكي فیلیپسبورگ سقوط كرد ٢٩در ; كرد
زیرا این پیروزیھا وي را در جنگي دامنھدار و با . شاید ھمین پیروزیھا آغاز سقوط شاه بودند. حملھور شد

اتاژنرو ایالات متحده را ; آنھا ھولاند را از بیم یك حملھ آزاد ساختند; دشمنان روز افزون درگیر ساختند
ویلیام پس از اینكھ نیرویش را در انگلستان . یام سوم را در تسخیر انگلستان یاري دھدترغیب كردند تا ویل

تثبیت كرد، انگلستان را از تابع فرانسھ بھ دشمن فرانسھ مبدل ساخت، و از رعایاي جدیدش خواست تا در 
نداشتند كھ ھدف آنھا میپ; پارلمنت انگلستان مردد بود. آزادي سیاسي و مذھبي اروپا با وي ھمداستان شوند

. و ھولاند یكي از بزرگترین رقباي بازرگاني انگلستان بود; اصلي ویلیام این است كھ ھولاند را نجات دھد
لوووا بھ لویي اصرار كرد . اما پیروزیھاي فرانسھ درخواست ویلیام را مجددا ضروري جلوھگر ساختند

حال پیشروي را از وسایل و امكانات محلي  كھ بھ وي اجازه دھد تا پالاتینا را درھم بكوبد و دشمن در
ھایدلبرگ و مانھایم و پس  ١۶٨٩ارتش فرانسھ در مارس . لویي با دو دلي و بیمیلي پذیرفت. محروم سازد

از آن، شپایر، ورمس، اوپنھایم، قسمتھایي از اسقفاعظمنشین تریر، و ماركگرافنشین بادن را بھ باد غارت 
ولتر این بیرحمي را با وجدان یك اروپایي . اینلاند آلمان تقریبا ویران شدھمھ جاي ر; داد و بھ آتش كشید

  : خوب توصیف كرده است

و بر طبق این دستور، بھ ساكنان آن ; ژنرالھاي فرانسوي جز اطاعت چارھاي نداشتند. در قلب زمستان بود
شھرھاي زیبا و آراستھ، بھ ساكنان دھات، و صاحبان بیش از پنجاه قصر اطلاع دادند تا منزلھاي خود را، 

، و كودكان شتابان فرار مردان، زنان، پیران. كھ قرار بود با آتش و شمشیر ویران شوند، ترك كنند
دیگران بھ مناطق ھمسایھ پناه آوردند، و غارت كردن آبادیھا مشغول ; بعضیھا بھ ییلاقھا گریختند. میكردند

قصرھایشان و نیز خانھ ; از مانھایم و ھایدلبرگ، كرسي نشینھاي برگزینندگان، آغاز كردند. بودند
دومین بار بھ دست لویي چھاردھم مورد تاخت و تاز این كشور زیبا براي . ... رعایایشان، ویران شدند

در آن پالاتینا ) ١۶٧۴در یورش (ھاي آتش این دو شھر و بیست روستایي كھ تورن  اما شعلھ; قرار گرفت
  . را سوزانده بود در مقام مقایسھ با این آتش عظیم اخگري بیش نبودند

نشریات آلماني . ھ پادشاه فرانسھ برخاستدر سراسر آلمان، ھلند، و انگلستان فریاد انتقامجویي علی
لویي را ھیولاتر، كافرتر، ; سربازان فرانسھ را با ھونھا مقایسھ میكردند كھ از عواطف انساني بري بودند

مورخان آلماني مردم فرانسھ را سرزنش میكردند كھ تمدنشان را از . و وحشیتر از تركھا میخواندند
پیر ژوریو، . گرفتھاند) یعني آلمانھا(ھایشان را از امپراطوران مقدس روم  و دانشگاه) یعني آلمانھا(فرانكھا

ھوگنو تبعیدي در ھولاند، كتاب انتقادیش را بھ نام حسرت فرانسھ در زیر یوغ بردگي منتشر ساختھ و در 
آن لویي چھاردھم را مستبدي متعصب خوانده و از ملت فرانسھ خواستھ بود تا وي را خلع، و یك حكومت 

  . روطھ سلطنتي بر پا كنندمش

مطبوعات فرانسھ، در پاسخ، از ملت فرانسھ میخواستند تا بھ این دشنامگویي و توھین جواب گویند و 
انگلستان بھ  ١۶٨٩مھ سال  ١٢در . پادشاه محبوب و در محاصره قرار گرفتھ شان را یاري دھند

بق آن كھ ط)) اتحاد بزرگ((امپراطوري مقدس روم، اسپانیا، ایالات متحده، دانمارك، و ساووا در 
این جنگ . میبایستي ھر یك از اعضا عضو دیگري را كھ مورد حملھ قرار گرفتھ است یاري دھد پیوست

لویي نیز متقابلا ارتشش را بھ چھارصد و پنجاه ھزار نفر و نیروي . اكنون نبرد اروپا علیھ فرانسھ بود
پادشاه . ھي را بھ خود ندیده بوداروپا تاكنون چنین نیروي انبو; دریایي را بھ یكصد ھزار نفر افزایش داد
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بھ ھمھ افراد و ھمھ كلیساھا . ظروف نقرھاش را آب كرد تا بتواند از عھده مخارج این گروه بسیار برآید
بھ پونشارترن دستور داد تا سكھاي جدید ضرب، و ارزش پول رایج را تا ; دستور داد تا آنھا نیز چنین كنند

مھاي جدید ایجاد نمود، آنھایي را كھ پیشتر لغو كرده بود مجددا دایر آن وزیر مقا. ده درصد پایین بیاورد
ھر زمان كھ اعلیحضرت : ((وي بھ لویي گفت. كرد و آنھا را بھ مقامپرستاني كھ پي لقب بودند فروخت

سینولھ بھ شاه توصیھ كرد كھ بھ نیروي .)) مقامي درست میكنند، خداوند نیز یك ابلھ میآفریند تا آن را بخرد
این كار ممكن بود، زیرا دریاسالار تورویل در . ریایي دستور دھد تا رابطھ ایرلند را با انگلستان قطع كندد

كشتي ناوگان مشترك ھلند و انگلستان را در بیچیھد در ساحل ساكس  ٧۵با  ١۶٩٠روز سیام ژوئن 
د فرستاد، اگر تعداد افراد اما لویي فقط دو ھزار سرباز بھ كمك جیمز دوم بھ ایرلن. خاوري شكست داده بود

پیروزي بھ دست میآمد و انگلستان این پیروزي آزاد ) ١۶٩٠اول ژوئیھ (بیش از این میبود، در نبرد بوین 
 ١۶٩٢لویي در . و ارتش انگلستان و ھلند را علیھ فرانسھ وارد كارزار كند) ١۶٩١(بود بھ ھولاند برود 

از ناوگان فرانسھ در تولون دستور داده شد تا بھ سوي شمال  بھ یك دستھ; درصدد حملھ بر انگلستان بر آمد
آنگاه، ھر دو دستھ متفقا مقاومت انگلستان ; برود و در برست بھ ناوگان تحت فرماندھي تورویل ملحق شود

ناو گروھي كھ از تولون میآمد در جبل . را درھم بشكنند و سي ھزار سرباز را از دریاي مانش عبور دھند
لاجرم، وي ناچار شد تنھا با ناوگان مشترك ھلند ; وفان شد و نتوانست بھ یاري تورویل برسدطارق دچار ط

، )١۶٩٢مھ  ١٩(وي در یك نبرد سخت در سواحل لااوگ نزدیك شربور شكست خورد . و انگلستان بجنگد
مستعمرات  انگلستان، پس از این پیروزي، بر دریاھا مسلط شد و توانست. و حملھ بھ انگلستان بر ھم خورد

دریاي مانش تا این عصر نگاھدار انگلستان بوده . فرانسھ را یكي پس از دیگري از چنگش بھ در آورد
  . است

فرانسھ بھ بھاي از دست دادن افراد و تجھیزات جنگي بیشمار خود توانست در خشكي بھ پیروزیھایش 
ودشان كرده بود، در برابر چشمان در حالي كھ غرور از خود بیخ. ١۶٩١فرانسویان در آوریل . ادامھ دھد

لوووا در ھفتم ژوئیھ درگذشت، اما لویي . شاه محل سوق الجیشي مونس را محاصره و سپس تسخیر كردند
از اینكھ از این وزیر تجاوز كارش راحت شده بود، چندان ناراحت بھ نظر نمیرسید، از آن پس بر آن شد 

وي از یك رسم كھن فرانسوي، مقام لوووا را بھ پسر بھ پیر. كھ سیاست نظامي را خود در دست بگیرد
لویي شخصا . دوستداشتني و مطیع وي، یعني ماركي دو باربزیو كھ جواني بیست و چھار سالھ بود، سپرد

آنگاه فرماندھي را بھ دوك دو لوكزامبورگ ; فرماندھي سپاھیانش را براي تصرف نامور بھ عھده گرفت
در ماه ژوئن ویلیام سوم دوك را در ستینكر كھ . ي خود را جشن بگیردسپرد و بھ ورساي رفت تا پیروز

فرانسویان، كھ نخست پراكنده شده بودند، جرئت و نظم و انضباط خود را تحت تاثیر فرمانده ; غافلگیر كرد
در آن نبرد، فیلیپ . بیمار ولي شجاع خود بازیافتند و بار دیگر بھ قیمت بسیار گراني بھ پیروزي رسیدند

اورلئان، نایب السلطنھ آینده فرانسھ كھ فقط پانزده سال داشت و در صفوف مقدم سربازان میجنگید، /وم دد
، )نوه كنده بزرگ(در آنجا لویي جوان، دوك دو بوربون كنده . زخمي شد و دوباره بھ میدان نبرد برگشت

لویي ژوزف، دوك دو واندوم كھ در سھ نبرد جنگیده بود، و فرانسوا لویي دو بوربون، پرنس دو كونتي و 
، و بسیاري از اشرافزادگان فرانسھ آن چنان رشادت فوقالعادھاي از خود نشان دادند )نوه ھانري چھارم(

. كھ، علي رغم تناساني زمان صلحشان، مورد تحسین ھموطنان خود و سرمشق دشمنانشان قرار گرفتند
در جنگ ھیچ دشمني از شما ! چھ ملتي ھستید(: (كنت زالم، كھ یكي از زندانیان بود، چنین گفتھ بود

یك سال بعد، ھمان ارتش .)) ترسآورتر، و بھ ھنگام پیروزي ھیچ دوستي از شما سخاوتمندتر نیست
فرانسھ، تحت فرماندھي ھمان ژنرال، ویلیام را در نیرویندن نزدیك بروكسل شكست فرانسھ ھشت ھزار 

  . با ارتشي جدید بزودي بھ عرصھ نبرد بازگشت ویلیام، بي توجھ بھ شكستھاي پي در پي،. نفر

نامور را پس گرفت و فرانسھ پي برد كھ، پس از پنج سال خونریزي، ھنوز  ١۶٩۴در ماه اوت سال 
ارتشھاي دیگر فرانسھ در ایتالیا و اسپانیا پیروزیھایي بھ . نتوانستھ است ھلند اسپانیا را بھ تصرف درآورد

میتوانند متصرفاتشان را در برابر دشمنان و تداركاتي كھ بھ طور روز افزون دست آوردند، اما میدیدند كھ ن
یك دستھ از ناوگان انگلیسي بھ قصد حملھ بھ  ١۶٩۴در ژوئیھ . از ھر سوي بھ آنھا میرسید حفظ كنند

) میگویند مارلبره جزو آنھا بوده است(چند نفر از دوستان جیمز دوم در انگلستان ; برست بھ حركت درآمد
فرانسویان، كھ از این قصد آگاه شده بودند، سواحل برست را با توپ ; ین نقشھ را بھ وي اطلاع داده بودندا
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مارشال دو لوكزامبورگ در ژانویھ . مجھز كردند، در نتیجھ، انگلیسیھا با تلفات سنگین بھ عقب رانده شدند
  . داشتدر گذشت، و لویي از آن پس فقط ژنرالھاي درجھ دوم در اختیار  ١۶٩۵

فرانسھ بار جنگي جدید را بھ دوش میكشید كھ ; با وجودي كھ متفقین ھنوز در خاك فرانسھ نفوذ نكرده بودند
در آن دیگر سربازان مزدور نمیجنگیدند، بلكھ ھمھ ملتھا براي یك كشت و كشتار رقابتآمیز بسیج شده 

  . بودند

قھرمانانشان افتخار میكردند، مالیاتي آن چنان مردم فرانسھ، در حالي كھ بھ وجود ژنرالھا، پیروزیھا، و 
قحطي نیز بر این  ١۶٩۴در سال . سنگین و بیسابقھ میپرداختند كھ جسم و روحشان را بھ نیستي میكشاند

اقتصاد ملي بھ سقوط . فقط در یك ناحیھ چھارصد و پنجاه نفر از گرسنگي تلف شدند; مصیبت اضافھ شد
ھا تقریبا متوقف  رج دچار شده بود، زیرا در طول جنگ تعمیر پلھا و راهحمل و نقل بھ ھرج و م. میگرایید
بازرگاني . ھا و زمینھا بستھ بودند، فلج شده بود بازرگاني داخلي بر اثر مالیاتھایي كھ بر رودخانھ. مانده بود

غیر  خارجي بر اثر مالیات و حقوق صادراتي و وارداتي، متوقف شده بود، و ناوگان دشمنان نیز آن را
. آنان كھ از راه ماھیگیري یا معاملات ساحلي امرار معاش میكردند نابود شده بودند. ممكن ساختھ بودند

فقر، قحطي، بیماري، و جنگ . منابع درآمد اكثر شھرھا، بر اثر وجود سربازان، از دست رفتھ بودند
. میلیون نفر تقلیل داده بود ١٩بھ  ١٧٠٠میلیون بود، در  ٢٣بالغ بر  ١۶٧٠جمعیت فرانسھ را، كھ در سال 

جمعیت مركز آن، شھر تور، از ھشتاد ھزار نفر زمان ; استان تورن یك چھارم جمعیتش را از دست داد
این است گزارشي كھ وضع نواحي مختلف فرانسھ را در اواخر . كولبر بھ سي و سھ ھزار نفر تقلیل یافت

  : قرن ھفدھم توصیف میكند

سابقا در این شھر . ... مترقي بود، امروز از صنعت عاري شده است این شھر، كھ زماني غني و
ساكنان آن سابقا از زمین بیش از حالا استفاده . ... صنعتگراني بودند، اما امروز ھمھ از آنجا رفتھاند

جمعیت و تولید بھ یك پنجم سي سال . زراعت در بیست سال پیش بسیار پر رونقتر از حال بود; میكردند
  . ... ه استپیش رسید

  : براي لویي چھاردھم فرستاد، كھ اوج و تعالي روح فرانسوي را میرساند

این . اعلیحضرتا، آن كھ جرئت یافتھ و این نامھ را براي شما فرستاده است بھ منافع دنیوي دلبستگیي ندارد
وي شما را، بي . تنامھ را نھ بر اثر نومیدي، نھ بر اثر جاھطلبي، و نھ میل دخالت در امور مھم نوشتھ اس

براي اینكھ حقیقت را كھ براي . ... او خداوند را در شخص شما میبیند; آنكھ او را بشناسید، دوست دارد
اگر با شما چنین . رستگاري شما ضرورت دارد بھ شما بنماید، ھر بدي و رنجي را با شعف دل میپذیرد

شما بھ شنیدن آن عادت . نیرومند است گستاخانھ صحبت میدارد، شگفتي منمایید، زیرا حقیقت آزاد و
. راستگویي را با نفرت، خشم، یا اغراق اشتباه میگیرند. آنان كھ بھ تملق شنیدن عادت كردھاند. نكردھاید

خداوند را شاھد میگیرم كھ كسي كھ اكنون با ... اگر حقیقت را بھ شما نشان ندھم، بھ حقیقت خیانت كردھام 
با قلبي آكنده از شوق میكند، بھ شما احترام میگذارد، و بھ ھر چیز كھ خیر و شما صحبت میكند این كار را 

سي سال است كھ وزراي شما ھمھ آیین كھن مملكت را زیر پاي . ... صلاح شما در آن است وفادار است
 در این مدت ھیچ كس از. گذاشتھاند تا قدرت شما را بھ حد اعلا برسانند، زیرا آن قدرت در دست آنھا بود

آنھا درآمد و ھزینھ شما را بي . ھمھ آنھا از شاه و لذات او سخن گفتند; كشور و قوانین آن صحبتي نكرد
آنھا شما را بھ آسمان رسانیدند تا، بھ قول خودشان، بزرگي و شكوه ھمھ نیاكانتان را از . اندازه بالا بردند

آن جلال و تجملات غیر قابل علاج و  بین ببرند، اما در حقیقت ھمھ فرانسھ را از ھستي ساقط كردند تا
آنھا خواستند كھ شما را بر فراز ویرانیھاي ھمھ طبقات . ھیولا مانند را در دربارتان بھ وجود آوردند

درست . مملكت جاي دھند گویي با نابودي رعایایي كھ بزرگي شما بدانھا بستگي دارد بزرگي خواھید یافت
. ... اما ھر وزیر در قلمروش صاحب اختیار بوده است... داشتھاید است كھ شما چشم دیدار ھیچ رقیبي را ن

در امور داخلي و خارجي قانوني جز تھدید، بر كنار . آنھا سنگدل، متكبر، ظالم، ستمگر و بدنیت بودھاند
ھ آنھا شما را بھ تملق فوقالعاده، كھ بھ بت پرستي شبیھ است و ب. ... كردن، یا نابودي مخالفان نمیشناختھاند
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آنھا در نزد ھمسایگان نام شما را . خاطر شرافت خودتان میبایستي آن را طرد میكردید، عادت دادھاند
از متفقین قدیم ما كسي را باقي نگذشتھاند، زیرا آنھا . نفرتانگیز، و نام ھمھ فرانسھ را تحملناپذیر ساختھ اند

كھ انگیزه اصلي آنھا بزرگي و ... ھاند در این بیست سال، آنھا موجب جنگھاي خونین شد. برده میخواستند
شما ھمیشھ . این مرزھایي كھ با جنگ گسترش یافتھ، ناحق بھ دست آمدھاند. ... كینھ جویي بوده است

بھ ھمین لحاظ ; كوشیدھاید بھ جاي اینكھ صلح را بآرامي تامین كنید، آن را بقبولانید و شرایط را تحمیل كنید
دشمنانتان، كھ آنھا را بھ طرز شرم آوري منكوب كردھاید، . نمانده است است كھ ھیچ پیمان صلحي پایدار

آیا این شگفت آور است حتي بھ . یك بار دیگر بھ پاي خیزند و علیھ شما متحد شوند: فقط یك اندیشھ دارند
در زمان صلح نیز جنگ و . چار چوب شرایط صلحي كھ از روي غرور تحمیل كردھاید پایبند نبودھاید

در این گیر و . این رفتار ھمھ اروپا را علیھ شما برانگیختھ و متحد كرده است. ... یار كردھایدتصرف بس
دار، ملت خودتان، كھ میبایستي آن را چون فرزندانتان دوست داشتھ باشید و نیز تاكنون بھ شما وفادار 

ستاھا از جمعیت خالي شھرھا و رو; زراعت كاملا از دست رفتھ است. دارند از گرسنگي میمیرند. بودھاند
نیمي . بازرگاني كاملا نابود شده است. صنعت دارد از پاي میافتد و كارگران را دیگر سیر نمیكند; شدھاند

فرانسھ . ... از ثروت و نیروي ملت را در راه پیروزیھا و متصرفات بیھوده خارجي بھ مصرف رساندھاید
حتي پاریس . ھا از آنھا خبري نبود، رو بھ فزوني دارندشورشھاي مردم، كھ مدت. ... اكنون بھ تحقیر شدھاند

اولیاي این شھر باید گستاخي یاغیان را تحمل كنند و ; ھم كھ در كنار شماست از این بلا مصون نمانده است
شما با آزاد گذاشتن شرارت و فریبكاري، با كشتن بیرحمانھ مردمي كھ با . با پخش پول آنھا را آرامش دھند

سنگین جنگي یا در آوردن ناني كھ از راه عرق جبین بھ دست آوردھاند از جنگ نومیدشان وضع مالیات 
  . ... كردھاید، خودتان را خوار و بیمقدار ساختھاید

مدتي است كھ دست خداوند بر شما بلند شده است، اما چون شاھي كھ ھمیشھ در محاصره چاپلوسان بوده 
  . ... شمنان وي ھستند، آن دست را آھستھ فرود آورده استرحمت آورده است، و چون دشمنان شما ھمھ د

دین شما را اوھام و . ... شما پروردگار را دوست ندارید، بلكھ فقط از او بیمناكید، بھ بیمناكي یك برده
ھمھ چیز . شما فقط بزرگي و سود خودتان را میخواھید. ... خرافات و مراسم ناچیز و سطحي تشكیل میدھند

اما، برعكس، . د میكشانید، گویي خداوندگار این جھانید و دیگر چیزھا قربانیان شما ھستندرا بھ سوي خو
اعلیحضرتا، امیدوار بودھایم كھ مشاورانتان شما را از راه . ... پروردگار شما را براي ملت آورده است

و [ منتنون. ]مادام دو اماقلا ممكن است كھ . اما آنھا نھ شھامتش را دارند و نھ نیروي آن را; خطا برگردانند
اما ضعف و ; از نفوذي كھ در شما دارند استفاده كنند و شما را از غفلت درآرند[ بوویلیھ. ]آقاي دوك دو بي

  ... بزدلي آنان در نزد جھانیان موجب سرشكستگي است 

ھ اگر بھ شما نشان دھند ك: این كار. اعلیحضرتا، شاید بپرسید كھ چھ كاري از دست آنان ساختھ است
كفاره جلال و ; طلب صلح و آرامش نمایید; بخواھید كھ او شما را خوار نكند، در برابر خداوند فروتني كنید

و براي اینكھ بتوانید این كشور را نجات دھید، باید ; ...شكوھي را كھ بھ دست آوردھاید با فروتني پس دھید
اعلیحضرتا، آن كھ این حقایق . انتان برگردانیدھر چھ زودتر آنچھ را كھ بھ حق سزاوار آن نیستند بھ دشمن

را بھ شما میگوید مخالف مصالح شما نیست و حاضر است جانش را بدھد تا شما بھ خواست خدا رفتار 
  ; .دشو ھرگز از دعا بھ جان شما فارغ نخواھد ; كنید

آن را بھ دست مادام دو منتنون رساند، بھ این امید ; فنلون جرئت نكرد این نامھ را مستقیما براي شاه بفرستد
كھ، با وجودي كھ ممكن است آن را بھ لویي نشان ندھد، تحت تاثیر آن، كھ منعكس كننده نظریات مردم 

و مادام نامھ را بھ اسقف اعظم نوآي . فرانسھ است، قرار گیرد و از نفوذش براي تامین صلح استفاده كند
خوب نوشتھ است، اما این حقایق فقط خشم شاه را بر میانگیزند یا موجب : ((نشان داد و درباره آن گفت

: چنین نوشتھ است ١۶٩٢در .)) ما باید وي را بھ راه صحیح راھنمایي كنیم. ... یاس و نومیدیش میشوند
بي شك میدانست كھ شاه چھ پاسخي .)) وسیلھ براي رفع آن میكوشدشاه از رنج ملت آگاه است و از ھر ((

اصول اخلاقي فرانسھ را با سرحدات طبیعي و قابل دفاعتر تضمین كنیم، باید یك : بھ نامھ فنلون خواھد داد
و اینكھ از در صلح درآمدن با متفقین متحد و كینھ جو ; نسل فرانسوي بحق در راه این آرمان فدا شود

pymansetareh@yahoo.com



منتنون، كھ بین دین و فلسفھ جنگ گیر . در معرض خطر تھاجم و از ھم پاشیدگي قرار میدھد فرانسھ را
افتاده بود، پي در پي بھ سنسیر میرفت تا سعادتي را كھ در پناه قدرت نیافتھ است در میان زنان جوان تارك 

  . دنیا بیابد

راف روان، طرحي براي كاھش ھرج در اواخر جنگ، پیر لو پزان، سیور دو بواگیبر، قائم مقام منطقھ اط
با حوصلھ بھ : ((مصرا بھ وزیر دارایي گفت. و مرج اقتصادي و فقر عمومي تسلیم پونشارترن كرد

  . حرفھایم گوش كنید

اما بعد میفھمید كھ باید بھ حرفھایم توجھ داشتھ باشید، و سرانجام، ; نخست فكر میكنید كھ من آدم ابلھي ھستم
قائم مقام نوشتھ پذیرفتھ . پونشارترن بر او خندید و او را روانھ كرد.)) ید شداز نظریاتم راضي خواھ

در این نشریھ از مالیاتھاي گوناگوني كھ اكثر بر ). ١۶٩٧(نشدھاش را بھ نام تحلیل فرانسھ منتشر كرد 
ین محكوم كلیسا را بھ خاطر اندوختن ثروت و زم; دوش فقرا بودند، و بر ثروتمندان كمتر، انتقاد كرده بود

بھ مامورین مالیاتي، كھ بھ منظور تھیھ پول براي شاه حلقوم مردم را میفشردند، شدیدا حملھ ور ; كرده بود
این نوشتھ، با اغراقگوییھایي كھ كرده بود، با آمار غیر دقیقي كھ داده بود، و با نظریات ناصوابي . شده بود

ھ بود، اثر خود را از دست داد و چندان موثر كھ در خصوص اقتصاد فرانسھ پیش از كولبر ابراز داشت
اما بصیرتي كھ از خود نشان داده بود این بود كھ میگفت دولتي كھ خود ھمھ چیز را در دست ; واقع نشد

بواگیبر نخستین كسي بود كھ نظریھ بي اساس متخصصین . بگیرد ھیچ گاه آماده پذیرایي عقاید نیست
وي معتقد بود . ار خود ثروت ھستند و تجارت یعني زراندوزي رد كردبازرگاني را كھ میگفتند فلزات بھاد

دھقان اساس اقتصاد است، نابودي ; زمین ثروت غایي است. كھ ثروت یعني وفور كالا و قدرت تولید آن
ھر تولید كننده . نتیجتا، ھمھ طبقات در یك اشتراك منافع بھ ھم بستگي دارند; وي ھمھ چیز را نابود میكند

نده است و امتیازاتي را كھ بھ عنوان تولید كننده كسب میكند دیر یا زود بھ عنوان مصرف كننده مصرف كن
. موجب نابودي تولید و سختي شریان تجارت میشد; سیستم تنظیمي كولبر اشتباه بود. از دست میدھد

بگذارید . د، و بخرندھا این است كھ اجازه دھد مردم در كشور آزادانھ تولید كنند، بفروشن عاقلانھترین شیوه
اگر چنین آزادیي بھ آنان . تا جاھطلبي طبیعي و حس سودیابي مردم با حداقل محدودیت قانوني عمل كند

باروري زمین و ; ھا و ابزارھاي جدید اختراع خواھند كرد داده شود، روشھاي جدیدي، منابع جدید، و راه
داد، و ازدیاد ثروت حاصلھ درآمد دولت را افزونتر تولید صنایع حدود فعالیت بازرگاني را افزایش خواھند 

آزادي ((این ھمان . عدم تساوي بھ وجود میآید، اما فرایند اقتصادي آنھا را برطرف میسازد. خواھند كرد
انقلاب اقتصادي . بود كھ دو قرن پیش از اوج رونق سرمایھ داري آزاد در دنیاي غرب بھ وجود آمد)) عمل

اینان بھ جاي اینكھ بھ اصلاحات دست بزنند، . جود بیاورد، میشد آنھا را بخشیدچنین دور رسي را بھ و
میگفتند كھ موقتي ; براي ھر فرد ذكور مالیات سرانھ تعیین كردند ١۶٩۵در سال . مالیاتھا را افزایش دادند

  . برقرار بود ١٧٨٩است، اما تا سال 

ولي عملا كشیشان معافیت ; و قاضیان ھم میشداین مالیات از از لحاظ نظري شامل حال اشراف، كشیشان، 
ھاي قانوني از زیر بار آن شانھ  را با كمك مالي ناچیزي بھ دست میآوردند و اشراف و بانكداران نیز از راه

بلیطھاي بخت آزمایي رایج شدند، . ھر وسیلھاي براي پول گرفتن از مردم بھ كار میرفت. خالي میكردند
و فروش قرار گرفتند، ارزش پول پایین آمد و ثروتمندان را با فشار و تملق مقامھاي دولتي مورد خرید 

پادشاه شخصا ساموئل برنار را بھ قصر دعوت كرد و با جادوي جلال و شكوه . وادار بھ دادن وام كردند
ھاي جدید و كھن، در  درآمد كشور، علي رغم این مالیاتھا و شیوه. دربار چندین میلیون پول از وي گرفت

سرانجام لویي اعتراف كرد . لیور بود ٠٠٠,٠٠٠,٢١٩ھزینھ ; لیور رسید ٠٠٠,٠٠٠,٨١بھ  ١۶٩٧ال س
بھ سیاستمداران كشور دستور داد تا با دشمنان از در آشتي در . كھ پیروزیھایش رمق فرانسھ را كشیدھاند

ند تا یك معاھده دوك ساووا را متقاعد ساخت ١۶٩۶در . مھارت آنان تا حدودي وي را نجات بخشید. آیند
لویي چنین شایع كرد كھ پشتیباني خود را از استوارتھا قطع خواھد كرد و ویلیام . صلح جداگانھ امضا كند

شكایت . ویلیام سوم نیز دریافتھ بود كھ پول گرانتر از خون است. سوم را پادشاه انگلستان خواھد شناخت
رلمنت دیگر نمیخواست كھ پوندھاي كشور را براي ، اما پا))فقر من باور كردني نیست: ((كنان گفتھ بود

. وي اخراج جیمز دوم از فرانسھ را نخستین شرط شروع مذاكره قرار داد. تامین سپاھیان وي خرج كند
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در . لویي نپذیرفت، اما تقبل كرد كھ ھمھ سرزمینھایي را كھ ارتشش تصرف كرده است دوباره پس بدھد
با انگلستان، ھولاند، و اسپانیا پایان )) جنگ پالاتینا((بھ ) دیك لاھھنز(پیمان ریسویك  ١۶٩٧سپتامبر  ٢٠
فرانسھ شھرھاي ستراسبورگ و فرانش كنتھ را نگاه داشت و پوندیشري را در ھند و نووا سكوتیا را . داد

اكتبر یك  ٣٠در . در آمریكا مجددا بھ دست آورد، اما، در عوض، تعرفھ بر كالاي ھلندي را پایین آورد
ھم امپراطور و ھم شاه فرانسھ بھ انتظار مرگ . متمم نیز با امپراطوري مقدس روم منعقد ساخت صلح

عاجل كارلوس دوم، پادشاه اسپانیا، نشستھ بودند و صدراعظمھاي اروپا بھ خوبي میدانستند كھ این صلح 
  . مقدمھ یك جنگ بزرگتري است كھ ھدف آن ثروتمندترین امپراطوریھاي جھان بود

III - ١٧٠٠ -١۶٩٨: سئلھ اسپانیام   

قلمروش را، كھ از فیلیپین، ایتالیا، و ; كارلوس دوم، بي آنكھ فرزندي داشتھ باشد، در كام مرگ فرو میرفت
سیسیل تا امریكاي شمال و جنوبي كشیده شده لویي نھ تنھا بھ عنوان پسر دختر بزرگ فیلیپ سوم پادشاه 

سر متوفایش ماري ترز، دختر ارشد فیلیپ چھارم، بھ وي اسپانیا، بلكھ بھ خاطر حقي كھ از جانب ھم
گرچھ ماري ترز ھنگام ازدواج از ادعاي خود نسبت بھ تاج و تخت اسپانیا ; بودرسیده بود، مدعي ھمھ آنھا 

كراون طلا  ۵٠٠، ٠٠٠این چشمپوشي منوط و مشروط بر این بود كھ دولت اسپانیا مبلغ ; چشم پوشیده بود
. اما این مبلغ بھ سبب ورشكستگي اسپانیا ھرگز پرداخت نشد. بھ عنوان جھیزھاش بھ فرانسھ بپردازد

با  ١۶۶۶در ; وي پسر ماریا آنا، دختر كوچكتر فیلیپ سوم، بود. لئوپولد اول نیز ادعاھایي داشت امپراطور
و ھیچ یك از این دو دختر از ادعاي وراثت ; مارگارت ترزا، دختر كوچك فیلیپ چھارم، ازدواج كرده بود

ا تھدید میشد، ناچار شده لئوپولد، كھ ھمیشھ از طرف تركھ. احتمالي تاج و تخت اسپانیا چشم نپوشیده بودند
بود براي صلح با فرانسھ بر سر تقسیم امپراطوري اسپانیا با لویي چھاردھم معاھدھاي مخفیانھ منعقد كند 

تدریجا در برابر اصرار لویي ((بھ قول یكي از مورخان انگلیسي، طبق این پیمان، ). ١۶۶٨ژانویھ  ١٩(
لئوپولد پس از .)) خود غیر معتبر میدانست، تسلیم شدچھاردھم، كھ چشمپوشي ملكھ فرانسھ را از ادعاي 

دومین ازدواج، كھ از آن صاحب پسر شد، این ادعا را تجدید كرد، اما بعدا آن را بھ نفع مھیندوك كارل پس 
انگلستان، ایالات متحده، و امیر نشینھاي آلمان از اینكھ میدیدند مستملكات وسیع اسپانیا احتمالا بھ . گرفت

اگر : ھ با اتریش میافتد، سخت بیمناك شده بودند، زیرا در ھر صورت توازن قوا بر ھم میخورددست فرانس
; لویي برنده میشد، اروپا را تحت سلطھ خود میگرفت و كیش پروتستان را در معرض خطر قرار میداد

ھ خود مختاري اگر لئوپولد موفق میشد، با در دست داشتن ھلند اسپانیا، جمھوري ھلند را تھدید میكرد و ب
صادر كنندگان انگلیسي و ھلندي اكثر : پاي منافع بازرگاني نیز در میان بود. ایالات آلمان پایان میداد

مایحتاج صنعتي اسپانیا و مستعمراتش را تامین میكردند، و، در عوض، طلا و نقره قابل ملاحظھاي بھ 
دولت بریتانیا در . ارا نصیب فرانسھ شودآنھا ھیچ مایل نبودند كھ این سود سرشار انحص; چنگ میآوردند

ھاي اصلي  نگاھداري بازرگاني دولت بریتانیاي كبیر و اسپانیا یكي از انگیزه: ((اظھار داشت ١٧١۶سال 
ویلیام سوم، كھ میخواست بازرگانان .)) آغاز جنگ طولاني و پر خرج بین دو خانواده سلطنتي پیشین بود

سلطھ خود را راضي نگاه دارد و توازن قدرت را در اروپا حفظ  ھموطن و بازرگانان سرزمینھاي تحت
كند، بھ لویي پیشنھاد كرد كھ فرانسھ از ادعاي خود چشم بپوشد و با انگلستان موافقت كند كھ اسپانیا، ھند 

ایتالیاي جنوب ایالات )) (سیسیلھاي دوگانھ((شرقي، ساردني، و ھلند اسپانیا دوفن فرانسھ بنادر توسكان و 
لویي این پیشنھاد را پذیرفت و . و آرشیدوك كارل ھم بھ دوكنشین میلان برسد; را تصاحب كند) پيپا

لئوپولد این نقشھ را با خشم تمام ). ١۶٩٨اكتبر  ١١(نخستین معاھده تجزیھ اسپانیا را با ویلیام امضا كرد 
ھایي بخشد، طي یك كارلوس دوم، كھ میخواست امپراطوري اسپانیا را از چنین تجزیھاي ر. رد كرد

این شاھزاده . پرنس برگزیننده باواریا را بھ جانشین جھاني خود تعیین كرد) ١۶٩٨نوامبر  ١۴(وصیتنامھ 
لویي تجزیھ جدید دیگري را بھ ویلیام . اوضاع را كاملا دگرگون و آشفتھ ساخت) فوریھ ۵(با مرگ خود 

دوك لورن، در ; و دوكنشین لورن را بگیرد)) سیسیلھاي دوگانھ((دوفن بنادر توسكان، : پیشنھاد كرد
بقیھ امپراطوري اسپانیا، از جملھ امریكا و ھلند اسپانیا، بھ آرشیدوك كارل ; عوض، میلان را تصاحب كند

  . دومین معاھده تجزیھ اسپانیا را امضا كردند ١۶٩٩ژوئن  ١١ویلیام و لویي در . تعلق یابد
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و . كارلوس دوم علیھ ھر نوع تجزیھ مستملكاتش اعتراض كرد ایالات متحده نیز با آن موافقت كرد، اما
امپراطور اتریش نیز، كھ امیدوار بود ھمھ را براي پسرش تصاحب كند، با طرفداري از اسپانیا، تجزیھ 

  . اسپانیا را نپذیرفت

از طرف ; كارلوس از طرفي بھ عنوان عضو خانواده ھاپسبورگ مایل بود كھ ھمھ را بھ آرشیدوك بسپرد
. دیگر، بھ عنوان یك فرد اسپانیایي از اتریشیھا متنفر بود و از نظر لاتین بودنش فرانسویان را ترجیح میداد

پاپ اینوكنتیوس دوازدھم پاسخ ; وي بھ عنوان یك كاتولیك خالص و مومن با پاپ نیز بھ مشورت پرداخت
را بھ شاھزادھاي از خانواده  كھ بھترین راه این است كھ امپراطوري اسپانیا) ١٧٠٠سپتامبر  ٢٧(داد 

بوربون كھ از حق وراثت خود بر تاج و تخت فرانسھ چشمپوشي كند، بسپارد در نتیجھ، اسپانیا تمامیت 
مردم . ظاھرا سیاستمداران فرانسوي اتریشیھا را در مادرید و رم شكست دادند. خود را حفظ خواھد كرد

رآمیز ملكھ آلماني نژاد كشورشان ناراضي بودند، نظریھ اسپانیا، كھ از اخلاق و رفتار خودخواھانھ و تكب
.)) مردم ھمھ بھ فرانسھ تمایل دارند: ((سفیر كبیر انگلستان در مادرید چنین نوشتھ است. پاپ را پذیرفتند

كارلوس در اول اكتبر وصیتنامھ نھایي را امضا كرد كھ ھمھ اسپانیا و قلمروھا و مستملكاتش را بھ فیلیپ، 
ھفدھسالھ، پسر دوم دوفن واگذار میكرد، مشروط بر اینكھ سلطنت اسپانیا و فرانسھ ھرگز تحت دوك آنژو، 

ھنگامي كھ خبر این وصیتنامھ بھ پاریس رسید، . كارلوس در اول نوامبر درگذشت. تسلط یك پادشاه درنیاید
انیا از دست وي میدانست كھ امپراطور اتریش با بیرون رفتن اسپ. لویي خوشحال بود و ھم در تردید

خانواده ھاپسبورگ و دادن آن بھ خانواده بوربون مخالفت ھدایت خواھد كرد و انگلستان و ھولاند ھم با وي 
یك تاریخنویس آلماني بھ مقاصد صلحجویانھ لویي در این موقعیت . در این مقاومت ھمدست خواھند شد

  : بحراني ارج مینھد

خست این بوده است كھ پیمان تجزیھ را با بھ دست آوردن اگر بگوییم كھ قصد لویي چھاردھم از روز ن
حتي آن زمان كھ از این وصیتنامھ مطمئن شد، و در آن . وصیتي كھ دست خانوادھاش را روا داشتھایم

ھنگام كھ شاه كارلوس ھنوز زنده بود، بھ سفیرش در ھلند دستور داد كھ نخست وزیر را مطمئن سازد كھ 
بھ علاوه، ھنوز میكوشید . نكرده است و پیشنھاد دیگري را نخواھد پذیرفتوي تعھدش را ھنوز فراموش 

  . كھ رضایت در بار وین را نسبت بھ این معاھده جلب كند

لئوپولد آن را . لویي در ششم اكتبر درخواستي فوري براي امپراطور فرستاد تا پیمان تجزیھ دوم را بپذیرد
شوراي نیابت سلطنت اسپانیا بلافاصلھ پس از . میكن دانستلویي از آن پس آن معاھده را كانل. نپذیرفت

مرگ كارلوس دوم، فرستادھاي بھ پاریس فرستاد تا بھ لویي اطلاع دھد كھ نوھاش را در صورتي كھ بھ 
بھ سفیر . مادرید بیاید و سوگند وفاداري بھ قوانین كشور اسپانیا یاد كند، بھ پادشاھي اسپانیا بر خواھند گزید

نیا در پاریس دستور داده شده بود كھ ھر گاه فرانسھ این درخواست را رد كند، فرستاده اسپانیا را كبیر اسپا
در ھر صورت، امپراطوري اسپانیا نباید ; بلافاصلھ بھ وین بفرستد و این پیشنھاد را بھ مھیندوك تسلیم نماید

یلیھ، و ماركي دو تورسي، لویي در نھم نوامبر دوفن، صدراعظم پونشارترن، دوك دو بوو. تجزیھ شود
وزیر امور خارجھ، را بھ جلسھ مشاورھاي كھ در كاخ مادام دو منتنون تشكیل داده بود فرا خواند و از آنھا 

بوویلیھ از رد پیشنھاد اسپانیا جانبداري میكرد، چون با قبول آن، فرانسھ با اتریش، . كسب تكلیف كرد
وي بھ پادشاه فرانسھ یادآوري كرد كھ فرانسھ در وضعي ; انگلستان و ایالات متحده درگیر جنگ میشد

تورسي اصرار داشت كھ شاه پیشنھاد اسپانیا را بپذیرد، . نیست كھ بتواند با چنین ائتلافي بھ مقابلھ برخیزد
لئوپولد ھم علیھ پیمان تجزیھ و ھم علیھ ; زیرا بھ عقیده وي جنگ در ھر صورت اجتنابناپذیر است

بھ علاوه، اگر پادشاه فرانسھ پیشنھاد را رد كند، امپراطور اتریش بي شك از آن ; یدوصیتنامھ خواھد جنگ
استقبال خواھد كرد، در نتیجھ، فرانسھ مجددا در محاصره ھمان دیواري اسپانیا، ایتالیاي شمالي، اتریش و 

  . ھم شكستھ استھلند اسپانیا در خواھد آمد كھ در این دویست سال آن را بھ قیمت خونھاي بسیار زیاد در 

یك جنگ عادلانھ بر سر وصیتنامھ آغاز كردن بھتر از آن است كھ اسپانیا، علي رغم خواست دولت و 
  . مردم آن، تجزیھ شود
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 ١۶در . لویي پس از سھ روز غور و بررسي، پذیرش وصیتنامھ را بھ اطلاع فرستادگان اسپانیا رساند
: گونھ بھ شوراي دربار خود در ورساي معرفي كرد، پادشاه فرانسھ دوك آنژو را این ١٧٠٠نوامبر 

پادشاه فقید خود در ; بزرگي تبار وي را بھ تخت شاھي رساند. آقایان، پادشاه اسپانیا را معرفي میكنم((
این را میخواستند و از من نیز جدا خواستھاند ) اسپانیا(ھمھ افراد ملت ; وصیتنامھاش چنین مقرر داشتھ بود

و بھ پادشاه جوان .)) این مشیت الاھي بود و من قلبا و با طیب خاطر آن را میپذیرم. كنم تا با آنان موافقت
اما فراموش مكن كھ فرانسوي بھ دنیا آمدي، ; یك اسپانیایي خوب باش این نخست وظیفھ توست': چنین گفت

مادرید بھ ھمگان شوراي نیابت سلطنت اسپانیا فیلیپ را در .)) داشت; و پیوستگي بین دو ملت را نگاه دار
حكام و فرمانروایان یكي پس از . معرفي كرد، و اسپانیا و ھمھ مستملكاتش رضایت خود را اعلام داشتند

ساووا، دانمارك، پرتغال، ایالات متحده، انگلستان، و چند ایالت : دیگري شاه جدید را بھ رسمیت شناختند
شت امپراطور اتریش پسرش را مسموم كرده است حتي برگزیننده باواریا كھ میپندا; آلماني و ایتالیایي

گویي بحران داشت از میان میرفت و دشمني صد . نخستین شاھزادھاي بود كھ قبولي خود را اعلام داشت
سفیركبیر اسپانیا در ورساي در برابر شاه جدیدش زانو زد و . سالھ اسپانیا و فرانسھ بآرامي پایان میپذیرفت

پیرنھ دیگر وجود : ((شتباھا بھ لویي چھاردھم نسبت داده است ایراد كردسخنان مشھوري را كھ ولتر ا
  ; .))داشتنخواھد 

IV - ١٧٠٢- ١٧٠١: اتحاد بزرگ   

در اسپانیا بھ خوشي پذیرفتند و ((د فیلیپ پنجم، یعني سر دودمان بوربونھاي اسپانیا را بھ قول لرد چسترفیل
.)) قدرتھایي كھ بعدھا علیھ وي و براي سرنگون ساختنش دست اتحاد بھ ھم دادند او را بھ رسمیت شناختند
; اما امپراطور لئوپولد احساس میكرد كھ اگر این اتحاد معنوي كھ بین فرانسھ و اسپانیا بھ وجود آمده است

ورگ را، كھ تاكنون بھ فرمانروایي امپراطوري مقدس روم و امپراطوري ادامھ یابد، وضع خانواده ھاپسب
نویسندگان، كھ منعكس كننده انزجار و خشم امپراطور . اسپانیا عادت داشتھ است، بھ خطر خواھد انداخت

بودند، این عقیده عمومي را ابراز و منتشر كردند كھ كارلوس دوم چون عقل سلیمي نداشتھ است، اسپانیا را 
آنھا در حقیقت مدعي بودند كھ، طبق آنچھ كھ كالبدشكافي نشان ; دشمن قدیمي خود واگذار كرده استبھ 

بنابراین، وصیتنامھاش كانلمیكن محسوب میشود، و اسپانیا از طرف ; داده، مغز و قلب وي سالم نبوده است
لاند و انگلستان مصرا لئوپولد بھ متحدان پیشین خود ھو. مادري و از سوي ھمسر حقا بھ لئوپولد میرسد

توصیھ كرد تا حتي بھ قیمت جنگ ھم كھ شده است، شناسایي فیلیپ را بھ عنوان پادشاه اسپانیا پس بگیرند 
وي . پس از رفتن ویلیام بھ انگلستان، آنتونیوس ھاینسیوس ایالات متحده را رھبري میكرد. یا انكار كنند

اده ھلند انجام وظیفھ میكرد و لوووا میخواست وي را ھنوز خاطره زماني را كھ در فرانسھ بھ سمت فرست
اكنون در پنجاھسالگي در خانھ . بھ اتھام سو استفاده از مصونیت سیاسي بازداشت كند، از یاد نبرده بود

سادھاي در شھر لاھھ میزیست، زندگي آرامي را میگذراند، كتاب میخواند، روزھا پیاده بھ اداره محل 
اعت كار میكرد، و نمونھ مبارزه زندگي ساده بورژوایي و حكومت جمھوري كارش میرفت، روزي ده س

، بنا بھ دستور اتاژنرو، یادداشتي براي لویي چھاردھم فرستاد و از او ١٧٠٠در نوامبر . مستبد بود
درخواست كرد كھ وصیتنامھ كارلوس دوم را، كھ با مصالح امپراطور اتریش كاملا مغایر است، لغو كند و 

كھ چون امپراطور اتریش تقاضاي تجزیھ ) ١٧٠٠دسامبر  ۴(لویي پاسخ داد . ت تجزیھ باز گرددبھ سیاس
وي را مكرر رد كرده است، و اگر وي تقاضاي اسپانیا را نمیپذیرفت، امپراطور اتریش آن را میپذیرفت، 

. وحشت انداخت اعمال لویي اروپا را از ازدیاد قدرت فرانسھ بھ. ناچار آن وصیتنامھ را قبول كرده است
مجلس فرانسھ را وادار ساخت تا قانوني مبني بر حق تدریجي فیلیپ و اعقابش  ١٧٠١وي در اول فوریھ 

این الزاما بدان معني نبود كھ وي میخواست فرانسھ و اسپانیا را . بر تاج و تخت فرانسھ بھ تصویب برساند
ثان مقدم تاج و تخت فرانسھ ھمھ از میان تحت یك سلطنت اداره كند، بلكھ میخواست بدین وسیلھ اگر وار
فیلیپ در صورت ضرورت میتوانست تاج . بروند، او بتواند وراثت ھمیشگي را در خانواده خود نگاه دارد

و تخت شاھي اسپانیا را بھ خاطر سلطنت بر كشور اصلیش رھا كند، و در نتیجھ، حكومت بدون منازع 
طبق یك . بعدي شاه تفسیرات و تعبیرات دشمنانھاي را سبب شدند اما اقدامات. خانواده بوربون باقي بماند

معاھده كھ با اسپانیا بستھ شده بود، ھلند حق داشت براي دفع تجاوز احتمالي بھ ھولاند، نیروھایي در سدھا 
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در پنجم فوریھ، بر طبق موافقتي كھ بین لویي چھاردھم و . و استحكامات مرزي ھلند اسپانیا مستقر سازد
ننده باواریا، كھ در آن زمان بر ھلند اسپانیا حكمروایي میكرد، بھ عمل آمد، سربازان فرانسوي بھ آن برگزی

  . شھرھاي مرزي آمدند و بھ نیروھاي ھلندي دستور عقبنشیني دادند

سفیركبیر اسپانیا در لاھھ بھ اتاژنرو اطلاع داد كھ این عمل بنا بھ درخواست دو لت اسپانیا صورت گرفتھ 
  . است

اتاژنرو اعتراض كرد، اما بعد تسلیم شد، لیكن ھاینسیوس با ویلیام سوم بر سر ضرورت بھ وجود آوردن 
ویلیام سوم معتقد بود كھ معاھده تجزیھ دوم موافقتي بوده است كھ . یك اتحاد بزرگ علیھ فرانسھ ھمعقیده بود
ا امضا كرده یا نكرده باشد، باز بھ و اعم از اینكھ لئوپولد آن ر; بین وي و لویي چھاردھم بستھ شده است

با ھمھ این . فرانسھ با پذیرش درخواست اسپانیا این پیمان را نقض كرده است; اعتبار قوت خود باقي است
ھنگامي كھ . اصول، پارلمنت انگلستان نمیخواست كھ ستیزھجویي پر خرجي را با فرانسھ از سر بگیرد

آگاھي دولت انگلستان رساند، ویلیام موقع را مغتنم شمرد و فرانسھ جلوس فیلیپ پنجم بر سلطنت را بھ 
، تبریك گفت بدین ))پادشاه اسپانیا، برادر بسیار عزیزش((جلوس فرخنده بر تخت سلطنت اسپانیا را بھ 

اما ھمینكھ نتایج وسیع اتحاد ). ١٧٠١آوریل  ١٧(طریق، رسما رژیم جدید بوربون را بھ رسمیت شناخت 
آشكار گردید زیرا لویي چھاردھم با اشغال فلاندر بھ ھولاند نزدیكتر شده بود و با تصرف فرانسھ و اسپانیا 

آنورس میتوانست بر عملیات بازرگاني انگلستان كھ از آن شھر استفاده میكرد نظارت نماید انگلستان پي 
ن نیست، بلكھ بین برد كھ این مسئلھ فقط اختلاف بین خانواده بوربون و دوباره نیرو یافتھ و كیش پروتستا

پارلمنت . تملك و تسلط فرانسھ و انگلیس بر دریاھا، مھاجر نشینھاي اروپایي و بازرگاني جھاني است
ھایي كھ بھ  ، بي آنكھ اعلان جنگ دھد، بھ ویلیام سوم حق داد كھ در اتحادیھ١٧٠١انگلستان در ژوئن 

سھ بھ وجود میآیند شركت جوید، و بھ منظور جلوگیري بسط قدرت و نفوذ روز افزون و تھدیدآمیز فران
پوند را ھم  ٠٠٠,٧٠٠,٢پشتیباني از این نظریھ، سي ھزار دریانورد را تجھیز، و بودجھاي معادل 

ویلیام سوم در پاسخ درخواست اتاژنرو، بیست فروند كشتي و ده ھزار دریانورد بھ ھلند . تصویب كرد
امپراطور، كھ مدعي مالكیت قلمروھاي اسپانیا بود، بھ  .گسیل داشت و خود نیز در ماه ژوئیھ بھ لاھھ رفت

نیرویي بالغ بر شش ھزار سوار و شانزده ھزار سپاھي پیاده براي  ١٧٠١در ماه مھ . جنگ وارد شده بود
  . تصرف مستملكات اسپانیا در شمال ایتالیا گسیل داشت

باشد، بھ نام اوژن دو ساووا را بھ  شاھزادھاي جوان، كھ در مقام ژنرالي میبایستي رقیب و ھمتاي مارلبره
پدرش پرنس اوژن موریس، بھ نام : جد اوژن، شارل امانوئل، دوك ساووا بود. فرماندھي این سپاه گماشت

مادرش، اولیمپھ مانچیني، یكي از خواھر زادگان زیبا و فتان ; كنت سواسون، در فرانسھ اقامت گزیده بود
; از لویي تقاضا كرد تا وي را بھ فرماندھي یك ھنگ بگمارد) ١۶٨٣(اوژن در بیست سالگي ; مازارن بود

در نتیجھ، وي از فرانسھ رویگردان شد و بھ خدمت . اما چون بسیار جوان بود، این مقام را بھ وي نسپردند
یك بار در ; در نجات وین از دست تركھا و تعقیب آنھا در ركاب سوبیسكي شركت جست. امپراطور درآمد

در سنتا ارتش اتریش را تا ; ر بودا، و دیگر بار در محاصره شھر بلگراد، زخمي شدمعركھ تصرف شھ
جز زیبایي جسماني و قیافھ، از ھمھ زیباییھا و محسنات ). ١۶٩٧(پیروزي نھایي علیھ تركھا ھدایت كرد 

با این كوچك مرد زشت روي، : ((یكي از فرانسویان مخالف وي او را چنین توصیف میكند. برخوردار بود
آن بیني نوك برگشتھاي كھ روي لب بالایي بسیار كوچكش، كھ از فرط كوچكي روي دندانھایش را ھم 

صفات یك قھرمان بھ گاه جنگ، و مردي ((اما ولتر وي را صاحب ; . . .))نمیپوشاند، قرار گرفتھ 
عتي كھ در بزرگوار، بھ ھنگام صلح با افكاري كھ با عدالتخواھي و غرور در آمیختھ است، و با شجا

اكنون، درسي و ھشت سالگي، ارتش تحت . دانستھ است)) مصاف با سربازان لرزه در آن نمیافتد
فرماندھي خود را از آلپ عبور داد و با یك مانور دوراني ارتشھاي دشمن را دور زد و با پیروزیھاي 

آغاز جنگ جانشیني اسپانیا، متوالي بر كاتینا و ویلروا، تقریبا سرتاسر دوكنشین مانتوا را، خیلي پیش از 
در این گیر و دار، سیاست نیز وقوع یك كشتار دھسالھ را ). ١٧٠١سپتامبر (براي امپراطور تصرف كرد 

اسپانیا با فرانسھ یك قرارداد پرسود امضا كرده بود تا فرانسھ براي مھاجر نشینان . فراھم آورده بود
را میخواست بدین وسیلھ نفوذ خود را در اسپانیا گسترش فرانسھ ظاھ; اسپانیایي در امریكا برده تھیھ كند
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دھد و، در نتیجھ، بازرگاني مستملكات آن كشور را در سھ قاره بھ قبضھ انگلستان، ایالات متحده، و 
ماده دوم . امپراطوري در ھفتم سپتامبر معاھده لاھھ را امضا كردند و اتحاد بزرگ دوم را بھ وجود آوردند

داشت كھ، براي تامین صلح و آرامش در اروپا، امپراطور باید بھ حقوق خود بر سلطنت آن معاھده مقرر می
اسپانیا برسد، و انگلستان و ایالات متحده باید در متصرفات و امور دریانوردي و بازرگاني خود از امنیت 

پراطور وعده داده در این معاھده مستملكات اسپانیا در ایتالیا و فروبومان را بھ ام. كامل برخوردار باشند
بودند، ولي، با ھمھ این احوال، محلي نیز براي شناسایي فیلیپ پنجم، بھ عنوان پادشاه اسپانیا، خالي گذاشتھ 

براي اینكھ اتحاد فرانسھ و اسپانیا جامھ عمل نپوشد، و براي اینكھ از بازرگاني فرانسھ با مستعمرات . بودند
و ایالات متحده بتوانند جزایر ھند اسپانیا را تصرف كنند، ممالك  اسپانیا جلوگیري بھ عمل آید و انگلستان

بھ فرانسھ دو ماه مھلت دادند تا این . متعھد حق نداشتند كھ جداگانھ و فرد فرد معاھدات صلح امضا كنند
لویي چھاردھم با تكبر و غرور ذاتیش بھ این . رد پیشنھاد بھ منزلھ آغاز جنگ تلقي میشد; شرایط را بپذیرد
وي خود را در دفاع از وصیتنامھ كارلوس دوم و خواستھ مردم اسپانیا، كھ نمیخواستند . شرایط نگاه كرد

او، كھ بھ اصالت و حقانیت ھدف و نیرویش . امپراطوریشان از ھم گسیختھ شود، وجدانا متعھد میشناخت
داد كھ از جیمز سوم بھ اطمینان داشت، كنار بستر جیمز دوم كھ در حال نزع بود حاضر شد و بھ او قول 

ما نمیدانیم كھ ; پس از مرگ پدر، لویي بھ وعدھاش وفا كرد. عنوان پادشاه انگلستان پشتیباني خواھد كرد
بود یا )) اقدام بزرگوارانھ((یك ) ھمان طور كھ یك تاریخنویس بزرگوار انگلیسي معتقد است(این كار 

یك سیاست و اقدام نظامي بھ منظور ایجاد دو دستگي  تسلیم در برابر خواھشھاي اشك آلود یك بیوه زن یا
در . در انگلستان میان طرفداران ویلیام و ھواداران جیمز دوم كھ خواھان بازگشت دوباره استوارتھا بودند

ھر صورت، جنگ جانشیني اسپانیا جنگ جانشیني تخت و تاج انگلستان و حتي جنگ روح انگلیسي نیز 
اده استوارت بھ انگلستان بر میگشت، آن كشور را مجددا بھ یك انگلستان بود، زیرا اگر كسي از خانو

در حالي كھ فرانسھ عمل متفقین را پس گرفتن شناسایي فیلیپ با عنوان پادشاه اسپانیا . كاتولیك مبدل میكرد
سوم را  تلقي میكرد، اكثر انگلیسیھا ھم میپنداشتند كھ لویي چھاردھم معاھده ریسویك را، كھ طبق آن ویلیام

پادشاه انگلستان شناختھ بود، نقض كرده و، با شناسایي جیمز سوم، در امور داخلي انگلستان مداخلھ كرده 
تبصرھاي نیز بھ این پیمان اضافھ شده بود مبني بر اینكھ امضا كنندگان پیمان بھ ھیچ وجھ ندارند با . است

عمل لویي بر ویلیام سوم رفتھ است جبران فرانسھ یك پیمان صلح امضا كنند، مگر اینكھ اھانتي كھ از 
جیمز سوم را از حقوق مدني انگلستان محروم ساخت، یعني وي  ١٧٠٢پارلمنت انگلستان در ژانویھ . شود

را تصویب كرد و ھمھ افراد )) قانون نقض عھد((ضمنا با اكثریت آرا . را خائن و یاغي قلمداد نمود
را طرد و در پنجاه و دو سالگي، بي آنكھ خود از ایجاد  ))مدعي ناحق((انگلیسي را ملزم ساخت كھ 

. اتحادي كھ پنجاه سال در بھ وجود آمدن نقشھ اروپا تاثیر خواھد كرد آگاه باشد، رخت از این جھان بر بست
  . امپراطور، اتاژنرو ایالات متحده و پارلمنت انگلستان متفقا در پانزدھم ماه مھ بھ فرانسھ اعلان جنگ دادند

V- ١٧١٣- ١٧٠٢: نگ جانشیني اسپانیاج   

. در حقیقت، ھمھ كشورھاي اروپایي غرب لھستان و امپراطوري عثماني در این جنگ درگیر شدند
دانمارك، پروس، ھانوور، اسقف نشین مونستر، برگزیننده نشینھاي ماینتس و پالاتینا، و چند ایالت كوچك 

جمع نیروي . و پرتغال نیز بھ خیل آنان وارد شدندساووا  ١٧٠٣آلماني بھ گروه متفقین پیوستند و در 
نظامي آنان بھ دویست و پنجاه ھزار نفر میرسید و نیروي دریایي آنھا از نظر تعداد، تجھیزات و فرماندھي 

  . از فرانسھ نیرومندتر بود

یتالیا، و ھاي راین، و ا فرانسھ اكنون دویست ھزار نفر بھ زیر سلاح فرا خوانده بود و این ارتش در جبھھ
تنھا متفق فرانسھ اسپانیا، باواریا، كولوني، و ساووا بودند، آن ھم فقط براي یك . اسپانیا پراكنده شده بود

و مستعمرات اسپانیا نیز ; اسپانیا سربار فرانسھ بود، و فرانسھ ناگزیر بود از آن كشور دفاع كند. سال
ما نباید خودمان را با ادامھ بازي شاھانھ شطرنج  .دستخوش ھجوم ناوگان ھلند و انگلستان واقع شده بودند

اكنون نوبت بھ . انساني و خونریزي و كشت و كشتار غیر قابل پیش بیني كھ در پي داشت سرگرم كنیم
شاید از زمان قیصر تاكنون ھیچ سابقھ نداشتھ . جنگاوري استادانھ مارلبره و اوژن دو ساووا رسیده بود
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وي در : نبوغ جنگي را با ھنر سیاست و دیپلماسي در ھم آمیختھ باشد باشد كھ فردي مانند مارلبره
استراتژي طرح عملیات نظامي و تحرك ارتشھا، در تاكتیك و آرایش پیاده و سوار و توپخانھ، و در سرعت 

فكر و تصمیم ھنگام تغییر وضع جنگ و جبھھ استاد بود و رفتارش با دولتھایي كھ از وي پشتیباني 
اصي كھ در اطرافش بودند، و حتي در مورد دشمنانش كھ وي را سیاستمداري آگاه و نیرومند میكردند، اشخ

براي ; بعضي اوقات بیرحم و فاقد اصول اخلاقي میشد. میدانستند بسیار صبورانھ و آمیختھ با كارداني بود
ورت بھ قدرت كسب پیروزي از قرباني كردن سربازانش، بھ ھر تعداد، ابایي نداشت، و براي اینكھ در ص

اما وي سازمانده پیروزي . رسیدن استوارتھا مقامش را تامین كرده باشد، با جیمز دوم و سوم ارتباط داشت
لویي چھاردھم، كھ میدید شكوه فرمانرواییش اینك در معرض سقوط قرار گرفتھ و ستیز بر سر اسپانیا . بود

. ا فرزندان و طلاھایش را در این راه نثار كندبھ مسابقھ ربودن اروپا مبدل شده است، از فرانسھ خواست ت
چھارصد و پنجاه ھزار نفر بھ زیر سلاح گرد آورنده بود یعني بھ اندازه ھمھ نیروھاي  ١٧٠۴در سال 
براي اینكھ بتواند این نبرد گرانقیمت را ھر چھ زودتر بھ نتیجھ برساند، بھ ارتش دستور داد تا بھ . دشمنانش

وارد اصلي دشمن، یعني وین كھ حتي لشكریان ترك ھم نتوانستھ بودند آن را فلج كشور متفقش، باواریا، 
شورش مجارھا نیروي امپراطور اتریش را در شرق بھ خود مشغول، و پایتخت را تقریبا . كنند حملھ برد

د در ھمان حال كھ یكي از ارتشھاي فرانسھ تحت فرماندھي ویلروا مامور شده بو. بلا دفاع رھا ساختھ بود
كھ مارلبره را در فروبومان سرگرم كند، دیگر نیروھاي فرانسھ تحت فرماندھي مارسن و تالار بھ 

. نیروھاي حكمران برگزیننده باواریا پیوستند و بتدریج بر فشار خود بھ داخل خاك اتریش افزودند
ب ضعف از وین فرار كرد، زیرا میدانست كھ اسارتش بھ دست دشمن موج ١۶٨٣امپراطور مجددا در 

مارلبره، در این گیر و دار بحرانآمیز، علي رغم تقاضاي اتاژنرو ھلند، اما . ایمان متفقین وي خواھد شد
طبق موافقت پنھاني ھاینسیوس، تصمیم گرفت كھ با خطر حملھ ویلروا بھ ھولاند، با راھپیمایي شبانروزي 

در حالي كھ وانمود ). ١٧٠۴تا ژوئن مھ (از دریاي شمال، براي نجات شھر وین خود را بھ دانوب برساند 
میكرد میخواھد از رود موزل عبور كند، در امتداد ساحل آن رودخانھ بھ سوي جنوب رھسپار شد و ویلروا 

  . را با حركت موازي در سوي دیگر اغفال كرد

بعد، ناگھان، در كوبلنتس بھ سوي شرق برگشت، از رود راین بھ وسیلھ پل شناور عبور كرد، بھ سوي 
اكنون . ماینتس رھسپار شد، از ماین گذشت و بھ ھایدلبرگ رفت، از نكار ھم رد شد، و بھ راشتات رسید

رتش دیگري بھ دیگر بھ نیروھاي كمكي ھولاند، ارتش امپراطوري تحت فرماندھي اوژن دو ساووا، و ا
فرانسویان و باواریاییھا در شگفت شده . فرماندھي لودویگ ویلھلم اول ماركگراف بادن بادن پیوستھ بود

بودند كھ چرا مارلبره كھ انتظار میرفت با ویلروا مصاف دھد، از برخورد با وي احتراز میجوید، مارسن، 
در ) بلنم(ر سوار بین لوتسینگن و بلیندھایم تالار، و حكمران باواریا سي و پنج ھزار پیاده و ھجده ھزا

  . ساحل چپ رود دانوب گرد آورده بودند

با سي و سھ ھزار پیاده و بیست و نھ ھزار سوار در جنگي با  ١٧٠۴اوت  ٣١مارلبره و اوژن در آنجا در 
و  فرانسویان درگیر شدند جنگي كھ فرانسویان میكوشند آن را بھ نام جنگ ھوخشتاد فراموشش كنند،

سواره نظام نیرومندتر مارلبره بر مركز فرانسویان . انگلیسیھا بھ نام پیروزي بلنم آن را جشن میگیرند
فشار وارد آورد، ارتش در حال فرار تالار را بھ سوي بلنم راند، و در آنجا دوازده ھزار سرباز باقیمانده 

لبره، بھ كمك ارتش در فشار قرار گرفتھ سواران مار; آن نیز تسلیم شدند و خود تالار نیز بھ اسارت درآمد
تلفات جاني بسیار . اوژن، در سوي راست شتافت و مارسن را ناچار ساخت بھ طور منظم عقبنشیني كند

تسلیم بیست و ھفت . متفقین دوازده ھزار، و فرانسھ و باواریا چھارده ھزار نفر كشتھ دادند: سنگین بود
برگزیننده باواریا بھ سوي بروكسل . رتش فرانسھ را نابود كردگردان پیاده و دوازده اسواران شھرت ا

ارتش امپراطوري باواریا را اشغال، و حدود ھفتصد و ھشتاد كیلومتر مربع زمین را از وجود ; گریخت
انگلستان آنجا را بھ دژي مبدل . آوردند. لئوپولد سالم بھ پایتختش برگشت. نیروھاي فرانسوي پاك كرد

جنگ، بي آنكھ بدانند كھ وضع آن با ھمان دو پیروزي . ن وي را آقاي مدیترانھ كردساخت كھ تا دو قر
یك دستھ از ناوھاي انگلستان بارسلون را بھ تصرف . معلوم شده است، نھ سال دیگر ادامھ یافت

 و یك دستھ از نیروھاي متفقین از شورش كاتالونیا علیھ فیلیپ پنجم پشتیباني; )١٧٠۵نھم اكتبر (درآوردند
ملت اسپانیا كھ ). ١٧٠۶ژوئن  ٢۵(كردند، و مھیندوك كارل را بھ نام كارلوس سوم بھ تخت شاھي نشاندند 
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حتي طبقھ . دیدند اتریشیھا و انگلیسیھا بر كشورشان حكمفرمایي میكنند، از آن سستي اخروي بیرون آمدند
خود را مسلح و خط مواصلاتي كشاورزان تا سر حد امكان . روحاني نیز آنان را بھ مقاومت ترغیب میكرد

جیمز فیتس جیمز، ملقب بھ دیوك آو بریك، پسر نامشروع جیمز ; را بین بارسلون و مادرید قطع كردند
دوم، یك نیروي مشترك فرانسوي و اسپانیایي را از سوي غرب رھبري كرد، مادرید را مجددا براي فیلیپ 

در این . نگلیسیش را ھم بھ كاتالونیا عقب نشاند، و آرشیدوك و بدعتگذاران ا)سپتامبر ٢٢(پنجم گرفت 
ھنگام، مارلبره، پس از رفع موانع سیاسي در لندن و لاھھ، یك ارتش شصت ھزار نفري مركب از افراد 

با عمده قواي  ١٧٠۶ماه مھ  ٢٣وي در . انگلیسي، ھلندي، و دانماركي تشكیل داد و بھ ھلند اسپانیا وارد شد
وي در میان . رانسھ بھ فرماندھي ویلروا در رامییي نزدیك نامور مواجھ شدپنجاه و ھشت ھزار نفري ف

جذبھ جنگ، و در حالي كھ فراموش كرده بود كھ ژنرالھا باید در بستر بمیرند، شتابان بھ سوي جبھھ رفت 
آجودانش خواست دیوك را بر اسبي دیگر سوار كند، ولي گلولھ توپ سرش را از . و از اسب سرنگون شد

  . ا كردتن جد

در این جنگ ارتش . مارلبره جان بھ در برد، نیروھایش را آرایش داد، و آنھا را بھ پیروزي خونیني رساند
پس از آن با مقاومت چندان قابل ملاحظھاي . وي پنج ھزار نفر و فرانسویان پانزده ھزار نفر تلفات دادند

از آنجا با انگلستان مستقیما در تماس ; ح كندروبرو نشد و در نتیجھ توانست آنورس، بروژ، و اوستاند را فت
مارشال ویلروا، كھ شصت و دو سالھ بود، اندوھناك و بي . بود و از فرانسھ فقط سي كیلومتر فاصلھ داشت

آنكھ از طرف شاه مورد سرزنش و مواخذه قرار گیرد، از كار كنارھگیري كرد، و شاه اندوھگین بھ وي 
فرانسویان در ھمھجا، جز در اسپانیا، در معرض .)) م اقبال وجود ندارددر سني كھ ما ھستی: ((چنین گفت

در وین، یوزف اول بھ سن بیستوھفت سالگي بھ جاي پدر بھ امپراطوري . خطر یا در حال عقبنشیني بودند
  . و از ژنرالھایش سخت پشتیباني كرد) ١٧٠۵(مقدس روم رسید 

طبق كنوانسیون . بیرون راند) ١٧٠٧(سپس از ایتالیا و ) ١٧٠۶(اوژن دو ساووا فرانسویان را از تورن 
میلان، دوكنشینھاي میلان و مانتوا بھ خاك اتریش منضم شدند، و بدین وسیلھ حكومت گونتساگاھاي مانتوا، 

دولت سلطنتي ناپل ھم كھ بھ قدمت سلطنت اسپانیا بود، با . آغاز شده بود، بھ پایان رسید ١٣٢٨كھ از سال 
رغم خواست پاپ مستاصل ارتش خود را از میان آنھا گذرانیده بود، براي پاپ باقي  وجودي كھ كھ علي

  . و نیز توسكان استقلال خود را بھ بھایي گزاف نگاه داشتند. ماندند

نخوت قدرت تقریبا از وي رخت بربستھ بود، اما حیثیت كشورش را . لویي چھاردھم كاملا تغییر كرده بود
شرایط صلحي را پیشنھاد كرد كھ متفقین در پنج سال بیشتر از جان و دل  ١٧٠۶در . ھنوز نگاه داشتھ بود

شھرھا و ; فیلیپ را میلان، ناپل، و سیسیل بسنده باشند; اسپانیا بھ مھیندوك كارل سپرده شود: میپذیرفتند
ش آن را رد ھلندیھا آماده مذاكره بودند، اما انگلستان و اتری. دژھاي مرزي ھلند اسپانیا بھ ھلند برگردند

براي مراسم تعمید و ازدواج، براي اینكھ . لویي نومیدانھ بھ جمعآوري سپاه و ازدیاد مالیات پرداخت. كردند
مردم فرانسھ، كھ بھ فقري نومیدانھ دچار شده بودند، مراسم تعمید . قانوني باشند، مالیات تعیین شد

با وجودي كھ قانونا كودكان ; شیش میبستندكودكانشان را خود انجام میدادند و عقد را ھم بدون حضور ك
  . حاصل از این نوع ازدواجھا غیرمشروع اعلان شده بودند

دھقانان شورشي ادارات و قصرھاي اروپایي . شورشھایي در كائور، كرسي، و پریگور بھ وقوع پیوستند
طلب نان گرد زنده و گرسنگي كشیده مردم رو بھ روي قصر ورساي بھ )) اسكلتھاي. ((را متصرف شدند

پلاكاردھا روي دیوارھاي پاریس میچسباندند و . میآمدند و گاردھاي محافظ سویسي آنھا را متفرق میكردند
بھ لویي اعلام خطر میكردند كھ در فرانسھ راوایاكھا یعني كساني كھ مایلند شاه را بھ قتل برسانند ھنوز 

  . مالیاتھاي جدید لغو شدند. وجود دارند

كھ نبوغ مھندسي نظامیش در یك نسل پیش ركن حیاتي براي پیروزیھاي فرانسھ بھ شمار  ماركي دو وبان،
، در سن ھفتادوچھار سالگي، ضمن كتاب طرح عشریھ شاھي پیشنھاد كرد كھ ١٧٠٧میرفت، در اوایل 

تقریبا یك دھم : ((وي فقر مالي فرانسھ را چنین توصیف كرده است. مالیاتھاي عادلانھتري وضع شوند
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. ... بھ گدایي افتادھاند، و نھدھم دیگر، یعني اكثریت، بھ صدقھگیري بیشتر نیازمندند تا صدقھدھي مردم
بیشك فساد بھ حد اعلا رسیده است و اگر علاج نگردد، مردم بھ چنان سرنوشتي دچار خواھند شد كھ بھبود 

ر و صنعت خود و با مالیاتي این مردم طبقات پایین ھستند كھ با كا: ((بھ شاه یادآوري كرد.)) میسر نشود
باز ھمین طبقات ھستند كھ اكنون، ((اما )) ;كھ بھ خزانھ دولت میپردازند، شاه و دولتش را ثروتمند میكنند

ھا زندگي  براثر تقاضاي جنگ و مالیاتھایي كھ از اندوختھ خود میپردازند، در فقر و نداري در كومھ
و بان، با استفاده از بعضي .)) ندانش لمیزرع رھا شده استمیكنند، حال آنكھ ھمھ كشور بر اثر دوري فرز

از نظریات بواگیبر براي نجات مولدترین طبقات، پیشنھاد كرد كھ ھمھ مالیاتھاي موجود را لغو، و در 
مالكان بین پنج تا ده ; عوض، مالیات تصاعدي بر درآمد وضع كنند و ھیچ طبقھاي ھم از آن معاف نباشد

ارگران بیش از سھ و نیم درصد مالیات سیمون آن كتاب و مفاد آن را چنین توصیف درصد بپردازند، و ك
از اطلاعات و ارقام انباشتھ بود و ھمھ را بانھایت وضوح، سادگي، و صحت نوشتھ بود اما خطایي : میكند

از طرحي صحبت كرده بود كھ، اگر از آن پیروي میكردند، گروھي انبوه از . بزرگ در آن دیده میشد
ولداران، كارمندان، و عاملین مختلف نابود میشدند، آنھا را ناچار میساخت كھ از درآمد خود زندگي كنند پ

ھمین كافي بود كھ . و بنیاد آن ثروتھاي بیكران را كھ زود بھ دست میآمد بر میكند; نھ از درآمد مردم
شگفت اینكھ . ... فریاد برآوردندھمھ آنھایي كھ با اجراي آن مخالف بودند . طرحش بھ مورد اجرا در نیاید

شاه نیز، كھ خود محصور این اشخاص بود، بھ دلایلشان گوش فرا داد و مارشال و بان را، ھنگامي كھ 
  . براي تقدیم كتاب آمده بود، بھ وضعي زننده و توھینآمیز بھ حضور پذیرفت

شورایي . دگرگون سازدلوي وي را سرزنش كرد كھ در بحران جنگ میخواھد دولت و وضع مالي آن را 
. كھ كتاب جمعآوري شود و از آن انتقاد عمومي بھ عمل آید) ١٧٠٧فوریھ  ١۴(تشكیل یافت و راي داد 

مردي را ((شاه بعدھا ابراز تاسف كرد از اینكھ . مارشال پیر، بر اثر این توھین، شش ھفتھ بعد درگذشت
  . دیگر خیلي دیر شده بودولي .)) كھ بھ شخص من و دولت علاقھمند بود از دست دادم

ویكتور آمادئوس دوم، دوك ساووا، كھ قبلا متحد فرانسھ بود، در اوت . مالیات و جنگ ھمچنان ادامھ داشتند
در محاصره دریایي و زمیني تولون بھ اوژن دو ساووا و یك دستھ از ناوگان جنگي انگلستان  ١٧٠٧
، بھ مارسي حملھ برند، و اگر آن ھم سقوط كرد، آن قرار گذاشتھ بودند چنانچھ این شھر سقوط كند. پیوست

فرانسھ ارتش تازه تشكیل شدھاي را براي عقب راندن . وقت دریاي مدیترانھ را روي فرانسھ ببندند
یك  ١٧٠٨شاه در . فرانسھ پیروز شد، اما پرووانس در آن لشكركشي تقریبا ویران شد. مھاجمین فرستاد

و آن را تحت فرماندھي مارشال واندوم و پسر دوفن، دوك دو  ارتش ھشتاد ھزار نفري تجھیز كرد
مارلبره و اوژن نیز با ارتش ھشتاد . بورگوني مشھور، براي توقف پیشروي متفقین در فلاندر گسیل داشت
فرانسویان عقب ). ١٧٠٨ژوئیھ  ١١(ھزار نفري خود در اودنارد، كنار رود سكلت، با آن رو بھ رو شدند 

مارلبره میخواست بھ . ر نفر آنان كشتھ یا زخمي و ھفت ھزار نفر دیگر ھم اسیر شدندنشستند، بیست ھزا
سوي پاریس پیشروي كند، اما اوژن او را وادار ساخت تا نخست شھر لیل را محاصره كند، تا مبادا خط 

ت جان لیل پس از دو ماه محاصره، و بھ قیم. مواصلاتي و تداركاتي متفقین توسط پادگان آن شھر قطع شود
  . پانزده ھزار سپاھي، سقوط كرد

فقر مردم بر اثر سردترین زمستان تاریخ آن سرزمین . لویي پي برد كھ فرانسھ دیگر یاراي جنگ ندارد
ھا دو ماه یخ بستند، و حتي آبھاي ساحلي در یاھا یخ  رودخانھ. شدیدتر و فلاكتبارتر شده بود) ١٧٠٨١٧٠٩(

ھا،  تقریبا ھمھ گیاھان و سبزه. بار روي دریاي یخزده حركت میكردندھاي پر زده بود، بھ طوري كھ ارابھ
تقریبا ھمھ نوزادان آن فصل . حتي جان سختترین درختان میوه و بذر ھمھ گیاھان در زمین از میان رفتند

بھ  ١٧٠٩فوریھ  ١۵وحشتناك نتیجھ لویي چھاردھم، یعني لویي پانزدھم، پسر دوك دو بور گوني كھ در 
محتكران نان را انبار . در بھار و تابستان آن سال قحطي روي داد. بود، جان سالم بھ در برد دنیا آمده

سن سیمون، كھ معمولا با شاه مخالف بود، میگوید كھ لویي شخصا با . میكردند و قیمتھا را بالا میبردند
ھ نمیتواند بھ افكار تاریخ چنان ملاحظھ كار است ك: ((اما ھانري مارتن میگوید; محتكران ھمكاري میكرد
و جاھاي ; بربراین وضع با ورود دوازده میلیون كیلو گندم و جو، از ممالك .)) تیره سن سیمون شك نكند

  . دیگر، و كاشتن جو بلافاصلھ پس از ذوب برفھا، بھبود یافت
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كھ از شكست ارتش و فلاكتھاي ملتش سخت افتاده شده بود، ماركي دو تورسي را با تقاضاي صلح لویي، 
بھ تورسي دستور داده شده بود كھ ھمھ مستملكات امپراطوري اسپانیا را ). ١٧٠٩مھ  ٢٢(بھ لاھھ فرستاد 

فرانسھ نیز از پشتیباني  بھ متفقین پیشنھاد كند، یعني نیوفندلند بھ انگلستان برسد، شھرھاي مرزي بھ ھلند، و
ماه مھ بھ  ٢٨متفقین در . وي كوشید كھ مارلبره را تطمیع كند، ولي موفق نشد. جكوبایتھا دست بردارد

تورسي اولتیماتوم دادند كھ نھ تنھا اسپانیا و مستملكاتش باید بھ مھیندوك برسد، بلكھ اگر فیلیپ تا دو ماه 
در غیر این صورت . باید با كمك متفقین وي را از آنجا بیرون كنددیگر اسپانیا را ترك نكند، ارتش فرانسھ 

، فرانسھ آزاد خواھد بود كھ تا آن زمان كھ ارتش متفقین در شبھ جزیره میجنگد، نیرویش )پیشنھاد كردند(
  . را مجددا سازمان دھد

شنھاد بسیار شاقي لویي پاسخ داد كھ بیرون راندن نوھاش از اسپانیایي كھ اكنون بھ یاري وي برخاستھ پی
تقاضاي .)) اگر قرار بر جنگیدن باشد، ترجیح میدھم با دشمنانم بجنگم نھ با فرزندانم: ((است، و گفت

افراد با طیب خاطر، حتي براي بھ دست آوردن یك لقمھ نان ھم كھ بود، . متفقین خشم فرانسھ را برانگیخت
رابخانھ دادند، و كشتیھاي فرانسوي بھ صفوف ارتش پیوستند، و اشراف ظروف نقره خود را بھ ض

توانستند، پنھان از ناوھاي جنگي انگلستان و ھلند، شمشھاي زر و سیم خود را كھ از امریكا آورده بودند و 
یك ارتش نود ھزار نفري نیرومند تجھیز شد . فرانك ارزش داشت، سالم بھ فرانسھ برسانند ٠٠٠,٠٠٠,٣٠

در . فقین تا كنون نتوانستھ بودند وي را مغلوب كنند، قرار گرفتو تحت فرماندھي مارشال ویلار، كھ مت
در (این دو ارتش در مالپلا كھ . ھمین زمان، مارلبره نیز نیرویي بالغ بر یكصد و ده ھزار نفر ساز كرد

مارلبره ; در یكي از خونینترین جنگھاي قرن ھجدھم با یكدیگر درگیر شدند) مرز فرانسھ نزدیك بلژیك
فرانسویان در این نبرد دوازده . یي را با از دست دادن بیست و دو ھزار نفر بھ دست آوردپیروزي نھا

ھزار نفر كشتھ دادند، و ویلار شجاع، كھ سپاه حركت میكرد، مورد اصابت گلولھ توپ قرار گرفت و وي 
  . را با یك پاي شكستھ از میدان نبرد نجات دادند

بھ پیشروي خود ادامھ دادند و شھر مونس را بھ تصرف  متفقین; فرانسویان منظم عقبنشیني كردند
  . درآوردند

خداوند بزرگ را سپاسگزارم كھ اكنون این نیروي ماست كھ : ((ي خود چنین نوشت))سرا((مارلبره براي 
گویا این سخن درست بود، زیرا فرانسھ آخرین تلاش را بھ .)) باید صلحي را كھ خواستاریم برقرار سازد

ھایي كھ از وجود مرد تھي شده بودند، یك ارتش  فرانسھ چگونھ میتوانست از میان خانواده. دعمل آورده بو
نیرومند بھ وجود بیاورد، یا كشتزارھایي كھ از كارگر تھي شده بودند بھ آنان غذا دھدكشاورزي، صنعت، 

ھم گسیختھاي كھ وضع آشفتھ و از . حمل و نقل، بازرگاني، و دارایي ھمھ بھ ھرج و مرج دچار شده بودند
گریبانگیر آنان شده بود زمینھ مناسبي براي اشغال و از ھمپاشیدگي كشور توسط متفقین، كھ در حال 

بود، اكنون محبت و احترام )) خدا داده((شاه كھ زماني براي ملتش بت . پیشروي بودند، فراھم آورده بود
زیرا گروه متخاصم فروند را ھیچ گاه از یاد  وي ھمیشھ از پاریس اجتناب میكرد،. آنھا را از دست داده بود

ھاي توھینآمیز بر  آن شھر از خشم طولاني وي رنجیده خاطر شده بود و با نشر اعلامیھ. نبرده بود
ھمھ در شگفت بودند كھ ورساي چرا علي رغم این فلاكت و فقري . خودكامگي وي سخت حملھور شده بود

ھد و تقواي شاه و ھمسرش، ھنوز تیول درباریان بیكاره، كھ دامنگیر فرانسھ شده است، و علیرغم ز
تعدادي از .)) با وجود این، دربار از ولخرجیھاي ھزینھاش ھیچ نكاستھ بود. ((مسرف، و قمارباز است

پاریسیھاي فقیر اشعاري بھ تقلید از دعاھاي كلیسایي میساختند و میخواندند و در آن بر لویي، ھمسرش، و 
  : جدیدش ابقا نمیكردندوزیر جنگ و دارایي 

اي پدر ما كھ در ورساي ھستي، نام تو دیگر مقدس نیست، ملكوتت دیگران چندان بزرگ نیست، اراده تو 
دشمناني كھ ; نان ما را، كھ از ھر سوي بدان نیازمندیم، بھ ما باز بده. دیگر در زمین و دریا كرده نمیشود

بھ ھمھ . را كھ گذاشتھاند آنھا بر ما پیروز شوندما را شكست دادھاند ببخشاي، اما نھ ژنرالھایت 
  ; .دهھاي لا منتنون تسلیم مشو، بلكھ ما را از دست شامیار رھایي  وسوسھ
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اسبھا، سگھا، و نوكرانش را از وي  میخواھند; شاه را مسئول ولخرجیھایش میدانند: ((مادام نالان میگفت
آنھا میخواھند مرا سنگباران كنند، اشراف تا آن زمان كھ شاه از آنان پشتیباني میكرد و بھ آنھا . ... بگیرند

سود میرساند، بھ وي وفادار بودند، اما وقتي شاه خواستار یك دھم درآمدشان، شد، میھن پرستي آنان از 
ھ وبان سھ سال پیش بھ جاي ھمھ مالیاتھا پیشنھاد كرده بود بر دیگر آن عشریھ ھمگاني ك. میان رفت

مالیاتھا اضافھ شد، و بینوایان كھ میدیدند ماموران منفور مالیات بھ در خانھ اشراف و ثروتمندان ھم میروند 
شاه از رسیدگي بھ امور شخصي ثروتمندان . و بھ حسابھایشان رسیدگي میكنند، تسلي خاطر مییافتند

حت بود، اما كشیش اقرارنیوش وي، پدر لوتلیھ، وي را مطمئن ساخت كھ، بنا بھ عقیده عالمان مدرسھ نارا
ھمھ ثروتھاي رعایایش بھ وي تعلق دارند و اگر وي چیزي از آنھا میگیرند، در حقیقت دارایي ((سوربون، 

ھاي  میني یا ضمانتنامھطبقھ مرفھ متوسط نیز بر اثر الغاي بھره دھي سندھاي تض.)) خودش را گرفتھ است
بھ سود شاه، بھ قیمت ((ضرب مجدد پول، و كاستھ شدن ارزش آن، بھ قول سن سیمون، . دولتي زیان دیدند

بانكداران بزرگ، از قبیل )) نابودي مردم و آشفتگي كار بازرگاني، كھ مكمل نیستي آن بود، تمام شد
ھمھ چیز تدریجا بھ . ((ي در لیون تقریبا فلج شدساموئل برنار، اعلام ورشكستگي كردند و فعالیت بازرگان

سوي نیستي میرفت، كشور كاملا از پاي در افتاد بود، حقوق ارتشیان پرداخت نمیشد، و مردم نمیدانستند 
مجددا از متفقین تقاضاي  ١٧١٠لویي در مارس .)) میلیونھا پولي كھ بھ خزانھ شاه میریزند بھ كجا میرود

ھ پادشاھي مھیندوك را بر اسپانیا بھ رسمیت بشناسد، بھ فیلیپ یاري ندھد، و حتي پیشنھاد كرد ك. صلح كرد
ستراسبورگ، برایزاخ، آلزاس، لیل، تورنھ، ایپر، مینن، . براي برانداختن وي از كمك مالي ھم دریغ نورزد

یك آتش بس  آنھا ھیچ پیشنھاد متقابلي بھ وي عرضھ نكردند، مگر. فورن، و موبوژ را بھ متفقین تسلیم كند
و اگر در ظرف آن . و در آن مدت لویي باید، تنھا با ارتش فرانسھ، فیلیپ را از اسپانیا بیرون كند; دوماھھ

لویي این پیشنھاد را براي آگاھي .مدت از عھده انجام این كار برنیاید، آنھا جنگ را از سر خواھند گرفت
  . كھ انجام این كار غیر ممكن است و ملت نیز با وي ھمعقیده شدند. ملت فرانسھ منتشر كرد

ھنگامي كھ مھیندوك با نیروي مختلط اتریش و انگلستان بھ . فرانسھ بھ نحوي ارتش دیگري تجھیز كرد
اسپانیا حملھ ور شد تا فیلیپ را از اسپانیا بیرون براند، لویي سپاھي بالغ بر بیست و پنج ھزار نفر بھ 

دوك، با یاري داوطلبان اسپانیایي، مھاجمین را در بري . فرستاد فرماندھي دوك دو واندوم بھ یاري نوھاش
، و این پیروزي فیلیپ را در مقام شاھي اسپانیا چنان مستقر )١٧١٠دسامبر (اوئگا و بیلاوثیوسا شكست داد 

  . بر آن كشور سلطنت كرد١٩٣١ساخت كھ خانواده بوربون تا سال 

من در پي :((نوشت ١٧٠۶در )) آن((ملكھ. رگون شده بوددر این گیرودار، اوضاع سیاسي در انگلستان دگ
بلكھ صلحي شرافتمندانھ میخواھم تا اگر مشیت پروردگار قرار گیرد كھ من از این ... جاھطلبي نیستم 

، بنا بھ توصیھ دوشس تند خوي مارلبره، بھ سیاست جنگ ))آن((ملكھ .)) جھان بروم، آسوده رھاكردھام
سرا را طرد كرد و آشكار را با  ١٧١٠ملكھ در . آن زن دیگر از میان رفتھ بود نفوذ.طلبي تن در داده بود

بازرگانان، كارخانھ داران، و سرمایھ داران، كھ در این جنگ سود برده بودند، از . توریھا كنار آمد
 ویگھاي جنگ طلب پشتیباني میكردند، مالكان و زمینداران، كھ بر اثر مالیاتھاي زمان جنگ و تورم پول

ملكھ در ھشتم ماه اوت، گودالفین، . زیان دیده بودند، ناز نیت صلحطلبي ملكھ جانبداري بھ عمل میآوردند
و ; دست راست مارلبره را، از كار بر كنار ساخت، ھارلي از حزب محافظ كار در راس دولت قرار گرفت

  . انگلستان در راه صلح گام برداشت

رانسوي بھ نام گوتیھ را، كھ از مدتھا پیش در لندن میزیست، بھ كشیشي ف ١٧١١دولت انگلستان در ژانویھ 
آیا تو صلح میخواھي من آمدھام :((از او پرسید. گوتیھ مستقیما بھ ورساي نزد تورسي رفت. پاریس فرستاد

ناگاه، یوزف اول در . مذاكرات بكندي پیش میرفت.)) تا، بیوجود ھلندیھا، وسیلھ انعقاد آن را فراھم آورم
و مھیندوك بھ نام امپراطور شارل ) ١٧١١آوریل ١٧( دوسالگي و در میان حیرت ھمگان در گذشتسي و 

انگلستان و ھلند، كھ پادشاھي اسپانیا را بھ وي عده داده بودند، پي بردند كھ با این . ششم بھ شاھي رسید
رگ روبرو خواھند پیروزي كھ بھاي بسیار گراني بھ چنگ آوردھاند، خود را با امپراطوري جدید ھاپسبو

دید، كھ از نظر وسعت خاك با امپراطوري شارل پنجم برابر است و ضمنا آزادي ملتھاي پروتستان را بھ 
  . مخاطره میاندازد
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دولت انگلستان در این زمان شناسایي پادشاھي فیلیپ پنجم را بر اسپانیا و مستملكات آن كشور در امریكا 
وجود دژھاي سد ; مقابل اتحاد فرانسھ و اسپانیا تحت سلطنت واحدتامین در : تحت شرایطي مناسب پذیرفت

برگشت متصرفات ; كننده براي حفاظت ایالات متحده و آلمان در برابر ھجوم آتي و احتمالي فرانسھ
خلع سلاح و ; شناسایي سلطنت موروثي پروتستان در انگلستان و اخراج جیمز سوم از فرانسھ; فرانسھ

; تایید و پذیرش استقرار حكومت انگلستان بر جبل طارق، نیوفندلند، و خلیج ھودسن; بیدفاع ساختن دنكرك
لویي آن را با اندك تغییري . و انتقال حق انحصاري بردھفروشي فرانسھ در امریكاي اسپانیا بھ انگلستان

شرایط  ھلند با آن; انگلستان بھ لاھھ اطلاع داد كھ تحت این شرایط با فرانسھ صلح كرده است; پذیرفت
مارلبره كھ طرفدار جنگ . موافقت كرد، و در نتیجھ، زمینھ براي تشكیل كنگره صلح اوترشت فراھم آمد

، و جیمز باتلر، دومین دیوك آو اورمند، بھ جانشیني وي )١٧١١سپتامبر  ٣١(بود از كار بر كنار شد 
  . یچ جنگي شركت جویدبرگزیده شده و دستور یافت كھ ارتش انگلستان تا دستور ثانوي نباید در ھ

، اوژن دو ساووا، كھ )١٧١٢اول ژانویھ (در آن زمان كھ كنگره در اوترشت بھ كار خود سرگرم بود 
میپنداشت شرایط پیشنھادي انگلستان خیانت بھ نظریات امپراطور است، بھ جنگ ادامھ میداد و فشار خود 

ھ بھ اورمند اطلاع داده شد كھ انگلستان و ژوئی ١۶در . را بر خط دفاعي ویلار روز بھ روز بیشتر میكرد
آنھا آن را پذیرفتند، اما اروپاییاني كھ تحت فرمان وي بودند . فرانسھ پیمان صلح دنكرك حركت كنند

شاھزاده اكنون یكصد و سي ھزار و ویلار . انگلیسیھا را فراري محسوب كردند و بھ نیروي اوژن پیوستند
ژوئیھ بر یك سپاه دوازده ھزار نفري  ٢۴ا این مارشال ھوشمند در نود ھزار نفر در اختیار داشت، ام

حملھور شد و، پیش از آنكھ اوژن بتواند بھ یاري آنھا بشتابد، آن را تارومار ) نزدیك لیل(ھلندي در دنن 
ویلار بھ . شاھزاده بھ سوي سكلت رفت تا ارتش از ھم گسیختھاش را مجددا سازمان دھد و آماده كند. كرد

این تنھا . لویي و فرانسھ جاني تازه یافتند. ي خود براي تصرف دوئھ، لوكنوا، و بوشن ادامھ دادپیشرو
پیروزي فرانسویان در جبھھ شمال بود، اما پیروزیھاي واندوم در اسپانیا بھ ھیئت فرانسوي، كھ براي 

تشریفات، بررسي، و پس از پانزده ماه . مذاكره صلح بھ اوترشت آمده بودند، جان و نیرویي تازه بخشید
فرانسھ ). ١٧١٣آوریل  ١١(مذاكره، گروه متخاصم، جز امپراطور، پیمان صلح اوترشت را امضا كردند 

ھر آنچھ را كھ قبلا در مذاكرات مقدماتي وعده داده بود بھ انگلستان سپرد، از جملھ حق انحصاري فروش 
ھلندیھا . ق گمركي واردات بھ توافق رسیدنددشمنان دیرین بر حقو. و تھیھ برده كھ لكھ ننگ آن زمان بود

شھرھاي لیل، ار، و بتون را بھ فرانسھ پس میدادند، ولي در عوض كنترل سراسر ھلند را، تا زماني كھ 
حكمران باواریا نیز قرار شد كھ شارلروا، لوكزامبورگ، . صلح با امپراطوري منعقد شود، در دست گرفتند

فیلیپ پنجم اسپانیا و امریكا را نگاه . ا ھم بھ دوك ساووا برگرداندندنیس ر. و نامور را در دست بگیرد
اوژن دو ساووا . كھ جبل طارق و مینوركا را بھ انگلستان واگذارد) ژوئیھ ١٣(داشت و سرانجام قبول كرد 

اما خزانھ امپراطوري . بھ جنگ شدیدتري علیھ انگلستان، كھ جداگانھ صلح را امضا كرده بود، ادامھ داد
ھي شده بود، تعداد سپاھیانش بھ چھل ھزار نفر تقلیل یافتھ بود و ویلار با یكصد و بیست ھزار مرد جنگي ت

سرانجام، پیشنھاد لویي چھاردھم را براي ملاقات با ویلار و مذاكره در . بھ سویس پیشروي میكرد
ستراسبورگ ، آلزاس و )١٧١۴مارس ۶(فرانسھ، طبق معاھده راشتات، . خصوص شرایط صلح پذیرفت

را پس گرفت و، در عوض، قسمتھاي ساحل راست راین را كھ متصرف شده بود بھ امپراطور باز گردانید 
  . و بھ تسلط اتریش، بھ جاي اسپانیا در ایتالیا و بلژیك رضایت داد

با  ١٧٠١بدین ترتیب، حاصل پیمانھاي اوترشت و راشتات خیلي كمتر از آن بود كھ تدابیر سیاسي در 
پس از سیزده سال كشتار و خونریزي، فقر و تنگدستي، و . روش صلحآمیز میتوانست بھ دست آورد

كما اینكھ پیمان  سال ثابت نگاه دارند، ٢۶ویراني و چپاول، این پیمانھا توانستند نقشھ اروپا را فقط براي 
در ھر دو صورت، منظور این بود . وستفالي توانست آن را تا یك نسل بعد از جنگھاي سي سالھ نگاه دارد

بین فرانسھ و . ھاي ھاپسبورگ و بوربون بھ وجود آید، و بھ وجود ھم آمد كھ تعادل قدرت بین خانواده
ور آزماییھاي خونیني كھ بر سر جانشیني انگلستان در امریكا تعادلي بھ قھرمانان اصلي مسابقات و ز

جمھوري ھلند در خشكي سرزمینھاي چندي بھ . سلطنت و كشور اسپانیا در گرفتند ھولاند و فرانسھ بودند
چنگ آورد، لیكن، در عوض، قدرت دریایي را از دست داد و نتوانست در كشتیراني، دریانوردي، كسب 

  . ندمنابع، یا جنگاوري با انگلستان ھماوردي ك
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فرانسھ، كھ تقریبا ناتوان شده و . پیروزیھا را بھ قیمت فرسودگي و تقریبا انحطاط خود بھ دست آورده بود
در حال نزع بود، توانست نماینده خود را بر سلطنت اسپانیا مستقر سازد، اما نتوانست آن كشور را از 

نتیجھ یك میلیون كشتھ داد، قدرت دستبرد دیگران در امان نگاه دارد و براي این پیروزي بیھوده و بی
فرانسھ تا زمان ناپلئون نتوانست . دریاییش از دست رفت، و زندگي اقتصادیش موقتا بھ ورطھ سقوط افتاد

در عصر وي، بار دیگر نظیر ھمان حوادث غمانگیز تكرار ; از لطمات عصر لویي چھاردھم رھایي یابد
اتریش اكنون میلان، ناپل، . مھ جاي دیگر انگلستان بودپیروزمندان این جنگ در اروپا، اتریش، و ھ. شد

نیرومندترین قدرت اروپایي بھ ) ١٧۴٠(سیسیل، و بلژیك را در دست داشت و تا جلوس فردریك كبیر 
  . شمار میآمد

بر نیوفندلند و نووا سكوتیا تسلط . انگلستان بیشتر در سوداي نظارت بر دریاھا بود نھ متصرفات زمین
فرانسھ را ناگزیر ساخت تا نرخ تعرفھ . ھاي بازرگاني بود تادي آن بیشتر در تسلط بر راهیافت، اما اس

گمركي را تقلیل دھد و بندر دنكرك را خلع سلاح و بیدفاع كند، زیرا این بندر مانع بزرگي بر سر راه 
ركا، مدیترانھ كشتیراني انگلستان بود، انگلستان، با تصرف جبل طارق در اسپانیا و پورت مائون در مینو

اھمیت نتیجھ آن در ; چندان چشمگیر نبودند ١٧١٣این امتیازات در . را بھ صورت تیول خود درآورد
ضمنا مذھب پروتستان و جانشیني در برابر ھمھ چیز، جز میزان توالد، . تاریخ قرن ھجدھم محسوس شد

  . در بریتانیا تثبیت شده بود

ملتھا پیروزیھاي بھ . یش حس ملیگرایي و نفرت بینالمللي بودیكي از نتایج بزرگ و عمده این جنگ افزا
آلمان ھیچگاه چپاول و . دست آورده را فراموش كرده بودند و فقط بھ زخمھا و جراحات خود میاندیشیدند

; فرانسھ نتوانست كشتارھاي بیسابقھ پیروزیھاي مارلبره را فراموش كند; ویراني دوگانھ پالاتینا را نبخشید
  . ملتھا ھمھ در پي فرصت بودند تا كینھجویي كنند. پیوستھ از جدایي طارق شرمنده میشداسپانیا 

  . چند تن نیكاندیش كھ اروپا را قاره مسیحیان میدانستند در فكر بودند كھ چیزي دیگر جانشین جنگ كنند

ون از آنجا چ. پیر، ھمراه ھیئت نمایندگي فرانسھ بھ جلسھ پیمان اوترشت رفت- شارل كاستل، آبھ دو سن
مشعر بر اینكھ خوب است ملتھاي ) ١٧١٣(برگشت، طرحي براي جاوداني كردن صلح را منتشر كرد 

اروپایي در مجمع ملل گرد ھم آیند، در كنگره آن نماینده دایمي داشتھ باشند و كنگرھاي نیز براي رسیدگي 
ارتشي ویژه براي سركوبي ; ع شدقانوني بینالمللي وض; و داوري مناقشات و اختلافات در آن بھ وجود آید

و یك سیستم ; دولتھا نیروھاي نظامیشان را بھ شش ھزار نفر تقلیل دھند; دولتھاي قانونشكن بھ وجود آید
پیر طرح خود را براي لایبنیتز فرستاد و او، كھ از بھترین - سن. پولي یكسان در ھمھ اروپا بھ وجود آید

سرنوشتي شوم ھمیشھ بین بشر و : ((ناك بھ آن كشیش پاسخ دادبودن این دنیا چندان مطمئن نبود، اندوھ
انسان حیواني رقابتكننده است، و )) كوشش و تلاش وي براي رسیدن بھ خوشبختي حایل میشود

  . خصوصیاتش سرنوشت اوست

VI - ١٧١۵-١٧١٣: غروب خدایگان   

اگر بخواھیم لویي را بنا بھ مقتضیات زمانش قضاوت كنیم، وي آن ھیولایي كھ تاریخنویسان مخالفش 
وي از ھمان روش استبداد، توسعھطلبي، و تصرف عدواني دشمنانش، ولي با مقیاسي ; میگویند نبوده است

پاھیان وي در حتي سنگدلي و تجاوزي كھ س. بیشتر و زماني چند با پیروزي نفرتانگیز، پیروي میكرد
و كشتارھاي عام مارلبره ) ١۶٣١(پالاتیناي آلمان از خود نشان میدادند سابقھاي در چپاول ماگدبورگ 

لویي آن قدر زنده ماند تا الاھگان انتقام توانستند كیفر گناھان نخوت و قدرتش را بیشتر از خودش . داشت
  . بگیرند تا از فرزندانش
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طر شھامت و بزرگواریھایي كھ بھ ھنگام شكست و بھ ھنگام مصایبي كھ تاریخ نتوانستھ است وي را بھ خا
تقریبا موجب نابودي فرزندان، ارتش و ناوگان جنگیش شدند از خود نشان داده است نستاید و بھ وي 

  . رحمت نیاورد

در گذشت و شاه با دو نوھاش بھ نامھاي  ١٧١١لویي، در )) دوفن بزرگ((تنھا پسر مشروعش، یعني 
لویي كوچكتر در تحت سرپرستي و تعلیمات . دوك دو بور گوني، و شارل، دوك دو بري، تنھا ماند لویي،

در . فنلون بھ خصال نیكو آراستھ و پرورده شد و موجبات تسلي خاطر لویي را در زمان پیري فراھم آورد
دام ھانریتا و جواني ماري آرلائید ساووایي را كھ زیبایي، ھوشمندي، و فریبندگیش شاه را بھ یاد ما ١۶٩٧

، یعني ١٧١٢فوریھ  ١٢اما این موجود سرورانگیز در . پر از شادي خودش میانداخت بھ ھمسري گرفت
شوھر فداكارش، كھ ھیچ گاه بسترش را ترك . در بیست و شش سالگي، بھ تب با جوشھاي پوستي دچار شد

دو . ھ سالگي، چشم از جھان فرو بستفوریھ، یعني در بیستون ١٨نمیكرد، نیز بھ بیماري مبتلا شد و در 
مارس، در ھشت سالگي، مرد و آن دیگر، كھ جان بھ در  ٨پسر شان بھ آن بیماري دچار شدند و یكي در 

بھ نام لویي پانزدھم بر  ١٧٧۴برد، چنان ناتوان و درمانده شده بود كھ ھیچكس نمیپنداشت زنده بماند و تا 
ان از میان میرفت، شارل، یعني دوك دو بري، بھ سلطنت میرسید، اگر این كودك ناتو. فرانسھ سلطنت كند
  . درگذشت ١٧١۴و لیكن او نیز در 
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اما نیمي از . یك وارث احتمالي دیگر نیز وجود داشت فیلیپ پنجم، پادشاه اسپانیا، پسر كوچك دوفن بزرگ
اما این فیلیپ . اورلئان، نوه لویي سیزدھم و برادرزاده و داماد شاه بود/پس از او، فیلیپ، دوك د. كنند

نین شایع شده بود كھ وي دوك و آزمایشگاھي داشت و در آنجا در امر شیمي تحقیقات میكرد و بین مردم چ
پزشكاني كھ كالبد شكافي كرده بودند در . دوشس دو بورگوني و پسر ارشد شان را مسموم كرده است

فیلیپ، كھ از شنیدن این اتھامات خشمگین شده بود، از شاه . خصوص مسموم شدن اختلاف نظر داشتند
یگناه میشناخت و نمیخواست كھ با این محاكمھ لویي او را ب. درخواست كرد تا وي را آشكارا محاكمھ كند

شاه پسران . اگر این وارثان از میان میرفتند، ھنوز ھم كساني بودند كھ ادعاي سلطنت كنند. وي را بیازارد
ژوئیھ (اكنون . نامشروعش، یعني دوك دو من و كنت دو تولوژ، را شرعي و قانوني اعلام كرده بود

دون مخالفت آن را بھ تصویب رسانده بود صادر كرده بود كھ ھرگاه فرماني كھ مجلس فرانسھ ب) ١٧١۴
و یك ; از میان بروند، این فرزندان نامشروع میتوانند سلطنت را بھ ارث ببرند) نسبي(شاھزادگان بلافصل 

سال بعد، در میان حیرت سنسیمون و دیگر اشراف، اعلام كرد كھ اینان از نظر مرتبت و مقام با 
مادر آنھا، مادام دو مونتسپان، درگذشتھ بود، اما مادر رضاعي، كھ ھمسر شاه . ع یكسانندشاھزادگان مشرو

 . بود، آنھا را مثل فرزندان خود دوست میداشت و میكوشید آنھا را بھ قدرت و منزلت برساند

 در آن ھنگام كھ میخواست از. در ھمین گیرودار بود كھ لویي با بحران نھایي جنگ دست بھ گریبان شد
ویلار، كھ بھ جبھھ جنگ بلژیك براي مقابلھ با اوژن رھسپار بود، وداع كند، لویي ھفتادوچھار سالھ فقط 

آنچھ بر من گذشتھ بر . مارشال، تو از وضع من آگاه ھستي: ((براي یك لحظھ اظھار ناتواني كرد و گفت
ختریم، و ھم كودكانشان را در عرض یك ماه، ھم نوھام را از دست دادم، ھم نوه د; كمتر كسي گذشتھ است

من بدان . خداوند مرا كیفر میدھد. كھ نوید آیندھاي درخشان بودند و من سخت بھ آنان علاقھمند بودم
بھتر : ((بعد كھ احساساتش تسكین یافت، ادامھ داد.)) سزاوار بودم و در آن دنیا كمتر عذاب خواھم كشید

. ارتش و رھایي كشورم را بھ تو میسپارم. بپردازم است رنجھاي شخصي را فراموش كنم و بھ امور كشور
اگر ارتشي كھ فرماندھیش را بھ تو دادم بھ این بدبختي دچار شود، تو . بخت ممكن است با تو دمساز نباشد

از اینكھ بلافاصلھ بھ من ((شاه گفت . ویلار پاسخ نداد)) میپنداري كھ من شخصا چھ تصمیمي خواھم گرفت
در حالي كھ منتظر میمانم تا تو ھم عقایدت را بگویي، نخست عقاید خودم را . میكنمپاسخ نمیدھي شگفتي ن

ھمھ متفقا میخواھند كھ اگر ارتش من شكست بخورد، من بھ ; من از دلایل درباریان آگاھم; بھ تو میگویم
نان درھم اما من ھم بھ نوبھ خود میدانم كھ ارتشھایي چنین بزرگ ھیچگاه چ. بلوا بروم و كنارھگیري كنم

نمیشكنند كھ حتي قسمت بزرگي از آن نتواند بھ طرف سوم رودخانھاي كھ عبور از آن مشكل است 
كانتن میروم، سپاھیانم را ھمھ در آنجا گرد میآورم، آخرین تلاش - من بھ پرون یا بھ سن. عقبنشیني كند

  خودم را با تو بھ عمل میآورم، و ھر دو یا نابود میشویم یا كشور را 

سھ سال پس از آن نبرد، و دو سال . زي ویلار در دنن فرصت این مرگ قھرمانانھ را از شاه گرفتپیرو
ھفتاد سال با كمال تندرستي زیست و جز بھ فیستول، كھ مدتھا پیش بھبود یافتھ . بعد از صلح، زنده ماند

بھ حد اعتدال . در خوردن زیادھروي میكرد، اما ھرگز فربھ نشد. بود، بھ بیماري دیگري دچار نشد
مینوشید، و كمتر روزي بود كھ در ھواي آزاد گردش نكند حتي در روزھاي بسیار سرد زمستان سال 

و ; مشكل بتوان دانست كھ اگر پزشكان كمتري وي را احاطھ كرده بودند، بیشتر میزیست. ١٧٠٨١٧٠٩
و شیرینیھایي كھ با آن  اینكھ دواھا و مسھلھایي كھ بھ وي میخوراندند، خونھایي كھ از وي میگرفتند،

پزشكي در سال . مداوایش میكردند، بیش از مرضي كھ آنھا مدعي علاج آن بودند بھ وي آسیب نمیرساندند
مسھلي چنان نیرومند بھ وي خوراند كھ در ھشت ساعت یازده بار عمل كرد و میگویند كھ از آن  ١۶٨٨

ز لویي كشید كھ اكنون در موزه لوور جاي پیكرھاي را ا ١٧٠١ریگو در سال . پس بھ ناتواني دچار شد
ھایي سرخگون، كھ نشاني از  برجستھ دارد و وي را ھنوز شكوھمند و نیرومند نشان داده است، با گونھ

ھفت سال بعد . اشتھا و قدرتش بودند، و جامھ شاھي و كلاھگیس سیاه كھ موھاي سپیدش را پوشانده بود
دام، وي را در حال زانو زدن و دعا خواندن نشان داده است، كویزووكس، در مجسمھاي با شكوه در نوتر

شاید آن ھنرمند او را در غروري بیش از آنكھ میدیده . اما ھنوز بیش از مرگ بر سلطنتي خود آگاه است
نشان داده است، زیرا در آن سالھاي سخت و اندوھبار، و با آن ناكامیھایي كھ دست بھ گریبان بود، اندكي 

بھ جاي پرلاشز  ١٧٠٩در دست آن یسوعي متعصب، یعني لوتلیھ، كھ در . تنون آموختھ بودفروتني از من
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وارث شارلماني از . ((بھ سمت كشیش اقرار نیوش شاه برگزیده شده بود، ھمچون یك كودك بود
القاي ایمان استوار كاتولیك و تدیني كھ از مادر آموختھ بود .)) دھقانزادھاي طلب مغفرت و آمرزش كرد

. نون بھ اندازھاي رسیده بودند كھ ھوسھا را منكوب كرده و درخشندگي جاه و مقام را از میان برده بودنداك
بھ یسوعیان دل بست، و میگویند  ١٧٠۵چنین مشھور بود كھ شاه، در میان تلاطم و سرگرداني مذھبي، در 

  . كھ بھ ھنگام آخرین بیماري، مانند یك یسوعي مومن سوگند چھارم را یاد كرد

آن اشتھاي مشھور را از دست داد و چنان بیمار شد كھ در ھلند و انگلستان شرط میبستند  ١٧١۵در ژانویھ 
موقعي كھ این اخبار را بھ وي میدادند، بھ آنھا میخندید و طبق معمول ھمھ . كھ تا پایان سال زنده نمیماند

ارتش سان میدید، بھ شكار میرفت، و  كنفرانسھاي خود را تشكیل میداد، سفرا را بھ حضور میپذیرفت، از
در دوم اوت . روز را در كنار ھمسر ھفتاد سالھ باوفا و درماندھاش، مادام دو منتنون، بھ شام میآورد

وصیتنامھاي تنظیم كرد و طبق آن دوك دو من را بھ محافظت لویي پانزدھم گماشت و او را در شوراي 
. نوني رسیدن آن كودك بر فرانسھ حكمفرمایي كند، وارد كردنیابت سلطنت، كھ مقرر شده بود تا بھ سن قا

كمي بعد ھم بھ تب دچار شد و در بستر ; اوت زخمھاي قانقرایایي و بدبو در پاھایش پدیدار شدند ١٢در 
   ٢۵در . بیماري افتاد

   

  

حق راي اورلئان را با /موزه اوت متممي بر وصیتنامھاش نوشت و فیلیپ د. لویي چھاردھم: یاسنت ریگو
: بھ دو نفر از وكلا، كھ این سند را از او گرفتند، گفت. قاطع بھ ریاست شوراي نیابت سلطنت گماشت

آنھا گویا مقصودش مادام دو منتنون، دوك و دوشس دومن و طرفداران آنھاست . وصیتنامھام را نوشتم((
من خوب میدانم كھ . میان میرود اما ھمینكھ من مردم، اعتبار این وصیتنامھ ھم از. اصرار كردند بنویسم((
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چنین مقرر شده بود كھ آن وصیتنامھ آشفتھ میبایستي فصلي در تاریخ .)) بر سر وصیتنامھ پدرم چھ آوردند
پس از آنكھ آیینھاي مقدس را برایش انجام دادند، نزد كشیشاني كھ . وي شاھانھ مرد. فرانسھ بھ وجود بیاورد

. متاسفم كھ امور كلیسا را بھ این وضع رھا میكنم: و ناخوشایند كرد در كنار بسترش بودند اعترافي متمم
ھمان طور كھ میدانید، من در این قسمت سررشتھاي ندارم، اما میتوانم شما را شاھد بگیرم كھ كاري نكردم 

این شما ھستید كھ باید جواب این اعمال را بھ ; و ھرچھ شما خواستید كردم; مگر آنچھ شما میخواستید
من جاھل بودم و غنایم را بھ دست . من شما را در برابر او متھم میكنم و وجدانم پاك است. دگار بدھیدپرور

  . شما داده بودم

  : بھ درباریانش چنین گفت

بھ خاطر خدمتي كھ بھ من كردھاید و ; آقایان، من از اینكھ نمونھ بدي براي شما بودم، از شما پوزش میطلبم
از شما میخواھم كھ ھمان طور كھ نسبت بھ من وفادار . اید، از شما سپاسگزارموفایي كھ بھ من نشان دادھ

امیدوارم ھمھ در راه اتحاد بكوشید و اگر . او كودك است و ممكن است رنج ببرد. بودید، بھ نوھام باشید
ھ یافتھ گویا احساساتم بر من غلب. كسي نیز در انجام این وظیفھ كوتاھي كند، او را بھ وظیفھاش آشنا كنید

مطمئنم ! خدا حافظ آقایان. از ھمھ شما پوزش میخواھم. است و شما را ھم تحت تاثیر احساسات قرار دادھام
  . كھ بعضي اوقات مرا یاد خواھید كرد

بنا بھ گفتھ (بھ آن كودك . از دوشس وانتادور درخواست كرد تا نوھاش را كھ پنجسالھ بود بھ نزدش بیاورد
  : چنین گفت) دوشس

برعكس، . شما از سلیقھ جنگخواھي یا سازندگي من تقلید مكنید. دم، شما باید شاھي بزرگ باشيفرزن
ھرچھ را كھ دارید در راه پروردگار بدھید و از . بكوشید تا با ھمسایگان در صلح و صفا زندگي كنید

بكوشید تا مایھ . ارندبگویید تا رعایایتان بھ وي احترام بگذ. مسئولیتھایي كھ در قبال او دارید آگاه باشید
  . فرزند عزیزم، من شما را قلبا دعاي خیر میكنم... سرور رعایا باشید، كھ متاسفانھ من نبودم، 

و با اطمینان )) چرا گریھ میكنید میپنداشتید من ھرگز نمیمیرم: ((از دو نفر مستخدم كھ گریان بودند پرسید
; مطمئن باش كھ وحشتناك نیست. این سختتر است فكر میكردم مرگ از:((خاطر بھ مادام دو منتنون گفت

از او خواست تا وي را ترك كند، گویا میدانست كھ پس از مرگش .)) بھ ھیچ وجھ مشكل بھ نظر نمیرسد
آن زن بھ منزلگاھش رفت، اسباب و اثاثیھاش را میان . دیگر جاي او در این دربار آگاه از طبقھ خود نیست

شب پیش از مرگ، یعني اول ; شاه بسي مطمئن صحبت كرده بود. سر برددر آنجا بھ ) ١٧١٩(زمان مرگ 
ھفتادودو سال عمرش را بر تخت سلطنت گذرانده . ، شب دردناك و درازي را سپري كرد١٧١۵سپتامبر 

درباریان، كھ ھمھ در اندیشھ . بود، و این مدت طولانیترین سلطنتي بود كھ در تاریخ اروپا دیده میشد
لبي بودند، حتي ساعتھا پیش از آخرین دقایق زندگیش، براي عرض وفاداري بھ سودجویي و فرصتط

عدھاي از یسوعیان كنار جسد شاه ماندند و مراسم دیني را . اورلئان و دوك دو من شتافتند/پیشگاه فیلیپ د
  . براي كسي كھ بھ دین و آیین آنان از این جھان میرفت انجام دادند

ا یك رھایي خجستھ از سلطنتي میدانستند كھ بسیار دوام یافتھ و بزرگي و مردم پاریس خبر مرگ پادشاه ر
مراسم تدفین یكي از . جلالش بر اثر فلاكت و محرومیت آنان و شكستھاي جنگ لكھدار شده بود

ولتر . دني بھ شیوه معمولي برگزار شد- مشھورترین و نامآورترین شاھان فرانسھ در نھم سپتامبر در سن
.)) طول راه چادرھاي كوچكي كھ مردم در آنجا بھ عیش و نوش و پایكوبي سرگرم بودنددر :((گفتھ است

بسیاري از مردم چنان پستي از :((دو كلو، كھ در آن زمان یازدھسالھ بود، آن حادثھ را چنین یادآوري میكند
ان خطاھایش را مردم پاریس در آن زم.)) خود نشان میدادند كھ بھ ھنگام عبور جنازه بھ آن توھین میكردند

آنھا میپنداشتند كھ قدرت و جاھطلبي وي فرانسھ را بھ ویراني و . با روشني و وضوح تام حس میكردند
آنھا از غروري كھ خودمختاریھاي محلي را از میان برداشتھ و ھمھ امور را در دست اراده . نابودي كشاند

ھا فرانك و ھزاران قربانیاني كھ در راه شكوه و آنھا از میلیون. مطلق خود قرار داده بود بھ خشم آمده بودند
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زیبایي ورساي از دست داده بودند شكوه میكردند و از غفلتي كھ شاه درباره پایتختش روا داشتھ بود 
اكثریتي بزرگ ; اقلیتي ناچیز خوشحال بودند كھ شكنجھ ژانسنیستھا پایان میپذیرد. بدگویي بھ عمل میآوردند

، ١۶٧٢چون بھ گذشتھ نظر میانداختند، در مییافتند كھ تجاوز بھ ھولاند در . ودنداز طرد ھوگنوھا خشنود ب
جملگي خطاھاي بزرگي بودھاند  ١٧٠١و تصرف شتابزده شھرھاي مرزي در  ١۶٨٨حملھ بھ آلمان در 

اما چند نفر فرانسوي این حملات را محكوم كرده . كھ فرانسھ را در میان دشمنان بسیار محصور ساختھاند
ا درباره ویراني و غارت چپاول پالاتینا سخناني از روي وجدان گفتھ بودند ملت فرانسھ ھم مثل پادشاه و ی

آن كشور گناھكار بود، ولي ھمھ او را بھ خاطر شكست متھم میكردند نھ بھ خاطر جنایاتي كھ مرتكب شده 
قي، دیني، یا وفاداري جز چند كشیش، ھیچ كس زناكاریھاي وي را محكوم نكرد و بھ اصطلاح اخلا. بود

اكنون فراموش كرده بودند كھ سالھا بود قدرت و . وي بھ ھمسري كھ از طبقھ پست بود علاقھاي نشان نداد
تا آن زمان كھ برده جنگ نشده بود، از كوشش ; جلال و شكوھش را با ادب و بشر دوستي آمیختھ بود

از مولیر در برابر متعصبان، و از ; كردكولبر در راه توسعھ صنعت و بازرگاني فرانسھ پشتیباني می
ھاي ھنري بسیاري نیز براي فرانسھ بھ جاي  راسین در تجمل و زیبایي دربار خرج نكرد، بلكھ گنجینھ

تنھا چیزي كھ مردم فرانسھ آن را فراموش نمیكردند و در آن ھم بیش از ھر چیز محق بودند این . گذاشت
ون و ثروت بیشمار خود را در راه آن نثار كردند اكنون با مرگ بود كھ آن جلال و شكوه گرانقیمتي كھ خ

در فرانسھ كمتر خانوادھاي یافت میشد كھ فرزندي را در جنگ از . شاه و ویراني فرانسھ نابود شده بود
ھایي كھ ده فرزند داشتند  جمعیت فرانسھ آن قدر تقلیل یافتھ بود كھ دولت براي خانواده. دست نداده باشد

ھاي بازرگاني را سد  مالیاتھا اقتصاد را بھ نابودي سوق داده بودند، و جنگ راه. یین كرده بودجایزه تع
دولت نھ تنھا ورشكست شده بود، بلكھ . كرده بود و بازارھاي خارجي را بر كالاھاي فرانسھ بستھ بود

شد در دربار  طبقھ اشراف از اداره امور دست برداشتھ و بھ آمد و. فرانك ھم مقروض بود ٠٠٠,٠٠٠,٣
با فروش . خود را با لباسھاي گرانقیمت و قھرمانیھاي لشكري دلخوش داشتھ بودند; سرگرم شده بودند

  . ارزان القاب و عناوین، اشراف و نجباي تازھاي بھ وجود آمده بودند

 در. لیور صادر كرد ۶٠٠٠فقط در عرض یك سال، شاه پانصد حكم عنوان نجیبزادگي را از قرار ھر حكم 
از آنجایي كھ جنگ دیگر نھ مسابقھ . ھاي قدیمي بھ نوكري رعیتزادگان درآمدند نتیجھ، تعدادي از خانواده

بین سربازان مزدور و گلادیاتورھا، بلكھ آزمایش گسترده و خستھ كننده منابع و اقتصاد ملي بود، تعداد و 
ان در این میان ثروتمندتر و قدرت طبقھ متوسط علیھ بارونھا و روحانیون فزوني یافت و سرمایھدار

در كشورھاي جدید، آنان كھ مردم را اداره میكنند مرداني را اداره میكنند كھ فقط بتوانند . مرفھتر شدند
براي داوري . اما مرداني كھ میتوانند پول را اداره كنند، ھمھ چیز را اداره میكنند; چیزھا را اداره كنند

رذایل یك انسان معمولا ناشي از نفوذ زمان : را یادآوریم كھ گفتھ بوداعمال لویي باید گفتھ انساني گوتھ 
: یعني ھمان طور كھ رومیھا با ایجاز ویژه خود میگفتند; اویند، حال آنكھ فضایلش بھ خودش تعلق دارند

خودكامگي، تعصب آزار و شكنجھ دیگران، شھوت .)) رذایل بیشتر مربوط بھ زمانند تا بھ انسان((
بلندھمتي، بزرگواري، ادب، . جنگجویي و جنگخواھي وي زاده زمان و كلیسایش بودندجاھطلبي، و 

پشتیباني و حمایت از ھنر و ادبیات، و استعداد تحمل بار مسئولیت دولتي، كھ فقط در خود او متمركز بود، 
در گوتھ نوشتھ است كھ طبیعت . صفاتي شخصي وي بھ شمار میرفتند كھ از نظر درخور شاھي او بودند

لویي چھاردھم نمونھ كامل پادشاھي را بھ وجود آورده بود و با این كار ھم خود را تھي كرد و ھم قالب را 
وي بود كھ فرانسھ را بزرگترین . لویي چھاردھم پادشاھي بزرگ بود: ((ناپلئون گفتھ است. شكست

بھ )) ر با وي برابري كندبعد از شارلماني كدام شاه فرانسھ توانستھ است از ھر نظ. كشورھاي جھان كرد
جنگھاي خونین .)) در عصر جدید وي نیرومندترین مردي بود كھ بر تخت شاھي نشست((عقیده لرد آكتن، 

بیشماري را بھ راه انداخت، حس غرور و خودخواھیش را با سازندگي و تجملات اقناع كرد، فلسفھ را 
لتي منظم بھ فرانسھ بخشید، ملت را متحد ساخت و نابود ساخت، و ملت را با وضع مالیاتھا بھ كشاند، اما دو

  چنان شكوه فرھنگي بھ آن بخشید كھ فرانسھ رھبري بي چون و چراي دنیاي غرب را بھ دست آورد 
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